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با  نه  منتها  به دوستان گفته‌ام.  ر  فلسفه است که من مکر امتداد سیاسی‌اجتماعی  یک مسئله، مسئله 
تعبیر رنسانس فلسفی؛ نباید به این معنا مطرح شود. ما به رنسانس فلسفی یا واژگون‌کردن اساس فلسفه‌مان 
وکار دارد- نقص  یم. نقص فلسفه ما این است که ذهنی است -فلسفه طبعا با ذهن و عقل سر احتیاج ندار
مسائل  همه  برای  بی  غر فلسفه‌های  ندارد.  اجتماعی  و  سیاسی  امتداد  ذهنیت  این  که  است  این  ما  فلسفه 
زندگی مردم، کم‌وبیش تکلیفی معین می‌کند: سیستم اجتماعی را معین می‌کند، سیستم سیاسی را معین 
می‌کند، وضع حکومت را معین می‌کند، کیفیت تعامل مردم با همدیگر را معین می‌کند؛ اما فلسفه ما 

به‌طور کلی در زمینه ذهنیاتِ مجرد باقی می‌ماند و امتداد پیدا نمیك‌ند.

وی بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوز
 ۲۹دی۱۳۸۲
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بسم اللّه الرحمن الرحیم
لــه الطاهریــن ســیّما حجــة بــن الحســن عجــل الله  الحمــد لله رب العالمیــن وصلــی الله علــی ســیدنا ونبیّنــا محمّــد وآ

تعالــی فرجــه الشــریف واللعــن الدائــم علــی أعدائهــم اجمعیــن.

1. ترنــم حکمــت چندســالی اســت بــه زیــور طبــع آراســته شــده و در اختیــار علاقه‌منــدان قــرار می‌گیــرد. امســال 
ــر همــان پاشــنه چرخیــده و فعالیت‌هــای مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفۀ ایــران کــه شــامل  نیــز درب ب
و  جدیــد  منشــورات  تخصصــی،  نشســت‌های  کارگاه‌هــا،  زمســتانی،  و  تابســتانی  مدرســه‌های  همایش‌هــا، 
فعالیت‌هــای بین‌المللــی مؤسســه در یــک ســال گذشــته اســت تقدیــم محضــر اربــاب فکــرت و اندیشــه و 

می‌گــردد. حکمــت 
2. ایــن مؤسســه کــه بــه لحــاظ فعالیت‌هــای منحصــر بفــرد بــه ویــژه در ابعــاد بین‌المللــی شــهرۀ آفــاق اســت و 
دیرینــۀ درخشــانی دارد، در ســال‌های اخیــر بــا همــت اعضــای عالــم و مکــرم و معــزز توانســته نقــش خــود را 
در میــان مراکــز پژوهــش علــوم انســانی ارتقــاء بخشــیده، و بــه عنــوان مرکــز تخصصــی علــوم عقلــی و حکمــی 

اثربخشــی خــود را تقویــت نمایــد.
3. مؤسســۀ حکمــت بــا داشــتن گروه‌هــای پژوهشــی ادیــان و عرفــان، مطالعــات ابن‌ســینا، مطالعــات علــم، فلســفۀ 
علــوم انســانی، حکمــت عملــی، منطــق، فلســفۀ اســامی، کلام و فلســفۀ غــرب درصــدد اســت شــمولیتی داشــته 

باشــد، تــا در ابعــاد و اضــاع موضوعــات حکمــی، عرفانــی و عقلــی مجموعــه‌ای منســجم و جامــع را نمایــان کنــد.
4. بــا عنایــت بــه اساســنامۀ مؤسســه و ســند چشــم‌انداز و فرازهــای آن، انجــام پژوهش‌هــای عمیــق در زمینه‌هــای 
فلســفۀ اســامی در ابعــاد گوناگــون آن، برخــی فلســفه‌های مضــاف، عرفــان، کلام و ...مطمــح نظــر و نصــب العین 
ح‌هــای پژوهشــی توجــه بــه مســائل جدیــد  پژوهشــگران کاربلــد ایــن مؤسســه اســت. در انتخــاب موضوعــات طر
به‌ویــژه در مرزهــای مباحــث حکمــی و عقلــی، مســائل کاربــردی، تــاش بــرای شــفافیت و حــل برخــی معضــات 

علمــی و فکــری به‌ویــژه بــا رویکــرد تطبیقــی ترســیم‌کنندۀ نقشــۀ راه مؤسســه اســت.
5. برقــراری و تقویــت ارتبــاط و تعامــل بــا پژوهشــگاه‌های همگــن و عضویــت در مجمــع پژوهشــگاه‌ها در تهــران و 
قــم امــری کشســان بــوده کــه بــه تنــاوب عملیاتــی شــده و مراحــل گوناگــون عملیــات بــا پیــروزی انشــاءالله ســپری 

می‌گــردد.
6. در ایــن زمانــۀ پرآشــوب اگــر ایــن مؤسســه و ســایر مراکــز علمــی، آموزشــی و پژوهشــی در حــوزۀ علــوم دینــی مجالــی 
بــرای فعالیــت دارنــد، فراهــم آمــدن ایــن مجــال، مدیــون فداکاری‌هــا، ایثارهــا و از جــان گذشــتن شــهیدان و 
مجاهــدان فــی ســبیل الله اســت کــه بــا تقدیــم تمــام هســتی خــود امنیــت و آرامــش و حق‌مــداری را بــه ایــن مــرز 
و بــوم هدیــه نمودنــد. همــکاران عزیــز مؤسســه ایــن حقیقــت را نــه تنهــا فرامــوش نمی‌کننــد، بلکــه در تلاش‌انــد 

ایــن حــق را بــا کوشــش جانانــه و مســتمر بــه ایــن ارواح تابنــاک حتــی المقــدور ادا نماینــد.
7. بــه برکــت رهبری‌هــای حضــرت امــام خمینــی )قــدس ســره الشــریف( و خلــف صالــح ایشــان، مقــام معظــم رهبــری 
کــه پرچمــداران عقلانیــت، معنویــت و اخــاق در پرتــو تعالیــم دیــن مقــدس اســام هســتند، امــواج خروشــانی 
از معقولانــه اندیشــیدن، پیــش از هــر گونــه اقــدام، هــدف را در نظــر داشــتن و برگزیــدن بهتریــن راه رســیدن بــه 



هــدف بــا توجیــه هــدف برتــر در مقــام تعــارض اهــداف، ارتقــاء و بهبــود فرآینــد تصمیم‌گیــری و تصمیم‌ســازی  و 
عنایــت بــه اضــاع و ابعــاد هــر مســئله بــه صــورت جامــع در فضــای جامعــۀ اســامی مــا در ســیر و حرکــت اســت. 
لــذا در کنــار فعالیت‌هــای عمیــق و دقیــق پژوهــش، تــاش بــرای تقویــت و همگانــی نمــودن تفکــر عقلانــی، 
، ژرف‌بینــی و دوراندیشــی در  ــه، هدف‌نگــری، اخلاق‌مــداری، ســعۀ صــدر ترویــج راه‌هــای اخــذ تصمیمــات عاقلان

ســطح عمــوم مــردم نیــز مــورد عنایــت فعالیت‌هــای مؤسســه می‌باشــد.
8. ســازگار نمــودن مأموریت‌هــای اصلــی مؤسســه بــا بیانیــۀ گام دوم انقــاب اســامی، الگــوی اســامی _ ایرانــی 
پیشــرفت و ســایر اســناد بالادســتی امــری اســت کــه بــه تدریــج و گام بــه گام عملیاتــی شــده و برنامه‌ریــزی بــرای 

برداشــتن پرصلابــت گام‌هــای بعــدی تــداوم دارد.
9. در فضاهــای فلســفی، حکمــی و تفکــری دنیــا در ادوار مختلفــی کــه داشــته دوران شــکوفایی تمــدن و عقلانیــت و 
فرهنــگ اســامی یکــی از درخشــان‌ترین حلقــات اســت. بــرای بازآفرینــی و نقش‌آفرینــی مؤثرتــر ایــن دوره همــۀ 
ــی  ــفی و حکم ــای فلس ــر نحله‌ه ــه تکث ــژه در روزگاری ک ــیم. به‌وی ــته باش ــی داش ــاش مضاعف ــم ت ــه داری ــا وظیف م

فعالیت‌هــا را دقیق‌تــر و تخصصی‌تــر نمــوده اســت.
ــاوران پژوهــش  10. اینجانــب ضمــن تشــکر از تمــام همــکاران ارجمنــد مؤسســه، اعضــای محتــرم هیئــت علمــی، ی
و مدیــران همــکار خــودم اســتدعا دارم تمامــی اندیشــمندانی کــه تعلــق خاطــر و خاطراتــی بــا گذشــتۀ پرافتخــار 
مؤسســه دارنــد مؤسســه را متعلــق بــه خودشــان بداننــد، مســئولین مؤسســه را مرهــون راهنمایی‌هــا، نقدهــا و 
پیشــنهادهای خــود قــرار دهنــد. مؤسســه می‌خواهــد خــادم فضاهــای حکمــی و عقلــی مرتبــط بــا انقــاب اســامی 
کشــور عزیزمــان ایــران، جهــان اســام و بشــریت باشــد. در ایــن راســتا نقطــه نظــرات تمامــی علاقه‌منــدان 

می‌توانــد رهنمــودی بــرای رشــد، شــکوفایی و بالندگــی مؤسســه باشــد.

عسکر دیرباز
رئیس مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران
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شهرام پازوکی 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

کــه به‌صــورت مجــازی  خدمــت حضــار محتــرم و دوســتانی 
ایــن بحــث را دنبــال می‌کننــد ســام عــرض می‌کنــم. ایــن طــرح 
ــوان »مســئلۀ حکمــت و عرفــان اســامی و رابطــۀ  ــا عن پژوهشــی ب
آن بــا پیشــرفت تمــدن و فرهنــگ« جــزو فعالیت‌هــای موظفــی 
بنــده در دو ســال اخیــر اســت و چنان‌کــه از عنــوان آن برمی‌آیــد 
بــه حکمــت و عرفــان اســامی و رابطــۀ آن بــا پیشــرفت تمــدن و 
فرهنــگ اختصــاص دارد. ابتــدا طــرح مســئله می‌کنــم و ســپس 
گــون آن می‌کنــم و بــه  گونا ســعی در روشــن نمــودن جنبه‌هــای 
گــون موضــوع و روشــن نمــودن زوایــای  گونا توصیــف جنبه‌هــای 

آن می‌پــردازم.
مســئلۀ رکــود یــا عــدم پیشــرفت فرهنــگ و تمــدن و فرهنــگ 
ــزد روشــنفکران،  ــه مباحــث اصلــی ن اســامی و علــل آن از جمل
كــه  بــه خصــوص مســلمانان اعــم از ایرانــی و غیرایرانــی، اســت  
نزدیــک بــه دو ســدۀ اخیــر بــه انحــای مختلــف مــورد شــرح و 
ــه حکمــت و  ك ــد  ــن باورن ــر ای ــه اســت. آن‌هــا ب گرفت ــرار  ــط ق بس
کشــورهای  عرفــان اســامی یكــی از اصلی‌تریــن موانــع پیشــرفت 
همچــون  اســام  عالــم  نــداده  اجــازه  کــه  اســت   اســامی 
گفتــار در صــدد آن  کنــد. در ایــن  کشــورهای غربــی پیشــرفت 
کــه بــه عوامــل مشــهور و مؤثــر از جنبــۀ علمــی، اجتماعــی،  نیســتم 
ــه تاریخچــۀ پیدایــش  ــدا ب ــردازم و ابت سیاســی و جغرافیایــی بپ
اشــاره   » »هنــر و  »فرهنــگ«  »تمــدن«،  »پیشــرفت«،  مفاهیــم 

کنــم. می‌کنــم تــا بتوانــم ایــن مســئله را دقیق‌تــر بررســی 
ایــن  تاریخــی صورت‌گرفتــه مشــخص شــد  بررســی‌های  در 
ایــران و  یــخ  تار بــه ســابقه در  بــوده و مســبوق  مفاهیــم مــدرن 
کــه  اســام نیســت و جــزو فــروع اصــول فکــری خــاص اســت  

گســترش یافتــه و لــذا ســابقه‌ای در هیــچ  فقــط در اروپــای مــدرن 
یــک از تمدن‌هــا و فرهنگ‌هــای اقــوام اروپایــی و غیراروپایــی، 
کــه در تاریــخ  حتــی در قــرون وســطی، نــدارد. طــرح نویــی اســت 
ــه تنهــا در ســیر تاریخــی  ــه شــده و اصــولاً ن ــم انداخت غربــی عال
یهــود و مســیحیت بلکــه در چیــن و هنــد و... وجــود نــدارد. 
مســئله فقــط مربــوط بــه حکمــت و عرفــان اســامی نیســت بلکــه 
نــه حکمــت  چینــی و نــه حکمــت هنــدی هیچ‌کــدام در بــروزش 
کنیــد در  گــر دقــت  مانــع و رادعــی نبوده‌انــد بلکــه برعکــس ا
ــوان فرهنــگ و  کــه امــروزه به‌عن دورۀ قبــل از مــدرن منشــأ آنچــه 
ــن تمــدن و فرهنــگ اســامی،  ــاً در همی ــج اســت مث تمــدن رای
مســألۀ حکمــت و عرفــان اســامی اســت. ایــن شــد طــرح مســئله؛ 
گفتــه می‌شــود اینهــا مانــع  کــه بــه اصطــاح  بنابرایــن ایــن نکتــه 
پیشــرفت تمــدن و فرهنــگ هســتند، جــای تردیــد و بحــث دارد.
به‌لحــاظ تاریخــی ایــن قــول ابتــدا از ســوی روشــنفکران دینــی 
کــه در قــرن  و غیردینــی بــه اقتضــای خــود اندیشــۀ روشــنگری 
ــان  ــود، حــدود قــرن ســیزدهم هجــری در می مــدرن آغــاز شــده ب
گرفتــه اســت؛  روشــنفکران مســلمان اظهــار و مــورد توجــه قــرار 
كــه  یعنــی اساســاً »اندیشــۀ پیشــرفت«، مســألۀ بی‌ســابقه‌ای بــوده 
بــه دنبــال بــروز اندیشــۀ روشــنگری پدیــدار شــد. در عالــم اســام 
اســدآبادی،  ســیدجمال‌الدین  همچــون  افــرادی  توســط  نیــز 
كــه خــود را اصلاح‌طلــب دینــی  محمــد عبــده و رشــید رضــا و... 
ــی  ــان علــت اصل ــه نظــر این می‌دانســتند، مطــرح شــده اســت. ب
ــا پیشــرفت  کشــورهای اســامی در مقایســه ب کامــی  ضعــف و نا
کــه ایــن خــود از آثــار اســتعمار  کشــورهای اروپایــی،  و موفقیــت 
ــرای  ــتند و ب ــلمان نیس ــاً مس ــلمانها واقع ــه مس ک ــود  ــن ب ــت، ای اس
مســلمان شــدن حقیقــی لازم اســت اســام را از همــۀ پیرایه‌هــای 

مسئلۀ حکمت و عرفان اسلامی و رابطۀ آن با پیشرفت تمدن و فرهنگ
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اضافــه شــده در طــی تاریــخ پیراســته و اســام نــاب را بدان‌گونــه 
كننــد و در واقــع معتقــد بــه  کــه طریــق ســلف صالــح بــوده، احیــاء 
گذشــته، جهــت پیشــرفت تمــدن و فرهنــگ  نوعــی بازگشــت بــه 

در جهــان اســام بودنــد.
در  تحقیــق  و  بررســی  بــا  و  نگــرش  نــوع  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
کــه حکمــت،  کــه ایــن اندیشــه  آرای آنهــا می‌تــوان متوجــه شــد 
ــده، در  ــامی ش ــدن اس ــدن تم ــدرن ش ــع م ــوف مان ــان و تص عرف
ــدا نوعــی اندیشــۀ تدافعــی در مقابــل هجــوم اندیشــۀ مــدرن  ابت
ــت  ــن اس ــتلزم ای ــول، مس ــن ق ــار ای ــوده و اعتب ــا ب ــتعمارگر اروپ اس
کــه ابتــدا دربــارۀ ســابقه چنــد مفهــوم اصلــی ماننــد »تمــدن«، 
»پیشــرفت« و »علــم و صنعــت« تحقیــق نماییــم و توضیحاتــی 
كــرده و ایــن قــول و اجــزای اصلــی‌اش را  کالبــد شــکافی  داده و 

ــم. ــن نمایی ــی و تبیی ــر بررس ــار دیگ ب
کنــم، البتــه ممكن  ابتــدا مناســب اســت از واژه »تمــدن« شــروع 
اســت ایــن مباحــث بــرای دوســتان آشــنا باشــند، بنابرایــن ســعی 
کــه روشــنگر  کنــم  بــه مباحــث ورود پیــدا  تــا حــدی  می‌کنــم 

ســئوالات مطــرح شــده و مرتبــط بــا مفاهیــم فــوق باشــد.

مفهوم تمدن
کــه معادلــش »تمــدن« در زبــان فارســی   civilization واژۀ 
قــرن  بــر شــواهد تخمینــی در نیمــۀ دوم  بنــا  مصطلــح اســت، 
کمــی پــس از آن  هجدهــم ابتــدا در زبــان فرانســوی و مقــارن یــا 
کلمۀ لاتین  در زبــان انگلیســی رایــج شــده اســت. ریشــۀ ایــن واژه 
یونانــی   »polis« واژۀ  ازای  بــه  آن  کــه خــود  اســت   »civitas«
 » کــه بــه صــورت تحت‌اللفظــی می‌تــوان بــه »شــهر نهــاده شــده 
لت‌هــای  یــا »مدینــه« ترجمــه نمــود. البتــه واژۀ »polis« بــا دلا
کــه در تفکــر یونانــی دارد، بســیار متفــاوت‌ اســت از  خاصــی 
تفکــر  در  کــه  لت‌هایــی  دلا بــا  »مدینــه«،  و   » »شــهر واژه‌هــای 
ــدرن  ــای م ــدا در اروپ ــد. واژۀ »civilization« ابت ــا دارن ــدرن م م
لــت  کمیــت و نظــم و نظــام اجتماعــی دلا صرفــاً بــر نوعــی حا

کــه آن را از »بربریــت« یــا »توحــش« متمایــز می‌کــرد.  داشــته 
پیشــرفت  اندیشــۀ  وقتــی  واژه،  ایــن  تــداول  بــا  همزمــان 
واژۀ  بــا  به‌نحــوی  شــد،  پیــدا  مــدرن  تفکــر  در   )progress(
گویــی ایــن دو رابطــۀ نســبی نزدیــک  کــه  تمــدن خویشــاوند شــد 
بــه معنــای  بــه یکدیگــر دارنــد و »تمــدن« و »مدنــی ‌شــدن« 
»ترقــی« یــا »پیشــرفت« و در مقابــل »بربریــت« انگاشــته شــد. 
ایــن مفاهیــم بی‌ســابقه اســت؛ یعنــی قبــل از دورۀ مــدرن ایــن 
»تمــدن«  واژۀ  قــرار  بدیــن  اســت.  نداشــته  وجــود  اندیشــه‌ها 
دیگــر صرفــاً معنــای وصفــی و خاســتگاه شهرنشــینی یــا مدنیــت 
ــوام  ــاص اق ــای خ ــاص و مدینه‌ه ــی خ ــازمان‌های اجتماع ــا س ب
کــی از ارزش‌هایــی مطــرح  و ملــل مختلــف نداشــته، بلکــه حا
کــه بــه عنــوان محــک و معیــار مقایســۀ تمــام جوامــع  شــده بــود 
ــد؛  ــی می‌ش ــی تلق ــدرن اروپای ــع م ــا جوام ــی ب ــدرن اروپای ــر م غی

تفكــر  طــرز  ایــن  بــا  می‌شــویم  مواجــه  دفعــه  یــک  بدین‌قــرار 
کــی از وضعیــت آرمانــی جوامــع مــدرن  ــودن« حا كــه »متمــدن‌ ب
اروپایــی و »نامتمــدن ‌بــودن« یــا »بربریــت« وضعیــت بیــرون از 

قلمــرو تفکــر و تمــدن اروپایــی اســت.
وقتــی واژۀ »civilization« یعنــی »تمــدن« در دوران مــدرن 
گســترۀ وســیعی از مفاهیــم  وضــع شــد بــه ســرعت رواج یافــت و 
اجتماعــی«،  »ســازمان  »نظــم«،  »پیشــرفت«،  مثــل  آرمانــی 
و  هنــر  انــواع  »ترویــج  رفــاه«،  و  »آســایش  آزادی«،  »ارتقــای 
ــه  ــی« ب ــن »ادب و آداب‌دان ــارت« و همچنی ــق تج ــوم«، »رون عل
گرفــت و بــه آن بالیدنــد و مباهــات  معنــای خــاص آن را در بــر 
کشــورهای  کــه  کردنــد. لــذا مفهــوم »تمــدن« وقتــی پیــدا شــد 
کــه اینــک خــود را »غربــی« می‌خواندنــد، در مقابــل  اروپایــی 
گاهــی رســیدند و طــی چنــد قــرن بــه  شــرقیها، بــه نوعــی خودآ
کــه آن‌هــا را »شــرقی«   ، کــه جوامــع دیگــر چیزهایــی راه یافته‌انــد 
لــذا می‌تواننــد خــود را برتــر از  آن نرســیدند؛  می‌نامیدنــد، بــه 
کــه تمــدن، مفهومــی اســت  آن  کشــورها بداننــد. نتیجــه  ایــن 
کــه بــه تفســیر هــگل،  گاهــی اســت  کــه مولــود نوعــی خودآ مــدرن 
کــه شــاید اولیــن مفســر دقیــق فلســفی آن او باشــد، انســان مــدرن 
ــید.  ــه آن رس ــت ب ــی اس ــه غرب ــوان اینک ــا عن ــدرن ب ــۀ م در جامع
کــه بنیــاد فلســفی‌اش را فلســفۀ  دکارت در قــول  گاهــی‌ای  خودآ

» مــن فکــر می‌کنــم پــس هســتم« یافته‌انــد. 
مفهــوم culture  »فرهنــگ« نیــز یــک مفهــوم مــدرن اســت 
و  پیــدا  واژه  ایــن  »تمــدن«،  مفهــوم  پیدایــش  مــوازات  بــه  و 
رایــج شــده اســت. در مقایســه بــا فرانســوی‌ها و انگلیســی‌ها، 
ــر بــه واژۀ تمــدن  کمت آلمانی‌هــا خصوصــاً فیلســوفان رمانتیــک، 
آن را  بــه معنــای تــازه‌ و رایــج‌اش اهمیــت و بهــا می‌دادنــد و 
کم‌عمــق و ســطحی و صرفــاً مربــوط بــه امــور اجتماعــی، سیاســی 
ــد  ــح می‌دادن ــا ترجی ــن‌رو آلمانیه ــتند. ازای ــادی می‌دانس و اقتص
بــه جــای واژۀ civilization از واژه‌هــای آلمانــی »kultur « یــا 
لــت  کــه دلا کننــد  »bildung« بــه معنــای »فرهنــگ« اســتفاده 
امــور فکــری، هنــری و دینــی داشــت. همان‌طــور  بــر  بیشــتری 
کشــاورزی،  ــای  ــه‌ معن ــای ریشــۀ ایــن لفــظ )colere ب کــه از معن
رشــد و پــرورش( برمی‌آیــد، مبتنــی بــر ادب و تربیــت انســان بــود. 
ــه  ــه ب ک ــت   ــت اس ــای تربی ــه معن ــل ب ــز در اص ــۀ bildung نی کلم
کار بــرده شــد. در واقــع بــا توجــه بــه ایــن ســیر  معنــای فرهنــگ بــه 

پیدایــش مفاهیــم مذکــور رخ داد.
ــی  ــع تاریخ ــاب و منب کت ــر  ــه ه ــوع ب ــا رج ــی و ب ــر تاریخ از نظ
در  و  مــدرن  دورۀ  در  اصطلاحــات  ایــن  می‌شــویم  متوجــه 
ــل  ــه ســرعت در تفکــر اقــوام و مل ــای مــدرن پیــدا شــده و ب اروپ

دیگــر رواج یافتــه اســت.
مغرب‌زمیــن  تفکــر  در  »تمــدن«  واژۀ  کــه  رواجــی  همــه  بــا 
کــرد و فیلســوفانی مــورخ همچــون اوزوالــد اشــپینگلر در  پیــدا 
کتــاب ســقوط غــرب و مــورخ مشــهور انگلیســی آرنولــد تویــن 
کتــاب مفصــل و معروفــش مطالعــه تاریــخ، و در انتهــای  بــی در 
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کتــاب برخــورد تمدن‌هــا  قــرن بیســتم ســاموئل هانتینگتــون در 
کــه مســئلۀ برخــورد تمدن‌هــا را بــه  و بازســازی نظــم جهانــی، 
جــای مواجهــۀ دولت‌هــا مــورد نظــر قــرار دارد، باعــث برجســته 
کــه تمــدن در  شــدن مفهــوم تمــدن شــدند، ولــی ایــن پرســش 
لــت دارد، همیشــه ســؤال  اصــل چیســت و بــر چــه چیــزی دلا
کار می‌بریــم،  کلمــۀ تمــدن را مرتــب بــه  مطرحــی بــوده اســت. مــا 
کــه مدلولــش چیســت، مبهــم اســت. ایــن امــر خصوصــاً  امــا ایــن 
غربــی  جوامــع  کــه  جهانــی  دوم  و  اول  جنگ‌هــای  از  بعــد 
و  مــادی  خســارت‌های  بــه  مبتــا  آن  در  متمــدن  بــه  موســوم 
کــه مثــاً در آثــار برخــی  معنــوی شــدند، دیــده می‌شــود تــا آنجا
از  حتــی  و  شــد  تلقــی  کم‌اعتبــار  موضوعــی  جامعه‌شناســان 
میــان عمــدۀ دانشــنامه‌های جامعه‌شناســی حــذف شــد؛ یعنــی 
ــا مفهــوم تمــدن را  کــه بیشــترین ارتبــاط ب اصــاً جامعه‌شناســان 
گذاشــتند. یــا در علــوم سیاســی  کنــار  یــج آن را  دارنــد، بــه تدر
ــوان از  ــا مفهــوم تمــدن ســروکار دارد، می‌ت ــه طریــق دیگــر ب ــه ب ک
کــه جــزو مشــاهیر  فیلســوف مشــهور علــم سیاســت لئــو اشــتراس، 
ــی  ــه در یک ک ــرد  ک ــاد  ــد، ی ــر باش ــی در دوره معاص ــفه سیاس فلس
کــه از تمدن‌هــا ســخن  کردیــم  آثــارش میگویــد مــا عــادت  از 
کــه اصــولاً تمــدن چیســت؛  بگوییــم ولــی مشــکل بتــوان دریافــت 
کــه تمــدن یــک جامعــۀ بــزرگ اســت، ولــی به‌روشــنی  می‌گوینــد 

ــت. ــه‌ای اس ــه جامع ــدن چ ــۀ متم ــه جامع ک ــد  ــا نمی‌گوین ــه م ب

واژۀ »پیشرفت«
جدیــد  مفهومــی   »progress« کلمــۀ  معــادل  »پیشــرفت« 
گاهــی اوقــات  اســت. ترجمــه‌اش بــه زبــان فارســی مســئله بــود، 
میگفتنــد  میکردنــد  عثمانــی  دوره  در  کــه  کاری  و  تأســی  بــه 
»بروغــرس« و بعــد »ترقــی« و بعــد »پیشــرفت«. چنیــن مفهومــی 
کــه  تــا آن زمــان بی‌ســابقه بــوده اســت تــا اواخــر قــرن هفدهــم 
گرفــت و بــه ســرعت در فلســفه  در تفکــر مــدرن در اروپــا شــکل 
تــا  انســانی  علــوم  از  اعــم  جدیــد،  علمــی  رشــته‌های  همــه  و 
ــون،  ــن ژیلس ــول اتی ــه ق ــلمات و ب ــولات و مس ــزو مقب ــی، ج تجرب
کــه مثــل یکــی  فیلســوف فرانســوی، به‌مثابــه معبــودی تلقــی شــد، 
کــرد. ایــن مفهــوم یکــی از  از الهه‌هــای یونــان بایســتی عبادتــش 
کلیدهــای راهگشــای نجــات عقــل از ایمــان و از اجــزای مقــوم 
کلمــۀ  اندیشــۀ روشــنگری )enlightenment( در غــرب اســت. 
که اســتعمال  کلمــۀ progredi لاتیــن اســت  progress برگرفتــه از 
ــان و  ــوی آخرالزم ــه س ــت ب ــر حرک ــت ب ل ــطی دلا ــرون وس آن در ق
کــه حــالا  الهــی داشــت  ظهــور ســلطنت خداونــد و ملکــوت 
آن،  زمینــی  معنــای  مطابــق  بــود.  کــرده  پیــدا  زمینــی  معنــای 
یــخ انســان بــه صــورت ســیری در یــک خــط  وجــوه مختلــف تار
اســتکمالی رو بــه جلــو و بــه ســوی آینــده‌ای ایــده‌آل و مبهــم 
کــه همــه اقــوام و ملــل بایــد رو بــه آن مقصــود بیاورنــد.  اســت 
ــه  ــن ســیری ب ــا چنی ــل از ایــن دوره اصــاً اندیشــۀ پیشــرفت ب قب

ذهــن هیچیــک از متفکــران خطــور نکــرده بــود.
کمال اندیشــۀ بشــری  که  گذشــته مــردم بــر ایــن بــاور بودنــد  در 
و بــه اصطــاح عصــر طلایــی، در آغاز زمان جای داشــته و برای 
دســت یافتــن بــه آن بایســتی بــه واپــس مینگریســتند. بــه اعتقــاد 
ک حقیقــت اســت  گفته‌انــد اصــل و مــا گذشــتگان  قدمــا آنچــه 
و ارزش و اعتبــار دارد پــس دیگــر جایــی برای پیشــرفت اندیشــه 
باقــی نمانــده اســت. امــا مفهــوم مــدرن پیشــرفت در حــدود ســال 
کــرده بــود و صحتــش تلقــی بــه  1750 آن‌چنــان در اذهــان رســوخ 
ــه  ک ــل ایــن  ــد و پرسشــی از قبی ــه تردی ــه هرگون ک ــود  ــول شــده ب قب
چــرا در اندیشــۀ متفکــران عالــم پیشــامدرن و حتــی اقــوام قبــل 
از مــدرن، اصــاً چنیــن چیــزی خطــور نمی‌کــرد، نادانــی و انــکار 
مســلمات خوانــده می‌شــد. ســه نمونــۀ متفــاوت و مشــهور اعتقــاد 
کنــت، هــگل و دارویــن اســت و  گوســت  بــه ایــن قــول در آرای آ
کــدام از  کــه هــر  ــل ایــن اســت  ــه دلی علــت انتخــاب ایــن ســه ب

یــک جنبــه ایــن مفاهیــم جــزو مبانــی فلسفی‌شــان اســت.
کــه ایــن قــدر  ک همیــن مفهــوم،  بــا ایــن حــال اعتبــار و مــا
بحران‌هــای  بــروز  از  پــس  می‌شــد،  انگاشــته  مســلم  و  مقبــول 
گرفــت  اجتماعــی در قــرن بیســتم مــورد تجدیدنظــر جــدی قــرار 
و پرســش‌هایی از قبیــل اینکــه آیــا تاریــخ جهــان رو بــه پیشــرفت 
پیشــرفت  اندیشــۀ  آیــا  کــه  ایــن  اساســاً  و  شــد  مطــرح  اســت 
ــاً درســت  ــر اســت، واقع ــولات و مســلمات تردیدناپذی جــزو مقب

می‌باشــد؟
کیــد بــر این‌کــه ایــن مفاهیــم  بعــد از ذکــر ایــن مفاهیــم و تأ
کــه هــر دو  بی‌ســابقه اســت، بــا دو اندیشــه مواجــه می‌شــویم 
کــه هیچ‌گونــه ســابقه‌ای در تاریــخ  ــود فلســفۀ مــدرن هســتند  مول
و  غــرب  مــدرن  تفکــر  در  فقــط  و  اســت  نداشــته  بشــر  تفکــر 
بــر اســاس مبــادی آن پیــدا شــده و بــه صــورت رکنــی از ارکان 
کــه مفاهیــم تمــدن و  مقــوم آن درآمــده اســت. حــالا بایــد پرســید 
پیشــرفت، فــارغ از معنــای لغــوی، بلکــه بــه معنــای اصطلاحــی 
ــرا در  ــت، چ ــر اس ــد نظ ــا م ــدرن اروپ ــر م ــه در تفک ک ــش  و مدلول
ــه  ــان، از جمل ــر از آن آرای حکمــا و علمــا و علمــای دیگــری غی
می‌نمــوده  غریــب  و  نداشــته  وجــود  حهــان  در  مســلمانان، 
مؤســس  کــه  فارابــی  همچــون  بزرگــی  فیلســوف  چــرا  اســت؟ 
فلســفۀ مدنــی در عالــم اســام اســت و در آثــارش از اقســام مــدن 
ســخن می‌گویــد، نکتــه‌ای دربــاره پیشــرفت نمی‌گویــد؟ چــرا 
کــه در مقدمــه مشــهورش بــه شــرح و بســط  حتــی ابن‌خلــدون 
علــم عمــران می‌پــردازد و علــم عمــران او ظاهــراً بــا مفهــوم تمــدن 
لت‌هــای مــدرن  مشــابهت بیشــتری دارد، ســخنی از تمــدن بــا دلا
آن تفــاوت مبــادی و مقاصــدی  آن نمی‌گویــد؟ دلیــل اصلــی 
کــه در تفکــر غیرمــدرن غــرب بی‌ســابقه بــود. حتــی در  می‌باشــد 
قــرون وســطی هــم چنیــن فکــری نبــود. حکمــای مســلمان مثــل 
کــه  کمــال مدینــه را در تحصیــل ســعادت می‌دانســتند  فارابــی، 
کمــال انســانی اســت و معتقــد بودنــد غایــت انســان چیــزی جــز 
کــم  کمــال نبایســتی باشــد. لــذا نظــام حا رســیدن انســان بــه ایــن 
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ــان  ــد هم‌س ــخص بای ــم در ش ک ــی حا ــام اخلاق ــا نظ ــه ب ــر مدین ب
باشــد و انســان بایــد در بهتریــن مدینه‌هــا به‌ســر ببــرد تــا بــه ایــن 

کمــال برســد.
کــه فارابــی  کــه آیــا مدینــه بــه معنایــی  پرســش ایــن اســت 
و  انســان  جایــگاه  و  تشــکیل  از  مقصــود  و  می‌کنــد  تعریــف 
ــه در تفکــر مــدرن  ک ــاً همــان اســت  نظــام اداره‌اش در آن، واقع
کــه متشــکل از ســوژه‌های   )civil society( در جامعــۀ مدنــی
مدینــه  اهــل  یعنــی  مدنیــت  آیــا  دارد؟  وجــود  اســت  انســانی 
بــودن در آرای فارابــی مشــابهتی بــا عضــو جامعــۀ مدنــی بــودن 
کــه  یــا بــه اصطــاح مدرنــش »شــهروندی« )citizenship( دارد 
کــرد؟ آیــا  بتــوان ســخن از معنــای واحــد تمــدن و پیشــرفت ارایــه 
ــه در دورۀ  ک ــه همــان معناســت  ــی ب ــودن از نظــر فاراب متمــدن ب
ــه فارابــی  ک ــه‌ای  ــۀ فاضل ــا مدین ــداول شــده اســت؟ آی مــدرن مت
در نظــر داشــت بــا آنچــه در آثــار متفکــران دورۀ مــدرن »مدینــۀ 
« یــا »اوتوپــی«  مطلــوب« و بــه اصطــاح متــداول »آرمان‌شــهر
کمــال یــک  تلقــی می‌شــد، یکســان اســت؟ آیــا آنچــه نــزد آنــان 
ــزد فارابــی و مبانــی فکــری‌اش  ــه ن ــاً ب ــه تلقــی می‌شــد، مث مدین
و مطابــق موازیــن آرای اهــل مدینــۀ فاضلــه و مشــهور فارابــی، 
انحطــاط و ابتــذال مدنــی نیســت؟ آیــا اصــولاً امــکان چنیــن 
کــه  گــر اصطــاح تمــدن اســامی را  مقایســه‌ای وجــود دارد؟ ا
کنــون پرســش از »پیشــرفت« یــا »عــدم پیشــرفت« آن می‌شــود،  ا
کــه حکمــا و  کار می‌بردنــد و مدعــی می‌شــدند  نــزد قدمــا بــه 
ــا خــود آن‌هــا از  ــع از پیشــرفت شــده‌اند، آی عرفــای مســلمان مان
ــان  ــه منظورت ک ــیدند  ــدند و نمی‌پرس ــران نمی‌ش ــئوال حی ــن س ای
گــر بــه بــزرگان اهــل حکمــت، علــم و  چیســت. یــا برعکــس ا
کــه شــما  گفتــه می‌شــد  سیاســت مثــل خواجــه نصیــر طوســی 
باعــث پیشــرفت علــم و تمــدن شــده‌اید‌ متعجــب و ســرگردان 
کــه ســخن از چــه می‌گوییــد و منظورتــان چیســت؟  نمی‌شــدند 
ــر  ــود را ب ــوی خ ــری و معن ــراث فک ــا می ــه م ک ــت  ــن اس ــع ای واق
کــه نــزد قدمــا عالــم قبــل از مدرن-  اســاس اندیشــه‌ها و مفاهیمــی 
نــه معنــا و نــه مصداقــی داشــته و نــه قــدر و قیمتــی، می‌ســنجیم و 
کــه چرا بر اســاس و برحســب  در واقــع از آنهــا اســتنطاق می‌کنیــم 
آنچــه امــروزه بــر مــا اعتبــار و ارزش داده اســت نیندیشــیده و 
بــه آن عمــل نکردنــد و مانــع پیشــرفتش شــده‌اند. منشــأ ایــن 
کــه مطابــق  ســوءتفاهم همــان قــول بــه اصالــت پیشــرفت اســت 
ــکل  ــی متش ــخ خط ــک تاری ــت ی ــم و صنع ، عل ــر ــخ تفک آن تاری
از حلقه‌هــای پیوســته و رو بــه پیشــرفت و تکامــل می‌باشــد و 
ایــن ســیر تاریخــی، بــا فــرض  این‌کــه حکمــت و عرفــان اســامی 
باعــث رکــود جهــان اســام شــده، در یــک جایــی متوقــف و 
مانــع پیشــرفت و باعــث عقــب مانــدن از دوران مــدرن شــده 
اســت. غافــل از آن‌کــه علــم و صنایــع مــدرن تفــاوت اصولــی 
ــا علــم و صنایــع در عالــم قبــل از مــدرن در اقــوام و ملــل، چــه  ب
مســلمان چــه مســیحی چــه چینــی و چــه هنــدی، داشــته اســت. 
در واقــع مســئله، مســئلۀ دو پارادایــم فکــری عالــم مــدرن بــا عالــم 

پــس از مــدرن اســت و ایــن مســئله منحصــر بــه عالــم اســام 
کنــون آن را زوال و انحطــاط  کــه ا و ایــران نیســت. همیــن امــر 
کــه غیرمــدرن  می‌خوانیــم در مــورد دیگــر تمدن‌هــای شــرقی، 
کــه  هســتند، نیــز صــادق اســت. بــر اســاس همیــن تصــور اســت 
بــه دنبــال دلایــل و جهــات ایــن به‌اصطــاح عــدم پیشــرفت 
و تصــوف  و عرفــان  بــر می‌آییــم و حکمــت  و عقب‌ماندگــی 
ــم اســام برمی‌شــماریم.  اســامی را از عوامــل اصلــی‌اش در عال
کــه ســیر تفکــر و موالیــدش از قبیــل علــم  تردیــدی نیســت 
و صنعــت در عالــم اســام در قیــاس بــا علــم مــدرن و شــتاب 
رکــود و رخــوت و در نهایــت ســکون مبتــا  بــه  بی‌انــدازه‌اش 
شــده اســت و خــود متفکــران و حکمــای بــزرگ عالــم اســام 
متوجــه و ملتفــت آن شــده بودنــد، ولــی آیــا ایــن بــدان معناســت 
کــه بــا فــرض احتمــال تشــخیص و رفــع ایــن رکــود، آیــا مــا وارد 
ــن از متفکــران  ــاره ســه ت ــن ب ــم مــدرن می‌شــدیم؟ مــن در ای عال
کــه در ســه جهــت مختلــف بــه مســئلۀ »بحــران  بــزرگ مســلمان را 
تــن  دو  می‌بــرم؛  نــام  پرداخته‌انــد،  خویــش  دوران  در   » تفکــر
اهــل مغــرب عالــم اســامی، یعنــی ابن‌رشــد و ابن‌خلــدون، و 
یــک تــن در مشــرق جهــان اســام یعنــی میرفندرســکی. ایــن 
ــر  گ ــتند. ا ــود هس ــۀ خ ــران در زمان ــود و بح ــر رک ــر متذک ــه متفک س
آثــار و آرای‌شــان را مــورد مداقــه قــرار دهیــم متوجــه می‌شــویم هــر 
، یکــی در فلســفه )ابن‌رشــد(،  کار تجدیــد تفکــر ســه متفکــر در 
دیگــری در علــم عمــران )ابن‌خلــدون( و ســومی در صنعــت 
)میرفندرســکی( بــه معنــای عــام آن هســتند ولــی هیچ‌یــک از 
ایــن ســه در اندیشــۀ خــود طرحــی نــو درنمی‌اندازنــد و راهــی 
و  مبانــی  چــون  نمی‌گشــایند،  مــدرن  عالــم  بــه  ورود  بــرای  را 
آنهــا جایــی  مبــادی عقلانیــت در فلســفۀ مــدرن در اندیشــۀ 
بــا  خــود  به‌زعــم  می‌توانســت  ابن‌رشــد  نــه  اســت؛  نداشــته 
کــردن فلســفه از دیــن و بازگشــت بــه یونــان ارســطویی  جــدا 
بــه  ابن‌خلــدون  عمــران  نــه  کنــد،  تجدیــد  و  مســتقل  را  آن 
نــزد  کــه  معنایــی  بــه  سوســیالوژی  و  جامعه‌شناســی  تأســیس 
کــه در واقــع تبدیــل شــدن آن بــه یــک  کنــت داشــت،  گوســت  ا
صنعــت  نــه  و  برســد  می‌توانســت  اســت،  علمــی  دیســیپلین 
ــد  ــوژی می‌گوین ــه آن تکنول ــروزه ب ــا آنچــه ام ــزد میرفندرســکی ب ن
معنــای خفیــف  بــه  اصــاً  مطالــب  ایــن  امــا  دارد.  مشــابهت 
کــردن شــأن و قــدر ایــن ســه متفکــر بــزرگ نیســت و چیــزی از 
جایــگاه  این‌کــه  فقــط  نمی‌کاهــد،  آنــان  کار  اعتبــار  و  ارزش 
واقــع  در  می‌دهــد.  نشــان  تفکــر  عالــم  در  را  حقیقی‌شــان 
ارکان و اجــزای مقــوم عالــم مــدرن در تفکــر و فلســفۀ مــدرن 
کــه در آن معنــای تــازه‌ای از انســان و تلقــی جدیــدی  اســت 
ــرده اســت.  ک ــم و حقیقــت هســتی دریافــت  ــه عال از خــودش ب
جامعه‌شناســی، علــم و تکنولــوژی و دیگــر رشــته‌های مختلــف 
علمــی مــدرن ریشــه در فلســفه و تفکــر مــدرن دارنــد. در اینجــا 
اســتناد می‌کنــم بــه یــک قــول بســیار مهــم و جــدی هیدگــر در 
رســاله‌اش بــه نــام  عصــر جهان‌تصویــری. او معتقــد اســت وقتــی 
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کلمــۀ علــم )science( اســتفاده می‌کنیــم بایــد بدانیــم  امــروزه از 
 scientia ــه آن ــطی ب ــرون وس ــه در ق ــا آنچ ــوی ب ــاوت ماه ــه تف ک
و  در دورۀ یونانــی بــه آن episteme می‌گفتنــد، دارد؛ لــذا هیــچ 
ــارۀ  ــه درب گالیل ــۀ  ی کــه مثــاً بگوییــم نظر وجــه و معنایــی نــدارد 
یــۀ  ایــن نظر آزاد اجســام درســت و پیشــرفته اســت و  ســقوط 
کــه اجســام ســبک رو بــه بــالا می‌رونــد غلــط اســت؛  ارســطو 
کــه فهــم یونانیــان از ماهیــت جســم و مــکان و ارتبــاط ایــن  چــرا 
دو مبتنــی بــر فهــم متفاوتــی از موجــودات و بنابرایــن مقتضــی 
نحــوه دیگــری از نگــرش بــه آنهــا و پرســش از وقایــع طبیعــی 
گفــت فهــم مــدرن از هســتی  کــه بتــوان  اســت. پــس محــال اســت 
گمــان  کــه  چــرا  اســت،  آنــان  از  یونانیــان  فهــم  از  صحیح‌تــر 
کســی بگویــد شــعر شکســپیر پیشــرفته‌تر از شــعر  کــه  نمــی‌رود 
کــه هیدگــر  شــاعر یونانــی آیخلــوس )آشــیل( اســت. ایــن اســت 
ــم،  ــم ماهیــت مــدرن را دریابی ــر بخواهی گ ــه ا ک هشــدار می‌دهــد 
کــه علــم قدیــم و علــم  ابتــدا بایــد خــود را از ایــن عــادت مرســوم 
کنیــم.  جدیــد را صرفــاً بــر اســاس مفهــوم پیشــرفت بســنجیم، رهــا 
کــه علمــای قدیــم از انســان، هســتی و... داشــتند  در واقــع فهمــی 
ــع  ــوان توق ــس نمی‌ت ــت، پ ــاوت اس ــدرن متف ــای دوران م ــا علم ب

ــند. ــانی برس ــج یکس ــه نتای ــر دو ب ــه ه ک ــت  داش
منتقــد  منظــری  از  ابن‌رشــد  می‌کنــم.  آغــاز  ابن‌رشــد  از 
فلســفه‌ای اســت جامــع دیــن و ایــن همــان فلســفه‌ای اســت 
کــه بــا فارابــی و ابن‌ســینا در عالــم اســام تأســیس و اســتمرار 
یافــت؛ ولــی شــرح و بســط آرای ابن‌رشــد فقــط در اروپــا و در 
ــام  ــه ن انتهــای قــرون وســطی پــس از تأســیس مکتبــی فلســفی ب
و تفصیــل  کــرد. شــرح  پیــدا  اســتمرار  ابن‌رشــدی‌های لاتیــن، 
کــه معلــوم نیســت همــه  و شــاید هــم تحریــف آرای وی، )چرا
کــه بــه ابن‌رشــد نســبت دادنــد واقعــاً از او باشــد یــا نــه(،  آرایــی 
کــه بــه جدایــی دیــن و فلســفه یــا بــه قــول  هموارکننــدۀ راهــی شــد 
ــل  ــاب فص کت ــه در  ک ــرحی  ــه ش ــریعت ب ــت و ش ــودش حکم خ
کــه در سراســر قــرون  المقــال آمــده، ‌رســید. ایــن در حالــی اســت 
کــه بــه جدایــی دیــن از فلســفه  وســطی مســیحی فیلســوفی نبــود 
قائــل باشــد، همیــن قــول بــه جدایــی میــان دیــن و فلســفه منجــر 
کــه خطــاب بــه ابن‌رشــد  شــد بــه طــرح مســئلۀ حقیقــت دوگانــه 
نســبت داده شــده ولــی بــه هــر حــال ایــن رأی از مبــادی اولیــۀ 
کــه ابن‌رشــد در  کنیــم  تفکــر جدایــی مــدرن اســت. حــالا فــرض 
کــم بــر حکمــت  عالــم اســام تأثیرگــذار بــود، ولــی آیــا تفکــر حا
کــه انفصــال و جدایــی دیــن از فلســفه در  اســامی چنــان بــوده 

آن هیــچ‌گاه معنــی و مفهومــی داشــته باشــد؟ 
انتهــای ســیر فلســفه در غــرب عالــم اســام و  ابن‌رشــد در 
پایــان قــرون وســطای مســیحی و در آســتانۀ ورود بــه عالــم مــدرن 
اســت، ولــی حتــی در آن‌جــا آغازگــر و مؤســس نیســت، هرچنــد 
به‌ظاهــر بایســتی او را پیشــرو راه دکارت دانســت. امــا می‌بینیــم 
دکارت  اندیشــۀ  در  فلســفه  از  دیــن  جدایــی  مســئلۀ  همیــن 
ــر شــده اســت. همیــن  ــا و مغــرب زمیــن منشــأ اث ــه در اروپ چگون

کنیــد. مــا  مطلــب را در آرای اشــاعره هــم می‌توانیــد مشــاهده 
گفتــه می‌شــود یکــی از عوامــل  کــه در غــرب معمــولاً  می‌دانیــم 
 )nominalism( نومینالیســم  اندیشــۀ  مــدرن  عالــم  پیدایــش 
کلیات  کــه قائــل بــه وجــود اســمی  اســت؛ یعنــی آرای فیلســوفانی 
هســتند. در اواخــر قــرون وســطی فیلســوفی مثــل ویلیــام اوکامــی 
کلیــات اســت. یکــی از لــوازم فلســفه‌اش  قائــل بــه وجــود اســمی 
کــه بعــداً  کــه قائــل بــه تقــدم اراده بــر علــم اســت  هــم ایــن اســت 
کــه فیلســوفی قائــل بــه  می‌بینیــم چگونــه ایــن فکــر در دکارت 

اراده )voluntarism( می‌باشــد، نمــود می‌یابــد. اصالــت 
گفتــه می‌شــود در تأســیس عالــم  کــه  شــبیه آرای نومینالیســتها، 
آماده‌کننــدگان آن بودنــد در عالــم  مــدرن جــزو زمینه‌ســازان و 
کــه اشــاعره  یــم، امــا بــا همــه نفــوذی  اســام در میــان اشــاعره دار
کــرده  پیــدا  ادامــه  هــم  کنــون  تا و  اســامی داشــتند  تفکــر  در 
هیــچ‌گاه مقدمــات و زمینه‌هــای آماده‌گــر عالــم مــدرن را همچــون 

نومینالیســتها فراهــم نکردنــد.
بعــد از ابن‌رشــد می‌رســیم بــه میرفندرســکی در دورۀ صفویــه. 
امــا  اســت   اســامی  ـ  ایرانــی  تمــدن  تفکــر  اوج  دورۀ صفویــه 
ــت  ــول می‌رود.اهمی ــه اف ــن دوره، رو ب ــط ای ــال از اواس درعین‌ح
دیگــر ایــن دوره، تقارنــش بــا پیدایــش دورۀ مــدرن در اروپــا 
اســت. میرفندرســکی رســاله‌ای بــه نــام صناعیــه بــه زبــان فارســی 
کــه شــاید مهم‌تریــن اثــر اســامی در مــورد صنایــع باشــد.  دارد 
کنیــم، نــکات خیلــی جالبــی پیــدا  وقتــی ایــن رســاله را مــرور 
انســانی  میرفندرســکی  می‌دانیــم  کــه  آنجایــی  از  می‌کنیــم؛ 
حکیــم، بســیار عمیــق و ماننــد شــیخ بهایــی اهــل علــم، صنعــت 
تــا  می‌کوشــد  میرفندرســکی  رســاله  ایــن  در  اســت.  دانــش  و 
کنــد و  معنــای صناعــت و اهمیــت آن را در زمــان خــود احیــا 
کــه باعــث معطــل مانــدن صنایــع شــده، برمی‌شــمارد.  موانعــی را 
کــه بــه رأی او بــه ســبب نفــی معنویــت  مبانــی عمدتــاً نظــری‌ای 
کــه  و حکمــت نهفتــه در مبــادی صنایــع پیــدا شــده و عقایــدی 
رواجشــان باعــث شــده اصــولاً صنایــع معنــای خــود را از دســت 

کارهــای بی‌ســود و منفعــت رایــج شــود.  بدهــد و در نتیجــه 
از  دقیــق  اســت  توصیفــی  می‌گویــد  میرفندرســکی  آنچــه 
وضعیــت رکــود صنایــع؛ البتــه صنعــت بــه معنــای عــام خــودش. 
بــه معنــای تکنولــوژی  ایــن صنعــت  کــه  اســت  ایــن  و نکتــه 
 techne نــه  هــم  وســطی  قــرون  دورۀ  در  و  یونــان  در  نیســت؛ 
آن  از   »art« کلمــۀ  کــه  - وســطاییها  قــرون   art نــه  یونانی‌هــا 
معنــای  بــه  و  تکنولــوژی  معنــای  بــه  گرفتــه شــده- هیچ‌کــدام 
مدرنــش مطــرح نشــده اســت. میرفندرســکی نهایتــاً بــا توصیــف 
وضعیــت رکــود صنایــع بــه معنــای عامــش در ایــران در صــدد رفع 
ــع  کــه بتوانــد صنای ــع و ایجــاد جنبشــی اســت  مشــکلات و موان
کنــد. ولــی او هیــچ ســخنی از نوعــی تحــول بــه معنایــی  را احیــا 
کــه متضمــن مفهــوم پیشــرفت باشــد و یکــی از ثمراتــش مثــاً 
انقــاب صنعتــی در اروپــا بشــود، نمی‌گویــد. چیــزی در ایــن اثــر 
گــر حــرف میرفندرســکی را ادامــه  کــه بگوییــم ا پیــدا نمی‌کنیــم 
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داده بودیــم مــا هــم بــه انقــاب صنعتــی، ماننــد اروپاییهــا در 
غــرب، می‌رســیدیم. میرفندرســکی بــه احیــای صنایــع دعــوت 
می‌کنــد ولــی صناعــت را بــه معنــای عــام »پیشــه« می‌فهمــد و در 
کتــاب مــراد و مقصــود خــود از صناعــت را خیلــی  صفحــۀ اول 
کــه به‌هیچ‌عنــوان تصــوری  ســاده توضیــح می‌دهــد به‌گونــه‌ای 
بــاز  البتــه  نمی‌شــود.  متبــادر  ذهــن  در  مــدرن  تکنولــوژی  از 
ــد  ــکی نکنی ــی میرفندرس ــر نادان ــل ب ــن را حم ــوم ای ــر می‌ش متذک
بلکــه مفهــوم و مدلــول تکنولــوژی نــزد او بی‌ســابقه بــوده چــون 
فقــط در تفکــر و فلســفۀ مــدرن ظهــور و بــروز یافتــه بــوده اســت. 
کــه اروپاییهــا )غــرب( بــر  نبایســتی توقــع داشــته باشــیم چیــزی را 
اســاس مبــادی خــاص خــود، مســبوق و مطلــوب می‌دانســتند 
کــه در آن طــرف در جهــان اســام نیــز مطــرح و  همانــی باشــد 

ــت.  ــوده اس ــوب ب مطل
یــم  بــا ایــن مقدمــات بــار دیگــر بــه طــرح ایــن ســؤال می‌پرداز
کــه آیــا می‌تــوان بــا ایــن نگــرش بــه صنایــع و علــوم جدیــد راه 
حکمــت  و  عرفــان  و  تصــوف  گفــت  می‌تــوان  آیــا  یافــت؟ 
گفتــه  روشــنفکران  برخــی  جانــب  از  چنان‌چــه  اســامی، 
می‌شــود، مانــع پیشــرفت صنایــع شــده، درحالی‌کــه وقتــی تاریــخ 
کــه  کــه بــزرگان مــا  صنایــع را مــرور می‌کنیــم، مشــاهده می‌کنیــم 
کســانی مثــل ابن‌ســینا، خواجــه  اهــل علــم و صنعــت بودنــد، 
میرفندرســکی  بهایــی،  شــیخ  شــیرازی،  قطب‌الدیــن   ، نصیــر
و... خودشــان بــه یــک معنــا اهــل عرفــان و حکمــت بودنــد. آیــا 
ــه  ک ــه دارد  ــی یگان ــدش هویت ــم و جدی ــای قدی ــه معن ــت ب صنع
بتــوان بــا مقیــاس واحــدی آن دو را نســبت بــه یکدیگــر ســنجید 
و حکــم بــه عــدم پیشــرفت یکــی و پیشــرفت دیگــری داد؟ آیــا  
اصــولاً ســخن از پیشــرفت تکنولــوژی جدیــد نســبت بــه صنایــع 
قدیــم از جملــه صنعــت در عالــم اســام قابــل قبــول اســت؟ 
آیــا ماهیــت تکنولــوژی جدیــد یــک امــر تکنولوژیــک اســت؟ 
ابزارانــگاری  اندیشــۀ  بــر  مبتنــی  پیشــرفت  شــایع  تصــور  ایــن 
می‌گویــد  کــه  اســت  تکنولــوژی  دربــارۀ   )instrumentalism(

تکنولــوژی حاصــل پیشــرفت صنعــت قدیــم اســت.
در ادامــه نکاتــی راجــع بــه علم جدیــد می‌گویــم و نتیجه‌گیری 
می‌کنــم. قــول مشــهور دیگــری  از جانــب روشــنفکران عنــوان 
شــده مبنــی بــر این‌کــه »عــدم پیشــرفت علــم در عالــم اســام 
مولــود اندیشــه‌های حکمــی و عرفانــی اســت« و معمــولاً ابیاتــی 

ــوان شــاهد می‌آورنــد: ــا بــه عن را هــم از مولان

خرده‌کاری‌های علم هندسه
یا نجوم و علم طب و فلسفه
که تعلق با همین دنیاستش

ره به هفتم آسمان بر نیستش
آخور است این همه علم بنای 
گاو و اشتر است که عماد بود 

امــا آیــا واقعــاً مولانــا ضــد ‌علــم بــوده اســت؟ مســئلۀ علــم و 

کــه معمــولاً اهــل  دانایــی بــه معنــای عــام آن، یــا خــود واژۀ عرفــان 
کار می‌برنــد‌ بــه معنــای شــناختن و دانایــی اســت.  تصــوف بــه 
در تصــوف و عرفــان اســامی مســئلۀ دانایــی مســئلۀ محــوری 
کســی داناســت،  کــه چه  بــوده، مثنــوی مولانــا مملــو از ایــن اســت 
کســی حکیــم  کســی احمــق و چــه  کســی نــادان اســت، چــه  چــه 
کــه عارفانــی مثــل مولانــا ســعی  اســت. امــا نکتــۀ مهــم ایــن اســت 
داشــتند انــواع علــم، حــدود و ماهیــت حقیقــی آنهــا را روشــن 

کننــد. 

کــه در جایــی می‌گویــد منشــأ همــه ایــن علــوم  جالــب اســت 
عقــل  حاصــل  آن  گســترش  امــا  اســت،  وحیانــی  و  آســمانی 

رد می‌شــوم: و  بیــت می‌خوانــم  تــا  مــن دو ســه  می‌باشــد؛ 

این نجوم و طب وحی انبیاست
کجاست عقل و حس را سوی بی سو ره 

قابل تعلیم و فهم است این خرد
لیک صاحب وحی تعلیمش دهد
جمله حرفت‌ها یقین از وحی بود

آن را فزود اول او لیک عقل 

آســمانی  منشــأ  دارای  را  علــوم  و  حــرف  صنایــع،  همــۀ  او 
در  علــم  یــخ  تار گواهــی  بــه  کــه  اســت  آن  واقــع  می‌دانســت. 
گســترش  اســام، عرفــان و تفکــر عرفانی هیچ‌گاه مانع پیدایش و 
علــوم نبــوده اســت. در میــان دانشــمندان تجربــی و ریاضــی 
ابن‌ســینا،  ابن‌حیــان،  جابــر  گفتــم  کــه  همان‌طــور  مســلمان، 
کــه یــا خودشــان  خواجــه نصیــر و... همــه مشــاهیری هســتند 
اهــل حکمــت و تصــوف و عرفــان بودنــد یــا به‌نحــوی بــا آن 
کــه ایــن منتقــدان از آن غافــل هســتند  مرتبــط بودنــد. نکتــه‌ای 
کــه اولاً تفکــر و تعالیــم عرفانــی از ســنخ تفکــر علمــی  ایــن اســت 
ــته  ــی داش ــر خاص ــول آن نظ ــا قب ــا در رد ی ــولاً عرف ــا اص ــت ت نیس
باشــند، ثانیــاً فهــم عارفــان از مبــادی علــوم طبیعــی و ریاضــی 
تفــاوت اصولــی بــا فهــم متفکــران مؤســس علــوم جدیــد دارد. 
کــه پیــش از هرگونــه اظهارنظــر قطعــی  بــه همیــن دلیــل اســت 
ــئوال  ــر س ــار دیگ ــرد و ب ک ــگ  ــی درن ــد اندک ــئله، بای ــن مس در ای
کــه در تفکــر غــرب در دورۀ مــدرن  کــه آیــا جهــش علمــی  نمــود 
آغــاز شــد، اصــولاً می‌توانســت در تاریــخ تمــدن علــوم و معــارف 

تکریــم  و  تعظیــم  مقــام  در  مولانــا 
از  اعــم  حرفه‌هــا،  و  صنایــع  و  علــوم 
بــه  البتــه  ریاضــی،  و  طبیعــی  علــوم 
ــه در دورۀ خــودش رایــج  ک معنایــی 
کامــاً بــا علــم دیــن  آن‌هــا را  بــوده، 

می‌دانــد. مرتبــط 
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کل مشــرق زمیــن، اعــم از  اســامی و حتــی وســیع‌تر از آن، در 
اســامی، هنــدو، چینــی و... پدیــد آیــد؟ آیــا بــذر مبانــی اصلــی 
کــه در آغــاز تفکــر مــدرن از قبیــل  یــۀ پیدایــش علــوم جدیــد  نظر
ــولاً در  ــرد اص ک ــدا  ــط پی ــد و در آن بس ــته ش کاش ــفۀ دکارت  فلس
کلامــی، چــه فلســفی و چــه عرفانــی قابــل  تفکــر اســامی، چــه 
تصــور اســت؟ آیــا نگــرش عارفــان بــه انســان، عالــم و خداونــد 
گرایش‌هــای رایــج در تأســیس تفکــر مــدرن مشــابه  بــا نگــرش 
هــم اســت؟ آیــا مقصــود اصلــی علــم در نــزد حکیمــان و عارفــان 
کــه یافتــن علــم حقیقــی بــه خــدا و انســان و جهــان اســت،  را 
کــه یافتــن اطلاعــات  می‌تــوان بــا مطلــوب مقصــود علــوم جدیــد 
و داده‌هــای علمــی بــرای غلبــه و اســتیلا و تصــرف در جهــان 
و به‌اصطــاح نیچــه »ارادۀ معطــوف بــه قــدرت« و مالکیــت 
کــرد؟ حکیمــان و عرفــای  عالــم و اســتمتاع از آن اســت، مقایســه 
ــم را انــکار نکرده‌انــد بلکــه  ــه تنهــا قــدر و قیمــت عل مســلمان ن
امــا  آن را در حفــظ نظــام عالــم ضــروری دانســته‌اند،  وجــود 
کــه بــا ارایــه معرفــت بــه حــق  به‌نظــر آنــان علمــی حقیقــی اســت 
بــه دنبــال  را  انســان  و رســتگاری  نفــس، نجــات  و  و هســتی 
کــه امــکان ارایــۀ  داشــته باشــد. بــه نظــر عرفــای مــا عالــمِ علمــی 
ــه چنیــن مقصــودی را نداشــته ولــی مدعــی  طریــق و رســاندن ب
کــه مولانــا می‌زنــد در واقــع  آن اســت )ایــن همــه طعنه‌هایــی 
کــه قصــد دارنــد  کســانی  بــه مدعیــان علــم اســت،  خطــاب 
علــم را منحصــر بــه دانســته‌های خــود بکننــد(، هــم خــود در 
تاریکــی راه مــی‌رود و هــم راهــزن راه حقیقــت اســت. ایــن اســت 
کــه عارفانــی چــون مولانــا قــدر و قیمــت هیچ‌کــدام از علــوم اعــم 
کــه  از دینــی و غیردینــی را انــکار نمی‌کننــد. نکتــه ایــن اســت 
حــق هــر یــک را در مرتبــه و محــدوده و توانایــی خویــش بــه جــا 
کــه از منحصــر  می‌آورنــد، امــا دیگــران را نیــز متنبــه می‌ســازند 
کــردن علــم صرفــاً بــه یکــی از علــوم بپرهیزیــد. عارفــان اهــل ایــن 
کســب علــم و دانایــی در مراتــب بالاتــر  بــه  علــوم را دعــوت 
کــه دارنــد. در واقــع مخالفــت آنــان  می‌کننــد، نــه نفــی آن علمــی 
کــه  نــه بــا خــود آن علــم بلکــه بــا توهــم علــم و دانایــی اســت 
باعــث می‌شــود هــر یــک از آنــان علــم خویــش را علــم حقیقــی 
کار خــود و دیگــران را از رســیدن بــه حقیقــت  بداننــد و بــا ایــن 

ــازند. ــروم بس ــوب و مح ــم محج عل
کــه آن هــم بــه صــورت  می‌خواهــم یــک نتیجه‌گیــری بکنــم 
گروهــی از  گفتــه شــد  کــه  طــرح ســئوال اســت. بنــا بــر آن‌چــه 
دورۀ  از  غیرمســلمانان  برخــی  البتــه  و  مســلمان  روشــنفکران 
مشــروطیت و قبــل از آن ماننــد آخونــدزاده، ســیدجمال‌الدین 
کــه دینــی بودنــد و چــه  آنهایــی  کســروی چــه  اســدآبادی تــا 
کــه غیردینــی بودنــد، بــا مشــاهدۀ ضعــف و ناتوانــی  آنهایــی 
ــل قــدرت و ســلطۀ اســتعمار غــرب مــدرن  ــم اســام در مقاب عال
در تمنــای این‌کــه بــه حکــم و اقتضــای زمانــه مــدرن شــوند، بــا 
وجــود تفــاوت اصولــی مبــادی علــوم جدیــد بــا مبــادی علــوم 
ندانســته،  یــا  دانســته  ساده‌اندیشــی،  بــه  قدیــم،  دوران  در 

ــوب  ــال مطل کم ــی و  ــود اصل ــد را مقص ــوم جدی ــوژی و عل تکنول
تجدیــد تفکــر اســامی دانســته و آنچــه بــه نــام فرهنــگ و تمــدن 
آن می‌داننــد و از عرفــان و تصــوف  گمشــدۀ  خوانــده شــد را 
و حکمــت اســامی به‌عنــوان موانــع پیشــرفت علــم در تمــدن 
بــا  اینکــه  از  هســتند  غافــل  اینهــا  می‌گوینــد.  ســخن  اســامی 
توجــه بــه این‌کــه تفکــر حکمــی و عرفانــی اصــولاً از ســنخ تفکــر 
کــردن بــه حکمــت و تفکــر عرفانــی  علمــی نیســت. لــذا پشــت 
هیــچ‌گاه نمی‌توانــد هموارکننــدۀ راه توســعۀ علــم باشــد. رکــود 
کــه از اواســط دورۀ صفویــه رخ داد و در آثــار حکمــا  و افولــی 
کــه  و عارفــی  مثــل میرفندرســکی، حکیــم  آن دوره  و عرفــای 
ــق آنهــا  ــد نمــود یافــت، نشــان از تعل صحبــت از صنعــت می‌کن
بــه ایجــاد تحــول و حرکــت و جنبــش در ایــن رکــود دارد. امــا آیــا 

تحــول و تعقــل بــه معنــای پیشــرفت در دوره مــدرن اســت؟ 

تکنولــوژی  و  علــوم  مبــادی  از  غفلــت  همیــن  کــه  چنــان 
نیــز  علــوم  همیــن  گســترش  آرزوی  در  شــده  باعــث  جدیــد 
دچــار ســرگردانی و پریشــانی بشــوند و مثــاً تکثیــر رشــته‌های 
در  دانشــگاهی  فارغ‌التحصیــان  آمــار  ازدیــاد  و  دانشــگاهی 
ایــران را نشــانۀ پیشــرفت علــم بپندارنــد یــا اینکــه بــه تکلّــف 
کمتــر از ملــل غربــی در  کــه ملــل اســامی چیــزی  نشــان دهنــد 
در  منظــور  ایــن  بــه  و  نــدارد  کــردن  پیشــرفت  و  مــدرن شــدن 
را  شــواهدی  معمــولاً  عقب‌ماندگــی  عقــدۀ  احســاس  ارضــای 
کــه بســیار چشــمگیر و متأســفانه عوام‌فریبانــه اســت،  ذکــر ‌کننــد 
کــه  از آن جملــه پیشــرفت ظاهــری در علــوم و فنــون و صنایــع 
قدرت‌نمایــی بیشــتری داشــته باشــد. در ایــن بــاره مثــاً می‌تــوان 
بــه قــدرت نظامــی یــا توســعۀ شــهری بــا ســاختن آســمان‌خراش‌ها 
کــه حاصــل یــک نــوع اندیشــۀ  و مجتمع‌هــای بــزرگ فروشــگاهی 
کــرد. در واقــع پیشــرفت  کــج در دو حــوزۀ مختلــف اســت اشــاره 
ایــن  بــه  ایــن معنــا معرفــی می‌کننــد و می‌گوینــد  بــه  را  تمــدن 

ترتیــب مــا عقب‌ماندگــی را جبــران می‌کنیــم.
مفاهیــم تمــدن، پیشــرفت، عقــل، علــم، تکنولــوژی و... همــه 
بــر اســاس مبــادی تفکــر مــدرن ایجــاد شــده و اصالــت یافته‌انــد. 

دوران  اواســط  از  کــه  افولــی  و  رکــود 
و  حکمــا  ثــار  آ در  و  داد  خ  ر صفویــه 
ایــن خســران  ح  آن دوره شــر عرفــای 
بلکــه  و  شــدن  دور  می‌خوانیــم  را 
بی‌اعتنایــی بــه سرچشــمه‌های همیــن 
کــه بــه رکــود و جمــود و در  تفکــر بــود 
کــه مــا  آنچــه  نتیجــه تضعیــف تفکــر بــه 
می‌نامیــم،  تمــدن  و  فرهنــگ  امــروزه 

رســید.
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مبانــی فلســفی عالــم مــدرن در نگاهــی جدیــد به وجود، هســتی، 
عالــم و مبــدأ عالــم و انســان و نســبتش بــا عالــم پیــدا شــده 
اســت. از حیــث تاریخــی، جلوه‌هــای مختلــف تفکــر مــدرن از 
قــرن پانزدهــم یعنــی دورۀ متأخــر اسکولاســتیک به‌تدریــج ظاهــر 
شــد و پــس از تحولاتــی در قــرن نوزدهــم مبانــی آن تأســیس شــد. 
نکتــۀ مهــم و قابــل توجــه در طــی قرن‌هــای شــانزدهم و هفدهــم 
کــه عمــدۀ دانشــمندان بــزرگ آن زمــان فیلســوف  ایــن اســت 
گالیلــه، دکارت و... اینهــا اولاً فیلســوف‌اند.  بوده‌انــد؛ نیوتــن، 
ــیس  ــم تأس ــتی و عال ــه هس ــا ب ــد آنه ــگاه جدی ــد از ن ــوم جدی عل
ــدرن،  ــوژی م ــدرن، و تکنول ــم م ــه عل ــوفان ب ــگاه فیلس ــد؛ در ن ش
و نــه فقــط علــم و تکنولــوژی مــدرن، بلکــه هنــر مــدرن، جامعــۀ 
مفهــوم  پیدایــش  کــه  می‌بینیــم  هــگل  آرای  در   . و...  مدنــی 
جامــۀ  تأســیس  و  مــدرن  هنــر  و   )aesthetics( زیایی‌شناســی 
همــان  می‌دهــد.  شــرح  فلســفی  مبانــی  بــا  چگونــه   را  مدنــی 
کــه باعــث تأســیس سیاســت مــدرن، اقتصــاد مــدرن و  مبانــی 
حتــی مذهــب مــدرن یعنــی پروتســتان می‌شــود. خیلــی جالــب 
کثــر روشــنفکران از دورۀ مشــروطه بــه مذهــب  کــه ا توجــه اســت 
پروتســتان توجــه داشــتند و یکــی از عوامــل پیشــرفت و ترقــی را 

ایــن مذهــب می‌دانســتند. 
ــا هــم ارتبــاط ماهــوی و ارگانیــک دارنــد و از هــم  ایــن امــور ب
ــش  ــا پیدای ــتان ب ــب پروتس ــش مذه ــی پیدای ــتند؛ یعن ــدا نیس ج
علــم جدیــد، اقتصــاد جدیــد، جامعــۀ جدیــد و سیاســت مــدرن 
از هــم جــدا  و  ارگانیــک هســتند  ارتبــاط  بــا هــم دارای  همــه 
فکــری  معاصــر  گالیلــه  و  کیاولــی  ما دکارت،  اینکــه  نیســتند. 
ــادی تفکــر جدیــد  کــدام مؤســس یکــی از مب یکدیگرنــد و هــر 
و مــدرن و موجــب پیدایــش مســیرهای جدیــد تفکــر هســتند، 
بی‌علــت نیســت. حکمــای مســلمان همــه اهــل عقــل و علــم 
تفکــر  بــا  به‌نحــوی  ابن‌رشــد  جــز  بــه  آنهــا  عمــدۀ  و  بوده‌انــد 
تنفــس  هــوا  آن  در  و  داشــته‌اند  نســبت  عرفانــی  و  حکمــی 
ــه  ک ــی  ــه معنای ــم ب ــل و عل ــا عق ــا ب ــت آنه ــس ضدی ــد. پ می‌کردن
بگوییــم مانــع پیشــرفت تمــدن شــده، چــه معنایــی می‌توانســته 
داشــته باشــد جــز اینکــه آنهــا از عقــل چیــزی جــز عقــل ریاضــی و 
از علــم چیــزی غیــر از علــوم )science( مرســوم مــراد می‌کردنــد.
ایــن نــگاه جدیــد در دیگــر جوامــع شــرقی از جملــه اســامی، 
ــاف  ــا خ ــه بس ــه و چ ــا بیگان ــرای آنه ــته و ب ــود نداش ــولاً وج اص
کــه ابن‌رشــد،  بــوده اســت. چنیــن اســت  مقصــود و مطلــوب 
کــه متوجــه اختــال و  ابن‌خلــدون، ملاصــدرا و میرفندرســکی 
ضعــف تفکــر شــده بودنــد نمی‌توانســتند راهنمــا و قافله‌ســالار 
تمــدن بــه معنــی مصطلــح باشــند؛ و مفهــوم پیشــرفت و تمــدن و 
بالطبــع اندیشــۀ عقب‌ماندگــی تمــدن اســامی بــرای آنهــا اصــولاً 
آیــا حکمــای مســلمان چــون فارابــی،  معنایــی داشــته باشــد. 
آیــا  بســازند؟  تمــدن  می‌خواســتند  نصیــر  خواجــه  و  ابن‌ســینا 
کــه در حــال ســاختن تمــدن هســتند؟ آیــا  اصــولاً می‌دانســتند 
کار را داشــتند؟ آیــا اصــولاً تعریــف انســان و حضــور  عــزم ایــن 

انســان در مدینــه و مابه‌الاجتمــاع و ارتبــاط انســان‌ها در نــزد 
فهیمــده   civilization اصطــاح  از  کــه  بــوده  چنــان  ایشــان 
و  تمــدن  و  پیشــرفت  مانــع  کــه  را  آنچــه  نبایــد  آیــا  می‌شــود؟ 
ک‌هــا و معیارهــای  فرهنــگ اســامی می‌نامیــم بــر اســاس ملا

مطلــوب خــودش طلــب نماییــم؟ 

اصلــی  شــرط  آن  از  عبــور  و  یونــان  دورۀ  یافتــن  تمامیــت 
پیدایــش دورۀ مــدرن بــود، امــا آیــا ایــن امــر در تاریخ عالم اســام 
تقســیم‌بندی  مــدرن،  تقســیم  ایــن  واقــع  در  اســت؟  داده  رخ 
و  قدیــم  تاریخــی  دورۀ  ســه  براســاس  کــه  اســت  جدیــدی 
میانــه یــا قــرون وســطی و دورۀ جدیــد اســت ولــی آیــا می‌تــوان 
آیــا مــا  یــخ اســام صــادق دانســت؟ یعنــی  آن را در مــورد تار
می‌توانیــم بگوییــم قــرون وســطای اســامی؟ بعضــی می‌گوینــد، 
ــم اســام رخ داد رکــود،  امــا غلــط اســت. در واقــع آنچــه در عال
»توقــف«  میرفندرســکی  به‌اصطــاح  و  افــول  عقب‌ماندگــی، 
کــه بــا  کــه نســبت بــه وضعیــت تــازه‌ای  یــا تعطیــل تفکــر اســت 
نگــرش مــدرن در غــرب پیــدا شــد و بــه ســرعت و شــتاب تمــام 
توســعه یافــت، آن را می‌ســنجیم. بــه قــول یکــی از اندیشــمندان، 
یکــی بــر ســر حقایــق مأنــوس متوقــف شــده و بــه خــواب غفلــت 
عملــی  و  نظــری  فرآورده‌هــای  دل  در  دیگــری  و  مــی‌رود  فــرو 
تفکــر و تمــدن مــدرن، درســت یــا نادرســت بــه ســرعت تمــام 

می‌کنــد. حرکــت  و  می‌خروشــد  و  می‌جنبــد 
کــه بــزرگان  کــردن ســهم موثــری اســت  نکتــۀ بعــدی فرامــوش 
عرفــان و تصــوف در میــان اهــل حکمــت، علــم، هنــر و صنعــت 
کــه هیچ‌یــک از دیگــر طوایــف متفکــران اســامی  داشــته‌اند 
کــه موجــب  نداشــتند و اصــولاً معیــت بــا نگــرش عرفانــی اســت 
کلام  توســعۀ نظــر در آن شــده‌ اســت. هیــچ‌گاه علــم فقــه یــا علــم 
ــأ  ــته منش ــود نمی‌توانس ــایل و روش خ ــوع، مس ــای موض ــه اقتض ب
ــر باشــد.  ــم، صنعــت و هن ــروج مدنیــت، عل ــه م ک تفکــری شــود 
ــوان دیــد چگونــه دانشــمندان و  ــا یــک مطالعــۀ تاریخــی می‌ت ب
اصنــاف فــن در عالــم اســام بــه نحــوی اهــل عرفــان بوده‌انــد.

کل جهان  کــه  امــا نتیجه‌گیــری نهایــی اینکــه دیر زمانی اســت 
بــه دنبــال مــدرن شــدن و عقــب نمانــدن از عالــم مــدرن اســت. 

ســطحی  قضاوتــی  ایــن  بی‌تردیــد 
اندیشــیدن  واقــع  در  و  نادرســت  و 
کــه خــود  آنــان اســت نــه چنــان  عالــم 
و  قــدر  برایشــان  و  می‌اندیشــیدند 
قیمتــی داشــته اســت، بلکــه بــر اســاس 
مــا  خــود  کــه  معیارهایــی  و  مفاهیــم 
اعتبــار  دربــاره‌اش  مــدرن  عالــم  در 

قائلیــم.
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کــه فیلســوفان می‌گوینــد،  و  معبــود و افســون پیشــرفت، آن‌طــور 
ــل  ــان مل ــترک در می ــوژی مش ــک ایدئول ــوان ی ــورت و به‌عن به‌ص
درآمــده  آرمانــی  مطلــوب  و  تمنّــا  یــک  به‌شــکل  و  مختلــف 
کشــورهای جهــان می‌خواهنــد هــر یــک زودتــر بــه  کــه  اســت، 
ــد دیگــر ایدئولوژی‌هــا  ــز مانن ــوژی نی ــن ایدئول ــا ای آن برســند. ام
کســب قــدرت  ــال  کشــف حقیقــت بلکــه بــه دنب ــال  ــه بــه دنب ن
اســت. ایــن تمنــا بــه اقتضــای ذاتــش در چنــد دهــۀ اخیــر بــه 

ــر شــده اســت.  ــوان جهانــی شــدن، جهانگی عن
کــه مدتهاســت در وضعیــت رانــده و در خــواب  کنــون مــا  ا
یــث قدمــا و مانــده از  غفلــت فــرو رفتــه از تفکــر و تذکــر موار
کســانی  فهــم عمیــق و تفکــر مــدرن هســتیم بایــد بپرســیم چــه 
کننــد و خفتــگان را بیــدار  می‌تواننــد موانــع ایــن رکــود را درک 
اهــل  مســلمانان  از  گــروه  آن  شــعارهای  بــه  بایــد  آیــا  کننــد. 
کــه صرفــاً بــه ظواهــر پــر خــط و خــال  کــرد  سیاســت و علــم توجــه 
عالــم مــدرن توجــه دارنــد و معبــود و فریفتــۀ علــم و تکنولــوژی آن 
هســتند و از مبــادی و مبانــی‌اش غافل‌انــد و بــا تجویــز داروهــای 
مســکن می‌خواهنــد ایــن به‌اصطــاح بیمــاری عقب‌افتادگــی 
احســاس ضعــف و حقــارت را صرفــاً از طریــق توســعۀ ســطحی 
که  کمّــی علــم و تکنولــوژی و در صــورت ظاهــراً اســامی- و 
یــک معضلــی  اســامی دادن هــم  ایــن صــورت ظاهــراً  خــود 
کننــد و شــفا بخشــند؟ آیــا آنهــا هیچ‌وقــت  شــده اســت- جبــران 
کــه تأســیس عالــم مــدرن چنیــن  کرده‌انــد  بــه ایــن موضــوع فکــر 
کســانی بــه یکبــاره و بــا قصــد مصمــم بــر انجــام ایــن  کــه  نبــوده 
کننــد و مــدرن شــوند و مــا هــم  کــه عالــم مــدرن را بنــا  کار شــدند 
آنهــا بــه حکــم و تکلیــف و تمنــا بخواهیــم چنــان  بــه ماننــد 
کنیــم؟ مــدرن شــدن و پیشــرفت دســتوری نیســت. هیچ‌کســی 
نمی‌توانــد بگویــد برویــم مــدرن بشــویم. مــدرن شــدن اروپــا ابتــدا 
گذشــته و اصالــت دادن بــه  ــا نفــی میــراث  ــا تردیــد و ســپس ب ب

کلمــۀ مــدرن )modern( در  کــه خــود  کنیــم  کنــون و الآن )توجــه  ا
کنــون و الآن می‌باشــد( و  زبــان لاتیــن )modernus( بــه معنــای ا
بــا تفســیری جدیــد و نــو از هســتی و انســان آغــاز شــد. در تفکــر 
کــه عالــم و آدم  ــز اعتقــاد بــر آن اســت  عرفانــی و حکمــی مــا نی
همــواره در حــال تجدیــد و نــو شــدن اســت. شــعر مشــهور مولانــا 

کــی از آن اســت: حا

هر نفس نو می‌شود دنیا و ما
بی‌خبر از نوشدن اندر بقا

نــو شــدن یــك اصــل عرفانــی اســت امــا آیــا عبــور از وضعیــت 
رکــود و ســکوت و ســکون و رفتــن بــه ســمت نــو شــدن و تجدیــد 
نتایــج  و  بــا اصــول  و منطبــق  مــدرن شــدن  بــه معنــای  الزامــاً 
مطلــوب از مفهــوم پیشــرفت اســت؟ آیــا نبایــد بیشــتر از اهــل 
کــه همــواره منشــأ تفکــر در عالــم اســام در  حکمــت و عرفــان 
کــه می‌تواننــد  جنبه‌هــای نظــری و عملــی آن بودنــد، همانهایــی 
کننــد و متوجــه  شــاید از ظاهــر عالــم مــدرن بــه باطــن آن رســوخ 
آنــان در  آورد و مشــکل خویــش را بــا  مبانــی آن بشــوند، روی 
گوشــه‌ای از جهــان  ــم در  ــه می‌توانی ــه چگون ک گذاشــت،  ــان  می
گزیــری از معاصــر شــدن در آن نیســت به‌ســر بریــم؟  گریــز و  کــه 
ــق آن  ــه مطاب ک ــیم  ــی باش ــت و عرفان ــر آن حکم ــد متذک ــا نبای آی
كــه در آن ریشــه  کــی قــرار داشــته باشــد  پــای مــا در ســرزمین و خا
کــه  آســمانی باشــد صــاف و نیلگــون  یــم و ســر مــا رو بــه  دار
جایــگاه حقیقی‌مــان را در عالــم و نســبت بــه مبــدأ عالــم روشــن 

ــرم: ــان می‌ب ــه پای ــم را ب ــظ بحث ــت حاف ــن بی ــا ای ــد؟ ب می‌کن

مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ
کجاست فکر حکیمی و رأی برهمنی
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سیدمحمود یوسف ثانی 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

کــه  بــا عــرض ســام بــه عزیــزان حاضــر در جلســه و عزیزانــی 
احیانــاً از طریــق اینترنــت صحبت‌هــای مــا را دنبــال می‌کننــد یــا 
ــوان عرایــض  ــه اعــام شــد عن ــد شــنید. همان‌طور‌ک بعــداً خواهن
کــه در  بــه رســاله‌های عرفانــی ابن‌ســینا« اســت  »نگاهــی  مــن 
کــه در دســت پژوهــش  کاری  گزارشــی اســت از  واقــع به‌نحــوی 
یــم و مشــغول انجــام آن هســتیم. ولــی چــون قســمت اعظــم  دار
کار  گــزارش  و  اســت  ابن‌ســینا  رســاله‌های  تصحیــح  مــا  کار 
ــات  ــوه جلس ــن نح ــا ای ــی ب ــبت چندان ــخه مناس ــح و نس تصحی
کــردم بحثــی دربــارۀ عرفــان ابن‌ســینا به‌طورکلــی  نــدارد، مــن فکــر 
و آثــار عرفانــی ابن‌ســینا به‌طــور خــاص و ایــن ســه رســاله به‌طــور 

کنــم.  اخــص عــرض 
چــون عناویــن بحثــم قــدری تفصیلــی اســت و ممکــن اســت 
کنــم،  تقدیــم  را  نشــوم همــۀ عرایضــم  موفــق  یــک جلســه  در 
گــر حیاتــی بــود  کــه ا احتمــال می‌دهــم بخشــی از آن باقــی بمانــد 
کــه ان‌شــاءالله در  و ان‌شــاءالله توفیــق داشــتم در جلســۀ دیگــری 

( برگــزار می‌شــود بیــان می‌کنــم. روز ابن‌ســینا )اول شــهریور
نظــام  در  عرفــان  این‌کــه  دربــارۀ  می‌کنــم  بیــان  مقدمــه‌ای 
فکــری ابن‌ســینا چــه جایگاهــی دارد و نیــز این‌کــه آثــار عرفانــی 
کلــی چــه مضامینــی دارنــد و چــه اهدافــی را  ابن‌ســینا به‌طــور 

می‌کننــد. تعقیــب 
کلــی از آثــار ابن‌ســینا عــرض می‌کنــم.  ابتــدا تقســیم‌بندی‌ای 
کــرد. امــا وقتــی  آثــار را بــه حیثیــات مختلفــی می‌تــوان تقســیم 
یــم در واقــع می‌توانیــم آثــار  بــا رســاله‌های عرفانــی ســروکار دار
کنیــم: آثــار علمــی و آثــار  ابن‌ســینا را بــه دو دســتۀ اصلــی تقســیم 

تمثیلــی. 
کــه بــه روش بحث‌هــای علمــی  آثــار علمــی آثــاری هســتند 

و بــا بیــان مقدمــات و اســتنتاجات و دلایــل برهانــی مســائلی 
کتــاب  را ادعــا و بعــد اثبــات می‌کننــد. خلاصــه مطابــق یــک 
همیــن  بــه  ابن‌ســینا  آثــار  اغلــب  دارنــد.  علمــی  روش  علمــی 

ســبک و ســیاق تألیــف و نوشــته شــده اســت.
شــیخ  نوشــته‌های  بیــن  در  نیــز  دیگــری  رســاله‌های  و  آثــار 
کــه اینهــا حیــث علمــی بــه معنــای متعــارف ندارنــد؛  هســت 
داشــته  مقدمــات  و  فصل‌بنــدی  کــه  نیســت  این‌طــور  یعنــی 
باشــند. از آغــاز یــک نحــوه بیــان تمثیلــی دربــارۀ یــک مســئله‌ای 
کــه مــا بعــد از مطالعــۀ تمــام رســاله احیانــاً ممکــن اســت  اســت 
کــه ایــن رســاله درصــدد بیــان چه مســئله‌ای اســت  متوجــه شــویم 
کــه دارد بــه ایــن طریــق و بــه روش تمثیــل بــا مــا ســخن می‌گویــد. 
کــه از ابتــدا واضــع  کتاب‌هــای علمــی نیســت  بنابرایــن مثــل 
گفتــه شــود  علــم، ابــواب علــم، اهــداف علــم، مقاصــد علــم و ... 
ــه شــناخت  ــا توجــه ب ــه می‌خواهــد ب ک کار باشــد  و متعلمــی در 
کــه از آن علــم بــه دســت مــی‌آورد راه بیفتــد و مســئله  اجمالــی‌ای 
کنــد. ایــن رســاله‌ها اساســاً بــه ســبک دیگــری  یــا مســائلی را فهــم 
ــارۀ آن  ــه بعــداً درب ک نوشــته شــده‌اند و به‌نحــو خاصــی هســتند 

کــرد. بیشــتر عــرض خواهیــم 
تمثیلــی  و  علمــی  دســتۀ  دو  بــه  ابن‌ســینا  رســاله‌های  پــس 
عمدتــاً  تمثیلــی  رســاله‌های  مضامیــن  البتــه  شــد.  تقســیم 
عرفانــی  مضامیــن  به‌عنــوان  را  آنهــا  مــا  کــه  اســت  مضامینــی 
کــه بعدهــا تألیــف شــده و  آثــار عرفانــی‌ای  می‌شناســیم و در 
دیگــران بــه تأســی از ابن‌ســینا چنیــن رســاله‌هایی را نوشــته‌اند، 
کــه آن مضامیــن در ایــن رســاله‌ها وجــود دارد.  ملاحظــه می‌کنیــم 
گرچــه ســبک و ســیاق بیــان مســئله تمثیلــی اســت ولــی  بنابرایــن 
ــی  ــه مضامین ک ــود  ــوم می‌ش ــاف معل ــت مط ــل و در غای عندالتأم

نگاهی به رساله‌های عرفانی ابن‌سینا
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کــه در آثــار  کــه قــرار اســت در آنهــا عرضــه شــود مضامینــی اســت 
ــا مواجــه هســتیم. ــا آنه ــی ب عرفان

عمــدۀ رســاله‌های تمثیلــی در ایــن ســبک و ســیاق خــاص 
کنیــم  گــر قصیــدۀ عینیــه را هــم اضافــه  ســه مــورد بیشــتر نیســت. ا
شــمار آنهــا بــه چهــار مــورد می‌رســد. مــا آثــار عرفانــی دیگــر هــم 

یــم ولــی آنهــا ایــن ســبک و ســیاق را ندارنــد. از شــیخ دار
آثــار شــیخ  بنابرایــن در یــک تقســیم‌بندی دیگــر می‌تــوان 
غیرعرفانــی،  آثــار  کــرد.  تقســیم  غیرعرفانــی  و  عرفانــی  بــه  را 
فلســفه، طــبّ، نجــوم، هیئــت و ... را شــامل می‌شــود. امــا همــۀ 
آثــار عرفانــی شــیخ تمثیلــی نیســتند. مثــاً همــان انمــاط پایانــی 
اشــارات محتــوای عرفانــی دارنــد؛ اعــم از عرفــان فلســفی یــا 
ــد  کــه اینهــا را بای کــرد  فلســفۀ عرفــان ـ در ادامــه عــرض خواهــم 
کنیــم. به‌هرحــال محتــوای ایــن نمط‌هــا عرفــان  چطــور تعقیــب 
کامــاً بــه ســبک بیــان  اســت امــا نــه تمثیلــی. شــیخ در آنجــا 
علمــی و فلســفی ســخن می‌گویــد. رساله‌العشــق شــیخ نیــز تــا 
یــادی محتــوای عرفانــی دارد ولــی ســبک بیــان مســئله  حــدود ز

ــی. ــه تمثیل ــت ن ــی اس علم
به‌لحــاظ  واقــع  در  شــیخ  تمثیلــی  رســاله‌های  بنابرایــن 
در  بیانــی  ســبک  به‌لحــاظ  و  عرفانی‌هــا  در دســتۀ  محتوایــی 
گــر عرفانیــات شــیخ  دســتۀ تمثیلی‌هــا قــرار می‌گیرنــد. بنابرایــن ا
ــاص  ــش خ ــا بخ ــم تمثیلی‌ه ــاز ه ــم ب کنی ــیم  ــروه تقس گ ــه دو  را ب

یــم. خــود را دارنــد؛ چــون عرفانــی غیرتمثیلــی هــم دار
، چهــار اثــر را می‌تــوان  آثــار کــه در بیــن ایــن  کــردم  عــرض 
کــرد: رســالۀ حــی بــن یقظــان، رســاله  عرفانــی تمثیلــی تلقــی 
رســالۀ  می‌شــود،  گفتــه  نیــز  الطیــر  الشــبکه  رســاله  کــه  الطیــر 
گــر از ابن‌ســینا باشــد ـ بــا  ســامان و ابســال و قصیــدۀ عینیــه ا
کــه دربــارۀ انتســاب ایــن قصیــده بــه ابن‌ســینا  توجــه بــه شــکوکی 

دارد. وجــود 
آیــا ایــن رســاله‌ها واقعــاً از شــیخ هســتند؟ مــا بــه انتســاب آثــار 
کــه برخــی مطالبــی را از  کنیــم، چــون می‌بینیــم  هــم بایــد دقــت 
کــه وقتــی مراجــع  شــیخ نقــل می‌کننــد یــا بــه او نســبت می‌دهنــد 
ــب،  ــی منتس ــع برخ ــن مراج ــم ای ــم می‌بینی ــی می‌کنی ــا را بررس آنه
و  الانتســاب  غیرمقطــوع  برخــی  الانتســاب،  مشــکوک  برخــی 
آیــا ایــن رســاله‌های تمثیلــی از ابن‌ســینا هســتند؟  ... هســتند. 

بررســی می‌کنــم. یکی‌یکــی 
زیــرا در  اســت.  ابن‌ســینا  از  یقظــان قطعــاً  بــن  رســالۀ حــی 
کــه جزجانــی نوشــته جــزء آثــار قطعــی شــیخ  رســالۀ سرگذشــت 

گفتــه شــده اســت. آمــده و حتــی محــل تألیــف آن هــم 
از  بیهقــی،  یــد  ز بــن  علــی  ابوالحســن  نیــز  را  الطیــر  رســاله 
کســی  نزدیکتریــن مورخــان احــوال حکمــا بــه زمــان شــیخ، یعنــی 
بهمنیــار  و  بهمنیــار  گرد  شــا لوکــری  و  بــوده  لوکــری  گرد  شــا کــه 
کتــاب تاریــخ الحکمــا جــزء آثــار شــیخ دانســته  گرد شــیخ، در  شــا
و نامبــرده اســت. آن اثــر هــم جــزء آثــار معتبــر در احــوال و آثــار 
ابن‌ســینا اســت. بنابرایــن رســاله الطیــر نیــز قطعــاً از ابن‌ســینا 

ــت. اس
نســخۀ  مــا  دارد.  طولانــی‌ای  ماجــرای  ابســال  و  ســامان 
گزارشــی از ایــن رســاله  یــم. امــا  موجــودی از ایــن رســاله ندار
کــه  یــادی بــه مــا اطمینــان خاطــر می‌دهــد  کــه تــا حــدود ز یــم  دار
رســاله‌ای بــا ایــن عنــوان و محتــوا از شــیخ وجــود داشــته اســت. 
آورده اســت.  گــزارش را خواجــه نصیــر در شــرح اشــارات  آن 
خواجــه می‌گویــد مــن بعــد از این‌کــه بیســت ســال از تألیــف 
کــه مأخــذ ســخن  گذشــته بــود دنبــال ایــن بــودم  شــرح اشــارات 

کنــم.  ابن‌ســینا دربــارۀ ســامان و ابســال را پیــدا 
ابســال  و  ســامان  قصــۀ  می‌گویــد  اشــارات  متــن  در  شــیخ 
بــرای تــو و درجــۀ تــو در عرفــان زده شــده و ایــن رســاله‌ای بــه 
گــر قدرتــش را داری بــرو رمــز   الرمــز ان أطقــت )ا

َ
رمــز اســت فحُــلّ

کــن(. امــا این‌کــه ایــن قصــه چیســت، در متــن اشــارات  را حــل 
نیامــده اســت. خواجــه هــم وقتــی شــرح اشــارات را می‌نوشــته بــه 
این‌کــه ابن‌ســینا دربــارۀ ســامان و ابســال چــه رســاله‌ای نوشــته 

دسترســی نداشــته اســت. 
بعــد از آنکــه بیســت ســال از تألیــف شــرح اشــارات می‌گــذرد 
خواجــه بــه نســخه‌ای از ســامان و ابســال دســت پیــدا می‌کنــد 
کــه در ایــن بیســت ســال معلوم  کــه از شــیخ اســت. جالــب اســت 
کــه رســالۀ ابن‌ســینا در مــورد چیســت  اســت ذهنــش درگیــر بــوده 
ــد و بعــد از بیســت  ــه آن دســت پیــدا می‌کن ــا ب کجــا اســت. ت و 
ســال تتمــه‌ای بــر شــرح اشــارات می‌نویســد و آن تتمــه را در متــن 
آن رســاله را  وارد می‌کنــد. می‌گویــد مــن بعــد از بیســت ســال 

یافتــم و محتــوای آن ایــن اســت.
بنابرایــن محتــوای رســالۀ ســامان و ابســال را هــم مــا از طریــق 
کــه دربــارۀ  یــم و فی‌الجملــه می‌دانیــم  خواجــه در اختیــار دار
چیســت و قصــه دربــارۀ مــدارج و منــازل ســیر و ســلوک عرفانــی 

در آنجــا چطــور طراحــی شــده اســت.
پــس رســالۀ ســامان و ابســال را هــم می‌تــوان جــزء رســاله‌های 

کــرد. عرفانــی تمثیلــی قطعــی ابن‌ســینا تلقــی 
کــه قصیــدۀ عینیــه فعــاً از مــدار بحــث مــا بیرون  کــردم  عــرض 
گرچــه آن هــم تمثیلــی اســت، چــون دربــارۀ انتســاب آن  اســت. 
می‌خواهیــم  مــا  بنابرایــن  نمی‌پــردازم.  آن  بــه  هســت  ســخنی 
کــه قطعــاً متعلــق بــه ابن‌ســینا  دربــارۀ رســاله‌هایی حــرف بزنیــم 

اســت.
یــم این‌کــه عرفــان در آثــار ابن‌ســینا چــه جایگاهــی  امــا بپرداز
و  اســت  اســامی  بــزرگ  فلاســفۀ  سرسلســلۀ  ابن‌ســینا  دارد. 
اســتاد مرحــوم مــا، آقــای دکتــر حائــری، می‌فرمودنــد بــه عقیــدۀ 
مــن هیــچ فیلســوفی در عالــم اســام بــه بزرگــی شــیخ نیامــده 
نمی‌دانســتند(.  ابن‌ســینا  بــه عظمــت  هــم  را  )صدرالمتألهیــن 
بــا این‌کــه شــأن فلســفی شــیخ روشــن و آشــکار اســت و محــل 
بحــث نیســت، در ایــن میانــه عرفــان چــه جایگاهــی در آثــار 
ابن‌ســینا دارد؟ بــا توجــه بــه این‌کــه معمــولاً می‌دانیــم چــه در 
زمــان ابن‌ســینا و چــه قبــل و بعــد از او شــقاق و نقــاری بیــن 
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ــاً فلســفه را تصدیــق  ــا غالب فلســفه و عرفــان وجــود داشــت؛ عرف
نمی‌کردنــد و فلاســفه هــم یــا روش‌هــای عرفــا را نمی‌پســندیدند 
ــیخ در  ــه ش ک ــت  ــده اس ــور ش ــد. چط ــا نمی‌کردن ــا اعتن ــه آنه ــا ب ی
ایــن ســیر فکــری و معنــوی خــود نهایتــاً بابــی را بــرای ایــن نظــام 
فکــری بــاز می‌کنــد و در اندیشــه و آثــار او جایــی بــرای عرفــان 

می‌شــود؟ پیــدا 
ــای  ــه معن ــارف ب ــت ـ ع ــارف دانس ــینا را ع ــوان ابن‌س ــا می‌ت آی
خرقانــی،  ابوالحســن  یــد،  بایز آن‌طور‌کــه  و  کلمــه  متعــارف 
ــا ابن‌ســینا اساســاً  ــم؟ آی ــوری و دیگــران را می‌دانی ابوالحســین ن
کــه عرفایــی نظیــر مولانــا،  دارای آثــار عرفانــی اســت ـ بدان‌معنــا 
عطــار و دیگــران آثــار عرفانــی نوشــته‌اند؟ اینجــا بیــن اهــل نظــر 
گــر بخواهــم بــه همــۀ آن اختلافهــا  قــدری اختــاف وجــود دارد. ا

کنــم زمــان از دســت مــی‌رود.  اشــاره 
اجمــالاً عــرض می‌کنــم عــده‌ای ابن‌ســینا را عــارف بــه معنــای 
کــه عرفــای بــزرگ را می‌شناســیم نمی‌داننــد. بنابرایــن  متعارفــی 
نمی‌توانیــم  برمی‌شــماریم  را  عرفــا  سلســلۀ  وقتــی  معتقدنــد 
یــم. ابن‌ســینا را دارای آرا و انظــار  ابن‌ســینا را هــم بــه حســاب آور
عرفانــی می‌داننــد؛ چنان‌کــه آثــار باقیمانــده از وی ایــن را نشــان 
می‌داننــد؛  معنــوی  گرایش‌هــای  دارای  را  ابن‌ســینا  می‌دهــد. 
آثــار باقیمانــده از وی ایــن را نشــان می‌دهــد. ولــی  چنان‌کــه 
ــۀ  کــه شــیخ ســبک و ســیاق صوفیان ــد  ــری نمی‌پذیرن کثی جمــع 
کــه بتــوان او را بــه عنــوان یکــی از عرفــای  خاصــی داشــته باشــد 

کــرد. متعــارف تلقــی 
کــه معلــوم  امــا نشــانه‌هایی در زندگــی ابن‌ســینا وجــود دارد 
ــم و بــه دنبــال مســائل  ــر از این‌کــه فیلســوف و عال می‌کنــد او غی
عرفانــی  و  معنــوی  ویــژۀ  گرایش‌هــای  بــوده  علمــی  و  فلســفی 
روش  به‌لحــاظ  و  تاریخــی  به‌لحــاظ  مــن  اســت.  داشــته  نیــز 
زندگانــی شــیخ بــه برخــی از آنهــا اشــاره می‌کنــم. هرمــان لندلــت 
کــرده اســت. مــن وقتــی نوشــته‌های او  بــه بعضــی از آنهــا اشــاره 
را دیــدم قــدری توجهــم جلــب شــد بــه این‌کــه اینهــا می‌توانــد 
قرینه‌هایــی باشــند بــر این‌کــه شــیخ بــا فضــای عرفانــی بســیار 

ــوده اســت. ــوس ب آشــنا و مأن
ــلک از  ــخصی زاهدمس ــود ش ــارا ب ــینا در بخ ــه ابن‌س ک ــی  زمان
کنــد. ابن‌ســینا در رســالۀ  کتابــی بــرای او تألیــف  وی خواســت 
گفتــه زاهــد از مــن چنیــن  کــرده و  سرگذشــت از ایــن مطلــب یــاد 
کــه نــام بــرده  کســی  چیــزی خواســته اســت. بنابرایــن نخســتین 
همیــن  کــرده  عرفانــی  اثــر  درخواســت  ابن‌ســینا  از  کــه  شــده 
شــخص زاهــد بــوده اســت. بــاز خــود ابن‌ســینا می‌گویــد بعــد از 
ــت  ــن خواس ــت از م ــه داش ــه علاق ــوم صوفی ــه عل ــه ب ک ــی  کس او 
کتــاب الحاصــل والمحصــول را  کتابــی بنویســم و مــن  برایــش 

نوشــتم.
کــه در همــان برهــۀ اول زندگــی ابن‌ســینا از او  بنابرایــن افــرادی 
کــه داخــل  کســانی هســتند  کتــاب می‌کننــد  درخواســت نــگارش 
کــه الحاصــل  در مشــاغل و راه‌هــای تصــوف هســتند. می‌دانیــد 

کتابــی بیســت جلــدی در شــرح آثــار ارســطو بــوده  والمحصــول 
اســت ولــی متأســفانه در زمــان مــا موجــود نیســت. شــیخ می‌گویــد 
ایــن را همــان شــخص دارد ویظــن بــه؛ او هــم نــزد خــودش نگــه 
کســی نمی‌دهــد. نســخه‌ای از آن هــم نــزد مــن  مــی‌دارد و بــه 
خیلــی  ایــن  اســت.  او  اختیــار  در  فقــط  نیســت.  )ابن‌ســینا( 
حیــف اســت. مــن در اینجــا نمی‌خواهــم بســط الشــکوای ایــن 
کتــاب را داشــته باشــم. شــیخ در مــوارد بســیاری بــه ایــن اثــر 

ارجــاع داده اســت.
شــرح  دارد  وجــود  مطلــب  ایــن  دربــارۀ  کــه  قرائنــی  از 
ــه  ــه از جمل ــی از صوفی ــن او و بعض ــه بی ک ــت  ــی اس ملاقات‌های
گــزارش شــده. نشــانۀ  یــخ  ابوســعید، ابوالحســن و دیگــران در توار
آمــده  شــیخ  حــال  شــرح  در  چنانکــه  کــه  اســت  ایــن  دیگــر 
هنــگام فــرار از همــدان خــودش، بــرادرش و دو خادمــش فــی 

گریختنــد. اصفهــان  ســمت  بــه  الصوفیــه  زیّ 
کــه در زندگــی او اتفــاق افتــاده و رفت‌و‌آمدهــا و  ایــن حوادثــی 
کــه بــا دیگــران داشــته نشــان می‌دهــد بــه فضــا، افــکار  مراوداتــی 
کــه تعلقــات عرفانــی داشــتند  و آراء عرفانــی و نیــز بــه اشــخاصی 
ــه  ک ــر داد  ــد تذک ــم بای ــه را ه ــن نکت ــا ای ــت. ام ــته اس ــه داش توج
کــه ایشــان از لفــظ  ــار ابن‌ســینا ندیــدم  بنــده در هیچ‌یــک از آث
ــرای اشــاره  ــرده باشــد. همیشــه ب ک ــا صوفــی اســتفاده  تصــوف ی
کلمــۀ عــارف و عرفــان اســتفاده می‌کنــد. قطعــاً  بــه ایــن عوالــم از 
در ایــن معنــا دقــت نظــری نهفتــه اســت و ایشــان بــه ایــن مســئله 
توجهــی داشــته. قطعــاً از انتســاب بــه سلاســل و فــرق موجــود 
کارهایــی از  پرهیــز داشــته و بــه دنبــال رفتــن زیــر یــک خرقــه یــا 
ــم  ــارۀ ایــن عوال ــوده اســت. بنابرایــن هــر چــه درب ایــن دســت نب

کلــی عرفــان و عــارف اســت.  می‌گویــد تحــت ایــن دو عنــوان 
کــه شــاید درســت باشــد  گفتــه شــده  البتــه وجــه دیگــری هــم 
و آن این‌کــه بیــن عــارف و صوفــی نســبت عمــوم و خصــوص 
کــس  مطلــق برقــرار اســت و صوفــی اخــص از عــارف اســت. آن 
کــرده، قلــم  کــه در ایــن عوالــم فکــری و روحــی تاحــدودی فکــر 
زده و اثــر نوشــته اســت را می‌تــوان اهــل عرفــان دانســت. امــا 
کــه لزومــاً وارد یکــی از ایــن سلاســل و فــرق  کســی اســت  صوفــی 
شــده، خرقــه پوشــیده و بــه ایــن مناســک و آداب مقیــد باشــد. 
ــا از خــودش نشــان نــداده  ــه ایــن معن ابن‌ســینا چنیــن تقیــدی ب

ــت. ــته اس ــود داش ــا در او وج گرایش‌ه ــاً آن  ــا قطع ام
بنابرایــن ابن‌ســینا دارای نــگاه فلســفی بــه عرفــان اســت و 
گرایشــهای معنــوی  کــه  کــردم نشــان می‌دهــد  کــه عــرض  قرائنــی 
رســالۀ  در  این‌کــه  دارد.  وجــود  زندگــی‌اش  و  او  در  عرفانــی  و 
بــه  برمی‌خــوردم  مشــکلی  بــه  وقتــی  مــن  سرگذشــت می‌گویــد 
مســجد می‌رفتــم و دو رکعــت نمــاز می‌خوانــدم مشــکلم حــل 
ــر این‌کــه ایــن شــخص  می‌شــد، نشــانۀ بســیار واضحــی اســت ب
بــه ایــن عوالــم تعلــق و توجــه دارد و در مشــکلات بــه ایــن عوالــم 

معنــوی مراجعــه می‌کنــد.
بنابرایــن بــه ایــن معنــا می‌تــوان شــیخ را متوجــه ایــن عوالــم 
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نســبت  روحــی  و  خلقــی  ســائقه‌های  دارای  را  او  و  دانســت 
گرچــه بــه ماننــد ابن‌عربــی به‌طــور  کــرد.  بــه ایــن مســائل تلقــی 
کتــاب  خــاص عرفــان فلســفی ننوشــته یــا بــه آن ســبک و ســیاق 
کــی  کــه دارد به‌وضــوح حا تألیــف نکــرده، آنچــه نوشــته و آثــاری 
کــه در ایــن  کــه درصــدد ورود یــا بیــان مســائلی  آن اســت  از 

عوالــم بــرای شــخص پیــش می‌آیــد قطعــاً بــوده.
کــه بعــد از  ایــن آثــار هــم آنقــدر مؤثــر و مهــم تلقــی شــدند 
ابن‌ســینا اساســاً نهضــت رســالۀ تمثیلــی نوشــتن بــه راه افتــاد. 
به‌این‌نحــو خــاص  و فلاســفه  بیــن عرفــا  در  ابن‌ســینا  از  قبــل 
ــم عرفانــی نوشــته شــده  ــان عوال ــرای بی کــه رســاله‌های تمثیلــی ب
کوچــک  کــه تأثیــر پذیرفته‌انــد  کســانی هــم  یــم.  باشــد ســراغ ندار
و بی‌اهمیــت نبوده‌انــد. مــن بعضــی از آنهــا را عــرض می‌کنــم تــا 
کــه ایــن آثــار تألیــف شــده‌اند چــه بزرگانــی  شــما ببینیــد از وقتــی 

کرده‌انــد. بــه ابن‌ســینا تأســی 
ــود  ــیر می‌ش ــن س ــینا وارد ای ــق ابن‌س ــه طری ــه ب ک ــی  کس ــن  اولی
ســبک  بــه  تمثیلــی  رســاله‌های  عینــاً  غزالــی  اســت.  غزالــی 
کــه  الطیــر دارد  رســاله  او  اســت.  نوشــته  ابن‌ســینا  رســاله‌های 
کــه در مجموعــه آثــار  کــرده  بــرادرش آن را بــه فارســی ترجمــه 
، مــا یــک رســاله الطیــر بــه  اینهــا آمــده اســت. بــه عبــارت دیگــر
کــه از محمــد غزالــی اســت و یــک رســاله  یــم  زبــان عربــی دار
کــه هــر  کــه از احمــد غزالــی اســت  یــم  الطیــر بــه زبــان فارســی دار

دو بــه ســبک تمثیلــی تألیــف شــده‌اند.
کــه در ایــن مســیر پــا جــای پــای ابن‌ســینا  کســی  مهمتریــن 
از  مجموعــه‌ای  او  اســت.  ســهروردی  شــخص  می‌گــذارد 
بــا این‌کــه خــودش را در  رســاله‌های تمثیلــی تألیــف می‌کنــد. 
کــه  مقــام رقابــت بــا شــیخ می‌بینــد و بــه او انتقــاد دارد بــه اینجــا 
کارهــای  کــه یکــی از  می‌رســد ســر تســلیم فــرود مــی‌آورد؛ چــرا 
مهــم ســهروردی ترجمــۀ بعضــی از رســاله‌های تمثیلــی ابن‌ســینا 
بــه فارســی اســت. او رســاله الطیــر ابن‌ســینا را بــه فارســی ترجمــه 
کــه بســیار  کــرده اســت. مــن بعضــی از عبارت‌هــای آغازیــن آن را 

بلیــغ و فصیــح اســت عــرض می‌کنــم. 
کــه خــود ســهروردی می‌گویــد رســالۀ حــی بــن  جالــب اســت 
کــه مــن بایــد آن را ادامــه بدهــم.  یقظــان جایــی تمــام شــده 
کــه ســهروردی نوشــته، بــه اعتــراف خــودش  قصــه غربــه الغربیــه 
ــن رســاله، اتمــام رســالۀ حــی بــن یقظــان ابن‌ســینا  در آغــاز همی
آن  کــه  اســت. او می‌گویــد در پایــان رســالۀ حــی بــن یقظــان 
گــر می‌خواهــی بــا مــن باشــی ســپس  گفــت ا فرشــتۀ الهــی بــه مــن 
مــن بیــا، مــن در ایــن رســاله )قصــه غربــه الغربیــه( می‌خواهــم 
گــر ســپس حــی بــن یقظــان برویــم چــه اتفاقــی می‌افتــد. بگویــم ا
ــر آواز پــر جبرئیــل،  رســاله‌های تمثیلــی دیگــر ســهروردی نظی
لــواح العمادیــه و ... همگــی بــه  لغــت مــوران، عقــل ســرخ، الا

ســبک رســاله‌های تمثیلــی ابن‌ســینا نوشــته شــده اســت.
بنابرایــن در حــوزۀ مباحث فلســفی، شــیخ اشــراق مقابله‌هایی 
بــا ابن‌ســینا دارد، ولــی بــه دامــن مســائل و رســاله‌های عرفانــی 

ــم  کــه می‌رســیم ســر تســلیم فــرود مــی‌آورد و هــم در جهــت تتمی
ــار او رســاله می‌نویســد. کار ابن‌ســینا و هــم بــه تأســی از آث

ــته  ــراوان نوش ــی ف ــاله‌های تمثیل ــن رس ــهروردی از ای ــد از س بع
ــا ابــن ترکــه و  ــه ت گرفت شــده و در دســترس اســت؛ از نجــم رازی 
کــه تعقیــب در نوشــتۀ رســاله‌های  . جالــب اســت  بــزرگان دیگــر
یعنــی روش  از ســوی عرفــا صــورت می‌گیــرد؛  تمثیلــی عمدتــاً 
واقــع  عنایــت  مــورد  آنقــدر  مســائل  ایــن  بیــان  در  ابن‌ســینا 
ــاله  ــبک او رس ــه س ــد و ب ــال می‌کنن ــه آن اقب ــا ب ــه عرف ک ــود  می‌ش

یســند. می‌نو
کــه  بنابرایــن ابن‌ســینا فــارغ از شــئون و مقامــات فلســفی‌ای 
دارد ســرآغاز یــک ســبک و ســیاق بیــان خــاص در ارائــه و بیــان 
مســائل عرفانــی اســت. این‌کــه خــودش در ایــن احــوال داخــل 
ــا نــه، به‌طــور دقیــق نمی‌توانیــم بگوییــم. در حــدّ همیــن  بــوده ی
کــردم. در حــال حاضــر داعیــۀ ورود  کــه عــرض  قرائنــی اســت 
یــم. ولــی این‌کــه فکــر و روش او بعــد  بــه ایــن بحــث را هــم ندار
از خــودش این‌طــور مؤثــر واقــع شــده در عالــم عرفــان، فلســفه و 

ــت. ــکار اس ــوح آش ــوف به‌وض تص
روش  ایــن  گفته‌انــد  برخــی  کــه  کنــم  عــرض  هــم  را  ایــن 
رساله‌نویســی ابن‌ســینا در عالــم عرفــان و ادبیــات بــه ســه طریــق 

تعقیــب شــده اســت:
که فلاســفه‌ای  - یــک طریــق همــان طریــق رســاله‌هایی اســت 

مثل ســهروردی نوشــته‌اند؛
کــه به‌نحــو اخلاقــی  - یــک طریــق طریــق رســاله‌هایی اســت 
امثــال ناصرخســرو  را  ایــن طریــق  کــه  نوشــته شــده  تمثیلــی  و 

کــرده؛ ــال  دنب
کــه در عرفــان و تصــوف دنبــال  - یــک طریــق طریقــی اســت 
، مولــوی و دیگــران ادامــه داده‌انــد. کــه ایــن روش را عطــار شــده 
ایــن رســاله‌های ابن‌ســینا و  بیــن  شــباهت‌های جالبــی هــم 

کــرد. کــه عــرض خواهــم  بعضــی آثــار عرفانــی وجــود دارد 
کــه قابــل  بنابرایــن شــأن عرفانــی آثــار ابن‌ســینا امــری نیســت 
ــار در  کتمــان باشــد و قرائــن و شــواهد اهمیــت ایــن آث ــا  انــکار ی
تاریــخ بعــد از شــیخ پیــدا اســت و خــودش را نشــان داده. همــۀ 
آثــار  ایــن  اهمیــت  بــه  آمده‌انــد  ابن‌ســینا  از  بعــد  کــه  کســانی 

کرده‌انــد. وقــوف داشــته و اذعــان 
گفته شده است؟ کلی چه مطالبی  در این آثار به طور 

کــه بــا عنــوان »ابن‌ســینا و تمثیــل عرفانــی«  کتابــی دارد  کربــن 
از  سرشــار  کتــاب  ایــن  اســت.  شــده  ترجمــه  فارســی  بــه 
کتــاب مهمــی اســت. تحلیل‌هــا  اطلاعــات اســت و به‌نظــر مــن 
کتــاب نســبت بــه عرفــان  کــه در ایــن  و رویکردهــای ویــژه‌ای 
ابن‌ســینا و آثــار عرفانــی او وجــود دارد قابل‌تأمــل اســت. در ایــن 
کــدام به‌طــور مســتقل و  کــه هــر  کار انجــام شــده  کتــاب چنــد 
در جــای خــودش بایــد مــورد ملاحظــه قــرار بگیــرد؛ یعنــی فقــط 
کارهــای دیگــری هــم در ایــن  بررســی آثــار ابن‌ســینا نیســت و 
ــن  ــی از ای ــی مطالب ــر جای گ ــن ا ــت. م ــه اس گرفت ــورت  ــاب ص کت
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کتــاب باشــد حتمــاً بــه آن اشــاره می‌کنــم تــا معلــوم شــود صاحــب 
کیســت. ــر و فکــر  اث

کــه از افاضــات  در آغــاز بحــث بــه یــک نکتــه اشــاره می‌کنــم 
ــم  ــی و فه ــه بررس ــت از این‌ک ــارت اس ــه عب ــت. آن نکت ــن اس کرب
رســاله‌های عرفانــی ابن‌ســینا بــه دو طریــق قابــل انجــام اســت:
1- نمادهــا و ســمبل‌های موجــود در ایــن آثــار را نمادهایــی 
کــه به‌طــور مجــازی از امــر دیگــری حکایــت می‌کننــد.  بدانیــم 
کنیــم و بگوییــم  در واقــع اینهــا را بــه طریــق مجــاز بیــان و معنــا 
کــه معنــای حقیقی‌شــان یــک چیــز اســت  اینهــا الفاظــی هســتند 
بــرده  کار  بــه  بــه جــای چیــز دیگــری  را مجــازاً  آنهــا  و شــیخ 
کــه از ابتــدا یــک سلســله مفاهیــم را در  اســت. به‌این‌صــورت 
یــم و می‌خواهیــم ایــن نمادهــا را بــه جــای آن مفاهیــم  ذهــن دار

ــم.  بچینی
ــه  یل ــن ز ــا اب ــر ی ــه نصی ــال خواج ــه امث ک ــت  ــد اس ــان معتق ایش
کــه  کــه شــارح رســالۀ حــی بــن یقظــان اســت یــا ســهلان ســاوی 
یعنــی  رفته‌انــد؛  مســیر  ایــن  بــه  اســت  الطیــر  رســاله  مترجــم 
بایــد  کــه  دانســته‌اند  عباراتــی  و  الفــاظ  را  ابن‌ســینا  کلمــات 
گشــت و اینهــا را مجــاز از چیــزی  دنبــال معنــای دیگــری از آنهــا 
گفتــه به‌منزلــۀ قــوۀ  گــر از فــان پرنــده ســخن  دانســت. مثــاً ا
غضبیــۀ انســان اســت، فــان حیــوان به‌منزلــۀ قــوۀ شــهویۀ انســان 
یــم و بــه جــای آنهــا  اســت و .... یکی‌یکــی ایــن الفــاظ را بردار
کــه در یــک نظــام پیشــین فلســفی  یــک سلســله الفــاظ دیگــری 
کــه خواجــه  کاری اســت  گاه شــده‌ایم بچینیــم. ایــن  از آنهــا آ
نصیــر نیــز در شــرح اشــارات نســبت بــه رســالۀ ســامان و ابســال 

یلــه در شــرح خــودش انجــام داده. و ابــن ز
کــه در ورای ایــن  کربــن می‌گویــد ایــن روش مــا را بــه حقیقتــی 
رســاله‌های تمثیلــی نهفتــه اســت نمی‌رســاند. بــا ایــن روش در 
کــه شــیخ ایــن رســاله‌ها را بــرای آنهــا تألیــف  واقــع مقاصــدی 
ــد  ــن مــی‌رود و پوشــیده می‌شــود. ایــن رســاله‌ها را بای ــرده از بی ک
کــرد. ایــن تأویــل نبایــد از طریــق مجــاز صــورت  بگیــرد.  تأویــل 
تأویــل متــن بایــد مســتند بــه تأویــل نفــس باشــد؛ یعنــی آنچــه را 
ــی  ــلوک درون ــیر و س ــارت از  س ــده عب ــان ش ــاله‌ها بی ــن رس در ای
کــه می‌خواهــد مــا را از ایــن  ــم  گوینــده بدانی و باطنــی شــخص 

ــی ســیر دهــد.  ــم عال ــه عوال ــم پاییــن قدم‌به‌قــدم ب عوال
نــه  عرفانی‌انــد  ســلوک  و  ســیر  بیــان  اساســاً  رســاله‌ها  ایــن 
کلــی و همگانــی.  بیــان مشــخصاتی دربــارۀ انســان‌ها به‌طــور 
در  رســاله‌ها  ایــن  می‌گوینــد  نصیــر  خواجــه  امثــال  آن‌طور‌کــه 
کلــی را می‌گوینــد. هــر  واقــع دارنــد احــوال هــر انســان به‌طــور 
انســانی قــوای غضبیــه، شــهویه، متخیلــه و متوهمــه دارد؛ همــان 
گفتیــم. حــال آن‌کــه مطابــق بیــان  کــه در علم‌النفــس  تفســیرهایی 
خــود ابن‌ســینا در اشــارات مثــاً رســالۀ ســامان و ابســال دنبــال 
ــال  ــع به‌دنب ــان اســت. ایــن رســاله‌ها در واق درجتــک فــی العرف
بیــان مــدارج انســان عارف‌انــد نــه انســان متعــارف؛ فــرق اســت 

ــان ایــن دو.  می

ــان  ــه دســت می‌آیــد بی ــال خواجــه ب کــه از بیانــات امث آنچــه 
ــد  ــی واج کس ــر  ــه ه ک ــت  ــی اس کل ــور  ــان به‌ط ــس انس ــوال نف اح
کــه در درون انســان اســت و در  ایــن نفــس اســت؛ خصوصیاتــی 
علم‌النفــس آنهــا را می‌خوانیــم: قــوای نفســانی، نســبت نفــس 
و بــدن، نحــوۀ تکــون نفــس، بقــای نفــس بعــد از بــدن و ... 
. امــا ایــن ســه رســاله: یکــی از آنهــا )رســالۀ حــی بــن یقظــان( 
( قبــول و اجابــت ایــن  دعوتنامــه اســت، دیگــری )رســاله الطیــر
مــورد  امــر  ایــن  بــه  پرداختــن  و  ورود  و ســومی  اســت  دعــوت 
کــه بــه فنــا منتهــی می‌شــود. پــس ســه مرحلــه  دعــوت اســت 
اســت و هــر مرحلــه‌ای درجــه‌ای از مــدارج نفســانی عــارف را بــا 
گــر مــا درصــدد  کــه دارد ارائــه و عرضــه می‌کنــد. پــس ا تفاصیلــی 
کــه بــه جــای هــر یــک از ایــن نمادهــا چیــزی را قــرار  ایــن برآییــم 
دهیــم، اصــاً از مقصــود حقیقــی ایــن مســئله دور افتاده‌ایــم. 
کــه به‌خوبــی متوجــه  کســی اســت  بــه نظــر مــن غزالــی اولیــن 
کــه ایــن رســاله‌ها مــا را از ایــن عوالــم بــه ســمت عوالــم  شــده 
بالاتــر ســیر می‌دهنــد نــه این‌کــه در ســمت افــق حرکــت دهنــد، 
کــرده و ایــن رســاله‌ها را اعتــا  ایــن مطلــب را در آثــار خــود پیــاده 
کار را انجــام داده  ــر خــود ایــن  و اســتعلا بخشــیده. او در دو اث

اســت. 
اســت.  الانــوار  مشــکات  رســالۀ  اثــر  مهمتریــن  و  نخســتین 
مشــکات الانــوار رســاله‌ای اســت بــرای بیــان تأویــل عرفانــی 
کــه ابن‌ســینا در رســاله‌های خــود آن را پایه‌گــذاری  بــه ســبکی 
کــرده. غزالــی در ایــن رســاله ســعی می‌کنــد اعتــای از عالــم 
و  به‌خوبــی  را  )ملکــوت(  غیــب  عالــم  بــه  )ملــک(  شــهادت 
کــه مــا چطــور بایــد  کنــد و نشــان دهــد  به‌وضــوح تمــام تصویــر 
ایــن راه را برویــم و نســبت ایــن عوالــم بــا یکدیگــر چیســت. 

کار را بعــداً در رســاله الطیــر هــم انجــام می‌دهــد. همیــن 
رســالۀ  کــه  می‌کنــم  توصیــه  دوســتان  بــه  همیشــه  مــن 
مشــکات الانــوار غزالــی از مهمتریــن و عمیق‌تریــن رســاله‌های 
کــه در عالــم اســام نوشــته شــده و سرسلســله و  عرفانــی اســت 
کــه بعدهــا  سلســله‌جنبان بســیاری از بحث‌هــا و مســائلی اســت 
کوچــک آن اشــاره می‌کنــم  عرضــه و ارائــه شــده. بــه یــک نمونــۀ 

و از ایــن بحــث ردّ می‌شــوم.
بحــث  بعــد،  بــه  ملاصــدرا  از  مخصوصــاً   ، اخیــر عصــر  در 
عرفانــی  آثــار  در  احادیــث  و  قــرآن  تفســیر  بــاب  در  مفصلــی 
کــه شــما بــا آن آشــنا هســتید. ایــن بحــث عبــارت اســت  یــم  دار
از این‌کــه الفــاظ بــرای ارواح معانــی وضــع شــده‌اند. ایــن یــک 
قاعــدۀ معــروف اســت و در علــم اصــول هــم بزرگانــی مثــل امــام و 
دیگــران آن را آورده‌انــد. برخــی هــم مثــل ایشــان بــه ایــن قاعــده 
ــوان موضوعــات  ــا عن بســیار عقیــده دارنــد. امــام معمــولاً از آن ب
ــه  ــات عام ــرای موضوع ــاظ ب ــد الف ــد و می‌گوین ــاد می‌کنن ــه ی عام

)ارواح معانــی( وضــع شــده‌اند.
کــه متفطــن اصطــاح ارواح معانــی بــرای الفــاظ  کســی  اولیــن 
ــد  ــمار می‌آی ــه ش ــث ب ــن بح ــرآغاز ای ــرد و س کار ب ــه  ــد، آن را ب ش
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غزالــی در رســالۀ مشــکات الانــوار اســت. اصــاً بحــث وضــع 
الفــاظ بــرای ارواح معانــی متعلــق بــه غزالــی اســت. عرضــم ایــن 
کــه ایــن رســاله را بارهــا و بارهــا بایــد خوانــد؛ مخصوصــاً  اســت 
کــه هــم  کلیدهایــی  کــه سرشــار اســت از  چنــد فصــل اول آن را 
بــرای فهــم آثــار بــزرگان عرفــان و هــم بــرای تفســیر قــرآن حائــز 
کــه ایــن رســاله در حقیقــت تفســیر آیــۀ نــور  اهمیــت اســت؛ چــرا 

کار رفتــه. کــه در ایــن آیــه بــه  و بیــان نمادهایــی اســت 
ایــن  بیــان  در  کــردم خــود غزالــی  عــرض  امــا همان‌طور‌کــه 
ــق، وام‌دار  ــان حقای ــرای بی ــان ب ــم رمزنش ــه عوال ــا و ورود ب نماده
در‌این‌خصــوص  غزالــی  آثــار  در  کــه  قرائنــی  و  اســت  بوعلــی 
کــم نیســت؛ چنان‌کــه بــه تأســی از او عینــاً رســاله‌ای  وجــود دارد 
ــر  ــاله الطی ــوان رس ــینا عن ــل از ابن‌س ــا قب ــته. م ــام نوش ــن ن ــه همی ب

یــم. ندار
و  مراحــل  بــرای  هســتند  رســاله  ســه  اثــر  ســه  ایــن  بنابرایــن 
یکــی  می‌کنــد:  طــیّ  خــودش  ســلوک  در  عــارف  کــه  منازلــی 
به‌منزلــۀ دعــوت، یکــی به‌منزلــۀ اجابــت و یکــی بــه ورود و ســیر 

کــدام ایــن مضمــون را به‌خوبــی نشــان می‌دهنــد. کــه هــر 
کیــد قــرار  کــه لازم اســت در اینجــا مــورد تأ نکتــۀ دیگــری 
کــه از ابن‌ســینا بــه عنــوان  آنچــه  کــه بیــن  بگیــرد ایــن اســت 
حکمــت مشــرقی خوانــده شــده و عرفــان او در ایــن رســاله‌های 
کــه حکمــت  گمــان نکنــد  کســی  گذاشــت.  تمثیلــی بایــد فــرق 
ــاله‌ها  ــن رس ــا در ای ــه م ک ــت  ــزی اس ــان چی ــینا هم ــرقی ابن‌س مش
بــه نــام عرفــان می‌شناســیم. حکمــت مشــرقی ابن‌ســینا در یــک 
آثــار دیگــر عرضــه و ارائــه شــده اســت؛ از جملــه در  سلســله 
کــه مفقــود شــده و مختصــری از آن باقــی مانــده بــه  کتابــی از او 
کــه بخــش  کتــاب حکمــت مشــرقیه  نــام الانصــاف، در خــود 
کتــاب  منطــق و طبیعــی آن موجــود اســت و چــاپ شــده،1  شــرح 

الــام مابعدالطبیعــۀ ارســطو و تعلیقــه بــر اثولوجیــا. 
الــام  کتــاب  شــرح  مشــرقیه،  حکمــت  انصــاف،  پــس 
کــه به‌منزلــۀ  آثــاری هســتند  مابعدالطبیعــه و تعلیقــۀ اثولوجیــا 
حکمــت مشــرقی ابن‌ســینا بــه حســاب می‌آینــد نــه اثــر عرفانــی 
کــه  یــم  کــه مــا الان در ایــن ســه رســاله مــورد نظــر دار بــه معنایــی 
بیــان مــدارج، احــوال نفســانی و ســلوک عرفانــی اســت. شــیخ در 
کــه بــه مســائل مربــوط بــه الهیــات، علم‌النفــس، منطــق  ایــن آثــار 
کــه مخالــف  و امــور عامــه اختصــاص دارد، بــه آراء خــاص خــود 
کــرده  آراء ارســطو یــا مشــائیان یــا حتــی نوافلاطونیــان بــوده اشــاره 
آثــار  اســت. در واقــع حکمــت مشــرقی بایــد بــا مطالعــۀ ایــن 
اســتخراج شــود. امــا اینهــا بــه رســاله‌های رمــزی ربطــی ندارنــد.
کــه دربــارۀ حکمــت مشــرقی نــام بــردم از زبــان  در ایــن آثــاری 
تمثیلــی مطلقــاً خبــری نیســت و همــان زبــان و بیــان فلســفی و 
علمــی متعــارف را دارنــد. اصــاً ایــن ســبک و ســیاق در آنهــا 

وجــود نــدارد. 

که وارد آن نمی‌شوم. 1. بعضی معتقدند الهیات شفا همان الهیات حکمت مشرقی است. این بحث دامنه‌داری است 

بنابرایــن حکمــت مشــرقی در واقــع امــری اســت مســتقل و 
جــدای از عرفــان ابن‌ســینا و نبایــد اینهــا را بــا هــم برآمیخــت. 
کــه  کســی بــا مطالعــۀ ایــن رســاله‌های تمثیلــی بپذیــرد  گــر  البتــه ا
گــر از اســاس منکــر  ابن‌ســینا دارای آثــار عرفانــی اســت. امــا ا
کــه ایــن رســاله‌ها صبغــۀ عرفانــی دارنــد یــا درصــدد  ایــن شــویم 
ــان احــوال و مســائل عرفانــی هســتند آن امــر دیگــری اســت.  بی
گــر قــدم اول برداشــته شــد و اینهــا متعلــق بــه ایــن حــوزه  امــا ا
آنهــا از مــرز حکمــت مشــرقی جــدا  تلقــی شــدند، قطعــاً مــرز 

ــت.  اس
کــه هســت و نیــز  آثــار ابن‌ســینا پــر از فلســفۀ متعــارف هــم 

کــه شــیخ بــه آنهــا پرداختــه. علــوم دیگــری 
پــس ایــن نکتــه هــم مــورد نظــر عزیــزان باشــد. چــرا ایــن را 
کــردم؟ بــرای این‌کــه در روزگار مــا بعضــی از مستشــرقین  عــرض 
برخــی  هــم  ایــران  در  شــاید  و  کرده‌انــد  اشــاره  امــر  ایــن  بــه 
مشــرقی  حکمــت  کــه  بپذیرنــد  را  تصــور  ایــن  خواســته‌اند 
ابن‌ســینا همــان عرفــان اســت و شــیخ چیــزی بــه نــام عرفــان 
کــه ایــن رأی را دارنــد بــا ایــن  کســانی  نــدارد. مــن نمی‌دانــم 
رســاله‌های تمثیلــی ابن‌ســینا چــه می‌کننــد، آنهــا را چطــور تلقــی 

می‌فهمنــد. چــه  آنهــا  از  و  می‌کننــد 
کــه انســان را  شــروع بعضــی از ایــن رســاله‌ها به‌نحــوی اســت 
ــور  ــم این‌ط ــوی ه ــدازد. مثن ــوی می‌ان ــاد مثن ــه ی ــدا ب ــان ابت از هم
کــه نــه خطبــه دارد، نــه بــه نــام خــدا و ... بیــان خاصــی  اســت 
الطیــر  رســاله  می‌شــود.  آغــاز  شــکواییه  یــک  بــا  کــه  اســت 
ابن‌ســینا هــم بــا شــکواییه آغــاز می‌شــود. مــن بســیار احتمــال 
تحت‌تأثیــر  حــدودی  تــا  مثنــوی  اول  شــکواییۀ  کــه  می‌دهــم 
گفتــه شــده. اصــاً نمی‌گویــد مــن  شــکواییۀ اول رســاله الطیــر 
کار دارم، چــه دارم می‌کنــم،  اینجــا می‌خواهــم چــه بگویــم، چــه 
هیــچ؛ چــون قلــب ایــن ســه رســاله در واقــع رســاله الطیــر اســت 
بــه  اتفــاق می‌افتــد. ســالک  امــر تشــرف  آن  کــه در مضامیــن 
بــارگاه ربوبــی تشــرف پیــدا می‌کنــد. آن قســمت واقعــاً خیلــی 
عظیــم اســت و مطالعــۀ آن مــو بــر تــن انســان راســت می‌کنــد. 

ــت: ــکوا اس ــا ش ــروع آن ب ش
کســی  ــا  ــی مــن ســمعه )آی ن یهــب ل

َ
هــل لأحــدٍ مــن إخوانــی أ

مــن  طرفــاً  إلیــه  لقــی 
ُ
أ مــا  قــدر  دهــد(  گــوش  مــن  بــه  هســت 

أشــجانی، )تــا مــن یــک ذره از ایــن حــزن و مصیبــت و اندوهــی 
ــور  ــاله این‌ط ــن رس ــم(. ای کن ــل  ــه او منتق ــت ب ــم هس ــه در دل ک را 
شــروع می‌شــود. عســاه یتحمــل عنّــی بالشــرکة بعــض أعبائهــا 
ــن  ــد(. ای کن ــارکت  ــی مش کم ــار  ــن ب ــل ای ــن در تحم ــا م ــه ب )بلک
کجــا بــه حرف‌هــای دیگــر ابن‌ســینا و حتــی رســاله‌های تعلیمــی 

عرفــا می‌خــورد؟ جــز بــه آثــاری مثــل مثنــوی.
و  اوج  ایــن  بــه  البتــه   . هــم همین‌طــور یقظــان  بــن  در حــی 
کــه  کردیــد  اصــرار  شــما  می‌گویــد  آنجــا  نیســت.  به‌این‌نحــو 
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مــن حــی بــن یقظــان را بــرای شــما توضیــح دهــم تــا مــن را از رو 
می‌شــوم. آن  توضیــح  وارد  حــالا  بردیــد. 

کســی بتوانــد ایــن رســاله‌ها را  گــر  بنابرایــن به‌نظــر می‌آیــد ا
بــه زبــان خــود عربــی رســاله و به‌نحــو همدلانــه بخوانــد و بــه 
ــد  ــکار نباش ــل ان ــی قاب ــود، خیل ــا وارد ش ــای آنه ــن و فض مضامی
کــه اینهــا اساســاً در یــک فضــای دیگــری متفــاوت از فضــای 
کتاب‌هــای تعلیمــی عرفانــی نظیــر  متعــارف فلســفی یــا حتــی 
کتاب‌هــای  آنهــا هــم  لمــع و  قــوت القلــوب نوشــته شــده‌اند. 
تعلیمــی هســتند و بــا این‌کــه در عالــم عرفــان بســیار معــروف 
رســاله‌های  شــده‎اند.  نوشــته  تعلیــم  طریــق  بــه  ولــی  هســتند 

ابن‌ســینا واقعــاً از بــار عظیــم عرفانــی برخوردارنــد.
ایــن ســه رســاله آن‌طوری‌کــه به‌منزلــۀ نقشــۀ راهنمــای ســلوک 
مــورد مطالعــه قــرار بگیرنــد مــورد ملاحظــه واقــع نشــده‌اند. این‌هــا 
کتاب‌هــا ســعی  در واقــع دفترچــۀ ســلوک هســتند. او در ایــن 
ــۀ  ــر جلس گ ــد. ا ــح ده ــد و توضی کن ــاز  ــه را ب ــن دفترچ ــد ای می‌کن
کنــم بخشــی از آن توضیحــات  کــه بحــث  دیگــری قســمت شــد 
گفتگــو  را می‌تــوان پذیرفــت و بخــش دیگــر آن جــای بحــث و 

یــم. دارد و در جــای خــودش بایــد بــه آنهــا هــم بپرداز
گرایش‌هــای معنــوی  کلــی از  فعــاً خواســتم یــک فضــای 
و عرفانــی ابن‌ســینا را تصویــر و ایــن رســاله‌ها را تــا حــدودی 
ــه یــک  ــا را ب ــن آنه ــات مضامی ــه جزئی ــن ب ــم. پرداخت کن معرفــی 
کنــم  جلســۀ دیگــری موکــول می‌کنــم. فقــط ایــن نکتــه را عــرض 
کــه رســالۀ حــی بــن یقظــان ابن‌ســینا را ابــن طفیــل هــم ادامــه 
ــل و ســهروردی در بخــش فلســفی ادامــه  داده اســت. ابــن طفی
کــه در تاریــخ فکــر و فلســفۀ مــا افتــاده  داده‌انــد. اتفــاق خوبــی 
ــادی دارد  ی ــه ایــن رســاله ترجمه‌هــا و شــرح‌های ز ک ایــن اســت 
کســانی  ولــی دو مــورد از اینهــا بســیار مهــم هســتند. چــون توســط 

گردان خــود ابن‌ســینا بودنــد.  کــه شــا نوشــته شــده‌اند 
گردان بلافصــل  کــه از شــا یلــه  رســالۀ حــی بــن یقظــان را ابــن ز
کامــل  کــرد. ایــن شــرح بــه طــور  ابن‌ســینا اســت بــه عربــی شــرح 
ــا الان چــاپ نشــده اســت. بخشــی از آن را صــد ســال پیــش  ت
ــوز چــاپ نشــده  ــی تمــام آن هن ــرد ول ک مهــرن دانمارکــی چــاپ 
یــم بــا همیــن رســالۀ حــی  کنیــم بنــا دار گــر توفیــق پیــدا  اســت. مــا ا
یلــه را هــم  کار و طرح‌مــان اســت شــرح ابــن ز کــه جــزء  بــن یقظــان 
یــم  یــادی هــم الحمــدلله اینجــا دار کنیــم. نســخه‌های ز ضمیمــه 
کــه ان‌شــاءالله به  کردیــم  یــادی از آن را هــم اســتکتاب  و مقــدار ز

ضمیمــۀ آن چــاپ شــود.
اســت شــرح‌اش  ابن‌ســینا  گردان  شــا یلــه چــون جــزء  ز ابــن 
بســیار قابــل توجــه اســت و درصــدد رمزگشــایی اســت. فعــاً 
ــوا و جزئیــات آن نمی‌شــوم ولــی پــر از مســائل مشــکل  وارد محت
ــت.  ــائل اس ــل مس ــن قبی ــت و ای ــم، هیئ ــوم، تنجی ــه نج ــوط ب مرب
کــه بایــد بــا  یــاد هیئــت و نجومــی هــم می‌خواهــد  اطلاعــات ز
مراجعــه بــه اهــل فــن آنهــا را توضیــح داد و رمزگشــایی خوبــی از 

کــرد. اصطلاحــات ایــن رســاله 

جالــب  اســت.  رســاله  ایــن  فارســی  ترجمــۀ  آن  از  مهمتــر 
کــه ایــن ترجمــۀ فارســی را بــه احتمــال قریــب جوزجانــی  اســت 
گرد بلافصــل ابن‌ســینا اســت.  کــه او هــم شــا انجــام داده اســت 
خوشــبختانه ایــن اثــر بتمامــه بــه دســت مــا رســیده و موجــود 
اســت. ایــن اثــر هــم ترجمــۀ ایــن رســاله اســت و هــم شــرح فارســی 
گــر ایــن ترجمــۀ  . ا آن؛ بــه فارســی بســیار زیبــا، شــیرین و نیکــو
در  ابن‌ســینا  حرف‌هــای  از  یــادی  ز قســمت  نمی‌بــود  فارســی 
رســالۀ حــی بــن یقظــان را نمی‌فهمیدیــم. چــون ایــن رســاله‌های 
عرفانــی ابن‌ســینا به‌لحــاظ ادبــی شــأن بســیار بالایــی دارنــد. 
اوج ادبیــات زبــان عربــی در ایــن رســاله‌ها حضــور دارد؛ یعنــی 
بعضــی  جهــت  همیــن  بــه  نیســت.  عرفانــی  مضامیــن  فقــط 
کســی  گــر  کــه ا قســمت‌های آن بســیار دشــوار اســت. بــه طــوری 
کــه اینهــا را بــه  کــه جزء‌به‌جــزء اینهــا را از شــیخ نشــنیده بــود 
فارســی بنویســد، شــاید مــا نمی‌توانســتیم همــۀ آن مضامیــن را 

بفهمیــم.
خوشــبختانه ایــن اثــر وجــود دارد و چــاپ شــده اســت. البتــه 
چــاپ آن منقــح نیســت، بخش‌هایــی از آن افتادگــی و اغــاط 
نیســت.  کامــل  اســت،  کشــیده  زحمــت  کربــن  گرچــه  دارد. 
آن  از  انتقــادی  نســخۀ  نتوانســتیم  مــا  می‌گویــد  هــم  خــودش 
ــار  ــم در همیــن مجموعــۀ آث ــم. مــا ســعی می‌کنی کنی ــه  ــه و ارائ تهی

کنیــم. ابن‌ســینا ضمیمــه و عرضــه 
حتمــاً توصیــه می‌کنــم دوســتان ترجمــۀ رســالۀ حــی بــن یقظــان 
کــه در همیــن »ابن‌ســینا و تمثیــل عرفانــی« فارســی آن آمــده  را 
اســت، بــرای خوانــدن یــک اثــر بلیــغ فارســی از مســائل فلســفی 

کنیــد. و عرفانــی ملاحظــه و مطالعــه 
یــک ســاعت فرصــت مــن ســپری شــد و حکایــت همچنــان 
باقــی اســت. در جلســۀ دیگــری تفاصیــل محتــوای ایــن رســاله‌ها 

کــه عقلــم برســد خدمت‌تــان عــرض می‌کنــم. را  تــا آنجــا 
والسّلام علیکم ورحمة الله

آیــا عرفانــی دانســتن ایــن رســاله‌ها بــه جهــت   : خانــم دکتــر
کــه ایــن  وجــه تمثیلــی آنهــا اســت یــا از حیــث محتــوا هــم هســت 

عنــوان را بــه آنهــا می‌دهیــم؟
کــه مــا  اســتاد: نــه، بــا توجــه بــه محتــوای ایــن رســاله‌ها اســت 
آنهــا را عرفانــی می‌دانیــم. ایــن ســه رســاله نقشــه و راهنمــای ســیر 
کــه هــر دو هــم بــه صیغــۀ اول شــخص  و ســلوک معنــوی هســتند 
کــه دارد ایــن مراحــل را ســیر و طــی می‌کنــد عرضــه  کســی  از زبــان 
ــم  ــۀ متکل ــه صیغ ــاً ب ــینا اص ــر ابن‌س ــای دیگ کتاب‌ه ــده‌اند.  ش
کــه  وحــده نوشــته نشــده‌اند. اینهــا در واقــع دارنــد می‌گوینــد 
یــک نفــر ایــن راه را رفتــه و حــالا دارد آن را توضیــح می‌دهــد و 
بیــان می‌کنــد امــا در یــک قالــب تمثیلــی آن را عرضــه می‌کنــد. 
ایــن رســاله‌ها در واقــع ســه بــاب دارنــد: یــک بــاب بــاب 
کــه  یــم؛ در فلســفه  دعــوت اســت. مــا در عرفــان دعــوت دار
یــم. یــک بــاب بــاب اجابــت بــرای قبــول ایــن ســیر  دعــوت ندار
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کــه در رســاله الطیــر اتفــاق می‌افتــد. اینهــا در  و رفتــن اســت 
کــه در عرفــان مــورد ملاحظــه قــرار می‌گیــرد  واقــع مســائلی اســت 

یــم. کلــی می‌پرداز کــه بــه مباحــث  نــه در فلســفه 
: ایــن بحث‌هــای عرفانــی نظیــر دعــوت، اجابــت  خانــم دکتــر
کــه ابن‌ســینا  و تشــرف آن زمــان هــم بــوده اســت؟ مبدع‌شــان 
بــه  یونانــی  فیلســوفان  آثــار  در  تمثیــل  بحــث  چــون  نبــوده؟ 
بــه صــرف  بــوده. ولــی فرمودیــد  خصــوص نوافلاطونیــان هــم 

تمثیــل مــا اینهــا را عرفانــی نمی‌دانیــم.
ــذ  ــه مآخ ک ــاله‌ها را ـ  ــن رس ــک از ای ــر ی ــابقۀ ه ــه. س ــتاد: بل اس
ــته  ــه می‌توانس ــاله‌ها چ ــن رس ــک از ای ــر ی ــتن ه ــینا در نوش ابن‌س
کــه یک‌یــک اینهــا  باشــد ـ چــون تفصیــل دارد بایــد در جایــی 
کنــم. هــر یــک از ایــن رســاله‌ها مآخــذ  را بررســی می‌کنیــم عــرض 
کــه ابن‌ســینا می‌توانســته ناظــر بــه آنهــا اینهــا را نوشــته  و منابعــی 
کــه بعضــی از آنهــا قرینه‌هــای قــوی‌ای هــم  گفتــه شــده  باشــد 

هســت. تفصیــل آنهــا را در جــای خــود بیــان می‌کنــم.
ــه  ــوط ب ــی مرب ــان تمثیل ــت. بی ــت اس ــد درس ــه می‌فرمایی این‌ک
عصــر رســاله‌های هرمســی اســت. همــان ســامان و ابســال هــم 
کــه نابــود  ــر ابن‌ســینا  کــه الان در زبــان عربــی وجــود دارد ـ نــه اث
کــه ترجمــۀ حنیــن بــن اســحاق اســت و چــاپ هــم شــده،  شــد ـ، 
در واقــع از رســاله‌های تمثیلــی هرمســی اســت. مأخــذ دقیــق آن 
ــوا نشــان  کننــد. ولــی محت را نتوانســته‌اند در زبــان یونانــی پیــدا 
کــه مربــوط بــه آن عصــر اســت؛ یعنــی یــک اثــر یونانــی  می‌دهــد 
ــد.  کرده‌ان ــه  ــا ترجم ــته و آنه ــود داش ــوا وج ــن محت ــا ای ــی ب هرمس

اصــل یونانــی آن هــم الان موجــود اســت.
آن  بــا  اینکــه فرمودیــد حکمــت مشــرقی  از حاضــران:  یکــی 
حکمــت  بــر  را  بنــا  گــر  ا دارد،  تفــاوت  عرفانــی  رســاله‌های 
یــم تمــام پدیدارشناســی ایــن متــن  الاشــراق ســهروردی بگذار
همان‌طور‌کــه  و  برمی‌گــردد  مشــرقی  حکمــت  بــا  آشــنایی  بــه 
فرمودیــد ســهروردی دیدگاه‌هــای ابن‌ســینا را هــم در حکمــت 
گــر بــه  کــه ا مشــرقی خــود مــی‌آورد. اینجــا رابطــه‌ای وجــود دارد 
کربــن، حکمــت مشــرقی و دیــدگاه عرفانــی  بــاور مستشــرقین مثــل 
بــه هــم نزدیــک اســت، در مقابــل متفکرانــی ماننــد دیمیتــری 
شــدت  بــه  کــه  دارنــد  وجــود  نیــز  الجابــری  عابــد  و  گوتــاس 

هســتند. مخالــف 
فــرق  گوتــاس  دیمیتــری  بــا  هــم  الجابــری  عابــد  اســتاد: 
یــک  یــک معنــا منکــر وجــود  بــه  واقــع  گوتــاس در  می‌کنــد. 
آثــار و افــکار ابن‌ســینا اســت. الجابــری  حیثیــت عرفانــی در 
کــه در آثــار ابن‌ســینا  اتفاقــاً می‌گویــد همیــن رگه‌هــای عرفانــی 
وجــود داشــته ســبب انحــراف فلســفه شــده اســت و افــول تمــدن 

او می‌انــدازد. گــردن  بــه  را  اســامی 
یــادی می‌تــوان بــا  کــه اتفاقــاً تــا حــدود ز عــرض مــن ایــن اســت 
کربــن همراهــی داشــت در جهــت این‌کــه ایــن رســاله‌ها اصالــت 
عرفانــی دارنــد. ولــی این‌کــه حکمــت مشــرقی عیــن عرفــان اســت 

به‌نظــرم این‌طــور نباشــد.
گــر مــا مشــخصاً ایــن ســه رســاله را یــک  یکــی از حاضــران: ا
ســلوک‌نامه بدانیــم، نمی‌توانــد بزرگتریــن قرینــه بــر ایــن باشــد 
کــه ابن‌ســینا در طــول زندگــی‌اش خــودش مشــی عرفانــی داشــته 

اســت؟
یکــی از حاضــران: نــگارش رســاله حــی بــن یقظــان در دورۀ 

ــوده اســت. ــارا ب بخ
اســتاد: نــه، حــی بــن یقظــان را در زنــدان فردجــان نوشــته 

اســت.
یکی از حاضران: یعنی در اواخر عمرش.

می‌گویــد  بیهقــی   . آخــر ســال   15-10 حــدود  بلــه،  اســتاد: 
ــدان نوشــته. ســامان و ابســال  ــر را هــم در همــان زن رســاله الطی

نمی‌دانیــم. را 
کربــن معتقــد اســت  اینجــا هــم اختــاف رأی هســت. مثــاً 
کــه شــما  کــه اصــاً ایــن ســه رســاله در درجــۀ اول )بیشــتر از آنچــه 
کردیــد( بیــان ســیر باطنــی خــود شــخص اســت. نــه  اســتنباط 
ــی  ــه احوال ک ــم  ــه بگیری ــا نتیج ــد م ــته، بع ــی نوش ــه چیزهای این‌ک
اینهــا نظام‌نامــۀ ســیر باطنــی خــود  هــم داشــته اســت. اصــاً 
ابن‌ســینا اســت. ایشــان خواســته اســت از ایــن رســاله‌ها چنیــن 
کــه  نتیجــه‌ای بگیــرد. دیگــران بــا توجــه بــه آن بخــش عظیمــی 
ــد ایشــان بیــش  کردن ــار ابن‌ســینا دارد، فکــر  فکــر فلســفی در آث
از آنکــه وابســته و دلبســته بــه عوالــم عرفانــی باشــد بــه همــان 
ســلوک فلســفی وابســته بــوده اســت. بنابرایــن ایــن تلاشــی اســت 
کســی راه افتــاد ایــن راه را مــی‌رود و بایــد بــرود  گــر  بــرای این‌کــه ا

کــرده باشــد. نــه این‌کــه لزومــاً خــودش ایــن مســیر را طــی 
مــن الان واقعــاً نمی‌توانــم به‌طــور قطــع در ایــن مــورد اظهــار 
ــرای  ــه خــود شــخص چــه وضعــی داشــته اســت. ب ک ــم  کن نظــر 
ــه آن  ــد ب ــدا بای ــه ابت ک ــود دارد  ــر از آن وج ــی بزرگت ــه پرسش این‌ک
ــا بتوانیــم پاســخ  ــرای آن داشــته باشــیم ت بیندیشــیم و پاســخی ب
کــه اصــاً  ایــن پرســش را هــم بدهیــم. پرســش بزرگتــر ایــن اســت 
کســی شــخصاً عــارف اســت  کــه  مــا چگونــه می‌توانیــم بفهمیــم 
یــد  کار چیســت؟ شــما بزرگانــی را دار یــا نــه. راه مــا بــرای ایــن 
یــاد عرفانــی دارنــد امــا ممکــن اســت خودتــان معتقــد  کــه آثــار ز
کــه آنهــا عــارف نیســتند. مــا بــرای فهــم ایــن معنــا چــه  باشــید 
یــم؟ پاســخ دادن بــه ایــن پرســش هــم دشــوار اســت و  راهــی دار
هــم تعیین‌کننــده بــرای این‌کــه آیــا می‌تــوان آن رســاله‌ها را دالّ 

کــرد یــا نــه. بــر ســیر درونــی شــخص تلقــی 
کــه بیــن حکمــت مشــرقی  کریمــی: بــا توجــه بــه تمایــزی  خانــم 
و عرفــان ابن‌ســینا وجــود دارد نســبت بــه حکمــت عملــی او چــه 
رویکــردی می‌توانیــم داشــته باشــیم. بایــد دو حیــث متفــاوت از 

حکمــت عملــی داشــته باشــیم.
گــر منظــور از حکمــت عملــی همــان چیــزی باشــد  اســتاد: ا
کــه ســه بخــش  کتاب‌هــای فلســفی از آن یــاد می‌شــود  کــه در 
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ذیــل  در  ایــن  دارد،  مــدن  سیاســت  و  منــزل  تدبیــر  اخــاق، 
مباحــث فلســفی و حکمــی قــرار می‌گیــرد. بنابرایــن در حکمــت 
ــوع بحث‌هــا داشــته باشــیم  مشــرقی هــم ممکــن اســت از ایــن ن
یــم. پــس حکمــت عملــی را بایــد در همیــن آثــار فلســفی  کــه دار
کــرد و در آنهــا دنبــال بخش‌هــای  و حکمــی ابن‌ســینا جســتجو 

ــا باشــیم. ــم آنه ــن و مفاهی ــی و مضامی حکمــت عمل
مــا عرفــان را حکمــت عملــی نمی‌دانیــم. عرفــان بــاب دیگری 
کــه در حکمــت عملــی  ابوابــی  بــه همیــن دلیــل هــم  اســت. 
ــاد نمی‌شــود. مثــاً سیاســت  می‌بینیــم در عرفــان لزومــاً از آنهــا ی
مــدن یــا تدبیــر منــزل در عرفــان چــه جایــی دارد؟ عرفــان بیشــتر 
ســیر و ســلوک باطنــی و منــازل و مراحــل احــوال نفســانی اســت. 
البتــه این‌کــه آیــا بیــن اخــاق عرفانــی و اخــاق فلســفی نســبتی 
ــه نســبتی اســت،  ــر برقــرار اســت چگون گ ــه و ا ــا ن برقــرار اســت ی
ممکــن اســت قــدری محــل بحــث و مناقشــه باشــد. ولــی اتفاقــاً 
کــه تمایــزات آشــکاری بیــن  امــروز ایــن نظــر دارد قــوت می‌گیــرد 

اخــاق فلســفی و اخــاق عرفانــی وجــود دارد.
بنابرایــن حکمــت عملــی بــه معنــای متعارف را بایــد در همان 
ــن  ــی. ای ــار عرفان ــه در آث ــم ن کنی ــال  ــی دنب ــفی و حکم ــار فلس آث
رســاله‌های تمثیلــی همــان رســاله‌های ســیر و ســلوکی هســتند بــه 

معنــای عرفانــی نــه بــه معنــای خــاص حکمــت عملــی.
ــا فلســفۀ ســینوی عیــن حکمــت ســینوی  یکــی از حاضــران: آی

اســت؟ 
کــه دربــارۀ رســائل فرمودیــد و جایــگاه  بــا توجــه بــه نکاتــی 
کــه ایــن رســاله‌ها داشــتند چــرا از ابن‌ســینا بــه  رمزی-تمثیلــی‌ای 
عنــوان یــک عــارف صحبــت نشــده و او را بــه عنــوان عــارف 

گرفته‌انــد؟ نمی‌شناســند یــا جایگاهــش را نادیــده 
اســتاد: حکمــت ابن‌ســینا و فلســفۀ ابن‌ســینا ربــط مســتقیمی 
.ایــن مســئله  ایــن جلســه پیــدا نمی‌کنــد  مــن در  بــه عرایــض 
یــم  کــه مــا از واژه‌هــای فلســفه و حکمــت دار بســته بــه تلقــی‌ای 

می‌شــود.  متفــاوت 
و  نظــری  حکمــت  بخــش  دو  بــر  مشــتمل  را  فلســفه  گــر  ا
حکمــت عملــی بدانیــم و حکمــت را هــم عبــارت از ایــن دو 
انــگار هم‌معنــا  واقــع فلســفه و حکمــت  قســمت بدانیــم، در 

اســت.  ســینوی  همــان حکمــت  ســینوی  فلســفۀ  و  هســتند 
ــر آن پیــاده شــدن اصــول اخلاقــی،  گــر حکمــت را عــاوه ب ا
یعنــی شــخص  و فلســفی در خــود شــخص بدانیــم،  معنــوی 
کــه بــه تعالیــم خــود اعــم از اخــاق،  کســی بدانیــم  حکیــم را 
حیــث  دیگــر  می‌کنــد،  عمــل  مــدن  سیاســت  و  منــزل  تدبیــر 
کســی ممکــن اســت  علمــی نــدارد و فقــط حیــث عملــی دارد. 
همــۀ آن حرف‌هــا را بلــد باشــد ولــی اینهــا را در خــودش پیــاده 
کســی بلــد هــم نباشــد امــا اینهــا را پیــاده  و عمــل نکــرده باشــد و 

ــرده باشــد. ک
یــم پاســخ  کلمــۀ حکمــت یــا فلســفه دار کــه از  بســته بــه مــرادی 
بــه ایــن پرســش می‌توانــد متفــاوت باشــد. اینهــا بــه یــک اعتبــار 

کــه  ثانــوی  اعتبــار  اعتبــار دیگــر )همیــن  بــه  و  یکــی هســتند 
ــا هــم فــرق داشــته باشــند. ــد ب کــردم( می‌توانن عــرض 

کــه اولاً آن صبغــۀ عظیــم  گفــت  ــارۀ ســؤال دوم هــم بایــد  درب
یــادی مؤثــر بــوده در  کــه ابن‌ســینا داشــته تــا حــدود ز فلســفی 
کــه او از  این‌کــه او را عــارف تلقــی نکننــد. ثانیــاً پرهیــز آشــکاری 
ــم در نوشــته‌هایش  گفت کــه  ــه سلاســل و فــرق داشــته - اســتناد ب
مشــهود اســت- شــاهد دیگــری بــرای عــدم تلقــی بــوده اســت. 
علاوه‌برایــن خــودش هــم در زندگــی‌اش خیلــی نشــان نمــی‌داده 
و  نوشــته  چیزهایــی  اســت.  وارد  عوالــم  ایــن  در  کــه  اســت 
اصــراری  هــم  خــودش  ولــی  داشــته  احیانــاً  هــم  ارتباطاتــی 
کــه رســماً بــه ایــن عناویــن شــناخته شــود. افــزون بــر ایــن،  نداشــته 
ــا  ــه معمــولاً عرف ک شــئونات اجتماعــی و سیاســی‌ای هــم داشــته 
کــه از ایــن عوالــم پرهیــز داشــتند. حــال آنکــه  کســانی بودنــد 
شــیخ مقــام وزارت داشــت و یکــی دو بــار بــه ایــن مقــام منســوب 
کــه برایــش پیــش  یــاد سیاســی و اجتماعــی هــم  شــد. ارتباطــات ز
امــر  ایــن  بــه  این‌کــه  از  اســت  شــده  مانــع  مقــدار  یــک  آمــده 

ــود. ــناخته ش ش
کــه در سلســلۀ عرفــا نامــش نمی‌آیــد  کــردم  مــن هــم عــرض 
کــه بــه ایــن عوالــم معنــوی التفــات و  گفــت  و بیشــتر می‌تــوان 
کــه آنهــا را به‌نحــوی ترســیم  کــرده اســت  توجــه داشــته و ســعی 
ــرای آنهــا رســاله بنویســد. بیــش از ایــن هــم از  کنــد و ب و تمثیــل 

عرایــض مــن اســتنتاج نمی‌شــود.
یکــی از حاضــران: می‌توانیــم بگوییــم ســبک عرفانــی خــاص 
خــودش را داشــته؛ یعنــی ایــن ســیر و ســلوک را داشــته و در عیــن 
ــا  ــوده اســت. از ســبک عرف حــال در اجتمــاع و سیاســت هــم ب

پیــروی نمی‌کــرده اســت.
عرفــا  این‌کــه  بــه  شــویم  قائــل  بایــد  دراین‌صــورت  اســتاد: 
ســبک  یــک  هــم  ایــن  و  داشــته‌اند  مختلفــی  ســبک‌های 
چارچــوب  در  را  آن  بتوانیــم  هــم  بعــد  اســت.  بــوده  خاصــی 
ــه هــر حــال  ــه ب ک ــم. حــالا پرســش ایــن اســت  عرفانــی جــا دهی
ایــن  اســت.  نپذیرفتــه  و  نشــناخته  نــام  ایــن  بــه  را  او  جامعــه 

نیفتــاده. اتفاقــی  چنیــن  و  اســت  درســت 
کــه نوشــتۀ غزالــی بــود،  یکــی از حاضــران: اســم رســالۀ آخــر 

؟ چیســت
اســتاد: آن رســاله بــا اســم خاصــی چــاپ نشــده اســت. در 
کربــن  کــه متعلــق بــه  کتــاب ابن‌ســینا و تمثیــل عرفانــی  همــان 
اســت آن ترجمــه و شــرح بــه نــام ترجمــۀ رســالۀ حــی بــن یقظــان 

آمــده اســت.
کــه دربــارۀ آنهــا صحبــت  یکــی از حاضــران: ایــن ســه رســاله 
از  قبــل  آثــار  در  یــا مشــخصاً  آیــا در حکمــت خالــده  کردیــد 

دارد؟ ریشــه  خــودش 
کــردم ریشــه‌هایی دارد و بعضــی ایــن ریشــه‌ها  اســتاد: عــرض 
کرده‌انــد و بعضــی ممکــن اســت بــه ذهــن خــود مــن  را اســتخراج 
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کــه ان‌شــاءالله در جلســۀ دیگــری  رســیده باشــد. تفصیلــی دارد 
بایــد بــه آن پرداخــت. از ایــران، هنــد و یونــان باســتان منابــع 

کــه می‌تــوان ایــن آثــار را بــه آنهــا اســتناد داد. مختلفــی هســت 
کــه در واقــع ابن‌ســینا در  گفــت  یکــی از حاضــران: آیــا می‌تــوان 
ــگارش ایــن  ــا ن ــی فلســفه ب ــل بســیاری از اهال اواخــر عمــرش مث
کــرده  کــه می‌رفتــه امتنــاع  رســائل و مباحــث عرفانــی از راهــی 

اســت؟
گفــت  اســتاد: ایــن پرســش پرســش خوبــی اســت. می‌تــوان 
هــر قــدر بــه پایــان حیــات شــیخ نزدیــک می‌شــویم ایــن افــکار و 
آرا بیشــتر خــودش را نشــان می‌دهــد و مطــرح می‌شــود. چنانکــه 
کــه بســیاری آن را آخریــن اثــر شــیخ می‌داننــد  در اشــارات هــم 
ــر ایشــان نباشــد ولــی جــزء  ــاد آخریــن اث ی گرچــه بــه احتمــال ز ـ 
گفته‌انــد حــدود 10 ســال قبــل از وفــات شــیخ  کــه  آثــاری اســت 
کــه مســائل و مقامــات  و بیــن 418-421 نوشــته شــده ـ می‌بینیــم 
بــن  یــا همیــن رســالۀ حــی  آنجــا مطــرح می‌شــود.  عارفــان در 
همــدان  در  کــه  می‌شــود  نوشــته  فردجــان  زنــدان  در  یقظــان 
. اســت و مربــوط بــه اواخــر عمــر شــیخ. همین‌طــور رســاله الطیــر
این‌کــه ایــن عوالــم یــا آرا و افــکار تقریبــاً در دهــۀ پایانــی عمــر 
شــیخ بیشــتر خــودش را نشــان داده، ظاهــراً همین‌طــور اســت. 
کــه او از عوالــم فلســفی فاصلــه  امــا ایــن بــدان معنــا نیســت 
ــی  ــن بخش‌های ــزء آخری ــفا ج ــق ش ــد منط ــد. می‌دانی ــه باش گرفت
کــه ایشــان تألیــف می‌کنــد و مربــوط بــه بخــش پایانــی  اســت 
کــه توجــه بــه ایــن عوالــم  عمــرش اســت. بنابرایــن این‌طــور نبــوده 
گرفتــن او از آن پــروژۀ عظیــم و عمیــق  عرفانــی ســبب فاصلــه 
کــه منطــق  فلســفی شــود. آن را هــم در عــرض ایــن داشــته تــا آنجــا 
کــه  کــه انتزاعی‌تریــن علــم اســت آخریــن بخــش شــفا اســت 
یــادی از  نوشــته می‌شــود. جزجانــی می‌گویــد الهیــات و بخــش ز
طبیعیــات و ریاضیــات را قبــل از منطــق نوشــته و بخــش نهایــی 

منطــق را اواخــر نوشــته اســت.
بنابرایــن مســیر عــام فلســفی در نــزد شــیخ همچنــان ادامــه 

داشــته اســت.
یکــی از حاضــران: آیــا رســالۀ حــی بــن یقظــان را می‌تــوان یــک 

ســلوک معنــوی از طریــق عقــل یــا تعقــل دانســت؟
اســتاد: بلــه، در بیــن ایــن ســه رســاله، رســالۀ حــی بــن یقظان به 
نــوع فکــر و ســیاق فلســفی نزدیکتــر اســت و تا حــدودی می‌توان 
کتاب‌هــای تعلیمــی عرفــان نظیــر  گفــت. ولــی نــه مثــل  این‌طــور 
کاشــانی  ــاح الهدایــۀ  ــا مصب ــازل الســائرین خواجــه عبــدالله ی من
کــه بــاب منــازل را یکی‌یکــی نــام می‌برنــد و خصوصیــات هــر 
منــزل را بیــان می‌کننــد. اینهــا بــا این‌کــه آثــار عرفانــی هســتند ولــی 
کامــاً بــه ســبک و ســیاق آثــار علمــی عرفانــی نوشــته شــده‌اند. 
امــا رســالۀ حــی بــن یقظــان آن فصل‌بنــدی و تفکیــک را نــدارد. 
گفتــه می‌شــود و در آن بخشــی از عوالــم  کــه  قصــه‌ای اســت 

معنــوی تصویــر می‌شــود و توضیــح داده می‌شــود.

کــرد. امــا نــه بــه  ایــن فرمایــش را تــا حــدودی می‌تــوان تصدیــق 
کــردم باشــد. کــه عــرض  کــه مثــل آثــاری  ایــن معنــا 

فرمودیــد  همان‌طور‌کــه  ابن‌طفیــل  گویــا  حاضــران:  از  یکــی 
ــرد ولــی محتــوای آن  صــورت داســتان حــی بــن یقظــان را می‌گی
ــان عقــل و وحــی ایجــاد  ــر می‌دهــد. ارتباطــی می را قــدری تغیی
می‌کنــد و مســئلۀ لــوح ســپید ذهــن را مطــرح می‌کنــد. ایــن بــه 
ـ پــدر روانشناســی  ک  گویــا جــان لا لاتیــن ترجمــه می‌شــود و 
دیــدگاه  مبنــای  را  ســپید  لــوح  یــۀ  نظر ـ  مــدرن  لیبرالیــزم  و 
کــه آیــا واقعــاً  روانشناســی‌اش قــرار می‌دهــد. می‌خواســتم ببینــم 
ابن‌طفیــل بــر اســاس حکمــت مشــرقی ابن‌ســینا ایــن داســتان را 

کــرده اســت؟ بازســازی و بازنمایــی 
اســتاد: نمی‌دانــم می‌تــوان پاســخ قاطعــی بــه ایــن پرســش داد 
کــه ابن‌طفیــل بــه تأســی از ابن‌ســینا ایــن رســاله  . ایــن‌ را  یــا خیــر
را نوشــته تــا حــدودی می‌تــوان پذیرفــت. او در ایــن رســاله ســعی 
ــد؛  کن ــب  ــوی تعقی ــینا را به‌نح ــفی ابن‌س ــروژۀ فلس ــت پ ــرده اس ک
گفــت. ولــی مــن  تــا حــدودی می‌تــوان  پــروژۀ عرفانــی را هــم 
کار وارد شــده باشــد و چنیــن اظهــاری  کســی بــه ایــن  ندیــدم 
کــه در رســالۀ  کــه دقیقــاً یکی‌یکــی ایــن عناصــری را  کــرده باشــد 
آثــار و  بــن یقظــان ابن‌طفیــل هســت ســرنخ‌هایش را در  حــی 
کنــد و بگویــد ایــن ادامــۀ آن فکــر اســت.  افــکار ابن‌ســینا پیــدا 
حیثیــت فلســفی رســالۀ حــی بــن یقظــان ابن‌طفیــل، خصوصــاً 
کــه عقــل و دیــن بــا هــم می‌تواننــد داشــته  از جهــت نســبتی 
حیثیــت  می‌کنــم  فکــر  مــن  امــا  اســت.  قــوی  او  در  باشــند، 
کــه در رســاله‌های ابن‌ســینا مــورد نظــر اســت، دنبــال  عرفانــی‌ای 

ــت. ــده اس نش
کریمــی: بــا توجــه بــه این‌کــه غایــت حکمــت عملــی در  خانــم 
که فرمودید  آثار فلســفی ابن‌ســینا ســعادت اســت، پاســخ شــما را 
به‌نحــو  را  ســعادت  بخواهیــم  گــر  ا می‌کنــم  فکــر  ولــی  گرفتــم. 
ــار  ــا می‌توانیــم بگوییــم آث ــم، آی کنی ســازگار در ابن‌ســینا تعریــف 
کــه ابن‌ســینا دارد دنبالــۀ رســیدن بــه ســعادتی اســت  عرفانــی‌ای 
کــه در آثــار فلســفی مطــرح اســت. یعنــی بالاخــره در رســیدن بــه 
ــن  ــور هســتیم بی ــد طــی شــود مجب ــه بای ک ایــن مفهــوم و مســیری 
کنیــم.  آثــار عرفانــی ابن‌ســینا آشــتی‌ای برقــرار  آثــار فلســفی و 
ــک  ــه ی ک ــم  ــم بگویی ــا نمی‌توانی ــد م ــه فرمودی ــه این‌ک ــه ب ــا توج ب
ابن‌ســینا  گویــا  به‌هرحــال  ولــی  نــه  یــا  اســت  عــارف  شــخص 
ــی  ــی را ط ــیر عرفان ــن مس ــده و ای ــول ش ــن تح ــار ای ــودش دچ خ

کــرده.
گــر بــه عنــوان یــک ناظــر بیرونــی بخواهیــم تعریفــی از  حــال ا

ســعادت ارائــه دهیــم، ایــن مســئله را بایــد چطــور ببینیــم؟
کــه یــک  گفتــم از چــه راهــی می‌توانیــم بفهمیــم  اســتاد: این‌کــه 
فــرد عــارف اســت یــا نــه، در جــای خــودش محفــوظ اســت؛ 
یعنــی راه مســتقیم و قاطعــی بــرای این‌کــه متوجــه ایــن مســئله 
کــه از آنهــا  یــم؛ مگــر مطالعــۀ همیــن آثــار و افــکاری  شــویم ندار
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ــم  ــم و بگویی ــرار دهی ــی ق ــا قرائن ــاً در آنه ــا احیان رســیده اســت ت
جــای  ســر  ایــن  می‌کننــد.  معنــا  ایــن  بــر  لــت  دلا قرائــن  ایــن 
خــودش اســت و مــن خــودم هــم الان واقعــاً پاســخ قاطعــی نــدارم 
آیــا می‌تــوان ابن‌ســینا را عــارف بــه همــان معنایــی  بــه این‌کــه 
کــه مولــوی و ابوالحســن خرقانــی را عــارف می‌دانیــم یــا  دانســت 
کــه بــه آن معنــا نمی‌شــود. گرایشــم بــه ســمت ایــن اســت  حداقــل 
غایــت  گــر  ا کــه  بــود  خوبــی  پرســش  پرســش‌تان  ایــن  امــا 
ــا حکمــت عملــی ســعادت باشــد، ســعادت از نظــر  حکمــت ی
آثــار حکمــی  او بــه چــه معناســت. البتــه ابن‌ســینا در همیــن 
از  چیســت.  او  نظــر  از  ســعادت  کــه  کــرده  ترســیم  خــودش 
کــه ابن‌ســینا هــم بــه ســیاق  مطالعــۀ آن آثــار بــه دســت مــا می‌آیــد 
ســایر آثــار حکمــای نوافلاطونــی ســعادت را در جهــان علمــی و 
گاه شــدن جــان شــخص می‌دانــد. یعنــی حکمــت عملــی و  آ
اعمــال همــه مقدمه‌هــا، پیشــینه‌ها، زمینه‌هــا و وســایلی هســتند 
گاهــی  بــرای این‌کــه شــخص نهایتــاً بــه آن مرتبــه و درجــۀ عالــی آ
جانــی، نفســی و درونــی برســد و خلاصــه در فلســفۀ ابن‌ســینا 
کــه بــرای مســیر ســعادت اصالــت دارد و  حیثیــت نظــر اســت 
عمــل، حیثیــت وســیله دارد. در ایــن رســالۀ حــی بــن یقظــان هــم 
ــر و  ــیر تصوی ــان مس ــه دارد هم ــر این‌ک ــت دالّ ب ــانه‌هایی هس نش

گفتــه می‌شــود و جزئیــات آن ارائــه می‌شــود.

کــه در حکمــت عملــی از آن نــام  بلــه، شــاید آن ســعادتی 
می‌بریــم تفصیــل، توضیــح و طریــق آن در ایــن رســالۀ حــی بــن 
یقظــان و احیانــاً رســاله الطیــر بیــان شــده اســت. امــا آن چیــزی 
کــه در ســامان و ابســال می‌تــوان آن را مرحلــۀ وحــدت شــهود 
کــرد و آن رســاله متکفــل بیان این مســئله اســت،  تلقــی و تعریــف 
در رســائل حکمــی و فلســفی و بیــان الســعاده و ... نیســت. آن 
کــه ایــن ســعادت علمــی بایــد بــه  یــک پایــان دیگــری اســت 
آن منتهــی شــود. بــا توجــه بــه ایــن مســئله می‌تــوان ابن‌ســینا را 

ــه وحــدت شــهود دانســت. ــل ب به‌نوعــی قائ
 یکــی از حاضــران: آیــا قصــۀ حــی بــن یقظــان بــا تأســی بــه 
ــا  ــه یــک معن ــوان شــیخ را ب ــی اســت و می‌ت ــرآن و قصــص قرآن ق

؟ فیلســوف قرآنــی دانســت یــا خیــر
عرفانــی  فکــر  مبانــی  توضیــح  بــه  برمی‌گــردد  ایــن  اســتاد: 
کــردم تفصیــل دارد و یکــی  کــه عــرض  ابن‌ســینا در ایــن رســاله‌ها 
از آن مبانــی و منابــع قطعــاً قــرآن اســت. ایــن را برخــی به‌تفصیــل 
کامــاً  کــه می‌تــوان  نشــان داده‌انــد. مخصوصــاً در رســاله الطیــر 
کــه چطــور بــه قــرآن مربــوط اســت. حتــی سرگذشــت  نشــان داد 
یابــی  باز قابــل  نحــوی  بــه  رســاله‌ها  ایــن  در  انبیــا  از  بعضــی 
اســت. بلــه، بــه ایــن معنــا قــرآن قطعــاً یکــی از منابــع اســت. امــا 
کجــا و چطــور و تفصیــل آن را بــه جلســۀ آینــده موکــول می‌کنیــم.
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حسین شیخ‌رضایی 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درآمد
کــه دانشــمندان انجــام می‌دهنــد بازنمایــی  کارهایــی  از جملــه 
ابزارهایــی  کمــک  بــه  را  جهــان  دانشــمندان  اســت.  جهــان 
گرام‌هــا،  دیا ماننــد  ابزارهایــی  می‌کننــد؛  بازنمایــی  گــون  گونا
عکس‌هــا، ویدئوهــا، نظریه‌هــا، معادله‌هــا و بســیاری چیزهــای 
طبیعــی  علــوم  در  جهــان  از  مختلفــی  بخش‌هــای   . دیگــر
بازنمایــی می‌شــوند؛ بخش‌هایــی ماننــد ذرات زیراتمــی، اتم‌هــا، 
میکروب‌هــا،  الکترومغناطیســی،  میدان‌هــای  مولکول‌هــا، 
 ... و  ســحابی‌ها  کهکشــن‌ها،  جوامــع،  انســان‌ها،  کتری‌هــا،  با
ــرای بازنمایــی جهــان  ــراوان ب گرچــه دانشــمندان ابزارهایــی ف . ا
ــان مدل‌هــای علمــی  ــا یکــی از مهم‌تریــن ابزارهــای آن ــد، ام دارن
جهــان  در  پیچیــده  پدیده‌هــای  مواقــع،  بســیاری  در  اســت. 
بــا ســاخت مدل‌هــای ســاده و ایدئال‌شــده بازنمایــی  واقعــی 

می‌شــوند.
مدل‌هــا بــه دو دســتۀ اصلــی تقســیم می‌شــوند. در مدل‌هــای 
»فیزیکــی«، شــیئی فیزیکــی نقــش مــدل را ایفــا می‌کنــد. یکــی از 
ــاس«  ــای »مقی ــی مدل‌ه ــای فیزیک ــای مدل‌ه ــناترین نمونه‌ه آش
ــا  کوچک‌مقیــاس یــک پــل را ب اســت؛ وقتــی مهندســان نمونــۀ 
اســتفاده  فیزیکــی  مــدل  از  می‌ســازند،  کارونــی  ما رشــته‌های 
کــه در  می‌کننــد. دســتۀ دوم بــه مدل‌هــای »نظــری« معروف‌انــد 
آن‌هــا از شــیئی فیزیکــی در مقــام مــدل اســتفاده نمی‌شــود. در 

1. target-system
بــه کنیــد  نــگاه  علــم،  فلســفۀ  در  آن‌هــا  دربــارۀ  رایــج  فلســفی  مباحــث  برخــی  و  علــم  در  آن‌هــا  نقــش  مدل‌هــا،  انــواع  بــا  آشــنایی  بــرای   .2 
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ــط و معادله‌هــا  مدل‌هــای نظــری مجموعــه‌ای از فرض‌هــا، رواب
دربــارۀ آنچــه قــرار اســت مــدل شــود )»سیســتم-هدف«1( وجــود 
دارد؛ مثــاً بــرای فهمیــدن نحــوۀ حرکــت ســیارات در منظومــۀ 
کامــل هســتند و فقــط  کراتــی  شمســی، فــرض می‌کنیــم ســیارات 
ــی  ــا در مثال ــد. ی ــرار دارن گرانــش خورشــید ق ــروی  ــر نی تحت‌تأثی
توپ‌ماننــد  مولکول‌هایــی  از  مجموعــه‌ای  را  گازهــا   ، دیگــر
کــه بــا هــم  یــم  کوچــک و الاســتیک در نظــر می‌گیر و بســیار 

ــرژی دارنــد.2 برخوردهایــی بــدون اتــاف ان
مدل‌هــا ســؤالات مهمــی در فلســفۀ علــم مطــرح می‌کننــد. امــا 
از میــان آن‌هــا دو ســؤال اساســی‌تر از بقیــه اســت؛ نخســت اینکه 
مدل‌هــا اصــولاً چیســتند، و دوم اینکــه مدل‌هــا چگونــه جهــان 
پرســش  بــه  نوشــته عمدتــاً  ایــن  در  مــا  بازنمایــی می‌کننــد.  را 
یــم، امــا  نخســت )هستی‌شناســی و چیســتی مدل‌هــا( می‌پرداز
پاســخی  و  درهم‌تنیده‌انــد  پرســش  دو  ایــن  می‌دهیــم  نشــان 
بــه  مــا  پاســخ‌های  پرســش هستی‌شــناختی می‌دهیــم،  بــه  کــه 
مقیــد می‌کنــد. در خصــوص  و  را محــدود  بازنمایــی  پرســش 
مدل‌هــای فیزیکــی، پاســخ بــه پرســش هستی‌شــناختی چنــدان 
دشــوار نیســت: مــدل فیزیکــی بخشــی از جهــان فیزیکــی اســت. 
امــا در خصــوص مدل‌هــای نظــری، مســئله دشــوارتر اســت و 
ابهامــی در پرســش هستی‌شــناختی وجــود دارد. در بســیاری 
معــادلات  و  توصیفــات  از  مجموعــه‌ای  نظــری  مــدل  مــوارد، 
کــه پرســش هستی‌شــناختی معطــوف بــه  اســت و آشــکار اســت 

داستان‌پردازی و مدل‌سازی: هستی‌شناسی داستان‌انگارانه و مسئلۀ 
بازنمایی در مدل‌های علمی
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ایــن امــور نیســت. امــا ایــن توصیفــات و معــادلات، فرض‌هایــی 
کــه در جهــان فیزیکــی برقــرار  دربــارۀ جهــان مطــرح می‌کننــد 
»وانمــود«1  چنیــن  دانشــمندان   ، دیگــر ســوی  از  نیســتند. 
کــه  گویــی«2 چیزهایــی در جهــان وجــود دارنــد  کــه » می‌کننــد 
اســت.  صــادق  آن‌هــا  دربــارۀ  می‌کنــد  توصیــف  مــدل  آنچــه 
کــرد.  اینجــا می‌تــوان از اصطــاح »سیســتم-مدل«3 اســتفاده 
کــه مــدل  کــه ویژگی‌هایــی را  سیســتم-مدل آن هویتــی اســت 
مــوارد  بســیاری  در  دانشــمندان  داراســت.  می‌کنــد  توصیــف 
گویــی سیســتم-مدل‌ها وجــود  کــه  چنــان صحبــت می‌کننــد 
ــا  ــد، ی کامــل هســتند وجــود دارن ــرۀ  ک ــه  ک ــاً ســیاراتی  ــد، مث دارن
کامــاً الاســتیک وجــود  ــا برخوردهایــی  مولکول‌هایــی صُلــب ب
دارنــد. پرســش هستی‌شناســانه دربــارۀ مدل‌هــای نظــری ایــن 
گــر  ا ؛  خیــر یــا  دارنــد  وجــود  سیســتم-مدل‌ها  آیــا  کــه  اســت 
گــر وجــود ندارنــد  وجــود دارنــد چــه نــوع هویت‌هایــی هســتند و ا
کار علمــی منــوط و مشــروط بــه فــرض وجــود چیزهایــی  چگونــه 
کــه در  کــه وجــود ندارنــد. یکــی از راه‌حل‌هــای جذابــی  اســت 
ســال‌های اخیــر در خصــوص هستی‌شناســی مدل‌هــای نظــری 
مطــرح شــده رویکــردی موســوم بــه »داســتان‌انگاری«4 اســت 
مفهــوم  بــه  بــه ســؤال هستی‌شــناختی  پاســخ  بــرای  آن  در  کــه 
ــاورآوری«6 توســل می‌شــود. ادعــا شــده  ــازی وانمــودی«5 و »ب »ب
به‌مثابــه داســتان عمــل می‌کننــد. در  اســت مدل‌هــای علمــی 
ادامــۀ ایــن نوشــته، ابتــدا داســتان‌انگاری مدل‌هــای علمــی و 
دو نحــوۀ تبییــن بازنمایــی علمــی )مســتقیم و غیرمســتقیم( در 
آن‌هــا،  انتقــادی  یابــی  ارز بــا  ســپس  می‌شــود.  داده  شــرح  آن 
کفایــت لازم بــرای  داســتان‌انگاری مدل‌هــای علمــی را فاقــد 

تبییــن بازنمایــی علمــی تشــخیص می‌دهیــم.

مدل »نظری« چیست؟
کارکــرد مدل‌هــا در علــم فکــر می‌کنیــم،  بــه نقــش و  وقتــی 
ــی  ــای فیزیک ــد مدل‌ه ــن بیای ــه ذه ــه ب ک ــی  ــتین مثال ــاید نخس ش
کــه در ســاخت مــدل  باشــد. منظــور از مــدل فیزیکــی آن اســت 
از اشــیائی واقعــی و فیزیکــی اســتفاده شــده اســت، نــه اینکــه 
از  یکــی  شــود.  اســتفاده  مــدل  آن  از  فیزیــک  علــم  در  لزومــاً 
مقیــاس«  »مدل‌هــای  فیزیکــی  مدل‌هــای  شناخته‌شــده‌ترین 

1. pretence
2. as if
3. model-system
4. fictionalism
5. pretence play
6. make-believe

.Bissell 2007 کنید به کار این دستگاه مثلاً نگاه  7. برای آشنایی با پس‌زمینۀ تاریخی و جزئیات 
.Toon 2012 :7 8. این مثال برگرفته از این منبع است

کوچک‌مقیــاس از شــیء یــا  کــه در آن‌هــا نمونه‌هایــی  هســتند 
کــه قــرار اســت مــدل شــود ســاخته می‌شــود. البتــه لزوماً  سیســتمی 
همــۀ مدل‌هــای فیزیکــی از نــوع مــدلِ مقیــاس نیســتند. بــه عنوان 
کشــور را  کلان یــک  کار اقتصــاد  نمونــه، ماشــین فیلیپــس نحــوۀ 
بــا اســتفاده از بــالا و پاییــن رفتــن مایعــی رنگــی در یــک سیســتم 
هیدرولیــک نشــان می‌دهــد.7 در مقابــل مدل‌هــای فیزیکــی، 
کــه دقیقــاً  مدل‌هــای نظــری وجــود دارنــد. امــا ســؤال ایــن اســت 
کــردن نظــری چیســت. اجــازه  منظــور از مــدل نظــری و مــدل 
یــم  کنیــد فنــری دار کنیــم.8 فــرض  دهیــد مثالــی ســاده را بررســی 
گلولــه‌ای آویــزان اســت و می‌خواهیــم حرکــت  کــه در انتهــای آن 
ــه  ک ــی  ــد نیروی ــا می‌گوی ــه م ــوک ب ــون ه ــم. قان کنی ــدل  ــه را م گلول
کشــیدگی آن نســبت مســتقیم  توســط فنــر وارد می‌شــود بــا میــزان 
ــون دوم  ــم قان ــی، می‌توانی ــن قانون ــتن چنی ــر داش ــا در نظ دارد. ب
ــر  ــده فن ــروی بازگردانن ــر نی ــه تحت‌تأثی ک  m ــرای جــرم ــن را ب نیوت

قــرار دارد بــه ایــن شــکل بنویســیم: 
md2x / dt2 = -kx

میــزان   x و  فنــر  ثابــت   k گلولــه،  جــرم   m معادلــه  ایــن  در 
جابجایــی آن از نقطــۀ تعــادل اســت. چنانچــه در ایــن معادلــه 
مقــدار جــرم و ثابــت فنــر را داشــته باشــیم، می‌توانیــم معادلــه را 
بــرای هــر زمــان دلخــواه پــس از شــروع حرکــت حــل و موقعیــت 
ــاوب  ــم دورۀ تن ــن می‌توانی ــم. همچنی کنی ــدا  ــه را پی گلول ــی  مکان

ــم: کنی ــر محاســبه  ــه را از طریــق رابطــۀ زی گلول نوســان 
T = 2 π√m/k

معادلــۀ  کــه  اســت  آن  اســت،  مهــم  مثــال  ایــن  در  آنچــه 
گلولــه و فنــر  کلمــه درخصــوص  نوشته‌شــده بــه معنــای واقعــی 
کــه فرضیاتمــان دربــارۀ  اینجــا می‌دانیــم  نیســت. در  درســت 
گلولــۀ واقعــی »نادرســت« اســت؛ مثــاً وقتــی قانــون دوم  نوســان 
گلولــه را صفــر  کار می‌بریــم، مقاومــت هــوا و اثــر آن بــر  نیوتــن را بــه 
گلولــه وارد می‌شــود  کــه بــر  گرانشــی را  در نظــر می‌گیریــم؛ نیــروی 
در  نقطــه‌ای  جرمــی  را  گلولــه  یــم؛  می‌گیر نظــر  در  یکنواخــت 
گرانــش قــرار دارد؛  کــه تنهــا تحت‌تأثیــر نیــروی  یــم  نظــر می‌گیر
گلولــه را از جانــب فنــر خطــی در نظــر می‌گیریــم  نیــروی وارد بــر 
ک و بــا ضریبــی ثابــت فــرض  و ســرانجام فنــر را بــدون اصطــکا
کــه بــا فیزیــک مقدماتــی آشــنا باشــند  کســانی  می‌کنیــم. همــۀ 
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هــر  در  اســت.  نادرســت  توصیفاتــی  چنیــن  کــه  می‌داننــد 
ــت  ــر مقاوم ــه اث ــد ب ــاً بای ــتم، حتم ــن سیس ــی از ای کامل ــف  توصی
گرانــش و بســیاری چیزهــای دیگــر  ، تغییــر نیــروی  هــوا، جــرم فنــر

اشــاره شــود.
ایــن  در  کــه  اســت  آن  اســت  مهــم  فراینــد  ایــن  در  آنچــه 
کــه یــک مــدل مقیــاس  مــدل نظــری، مــا برخــاف مهندســان 
گلولــۀ در  از یــک  می‌ســازند، نســخه‌ای ســاده و ایدئال‌شــده 
ــترس،  ــۀ در دس ی ــن نظر ــم قوانی ــا بتوانی ــازیم ت ــان می‌س ــال نوس ح
یــم. معمــولاً  گیر کار  در اینجــا قوانیــن نیوتــن، را در مــورد آن بــه 
کــه  ــه را »چنــان« در نظــر می‌گیریــم  گلول ــر و  گفتــه می‌شــود مــا فن
یکنواخــت  گرانــش  نقطــه‌ای،  اســت  جرمــی  گلولــه  گویــی«  «
 ، کلی‌تــر اســت، ضریــب فنــر ثابــت اســت و غیــره. بــه شــکل 
مــورد مطالعــه  مــا سیســتم  هنــگام ســاخت مدل‌هــای نظــری، 
نوعــی  از  گویــی« سیســتمی  « کــه  توصیــف می‌کنیــم  را چنــان 
می‌کنیــم  »وانمــود«  وقتــی  اســت.  ســاده‌تر  و  شناخته‌شــده‌تر 
سیســتم مــورد مطالعــه چنیــن اســت، راهــی می‌یابیــم تــا در مــورد 
آن پیش‌بینــی و تبییــن انجــام دهیــم، تــا ایــن سیســتم ســاده‌تر را 
ــوان مــدل نظــری را در  ــل، می‌ت ــن دلی ــه همی ــم و ... . ب کنی ــرل  کنت
کــه در آن  گرفــت  معنــای وســیع شــامل هــر نــوع مدلــی در نظــر 
تعمــداً رونوشــتی ساده‌شــده یــا ایدئال‌شــده از شــیء یــا سیســتم 
مــورد بررســی )سیســتم-هدف( ســاخته می‌شــود تــا بتــوان رفتــار 
مــدل  از  تعریــف  ایــن  طبــق  کــرد.  تبییــن  یــا  پیش‌بینــی  را  آن 
از نظریه‌هــای موجــود  مــا منشــعب  نظــری، لازم نیســت مــدل 
گلولــه، مــدل نظــری مــا از نظریــۀ مکانیــک  باشــد. در مثــال فنــر و 
گرفتــه شــده اســت، امــا لازم نیســت همــواره چنیــن باشــد.  نیوتــن 
چهارچــوب  در  کــه  یــم  دار مدل‌هایــی  مــوارد،  بســیاری  در 
هــم  مــواردی  چنیــن  بــه  نمی‌گیرنــد.  قــرار  موجــود  نظریه‌هــای 
مــدل نظــری می‌گوییــم، مشــروط بــر اینکــه در آنهــا نســخه‌ای 
ــیم. ــاخته باش ــه س ــورد مطالع ــتم م ــده از سیس ــا ایدئال‌ش ــاده ی س
گفتــه شــد توجــه مــا را بــه  آنچــه دربــارۀ مدل‌هــای نظــری 
توصیفــات  کــه  می‌دانیــم  می‌کنــد.  جلــب  اساســی  نکتــه‌ای 
و معــادلات فراهم‌شــده در ایــن نــوع مدل‌هــا بــرای توصیــف 
دقیــق سیســتم-هدف ارائــه نشــده اســت. بنابرایــن، می‌تــوان 
گفــت ایــن توصیفــات و معــادلات در واقــع توصیــف سیســتمی 
کــه هیــچ سیســتم واقعــی  مفقــود یــا معــدوم هســتند. می‌دانیــم 
و معــادلات وجــود  ایــن توصیفــات  بــا  و فیزیکــی‌ای منطبــق 
می‌کنیــم  »وانمــود«  چنیــن  مدل‌ســازی  فراینــد  در  امــا  نــدارد، 
و  توصیفــات  کــه  اســت  واقعــی موجــود  گویــی سیســتمی  کــه 
واقــع،  در  اســت.  صــادق  آن  مــورد  در  فراهم‌شــده  معــادلات 
و  هســتیم  معــدوم  یــا  مفقــود  سیســتمی  از  صحبــت  حــال  در 
کــه چنیــن سیســتمی وجــود دارد. نــام چنیــن  وانمــود می‌کنیــم 

.Giere 2004 کنید به 1. مثلاً نگاه 
.Thomson-Jones 2010 کنید به 2. برای جزئیات این نقد نگاه 

یــم. در مثــال توصیفــات و  سیســتمی را »سیســتم-مدل« می‌گذار
گلولــۀ در حــال نوســان و فنــر ارائــه شــد،  کــه بــرای  معادله‌هایــی 
آنچــه ایــن مــدل فراهــم مــی‌آورد توصیفــی از یــک سیســتم-مدل 
یــم، فنــر بــدون جــرم اســت،  کــه در آن جرمــی نقطــه‌ای دار اســت 
ک هــوا وجــود نــدارد و ... . بدین‌ترتیــب، نقطــۀ شــروع  اصطــکا
سیســتم-مدل  یــک  ســاخت  و  معرفــی  مدل‌ســازی  فراینــد 
، دربــارۀ سیســتم-مدل تحقیقاتــی می‌کنیم،  کار اســت. در ادامــۀ 
ــارۀ آن آموخته‌ایــم بــه سیســتم-هدف  کــه درب و آنــگاه آنچــه را 
انتقــال می‌دهیــم. در چنیــن چهارچوبــی، دو پرســش دربــارۀ 
گــر سیســتم- فراینــد مدل‌ســازی مطــرح می‌شــود: یکــی اینکــه ا
مدل‌هــا بخشــی از جهــان واقعــی نیســتند، دانشــمندان چگونــه 
دربــارۀ ایــن امــور مفقــود و معــدوم تحقیــق می‌کننــد. دوم اینکــه 
ــارۀ ایــن امــور معــدوم و مفقــود آموخته‌انــد  چگونــه آنچــه را درب

بــه جهــان واقعــی انتقــال می‌دهنــد.
کــه  اســت  ایــن  اول  پرســش  بــه  رایــج  پاســخ‌های  از  یکــی 
نیســت،  معــدوم  و  مفقــود  امــری  سیســتم-مدل  کنیــم  فــرض 
، جمــات،  بلکــه شــیئی »انتزاعــی« اســت. بــه عبــارت دیگــر
کــه در مــدل عرضــه شــده‌اند مرجعــی  توصیفــات و معادلاتــی 
کــه آن مرجــع نوعــی شــیء انتزاعــی اســت. بدیــن ترتیــب،  دارنــد 
کــه آن  سیســتم-مدل مــا شــیء انتزاعــی )نــه انضمامــی( اســت 
کــه در مــدل بــه آن نســبت داده می‌شــوند.  ویژگی‌هایــی را دارد 
طبــق ایــن تلقــی، توصیفــات و معــادلات فراهم‌آمــده در مــدل 
کــه در  »ارجــاع« بــه هویت‌هایــی انتزاعــی و غیرزبانــی دارنــد 
واقــع سیســتم-مدل مــا را می‌ســازند. برخــی فیلســوفان، ماننــد 
کرده‌انــد.1 امــا مشــکلی  گی‌یــری، از چنیــن رویکــردی حمایــت 
کــه پیــش روی چنیــن تلقــی‌ای از سیســتم-مدل وجــود دارد 
گــر سیســتم-مدل شــیئی انتزاعــی اســت و در  کــه ا ایــن اســت 
واقــع از ویژگی‌هــای مکانی-زمانــی برخــوردار نیســت، چگونــه 
کــه در مــدل توصیــف شــده اســت  می‌توانــد از ویژگی‌هایــی 
ــا  ــین م ــال پیش ــتم-مدل در مث ــر سیس گ ــاً ا ــد. مث ــوردار باش برخ
نقطــه‌ای  اســت، چگونــه می‌توانــد جرمــی  »انتزاعــی«  شــیئی 
باشــد یــا چگونــه ممکــن اســت ایــن جــرم نقطــه‌ای بــا دورۀ 
ــن ملاحظــه و  ــه چنی ــد.2 در پاســخ ب کن ــاوب خاصــی نوســان  تن
کــه برخــی فیلســوفان رویکــرد مناســب را نــه  مشــکلی بــوده اســت 
تلقــی سیســتم-مدل بــه عنــوان شــیء انتزاعــی، بلکــه تلقــی آن 

بــه عنــوان نوعــی امــر »داســتانی« دانســته‌اند.

داستان‌انگاری مدل‌های نظری
از  مجموعــه‌ای  طریــق  از  فردوســی  شــاهنامۀ  در  »رســتم« 
شــخصیتی  رســتم  می‌شــود.  معرفــی  خواننــده  بــه  توصیفــات 
ــا آمــده،  ــه دنی ــه ب ــت زال و روداب ــه از وصل ک ــتانی« اســت  »داس
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گرشاســب اســت و از ایــن طریــق نســبش بــه جمشــید  نبیــرۀ 
در  توضیحاتــی  او  تولــد  خصــوص  در  همچنیــن  می‌رســد. 
ســزارین  عمــل  شــبیه  بســیار  را  آن  کــه  شــده  ارائــه  شــاهنامه 
در  نیــز  دیگــری  گــون  گونا ماجراهــای  و  ویژگی‌هــا  می‌کنــد. 
شــاهنامه بــه رســتم نســبت داده شــده اســت: او از هفت‌خــوان 
می‌گــذرد، بــا ســهراب پیــکار می‌کنــد، بــا اســفندیار می‌جنگــد، 
رســتم  کــه  می‌دانیــم   .  ... و  می‌کنــد  فتــح  را  ســپندکوه  دژ 
ــام شــخصیتی تاریخــی  ــی ن شــخصیتی »داســتانی« اســت، یعن
نیســت.  باشــد  داشــته  احوالــی  و  اوصــاف  چنیــن  دقیقــاً  کــه 
هــر  اصــولاً  یــا  رســتم،  شــخصیت  بــودن  داســتانی  و  خیالــی 
پرســش‌های  از  مجموعــه‌ای  دیگــری،  داســتانی  شــخصیت 
کــه  فلســفی را مطــرح می‌کنــد. یکــی از ایــن پرســش‌ها آن اســت 
چیســتی و ماهیــت چنیــن شــخصیت‌هایی چیســت. در پاســخ 
گــروه اصلــی تقســیم شــده‌اند.  بــه ایــن پرســش، فیلســوفان بــه دو 
معتقدنــد  کــه  هســتند  کســانی  )رئالیســت‌ها(  واقع‌گرایــان 
کــه از پوســت  گرچــه شــخصیتی ماننــد رســتم انســانی واقعــی،  ا
گوشــت ســاخته شــده باشــد، نیســت، امــا همچنــان از نوعــی  و 
، واقع‌گرایــان رســتم را  »بــودن« بهره‌منــد اســت. بــه عبــارت دیگــر
نوعــی »هویــت« و »موجودیــت« داســتانی می‌داننــد. البتــه میــان 
واقع‌گرایــان بــر ســر تفســیر اینکــه ماهیــت یــک هویــت داســتانی 
چیســت اختــاف نظــر وجــود دارد. ماینونــگ معتقــد اســت 
شــخصیت‌های داســتانی از »بــودن« برخوردارنــد، امــا »وجــود« 
هســتند،  هویــت  نوعــی  شــخصیت‌ها  ایــن  یعنــی  ندارنــد. 
ماننــد  دیگــری  واقع‌گرایــان  مقابــل،  در  نیســتند.1  موجــود  امــا 
هویت‌هایــی  داســتانی  شــخصیت‌های  معتقدنــد  گــن  ون‌اینوا
گفــت وجــود دارنــد، امــا از نــوع  انتزاعی‌انــد، یعنــی می‌تــوان 
بیــن  مشــترک  نقطــۀ  نیســتند.2  فیزیکــی  انضمامــی  اشــیای 
کــه شــخصیت‌های داســتانی را نوعــی  واقع‌گرایــان ایــن اســت 
ــد  ــودن آن تعه ــه وجود/ب ــا ب ــه م ک ــد  ــتانی می‌دانن ــت« داس »هوی

یــم. دار هستی‌شــناختی 
در مقابــل، واقع‌ســتیزان )آنتی‌رئالیســت‌ها( تعهــد وجــودی 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــتانی را نمی‌پذیرن ــخصیت‌های داس ــه ش ب
یــۀ خــود دربــارۀ وصف‌هــای  بــه نظر بــا توســل  برترانــد راســل 
کــه می‌تــوان جمــات و ادعاهــا دربــارۀ  خــاص نشــان می‌دهــد 
شــخصیت‌های داســتانی و ناموجــود را فهمیــد و تجزیه‌وتحلیــل 
کــرد و حتــی بــه آن‌هــا ارزش صــدق نســبت داد، بــدون اینکــه 
تعهــدی بــه وجــود مرجــع بــرای چنیــن شــخصیت‌هایی داشــت. 
، راســل نشــان می‌دهــد جملــۀ »پادشــاه فعلــی  در مثالــی مشــهور

.Meinong 1904/1960 کنید به گاهی از جزئیات پیشنهاد ماینونگ نگاه  1. برای آ
.van Inwagen 1977 کنید به 2. نگاه 

.Russell 1905 /1956 کنید به گاهی از جزئیات نظر راسل نگاه  3. برای آ
.Godfrey-Smith 2007 کنید به 4. مثلاً نگاه 

کاذب اســت و بــرای تشــخیص ارزش  فرانســه طــاس اســت« 
کســی بــه نــام پادشــاه فعلــی  صــدق آن نیــاز بــه فــرض وجــود 
کشــوری پادشــاهی نیســت  که اصولاً فرانســه  فرانســه نداریم، چرا
و پادشــاه فعلــی فرانســه شــخصیتی خیالــی و داســتانی اســت.3 
صرف‌نظــر از جزئیــات پیشــنهاد راســل، مشــکل نــگاه او ایــن 
کــه دربــارۀ شــخصیت‌های  تــی  کــه طبــق آن، همــۀ جملا اســت 
یکســان  ارزش  دارای  و  هــم‌ارز  می‌شــوند  اظهــار  داســتانی 
کــذب( هســتند. به‌عنوان‌نمونــه، هــم جملــۀ »رســتم حاصــل  (
کاذب اســت و هــم جملــۀ »رســتم  وصلــت زال و رودابــه اســت« 
کــه اصــولاً رســتمی  حاصــل وصلــت زال و فرانــک اســت«، چرا
وجــود نــدارد. بــه نظــر می‌رســد دیــدگاه راســل شــهودی قــوی را 
کــه طبــق آن، مــا برخــی جمــات داســتانی را صــادق و برخــی را 

یــم محتــرم نمی‌شــمارد. کاذب در نظــر می‌گیر
ــای  ــی در بخش‌ه ــای علم ــارۀ مدل‌ه ــه درب ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
کــه شــباهت جالب‌توجهــی بیــن  گفتــه شــد، درمی‌یابیــم  پیــش 
کــه  مدل‌هــای علمــی و داســتان‌ها وجــود دارد،4 بــه ایــن معنــا 
هــم در مدل‌هــای علمــی و هــم در داســتان‌ها توصیفاتــی بــه 
کــه نوعــی شخص/سیســتم ناموجــود  ــده عرضــه می‌شــود  خوانن
ــه  ــه همان‌گون ک ــۀ مهــم ایــن اســت  ــا نکت ــد. ام را توصیــف می‌کن
از سیســتم-مدل‌‌های خــود چنــان صحبــت  کــه دانشــمندان 
گویی وجود دارند، نویســنده و خوانندگان داســتان  که  می‌کنند 
کــه  نیــز چنــان از شــخصیت‌های داســتانی صحبــت می‌کننــد 
ــبت  ــتان، نس ــه در داس ــر اینک ــا جالب‌ت ــد. ام ــود دارن ــی وج گوی
دادن ویژگی‌هــای مکانی-زمانــی بــه شــخصیت‌های داســتان 
امــری عجیــب نیســت. یعنــی برخــاف آنچــه در مــورد مدل‌هــا 
گــر سیســتم-مدل را شــیئی انتزاعــی در نظــر بگیریــم،  کــه ا گفتیــم 
نمی‌تــوان به‌راحتــی بــه چنیــن موجودیتــی ویژگی‌هــای فیزیکــی 
مــورد شــخصیت‌های داســتانی  ایــن مشــکل در  نســبت داد، 
بــه چشــم نمی‌خــورد؛ مــا مشــکلی در نســبت دادن چهــره‌ای 
یــم. ایــن نکتــه باعــث  خــاص یــا اندامــی ویــژه بــه رســتم ندار
کــردن  شــده اســت برخــی فیلســوفان بکوشــند از راه نزدیــک 
مدل‌ســازی علمــی بــه داســتان‌پردازی، نوعــی داســتان‌انگاری 

مدل‌هــای علمــی را بســط دهنــد.

بازی باورآوری
داســتان‌انگاری  از  کــه  معاصــری  فیلســوفان  از  بســیاری 
کار خــود را  کرده‌انــد مــواد و مصالــح  مدل‌هــای علمــی دفــاع 
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کرده‌انــد.1 بنــا  یــۀ او دربــارۀ هنــر اســتخراج  از آرای والتــون و نظر
کــودکان مشــغول بــازی هســتند،  کــه  بــر نــگاه والتــون، هنگامــی 
به‌عنــوان  اصطلاحــاً  کــه  چیزهایــی  برخــی  می‌کننــد  تصــور 
آنهــا اســتفاده می‌کننــد  وســیلۀ بــازی یــا »اســباب صحنــه« از 
کــودکان  به‌عنوان‌نمونــه،  هســتند.  دیگــر  چیزهایــی  واقــع  در 
می‌‌تواننــد  صحنــه  اســباب  مقــام  در  چــوب  تکــه‌ای  دربــارۀ 
کــه آن را اســب در نظــر بگیرنــد. چنیــن  کننــد  چنیــن قــرارداد 
توافقــی در واقــع یکــی از »اصــول مولــد« بــازی آن‌هاســت. بــه 
ایــن ترتیــب، اســباب صحنــه بــه همــراه اصــول مولــد باعــث 
گزاره‌هــای  آن  پــی  در  و  داســتانی  شــخصیت‌های  می‌شــوند 
ــه اســب  ــد شــوند. بنابرایــن، دیــدن چــوب به‌مثاب داســتانی تولی
گــزارۀ داســتانی  ســبب ایجــاد شــخصیت داســتانی اســب و ایــن 
کــه »اســبی روبــه‌روی مــن اســت«. حضــور تکــه چــوب  می‌شــود 
کــه چــوب را بایــد اســب در نظــر  بــه همــراه ایــن اصــل مولــد 
کــودک در مقابــل  کــه  گرفــت ایــن واقعیــت داســتانی را می‌ســازد 

خــود اســبی می‌بینــد.
گزاره‌هــای داســتانی ایــن  نکتــۀ مهــم دربــارۀ اصــول مولــد و 
کــه نوعــی »عینیــت« یــا دســت‌کم »بین‌الاذهانــی« بــودن  اســت 
گــر اصــل مولــدی  کــه ا در آن‌هــا منــدرج اســت، بــه ایــن معنــا 
ــب  ــد اس ــوب را بای ــق آن چ ــه طب ک ــد  ــودکان باش ک ــق  ــورد تواف م
کــه بــازی یــا ایــن قــرارداد تغییــر نکنــد،  گرفــت، مــادام  در نظــر 
هرکســی آن تکــه چــوب را چیــزی جــز اســب در نظــر بگیــرد 
دچــار »خطــا« شــده اســت. بنابرایــن، چنانچــه تکــه چوبــی 
کــودکان باشــد و او بگویــد »اســبی روبــه‌روی  مقابــل یکــی از 
اســت.  کــرده  بیــان  را  صادقــی  داســتانی  گــزارۀ  اســت«  مــن 
گــر همیــن چــوب روبــه‌روی او باشــد و او بگویــد  درحالی‌کــه ا
کاذبــی را بیــان  گــزارۀ داســتانی  گرگــی روبــه‌روی مــن اســت«  «
یــۀ والتــون،  گفــت در نظر کــرده اســت. به‌این‌ترتیــب، می‌تــوان 
کــه طبــق  داســتان‌ها خصلتــی »تجویــزی« یــا »هنجــاری« دارنــد 
آن اســباب صحنــه »بایــد« بــه شــکلی خــاص تصــور و تخیــل 
داســتانی  گــزاره  فــان  اینکــه  گفتــن   ، به‌عبارت‌دیگــر شــوند. 
تخیــل  بــرای  »دســتوری«  کــه  اســت  ایــن  معنــای  بــه  اســت 
ــود دارد  ــاص وج ــکلی خ ــه ش ــه ب ــباب صحن ــی از اس ــردن یک ک
گــزاره محصــول به‌کارگیــری آن دســتور اســت. در نتیجــه،  و ایــن 
کاذب بــودن  در ایــن دیــدگاه بیــن داســتانی بــودن و صــادق/
گــزاره مانــع  ســازگاری وجــود دارد، یعنــی داســتانی بــودن یــک 
کــه  کاذب بــودن آن نمی‌شــود و در نتیجــه، اِشــکالی  از صــادق/
یــۀ راســل وارد بــود در اینجــا وجــود نــدارد. علاوه‌برایــن،  بــر نظر
صدق‌هــای داســتانی قابــل جســت‌وجو و تحقیــق نیــز هســتند. 
کــودکان بــه دیگــری بگویــد  کنیــد در مثــال مــا، یکــی از  فــرض 
کنــون شــنوندۀ ایــن  در آن ســوی اتــاق اســبی در انتظــار اوســت. ا

.Walton 1990 , 2015 کنید به 1. برای آشنایی به دیدگاه‌های والتون نگاه 
کنید به شیخ‌رضایی 1399. گاهی بیشتر از جزئیات رویکرد والتون نگاه  2. برای آ

کنــد.  کــذب چنیــن ادعایــی را بررســی  کلام می‌توانــد صــدق و 
گوشــۀ  بــرای بررســی و راســتی‌آزمایی چنیــن ادعایــی، او بایــد بــه 
کــه آن را اســب در نظــر  دیگــر اتــاق بــرود و ببینــد آیــا تکــه چوبــی 

ــه. ــا ن ــت ی ــر اوس ــرد منتظ می‌گی
اصطلاحــات  شــامل  خــود،  مفهومــی  چهارچــوب  والتــون 
گزاره‌هــای داســتانی،  بــاورآوری، اســباب صحنــه، اصــول مولــد و 
گســترش می‌دهــد.  گرفتــن مفهــوم »بازنمایــی« نیــز  را بــرای در بــر 
از نظــر والتــون، »بازنمایــی« ماهیتــاً و ذاتــاً امــری »اجتماعــی« 
گفــت.  اســت، یعنــی نمی‌تــوان از بازنمایــی »فــردی« ســخن 
کــه دارای  آن چیــزی اســت  در ایــن چهارچــوب، بازنمــا هــر 
بــازی  یــک  در  بتوانــد  کــه  باشــد  اجتماعــی  کارکــرد  ایــن 
ــرد.  گی ــرار  ــورد اســتفاده ق ــه م ــوان اســباب صحن ــاورآوری به‌عن ب
کاریکاتــور می‌توانــد بازنمــا بــه حســاب  به‌عنوان‌نمونــه، یــک 
که  کســانی  کــه طبــق آن  کــه توافقــی جمعــی وجــود دارد  آیــد، چرا
ــه‌ای در  ــباب صحن ــم اس ــد آن را در حک ــر را می‌بینن ــن تصوی ای
ــوند  ــاص می‌ش ــاورآوری خ ــازی ب ــی ب ــد و وارد نوع ــر می‌آورن نظ
کاریکاتــور  کــه موضــوع  کــه طبــق آن مثــاً بایــد سیاســتمداری را 
ایــن   ، دیگــر بیــان  بــه  ببیننــد.  پیــر  اســبی  به‌مثابــه  اســت 
کارکــرد اجتماعــی  کــه دارای ایــن  ــور بازنمــا اســت، چرا کاریکات
ــه‌رو  « روب ــا ایــن »تجویــز ــد ب کــه آن را می‌بینن کــه افــرادی  اســت 
کــه فــان سیاســتمدار را اســبی پیــر در نظــر آورنــد. از  می‌شــوند 
کــودکان به‌عنــوان اســباب  نظــر والتــون، آنچــه عمومــاً در بــازی 
کــه  کارکــرد بازنمایــی نیســت، چرا کار مــی‌رود دارای  صحنــه بــه 
کارکــرد »اجتماعــی« )مــورد توافــق در ســطح جامعــه( یــک تکــه 
گرفتــه  کــه بــه عنــوان اســب در نظــر  چــوب مثــاً ایــن نیســت 
شــود. تکــه‌ای چــوب ممکــن اســت در توافقــی محــدود و موقــت 
ــرۀ  ــق در زم ــن تواف ــا ای ــود، ام ــه ش گرفت ــر  ــب در نظ ــم اس در حک
توافق‌هــای عمومــی و مــورد اجمــاع اجتماعــی نیســت. حــال 
، رمان‌هــا و بســیاری دیگــر از آثــار هنــری،  آنکــه در مــورد تصاویــر
کــه به‌عنــوان  کارکــرد اجتماعــی مــورد توافــق آن‌هــا ایــن اســت 
کار رونــد و بــه همــراه اصــول مولــد خــود بــه  اســباب صحنــه بــه 
کننــد چیــزی را در ذهــن خــود بــه شــکلی دیگــر  خواننــده تجویــز 

کنــد.2 تخیــل 
کــودکان و بازنمایی‌هــای  تفاوت‌هــای دیگــری نیــز بیــن بــازی 
اجتماعــی و رســمی وجــود دارد. یکــی از ایــن تفــاوت هــا آن 
کــودکان، معمــولاً اصــول مولــد و قواعــد بازی  کــه در بــازی  اســت 
گفتــه می‌شــود »از  بــه شــکل تصریحــی بیــان می‌شــوند؛ مثــاً 
کــه اصــول  ایــن بــه بعــد ایــن چــوب اســب مــا اســت«. در حالــی 
مولــد در بســیاری از بازنمایی‌هــای رســمی و عمومــی هیچــگاه 
تصریحــی نیســت، بلکــه بــه شــکل تلویحــی مــورد توافــق قــرار 
کــه در بســیاری از بازی‌هــای  می‌گیــرد. تفــاوت دوم ایــن اســت 
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کــودکان، »خــود« اســباب صحنــه به‌عنــوان چیــزی دیگــر تصــور 
و تخیــل مــی شــود، مثــاً »خــود« تکــه چــوب در مقــام اســباب 
گرفتــه می‌شــود. درحالی‌کــه  صحنــه بــه عنــوان اســب در نظــر 
در بســیاری از بازنمایی‌هــا، »خــود« اســباب صحنــه مدخلیــت 
کلمــات نوشته‌شــده  رمــان جنــگ و صلــح،  نــدارد. مثــاً در 
کــه در حکــم اســباب صحنــه هســتند از مــا دعــوت  کاغــذ  روی 
می‌کننــد )بــه مــا تجویــز می‌کننــد( ناپلئــون را بــه چنیــن و چنــان 
مــواردی،  چنیــن  در  کنیــم.  تخیــل  و  تصــور  خاصــی  شــکل 
کاغــذ،  کلمــات نوشته‌شــده روی  »خــود« اســباب صحنــه، مثــاً 
کــه بــه شــکلی دیگــر تصــور می‌شــوند، بلکــه اســباب  نیســتند 
ــاص  ــکلی خ « را به‌ش ــر ــزی »دیگ ــد چی ــا می‌خواهن ــه از م صحن

کنیــم. تصــور و تخیــل 
بــا توجــه بــه ایــن نــکات، والتــون بیــن بازی‌هــای »رســمی« 
و »غیررســمی« تفــاوت می‌گــذارد. بازی‌هــای رســمی آن‌هایــی 
کارکــرد »اجتماعــی« امــر بازنمــا ایــن اســت  کــه در آن‌هــا  هســتند 
ــه  ــود، درحالی‌ک ــه ش گرفت ــر  ــه در نظ ــباب صحن ــوان اس ــه به‌عن ک
بــاورآوری غیررســمی، ماننــد بیشــتر بازی‌هــای  در بازی‌هــای 
و  محلــی  توافقــی  بــه  بنــا  صحنــه  اســباب  از  یکــی  کــودکان، 
موضعــی )و نــه عمومــی و اجتماعــی( به‌عنــوان چیــزی دیگــر در 
کــه اصطــاح »بازنمایــی  گرفتــه می‌شــود. در اینجاســت  نظــر 
اســباب  صلــح،  و  جنــگ  رمــان  در  می‌یابــد.  معنــا  به‌مثابــه« 
کــه همــان متــن رمــان اســت، از مــا دعــوت می‌کنــد  صحنــه، 
کنیــم. بنابرایــن،  ناپلئــون را بــه شــکلی خــاص تصــور و تخیــل 
موجــودی  »به‌مثابــه«  را  ناپلئــون  رمــان  ایــن  گفــت  می‌تــوان 
کــه روســیه را  کســی  ــوان  خــاص بازنمایــی می‌کنــد )مثــاً بــه عن
کــرد(. ممکــن اســت آنچــه رمــان مــا را  در ســال ۱۸۱۲ اشــغال 
دعــوت بــه تصــور آن می‌کنــد بــا واقعیــت منطبــق باشــد یــا نباشــد 
یــخ اشــغال روســیه توســط  یــخ 1812 بــا تار )ممکــن اســت تار

ــد(. ــا نباش ــد ی ــق باش ــون منطب ناپلئ

ــاورآوری و دو نــوع بازنمایــی  ــازی ب مــدل، ب
ــتقیم ــتقیم و غیرمس مس

را در چهارچــوب  کــه می‌تــوان مدل‌هــا  اســت  ادعــا شــده 
از  دهیــد  اجــازه  نخســت  کــرد.1  بررســی  والتــون  پیشــنهادی 
کــه یــک مجســمۀ  کنیــم. همان‌طــور  مدل‌هــای فیزیکــی آغــاز 
کــه او را ســوار بــر اســب بــا شمشــیری در دســت نشــان  ناپلئــون 
دعــوت  مــا  از  و  اســت  ناپلئــون  از  بازنمایــی  یــک  می‌دهــد 
یــم،  بگیر نظــر  در  جنــگاور  و  مصمــم  فــردی  را  او  می‌کنــد 
مدل‌هــای فیزیکــی نیــز در حکــم اســباب صحنــه‌ای هســتند 
گونــه‌ای  کــه از مــا دعــوت می‌کننــد سیســتم-هدف را بــه شــکل و 
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، مــدل فیزیکــی  کنیــم. به‌عبارت‌دیگــر خــاص تصــور و تخیــل 
ــوان  کــه به‌عن کارکــرد در جامعــۀ دانشــمندان اســت  دارای ایــن 
کار رود. در ایــن  ــه  ــاورآوری ب ــازی ب ــه در یــک ب اســباب صحن
بــازی بــاورآوری، همچــون مــورد بازنمایی‌هــای هنــری، برخــی 
کنیــد بــا اســتفاده  اصــول مولــد نیــز وجــود دارنــد. مثــاً فــرض 
کارونــی مدلــی بــرای یکــی از پل‌هــای مشــهور اصفهــان  از ما
ســاخته  یک‌به‌هــزار  مقیــاس  بــا  مــدل  ایــن  گــر  ا ســاخته‌ایم. 
کــه  اســت  آن  اینجــا  در  مولــد  اصــول  از  یکــی  باشــد،  شــده 
چنانچــه فاصلــۀ دو نقطــه روی ایــن مــدل مقــداری خــاص بــود، 
فاصلــۀ دو نقطــۀ متناظــر روی پــل واقعــی هــزار برابــر ایــن مقــدار 
گفــت خــود مــدل )یعنــی شــیئی  اســت. بدیــن ترتیــب، می‌تــوان 
فیزیکــی( بــه همــراه اصــول مولــد، تولیدکننــدۀ حقایقــی داســتانی 
ــا مجســمۀ  ــح ی ــد رمــان جنــگ و صل ــز مانن اســت. در اینجــا نی
ناپلئــون، بازنمایــی مــدل از پــل می‌توانــد بــا آن منطبــق باشــد یــا 
نباشــد. بــه نظــر می‌رســد چهارچــوب پیشــنهادی والتــون بــرای 
کفایــت لازم برخــوردار اســت. توضیــح مدل‌هــای فیزیکــی از 

کــه  کنــون بــه ســراغ بررســی مدل‌هــای نظــری برویــم. دیدیــم  ا
در ایــن مــوارد، مــدل مجموعــه‌ای از توصیف‌هــا و معــادلات 
کــه چگونــه بایــد ایــن توصیفــات و  اســت. ســؤال ایــن اســت 
کــرد تــا در چهارچــوب طــرح والتــون قــرار  معــادلات را تفســیر 
گیرنــد و اجــازه دهنــد مــدل بازنمــای سیســتم-هدف باشــد. 
کــه در چهارچــوب داســتان‌انگاری بــه تحلیــل  بیــن فیلســوفانی 
ــر ســر ایــن موضــوع اختــاف نظــر وجــود  ــد ب مدل‌هــا می‌پردازن
ــد  ــا را بای ــد مدل‌ه ــتقیم« معتقدن ــگاه »غیرمس ــداران ن دارد. طرف
نام‌هایــی  از  آن‌هــا  در  کــه  دانســت  داســتان‌هایی  حکــم  در 
کــولا«  »درا ماننــد  نام‌هایــی  اســت،  شــده  اســتفاده  »تهــی« 
طبــق  ندارنــد.  جهــان  در  مابه‌ازایــی  کــه  بــواری«  »مــادام  و 
ایــن تلقــی، مدل‌هــا در حکــم توصیــف )و خلــق( »امــوری« 
بــه  نیــز  بازنمایــی  هســتند.  سیســتم-مدل،  یعنــی  داســتانی، 
شــکلی غیرمســتقیم و به‌واســطۀ سیســتم-مدل محقــق میشــود؛ 
کــه ابتــدا مــدل مــا سیســتم-مدل را بازنمایــی و  بــه ایــن معنــا 
آنــگاه سیســتم-مدل به‌نوبــۀ خــود سیســتم-هدف را بازنمایــی 
در  موجــود  معــادلات  و  توصیفــات  کلام،  یــک  در  می‌کنــد. 
مــدل »امــری« داســتانی )سیســتم-مدل( را توصیــف )و خلــق( 
و آنــگاه آن را بازنمایــی می‌کننــد. سیســتم-مدل نیــز بــه نوبــۀ 

می‌کنــد.2 بازنمایــی  را  سیســتم-هدف  خــود 
رویکــرد  و  غیرمســتقیم  رویکــرد  میــان  تمایــز  اینکــه  بــرای 
کار را بــا تمایــز میــان دو نــوع تخیــل  مســتقیم را دریابیــم می‌تــوان 
ــم  ــل می‌کنی ــراد، مکان‌هــا و اشــیائی را تخی ــا اف گاه م ــرد.  ک آغــاز 
جهــان  در  ندارنــد؛  خــارج  جهــان  در  مابه‌ازایــی  اصــولاً  کــه 
کــولا و مــادام بــواری و در  داســتان، شــخصیت‌هایی ماننــد درا
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جهــان علــم امــوری ماننــد اتــر از ایــن دســت‌اند. تخیــل نــوع 
کــه مــا از راه تغییــر خصوصیــت برخــی  دوم هنگامــی اســت 
اشــیای واقعــی چیزهایــی را دربــارۀ آنهــا تخیــل می‌کنیــم، مثــاً 
ــای  ــه ج ــت ب ــن اس ــه‌روی م ــه روب ک ــه‌ای  ــم صفح ــل می‌کنی تخی
رنــگ ســفید رنــگ دیگــری داشــته باشــد. طرفــدار رویکــرد 
غیرمســتقیم »تمــام« انــواع مدل‌ســازی‌ها را دربردارنــدۀ تخیــل 
انــواع  همــۀ  در  مــا  اســت  معتقــد  یعنــی  می‌دانــد،  اول  نــوع 
جدیــد  و  بدیــع  بــه‌کل  کــه  را  سیســتم-مدلی  مدل‌ســازی‌ها 
ــه، از نظــر فریــگ  ــوان نمون ــه عن ــم. ب کنی ــل  اســت تصــور و تخی
صحنــه،  اســباب  اســت،  غیرمســتقیم  رویکــرد  طرفــدار  کــه 
ــی توصیفــات و معــادلات موجــود در مــدل، نوعــی دعــوت  یعن
برخــی  ارائــه  از طریــق  یعنــی  اول هســتند،  نــوع  از  بــه تخیــل 
کامــاً بدیــع و  توصیفــات از مــا دعــوت می‌کننــد سیســتم-مدلی 
کنیــم. در  کــه مابه‌ازایــی در جهــان خــارج نــدارد خلــق  جدیــد را 
کــه طبــق دیــدگاه مســتقیم، مدل‌هــا امــر بــه تخیــل از نــوع  حالــی 
دوم هســتند، یعنــی بــه مــا امــر می‌کننــد یکــی از اشــیای موجــود 
کنیــم. طبــق نظــر  در جهــان فیزیکــی را بــه شــکلی دیگــر تخیــل 
طرفــداران بازنمایــی مســتقیم، توصیفــات و معــادلات موجــود 
ــا سیســتم- ــا م ــا تجویــزی هســتند ت ــع دعــوت ی در مــدل در واق
کــه یکــی از اشــیای جهــان فیزیکــی اســت بــه شــکل  هــدف را 
کنیــم، بــدون اینکــه نیــازی بــه فــرض  گونــه‌ای خــاص تخیــل  و 

کار باشــد.1 وجــود سیســتم-مدل در 
ــی  ــد مثال ــازه دهی ــتقیم، اج ــرد مس ــتر رویک ــح بیش ــرای توضی ب
کنیــد در یــک رمــان چنیــن  یــم. فــرض  از جهــان ادبیــات بیاور
کــه بنــا بــه نقشــه‌ای تروریســتی طــراح بــرج میــاد  توصیــف شــده 
گفــت  ــوان  کــرده اســت. می‌ت کــج طراحــی  کمــی  از ابتــدا آن را 
چنیــن متنــی بازنمــای بــرج میــاد واقعــی اســت. درســت اســت 
ــا  کــج نیســت، ام ــاد در حــال حاضــر )ان‌شــاءالله(  ــرج می ــه ب ک
کــج تخیــل  ایــن رمــان از مــا می‌خواهــد آن را به‌مثابــه برجــی 
، موضــوع ایــن رمــان همــان بــرج میــاد  کنیــم. به‌عبارت‌دیگــر
»واقعــی« اســت، امــا رمــان از مــا دعــوت می‌کنــد بــرج میــاد 
رویکــرد  از  کســانی‌که  نظــر  از  یــم.  آور نظــر  در  کــج  را  واقعــی 
بازنمایــی مســتقیم حمایــت می‌کننــد، مدل‌هــای نظــری را بایــد 
هماننــد مدل‌هــای فیزیکــی و هماننــد آن دســته از آثــار ادبــی 
ــی را  ــود و واقع ــور موج ــد ام ــا می‌خواهن ــه از م ک ــت  گرف ــر  در نظ
ــه، درســت  گلول ــر و  ــال فن کنیــم. در مث بــه شــکلی دیگــر تخیــل 
کــه در مــدل عرضــه  گلولــه و فنــری بــا توصیفاتــی  کــه هیــچ  اســت 
ــدل  ــن م ــوع ای ــا موض ــدارد، ام ــود ن ــع وج ــان واق ــود در جه می‌ش
گلولــه و فنــر موجــود در جهــان واقعــی اســت  نظــری »همــان« 
گلولــۀ واقعــی را به‌مثابــه جرمــی  و ایــن مــدل از مــا می‌خواهــد 
ــا ضریــب ثابــت و ...  ــری ب ــه فن ــر واقعــی را به‌مثاب نقطــه‌ای و فن
کــه  کــه از آنجــا  یــم. امــا نکتــۀ مهــم ایــن اســت  در نظــر بگیر
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گلولــۀ آویختــه بــه آن در جهــان واقعــی  موضــوع ایــن مــدل فنــر و 
اســت، ایــن مــدل بــدون نیــاز بــه هیــچ واســطه‌ای خــود مســتقیماً 
سیســتم-هدف را بازنمایــی و از مــا دعــوت می‌کنــد آن را بــه 
کنیــم. در ایــن رویکــرد، مدل‌هــای نظــری  شــکلی خــاص تخیــل 
شــبیه مدل‌هــای فیزیکــی هســتند و هــر دو را در معنــای والتونــی 
کــه  بایــد بازنمایــی بــه حســاب آورد. تنهــا تفــاوت ایــن اســت 
»خــود«  نظــری  مدل‌هــای  در  فیزیکــی،  مدل‌هــای  برخــاف 
گــر مــدل مجموعــه‌ای از توصیفــات  مــدل مدخلیــت نــدارد. ا
و  توصیفــات  ایــن  فیزیکــی  موجودیــت  اســت،  معــادلات  و 
ــه در رمــان  ک ــه  ــدارد، همان‌گون معــادلات نقشــی در بازنمایــی ن
کلمــات نوشته‌شــده روی  جنــگ و صلــح موجودیــت فیزیکــی 
کــه در حکــم اســباب صحنــه هســتند( مدخلیتــی در  کاغــذ )
بــه  را  نــدارد. در هــر دو مــورد، اســباب صحنــه مــا  بازنمایــی 
ســمت موضــوع هدایــت می‌کنــد و از مــا می‌خواهــد آن را بــه 
کنیــم. چــه در مدل‌هــای نظــری و چــه  شــکلی خــاص تخیــل 
کــه دربــارۀ بــرج میــاد ذکــر  در رمان‌هــای تخیلــی )از آن ســنخی 
کردیــم( بازنمایــی بــه قــوت خــود باقــی اســت، بــدون اینکــه 
نیــازی باشــد امــری داســتانی در ایــن بازنمایــی میانجیگــری 
کنــد. در نتیجــه، طبــق دیــدگاه بازنمایــی مســتقیم، مــدل نظــری 
را  چیزهایــی  می‌کنــد(  دعــوت  مــا  )از  می‌کنــد  مجبــور  را  مــا 
ــا  ــاً ب ــات عموم ــن تخی ــم. ای کنی ــل  ــتم-هدف تخی ــارۀ سیس درب
سیســتم-هدف منطبــق نیســت، امــا همچنــان مــدل بازنمــای 

سیســتم-هدف اســت.
ــدل را  ــادلات م ــات و مع ــولاً توصیف ــتقیم، اص ــرد مس در رویک
کــه از  آورد  « )نــه توصیــف( بــه حســاب  بایــد نوعــی »دســتور
مــا می‌خواهنــد یکــی از امــور واقــع را بــه شــکلی دیگــر تخیــل 
گلولــه جرمــی  کــه مــدل بــه مــا می‌گویــد  کنیــم. مثــاً هنگامــی 
کــه امــری داســتانی  نقطــه‌ای اســت، ایــن بــه آن معنــا نیســت 
کــه مــدل توصیف‌کننــدۀ آن  بــه نــام جــرم نقطــه‌ای وجــود دارد 
یــم.  اســت. در اینجــا نیــازی بــه فــرض وجــود سیســتم-مدل ندار
ــۀ  گلول ــرای اینکــه  ــی اســت ب ــه به‌ســادگی دعوت بلکــه ایــن جمل
کــه  کنیــم  واقعــی را بــه شــکلی دیگــر تخیــل و چنیــن وانمــود 
گویــی جرمــی نقطــه‌ای اســت. در رویکــرد مســتقیم، توصیفــات 
ــل  ــرای تخی « ب ــتور ــی »دس ــدل نوع ــده در م ــادلات فراهم‌آم و مع
ــات و  ــن توصیف ــه ای ــه آنچ ک ــطه‌ای  ــر واس ــچ ام ــه هی ــتند و ب هس
یــم.  ندار نیــاز  اســت  صــادق  آن  دربــارۀ  می‌گوینــد  معــادلات 
گــر طرفــداران رویکــرد غیرمســتقیم معتقدنــد بایــد »مرجعــی«  ا
کــه توصیفــات مــدل دربــاره‌اش صــادق  کار باشــد  داســتانی در 
کــه مرجــع چنیــن توصیفاتــی اســت، در  اســت، امــری داســتانی 
رویکــرد مســتقیم اصــولاً توصیفــات و معــادلات مــدل از ســنخ 
کــه نیــازی بــه مرجــع داشــته باشــند. آن‌هــا  »توصیــف« نیســتند 
کــه می‌گوینــد الــف را بــه شــکل ب  دســتورات و تجویزهایی‌انــد 
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کــه ایــن توصیفــات  کــن. در نتیجــه، نیــازی بــه »مرجعــی«  تصــور 
یــم. توصیفــات و معــادلات مــدل  دربــارۀ آن درســت باشــند ندار
تــی  تــی توصیفــی و اِخبــاری نیســتند، بلکــه جملا در واقــع جملا
نظــری  مدل‌هــای  در  مــا  معــادلات  و  توصیفــات  امری‌انــد. 
ــای  ــارۀ چیزه ــه درب ک ــتند  ــتان‌ها هس ــی در داس ت ــبیه آن جملا ش
کنیــم،  ــه تخیــل  موجــود مــا را دعــوت می‌کننــد آن‌هــا را دیگرگون
کــه اصــولاً می‌خواهنــد چیزهایــی بدیــع و  تــی  نــه از ســنخ جملا

ــم. ی ــل آور ــود را در تخی ناموج

گشت به مبانی داستان‌انگاری باز
یابــی دو رویکــرد بازنمایــی مســتقیم  در ایــن بخــش بــه ارز
بــا چهارچــوب  آن‌هــا  از  یــک  هــر  و ســازگاری  و غیرمســتقیم 
یــم. در وهلــۀ نخســت بــه نظــر  کلــی داســتان‌انگاری می‌پرداز
چیســتی  از  متافیزیکــی  پرســش  مســتقیم  رویکــرد  می‌رســد 
هویت‌هــای داســتانی را، دســت‌کم در قلمــرو بازنمایــی علمــی، 
کــه اصــولاً در ایــن رویکــرد واســطه‌ای بــه نام  منحــل می‌کنــد، چرا
کــه نگــران  سیســتم-مدل به‌عنــوان امــری داســتانی وجــود نــدارد 
چیســتی و ماهیــت هستی‌شــناختی آن باشــیم. در نتیجــه، ایــن 
کــه ماهیــت متافیزیکــی امــور داســتانی  پرســش هستی‌شــناختی 
در حــوزۀ مدل‌ســازی علمــی چیســت اصــولاً مطــرح نمی‌شــود. 
رویکــرد  بــرای  مهــم  مزیتــی  می‌توانــد  به‌تنهایــی  نکتــه  ایــن 
کــه در حــوزۀ بازنمایــی علمــی مــا را از  مســتقیم تلقــی شــود، چرا
پرداختــن بــه پرســش قدیمــی ماهیــت متافیزیکــی امــور داســتانی 
کــه ذکــر شــد، رویکــرد  معــاف می‌کنــد. علاوه‌برایــن، همان‌گونــه 
مســتقیم نوعــی وحــدت نیــز میــان مدل‌هــای فیزیکــی و نظــری 
قابل‌تبییــن  واحــد  الگویــی  بــا  را  دو  هــر  و  می‌کنــد  برقــرار 
یابــی رویکــرد مســتقیم بایــد دیــد ایــن  می‌دانــد. امــا بــرای ارز
آنــگاه  و  روبــه‌رو اســت  تی  بــا چــه مســائل و مشــکلا رویکــرد 
بــا ســنجیدن وزن نســبی آن‌هــا، در مقایســه بــا صرفه‌جویــی و 
گرفــت آیــا در مجمــوع رویکــرد  وحــدت متافیزیکــی، تصمیــم 

ــه. ــا ن ــت ی ــوردار اس ــی برخ ــت تبیین کفای ــتقیم از  مس
کــه در برخــی  یکــی از مشــکلات رویکــرد مســتقیم ایــن اســت 
کــه اصطلاحــاً آن‌هــا را »مدل‌هــای بــدون  مــوارد مــا بــا مدل‌هایــی 
فیزیــک،  در  مثــال،  بــرای  یــم.  دار ســروکار  هــدف« می‌نامیــم 
کــه  « وجــود دارد. می‌دانیــم  بــرای بازنمایــی »اتــر مدل‌هایــی 
کــه در جهــان خــارج موجــود باشــد نیســت.  اتــر هویتــی واقعــی 
مدلــی  مســتقیم،  رویکــرد  طبــق  اســت،  ممکــن  چگونــه  پــس 
کــه بــرای اتــر پیشــنهاد شــده اســت از مــا بخواهــد اتــر »واقعــاً 
کنیــم؟ بــه نظــر  گونــه‌ای دیگــر تصــور و تخیــل  موجــود« را بــه 
می‌رســد وجــود مدل‌هــای بــدون هــدف در علــم مشــکلی بــرای 
کــه در ایــن مدل‌هــا اصــولاً  رویکــرد مســتقیم ایجــاد می‌کننــد، چرا
ــر دادن برخــی ویژگی‌هــا و وجــوه هویت‌هــای  ــا در حــال تغیی م
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واقعــی در جهــان نیســتیم، بلکــه در حــال تخیــل و تصــور هویتــی 
کــه بــا آنچــه رویکــرد  کاری  کامــاً بدیــع و جدیــد در جهان‌ایــم، 
تعــداد  نــه  امــا  بیشــتری دارد.  غیرمســتقیم می‌گویــد ســنخیت 
دســت  نــه  و  اســت  یــاد  ز علــم  در  هــدف  بــدون  مدل‌هــای 
کامــاً بســته اســت.1 طرفــدار رویکــرد مســتقیم بــرای تبییــن آن‌هــا 
امــا مشــکل اصلــی رویکــرد مســتقیم زمانــی خــود را نشــان 
میــان  در  بــا جهــان خــارج  مــدل  مقایســۀ  پــای  کــه  می‌دهــد 
کار را بــا  باشــد. بــرای روشــن شــدن ایــن نکتــه اجــازه دهیــد 
کــه بســیار شــبیه یــک  بررســی بازنمایــی یــک تابلــوی نقاشــی )
از  پرتــره‌ای  کنیــد  فــرض  کنیــم.  آغــاز  اســت(  فیزیکــی  مــدل 
کــه او در آن بــه شــکلی واقع‌گرایانــه و بــا  ناپلئــون وجــود دارد 
ــاً واقعــی ترســیم شــده اســت. یکــی از  ابعــاد و لباس‌هــای تقریب
یابــد  کنجــکاو باشــد در بیننــدگان ایــن نقاشــی ممکــن اســت 
نقاشــی تصویــر شــده،  ایــن  کــه در  آن‌گونــه  ناپلئــون،  قــد  آیــا 
یــا  می‌گوینــد  تاریخــی  منابــع  کــه  آن‌گونــه  او،  واقعــی  قــد  بــا 
تصویربــرداری از اســکلت او نشــان می‌دهــد، منطبــق اســت یــا 
نــه. مثــاً ممکــن اســت بیننــده‌ای بــاور داشــته باشــد قــد ناپلئــون 
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــت. ب ــر اس ــون تصوی ــد ناپلئ ــر از ق ــی بلندت واقع
گزیــر از  در اینجــا بــرای امکان‌پذیــر شــدن چنیــن مقایســه‌ای نا
ــت  ــت اس ــه درس ک ــرا  ــتیم، چ ــتانی هس ــری داس ــود ام ــرض وج ف
گفــت نقاشــی ناپلئــون در مقــام اســباب صحنــه  کــه می‌تــوان 
ــور  ــاص تص ــکلی خ ــه ش ــی را ب ــون واقع ــد ناپلئ ــا را وادار می‌کن م
ایــن تصویــر  بــرای مقایســۀ  امــا در هــر حــال  کنیــم،  و تخیــل 
)مــدل فیزیکــی( بــا ناپلئــون واقعــی همچنــان نیازمنــد ایــن فــرض 
کــه ایــن تصویــر ابتــدا ناپلئونــی »داســتانی« را خلــق  هســتیم 
ــون  ــد ناپلئ ــا ق ــتانی را ب ــون داس ــد آن ناپلئ ــا ق ــگاه م ــد و آن می‌کن
واقعــی مقایســه می‌کنیــم. بــدون فــرض وجــود چنیــن میانجــی 
گــر صرفــاً نقاشــی )مــدل فیزیکــی(  داســتانی‌ای، روشــن نیســت ا
بــرای تغییــر برخــی ویژگی‌هــای سیســتم- امــری  و  را دعــوت 
یــم، چگونــه می‌تــوان مــدل را بــا جهــان  هــدف در نظــر بگیر
کــرد. ایــن نکتــه درخصــوص  واقعــی )سیســتم-هدف( مقایســه 
نیــز  مدل‌هــا  ایــن  در  اســت.  صــادق  نیــز  نظــری  مدل‌هــای 
کســی بگویــد مــدل در حــال توصیــف  گرچــه ممکــن اســت  ا
سیســتم-مدلی داســتانی نیســت، بلکــه از مــا دعــوت می‌کنــد 
یــم، امــا بــرای  سیســتم-هدف را بــه شــکلی خــاص در نظــر آور
مقایســۀ توصیفــات مــدل بــا جهــان خــارج همچنــان نیــاز بــه 
یــم. در  فــرض وجــود واســطه‌ای داســتانی )سیســتم-مدل( دار
گفتــن اینکــه دورۀ تنــاوب فنــر واقعــی بــا فــان  مثــال فنــر ایدئــال، 
میــزان دقــت بــا پیش‌بینــی مــدل ســازگار اســت، بــه معنــای ایــن 
کــه دورۀ تنــاوب فنــر واقعــی و دورۀ تنــاوب فنــر داســتانی  اســت 

)سیســتم-مدل( تــا چــه میــزان بــا یکدیگــر انطبــاق دارنــد.
گفتیــم،  خــارج  جهــان  بــا  مــدل  مقایســۀ  دربــارۀ  آنچــه 
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کــه  اســت  عمیق‌تــری  و  مهم‌تــر  نکتــۀ  بــه  اشــاره  حــاوی 
ــق  ــد. خل ــان می‌ده ــتقیم را نش ــرد مس ــف رویک ــن ضع اصلی‌تری
از  کــه  اســت  پیچیــده  فراینــدی  داســتانی  شــخصیت‌های 
کــه لازم نیســت  گــون انجــام می‌گیــرد، بدیــن معنــا  گونا راه‌هایــی 
و  تلویحــی  می‌توانــد  بلکــه  باشــد،  تصریحــی  خلقــی  چنیــن 
کنیــد  گیــرد. بــرای مثــال، فــرض  بــدون اشــارۀ مســتقیم انجــام 
پــدری در طــی زمــان نصیحت‌هــای مختلفــی بــه فرزنــد خــود 
ــه او می‌گویــد  کاری خطــا انجــام می‌دهــد ب می‌کنــد و هــرگاه او 
کنــد. در اینجــا ممکــن اســت بــه  بایــد چنیــن و چنــان رفتــار 
کــردن، صحبتــی از شــخصیتی  نظــر آیــد در فراینــد نصیحــت 
داســتانی در میــان نیســت و جمــات پــدر همگــی امری‌انــد، 
کــه شــخصیتی داســتانی را بســازند. امــا در واقــع،  نــه توصیفاتــی 
گفــت پــدر از خــال نصیحت‌هــای خــود در حــال  می‌تــوان 
الگویــی  او  نظــر  از  کــه  اســت  ایدئــال  شــخصیتی  ســاخت 
ــن  ــم در ای ــۀ مه ــد. نکت ــمار می‌آی ــه ش ــدش ب ــرای فرزن ــب ب مناس
گرچــه در ظاهــر از جمــات امــری  ، ا کــه پــدر مثــال آن اســت 
را واقعــاً در  آنچــه  از فرزنــدش می‌خواهــد  اســتفاده می‌کنــد و 
ــر دهــد، در واقــع  ــه‌ای دیگــر تغیی گون ــه  جهــان موجــود اســت ب
در حــال توصیــف شــخصیتی داســتانی )فرزنــد ایدئــال( اســت، 
و  را دارد  پــدر  مــورد نظــر  تمــام خصوصیــات  کــه  شــخصیتی 
قــرار اســت الگــوی پســر باشــد. ســاخت تلویحــی شــخصیت 
در  دیــد؛  می‌تــوان  نیــز  دیگــر  مــوارد  بســیاری  در  را  داســتانی 
در  تاریخــی،  متــون  در  رمان‌هــا،  و  داســتان‌ها  در  تبلیغــات، 
، بــدون اینکــه  گزارش‌هــای آمــاری و در بســیاری مــوارد دیگــر
مــا تصریحــاً در حــال توصیــف شــخصیتی داســتانی باشــیم، از 
کــردن، تبییــن  گفتــاری دیگــری ماننــد امــر  کنش‌هــای  خــال 
ــره عمــاً در حــال  ــن و غی گرفت ــن  کــردن، میانگی کــردن، روایــت 
ایــن  گــر  ا داســتانی هســتیم.  و ســاخت شــخصیتی  توصیــف 
نکتــه درســت باشــد و فراینــد ســاخت شــخصیت داســتانی 
متنوع‌تــر از توصیــف تصریحــی آن باشــد، به‌راحتــی می‌تــوان 
گــر مدل‌هــا را مجموعــه‌ای از اوامــر و تجویزهــا  کــه حتــی ا دیــد 
بــه  ذهــن  در  واقعــی  اشــیای  ویژگی‌هــای  برخــی  تغییــر  بــرای 
حــال  در  مــدل،  ارائــۀ  فراینــد  در  همچنــان  یــم،  آور حســاب 
توصیــف و خلــق امــوری داســتانی هســتیم و روســاخت نحــوی 
جمــات نبایــد مــا را از آنچــه در پشــت ایــن روســاخت در حــال 

کنــد. رخ دادن اســت غافــل 
کــه اصــولاً  گــر اســتدلال بــالا درســت باشــد، بــه ایــن معناســت  ا
رویکــرد مســتقیم نمی‌توانــد به‌تنهایــی ســر پــای خــود بایســتد و 
مــا همــواره بــا وجــود »امــری داســتانی« در مدل‌ســازی ســروکار 
کــه چیســتی و  کنــون بایــد بــه ایــن پرســش پرداخــت  یــم. ا دار
 ، ماهیــت چنیــن »امــر داســتانی«‌ای چیســت. بــه عبــارت دیگــر
خواننــده  اســت.  قــرار  چــه  از  داســتانی  امــر  هستی‌شناســی 
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کــه مــا در اینجــا و پیش‌تــر در توصیــف رویکــرد  توجــه دارد 
کردیــم و نــه  غیرمســتقیم، از اصطــاح »امــر داســتانی« اســتفاده 
»هویــت داســتانی«، تــا بــه ایــن ترتیــب نشــان دهیــم هنــوز بحــث 
بــر ســر چیســتی و هستی‌شناســی ایــن مقولــه حــل نشــده و مــا 
کــه بــه آن‌هــا تعهــد  آن را پیشــاپیش »هویــت« و از ســنخ اعیانــی 

یــم در نظــر نیاورده‌ایــم. هستی‌شــناختی دار
داســتانی  امــور  کــه  یــم  بپذیر را  بدیهــی  فــرض  ایــن  گــر  ا
هویت‌هایــی انضمامــی و فیزیکــی نیســتند، آنــگاه بایــد به تبیین 
انضمامــی  هویت‌هــای  بــا  تمایزشــان  و  آن‌هــا  هستی‌شناســی 
نظــر نگارنــده، در چهارچــوب هستی‌شناســی  بــه  پرداخــت. 
ســنتی، می‌‌تــوان تبیینــی نســبتاً سراســت از امــور داســتانی بــه 
خصــوص  در  پیش‌تــر  کــه  تی  مشــکلا دام  در  و  داد  دســت 
می‌دانیــم  نیفتــاد.  دادیــم  شــرح  آن‌هــا  کــردن  فــرض  انتزاعــی 
هویت‌هــای  هستی‌شناســی  از  رایــج  تبیین‌هــای  از  یکــی  کــه 
کــه هــر هویــت انضمامــی را تقویم‌یافتــه از  انضمامــی ایــن اســت 
کــه آن هویــت  دو مؤلفــه بدانیــم، یکــی مجموعــه‌ای از ویژگی‌هــا 
کــه ایــن ویژگی‌هــا  از آن‌هــا برخــوردار اســت و دیگــری جوهــری 
فــان میــز  بــه عنــوان مثــال،  یافته‌انــد.  آن تحقــق و تمثــل  در 
کــه هویتــی انضمامــی اســت تقویم‌یافتــه از مجموعــه‌ای  خــاص 
بهمــان  یــا  داشــتن  را  جــرم  مقــدار  فــان  )ماننــد  ویژگی‌هــا  از 
کــه ایــن ویژگی‌هــا در  شــکل را داشــتن و ...( و جوهــری اســت 
کنــون در ایــن چهارچــوب ســنتی،  آن تحقــق و تمثــل یافته‌انــد. ا
می‌تــوان امــور داســتانی را تنهــا متشــکل از یــک مؤلفــه، یعنــی 
صرفــاً مجموعــه و خوشــه‌ای از ویژگی‌هــا، بــدون اینکــه جوهــری 
گرفــت.  نظــر  در  باشــد،  کار  در  آن‌هــا  تمثــل  و  تحقــق  بــرای 
ــا از  ــر م ــورد نظ ــز م ــا می ــه ب ک ــتانی  ــز داس ــک می ــال، ی به‌عنوان‌مث
کــه  تمــام جهــات یکســان و این‌همــان اســت، جــز ایــن تفــاوت 
یکــی در جهــان وجــود دارد و دیگــری در داســتان توصیــف 
شــده اســت، در واقــع تمــام ویژگی‌هــای میــز واقعــی را دارد، جــز 
ــق و  ــا در آن تحق ــن ویژگی‌ه ــه ای ک ــت  ــری اس ــد جوه ــه فاق اینک
گــر چنیــن جوهــری وجــود می‌داشــت، میــز  تمثــل یافتــه باشــند. ا
ــز واقعــی تبدیــل می‌شــد. خلاصــه اینکــه طبــق  ــه می داســتانی ب
ایــن تلقــی، اشــیای انضمامــی هویت‌هایــی تقویم‌یافتــه از دو 
کــه  مؤلفــۀ جوهــر و خوشــه‌ای از ویژگی‌هــا هســتند، در حالــی 
بــا خوشــه‌ای  این‌همــان  فاقــد جوهــر و صرفــاً  امــور داســتانی 
، تلقــی رقیبــی  از ویژگی‌هــا بــه شــمار می‌آینــد. از ســوی دیگــر
نــه  را  آن‌هــا  کــه  انضمامــی وجــود دارد  اشــیای  در خصــوص 
از  مجموعــه‌ای  و  خوشــه  صرفــاً  بلکــه  مؤلفــه،  دو  از  متشــکل 
بــه  نیــازی  یــۀ خوشــه‌ای،  ایــن نظر ویژگی‌هــا می‌دانــد.1 طبــق 
فــرض وجــود جوهــر بــرای تبییــن متافیزیــک اشــیای انضمامــی 
گفــت  گــر ایــن رویکــرد را مبنــا قــرار دهیــم نیــز می‌تــوان  یــم. ا ندار
اشــیای انضمامــی مجموعــه و خوشــه‌ای از ویژگی‌هــای متحقــق 
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و متمثل‌شــده‌اند، درحالی‌کــه امــور داســتانیِ متناظــر بــا آن‌هــا 
شــکل  بــه  منتهــا  ویژگی‌هــا،  همــان  از  خوشــه‌ای  و  مجموعــه 
متحقــق و متمثل‌نشــده، بــه حســاب می‌آینــد. بــه نظــر می‌رســد 
برخــی از مهم‌تریــن طرفــداران رویکــرد غیرمســتقیم، از جملــه 
رومــن فریــگ، همیــن رویکــرد را بــرای تبییــن متافیزیکــی امــور 
کافــی می‌داننــد. بــه عنــوان مثــال، فریــگ ادعــا دارد  داســتانی 
کــه شــیئی انضمامــی اســت بــا  کــه می‌تــوان سیســتم-هدف را 
کــه  کــرد، چــرا  کــه امــری داســتانی اســت مقایســه  سیســتم-مدل 
کــه ایــن  هــر دو در برخــی ویژگی‌هــا مشــترک‌اند، بــا ایــن تفــاوت 
ویژگی‌هــا در یکــی تحقــق و تمثــل یافتــه و در دیگــری چنیــن 
جانــب  از  سیســتم-مدل  از  تلقــی‌ای  چنیــن  اســت.1  نشــده 
کــه او امــور داســتانی را خوشــه‌ای از  گویــای ایــن اســت  فریــگ 

ویژگی‌هــای تحقــق و تمثــل نیافتــه در نظــر می‌گیــرد.
سرراســت  چنیــن  داســتانی  امــور  متافیزیکــی  تبییــن  گــر  ا
روی  پیــش  مشــکلی  چــه  دیگــر  پــس  اســت،  روشــن  و 
آن(  غیرمســتقیم  نســخۀ  در  )مخصوصــاً  داســتان‌انگاری 
کــه نــگاه مجــدد بــه مبانــی رویکــرد  وجــود دارد؟ اینجاســت 
داســتان‌انگاری مــا را متوجــه تناقضــی بــا آنچــه در خصــوص 
گفتــه شــد می‌کنــد. فکــر اصلــی در  متافیزیــک امــور داســتانی 
والتــون  کــه  آن‌گونــه  )دســت‌کم  داســتان‌انگاری  پس‌پشــت 
بــه  هستی‌شــناختی  تعهــد  قبــول  بــا  می‌کنــد(  تشــریح  را  آن 
ایــن  والتــون  داســتان‌انگاری  نیســت.  ســازگار  داســتانی  امــور 
شــامل  بایــد  را  داســتانی  توصیفــات  کــه  را  مهــم  پیش‌فــرض 
کــه بــه هویاتــی واقعــی )از هــر نــوع(  گرفــت  »نام‌هایــی« در نظــر 
رویکــردی  داســتان‌انگاری  نمی‌پذیــرد.  می‌دهنــد  »ارجــاع« 
بدیــل در مقابــل ارجاع‌گرایــی اســت و طبــق آن، بیــش از آنکــه 
بــرای تحلیــل شــخصیت داســتانی لازم باشــد بــه »مرجــع« آن 
کنش‌هــای  کــرد، بایــد آن را در چهارچــوب شــبکه‌ای از » توجــه 
کنش‌هــای  شــامل  آن،  عــام  معنــای  )در  بــاورآوری«  جمعــی 
زبانــی، بدنــی، فکــری، ذهنــی، احساســی و ...( دانســت. بــرای 
توضیــح ایــن مطلــب، اجــازه دهیــد بــه مثــال والتــون از بــازی 
کــودکان در بــازی خــود شــبکه‌ای از  کــودکان بازگردیــم. چنانچــه 
کنش‌هــای جمعــی بــاورآوری را بــروز دهنــد و همــۀ آن‌هــا چنــان 
گویــی فــان تکــه چــوب یــک اســب اســت،  کــه  کننــد  وانمــود 
آنــگاه مــا بــا امــری داســتانی بــه نــام اســب )اســب داســتانی( 
« شــبکه‌ای از  روبه‌روییــم. اســب داســتانی »چیــزی نیســت جــز
ک  کــودکان بــه اشــترا کــه میــان جمعــی از  کنش‌هــای بــاورآوری 
گذاشــته شــده اســت. اســب داســتانی چیــزی فــرا و ورای ایــن 
به‌مثابــه  دیــدن  و  بــاورآوری  جمعــی  کنش‌هــای  از  شــبکه 

.Frigg2010b :263-264 کنید به 1. مثلاً نگاه 
و   inner/outer ذیــل مدخل‌هــای  Glock 1996 کنیــد بــه  گان ذهنــی، نــگاه  آشــنایی بــا تلقــی ویتگنشــتاین از معنــای واژ 2. بــرای 

.avowal
.Frigg & Nguyen 2017 و Frigg2010c کنید به 3. برای جزئیات بیشتر نگاه 

، اســب داســتانی »ارجــاع« بــه هویتــی  نیســت. بــه بیــان دیگــر
کوتاه‌شــدۀ  هستی‌شــناختی )از هــر نــوع( نــدارد، بلکــه صــورت 
کنــش مشــارکت‌کنندگان در موقعیتــی  الگوهــای  از  شــبکه‌ای 
خــاص )بــازی بــاورآوری( اســت. چنیــن تعریفــی در مــورد ســایر 
امــور داســتانی نیــز برقــرار اســت. وجــود شــخصیت داســتانی آنــا 
کنش‌هــای  کارنینــا چیــزی نیســت جــز شــبکه‌ای از الگوهــای 
کــه برخــی افــراد در آن ســهیم‌اند؛ وجــود سیســتم- بــاورآوری 
مــدل فنــر ایدئــال نیــز چیــزی نیســت جــز شــبکه‌ای از الگوهــای 
کــه بــا مــدل نظــری فنــر ســروکار  کســانی  کــه  کنش‌هــای بــاورآوری 
دارنــد آن را بــه اجــرا می‌گذارنــد. چنیــن نــگاه ارجاع‌ســتیزانه‌ای 
کــه شــباهت فراوانــی بــا  بــه نام‌هــا و شــخصیت‌های داســتانی، 
گان ذهنــی  تلقــی ویتگنشــتاین از معنــا و خصوصــاً معنــای واژ
هویــات  بــه  »ارجاع‌دهنــده«  نــه  را  داســتانی  نام‌هــای  دارد،2 
بــرای  کوته‌نوشــتی  نــوع(، بلکــه  و ویژگی‌هــای واقعــی )از هــر 

می‌دانــد. بــاورآوری  جمعــی  کنش‌هــای  از  مجموعــه‌ای 
رویکــردی  اتخــاذ  نیازمنــد  تمام‌عیــار  داســتان‌انگاریِ  گــر  ا
داســتانی  توصیفــات  درخصــوص  ضدارجــاع  و  واقع‌ســتیزانه 
کــه آیــا طرفــداران رویکــرد  کنــون پرســش ایــن اســت  اســت، ا
بــرای  داســتان‌انگاری،  چهارچــوب  در  مجازنــد  غیرمســتقیم 
از  آنــگاه  و  کننــد  فــرض  واقعــی  وجــود  نوعــی  سیســتم-مدل 
رابطــۀ بازنمایــی میــان سیســتم-مدل و سیســتم-هدف ســخن 
بــه میــان آورنــد؟ بــه نظــر می‌رســد آشــتی دادن دیــدگاه فریــگ 
دشــوار  می‌گویــد  والتــون  آنچــه  بــا  نظــری  مدل‌هــای  دربــارۀ 
کــه رابطــه‌ای  اســت. فریــگ بــرای توضیــح بازنمایــی نظــری 
اســت بیــن سیســتم-مدل و سیســتم-هدف از چهــار مؤلفــه نــام 
کافــی اســت  گــزارش او،  می‌بــرد.3 بــدون پرداختــن بــه جزئیــات 
کــه آن را مجموعــه‌ای  کــه او بــرای سیســتم-مدل،  متذکــر شــویم 
وجــود  نوعــی  می‌دانــد،  متحقق‌نشــده(  )ی  ویژگی‌هــا  از 
مرجــع  دربــارۀ  گــر  ا می‌رســد  نظــر  بــه  می‌کنــد.  فــرض  واقعــی 
شــخصیت‌های داســتانی داســتان‌انگار باشــیم، یعنــی ماننــد 
والتــون بــه آن‌هــا تعهــد وجــودی نداشــته باشــیم، چنیــن فرضــی 
، شــرط امــکان تعریــف رابطــۀ  قابــل دفــاع نیســت. بــه بیــان دیگــر
کــه  بازنمایــی میــان سیســتم-مدل و سیســتم-هدف ایــن اســت 
نتیجــه  در  و  ویژگی‌هــا  برخــی  از  برخــوردار  را  سیســتم-مدل 
هویتــی واقعــی بدانیــم. چنیــن فرضــی در مغایــرت بــا فــرض 
کــه طبــق آن  اصلــی رویکــرد داســتان‌انگاری اســت، رویکــردی 
کــه در قلمــرو شــبکۀ  امــور داســتانی نــه در حــوزۀ هستی‌شــناختی 

تعریــف می‌شــوند. بــاورآوری  کنش‌هــای جمعــی 
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انجام
ــتان‌انگاری  ــد، داس ــت باش ــه درس ــتدلال‌های پیش‌گفت ــر اس گ ا
هنــوز رویکــردی مناســب بــرای تحلیــل مدل‌هــای نظــری نیســت. 
داســتان‌انگاری  چهارچــوب  در  مســتقیم  بازنمایــی  چنانچــه 
کــه آیــا به‌راســتی  یــم، آنــگاه بــا ایــن پرســش روبه‌روییــم  را بپذیر
کل از  گرفــت« و آن‌هــا را بــه  می‌تــوان امــور داســتانی را »نادیــده 
آنچــه  طبــق  کــرد؟  حــذف  نظــری  مدل‌هــای  تحلیــل  صحنــۀ 
کردیــم، بــرای مقایســۀ مــدل بــا جهــان و اصــولاً در بطــن  اســتدلال 
فراینــد ســاخت مــدل نظــری، مــا بــا امــور داســتانی مواجــه و بــه 
کفایــت لازم بــرای حــذف  آن‌هــا نیازمندیــم و رویکــرد مســتقیم 
یــم،  گــر بازنمایــی غیرمســتقیم را بپذیر ایــن امــور را نــدارد. امــا ا
نوعــی  اتخــاذ  بــا  و  ســنتی  متافیزیــک  چهارچــوب  در  می‌تــوان 
ارجاع‌گرایــی، بــه »مدلــول« و »مرجــع« توصیفــات داســتانی تعهــد 
هستی‌شــناختی داشــت و احیانــاً الگــوی فریــگ را بــرای تبییــن 
ایــن اســت  امــا نکتــه  بــرد.  کار  بــه  بازنمایــی مدل‌هــای نظــری 
لت‌دهنــده و  کــه تلقــی توصیفــات داســتانی به‌عنــوان متونــی دلا
ــۀ  ــا روح برنام ــه مرجــع آن‌هــا در تعــارض ب تعهــد هستی‌شــناختی ب
امــور  می‌کنــد  اقتضــا  داســتان‌انگاری  اســت.  داســتان‌انگاری 
از  شــبکه‌ای  صرفــاً  بلکــه  واقعــی،  هویت‌هایــی  نــه  را  داســتانی 
یــم.  کنش‌هــای جمعــی بــاورآوری و دیــدن به‌مثابــه بــه حســاب آور
گرچــه ظاهــراً فریــگ  گــر چنیــن تلقــی‌ای درســت باشــد، آنــگاه ا ا
بــه  داســتانی،  امــور  درخصــوص  رایــج  واقع‌گرایــی  بــا  تقابــل  در 

اســت،  شــده  متوســل  داســتان‌انگاری 

امــا او در میانــۀ راه تغییــر مســیر داده و بــار دیگــر در چهارچــوب 
گــر  ا اســت.  زده  دســت  داســتانی  امــور  تحلیــل  بــه  واقع‌گرایانــه 
داســتان‌انگاری را بــه عنــوان نوعــی متافیزیــک مدل‌هــا جــدی 
بگیریــم، لازم اســت بــار دیگــر دربــارۀ مفهــوم بازنمایــی بیندیشــیم و 
کــه آیــا بــا قیــود ناشــی از متافیزیــک داســتان‌انگاری،  کنیــم  بررســی 
گــر امور  هــر الگویــی از بازنمایــی می‌توانــد مــورد قبــول باشــد یــا نــه. ا
کنش‌هــای جمعــی بــاورآوری بدانیــم،  داســتانی را شــبکه‌ای از 
آنــگاه بایــد »بازنمایــی« را به‌عنــوان رابطــه‌ای میــان ایــن شــبکه از 
ــه  ــتم-هدف )ب ــو و سیس ــک س ــاورآوری از ی ــی ب ــای جمع کنش‌ه
کاری  کنیــم. این  عنــوان هویتــی انضمامــی( از ســوی دیگــر تعریف 
کنــون توســط داســتان‌انگاران انجــام نشــده اســت. در  کــه تا اســت 
ایــن چهارچــوب جدیــد، بازنمایــی بایــد رابطــه‌ای »ناهمگــون« 
کنش‌های  کــه یکــی از طرف‌هــای آن مجموعــه‌ای از  تعریــف شــود 
جمعــی بــاورآوری و طــرف دیگــر آن اشــیای جهــان خــارج اســت. 
آنچــه فریــگ و دیگــر داســتان‌انگاران دربــارۀ بازنمایــی می‌گوینــد 
ــان  کــه آن ــا چنیــن طرحــی همخــوان نیســت، چــرا  ــه هیــچ وجــه ب ب
بازنمایــی را رابطــه‌ای »همگــون«، میــان دو خوشــه از ویژگی‌هــا، 
در نظــر می‌گیرنــد. تــا مطــرح شــدن چنیــن الگــوی »ناهمگونــی« از 
ــی  ــن بازنمای ــتان‌انگاری در تبیی ــد داس ــر می‌رس ــه نظ ــی، ب بازنمای

علمــی چنــدان موفــق نبــوده اســت.
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مقدمه
کهــن  مســئلۀ دگرگونــی و حرکــت بــا تمــام وجــوه آن از مســائل 
انــواع،  تعریــف،  در  فراوانــی  مداقه‌هــای  کــه  اســت  فلســفی 
گرفتــه اســت. امــا آیــا بــه  احــکام و مســائل مربــوط بــه آن صــورت 
‌راســتی وجــود حرکــت بــه عنوان امری واحد، پیوســته و تدریجی 
حقیقتــی عینــی و خارجــی اســت؟ آنچــه بــه نظــر می‌رســد ایــن 
کــه اصــل وجــود تغییــر و دگرگونــی امــری روشــن و بدیهــی  اســت 
کــه در تعریــف حرکــت بــه  اســت، امــا وجــود تغییــر تدریجــی 
آن متوســل می‌شــوند امــری بدیهــی نیســت. ایــن مســئله وقتــی 
کــه فیلســوفانی چــون ابن‌ســینا در آثــار مهــم  پررنگ‌تــر می‌شــود 
خــود بــه اثبــات ملزومــات حرکــت به‌ویــژه وجــود زمــان و بررســی 
ماهیــت آن پرداخته‌انــد، امــا دربــارۀ وجــود خارجــی حرکــت 
کــه به‌لحــاظ منطقــی اثبــات وجــود  کرده‌انــد. درحالــی  ســکوت 
ــی چــون تقســیمات حرکــت و  ــر مباحث ــاً مقــدم ب حرکــت ضرورت
اثبــات وقــوع آن در برخــی مقــولات و انــکار وقــوع آن در برخــی 
دیگــر از مقــولات اســت. تقســیم حرکــت بــه حرکــت توســطیه و 
قطعیــه نیــز خــود فــرع بــر اثبــات وجــود عینــی حرکــت اســت. 
زیــرا پــس از اینکــه حرکــت بــه مثابــه نحــوه وجــودی واحــد، 
ــدراج ایــن حقیقــت  ــگاه ان ــات شــد، آن پیوســته و تدریجــی اثب
تحــت یکــی از ایــن دو معنــا و انطبــاق یکــی از دو معنــا بــا ایــن 
حقیقــت بررســی می‌شــود. ایــن نکتــه نیــز حائــز اهمیــت اســت 
کمــک حــس نمی‌تــوان اثبــات  کــه اصــل وجــود حرکــت را بــه 

کــرد و بنابرایــن بداهــت حســی آن نیــز زیــر ســؤال اســت.
بــا فــرض اینکــه فیلســوفان اســامی تصدیــق بــه خارجیــت 
حرکــت را بدیهــی دانســته باشــند، بــاز هــم مســئلۀ باقی‌مانــده 

نیازمنــد  خــود  حرکــت  تصدیقــی  بداهــت  کــه  اســت  ایــن 
ــت  ــه بداه ــه ب ــا اینک ــوفان ب ــه فیلس ــرای نمون ــت. ب ــتدلال اس اس
تصــوری و تصدیقــی وجــود معتقــد هســتند امــا بــرای اثبــات 
ک‌هــا و ضوابطــی در نظــر می‌گیرنــد. بــه ســخن  بداهــت آن ملا
گرچــه مفهــوم وجــود و تصدیــق بــه آن بدیهــی اســت امــا  دیگــر ا
ک اســت.  ایــن بداهــت خــود بدیهــی نیســت و نیازمنــد مــا
پرســش از »آیــا حرکــت وجــود دارد؟« پرسشــی اســت غیــر از ایــن 
کــه »آیــا چیــزی در حــال تغییــر مکانــی موجود اســت؟«.  پرســش 
ــوط  ــی مرب ــا دوم ــت ام ــک اس ــه متافیزی ــوط ب ــی مرب ــی پرسش اول
ــه خارجیــت حرکــت پرسشــی  ــه فیزیــک. بنابرایــن تصدیــق ب ب
ایــن  پاســخ  هرچنــد  اســت،  اولــی  فلســفۀ  بــه  مربــوط  اساســاً 
کــه »وجــود حرکــت امــری بدیهــی اســت«. دراین‌صــورت  باشــد 
ــارۀ  ضــروری اســت ســنجه‌ها و ضوابــط بداهــت تصدیقــی درب

ــود.   ــی ش ــت ارزیاب حرک
آنچــه در تصدیــق بــه وجــود حرکــت- بــر اســاس تعریــف 
کــه مــورد قبــول  آن بــه خــروج تدریجــی شــیء از قــوه بــه فعــل 
فیلســوفان اســت- مهــم اســت و مبنــای تمایــز آن از تغییــرات 
دفعــی اســت عبارتســت از ســه مفهــوم تعاقــب، وحــدت اتصالی 
یــج. بــه عبارتــی دیگــر بــرای اثبــات خارجیــت حرکــت  و تدر
ابتــدا بایــد اصــل تغیّــر و تعاقــب دگرگونــی در شــیء ثابــت شــود، 
یــج ایــن  ســپس وحــدت اتصالــی آن ثابــت و دســت‌آخر تدر
تغییــرات در آن بــه اثبــات برســد. امــا آنچــه واقعــاً در برخــی 
از تغییــرات محســوس اســت صرفــاً تعاقــب اســت نــه اتصــال و 
ــا  ــه آی ک ــه ایــن اســت  ــا در ایــن مقال تدریــج. مســئله و پرســش م
وجــود حرکــت و عینیــت آن بــرای ابن‌ســینا امــری بدیهــی اســت 
لی بــر  یــا غیــر بدیهــی؟ در صــورت عــدم بداهــت، او چــه اســتدلا

عینیت و خارجیت حرکت در فلسفۀ ابن‌سینا
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کــرده اســت؟  وجــود حرکــت ارائــه 
کــه  براســاس پرســش ارائــه شــده فرضیــۀ ایــن مقالــه ایــن اســت 
وجــود خارجــی حرکــت از امور بدیهی نبوده و نیازمند اســتدلال 
ــر وجــود خارجــی حرکــت، وجــود  ــن اســتدلال ب اســت. همچنی
حرکــت را از موضــوع فیزیــک خــارج و بــه متافیزیــک ملحــق 
می‌کنــد و بنابرایــن بحــث از حرکــت در طبیعیــات نســبت بــه 

ــم طبیعــی محســوب می‌شــود. مســائل آن از مصــادرات عل
وجود و عینیت حرکت 	-1

به‌لحــاظ تاریخــی ایــن ســؤال اول بــار ذهــن اندیشــمندان 
؟  کثیــر کــه آیــا هســتی واحــد اســت یــا  کــرد  یونانــی را درگیــر خــود 
کثــرات چگونــه بــه وجــود آمده‌انــد؟ آیــا هســتی امــری واحــد 
یــم؟ چــرا تغییــرات  اســت و مــا آن را متکثــر و در تغییــر می‌پندار
آیــا  روی می‌دهنــد؟ چگونــه چیــزی چیــز دیگــری می‌‌شــود؟ 
دگرگونــی غیریــت و این‌نه‌آنــی اســت؟ دراین‌صــورت اینهمانــی 
می-شــود؟  تضمیــن  چگونــه  دگرگونــی  حــال  در  موجــود 
کــه هیــچ  کلیتــوس جهــان را ســیلانی ابــدی پنداشــته بــود  هرا
موجــودی در دو لحظــه‌ای هویــت ثابتــی نــدارد. اینکــه چــرا 
گرانیگاهــی ثابــت بــرای موجــودات دائمــاً در حــال تغییــر  یافتــن 
بــرای فیلســوفان پیــش از ‌ســقراط و پــس از او اهمیــت داشــته 
کــه اولاً  پرســش بســیار دقیقــی اســت. آیــا ثَبــات مفهومــی اســت 
بــه معرفــت مــا از هســتی مربــوط می‌شــود یــا اساســاً اشــیاء دارای 
ذاتــی ثابت‌انــد؟ مفهــوم ثَبــات بــه معنــای پارمنیدســیِ آن اشــاره 
کــه  اساســاً تنهــا بــه هســتی می‌تــوان اندیشــید. ایــن  بــه آن دارد 
کــه او ســخت بــه آن پایبنــد اســت و درســت  گــزاره‌ای اســت 
یــان  بــه همیــن دلیــل حرکــت را انــکار می‌کنــد، زیــرا حرکــت جر
مســتمری اســت از نبــودِ بــود و بــودِ نبــود و ایــن یعنــی شــیء 
جــدا  نــدارد.1  تشــخصی  و  وحــدت  هیــچ  حرکــت  حــال  در 
حرکــت  انــکار  پارمنیــدس،  دیــدگاه  نادرســتی  یــا  درســتی  از  
توســط او و پیروانــش بــرای نخســتین بــار مســئلۀ حرکــت را از 
یــک مســئلۀ ظاهــراً بدیهــی بــه مســئله‌ای نظــری تغییــر داد، بــه 
کــه فیلســوفان بعــد از او نســبت بــه تبییــن ایــن مســئله  گونــه‌‌ای 
و رفــع ناســازگاری‌های آن عمیق‌تــر شــدند. در طــرف مقابــل 
ــر تصویــر خــود از جهانــی دائمــاً  لی ب کلیتــوس هیــچ اســتدلا هرا
کــه دو دیــدگاه ناســازگار  کســی  در ســیلان ارائــه نکــرد. نخســتین 
گفتگــو فرا‌خوانــد افلاطــون بــود.  کلیتــوس و پارمنیــدس را بــه  هرا
او تــاش می‌کــرد واقعیــت متغیــرِ هســتی محســوس را در ســایۀ 
ــول  ــل محص ــۀ مُثُ ی ــش نظر ــد. زای کن ــرش  ــل پذی ــت قاب ــری ثاب ام
مســتقیم چنیــن نگرشــی اســت. افلاطــون جنبــۀ ثبــات اشــیاء 
ســاحت  بــه  تغییــر  حــال  در  دائمــاً  محســوسِ  جهــان  از  را 
اشــیاء  بــه  معرفــت  تــا  می‌دهــد  حوالــت  هســتی  از  دیگــری 

1. در پــاره‌ای از پارمنیــدس چنیــن آمــده اســت: هســتنده هســت زیــرا هســتی هســت و هیچــی نیست...هســتنده نازاییــده و تباهی‌ناپذیــر اســت زیــرا 
کن در خــودش... بــرای مطالعــه: خراســانی، شــرف‌الدین، نخســتین فیلســوفان یونــان، تهــران،  کامــل و جنبش‌ناپذیــر اســت... بی‌حرکــت و ســا
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یــه را قابل‌قبــول  کنــد. ارســطو امــا ایــن نظر مــادی را تضمیــن 
 )ousia( ــیاء ــر اش ــوم جوه ــدا مفه ــن رو ابت ــت. از همی نمی‌دانس
کــه افلاطــون بــه عالــم مُثــل حوالــت داده بــود بــه درون اشــیاء  را 
بازگردانــد. او ســپس بــرای ایجــاد تصویــری درســت از حرکــت، 
دووجهــی پارمنیــدس از هســتی و نیســتی را بــا افــزودن مفهــوم 
کــرد )قــوام صفــری، مهــدی، 1382، ص 117(.  قــوه ســه‌وجهی 
کــه حدوســط بــودن و نبــودن  قــوه اشــاره بــه موجودیتــی دارد 
و توانایــی رســیدن بــه فعلیــت مناســب اســت. حالــت بالقــوۀ‌ 
یــک شــیء همــواره رابطــه‌ای مســتقیم و متضایــف بــا حالــت 
کســی اســت  بالفعــل مناســب همــان شــیء دارد. ارســطو اولیــن 
کــه ایــن رابطــه را بــا مفهــوم تغییــر در معنــای عــام و حرکــت 
دو  ارســطو  ترتیــب  ایــن  بــه  می‌دهــد.  ســامان  خــاص  به‌طــور 
کــون  یــه بــرای تبییــن دگرگونی‌هــا ارائــه داده اســت؛ یکــی  نظر
و فســاد و دیگــری حرکــت. اولــی بــر تغییــرات دفعــی اشــاره 
کــه شــامل تحــولات جوهــری می‌شــود و دومــی تغییــرات  دارد 
کیــف  کــم و  کــه دگرگونــی در أیــن و  تدریجــی را تبییــن می‌کنــد 
می‌تــوان  چگونــه  نمی-دهــد  نشــان  البتــه  او  دربرمی‌گیــرد.  را 
تدریجــی و پیوســته بــودن تغییــر را اثبــات و آن را حرکــت نامیــد. 
بــرای ارســطو وجــود طبیعــت و حرکــت امــری بیّــن و بدیهــی 
اســت، زیــرا او  بحــث از حرکــت را از تعریــف آن آغــاز می‌کنــد 
کــه در اصــل وجــود حرکــت بحثــی  و ایــن بــدان معنــی اســت 
گفتگــو اســت، تعریــف، انــواع  نیســت، و آنچــه شایســتۀ بحــث و 
، 1363، ص 104(. بــه  و نامتناهــی بــودن حرکــت اســت )ارســطو
نظــر او تصــور درســت از حرکــت می‌توانــد موجــب تصدیــق 
بــه وجــود خارجــی آن شــود. باوجودایــن در فصــل یازدهــم از 
گویــا اســتدلال بــر  کــه  کتــاب پنجــم فیزیــک عبارتــی وجــود دارد 
وجــود زمــان اســت: »مــا حرکــت و زمــان را بــا هــم در می‌یابیــم. 
بــدن  از طریــق  و  یــم  قــرار دار تاریکــی  کــه در  زیــرا هنگامــی 
یــم، همینکــه حرکتــی در نفــس  )حــس( انفعالــی را نمی‌پذیر
کــه زمــان  مــا روی می‌دهــد بی‌درنــگ بــر مــا چنیــن می‌نمایــد 
گــذر زمــان واقــف  کــه بــر  گذشــته اســت. بــه عکــس وقتــی هــم 
می‌گردیــم، بــه مــوازات ایــن وقــوف، احســاس وقــوع حرکتــی نیــز 
، 1387، ص a 187 219(. در ایــن  در مــا پیــدا می‌شود«)ارســطو
ک  گــر مــا هیــچ ادرا عبــارت ارســطو بــه صراحــت تمــام می‌گویــد ا
کلمــۀ بــدن بــه آن اشــاره می‌کنــد-  از جهــان  کــه بــا  حســی-  
کــه بــه تاثّــر یــا انفعــال مــا از آن بیانجامــد نداشــته باشــیم،  خــارج 
دادن  روی  بــر  اســت  گواهــی  به‌تنهایــی  نفــس  فعــل  آنــگاه 
کــه مفهــوم حرکــت را به‌روشــنی می‌رســاند و همینطــور  چیــزی 
لــت  گــذار امــری متصــل و ممتــد دلا چنیــن تغییــری در نفــس بــر 
کــه همــان زمــان اســت. ایــن عبــارت به‌درســتی تقســیم  می‌کنــد 
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حضــوری  علــم  و  حصولــی  علــم  بــه  انســان  علــم  و  ک  ادرا
کــه ارســطو  کاتــی اســت  اســت. علــم حصولــی مربــوط بــه ادرا
کــرد و بــا آوردن مفهــوم انفعــال  کلمــۀ »بــدن« بــه آن اشــاره  بــا 
ــدن از  ــواس ب ــال ح ــا از انفع ــی همان ــم حصول ــه عل ک ــان داد  نش
ــس و  ــت در نف ــدن حرک ــود آم ــه وج ــا ب ــت. ام ــارج اس ــان خ جه
ک آن توســط نفــس را بــا مفهــوم »بی‌درنــگ یــا بی‌فاصلــه«  ادرا
کنــد در اینجــا انفعالــی نیســت. در واقــع  نشــان داد تــا تصریــح 
کــه- مفهــوم  گفــت- و احتمــالاً هــم چنیــن بایــد باشــد  می‌تــوان 
وجــودی  اتحــاد  بــه  دارد  اشــاره  »بی‌درنــگ«  و  »بی‌فاصلــه« 
بــر وجــود  ارســطو  زیــرا  زمــان،  گــذر  نــه عــدم  و معلــوم  عالــم 
ک حضــوری زمــان اســتدلال می‌کنــد.  از طریــق ادرا حرکــت 
بنابرایــن اســتدلال ارســطو بــر عینیــت حرکــت یــا حداقــل یکــی 
گــر اســتدلال دیگــری  لات او بــر عینیــت حرکــت- ا از اســتدلا
باشــد- اســتدلال از طریــق علــم حضــوری اســت. ایــن نفــس 
کــه پیوســتگی و امتــداد زمــان را درک و آنــگاه آن را بــر  اســت 
چیــزی بــه نــام حرکــت تطبیــق می‌نمایــد و همینطــور از اتصــال و 
، پیوســتگی حرکــت و از پیوســتگی حرکــت بــر  پیوســتگی مقــدار
ــارت  ــر ایــن عب گ ــد )همــان(. ا ــان اســتدلال می‌کن پیوســتگی زم
حرکــت  وجــود  کنیــم  فــرض  حرکــت  وجــود  بــر  لی  اســتدلا را 
کــه توجــه نفــس بــه آن صرفــاً امــری تنبیهــی  امــری بدیهــی اســت 
ــر  ــی مختص ــفةالأولی در عبارت ــاله الفلس ــدی در رس ــت. الکن اس
بــا اشــاره بــه تغییــرات نفســانی هنــگام فکــر و همینطــور تبــدلات 
کــرده اســت: فــإن  ویژگی‌هــای اخلاقــی بــه وجــود حرکــت اشــاره 
الحركــة موجــودة فــى النفــس؛ أعنــى أن الفكــر ینتقــل مــن بعــض 
صــور الأشــیاء إلــى بعــض؛ و مــن أخــاق لازمــة للنفــس شــتى و 
كذلــك؛  كان  كالغضــب و الفــرق و الفــرح و الحــزن و مــا  آلام 

فالفكــر متكثــرة )الکنــدی، بی‌تــا، ص 97(.
کــه بــه فلســفه مربــوط  گســترۀ اندیشــۀ اســامی و تــا آنجــا  در 
ــه  ــه ب ک ــت  ــی اس کس ــتین  ــینا نخس ــی ابن‌س ــس از فاراب ــت، پ اس
تأســیس نظامنــد فلســفه‌ای اساســاً متعلــق بــه فرهنــگ اســامی 
روی آورده اســت. شــیخ در طبیعیــات »الشــفاء« به‌طــور مفصــل 
تغییــرات  وجــود  شــیخ  اســت.  پرداختــه  دگرگونــی  مســئلۀ  بــه 
تحلیــل  بــا  صورت‌هاســت  آنــی  تعاقــب  همــان  کــه  را  دفعــی 
کــه تمامیــت  مفهــوم فعلیــتِ صــورت تبییــن می‌کنــد. از آنجــا 
کمــال و  جوهــر بــه صــورت نوعیــۀ آن اســت و صــورت نوعیــه 
فعلیــت جوهــر محســوب می‌شــود، محــال اســت جوهــر شــیء 
جوهــری  صــورت  بنابرایــن  کنــد.  تغییــر  تدریجــی  به‌صــورت 
تنهــا می‌توانــد به‌نحــو دفعــی از شــیء خلــع شــده و بلافاصلــه 
بــه صــورت جدیــد متلبــس شــود: والصــورة لا تتحــرك هكــذا 
بــه نظــر شــیخ  بــل تنســلخ دفعــة )ابن‌ســینا، 1404، ص 33(. 
ویژگی‌هــای جوهــر مانــع از تغییــر تدریجــی در آن اســت. جوهــر 
کــه حالــت منتظــره نــدارد. بــه  مــورد نظــر او فعلیــت تامــی اســت 
کــه جوهــر پذیــرای اشــتداد نیســت. در مــورد  همیــن دلیــل اســت 
اعــراض او بــه تغییــر تدریجــی متمایــل اســت و حرکــت را بــه 

شــیوۀ ارســطویی تعریــف می‌کنــد. امــا شــیخ برخــاف ارســطو 
کــرده  کیــد  بــه اثبــات وجــود طبیعــت و حرکــت در الهیــات تأ

اســت. 
ابن‌رشــد به‌عنــوان یکــی از بزرگتریــن و مهم‌تریــن شــارحان 
را  آن  لواحــق  و  طبیعــت  وجــودِ  ارســطویی،  فلســفۀ  اســامی 
کــه  بیّــن بنفســه و بدیهــی دانســته اســت و اعتقــاد دارد آنگونــه 
کــرده اســت نیــازی نیســت در طبیعیــات بــرای  ارســطو نیــز بیــان 
یــم،  وجــود طبیعــت و اثبــات مبــادی و لواحــق آن برهانــی بیاور
علــم  در  موضــوع  اصــل  به‌صــورت  مســائل  از  اینگونــه  بلکــه 
طبیعیــات پذیرفتــه شــده اســت، حــال چــه ایــن مســائل بدیهــی 
کلام ارســطو  آنــگاه می‌گویــد از ظاهــر  باشــند و چــه نباشــند. 
بــرای  کــه  می‌شــود  برداشــت  چنیــن  او  مفســران  و  پیــروان  و 
همگــی آنهــا وجــود طبیعــت امــری بیّــن و روشــن بــوده اســت، بــه 
ــا ایــن نظــر مخالــف اســت: أن غــرض هــذا  ــه ب ک جــز ابن‌ســینا 
الكتاب...هــو النظــر فــی الأســباب العامــة الأول .... و لذلــك 
مــا یقــول أرســطو لیــس علــى صاحــب العلــم الطبیعــی أن یبرهــن 
كمــا لیــس ذلــك علــى صاحــب علــم مــن  أن الطبیعــة موجــودۀ 
كانــت بیّنــۀ بنفســها أو لــم تكــن؛  العلــوم بــل یضعهــا وضعــا ســواء 
لاكم أرســطو و مــن تبعــه مــن المفســرین أن  كان الظاهــر مــن  و إن 
وجودهــا بیّــن بنفســه... إلّ ابــن ســینا )ابن‌‌رشــد، 1994، ص 32(. 
ــوده  ــن ب ــطو ای ــور ارس ــه منظ ک ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــا ب ــینا ام ابن‌س
ــر عهــده دانشــمند طبیعــی نیســت  کــه اثبــات طبیعــت ب اســت 
و اثبــات وجــود آن و همینطــور لواحــق آن و اینکــه هــر متحرکــی 
را محرکــی اســت بــر عهــدۀ علــم مابعدالطبیعــه اســت )فروغــی، 
آیــا بــرای اثبــات عینیــت و  محمدعلــی، 1361، ص 41(.  امــا 
آیــا حرکــت  لی وجــود دارد؟  تحقــق خارجــی حرکــت اســتدلا
بــه عنــوان یــک امــر پیوســتۀ تدریجــی وجــود خارجــی و عینــی 
دارد یــا اینکــه آنچــه حرکــت نامیــده شــده اســت، مجموعــه‌ای 
کــه پــی در پــی بــه وجــود می‌آینــد و معــدوم  از امــور ثابــت اســت 
می‌شــوند و ذهــن انســان از مجمــوع آنهــا مفهــوم حرکــت را انتــزاع 
می‌کنــد؟ آیــا همــۀ تغییــرات دفعــی اســت یــا تغییــرات تدریجــی 
محمدتقــی،  یــزدی،  )مصبــاح  دارنــد  وجــود  هســتی  در  هــم 
کنــون بــه ایــن پرســش از دیــدگاه  1363، ج 2، ص230(؟ مــا ا
بحــث  کــه  می‌دهیــم  نشــان  و  پرداخــت  خواهیــم  ابن‌ســینا 
بــه علــم مابعدالطبیعــه اســت و در  از وجــود حرکــت مربــوط 

ــود.  ــتفاده می‌ش ــوع اس ــل موض ــوان اص ــه عن ــات ب طبیعی
ــث  ــگام بح ــات« هن ــاب » التعلیق کت ــی از  ــینا در عبارت ابن‌س
قلمــداد  ثانــی  معقــولات  را  منطــق  موضــوع  علــم  موضــوع  از 
می‌کنــد: »موضــوع المنطــق هــو المعقــولات الثانیــة المســتندة 
ــوم إلــى  إلــى المعقــولات الأول، مــن حیــث یتوصــل بهــا مــن معل
هــر  بــرای  می‌گویــد:  مطلــب  ایــن  شــرح  در  ســپس  مجهــول«‏. 
موجــودی، معقــولات اولــی ماننــد جســم، حیوان و شــبیه بــه آن را 
کــه مســتند  می‌تــوان برشــمرد. معقــولات ثانــی مفاهیمــی هســتند 
ــوان،  ــا حی ــم ی ــه جس ــد اینک ــتند مانن ــولات اول هس ــن معق ــه ای ب
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کلــی، جزیــی و شــخصی و... باشــد: »أن للشــ‏ىء معقــولات أول، 
كالجســم و الحیــوان و مــا أشــبههما، و معقــولات ثانیــة تســتند 
كلیــة و جزئــة و شــخصیة«.  كــون هــذه الأشــیاء  إلــى هــذه، و هــى 
ــات  ــد. از نظــر او اثب آنــگاه شــیخ مســئلۀ مهمــی را مطــرح می‌کن
فلســفه  و  مابعدالطبیعــه  عهــدۀ  بــه  همگــی  معقــولات  ایــن 
کــه آیــا وجــود  اســت. بنابرایــن اثبــات نحــوۀ وجــود ایــن مفاهیــم 
ــا اینکــه موجــودات در ذهــن هســتند  خارجــی و عینــی دارنــد ی
همگــی متعلــق بــه متافیزیــک اســت. ابن‌ســینا در التعلیقــات 
منظــور از نحــوۀ وجــود را نیــز توضیــح می‌دهــد: »إثبــات نحــو 
وجــود الشــ‏ىء هــو أن یبیّــن أى وجــود یخصه«‏)همــان، 168(. 
ــز وجــودی  ــارت تبییــن چگونگــی تخصــص و تمای در ایــن عب

ــات نحــوۀ وجــود آن شــیء اســت.  ــزی همــان اثب هــر چی
ــد:  ــش می‌گوی ــارت پی ــدی عب ــمت بع ــینا در قس ــگاه ابن‌س آن
»و مثــال المعقــولات الثانیــة فــى علــم الطبیعــة الجســم، فــإن 
إثباتــه یكــون فــى الفلســفة الأولــى، فكذلــك إثبــات الخــواص 
التــی یصیــر بهــا الجســم موضوعــا لعلــم الطبیعــة، و هــى الحركــة 
، یكــون فیهــا. و أمــا الأعــراض التــی تلــزم بعــد الحركــة  و التغیــر
، فإثباتهــا فــى علــم الطبیعــة« )ابن‌ســینا، 1404، صــص  و التغیــر
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کــه عبــارت نشــان می‌دهــد شــیخ اثبــات وجــود  همان‌طــور 
حرکــت و تغیّــر را نیــز متعلــق بــه علــم متافیزیــک می‌دانــد. ولــی 
کــه بعــد از وجــود حرکــت و تغیّــر پدیــد می‌آینــد  اثبــات اعراضــی 

را مربــوط بــه علــم طبیعیــات برمی‌شــمارد. 
ــک  ــائل متافیزی ــت از مس ــود حرک ــئلۀ وج ــب مس ــن ترتی ــه ای ب
طبیعیــات  گفــت  می‌تــوان  بنابرایــن  و  می‌شــود  محســوب 
ابن‌ســینا در بنیــان ریشــه‌ای متافیزیکــی دارد. بااین‌وجــود در 
کــه اســتدلال بــر وجــود حرکــت باشــد،  آثــار ابن‌ســینا عبارتــی 
گفــت شــیخ وجــود حرکــت را  یافــت نشــده اســت. آیــا ‌می‌تــوان 

از جملــه بدیهیــات پنداشــته اســت؟ 
ــۀ أیــن  شــیخ در طبیعیــات » الشــفاء« وجــود حرکــت در مقول
را واضــح و بیّــن دانســته اســت: »و أمــا مقولــة الأیــن فــإن وجــود 
الحركــة فیهــا واضــح بیّــن« ‏)ابن‌ســینا، 1404، ص 103(. همچنیــن 
در نجــات بــه وجــود حرکــت در مقولــۀ أیــن بــا واژۀ ظاهــر و جــدّاً 
کــرده اســت: »امــا الأیــن فــان وجــود الحركــة فیــه ظاهــر  اشــاره 

جــداً« )ابن‌ســینا، 1379، ص 206(.
کــه بــا اعتــراف  گروهــی یــاد می‌کنــد  ابن‌ســینا در »الشــفاء« از 
ــدگاه  ــد و در ردّ دی ــاور دارن ــأ ب ــود خ ــه وج ــت ب ــود حرک ــه وج ب
كان وجود الحركــة أظهر و أعرف  متناقــض ایشــان می‌گویــد: »ثــم 
ج 2، ص 92(. مشــخص  مــن عــدم الخــأ« )ابن‌ســینا، 1404، 

گرفته‌انــد. بــه نظــر آنــان در بدیهیــات  ک بداهــت در تصــورات را عــام و بســیط بــودن آن مفهــوم در نظــر  1. بســیاری از جملــه مرتضــی مطهــری مــا
 ، ، منصــور کافــی اســت.)ایمانپور ک  کنــد بــه عنــوان مــا تصدیقــی نیــز اینکــه ذهــن بلافاصلــه بــا تصــور موضــوع و محمــول بــه نســبت ایــن دو اذعــان 
گرچــه ممکــن اســت  1388، ص 14(. از نظــر قطــب رازی شــرط بدیهــی بــودن یــک تصدیــق عــدم توقــف حصــول آن بــر فکــر و نظــر اســت، 

ــا حــدس باشــد )قطب‌الدیــن رازی، 1384، ص 44(. ــه و ی ــر یــک نحــوه توجــه عقــل ، احســاس ، تجرب ــی ب حصولــش مبتن

ــن، واضــح،  ــرد مفاهیمــی چــون بیّ کارب ــا شــیخ در  کــه آی نیســت 
، اظهــر و اعــرف دربــارۀ حرکــت معنــای بداهــت را قصــد  ظاهــر
کــه نــزد ابن‌ســینا واژه‌هــای  نمــوده اســت یــا نــه. بــه نظــر می‌رســد 
بیّــن، واضــح و... اشــاره بــه بداهــت حســی حرکــت دارد زیــرا او 
مشــاهدات حســی و تجربیــات را از جملــه بدیهیــات می‌دانــد 
)ابن‌ســینا، 1379، ص 113( و چــون وجــود حرکــت به‌صــورت 
ــا  گوی ــن  ــت، بنابرای ــاهده اس ــل مش ــن قاب ــۀ أی ــوس در مقول محس
وجــود حرکــت در مقولــۀ أیــن را بدیهــی می‌پنــدارد. خواجــه 
مفهــوم  از  به‌وضــوح  تجریدالاعتقــاد  در  طوســی  نصرالدیــن 
کــه در منطــق بــه معنــای بدیهــی بــودن اســت اســتفاده  ضــروری 
كمــال  نمــوده و وجــود حرکــت را بدیهــی می‌دانــد: »و الحركــة 
أول ‏لمــا بالقــوة مــن حیــث هــو بالقــوة.. و وجودهــا ضــروری«. 
ــد:  گوی ــد می- ــارت از تجری ــن عب ــرح ای ــز در ش ــی نی ــه حل علام
كثــر العقــاء علــى أن الحركــة موجــودة و ادعــوا الضــرورة  »اتفــق أ
ــه  ک ــا مســئله‌ای  ــی، 1413، ص 162(. ام فــی ذلــك« )علامــه حل
بداهــت  ک  مــا کــه  اســت  ایــن  می‌مانــد  باقــی  حل‌نشــده 
کــه براســاس آن وجــود خارجــی  تصــوری و تصدیقــی چیســت 
بدیهیــات  در  گــر  ا می‌شــود؟  تلقــی  بدیهــی  امــری  حرکــت 
آنچــه  ک بســاطت و عــام بــودن مفهــوم باشــد،  تصــوری مــا
عــام اســت تغییــر اســت و نــه حرکــت و البتــه حرکــت به‌لحــاظ 
ــز  ــی نی ــات بدیه ک تصدیق ــا ــت. م ــیطی نیس ــر بس ــی ام مفهوم
صرفــاً بــه تصدیــق در اصــل تغییــر محــدود می‌شــود. امــا اینکــه 
ایــن تغییــرات دفعــی هســتند یــا تدریجــی ذهــن بلافاصلــه و 

بی‌درنــگ نمی‌توانــد تصدیــق نمایــد.1
ابن‌ســینا  دیــدگاه  بتــوان  شــاید  شــد،  بیــان  آنچــه  براســاس 
از  را  اثبــات وجــود حرکــت  او  کــه  کــرد  را چنیــن جمع‌بنــدی 
کــرده اســت ولــی در مقــام اثبــات  مســائل هستی‌شناســی قلمــداد 
وجــود آن، تحقــق دگرگونــی در مقولاتــی چــون أیــن و وضــع را 
کافــی دانســته اســت. برخــی نیــز معتقدنــد  بــرای تصدیــق بــه آن 
ابن‌ســینا حرکــت را داخــل در مقولــۀ ان‌یفعــل و ان‌ینفعــل دانســته 
 ، کدیــور و بنابرایــن نیــازی هــم بــه اثبــات اصــل حرکــت نیســت )
محســن، 1374، ص 5(. امــا مســئله همین‌جــا پایــان نمی‌پذیــرد. 
کــه بــا  شــیخ دو مســئلۀ مهــم در رابطــه بــا علیــت مطــرح می‌کنــد 
مســئلۀ وجــود حرکــت رابطــه دارد. اول اینکــه برخــاف دیــدگاه 
، در نــگاه ابن‌ســینا، علیــت نــه تنهــا وجــودی جــدای از  ارســطو
علــت دارد و در رابطــۀ میــان وجــود علــت و وجــود معلــول مطرح 
ــر  ــوان عــاوه ب می‌شــود، بلكــه در خــارج هــم وجــود دارد و می‌ت
علــت و معلــول، علیــت را هــم در خــارج داشــت )ســالم، مریــم، 
1394، ص 6(. مقصــود ارســطو هنــگام بحــث از علــل اربعــه در 
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واقــع ارائــۀ علــت در پاســخِ پرســش از چرایــی اشــیاء اســت. بــه 
عبارتــی دیگــر ارســطو وجــه تبیینــی ایــن علل در شــناخت اشــیاء 
را در نظــر دارد. امــا در نــگاه ابن‌ســینا علــل و به‌ویــژه علــت 
فاعلــی ایجادکننــدۀ معلــول اســت. علاوه‌برایــن نــزد ابن‌ســینا، 
ــه  ــه ب ك ــت  ــول اس ــت و معل ــان عل ــودی می ــه‌ای وج ــت رابط علی
ــول می‌شــود.  واســطۀ آن، علــت موجــب ضــرورت و ایجــاد معل
کاشــف از ایــن  كــه وجــود معلــول،  ایــن رابطــه به‌گونــه‌ای ‌اســت 
کــه علّتــی آن را بــه وجــود آورده اســت. بــه ایــن ترتیــب  اســت 
صــرف وجــود و عینیــت خارجــی علــت و معلــول، اثبــات وجــود 
بنابرایــن  و  نمی‌دهــد  نتیجــه  را  دو  ایــن  میــان  علیــت  رابطــۀ 
ــز  عــاوه بــر اثبــات علــت و معلــول، لازم اســت رابطــۀ علیــت نی
گرچــه وجــود متحــرک  گفــت  اثبــات شــود. از همین‌جــا می‌تــوان 
در مقولــۀ أیــن یــا هــر مقولــۀ دیگــر قابــل تأییــد حســی اســت امــا 
وجــود  بــر  دلیــل  متحــرک  عینیــت خارجــی  و  وجــود  صــرف 
رابطــه‌ای بیــن قــوه و فعــل بــه نــام حرکــت نیســت. زیــرا عــاوه بــر 
ــودن خــروج از  ــن رابطــه‌ای پیوســتگی و تدریجــی ب وجــود چنی

قــوه بــه فعــل نیــز لازم اســت.
کــه بــه نظــر او  امــا مطلــب دوم و مهم‌تــرِ ابن‌ســینا ایــن اســت 
اساســاً اصــل علیــت بــا حــس و تجربــه درك نمی‌شــود و بدیهــی 
اولــی و عقلــی هــم نیســت؛ زیــرا حــس صرفــاً موافــات، تقــارن و  
همزمانــی را درك میك‌نــد، نــه علیّــت مطلــق را )ابن‌ســینا، 1404، 
ص 8(. بــه نظــر او، حــس درکســب معرفــت بــه اشــیاء طریقیــت 
کلــی اســت از طریــق  ک  کــه همــان ادرا دارد نــه ســببیت و علــم 
عقــل حاصــل می‌شــود: »الحــسّ طریــق إلــى معرفــة الشــی‏ء لا 
علمــه، و إنّمــا نعلــم الشّــی‏ء بالفكــرة و القــوة العقلیــة« )ابن‌ســینا، 
واســطۀ  بــه  نفــس  کــه   را  اقناعــی  آن  ابن‌ســینا   .)148   :1404
مشــاهدۀ مکــرر همراهــی دو چیــز بــا هــم بــه دســت مــی‌آورد قابــل 
ــد  ــت هرچن ــد اس ــیخ معتق ــد. ش ــی نمی‌دان ــم برهان ــان عل اطمین
ایــن اقنــاع توســط حکــم دیگــری بــرای مــا بــه دســت آیــد بازهــم 
ایــن معرفــت یقینــی و بیّــن نیســت، بلکــه نهایتــاً از قضایــای 
علیّــت  اصــل  اثبــات  جــز  چــاره‌ای  بنابرایــن  اســت.  مشــهور 

یــم )همــان(. ندار
همیــن دشــواری در اثبــات اصــل حرکــت نیــز وجــود دارد. 
ــر اســاس تعریــف  زیــرا آنچــه در تصدیــق بــه وجــود حرکــت- ب
کــه مــورد قبــول  آن بــه خــروج تدریجــی شــیء از قــوه بــه فعــل 
بیشــتر فلاســفۀ مســلمان اســت- مهــم اســت و مبنــای تمایــز 
آن از تغییــرات دفعــی اســت عبارتســت از ســه مفهــوم تعاقــب، 
بــرای اثبــات  بــه عبارتــی دیگــر  یــج.  وحــدت اتصالــی و تدر
ــر و تعاقــب پشــت ســر  ــدا بایــد اصــل تغیّ خارجیــت حرکــت ابت
هــم در شــیء در حــال دگرگونــی ثابــت شــود. ســپس وحــدت 
اتصالــی آن ثابــت و دســت‌آخر تدریجــی بــودن ایــن تغییــرات 
ص   ،13 ج   ،1396 آملــی،  )جــوادی  برســد  اثبــات  بــه  آن  در 
279(. اتصــال و تدریجــی بــودن تغییــر ممکــن اســت صرفــاً 
در  ذهــن  کــه  باشــد  تحولاتــی  پــی  در  پــی  و  دفعــی  تعاقــب 

ــدارد. از ایــن  ــه صــورت متصــل می‌پن ــال و حــس مشــترک ب خی
کــه دو مقولــۀ ان‌یفعــل و ان-ینفعــل را همــان  کســانی  رو ســخن 
یــج  وتدر اتصــال  زیــرا  نیســت،  صحیــح  پنداشــته‌اند  حرکــت 
ــرد. بنابرایــن صــرف تعاقــب و پشــت ســر هــم  ک ــات  ــد اثب را بای
آمــدن وضعیت‌هــای مختلــف در امــر متغیّــر هیــچ دلیلــی بــر 
وجــود حرکــت نیســت و حــس بــه جــز درک تعاقــب - آن هــم 
بــه صــورت موجبــۀ جزئــی، زیــرا بیشــتر بــا حرکــت أینــی ارتبــاط 
کــی از وجــود عینــی حرکــت نــدارد.  برقــرار می‌کنــد- هیــچ ادرا
کــه  می‌نمایــد  دشــوارتر  آنــگاه  حرکــت  عینیــت  مســئلۀ 
را  علیــت  اصــل  از  فلاســفه  تصــور  کــه  همانگونــه  متکلمــان 
زیــر ســوال می‌برنــد، عینیــت و خارجیــت حرکــت بــه معنــای 
خــروج تدریجــی شــیء از قــوه بــه فعــل را نیــز برنمی‌تابنــد. بــرای 
متکلمــان اشــعری بــه ویــژه غزالــی علیــت عــادت الهــی اســت نــه 
یــک ضــرورت برخاســته از رابطــۀ علــت و معلــول و ایــن اقتــران 
صرفــاً عــادت و تقدیــر الهــی اســت: »الاقتــران بیــن مــا یعتقــد فــى 
یــا عندنــا! بــل  العــادة ســببا و بیــن مــا یعتقــد مســببا، لیــس ضرور
، و لا  كل شــیئین ...لا إثبــات أحدهمــا متضمنــا لإثبــات الآخــر
، فلیــس مــن ضــرورة وجــود أحدهمــا  نفیــه متضمنــا لنفــى الآخــر
....فــإنّ اقترانهــا لمــا ســبق مــن تقدیــر اللّه ســبحانه«  وجــود الآخر
)غزالــی، 1382، ص 30(. متکلمــان حرکــت را بــه »هــی‏ حصــول 
« )علامــه  آخــر كان فــی حیّــز  أوّل للجوهــر فــی حیّــز بعــد أن 
للجســم  الأوّل  الحصــول  »هــی‏  یــا  و   )68 ص   ،1426 حلــی، 
ــی« )فاضــل مقــداد، 1412، ص 47(، تعریــف  فــی المــكان الثّان
نموده‌انــد. بزرگانــی از متکلمــان همچــون نظّــام بــا رد دیــدگاه 
کــه  ــوان طفــره پرداخته‌انــد  ــا عن یــه‌ای ب فیلســوفان بــه طــرح نظر
آن جســم می‌توانــد از مکانــی بــه مــکان دیگــر بــرود  مطابــق 
کنــد، یــا بــه محــاذات  بــدون این‌کــه مســافت میــان آن دو را طــی 
گیــرد، یــا بــا آن مســافت تمــاس داشــته باشــد،  آن مســافت قــرار 
 ( گــردد  اعــاده  مقصــد  در  و  معــدوم  مبــدأ  در  این‌کــه  بــدون 
فخــررازی، 1418، ج6، ص 69(. همچنیــن فخــررازی حرکــت به 
معنــای حکمــا را بــه دلیــل تتالــی آنــات محــال برشــمرده اســت 
و اصــولاً متصــل بــودن زمــان را نیــز محــال می‌دانــد )فخــر رازی، 

ج5، ص 70(.   ،1407
کــه عینیــت و خارجیــت حرکــت  به‌این‌ترتیــب روشــن اســت 
از مســائل بســیار دشــوار فلســفی اســت. ابن-ســینا خــود مســائل 
ــد. یــک دســته از مســائل،  ــوع تقســیم می‌کن ــه ســه ن فلســفی را ب
ــه  ــهولت ب ــه س ــت ب ــتن ماهی ــل داش ــه دلی ــه ب ک ــتند  ــائلی هس مس
ذهــن آمــده و انســان ‌می‌توانــد تصویــری از آن داشــته باشــد. امــا 
دو دســتۀ دیگــر یــا فــوق ماهیــت اســت یــا دون ماهیــت. ابن‌ســینا 
مســائل مربــوط وجــود و خــدا و.. بــه الهیــات بمعنی‌الاخــص را 
فــوق ماهیــت می‌دانــد. در مقابــل مســائلی چــون زمــان، حرکــت 
انقضــای  و  و ســیلان  بــه دلیــل ضعــف وجــودی  کــه  را   ... و 
فلســفی  دشــوار  مســائل  از  نیــز  هســتند  ماهیــت  دون  دائمــی 

برشــمرده اســت. 
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کــه  گــر -بــه عنــوان فرضیــۀ ایــن مقالــه- بتــوان نشــان داد  پــس ا
ــداوم،  ــری م ــت را ام ــم طبیع ــوادث در عال ــدوث ح ــینا ح ابن‌س
متصــل و تدریجــی می‌دانــد، آنــگاه مــا توانســته‌ایم از عینیــت 
سلســله پیوســته علــل معــده و نفــی طفــره در حــوادث طبیعــت، 
کنیــم و از ایــن مســئلۀ  عینیــت و خارجیــت حرکــت را اثبــات 
ــم.  ــن نمایی ــادی دانــش طبیعــی را تأمی متافیزیکــی، یکــی از مب
بــا  تــازم پیوســتگی علــل معــده در حــدوث حــوادث  وجــه 
اثبــات تحقــق عینــی حرکــت از طریــق دو آمــوزۀ مهــم ابن‌ســینا- 
یــۀ فیــض و مســئلۀ عینیــت غایــت- و بررســی دیــدگاه  یعنــی نظر
آن واحــد،  آنــات و اجتمــاع علــل در  او در اســتحالۀ تشــافع 

تبییــن خواهــد شــد. 
ل بر عینیت حرکت در نظام سینوی 2-	استدلا

2-1-نظریۀ فیض و عینیت حرکت
کــه ابن‌ســینا بحــث از اســتدلال بــر وجــود حرکــت  آنجا از 
را مربــوط بــه علــم متافیزیــک دانســت، بنابرایــن اثبــات وجــود 
بــود.  بــه مبانــی هستی‌شناســانۀ او خواهــد  حرکــت نیــز ناظــر 
کــه ابن‌ســینا  یــۀ فیــض و عنایــت عمیق‌تریــن آمــوزه‌ای اســت  نظر
متافیزیکــی  تمایــز  براســاس  اســامی  فلســفۀ  یــان  جر کل  در 
نــه تنهــا  یــه  ایــن نظر کــرده اســت.  وجــود و ماهیــت تأســیس 
نیســت،  ارســطویی  اول  محــرک  یــۀ  نظر راســتای  در  طرحــی 
یــه‌ای متمایــز از دســتگاه فلســفی ارســطو در  بلکــه اساســاً نظر
تبییــن هســتی اســت. بــرای ارســطو هســتی مــادی بــه نحــو غایــی 
متوجــه صــورت و فعلیــت محــض اســت و ایــن صــورت محــض 
کــه  نقــش محــرک اول را ایفــا می‌کنــد. چنیــن بــه نظــر می‌رســد 
محــرک اول ارســطو صرفــاً علــت غایــی حرکــت اســت و حتــی 
گرفتــه شــود، در درون خــود  گــر فاعلیتــی هــم بــرای آن در نظــر  ا
، ایجــاد و خلقــت را نمی‌رســاند. ســخن  مفهــوم فیضــان، صــدور
از فهــم  مــا  کلــی باعــث دور شــدن  بــه طــور  از ایجــاد  گفتــن 
کــه علــت بــه معنــای پدیدآورنــده  دیــدگاه ارســطو می‌شــود زیــرا 
کل فلســفۀ  چیــزی از عــدم نــه تنهــا در فلســفۀ ارســطو بلکــه در 
یونــان مفهومــی نداشــته اســت. جهــان ارســطو قدیــم اســت زیــرا 
بــودن  ازلــی  نــدارد.  آغــاز  ازلــی و جاویــدان اســت و  حرکــت 
حرکــت نشــان‌دهندۀ قدمــت عالــم اســت. امــا بــرای ابن‌ســینا 
فاعــل الهــی چیــزی غیــر از فاعــل طبیعــی اســت. فاعــل الهــی 
کــه فاعــل طبیعــی چیــزی را بــه  معطــی وجــود اســت در حالــی 

ــت. ــت اس ــی حرک ــه معط ــی‌آورد بلک ــود نم وج
گرفتــن علیــت  اشــکال بنیادیــن در فلســفۀ ارســطو نادیــده 
تمایــز  براســاس  را  آن  ابن‌ســینا  کــه  چیــزی  اســت،  ایجــادی 
کــرده اســت. ابن‌ســینا در  متافیزیکــی وجــود و ماهیــت تأســیس 
لهییــن لیســوا  گویــا چنیــن می‌گویــد: »لانّ الفلاســفه الا عبارتــی 
کمــا یعنیــه الطبیعیــون،  یعنــون بالفاعــل مبــدأ التحریــک فقــط، 
بــل مبــدأ الوجــود و مفیــده، مثــل البــارئ للعالــم« )ابن‌ســینا، 
ــه فاعــل الهــی  ــۀ فیــض مســتقیماً اشــاره ب ی 1404، ص 285(. نظر

فیــض  تعریــف  بــا ماســوای خــود دارد. شــیخ در  او  رابطــۀ  و 
می‌گویــد: »الفیــض فعــل فاعــل دائــم الفعــل، و لا یكــون فعلــه 
بســبب دعــاه إلــى ذلــك و لا لغــرض إلا نفــس الفعــل« ‏)ابن‌ســینا، 
کــه به‌طــور دائــم از  1404، ص 81(. فیــض نفــس فعلــی اســت 
و غرضی-جــز  بــدون داعــی  فعــل  بــه  فاعــلِ همــواره مشــغولِ 
همــان فعــل- صــادر می‌شــود. در ایــن عبــارت »فاعــل دائــم 
ــد در نظــر ابن‌ســینا علــت  الفعــل« بســیار اهمیــت دارد. خداون
کــه هــم ضــرورت وجــود عالــم و هــم ضــرورت بقــای  تامــی اســت 
ــن رو خــدای شــیخ دائم‌الفعــل  ــد. از همی هســتی را اعطــا می‌کن

ــت. اس
در  را  الهــی خــود  عنایــت  و  فیــض  اســت  معتقــد  ابن‌ســینا 
قامــت دو معنــا تجلــی می‌دهــد: ابــداع و حــدوث. او مفهــوم 
حــدوث را نیــز اعــم از حــدوث ذاتــی و حدوث زمانــی می‌داند: 
کــه مســبوق بــه عــدم مطلــق اســت، ماننــد صــادر اول  حدوثــی 
کــه نیــاز  کــه مســبوق بــه عــدم خــاص اســت  )عقــل( و حدوثــی 
بــه مــاده و زمــان دارد: »الأشــیاء التــی لا یســبق وجودهــا عــدم هى 
المبدعــات، و التــی یســبق وجودهــا عــدم هــى المحدثــات. و 
كل شــ‏ىء لا تعلــق لــه بمــادة فــا یصــح أن یســبقه عــدم. و مثــل 
ذلــك یكــون إمــكان وجــوده فــى ذاتــه لا فــى غیــره‏« )همــان، ص 
ــقِ فیــض الهــی  176(. شــیخ در » الاشــارات و التنبیهــات« متعل
کــه از اعلــی  را بــه صــورت مراتبــی از موجــودات تبییــن می‌کنــد 
کــه همــان هیولــی اســت-  مرتبــه شــروع شــده و بــه مرتبــۀ اخــس- 
می‌رســد و دوبــاره از موجــود اخــس شــروع شــده و بــه مراتــب 
ابتــدأ  كیــف  »تأمّــل-  اشــرف وجــود ختــم می‌شــود:  و  اعلــی 
الوجــود مــن الأشــرف فالأشــرف- حتــى إنتهــى إلــى الهیولــى- ثــم 
عــاد مــن‏ الأخــس فالأخــس إلــى الأشــرف فالأشــرف «)ابن‌ســینا، 
کتــاب » النجــاۀ« نشــان می‌دهــد  1375، ج 3، ص 264(‏. او در 
ــت و  ــل اس ــبب و متص ــبب و مس ــورت س ــه ص ــب ب ــن ترتی ــه ای ک
هیــچ طفــره-ای در ترتیــب هســتی نیســت. او همچنیــن ترتیــب 
کــرده اســت.  ــان  ــزول و ســپس صعــود مراتــب وجــود را بی ایــن ن
ســخن او در نجــات چنیــن اســت: »وكمــا أنّ أوّل الكائنــات 
ثــمّ  ثــمّ نفســاً،  كان عقــاً،  إلــى درجــه العناصــر  مــن الابتــداء 
جرمــاً فهاهنــا یبتــدئ الوجــود مــن الأجــرام، ثــمّ تحــدث نفــوس، 
ثــمّ عقــول، و إنّمــا تفیــض هــذه الصــور لا محالــة مــن عنــد تلــك 
ــادئ« )ابن‌ســینا، 1379، ص 513(. در »الرســالة العرشــیة«  المب
گونــه‌‌ای دیگــر شــرح داده اســت: »الــكل  همیــن مســئله را بــه 
ــا  ــه فــى سلســلتى الترتیــب و الوســائط و نحــن اذا قلن صــادر عن
هــذا الفعــل صــادر عنــه بســبب و الســبب منــه ایضــا فــا نقــص 
فــى فاعلیتــه بــل الــكل صــادر منــه و بــه و الیــه، فــاذا الموجــودات 
صــدرت عنــه علــى ترتیــب معلــوم و وســائط لا یجــوز ان یتقــدم 
مــا هــو متأخــر و لا یتأخــر مــا هــو متقــدم و هــو المقــدم و المؤخــر 
معــا.ً نعــم الموجــود الأول الــذی صــدر عنــه اشــرف و ینــزل مــن 
الاشــرف الــى الادنــى حتــى ینتهــى الــى الاخــس فــالاول عقــل 
ــا  ــة بصوره ــر الأربع ــواد العناص ــم م ــماء ث ــرم الس ــم ج ــس ث ــم نف ث
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فموادهــا مشــتركۀ و صورهــا مختلفــة ثــم‏ یترقــى مــن الاخــس إلــى 
تــوازى  التــی  الدرجــة  الــى  ینتهــى  حتــى  فالاشــرف‏  الاشــرف‏ 

درجــة العقــل...« )ابن‌ســینا، 1400، ص 257(. 
براســاس تقســیم ابن‌ســینا ابــداع تــا مرحلــۀ صــدور هیولــی 
آن را پذیرفتــه  کــه هیولــی  اســت. هیولــی و نخســتین صورتــی 
ــر  ــدم و تأخ ــچ تق ــی هی ــه ب ک ــتند  ــی هس ــه مبدعات ــت از جمل اس
زمانــی بــا هــم بــه وجــود آمده‌انــد: »الهیولــى الأولــى مبدعــة و 
)ابن‌ســینا،  معــاً...«  البــارى  أبدعهمــا  مبدعــة  الأولــى  الصــورة 
1404، ص 67(. بنابرایــن تقــدم و تأخــر هیولــی و اولیــن صــورت 
می‌بایســت یــا به‌نحــو تحلیلــی باشــد یــا رتبــی. ابن‌ســینا در ایــن 
کــه پیشــتر ذکــر خواهیــم  خصــوص مســئلۀ مهمــی را ذکــر می‌کنــد 

کــرد. 
ابــداع هیولــی آخریــن صــادر از خداونــد اســت و بعــد از آن 
دیگــر موجــودی صــادر نمی‌شــود. زیــرا هیولــی محــضِ قابلیــت 
نیســت.  از خــود  پــس  موجــودی  هیــچ  بــرای  علــت  و  اســت 
وجــود  ابداعــی  طبیعــت  در  کــه  دارد  اذعــان  خــود  ابن‌ســینا 
کــه دوام فعــل در آن نهفتــه  نــدارد. ایــن مســئله بــا مفهــوم فیــض 
اســت ناســازگار اســت. همچنیــن چگونگــی شــروع مراتــب وجود 
از وجــود اخــس و ترقّــی بــه ســوی مراتــب اعلــی و اشــرف را 
یــۀ  کنــد. درســت هینجــا مســئلۀ حرکــت بــا نظر نمی‌توانــد تبییــن 
ــه  ــرای رفــع ایــن ناســازگاری، ب گــره می‌خــورد. ابن‌ســینا ب فیــض 
کــه  ــرای ظهــور تمــام موجوداتــی  ک و بخــل الهــی ب عــدم امســا
اســتحقاق وجــود دارنــد اشــاره می‌کنــد و تحقــق موجــودات 
می‌دهــد.  نشــان  زمانــی  حــدوث  بــا  علی‌الــدوام  به‌طــور  را 
او دریافــت فیــض الهــی در موجــودات را وابســته بــه قابلیــت 
آن‌هــا دانســته اســت و می‌گویــد طبیعــت بالــذات تــوان پذیــرش 
کــه پذیــرای آن  فیــض الهــی را نــدارد، مگــر بــا انضمــام قــوه‌ای 
ــفا  ــاه در ش کوت ــی  ــینا،1400، ص 266(. او در عبارت ــد )ابن‌س باش
می‌گویــد: »و لیــس هنــاك احتجــاب و لا بخــل، إنمــا الحجــاب 
للقوابــل« )ابن‌ســینا، 1404، ج2، ص 158(‏. براین‌اســاس هیولــی 
صورت‌هــای  طبیعــت  نظــام  در  صــرف  قابلیــت  به‌عنــوان 
کــه اضدادنــد بــه نحــو تعاقــب دریافــت می‌کنــد.  مختلــف را 
از دوام  پذیــرش صورت‌هــای مختلــف توســط هیولــی نشــان 
فیــض اســت. امــا آیــا حــدوث زمانــی هــر موجــود مــادی همــان 

ــت؟  ــت اس حرک
ابن‌ســینا بــا صراحــت تمــام حــدوث زمانــی را همــان حرکــت 

می‌دانــد:  
»الحدوث وجود محتاج قد سبقه عدم سبقا زمانیاً.

الحــدوث هــو نفــس الحركــة أو مقتضــى الحركــة« )ابن‌ســینا، 
1404، ص 85(.

آمــده در التعلیقــات را  گــر ایــن دو عبــارت پشــت ســرهم  ا
)بــا تبدیــل قضیــۀ اول بــه عکــس مســتوی بــرای تشــکیل شــکل 
ــر  ــه شــکل زی ــم نتیجــه ب ــرار دهی ــاس ق ــه شــکل قی ــاس( ب اول قی

ــود:  ــد ب خواه

نتیجــه: وجــود محتــاج قــد ســبقه عــدم ســبقاً زمانیــاً هــو نفــس 
الحركــة أو مقتضــى الحركــة. 

آوردن ضمیــر اشــارۀ بــارز بــا الــف و لام افــادۀ حصــر می‌کنــد و 
بنابرایــن حــدوث چیــزی جــز حرکــت و افاضــۀ صــور بــر هیولــی 
ــه صــورت متصــل نیســت. مفهــوم اتصــال و تدریــج در جــای  ب

خــود بررســی خواهــد شــد.
به‌این‌ترتیــب اثبــات وجــود حــادث همــان اثبــات عینیــت 
و تحقــق خارجــی حرکــت اســت. بــه ســخنی دقیق‌تــر از نظــر 
بنابرایــن  اســت،  حرکــت  همــان  حــدوث  کــه  آنجــا  از  شــیخ 

اثبــات حــدوث عالــم همــان اثبــات وجــود حرکــت اســت.
و  همیشــگی  حــدوث  بــا  اســت  مســاوی  فعــل  دوام  پــس 
حــدوث چیــزی جــز حرکــت نیســت. در واقــع مقتضــای حرکت، 
التعلیقــات  او در  حــدوث زمانــی همــه اشــیاء مــادی اســت. 
کــه  ــه ســوی فعلیــت می‌دانــد  معنــی حــدوث را خــروج شــیء ب
مطابــق بــا مفهــوم حرکــت اســت: »فــكلّ مــا هــو ممكــن الوجــود 
فإنــه یخــرج إلــى الفعــل بأمــر مــن خــارج، ویكــون تعلــق وجــوده 
ــ‏ى الحــدوث« ‏)همــان، ص 189(.  ، و هــذا هــو معن ــر بذلــك الأم
آمــدن  وجــود  بــه  در  کــه  اســت  موجــودی  مبــدع  کــه  آنجا از 
آن نیــازی بــه مــاده و زمــان نیســت، زمــان نیــز جــزء مبدعــات 
ــون  کن ــه وعــای وجــودی آن دهــر اســت. ا ک محســوب می‌شــود 
کــه در نظــر ابن‌ســینا ســه مفهــوم هیولــی، صــورت  روشــن اســت 
نخســتین آن و همین‌طــور زمــان همگــی از مبدعــات محســوب 
اســت  حــدوث  همــان  کــه  نیــز  حرکــت  بنابرایــن  می‌شــوند. 
مبــدع خواهــد بــود. به‌این‌ترتیــب دوام فیــض الهــی بــه صــورت 
حــدوث پیوســته و تدریجــی حادثــات همــان حرکــت اســت. 
ابن‌ســینا تبــدلات و تغییــرات مــاده بــرای دریافــت ویژگی‌هــای 
حرکــت  همانــا  کــه  می‌دانــد  ذاتــی  ســببی  محتــاج  را  جدیــد 
اســت و البتــه ایــن حرکــت می‌بایســت متصــل باشــد »المــادة 
ــا تتخصــص  ــادة م ــداع، و م ــا بالإب كونه ــق  ــة یتعل ــى المطلق الأول
بصفــة أو بحالــۀ حتــى تصیــر مــادة لهــذا الشــی‏ء دون ذلــك 
الشــی‏ء یحتــاج إلــى ســبب حــادث، و ذاك الســبب إلــى ســبب 
آخــر حــادث، و یتمــادى حتــى تنتهــى آخــر الأمــر إلــى حــادث 
ــة بحركــة. فــإن  كل ذلــك یكــون لا محال ــه و هــو الحركــة، و  بذات
ذلــك الســبب یوصــل العلــة إلــى المعلــول بحركــة و ذاك إلــى هــذا 
بحركــة، فتكــون الحركــة متصلــة مــن هــذه الجهــة« )همــان، ص 
کــه حرکــت تــداومِ متصــل  118(. معنــای ایــن عبــارت ایــن اســت 

ــت. ــادی اس ــم م ــی در عال ــض اله ــتۀ فی و پیوس
کــه   ابن‌ســینا در جــای دیگــری از التعلیقــات بــا صراحتــی 
ســابقه‌ای در آثــار دیگــر او نــدارد علــت حــدوث عالــم مــادی 
را حرکــت می‌دانــد: »ولــولا الحركــة لمــا صــحّ وجــود حــادث 
لمــا ذكــر مــن وجــود تشــافع الآنــات أو اجتمــاع العلــل فــى زمــان 
واحــد، و قــد عــرف بطلانهــا، فیجــب أن تكــون العلــل الحركــة 
گــر  التــی تعــدم واحــدۀ و تلحــق أخــرى« ‏)همــان، ص 45(. ا
حرکــت نبــود وجــود حادثــات هیــچ معنــای محصلــی نداشــت. 
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کــه همــان خــروج تدریجــی از قــوه بــه فعــل  گــر حرکــت - زیــرا ا
کــه  اســت- نبــود، همگــی حادثــات یکجــا بــه وجــود می‌آمدنــد 
ایــن مســتلزم تشــافع آنــات یــا اجتمــاع علــل در زمــان واحــد بــود 
کــه شــیخ بطــان آن را بــا رفــع تالــی ایــن قیــاس اســتثنائی نشــان 
کــه  می‌دهــد. بنابرایــن علــت حــدوث حادثــات حرکــت اســت 
بــه طــور متصــل زوال و حــدوث می‌یابــد. ابن‌ســینا بــا بطــان 
نشــان  واحــد،  زمــان  در  علــل  اجتمــاع  نفــی  و  آنــات  تشــافع 
نیامــده  بــه وجــود  مــادی به‌طــور دفعــی  می‌دهــد همــه عالــم 
ــم همــان تعاقــب علی‌الاتصــال،  اســت و بنابرایــن حــدوث عال
کــه خــود را در قامــت حرکــت  تدریجــی و مــداوم فیضــی اســت 
نشــان داده اســت. بی‌تردیــد ابن‌ســینا تقــدم و تأخــر و ســببیت 
اســت،  کــرده  قلمــداد  را تحلیلــی  و جســم  و صــورت  هیولــی 
کتــاب  ــد از ایــن اصطــاح اســتفاده نکــرده باشــد. او در  هرچن
»النجــاة« در ترتیــب اســتحقاق پذیــرش فیــض وجــود می‌گویــد: 
»فأولــى الموجــودات فــى اســتحقاق الوجــود: الجوهــر المفــارق 
ــر المجســم، ثــم الصــورة، ثــم الجســم، ثــم الهیولــى«. پیــش  الغی
کــه شــیخ ابــداع و تحقــق هیولــی و صــورت را  گفتیــم  از ایــن 
ــم و  ــق جس ــورت در تحق ــببیت ص ــن س ــد و بنابرای ــم می‌دان باه
گرچــه  هیولــی را نــه رتبــی بلکــه تحلیلــی می‌انــگارد. به‌نظــر او ا
ــه  ــرای تحقــق جســم اســت امــا ایــن ســببیت ب صــورت ســبب ب
معنــای اعطــای وجــود نیســت، بلکــه صــورت به‌منزلــۀ محــل 
عبــور افاضــه و نیــل وجــود بــه هیولــی و جســم اســت: و هــى و 
كانــت ســبباً للجســم، فانهــا لیســت بســبب یعطــى الوجــود،  إن 
بــل هــى محــل لنیــل‏ الوجــود« )ابن‌ســینا، 1379، ص 512(. ایــن 
دقیقــاً بــه معنــای علیــت تحلیلــی صــورت نســبت بــه هیولــی 
اســت. وجــود ابداعــی هیولــی در نازل‌تریــن مرتبــۀ وجــود عامــل 
کــه در طبیعــت  اتصــال و حافــظ نســبت تمــام حدوثاتــی اســت 
گســیختگی بیــن حــال و آینــدۀ اشــیاء نشــان  رخ می‌دهــد. عــدم 
می‌دهــد نســبت شــیء بــا آینــده خــود همــواره نســبتی روشــن 

اســت و ایــن نســبت امــری پیوســته و متصــل اســت. 
2-2-عینیت غایت و زمان 

مثابــه  بــه  ابن‌ســینا  ســوی  از  می‌تــوان  کــه  دومــی  آمــوزۀ 
لی بــر عینیــت و وجــود حرکــت پذیرفــت غایتمنــدی  اســتدلا
ارســطو در متافیزیــک معتقــد اســت برخــی  طبیعــت اســت. 
فیلســوفان پیــش از او متوجــه »آنچــه بــه خاطــر آن« به‌مثابــه 
هیچکــس  امــا   .)28 ص   ،1394  ، )ارســطو بوده‌انــد  علــت 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــدی را م ــی و غایتمن ــت غای ــئلۀ عل ــد او مس مانن
نــداده اســت. بــرای ارســطو غایتمنــدی ویژگــی اصلــی طبیعــت 
انجــام نمی‌دهــد و هرآنچــه  بیهــوده  کار  زیــرا طبیعــت  اســت 
)قــوام  اســت  باشــد همیشــه حاصــل نظــم  بــر طبــق طبیعــت 
صفــری، مهــدی، 1392، ص 249(. ارســطو معتقــد اســت ایــن 
ــه  ــه ســبب توجــه ب ــه ب ک نظــم محصــول شــوق و حرکتــی اســت 
، 1394، ص 399(. ایــن نظــم  غایــت حاصــل می‌شــود )ارســطو
همــان تــداوم و پیوســتگی پیدایــش و تباهــی اســت. از نظــر او 

کــه خداونــد علــت غایــی اســت، از طریــق پیدایــش  از آنجا
- بــه آنهــا  متوالــی و پیوســتۀ موجــودات غیــر ازلــی- تحت‌القمــر
- پیونــد  ثبــات داده و بــه موجــودات ثابــت و ازلــی- فوق‌القمــر
می‌تــوان   .)251 ص   ،1392 مهــدی،  )قوا‌م-صفــری،  می‌دهــد 
گفــت توالــی و پیوســتگی موجــودات تــا رســیدن بــه غایــت، امــر 
ضــروری اســت، زیــرا ارســطو پیشــتر بخــت و اتفــاق را باطــل 

شــمرده اســت. 
ابن‌ســینا بــا اســتفاده از آراء ارســطو و طــرح نظــام متافیزیکــی 
وجود-ماهیــت، غایتمنــدی هســتی را نیــز تحــت آمــوزۀ عنایــت 
و  افاضــه  فیــض،  آمــوزۀ  براســاس  می‌نمایــد.  تبییــن  فیــض  و 
دریافــت صــور توســط هیولــی پیوســته و مــداوم اســت. ابن‌ســینا 
و  و تعطیــل نمی‌شــود  اینکــه طبیعــت هرگــز متوقــف  بیــان  بــا 
کیــد  تا اســت،  بهتــر  بــه ســوی دریافــت صورت‌هــای  همــواره 
کــه  می‌کنــد فیــض دریافــت شــده توســط طبیعــت تــا زمانــی 
کامــل را بــرآورده نکنــد وارد نــوع دوم و  کمــالات نــوع  تمامــی 
النــوع  علــى  تــوف  لــم  مــا  »الطبیعــة  نمی‌شــود:  بعــدی  مرتبــه 
الاتــم شــرائط النــوع الانقــص الاقــل بكمالهــا لــم تدخلــه فــى 
 .)421 ص   ،1400 )ابن‌ســینا،  التالیــة«  المرتبــة  و  الثانــی  النــوع 
کــه شــیخ در  ایــن مطلــب در واقــع تاییــدی اســت بــر ســخنی 
کــرده  اشــارات و نجــات دربــارۀ ترتیــب ســریان فیــض الهــی بیــان 
بــود. او بــرای نمونــه می‌گویــد: »مثــال ذلــك ان ذات النــوع الأول 
الأخــس الأنقــص و هــو الجســمة مــا لــم تعطهــا الطبیعــة جمیــع 
خصائــص الكیفیــات الجســمیة الموجــودة فــى العالــم لــم تخــط 
بــه الــى النــوع الثانــی الأشــرف و هــو النبــات و مــا لــم یحصــل 
ــوع  ــى الن ــة ال ــه الطبیع ــاوز ب ــم تج ــات.. ل ــص النب ــع خصائ جمی
کــه غایــت  الثانــی الأشــرف« ‏)همــان(. ابن‌ســینا نشــان می‌دهــد 
ــس  ــان نف ــی هم گاه ــل و  ــا فاع ــارن ب ــی مق ــودات ابداع در موج
فاعــل اســت. امــا غایــت در حادثــات به‌لحــاظ وجــود خارجــی 
همــواره متأخــر از معلــول اســت. او بــا رد بخــت و اتفــاق در 
نظــام علــی و معلولــی هســتی، نشــان می‌دهــد طبیعــت بــا غایــت 
کــه همــان فعلیــت یافتــن قــوه اســت رابطــه‌ای ضــروری  خــودش 
دارد. در واقــع پذیــرش اتفــاق در طبیعــت بــه معنــای نفــی رابطــۀ 
میــان مبــداء و منتهــی و فاعــل و غایــت اســت.  علاوه‌برایــن 
ابن‌ســینا می‌گویــد قــوه بــه تنهایــی بــرای بــه فعلیــت درآمــدن 
کافــی نیســت، بلکــه ضــروری اســت یــک امــر واحــدِ  خــودش 
آن، مصــداقِ عینــی  تــا منتهــای  بیــن مبــداء طبیعــت  متصــل 
مفهــوم خــروج از قــوه بــه فعــل و رســیدن بــه غایــت را تأمیــن 
کنــد: »القــوة وحدهــا لا تكفــی فــی أن تكــون فعــل، بــل تحتــاج 
إلــى مخــرج للقــوة إلــى الفعــل« )همــان، صــص180-185(. ایــن 
کــه بی‌شــک امــری  کمــال اولــی اســت  امــر همــان فعلیــت یــا 
وجــودی، عینــی و دارای اثــر اســت، زیــرا بــی وجــود آن هرگــز 
امــر بالقــوه بالفعــل نخواهــد شــد، هرچنــد وجــود حرکــت نفــس 
خــروج از قــوه بــه فعــل اســت نــه نتیجــۀ خــروج. ایــن امــر عینــی 
بلکــه  نمی‌رســاند،  مقصــد  بــه  دفعــی  به‌صــورت  را  طبیعــت 
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ــدودی  ــی و در ح ــی، تدریج ــور ترتیب ــده و به‌ط ــل مع ــط عل توس
بهــم پیوســته و بــدون پذیــرش طفــره بــه غایــت رهمنــون می‌شــود. 

ــزی جــز حرکــت نیســت.  ــر متصــلِ تدریجــی چی ایــن ام
کــه اتصــال و پیوســتگی و  مســئلۀ آخــر و مهــم ایــن اســت 
کــه موجــب عینیــت حرکــت و تمایــز  تدریجــی بــودن تعاقبــی 
آن بــا صــرف تغیّــر اســت چگونــه اثبــات می‌شــود؟ شــیخ معتقــد 
اســت پیوســتگی ذاتــاً از آن مســافت و زمــان اســت و داخــل 
کــه باشــد نیســت )ابــن- در ذات و تعریــف تغییــر از هــر نوعــی 
ــان  ــا زم ــافت ی ــالِ مس ــر اتص گ ــن ا ــینا، 1404، ص 169(. بنابرای س
کــه مصــداق حرکــت  یــج در تغییراتــی  نباشــد، اتصــال  و تدر
کدامیــک نقــش اصلــی را  باشــد نخواهــد بــود )همــان(. امــا 
و  زمــان  پیوســتگی  علــت  ابن‌ســینا  می‌کنــد؟  ایفــا  اتصــال  در 
تغییــر را مســافت می‌دانــد )همــان(. امــا پیوســتگی مســافت بــه 
گــر تغییــری  تنهابــی موجــب پیوســتگی زمــان نمی‌شــود، زیــرا ا
دیگــر  ســوی  از  نمی‌شــود.  واقــع  آن  موضــوع  مســافت  نباشــد 
کنــد آنــگاه پیوســتگی  گــر چیــزی پیوســتگی را بــه زمــان اعطــا  ا
عــارض بــر زمــان اســت نــه ذاتــی آن و ایــن اشــکال بزرگــی اســت، 
کــون و فســاد خــارج و  ، آن را از  زیــرا انطبــاق زمــان بــر تغییــر
بــه مفهــوم حرکــت ملحــق می‌کنــد. شــیخ می‌گویــد پیوســتگی 
پیوســتگی  اســت ســبب وجــود  تغییــر  معــروض  کــه  مســافتی 
کــه همانــا زمــان اســت امــا نــه علــت اتصــال  دیگــری اســت 
ــر دارای  ــه ام ــت ن ــال اس ــتگی و اتص ــودِ پیوس ــان خ ــرا زم آن. زی
کتــاب المباحثــات  اتصــال )همــان، ص 170(. او در عبارتــی از 
الزمــان  »كیــف یصیــر  پرســش می‌گویــد:  بــه همیــن  پاســخ  در 
ســببا لاتّصــال الحركــة؟ج- لأن المتّصــل بذاتــه ســبب للمتّصــل 
بغیــره، لأن الكــمّ بالــذات ســبب لاتّصــال الحركــة« )ابن‌ســینا، 

.)215 ص   ،1371
مطابــق  را  حرکــت  عینیــت  چگونــه  زمــان  پیوســتگی  امــا   
یــک  حداقــل  و  می‌کنــد  تأمیــن  شــده  آن  از  کــه  تعریفــی  بــا 
مصــداق را منــدرج تحــت آن مفهــوم می‌نمایــد؟ قطــب رازی 
کــه بــر مبنــای شــیخ حصــول  کنــد  کیــد می- کمــات تا در محا
شــیء در زمــان منحصــر در حصــول تدریجــی نیســت، بلکــه 
حصــول در زمــان بــه دو صــورت اســت: نخســت حصــول آنچــه 
هویــت اتصالــی و منطبــق بــر زمــان دارد و ایــن همــان حرکــت 
قطعیــه اســت. دوم حصــول در زمــان نــه بــر وجــه انطبــاق بلکــه 
کــه فــرض شــود شــیء حاصــل اســت و  کــه در هــر آنــی  بگونــه‌ای 
ایــن همــان حرکــت توســطیه اســت )رازی، قطب‌الدیــن، 1375، 
خارجیــت  و  عینیــت  اثبــات  بــرای  ابن‌ســینا   .)191 ص  ج3، 
کــه تغییــرات شــیء به‌نحــو  حرکــت چــاره‌ای جــز ایــن نــدارد 
کنــد، زیــرا  ــا زمــان اســت عینــی قلمــداد  کــه منطبــق ب ــه را  قطعی
نفــی چنیــن انطباقــی مســتلزم انــکار وجــود زمــان اســت. امــا او 
بــرای انــکار وجــود خارجــی حرکــت قطعــی بــه انــگارۀ خــط 
ممتــد در هنــگام مشــاهدۀ بــاران یــا تصویــر دایــره در هنــگام 
را  آن  و  اســت  کــرده  اشــاره  آتش‌گــردان  چرخــش  مشــاهدۀ 

ــازگاری در  ــک ناس ــوح ی ــه وض ــن ب ــد.  ای ــال می‌دان ــاختۀ خی س
منظومــۀ فلســفه ســینوی اســت. میردامــاد و ملاصــدرا قرن‌هــا بعــد 
گویــا  وجــود حرکــت قطعیــه در خــارج را پذیرفتنــد. ملاصــدرا 
کــدام حرکــت اســت؟ نمی‌تــوان  از شــیخ می‌پرســد زمــان مقــدار 
حرکتــی  ایــن  زیــرا  دانســت  توســطیه  حرکتــی  مقــدار  را  زمــان 
بســیط و بی‌امتــداد اســت و از ســویی انــكار حركــت قطعیــه، 
مســتلزم انــكار حركــت بــه معنــای خــروج تدریجــی از قــوّه بــه 
ــزی را  ــن چی ــودن زمــان اســت. ملاصــدرا چنی فعــل، و توهّمــی ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــد ابن‌ســینا نمی‌بین در شــأن فیلســوفی مانن
کنــد. بــه نظــر او ابن‌ســینا وجــود  ســعی می‌کنــد مســئله را توجیــه 
جمعــی حرکــت قطعیــه را باطــل می‌دانــد، امــا وجــود اتصالــی آن 
کــه همــان وجــود ســیال و غیرمســتقر اســت بــه هیــچ وجــه منکــر  را 
نیســت )ملاصــدرا، 1981: ج3، ص 34- جــوادی آملــی،1393، 
ــه  ــه توجی ــازی ب ــا شــاید نی ج13،ص 245، همــان، ص 257(. ام
ســخن ابن‌ســینا نبــوده باشــد. زیــرا اولاً شــیخ در شــفا و اشــارات 
از دو طریــق طبیعــی و الهــی بــه اثبــات عینیــت زمــان پرداختــه 
کــه بــر هرآنچه  اســت و ثانیــاً تغییــر را وصــف ذاتــی زمــان دانســته 
در زمــان اســت انطبــاق می‌یابــد: »التغیــر یلحــق أولاً الزمــان ثــم 
مــا یكــون فیــه« ‏)ابن‌ســینا، 1404، ص 164(. از ایــن‌رو عینیــت 
زمــان و پیوســتگی و تــدرّج آن ثابــت اســت. ایــن پیوســتگیِ 
عینــی منطبــق بــر هــر امــر حــادث و متغیّــر نیــز هســت و بنابرایــن 
کــه خــود  حرکــت نیــز امــری پیوســته و تدیجــی اســت. میردامــاد 
ــزرگان حکمــت مشــاء اســت عینیــت، اتصــال و پیوســتگی  از ب
در  معــده  علــل  و  حادثــات  نظــام  پیوســتگی  راه  از  را  زمــان 
دریافــت فیــض و عــدم وجــود طفــره در عالــم اثبــات می‌نمایــد. 
کــه مــاده را بــرای دریافــت صــور آمــاده  گــر حــدوث علــل معــده  ا
زمینــۀ  كــه  لحوقــی  و  ســبق  باشــد  آنــی  و  دفعــی  می-ســازند 
اعــداد ســابق نســبت بــه لاحــق را فراهــم مــی‏آورد، پدیــد نمی‏آیــد 
بــرای  گزیــر  نا پــس   .)188  -187 صــص   ،1367 )میردامــاد، 
حصــول حــوادث از واجب‌الوجــود علّــت معــده‏ای لازم اســت 
كــه وجــود »آنــی« نداشــته و حصــول تدریجــی داشــته باشــد. این 
کــه شــیخ پیشــتر دربــارۀ لــزوم تتالــی آنــات  همــان چیــزی اســت 
یــا تشــافع علــل در صــورت عــدم وجــود پیوســتگیِ تدریجــی در 
كــه دارای  حــدوث حادثــات بیــان نمــوده بــود. بنابرایــن چیــزی 
كــه بالقــوّه  حصــول تدریجــی باشــد همانــا واحــد متصلــی اســت 
قابــل انقســام اســت و چنیــن شــیئی یــا واقعیّــت عینــی، پیوســته 
كــه همانــا حركــت اســت و یــا بــه امــر متصــلِ  و متدرجــی اســت 
کــه همانــا زمــان اســت. بــه ایــن ترتیــب  تدریجــی تعلــق دارد 
بررســی در علــل معــدّه و نســبت آنهــا بــه حــوادث جزیــی عالــم 
آن، و تحقیــق دربــارۀ چگونگــی دوام  طبیعــت و غایتمنــدی 
فاعلیّــت و اســتمرار فیــض الهــی نســبت بــه حــوادث ممكــن، 
ــان  ــت و زم ــی حرك ــی، یعن ــیّال و تدریج ــر س ــود ام ــرورت وج ض

را اثبــات میك‏نــد. 
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نتیجه‌گیری
کــه تــار  حرکــت در برابــر چشــمان مــا فرشــینه‌ای اســت رازآلــود 
و پــود آن بــا مســئلۀ حــدوث و زمــان بــه هــم بافتــه شــده اســت. 
کــه بتــوان آن را بــا حــواس نشــان  عینیــت حرکــت امــری نیســت 
داد. از ســوی دیگــر ضعــف وجــودی حرکــت و زمــان مانــع از 
گرچــه مســائل  تصــور درســت آن در ذهــن می‌شــود. ابن‌ســینا 
حرکــت را در طبیعیــات بــه بحــث می‌گــذارد، امــا وجــود آن را 
بدیهــی ندانســته و اثبــات وجــود حرکــت را بــه عهــدۀ علــم الهــی 
می‌نهــد. از نظــر شــیخ حرکــت از نحــوۀ وجــود موجــودات مــادی 
اثبــات  از  بحــث  بــه  مســتقیماً  او  گرچــه  ا می‌کنــد.  حکایــت 
وجــود حرکــت نپرداختــه اســت امــا حداقــل دو آمــوزه از فلســفۀ 
کــه فعــل فاعــل  او تــوان اثبــات آن را دارد. بــر اســاس آمــوزۀ فیــض 
دائم‌الفعــل اســت، حرکــت اســتمرار فیــض در هســتی مــادی 

تلقــی می‌شــود. 

ــا  ــات خواهــد شــد ی ــی آن ــا مســتلرم تتال ــر حرکــت نباشــد ی گ ا
کــه هــر دو محــال اســت.  مســتلزم اجتمــاع علــل در آن واحــد 
در واقــع تحلیــل علــل معــدّه در نظــام طبیعــت و نســبت آنهــا 
بــه حــوادث جزیــی عالــم، ضــرورت وجــود امــری متصــل، ســیّال 
ــدی  ــه غایتمن ــه ب ــن توج ــد.  همچنی ــات میك‏ن ــی را اثب و تدریج
کــه غایــت در حادثــات  هســتی مــادی نشــان می‌دهــد از آنجــا 
ایــن غایــت به‌نحــو دفعــی  از معلــول اســت و  مــادی متأخــر 
حاصــل نمی‌شــود وجــود حرکــت قابــل اثبــات اســت. بــا اثبــات 
پیوســتگی و تــدرّج زمــان و انطبــاق آن بــر حرکــت پیوســتگی و 

ــود.  ــات می‌ش ــز اثب ــت نی ــدرّج حرک ت
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مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

بــرای عرضــۀ چنیــن عنوانــی یعنــی بــرای توضیــح »قصــص 
کیــد  هرمســی در نــزد ابواســماعیل حســین بــن علــی طغرایــی: بــا تأ
بــر قصــۀ ســامان و ابســال« مــن قاعدتــاً و منطقــاً بایــد در ابتــدا از 
کنــم. یعنــی توضیــح  آخریــن بخــش ایــن ترکیــب اضافــی شــروع 
اصفهانــی  طغرایــی  علــی  بــن  حســین  ابواســماعیل  کــه  دهــم 
کســی بــوده اســت، چــه نــوع مشــغولیت یــا مشــغولیت‌هایی  چــه 
داشــته اســت و اهمیــت وی در حــوزۀ مــورد بررســی مــا یعنــی 
کــه ایــن موضــوع روشــن  ســنت هرمســی بــه چــه می‌باشــد. وقتــی 
کــه در  بــه دســت دهــم  از ایــن قضیــه  شــد، بایــد دورنمایــی 
ترکیــب وصفــی »قصــص هرمســی«، مقصــود از هرمســی چیســت، 
و در نتیجــه بایــد از هرمــس ســخن بگوییــم؛ و در ادامــه بایــد 
کــه قصــه چیســت و خویشــکاری آن چــه می‌باشــد.  بگوییــم 
کــه طــی شــد، بایــد ســراغ قصــص و حکایاتــی پدیــد  ایــن پله‌هــا 
آنهــا را بازگوییــم و  آمــده در دل ایــن ســنت برویــم و اهمیــت 
کنیــم  نهایتــا بیاییــم و ایــن قصــص را در نــزد طغرایــی معرفــی 
کنیــم. خــب  و به‌نحــو خــاص بــر قصــۀ ســامان و ابســال تمرکــز 

کجــا می‌رســیم.  شــروع می‌کنیــم ببینیــم تــا 

اول سیر زندگی 
حســین بــن علــی بــن محمــد بــن عبدالصمــد، شــناخته شــده 
ــر مؤیدالدیــن، ابواســماعیل، عمیــد، اصفهانــی،  ــه القابــی نظی ب
منشــی، اســتاد و نیــز فخرالکتّــاب، در ســال 453 هجــری در 
بــه  چشــم  اصفهــان،  شــهر  نزدیکــی  در  واقــع  جــی،  روســتای 
ایــن حــال، مشــهورترین لقــب وی طغرایــی،  بــا  گشــود.  دنیــا 
یعنــی صاحــب مقــام اداری طغــراء، بــوده اســت. در سلســله 

، پســت طغــراء برتریــن مقــام  مراتــب مقامــات اداری آن عصــر
بــوده اســت. زندگــی اجتماعــی و علمــی وی  از وزارت  پــس 
کــه به‌این‌ترتیــب، عضــوی از دربــار ســلجوقی بــود، از حیــات 
کــه در ابتــدا در خدمــت  سیاســی وی جدایی‌ناپذیــر بــود. وی 
ادامــه جــزء  در  بــود،  ســلطان ملکشــاه )حــک. 465- 485( 
دیــوان اداری و طغــراء ســلطان محمــد )حــک. 498- 511( 
بــود. وی ســرانجام، بــه مــدّت ســیزده مــاه، صاحــب مقــام وزارت 
کــه خویشــتن را احتمــالاً تحــت تحریــک خــود  مســعود شــد 

طغرایــی ســلطان نامیــد. 
و  محمــود  ســلطان  میــان  جنگــی  هجــری،   514 ســال  در 
ــود،  ــا خاســته ب ــه پ ــرادرش ب ــه قــدرت ب ــه علی ک ســلطان مســعود 
کــه  یــان  دربار از  کســی  نخســتین  میــان،  ایــن  در  درگرفــت؛ 
دســتگیر شــد و بــه قتــل رســید طغرایــی بــود. طغرایــی بــه بهانــۀ 
کشــته می‌شــود؛  ، بــه احتمــال قــوی در ســال 515،  کفــر بدعــت و 
ــی  ــی )519- 597( یک ــب اصفهان کات ــن  ــاد الدی ــر را عم ــن ام ای
کتــاب نصــرة  از مورخــان بســیار نزدیــک بــه زمــان طغرایــی، در 
ســلجوقی  حکمرانــی  یــخ  تار بــه  کــه  الفطــرة  وعســرة  الفتــرة 
یــخ  اختصــاص دارد، روایــت نمــوده اســت. الکامــل فــی التار
ابن‌اثیــر )د. 630( و دیگــر آثــار تاریخــی بعــدی نیــز بــه نقــل آن 

پرداخته‌انــد. 
یــم، فقــط اینکــه طغرایــی  کار ندار کــه خــب بــه اینهــا خیلــی 
 ، -وزیــر گر کیمیا گــر اســت، و به‌این‌ترتیــب، یــک  کیمیا یــک 
-مدیــر ارشــد؛ و ایــن بــه معنــی یــک مثــال نقــض  گر کیمیا یــک 
گوشــۀ  ــران در یــک  گ کیمیا ــه  ک ــاور عمومــی اســت  ــرای ایــن ب ب
زندگــی  بــه  آن  و ســیر  و حــوادث  از اجتمــاع  و دور  خلــوت، 

ــتند.  ــغول هس ــود مش ــور خ ــش و ام خوی

قصص هرمسی در نزد ابواسماعیل حسین بن علی طغرایی: 
با تأکید بر قصۀ سلامان و ابسال
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ــه  ــهروردی ب ــل از س ــه قب ــد ده ــه چن ک ــل وی  ــه قت ــر اینک دیگ
گرفــت، می‌توانــد بــه دلایــل سیاســی و بــرای  کفــر صــورت  اتهــام 
حــذف یــک چهــرۀ سیاســی مخالــف مؤثر بــوده باشــد، می‌تواند 
ــا  کیمی ــه  ــه و از جمل ــوم غریب ــای وی در عل ــا فعالیت‌ه ــط ب مرتب
کــه مریضــی ســلطان  بــوده باشــد )مثــا وی متهــم شــده بــوده 
محمــد متأثــر از جــادوی وی بــوده اســت(، و حتــی می‌توانــد بــه 

موجــب شــیعه بــودن احتمالــی وی بــوده باشــد. 

الف( زندگی علمی

کــه دیــوان وی تــا بــه روزگار مــا رســیده  وی شــاعری بــزرگ بــود 
کــه بــه لامیــة العجــم نامبردار  اســت. در ایــن میــان، شــعری از وی 
ــن  ــام برخــوردار اســت. طغرایــی همچنی اســت، از مشــهوریت ت
برمی‌آیــد،  الرحمــة وی  از مفاتیــح  پاره‌متنــی  از  آنچــه  مطابــق 
کــرده بــوده اســت. امــا در  تــی دینــی و حِکمــی را طــی  تحصیلا
کــرده  کیمیــا به‌نحــو خــاص وی را جــذب خویــش  ایــن میــان 
ــراز مــی‌دارد:  ــا را ایــن چنیــن اب کیمی بــود. وی اشــتیاق خــود بــه 
»بســیار آرزومنــد تحقیــق در ایــن صنعــت شــریف بــودم، ولکــن 
گریــزان  کــه معنــای غایــی حقیقــت آن  همچنیــن ملتفــت بــودم 
و دیریــاب می‌باشــد. پــس میــان امیــد و نومیــدی می‌چرخیــدم. 
کتــب  کمتریــن فرصــت بهــره می‌بــردم و آن را جهــت مطالعــۀ  از 
ــی  گشایش ــن  ــمردم. ولک ــت می‌ش ــا( غنیم کیمی ــت ):  ــم صنع عل
کــه امیــد فتــح آن را داشــتم پدیــد نمی‌آمــد و درهــای فهــم بــه 
از  مــردی  کــه  طغرایــی  خلاصــه  بودنــد«.  مانــده  بســته  رویــم 
کار برکنــار  دربــار بــود، در دوره‌ای دشــوار از حیــات خویــش از 
 ،) می‌شــود )ایــن هــم از مصائــب خدمــت شــاهان اســت دیگــر
آن دورۀ عطلــت را بــس مغتنــم می‌شــمارد و صــرف پژوهــش 
کیمیــا می‌کنــد. وی در جایــی از  در جهــت نیــل بــه حقیقــت 
کــه ایــن دورۀ عطلــت ســه ســال بــوده  آثــار خــود تدقیــق می‌کنــد 
کــه  اســت. از ســوی دیگــر از حیــث واقعیــت تاریخــی می‌دانیــم 
کار برکنــار می‌شــود و تاریخ‌نــگاران  وی در ســال 505 هجــری از 
کارهــای دیوانــی در ســال 509 هجــری  حضــور دوبــارۀ وی را در 
کرده‌انــد. بدیــن ترتیــب، ایــن فرضیــه را پیــش می‌نهیــم  رصــد 
کیمیــا بــر وی مکشــوف می‌گــردد،  کــه طــی همیــن دورۀ عطلــت، 
ــه وی در آخریــن دهــۀ عمــر  ک ــود  ــی خواهــد ب و ایــن بدیــن معن

کیمیــا نائــل شــده اســت.   کشــف راز  خــود بــه 
اثــر  ســی  بــر  بالــغ  وی  اصفهانــی:  طغرایــی  کیمیایــی  ثــار  آ
کــرده اســت. آثــاری حقیقتــاً بی‌نظیــر  کیمیایــی تألیــف  حجیــم 
و بنیــادی در شــناخت بخشــی از علــم طبیعــی و نگرشــی در 
کــه همچنــان مغفــول و مهجــور مانده‌انــد. وی آثــاری  طبیعیــات 
چنــد مجلــدی دارد مثــل اثــر بســیار عظیــم مفاتیــح الرحمــه و 
مفاتیــح  بــر  مشــتمل  اســت:  سه‌بخشــی  کــه  الحکمــة  اســرار 
کیــد  تأ کــه  ( الجامعــة  الخاتمــة  و  الحکمــة  اســرار  الرحمــه، 
کــه مطالعــات در بــاب طبیعیــات دورۀ اســامی بــدون  می‌کنیــم 

کــه در یــک چــاپ  ــم  ــم و حجی ــر بســیار عظی شــناخت ایــن اث
ــد  ــص خواه ــد ناق ــد ش ــه خواه ــزاران صفح ــر ه ــغ ب ــادی بال انتق
کــه دو بخشــی  مانــد(، مفاتیــح الرحمــة و مصابیــح الحکمــة 
کــه دو بخشــی اســت. باقــی آثــار  اســت، و نیــز جامــع الاســرار 
، حقائــق الاستشــهاد  کیــب الانــوار ایشــان نظیــر ذات الفوائــد، ترا
)در مطالعــات ســینوی اثــری مهــم اســت ایــن رســاله(، الارشــاد 

الــی الاولاد و غیــره تک‌بخشــی هســتند. 
ــم  ــن جــا خت ــار طغرایــی را همی اهمیــت طغرایــی زندگــی و آث
ســخن  وی  اهمیــت  دربــارۀ  هــم  کلامــی  ســه  دو  و  می‌کنیــم 
کیمیایــی  ســنت  میانــی  دورۀ  بــه  مربــوط  طغرایــی  بگوییــم. 
نظیــر  آن، شــخصیتهایی  دورۀ نخســت  در  اســت.  اســام  در 
ــان  ــن حی ــر ب ــادق، جاب ــر ص ــد، جعف ــن یزی ــد ب ــی، خال ــام عل ام
و ابوبکــر رازی را می‌تــوان جــای داد. و امــا پــس از طغرایــی 
کیمیایــی داشــته‌ایم نظیــر جلدکــی،  نیــز شــخصیتهای برجســتۀ 
مظفرعلیشــاه  کرمانــی،  غریــب  زاهــد  حســن  ازنیقــی،  علــی 
کرمانــی و غیــره. طغرایــی یــک شــارح  کرمانــی، محمدکریم‌خــان 
آثــار  پاره‌متن‌هــای  آثــار وی می‌تــوان  از خــال  بــزرگ اســت، 
کــراوس در مختــار  کــه پــاول  کاری  کــرد؛  گذشــتگان را بازســازی 
آثــار طغرایــی  آثــارش انجــام داده اســت. در  رســائل و دیگــر 
گــران شــرق و غــرب و ایــران قبــل و بعــد اســام در یــک  کیمیا
ــه حکمــا  ــان جمل گویــی می ــد،  ــرد می‌آین گ ســمفونی هم‌آهنــگ 
ــاف  ــر اخت گ ــت و ا ــوده اس ــی نب ــچ اختلاف ــا هی ــه زمانه در جمل
اســت. همیــن  اختلافــی ظاهــری  بــه چشــم می‌آیــد،  عبارتــی 
در  اشــراق،  شــیخ  ســهروردی،  دیــدگاه  کــه  شــویم  متذکــر  جــا 
ــوح  ــخ، به‌وض ــول تاری ــا در ط ــدگاه حکم ــدت دی ــوص وح خص
متأثــر از هرمســیان اســت؛ وی بــا ایــن ســنت آشــنایی خوبــی 
داشــته اســت. بــه بحــث ابن‌ســینا و ســامان و ابســال وی نیــز 
در نهایــت خواهیــم پرداخــت؛ طغرایــی بســیار مــورد ارجــاع 
کرمانــی  ــز اســت، مثــا حســن زاهــد  گــران پــس از خــود نی کیمیا

کــرّات بــه او ارجــاع می‌دهــد.  بــه 
و امــا هرمــس و هرمســی: در دیــدگاه ســنتی، علــوم، عِلــوی 
هســتند، یعنــی بــه تعبیــر جامــی »زآســمان می‌آینــد«. بــه ایــن 
کــه آن  ترتیــب، هــر علمــی ســرآغازی دارد، پیامبــری یــا ولــی‌ای 
کــه  ــه همیــن جهــت اســت  کــرده اســت؛ ب را از غیــب دریافــت 
ــد  ــدا می‌کن ــت پی ــوم اهمی ــن عل ــال در ای ــل انتق ــرّف و سلاس تش
و در چنیــن آثــاری بخشــی بــه بیــان سلســله اســتادان انتقــال 
آن ســنت اختصــاص پیــدا می‌کنــد. پیامبــر و دریافت‌دارنــدۀ 
کــب، هرمــس اســت. بــه این  کوا کیهــان، زمیــن و  علــوم مربــوط بــه 
کیهانــی و منبعث از مواد  ترتیــب، در ایــن بیــن، مفاهیــم و رموزی 
کــه به‌نحــوی  یــت دارد؛ علومــی  کــب محور کوا و آثــار زمیــن و 
نجــوم،  کیمیــا،  ( می‌رســانند  هرمــس  بــه  را  خــود  سرچشــمۀ 
ــده  ــی خوان ــتند(، هرمس ــمار هس ــن ش ــمات در ای ــم و طلس تنجی
کورپــوس هرمتیکــوم  می‌شــوند؛ در ایــن میــان یــک مجموعــۀ 
)یعنــی جامــع هرمســی، بــه یونانــی و لاتینــی و ترجمه‌هــای آن 
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کــه صبغــۀ فلســفی و نظــری آن  بــه زبانهــای اروپایــی( قــرار دارد 
می‌باشــد.  پررنــگ 

کــه جملــه علــوم هرمســی، بــا  هرمــس بزرگ‌اســتادی اســت 
همــه غنــا و تنــوع خــود، سرچشــمۀ خویــش را بــه وی می‌رســانند. 
کــه نــه بــا یــک هرمــس بلکــه بــا ســه  شــخصیتی چنــان معمایــی 
هرمــس مواجــه هســتیم. نخســتین آنهــا در مصــر قبــل از توفــان 
و آب‌بردگــی نــوح می‌زیســته اســت. و دوی دیگــر پــس از آن 
ســه  بــه  تفکیــک  ایــن  کــه  دارد  احتمــال  امــا  می‌زیســته‌اند. 
شــخصیت، منبعــث از یــک وصــف معمایــی وی بــوده باشــد. 
کــه خــب  بــار عظیــم.  تریسمگیســتوس: هرمــس ســه  هرمــس 
گاهــی  ایــن وصــف شــارحان را بــه زحمــت انداختــه اســت: 
گاهــی بــه معنــی  بــه معنــی خیلــی عظیــم دانســته شــده اســت، 
صاحــب ســه نعمــت، حکمــت، پیامبــری و پادشــاهی فهمیــده 
ــه هرمــس یــک  ک ــم  شــده اســت. در خصــوص هرمــس می‌دانی
واقعیــت  یــک  به‌صــورت  فعــاً  ایــن  اســت،  یونانــی  خــدای 
کــه منشــأ علــوم هرمســی مصــر اســت. خــب  پذیرفتــه شــده اســت 
کــه هرمــس، بــه عنــوان یــک  گــر چنیــن اســت، چگونــه اســت  ا
خــدای یونانــی سرمنشــأ آن اســت. ایــن برمی‌گــردد دســت‌کم بــه 
دو موضــوع. یــک دیــدگاه تطبیقــی بینــش قدمــا. ســهم مصــر در 
کــه یونــان  گفــت  کــرد و دســت‌کم بایــد  ایــن دانــش را بایــد ادا 
سرمنشــأ آن نیســت، یــا مصــر اســت یــا جایــی دیگــر مثــل بابــل 
کــه مدتــی مدیــد در حــوزۀ فرهنــگ ایرانــی بــوده اســت و یــا 
کــه آن هــم در حــوزۀ تمــدن ایرانــی بــوده اســت.  حتــی آناتولــی 
کــه مصــر سرمنشــأ آن اســت، و پدیــد آورنــدۀ آن  مفــروض اســت 
کــه یــک خــدای مصــری اســت. خــب وقتــی  تــوت بــوده اســت 
کلــی آن  کــه ایــن معــارف از مصــر بــه یونــان می‌آیــد، چارچــوب 
را در پارادیــم خدایــان یونانــی جــای می‌دهنــد و در نتیجــه، 
کــه نزدیک‌تریــن خــدا در  بــه جــای تــوت، هرمــس می‌نشــیند 
نظــام خدایــان یونانــی بــه مشــخصه‌های تــوت بــوده اســت. در 
گاه با هوشــنگ شــاه ایران  بســتر فرهنــگ ایرانــی، توت-هرمــس 
کیومــرث، انســان نخســتین  گاه بــا  تطبیــق داده شــده اســت و 
یــس و نیــز  و شــاه نخســتین؛ و در بســتر متــون اســامی، بــا ادر
ــل مــدرن  ــق داده شــده اســت. اندیشــوران ماقب ــوخ تطبی ــا اخن ب
کــه  گفــت  عمومــاً نــگاه تطبیقــی داشــته‌اند، به‌نوعــی می‌تــوان 
پارادیــم پارادیــم تطبیــق اندیشــه‌ها بــوده اســت و نــه ریشــه‌یابی 
تاریخــی آنهــا. در نــزد همیــن هرمســیان مســلمان شــما بــه وضــوح 
کــه می‌گوینــد حکمــت یکــی اســت شــرقی  کــرّات می‌بینیــد  و بــه 
گــر هــم اختلافــی در بیــان حکمــا می‌بینیــد  و غربــی نــدارد. و ا
بــه اختــاف در بیــان و زبــان برمی‌گــردد وگرنــه آنهــا در حقیقــت 
گــران مــا مجمــع  کیمیا امــر اختلافــی بــا هــم ندارنــد. در متــون 
الفلاســفه می‌بینیــد، فیلســوفانی از غــرب و شــرق، از ایــران و 
کــه در یــک مجمــع، فــارغ  هنــد و یونــان و مصــر را مــی بینیــد 
گــرد آورده شــده‌اند و در  از همــه شــکافهای زمانــی و تاریخــی، 
مــورد موضــوع یــا موضوعاتــی مباحثــه می‌کننــد. ســهروردی ایــن 

ــه منابعــی از حکمــت  ــد ب ــۀ قــرن ششــم، بی‌تردی ــم اعجوب حکی
جاودانــۀ ایرانیــان باســتان دسترســی داشــته اســت، امــا همچنیــن 
گاهــی بســیار خوبــی از متون هرمســی داشــته  کــه آ بایــد بیفزاییــم 
ــی و شــرقی حکمــت  ــه دو جانــب غرب گرچــه ایشــان ب اســت، ا
کــه حکمــت یکــی  کلام ایشــان ایــن اســت  قائــل اســت، امــا لــب 
و  نــدارد.  و شــرقی  و غربــی  اســت  ازلــی  یــک خمیــرۀ  اســت 
کــه وی هرمــس را والــد  همچنیــن بــا تأثیــر از علــوم هرمســی اســت 
الحکمــا می‌دانــد و از عباراتــی نظیــر »صاحــب الطلســمات« 
بهــره می‌گیــرد. در ایــن راســتا بررســی الــواردات و التقدیســات 

وی نیــز به‌نحــو خــاص می‌توانــد مفیــد باشــد(.  
در جامــع احادیــث شــیعی هــم بــه ادریس/اخنوخ/هرمــس 
یــس یــا بــه  اشــارات متعــددی اســت به‌ویــژه بــه صحــف ادر
یــس )مثــا در ســعد الســعود ابــن طــاووس یــا در  صحیفــۀ ادر
بحــار الانــوار مجلســی(. وجــه مشــترک ایــن صحــف بــا آثــار 
کــه بخــش عمــدۀ ایــن صحــف بــه موضــوع  هرمســی ایــن اســت 
ــه  ــه البت ک ــد،  کیهــان مربوطن ــز آفرینــش  آفرینــش آدم و حــوا و نی
موضــوع آفرینــش در متــون هرمســی جایگاهــی محــوری دارد. 
یــس/  انجــام شــود جایــگاه هرمس/ادر بایــد  کــه  کاری  یــک 
کــه  اخنــوخ در جامــع احادیــث شــیعی اســت. فقــط بگوییــم 
مــکان  بــا  ســهله  مســجد  محــل  ششــم،  امــام  از  حدیثــی  در 
آثــار حکمــا و  یــس یکــی دانســته شــده اســت. )در  منــزل ادر
مورخــان نظیــر آداب الفلاســفه حنیــن بــن اســحاق، ملــل و نحــل 
شهرســتانی، صــوان الحکمــه ابوســلیمان سجســتانی، جاویــدان 
الارواح  نزهــة  و  اشــکوری  القلــوب  محبــوب  مســکویه،  خــرد 
ایشــان  دربــارۀ  خوبــی  اطلاعــات  می‌تــوان   ... و  شــهرزوری 

یافــت(.   
مــا در ســنت حِکمــی  حــالا می‌رســیم بــه موضــوع قصــص: 
یــم:  دار حکمــا  دســت  بــه  تألیف‌شــده  قصصــی  خودمــان 
خــب   . نیــز ســهروردی  و  اســت  کــرده  کاری  چنیــن  ابن‌ســینا 
در  رمان‌ســرایی؛  و  کننــد  قصه‌گویــی  کــه  نبودنــد  کــه  بیــکار 
اینجــا قصدمــان اصــاً توهیــن بــه رمــان و رمان‌دوســتان نیســت، 
کارکرد خــود را دارد  بی‌شــک ایــن یــک، در جامعــۀ مدرن امــروز 
کــه قصــه، و  و در جــای خــود بایــد دیــده شــود. پــس بایــد دیــد 
بــه تعبیــر دیگــر حکایــت، در جامعــۀ ســنتی بــه نحــو عــام چــه 
کــه  می‌رســد  نظــر  بــه  اســت؟  می‌کــرده  ایفــا  خویشــکاری‌ای 
یکــی از بهتریــن و مطمئن‌تریــن وســایط بــرای انتقــال مطمئــن 
کــه در  ، قصصــی بــوده اســت  ســنت، از نســلی بــه نســل دیگــر
کانــون خانــواده‌ و در بطــن اجتمــاع ســینه بــه ســینه نقــل می‌شــده 
اســت. در تصــوف، نقــل حکایــات از اســتادان پیشــین بــرای 
بیــان لطیــف و انتقــال مضامیــن و لطائــف منــازل مرســوم بــرای 
کــه شــرح حســنعلی  ســالکان بــوده اســت؛ وانگهــی بیفزاییــم 
، بــا  کلمــات بابــا طاهــر کــه در زمــرۀ اخلاقیــون اســت، بــر  نجابــت 
همیــن خویشــکاری انجــام شــده اســت. و بــه نحــو خــاص، در 
علــوم هرمســی نیــز قصــص در جهــت انتقــال ایــن علــوم، نقــش 
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ــه  ک ــت  ــی اس ــن معن ــا بدی ــر م ــن نظ ــا ای ــا آی ــد. ام ــا می‌کرده‌ان ایف
قصــص، صِــرف شــیوه‌ای دیگــر از مفهوم‌ســازی بــوده اســت، 
کیمیــا اجســاد ســبعه، یعنــی فلــزات  کــه مثــاً در  بدیــن معنــی 
مــواد معدنــی  یــم،  دار را  کــب ســبعه  کوا یــم،  دار را  هفت‌گانــه 
یــم و تدابیــر هفت‌گانــه  مختلــف، روحانیــات و نفســانیات را دار
یــم. خــب یــک نظــام مفهومــی اســت. آیــا قصــص همیــن  را دار
ــوری  ــر ص ــب دیگ ــک قال ــان آن در ی ــا بازبی ــی را ب ــام مفهوم نظ
ــتند؟  ــی از آن هس ــر مفهوم ــان دیگ ــرف بی ــد، و ص ــرار می‌کنن تک
باشــد، همیــن  از قضیــه  برداشــتی  یــک  ایــن می‌توانــد  خــب 
شــیخ  ابســال  و  ســامان  شــرح  در  خواجــه  را  برداشــت  گونــه 
یــم و نــه بــا  کربــن هم‌نظر دنبــال می‌کنــد. امــا مــا در اینجــا بــا 
گونــه‌ای مفهوم‌ســازی ســازۀ  کــه حکایــت را  شــیوۀ عمــل خواجــه 
کــه هــر  نظــری می‌گیــرد و بــر ایــن پایــه، در پــی ایــن می‌گــردد 
کــدام مفاهیــم  یــک از مفاهیــم و شــخصیتهای داســتانی را بــا 

ــرد.  ــی یکــی بگی نظــری ســازۀ فلســفی اصل
کربــن مایــل اســت بــه اینکــه در مــورد قصــص ســخن  هانــری 
کــردن(  کــردن، حــال ایــن آن راوی  کتوئالیزاســیون )بالفعــل  از ا
ــای نظــری مشــرقی ســینوی  ــه، بن ــوان نمون ــه عن ــان آورد. ب ــه می ب
ــا اشــراقی ســهروردی، هــر یــک، یــک نظــام مفهومــی فلســفی  ی
در تبییــن هســتی، جهــان و انســان اســت. ایــن نظــام فلســفی 
کــه قابلیــت بــه فعلیــت درآمــدن در جهتــی  گونــه‌ای اســت  ــه  ب
معنــوی و ســلوکی را دارا اســت؛ ایــن قیــد را از ایــن جهــت اضافــه 
یــا ممکــن  کــه برخــی نظامهــا ایــن قابلیــت را ندارنــد  کردیــم 
اســت نداشــته باشــند. امــر بــه فعلیــت درآمــدن ایــن قابلیــت در 
حکایــاتِ تألیــف شــده بــه دســت آن نظام‌پــردازان عملــی شــده 

اســت. 
کــه نظرمــان را دربــارۀ جایــگاه و خویشــکاری قصــص  خــب حــالا 
ثــار طغرایــی...  آ گفتیــم میرویــم ســراغ معرفــی قصــص هرمســی در 

یافــت.  را  مختلفــی  حکایــات  می‌تــوان  طغرایــی  آثــار  در 
کــه در نظــر مــا مهــم  در ایــن میــان مــا متذکــر چنــد حکایــت 

می‌شــویم.  نموده‌انــد 
کــه شــاهد هــر دو قصــه  ؛  الــف( قصــۀ دو یــا چهــار بــرادر جابــر
کاری  کــه بــه ایــن یکــی اینجــا هیــچ  در آثــار خــود جابــر هســتیم؛ 

یم.  ندار
ســگ‌کن،  مردم‌گیــاه،  مهرگیــاه،  رازآمیــز  درخــت  قصــۀ  ب( 
درختچــه  ایــن  ظاهــری  حالــت   ،)mandragore( زرین‌گیــاه 
را  یکدیگــر  معشــوقی،  و  عاشــقی  گویــی  کــه  اســت  چنــان 
کرده‌انــد و بــه هــم درآویخته‌انــد؛ و بــا توجــه بــه همیــن  بغــل 
بــرای  ســنتی  طــور  بــه  مهر‌گیــاه  )شــکل ظاهــری(،  فیزیونومــی 
بــا  کــه  دوســتانی  اســت.  می‌شــده  اســتفاده  عقیمــی  درمــان 
ســامان و ابســال ترجمــۀ حنیــن بــن اســحاق آشــنایند، می‌داننــد 
پــرورش  جایــگاه  و  دارد  محــوری  حضــور  آنجــا  مهرگیــاه  کــه 
کــه مــا در ادامــه  کــودک حکیمــان اســت؛ در روایــت طغــروی 
آونــد دست‌ســاز جــای آن را می‌گیــرد،  معرفــی می‌کنیــم یــک 

کــه ایــن پــرورش در چــه ابــزاری  ولــی در روایــت جامــی ایــن امــر 
ــم  ــاه ه ــۀ مهرگی ــا قص ــد. ب ــی می‌مان ــه باق گفت ــرد نا ــورت می‌گی ص
کوتــاه را  یــم؛ هــر چنــد اشــاره‌ای  کاری ندار آثــار طغرایــی  در 
کــه  لازم می‌دانیــم. شــکل ظاهــری ایــن درختچــه بــا اوصافــی 
آوردیــم، مــا را بــه یــاد حکایــت آفرینــش نخســتین انســان مطابــق 
دوره  آن  )اصــل  بندهشــن  مطابــق  می‌انــدازد.  ایرانــی  ســنت 
ساســانی ولــی تدویــن نهایــی، قــرن ســوم هجــری(: خلاصــه 
»آن  مانــد،  باقــی  وی  تخمــۀ  کیومــرث،  درگذشــت  بــا  اینکــه 
ــن  ــال در زمی ــل س ــد. چه ــوده ش ــید پال ــنی خورش ــه روش ــه‌ ب تخم
گیــاه ریــواس بــا پانــزده بــرگ از  بــود.  و در ایــن هنــگام، یــک 
کیومــرث بــه  آن می‌رویــد. و مشــی و مشــیانه از زمیــن و از تخمــۀ 
کــه از ایــن پیکــر و دو تــن  پیکــر ریبــاس رســتند«. توصیفاتــی 
در آغــوش یکدیگــر رفتــه بــه دســت می‌دهنــد همــان توصیفاتــی 
ــاه می‌دهنــد. ایــن امــر  ــا مهرگی ــاه ی ــون مــا از مردم‌گی کــه مت اســت 
کــه ریــواس مذکــور را همــان  مــا را بــه ایــن ســو ســوق می‌دهــد 
گــر  کــه ا مهرگیــاه بدانیــم )مهــرداد بهــار چنیــن اشــاره‌ای دارد( 
چنیــن باشــد، می‌توانــد اثــرات بنیــادی در تحقیقــات در مــورد 
ریشــۀ علــوم هرمســی داشــته باشــد. ضمــن اینکــه رمــز اوروبــوروس 
کــه رمــز بنیــادی علــوم هرمســی اســت، به‌راحتــی می‌تــوان  را هــم 
در حــوزۀ فرهنگــی تمدنــی ایــران یافــت، مثــاً در شــهر ســوختۀ 
کــه نبایــد نقــش ایــران را در شــکل‌گیری  زابــل. بــه نظــر می‌رســد 
بــا  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  گرفــت،  دســت‌کم  علــم  ایــن 
یــت تاریخ‌نــگاری اروپامحــور متأســفانه نقــش ایــران در  محور

گاه حتــی محــو می‌گــردد.  یــخ جهــان  تار
کاری نداریم.  که به این یکی  ج( حکایت تشرّفی یحیی، 

کمــی  کــه بــه ایــن یکــی  د( ســه قصــه در قالــب یــک قصــه )
یــم(. و ســرانجام،  کار دار

آنهــا قصــۀ  کــه دومیــن  ه( دو قصــه در قالــب یــک قصــه، 
کار خواهیــم  کــه بیشــتر بــا آن  ســامان و ابســال طغــروی اســت 

داشــت.  
کــه بــا  و امــا اول، ســه قصــه در قالــب یــک قصــه، دوســتانی 
روایــت هرمســی ســامان و ابســال ترجمــۀ حنیــن بــن اســحاق 
آشــنایند، از همیــن آغــاز بــر شــباهتها حســاس شــوند. در هــر ســۀ 
ــم  ــارت اســت از درمــان یــک مــرد عقی ــه عب ایــن قصــص، قضی
کــه در دو مــورد نخســت، یــک شــاه اســت(. بــا ایــن حــال،  (
درمــان وی در حــوزۀ صلاحیــت طبیبــان جــای نــدارد. در یکــی 
کــه  از ایــن قصــص، وانگهــی، ایــن شایســته‌ترین طبیــب اســت 
ناتــوان از درمــان بیمــاری، بیمــار را بــه رازآشــنایان علــوم هرمســی 
کلمــۀ مــغ خودمــان اســت( راهنمایــی  )بــه مژهــا، مــژ تغییــر یافتــۀ 
کــه  گــزارش، نخســتین قصــه را هرقــل ) می‌کنــد. مطابــق ایــن 
کلیــوس امپراطــور رومــی اواخــر دورۀ ساســانی  احتمــالاً همــان هرا
ــاوی اســت( برســاخته اســت و  کیمی ــرۀ اســتادان  اســت و در زم
دو تــای دیگــر را جابــر بــن حیــان و ابن‌وحشــیه ســاخته‌اند. بــه 
اعتقــاد طغرایــی، ایــن ســه قصــه مســتقل نیســتند، بلکــه دو قصــۀ 
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بعــدی بــه تقلیــد از قصــۀ هرقــل ســاخته شــده‌اند، هــر چنــد ایــن 
ــد و اصــل را بی‌جهــت  کار نبوده‌ان ــی در ایــن  ــدان خوب دو مقلّ
کرده‌انــد و معمایــی نموده‌انــد. ســه قصــه در یکــی،   پیچیــده 
مختلــف  روایت‌هــای  بــا  تطبیقــی  مطالعــۀ  مســتعدّ  بســیار 
ســامان و ابســال و بــه ویــژه روایــت ترجمــه شــده توســط حنیــن 
بــن اســحاق، و همچنیــن روایــت جامــی از آن در هفت‌اورنــگ، 

اســت.
خــب پــس می‌رویــم ســراغ طــرح قــدری تفصیلــی دو قصــه 
کــه طغرایــی دفتــر  در قالــب یــک قصــه.  بســیار مهــم اســت 
المقدمــه از اثــر ســه دفتــری خــود بــا عنــوان مفاتیــح الرحمــه و 
کــه در واقــع دو حکایــت در  اســرار الحکمــة را بــا یــک حکایــت 
گویــی می‌خواهــد ثمــرۀ یــک  قالــب یکــی اســت، ختــم می‌کنــد؛ 
دفتــر حجیــم و عظیــم بالــغ بــر صدهــا صفحــه در یــک چــاپ 
کوشــش  ــد. قصــۀ نخســت قصــۀ  ــدرج نمای ــروزی را در آن من ام
کــه برغــم  ــان اســت  ــم یون و جهــد بســیار شــاهی از شــاهان قدی
آنکــه خــود، حکیــم اســت و در شــاخه‌های مختلــف حکمــت، 
کــه  کتابــی منســوب بــه هرمــس  کشــف رمــوز  ، موفــق بــه  متبحــر
، درهــای  بــه دســت وی می‌رســد نمی‌شــود. برغــم اشــتیاق بســیار
یــان  کتــاب بــه رویــش بســته می‌مانــد. بــه دیــوان و پر فهــم آن 
گشــوده نمی‌گــردد.  ــه رویــش  ــاز هــم درهــا ب متوســل می‌شــود و ب
روی بــه تماریــن معنــوی مــی‌آورد و مــدت ســه ســال بــر ایــن امــر 
ــا اینکــه ســرانجام موجــودات بریــن روحانــی  اهتمــام مــی‌ورزد ت
کــه بــه  ): العُلویــات( راه را بــر وی آشــکار می‌کننــد و می‌گوینــد 
کســانی را می‌بینــد و آنجــا چــه  کجــا بــرود و اینکــه آنجــا چــه 
ــاً ایــن امــر بــر وی محقــق می‌شــود  کارهــا بایــد بکنــد و ... و عین
کــه در قصــه نقــش اصلــی را بــازی  ، حکیمــی  کار و در آخــر 
کــه  کتــاب پــرده برمــی‌دارد،  می‌کنــد، بــرای وی از حقایــق آن 
یــم. بــا بــه پایــان رســیدن ایــن  کاری ندار خــب بــه ایــن قصــه هــم 
حکایــت و بــا توصیــه بــه رازداری، حکیــم مزبــور داســتانی دیگــر 
ــر اهمیــت  ــه ب ک ــن حــال  ــد، در عی ــرای شــاه حکایــت می‌کن را ب
، چیــزی  کیــد می‌کنــد. ایــن داســتانِ دیگــر و غنــای رمــزی آن تأ
کــه از  نیســت مگــر روایتــی نــو و ناشــناخته از ســامان و ابســال، 

ــت.  ــاوت اس ــدۀ آن متف ــای شناخته‌ش ــۀ روایته هم
کــرده  کلی‌گویــی  کمتــر  اینکــه  بــرای  اینجــا  در  مــا  خــب 
ــه از  ــن امانتداران ــد ممک ــزارش تاح گ ــک  ــم ی ــیم، می‌خواهی باش
کــه  کنیــم و ســپس تــا بدانجــا  ســامان و ابســال طغــروی عرضــه 

وقتمــان اجــازه داد وارد تحلیــل آن خواهیــم شــد.

کهــن، فرزانــه‌ای بــزرگ ): حکیــم( در قلمــروی یک  در روزگار 
پادشــاه یونــان زندگــی می‌کــرد. وی از چنــان منزلتــی در دیــدگان 
کــه شــاه در جملــه امــور مهــم نظــر وی را  شــاه برخــوردار بــود 
، بــه هنــگام دیــدار شــاه، حکیــم  خواســتار می‌شــد. یــک روز

متوجــه تشــویش وی شــد. 
آمــده  گفــت: ای پادشــاه زمانــه، تــو را چــه پیــش  بــدو  	-
اســت؟  برنیامــده  خواســته‌هایت  از  خواســته‌ای  آیــا  اســت؟ 
کــه موجــب رنجــوری‌ات  مگــر بــه مشــکلی ســخت برخــورده‌ای 
کــه  شــده اســت؟ آیــا تــو را نیــازی، هــر چــه باشــد، اســت تــا مــن 

خدمتگــزار راســتین تــوام، بــرآورم؟ 
کمکــت  بــه  فرزانــه،  ای  آری.  داد:  پاســخ  بــدو  شــاه  	-
مــن  آرزوی  کــردن  روا  تــو  آیــا  کــه  کم  اندیشــنا امــا  نیازمنــدم. 

توانــی؟ 
ســرآغاز  نخســتین  گــر  ا توانــم،  آری  داد:  جــواب  فرزانــه  	-
ــاض( مــرا  )المبــدأ الاول( و سرچشــمۀ بخشایشــگر )المبــدأ الفیّ

یــاری رســانند. 
گفت: »بیا نزدیکم«.  شاه  	-

درگوشــی  بــه وی  شــاه  پــس  شــد.  نزدیــک  بــدو  فرزانــه  	-
داد.  رخ  واردی  مــرا  دیشــب  کــه  فرزانــه  ای  »بــدان  گفــت: 
فرزانــه‌ای حبشــی بــه مــن نزدیــک شــد. تاجــی چهارگــوش بــر 
ــود، و  ــر روی آن چهــر خورشــید نقــش بســته ب کــه ب ســر داشــت 
همچنیــن چهــری بــه ماننــد رخ مــاه بــر تــاج وی بــود. در پهلــوی 
کــرده بــود. نــوزاد بــه شــهریاری چنــان  راســتش، نــوزادی را بغــل 
چهــر  از  برتــر  رفعــت  در  کــه  می‌مانســت  بُوَنــده  و  بی‌نقــص 
کــه او را دیــدم و او روی بــه  خورشــید و رخ مــاه بــود. همیــن 
ســویم چرخانــد، از هــوش برفتــم. پیــش از اینکــه سراســر بیهــوش 
کــه فرزانــۀ حبشــی می‌گفــت: »بــه منظــور نــوزادی  شــوم، شــنیدم 
بــه  کــه شــاهان  اینــک می‌بینــی اســت  کــه  یــک  ایــن  چــون 
آنــان  حکمــت  بــا  محقق‌شــده  کارهــای  بــه  و  فرزانگان‌شــان 
کــه  هســت  فرزانــه‌ای  تــو  ســرزمین  در  آیــا  می‌کننــد.  مباهــات 
حکمــت او را چنیــن ثمــره‌ای باشــد؟« مــن هیــچ پاســخ نــدادم 
گــر  تــا اینکــه بــه هــوش آمــدم، ســبب غمگینــی‌ام همیــن اســت. ا

تــو را چنیــن حکمتــی اســت، پــس پیــش بیــاور آن را«.   

فرزانــه پاســخ داد: پادشــاها، سرخوشــم بــه اینکــه ایــن خبــر 
کــه بــه زودی بــه آنچــه خواســتار آنــی  خــوش را بــه تــو بدهــم 

می‌رســی. 
کــه نــوزاد از چــه  - شــاه اظهــار داشــت: میخواهــم بدانــم 

می‌آیــد. پدیــد  مــاده‌ای 
کــه  مــاده‌ای  همــان  از  پادشــاها،  داد:  جــواب  فرزانــه  و   -
کــه حکمــت  آفرینــش طبیعــی نــوزاد از آن حاصــل می‌شــود. چــرا 

الهــی بــر ایــن منــوال برگــذار می‌شــود. 
گــر چنیــن اســت، پــس چــه چیــزی  - و شــاه می‌گویــد: خــب ا

مایــۀ مباهــات فرزانــگان اســت؟ 
راه‌هــای  و  حکمــت  رازهــای  می‌دهــد:  پاســخ  فرزانــه  و   -
ــد همــه  ــه تولی ک ــدان  ــو خواهــم آموخــت. ب ــه ت ــی درســت را ب فنّ
کــه بایســتۀ  گونــی  گونا گونه‌هــای هســتنده، بــا همــه ناهمگونــی و 
ــت  ــه حکم ک ــود  ــر می‌ش ــاده‌ای میسّ ــان م ــا از هم ــت، تنه آن اس
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می‌شــود.  انجــام  آن  خــال  از  آفرینــش  جهــان  در  یزدانــی 
مــادّه‌اش  کــه  یــد  آور نظــر  را در  پیــش،  مــورد درخــت خرمــا، 
در هســتکش )خســتکش( جــای دارد. پیــش از چیــزی غیــر 
ــورد  ــم، م ی ــر بیاور ــه‌ای دیگ ــد. نمون ــد نمی‌آی ــود پدی ــتک خ هس
بــه  ایــن دو عنصــر  از  زر تنهــا  را. در معــادن،  گوگــرد  جیــوه و 
بــار می‌آیــد. و امــا انســان، زایــش وی تنهــا بــا نطفــۀ نــر صــورت 
( تــو ای پادشــاه،  کار می‌گیــرد. بــر ایــن پایــه، تدبیــر )و چــارۀ 

گرفتــن از آب خــودت میسّــر اســت.  تنهــا بــا بهــره 
کــه  پــس شــاه بــار دیگــر به‌ســتیزه پرســید: ای فرزانــه،‌ حــال  	-
گونــه می‌توانــد باشــد، پــس امتیــاز ویــژۀ  زایــش آدمــی تنهــا بدیــن 

فرزانــگان بــه چیســت؟    
-	 و فرزانــه ایــن چنیــن امــر را روشــن می‌کنــد: بلــه ای پادشــاه 
کــه موضــوع ســخن  کــه آفرینــش نــوزاد  زمــان، ایــن درســت اســت 
ماســت، از خــال مــادۀ انســانی محقــق می‌شــود. امــا امتیــاز مــا 
کار را بــه هیــچ وجــه از طریــق آمیزش جنســی  کــه ایــن  ایــن اســت 
انجــام نمی‌دهیــم؛ مــا از راه تدبیــر صورت‌گیرنــده توســط رحــم 
را  مصنوعــی  تدبیــر  راه  مــا  برعکــس،  بلکــه  نمی‌کنیــم.  عمــل 
کیمیایــی را  یــم، خــارج از رحــم، چنانکــه تدبیــر  پیــش می‌گیر

ــم.  ــام می‌دهی ــادن انج ــارج از مع در خ
و فرزانــه چنیــن ادامــه می‌دهــد: آری، آری، آری پادشــاها،  	-

کــرد.  و مــن ایــن چنیــن خواهــم 
و شاه، خرسند و متقاعد، پاسخ می‌دهد: بله، دریافتم.  	-

کــرد. همــان هفتــه، مایــع نطفۀ شــاه را  کار خــود را شــروع  فرزانــه 
گرفــت. و ظرفــی، آونــدی، ظریــف، لطیــف و بــس خوش‌ترکیــب 
آونــد  ایــن  اســت  »قــرار  گفــت:  و  شــاه  بــه  کــرد  رو  ســاخت. 
کار آن را انجــام دهــد«. در ادامــه، شــیوۀ  گیــرد و  جــای رحــم را 
گــرم نگه‌داشــتن آونــد و راه تغذیــۀ مــاده )یعنــی مایــع اســپرم( 

توصیــف می‌شــود. 
بــر همیــن  تدبیــر  مــدت  تمــام  را در  کار خــود  فرزانــه   )...(
منــوال پیــش می‌بــرد. و ایــن چنیــن، آفرینــش نــوزاد بــه پایــان 
بــه  و  آونــد خــارج می‌کنــد  از  را  نــوزاد  فرزانــه  خــود می‌رســد. 
مــدّت ســه ســاعت در حوضچــه‌ای قــرار می‌دهــد، مبــادا ســردی 
و حرکــت هــوا بــه او آســیب رســاند. پــس نــوزاد را در پارچــه‌ای 
کــرد( و او را بــه برخــی خاصّــان نشــان داد.  بربســت )قنــداق 
گرفتــن ادامــه داد.  فرزانــه بــه مراقبــت از نــوزاد تــا بــه وقــت از شــیر 
کــه وی را بــه نــزد شــاه می‌بــرد. نفــس شــاه  در ایــن هنــگام اســت 
از دیــدن ایــن امــر شــگفت، از آفرینــش الهــی وی، بنــد آمــد. 
کــه ایــن هموســت،  گویــی  گفــت: »ســبحان/ تبــارک// الله،  پــس 
کــه فرزانــۀ  کــه از همــه لحــاظ هماننــد نــوزادی اســت  گویــی 

ــان داد«.     ــن نش ــه م ــا ب ــی در رؤی حبش
راوی  اثبــات می‌شــود.  رؤیــای وی  بدین‌ترتیــب، حقیقــت 
ــه یــک نقشــی  ــع نطف ــه اخــذ مای ک گفــت  ــوان  ــد: »می‌ت می‌افزای

داشــته اســت، ولــو به‌نحــو خیالــی )بالوهــم(«. 
ک می‌شــود و او را ســامان می‌نامــد و او  شــاه بــس شــعفنا

را بــه یــک دایــۀ ابســال نــام می‌ســپارد. ســامان رشــد می‌کنــد 
امیــال  و  می‌نهــد  گام  نوجوانــی  ســن  بــه  و  می‌شــود  بــزرگ  و 
ــر وی  گونــه‌ای در مجمــوع منطقــی، ب نفســانی و جســمانی، بــه 
ــل  ــال می ــه ابس ــه وی ب ک ــت  ــن اس ــن چنی ــد. و ای ــیطره می‌یابن س
کشــش پیــدا می‌کنــد. پــدرش بــه وی هشــدار می‌دهــد و او  و 
گــوش شــنوا! پــس شــاه  کــو  را از ایــن تمایــل بازمــی‌دارد. امــا 
کــه ســامان و حــوا )!( را  ــر آن می‌شــود  خشــمگین می‌گــردد و ب
کنــد. ایــن دو شــش ســال در  یــای ظلمــات تبعیــد  بــه ســواحل در

ــد.  گزیدن ــای  ــا ج آنج
اینکــه  از  و  می‌آیــد  در  بــه  رخــوت  از  ســرانجام  ســامان 
گنــاه  از فرمــان پــدر ســرپیچیده بــوده اســت، بــس احســاس 
ــرد  ــا دســتان خــود می‌گی ــد. در نهایــت نومیــدی، حــوا را ب می‌کن
ــم  ــودش ه ــوص خ ــد، و در خص ــات می‌افکن ــای ظلم ی و در در
ــه وی در  ک ــت  گف ــوان  کار می‌ت ــن  ــا ای ــد. و ب کار را می‌کن ــن  همی

طلــب شــناخت خــود خویشــتن )لتعــرف نفســه( روان شــد. 
ــه چــه اتفاقــی دارد رخ می‌دهــد. پــس  ک گشــت  گاه  ــه آ فرزان
بیــرون  )ســالماً(  ســالم  و  یــا صحیــح  در اعمــاق  از  را  ســامان 

ک شــد.  کشــید. و امــا حــوا هــا
کــه متوجــه عظمــت  کــرد و مشــغول ســامان  فرزانــه حــوا را رهــا 
گشــته بــود، شــد. ســامان  خــود و قــوای محکــم و اســتوار خــود 
ــه بنــد و زنجیرهــای دنیــوی )سلاســل  کــه ب از هــر آنچــه در وی 
ایــن،  و  برکنــده شــد.  بــود  مربــوط  مــادی  ئــق  و علا الهیولــی( 
کــه تدبیرکننــدۀ امــور هســتی  بســیار موجــب خشــنودی فرزانــه 
وی )المدبّــر لکیانــه( بــود شــد، همچنیــن مایــۀ خشــنودی بســیار 
کــرده بــود  کــه ارتــکاب اعمــال ناصــواب را بــر وی ممنــوع  شــاه 

ــا ارتکــب( شــد.  )الناهــی لــه عمّ
و  گشــت  کیــزه  پا وی  جســمانی  طبیعــت  کــه  آنــگاه  و 
کمــال رســید و روحانیــت خشــنود  خصوصیــات روانــی وی بــه 
آن  گشــت، زمــان  و خوشــآیند وی )راضیــۀ مرضیــۀ( جنبنــده 

کمالــش راه برنــد.  کــه او را بــه نهایــت  رســیده بــود 
ــن  ــرد و او را ای ــی ب ــه بیابان ــت و ب گرف ــگ  ــه چن ــه او را ب فرزان
کــه اینــک از آن  چنیــن پنــد داد: »عشــق پیشــین تــو بــه حــوا را 
کــه  کــرد  گشــته‌ای، بــا چیــزی جایگزیــن خواهــم  به‌واقــع دور 
آنچــه را پیــش از ایــن بــا آن آشــنا بــودی و بــدان ســرگرم، از یــاد 

تــو خواهــد بــرد«.
فرزانــه بــه منظــور وفــای بــه عهــد، بــه فراخوانــدن روحانیــات 
یــد تــا آنکــه روحانیــت زهــره را بــه تســخیر خویــش  دســت یاز
درآورد، آن را فــرود آورد و روبــروی دیــدگان ســامان قــرار داد. 
ســامان بــا دیــدن آن، از خــود بیخــود شــد و حــال وجــد پیــدا 
کشــش آهــن  کشــش او بــه جانــب زهــره بــه ماننــد  کــرد. شــوق و 

بــه مغناطیــس بــود. 
گفــت: »ای فرزانــه، همانا این، عشــق  در ایــن هنــگام ســامان 
کــه  کــرد، آیــا ایــن نیکخواهــی را داری  ک  حــوا را از یــاد مــن پــا
مــرا بــه او برســانی و بــا او پیونــد دهــی«. فرزانــه درخواســت وی 
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کــه ســامان بــه تمامــی  کــه اطمینــان یافــت  کــرد. امــا آنــگاه  را رد 
کــه وی بــه جملــه شــهوات حسّــی  گشــته، و متقاعــد شــد  کیــزه  پا
کــرده اســت، ســامان را بــا حکمتــش پیونــد داد )فأزوجــه  پشــت 
بحکمتــه؛ در اینجــا هــم مرجــع ضمیــر ه در حکمتــه می‌توانــد 
ــده  ــر ش ــی ظاه ــه آن ک ــت  ــود حکم ــم خ ــد و ه ــث باش ــورد بح م
ــود(.  ــا زهــره ب ــد ب ــۀ ســخن، بحــث پیون کــه در زمین اســت، چــرا 
کــه بــه هــدف  کــردن وی ادامــه داد، تــا بدانجــا  فرزانــه بــه تدبیــر 
کــه بــه قــرص مــاه  کودکــی  خــود رســید و ثمــره‌ای نــو پدیــد آمــد: 
کودکــی بخــرد، فرزانــه،  می‌مانســت، از ازدواج آن دو زاده شــد، 
ک و روحــی خشــنود.  عاقــل، فهمیــده، و برخــوردار از روانــی پــا
گفــت: »مــردی  و چــون فرزانــه ســامان را چنیــن یافــت،‌ بــدو 
کمــالات، صفــات و حالاتــش، دیگــر هیچ  ، بــه موجــب  چــون تــو
نیــازی بــه اینکــه همچنــان تحــت تدبیــر باشــد نــدارد. پــس در 
کمــال آرامــش بــزیّ. تــو هــدف نهایــی تدبیــر انســانی هســتی، تــو 
کیانــی هســتی. درود و آفریــن مــن نثــار تــو  غایــت تثلیــث طبایــع 

بــاد!«.  

                           پایان داستان

و اما تحلیل داستان
الف( مقدمۀ تحلیل

گونــه تفســیر از ایــن قصــه اســتنکاف  طغرایــی از عرضــۀ هــر 
داســتان،  نقــل  از  قبــل  و  آغازیــن  ســطور  در  تنهــا  مــی‌ورزد. 
کیمیــا را بــه  کــه ایــن حکایــت رازهــای علــم  یــادآور می‌شــود 
کــرده اســت. ولکــن ایــن امــر  شــفاف‌ترین شــیوۀ ممکــن بیــان 
کــه ایــن خــودداری از  نبایــد موجــب تعجــب مــا شــود، چــرا 
شــرح، یکــی از خصوصیــات هرمنوتیــک هرمســی وی اســت. در 
ســه قصــه در یکــی نیــز بــه همیــن نحــو عمــل می‌کنــد، هم‌چنیــن 
. هم‌چنیــن بــر پایــۀ چنیــن شــیوه‌ای  در قصــۀ برســاختۀ جابــر
ــه  ــر را ب کــه ســخنان جاب ــد  کســانی را نقــد می‌کن کــه وی  اســت 
دانســته‌اند.  تناســخ  بــه  قائــل  را  وی  و  گرفته‌انــد  لفــظ  ظاهــر 
کــه مــا در تحلیــل ایــن قصــه  نکتــۀ مهم‌تــر در راســتای بحثــی 
کــه طغرایــی منکــر وجــود یــک  کشــید ایــن اســت  پیــش خواهیــم 
یــۀ تولیــد مصنوعــی )انســان و حیــوان( در نــزد جابــر اســت.  نظر
ــوم و  ــخ عل ــام تاری ــراوس، پژوهشــگر بن ک ــاول  ایــن موضــع وی، پ
کــه: »بــا ایــن  کنــد  ادیــان، را واداشــت بــه اینکــه اظهــار نظــر 
کــه طغرایــی در اینکــه اشــارات  حــال، تردیــدی در ایــن نیســت 
جابــر بــه تولیــد مصنوعــی را صِــرف اســتعاراتی بــرای فرآیندهــای 

کیمیایــی می‌بینــد، بــه خطــا رفتــه اســت«. ولکــن مــا بــه نوبــۀ 
داشــته  را  یقینــی  همــان  خصــوص  ایــن  در  نمی‌توانیــم  خــود 
کــراوس ظاهــر شــده اســت؛ صرفــاً متذکــر  کــه در بیــان  باشــیم 
گــران  کیمیا کــه هرمنوتیــک طغرایــی در شــرح ســخنان  می‌شــویم 
پیشــین از انســجام مناســبی برخــوردار اســت. وی معتقــد اســت 
کیمیایی‌شــان ســخن از تولیــد  گــران در بیــان  کیمیا کــه  کــه آنــگاه 
نــه  بــه میــان می‌آورنــد، مقصــود  یــا حیــوان  انســان  مصنوعــی 
 ،) کبیــر کلان‌کیهــان ): عالــم  اشــاره‌ای بــه چیــزی یــا بــه عملــی در 
بلکــه اشــاره بــه چیــزی یــا عملــی در میان‌کیهــان ): عالــم اوســط، 

ــا( اســت.  کیمی ــم  یعنــی عال
 

نکتــه‌ای دیگــر بــه طــور ویــژه توجــه مــا را بــه خــود جلــب 
یــک  خــود،  الاخــراج  کتــاب  در  حیــان  بــن  جابــر  می‌کنــد. 
کــه تحــت  طبقه‌بنــدی از علــوم، یــک »هفت‌گانــه« از علومــی 
ــد:  ــه می‌ده ــر ارائ ــب زی ــق ترتی ــتند، مطاب ــی هس ــای طبیع میزانه
کیمیــا، ج( علــم الخــواص د( علــم طلســمات  الــف( طــبّ ب( 
( علــم طبیعــت بــه تمامیــت  کــب علــوی و کوا ه( علــم اســتخدام 
، علــم تکویــن یــا بــه عبــارت  ( علــم صــور آن، یعنــی علــم میــزان ز
کتــاب الاخــراج، صــص. 47-  دیگــر علــم تولیــد مصنوعــی )
کتــاب الحــدود خــود، یــک طبقه‌بنــدی  48(. وی همچنیــن در 
کــه بــرای ایــن موضــوع می‌توانیــد بــه  از علــوم عرضــه می‌کنــد 
کنیــد. امــا  کردیــم رجــوع  کــه مــا ترجمــه  آقــای لــوری  کتــاب 
کنونــی ماســت. اینکــه  تحلیــل مــا در اینجــا در راســتای بحــث 
نیســت.  عجیــب  هیــچ  اســت،  هفت‌گانــه  جابــر  طبقه‌بنــدی 
طغرایــی،  هرمنوتیــک  مطابــق  و  هســتند.  هفت‌تــا  فلــزات 
کــه  هــر یــک از آنهــا یــک مرحلــه را از مراحــل هفت‌گانــه‌ای 
و  رمــز  زر  می‌دهنــد.  نشــان  می‌کنــد  طــی  تدبیــر  تحــت  مــادۀ 
نشــان آخریــن ایــن مراحــل اســت، مرحلــۀ تولــد نــوزاد، تولــد 
کــه در  انســان حکیمــان. به‌این‌ترتیــب، هیــچ عجیــب نیســت 
کــه هــدف  ، علــم تکویــن،  طبقه‌بنــدی عرضه‌شــده توســط جابــر
آن تولیــد مصنوعــی انســان اســت، در مرحلــۀ نهایــی  نهایــی 
کــه ایــن تأمــات مــا  جــای داده شــده اســت. بــه نظــر می‌رســد 
کــه: »علــم تکویــن نتیجــۀ  بــا ایــن تدقیــق جابــر تأییــد می‌شــود 
تمامــی علــوم پیــش از خــود در آن طبقه‌بنــدی اســت«. در قصــۀ 
ســامان و ابســال طغــروی نیــز تولّــد نــوزاد عبــارت از »هــدف 

نهایــی تدبیــر انســانی« دانســته شــد.   
داســتان نخســت از دو قصــه در یــک قصــه، در قالــب یــک 
ــاب منســوب  کت طلــب اســت، طلــب اســرار و رازگشــایی یــک 
کــه داســتان  بــه هرمــس. و دومیــن اینهــا چنیــن نمایــان می‌شــود 
آفرینــش مصنوعــی انســان، و غربــت جــان آدمــی و بازگشــت 
بــه اصلــش، می‌باشــد. قصــه یــک قصــۀ رمــزی اســت. و  آن 
ــی  ــای مختلف ــه تعبیره ک ــت  ــتعدّ آن اس ــت، مس ــزی اس ــون رم چ
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کــرد. یــک  بپذیــرد. بــرای ســامان می‌تــوان دو تعبیــر عرضــه 
کــه ابســال نفــس خواننــده بــه بــدی  تعبیــر دم‌دســتی ایــن اســت 
ایــن یــک تعبیــر  کــه خــوب  )النفــس الامــاره بالســوء( اســت 
ــری دیگــر عرضــه  ــوان تعبی ــا ایــن حــال می‌ت دم‌دســتی اســت، ب
کــه نشــانگر  کــه بــا اظهــار نظــر ابن‌ســینا در مــورد ابســال  کــرد 
 ، »درجــۀ تــو در عرفــان« اســت، ســازگار باشــد. ابســال در ظاهــر
گــذر از ظاهــر  گشــتن وی نشــان  ک  نشــان ظاهــر اســت، و هــا
کــه بــرای مفســران دردسرســاز  گشــتن ســامان  ک  بــه باطــن، هــا
گــذر اســت و نــه از بیــن رفتــن چیــزی.  شــده اســت، نمــاد یــک 
ــرد و  کــه نوعــی نــگاه، نوعــی بینــش می‌می بــه ایــن معنــی اســت 
نوعــی بینــش دیگــر از پــی آن زاده می‌شــود. ظاهــر بی‌تردیــد 
مجــذوب  ابتــدا  در  ســامان  دارد.  را  خــود  جذابیت‌هــای 
، نشــانی  ، و زیباییهــای آنهــا اســت. ابســال، ظاهــر ، ظواهــر ظاهــر
ــه ونــوس، زهــره،  از زیبایــی دارد، امــا زیبایــی حقیقــی متعلــق ب
ناهیــد اســت، زیبایــی حقیقــی را ناهیــد می‌نمایانــد. در ابتــدا، 
ــراق اســت،  ســامان از ایــن جمــال حقیقــی دور اســت، در افت
ــی  ــد درون ــح مرش ــت و از نصای ــی اس ــت، در دوی ــت اس در غرب
نمایــان  وی  بــرای  ناهیــد  رخ  آنــی  کــه  آنــگاه  ســرمی‌پیچد. 
عیــن  بــه  یعنــی  می‌گیــرد،  قــرار  دیدگانــش  مقابــل  و  می‌شــود، 
یقیــن بــا حقیقــت ژرف جملــه ابســالها، نیکویــی ناهیــد، روی بــه 
ــال،  ــای وص ــود و تمن ــیدای آن می‌ش ــق و ش ــود، عاش روی می‌ش
بــه  رســیدن  کیمیــا  در  توحیــد  می‌کنــد.  توحیــد،  وحــدت، 
کــون و فســاد حاصــل از تضادهــای  مرحلــه‌ای اســت ورای تأثیــر 
عناصــر چهارگانــه، نیــل بــه یــک عنصــر پنجــم، طبیعــت پنجــم، 

کــه دیگــر از تمامــی آن تضادهــا خلاصــی حاصــل می‌شــود. 
ایــن طبیعــت پنجــم چگونــه چیــزی اســت؟ مــا بــرای بیــان 
زاهــد غریــب  از عبــارات حســن  آن، عباراتــی بهتــر  حقیقــت 
گــر قــرن هفتــم و هشــتم هجــری پیــدا نمی‌کنیــم:  کیمیا کرمانــی، 
و همچنیــن صنعــت حکمــت شــریفه، قلــب حقایــق اســت 
کــه به‌اتّفــاق همــه، ضــدّان  کــه آب و آتــش  و آنچنــان اســت 
کــه ضــدّان لایجتمعان‌انــد  ک و هــوا  لایجتمعان-انــد، و خــا
مــا ایــن چهــار عنصــر مختلــف را نســبتی طبیعــی پیــدا می‌کنیــم 
کــه اعتــدال حقیقــی در آن اســت، ممتــزج  و بــه میــزانِ مُنــزَل 
ــه  ــورت، ب کل ص ــا ــع و تش ــبت طب ــطۀ مناس ــا به‌واس ــم ت می‌گردانی
کــه  ــر انــدر خلــوت مســتوقد ـ همچنان‌چــه مرتــاض  لطــف تدبی
انــدر خلــوت به‌واســطۀ حبــس راه حــواس، حــرارت غریــزی در 
ــر  ــود، ب ــر ش ــین افروخته‌ت ــاد خلوت‌نش ــاد نه ــا در بنی ــود و ع وج
ــد و  گردان ــورش  ــی صب ــج و تأنّ ی عــذاب عقوبــت نفســانی به‌تدر
هــر آنچــه دون حــقّ اســت از ظاهــر و باطــن مرتــاض بســوزاند تــا 
مرتــاض از هــر آنچــه متعلــق اســت بــه زمــان و مــکان بیــرون آیــد و 
کــه آن ملکــوت اســت و  ملک‌صفــت شــود و شایســتۀ عالــم بــالا 
کنیــم  گــردد ـ مــا نیــز عناصــر چهارگانــه را چــون ترکیــب  جبــروت، 
یــج  به‌تدر بدین‌صفــت،  هــم  نشــانیم،  مســتوقد  خلــوت  در  و 
کــه  ــان آتشــی  ــه چن ــم، ن گردانی ــور  ــر عــذاب آتــش صب ــی ب و تأنّ

ــرد و  ــرون ب ــدال بی ــد اعت ــزاج او را از ح ــردد و م گ ــتولی  ــر او مس ب
ــرون از  ــه بی ک ــاس و اوســاخی  ــه ادن ک ــان آتشــی ضعیــف  ــه چن ن
کــه آن زمــان، قــوّت  گردانــد  اعتــدال اســت، بــا او یکجــا ثابتــش 
و روحانیــت و نفــاذ و غــوص او ناقــص شــده باشــد. هــم بــر ایــن 
بــا یکدیگــر  کــه میقــات او برآیــد،  آن زمــان  تدبیــر و ترتیــب، 
گیرنــد و ضدّیــت از میــان ایشــان برخیــزد  ازدواج یابنــد و الفــت 
کــس از  کلــی یابنــد و یــک چیــز شــوند، چنانچــه هیــچ  و مــزاج 
، ایــن عناصــر  کــه بــه هیــچ نوعــی از تدابیــر مَلَــک و بشــر نتوانــد 
ــم  ــه بقــای عال ک ــد، مــادام  گردان ــه را از یکدیگــر جــدا  چهارگان
کــی، آبــی، بــادی و آتشــی  باشــد. و آن صــورت و طبیعــت خا
از ظاهــر و باطــن ایشــان برخاســته و صورتــی و طبیعتــی و قوّتــی 
کــرده، چنانچــه  پنجــم ـ برخــاف اول ـ از میــان هــر چهــار تولــد 
گفــت و نــه بــارد، و نــه رطــب و نــه  طبیعــت آن را نــه حــارّ تــوان 
ــه  ــه خفیــف، و ن ــل و ن ــه ثقی ــه لطیــف، ن کثیــف و ن ــه  یابــس، ن
ذکــر و نــه انثــی. پــس ایــن چنیــن چیــز به‌ضــرورت از حــد اشــیاء 
مکانــی و زمانــی بیــرون آمــده باشــد و چــون نــه مکانــی بــوَد و 
ــوَد حقیقــی،  ــی ب ــه زمانــی، پــس او را ضدّیــت نباشــد و معتدل ن
چنان‌چــه قطعــاً فســاد انــدر آن راه نیابــد. چنیــن چیــز را نــه 
کــه  گفــت و نــه جســمانی مطلــق، زیــرا  روحانــی مطلــق تــوان 
کثافــت  کــه چــون  روحــی اســت مجسّــم و جســمی اســت مــروّح 
ــه  ــت آن س ــون لطاف ــد و چ ــی ش ــت و روحان ــی از او برخاس تراب
کنــون روح او چــون  دیگــر از ایشــان برخاســته جســمانی شــدند، ا
جســم اوســت و جســم او چــون روح او؛ هــم صفــات مَلَکــی 
کــه  در اوســت و هــم صفــات بشــری. پــس بــه قــوّت روحانــی 
کنــد در اجســاد و احجــار صلب  ملکوتــی اســت، غــوص و نفــوذ 
کــه بشــری اســت در  و در اجســام حیوانــی، و بــه قــوّت جســمانی 
گیــرد  اجســاد و احجــار مــکان ســازد و بــا احجــار و اجســاد قــرار 

کــه بقــای عالــم باشــد.   و ثابــت و قایــم مانــد، مــادام 
گردانیــم تــا از طبیعتــی بــه  کنــون عناصــر چهارگانــه را منقلــب  ا
طبیعتــی دیگــر مبــدّل شــوند. بعــد از آن، بــا آنچــه طبیعــت پنجم 
گردانیدیــم تــا  اســت اجســاد و احجــار معیبــه معلولــه را منقلــب 
ک  کردنــد و بــه اصــل پــا از حقیقتــی بــه حقیقتــی دیگــر نقــل 
خــود بازگشــتند و حیــات ســرمدی یافتنــد؛ حکمــاء چنیــن چیــز 
گوینــد و سرشــت بهشــت و مــزاج مــردم انــدر  را طبیعــت خامســه 
ــا  کــه انــدر ایــن دنی ــان  ــوَد. همچن بهشــت از طبیعــت خامســه ب
کــه به‌واســطۀ مناســبت طبــع بــا یکدیگــر  امّهــات را می‌بینیــم 
گشــته، همچنــان موالیــد را نیــز ســبب  اتصــال یافته‌انــد و مرتــب 
ترکیــب وجــود، همیــن نســبت طبیعــی بیــش نیســت. نــه آنکــه از 
روی صــورت مناســبند، لاجــرم مــزاج جــزوی دارنــد و اعتــدال 
ایــن ســبب فنــا می‌پذیرنــد. و چــون سرشــت  از  تــا  مجــازی، 
کــه  کلــی و اعتــدال حقیقــی باشــد همچنــان  بهشــت، مــزاج 
حضــرت عــزّت، تعالــی شــأنه در صفــت بهشــت می‌فرمایــد: »لا 
کــه چــون نــه  « )انســان )76(: 13(  ــمساً ولا زَمهَریــراً یَــرَونَ فیهَــا شَـ
زمانــی بــوَد و نــه مکانــی، پــس از شــمس و زمهریــر بــری باشــد و 
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از ایــن ســبب ابــدی باشــد.
همچنــان مدعیــان مشــرک در صفــت بهشــت طعــن زننــد و 
گوینــد: چــون اهــل بهشــت همیــن زنــان و مــردان خواهنــد بــود، 
پــس پدیــد آمــدن اولاد از ایشــان ضــرورت بــوَد و اولاد بــه آلایــش 

کــون و فســاد تعلــق دارد.  و آلایــش بــه 
کــه ارکان وجــود  کردیــم  در جــواب مــا می‌گوئیــم: چــون بیــان 
کــه ذکــر و انثــی باشــند ـ پــس طبیعت  نــه علــوی بــوَد و نــه ســفلی ـ 

کنــد؟  ایشــان اقتضــای ولــد از چــه ســبب 

هــم  و  نماییــم  آســان‌تر  هــم  را  تحلیــل  اینکــه  منظــور  بــه 
، متــن قصــه را بــه شــش قطعــه و چهــل و هفــت بنــد  نظام‌مندتــر
ایــن قطعــات.  از  یــک  اینــک تحلیــل هــر  کرده‌ایــم.  تقســیم 

کــه در اینجــا از شــاه ترســیم شــده اســت، تصویــر  تصویــری 
وصــف  اســت.  شــاه-مغ  یــک  حتــی  یــا  شــاه-فرزانه  یــک 
کــه وی نــه تنهــا قــادر بــه  شــاه در ایــن داســتان چنــان اســت 
فرمانروایــی بــر مردمــان اســت، بلکــه همچنیــن بــر دیــوان و پریان 

ــی در  ــنت ابراهیم ــی را در س ــن وضعیت ــت؛ چنی ــده اس ــز فرمان نی
کیخســرو شــاهد هســتیم.  ســلیمان و در ســنت ایرانــی در نــزد 
خبــر  ایــن  شــاه-فرزانه  ایــن  بــه  ریاضــت،  ســال  ســه  از  پــس 
کــه یــک نجاتبخــش خواهــد آمــد، یــک  پیشــگویی می‌شــود 
کــه رازهــای ســر بــه مهــر را بــرای وی آشــکار  اســتاد حکمــت، 
گام در راه می‌نهــد. ایــن پــارۀ داســتان  کــرد. پــس وی  خواهــد 
کــه  بــه نحــو شــگفتی یــادآور حکایــت »شــاه-مغ«‌هایی اســت 
از شــرق می‌آینــد و بشــارت‌دهندۀ تولــد مسیح-عیســی هســتند. 
یــم  کیمیــا در اینجــا بــه مثابــۀ حکمــت جملــه حکمتهــا تکر
ــم و درعین‌حــال  ــۀ شــریف‌ترین عل ــه مثاب ــا ب کیمی شــده اســت. 
معمایی‌تریــن علــم دانســته شــده اســت. مطمئن‌تریــن راه بــرای 
ــارت از  ــاب یــک اســتاد حقیقــی، عب ــم، در غی ــه ایــن عل ــل ب نی
گزیــدن و ره زهــد برگزیــدن اســت. از خــال یــک  گوشــۀ انــزوا 
یــاری  را  رونــده  روحانــی  موجــودات  مســتقیم«،  »انکشــاف 
می‌رســانند و او را بــه ســوی یــک »انکشــاف غیــر مســتقیم«، بــه 
جانــب یــک اســتاد، یــک حکیــم الهــی، راه می‌نماینــد. )ایــن 
ــتوژیر  ــتقیم را از فس ــتقیم و غیرمس ــاف مس ــه انکش ــته‌بندی ب دس

گرفته‌ایــم(. وام 
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فاطمه شیرمحمدزاده ملکی 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

Modal Companions For    SUBINTUITIONISTIC LOGICS

INTUITIONISTIC LOGIC 

Intuitionistic Logic, around a century 
old implicit in Brouwer’s Intuitionistic 
Mathematics. Made explicit by Heyting 
around 1930, based on the idea of 
constructive proof. Propositional 
logic IPC axiomatized from classical 
CPC by deleting

¬¬A→A

or alternatively

A ∨ ¬A, or  ((A → B) → A) → A (Peirce’s 
Law)

KRIPKE FRAMES FOR INTUITIONISTIC 
LOGIC
 
Frames (usually  =‹ W , R›):
		  A set of worlds W , also nodes, 

p o i n t s
		  An accessibility relation R, which 

is a partial order
Models (usually  = ‹W , R, V›):
a persistent valuation V

(persistence)
with the clause:
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Completeness of IPC

Completeness can be proved by 
canonical models.

Moniri, Shirmohammadzadeh Maleki 
in [2015] presented a neighborhood 
semantics for IPC.

Translation of IPC into S4

, the 
language of modal propositional 
logic:

S4 is called a modal companion of IPC. 
It is not unique, there are weaker and 
stronger ones like Grz.

This generalizes to:

Subintuitionistic Logics with Kripke 
models

A. Visser in 1981 characterized the 
propositional logic that is embedded 
into K4 by the Godel translation and 
called it Basic Propositional Logic 
BPC. He proved the soundness and 
completeness of BPC with respect to 
finite and transitive Kripke models in 
the natural deduction form.

In 1997, Suzuki and Ono introduced a 
Hilbert style proof system for BPC. 
They proved a weak completeness 
theorem.

BPC has the property common to 
subintuitionistic logics that it doesn’t 
allow modus ponens in deductions 
from hypotheses.

Theorem
Strong Completeness Theorem for BPC

Subintuitionistic Logics were 
introduced by G. Corsi in 1987 with 
Kripke models as in IPC but without 
persistence of truth, reflexivity, 
transitivity.

 Subintuitionistic Logics
with Kripke models
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The basic logic F in Hilbert style with 
additional rules.

 
Subintuitionistic Logics with Kripke models 
 
 
 

Subintuitionistic Logics were introduced by G. Corsi in 1987 with 
Kripke models as in IPC but without persistence of truth, 
reflexivity, transitivity. 

 
The basic logic F in Hilbert style with additional rules. 

 
A→A∨B A → A 
B→A∨B (A→B)∧(B→C)→(A→C) 
A∧B→A (A→B)∧(A→C)→(A→B∧C) 
A∧B→B (A→C)∧(B →C)→(A∨B →C) 
 A  B 

A∧(B∨C)→(A∧B)∨(A∧C) 
  

(conjunction)  A∧B 
 A  A→B A (a fortiori or weakening) 
 

B→A  B   
 

  

Properties of F
Unprovable in F are e.g.

A→(B→A)
A→(B→A∧B)
A∧(A→B)→B

Restall [1994] defined a similar system 
SJ.

Restall didn’t know about Corsi, and 
neither of them knew about Albert’s 
BPC, which is an extension of F, and, 
in fact can prove both A → (B → A) 
and A → (B → A ∧ B).

Corsi and Restall considered also 
extensions of F with some of the 
relevant properties, reflexivity, 
transitivity, persistence.

Translation of F into K

This is all still Corsi’s work.
With the weak deduction theorem the 

translation works under assumptions.
We expect there to be more modal 

companions of F than just K.

Neighborhood semantics is used for the 
classical modal logics (non-normal 
modal logic) that are strictly weaker 
than the normal modal logic K.

A	neighborhood frame for modal logic 
hW , Ni, has instead of an accessibility 
relation a neighborhood function

that assigns to each element of W a set 
of subsets of W.

Specifically, if  is a model on the 
frame, then

where  is the truth set of A.

Classical
Modal Logics 
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E is the smallest classical modal logic 
with rules:

Theorem
The logic E is sound and strongly 

complete with respect to the class of 
all neighborhood frames.

The logic EN = 
or, equivalently, E + necessitation.

Theorem
The logic EN is sound and strongly 

complete with respect to 
neighborhood frames for which ∀w ∈ 
W , W ∈ N(w ).

The logic M =  
is the smallest monotonic modal 
logic.

Theorem
The logic M is sound and strongly 

complete with respect to the 
neighborhood frames that are closed 
under superset, i.e. if X ∈ N(w ) and X 
⊆ Y , then Y ∈ N(w ).

The Classical Modal logic:
ENC= 
Completeness holds for EC with respect 

to the class of neighborhood frames 
that are closed under intersection.

The logic K is the smallest normal, or 
Kripkean, modal logic.

Lemma
The logic MCN equals the logic K.
Completeness holds for K with respect 

to the class of augmented
neighborhood frames, i.e. closed under 

superset and containes its core 
provided for all  

Classical Modal Logics 
 
 
 
 
 
 

MCN(=K) 
MC  

  MN  
M   

ECN   

EC 
EN 

E .  
 
 
 
 
 
 

.  .  .  .  .     .  

Neighborhood Semantics

Dick de Jongh and F. Sh. Maleki have 
introduced a system WF, weaker than 
F, and a neighborhood semantics for 
it.

 Neighborhood Semantics
 for Subintuitionistic

logics
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The system WF
The logic WF misses the following 

axioms of F:
(A→B)∧(A→C)→(A→B∧C)
(A→B)∧(C →B)→(A∨C →B)
(A→B)∧(B→C)→(A→C)

and replaces them by the corresponding 
rules:

 
The system WF 
 

 
The logic WF misses the following axioms of F: 

 
(A→B)∧(A→C)→(A→B∧C)  
(A→B)∧(C →B)→(A∨C →B)  
(A→B)∧(B→C)→(A→C)  

and replaces them by the corresponding rules: 
 

A→B  A→C 
A→B∧C 

 
A→B  C→B 

A∨C→B 
 

A→B  B→C 
A→C  

 
 

.  .  .  .  .     .  NB-Neighborhood Frames

Definition
F= hW , NBi is an NB-Neighborhood 

Frame of subintuitionistic logic if, NB 
is a function from W into P((P(W ))2) 
such that

∀w ∈ W , ∀X , Y ∈ P(W ) (X ⊆ Y  ⇒ 
(X,Y) ∈ NB(w )).

NB-models, validity, completeness
Valuation V : 

 an
NB-Neighborhood Model with the 

clause:

Theorem
The logic WF is sound and strongly 

complete with respect to the class of 
NB-neighborhood frames.

Completeness for logics between WF 
and F

Theorem

If , then WFΓ is sound and 
strongly complete with respect to 
the class of NB-neighborhood frames 
with all the properties defined by the 
schemes in Γ.

N-Neighborhood Models

Definition
 is an N-Neighborhood 

Frame of subintuitionistic logic if N is 
a function from W into P(P(W )) such 
that

 
N-Neighborhood Models 
 
 
 
 

Definition  
F= hW , Ni is an N-Neighborhood Frame of subintuitionistic logic if 

N is a function from W into P(P(W )) such that 

∀w ∈ W ,  W ∈ N(w ). 
 
 

N-neighborhood models are defined from frames in the usual way 
with the clause 

 

M, w A → B ⇔  AM ∪ BM ∈ N(w ).  
 
 
 
 

.  .  .  .  .     .  

N-neighborhood models are defined 
from frames in the usual way with the 
clause
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The System WFN
To the system WF we add the rule N to 

obtain the logic WFN:

 

The System WFN 
 
 
 
 

To the system WF we add the rule N to obtain the logic WFN: 
 
 

A→B∨C  C →A∨D  A∧C∧D→B  A∧C∧B→D 
(N) 

(A→B)↔(C →D)   
 

Theorem 
(Completeness of WFN) The logic WFN is sound and strongly 
complete with respect to the class of N-neighborhood frames.  

 
 
 
 

Theorem
(Completeness of WFN) The logic WFN 

is sound and strongly complete with 
respect to the class of N-neighborhood 
frames.

The System WFN2
To the system WFN we add the rule N2 

to obtain the logic WFN2 :

 

The System WFN2 
 
 

To the system WFN we add the rule N2 to obtain the logic WFN2 :  
C →A∨D A∧C∧B→D 

(N2)  
(A→B)→(C →D) 

 
 

Definition  
The N-neighborhood frame F= hW , Ni is closed under N-superset if 
and only if for all w ∈ W and X , Y , X 0, Y 0 ∈ P(W ),  
if X ∪ Y ∈ N(w ) and X ∪ Y ⊆ U ∪ V , then U ∪ V ∈ N(w ). 

 
Theorem 
The logic WFN2 is sound and strongly complete with respect to the 
class of N-neighborhood frames that are closed under N-superset.  

 
 

.  .  .  .  .     . 

Definition
The N-neighborhood frame is 

closed under N-superset if and only 
if for all 

Theorem
The logic WFN2 is sound and strongly 

complete with respect to the class 
of N-neighborhood frames that are 
closed under N-superset.

Subintuitionistic Logics

 
Subintuitionistic Logics 
 
 
 
 
 

  
WF

N2 C 
WFCC  WFNC 

b WFC  

  
WF

N2 

WFC  WFN 

b WF .  
 
 
 
 

.  .  .  .  .     .  

Translation into Modal Logic
We consider the translation , 

the language of modal propositional 
logic.

Modal Companions
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Modal Companions
Theorem
For all formulas 

Theorem
For all formulas 
Theorem
For all formulas 
Theorem
For all formulas 

K is not only the modal companion of 
F but also of WFN2 C.

Subintioitionistic logics

 
 

b 
WFCC  

 
WF

N2 C 
 

WFNC  
 
 
 

b 
WFC 

 
Subintioitionistic logics 
 
 
 

MC  
 
 

 
EC 

 
Classical modal logics 

 
WFC 

WF
N2 

 
 
WF 

 
 

MCN(=K)  
 

M   

 

ECN 
 
 

E  

 
 
 

WFN 
 

. 
 
 
 
MN  
 
 
 
EN 

 
.  

.  .  .  .  .     . 

Classical modal logics

Binary Modal Logic
The modal language L(At) is the 

smallest set of formulas generated by 
the following grammar, where p ∈ At:

p | ¬A | A ∧ B | A ⇒ B.

Definition
A pair  is called a 

Neighborhood frame of binary 
modal logic if W is a non-empty set 
and NB is a neighborhood function 
from W into P((P(W ))2).

Neighborhood models are defined 
from frames in the usual way.

Truth

Definition
Let  be a Neighborhood 

model of binary modal logic and w∈W. 
Truth of a propositional formula in 
a world w is defined inductively as 
follows.

Where  denotes the truth set of A.

Binary Modal Logic

 
Binary Modal Logic 
 
 

 

E2 A↔B C ↔D  
(A⇒C)↔(B⇒D) 

 
Definition  
E2 is the smallest set of formulas containing all instances of PC 
closed under the rules E 2 and MP. We call it Classical Binary 
Modal Logic. 

 
Theorem  
The classical binary modal logic E2 is sound and strongly complete 
with respect to the class of binary neighborhood frames.  

 
 
 
 
 

.  .  .  .  .     .  
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Definition
E2 is the smallest set of formulas 

containing all instances of PC closed 
under the rules E2 and MP. We call it 
Classical Binary Modal Logic.

Theorem
The classical binary modal logic E2 is sound 

and strongly complete with respect to the 
class of binary neighborhood frames. 

Binary Modal Logic

 
Binary Modal Logic 
 
 
 
 

Imp A → B 
 

A ⇒ B  
The system E2Imp is obtained from E2 by adding the rule Imp.  
Definition  
A binary neighborhood frame F = hW , NBi is subset closed if for 
all w ∈ W , if X ⊆ Y then (X , Y ) ∈ NB(w ).  
Theorem 
The logic E2Imp is strongly complete with respect to the class of 
subset closed neighborhood frames.  

 
 
 

 
.  .  .  .  .     .  

The system E2Imp is obtained from E2 

by adding the rule Imp.
Definition
A binary neighborhood frame F = hW , 

NBi is subset closed if for all w ∈ W , if 
X ⊆ Y then (X , Y) ∈ NB(w).

Theorem
The logic E2Imp is strongly complete 

with respect to the class of subset closed 
neighborhood frames.

Mb	 (C ⇒ A ∧ B) → (C ⇒ A) ∧ (C ⇒ B)
Cb	 (C ⇒ A) ∧ (C ⇒ B) → (C ⇒ A ∧ B)

Theorem
If  , then E2ImpΓ is sound 

and strongly complete with
respect to the class of binary 

neighborhood frames with all the
properties defined by the schemes in Γ.

Translation into Binary Modal Logics

We consider the translation ⇒ from L, 
the language of IPC, to

Lbin, the language of binary modal 
propositional logic:

Modal Companions

Theorem
For all formulas A,

With the weak deduction theorem we 
can show that the translation works 
under assumptions.

 Binary Modal
Companions



بخش دوم

همایش
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همایش بین‌المللی »تاریخ منطق در جهان اسلام«
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برنامه همایش
شنبه 13 اسفندماه 1401

 اسفندماه 13شنبه 

 صبح

 دانشگاه تربیت مدرس سیدمحمدعلی حجتی/
 «رازی فخرالدین نزد المحمولمعدولة موجبه قضیه»

10:00 

 دانشگاه علامه طباطبائی غلامرضا زکیانی/
 «سیناتنگنای قیاس؛ از ارسطو تا ابن»

10:30 

 11:00 پذیرایی

 دانشگاه زنجان سمیه اجلی/
 سینوی شناختی گرایش متکلمان مسلمان به منطقزبانبررسی علل 

11:15 

 دانشگاه تربیت مدرس الله نبوی/لطف
 «ی موجهاتی ارسطو و سهروردی )یک رویکرد تطبیقی(ی فارابی و حل مسئلهایده»

11:45 

 

 بعدازظهر 

 علوم اسلامی رضوی گاهدانش /حیدری داود 
 «مفاد سلب کلی منفصله عنادی»

14:00 

 دانشگاه تربیت مدرس داود حسینی/
 «سمنتیک و قاعده فرعیه»

14:30 

 دانشگاه تهران مهدی عظیمی/
 «پارادوکس بوسعید»

15:00 

 15:30 پذیرایی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  پرور روزبهانی/مهدی گل
ح رساله شمسیه به فارسیدستنویس منطقی نویافته»  «ای در شر

15:45 

 صنعتی امیرکبیر دانشگاه  وحیده صادقی/
 «از منظر ابن سینا و ویلیامسون« وجود»وم گرا است؟ بررسی مفهآیا ابن سینا ضروری»

16:15 

 جامعـۀ المصطفی العالمیة الله کاظمی/روح
 فارابی منطقی   نظام   درباب تأملی وگو میان زبان و وجود:منطق چونان گفت

16:45 

 17:15 پذیرایی
 شهید بهشتیدانشگاه  ابراهیم نوئی/

 گونه شناسی رویارویی های اهل شهود با علم منطق
17:30 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / مهدی اسدی
 اند؟ضروب حملی عقیم در چه شرایطی منتج

18:00 

 دانشگاه تهران الاسلامی /محمد شرف
 های منطقی ابوالبرکات در قیاس از کتاب المعتبر نوآوری

18:30 
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 1401ماه اسفند 14شنبه یک

 صبح

 دانشگاه تهران سید محمدکاظم مددی الموسوی/
 سینا:سیناگرایی علامه حلی و سنت منطقی پسا ابنابن»

 «سینا بر اساس منطق علامه حلیبازخوانی و تدقیق ماهیت پسا ابن
9:30 

 دانشگاه خوارزمینادر شکراللهی/
 «خواجه نصیرالدین طوسیهای منطقی از نگاه سنخ گزاره»

10:00 

 دانشگاه تهران فاطمه سعادتمند/
ثار هندسه و حساب دورۀ اسلامی« تعاریف»»  اصطلاحات تخصصی در آ

 «و تطبیق آن با منطق صوری
10:30 

 11:00 پذیرایی

 دانشگاه تربیت مدرس سید احمد میرصانعی/ ؛عامر آمیخته/دانشگاه تربیت مدرس
 «مظفر بر مبنای منطق پیوندی منطق حملی»

11:15 

 دانشگاه ایران علی فرجامی/
 «الگوهای فسخ پذیر در فقه و علوم اسلامی: نقل احادیث، اخبار و اقوال»

11:45 

  

 بعد از ظهر 

 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی عسکری سلیمانی امیری/
 «تا ملاصدراتطور اقسام براهین منطقی در فلسفه از ابن سینا »

14:00 

 موسسه فقهی امیرالمومنین سید احمد حسینی/
 «حمل گریز در اندیشه سید صدرالدین دشتکیقضایای نظریه»

14:30 

 دانشگاه شهید مطهری اصغر جعفری ولنی /ا ساعدی و علیاحمدرض
 «تکمیل حد تام با برهان بر اساس ابتناء آن بر علیت»

15:00 

 15:30 پذیرایی

 دانشگاه اصفهان نژاد/حمید علائی ؛دانشگاه صنعتی شریف نژاد/سید معین دوستانی
 «ادات عطف در نظام منطق سینوی»

15:45 

 دانشگاه بیرجند نژاد/مرتضی مزگی
 «تحلیلی بر معنای امکان اخص از منظر ابن سینا»

16:15 

 دانشگاه اصفهان پور/مرتضی حاجی حسینی و حمیده بهمن
 «سینوی؛اصل موضوعی یا استنتاج طبیعی -ارسطوییمنطق »

16:45 

 17:15 پذیرایی

 دانشگاه شهید بهشتی محمد شفیعی/
   «مبانی گفتگویی منطق نزد باباافضل کاشانی»

17:30 

 دانشگاه علامه طباطبائی مهدی اخوان/
 «سینوی-تیمیه بر بخش حجت و قیاس منطق  ارسطوئیسنجش نقدهای ابن»

00:18  

  

برنامه همایش
‌یک‌شنبه 14 اسفند‌ماه 1401
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Monday, 6 March 2023  
Time Title Speaker 

10:30 
 مسألة برهانیة الصنائع القیاسیة الخمس

 عند المنطقیین المشائین فی الإسلام
Ali Tekin 

(Yalova University) 

11:00 
The Logic of Avicenna 

from the Viewpoint of Nicholas Rescher 
Ahmet Dinçer Çevik 

(Muğla Sıtkı Ko man University) 

11:30 Rest 

11:45 
Avicenna’s Discussion of the Meaning of Predication 

and the Emergence of the Essential Primary Predication 
Mahmood Zeraatpishe 
(University of Birjand) 

 منطق العلوم والصناعات عند ابن سینا 12:15
Layth Atheer Yousef 

(AL-Mustansiriyah University) 

12:45 Rest 

14:00 
 تسویر المحمول ۀنظری

 بین نصیر الدین الطوسی والشریف التلمسانی
Houcine Zaouagui 

(University of Algiers) 

14:30 
Doubting the Validity 

of Reductio ad Impossibile Proofs 
in Post-Avicennan Arabic Logic 

Dustin D Klinger  
(Ludwig-Maximilians-Universitat 

Munich) 

15:00 
Gersonides' Notion of a Rethorical Assertoric Sentence 

and its Relation to Averroes' Interpretation of Aristotle's Modal 
Logic 

Luis Javier Cabrera Hernández 
(Universidad Nacional Aut noma de 

M xico) 

15:30 Rest 

15:45 
Like Logic to Khadīja: The Sources, Students, and Epistemology of 

the Daughter of al-'Āqil 
David Owen 

(Christendom College) 

16:30 
Avicenna’s Logical Innovations 

and his Scientific Agenda 
Allan Thomas Bäck 

(Kutztown University) 

17:15 
The Logic and Philosophy 
of Aristotle and Ibn Sīnā, 

According to Ibn Taymīyah 

Julio César Cárdenas Arenas 
(Complutense U. of Madrid) 

   

برنامه همایش
 2023 March 6 ,Monday
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Tuesday, 7 March 2023  
Time Title Speaker 

10:00 
Logic in Islamic Law: 

Ibn al-Qayyim (d. 751/1350) 
on the Variety of Legal Reasoning (Qiyās) 

Syamsuddin Arif  
(Department of Aqidah and Falsafah) 

 منطق الخونجی، إبداعات و ابتکارات 10:30
Lahouari Benbouziane 

(University of Al-Mostafa) 

11:00 
Modality and Temporality: 

Ibn sīnā's Theory of Modality Revisited 
Fatma Karaismail 

(Istanbul University) 

 11:30 Rest 

11:45 
Grounding Causality on Modality 

in the Context of Gelenbevī 
Abdurrahman Beşikci  
(Ibn Haldun University) 

12:15 
Avicenna’s Comprehension 

of Modal Knowledge 
Samet Buyukada 

(Istanbul Medeniyet University) 

12:45 
Muslim Logicians’ Critique 

of Alexander’s Categorical Propositions 
Muhammet Maşuk Aktaş  

(Istanbul Medeniyet University) 

13:15 Rest 

14:00 
Ibn Khaldûn and the Problem of Induction: The Invention of a 

Science of “Possible” 

Cédric Molino-Machetto  
(University of Toulouse Jean-Jaur s 

& Coll ge Inernational de 
Philosophie) 

14:30 
A Question of Will: on Avicenna Overcoming a Significant Gap in 

Aristotle 
Robert König 

(University of Vienna) 

15:00 
Possibility of Tautology 

in Post-Avicennan Logic: 
Example of Suhrawardi 

Zehra Oruk Akman  
(Harward University) 

15:30 Rest 

16:45 
The Early Development 

of Ibn Sīnā's Formal Logic 
Wifrid Hodges 

(British Academy) 

17:15 Al-Fārābī on the Existential Import of Categorical Propositions 
Byeong-uk Yi 

(University of Toronto) 

17:45 
From al-Kûfa to al-Samarqand, 
From al-Samarqand to Istanbul: 
Âdâb al-Bahs wa al-Munâzara 

Necmettin Pehlivan 

برنامه همایش
 2023 March 7 ,Tuesday
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چکیده مقالات

گرایش متکلمان مسلمان به  بررسی علل زبان‌شناختی 
منطق سینوی

سمیه اجلی
دانشگاه زنجان

ــژه  کلام ســنتی اســامی، به‌وی بی‌شــک یکــی از ویژگی‌هــای 
پــس از خواجــه نصیــر طوســی، اســتفادۀ متکلمــان از منطــق 
بررســی  بــه  کلام  علــم  دانشــمندان  از  برخــی  اســت.  ســینوی 
امــا  پرداخته‌انــد،  آن  تحــول  ســیر  و  موضــوع  ایــن  تاریخچــۀ 
گرایــش متکلمــان بــه منطــق ســینوی، چنــدان مــورد توجــه  دلایــل 
ایشــان قــرار نگرفتــه اســت. پژوهــش حاضــر بــه دنبــال پاســخ بــه 
گرایــش  کــه چــرا متکلمــان بــه منطــق ســینوی  ایــن ســوال اســت 
کلام  ــا وقــوع نهضــت ترجمــه و تأثیرپذیــری  ــد و آی کرده‌ان پیــدا 
کلام اســامی در قالــب  کافــی بــرای شــکل‌گیری  از فلســفه دلیــل 

؟ منطــق ســینوی اســت یــا خیــر
تأثیــر  نیــز  و  یونانــی  آثــار  ترجمــۀ  گرچــه دو عامــل نهضــت 
کلام اســامی  کلام را می‌تــوان از عوامــل شــکل‌گیری  فلســفه بــر 
علــت  دو،  آن  پــس  در  امــا  دانســت،  منطقــی  صــورت  بــه 
نظــر  در  بنیادی‌تــر  عامــل  عنــوان  بــه  را می‌تــوان  زبان‌شناســی 

گرفــت. 
اتم‌گرایــی  چگونــه  کــه  داد  خواهیــم  نشــان  مقالــه  ایــن  در 
لفظــی، واحدبــودن بالــذات معنــای لفــظ، نقــش واســطه‌گر و 
ابــزاری زبــان در انتقــال اندیشــه و برتــری صراحــت و وضــوح 
اســت،  باســتان  یونــان  زبان‌شناســی  مــدل  مؤلفه‌هــای  از  کــه 

بــه منطــق ســینوی باشــد.  گرایــش متکلمــان  می‌توانــد عامــل 
کامــل  تطابــق  چگونــه  داد  خواهیــم  نشــان  پژوهــش  ایــن  در 
مؤلفه‌هــای مــدل زبان‌شناســی یونــان باســتان  بــا منطــق ســینوی 
گرفتــن آن اصول، مســیر  کــه متکلمــان بــا پیش‌فــرض  ســبب شــده 
منطــق ســینوی را بــه عنــوان بهتریــن مســیر بــرای عقلــی ســاختن 
از  مســلمان  متکلمــان  آثــار  در  کننــد.  انتخــاب  اســامی  کلام 
از  نوعــی  بــه  التــزام  از  نشــانه‌هایی  نصیــر  خواجــه  تــا  غزالــی 
کیفیــت حقیقــت و نیــز اعتبــار  یقیــن، تعریــف خاصــی از معنــا، 
کــی از التــزام آن‌هــا  کــه حا یــا عــدم اعتبــار مجــاز دیــده می‌شــود 
ــن  ــر همی ــت. ب ــتان اس ــان باس ــی یون ــدل زبان‌شناس ــول م ــه اص ب
کلام ســنتی  اســاس، مهــم تریــن دلیــل اســتقرار منطــق ســینوی در 

اســامی را بایــد در الگــوی زبانــی متکلمــان جســتجو نمــود.

کلی منفصلۀ عنادی مفاد سلب 

داود حیدری
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

یکــی از مباحــث مــورد اختــاف در منطــق ســنتی تعییــن 
دقیــق مفــاد ســلب انفصــال در قضایــای شــرطی مســور اســت. 
ــه مســور به‌ویــژه  برداشــت‌های متفــاوت از مفــاد شــرطی منفصل
تــازم  بحــث  در  منطق‌دانــان  اســت  شــده  موجــب  ســالبه 
شــرطیات و نیــز اســتدلال‌های مرکــب از شــرطی منفصلــه دچــار 
بــرای منطــق  ارائــۀ دســتگاهی منســجم  از  و  اختــاف شــوند 
مســلمان  منطق‌دانــان  کلمــات  بررســی  بازبماننــد.  شــرطیات 
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معنــای  ابهــام  و  پیچیدگــی  از  ســالبه  منفصلــۀ  مفــاد  دربــارۀ 
کلــی و بــه تبــع آن موجبــۀ جزئــی حکایــت دارد.  منفصلــۀ ســالبۀ 
مــواردی  کلــی، شــامل  بــرای منفصلــۀ ســالبۀ  آنــان  مثال‌هــای 
کــه بیــن دو طــرف منفصلــه یکــی از نســبت‌های تســاوی،  اســت 
عمــوم و خصــوص مطلــق و عمــوم و خصــوص مــن وجــه برقــرار 
کــه نســبت  کلــی در جایــی  اســت. امــا تعییــن دقیــق مفــاد ســلب 
ــد  ــه باش ــن وج ــا م ــق و ی ــوص مطل ــوم و خص ــرف عم ــن دو ط بی
بــا اشــکلات متعــددی روبــرو اســت و حتــی بــا برخــی از آنچــه 
کــه منطق‌دانــان در بحــث تــازم شــرطیات و نیــز قیاس‌هــای 
ــه بــه بررســی  شــرطی پذیرفته‌انــد ســازگاری نــدارد. در ایــن مقال
کلــی عنــاد، اشــکلات  برداشــت منطق‌دانــان مســلمان از ســلب 
ایــن برداشــت و راه‌حل‌هــای ارائه‌شــده از ســوی منطق‌دانــان 
اشــاره شــده اســت. منطق‌دانانــی ماننــد صدرالشــریعه، سنوســی، 
کلنبــوی، ملــوی و عبدالکریــم محمــد مــدرس بــه ایــن اشــکالات 
متفاوتــی  و  مناســب  راه حــل  کرده‌انــد  تــاش  و  بــوده  واقــف 
کلــی نســبت  بیابنــد. ســپس بــه منظــور تعییــن دقیــق مفــاد ســلب 
انفصالــی، ابتــدا روابــط ممکــن بیــن دو واقعــه شناســایی و در 
کمــک  قالــب نمــودار دایــره‌ای نمایــش داده شــده اســت. بــا 
کــه هــر یــک از محصــورات چهارگانــۀ  ایــن نمودارهــا درمی‌یابیــم 
کــدام نســبت ممکن‌التحقــق بیــن دو امــر  ــه از  ــای منفصل قضای
کلــی و جزئــی را چگونــه بایــد تفســیر  حکایــت می‌کننــد و عنــاد 
کــرد. بدیهــی اســت بــا توجــه بــه بســیط یــا مرکب‌بــودن مضمــون 
مفــاد  دارای  کــه  قضایایــی  ســلب  موجبــه،  شــرطی  قضایــای 
کــه دارای  کامــا متفــاوت از ســلب قضایایــی اســت  بســط‌اند 

مفــاد مرکب‌انــد.

گونه‌شناسی رویارویی‌های اهل شهود با علم منطق

ابراهیم نوئی
دانشگاه شهید بهشتی

کــه بــا وجــود  سرگذشــت علــم منطــق حکایــت از آن دارد 
تألیف‌هــای برخــی از عارفــان ماننــد فنّــاری و ابن‌ترکــه در علــم 
ــا  ــی ب ــه رویاروی ــلکان ب ــان و صوفی‌مس ــماری از عارف ــق، ش منط
ســه  کــم  رویارویی‌هــا دســت  ایــن  پرداختنــد.  منطــق  دانــش 

صــورت داشــته اســت:
صــورت نخســت: بهره‌گیــری از شــیوۀ خــود منطقیــان و بــه 
دانــش  آن  نقــض  بــرای  آن‌هــا  لی  اســتدلا چیدمــان  کارگیــری 
می‌باشــد. ابوســعید ابــی الخیــر در برتــری‌دادن شــهپر شــهود بــر 
پای‌بنــد خــرد همیــن صــورت را بــه رویارویــی خــود بــا دانــش 
منطــق بخشــیده اســت. پاســخ ویــژۀ ابن‌ســینا بــه ابوســعید و نیــز 
ــخنان  ــران و س ــه دیگ ــطو ب ــون و ارس ــقراط، افلاط ــخ‌های س پاس
ابن‌ســینا در دیگــر آثــارش در ایــن زمینــه بــاری دیگــر ارجمنــدی 
صــورت  ایــن  سســت‌بودن  و  منطقــی  اســتدلال‌های  و  عقــل 

ــت. ــاخته اس ــکار س ــاً آش کام ــی را  رویاروی

ــن  ــکارا بهره‌گرفت ــوف و آش ــی تص ــر مبان ــه ب ــورت دوم: تکی ص
بــه مباحــث منطــق می‌باشــد.  انتقــادی  آن‌هــا در نگرشــی  از 
ابــن ســبعین صوفــی بــا بهره‌گیــری از مبانــی خویــش در وحــدت 
وجــود ابتــدا پــاره‌ای از مباحــث منطقــی را آورده و در پــی آن 
کــرده و بــه فروپاشــی دانــش  نقد‌هــای عنیــف خویــش را ذکــر 
گرویــده اســت. داوری در بــاب درســتی یــا نادرســتی  منطــق 
گــون از ایــن مبنــا پــرده  گونا مبنــای وحــدت وجــود و تفســیرهای 

ــن ســبعین برمــی‌دارد. ــودن نقدهــای اب ــا نب ــودن ی از واردب
صــورت ســوم: برخــی عارفــان و صوفــی مشــربان بــا هــر دانشــی 
کــه اشــتغال بــه آن‌هــا غفلــت آدمــی از حــق و حقیقــت را در پــی 
کــه آدمــی را در  کــم ایــن قابلیــت را دارد  داشــته و یــا دســت 
ســراپردۀ فراموشــی فــرو بــرده و از عشــق‌ورزیدن بــه حقیقــت بــاز 
دارد، از بــاب نکوهــش وارد شــده‌اند. ســرزنش‌های جامــی و 
ــه  ک ــه هایــی اســت  ــه دانــش منطــق نمون ــی نســبت ب شــیخ بهائ
این‌گونــه  کــه  اســت  روشــن  می‌گیــرد.  جــای  صــورت  ایــن  در 
نکوهیدن‌هــا بــه ذات دانــش منطــق توجــه نداشــته و تنهــا بــه 
ســرزنش غافــان از حقیقــت و فراموش‌کننــدگان، عشــق راســتین 

ــه آن نظــر دارد. ب
ایــن  از  جامعــی  نســبتا  گــزارش  دارد  بنــا  حاضــر  مقالــۀ 
صورت‌هــای ســه‌گانۀ رویارویــی را ارائــه دهــد و بــه چرایــی و 

بپــردازد. رویارویی‌هــا  ایــن  وقــوع  تحلیــل 

ح رسالۀ شمسیه به  دستنویس منطقی نویافته‌ای در شر
فارسی

گل‌پرور روزبهانی مهدی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اســتانبول،  ســلیمانیۀ  کتابخانــۀ  از  ایاصوفیــه  گنجینــۀ  در 
کنــون مــورد توجــه  کــه تا دســتنویس منطقــی مفصلــی وجــود دارد 
کاتــب و همچنیــن  کتــاب و  گرچــه نــام  قــرار نگرفتــه اســت. ا
کتابــت نســخه در متــن آن قیــد نشــده‌اند، ولــی بــا بررســی  تاریــخ 
مهمــی  اطلاعــات  می‌تــوان  اثــر  محتوایــی  و  نسخه‌شــناختی 
دربــارۀ ایــن مــوارد بــه دســت آورد. ایــن نســخه در 522 صفحــۀ 
کتابــت شــده و محتــوای آن عبــارت اســت از ترجمــه  19 ســطری 
و شــرح شمســیه، رســالۀ منطقــی معــروف، و آنــگاه نقــد و بررســی 
دربــارۀ مباحــث منطقــی مطرح‌شــده. پدیدآورنــدۀ متــن، خــود 
ــی  ــطامی« معرف ــم البس ــاهرودی، ث ــن الش ــن مجدالدی ــی ب را »عل
کتــاب را در ســال 863 ق. در شــهر ادرنــه  کــه نــگارش  می‌کنــد 
بــه پایــان رســانده اســت. بــا جســتجو در منابــع تاریخــی آشــکار 
فخرالدیــن  امــام  نــوادگان  از  یادشــده  دانشــمند  کــه  می‌شــود 
رازی اســت، در هــرات و شــاهرود و احتمــالاً تبریــز بــه تحصیــل 
کن  یــس پرداختــه، و در نهایــت در ســرزمین آناتولــی ســا و تدر
می‌شــود. نظــر بــه دارابــودن جایــگاه فقهــی معتنابــه، اعتبــار و 
وجاهــت والایــی در دســتگاه خلافــت عثمانــی می‌یابــد و بــا 
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حســن اســتفاده از ایــن موقعیــت، آثــاری را در علــوم اســامی 
ــره اســت  ــاب منطقــی موردبحــث از ایــن زم کت ــد مــی‌آورد.  پدی
کــه بــه زبــان فارســی نوشــته شــده و بــه ســلطان محمــد فاتــح )د. 
کــه دســتنویس  886 ق.( اهــدا شــده اســت. چنیــن برمی‌آیــد 
کتابــت شــده اســت.  ایاصوفیــه نیــز در دوران ســلطنت همــو 
اهتمــام  اســت:  بررســی  قابــل  از چنــد جنبــه  کتــاب  اهمیــت 
فارســی‌نگاری  ســنت  عثمانــی،  دربــار  در  فارسی‌نویســی  بــه 
کتــاب،  در علــم منطــق، و ادعاهــای نــوآوری در مواضعــی از 
ــان فارســی، مورخــان منطــق، و  ــرای مورخــان زب ــه ترتیــب ب ــه ب ک
منطق‌دانــان قابــل توجــه خواهــد بــود. در ایــن مقالــه بــه معرفــی 
دســتنویس یادشــده و ابعــاد مختلــف نسخه‌شــناختی آن، بــه 
کتــاب، و  معرفــی نویســنده و ســیر حیــات او در نســبت بــا ایــن 
کتــاب در نســبت بــا ســایر آثــار  بــه معرفــی مضامیــن اختصاصــی 
ــم. بدین‌ترتیــب یکــی از حلقه‌هــای مفقــودۀ  ی منطقــی می‌پرداز
کــه آن را بــا عنــوان  ســیر علــم منطــق در جهــان اســام در دورانــی 

»منطــق پساســینوی« می‌شناســیم پیــدا خواهــد شــد.

کتاب المعتبر نوآوری‌های منطقی ابوالبرکات در قیاس از 

محمد شرف‌الاسلامی
دانشگاه تهران

1(‌ ابوالبرکات بغدادی )547-467 ق( از فلاســفۀ پساســینوی 
کــه بــه قولــی شــارح آرای ارســطو نیــز می‌باشــد. امــا از  اســت 
لحــاظ منطقــی بــه عنــوان یکــی از نماینــدگان منطــق غــرب بــه 
آراء  صــرف پیــروی از ارســطو نپرداختــه و ضمــن اســتفاده از 
کتــاب المعتبــر خــود  ارســطو و ابن‌ســینا، نظــرات نوینــی را در 
ــه  ک ــه آنســت  ــده در ایــن مقال ــان نمــوده اســت. تــاش نگارن بی
کتــاب منطــق  نظــرات نویــن ابوالبــرکات را در بخــش قیــاس از 
ــده در ایــن  ــرار دهــد. نگارن ــل ق « مــورد بررســی و تحلی ــر »المعتب
مقالــه، ضمــن بررســی ســاختار منطقــی المعتبــر بــه شــباهت و 
تفاوت‌هــای آن از لحــاظ فصل‌بنــدی و دســته‌بندی مطالــب 
کتــب منطقــی ابن‌ســینا و ارگانــون ارســطو خواهــد پرداخــت.  بــا 
ســپس بــا تمرکــز بــه بخــش قیــاس، نظــرات نویــن ابوالبــرکات را 
در موضوعاتــی چــون: نمادین‌ســازی صــورت قیــاس، ارتبــاط 
بــر  بیــن قیــاس حملــی و اســتثنائی، تقدیــم قیــاس اســتثنائی 
حملــی، بــه‌کار بــردن تعبیــر امــکان ذهنــی بــه جــای امــکان عــام، 
و همچنیــن اختــاف در نتایــج از مختلطــات قیــاس بــا ارســطو 

و ابن‌ســینا مــورد بررســی قــرار می‌دهیــم.
2(‌ روش تحقیــق مقالــۀ پیــش رو، تطبیقــی - تحلیلــی اســت؛ 
کــه آراء منطقــی ابوالبــرکات در بخــش قیــاس در هــر  بدین‌گونــه 
فصــل و موضــوع خــود بــا آراء ارســطو و ابن‌ســینا مــورد ســنجش، 

تطبیــق و داوری قــرار می‌گیــرد.
مقالــه  ایــن  در  کــه  ســرفصل‌هایی  و  موضوعــات  اهــم   ‌)3

: از عبارتنــد  شــد  خواهنــد  بررســی 

الــف( معرفــی ابوالبــرکات و جایــگاه او در تاریــخ منطــق جهــان 
اســام

کتاب القیاس المعتبر کلی  ب( بررسی 
ج( بررســی و تحلیــل شــباهت‌ها و تمایزهــای قیــاس المعتبــر بــا 

آثــار منطقــی متقــدم
د( نتیجه‌گیری

آثــار  در بخــش بررســی و تحلیــل شــباهت‌ها و تمایزهــا، بــا 
والتنبیهــات،  الإشــارات  الشــفاء،  جملــه  از  متقــدم  منطقــی 
مــوارد  ایــن  بــه   ..  . و  ارگانــون  از  أولــی  تحلیــات   ، المختصــر

پرداخــت: خواهیــم 
کردن بحث قضایا و تناقض از بخش قیاس 1ج( خارج 

2ج( نمایش صورت قیاس به صورت نمادین
3ج( استفاده از تعبیر »امکان ذهنی« به جای »امکان عام«

گانه قیاس کردن قرائن قیاسی به اشکال سه  4ج( محدود 
5ج( نسبت قیاس اقترانی و استثنائی

ممکنــه،  ضــروری،  از  مختلطــات  نتایــج  در  اختــاف  6ج( 
...  . و  مطلقــه 

کــه ابوالبــرکات  4(‌ در پایــان بــه ایــن نکتــه خواهیــم پرداخــت 
ــوان متفکــری مســتقل ضمــن بازاندیشــی آراء پیشــینیان،  ــه عن ب
کــه برخی  گونــی نظــر خــود را بیــان و ابــراز داشــته  گونا در مواضــع 
الهام‌بخــش  کــه  بــوده  تــازه‌ای  و  بدیــع  نــکات  هــم  آن‌هــا  از 
منطقیــون متأخــر از جملــه فخــر رازی، خواجــه نصیــر طوســی 

ــز شــده اســت. و . .. نی

گرایی علامه حلی و سنت منطقی پسا ابن‌سینا: ابن‌سینا

بازخوانی و تدقیق ماهیت پسا ابن‌سینا بر اساس منطق 
علامه حلی

سید محمدکاظم مددی الموسوی
حوزۀ علمیه قم

ــامی  ــفۀ ‌اس ــان فلس ــوری پای ــض تئ ــا نق ــر ب ــال‌های اخی در س
کردنــد تــا ارزش‌هــای فلســفی  در قــرن 6/12، دو رویکــرد تــاش 
ــا چهره‌هایــی  ــد. رویکــرد نخســت ب کنن ــات  پســا ابن‌ســینا را اثب
، حیــات فلســفۀ ‌اســامی را در  کربــن، نصــر و ایزوتســو ماننــد 
گرایش‌هــای عرفانــی از فلســفۀ ‌صدرایــی تــا عرفــان ‌اســماعیلی، 
ــرای تمامیــت فلســفۀ اســامی  جســتجو می‌کــرد. ایــن رویکــرد ب
ناســازگاری‌های  نهایتــا  و  می‌کــرد  فــرض  عرفانــی  ماهیتــی 
تاریخــی، آن را بــه حاشــیه رانــد. رویکــرد دوم امــا اعــادۀ حیثیــت 
منطقــی  آثــار  ازطریــق  را  ابن‌ســینا  پســا  در  اســامی  فلســفۀ 
به‌خصــوص قــرون 6/12 تــا 9/15 بــه عنــوان مهم‌تریــن مســتند 
مزیــت  مهم‌تریــن  می‌کــرد.  دنبــال  اســامی،  فلســفۀ  پویایــی 
گوتــاس، والبریــج، ضیایــی،  ایــن رویکــرد بــا محققانــی ماننــد 
اســتریت، و ویزنوفســکی، اثبــات ارزشــی فراتــر از صــرف نقــش 
کــه بــه ایــن ســنت  تاریخــی بــرای میــراث فلاســفۀ ‌مســلمان اســت 
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امــکان عمــل بــه عنــوان یــک دســتگاه فلســفی می‌دهــد.
کــه در ســالیان  ازجملــه مهم‌تریــن چهره‌هــای پســا ابن‌ســینا 
ــۀ پویایــی پســا ابن‌ســینا  ــوان یکــی از مهم‌تریــن ادل ــه عن ــر ب اخی
ــی دانشــمند نامــدار  ــه‌ حل ــه، علام در منطــق موردتوجــه قرارگرفت
بــا واقع‌شــدن در نقطــه‌ای حســاس  قــرن 8/14 اســت.  شــیعه 
هــم ازنظــر تاریخــی و هــم ازنظــر سلسله‌مشــایخ، علامه‌حلــی 
ســینایی  ســنت  بالغ‌تریــن  از  مســتفید  مســتقیما  ســویی  از 
انتقــادی  قرائــت  بــر  خواجه‌نصیــر  اصلاحــی  -قرائــت  بــوده 
گرد-معاصر اســتوانه‌های اصلــی  فخــررازی-، و از ســویی شــا
و  شــهرزوری،  ابن‌کمونــه،  ارمــوی،  کاتبــی،  ابن‌ســینا،  پســا 
ســنت  نســل‌دوم  اســتاد-منبع  نیــز  و  شــیرازی،  قطب‌الدیــن 
ــوده اســت.  ســینایی، ایجــی، قطب‌الدیــن رازی، و جرجانــی ب
کمتــر موردتوجــه قرارگرفتــه،  کنــون  کــه تا ایــن موقعیــت ممتــاز 
باعــث می‌شــود مطالعــۀ علامه‌حلــی نــه تنهــا فرصتــی اســتثنایی 
ــه تطــورات منطــق پساســینایی، بلکــه  ــازه ب ــرای زاویه‌دیــدی ت ب

یــخ منطــق ‌اســامی باشــد. رکنــی ضــروری در فهــم تار
بــرروی  گیــر  فرا مطالعــۀ  فقــدان  دلیــل  بــه  بااین‌وجــود، 

محیــط  هــردوی  در  او  منطــق  خصــوص  بــه  و  علامه‌حلــی 
کادمیــای‌ غربــی، تلقــی رایــج از منطــق علامه‌حلــی،  ‌اســامی و آ
رویکــردی تمامــا ســینایی اســت. اجمــاع قرائــت ســنتی و غربــی، 
علامه‌حلــی را بــه تبــع خواجه‌نصیــر یکــی از مهم‌تریــن مدافعــان 
ســینایی  گرایــش  غلبــۀ  نمادهــای  اصلی‌تریــن  از  و  ابن‌ســینا 
بعــدی،  قــرن  آن در دو  رونــق مجــدد  و  دربرابــر ضدســینایی 
داوری‌هــای  خوانــش،  ایــن  پشــتوانۀ  مهم‌تریــن  می‌دانــد. 
او  مدافعــات  و  ابن‌ســینا  بــا  هم‌راســتا  علامه‌حلــی  همدلانــۀ 

ــر منتقدیــن ابن‌سیناســت. بااین‌وجــود، بــه نظــر می‌رســد  دربراب
ایــن تصویــر از رویکــرد علامه‌حلــی بــا برچســب مطلــق ســینایی، 

چنــدان دقیــق نیســت.
ایــن پژوهــش می‌کوشــد تــا بــا بررســی پســا‌ ابن‌ســینای پیــش از 
علامه‌حلــی و پــس از علامه‌حلــی، نشــان بدهــد هــم تلقــی او از 
گذشــتگان خــود و هــم نقــل او بــه منطــق آینــدگان خــود،  منطــق 
بــا  بــه معنــای متــداول نبــوده اســت. ایــن پژوهــش،  ســینایی 
گرفتــن موقعیــت خــاص علامه‌حلــی بــه عنــوان شــارح- درنظــر 
ابن‌ســینا،  پســا  چهره‌هــای  مهم‌تریــن  منبع-اســتاد  و  گرد  شــا
هــم  را  علامه‌حلــی  معبــر  از  ســینایی  ایده‌هــای  یــان  جر ســیر 
از حیــث منابــع او هــم از حیــث تاثیــرات او، بررســی می‌کنــد. 
منبــع  ســینایی  گرایــش  هــم  می‌شــود  مشــخص  به‌این‌وســیله، 
هــم  و  ابن‌ســینا،  خــود  جــز  خوانشــی  بــر  مبتنــی  علامه‌حلــی 
خوانشــی  علامه‌حلــی،  توســط  منتقل‌شــده  ســینایی  گرایــش 
کــه باتوجــه بــه  متفــاوت از ابن‌ســینا بــوده اســت. تفاوت‌هایــی 
کندگی‌شــان در مســائل جزئــی،  فقــدان تصریــح خــود او و نیــز پرا
کــه بــا روش تحقیــق فعلــی دیــده نشــوند،  آنقــدر پنهــان بوده‌انــد 

کــه بــا برجسته‌کردنشــان، تصویــری  ولــی آن‌قــدر بنیادیــن هســتند 
تــازه از پسا‌ابن‌ســینا ســاخته شــود.

منطــق  هویــت  بازســازی  درکنــار  پژوهــش  ایــن  دســتاورد 
پســا  ســنت  ماهیــت  از  دقیق‌تــر  تعریفــی  ارائــۀ  علامه‌حلــی، 
آن براســاس دوگانــۀ  رایــج  بــه جــای تقســیم  تــا  ابن‌سیناســت 
کلــی پیروی/ضدیــت بــا ابن‌ســینا، بــا ارائــۀ مقیاســی طیفــی، ایــن 

شــود. بررســی  گرایی،  ســینا طیف‌هــای  براســاس  ســنت 
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ثار هندسه و حساب  آ »تعاریف« اصطلاحات تخصصی در 
دورۀ اسلامی 

آن با منطق صوری و تطبیق 

فاطمه سعادتمند
دانشگاه تهران

کــه در هندســۀ دورۀ اســامی نوشــته شــده‌اند  ــاری  اغلــب آث
کتــاب هندســی تــا  به‌طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم از مهم‌تریــن 
کتــب  ، یعنــی اصــول اقلیــدس تأثیــر پذیرفته‌انــد. در  آن عصــر
حســاب نیــز بعضــاً مســائل محاســباتی مســاحت و حجــم بیــان 
بــر  تعاریــف اصطلاحــات هندســی  در  مقدمــه‌ای  و  می‌شــود 
کتــاب اقلیــدس، اصــول اولیــه بــه ســه  آن ضمیمــه می‌گــردد. در 
 Postulates Definitions، اصــول موضوعــه  یــف  بخــش تعار
می‌شــود.  تقســیم  )بدیهیــات(    Axiomsمتعارفــه اصــول  و 
کتــاب اصــول  اقلیــدس از منطــق ارســطویی در ســاختاردهی 
ســود جســته اســت امــا بــا ایــن حــال بررســی ارتبــاط میــان اصــول 
کیفیــت تعاریف  اقلیــدس و رســایل ریاضیــات دورۀ اســامی در 
جالــب توجــه و محــل تأمــل خواهــد بــود؛ چــون هرچنــد ســاختار 
ــتوار  ــطویی اس ــق ارس ــر منط ــول، ب ــاب اص کت ــد  ــار به‌مانن ــن آث ای
ــاوت  ــول متف ــا اص ــی ب گان ریاض ــف واژ ــی تعاری ــته، در برخ گش
اســت و بنابرایــن در مواضعــی دوگانگی‌هایــی حاصــل شــده 
کــه شــاید بتــوان منشــأ شــکل‌گیری آن را تأســی از منطــق  اســت 

دانســت.
در رســایل هندســی و حســابی دورۀ اســامی دو نــوع رویکــرد 

گان بــه چشــم می‌خــورد: در تعاریــف واژ
کتــاب اصــول و ارائــۀ تعاریــف،  کامــل بــه  یــک. پایبنــدی 
کتــاب  اصــول موضوعــه و اصــول متعارفــه در چارچــوب نظــری 

اصــول.
دو. رویکــرد مبتنــی بــر منطــق - پایبنــدی بــه منطــق صــوری 

در تعاریــف و اســتفاده از حــد و رســم.
یــف  تعار تأثیرپذیــری  میــزان  بررســی  پژوهــش  ایــن  هــدف 
اســامی  دورۀ  هندســه  و  حســاب  آمــوزش  کتــب  در  موجــود 
 ، یــف بــا توجــه بــه مقــولات عشــر از علــم منطــق و تطبیــق تعار
کــه در دســتگاه  گزاره‌هایــی اســت  کلیــات خمــس، تعاریــف و 
کــه در پــی  کار نمی‌رونــد. مهم‌تریــن ســؤالاتی  اســتنتاجی بــه 

پاســخ بــه آن هســتیم:
گان در آثــار  کلــی تــا چــه میــزان می‌تــوان تعاریــف واژ به‌طــور 
ریاضــی را بــه اصــول اقلیــدس پایبنــد دانســت و عمــاً ســهم 

منطــق اســامی در آن چقــدر اســت؟
ــی  ــا حت ــق‌دان ی ــوف، منط ــام فیلس ــف در مق ــنایی مؤل ــا آش آی
کیفیــت تألیــف اثــر ریاضــی و  فقیــه دینــی بــا علــم منطــق در 
گان ریاضــی نقــش  انتقــال دیــدگاه او در دگرگونــی تعاریــف واژ

به‌ســزایی داشــته اســت؟
ریاضــی  اصطلاحــات  از  پــاره‌ای  یــف  تعار پژوهــش،  ایــن 

و  مقایســه  بــه  و  کــرده  گــردآوری  را  و حســاب  کتــب هندســه 
تطبیــق آن بــا ســاختار تعریــف در علــم منطــق و ســاختار موجــود 
کتــاب اقلیــدس می‌پــردازد. طبقه‌بنــدی ایــن آثــار بــر مبنــای  در 
کــه خصوصــاً در تعاریــف نقطــه، خــط، شــکل، ســطح  تمایزاتــی 
کتــاب اصــول  رخ داده اســت و همچنیــن خوانــش متفــاوت از 
در تعریــف و تبییــن بعضــی اشــکال هندســی مثــل »دایــره«، 
می‌پــردازد.  بــدان  گفتــار  ایــن  کــه  اســت  موضوعاتــی  محــور 
ــان هندســه و منطــق  ــا رابطــۀ می ــر آن اســت ت پژوهــش حاضــر ب
کســیوماتیک  یــف و اصــول آ در دورۀ اســامی را از زاویــۀ تعار
کنــد و بــه ایــن پرســش اساســی پاســخ دهــد  در منابــع بررســی 
ــه  کار رفت ــه  ــار ریاضیــات دورۀ اســامی ب کــه در آث کــه تعاریفــی 
تــا چــه انــدازه متأثــر از اصــول و چقــدر ناظــر بــه علــم منطــق 
طــرح  یــا  یــف  تعار در  اصالــت  می‌تــوان  آیــا  و  اســت؟  بــوده 
ــه یکــی از ایــن دو )منطــق ارســطویی  کســیوماتیک را ب نظــام آ
آیــا  آن،  بــر  افــزون  و  اقلیــدس( منســوب ســاخت؟  یــا اصــول 
می‌تــوان دو حــوزه )ریاضیــات و منطــق دورۀ اســامی( را از ایــن 

منظــر متأثــر از یکدیگــر دیــد؟

منطق حملی مظفر بر مبنای منطق پیوندی

آمیخته                                                      سیداحمد میرصانعی عامر 
دانشگاه تربیت مدرس                        دانشگاه تربیت مدرس
بــا  موضوعــی  اصــل  روش  مقالــه،  ایــن  در  تحقیــق  روش 
در  کــه  صــورت  ایــن  بــه  اســت؛  توصیفی-تحلیلــی  رویکــرد 
گــزاره‌ای غیرکلاســیک حداقلــی جدیــد  گام اول یــک منطــق 
 RW( و منطــق ربــط IFLe ضعیف‌تــر از منطــق زیرســاختاری(
رشــته‌ای  حســاب  و  موضوعــی  اصــل  برهان‌هــای  یــۀ  نظر بــا 
گام دوم بــا  بــه عنــوان یــک منطــق پایــه معرفــی می‌کنیــم. در 
یابــی جدیــد از  بســط آن بــه منطــق حملــی، یــک تفســیر و ارز
منطــق مظفــر )بــه عنــوان یــک منطــق پساســینوی در جهــان 
اول  مرتبــۀ  یــک منطــق  گام ســوم  ارائــه می‌شــود. در  اســام( 
بــرای سیســتم معرفــی  نیمه‌پپونــدی حداقلــی  یــک موضعــی 
گام قبــل معرفــی می‌کنیــم. بــه دلیــل نداشــتن حســاب  شــده در 
ــط  ــک بس ــارم، ی گام چه ــتاندارد در  ــی اس ــته‌ها و معناشناس رش
یــۀ  نظر بــا  قبلــی  گام  در  شــده  معرفــی  سیســتم  از  موجهاتــی 
برهان‌هــای اصــل موضوعــی و حســاب رشــته‌های اســتاندارد، 
و  ارائــه می‌گــردد،  تارســکی  بــه ســبک  و معناشناســی جبــری 
گام آخــر بعضــی ملاحظــات فلســفی همچــون نشــان‌دادن  در 
عــدم تعهــد وجــودی بــه نام‌هــای عــام در منطــق حملــی مظفــر 

می‌کنیــم. بررســی  را 
اشــاره  زیــر  مــوارد  بــه  می‌تــوان  پژوهــش  ایــن  یافته‌هــای  از 

نمــود:
 Barbara  ۱. منطــق حملــی مظفــر تنهــا بــر پایــۀ ضرب‌هــای 
و  Datisi، قواعــد نقــض محمــول )۲ تعریــف و ۴ اصــل(، 
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قواعــد عکــس ســاده )۲ اصــل( و مربــع تقابــل )۳ اصــل(، 
مجموعــاً بــا ۱۱ اصــل موضــوع قابــل صورت‌بنــدی اســت. 
ــۀ  ــا ترجم ــوان ب ــدی می‌ت ــای نیمه‌پیون ــتفاده از منطق‌ه ــا اس ۲. ب
فراقاعــدۀ  حفــظ  بــا  و  اربعــه  محصــورات  اســتاندارد 
جانشــینی، تفســیر جامــع و مانعــی از منطــق مظفــر ارائــه 

داد. 
۳. پژوهــش در زمینــۀ حســاب رشــته‌های اســتاندارد در حــوزۀ 
منطــق تطبیقــی از دیگــر نوآوری‌هــای ایــن مقالــه اســت. 
کــه بــه صــورت مــوردی در منطــق حملــی مظفــر و منطــق 

پیونــدی محقــق می‌شــود.
می‌توانیــم  جزئــی،  مرتــب  مجموعــۀ  دو  از  اســتفاده  بــا   .۴  
ســاختار شــبکه )عطــف و فصــل معمولــی( را بــه صــورت 
کــه  ســازگار بــه منطــق پیونــدی بیافزاییــم. بــه ایــن صــورت 
شــرطی پیونــدی نســبت بــه ترتیــب شــبکه غیریکنــوا امــا 

، یکنــوا اســت. نســبت بــه ترتیــب دیگــر

الگوهای فسخ پذیر در فقه و علوم اسلامی: 

نقل احادیث، اخبار و اقوال

علی فرجامی
دانشگاه ایران لوکزامبورگ

از نیمه‌هــای قــرن بیســتم، شــاهد شــکل‌گیری توجــه بــه منطــق‌ 
غیرصــوری )Informal Logic( هســتیم. در واقــع، ایــن نحلــه 
بازنمایــی  بــرای  صــوری  منطــق  در  کــه  کمبودهایــی  بخاطــر 
یــۀ  نظر گرفــت.  شــکل  داشــت،  وجــود  روزمــره  اســتدلال‌های 
اســتدلال‌ها )Argumentation Theory( یــا معــادل تاریخــی 
کــه مــورد توجــه منطق‌دانــان اســامی ماننــد  آن صناعــت جــدل 
ابوعلــی ســینا و خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــوده اســت، ریشــه 
کنــش بــه ایــن عــدم توانایــی منطق‌هــای ریاضــی مبتنــی بــر  در وا
کــه در ایــن  صوری‌ســازی اســتدلال‌های برهانــی دارد. آنچــه 
کــه یــک  یــه بــه آن توجــه شــده اســت، اول، فرآینــدی اســت  نظر
گفت‌وگــو مــورد قبــول طرفیــن قــرار می‌گیــرد  دیــدگاه، در یــک 
اســت.  نظــر  مــورد  گــزاره  یــا  دیــدگاه  خــودِ  نوعــی  بــه  دوم،  و 
گزاره‌هــا، توجیه‌پذیربــودن و در عیــن حــال،  ویژگــی اصلــی ایــن 
فســخ‌پذیر بــودن آن‌هــا اســت. تولمــن )Toulmin( بــا معرفــی 
گزاره‌هــا می‌تواننــد  کــه چــرا ایــن  کلیشــه‌هایی، نشــان می‌دهــد 
شــخصی  اینکــه  مثــاً   . باشــند  توجیه‌پذیــر  یــا  و  قبــول  قابــل 
متولــد ایــران، شــخصی ایرانــی اســت را بــه ایــن پشــتوانه می‌تــوان 
اســامی  جمهــوری  قوانیــن  طبــق  کــه  دانســت  توجیه‌پذیــر 
ایرانــی  تابعیــت  باشــد،  ایــران  متولــد  شــخصی  گــر  ا ایــران، 
ــه  ک ــن حــال، در شــرایطی  ــزاره، در عی گ ــد. ایــن  دریافــت می‌کن
کشــور دیگــری را داشــته  مثــاً پــدر و مــادرِ شــخص، تابعیــت 
باشــند، می‌توانــد فســخ‌پذیر باشــد. والتــون )Walton( عــاوه 
ــط  ــده توس ــی ش ــه‌های معرف کلیش ــوع دادن  ــته‌بندی و تن ــر دس ب

بســط  انتقــادی  ســؤالات  از  مجموعــه‌ای  بــا  را  آن‌هــا  تولمــن، 
در  و  فســخ‌پذیربودن  ســؤال‌ها،  ایــن  واقــع،  در  می‌دهــد. 
نیــز  را  مذکــور  لی  اســتدلا فرآینــد  توجیه‌پذیربــودنِ  عیــن حــال 
نشــان می‌دهنــد. از طرفــی، ایــن ســؤالات، در واقــع می‌تواننــد 
در یــک جــدل نیــز رخ دهنــد و دیــدگاه شــخص مقابــل را بــه 
را  فســخ‌پذیر  الگوهــای  می‌رســد  نظــر  بــه  بکشــانند.  چالــش 
لی متــون اســامی  می‌تــوان در بســیاری از فرآیندهــای اســتدلا
کلیشــه‌های معرفــی شــده توســط والتــون  کمــک  و فقهــی بــه 
کلیشــه‌های متناســب دیگــر پیــدا  یــا توســعۀ آن‌هــا و افــزودن 
گاه/شــاهد/ گواهــی فــرد آ کلیشــۀ  ، مــا ســه  کــرد. در ایــن نوشــتار
ــم.  ــد را معرفــی می‌کنی ــرار می‌گیرن ــواده ق کــه در یــک خان ــره  خب
کلیشــه‌ها بــا فضــای نقــل احادیــث و اخبــار  مطابقــت‌دادن ایــن 
ایــن  در  را  فســخ‌پذیر  الگوهــای  می‌توانــد  اســامی،  و  فقهــی 
کمــک قابــل  کلیشــه‌های والتــون می‌تواننــد  کنــد.  متــون ترســیم 
کــردن یــک ســازوکار  کار جهــت برپــا  ملاحظــه‌ای بــرای آغــاز 
فقهــی  متــون  در  فســخ‌پذیر  اســتدلال‌های  شناســایی  بــرای 
و اســامی باشــند. بــرای نمونــه بــه نظــر می‌رســد بتــوان ایــن 
کــه جنبه‌هــای  کلیشــه‌ها را بــا توجــه بــه تحلیــل وضعیــت نقــل 
متفاوتــی ماننــد خصوصیــات صوتــی الفــاظ و تفکیک‌پذیــری 
گیرنــده و توانایــی تشــخیص  فونم‌هــا، خصوصیــات شــنیداری 
الفــاظ، خــط و نحــوه نــگارش، خصوصیــات بینایــی خواننــده، 
حافظــه صوتــی و تصویــری نقل‌کننــده، میــزان تســلط بــر قواعــد 
کــه  بافتــاری  و  و متــون و شــناخت فضــا  عــام فهــم عبــارات 
گســترش داد.  ، بســط و  پیــام در آن قــرار می‌گیــرد و مــوارد دیگــر
کلیشــه‌های جامــع و  کــردن  یکــی از اهــداف ایــن پژوهــش پیدا
کلیشــه‌ها را پوشــش دهنــد  کــه بــه نحــوی ســایر  اساســی اســت 
و بتــوان از آن‌هــا بــرای صورت‌بنــدی فضــای اســتدلال فقهــی 
ــتفاده  ــث - اس ــار و احادی ــل اخب ــای نق ــال فض ــوان مث ــه عن - ب
اســامی  و  فقهــی  اســتدلال‌های  قالب‌بنــدی  همچنیــن  کــرد. 
کلیشــه‌های مذکــور را می‌تــوان اولیــن قــدم در پیاده‌ســازی  در 
ــه صــورت قابــل فهــم توســط ماشــین  لی ب ایــن فرم‌هــای اســتدلا

دانســت.

گریز در اندیشۀ سید صدرالدین  قضایای نظریه‌حمل 
دشتکی

سید احمد حسینی سنگ چال
مؤسسۀ فقهی امیرالمؤمنین

ســعی  حمــل،  بدیــل  یــات  نظر بــه  عنایــت  بــا  دشــتکی 
یــۀ حمــل  کاســتی‌های هــر یــک، بــه نظر دارد بــا نشــان دادن 
بــا  منتخــب  حمــل  یــۀ  نظر ســازگاری  یابــد.  دســت  جدیــدی 
یــۀ مشــتق، اتصــاف، نســبت  یــات مــوازی آن ـ ماننــد نظر نظر
یــۀ حمــل دشــتکی می‌باشــد.  کننــده در نظر ـ از عوامــل تعییــن 
قــدرت تبیین‌کنندگــی دومیــن عنصــر در اخــذ نظریــۀ حمــل نــزد 
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ــه از  ک ــی می‌اندیشــد  ــۀ حمل ــه نظری دشــتکی اســت. دشــتکی ب
عهــدۀ تبییــن قضایــای بیش‌تــری برآیــد. نگارنــده بــا احصــاء 
یــد بــه قضایایــی برخــورده  مجمــوع حواشــی دشــتکی بــر تجر
را  قضایــا  ایــن  و  شــده  تلقــی  حمــل  یــۀ  نظر بــر  تهدیــدی  کــه 
 ، نظریه‌حمل‌گریــز نامیــدم. از میــان قضایــای نظریه‌حمل‌گریــز
و  اشــتقاقی  حمــل  تبییــن  عهــدۀ  از  دشــتکی  حمــل  یــۀ  نظر
کــه قــادر بــه تبییــن  قضایــای ســالبه برنمی‌آیــد امــا مدعــی اســت 

قضایــای ذیــل اســت:
1ـ قضایــای موجبــه بــا محمــول معقــول ثانــی؛ ماننــد »الانســان 

» واجــب بالغیــر
2ـ قضایای معدوله؛ مانند »الانسان ممکن« و »زید اعمی«

کــه بــر اســاس احصــاء نگارنــده  3ـ حمــل شــیء علــی نفســه 
دارای ســه شــعبه اســت:

1ـ3. حمــل شــیء علــی نفســه بــا محمــول مشــتق: ماننــد »الوجــود 
موجود«

کــه محمــول بــر  2ـ3. حمــل شــیء علــی نفســه بــا محمــول مشــتق 
مبــدا خــود حمــل نشــده اســت؛ ماننــد »الواجــب موجــود«

ــت؛  ــتق نیس ــول آن مش ــه محم ک ــه  ــی نفس ــیء عل ــل ش 3ـ3. حم
ــان« ــان انس ــد »الانس مانن

کاتب« 4ـ قضایای شخصیه؛ »زید 
5ـ قضایای طبیعیه؛ مانند »الانسان نوع«

6ـ قضایــای موجبــه بــا موضــوع ممتنــع بالــذات؛ ماننــد »اجتمــاع 
نقیضیــن مغایــر بــا اجتمــاع ضدیــن اســت«

» 7ـ قضایای سالبه‌المحمول؛ مانند »الانسان هو لیس بحجر
8ـ حمل وجود بر ماهیت؛ مانند »الانسان موجود«

از نظــر دشــتکی، نظریــات بدیــل حمــل وی بــه دلیــل تحلیــل 

و  نســبت  قانــون  مشــتق،  یــۀ  نظر فرعیــه،  قاعــدۀ  از  نادرســت 
ــه  ــدی ب ــدم پایبن ــبت و ع ــرف نس ــن آن در ظ ــق طرفی ــزوم تحق ل
اتحــاد و هوهویــت در حمــل قــادر بــه تبییــن ایــن قضایــا نیســتند. 
ســازندۀ  عناصــر  ابتدائــاً  دارد  ســعی  مقالــه  ایــن  در  نگارنــده 
یــۀ حمــل دشــتکی را از مجمــوع حواشــی قدیــم و جدیــد  نظر
وی اســتخراج و ســازگاری آن بــا نظــرات مــوازی ـ ماننــد قاعــدۀ 
فرعیــه، مشــتق و... ـ را نشــان دهــد و توضیــح دهــد چــرا نظریــات 
بدیــل حمــل از عهــدۀ تبییــن برخــی از ایــن قضایــا بــر نیامدنــد و 

دشــتکی چگونــه قــادر بــه تبییــن ایــن قضایاســت؟
مقالــۀ حاضــر بــه نگرش منطقی ـ فلســفی دشــتکی اختصاص 
ــه مرددة‌المحمــول و  ــر حملی ــوان قضایایــی نظی ــه می‌ت دارد وگرن

حمــل حقیقــه و رقیقــه را هــم بــه ایــن لیســت افــزود.

ادات عطف در نظام منطق سینوی

سید معین دوستانی‌نژاد                                       حمید علائی‌نژاد
دانشگاه صنعتی شریف                                دانشگاه اصفهان
در نظــام منطــق ســینوی، انــواع قضایــا منحصــر بــه قضیــۀ 
ــوده  ــه ب ــۀ شــرطیۀ منفصل ــه و قضی ــۀ شــرطیۀ متّصل ــه، قضی حملی
از  جدیــد،  منطــق  مختلــف  نظام‌هــای  برخــاف  آن،  در  و 
قضایــای عطفــی صحبتــی به‌میــان نیامــده اســت. براین‌اســاس، 
کــه بــه چــه دلیــل منطق‌دانــان  ایــن پرســش مهــمّ مطــرح می‌شــود 
ــه ادات عطــف نپرداخته‌انــد؟ تــاش مــا در پژوهــش  ســینوی ب
ــان  ــار شــاخص منطق‌دان ــر آث ــه ب ــا تکی کــه ب حاضــر ایــن اســت 
منطق‌دانــان  نپرداختــن  از  قابل‌قبــول  تبیینــی  اوّلاً  ســینوی، 
ســینوی بــه ادات عطــف ارائــه نماییــم؛ ثانیــاً نارســائی برخــی 
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از دیدگاه‌هــای موجــود در مــورد ایــن پرســش را نشــان دهیــم. 
بــه نظــر می‌رســد در منطــق ســینوی منــاط قضیه‌بــودنِ یــک 
کــه بــا اظهــار آن عبــارت حکمــی واحــد  عبــارت ایــن اســت 
، قضایــای  گــردد. بــر اســاس ایــن معیــار توسّــط شــخص بیــان 
حملیــه و شــرطیه بــه ایــن دلیــل اقســامی از قضیــه محســوب 
حکمــی   ، از کــی  حا یــا  متضمّــنِ،  آن‌هــا  اظهــار  کــه  شــده‌اند 
واحــد اســت. درواقــع اظهــار قضیــه‌ای حملیــه متضمّــن حکــم 
ــار  ــوع، و اظه ــول و موض ــان محم ــی می ــبت حمل ــراری نس ــه برق ب
قضیــه‌ای شــرطیه متضمّــن حکمــی واحــد بــه اتّصــال یــا انفصــال 
قضایــای   ، معیــار ایــن  اســاس  بــر  اســت.  شــرطیه  آن  طرفیــن 
انــواع قضایــا  از  به‌عنــوان قســمی  را نمی‌تــوان  مرکّــب عطفــی 
کنــار قضایــای حملیــه و شــرطیه قــرار داد؛ زیــرا برخــاف  در 
کــه حیــن ترکیــب فاقــد حکــم هســتند  طرفیــن قضایــای شــرطیه 
و ازایــن‌رو به‌خــودیِ خــود ارزش صــدق ندارنــد، اظهــار ترکیبــی 

، چندیــن حکــم بــوده و طرفیــن  کــی از ــا حا ــنِ، ی عطفــیْ متضمّ
کــذب دارنــد. همچنیــن بایــد  آن حیــن ترکیــب قابلیــت صــدق و 
می‌تــوان  علی‌الاصــول  کــه  اســت  درســت  کــه  داشــت  توجّــه 
بــرای قضایــای شــرطیۀ متّصلــه و منفصلــه اقســامی را در نظــر 
گرفــت، امّــا ایــن اقســامْ نمی‌تواننــد بــا مبنــای ایــن تقســیم‌بندی 
ناســازگار باشــند و درنتیجــه نمی‌تــوان قضایــای عطفــی را یکــی 
از اقســام قضایــای متّصلــه و منفصلــه دانســت. بنابرایــن ادّعــای 
منطق‌دانــان ســینوی مبنــی بــر حصــر انــواع قضایــا در حملیــه و 
شــرطیۀ متّصلــه و منفصلــه قابــل دفــاع بــوده و عــدم بحــث از 
ترکیــب عطفــی مخــلّ جامعیــت تقســیم‌بندی قضایــا نیســت. 
ــا درنظــر داشــتن مبانــی متافیزیکــی  همچنیــن به‌نظــر می‌رســد ب
منطــق،  دانــش  بــه  آنــان  نــگاه  نحــوۀ  و  ســینوی  منطق‌دانــان 
کــی از نقــص منطــق  کــه حا گفــت  می‌تــوان بــه انتقاداتــی پاســخ 

ســینوی در نپرداختــن بــه ادات عطــف اســت.
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همایش روز جهانی فلسفه »فلسفه و اخلاق اجتماعی«
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فلسفه‌دوســتان،  شــما  خدمــت  را  فلســفه  جهانــی  روز 
حکمت‌دوســتان و اســتادان بزرگــوار تبریــک عــرض می‌کنــم. 
کــه همــۀ مــا بتوانیــم بــه ســهم خودمــان قدمــی در راه  ان‌شــاء‌الله 
ــه معنــای درســت آن  اعتــای حکمــت و فلســفه و عقلانیــت ب

یــم. بردار در ســرزمین خودمــان 
کشــیدند، بزرگــواری  کــه زحمــت  از تک‌تــک ســروران عزیــزی 
کردنــد، بخش‌هــای  کردنــد و مقدمــات ایــن جلســه را فراهــم 
کردنــد تــا چنیــن  کــه در ایــن مؤسســه چنــد مــاه تــاش  مختلفــی 
جلســه‌ای تشــکیل شــود، مخصوصــاً ســرور عزیــزم، حضــرت 
غفــاری  دکتــر  آقــای  جنــاب  والمســلمین  الاســام  حجــت 

سپاســگزارم. صمیمانــه 
بنــده بســیار به‌اختصــار و فقــط در حــدّ اشــاره بــه موضــوع 
تقدیــم  را  خــودم  وقــت  می‌خواهــم  و  می‌پــردازم  بحثــم  مــورد 
کــه قبــول زحمــت  کنــم بــه اســتادان بزرگــوار و ســخنرانان عزیــزی 
به‌عنــوان  و  گذاشــتند  بنــده  چشــمان  بــر  قــدم  و  فرمودنــد 
ســخنران ان‌شــاءالله در محضرشــان خواهیــم بــود، ان‌شــاءالله 

باشــند.  داشــته  وســیع‌تری  وقــت 
دربــارۀ اخــاق، مخصوصــاً اخــاق اجتماعــی، و ارتبــاط آن 
یــه  بــا فلســفه بحث‌هــای فراوانــی وجــود دارد. مــن بــه چنــد نظر

اشــاره و عرایضــم را بــا یــک جمع‌بنــدی تمــام می‌کنــم.
کــه رفتــار  بعضــی از بــزرگان مــا خواســته‌اند این‌طــور بفرماینــد 
کــه دارد و رابطــۀ  اخلاقــی و فعــل اخلاقــی بــا توجــه بــه غایتــی 
کــه  کــه بیــن فعــل و غایــت وجــود دارد موجــب می‌شــود  علّــی‌ای 
فاعــل اخلاقــی آن فعــل را انجــام دهــد. در واقــع یــک رابطــۀ 

علّــی بیــن رفتــار و غایــت مترتــب بــر آن رفتــار قائــل می‌شــوند.
کــه اخــاق و رفتــار اخلاقــی  گفتــه می‌شــود  یــۀ دوم  در نظر
رابطــۀ بیــن فاعــل و فعــل اســت. بایــد تمرکــز روی رابطــۀ فاعــل و 
فعــل مســتقر شــود نــه روی فعــل و غایــت آن. بنابراین هــر رفتاری 
کــه مطلــوب و محبــوب انســان باشــد بــا قیــودی می‌توانــد رفتــار 

اخلاقــی محســوب شــود.

یــه اســت  کــه در واقــع جمــع بیــن ایــن دو نظر یــۀ ســوم  در نظر
کــه مخلــوق بــودن رفتــار بــرای فاعــل   ، رابطــۀ فاعــل بــا رفتــار
کــه بیــن رفتــار و غایــت آن  اخلاقــی باشــد، را ناشــی از رابطــه‌ای 

هســت می‌بینــد و در واقــع بیــن ایــن دو جمــع می‌کنــد.
ــن  ــا تبیی ــک معن ــه ی ــر و ب ــاید دقیق‌ت ــه ش ک ــه  ــت، آنچ در نهای
و اســتنتاج تبیینــی بهتــری از هــر ســه دیــدگاه باشــد، آن اســت 
گــر مــا انســان‎ها  کنیــم. ا کــه بــا یــک مقدمــه آن را این‌گونــه بیــان 
گذاشــته  ــر عهــدۀ مــا  کــه ب ــر اســاس نقشــی  روابــط خودمــان را ب
کــس در  کنیــم، و هــر  شــده و آن را تشــخیص می‌دهیــم تنظیــم 
کرامــت و شــرافت آنهــا توجــه  روابــط خــود بــا دیگــران بــه منزلــت، 
بــا  بــه خــودش اجــازه می‌دهــد در رابطــه  کنــد و همان‌طورکــه 
کنــد، بــه دیگــران نیــز اجــازۀ ایــن  دیگــران نقــش خــودش را ایفــا 
ــم و تناســب وجــودی در رفتارهــای  ئ ــر ایــن تلا گ کار را بدهــد، ا
مبنــای  شــود،  تأمیــن  و  محقّــق  دیگــران  و  مــا  بیــن  اخلاقــی 
تحصیــل اخلاقــی و رفتــار اخلاقــی پســندیده خواهــد شــد. ایــن 
هــم بــه یــک معنــا از رابطــۀ مــا بــا خــدای‌ تعالــی ناشــی می‌شــود.
ــه مــا حیــات و  در واقــع خــدای ‌تعالــی آفریننــدۀ مــا اســت، ب
نعمت‌هــای فــراوان داده، ادامــۀ حیــات مــا منــوط بــه خواســت 
کــه چــه شــرایطی را بــرای مــا فراهــم نمــوده،  و ارادۀ الهــی اســت 
ــان الهــی نقشــی  ربوبیــت الهــی، رحمــت الهــی، احســان بی‌پای
کــه خــدای‌ تعالــی دربــارۀ مــا انســان‌ها و ســایر موجــودات  اســت 
ــد. مــا هــم در مقابــل، بندگــی و پرســتش او را انجــام  ایفــا می‌کن
می‌دهیــم و خداونــد محبــوب مــا اســت. ایــن رابطــۀ طرفینــی 
کــه از طــرف او ربوبیــت، احســان  بیــن خــدای ‌تعالــی و مــا، 
و محبّــت اســت و از طــرف مــا تســلیم، سرســپردگی و محبــت 
هــم  دیگــران  بــا  مــا  روابــط  در  را  خــودش  می‌توانــد  متقابــل، 

ــد.  کن ــی  ــس و متجل منعک
آنهــا  بــا  کــه  روابطــی  در  و  دیگــران  بــا  ارتبــاط  در  مــا  گــر  ا
کــه دیگــران را هــم به‌لحــاظ  ــه‌ای باشــیم  ــم به‌گون تنظیــم می‌کنی
کرامــت، شــرافت  اخلاقــی و انســانی بــه رســمیت بشناســیم، بــه 
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و ارزشــمندی آنهــا توجــه داشــته باشــیم و بــه آنهــا میــدان بدهیــم 
یــم  کــه خودمــان انتظــار دار کننــد، همچنــان  تــا نقش‌شــان را ایفــا 
ئــم وجــودی بیــن مــا  کنیــم، و ایــن تناســب و تلا نقش‌مــان را ایفــا 
و انســان‌ها و حتــی ســایر آفریده‌هــای پــروردگار محفــوظ بمانــد 
و محقّــق شــود، می‌توانــد منشــأ مســئولیت اجتماعــی و اخــاق 
اجتماعــی ناشــی شــده از رابطــۀ اصلــی بیــن خــدای ‌تعالــی و 

آفریده‌هــای او و مــا انســان‌ها باشــد.
کــه می‌خواســتم خدمــت شــما  بــود  ایــن خلاصــۀ مطلبــی 
یــادی از ایــن دیــدگاه  کنــم. مــا می‌توانیــم اســتفاده‌های ز عــرض 
گــر ارتبــاط و روابــط مــا بــا دیگــران به‌گونــه‌ای شــکل  کــه ا ببریــم 
کنیــم، آنهــا  کــرده بخواهیــم آنهــا را اســتثمار  کــه خــدای‌ نا بگیــرد 
را بــرای خودمــان بخواهیــم و در روابط‌مــان بــا دیگــران خودمــان 

ئــم و تناســب وجــودی را  غایــت و مقصــود نهایــی باشــیم، تلا
ــی  ــم. فعالیت ــام داده‌ای ــی انج کاری غیراخلاق ــم و  ــم زده‌ای ــه ه ب
ئــم و تناســب  کــه تلا می‌توانــد متصــف بــه صفــت اخلاقــی شــود 
وجــودی بیــن مــا و دیگــران را تأمیــن و شــرایط و زمینــۀ ایفــای 
کــه ما  کنــد. در ایــن صــورت اســت  نقــش را بــرای دیگــران فراهــم 
می‌توانیــم از رابطــۀ عقلانیــت، فلســفه، حقایــق هســتی و روابــط 

کنیــم و دم بزنیــم. اخلاقــی دفــاع 
گرامــی قــرار  یــه مــورد ارزیابــی ســروران  کــه ایــن نظر ان‌شــاء‌الله 
بگیــرد و در جایــگاه خــودش از دیدگاه‌هــای ارزشــمند اســتادان 
و علاقمنــدان بــه ایــن مباحــث بهره‌منــد شــود. بــه همیــن مقــدار 
را  خــودم  اســتادان  شــریف  وقــت  اینکــه  از  می‌کنــم.  بســنده 

گرفتــم عذرخواهــی می‌کنــم.

ک شد که را جامه ز عشقی چا هر 
ک شد کلی پا او ز حرص و عیب 

شاد باش ای عشق خوش سودای ما
ای طبیب جمله علت‌های ما
ای دوای نخوت و ناموس ما
ای تو افلاطون و جالینوس ما

ک شد ک از عشق بر افلا جسم خا
ک شد آمد و چالا کوه در رقص 

ــر همــۀ حکمت‌دوســتان، ســام و درود  ســام و درود خــدا ب
گوهــر  کــه  حکیمانــی  فــارس،  دیــار  حکیمــان  همــۀ  بــر  خــدا 
اندیشــه‌ورزی آنــان امــروز میــراث مــا اســت و افتخــار می‌کنیــم 
کــه امــروز  بــه تاریــخ پرگهــر ایــران اســامی بــا نــام‌واران حکیمــی 
گذاشــته‌اند.  یــادگار حکمــت و اخــاق را بــرای مــا بــه جــای 
کــه امــروز در میــان  درود و ســام می‌فرســتیم بــه همــۀ حکمایــی 
مــا نیســتند ولــی باعــث شــدند نــام ایــران و ایرانــی بــه حکمــت 
گــره بخــورد و نــام ایرانیــان را در جهــان بــا حکمــای بی‌نظیــری 
همچــون ابن‌ســینا، شــیخ ســهروردی و ملاصــدرای شــیرازی یــاد 

کــه در  کننــد. ســام و درود بــر شــما حکمت‌دوســتان، عزیزانــی 
ــی فلســفه در ایــن  ، روز پرمیمنــت، روز جهان ایــن روز پرافتخــار

جلســه حضــور بــه هــم رســانیدید.
گرفته شــد »رابطۀ  کــه بــرای نشســت امســال در نظر  موضوعــی 
اســت  اســت. موضوعــی  اخــاق اجتماعــی«  و  فلســفه  میــان 
مربــوط بــه جهــان زنــدۀ مــا، بــا چالش‌هــای زنــده و پرســش‌های 
کــه در ایــن جلســه بــا آن مواجــه هســتیم بــرای  زنــده. مســئله‌ای 
کــه فلســفه چگونــه می‌توانــد بــه اخــاق  حــلّ ایــن نکتــه اســت 

کنــد.  اجتماعــی خدمــت 
یکــی از علــل یــا زمینه‌هــای بســیار مؤثر در زیســت غیراخلاقی 
کثــری  حدا یــا  دائــم  اشــتغال  اجتماعــی  و  فــردی  زندگــی  در 
کوچــک  انســان بــه غرایــز و نیازهــای شــخصی و جســمانی و 
بــودن جهــان ذهنــی او اســت. یکــی از علــل یــا زمینه‌هــای بســیار 
کوچــک بــودن جهــان ذهنــی فــرد  مؤثــر در زیســت غیراخلاقــی 
کــه مفاهیــم بنیادیــن اخلاقــی  اســت. ایــن عامــل باعــث می‌شــود 
، ازخودگذشــتگی و خدمــت بــه خلــق در جهــان  ماننــد ایثــار

ــود. ــر نش ــخص امکان‌پذی ش
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کاهــش  فلســفه هــم اشــتغال بــه غرایــز و نیازهــای شــخصی را 
توســعه  را  فــرد  آرمان‌هــای  و  ذهنــی  جهــان  هــم  و  می‌دهــد 
 ، می‌بخشــد. فلســفه انســان را بــا پرســش‌های وجــودی و خطیــر
ذهــن و روان انســان را متوجــه امــوری برتــر از غرایــز و علایــق 
شــخصی و دغدغه‌هــای حســی می‌کنــد. او را بــا جهانــی بزرگتــر 

و بــا جهانــی اخلاقی‌تــر مواجــه می‌کنــد.
آیــا  زمینــه وجــود دارد:  ایــن  پرســش‌های بســیار مهمــی در 
فلســفه بــا نــگاه انحصارگرایانــه می‌توانــد بــه اخــاق خدمــت 
کنــد یــا بــا نــگاه تکثرگرایانــه؟ بــر فــرض پذیــرش تکثرگرایــی، آیــا 
ایــن تکثرگرایــی در همــۀ ســطوحش بــرای اخــاق اجتماعــی 
لازم اســت یــا در ســطوح رفتــاری و اجتماعــی‌اش بــرای تحقّــق 
پرســش‌های  اســت؟  مفیــدی  رهنمــون  اخــاق  اجتماعیــت 
کــه در پشــتیبانی از  کــه وظیفــۀ فیلســوفان اســت  بســیار مهمــی 
یــخ مطالعــات فلســفه و  کــه در تار مبانــی اخــاق اجتماعــی ـ 
از  هــم  فلســفی،  امــداد  ـ  نیســت  دامنــه‌داری  مفهــوم  اخــاق 
ــانند. ــا، برس ــا و پیامده ــت ویژگی‌ه ــم از جه ــی و ه ــت مبان جه
گــرد هــم آمدیــم تــا دربــارۀ مســئله‌ای زنــده و مربــوط بــه  امــروز 
کــه جامعــۀ مــا امــروز به‌شــدت نیازمنــد  زندگــی امــروز مــا اســت 
درک  نیازمنــد  اســت،  اجتماعــی  اخــاق  بــه  جــدی  توجــه 

کــه مــا  دیگــری اســت، نیازمنــد مــدارا اســت، نیازمنــد ایــن اســت 
کنیــم،  یــم و بــرای دیگــری حریــم تعریــف  دیگــری را محتــرم بدار

کنیــم. کنیــم و بــرای آن مبنــا تعریــف  مــدارا را تئوریــزه 
خــادم  نشســت  ایــن  در  کــه  اســت  بنــده  افتخــار  باعــث 
ــود. بســیار  گرانقــدر و حاضــران ایــن جلســه خواهــم ب اســتادان 
مفتخــرم بــه اینکــه ســخنرانان فاخــر ایــن نشســت در ایــن جلســه 
گــوش فــرا خواهیــم داد و نیــوش  کــرد و مــا  ارائــۀ ســخن خواهنــد 
گهربــار اخلاقــی و فلســفی ایــن حکیمــان  کــرد ســخنان  خواهیــم 

ارزشــمند را.
و  حکمــت  مؤسســۀ  بزرگــوار  و  جدیــد  رئیــس  خدمــت  در 
فلســفۀ ایــران، حضــرت حجــت الاســام والمســلمین جنــاب 
آقــای دکتــر دیربــاز هســتیم، در خدمــت حکیــم فرزانــۀ جامعــۀ 
ایرانــی و اســامی‌مان، جنــاب اســتاد دکتــر اعوانــی هســتیم، 
در خدمــت اعضــای هیئــت علمــی مؤسســۀ حکمــت و فلســفۀ 
در  کــه  جلســه،  در  حاضــر  بزرگــوار  عزیــزان  یکایــک  ایــران، 
کــه  مقابــل هــر یــک از آنهــا تعظیــم می‌کنــم و افتخــار می‌کنــم 
بســیار  مهمانــان  خدمــت  در  و  هســتم  آنهــا  یکایــک  خــادم 

ارزشــمند ایــن نشســت هســتیم.
کرد. فرصت غنیمت است، استفاده خواهیم 

اعــوذ بــالله مــن الشــیطان الرّجیــم بســم الله الرّحمــن الرّحیــم 
ــر ــم النصی ــی ونع ــم المول ــل نع ــم الوکی ــبنا الله ونع حس

کــه بــه  کــه در ایــن جلســه‌ای  بــرای بنــده مایــۀ افتخــار اســت 
مناســبت هفتــۀ فلســفه تشــکیل می‌شــود و ســال‌های ســال مــا آن 
کنــم. یونســکو یــک هفتــه را به‌عنــوان  کرده‌ایــم شــرکت  را برگــزار 
آغــاز در خــود یونســکو  کــرده اســت. در  هفتــۀ فلســفه اعــام 
برگــزار می‌شــد و مــا )بنــده بــه همــراه دانشــمند و محقّــق محتــرم، 
کــه مصحّــح مقــالات شــمس و  جنــاب اســتاد محمدعلــی موحّــد 
کرده‌انــد(  مثنــوی هســتند و مثنــوی را بــه بهتریــن وجــه تصحیــح 
کردنــد.  کردیــم. مقالــه‌ای داشــتم و ایشــان هــم ســخنرانی  شــرکت 

کشــور برگــزار  کنگــرۀ بیــن المللــی هــر ســال در یــک  آن زمــان، 
کــردم بیــن المللــی را  کــه  یــادی  کوشــش‌های ز می‌شــد. بنــده بــا 
گرفتــم و بــا شــرکت 130 اســتاد خارجــی و در 18-17  بــرای ایــران 
ــران  ــن المللــی در ای کنگــرۀ بی ــزار شــد واقعــاً بهتریــن  بخــش برگ

تشــکیل شــد.
اشــاره‌وار  به‌صــورت  دارم  کــه  کوتاهــی  وقــت  ایــن  در  بنــده 
نگاهــی بــه اخــاق اجتماعــی از دیــدگاه حکمــت خواهم داشــت.
کــه ایــن دو یکــی بودنــد، میــان  گذشــته  امــروزه، بــر خــاف 
فلســفه و حکمــت تفــاوت وجــود دارد؛ هــم از دیــدگاه حکمــت 
 . رســمی و هــم از دیــدگاه حکمــت دینــی و ارتباط آنها بــا یکدیگر

غلامرضا اعوانی 
استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم
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حکمــت رســمی بســیار در جهــت حکمــت دینــی اســت. 
یــف فلســفه آغــاز می‌کنــم. در فلســفۀ اســامی  ابتــدا بــا تعار
کــه مــا از آن غافــل هســتیم(.  تعریــف خیلــی مهــم اســت )چیــزی 
موضــوع علــم بایــد تعریــف شــود، زیــرا مســائل علــم همــه عــوارض 
مســائل  ندانیــم  را  علــم  موضــوع  گــر  ا هســتند.  موضــوع  ذاتــی 
کــه مســائل چیســت.  مخلــوط می‌شــوند و نخواهیــم دانســت 
ــاده اســت. بنابرایــن تعریــف موضــوع  ــون افت کن ــن اتفاقــی ا چنی

بســیار مهــم اســت.
کــه  کتابــی  امــا از فلســفه یــک تعریــف وجــود نــدارد. مــن در 
ان‌شــاءالله منتشــر خواهد شــد 14-15 تعریف از فلســفه آورده‌ام. 
کــدام از آنهــا یــک وجــه  کــه هــر  حکمــت آنقــدر عمیــق اســت 
ــاق  ــت اخ ــی از حکم ــر تعریف ــد. در ه ــان می‌کن ــت را بی حکم
کاوی آن تعریــف معلــوم می‌شــود. در قدیــم  کــه بــا وا وجــود دارد 
اخــاق فــردی و اخــاق اجتماعــی بــه هــم پیوســته بودنــد و بیــن 
آنهــا فــرق نبــود. اخــاق بــا سیاســت ارتبــاط داشــته و سیاســت بــا 
کــه  کیــدم بــر افلاطــون و ارســطو اســت؛ چــرا  اخــاق. بیشــتر تأ
آنهــا اهــل ملــت نبودنــد ولــی اهــل حکمــت بودنــد و همــۀ مســائل 

کردنــد. را خیلــی روشــن 
من چند تعریف از فلسفه ارائه می‌دهم:

ــامل  ــم ش ــان را ه ــت انس ــه حقیق ک ــیا  ــق اش ــه حقای ــم ب 1- عل
ــوان از اخــاق صــرف نظــر  می‌شــود. در حقیقــت انســان نمی‌ت

کــرد.
2- حکمــت اســتعمال نفــس انســانی اســت. اســتعمال نفــس 
انســانی آیــا بــا فضیلــت ارتبــاط دارد یــا نــدارد، بــا اخــاق )اعــم 

از فــردی و اجتماعــی( ارتبــاط دارد یــا نــدارد؟
ــده  ــه ش ــت ارائ ــه از حکم ک ــی  ــن تعاریف ــی از مهم‌تری 3- یک
کــه ملاصــدرا آن را دوســت دارد.  تعریــف افلاطــون الهــی اســت 
حکمــت بــه معنــای تألــه اســت. مــا ملاصــدرا را صدرالمتألهیــن 
افلاطــون  توســط  بــار  اولیــن  بــرای  تعریــف  ایــن  می‌گوییــم. 
الهــی ارائــه شــد. وی بــه یونانــی حکمــت را بــه معنــای تشــبه 
کــرده و ایــن مبتنــی بــر  بــه خــدا یــا تألــه )تئوســیس( تعریــف 
کــه حکمــت یــک  مســائل مابعدالطبیعــی اســت. بــه ایــن معنــا 
کل اســت و یــک جــزء اخــاق را اصــاً نمی‌تــوان از مســائل 
کــرد. در فلســفۀ جدیــد چنیــن چیــزی امــکان دارد  الهــی جــدا 
ــات و ... مطــرح  و فلســفۀ فــردی بــدون فلســفۀ اجتماعــی، الهی
می‌شــود. بــه هــر جهــت انســان ابعــادی دارد و بعــد اصلــی او در 
گــر بعــد الهــی را فرامــوش نکنــد  واقــع بعــد الهــی اســت. انســان ا

یــد. گفته‌انــد نطــق را از حیــوان ناطــق بگیر تقریبــاً 
تألــه  یــا  خداونــد  بــه  تشــبه  معنــای  بــه  حکمــت  بنابرایــن 
یــۀ اســما و صفــات اســت. ایده‌هــای  اســت، و ایــن مبتنــی بــر نظر
افلاطــون همــان اســما و صفــات الهــی هســتند. صفــات الهــی 
کــه ایــن صفــات الهــی همــه در انســان هســت. نفــس  اســت 
شــما  وقتــی  اســت.  شــده  بافتــه  الهــی  ایده‌هــای  از  انســان 

صحبــت می‌کنیــد در واقــع معانــی را بــه هــم می‌بافیــد و معانــی 
کــه در مــا هســت. یعنــی همیــن 

بنابرایــن تشــبه بــه خداونــد بــه معنــای تخلــق بــه اخــاق 
الهــی اســت و بــه جهان‌بینــی دینــی بســیار نزدیــک می‌شــود: 
تخلقــوا باخــاق الله. اینهــا همــه بــا هــم ارتبــاط دارنــد. حکمــت 
کــدام یــک وجــه از آن هســتند. مثــل  کــه هــر  چنــان عمیــق اســت 
گوهــری را در خــورد دارد و  کــس  کــه هــر  اینکــه اقیانوســی اســت 

همــۀ اینهــا بــا هــم ارتبــاط دارنــد.
ایــن بحــث دربــارۀ مبــادی و علــل نخســتین، یعنــی خدا اســت. 
مــا از ایــن طــرف می‌بینیــم ولــی حکیــم ســیر الهــی بــه ســوی حــق 
ــه آنجــا می‌رســد و  ــا وحــی ب ــا شــهود ی دارد. از طریــق اســتدلال ی
تمــام مســائل را از ایــن دیــدگاه می‌بینــد. بنابرایــن روشــن می‌شــود 

کــه اخــاق بــدون توجــه بــه مبــادی هســتی معنــا نــدارد.
کرده‌انــد. ملاصــدرا  4- حکمــت را بــه تولــد ثانــی تعریــف 
ایــن بیــان را از انجیــل نقــل می‌کنــد و آن را خیلــی دوســت دارد: 
کســی وارد  »لــن یدخــل ملکــوت الســموات مــن لــم یولــد مرتیــن« 
ــده شــده باشــد. یــک  ــار زن ملکــوت نمی‌شــود مگــر اینکــه دوب
ــدـ و حکمــت  ــاط دارن ــا جســم ارتب ــوم همــه ب ــار بــه جســم ـ عل ب
گفتــه  تولــد ثانــی اســت. ســقراط هــم ایــن را به‌نحــو دیگــری 
مــادرش  اســت.  فــنّ مامایــی  گفتــه حکمــت  اســت. ســقراط 
گفــت فــنّ مــن بــا مــادرم یکــی اســت؛ او بــه جســم  مامــا بــود، 
متولــد می‌کنــد، مــن بــه روح. همان‌طور‌کــه مامــا بچــه را بــه وجــود 
نمــی‌آورد بلکــه ســعی می‌کنــد آن را ســالم بــه دنیــا آورد، حکیــم 
انســان  به‌طــور فطــری در  کــه  را  هــم ســعی می‌کنــد حقایقــی 
ایــن،  در  کــه  اســت  مســلم  برســد.  ســالم  به‌طــور  دارد  وجــود 

اخــاق ســهم مؤثــری دارد.
شــده  تعریــف  نخســتین  پرســش‌های  بــه  حکمــت   -5
اســت. هــر علمــی در حــوزۀ موضــوع خــود پرســش‌هایی دارد، 
آنهــا پاســخ  بــه  کــه هیــچ علمــی نمی‌توانــد  امــا پرســش‌هایی 
دهــد جــز حکمــت. ایــن پرســش‌ها را پرســش‌های نخســتین 
می‌گوینــد. انســان چــرا در ایــن دنیــا اســت، ســعادت و شــقاوت 
او چیســت و مســائلی دربــارۀ خــود انســان و خــود عالــم. درســت 
کــه مــا از خــود انســان بحــث می‌کنیــم ولــی حقیقــت آن  اســت 

بیــان نمی‌کنیــم.  را 
در  پژوهــش  دارد:  فلســفه  از  دیگــری  تعریــف  ســقراط   -6
معنــای زندگــی. ســقراط پــس از محکومیــت بــه مــرگ می‌گویــد 
کــه هــر روز  گــر بگویــم بزرگ‌تریــن موهبــت بــرای آدمــی ایــن اســت  ا
دربــارۀ فضایــل انســانی بگویــد و بشــنود و دربــارۀ خــود و دیگــران 
کنــد و زندگــی ناســنجیده بــدون وارســی و تحقیــق فاقــد  پژوهــش 
ارزش اســت )شایســتۀ زیســتن نیســت(. بنابرایــن  اخــاق از ایــن 
کــه معنــای زندگــی  کنــد  بــه دســت می‌آیــد. اینکــه انســان وارســی 

چیســت و چــرا انســان هســت، حقیقــت انســان چیســت.
بعضــی  نشــده‌ایم.  خلــق  دنیــا  ایــن  در  بیهــوده  واقعــاً  مــا 
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نیامده‌ایــم.  عبــث  ولــی  می‌رویــم.  و  آمده‌ایــم  مــا  می‌گوینــد 
وجــود انســان یــک وجــود بســیار ذی‌قیمــت اســت. انســان ایــن 
ــرده اســت و انســانی  ک ــه خــودش عــادت  ــد، چــون ب را نمی‌دان
کنــد ســؤال نمی‌پرســد. بایــد از عــادت دربیاییــم،  کــه عــادت 
کنیــم و ببینیــم بــرای چــه در ایــن دنیــا هســتیم و بــرای چــه  ســؤال 
کجــا مــی‌روم  کجــا آمــده‌ام آمدنــم بهــر چــه بــود / بــه  آمده‌ایــم: از 

ــم. آخــر ننمایــی وطن
7- فلســفه انتبــاه و بیــداری اســت. بیــداری نــه بــه معنــای 
کــه در دیــن هــم می‌گویــد: »النــاس  کلمــه؛ همــان معنایــی  امــروز 
کــه  نیــام فلمــا ماتــوا انتبهــوا«. ایــن را ســقراط این‌طــور معنــا می‌کنــد 
خودشناســی اســت. موضــوع فلســفه از نظــر ســقراط شــعار معبــد 
دلفــی بــود: ای انســان خــود را بشــناس. مــا خــود را بــه صــورت 
مــا چیســت.  ولــی حقیقــت  و شــیمیایی می‌شناســیم  فیزیکــی 
و  آتــن  می‌گفــت  و  می‌کــرد  تشــبیه  خرمگســی  بــه  را  خــودش 
کــه در خــواب اســت،  یونانیــان مثــل اســب بســیار زیبایــی هســتند 
بیــدار  از خــواب  تــا  بزنــم  کــه نیشــی  را فرســتاده  مــن  خداونــد 
شــوند. بیــدار شــدن بــه خــود اســت، بــه آن مــن الهــی خــود اســت.
کــه در تمــام ایــن مســائل  ، ملاحظــه می‌کنیــد  بــه هــر تقدیــر

فضیلــت ســهم بســیار مهمــی دارد.
ــد همــۀ  ــار و فضیلــت اســت. خداون ــر اختی ــی ب اخــاق مبتن
ها«. یکی 

ّ
كُلَ سْــماءَ 

َ
مَ آدَمَ الْ

ّ
صفات را به انســان داده اســت: »عَلَ

کــه بــا خــدا مشــترک اســت و هیــچ موجــودی حتــی  از اســمایی 
ــار اســت. بنابرایــن عمــل  ــد، صفــت اختی فرشــتگان آن را ندارن
گرایش‌هــای بســیار  فضیلــت بایــد مبتنــی بــر اختیــار باشــد و 
کــرده اســت.  کــه اختیــار انســان را نفــی  یــادی در اســام بــوده  ز
کنیــم و بــه آنهــا پاســخ دهیــم.  گرایش‌هــا را بررســی  مــا بایــد ایــن 
گرایش‌هــا بســیار  مــن بــه جهــت احتــرام اســم نمی‌بــرم. ولــی ایــن 
ــد  کی ــدر تأ ــا و ق ــر قض ــان ب ــا آن‌چن گرایش‌ه ــن  ــتند. ای ــاد هس ی ز
کــه جبــری شــده و اختیــار انســان را از بیــن برده‌انــد. در  کــرده 
کــه عمــل فضیلــت بــدون اختیــار امــکان نــدارد. اینهــا  حالــی 
نْســانِ  مگــر بــه قــرآن اعتقــاد ندارنــد؟ قــرآن می‌فرمایــد: »لَیْــسَ لِلِْ
 سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُــرَى«. همچنیــن همــۀ افعــال را 

ّ
نَ

َ
 مــا سَــعی * وَأ

ّ
إِلَ

بــه خــود انســان نســبت می‌دهــد: »فَمَــنْ تــابَ مِــنْ بَعْــدِ ظُلْمِــهِ وَ 
 مَــنْ تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالِحًــا« و .... پــس 

ّ
صْلَــحَ« یــا »إِلَ

َ
أ

چــرا شــما قائــل بــه جبــر می‌شــوید؟
کــرده  کــه انســان اختیــار  بنابرایــن ایمــان و عمــل صالحــی 
کــراه  یــنِ« در دیــن ا کْــراهَ فِــی الدِّ . »لا إِ باشــد، نــه از ســر جبــر
کســی  کــراه بــه  نیســت. یعنــی شــما هیچ‌وقــت نمی‌توانیــد بــا ا
بــا حکمــت و  کار را بکــن، بایــد  آن  کار و  کــه ایــن  بگوییــد 
موعظــۀ حســنه انجــام داد. جــدال هــم در دیــن نیســت: »لا مــراءَ 
فــی الدّیــن«. جــدال دشــمنی مــی‌آورد. دیــن دوســتی اســت، 

مبتنــی بــر محبــت و حــبّ اســت.
ــاً  ــرآن هــم تقریب ــا ق ــه ب ک ــی وجــود دارد  ــارۀ افلاطــون نکات درب

کــرده‌ام، ممکــن اســت  کار  تطبیــق می‌کنــد. مــن یــک مقــدار 
کنــم ولــی بالاخــره بایــد حاصــل تحقیقات‌مــان را ببینیــم. اشــتباه 
افلاطــون می‌گویــد همــۀ فضائــل یــک فضیلــت بیشــتر نیســت، 
را  فضایــل  نمی‌توانیــد  شــما  فضیلت‌انــد،  یــک  از  وجوهــی 
ــجاع  ــان ش ــد انس ــور می‌کنن ــیار تص ــاً بس ــد. مث کنی ــدا  ــم ج از ه
ــدون دانایــی  ــه شــجاعت ب ــا نیســت. درحالی‌ک ــی دان اســت ول
ــد.  ــاط دارن ــم ارتب ــا ه ــا ب ــۀ اینه ــت. هم ــی اس ک ــارت و بی‌با جس
یــک صــورت چشــم،  کــه در  ایــن اســت  کــه می‌زنــد  مثالــی 
گــوش، دهــان و ... وحدتــی را تشــکیل می‌دهنــد و همــه وجوهــی 
کــه بســیار مهــم  از یــک چیــز هســتند. ایــن یــک مســئله اســت 

ــد. کرده‌ان ــاد  ــخن او انتق ــن س ــه ای ــم ب ــیاری ه ــت. بس اس
ــل ایــن اســت  ــز همــۀ فضایــل را در تقــوا می‌دانــد. مث قــرآن نی
ــی  ــوا یعن ــم. تق ی ــل را دار ــۀ فضای ــیم هم ــته باش ــوا داش ــر تق گ ــه ا ک

ــد. ــه می‌آی ــوا از وقای ــم. تق ــرار دهی ــه ق ــدا را وقای خ
کاپلســتون و  کتاب‌هــای تاریــخ فلســفۀ  کــه در  دوم ایــن نکتــه 
... بــه ایــن هــم بســیار اشــکال شــده ولــی مــن از آن دفــاع می‌کنــم 
کســی علــم داشــته باشــد  گــر  کــه افلاطــون می‌گویــد ا ایــن اســت 
شــرّ را اختیــار نمی‌کنــد و مرتکــب شــرّ نمی‌شــود. اشــکال شــده 
نبایــد دروغ  کــه  کــه علــم دارنــد  را می‌بینیــم  مــا بســیاری  کــه 
بــاور  ایــن  می‌گویــد  افلاطــون  می‌گوینــد.  دروغ  ولــی  بگوینــد 
اســت نــه علــم. بســیاری بــاور دارنــد ولــی باورشــان بــه علــم 
گاهــی ممکــن اســت تصــور فضیلــت  نرســیده اســت. همچنیــن 
داشــته باشــیم، ایــن علــم نیســت، مــا تصــوری داشــته باشــیم 
ــر تحقــق اســت.  امــا عمــل نکنیــم. فضیلــت و اخــاق مبتنــی ب
کــه در دیــن و حکمت‌هــای شــهودی و الهــی پذیرفتنــی  آنچــه 
کــه متحقّــق  کســی  کــه تخلّــق تحقــق اســت.  اســت ایــن اســت 
گــر تصــوری داشــته  بــه راســتی شــده باشــد دروغ نمی‌گویــد ولــی ا

ــد. باشــد ممکــن اســت هــر روز دروغ بگوی
از  بعضــی  آورده.   ... و  الیقیــن  علــم  بیــن  قــرآن  کــه  تمایــز 
گمــان  بحث‌هــا بــه علــم الیقیــن هــم نمی‌رســند و در حــد ظــنّ و 
 
ّ
بِعُــونَ إِلَا يَتَّ ــنَّ لا يُغْنِــي مِــنَ الْحَــقِّ شَــيْئاً و إِنْ 

ّ
 الظَ

ّ
هســتند: »إِنَ

نْفُــسُ«. دنبــال هــوای نفــس اســت، تصــوری 
َ
ــنَّ وَ مــا تَهْــوَي الْ

ّ
الظَ

هــم دارد و خیــال می‌کنــد علــم اســت.
از بزرگ‌تریــن موهبت‌هــای الهــی حکمــت و دانایــی اســت. 
کــه در  اول حکمــت و دانایــی. علــم انســان فضیلتــی اســت 
فرشــتگان  از خداونــد، حتــی در  هیــچ موجــود دیگــری غیــر 
کــه در یــک دانشــگاه از الکتــرون و  کنیــد  وجــود نــدارد. تصــور 
ــه آخــرت و  ــا ب کهکشــان برســید و از دنی ــه خورشــید و  ــون ب پروت
خــدا برســید. ایــن انســان )انســان نوعــی( چــه موجــودی اســت 
گــر مظهــر علــم الهــی  کــه دربــارۀ همــه چیــز تحقیــق می‌کنــد. ا
کلهــا نبــود چنیــن چیــزی  نبــود و واقعــاً مظهــر علّــم آدم الاســماء 

اصــاً امــکان نداشــت.
بنابرایــن از نظــر افلاطــون بهتریــن موهبــت انســان دانایــی 
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معنــای  بــه  کــه  و عفــت  آن خویشــتن‌داری  از  پــس  و  اســت 
متانــت و تعــادل روح اســت. چــون ایــن دو موهبــت بــه هــم 
کــه مبتنــی بــر حکمــت و  بیامیزنــد نعمــت ســوم عدالــت اســت 
خویشــتن‌داری و عفــت اســت. چهارمیــن موهبــت شــجاعت 
کــه دانــا و عفیــف باشــد و ایــن  کســی اســت  اســت. شــجاع 

صفــات را داشــته باشــد.
در نهایــت، فضیلــت منشــأ تندرســتی و زیبایــی اســت. رذیلت 
کــه فضیلــت دارد تندرســت اســت و  کســی  مثــل بیمــاری اســت. 

کــرد.  کــه رذیلــت دارد بیمــار اســت و بایــد او را عــاج  کســی 
ــل  ــد مث ــاط دارن ــر بــدن ارتب ــا تطهی ــه ب ک دانش‌هایــی هســتند 
ــر  ــا تطهی ــه ب ک ــتند  ــم هس ــی ه ــی دانش‌های ــکی و ورزش، ول پزش
کاتارســیس )تطهیــر روح(  کــه آن را  روح و بــا تزکیــه ســروکار دارنــد 
ــا  ــى« ی

ّ
ــهِ فَصَلَ ــمَ رَبِّ ــرَ اسْ كَ ــى * وَ ذَ

ّ
ــنْ تَزَكَ ــحَ مَ فْلَ

َ
ــدْ أ ــد: »قَ می‌گوین

کمتــر مــورد توجــه  اهَــا«. تزکیــۀ نفــس امــروزه 
ّ
فْلَــحَ مَــنْ زَكَ

َ
»قَــدْ أ

اســت.
ــن  ــد ای ــد دارن کی ــطو روی آن تأ ــون و ارس ــه افلاط ک ــه‌ای  نکت
کــه بیــن نظــر و عمــل نبایــد تمایــز قائــل شــد. امــروزه  اســت 
آنهــا  بیــن نظــر و عمــل خیلــی فــرق اســت. درحالی‌کــه میــان 
هیــچ فرقــی نیســت و فضایــل فــردی و جمعــی یکــی هســتند. 
امــروزه میــان آنهــا جدایــی افتــاده اســت. حکمت‌هــای نظــری، 
گاهــی  کــه بــه معنــای حکمــت اســت(  عملــی، صناعــی )تخنــه 
گاهــی خــود صناعــت هــم حکمــت  گاهــی عمــل و  نظــر اســت، 
اســت و ایــن ســه بــا هــم ربــط دارنــد. امــروزه اینهــا از هــم جــدا 
حکمــت  ســوفیا  مثــاً  رشــته‌ای  هــر  در  ارســطو  در  شــده‌اند. 
اســت، فرونســیس حکمــت عملــی )فرزانگــی( اســت، تخنــه 
حکمــت عقــل صناعــی اســت و اینهــا بــا هــم ربــط دارنــد و از هم 
یــم، حکمــت اســت ولــی از آن  جــدا نیســتند. مــا الان تخنــه دار
حکمت‌هــا جــدا شــده و بــه حکمــت عملــی یــا حکمت‌هــای 

دیگــر ربــط پیــدا نکــرده اســت.
)پولیتیکــن(  بالطبــع  مدنــی  حیــوان  را  انســان  نیــز  ارســطو 
می‌دانــد. یعنــی انســان حیــوان مدنــی اســت و مدنــی یعنــی 
اجتماعــی اســت. بنابرایــن بــدون فضایــل اجتماعــی نمی‌تــوان 
کــرد. حــد وســط بیــن افــراط و تفریــط اســت. انســان  در او نظــر 
اســت، حیوانــی  افراطــی  کــه حــد  یــک حالــت ســبعی دارد 
ــن  ــاً جب ــد تفریطــی اســت. مث ــه ح ک غیرســبعی و شــهوی دارد 
می‌ترســد،  غیردرنــده  حیوانــات  ماننــد  کــه  اســت  حالتــی 
انســان‌ها طبیعــت  از  و بعضــی  اســت  ســبع حالــت درندگــی 
اســت.  شــجاع  عاقــل  انســان  ولــی  دارنــد.  درنده‌خویــی 
شــجاعت تابــع عقــل اســت نــه تابــع شــهوت یــا خــوی درندگــی. 
کــه خــوی درندگــی دارد شــجاع  بعضــی خیــال می‌کننــد انســانی 
اســت. نــه، انســان بایــد حکمــت داشــته باشــد تــا شــجاع باشــد.
ــا  ــم اینهــا چقــدر ب ــا ببینی ــم ت ــرآن بگوی ــد مطلــب هــم از ق چن

یکدیگــر ارتبــاط دارنــد.

ضــدّ  گرایش‌هــای  زیــرا  یــم؟  دار حکمــت  بــه  نیــاز  چــرا 
گرایــش ضــدّ  یــاد اســت. در عالــم اســام هــم  حکمــی در دیــن ز
ــر ایمــان  ــرآن ب ــه ق ــی و ضــدّ حکمــی وجــود دارد. درحالی‌ک دین
کیــد می‌کنــد، یــک فرقــه بــه وجــود  کتاب‌هــا تأ بــه همــۀ انبیــا و 
کــه مثــاً فقــط خودشــان را مســلمان می‌داننــد و بقیــه را  می‌آیــد 
می‌کشــند. چــرا؟ چــون علمــا تبییــن نکردنــد. ایــن وظیفــۀ علمــا 

ــد. ــن می‌کردن ــب را تبیی ــن مطال ــد ای ــا بای ــت، آنه اس
اخــاق نبــوی مبتنــی بــر حکمــت و موعظــه و جــدال احســن 
کــه بــه چــه معنــا  اســت. جــدال احســن را در المیــزان بخوانیــد 
اســت. مــراء در دیــن نیســت، جــدال در دیــن حــرام اســت. 
حضــرت علــی فرمــود »لا مــراء فــی الدیــن«. زیــرا دشــمنی بــه 
وجــود مــی‌آورد. دیــن مبتنــی بــر محبــت اســت. اســاس هســتی 
محبــت اســت: یحبّهــم. اصــل حــب هــم از آن خــدا اســت. هــر 
کــه در جامعــه می‌بینیــم در واقــع نمــودی از آن حــبّ  حبّــی 
پــس  اســت  هــم  یحبُّ گــر  ا می‌گویــد  کــه  مولانــا  به‌قــول  اســت. 
کــدام اســت. اصــل آن اســت. اصــل هســتی بــر حــبّ  یُحبّــون 
الهــی اســت. خداونــد بنــده را بیشــتر دوســت دارد، هــزاران بــار 

بیشــتر از آنکــه مــادری فرزنــدش را دوســت دارد.
گرفتــه اســت و هیچ‌وقــت آن را  ببینیــد روح مــا چطــور جســم را 
رهــا نمی‌کنــد. ایــن حــبّ اســت. شــما هــر اســمی می‌خواهیــد روی 
کــه  گرفتــه  یــد. روح عالــم نیــز جســم عالــم را همان‌طــور  آن بگذار
روح مــا بــدن مــا را. ایــن روح الهــی اســت، متعلــق بــه مــا نیســت: »وَ 
نَفَخْــتُ فيــهِ مِــنْ رُوحــي«. روح عالــم الهــی اســت و محبــت دارد. 
گــر  کــه در واقــع عالــم وحــدت دارد. ا به‌خاطــر ایــن حــب اســت 
شــما می‌خواهیــد ایــن را بــه قوانیــن فیزیــک نســبت دهیــد مانعــی 

نــدارد ولــی اصــل آن بــه حــب الهــی برمی‌گــردد.
اولاً تحقــق فضائــل مهــم اســت نــه خوانــدن آنها یا تصــور آنها. 
علــم بحثــی خــوب اســت و انســان را بــه مفهومــی می‌رســاند امــا 
ــدارد. حکمــا بســیار بحــث  ــده ن ــه محقــق نشــود فای ک مادامــی 
کرده‌انــد امــا متأســفانه اینهــا در درس‌هــای مــا مطــرح نمی‌شــود 
کنیــم. آمــوزش  کنیــم تبدیــل  کــه مــا چطــور ایــن را بــه خلق‌وخــوی 
و پــرورش بــا پــرورش نفــس اســت. آمــوزش مربــوط بــه حکمــت 
گــر  نظــری اســت و پــرورش مربــوط بــه حکمــت عملــی. شــما ا
کنیــد و تجربــه  می‌خواهیــد مهنــدس شــوید بالاخــره بایــد تمریــن 
یــد. اخــاق نیــز همین‌طــور اســت. خلق‌وخــوی  بــه دســت آور
بــرای اینکــه خلــق شــود بــه پــرورش طولانــی نیــاز دارد. متأســفانه 
کار شــاید موفــق نباشــیم. یــک نفــر مدت‌هــا تحصیــل  مــا در ایــن 

ــد ولــی حاصــل نمی‌شــود. می‌کن
داشــته  نمونــه  و  تحقــق  بایــد  نیــز  اســامی  اخــاق  یــۀ  نظر
باشــد، تــا نمونــه نداشــته باشــد فایــده نــدارد. در دیــن حضــرت 
کان خُلقُــه القــرآن اصــاً متخلــق و متحقــق بــه قــرآن بــود:  رســول 
ــمٍ« خداونــد او را بــه اخــاق ایســتاده.  ــقٍ عَظِي ــكَ لَعَلــى خُلُ

ّ
»إِنَ

ــمَ  تَمِّ
ُ
قُــوا باخــاقِ الله یــا بُعِثــتُ لِ

َ
کــه »تَخَلّ در حدیــث آمــده 
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یــم بایــد در جامعــه  مــکارِمَ الاخــاق«. بنابرایــن مــا اســوه‌ای دار
الگــو باشــد تــا مــردم از آن نتیجــه بگیرنــد. ایــن الگــو حضــرت 

ــان و علمــای الهــی هســتند. ، وارث رســول، ائمــۀ اطهــار
کــه در قــرآن آمــده هــم فــردی اســت  بنابرایــن همــۀ فضایلــی 
ــم،  ــاره می‌کن ــط اش ــم فق ک ــت  ــن وق ــن در ای ــی. م ــم اجتماع و ه

آن را نمی‌خوانــم: آیــات 
کافــران  کــه بــا دیگــران حتــی بــا  1- وفــای بــه عهــد و میثاقــی 
یــم مگــر  کــه حــق نقــض عهــد ندار بســته‌ایم. در قــرآن آیــه آمــده 
کنیــم. می‌فرمایــد  کننــد، مــا نمی‌توانیــم نقــض  اینکــه آنهــا نقــض 
کافــران  کــه بیــن شــما و آنهــا میثــاق اســت؛ یعنــی بــا  کســانی  مگــر 
هَــا  يُّ

َ
أ انــدازه اهمیــت دارد. »يَــا  تــا ایــن  عهــد بســته‌اید. عهــد 

کــه می‌بندیــد و هــر  وْفُــوا بِالْعُقُــودِ« هــر پیمانــی 
َ
أ آمَنُــوا  ذِيــنَ 

ّ
الَ

ــد. کنی ــا  ــد وف کــه می‌کنی عهــدی 
2- صلــۀ رحــم یــک امــر اجتماعــی اســت. در ابتــدای ســورۀ 
آیــۀ  رحــامَ«. 

َ
وَالأ بِــهِ  تَســاءَلونَ  ــذي 

ّ
الَ  َ الَلّ قُــوا 

ّ
»اتَ آمــده:  نســاء 

کــه  کنیــد نســبت بــه خــدا  بســیار عجیبــی اســت. تقــوا پیشــه 
رحــامَ دربــارۀ ارحــام. 

َ
دربــارۀ خــدا از شــما ســؤال می‌شــود وَالأ

می‌گویــد  رحــم  بــه  خطــاب  خداونــد  کــه  آمــده  حدیــث  در 
»إنّــی خَلَقــتُ لــکَ اســماً مِــن اســمی« بــرای رحــم اســمی از اســم 
خــودم آفریــدم. چــون رحــم رحمــت اســت. خداونــد می‌گویــد 
أنــا الرّحمــن مــن خداونــد رحمــان هســتم و از اســم خــودم اســمی 
لَنــی ومَــن قَطَعَــکَ  لَــکَ فَقــد وَصَّ یــدم. »مَــن وَصَّ بــرای تــو آفر
کــرده ....  کنــد بــا مــن صلــه  کســی بــا تــو صلــه  گــر  فَقــد قَطَعَنــی« ا
ایــن خیلــی مهــم اســت و آیــات بســیاری دربــارۀ آن وجــود دارد. 
خداونــد قطــع رحــم را بــا فســاد فــی الارض همــراه می‌کنــد و هــر 
وقــت از قطــع رحــم می‌گویــد فســاد هــم به‌دنبــال آن می‌آیــد؛ 

یعنــی موجــب می‌شــود و شــاید علــت و معلــول باشــند.
، خویشــاوندان، یتیمــان،  کــردن بــه پــدر و مــادر 3- نیکــی 
کین، ضعفــا و ... همــه مســائل اجتماعــی در اســام اســت.  مســا
کــه ابــن ســبیل باشــند. احتــرام بــه همســایه.  از درمانــدگان در راه 
بَــى )همســایۀ  همســایه در قــرآن ســه نــوع اســت: وَالْجَــارِ ذِي الْقُرْ
گفته‌انــد تمــام  ( بعضــی  نزدیــک( وَالْجَــارِ الْجُنُــبِ )همســایۀ دور
کســی  احِــبِ بِالْجَنْــبِ ) افــراد انســانی همســایۀ دور هســتند وَالصَّ
کنــار هــم نشســته‌ایم  کــه مــا  کــه پهلویــت نشســته اســت(. الان 
کلاس همکلاســی  یــم، در اتوبــوس، در  نســبت بــه هــم حقــی دار
هســتیم و ... صاحــب بالجنــب هــم حقــی دارد. ادای حــقّ، 
کیــد دارنــد  خداونــد بــر حــقّ اســت و در قــرآن آیــات بســیاری تأ

کــه حــق هــر چیــزی را بایــد داد. در روایــت نیــز آمــده اســت. 
ابن‌عربــی حافــظ حدیــث بــود و 100 هــزار حدیــث را از حفــظ 
ــر فرمــود  داشــت. ایــن حدیــث را ابن‌عربــی نقــل می‌کنــد: پیامب
هــر چیــزی بــر تــو حقــی دارد )بــه انــدازۀ آن ســعۀ وجــودی‌اش(. 
حقــی  خــودت  بــر  خــودت  حتــی  علیــک؛  لِنفسِــکَ  فرمــود 
کــه نفــس  داری. از مــن شــروع می‌شــود. لِنَفسَــکَ یعنــی حقــی 

ــزُوَرِکَ؛  بــر انســان دارد. وَلِعَیالِــکَ؛ عیالــت بــر تــو حــق دارد. وَلِ
کــه بــه دیــدارت می‌آیــد بــر تــو حــق دارد و .... مهمانــی 

عــدِلَ بَينَكُــمُ. رســالۀ جمهــور 
َ
مِــرتُ لِ

ُ
4- عــدل و احســان وَأ

کمــال حکمــت و دانایــی  افلاطــون دربــارۀ عــدل اســت. یعنــی 
 

ّ
عــدل اســت. عــدل نباشــد دانایــی نیســت. بــه همیــن دلیــل »إِنَ
ــمُ« خداونــد  عــدِلَ بَينَكُ

َ
ــرتُ لِ مِ

ُ
ــدلِ وَالِإحســانِ، وَأ ــرُ بِالعَ َ يَأمُ الَلّ

کنــم. امــر فرمــوده بیــن شــما عــدل برقــرار 
مسائلی از این دست زیاد است. همچنین انفاق مال.

ــق  ــد از طری ــما می‌توانی ــد. ش ــط دارن ــم رب ــه ه ــل ب ــۀ فضای هم
کــه مــال دارد از طریــق  کــس  آن  یــک فضیلــت وارد شــوید. 
»فِــی  دارد.  پیوســتگی  هــم  بــه  اینهــا  چــون  می‌توانــد.  انفــاق 
از بخــل:  الْمحْــرُومِ«. دوری  وَ  ــائِلِ  لِلسَّ مَعْلُــومٌ*   

ّ
حَــقٌ مْوالِهِــمْ 

َ
أ

کــه  کســی  ولئِــکَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ« 
ُ
»وَ مَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأ

جلــوی خسّــت خــودش را بگیــرد اهــل فــاح اســت. بــا یــک 
شــرط انســان مفلــح می‌شــود؛ زیــرا فضایــل مختلــف بــا یکدیگــر 
گویــا وارد همــۀ  ارتبــاط دارنــد. وقتــی وارد یــک فضیلــت شــوید 

شــده‌اید.  فضایــل 
ادیــان  همــۀ  در  فواحــش  فواحــش،  ارتــکاب  همچنیــن 
مدینــۀ  اهــل  کــه  کســی  می‌گویــد  نیــز  افلاطــون  اســت.  یکــی 
فاضلــه اســت مرتکــب چــه اعمالــی می‌شــود و مرتکــب چــه 
می‌خوانیــم  ارســطو  و  افلاطــون  وقتــی  مــا  نمی‌شــود.  اعمالــی 
کنــده در آثارشــان توجــه نمی‌کنیــم. مثــاً  بــه حکمت‌هــای پرا
مســئلۀ  یــک  زیست‌شناســی  کتــاب  یــک  در  اســت  ممکــن 
کــه  ــرد. آن موقــع اســت  ک ــد جمــع  ــد. اینهــا را بای اخلاقــی بگوی

کامــاً واضــح خواهــد شــد. آن  اهمیــت 
کــه در مدینــۀ  کســی  کــه ســقراط می‌گویــد  در جایــی هســت 
نمی‌کنــد،  دزدی  نمی‌گویــد،  دروغ  می‌کنــد  زندگــی  فاضلــه 
نگــه  را  پــدر  احتــرام  نمی‌کنــد،  خیانــت  نمــی‌دزد،  معبدهــا  از 
کــه در مدینــۀ فاضلــه تربیــت  کســی  مــی‌دارد، زنــا نمی‌کنــد و .... 
گفته‌اند. شــده تمــام ایــن فضایــل را دارد. حکمــا نیــز همــۀ اینهــا را 
ــاسِ(،  کــردن )الْكَاظِمِيــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِيــنَ عَــنِ النَّ اولاً عفــو 
اینکــه  بــا  قــرآن  بخشــیدن دیگــران علامــت فضیلــت اســت. 
می‌کنــد.  توصیــه  کــردن  عفــو  بــه  می‌دانــد  مجــاز  را  قصــاص 
کنیــد بــرای  گــر برادرتــان را عفــو  می‌گویــد مِــن اخیکــم یعنــی ا
کاری از  ، حلــم و انجــام هــر  شــما بهتــر اســت. تواضــع، صبــر
گمــان: »وَلا تَقــفُ مــا لَيــسَ لَــكَ بِــهِ  روی علــم نــه از روی ظــن و 
 الُله« یعنــی لا الــه الا الله را از روی 

ّ
ــهُ لا إِلــهَ إِلَ

ّ
نَ

َ
عِلــمٌ یــا فَاعْلَــمْ أ

یــا،  علــم بــدان نــه بــا تقلیــد و ...، پرهیــز از تقلیــد، اجتنــاب از ر
کــه در عالــم اســام بســیار  بهتــان، دروغ، منــع از ربــا و رشــوه ـ 
ــلِ  ــمْ بِالْبَاطِ ــمْ بَيْنَكُ مْوَالَكُ

َ
ــوا أ كُلُ

ْ
کل حــرام »وَلَ تَأ ــاد اســت ـ و ا ی ز

باطــل  بــه  را  مــال  خودتــان  بیــن  امِ« 
ّ
الْحُــكَ إِلَــى  بِهَــا  وَتُدْلُــوا 

مْــوَالِ 
َ
يقًــا مِــنْ أ كُلُــوا فَرِ

ْ
یــد و بــه حــکام رشــوه ندهیــد »وَلَ لِتَأ نخور

گنــاه مــال مــردم را بخورنــد. ایــن خیلــی بــد  ثْــم« تــا بــا  ــاسِ بِالِْ النَّ
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ــم مســائل  اســت. اینهــا مســائل اجتماعــی هســتند. مــا نمی‌توانی
کنیــم. اجتماعــی را از مســائل اقتصــادی جــدا 

شــهادت عــدل؛ هــر وقــت شــهادت می‌دهیــد بــه عــدل شــهادت 
یــان خودتــان باشــد. اینهــا همــه  نْفُسِــكُمْ ولــو بــه ز

َ
دهیــد وَلَــوْ عَلَــى أ

کــردن رقبــه، اســیر و زندانــی. مســائل اجتماعــی اســت. آزاد 
اصــل دیــن محبــت اســت. امــام جعفر صــادق فرمودنــد: »هل 

الدّیــن الّ الحــبّ«. اصــل دیــن محبــت اســت و اصــل محبــت، 
محبــت الهــی اســت. دوســت داشــتن خــدا؛ یعنــی همــۀ صفــات 
ــه  کــه در شــخص مؤمــن منعکــس شــده و ب الهــی طولــی اســت 
اصــل الهــی خــودش می‌رســد. هــر چــه انســان ایمانــش قــوی 
ــر می‌شــود و بیشــتر مظهــر اســما  ــه اصــل الهــی نزدیک‌ت باشــد ب

ــود. ــی می‌ش ــات اله و صف

کــه بعــد از حــدود چنــد دهــه )مــن زمانــی  کرم  خــدا را شــا
حــدود چهــار پنــج ســال اینجــا تدریــس داشــتم( اینجــا می‌آیــم.
کــه مــن بــرای بحــث دارم بــا مســیر جنــاب آقــای  مســیری 
ــه ایشــان مبانــی فکــری اســامی  ک شــریفی ایــن تفــاوت را دارد 
دنبــال  مــن  و  می‌کننــد  دنبــال  انســانی  عمــل  حــوزۀ  بــرای  را 
می‌خواهــم  و  هســتم  اســامی  جمهــوری  مهــم  چالش‌هــای 
چیســت  حرف‌شــان  نهایــت  -لیبرال‌ها  ســکولار ایــن  بفهمــم 
کنیــم بایــد حــرف آنهــا  کــه مــا می‌خواهیــم آن را نقــد و مقایســه 
ــه جمهــوری اســامی به‌نظــر مــن بهتریــن  ــم. البت ــق بفهمی را دقی
میــوۀ انقــاب اســامی بــود. جمهــوری اســامی یعنــی اینکــه 
کــرد: بنــای یــک  یــک ملــت تجربــۀ بســیار متهورانــه‌ای را شــروع 
اســامی  اســاس عقلانیــت  بــر  نظــام مدنی-سیاســی جامعــه 
گذاشــته شــده اســت. در  منبعــث از اســام و مکتــب اهل‌بیــت 
کــرد. روش اقــدام هــم نوعــی از دموکراســی نمایندگــی را طراحــی 
ــد یــک شــورای  اوایــل انقــاب بســیاری از دوســتان می‌گفتن
ــوب  ــای خ ــه ج ــت را ب ــال مملک ــم و 20 س کنی ــت  ــی درس انقلاب
برســانیم، بعــد در فکــر نظــم و قانــون اساســی باشــیم. حضــرت 
بــر  را  کشــور  ســاختن  اساســاً  و  نداشــتند  دیــدی  امــام چنیــن 
نظامــی.  هــر  اســاس  بــر  نــه  می‌خواســتند  نظــام  ایــن  اســاس 
کــه  به‌همین‌دلیــل جمهــوری اســامی یــک تجربــۀ بزرگــی اســت 

ملــت مــا در آن وارد شــد. 
ــوده و هســتیم. امــا  ــا مشــکلات مختلفــی مواجــه ب در عمــل ب
کشــور  مــا یــک  از چهــار دهــه بســیاری فکــر می‌کردنــد  بعــد 

ولــی  هســتیم.  زمین‌خــورده  به‌اصطــاح  یــا  شکســت‌خورده 
کردنــد و دیدنــد قــدرت عظیمــی مثــل  آنهــا چشمان‌شــان را بــاز 
کــه دارای نفــوذ  کــرد  غــول در منطقــۀ غــرب آســیا ظهــور پیــدا 
علمــی، سیاســی و توانمنــدی اســت. ایــن مســئلۀ جالبــی اســت و 
کنــد. عقلانیــت  کار  کــه ایــن نظــام می‌توانســت  نشــان می‌دهــد 
کــه تمــدن  -لیبرالی اســت  اســامی در مقابــل عقلانیــت ســکولار

کــه بهتریــن اســت. غربــی مدعــی اســت 
کــه در سیاســت‌نامه‌های دو  کار بــه جایــی رســید  به‌هرصــورت 
کــه  دورۀ ریاســت‌جمهوری آمریــکا تهدیــدات امنیــت ملی‌شــان را 
برمی‌شــمارند می‌گوینــد رهبــری دنیــا هــدف خیلــی مهمــی اســت 
کجــا منبعــث  کــه آمریــکا دنبــال می‌کنــد. اینکــه چــرا و خــود ایــن از 
کــه آنهــا  -لیبرالی  شــده یــک بحــث اســت. اتفاقــاً تفکــر ســکولار

می‌گوینــد چنیــن ایــده‌ای را در ذهــن سیاســت‌مداران می‌ســازد.
ســه  بــا  مــا  امــروز  می‌گوینــد  و  برمی‌شــمارند  را  تهدیداتــی 
 -2 چیــن،  خلــق  جمهــوری  طریــق  از   -1 مواجهیــم:  تهدیــد 
جمهــوری فدراتیــو روســیه، 3- جمهــوری اســامی ایــران. بــرای 
کــدام هــم دلیلــی می‌تراشــند. چیــن به‌دلیــل تحــرکات عظیــم  هــر 
اقتصــادی، نظامــی و سیاســی. دردســری هــم بــرای آنهــا درســت 
که بــه اصطــاح چاله‌میدانی خفت‌شــان  کردنــد بــه اســم تایــوان 
را بگیرنــد. روســیه هــم نظامــی، سیاســی و ضمنــاً اســتراتژی پوتین 
ــن  ــردارد بزرگ‌تری ــی ب ــیطرۀ جهان ــۀ س ــه دلار را از صحن در اینک
یــان اوکرایــن  تهدیــد بــرای آمریــکا بــوده اســت. به‌همین‌دلیــل جر
نفــوذ  کــه  بــرای جمهــوری اســامی هــم  انداختنــد.  راه  بــه  را 

محمدجواد لاریجانی 
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
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امــام  کــه حضــرت  یــان دکتریــن مقاومــت  و جر معنــوی دارد 
کردنــد، ایــن دکتریــن الان دکترینــی بســیار موفــق و  پایه‌گــذاری 
یــکا اســت، چالش‌هــای  بســیار تهدیدکننــده بــرای ســیطرۀ آمر

ــد. کردن مختلفــی را طراحــی 
رو‌بــه‌رو هســتیم قســمت‌های  آنهــا  بــا  مــا  کــه  چالش‌هایــی 
مختلــف سیاســی، امنیتــی و ... دارد. امــا مــا چالــش نظــری و 
یــم. مــن بــه بعضــی از اینهــا نقــب می‌زنــم تــا بعــد  فکــری هــم دار

ــم. ــاد بگیری ــاع را هــم ی دف
از ابتــدای انقــاب مــا بــرای همیــن تجربــۀ عظیــم جمهــوری 
گــروه معــارض داشــتیم: مرحــوم بــازرگان و دار و دســتۀ  اســامی 
یــان  کــه هســتۀ اول جر نهضــت آزادی، منافقــان و چپ‌هایــی 
کلــی به‌نظــر حضــرت امــام در  اصلاحــات بودنــد. اینهــا به‌طــور 
تأســیس ایــن حرکــت جمهــوری اســامی ســه اشــکال می‌گرفتند:
1- انــدراس اســام: می‌گفتنــد اســام دینــی اســت مربــوط بــه 
کــه همــه  1400 ســال پیــش، دنیــای امــروز دنیــای مــدرن اســت 
کنــد. بنابرایــن  چیــز آن عــوض شــده و ایــن دیــن نمی‌توانــد اداره 
یــم نــه عقلانیــت اســامی. البتــه  مــا بــه عقلانیــت مــدرن نیــاز دار
ــی  ــن دایکاتوم ــت. ای ــوده اس ــوب ب ــودش خ ــان خ ــام در زم اس
کردنــد. درحالی‌کــه اساســاً  )دوگانــۀ مدرنیتــه و ســنت( را اختــراع 
کــس وبــر  کــه ما ســنت ربطــی بــه اســام نــدارد و مفهومــی اســت 
ــوط  ــه مرب ک ــه ـ  ــد مدرنیت ــاب نق کت ــن در  ــرده. م ک ــیس  آن را تأس
کــه اصــاً اســام علــی  بــه 30 ســال پیــش اســت ـ نشــان دادم 
الاصــول بــا مقیاس‌هــای تفکــر مــدرن بهتــر مطابقــت دارد تــا 

تفکــر ســنّتی.
2- عــدم جامعیــت اســام: می‌گفتنــد اســام متعلــق بــه ســپهر 
خصوصــی اســت. به‌همین‌دلیــل دوگانــۀ خصوصی-عمومــی1 
کــه در ایــن زمینــه نوشــته  کتابــی  کردنــد. هابرمــاس در  ایجــاد 
کردیــم بــرای اینکــه دیــن را  رســماً می‌گویــد مــا ایــن را اختــراع 
کنیــم وگرنــه پایــۀ چندانــی نــدارد.  از سیســتم اجتماعــی دور 
کــه  چیــزی  خصوصی‌تریــن  اســامی  تفکــر  در  به‌خصــوص 
بایــد  هــم  بغــض  و  حــب  همیــن  و  اســت  حــب  دارد  انســان 
فــی الله باشــد. بنابرایــن چیــز چنــدان پایــه‌داری نیســت. خــود 
ــه‌دار  ــدان پای ــه چن ــه ایــن دوگان ک ــد  فلاســفۀ غربــی هــم می‌گوین
نیســت. ولــی ایــن اختــراع شــد بــرای اینکــه اســام را از ســپهر 
زندگــی  بــرای  اســام  گفته‌انــد  کنیــم.  دور  جمعــی  زندگــی 

جمعــی و رفتــار جمعــی حرفــی نــدارد.
یــا  اعــراب  بــه  متعلــق  و  نــدارد  جهان‌شــمولی  اســام   -3
زندگــی  کنونــی  دنیــای  در  بخواهیــم  گــر  ا اســت.  مســلمانان 
ــول جهــان باشــد و  ــورد قب ــد عقلانیــت م ــا بای ــم عقلانیــت م کنی
منظورشــان از جهــان هــم جهــان مــدرن غــرب اســت. در غیــر 
ایــن صــورت نمی‌توانیــم در نظــم جهانــی منــدرج شــویم )ظاهــراً 
ــدرج  ــم من ــون نمی‌توانی ــت( و چ ــروری اس ــئلۀ ض ــک مس ــن ی ای

1. private-public

و  می‌زننــد  را  مــا  کنــد.  حفــظ  را  مــا  نمی‌توانــد  اســام  شــویم 
بیچــاره می‌کننــد. بیشــتر از شــش مــاه یــا یــک ســال هــم دوام 

یــم. نمی‌آور
ایــن ســه شــبهه از قبــل از انقــاب مطــرح بــود. بعــد از پیــروزی 
انقــاب ایــن ســه شــبهه بــا قــوت مطــرح می‌شــود. مقــالات آن از 
روز اول انقــاب تــا امــروز در روزنامه‌هــا چــاپ شــده و می‌شــود. 
کــه جنــاح طرفــدار ســکولاریزم در  اینهــا ســه شــبهۀ فکــری اســت 

ایــران طــرح می‌کننــد.
درخصــوص اینکــه آیــا ســکولارهای مــا لیبــرال هســتند یــا نــه، 
مــن معتقــدم ســکولارهای مــا طرفــدار نوعــی دیکتاتــوری ســکولار 

هســتند و علاقــۀ چندانــی بــه منطــق لیبرالــی ندارنــد.
میلیاردهــا  مــا  اســامی  جمهــوری  مختلــف  دوره‌هــای  در 
گســترش دهیــم. ایــن نکتــه  کردیــم تــا همیــن فکــر را  تومــان خــرج 
آقــای هاشــمی  بســیار جالــب اســت. در اواخــر دورۀ مرحــوم 
ــه میــدان آمدنــد. بعــد  ــا همیــن پرچــم ب ــزاران ب کارگ رفســنجانی 
کــه ســکولارها آنقــدر سرمســت  از آن جنــاب آقــای خاتمــی آمــد 
کــس را  کــه هــر  کــه بــه نوعــی بیمــاری هــاری مبتــا شــدند  شــدند 
گاز می‌گرفتنــد؛ حتــی بــه آقــای هاشــمی رفســنجانی عالیجنــاب 
آقــای  دورۀ  در  دادنــد.  لقــب  ســیاه‌پوش  یــا  ســرخ‌پوش 
آقــای احمدی‌نــژاد  احمدی‌نــژاد فتنــۀ 88 را داشــتیم و خــود 
یــان پیوســت و ســخنانش  کوتــاه بــه همیــن جر هــم در یــک دورۀ 

ــری نداشــت. ــا توفی ــا ســخنان آنه ب
کــه مــا در ایــن چهــار  خــود ایــن پدیــده قابــل بحــث اســت 
ــرای  ــم و ایــن پول‌هــا ب کرده‌ای ــادی پــول صــرف  ی دهــه مقــدار ز
کــه ســلبریتی‌های  گــر می‌بینیــم  کار رفــت. ا تبلیــغ همیــن فکــر بــه 
کــه از همیــن مقولــه اســت اصــاً  مختلفــی حرف‌هایــی می‌زننــد 
کــه می‌گویــد  عجیــب نیســت، اینهــا همین‌طــور بــود. آن خانمــی 
ــم اصــاً حجــاب نداشــت. چیــزی  کشــف حجــاب می‌کن مــن 
ــز عجیبــی  کشــف نکــرد! بنابرایــن شــرایط فعلــی را نبایــد چی را 

گویــا یــک شــبه حــادث شــده اســت. کــه  ببینیــم 
متفکــران  ایــن  از  بعضــی  کــه  تحول‌خواهــی  بحث‌هــای 
وســط  مثــاً  می‌کشــد.  را  انســان  ژست‌شــان  می‌کننــد،  مطــرح 

کننــد. ایجــاد  تحــول  می‌خواهنــد  فتنــه 
کــه از پشــتوانۀ وســیع دول غربــی  مــا بــا تهاجمــی مواجهیــم 
کرده‌انــد و حــرف  برخــوردار اســت و آنهــا روی ایــن بســیار فکــر 
کــه یکــی از ابعــاد آن  دارنــد. ایــن تهاجــم ابعــاد مختلفــی دارد 
بعــد فکــری اســت. مــا بایــد رگ و ریشــۀ ایــن بعــد فکــری را 
کــدام قســمت‌های آن اشــکال  دقیــق بفهمیــم، ســپس ببینیــم 
کــه جنــاب آقــای شــریفی فرمودنــد، قســمت  گفتگویــی  دارد. 
ایــن  کــه نشــان دهیــم ضعــف  ایــن اســت  مــا  بــرای  آن  مهــم 

کــه دارد در چیســت. تفکــری 
مفهــوم  اســت.  ســکولاریزم  بــه  راجــع  مــن  بحــث  اولیــن 
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کــه تقریبــاً معاصــر ســقراط  گوراس ـ  کســا ســکولاریزم از زمــان آنا
طــرح  میــدان  نخســتین  شــد.  مطــرح  فلســفی  تفکــر  در  ـ  بــود 
گفــت مــا بــه  گوراس  کســا ســکولاریزم در علــوم مــادی بــود. آنا
جــای اینکــه پدیده‌هــای مــادی را بــه عوالــم خدایــان نســبت 
گــر  دهیــم دنبــال علــت آن در ســطح خــود پدیــده بگردیــم. ا
پدیــده مــادی اســت بایــد علــل مــادی آن را بیابیــم و ایــن در 

کافــی اســت؛ بیــش از ایــن نــه.  فهــم علیــت بــرای مــا 
فهــم  یــک  اســت.  بــدی  کاربــرد چیــز  بــاب  از  ایــن  البتــه 
کاربــردی بــرای علــم اســت و تــا بــه حــال هــم وجــود داشــته؛ 
دنبــال  مــادی  پدیده‌هــای  بــرای  را  مــادی  علــل  مــا  یعنــی 
گــر چــه فهــم عمیقــی نیســت ولــی انتهــا  می‌کنیــم. ایــن فهــم ا
کار دارد، منتهــا دســتاوردهای وســیعی هــم  نــدارد و هنــوز جــای 
کــه از شــرّ ایــن  داشــته اســت. علــت توفیــق علــوم مــادی ایــن بــود 
کاربردهــای  کــه بی‌ربــط بــود رهــا شــد و توانســت  تفکــر خدایــان 

کنــد. یــادی پیــدا  ز
کــه موضــوع پدیده‌هــا فعــل اختیــاری  امــا در علــوم انســانی 
کــه منجــر بــه  یــم  انســان اســت مــا یــک حالــت نفســانی دار
عمــل جســمانی می‌شــود. مــا بــرای اینکــه ایــن ســکولاریزم را 
کنیــم بایــد بگوییــم آن پدیــدۀ نفســانی1 هــم مــادی اســت،  قبــول 
کــه غیرمــادی و انســانی اســت. پــس بــه اصــل  مــا فکــر می‌کنیــم 
یــم. پــس ایــن ســکولاریزم موفــق در علــوم مــادی  تنــازل2 نیــاز دار
یــادی در علــوم انســانی ایجاد می‌کند. بــه طرفداران  مشــکلات ز
مثــاً  جســمانی3  پدیده‌هــای  بــه  نفســانی  پدیده‌هــای  تنــازل 
می‌گوینــد شــما وقتــی عصبانــی می‌شــوید در سیســتم خونــی 
( شــما مــادۀ شــیمیایی خاصــی وارد می‌شــود. مثــاً وقتــی  )مغــز
بــالا مــی‌رود. پــس معلــوم  آدرنالیــن در خــون شــما  می‌ترســید 
ــم و همیــن ســاختار  ی ــار بگذار کن ــم روح را  کــه می‌توانی می‌شــود 

configuration مغــزی می‌شــود عصبانیــت.
فعــل اختیــاری خــود  گیــر دارد:  گردنــه  تنــازل در دو  ایــن 
اراده و ذهــن فــوق الذهــن. ذهــن فــوق الذهــن یعنــی مــا ضمــن 
یــم.  اینکــه فکــر می‌کنیــم بــه ذهــن خودمــان دسترســی اولیــه دار
کــه بســازید ذهــن فــوق الذهــن نــدارد. ایــن  شــما بهتریــن رباتــی 

مســئله‌ای بســیار جــدی در AI یــا هــوش مصنوعــی اســت.
آبــاد  شــهر  ســه  فلســفه  متافیزیــک:  حــوزۀ  در  ســکولاریزم 
کــه یکــی مربــوط بــه ریشــۀ هســتی اســت، یکــی  داشــت و دارد 
مربــوط بــه فهــم و معرفــت4 مــا اســت و یکــی هــم مربــوط بــه رفتــار 
کــه اخــاق و رفتــار فــردی و جمعــی را شــامل می‌شــود.  مــا اســت 

1. mental fact
2. reductionism
3. brain fact
4. epistemology
5. cosmology

اینهــا شــهرهای آبــاد فلســفه هســتند و بقیــه هــم ده‌کوره‌هــای آن 
کــه اهمیتــی ندارنــد. هســتند 

مســیر  در  بایــد  ســکولاریزم  چــون  متافیزیــک  بحــث  در 
کــه مســئلۀ اصلــی  کنــد، منکــر می‌شــود  خــاص خــودش حرکــت 
حکمــت اولــی معنــا و ریشــۀ هســتی اســت. می‌گویــد ایــن ســؤال 
ــدان  ــای چن ــا معن ــت ی ــط اس ــا بی‌رب ــاً ی ــتی اساس ــای هس از معن
کیهان‌شناســی  یــم و بــه  کنــار بگذار روشــنی نــدارد. بایــد آن را 
کجــا  کــرۀ ســماوی از  گــر پرســیدیم ایــن  کنیــم. ا 5تنــازل پیــدا 

کــه بــر اســاس تئــوری بیــگ بنــگ قبــاً  آمــد پاســخ ایــن اســت 
بــه شــکل دیگــری بــوده، بعــد منفجــر شــده و بــه ایــن شــکل در 
آمــده. به‌همین‌ترتیــب پیــش می‌رویــم و مــا بــه شــما می‌گوییــم 
در  اســت.  افتــاده  اتفاقــی  گذشــته چــه  میلیــون ســال   500 کــه 
کهکشــان  رصدخانــۀ ملــی ایــران در نخســتین رصدهایــش دو 
کــه 520 میلیــون ســال نــوری بــا مــا فاصلــه دارنــد.  کردیــم  را رصــد 
کردیــم و شــناخته شــده هســتند. یعنــی نــوری  مــا اینهــا را رصــد 
کــه الان بــه مــا می‌رســد مربــوط بــه 520 میلیــون ســال قبــل اســت. 
ســال  میلیــون   520 کــه  بگوییــم  شــما  بــه  می‌توانیــم  مــا  یعنــی 
قبــل آن قســمت آســمان چــه خبــر بــوده اســت. در ذرات هــم 

اســت. همین‌طــور 
کیهان‌شناســی محصــول تفکــر  پــس تنــازل از متافیزیــک بــه 
کنــار  ســکولار اســت؛ یعنــی دغدغــۀ ریشــه و معنــای هســتی را 
کــره از چــه زمانــی  کیهان‌شــناس باشــیم و ببینیــم ایــن  یــم و  بگذار
بــه وجــود آمــده اســت. حتــی ارگان‌هــای زنــده هــم تاریخچــه 
دارنــد؛ قبــاً چــه بودنــد و الان چــه شــدند. همین‌طــور می‌توانیــم 

ــا میلیون‌هــا ســال قبــل هــم برویــم، منتهــا بــه ریشــه نمی‌رســیم. ت
از  تاریخچــه‌ای  محاوراتــش  از  یکــی  در  ســقراط  مرحــوم 
خــودش را بیــان می‌کنــد. می‌گویــد مــن نجــوم یــا ریاضیــات را 
گرفتــم ولــی احســاس می‌کــردم بــه ریشــه نرســیدم. بــه ســمت  یــاد 
گوراس و افــراد دیگــری  کســا شــهری در یونــان رفتــم. شــنیدم آنا
کــه  کاره هســتند. در راه  گفتــم ببینــم اینهــا چــه  آنجــا هســتند. 
در یــک محــل اقامــت خوابیــده بــودم دیــدم همراهــم پیرزنــی 
ــی‌روی؟  ــا م کج ــو  ــوان! ت ــید ج ــن پرس ــی‌رود. از م ــا راه م ــا عص ب
کــه .... پرســید بــرای چــه  گفتــم مــن می‌خواهــم بــه شــهری بــروم 
کــه وقــت  گفتــم قــدری پریشــانم، آن‌قــدر  بــه آنجــا مــی‌روی. 
گفــت جــوان!  کــه می‌خواســتم نرســیدم.  کــردم بــه چیــزی  صــرف 
ــو می‌گویــم فرامــوش نکــن. مــا ذرات آهنــی هســتیم  ــه ت ــزی ب چی
فکــر  مــا  چســبیده‌ایم.  مغناطیــس  بــزرگ  کــوه  یــک  بــه  کــه 
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کــوه  می‌کنیــم مغناطیــس هســتیم. ایــن مغناطیــس بــودن از آن 
ــی.  ــی می‌فهم ــه می‌خواه ک ــه  ــدی آنچ ــن را فهمی ــر ای گ ــت. ا اس
کــه  گذاشــت  ــر  ــد ایــن حــرف آ‌ن‌قــدر در مــن اث ســقراط می‌گوی
کــردم  دیگــر نمی‌توانســتم راه بــروم. نشســتم و ســاعت‌ها فکــر 
کــه  کــه داســتان از چــه قــرار اســت. ایــن بــه معنــای آن اســت 
کیهان‌شــناس بــود. بعــد دیــد ایــن تفکــر بــه  ســقراط تنازل‌گــرا و 

نمی‌خــورد. درد 
بنابرایــن ســکولاریزم وقتــی وارد حــوزۀ حکمــت اولــی می‌شــود 

کیهان‌شناســی می‌کنــد. مــا را مجبــور بــه قبــول تفکــر 
، پدیده‌هــای انســانی شــامل افعــال اختیــاری  در حــوزۀ رفتــار
انســان اســت. انســان هــم فــرد عامــل اســت و هــم تجمعــات 
عامــل1 اســت. تجمعــات عامــل هــم مــورد اســتناد فعــل اســت؛ 
ایــن  داد.  انجــام  را  کار  فــان  شــرکت  فــان  می‌گوییــم  مثــاً 
کــه در آنجــا  کــردم  هــم نوعــی از اســتناد عمــل اســت. اشــاره 

ســکولاریزم چــه بلایــی بــر ســر مــا مــی‌آورد.
ایــن مقدمــه‌ای اســت بــرای اینکــه شــما بدانیــد چــه مباحــث 
کنیــم  گــر بخواهیــم ســکولاریزم را نقــد  شــیرینی وجــود دارد. ا
آنجــا دعواهــای شــیرین  بزنیــم چــون  بــالا  را  آســتین‌مان  بایــد 

یــادی وجــود دارد. فکــری ز
اســت  جمعــی  زندگــی  بــه  مربــوط  کــه  مــن  دوم  بحــث 
مهــم ســکولاریزم  اصــل  مــن شــش  اســت.  لیبــرال  ســکولاریزم 
لیبــرال را از تفکــرات جــان رالــز برای‌تــان خلاصــه می‌کنــم. وی 
بهتریــن متفکــر ایــن حــوزه در دورۀ معاصــر اســت. البتــه امثــال 

دورکیــم هــم افــکار جالبــی دارنــد.
اصــل اول، مســئلۀ اصالــت عمــل اســت؛ یعنــی انســان بــه 
کار  بــه  یــاد  ز هــم  مــا  عرفــای  را  جملــه  ایــن  اســت.  عملــش 
انســان  ارادی  عمــل  کــه  اســت  ایــن  اینهــا  مقصــود  برده‌انــد. 
مجــرای همــۀ ویژگی‌هــای معنــوی انســان اســت. متفکــری مثــل 
کــه انســان اساســاً یــک رشــته اســت: از  ســارتر معتقــد اســت 
کــه تمــام  کــه می‌توانــد فعــل ارادی انجــام دهــد تــا مرگــش  زمانــی 
اعمــال  از  رشــته‌ای  انســان  یعنــی  مــی‌رود.  بیــن  از  و  می‌شــود 
یــت  محور انســان،  عمــل  اصالــت  به‌هرحــال  اســت.  ارادی 

اســت. انســان  ارادی  اعمــال  انســان در 
اصــل دوم، اصــل ســکولاریزم در حــوزۀ زندگــی جمعــی اســت. 
یــم. ســعادت فــردی  کــه ســعادت عمومــی ندار بــه ایــن معنــا 
اجــزاء  ارادی  فعــل  ارادی می‌شــود  فعــل  وقتــی  اســت. چــون 
ــی  ــت از وضعیت ــل اس ــور فاع ــا تص ــی از آنه ــه یک ک ــی دارد  مقوم
آن قــرار دارد. از دیگــر مقومــات فعــل ارادی مقاصــد  کــه در 
ــری  ــد. دیگ ــا برس ــه آنه ــد ب ــل می‌خواه ــه فاع ک ــت  ــی اس قصوای
برنامــۀ عمــل اســت. همــۀ اینهــا ویژگی‌هــای فعــل ارادی اســت. 

1. collective agency
2. public moral

معتقدنــد برنامه‌هــای عمومــی ســعادت وجــود نــدارد. تــو معمــار 
کــن و  ســعادت خــودت هســتی. خــودت ســعادت را تعریــف 
کــه توســط ادیــان و تفکــرات  آن را انجــام بــده. نســخه‌هایی 
مختلــف بــرای ســعادت نوشــته شــده هیچکــدام پایــۀ محکمــی 

نــدارد و ســعادت تعریــف فــردی دارد.
آزادی عمــل؛ می‌گویــد حــالا  اصــل ســوم، اصــل لیبرالیــزم و 
کــه این‌طــور اســت بــرای اینکــه بــه هــر انســانی اجــازه بدهیــم 
کثــر برســد بایــد وســیع‌ترین میــدان آزادی  توفیقاتــش بــه حدا
کنیــم تــا جــرم انســانی او بــالا بیایــد و  عمــل را بــرای او فراهــم 
گــر در لیبرالیــزم از وســیع‌ترین دوایــر آزادی  کنــد. بنابرایــن ا رشــد 
عمــل صحبــت می‌شــود به‌خاطــر همیــن ریشــۀ تفکــر اســت. 
کــه انســان بتوانــد هــر چــه دوســت دارد  اصــل بــر ایــن اســت 
انجــام دهــد تــا جوهــر انســانی او شــانس بهتریــن شــکوفایی را 
داشــته باشــد. البتــه اینجــا بحــث عدالــت هــم مطــرح اســت و آن 
اینکــه شــعاع دوایــر آزادی عمــل انســان‌ها بایــد بــا هــم مســاوی 
کوچکتــر و شــعاع دیگــری بزرگتــر  باشــد نــه اینکــه شــعاع یکــی 

ــد. کنن ــل  ــاوی عم ــای مس ــد در دایره‌ه ــه بای ــد. هم باش
کــه  اصــل چهــارم، اصــل عــدم اضــرار اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه  کــه آزادی مــا را محــدود می‌کنــد ایــن اســت  تنهــا چیــزی 
بــه دیگــری ضــرر وارد نکنیــم. امــا معنــای ضــرر چیســت؟ ضــرر 
انجــام  بایــد  کــه  کاری  انجــام  در  فــرد  اختیــار  ســلب  یعنــی 
ــم  ــی مــا دســت‌مان را در جیــب دیگــری می‌کنی ــاً وقت دهــد. مث
یــم، در واقــع بــه او ضــرر زده‌ایــم زیــرا او  و پــول او را برمی‌دار
کنــون نمی‌توانــد ایــن  می‌خواســته بــا ایــن پــول جنــس بخــرد و ا
گــر یــک نفــر ســر چهــارراه بنشــیند، منقــل  کار را بکنــد. بنابرایــن ا
کــه ردّ می‌شــود بگویــد  کــس هــم  بگــذارد و پــک بزنــد، بــه هــر 
کســی را ســلب  کــن، ایــن ضــرر نیســت چــون اختیــار  بفرمــا حــال 
نکــرده اســت. دعــوت بــه ســایر اعمــال شــنیع هــم همین‌طــور 
ــزی  ــار ایــن چی کن ــور شــدند در  ــا مجب ــل آنه اســت. به‌همین‌دلی
کــه آن هــم بایــد رعایــت  کننــد بــه اســم اخــاق عمومــی2  درســت 

کار بســیار دشــواری اســت. شــود و ماســاندن آن 
ــدود  ــون ح ــد. چ ــان می‌گوین ــل لویات ــه آن اص ــم، ب ــل پنج اص
کســی  کــه مواظــب باشــد  یــم  بایــد پلیــس بگذار وجــود دارد 
دلیــل  دولــت  بنابرایــن  نــرود.  بیــرون  عملــش  آزادی  دایــرۀ  از 
کار  مهمتریــن  امنیــت،  یعنــی  دولــت  اســت.  همیــن  وجــودی 
هــر چیــز  امنیــت  ایجــاد  بــرای  اســت.  امنیــت  ایجــاد  دولــت 
کــه  کــرد. انفجــارات 11 ســپتامبر  دیگــری را می‌تــوان محــدود 
یــادی  یــکا اتفــاق افتــاد و مشــابه آن در اروپــا، مقــدار ز در آمر
- کردنــد. ایــن خــاف تفکــر ســکولار از اختیــارات را حــذف 
کــس را بــرای هــر  لیبــرال نبــود. مثــاً ســی‌آی‌اِی می‌توانســت هــر 



97

متر
حکمتن شیامه

مــدت بــدون دســتور قضایــی نگــه دارد. یــا می‌توانســتند آنهــا را 
کننــد. بــوش پســر غــرق مصنوعــی1 را هــم مجــاز شــمرد.  شــکنجه 
- کــه همــه بــر اســاس تفکــر ســکولار خیلــی چیزهــا تصویــب شــد 
لیبــرال اســت؛ چــون دلیــل وجــودی حکومــت امنیــت اســت. 
چــون ایــن دلیــل وجــودی حکومــت اســت بنابرایــن بــرای اقامــۀ 
کار دیگــری می‌توانــد بکنــد. ایــن تفکــر هابــزی اســت و  آن هــر 

-لیبرال داشــته. هابــز ایــن تأثیــر را در تفکــر ســکولار
ــه هــر  ــر اســاس رضایــت2 اســت. ب اصــل ششــم، مشــروعیت ب
گــوش می‌دهیــم.  صــورت مــا دولتــی را می‌پذیریــم و حــرف او را 
اســتبدادی  دولت‌هــای  می‌دهیــم؟  گــوش  را  حرفــش  چــرا 
می‌گوینــد مــا چــون خوش‌تیــپ هســتیم و شمشــیر بــه دســت 
مــا  نــه،  می‌گوینــد  آنهــا  دهیــد.  گــوش  را  مــا  حــرف  یــم  دار
کــه تــو رئیــس مــا باشــی. ایــن رضایــت  خودمــان رضایــت دادیــم 
ــه  کــه مــا را تنبی ــم  ــار داده‌ای ــه دولــت اختی کجــا اســت؟ مــا ب ــا  ت
ــد  ــا را بکشــد. اینکــه می‌گوین ــه م ک ــم  ــار نداده‌ای ــی اختی ــد ول کن
»نــه بــه اعــدام« در همیــن تئــوری consent ریشــه دارد؛ یعنــی 
ــو رضایــت می‌دهیــم  کــه بــه ت کســی بگوییــم  مــا نمی‌توانیــم بــه 
گــر مرتکــب خــاف  کــه ا مــا را بکشــی. ولــی رضایــت می‌دهیــم 
ــر اســاس قــرارداد،  کنــد. بحــث مشــروعیت ب شــدیم مــا را تنبیــه 

قــرارداد نوعــی از بیــان مشــروعیت اســت.
ایــن شــش اصــل در واقــع تفکــر ســکولاریزم لیبــرال اســت. در 
یــان  کــه جر یــان فتنــۀ معاصــر آنقــدر رســوا اســت  کشــور مــا جر
کنــد.  اصلاحــات خیلــی دوســت نــدارد به‌ظاهــر از آن حمایــت 
کــه تحــولات ایجــاد  ــد وقــت آن اســت  ــی زیرســبیلی می‌گوین ول
کنــار  کــه نظامــی اســامی را  شــود. مقصودشــان همیــن اســت 
حکومــت  پایــۀ  را  -لیبرالیزم  ســکولار تفکــر  یــک  و  یــم  بگذار
گــر  کنیــم و ا قــرار دهیــم. مــا هــم الان می‌خواهیــم بــا هــم بحــث 

1. waterboarding
2. consent

گــر حرف‌تــان  ا ولــی  قبــول می‌کنیــم  باشــد  حرف‌تــان خــوب 
کنیــد. ــازل  ــود شــما هــم تن درســت نب

کــس  دموکراســی لیبــرال در داخــل خــودش تطوراتــی دارد. ما
عــده  یــک  می‌دهیــم،  رأی  مــا  فعلــی  روال  در  می‌گفــت  وبــر 
یــاد حــق مداخلــه  کــم می‌شــود و تــا زمــان رأی بعــدی مــا ز حا
کارشــان را انجــام دهنــد.  ــه آنهــا اجــازه دهیــم  یــم و بایــد ب ندار
ــه  ک ــت  ــن اس ــت-لیبرال ای ــرات مارکسیس ــورات در تفک الان تط
دموکراســی بایــد بــه مشــارکت تبدیــل شــود؛ یعنــی همــۀ مــردم 
کننــد: چــرا ایــن؟ چــرا آن؟ ایــن  بایــد دغدغــۀ سیاســی پیــدا 

بیــداری سیاســی یــک مســئلۀ بســیار مهــم اســت. 
یکــی از بــرکات مکتــب اهل‌بیــت همیــن بیــداری سیاســی 
کــه  اســت. اینجــا جلســۀ علمــا اســت و مــن بایــد بــه روایتــی 
آورده اشــاره  مرحــوم شــیخ انصــاری در ابتــدای قصــۀ محــرم 
کنــم. ایشــان روایتــی را از معایــش النــاس اربعــه نقــل می‌کنــد و 
بعــد وارد بحــث ولایــت می‌شــود. در ایــن روایــت دو اصــل بیــان 
ــد: ــرح می‌کن ــث مط ــرک در بح ــوان تب ــان به‌عن ــه ایش ک ــود  می‌ش
گــر حکومــت مشــروع اســت همــه  کــه ا اصــل اول ایــن اســت 
ــد. در معایــش النــاس  کنن کمــک  ــه آن  کفایــت ب بایــد در حــدّ 
کار پایه‌گــذاری حکومــت مشــروع اســت. الان  نیــز شــریف‌ترین 
کــردن بدبختــی اســت؛ پــول و چیزهــای مهــم  کار حکومتــی 
کار  دیگــر در آن نیســت ولــی در تفکــر اســامی شــریف‌ترین 

ــه حکومــت مشــروع اســت. کمــک ب
گونــه  ک مشــروعیت نــدارد هــر  گــر حکومــت مــا اصــل دوم: ا
همــکاری بــا او حــرام اســت. ایــن یعنــی شــیعه همیشــه دغدغــه 
قائمــۀ  بایــد  و  اســت  حســاس  کمیتــش  حا بــه  نســبت  دارد، 

حکومتــش را نگــه دارد.

حسین غفاری 
دانشگاه تهران
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ک انبیــا، شــهدا و صدّیقین،  ســام و تحیــت الهــی بــر ارواح پــا
و نیــز بــر روح طیّــب و طاهــر مرحــوم علامــه طباطبایــی، عالــم 
ــام در مجامــع  کــه جلســات ایــن ای ربانــی و حکیــم صمدانــی، 
مختلــف فلســفی بــه یادبــود ایشــان و ســالروز تولــد ایشــان برگــزار 
می‌شــود. الحــق نهضــت عقلانیــت شــیعی در جامعــۀ اســامی 
ــی  ــاً ول ــم تمام ــر نگویی گ ــده ا ــدۀ بن ــه عقی ــر ب ــال اخی ــد س در ص
عمدتــاً مرهــون افــکار و ملــکات شــریف روحــی ایشــان و آرا و 
عقایــد بلنــد فلســفی، حکمــی، عرفانــی و اخلاقی ایشــان اســت. 
یــم همه  کــه از علمــای بــزرگ دار در ایــن دهه‌هــای اخیــر هــر چــه 
گــر بتوانیــم وجــود  گردی ایــن مــرد بــزرگ اســت. ا محصــول شــا
کنیــم، به‌نظــر مــن فرهنــگ شــیعی و  ایشــان را از تاریــخ حــذف 
کــرد و مــا در حــد نازلــی  اســامی بســیار بســیار ســقوط خواهــد 
یــم مســتقیم و یــا  کــه از بــزرگان دار گرفــت. هــر چــه  قــرار خواهیــم 
گردی ایشــان  گــر بــه شــا بــا یــک واســطه بــه ایشــان برمی‌گــردد، ا

ــار بــزرگ ایشــان برمی‌گــردد. ــه بهره‌منــدی از آث برنگــردد ب
بنــده ایــن یکــی دو جملــه را فقــط بــرای عــرض ادب بــه 
کــه چــون جلســه بــه نیــت ایشــان  کــردم  محضــر ایشــان عــرض 
تشــکیل شــده ـ حداقــل بنــده بــه ایــن نیــت  ایــن دعــوت را 
آن مــرد  کــه خدمــت  کــردم ـ وظیفــۀ خــودم دانســتم  اجابــت 

کنــم. ارادت  و  الهــی عــرض ادب  بزرگــوار 
بزرگــواران  خدمــت  آن‌طــور ‌کــه  بنــده،  صحبــت  موضــوع 
کــردم، »ابن‌ســینا و فلســفۀ اجتماعــی« اســت نــه اخــاق  اعــام 
گرچــه مربــوط می‌شــود و نکاتــی هــم در آن هســت.  اجتماعــی؛ ا
ــت  ــاری صحب ــای غف ــاب آق ــا جن ــه ب ک ــی  ــت در تلفن در حقیق
کــردم  کــرده بودیــم مــن یــک اجتماعــی شــنیدم، دیگــر فرامــوش 
کــه ایشــان صحبت موضــوع را پیش  کــه متعلّــق آن چــه بــود. بعــد 
کــه پســوند و پیشــوند  کــردم یــادم نیامــد  کشــیدند هــر چــه فکــر 
کــردم  اجتماعــی چــه بــود. به‌همین‌جهــت خــودم جعــل موضــوع 
گفتــم موضــوع بحــث بنــده »ابن‌ســینا و فلســفۀ اجتماعــی«  و 
باشــد. البتــه در ایــن جعــل موضــوع، صرف‌نظــر از محتــوا، واقعــاً 
کمابیــش بــا آن  کــه همگــی  نکتــۀ خاصــی را در نظــر داشــتم 

ــم. ــه آن نکتــه اشــاره می‌کن ــدا ب مواجــه هســتیم. ابت
حقیقتــاً در فرهنــگ شــیعی و فرهنــگ اســامی مــا موضــوع 
فلســفۀ اجتماعــی بســیار نحیــف، لاغــر و ضعیــف اســت. مــا 
در مابعدالطبیعــه، متافیزیــک، اخــاق و علــم النفــس دســت 
یــم نــه اینکــه  یــم. واقعــاً دســت قــوی و برتــر دار قــوی و برتــر دار
شــعار بدهیــم. دنیــا هنــوز بــه ظرفیــت و توانایــی فلســفة اســامی 
در پیشــبرد اهــداف فلســفۀ اولــی، متافیزیــک، انسان‌شناســی و 
کار  اخــاق واقــف نشــده و روشــن شــدن آن هنــوز بســیار جــای 
دارد. دلیــل عمــدۀ آن هــم ضعــف و ناتوانــی خــود مــا در تبییــن، 

ارائــه و بیــان ایــن مطالــب اســت. 
 ، گــر مثــاً یــک نفــر کنیــد ا کــه فکــر  البتــه این‌طــور هــم نیســت 

1. غلط معنایی نه غلط لفظی.

، ده نفــر در یــک ســال، پنــج ســال، ده ســال یــک چیــزی  دو نفــر
یــان  بگوینــد مســئله حــل می‌شــود. بــرای ایــن بایــد یــک جر
زمانــی و فرهنگــی طــی دهه‌هــای مختلــف بــرای ارائــۀ یــک 
کــرد؛  کم‌کــم بتــوان آن را بــه جهــان عرضــه  فرهنــگ پیــدا شــود تــا 
گــر بــا شــرایط خــودش صــورت بگیــرد. متأســفانه هنــوز  تــازه ا
کــه هنــوز اســت هیچ‌یــک از اینهــا فراهــم نشــده. نــه افــرادی  هــم 
کــه فرهنــگ خودمــان را خــوب بشناســند )در اصــل  هســتند 
یــم(، بعــد از آن فرهنــگ دنیــا را بشناســند،  قضیــه مشــکل دار

کننــد. ســپس بتواننــد آن را بــا زبانــی ارائــه 
اســت  روشــن  اهلــش  بــرای  کــه  ببینیــم  می‌خواهیــم  کنــون  ا
در  خصوصــاً  و  اخــاق  متافیزیــک،  اولــی،  فلســفۀ  در  مــا  کــه 
کــه  یــم. درســت اســت  معرفت‌شناســی دســت بســیار قــوی‌ای دار
کنیــم ولــی هــر وقــت لازم باشــد ناتــوان  نتوانســتیم خیلــی عرضــه 
اســتفاده  آنهــا  از  کــه می‌توانیــم  یــم  دار بــه‌روزی  منابــع  نیســتیم. 
به‌لحــاظ  مشــکل  ایــن  و  دارد  وجــود  کــه  مشــکلی  ولــی  کنیــم. 
گریبان‌گیــر مــا اســت فلســفۀ  نظــری و بیشــتر از آن به‌لحــاظ عملــی 
اجتماعــی اســت. مــا در فلســفۀ اجتماعــی بســیار بســیار ضعیــف 
هســتیم. در ســنت حکمــت شــیعی از فارابــی و تــا حــد نــه چنــدان 
کــه  کــه موضــوع صحبــت امــروز بنــده اســت ـ  یــادی ابن‌ســینا ـ  ز

یــم، دیگــر صحبتــی از فلســفۀ اجتماعــی نیســت.  بگذر
البتــه در پــاره‌ای جهــات دیگــر نیــز همین‌طــور اســت. مــا در 
کــه امــروز بــه غلــط1 فلســفۀ مضــاف می‌نامیــم ـ یــا تعبیــر  همــۀ آنچــه 
یــم. در  صحیح‌تــر آن فلســفه‌های انضمامــی اســت ـ ضعــف دار
همــۀ اینهــا امکانــات فلســفۀ اســامی حداقــل بــه فعلیــت نرســیده؛ 
گــر نگوییــم در بعضــی مــوارد در حالــت بالقــوه نیــز ممکــن اســت  ا
و  ، فلســفۀ سیاســت  دچــار ضعــف باشــد. مثــاً در فلســفۀ هنــر
یــم.  حتــی فلســفۀ اخــاق ـ نــه علــم اخــاق ـ مشــکلات جــدی دار
در فلســفۀ اجتماعــی از همــۀ اینهــا بیشــتر دچــار مشــکل هســتیم. 
ــم و  ــده از نظــر خــودم عــرض می‌کن علــت و ســرّ ایــن ضعــف را بن

بعــد مقــداری وارد محتــوای قضیــه می‌شــوم.
اینکــه می‌گویــم علــت و ســرّ قضیــه را عــرض می‌کنــم بــرای 
کــه حداقــل یــک حرفــی بزنیــم و فقــط طــرح اشــکال  ایــن اســت 
نکــرده باشــیم. افزون‌برایــن، ایــن مســئله مســئلۀ مهمــی اســت و 

کــه چــرا چنیــن اســت. بســیاری بــا ایــن پرســش مواجه‌انــد 
ــه نداشــتن نظــام حکومتــی اســت.  ــه و تمــام العل علــت قضی
باشــد  نداشــته  حکومتــی  نظــام  خــودش  کــه  جامعــه‌ای  هــر 
ایــن  همــۀ  بــا  برنیایــد،  حکومتــی  نظــام  تأســیس  درصــدد  و 
مشــکلات رو‌بــه‌رو خواهــد شــد. در حــال حاضــر دنیــای غــرب 
یــا  پانزدهــم  قــرن  از  غــرب  متافیزیــک  اســت.  مــا  بــر عکــس 
گرفتــه  شــانزدهم )بعــد از قــرون وســطی( در سراشــیبی نــزول قــرار 
کنــون به‌شــدت دچــار افــول شــده اســت. حتــی پیــش از آن  و ا
ــود. ولــی بعــد از آن شــیب  ــد ب هــم از افلاطــون و ارســطو بهره‌من
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کنــون هــم ادامــه داشــته اســت. اســم و  نزولــی آغــاز شــده و تا
کــه هیــچ، اســم  رســم فلســفه اساســاً از بیــن رفتــه اســت. رســم آن 
آن هــم بــا فلســفه‌های تحلیلــی و جدیــد از بیــن رفتــه اســت. 
گــر یــک فــرد ناآشــنا بــا فلســفه اینهــا را بخوانــد،  به‌طوری‌کــه ا

نمی‌توانــد ربــط و نســبت اینهــا بــا فلســفه را بفهمــد. 
پیشــرفت  بســیار  اجتماعــی  فلســفه‌های  در  آنهــا  ولــی 
کارهــای افلاطــون و ارســطو بــوده  ــاز هــم ثمــرۀ  ــه ب کرده‌انــد. البت
دلیــل  کرده‌انــد.  پیشــرفت  خودشــان  جدیــد  دوران  در  امــا 
کــه بــا چنــگ و دنــدان به‌دنبــال تأســیس  آن هــم ایــن اســت 
ــرای خودشــان هســتند. متفکــران آنهــا به‌هرحــال ســعی  نظــام ب
کــدام یــک  ــم هــر  کــه می‌بینی ــد. همــۀ ایــن »ایزم«‌هایــی  کرده‌ان
گلیــم  مکتــب فکــری اســت. هــر یــک از آنهــا خواســته‌اند ایــن 

را از آب بیــرون بکشــند.
چــرا ایــن اتفــاق بــرای مــا نیفتــاده اســت؟ علــت ایــن قضایــا 
در بیــن مــا وجــود دیــن اســت. ایــن جملــه ملهــم مطالــب منفــی 
یــادی بــه مــا داده ولــی مــا را از برخــی امــور  نشــود! دیــن نعمــات ز
کســی  بــاز داشــته اســت. شــنیدن ایــن حــرف به‌خصــوص از 
کــه حداقــل داعیــۀ فکــر دینــی دارم، شــاید دشــوار  مثــل مــن 

ــم. ــال تبییــن می‌کن ــا یــک مث ــی مقصــودم را ب باشــد. ول
کــه پــدر فــرد متمکــن و متمولی  خانــواده‌ای را در نظــر بگیریــد 
یــادی دارد و خــودش فــردی توانــا، بافرهنــگ  اســت، ثــروت ز
حفــظ  در  نوعــاً  خانــواده  ایــن  بچه‌هــای  اســت.  باتربیــت  و 
ــه  ک ــرادی  ــود. برعکــس، اف ــد ب ــد نخواهن ــروت پدرشــان توانمن ث
در خانواده‌هــای متوســط یــا ضعیــف بــه دنیــا می‌آینــد بعــد از 
یکــی دو دهــه نوعــاً توانمنــد می‌شــوند و خودشــان ثــروت تولیــد 
یــان ایجــاد می‌کننــد. دلیــل آن هــم ایــن  می‌کننــد، خودشــان جر
کــه ایــن افــراد امکانــات برای‌شــان آمــاده و فراهــم نبــوده،  اســت 
کار را پیــش ببرنــد.  توانایــی هــم داشــته‌اند و می‌خواســته‌اند 
البتــه بهــرۀ ذاتــی و اینکــه فــرد بایــد هــوش و حــواس و جنــم 
داشــته باشــد ســر جــای خــودش، ایــن مثــال مربــوط بــه افــرادی 
کــه از نظــر توانایی‌هــای فــردی و ژنتیکــی در شــرایط  اســت 

مســاوی قــرار دارنــد.
مَثَــل دیــن )اســام، نــه مســیحیت و ســایر ادیــان( بــا افــراد 
جامعــۀ دینــی مَثَــل پــدر ثروتمنــد بــا فرزندانــش اســت. چــون 
و  دارد  چیــز  همــه  یــاد  ز چــون  ولــی  دارد.  چیــز  همــه  اســام 
گذاشــته اســت، مــا دیگــر احتیاجــی  لقمــۀ آمــاده در دهــان مــا 
کنیــم. کار و فعالیــت  کــه بــرای امــور و مســائل دشــوار  نمی‌بینیــم 
بــا ایــن مثــال می‌خواهــم بگویــم مســئلۀ دیــن در جامعــۀ مــا از 
کــرده  نظــر نظــام سیاســی و حکومتــی چنیــن وضعیتــی را ایجــاد 
اســت؛ به‌خصــوص در مکتــب تشــیع. در اهــل ســنت داســتان 

کــه هســت در افلاطــون اســت. بنــده بــه ضــرس قاطــع  1. افلاطــون اول و وســط و آخــر همــۀ فلســفه اســت؛ یعنــی همــۀ فلســفه در شــرق و غــرب هــر چــه 
کــه در افلاطــون نباشــد؛ در هــر رشــته‌ای. همــۀ ایــن نظام‌هــای حکمت‌هــای  کنیــم  کــه امــروز هــم نمی‌توانیــم یــک تئــوری فلســفی پیــدا  عــرض می‌کنــم 

، زبــان، سیاســت، اخــاق و حتــی فقــه بــه معنــای آداب زندگــی عملــی بــرای ســعادت، همــه در افلاطــون هســت. انضمامــی اعــم از هنــر

دیگــری اســت. اساســاً تکلیــف تئــوری سیاســی بــرای حکمــای 
ــردی برای‌شــان  ــه تکلیــف اعمــال ف ــود. همان‌طور‌ک ــا روشــن ب م
گرفــت و از  روشــن بــود و می‌دانســتند بایــد نمــاز خوانــد، روزه 
کــرد، تکلیــف حکومــت بــرای یــک حکیــم  محرمــات اجتنــاب 
شــیعی از ابتــدا روشــن بــود. حکومــت بــر اســاس ولایــت انســان 

ــرد.  کامــل شــکل می‌گی
اینکــه مــا شــیعیان این‌همــه می‌گوییــم امیرالمؤمنیــن وصــی 
کــرم  کــه پیامبــر ا کــرم اســت، منظورمــان ایــن نیســت  پیامبــر ا
چیــزی بــا عنــوان وصایــت نوشــته اســت ـ البتــه در داســتان یــوم 
الخمیــس می‌خواســتند بنویســند ولــی نگذاشــتند و در قــرآن 
کــرم بــودن  هــم مرتــب اشــاره شــده. منظــور مــا از وصــی پیامبــر ا
گــر اساســاً انســان بــرای ســعادت  تالــی تلــو ایشــان بــودن اســت. ا
ــه اصــاً  ک ــاز نداشــته باشــد  ــر نی گ ــاز داشــته باشــد ـ ا ــی نی ــه نب ب
هیــچ ـ بــه همــان دلیــل بــه امــام نیــاز دارد. حکومــت بــدون امــام 
کامــل، معنــا نــدارد.  معصــوم، و به‌لحــاظ فلســفی بــدون انســان 
فکــر نکنیــد مــا چــون مســلمان و شــیعه هســتیم ایــن حــرف را 
می‌زنیــم، ایــن اقتضــای حکمــت اســت. در اندیشــة بزرگ‌تریــن 
کــه در رأس آنهــا افلاطــون1 اســت ایــن تفکــر  حکمــای عالــم 
کامــل  کامــل حکومــت انســان  وجــود دارد. در افلاطــون تئــوری 
اســت. تمــام حــرف افلاطــون در جمهوریــت، مبانــی و در ســایر 
ــه  ــت ن ــصّ اس ــم ن ــرض می‌کن ــه ع ک ــا  ــت. اینه ــن اس ــارش همی آث
کوچک‌تریــن تردیــدی در ایــن  کســی  گــر  اینکــه تفســیر باشــد. ا
ادعــا داشــته باشــد، بنــده جملــه بــه جملــۀ آن را بــه نــصّ نشــان 
کــه بــا فلســفه مأنــوس باشــد ایــن را می‌دانــد. کــس  می‌دهــم. هــر 
شــیعۀ  یــا  مســلمان  بــاب  از  می‌گوییــم  مــا  آنچــه  بنابرایــن 
و دویســت ســیصد  هــزار  افلاطــون  نیســت،  بــودن  امیرالمؤمنیــن 
کــه  کــه اصــاً دینــی نبــوده  ســال قبــل از اســام می‌گویــد. زمانــی 
به‌لحــاظ  الهــی  وحــی  یونانــی  جامعــۀ  در  دینــی.  چــه  بگوییــم 
ــل قاطــع در خــود  ــاً وجــود نداشــته اســت. دلی شناخته‌شــده مطلق
نصــوص افلاطــون آمــده اســت. تمــام منبــع فرهنگــی آنهــا هزیــود و 
( بــوده اســت. در ایــن جامعــۀ این‌چنینــی، افلاطــون  هومــر )اســاطیر
ــه  ک ــد  ــت می‌کن ــل صحب کام ــان  ــت و انس ــم از ولای ــان محک آن‌چن
امــروز در مخیلــۀ یکــی از شــیعیان دو‌آتشــه در ایــران نمی‌گنجــد. 
کتــاب بزرگش  کــه می‌بینیــد این‌طــور یقــه جِــر می‌دهــد و  پوپــر 
اســت.  افلاطــون  دشــمنش  می‌نویســد،  بــاز  جامعــۀ  علیــه  را 
دشــمن‌ترین  دشــمنانش«؛  و  بــاز  »جامعــۀ  می‌گویــد  خــودش 
کــه حکومــت  آنهــا افلاطــون اســت. زیــرا افلاطــون معتقــد اســت 
کــه  کســی  کــه »مَــن لَــه الامــر لَــه الحکــم«.  کســی باشــد  بایــد بــرای 
کامــل نشــده حــق نــدارد جامعــه  بــه ولایــت نرســیده و انســان 
انــواع حکومت‌هــا وجــود  البتــه  او می‌گویــد  کنــد.  را هدایــت 
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دارد. در بیــن انــواع حکومــت نیــز می‌گویــد دموکراســی البتــه 
بهتریــن حکومــت باطــل اســت. در تعلیــل آن بــه طنــز یــا بــه جــدّ 
کــه باشــد بالاخــره یــک دور هــم نوبــت بــه  می‎گویــد دموکراســی 
کــه  گــر خوش‌بیــن باشــیم و اجــازه بدهنــد  مــا می‌رســد؛ البتــه ا

ــه نوبــت بچرخــد. آســیاب ب
کــه می‌گویــد دموکراســی بهتریــن  بیــان افلاطــون ایــن اســت 
حکومــت از نــوع حکومت‌هــای باطــل اســت. حکومــت حــقّ 
ــه هــر چــه  کامــل اســت. بقی یکــی اســت و آن حکومــت انســان 
کــه  هســت باطــل اســت. منتهــا دموکراســی ایــن فایــده را دارد 
شــاید یــک روز نوبــت مــا شــود. البتــه ایــن بیــان، بیــان طنز اســت.
کــه نشــان دهــم آنچــه دربــارۀ حکومــت  مقصــودم ایــن بــود 
گفتیــم از بــاب تعصّــب شــیعی نیســت. ایــن یــک بیــان حکمــی 
مــا  شــده.  آغــاز  افلاطــون  از  کــه  حکمــت  یــخ  تار در  اســت 
ایــن  کــه بگوییــم  نــگاه نمی‌کنیــم  یــخ  تار بــه  جامعه‌شناســانه 
ــه، آن از روی دســت دیگــری ....  گرفت از روی دســت آن الگــو 
یــخ عالــم  مــا از منظــر حــقّ نــگاه می‌کنیــم. همــۀ جغرافیــا و تار
بــه یکســان از عنایــات الهــی اســتفاده می‌کننــد. در همــه جــا 
ــی  ــات اله ــاوی از عنای ــور مس ــه به‌ط ــخ هم ــول تاری ــۀ ط و در هم
کــه جامعــۀ خاصــی یــک  اســتفاده می‌کننــد. این‌طــور نیســت 
کــه از  ویژگــی و برتــری‌ای داشــته باشــد، همــه در اســتفاده‌ای 

حــق می‌کننــد بالاخــره می‌تواننــد مطلــب را بفهمنــد.
در دورۀ حکومــت محمّــدی ایــن مســئله در بیــان انبیــا بــه 
ظهــور رســیده اســت و آن هــم اختصاصــاً در شــیعه. وگرنــه از 
1400 ســال پیــش تــا همیــن الان هــم همیــن مســلمانان دائمــاً یقــه 
اول  روز  آن  از  نمی‌خواهیــم.  را  ایــن  مــا  کــه  کرده‌انــد  ک  چــا
ــد مــا  کــه می‌گفتن ــد  ــود، یــک عــده هــم بودن کــه ب ــن  امیرالمؤمنی
زیــر بــار ایــن نمی‌رویــم، بــه چــه مناســبت؟ مــا خودمــان هســتیم، 
کــه پیامبــر  مــا قبیلــه و جامعــۀ فــان هســتیم. ایــن‌ همــه شــواهدی 
کریــم  گفــت، اصــاً در قــرآن  کــرم در بــاب ولایــت امیرالمؤمنیــن  ا
ــغْ  ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــده يَ ــۀ 67 ســورۀ مائ ــر از آی ــصّ بالات دیگــر ن

و  بخوانــد  را  ایــن  عاقــل  آدم  اســت  ممکــن  إِلَيْــكَ؟  نْــزِلَ 
ُ
أ مَــا 

کــه راجــع بــه یــک حقیقــت معــادل نبــوت نیســت؟  بفهمــد 
غْــتَ رِسَــالَتَهُ؛ 

ّ
گــر ایــن را بیــان نکنــی اصــاً فَمَــا بَلَ می‌فرمایــد ا

یعنــی رســالت یــک طــرف، ولایــت هــم یــک طــرف. ایــن خیلــی 
کــه  کســی ایــن را نفهمــد. نفــس اســت  کــه  فهــم نمی‌خواهــد 
اجــازه نمی‌دهــد انســان زیــر بــار بــرود. 1400ســال نشــد؛ فقــط در 

ــیعی. ــگ ش فرهن
گفتنــد، مثــل  در فرهنــگ شــیعی ایــن لقمــۀ جویده‌شــده را 
بنابرایــن  شــد.  راحــت  حکومــت  از  خیال‌مــان  دیگــر  اینکــه 
حکمــای مــا دغدغــه‌ای بــرای مســئلۀ حکومــت پیــدا نکردنــد. 
سیاســی  رســاله‌های  طــرح  افلاطــون،  از  تأســی  بــه  فارابــی 
خــودش مثــل آراء مدینــۀ فاضلــه، سیاســت مدنیــه و ... را یــک 
کــرد. بعــد از آن  مقــدار بــا توجــه بــه مبانــی دینــی اســامی بیــان 

هــم دیگــر مهجــور مانــد. ابن‌ســینا ایــن قضیــه را تــا حــدّی دنبــال 
کنــون  کــرد. بعــد از آن پرونــدۀ ایــن بحــث بســته شــد و تــا هم‌ا
هــم بســته اســت. انقــاب اســامی به‌صــورت عملــی رخ داد؛ 
البتــه بــا عنایــات الهــی و همــت و فکــر عمیــق بنیان‌گــذار فقیــد 
جمهــوری اســامی، حضــرت آیــت‌الله العظمــی خمینــی)ره(. 
مــا قــدر ایشــان را نمی‌دانیــم، چــون فقــط به‌عنــوان انقــاب بــه 
قضیــه نــگاه می‌کنیــم. ایشــان یــک حکیــم الهــی بــود، بارقــۀ 
الهــی در جانــش بــود و آن را بــه جــان مــردم هــم انداخــت. مــردم 

بــا فطــرت الهی‌شــان آمدنــد. 
گرفتــه نــه تــا بــه حــال ســابقه  کــه در ایــران صــورت  کاری  ایــن 
داشــته و نــه بعــد از ایــن ســابقه خواهــد داشــت. در ایــن دنیــای 
کــه حداقــل 500 ســال اســت در ظلمــات بعضهــا فــوق  وانفســا 
بعــض دارد ســیر می‌کنــد صحبــت از حکومــت دیــن بکنیــم. 
کــه تــازه نهایــی آن نبــوده،  بعــد از این‌همــه مطالــب ســکولاریزم 
کــرد و  ئیســیته از آن هــم بدتــر اســت. ایشــان آمــد ایــن را علــم  لا
ایــن حکومــت راه افتــاد. تــازه خــود مرحــوم آقــای خمینــی)ره( 
ایشــان  نکــرد.  بیــان  به‌صــورت حکمــی  را  مبانــی قضیــه  هــم 
ــود نمی‌توانســت حکومــت  ــرد الهــی ب ــر اســاس اینکــه یــک م ب
کــه  کــرد. مــردم مــا هــم  غیرحــقّ را بپذیــرد. مقتضــای حــقّ را بیــان 
گرفتنــد.  جان‌شــان بــا دیــن آمیختــه و عجیــن شــده ایــن پیــام را 
کــه قبــل از ایشــان یــا توســط خــود  یــم  وگرنــه مــا جریانــی ندار

ــن داســتانی داشــته باشــد. گردان‌شــان چنی ــا شا ایشــان ی
آقــای  مرحــوم  از  خــودم  مــن  وگرنــه  اســت  گذشــته  وقــت 
کــه خــود ایشــان چطــور بــر ایــن  مطهــری برای‌تــان نقــل می‌کــردم 
کوچکتریــن  کــه می‌گفــت مــا  مطلــب صحــه می‌گذاشــت، آنجــا 
کــه حکومتــی رخ دهد.  تصــوری راجــع بــه ایــن موضوع نداشــتیم 
کاری  بنــده از ایشــان پرســیدم چــرا شــما بــرای این داســتان هیــچ 
ــر حکومــت اســامی بــود چــرا روی مبانــی  گــر قــرار ب نکردیــد. ا
کار نکردیــد؟ چــرا یــک مقــدار روی افــراد آن فکــر  نظــری آن 
کــه مــا  کردنــد  ــر  نکردیــد؟ ایشــان در پاســخ بنــده این‌طــور تعبی
)آقــای مطهــری، آقــای بهشــتی، آقــای خمینــی)ره( و ...( مثــل 
ک‌بــازی  کــه زیــر یــک درخــت بــزرگ خا بچه‌هایــی بودیــم 
ک‌هــا را بــا چــوب می‌کندیــم. یــک دفعــه دیدیــم  می‌کردیــم. خا
ــت  ــه درخ ک ــتادیم  ــن ایس ــر ای ــم زی ــه رفتی ــت. هم ــت برگش درخ
گرفتیــم  گفتنــد درخــت روی مــا افتــاد و مــا آن را  روی‌مــان نیفتــد. 
گفتیــم زیــر آن عَلَــم و شــمع  کــه لِــه نشــویم، درعین‌حــال هــم 
کــه دســت‌مان زیــر درخــت اســت.  یــم. درهمان‌حــال  بگذار

فکــر ابقــای آن هــم هســتیم.
کتــاب ایشــان از نظــر  کــه مهمتریــن  کتــاب شــفای ابن‌ســینا 
کــه نُــه مقالــۀ  انســجام و حجــم اســت مشــتمل بــر ده مقالــه اســت 
آن بــه مباحــث متافیزیکــی اختصــاص دارد. مقالــۀ دهــم، مقالــۀ 
ــج  ــه‌ای اســت در پن ــی اســت و وضــع خاصــی دارد. مقال عجیب
کلمــه  ــم در یــک  ــر بخواهی گ کامــاً اســامی. ا ــا صبغــۀ  فصــل ب
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کــه راجــع بــه  کنیــم بایــد بگوییــم  موضــوع ایــن مقالــه را بیــان 
کــه امــروز دنیــا بــه آن فلســفۀ دیــن  فلســفۀ دیــن اســت. آن چیــزی 
می‌گویــد مباحــث ایــن مقالــه را تشــکیل می‌دهــد. فلســفۀ دیــن 

اســامی در اینجــا بیــان شــده اســت. 
گــر بخواهیــم وارد جزئیــات آن بشــویم و دربــارۀ آن بحــث  امــا ا
کــه در همیــن جــا فلســفۀ اجتماعــی و مطالــب  گفــت  کنیــم، بایــد 
مربــوط بــه حکومــت به‌نحــو فــراوان ذکــر شــده اســت. فلســفۀ 
کار اســت ولــی فلســفۀ سیاســت و فلســفۀ حکومــت  دیــن اســاس 
ــفۀ  ــث فلس ــده. از مباح ــان ش ــم بی ــل پنج ــدی در فص ــور ج به‌ط
کــه ببینیــد چقــدر  اجتماعــی آن چنــد جملــه را بیــان می‌کنــم 
از  بعــد  متأســفانه  هســت.  آن  در  اجتماعــی  فلســفۀ  نــکات 
ــان  ــده، آقای ــه درس داده ش ــن‌ هم ــاب ای کت ــن  ــه ای ک ــال  ــزار س ه
ــر  ــن ام ــد. ای ــم نپرداخته‌ان ــه ه ــک مقال ــن ی ــری همی ــرح نظ ــه ش ب
کــه فلســفۀ اجتماعــی چقــدر ضعیف اســت.  کــی از آن اســت  حا
کــه مقالــۀ  کنیــد  کــه در قــم هســتند یــک نفــر را پیــدا  از آقایانــی 
که رســید  کــرده باشــد. نوبــت بــه اولیــا  دهــم را درس داده یــا شــرح 

کار نــدارد. کســی  کــه رســید دیگــر  آســمان تپیــد! بــه اجتمــاع 
ــی  ــل ف ــت: مجم ــن اس ــفۀ دی ــاص فلس ــور خ ــه ط ــۀ اول ب مقال
لهامــات و المنامــات والدعــوات المســتجابه و... از نبــوت و  الا

نبــی و ... صحبــت می‌کنــد.
يكفيــه دعــوه النبــي  کــه فــي اثبــات النبــوه و  در فصــل دوم 
ــث  ــی وارد بح ــر اجتماع ــک منظ ــوت از ی ــات نب ــت، در اثب اس
قــرار  عدالــت  را  نبــوت  اثبــات  وســط  حــد  ایشــان  می‌شــود. 
از عدالــت، عدالــت اجتماعــی اســت؛  می‌دهــد و منظــورش 

ــق شــود.
َ

کــه در جامعــه محقّ یعنــی عدالتــی 
من از هر یک از این فصول یکی دو جمله نقل می‌کنم. 

اســت  معلــوم  کــه  می‌شــود  آغــاز  بیــان  ایــن  بــا  اول  فصــل 
انســان مدنــی بالطبــع اســت و از ایــن جهــت بــا ســایر حیوانــات 
فــرق دارد، به‌طوری‌کــه زندگــی او به‌صــورت انفــرادی زندگــی 
کــس  موفقــی نخواهــد شــد. بــرای ایــن منظــور در جامعــه هــر 
چارچــوب  قســمت  ایــن  دهــد.  انجــام  خاصــی  کار  بایــد 
یــت وقتــی  یــت را دارد. افلاطــون نیــز در جمهور کتــاب جمهور
کنــد بــا همیــن تِــم شــروع  می‌خواهــد جامعــۀ خیالــی‌اش را ترســیم 
کنیــم در  گــر مــا می‌خواهیــم جامعــه‌ای را فــرض  کــه ا می‌کنــد 
ــر  کــس مســئولیتی را ب کار شــود و هــر  ــد تقســیم  ایــن جامعــه بای
، یکــی نجــار و ... . کشــاورز ، یکــی  عهــده بگیــرد؛ یکــی آهنگــر
زندگــی  جامعــه  در  کــه  افــرادی  اقســام  بیــان  در  ســپس 
کان  »فمن  می‌کنــد:  ذکــر  این‌گونــه  را  قســم  یــک  می‌کننــد 
المدینه«  شرائط  علی  مدینه  عقد  فی  محتاط  غیر  منهم 
و  اجتماعــی  قــرارداد  در  اجتمــاع  ایــن  مــردم  از  گــروه  یــک 
را قبــول و  بــا اجتمــاع، شــرایط زندگــی اجتماعــی  پیوندشــان 
»و  چیســت؟  اجتماعــی  زندگــی  شــرایط  نمی‌کننــد.  رعایــت 
قد وقع منه و من شرکائه الاقتصار علی اجمتــاع قفــط« اینهــا از 

تــوده‌ای  کــه  انــدازه می‌فهمنــد  ایــن  زندگــی اجتماعــی فقــط 
را  اجتماعــی  مســئولیت  کوچک‌تریــن  باشــند.  هــم  کنــار  در 
نمی‌پذیرند.»فانــه یتحیــل علــی جنــس بعیــد الشــبهه مــن النــاس 
ــتند  ــه هس ــه در جامع ک ــرادی  ــن اف ــاس« ای ــالات الن کم ــادم  و ع
کــه دارنــد  ولــی نیســتند، حضورشــان در جامعــه مثــل ایــن اســت 
کوچک‌تریــن ارتبــاط و  در مســافرخانه زندگــی می‌کننــد؛ یعنــی 
مســئولیت اجتماعــی ندارنــد. تعبیــر ابن‌ســینا دربــارۀ اینهــا ایــن 
کــه جنــس بعیــدی از انســان هســتند؛ یعنــی اصــاً انســان  اســت 
نیســتند. »علــی جنــس بعیــد الشــبهه« اینهــا از آدمیــت بســیار 
کمــالات النــاس« اینهــا اصــاً  دورنــد. چقــدر دورنــد؟ »عــادم 
کــه مســئولیت اجتماعــی در جامعــه نداشــته  کســی  آدم نیســتند. 

باشــد اســم آدم روی او اســت و در حقیقــت آدم نیســت.
»و مــع ذلــک فلابــد لامثالــه مــن اجتمــاع و مــن تشــبه بالمدنیین«. 
مجبورنــد  کننــد  زندگــی  اینکــه  بــرای  هــم  افــراد  همیــن  گرچــه 
تشــکیل  دســته  بایــد  هــم  دزدان  باشــند.  گــروه  یــک  به‌صــورت 
ــد، اینهــا را اجتمــاع  گــروه تشــکیل دهن ــد  ــد، تبهــکاران هــم بای دهن
کرده‌انــد. نمی‌گوینــد. اینهــا بــه شــبحی از زندگــی اجتماعــی بســنده 

که مســئولیت اجتماعی نداشــته باشــد و احســاس  کســی  اساســاً 
اســت.  خــارج  انســانیت  جنــس  از  و  نیســت  آدم  دیگــر  نکنــد 

کســی فحــش دهــد.  ابن‌ســینا حکیــم اســت و نمی‌خواهــد بــه 
بســیار  مطالــب  و  اســت  عبــادات  بــه  راجــع  ســوم  مقالــۀ 
کــه اینهــا فلســفۀ دیــن اســت. مــن آن  کــردم  عالــی‌ای دارد. عــرض 
کــه مربــوط بــه فلســفۀ اجتمــاع اســت عــرض می‌کنــم. قســمتی را 
کــه عنــوان آن فی عقــد المدینه )قــرارداد  بحــث مقالــۀ چهــارم 
کــه مــردم بــا چــه قــراردادی بــا هــم  اجتماعــی( اســت ایــن اســت 
خانوادگــی(  نظــام  )قــرارداد  البیــت  عقــد  و  می‌کننــد  زندگــی 

نظــام خانوادگــی بایــد بــر چــه اصولــی باشــد؟
»فلایکــون فــی المدینــه إنســان معطــل«. در جامعــه هیــچ آدم 
کــه برنامــه‌ای بــرای زندگــی اجتماعــی برایــش  بیهــوده و بیــکاری 
طراحــی نشــده نبایــد داشــته باشــیم. آدم معطــل، بی‌برنامــه و 
بی‌مســئولیت نبایــد در جامعــه باشــد. »بــل یکــون لــکل واحــد 
کــس در جامعــه بایــد نفعــی بــه  منهــم منفعــه فــی المدینــه«. هــر 
کاری بــرای اجتمــاع بکنــد. »و  کــس بایــد  جامعــه برســاند. هــر 

أن تُحَــرِّمَ البطالــه و التعطــل«. 
صــورت  بــه  فعل‌هــا  اســت  فلســفی  ســبک  ســبک،  چــون 
مجهــول آمــده؛ یعنــی ســنت‌گذار و شــارع. حــرف اصیلــی اینجــا 
کل ایــن مقالــه نشــان  کــه نمی‌خواهــم وارد آن بشــوم.  هســت 
کــه در اســام احــکام مدنــی و احــکام اخلاقــی همــه  می‌دهــد 
ــا  ــه م ــول و فق ــه در اص ــت. اینک ــی اس ــح عقل ــع مصال ــه تاب و هم
می‌گوینــد احــکام تابــع لمصالــح النفــس الامــری مقصــود همیــن 
کــه زیربنــای هــر حکمــی یــک حقیقــت عقلایــی اســت.  اســت 

کــه شــرع بــر عقــل بنــا شــده. حــرف ایــن اســت 
»و أن تُحَــرِّمَ البطالــه و التعطــل«. هرزگــی، بیــکاری و اینکــه 
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کســی نقــش اجتماعــی نداشــته باشــد بایــد حــرام باشــد. آدم 
بیــکار و بیهــوده در جامعــۀ اســامی نبایــد باشــد. »و أن لأیُجعَــلَ 
لأحــد ســبیلا إلــی أن یکــون لــه مــن غیــره الحــظ الــذی لا بــد 
اجــازه داده  کســی  بــه  نبایــد  اســامی  للانســان«. در جامعــۀ 
کــه هــر  کــه وظایــف اولیــه‌ای  کنــد  کــه به‌نحــوی زندگــی  شــود 
انســان به‌طــور شــخصی بایــد انجــام دهــد ... »الحــظ الــذی لا 
گــر فرد  کلفــه«. ا بــد للانســان و تکــون جنبتــه معافــاة لیــس یلزمهــا 
کارهــای شــخصی خــودش را انجــام دهــد وضعیتــش  بخواهــد 
کارهــا بــه ســامتی‌اش ضــرر  آن  کــه انجــام  به‌گونــه‌ای نباشــد 
برســاند؛ یعنــی آدم ناقــص، افلیــج و معلــول نباشــد. در حالتــی 
کلفــت  برایــش  شــخصی‌اش  وظایــف  و  اســت  ســامت  کــه 
کلفــت بگیــرد تــا  ایجــاد نمی‌کنــد، درعین‌حــال بخواهــد نوکــر و 
کارهــای شــخصی‌اش را برایــش انجــام دهــد. مثــاً بــرای لبــاس 

پوشــیدن و غــذا خــوردن خدمتــکار بخواهــد. 
ــر  ــد. نوک ــم باش ک ــگ حا ــن فرهن ــد ای ــامی نبای ــۀ اس در جامع
ــد باشــد.  ــرای وظایــف شــخصی انســان نبای و خــدم و حشــم ب
کارهــای شــخصی‌اش را  کــس در هــر موقعیتــی هســت بایــد  هــر 

خــودش انجــام دهــد.
افــراد  گــر  ا الــردع«.  کل  یردعــه  أن  یجــب  هــؤلاء  »فــان 
بخواهنــد  کــه  باشــند  داشــته  وجــود  بی‌مســئولیتی  و  تن‌پــرور 
از  بایــد  بیندازنــد  دیگــران  دوش  روی  را  کارهای‌شــان  همــۀ 
ــم  ــإن ل ــرد. »ف ک ــان  ــدت طردش ــه ش ــد ب ــوند؛ بای ــرد ش ــه ط جامع
کار را نمی‌کنیــد »نفــاح مــن الارض« آنهــا  گــر هــم ایــن  یردعــه« ا
کنیــد و بــه نقــاط دور بفرســتید. در جامعــه نبایــد  را تبعیدشــان 

باشــد. دیگــران  از  سواســتفاده‌گر  بیــکار  تن‌پــرور  آدم 
افــرادی  گــر  ا آفــه«  أو  مرضــا  ذلــک  فــی  ســبب  کان  »فــإن 
کــه  کــه واقعــاً مریــض هســتند و بیمــاری‌ای داشــته باشــند  باشــند 
کارهــای خودشــان را انجــام دهنــد و آفتــی در جســم  نمی‌تواننــد 
بــرای اینهــا »افــرد لهــم  ؟ می‌گویــد  یــا روح‌‌شــان باشــد چطــور
موضعــا یکــون فیــه امثالهــم« بایــد آسایشــگاه و خانــۀ ســالمندان 
گفتــه و مــا هنــوز هــم  کــرد. هــزار ســال پیــش اینهــا را  درســت 
یــم.  در جامعه‌مــان مفاهیمــی بــرای افــراد عاجــز و ناتــوان ندار
گــر واقعــاً مشــکل دارد دولــت بایــد بــرای اینهــا جــا  می‌گویــد ا
کنــد و بــه آنهــا مــکان بدهــد. »ویکــون علیهــم قیمــاً«  درســت 

ــذارد. ــا بگ ــرای آنه ــم ب ــت ه سرپرس
کــردم از فصل‌هــای چهــارم  کــه الان مطــرح  بــه همیــن مقــدار 
کــدام به‌نظــر بنــده نــکات  کــه هــر  و پنجــم هــم مطلــب نوشــته‌ام 
قــرارداد  خــاف  چــون  اجتماعــی.  فلســفۀ  از  اســت  بلنــدی 
خودمــان  وقــت  از  کــه  اســت  جلســه  ایــن  در  مــا  اجتماعــی 
ــم ایــن مطالــب را  ــه نمی‌توان ک ــم، تأســف می‌خــورم  کنی تجــاوز 

ــم. کن ــان  بی
دو نکته از فصل پنجم، صفحۀ 448 عرض می‌کنم.

ــۀ اقتصــادی دارد ایــن  کــه به‌خصــوص جنب یکــی از نکاتــی 

کــه ایشــان می‌گویــد: »وکمــا أنــه یجــب أن تحــرم البطالــه«  اســت 
کذلــک یجــب  همان‌طور‌کــه لازم اســت بیــکاری ممنــوع شــود »
ک« زمیــن  أن تحــرم الصناعــات التــی یقــع فیــه الانتقــالات الامــا
فروختــن و ملــک فروختــن ضــدّ اقتصــاد ســالم اســت. در جامعه 
یــد و فــروش شــود. زمیــن بــرای زندگــی مــردم  زمیــن نبایــد خر
کــه زندگــی مــردم  اســت. معنــا نــدارد چیــزی خریــد و فــروش شــود 
کــه اینجــا هســتیم در همیــن نظــام جمهــوری  اســت .... امــروز 
اســامی ـ البتــه قبــاً هــم در نظام‌هــای طاغــوت خیلــی بدتــر 
کلان  از ایــن بــود ـ به‌عقیــدۀ بنــده 70-80 درصــد ثروت‌هــای 
یــد و فــروش زمیــن حاصــل  در ســطح جامعــه فقــط از راه خر
کــه تمکــن داشــته‌اند زمیــن خریده‌انــد، بعــد  می‌شــود. آنهایــی 

بــا تــورم ارزش زمیــن بــالا رفتــه اســت. 
دوســتان  بــه  خصوصــی  جلســۀ  یــک  در  پیــش  روز  چنــد 
کــردم  کــردم بــر اســاس مشــاهدات عینــی خــودم حســاب  عــرض 
کــه در منطقــۀ زندگــی مــا )شــمیران( 30 ســال پیــش زمیــن متــری 
ــی  ــده و دیگران ــود بن ــت، خ ــار نیس ــن آم ــود. ای ــان ب ــزار توم 50 ه
ــن  ــن ای ــت زمی ــه قیم ک ــم  ــم می‌دانی ــه بودی ــن منطق کن ای ــا ــه س ک
بــود. 400 متــر زمیــن 17 میلیــون تومــان بــود. الان متــری 300 میلیــون 
ــازه آنهایــی  ــه عقــل می‌گنجــد؟! ت ! اصــاً ب ــر اســت؛ 6 هــزار براب
خانــۀ  در  طــرف  نیســتند.  زمین‌بــاز  کردنــد  را  کارهــا  ایــن  کــه 
کــه مــدام  کســی  خــودش نشســته، قیمــت این‌طــور شــده اســت. 
ــود؟ ــور می‌ش ــرد چط ــا را بگی ــن پول‌ه ــد و ای کن یــد و فــروش  خر
ابن‌ســینا می‌گویــد در جامعــۀ اســامی اقتصــاد از راه خریــد و 

فــروش زمیــن نبایــد باشــد و بایــد حــرام شــود.
کــه می‌گویــد یــک عــده از  نکتــۀ جالــب دیگــر ایــن اســت 
کــه بیمــاری لاعــاج دارنــد  گــر عــده‌ای باشــند  مــردم می‌گوینــد ا
کشــت.  را  آنهــا  بایــد  آنهــا مأیــوس باشــد،  از عــاج  انســان  و 
ایــن  انســان  قبیــح اســت  قبیــح اســت.  ایــن  ایشــان می‌گویــد 
کــه چــون فلانــی بیمــاری‌اش لاعــاج  حکــم اخلاقــی را بدهــد 
کــرد و هزینــۀ  اســت او را بکشــیم. بایــد بــرای آنهــا محلــی درســت 
آن را هــم بایــد پرداخــت. ایــن بــه دولــت فشــار نمــی‌آورد. یــک 
کمتــر از ایــن در جامعــه بیمــاری  درصــد یــا نیــم درصــد یــا خیلــی 

لاعــاج دارنــد. 
کــه می‌گفتنــد عجــزه و ...  گذشــته فلســفۀ نــازی بــود  در قــرن 
ــان‌میری  ــه آس ــل ب ــه قائ ک ــی  ــم برخ ــروز ه ــرد. ام ــن ب ــد از بی را بای
ــرد؛  ک کار را  ــرد ایــن  ــا رضایــت خــود ف ــد ب ــد بای هســتند می‌گوین
گــر فــرد خــودش بخواهــد. ولــی ایــن تعالــی فکــر ابن‌ســینا  یعنــی ا
کار از نظــر اخلاقــی قبیــح اســت و بایــد  کــه می‌گویــد ایــن  اســت 
کــرد و هزینــۀ نگهــداری از آنهــا هــم  محلــی را بــرای آنهــا درســت 

بایــد بــر عهــدۀ دولــت باشــد.
آن  مطالــب دیگــر دربــارۀ بودجــۀ عمومــی و چگونگــی تأمیــن 
بســیار اســت. از همــه مهم‌تــر بحــث چگونگــی تعییــن خلیفــه اســت.
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کــه خدمــت شــما خواهــم داشــت پیرامون موضوع فلســفه   بحثــی 
ــئله و  ــاد مس ــریح ابع ــرای تش ــم ب ــا ه ــت؛ ام ــی اس ــاق اجتماع و اخ
هــم بــرای اینکــه دقیقــاً محــور بحــث بنــده مشــخص شــود چــاره‌ای 

کنــم.  نــدارم جــز اینکــه ابتــدا بــه تعریــف فلســفه و اخــاق اشــاره 
و  کاربردهــا  »فلســفه«،  واژۀ  دربــارۀ  کــه  یــد  دار اســتحضار 
گاهــی بــه معنــای فراینــد  یــم.  تعاریــف بســیار متنــوع و مختلفــی دار
و  خــردورزی  فراینــد  یعنــی  می‌شــود؛  بــرده  کار  بــه  فلســفه‌ورزی 
تعقــل منهــای اینکــه در چــه موضوعــی اســت و متعلــق آن چیســت؛ 
گاهــی بــه معنــای فرآورده‌هــای تعقــل و خــردورزی اســت و بیشــترین 

گرفتــه می‌شــود نــوع دوم اســت. کار  کــه بــه  معنایــی هــم 
کــه ایــن فرآورده‌هــای تعقــل و فلســفه‌ورزی متفــاوت   حــالا ازآنجا
و متنوع‌انــد بــا فلســفه‌های متنــوع و متفاوتــی هــم روبــرو هســتیم. 
ــفۀ  ــورت فلس ــد؛ در این‌ص ــتی باش ــت هس ــن اس ــرآورده ممک ــن ف ای
مــا می‌شــود فلســفۀ وجــود یــا فلســفۀ هستی‌شناســی، آن فلســفه‌ای 
گاهــی متعلــق  کــه در یونــان باســتان رایــج بــوده و در جهــان اســام. 
گاهــی  فلســفه‌ورزی مثــاً ذهــن اســت و می‌شــود فلســفۀ ذهــن، 
شــکل  را  معرفت‌شناســی  و  معرفــت  فلســفۀ  کــه  اســت  معرفــت 
گاهــی ایــن متعلــق اخــاق اســت، یعنــی بــا روش عقلــی،  می‌دهــد، 
ــم؛  ــل می‌کنی ــاق تأم ــوع اخ ــی در موض لی و برهان ــتدلا ــا روش اس ب
را شــکل  کــه فلســفۀ هنــر  گاهــی هنــر  می‌شــود فلســفۀ اخــاق، 

ــد آمــده اســت. ــه پدی ک می‌دهــد و انواعــی از فلســفه هایــی 
 در حــوزۀ اخــاق هــم بــه شــرح ذیــل اســت؛ اینکــه اخــاق 
دقیــقً بــه چــه معناســت و چــه مــراد علمــی از آن می‌شــود؟ بــاز هــم 
تنــوع فراوانــی را شــاهد هســتیم. در یــک تعریــف شــایع و رایــج در 
گذشــتگان، اخــاق منحصــر در خلقیــات بــود. موضــوع و متعلــق 
دانــش اخــاق، خلقیــات بــود؛ یعنــی آن صفــات راســخ در نفــس، 
ملــکات نفســانی. لــذا علــم اخــاق را معمــولاً اینطــوری تعریــف 
به‌منظــور  نفســانی  ملــکات  شــناخت  می‌گفتنــد:  و  می‌کردنــد 
به‌تعبیــر  یــا  بدی‌هــا.  زدودن  به‌اصطــاح  و  خوبی‌هــا  بــه  تخلــق 
ــه خوبی‌هــا؛  ــق ب ــل به‌منظــور تخل ، شــناخت فضایــل و رذائ دیگــر
آنهــا و زدودن بدی‌هــا؛ یعنــی اینکــه اجــازه  کــردن  یعنــی ملکــه 

، اخــاق را بــه  ندهیــم آنهــا صفــت درونــی مــا باشــد. به‌تعبیــر دیگــر
آن سرشــت باطنــی، آن هویــت درونــی تعریــف می‌کــرد. 

در دوران جدیــد نــگاه بــه بعــد بیرونــی اخــاق هــم هســت؛ 
بــه  درونــی.  و  کتســابی  ا ملــکات  آن  و  صفــات  آن  ثمــرۀ  یعنــی 
همیــن دلیــل دربــاره رفتارهــا هــم بحــث می‌کننــد و انــواع متعــددی 
پدیــد  مختلــف  موضوعــات  و  مشــاغل  حــوزۀ  در  اخلاقیــات  از 
از اخــاق اجتماعــی  کــه  بنابرایــن، حــالا موقعــی  آمــده اســت. 
باشــد.  داشــته  معنــا  دو  می‌توانــد  منظورمــان  می‌گوییــم  ســخن 
در معنــای اول، منظــور آن خلقیــات، صفــات و ملــکات درونــی 
 ، کــه متعلقــش دیگــران و اجتمــاع اســت. در معنــای دیگــر اســت 
یعنــی همیــن رفتارهــای اجتماعــی مــا از جهــت خوبــی یــا بــدی، از 
جهــت فضیلــت یــا رذیلــت ولــو یــک بــار صــورت بگیــرد ولــو ملکــه 
کــه در  نشــده باشــد. البتــه ســعی عالمــان اخــاق بــر آن اســت 
کنیــم. اخلاقیــات بــه ســمت ملکــه شــدن و نهادینــه شــدن حرکــت 
کــه در حــوزۀ فلســفه و اخــاق   خــب بــا توجــه بــه ایــن تنوعــی 
کــردم، موضــوع بحثــی  وجــود دارد و مــن خیلــی مختصــر اشــاره 
ایــن  به‌اختصــار  کنــم  عــرض  شــما  خدمــت  می‌خواهــم  کــه 
یعنــی  فلســفه‌ورزی،  فراینــد  عملــی  و  رفتــاری  آثــار  کــه  اســت 
تعقــل و عقلانیــت و خــردورزی و فرآورده‌هــای فلســفۀ اســامی 
چیســت.  متعالیــه  حکمــت  و  صدرایــی  فلســفۀ  مخصوصــاً  و 
یعنــی می‌خواهیــم بگوییــم از یــک فیلســوف حکمــت متعالیــه، 
کــه بــه حکمــت متعالیــه معتقــد اســت و ارزش‌هــا و  از فیلســوفی 
قبــول  را  متعالیــه  آموزه‌هــای حکمــت  و  معــارف  به‌تعبیــر دیگــر 
دارد؛ در مقــام عمــل و رفتارهــای ناظــر بــه دیگــران و ناظــر بــه 
ــت؟  ــه اس ــم چگون ــع ه ــی‌رود و فی‌الواق ــی م ــه انتظارات ــاع چ اجتم
بنیان‌هــای فکــر صدرایــی در حــوزۀ  لت‌هــای  و دلا اقتضائــات 

کنــم. دنبــال  می‌خواهــم  را  اجتماعــی  اخــاق 
 یکــی از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای آدمیــان، خــردورزی و عقلانیــت 
ــان  ــه انس ک ــج  ــایع و رای ــف ش ــک تعری ــه در ی ک ــه‌ای  ــت. به‌گون اس
را تعریــف می‌کننــد می‌گوینــد: انســان حیــوان ناطــق اســت. ناطــق 
گفته‌انــد اساســاً فصــل ممیــز انســان بــا بقیــۀ  یعنــی عاقــل. غالبــاً 
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موجــودات و بــا بقیــۀ حیوانــات عقلانیــت و خــردورزی اســت؛ 
ــر در زندگــی انســان‌ها غــور  گ ــه ا ک ــه ایــن اســت  ــا واقعیــت قضی ام
کنیــم، ایــن تعریــف را شــاید قــدری  یــخ انســان را مطالعــه  کنیــم و تار
عقلانیــت  از  بویــی  چنــدان  بشــر  یــخ  تار بیابیــم.  خودخواهانــه 

نــدارد و آن را نشــان نمی‌دهــد.
 حــالا مــن جملــه‌ای از راســل هــم بخوانــم بــد نیســت. برترانــد 
نکننــد  فکــر  ولــی  بمیرنــد  حاضرنــد  مــردم  کثــر  ا می‌گفــت  راســل 
جملــه  یــک  خــب  می‌گویــد  بعــد  می‌کننــد.  چنیــن  هــم  عمــاً  و 
کــه انســان حیــوان ناطــق یــا عاقــل اســت.  گفتنــد  مشــهوری بــه مــن 
مــن در طــی عمــری طولانــی بــا جدیــت به‌دنبــال شــواهدی بــرای 
کــه واقعــاً انســان حیــوان عاقــل اســت. ببینــم  گشــته‌ام  گــزاره  ایــن 
کــه  کنــون بخــت آن را نداشــته‌ام  شــواهد ایــن حــرف چیســت. امــا تا
کشــورهای ســه  گرچه در بســیاری از  بــه چنیــن شــواهدی بــر بخــورم. ا
کــردم. اروپــا و آفریقــا و آســیا و بخش‌هــای مختلــف  قــاره جســتجو 
یــخ  گشــتم شــواهدی بــرای ایــن ویژگــی پیــدا نکــردم. بــه واقعیــت تار
کــه عقلانیــت و حکمــت دارد  کنیــم آن اقتضائاتــی را  بشــر هــم نــگاه 
به‌نــدرت در زندگــی اجتماعــی آدمیــان پیــدا می‌کنیــم. جنگ‌هــای 
مســئلۀ  ده‌هــا  و  بی‌وفایی‌هــا  بدبینی‌هــا،  خیانت‌هــا،  خونیــن، 
ــل  ــه نمودشــان در زندگــی بشــر به‌مراتــب بیشــتر از فضائ ک دیگــری 
کنیــم واقعــاً فیلســوفان حــق  گــر نــگاه  اســت؛ امــا در بیــن ابنــاء بشــر ا
کردنــد. زندگــی فلاســفه، یــک زندگــی فیلســوفانه  ایــن ویژگــی را ادا 
اســت. عــرض می‌کنــم بــا محــور موضــوع دارم حرکــت می‌کنــم، توجــه 
ــه فیلســوف  دارم. انواعــی از فلاســفه اســت. اصنافــی از مســمیان ب
یــا  نامیــده می‌شــوند  کــه فیلســوف  کســانی  بــه فلســفه هســت.  و 
خودشــان را فیلســوف می‌نامنــد در دنیــا. ولــی ایــن فضــای فلســفی 
کــه دارم بررســی  کــردم پیرامــون همیــن موضوعــی اســت  کــه تصویــر 
می‌کنــم. خــب فلاســفۀ حکمــت متعالیــه و حکیمــان متألــه اینگونــه 
کــه ایــن تعقــل و خــرد‌ورزی در زندگیشــان  هســتند. غالبــاً اینگونه‌انــد 

ــان اســت. خیلــی چشــمگیر و نمای
کــه مهــار   مهمتریــن ویژگــی تعقــل و خــردورزی هــم ایــن اســت 
آن  دارد.  را در دســت  بیــرون  رفتارهــای  و  مهــار درون  و  خــودش 
تحــت  را،  غضــب  و  شــهوت  یعنــی  نفســانی،  قــوای  اقتضائــات 
کنتــرل عقــل می‌گیــرد و لــذا یــک زندگــی متعــادل هــم دارد. یــک 
مــی‌ورزد  عدالــت  درون  در  تنهــا  نــه  دارد،  هــم  عادلانــه  زندگــی 
کــه فرمودنــد آن تقــوا را دارد و مراعــات می‌کنــد؛ روح تقــوا  همچنــان 
کمیــت تعقــل بــر وجــود آدمــی اســت؛ یعنــی  همیــن تعقــل اســت. حا
اینکــه عقــل بتوانــد افســار شــهوت و غضــب را در مســیر درســت و در 
کنــد، ایــن روح تقواســت  مســیر انســانی حرکــت بدهــد و مدیریــت 
کــه مــا همیــن  و حکیمــان متألــه و فیلســوفان صدرایــی تــا جایــی 
ویژگی در زندگیشــان برجســته بوده اســت، در زندگی خانوادگیشــان 
ــک  ــد ی ــدا می‌کنی ــدرت پی ــه ن ــما ب ــت و ش ــوده اس ــه ب ــم همینگون ه
ــا درهــم  کــه رفتارهــای خانوادگــی ناهنجــار و ی فیلســوف صدرایــی 
ــم ســراغ  و برهمــی داشــته باشــد. مــا فیلســوفان غیرصدرایــی در عال
کــه واقعــاً نظــم خانوادگــی درســتی هــم نداشــتند، ایــن شــاید  یــم  دار
نمی‌خواهــم  کــردم  عــرض  حــالا  باشــد.  فلسفه‌شــان  محصــول 

کــه  کنــم و آثــار و پیامدهــای فلســفۀ صدرایــی را می‌گویــم  قضــاوت 
اینگونــه بــوده و اینگونــه اســت. آن‌هــا علقه‌هــای اجتماعــی خــوب، 
یعنــی دغدغــۀ تحقــق عدالــت و تحقــق اعتــدال در ســطح جامعــه 
را هــم داشــتند؛ اینکــه در مقــام عمــل چقــدر موفــق بودنــد و واقعــاً 

کننــد ســخن دیگــری‌ اســت.  توانســته‌اند جامعــه را همســو 
اصــاً در انقــاب اســامی مــا هــم حضــرت امــام یــک فیلســوف 
گورباچــف می‌نویســد  صدرایــی اســت. امــام هــر موقــع نامــه بــه 
ــاد بگیرنــد. افــرادی  کــه صــدرا ی می‌گویــد بیاییــد افــرادی بفرســتید 
بفرســتید ابن‌عربــی یــاد بگیرنــد؛ هــم عرفــان اســامی و هــم حکمــت 
صدرایــی. به‌هرحــال ایــن یکــی از آن ویژگی‌هــای برجســتۀ عملــی و 

رفتــاری فیلســوفان صدرایــی اســت. 
از مهم‌تریــن آثــار و بــرکات زیســت فیلســوفانه در حکمــت متعالیــه 
کــه از  تعــادل درونــی فیلســوفان اســت، بــه دلیــل شــناخت خوبــی 
حکمــت  در  قــوی  انسان‌شناســی  شــاهد  مــا  دارنــد.  درونــی  قــوای 
صدرایــی هســتیم. شــاهد انسان‌شناســی واقع‌بینانــه و درســتی هســتیم. 
می‌شناســند،  خوبــی  بــه  را  نفــس  قــوای  صدرایــی  فیلســوفان  لــذا 
اقتضائاتــش را می‌شناســند و از طرفــی هــم بــه دلیــل آن ورزیدگــی و 
کــه در قــوۀ عقــل و عقلانیــت بــه دســت آوردنــد مثــل ســایر  نیرومنــدی 
کنتــرل ســایر قــوا را در دســت بگیرنــد و احساســات  فلاســفه می‌تواننــد 
اینگونــه  هــم  عمومــاً  و  کننــد  متعــادل  را  عواطفشــان  و  هیجانــات 
ــای سرپوشــی و  ــه معن هســتند. تعــادل احســاس و هیجــان و عاطفــه ب
خاموشــی و نابــودی آنهــا نیســت ایــن در فلســفۀ صــدرا هیــچ جایــی 
کــه میرانــدن نفــس در فلســفه صــدرا جایــی نــدارد بلکــه هــدف  نــدارد 
کنتــرل عقلانیــت درآوردن آن  کنتــرل نفــس و جهــاد بــا نفــس و تحــت 
کــه غضــب نداشــته باشــد متخلــق بــه اخــاق صدرایــی  کســی  اســت. 
کــه شــهوت نداشــته باشــد بــه همیــن ترتیــب. شــهوت و  کســی  نیســت. 

ــرل هســتند.  کنت ــد و تحــت  غضــب تحــت ســیطرۀ عقــل در می‌آی
آرامــش متأملانــه از ویژگی‌هــای دیگــر عملــی و اخلاقــی فیلســوفان 
صدرایــی اســت. بــاز هــم بــه دلیــل راهبــری عقــل و اصالــت عقــل در 
ایــن مکتــب، فیلســوفان صدرایــی زیســتی آرام دارنــد. علیرغــم اینکــه 
در تلاطمــات اجتماعــی حضــور دارنــد و واقعــا غالــب فیلســوفان 
گونــه بوده‌انــد و در مهــد و مرکــز تلاطمات  صدرایــی در تاریــخ همیــن 
بــه  آن‌هــا  بودنــد.‌  برخــوردار  آرامــی  روح  از  امــا  بودنــد،  اجتماعــی 
کــه از هســتی و فعــل و انفعــالات تکوینــی و  دلیــل تفســیر عقلانــی 

ــوند. ــراب می‌ش ــار اضط ــدرت دچ ــد به‌ن ــی دارن اجتماع
ذی‌روح  و  معنــادار  نظامــی  را  عالــم  نظــام  صدرایــی  فلســفۀ 
می‌دانــد، نظــام عالــم را نظامــی هوشــمند و ذی‌شــعور می‌دانــد. 
بــه همیــن دلیــل هیــچ امــری را، چــه خوشــایند باشــد و چــه بداینــد، 
هــر  پــس  در  صدرایــی  فیلســوفان  نمی‌داننــد.  بی‌حکمــت 
حادثــه‌ای حکمتــی می‌جوینــد و یافــت ایــن حکمــت و فهــم ایــن 
حکمــت، نیــاز آرامــش متأملانــه دارد. آن‌هــا اســیر حــوادث نیســتند 
کــه امیــر حادثــه باشــند. لــذا حــالا دیگــر  بلکــه تــاش در ایــن اســت 

کنیــد. نمونه‌هــا را شــما در ذهــن خودتــان می‌توانیــد مجســم 
به‌نــدرت  کنیــد  لحــاظ  را  صدرایــی  فیلســوفان  یــخ  تار گــر  ا  
کــورۀ  و  برونــد  در  کــوره  از  اینهــا  کــه  می‌کنیــد  پیــدا  می‌توانیــد 



105

متر
حکمتن شیامه

کنــد. مضطــرب  یــا  ببــرد  بیــن  از  را  اینهــا  حــوادث 
 امیــد بــه آینــده، یکــی دیگــر از پیامدهــای زیســت فیلســوفانه در 
فلســفۀ صــدرا و حکمــت متعالیــه اســت. آن‌هــا معتقدنــد فیلســوفان 
اصیــل هیــچ‌گاه ناامیــد نمی‌شــوند. واقعــاً ناامیــدی در یــک فلســفۀ 
درســت، یــک فلســفۀ واقع‌بینانــه معنــا و جایگاهــی نــدارد. از طرفی 
بــه قــدرت و ارادۀ انســان ایمــان دارنــد و از طرفــی بــه حکمــت و 
ــد.  ــاور دارن ــق ب ــرت ح ــت حض ــت و رحیمی ــی و رحمانی خیرخواه

ایــن بــاور عمیــق در ایــن فلســفه اســت. 
افــزون بــر ایــن، نظــام عالــم را، نظــام ممکنــات و عالــم ممکنــات 
تحــت  را  انســانی  زیســت  بــا  مرتبــط  وســایل  و  اســباب  آن  و 
تســخیر انســان می‌داننــد و می‌گوینــد انســان می‌توانــد این‌هــا را 
ــرار بدهــد.  در خدمــت خــودش، در خدمــت اهــداف خــودش ق
اینهــا  ســراغ  ناامیــدی  هــم  شــرایط  بدتریــن  در  دلیــل  بــه همیــن 
نمی‌آیــد، در شــدیدترین حــوادث هــم ناامیــد نمی‌شــوند. همیشــه 
روزنــۀ امیــدی در ســخنان اینهــا، در نوشته‌هایشــان یــا در رفتارشــان 
کنیــد!  می‌بینیــم. فیلســوفان صدرایــی معاصــر را هــم شــما ملاحظــه 
کنیــد، دقیقــا همین‌گونــه هســتند. در جایــی  سخنانشــان را دنبــال 
کــه می‌بینیــد همــه به‌نوعــی ناامیــد می‌شــوند، امیــد از زبــان آنهــا 
کــه عــرض  ــه همیــن مبانــی  کــه متکــی ب ــد واقع‌بینامــه، امیــدی  امی
گفتــار و عمــل و چهره‌شــان نمایــان اســت. کــردم اســت، در زبــان و 
خیلــی  اجتماعــی  اثــر  کــه  صدرایــی  فلســفۀ  دیگــر  ویژگــی   
ــار  ــم یکــی از خلأهــای حــوزۀ رفت ــی مهمــی دارد و فکــر می‌کن خیل
کــه  اجتماعــی مــا هــم واقعــا در همین‌جــا اســت جامع‌نگــری اســت 

بنــده تعریــف می‌کنــم.
ــه را.  ــی علی ــد حضــرت امــام رضــوان الله تعال کن  خــدا رحمــت 
کســانی  کنیــد می‌بینیــد  یــخ نــگاه  امــام مــی فرمایــد شــما در تار
کمــی بــه اســام نزدنــد.  کــه فقــط و فقــط متکلــم بودنــد ضربــه 
ــاد  ی ــه ز ــلمان ضرب ــن مس ــا از متکلمی ــی م ــد؛ یعن ــم بودن ــط متکل فق
کــه فقــط فیلســوف بودنــد هــم به‌گونــه‌ای ضربــه  کســانی  خوردیــم. 
زدنــد. فلســفه می‌خواندنــد و از فقــه و عرفــان و اخــاق و اینهــا 
کــه فقــط در خــط عرفــان رفتنــد و فقــط  کســانی  خبــری نداشــتند. 
کــه فقــط  کســانی  یــان بودنــد هــم ضربــه زدنــد. اســام از  در ایــن جر

کمــی نخــورده اســت.  ــۀ  فقــه خواندنــد هــم ضرب
 اســام یــک نــگاه جامــع و همه‌جانبه‌نگــر را مطالبــه می‌کنــد 
کــه ایــن نــگاه را دارنــد بیشــترین فهــم را از اســام دارنــد.  کســانی  و 
کرده‌انــد.  اینهــا عمیق‌تریــن فهــم را دارنــد و بیشــترین خدمــت را هــم 
فلســفۀ صــدرا اینگونــه اســت. فلســفۀ صــدرا یــک نــگاه جامــع 
ــر شــهید مطهــری رضــوان الله تعالــی  ، به‌تعبی ــر دیگــر اســت. به‌تعبی
، فلســفۀ مشــاء  کلام، از عرفــان، از تفســیر علیــه، چهارراهــی اســت از 
و اشــراق و اینهــا و حتــی راه‌هایــی از فقــه. برخــی از ایــن آقایــان 
کــه منتقــد فلســفۀ سیاســی صــدرا هســتند می‌گوینــد او نظــام  جدیــد 
ــوری ولایــت  ــرده و آمــده از تئ ک ــم فقهــا  سیاســی را دو دســتی تقدی
کرده اســت. غافل  فقیــه بــا ادبیــات خــودش در شــواهد ربوبیه دفاع 
ــود. صــدرا نمی‌توانســت  ــن ب ــگاه جامع‌نگــر صــدرا همی از اینکــه ن
ــه نمی‌توانســت فقــه  ــرد. حکمــت متعالی ــد و نادیــده بگی فکــر نکن

را نادیــده بگیــرد. نمی‌توانســت اخــاق را نادیــده بگیــرد. تــراث 
ــرد.  ــرد. اشــراق را نادیــده بگی اخلاقــی مــا را، عرفــان را نادیــده بگی
تفســیر و حدیــث را نادیــده بگیــرد. یــک نــگاه جامــع داشــت. ایــن 
و  صــدرا  اجتماعــی  اخــاق  و  اجتماعــی  تحلیل‌هــای  در  نــگاه 
کــه فیلســوفان  کتاب‌هایــی را  صدرائیــان هــم نمــود دارد؛ لــذا شــما 
صدرایــی در حــوزۀ اخــاق می‌نویســند ببینیــد! اخــاق فــردی، 
الهــی.  اخــاق  و  زیســت‌محیطی  اخــاق  اجتماعــی،  اخــاق 
و  کردنــد  ایــن موضــوع ورود پیــدا  اینهــا ســالیان ســال اســت در 
مثــاً  گذشــته چیــزی  هــای  آنکــه در ســنت  و حــال  می‌نویســند 
نمی‌کردنــد،  بیــان  چنــدان  زیســت‌محیطی  اخــاق  به‌عنــوان 
اخــاق فــردی بــود. تقســیم‌بندی ارســطویی از حکمــت ایــن بــود: 
حکمــت نظــری و حکمــت عملــی. حکمــت عملــی را می‌گفــت 
تدبیــر منــزل، سیاســت مــدن و اخــاق؛ یعنــی حتــی بــا اخــاق 
کاری نداشــت. امــا در نــگاه صــدرا و فلســفه صــدرا ایــن  خانــواده 
شــرط  جامع‌نگــری  دارد.  وجــود  همه‌جانبه‌نگــر  و  جامــع  نــگاه 
ــور  ــک ج ــر ی ــر دیگ ــی، به‌تعبی ــت. واقع‌بین ــم هس ــری ه لازم واقع‌نگ
ــذا  ــت؛ ل ــوادث اس ــه ح ــا ب ــر برخی‌ه ــاب به‌تعبی ــم عق ــگاه از چش ن
یــک نــگاه جامــع دارد. یــک نــگاه واقع‌بینانــه دارد و ایــن خیلــی 
کمــک می‌کنــد بــه زندگــی اخلاقــی مــا. مــا متاســفانه در بســیاری 
ــه  ــم ن ــان، تک‌نگری ــان، داوری‌هایم ــان، قضاوت‌هایم از رفتارهایم
کل هســتی و  کل‌نگــر دارد؛  . فلســفۀ صــدرا یــک نــگاه  جامع‌نگــر
کلیــت انســان، نــگاه جزءنگــر نیــز می‌دهــد بــه انســان؛ یعنــی بــه 
کمــک  کل‌نگــری و ایــن  هــر دو توجــه دارد. جزءنگــری در عیــن 
می‌کنــد بــه فهــم درســت، واقعیــت فهــم تحلیــل درســت رفتارهــای 

فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی.
بــا  بنــده  فیلســوفانه،  زیســت  و  اصیــل  فلســفۀ  اقتضائــات  از 
ــت  ــن اس ــم، ای ــرض می‌کن ــم را ع ــه بحث ــت متعالی ــت حکم محوری
ــت  ــرای عقلانی ــه ب ک ــردی  ــگاه منحصربه‌ف ــل جای ــه دلی ــا ب ــه اینه ک
و  اجتماعــی  زندگــی  در  قائلنــد،  تفکــر  و  برهــان  و  اســتدلال  و 
کــه بجــای پیــروی از منطــق  روابــط اجتماعــی هــم تــاش می‌کننــد 
گفتگــو بجــای  کننــد. از قــدرت  قــدرت، از قــدرت منطــق اســتفاده 
گفتگــو بــه  ، زور زبــان را اســتفاده می‌کننــد.  کار بــردن زبــان زور بــه 

گفتگوهــای حق‌طلبانــه، حق‌شناســانه. جــای خشــونت، 
ــدارد و هیــچ  گفتگــو جایگاهــی ن ــرای  گفتگــو ب در فلســفۀ صــدرا 
کنیــم و فقــط مشــغول  گفتگــو  کــه  کنیــم  گفتگــو  منطقــی نــدارد، اینکــه 
بــرای شــناخت حــق باشــد،  بایــد  گفتگــو  نــدارد،  باشــیم منطقــی 
گفتگو  کــه اخــاق  گفتگــو بایــد بــرای معرفــی حــق بــا تمــام اقتضائاتــی 
دنبــال می‌کنــد باشــد و ایــن یکــی از اقتضائــات زیســت فیلســوفانه 
اســت. یــک فیلســوف نمی‌توانــد اهــل خشــونت و بی‌منطقــی باشــد. 
کنــد. یــک فیلســوف صدرایــی ایــن  نمی‌توانــد از منطــق زور دفــاع 
اجــازه  فلســفه  اجــازه نمی‌دهــد،  او  بــه  و منطقــش  را نمی‌کنــد  کار 
نمی‌دهــد، بلکــه از زور منطــق اســتفاده می‌کنــد. لــذا جملــۀ مشــهوری 
کــه نحــن ابنــاء الدلیــل، مــا تابــع دلیل  هــم در ایــن ادبیــات وجــود دارد 
گفتگــوی حق‌شناســانه، حق‌طلبانــه و  هســتیم، تابــع برهانیــم، مــا اهــل 

کاشــف حــق هســتیم، ایــن هــم از دیگــر ویژگی‌هاســت. 
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همایش ملی حکمت عملی؛ چیستی، مبانی و روش‌ها
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برنامه همایش

 )تهران( -صبح -1401ماه دی 26دوشنبه 
 های همگنحکمت عملی؛ مبانی و دانشعنوان پنل: 

 دبیر علمی پنل: دکتر سیداحمد غفاری

 8:50  قرآن و سرود 1

 9:00 دکتر غلامرضا اعوانی سخرانی افتتاحیه 2

 9:30 دکتر یحیی بوذری نژاد شناسی حکمت عملی از منظر فارابی و ابن سیناروش 3

 10:00 جوادی دکتر محسن نسبت ضروری جدل و علوم مدنی در ابن سینا 4

 10:30 راددکتر حامد روشنی فرونسیس و نسبت آن با حکمت نظری نزد ارسطو 5

: دکتر فرزانه ذوالحسنی و دکتر زهیر انصاریان 6  11:00 میزگرد با حضور

 ذوالحسنی(رابطه حکمت و شریعت در نظام سینوی)فرزانه 
 مناسبات شریعت الهی و حکمت عملی از دیدگاه ابن سینا)زهیر انصاریان(

 محل برگزاری تهران

 4خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره  س تهران:آدر
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 (تهران) –بعد از ظهر -1401ماه دی 26دوشنبه 
 های همگنحکمت عملی؛ مبانی و دانشعنوان پنل: 

 پنل: دکترسیداحمد غفاریدبیر علمی 

8 
ها و کاستیهای حکمت متعالیه برای ظرفیت

 بازتولید نظام حکمت عملی
 14:00 رضا غلامیدکتر 

9 
بررسی رابطه حکمت عملی و تصوف در فارس با 

 ی نهم هجری قمریتأکید بر سده
هادی وکیلی؛ دکترمحمد دکتر 

 جواد ناسک جهرمی
14:30 

10 
نظری و عملی و ملاک تقسیم حکمت به 

 های حکمت عملیشناسی گزارهسنخ
 احمد حسینیدکتر سید

 چالسنگ
15:00 

 15:30 دکتر مرتضی یوسفی راد حکمت عملی و مساله عدالت و اعتدال مدنی 11

12 
 بنیادگذاری حکمت عملی بر اساس تمایز بین

 اراده کنش گرانه و اراده جامعه پردازانه
 16:00 مهدی عاشوریدکتر 

13 
 نوآوری های فیلسوفان مسلمان

 ) فارابی ، ابن سینا ( در حکمت عملی
فرشته ندری ابیانه؛ دکتر 

 محمد ابراهیم ترکمانی
16:30 

 محل برگزاری تهران

 4خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره  س تهران:آدر
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 (تهران) –صبح -1401ماه دی 27شنبه سه
 های همگنمبانی و دانش حکمت عملی؛عنوان پنل: 

 دبیرعلمی پنل: دکترمصطفی زالی

 سخنران مدعو 1
محمد دکتر 

 لگنهاوزن
9:00 

 عقل عملی اخلاقی و ابزاری در حکمت عملی کانت 2
حسین دکتر 

 هوشنگی
10:00 

3 
اولویت عقل عملی بر عقل نظری: جستاری در نسبت 

 میان عقل نظری و عملی در نظام اندیشه کانت
 10:30 مصطفی زالیدکتر 

4 
شناسی توصیف نظریۀ معقولات ارادی و روش

 لسفۀ عملیاجتماعی در ف-های اخلاقیپدیده
علی اکبر دکتر 

 ناسخیان
11:00 

5 
خوانش عرفانیِ شیعیان از حکمت عملی ذیل باب 

 اخلاق سیاسی )مطالعۀ موردی حکمای عصر صفویه(

مهدی فدایی دکتر 
 مهربانی

 
11:30 

 برگزاری تهرانمحل 

 4خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره  س تهران:آدر
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 (مؤسسه قم شعبه) –صبح -1401ماه دی 28چهارشنبه 
 های همگنعنوان پنل: حکمت عملی؛ مبانی و دانش

 دبیر علمی: دکتر مهدی عبدالهی

1 
ز منظر اارزشی اخلاق  هایپذیری گزارهصدق و کذب

 ملاصدرا

دکترحامد 
؛ اسماعیلی مهر

 پور محمدمهدی کریم
9:00 

 شکاف میان نظر و عمل از دیدگاه علامه طباطبایی 2
دکترحامد 

؛ اسماعیلی مهر
 پور محمدمهدی کریم

9:30 

 10:00 دکترمحمدعلی نوری شناختی حکمت عملی از دیدگاه افلاطونمبانی انسان 3

4 
حکمت عملی )معطوف به اخلاق( بر  ابتنای

 شناسیمعرفت
 10:30 دکتربهروز محمدی

5 
تمایز حکمت عملی از نظری و دوگانۀ کاشفیت و یا 

 حاکمیت
 11:00 دکترمحسن ابراهیمی

 11:30 دکترمهدی عبدالهی بررسی انتقادی سعادت از منظر ابن سینا 6

 محل برگزاری قم

 71، پلاک3بلوار شهید صدوقی، خیابان حضرت ابوالفضل )ع(، خ دانش، کوچه دانش آدرس شعبه قم:
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 (مؤسسه قم شعبه) –بعداز ظهر -1401ماه دی 28چهارشنبه 
 هاهای همگن، تطورات و روشعنوان پنل: حکمت عملی؛ دانش

7 
حکمت عملی و نسبت آن با عقل نظری و عقل عملی از 

 منظر ملاصدرا
 14:30 دکترجمال سروش

 15:00 دکترجواد دلپذیر  رابطه فقه و حکمت عملی فارابی 8

9 
مقایسه حکمت عملی و علوم عملی اعتباری علامه 

 طباطبایی
 15:30 الدین شریفیدکترحسام

 16:00 دکترهادی موسوی حکمت عملی ، خاستگاه علوم انسانی مدرن 10

 سخنرانی اختتامیه 11
 آیت الله سیدیدالله

 یزدان پناه
16:30 

 محل برگزاری قم
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أعــوذ بــالله مــن الشــیطان الرجیــم، بســم الله الرّحمــن الرّحیــم 
والحمــد لله ربّ العالمیــن والصّــاة  والسّــام علــی ســیّدنا ونبیّنــا 
الله  عجّــل  الحســن  بــن  حجّــة  ســیّما  الطاهریــن  وآلــه  محمّــد 
تعالــی فرجــه ولعنــة الله علــی اعدائهــم اجمعیــن إلــی یــوم الدّین.
کــه در نشســت علمــی حکمــت عملــی  خدمــت عزیزانــی 
مشــارکت دارنــد عــرض ســام و ادب و احتــرام دارم و تشــکر 
چنیــن  رونــق  باعــث  و  فرمودیــد  مشــارکت  اینکــه  از  می‌کنــم 
کــه ایــن نشســت بــا مشــارکت فعــال  نشســتی شــدید. ان‌شــاء‌الله 
گرامــی و اســتادان بزرگــوار بــه اهــداف خــودش  شــما ســروران 

ــود. ــل ش نائ
کــه در برپایــی ایــن  وظیفــۀ خــودم می‌دانــم از تمامــی عزیزانــی 
کنــم. به‌خصــوص  نشســت همــکاری داشــتند صمیمانــه تشــکر 
قدردانــی می‌کنــم از معاونــت محتــرم پژوهشــی و همچنیــن مدیــر 
آقــای دکتــر  گــروه پژوهشــی حکمــت عملــی، جنــاب  محتــرم 
مختلــف  بخش‌هــای  در  همکارانمــان  تمامــی  و  محمّــدی، 
مؤسســۀ پژوهشــی حکمــت و فلســفۀ ایــران، در روابــط عمومــی، 
بخش‌هــا،  ســایر  و  اداری-مالــی  محتــرم  معاونــت  حراســت، 
ایــن  بــدون مشــارکت همگانــی  برنامه‌هایــی  یقینــاً چنیــن  کــه 

ــر نخواهــد شــد. ــد میسّ ــز و ارجمن همــکاران عزی
و  خوبــی  تأثیرگــذاری  نشســت‌ها  ایــن  کــه  ان‌شــاء‌الله 
باشــد. داشــته  مــا  علمــی  جامعــۀ  در  مطلوبــی  اثربخشــی 
برگــزار  هــم  دیگــری  نشســت‌های  عملــی  حکمــت  دربــارۀ 
ــرم  کــه مدیــر محت شــده و مــن از جنــاب آقــای دکتــر محمّــدی 
گــروه حکمــت عملــی هســتند اســتدعا می‌کنــم خلاصــه‌ای از 
کــه در نشســت‌های قبلــی مطــرح شــده اســت، بــه  بحث‌هایــی 
کــه در ایــن نشســت  صــورت مــروری، بــه ســمع و نظــر عزیزانــی 
کردنــد برســانند. زیــرا مــا عــاوه بــر اینکــه بایــد بــر  مشــارکت 
کــه تــا بــه حــال در زمینــۀ حکمــت عملــی انجــام شــده  کارهایــی 
ــیم،  ــدی برس ــک جمع‌بن ــه ی ــا ب ــیم و از آن‌ه ــته باش ــروری داش م
کــه مباحــث مربــوط  کنیــم  بایــد در نشســت‌های مختلــف تــاش 

یــم. ان‌شــاءالله  گام‌هایــی بــه پیــش ببر بــه حکمــت عملــی را 
ایــن هــدف محقّــق شــود. اینکــه مــا فقــط مــروری داشــته باشــیم 
کــه قبــاً انجــام شــده یقیناًهــدف  ایــن نشســت  کارهایــی  بــر 
ــه  ــا توجــه ب ــا تــاش تمامــی همــکاران و ب ــود؛ بلکــه ب نخواهــد ب
کــه مطــرح  کــه ایــن نشســت‌ها داشــته و بحث‌هایــی  پیشــینه‌ای 
ــری را در ایــن قســمت  گام‌هــای بلندت ــم  شــده ان‌شــاءالله بتوانی

ــم. ی بردار
کــه برایــم پیــش آمــده و محــروم هســتم از  کاری  بــا توجــه بــه 
اینکــه در روز برگــزاری ایــن جلســۀ باشــکوه بــا ســروران عزیــز 
کنــم، از ایــن جهــت ایــن بحــث را خدمــت  خــودم همراهــی 
شــما تقدیــم می‌کنــم و پیشــاپیش از اینکــه ایــن همراهــی بــرای 
، خواهــران و  مــن مقــدور نیســت از تک‌تــک شــما ســروران عزیــز

گرامــی عذرخواهــی می‌کنــم و پــوزش می‌طلبــم. بــرادران 
کــه مــا ارتبــاط حکمــت عملــی را بــا  نکتــۀ اول ایــن اســت 
بیشــتر  دارد  گران‌ســنگ  پژوهشــی  مؤسســۀ  ایــن  کــه  اهدافــی 
گــروه حکمــت عملــی  کــه  ــم  مــورد مطالعــه قــرار دهیــم. می‌دانی
کم‌کــم دارد  گروه‌هــای تازه‌تأســیس ایــن مؤسســه اســت امــا  از 
کــه  جــای خــودش را بــاز می‌کنــد، مخصوصــاً بــا ارتبــاط وثیقــی 
بیــن حکمــت عملــی و حکمــت نظــری در آموزه‌هــای فیلســوفان 
مــا وجــود دارد و معمــولاً ایــن دو بخــش از حکمــت پابه‌پــای 
گرچــه بعضــی از فیلســوفان ماننــد فارابــی  هــم پیــش مــی‌رود؛ 
ــد و بعضــی از  ــه پیــش بردن ــا قــوت بیشــتری ب ایــن همراهــی را ب

کردنــد. کمرنگ‌تــر عرضــه  فیلســوفان ایــن همراهــی را 
ــده  ــه پیــش از آمــدن بن ک ــی اســت  به‌هرحــال ایــن قــدم مثبت
و  همــکاران  همــۀ  همــکاری  بــا  ان‌شــاءالله  و  شــده  برداشــته 
گام‌هــای رشــد و  گــروه تازه‌تأســیس بتوانــد  ایــن  علاقمنــدان، 

توســعه را بــا شــتاب بیشــتری بــردارد.
ــن  ــاط بی ــم ارتب کن ــاره  ــه آن اش ــم ب ــه می‌خواه ک ــی  ــۀ دوم نکت
بــه  گــروه تازه‌تأســیس دیگــری  بــا  گــروه پژوهشــی اســت  ایــن 
گــروه پژوهشــی فلســفۀ علــوم انســانی. بــا توجــه بــه اینکــه در  نــام 

عسکر دیرباز 
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کشــورهای اســامی شــاید بیــش از  کشــورها بــه ویــژه  بســیاری از 
کــه مســئلۀ علــوم انســانی، مبانــی، غایــت و روش  نیم‌قــرن باشــد 
کشــور عزیــز  گرفتــه، در  کاوش قــرار  کنــکاش، بررســی و  آن مــورد 
ایــن مطلــب بیــن اندیشــمندان و متخصصــان  ایــران هــم  مــا 
علــوم انســانی مطــرح بــوده و دربــارۀ اینکــه علــوم انســانی مــا 
ــامی-ایرانی  ــگ اس ــا فرهن ــد و ب ــر باش ــر و بومی‌ت کارآمدت ــد  بای
مــا تناســب بیشــتری داشــته باشــد قدم‌هــای بلنــدی در ایــن 
کــه مؤسســۀ  زمینــه برداشــته شــده اســت. در همیــن راســتا اســت 
گــروه  کــه  گرفتــه  پژوهشــی حکمــت و فلســفۀ ایــران هــم تصمیــم 
کنــد. بــرادر  پژوهشــی فلســفۀ علــوم انســانی را هــم راه‌انــدازی 
گــروه  عزیزمــان جنــاب آقــای دکتــر عبداللّهــی مدیــر محتــرم ایــن 

هســتند.
گــروه و دو حــوزۀ پژوهشــی  کــه بیــن ایــن دو  عرضــم ایــن اســت 
انحــاء  می‌تــوان  انســانی(  علــوم  فلســفۀ  و  عملــی  )حکمــت 
کــرد. مــن فقــط بــه ذکــر یــک نکتــه بســنده و  روابــط را تصویــر 
کــه در ایــن زمینــه بیندیشــند و  از علاقمنــدان دعــوت می‌کنــم 
گــروه هــم پــا بگیــرد، هــم توســعه  کننــد تــا ایــن دو  کمــک  بــه مــا 
داشــته  بایــد  کــه  ارگانیکــی  و  موثــق  رابطــۀ  هــم  و  کنــد  پیــدا 
کننــد. ممکــن اســت برخــی از مبــادی، مبانــی  باشــند را پیــدا 
کــه در علــوم انســانی بــه عنــوان فلســفۀ علــوم انســانی  و غایاتــی 
کــه  گــروه حکمــت عملــی هــم بــا نــگاه خاصــی  مطــرح اســت در 
حکمــت عملــی به‌لحــاظ روش و غایــت دارد مــورد مطالعــه و 
ــاظ  ــروه به‌لح گ ــن دو  ــکاری ای ــن هم ــرد. بنابرای گی ــرار  ــی ق بررس
کار می‌توانــد بســیار مفیــد و مؤثــر  حیطه‌هــای پژوهشــی و تقســیم 
گــروه چنیــن برنامه‌هایــی را  باشــد. قطعــاً مدیــران محتــرم هــر دو 
مــدّ نظــر دارنــد. بنــده از معــاون محتــرم پژوهشــی، جنــاب آقــای 
را  هماهنگــی  ایــن  کــه  می‌کنــم  درخواســت  علیخانــی،  دکتــر 
ــروه نقشــۀ راه خوبــی را پیــش‌رو  گ ــا ایــن  ــد ت کنن ــری  بیشــتر راهب
داشــته باشــد و بتوانــد تأثیرگــذاری خــودش را از همیــن مراحــل 

آغازیــن توســعه‌اش نشــان دهــد.
کــه مــا بایــد بــه پیشــینۀ ایــن موضــوع  نکتــۀ ســوم ایــن اســت 
گــزارش  توجــه داشــته باشــیم؛ البتــه نــه اینکــه فقــط بــه یــک 
تاریخــی از تدویــن، تأســیس، تحــولات و تطــورات حکمــت 
خودمــان  فلســفی  و  حکمــی  فضــای  و  فرهنــگ  در  عملــی 
گــزارش تاریخــی ارزش و جایــگاه خــودش را دارد  کنیــم.  بســنده 
گام‌هــای  کــه بتوانیــم بــرای برداشــتن  ولــی هــدف مــا ایــن اســت 
کــه در مباحــث حکمــت عملــی  توســعه‌ای در مســیر پیشــرفتی 
و بســیار ذی‌قیمــت  گران‌ســنگ  ایــن پیشــینۀ  از  وجــود دارد 

کنیــم. اســتفاده 
کــه فارابــی، ابن‌ســینا، مرحــوم حکیــم  بنابرایــن بایــد بــه آنچــه 
ســبزواری و اندیشــمندان و بــزرگان دوران معاصــر نظیــر مرحــوم 
یــات( در زمینــۀ حکمــت  یــۀ اعتبار علامــه طباطبایــی )در نظر
بحــث  ایــن  پیشــینۀ  بــه  وقتــی  یــم.  بپرداز فرموده‌انــد  عملــی 

کــه بتوانیــم از آن بــرای  مراجعــه می‌کنیــم بــه ایــن منظــور اســت 
کــه بــه صــورت  گام‌هــای توســعه‌ای و حــل مســائلی  برداشــتن 
کــه  کنیــم. همچنــان  ریشــه‌ای وجــود داشــته بیشــتر اســتفاده 
حضــور  نشســت  ایــن  در  کــه  اندیشــمندانی  مــی‌رود  انتظــار 
دارنــد دیدگاه‌هــای فیلســوفان غربــی یــا متفکــران معاصــر در 
کننــد و در یــک تعامــل علمــی،  کشــورهای اســامی را مطــرح 
افــکار  تعاطــی  و  آرا  تضــارب  دوســتانه  و  منصفانــه  ســازنده، 
مؤسســۀ  ایــن  هــدف  کــه  چــرا  بگیــرد؛  صــورت  اندیشــه‌ها  و 
کــه بتوانــد در  پژوهشــی از ابتــدای تأســیس ایــن بــوده اســت 
کنــد و هــم  فضــای فکــری جهانــی هــم از اندیشــه‌ها اســتفاده 
کشــور عزیزمــان ایــران و  یافته‌هــای اندیشــمندان خودمــان در 
کنــد. ایــن داد‌و‌ســتد مســتمر  فضــای فرهنــگ اســامی را عرضــه 
ایــن  جایــگاه  می‌توانــد  کــه  اســت  فزاینــده  و  رشــدیابنده  و 
ــران را در جهــان  کشــور عزیزمــان ای مؤسســۀ پژوهشــی و بالمــآل 

کل جهــان ارتقــا بخشــد. اســام و 
ــخ  ــه تاری ک ــت  ــی از آن جه ــگاه تاریخ ــط ن ــا فق ــگاه م ــس ن پ
پیدایــش و تحــولات اندیشــه‌ها را در زمینــۀ حکمــت عملــی 
کــه ببینیم  کنیــم نخواهــد بــود. بلکــه هــدف ما این اســت  بررســی 
کــه داشــتند چــه  اندیشــمندان معاصــر مــا بــا آن پیشــینۀ تاریخــی 

قدم‌هایــی را برداشــتند و منشــأ چــه تحولاتــی بودنــد. 
آیــت‌الله  طباطبایــی  علامــه  مرحــوم  گردان  شــا بیــن  در 
صــادق  آیــت‌الله  آملــی،  جــوادی  آیــت‌الله  آملــی،  حســن‌زاده 
و  یــزدی  آیــت‌الله مصبــاح  فقیــد حضــرت  اســتاد  لاریجانــی، 
بــزرگان دیگــر متأثــر از اندیشــه‌های مرحــوم علامــه طباطبایــی بــه 
کرده‌انــد و در ایــن زمینــه  ارزیابی‌هــا و نقطه‌نظرهایــی توجــه 
هــم  آنهــا  اندیشــه‌های  طــرح  کــه  برداشــته‌اند  را  قدم‌هایــی 

کنــد. کمــک  بــه غنــای ایــن نشســت  می‌توانــد 
ــتدعا  ــد اس ــارکت می‌کنن ــت مش ــن نشس ــه در ای ک ــی  از عزیزان
می‌کنــم هماننــد نشســت‌های دیگــر ورود جــدی و فعــال داشــته 
کــه  گــر همــکاران عزیــز مــن می‌تواننــد بحث‌هایــی  ا باشــند. 
ارائــه خواهــد شــد را پیشــاپیش در اختیــار مشــارکت‌کنندگان 
ایــن بحث‌هــا شــوند  وارد  بــا پیش‌زمینــه  آنهــا  تــا  قــرار دهنــد 
امــر  ایــن  باشــند.  داشــته  فعال‌تــری  و  جدی‌تــر  مشــارکت  و 

کنــد. کمــک  می‌توانــد بــه پربارتــر شــدن ایــن نشســت 
مواجــه  اندیشــمندانی  گربــا  ا کــه  اســت  ایــن  دیگــر  نکتــۀ 
و  اندیشــه‌ها  کــه  آراء متفاوتــی دارنــد، در طیفــی  کــه  هســتیم 
هــم  آنــان  از  حتمــاً  می‌شــود  شــامل  را  متفــاوت  دیدگاه‌هــای 
کــه ممکــن اســت بیــن  کنیــم تــا تضــارب آرا و چالشــی  اســتفاده 
دیدگاه‌هــای مختلــف وجــود داشــته باشــد بتوانــد بــه غنــای 

کنــد. کمــک  بحــث مــا 
از  زمینــۀ حکمــت عملــی می‌توانیــم  در  اینکــه  آخــر  نکتــۀ 
پیامبــر  عالی‌قــدر  فرمایشــات  و  قرآنــی  و  دینــی  اندیشــه‌های 
اینکــه  یــم.  کمــک بگیر ـ هــم  السّــام  ـ علیهــم  ائمــۀ اطهــار  و 
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کــه بایــد و شــاید در فضــای فرهنگــی  حکمــت عملــی آن‌طــور 
کــه  مــا رشــد پیــدا نکــرده اســت شــاید بــه ایــن دلیــل باشــد 
ایــن  در  خودمــان  دینــی  آموزه‌هــای  از  توانســته‌ایم  کمتــر  مــا 
کــه روش بحــث مــا هــم  یــم. درســت اســت  زمینــه بهــره بگیر
در حکمــت نظــری و هــم در حکمــت عملــی عقلــی، برهانــی 
و قیاســی اســت، درعین‌حــال بــه اعتقــاد مــا آموزه‌هــای دینــی 
یــم و فرمایشــات عالی‌قــدر پیامبــر و ائمــۀ اطهــار ـ  کر در قــرآن 
لی  ــی و اســتدلا ــر پایه‌هــای برهان ــی ب ــاً مبتن ــام ـ یقین علیهــم السّ
اســت. مــا بایــد از ایــن آموزه‌هــا الهــام بگیریــم و در مســیر یافتــن 

کنیــم.  برهان‌هایــی در ایــن زمینــه تــاش 
کــه توســط خــدای متعــال و معصومیــن بــا عنــوان  حقایقــی 
عرضــه  بشــری  جوامــع  در  اجتماعــی1  ســنت‌های  و  اخــاق 
لی آنهــا را بــه  شــده اســت را مطالعــه و مبانــی برهانــی و اســتدلا
ــی متقــن  ــم، مبان کنی ــل  کمــک معرفــت و یافته‌هــای بشــری مدل
آنهــا را بــه صــورت اقناعــی و برهانــی نشــان دهیــم. اندیشــمندان 
کــه در ایــن زمینــه می‌توانــد وجــود  مــا اســتنباط‌های مختلفــی 
قــرآن  ســفرۀ  ســر  نتیجــه  در  تــا  کننــد  عرضــه  را  باشــد  داشــته 
و  حکمــی  بحث‌هــای  در  و  باشــیم  نشســته  هــم  روایــات  و 
فلســفۀ  و  عملــی  حکمــت  زمینــۀ  در  ویــژه  بــه  لی‌مان  اســتدلا
علــوم انســانی، از آنچــه خــدای متعــال توســط پیامبــر عالی‌قــدر 
و ائمــۀ اطهــار بــه مــا مرحمــت فرمــوده محــروم نباشــیم و از آنهــا 

یــم. اســتفادۀ بهینــه ببر
انتشــار مطالــب حاصــل از ایــن نشســت‌ها در فضــای علمــی 

کــه می‌توانــد ســنت‌های سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی، تربیتــی  1. منظــورم از ســنت‌های اجتماعــی، اجتماعــی بــه معنــای اعــم آن اســت 
و ... را شــامل شــود.‌

باعــث  دنیــا  زنــدۀ  زبان‌هــای  بــه  آنهــا  ترجمــۀ  و  فرهنگــی  و 
می‌شــود ایــن نشســت‌ها جایگاه‌شــان را در بیــن اندیشــمندان 
ــم  ــه قل ــه در ایــن زمین ک ــی  ــا در متخصصان ــه تنه ــد و ن کنن ــدا  پی
افــراد و  می‌زننــد و ســخن می‌گوینــد انگیــزه ایجــاد می‌کنــد و 
گروه‌هــا و پژوهشــگران را بــه تأمــل و تفکــر بیشــتر  شــخصیت‌ها، 
ــۀ  ــه بدن وا مــی‌دارد، بلکــه ایــن بحث‌هــا توســط اندیشــمندان ب
ــی  ــد و در نتیجــه موجــب رشــد و تعال جامعــه هــم رســوخ می‌کن
کاهــش آســیب‌های جامعــه در زمینــۀ  فرهنگــی بیشــتر جامعــه و 
حکمــت عملــی، علــوم انســانی، رفتارهــای انســانی و اخلاقــی، 

ــر منــزل و سیاســت مــدن خواهــد شــد. تدبی
بــه همیــن مقــدار بســنده می‌کنــم. از صبــر و حوصلــۀ عزیــزان 
جمع‌بنــدی  و  آمــاده  را  یــادی  ز مطالــب  اینکــه  بــا  متشــکرم. 
کــرده بــودم تــا در ایــن نشســت یــک بحــث علمــی در حــدّ فهــم 
کــه ورود عملــی  کنــم، مجالــی فراهــم نشــد  انــدک خــودم ارائــه 
بی‌نیــاز  را  عزیــزان   ، دیگــر اندیشــمندان  حضــور  کنــم.  پیــدا 
گــر مجالــی بــود  می‌کنــد از اینکــه مــن عرضــی داشــته باشــم. ا
کنــم تــا عزیزانــی  می‌توانــم آن را بــه صــورت مکتــوب تقدیــم 
کــه مشــارکت دارنــد بنــده را هــم از ارزیابی‌هــا و دیدگاه‌هــای 

کننــد. بهره‌منــد  خودشــان 
کــه ایــن نشســت، نشســت  از خداونــد متعــال مســئلت می‌کنــم 
بســیار خوبــی باشــد و بتوانــد بــه اهدافــش دســت یابــد. مجــدداً 

از همــۀ شــما سپاســگزارم.

سخنرانی افتتاحیه
کلــی  به‌طــور  و  عملــی  حکمــت  کــه  اســت  واضــح  البتــه 

کــه از هــم جدایــی ندارنــد ـ  حکمــت ـ اعــم از نظــری و عملــی 
کــه می‌توانــد بــه  بســیار مهــم اســت. انســان موجــودی اســت 
حکمــت برســد. حکیــم اســمی از اســماء الهــی اســت، حتــی بــه 

غلامرضا اعوانی 
استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم
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ایــن معنــا فرشــته هــم حکمــت نــدارد و ایــن بســیار مهــم اســت. 
ــد. در فلســفۀ  ــی جدایــی ندارن ــه حکمــت نظــری و عمل البت
کــه فلســفۀ عملــی را بــدون مســائلی  گرایشــی ایجــاد شــده  جدیــد 
کــه در حکمــت نظــری مطــرح اســت مــورد بحــث قــرار می‌دهــد 
گذشــته اصــاً ســابقه نداشــته و هــم در ادیــان و هــم  ولــی ایــن در 
در حکمت‌هــای الهــی ایــن دو وحدتــی را تشــکیل می‌دادنــد. 
کــه حکمــت عملــی مطــرح می‌شــود؛  در دوران جدیــد اســت 
الهــی  حکمــت  بــا  کــه  مبــادی‌ای  از  اســتفاده  بــا  مخصوصــاً 
گانــه اســت و بنــده روی  کــه ایــن یــک بحــث جدا منافــات دارد 

کیــد دارم. آن بســیار تأ
ایــن  و  اســت  عملــی  و  نظــری  حکمــت  بیــن  جامــع  دیــن 
وحــدت میــان حکمــت نظــری و دیــن موجــب بقــای ادیــان 
ــال  ــودا 2500 س ــد. ب ــر بگیری ــم را در نظ ــل بودیس ــی مث ــوده. دین ب
پیــش زندگــی می‌کــرده، الان هــم بودیســت هســت. زردشــت 
ــت.  ــم اس ک ــیار  ــتیان بس ــدۀ زردش ــه ع ــو اینک ، ول ــور ــم همین‌ط ه
کــه بیــن  اســام و مســیحیت هــم همین‌طــور هســتند. البتــه فرقــی 
کــه دیــن  دیــن و یــک مکتــب فلســفی وجــود دارد ایــن اســت 
بــرای یــک امــت اســت یعنــی بــرای عــوام هــم هســت؛ خــواص 
کــس بــه انــدازۀ  و عــوام بــر ســر ایــن مائــده نشســته‌اند و هــر 
اســتعداد خــودش از آن اســتفاده می‌کنــد. ولــی یــک مکتــب 
کــه بــه آن مکتــب  کســانی اســت  فلســفی بــرای خــواص و آن 
تعلــق دارنــد. باوجودایــن، آن هــم حکمــت اســت. حکمــت 
نــه مشــترک لفظــی، و وجــود حکمــا  مشــترک معنــوی اســت 
ــود،  ــده ش ــی فهمی ــای حکم ــه معن ــم ب ــن ه ــه دی ک ــده  ــث ش باع

گرایش‌هــای ضــد حکمــی هــم وجــود دارد. چــون 
کــه قــرآن حضــرت رســول ـ صلّــی الله علیــه وآلــه  می‌دانیــم 
مُهُــمُ الْكِتَــابَ  يُعَلِّ يهِــمْ وَ وســلّم ـ را این‌طــور معرفــی می‌کنــد: يُزَكِّ
ــمُ  مُهُ ــمْ اشــاره بــه حکمــت عملــی اســت و يُعَلِّ يهِ ــةَ. يُزَكِّ وَالْحِكْمَ
يهِــمْ  الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ اشــاره بــه حکمــت نظــری. حتــی يُزَكِّ
گــر عمــل نباشــد نظــر  کــه ا تقــدم دارد و ایــن بــه معنــای آن اســت 

نمی‌شــود. ایــن وحــدت بیــن نظــر و عمــل را می‌رســاند.
امــا برســیم بــه ملاصــدرا. تعریــف بســیار مهــم اســت. ابن‌ســینا 
کــرد، تعریــف  بعــد از اینکــه مســائل و مبــادی علــوم را مطــرح 
موضــوع را اصــل قــرار داد. بــرای اینکــه تــا موضــوع تعریــف نشــود 
حــدود و ثغــور یــک علــم مطــرح نیســت. چنانکــه در مقالاتــی 
کــه از بنــده چــاپ خواهــد شــد به‌تفصیــل  کتابــی  گفتــه‌ام و در 
کــه  کــرده‌ام، ابن‌ســینا پایه‌گــذار یــک روش برهانــی اســت  بیــان 
ابن‌ســینا  نمی‌شــود.  دیــده  پیشــینیان  و  ارســطو  در  روش  ایــن 
مســئلۀ موضــوع علــم، تعریــف علــم، ارتبــاط موضــوع علــم بــا 
کــرده اســت. ایــن مســئله‌ای  مســائل آن و ... را بســیار دقیــق بیــان 
کننــد. بــه جاهایــی  کــه امــروزه هــم نتوانســته‌اند آن را حــلّ  اســت 

ــرده. ک ــرح  ــینا آن را مط ــه ابن‌س ــه آن‌طور‌ک ــا ن ــیده‌اند ام رس
، حکمــت  کتــاب شــریف اســفار ببینیــم ملاصــدرا در آغــاز 

کــرده اســت. می‌فرمایــد: نظــری و عملــی را چگونــه تعریــف 
يــة فغايتهــا انتقــاش النفــس بصــورة الوجــود علــى  أمــا النظر
مشــابها  عقليــا  عالَمــا  صيرورتهــا  و  تمامــه-  و  بكمالــه  نظامــه 

العينــي. للعالَــم 
کــه نفــس انســان منتقــش شــود  یــه ایــن اســت  غایــت نظر
ــه  ــی وجــود(. نظــام وجــود آن‌طور‌ک ــه نظــام وجــود )نظــام طول ب
امــروز احتمــالاً علــوم طبیعــی نیســت، مراتــب وجــود اســت تــا 
حقّ‌تعالــی. بنابرایــن قیــد بكمالــه و تمامــه یعنــی تمــام مراتــب. 
یعنــی واقعــاً انســان به‌قــول افلوطیــن ســیار همــۀ مراتــب وجــود 
اســت تــا اعلی‌مرتبــه. نفــس انســان ســیار اســت؛ یعنــی حــدّ 
یقفــی نــدارد تــا رســیدن بــه آن اعلــی مراتــب. بنابرایــن بكمالــه 
للعالَــم  مضاهیــا  مشــابها  عقليــا  عالَمــا  صيرورتهــا  و  تمامــه-  و 

العينــي.
کــه جــای  ایــن امــر مقدمــات، مؤخــرات و مبــادی‌ای دارد 

بحــث دارد و ایــن تعریــف بســیار مهــم اســت.
کــه فثمرتهــا اولاً  امــا تعریــف او از حکمــت عملــی ایــن اســت 
فایــده‌اش چیســت: مباشــرة عمــل الخيــر )پرداختــن بــه عمــل 

.) خیــر
بخــش  دو  اســام  عالــم  در  داشــته،  بخــش  ســه  حکمــت 
ــه و متأســفانه بخــش ســوم مــورد عنایــت  گرفت ــرار  مــورد توجــه ق
ســه  حکمــت  دیگــران  و  ارســطو  در  اســت.  نگرفتــه  قــرار 
حکمــت  بودنــد:  یکدیگــر  ملــزوم  و  لازم  کــه  داشــت  بخــش 
و  صناعــت  صناعــی.  حکمــت  و  عملــی  حکمــت  نظــری، 
تخنــه حکمــت اســت. امــروز تکنولــوژی از حکمــت دور شــده 
و به‌شــدت بــه آن نیــاز دارد. ایــن ســه حکمــت لازم و ملــزوم 
یکدیگرانــد؛ یعنــی حکمــت صناعــی بــدون حکمــت عملــی 
ــی  ــا وحدت ــدارد. اینه ــدون حکمــت نظــری امــکان ن و هــر دو ب
را شــکل می‌دهنــد و مقسم‌شــان هــم مشــترک معنــوی اســت نــه 

لفظــی. مشــترک 
گــر حقیقــت  غایــت حکمــت نظــری شــناخت حــقّ اســت. ا
غایــت  نــدارد.  معنایــی  حکمــت  و  نیســت  علمــی  نباشــد 
حکمــت عملــی خیــر و اختیــار اســت. اختیــار از خیــر آمــده 
ــت.  ــار نیس ــی دارای اختی ــت ول ــوان دارای اراده اس ــت. حی اس
و  اراده  کــه  اســت. بعضــی تصــور می‌کننــد  مهــم  ایــن خیلــی 
اختیــار یــک چیــز اســت. حیــوان متحــرک بــالاراده اســت ولــی 
کــه علــم دارد و می‌توانــد خــوب را از  انســان اختیــار دارد؛ چــرا 

بــد تشــخیص دهــد.
ئية للنفــس  مباشــرة عمــل الخيــر لتحصيــل الهيئــة الاســتعلا
ــرار  ــه بــدن ق ــا نفــس هیئــت اســتعلایی نســبت ب ــى البــدن؛ ت عل
يــة للبــدن مــن النفــس؛ بــدن  بگیــرد و الهيئــة الانقياديــة الانقهار
هــم منقــاد شــود. هواهــای نفســانی بایــد تابــع عقــل و علــم شــوند.
در ادامــه می‌گویــد: إلــى هــذا الفــن أشــار بقولــه علیــه وآلــه 
السّــام: تخلقــوا بأخــاق الله‌. اشــاره بــه حدیــث حضــرت رســول 
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حْسَــنِ 
َ
نْســانَ فِــي أ دارد. همچنیــن بــا اشــاره بــه آیــۀ لَقَــدْ خَلَقْنَــا الِْ

ــن  ــد احس ــدرا می‌فرمای ــافِلِينَ‌ ملاص ــفَلَ س سْ
َ
ــاهُ أ ــمَّ رَدَدْن ــمٍ‌ ثُ ي تَقْوِ

تقویــم اشــاره بــه عالــم امــر اســت و اســفل ســافلین اشــاره بــه 
ذِيــنَ 

َ
 الّ

َ
عالــم مــاده و جســم اســت. در ادامــۀ آیــه آمــده اســت: إِلّ

ذِيــنَ آمَنُــوا حکمــت نظــری اســت. 
َ
 الّ

َ
آمَنُــوا ملاصــدرا می‌گویــد إِلّ

بســیار جالــب اســت، ایمــان یعنــی حکمــت نظــری. وَ عَمِلُــوا 
کمــال حکمــت عملــی اســت. الِحــاتِ‌ اشــاره بــه  الصَّ

ــوا  لهيــون حيــث قال و إلــى ذينــك الفنيــن رمــزت الفلاســفة الإ
ــه‌. ل ــاء علیهــم السّــام الفلســفة هــي التشــبه بالإ تأســيا بالأنبي

ــه  ــه ال ــبّه ب ــه تش ک ــده  ــفه ش ــه از فلس ک ــی  ــن تعریف ــد ای می‌گوی
اســت جامــع بیــن دو فــن اســت. تشــبه بــه الــه تعریــف افلاطونــی 
از فلســفه اســت و ایــن خیلــی مهــم اســت. ایــن تعریــف را بیشــتر 
ــه  ــان حکمــت ذوقــی ـ و ن کــرد و صاحب ســهروردی وارد فلســفه 
گفــت. حکیــم بحثــی حکیــم اســت  حکمــت بحثــی ـ را متألــه 
امــا فقــط حکیــم ذوقــی متألــه اســت. ایــن تألــه تعریــف افلاطــون 
اســت از حکمــت. تعریــف افلاطــون تئوســیس اســت یعنــی 
تألــه. یــا همویوســیس تئــو یعنــی تشــبه بــه خــدا. ایــن مبتنــی 
یــۀ اســما و صفــات اســت و ایده‌هــای افلاطــون همــان  بــر نظر
اســما و صفــات هســتند. می‌گویــد نفــس انســان ایده‌هــای الهــی 
یــم  اســت. مــا وقتــی صحبــت می‌کنیــم معانــی )ایده‌هــا( را دار
بــه هــم می‌بافیــم. بنابرایــن ایــن اســما و صفــات بایــد بــه تحقّــق 

برســد تــا تعلّــم بشــود.
را  و عمــل  نظــر  بیــن  فــرق  الهیــات شــفا  آغــاز  در  ابن‌ســینا 
ماننــد  فلاســفه‌ای  مقابــل  در  کــه  می‌کنــد  تعریــف  این‌گونــه 
کانــت فلســفۀ نظــری را نفــی می‌کنــد. ببینیــم  کانــت قــرار دارد. 

می‌کنــد: تعریــف  چگونــه  ابن‌ســینا 
يــة هــي التــي تطلــب فيهــا اســتكمال القــوة  و ذكــر أن النظر
کــه مطلــوب در حکمــت نظــری اســتکمال  گفتــه شــده  النظريــة؛ 
کمــال نفــس اســت«  کــه »علــم موجــب  یــه  نفــس اســت. ایــن نظر
می‌آیــد  فعــل  بــه  قــوه  از  نفــس  یعنــی  اســت؛  حکمــت  جــزء 
چنانکــه بــا خــوردن غــذا بــدن بــه فعلیــت می‌آیــد. »ای بــرادر 
کــه  تــو همــان اندیشــه‌ای«. ارســطو می‌گویــد انســان همــان اســت 
کــه می‌دانــد. »آدمــی دیــد  می‌دانــد و دیگــر هیــچ. همــان اســت 
اســت و باقــی پوســت اســت« امــا چــه دیــدی؟ »دیــد آن اســت 

کــه دیــد دوســت اســت‌‌» دیــد الهــی. آن 
ــة  ي ــوة النظر ــا اســتكمال الق ــي تطلــب فيه ــة هــي الت ي أن النظر
بالفعــل  بالقــوه  عقــل  بالفعــل؛  العقــل  بحصــول  النفــس  مــن 
می‌شــود. انســان بالقــوه همــه چیــز اســت، امــا چــه انــدازه بالفعــل 

می‌شــود؟ بــه انــدازۀ حکمــت.
؛  بأمــور التصديقــي  و  التصــوري  العلــم  بحصــول‌  ذلــك‌  و 
کــه  حصــول‌ علــم تصــوري و تصديقــي دربــارۀ امــوری اســت 
مربــوط بــه عمــل مــا نیســت. فتكــون الغايــة فيهــا حصــول رأي؛ 

کمال ثانی آن. 1. نه به معنای ثانیاً و بالعرض بلکه به معنای 

کــه  کتســاب رأی و اعتقــادی اســت  غایــت بــه دســت آوردن و ا
کیفیــت آن نیســت. مربــوط بــه عمــل و 

و أن العمليــة امــا عملیــه خیلــی مهــم اســت. عملیــه دو جــزء 
کمــال اول آن نظــری اســت؛  کمــال ثانــی.  کمــال اول و  دارد: 
کمــال  کنیــم.  یعنــی تــا علــم نداشــته باشــیم نمی‌توانیــم عمــل 

ــت.  ــم اس ــی مه ــن دو خیل ــت. ای ــه آن اس ــل ب ــی عم ثان
القــوة  اســتكمال  أولا  فيهــا  التــي يطلــب  هــي  العمليــة  أن  و 
کار  ــری  ــت نظ ــی از حکم ــت عمل ــردن حکم ک ــدا  ــة . ج ي النظر
غلطــی اســت. بحصــول العلــم التصــوري و التصديقــي علــم 
تصــوری و تصدیقــی در نــزد حکمــت ذوقــی عــاوه بــر تصــور و 
کشــفی هــم اســت. بأمــور بــه نســبت امــوری  تصدیــق، حکمــت 
ــذات  ــا اولا و بال ــا ثاني ــا، ليحصــل‌ منه ــا أعمالن ــه هــي هــي بأنه ک
ــا1ً اســتكمال القــوة العمليــة بالأخــاق. چــون  علــم اســت و ثانی
حکمــت نظــری اراده اســت، تــا نظــر نباشــد نمی‌تــوان اراده 

ــدارد. ــا ن ــرد، قــدرت معن ک
در اینجا چند سؤال مطرح می‌شود:

کتــاب سیاســت ارســطو  ســؤال اول اینکــه چــرا در عالــم اســام 
اینهــا  کــه  بــود  ایــن  آیــا علتــش  اســت؟  نشــده  ترجمــه  اصــاً 
کــه رهبانــی بودنــد ترجمــه می‌شــد؟ نــه،  به‌وســیلۀ مســیحیانی 
ــی  ــان زمان ــد. راهب کردن ــرح  ــطو را ش ــب ارس کت ــام  ــا تم ــون آنه چ
کتــب ارســطو و افلاطــون را به‌صــورت  کــه فراغــت داشــتند تمــام 
ــه  ک ــدارد  ــی ن ــن دلیل ــد. بنابرای کرده‌ان ــاخ  ــت‌نخورده استنس دس
گفته‌انــد دلایــل سیاســی داشــته  به‌خاطــر آنهــا باشــد. بعضــی 
اســت؛ یعنــی به‌خاطــر خلفــا بــوده اســت. ایــن هــم بعیــد اســت 
کتــاب مهــم  کــه همــۀ شــرح‌ها را در اختیــار داشــته باشــند و یــک 
مثــل سیاســت را در اختیــار نداشــته باشــند. ایــن خیلــی عجیــب 

اســت.
کتــاب سیاســت  ســؤال دوم اینکــه فلاســفۀ اســامی در نبــود 
کــه بــه افلاطــون رجــوع  کردنــد؟ پاســخ ایــن اســت  ارســطو چــه 
بــدوی  می‌دانیــد  البتــه  ابن‌رشــد.  و  فارابــی  مثــل  کردنــد؛ 
کــه یــک ســال بــه ایــران آمــده بــود تمــام آثــار بازمانــده  موقعــی 
نــام  بــه  صفحــه‌ای   400-300 کتــاب  یــک  در  را  افلاطــون  از 
کــرد. ولــی ترجمه‌هــای افلاطــون  افلاطــون فــی الاســام جمــع 
از بیــن رفتــه اســت. هــم ابن‌رشــد و هــم مخصوصــاً فارابــی آثــار 
کتابــی دارد بــه نــام تلخیــص  او را در اختیــار داشــتند. فارابــی 
کــه فکــر می‌کنــم چــاپ شــده اســت. از آن  نوامیــس افلاطــون 
کــه  کتــاب جمهــور افلاطــون دارد  ــر  ــر ابن‌رشــد تفســیری ب مهمت
اصــل عربــی آن از بیــن رفتــه و ترجمــۀ عبــری‌اش باقــی مانــده 
اســت. دانشــمند بــزرگ، رزنتــال، هــم متــن ترجمــۀ عبــری آن را و 
کــرده  کمبریــج چــاپ  هــم ترجمــۀ انگلیســی آن را در دانشــگاه 

ــت.  اس
پــس مســلمانان، ایــن آثــار را در اختیــار داشــتند و از اینهــا 
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کــه فلســفۀ سیاســی در  کردنــد. بــه همیــن دلیــل اســت  اســتفاده 
عالــم اســام بیشــتر رنــگ و بــوی افلاطونــی دارد تــا ارســطویی؛ 
آثــار افلاطــون  بــه  اصــاً افلاطونــی اســت. در علــم سیاســت 
گفــت نظــام سیاســی فارابــی  کردنــد، چنانکــه می‌تــوان  مراجعــه 
نوعــی تطبیــق آراء سیاســی افلاطــون بــا تعالیــم قرآنــی اســت. 
مدینــۀ فاضلــۀ او بــا مدینــۀ فاضلــۀ افلاطــون شــباهت فــراوان 
مــدن  در  نظیــری  هــم  فارابــی  غیرفاضلــۀ  مُــدن  بیشــتر  دارد. 
ــرای  کــه فارابــی ب ــۀ افلاطــون دارد. امــا دوازده صفتــی  غیرفاضل
رئیــس مدینــۀ فاضلــه و جانشــینان او برمی‌شــمارد بــا صفــات 
رســول ـ صلّــی الله علیــه و آلــه و ســلّم ـ در قــرآن مطابقــت دارد و 
صفــت جانشــینان رئیــس اول بــا صفــات ائمــه )می‌گویــد بایــد 
کــه همــة ایــن  کســی  همــان صفــات را داشــته باشــند(. در نبــودن 
کــه مجمــوع  کســی اســت  صفــات را داشــته باشــد، جانشــین 
ــد داشــته باشــد  ــاً بای ــه حتم ک ــا شــرطی  ایــن صفــات را دارد. ام
کــه در آن حکمــت نباشــد جامعــۀ  حکمــت اســت. جامعــه‌ای 

غیرفاضلــه اســت.
اســم  بــه  مســتقلی  کتــاب  افلاطــون  مثــل  فارابــی  به‌عــاوه 
اخــاق نــدارد. زیــرا در افلاطــون بیــن اخــاق و سیاســت ارتبــاط 
ارســطو هــم همین‌طــور اســت؛  البتــه در  یــادی وجــود دارد.  ز
اخــاق ارســطو سیاســت اســت و سیاســت او اخــاق اســت. او 
یــه و ســه قــوه را بیــان می‌کنــد می‌گویــد قــوۀ مقننــه  وقتــی قــوۀ مجر
کــه  کنــد  مهمتــر از همــه اســت، بــرای اینکــه بایــد قوانینــی وضــع 
بــه ســعادت بشــر ختــم شــود. چنانکــه در افلاطــون بیــن فضایــل 
فــردی و جمعــی چنــدان خلافــی نیســت. افلاطــون بیــن فضایــل 
ــد  ــاط و پیون ــی ارتب ــی و مدن ــل جمع ــاق و فضای ــردی در اخ ف
کــه رأس  به‌قــول افلاطــون عدالــت  برقــرار می‌کنــد.  محکمــی 
گــر  گــر ریــز نوشــته شــود عدالــت فــردی اســت، ا فضایــل اســت ا
درشــت‌تر نوشــته شــود عدالــت جمعــی و مدنــی. عدالــت در 
کــه بــر جهــان حکمفرمــا  ، عدالتــی اســت  مقیــاس بســیار وســیع‌تر

اســت. اینهــا بــا هــم ارتبــاط بســیار نزدیــک دارنــد.
یکــی از بزرگتریــن دســتاوردهای حکمــای اســامی تطبیــق 
که  دادن حکمــت عملــی بــا شــریعت اســت. در فلســفة اســامی 
کــه  بــه طــور دقیــق از ابن‌ســینا شــروع می‌شــود. درســت اســت 
ــعاد  ــعاده والاس ــاب الس کت ــری  ــا عام ــی دارد ی ــدی بحث‌های کن
کــرده ولــی بــه  کتــاب الاعــام بــه مناقــب الاســام را تقریــر  یــا 
بعــداً  کــه  اســت  ابن‌ســینا  کار  ایــن  دقیــق  فلســفی  معنــای 
بحث‌هــای  بــا  مخصوصــاً  و  دیگــران  و  ســهروردی  به‌وســیلۀ 
کتــاب دهــم  کمــال را پیمــوده اســت.  نظــری ابن‌عربــی و ... راه 
ــه  ــاً ب ــاص دارد و اص ــی اختص ــت عمل ــه حکم ــفا ب ــات ش الهی
ــت:  ــل اس ــج فص ــامل پن ــاب ش کت ــن  ــت. ای ــی نیس ــبک یونان س
فصــل اول دربــارۀ احــوال نبــی، الهامــات و رؤیــای صادقــه 
کتــاب دربــارۀ رویــا دارد  کــه ارســطو یکــی دو  اســت. می‌دانیــد 
کــه دیــدن رؤیــای صادقــه دلیــل بــر  و حتــی می‌خواهــد بگویــد 

وجــود خداونــد اســت. ابن‌ســینا هــم مســئلۀ رؤیــای صادقــه را 
ــد. ــوت اســت مطــرح می‌کن ــی از اجــزاء نب کــه جزئ

فصــل دوم دربــارۀ اثبــات نبــوت و دعــوت انبیــا بــه مبــدأ عالــم 
و مســئلۀ معــاد اســت.

فصــل ســوم دربــارۀ عبــادات اســت؛ مثــل اینکــه چــرا نمــاز 
یــم.  دار نمــاز  پنــج  چــرا  یــم،  می‌گیر روزه  چــرا  می‌خوانیــم، 
کنــد لازم  ابن‌ســینا می‌گویــد چــون دیــن محمّــد بایــد ادامــه پیــدا 

اســت پنــج نمــاز باشــد.
از  فصــل چهــارم دربــارۀ حکمــت منزلــی و سیاســت مــدن 

اســت. دیــدگاه شــریعت 
بــه سیاســت  اشــاره  و  و خلیفــه  امــام  دربــارۀ  پنجــم  فصــل 
و معامــات اســت. در آنجــا اشــارۀ بســیار خفیفــی بــه یونــان 

. می‌کنــد
کــه در  کوچــک قــرآن اســت  ، بررســی چنــد ســورۀ  مثــال دیگــر
کجــا بحــث  کلمــه  کــه بــه معنــای حکمــی  کــرده  ایــن بــاره بحــث 
کجــا  کجــا بحــث معــاد یــا فرشته‌شناســی اســت و  توحیــد اســت، 
بحــث نبــوت اســت. اینهــا را هــم به‌لحــاظ فلســفی از هــم جــدا 

می‌کنــد.
ابن‌ســینا در حکمــت مشــایی خــود، خاصــه در فصــل آخــر 
کــرده  کتــاب اشــارات و تنبیهــات، بــه مقامــات العارفیــن اشــاره 
کتــاب در فلســفۀ اســامی بــه ایــن صــورت  اســت. نحــوۀ نوشــتن 
کــه ابتــدا ســیر نزولــی دارد و بعــد ســیر صعــودی بــه مبــدأ.  اســت 
بــه  ســپس  می‌شــود،  طبیعیــات  وارد  شــده،  شــروع  منطــق  از 
مبحــث نفــس می‌پــردازد، بعــد الهیــات و درنهایــت ســیر انســان 
بــه معــاد را بیــان می‌کنــد. ایــن قــوس صعــود و نــزول در همــۀ 
آثــار فلســفة اســامی وجــود دارد. ایــن را در حکمــت اشــراق 
در  کــه  ببینیــد  می‌توانیــد  نیــز  ابن‌ســینا  در  ببینیــد،  می‌توانیــد 
مقامــات العارفیــن تمــام می‌شــود. دایــرۀ وجــود را دور می‌زننــد. 
ــم  ــت، آن ه ــزول اس ــوس ن ــان ق ــتر هم ــروز بیش ــفه‌های ام در فلس
کامــل باشــد. بیشــتر بــه همیــن دنیــا پرداختــه شــده اســت. گــر  ا
الاخــاق  )تهذیــب  الاعــراق  طهــاره  کتــاب  کــه  می‌دانیــد 
حکمــت  و  جــاودان  حکمــت  از  اســتفاده  بــا  ابن‌مســکویه( 
خالــدۀ ایرانیــان و مســائل دیگــر نوشــته شــده اســت. خواجــه 
ــه ســه ســبک نوشــته و  ــه آنهــا را ب ک کتــاب دارد  ــر هــم ســه  نصی

ایــن خیلــی مهــم اســت: 
کتــاب طهــاره  کــه بیشــتر متأثــر از  کتــاب اخــاق ناصــری  	-

ــاد ی ــیار ز ــات بس ــا اضاف ــت، ب ــراق اس الاع
کــه در چهــل فصــل اســت و در  کتــاب اخــاق محتشــمی  	-
هــر فصــل یکــی از فضایــل را بیــان می‌کنــد. ســه بخــش دارد: 
آیــات قرآنــی، احادیــث نبــوی و علــوی و ائمــه، و بخــش آخــر 
کتاب  کلام الحکمــا والدعــاة )داعیــان اســام(. ایــن  هــم دربــارۀ 
را در قهســتان و قــاع اســماعیلیان نوشــته اســت. امــا مهــم ایــن 

کــه شــرح و تفســیر نکــرده و فقــط نوعــی ترجمــه اســت. اســت 
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کتــاب بســیار مهــم اوصــاف الاشــراف بــه ســبک عرفــا  	-
ــده و  ــته ش ــی نگاش ــاً عرفان کام ــبکی  ــه س ــاب ب کت ــن  ــت. ای اس
کتــاب ســی و یــک فصــل دارد  بســیار خواندنــی اســت. ایــن 
کــرده اســت.  و در هــر فصــل یکــی از مقامــات عرفانــی را شــرح 
ــد.  ــا تفســیر می‌کن ــه ســبک عرف ــر و آن را ب ــه را ذک فقــط یــک آی

کتــاب دربــارۀ فنــا اســت. آخریــن مطلــب ایــن 
اخــاق عرفانــی هــم بســیار مهــم اســت. اســام ســه مرتبــه 
دارد. بالاتر از اســام ایمان اســت و بالاتر از آن احســان اســت. 
کــه می‌گوینــد جوانــی ســفیدپوش  حدیــث احســان ایــن اســت 
کــرد هــل الاســام. پیامبــر فرمــود  نــزد حضــرت رســول آمــد ســؤال 
، روزه،  عــاوه بــر قــول لا الــه الا الله و محمّــد رســول الله، نمــاز
گفتــی(. همــه  گفــت صدقــتَ )راســت  حــج، جهــاد و .... جــوان 
کــه عجــب بی‌تربیتــی اســت! ســؤال می‌کنــد  کردنــد  تعجــب 
گفــت و مــا الایمــان. پیامبــر  گفتــی! جــوان  و می‌گویــد راســت 
فرمــود ایمــان عــاوه بــر ایــن مراتــب اســام، ایمــان بــه خــدا، 
بــه قضــا و  قــول  قــرآن( و رســله و  کتبــه )نــه فقــط  ئکــه و  ملا
گفــت صدقــتَ. بــاز هــم حاضــران تعجــب  قــدر اســت. جــوان 
گفــت و مــا الاحســان. پیامبــر فرمــود الاحســان ان  کردنــد. جــوان 
ک )همیشــه در  کأنــک تــراه فــإن لــم تکــن تــراه فإنــه یــرا تعبــد الله 

حضــور خــدا بــودن اســت(. 
کــه ایــن  البتــه ایــن مضمــون در حدیــث حارثــه هــم ذکــر شــده 
حدیــث در مآخــذ شــیعه هــم آمــده. پیامبــر از حارثــه پرســید 
گفــت اصبحــت مؤمنــاً حقــا. پیامبــر فرمــود  کیــف اصبحــت. 
لــکل حــق حقیقــة و مــا حقیقــة ایمانــک )هــر چیــزی حقیقتــی 
مــن  گفــت  چیســت(.  می‌گویــی  کــه  ایمانــی  حقیقــت  دارد، 
شــب را بــه روز مــی‌آوردم مثــل اینکــه اهــل بهشــت را در بهشــت 
و اهــل دوزخ را در دوزخ می‌بینــم و ....، فرمــود ایــن درســت 

ــام احســان اســت. اســت. ایــن مق
ــلْ  ــا قُ ــرابُ آمَنَّ عْ

َ
ــتِ الْ ــد: قالَ ــام می‌فرمای ــاره اس ــرآن درب در ق

يمــانُ فِــي قُلُوبِكُــمْ  ــا يَدْخُــلِ الِْ سْــلَمْنا وَ لَمَّ
َ
لَــمْ تُؤْمِنُــوا وَ لكِــنْ قُولُــوا أ

ــه آنهــا بگــو ایمــان  ــد مــا ایمــان آوردیــم، ب گفتن )اعــراب بــدوی 
نیاوردیــد بلکــه اســام آوردیــد. ایمــان در دل‌تــان وارد نشــده 
ــهِ  بِّ نــزِلَ إِلَيْــهِ مِــن رَّ

ُ
سُــولُ بِمَــا أ اســت( و در  تعریــف ایمــان: آمَــنَ الرَّ

ــۀ  ــا در آی ــلِهِ ی ــهِ وَ رُسُ كُتُبِ ــهِ وَ  ئِكَتِ ــالِلّه وَ مَلآ ــنَ بِ  آمَ
ّ

كُلٌ ــونَ  وَالْمُؤْمِنُ
ئکــه را قبــول نداشــته  کــه خداونــد و ملا کســی  دیگــر می‌فرمایــد 

باشــد فقــد ضــلّ ضــالا بعیــدا.
کــه از آن معنــای احســان فهمیــده  آیــا در قــرآن آیــه‌ای هســت 
شــود؟ بلــه. مــا محســن را معمــولاً بــه معنــای نیکــوکار می‌دانیــم. 
ایــن اشــتباه اســت. احســان مقــام احســان اســت، بــه دلیــل ایــن 
الِحَــاتِ جُنَــاحٌ فِيمَــا  ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

ّ
آیــه لَيْــسَ عَلَــى الَ

کــه ایمــان آوردنــد و عمــل صالــح انجــام دادنــد  طَعِمُــوا آنهایــی 
کــه )بعــد از  گناهــی نیســت در آنچــه می‌خورنــد، بــه ایــن شــرط 
قَــوْا وقتــی 

ّ
کــرد( إِذَا مَــا اتَ اینکــه آمنــوا و عملــوا الصالحــات را ذکــر 

الِحَــاتِ بــاز  کننــد، بــاز دوبــاره وَآمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ تقــوا پیشــه 
ــد  ــام دهن ــح انج ــل صال ــاره عم ــاز دوب ــد، ب ــان بیاورن ــاره ایم دوب
گفــت دوبــاره  قَــوْا بــاز عــاوه بــر اینکــه یــک بــار تقــوا را 

ّ
ثُــمَّ اتَ

گفــت  بــار  وَآمَنُــوا تقــوا را دو  بــاز می‌گویــد  قَــوْا 
ّ
اتَ ثُــمَّ  می‌گویــد 

حْسَــنُوا بعــد تقــوا و در نهایــت 
َ
قَــوْا وَأ

ّ
و ایمــان را ســه بــار ثُــمَّ اتَ

احســان اســت. احســان ایــن مقــام اســت؛ یعنــی نهایــت ایمــان 
ــا هســتند.  کمــال. در واقــع ولایــت اســت، اولی و 

کــه بــا ســیر و ســلوک  ایــن تخلّــق بــه اخــاق الهــی اســت 
اســت، بــا قــدم اســت نــه بــا قلــم. ســلوک یعنــی شــما بدانیــد 
راه تهران-مشــهد چیســت، دانســتن یــک چیــز اســت و قــدم 
 َ ــونَ الَلّ كُنْتُــمْ تُحِبُّ برداشــتن و رفتــن چیــز دیگــری اســت: قُــلْ إِنْ 
. اتبــاع یعنــی قــدم بــه قــدم.  ُ بِعُونِــي اتبــاع اســت يُحْبِبْكُــمُ الَلّ

ّ
فَاتَ

ــو  ــر بــه معــراج رفــت، شــما نمــی‌روی لااقــل یــک قــدم جل پیامب
ــرو. ســلوک ایــن اســت، تحقــق اســت. ب

کــه در حدیــث آمــده و انــی بعثــت  پــس تخلقــوا بأخــاق الله‌ 
مــکارم  اتمــام  بــرای  شــدم  )مبعــوث  الاخــاق  مــکارم  لاتمــم 
کــه اخــاق  ــكَ لَعَلــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ. مهــم ایــن اســت 

ّ
اخــاق(، إِنَ

بــدون اســوه امــکان نــدارد. در مســیحیت حضــرت مســیح اســوه 
لفــظ  ردّ می‌کننــد.  را  امــروز اســوه   .... و  بــودا  بــودا  اســت، در 
کانــت  کــه  کــس اســتقلال دارد(  autonomy )در اخــاق هــر 
كانَ  کــرد ردّ ادیــان و ردّ حکمت‌هــای الهــی بــود. لَقَــد  مطــرح 
کانَ  ســوَةٌ حَسَــنَةٌ بــدون اســوه نمی‌شــود. 

ُ
ِ أ

لَكُــم فــي رَســولِ الَلّ
ــر فقــط قــرآن نبــود تجســم قــرآن بــود؛ وگرنــه  ــرآن پیامب ــهُ القُ خُلقُ
مبارکــش  وجــود  در  را  قــرآن  مــردم  نمــی‌آورد،  ایمــان  کســی 
وَاليَــومَ   َ الَلّ يَرجُــو  كانَ  لِمَــن  می‌آوردنــد.  ایمــان  و  می‌دیدنــد 

. الآخِــرَ
کــرد یــا نــه؟  آیــا می‌شــود فضایــل را در یــک فضیلــت خلاصــه 
کــه همــۀ  ایــن مبحــث افلاطونــی اســت. افلاطــون اعتقــاد دارد 
فضایــل جنبه‌هایــی از یــک فضیلــت هســتند. می‌گویــد امــکان 
کســی حکیــم باشــد و عفــت نداشــته باشــد. فضایــل  نــدارد 
گــوش و ... نســبت  مختلــف را بــه اعضــای صــورت، چشــم و 
را  وحدتــی  کــه  هســتند  مختلفــی  جنبه‌هــای  اینهــا  می‌دهــد. 
کســی نمی‌توانــد جاهــل باشــد و  تشــکیل می‌دهنــد. بنابرایــن 
شــجاع باشــد، ایــن جربــزه اســت. شــجاع بایــد حکیــم باشــد تــا 
ــا هــم وحــدت ذاتــی دارنــد؛  ــد. اینهــا ب کن کار  کجــا چــه  ببینــد 

یعنــی مظاهــر یــک فضیلــت هســتند.
ــوا اســت؛  ــی تق ــدگاه قرآن ــه نظــرم جامــع همــۀ فضایــل از دی ب
کیــد بــود. وَ  چنانکــه در آیــه هــم تقــوا مرتــب مــورد تکــرار و تأ
ــهُ  ثَ ــمَ وَرَّ ــا عَلِ ــلَ بِمَ ــنْ عَمِ مُکُــمُ الله علــم و عمــل. مَ ــوا الَله وَ یُعَلِّ قُ

ّ
اتَ

 َ قُــوا الَلّ الَلُ عِلْــمَ مَــا لَــمْ يَعْلَــمْ خــود عمــل علــم مــی‌آورد. إِنْ تَتَّ
 . يَجْعَــلْ لَكُــمْ فُرْقانــاً و آیــات دیگــر

همچنیــن همان‌طور‌کــه بیــن اســام، ایمــان و احســان فــرق 
یــم و اینهــا مراتــب دارنــد، علــم هــم در قــرآن مراتــب  می‌گذار
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ایــن  الیقیــن.  الیقیــن و حــقّ  الیقیــن، عیــن  طولــی دارد: علــم 
بســیار مهــم اســت و در قــرآن بنــا بــر حــقّ الیقیــن اســت. در 
علــم الیقیــن ممکــن اســت انســان دچــار شــک شــود ولــی حــقّ 
الیقیــن مثــل دیــدن آتــش اســت و وقتــی آتــش را دیــدی نیــاز 
گویــدش  گــر دســت را بــه آتــش بگــذاری  بــه اســتدلال نــدارد. ا
مــن آتشــم مــن آتشــم. در دیــن مرتبــۀ تحقّــق اصــل اســت. ایــن را 
کــه بــه ایــن درجــه نرســیده‌اند  ــق می‌گوینــد و بقیــه را  عرفــا محقِّ
ــد می‌گوینــد. فضایــل تحققــی اســت نــه فقــط بحثــی. مولانــا  مقلِّ

یــد: می‌گو
از محقق تا مقلد فرق‏هاست 

کاین چو داود است و آن دیگر صداست‏
همچنین می‌گوید: 

علم تقلیدی بود بهر فروخت 
چون بیابد مشتری خوش بر فروخت‏

کالا بــرای خریــد و فــروش اســت. درس  علــم تقلیــدی ماننــد 
می‌دهــد ولــی وقتــی بیــرون مــی‌رود مثــل یــک آدم عــادی اســت 

و هیــچ فرقــی نــدارد.

مشتری علم تحقیقی حق است 
دائما بازار او با رونق است‏

خریدار علم تحقیقی خداوند است.
کتابــی هســتم بــر  بنــده مقالــه‌ای نوشــته‌ام و مشــغول نگارشــی 
یــۀ اخــاق اســامی بــر مبنــای اســما  اســاس آن و بــا عنــوان »نظر
کــه قــرآن از انســان می‌کنــد از حیــوان  و صفــات الهــی«. تعریفــی 
نْطَــقَ 

َ
ــذِي أ

ّ
ُ الَ ناطــق بالاتــر اســت، بــرای اینکــه قــرآن می‌گویــد الَلّ

 شَــيْءٍ. هــر چیــزی نطــق دارد:
ّ

كُلَ
گل  ک و نطق  نطق آب و نطق خا
هست محسوس حواس اهل دل

دیــد.  نمی‌تــوان  ظاهــر  حــواس  بــا  ولــی  ناطق‌انــد  همــه 
بنابرایــن ایــن تعریــف جامــع اســت امــا مانــع نیســت. امــا تعریفــی 
ــمَ آدَمَ الْسَْــاءَ  کــه جامــع و مانــع باشــد تعریــف قرآنــی اســت: عَلَّ
کلّهــا  کــه همــه چیــز بــر ســر اســما اســت بــا قیــد  ــا در حالــی  كُلَّه
مخصــوص آدم می‌شــود و حتــی فرشــته هــم نیســت. چنانکــه 
گفــت: أنَبِْئُــونِ بِأسَْــاءِ هــؤلُاءِ إنِْ كُنْتُــمْ صادِقِــنَ‌ * قاَلُــوا سُــبْحَانكََ 
یــم. آنکــه مظهــر همــۀ اســما الهــی اســت. لَ عِلْــمَ لنََــا علمــی ندار

گذشــته فلســفۀ عملــی را تعریــف می‌کردنــد بــه علومــی  در 
کــه وجــود موضــوع آن وابســته بــه اراده و اختیــار انســان اســت؛ 
زندگــی  اجتماعــی  به‌صــورت  و  نباشــند  انســان‌ها  گــر  ا یعنــی 
نکننــد، درواقــع آن علــم تحقّــق پیــدا نمی‌کنــد. ایــن تعریفــی بــود 
ــن  ــه‌ای در بی ــروز هــم به‌گون گذشــته فلاســفه داشــتند و ام ــه از  ک
کــه علــوم انســانی را  اهــل علــوم انســانی پذیرفتــه شــده، به‌طــوری 

ــد. ــم می‌گوین ــوم ارادی ه ــی عل گاه

در تمــدن اســامی علــوم عملــی یــا علــوم رفتــاری مختلفــی 
یــم. بعضــی از ایــن علــوم شــرعی و وابســته بــه شــریعت اســام  دار
گــر قــرآن و پیامبــر نبودنــد آن علــوم تحقّــق  کــه ا اســت، به‌طــوری 
پیــدا نمی‌کردنــد. مهمتریــن علــوم فقــه اســت. بعضــی از ایــن 
علــوم بشــری هســتند؛ یعنــی انســان بــا عقــل خــودش آنهــا را بــه 
کــه غالــب آنهــا وارد جهــان اســام شــدند. دســت آورده اســت 

کل تاریــخ تمــدن اســامی ایــن دو علــم همــواره  به‌نظــر مــن در 

یحیی بوذری‌نژاد 
دانشگاه تهران

روش‌شناسی حکمت عملی از منظر فارابی و ابن سینا
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بــا هــم مواجهــه داشــته‌اند. در حــوزۀ علــم فقــه در میــان اهــل 
گاهــی  کــه حتــی فارابــی هــم  یــم  ســنت دو مدرســۀ فقهــی دار
بحثــی  منطقیاتــش  کتــاب  در  ایشــان  دارد.  توجــه  اینهــا  بــه 
ــاس فقهــی  ــه قی ک کــه می‌خواهــد روش فقهــی اهــل ســنت  دارد 
ــط  ــی رب ــاس منطق ــه قی ــد و آن را ب کن ــت  ــه‌ای درس ــود را به‌گون ب
کوفــه  یــم: مدرســۀ  دهــد. در جهــان تســنّن دو مدرســۀ عمــده دار
 ) )دیدگاه‌هــای فقهــی عبــدالله بــن مســعود از صحابــی پیامبــر
ــه در زمــان عباســیان توســط ابوحنیفــه مــدون شــد، و مدرســۀ  ک
کــه آن هــم در   ) مدینــه )دیدگاه‌هــای فقهــی عبــدالله بــن عمــر
یــان اهــل بیــت هــم توســط  همیــن دوره‌هــا مــدوّن شــد. مدرســۀ جر
کــرد.  کوفــه و بعــد ائمــۀ دیگــر اســتمرار پیــدا  حضــرت علــی در 
ــا هــم  ــادی ب ی ــا هــم فــرق دارد و اختلافــات ز ــا ب روش‌هــای اینه

کــه اینجــا مجــال طــرح آن نیســت. دارنــد 
کــه در  کــه در تمــدن اســامی مســئله اســت ایــن اســت  آنچــه 
که  کنــار ایــن علــوم، علــوم عملــی دیگــری وارد جهــان اســام شــد 
یکــی از آنهــا حکمــت )فلســفۀ( عملــی اســت. نســبت بــه فلســفۀ 
عملــی و علــوم رفتــاری عقلــی و بشــری دیدگاه‌هــای مختلفــی 
گرفــت. غالــب مذاهــب فقهــی اهــل ســنّت موضــع نفــی  شــکل 
داشــتند و چنــدان موافــق نبودنــد؛ به‌ویــژه مدرســۀ فقهــی مدینــه 
کــه غالبــاً معتقــد بودنــد صرفــاً فقــه )علــوم شــرعی( علــوم رفتــاری 
هســتند و بایــد علــوم عملــی باشــند. برخــی از طرفــداران مکتــب 
عقلــی  عملــی  علــوم  بــه  را  اولویــت  ولــی  بودنــد  موافــق  کوفــه 
می‌دادنــد امــا همــۀ علــوم عملــی عقلــی. عقلــی ممکــن اســت 
ــه بایــد  گمــان خــودش ب ــا ظــنّ و  ــی هــم باشــد؛ یعنــی بشــر ب ظنّ
کــه در شــرع بــود  و نبایــدی رســیده باشــد. اینهــا ایــن را بــر آنچــه 

اولویــت می‌دادنــد.
و در  کــرد  را مطــرح  آن  الملّــه  کتــاب  کــه در  فارابــی  مــدل 
گرفــت،  یــخ تمــدن اســامی بــرای فلاســفۀ مــا محــور قــرار  تار
گــر علــوم عملــی قطعــی  کــه ا درواقــع مبتنــی بــر ایــن عقیــده بــود 
ــدان  ــن دیــن اســت. ایــن ب ــن شــریعت و عی ــی باشــد عی و برهان
کــه فارابــی در حــوزۀ مســائل عملــی بــه برهــان توجــه  معنــا اســت 

داشــت و بــه آن بســیار می‌پرداخــت.
همچنانکــه وقتــی علــوم عملی عصر جدید وارد جهان اســام 
و حتــی ایــران مــا شــد موضع‌گیری‌هــای مختلفــی بــه وجــود آمــد؛ 
بعضــی موافــق و بعضــی مخالف‌انــد، بعضــی درصــدد ســازگار 
کــردن و بعضــی درصــدد نفــی برآمده‌انــد، در آن دوره نیــز چنیــن 
موضع‌گیری‌هایــی وجــود داشــت. بعضــی بــزرگان قائــل بــه نفــی 
کــه وجــود علــوم عملــی  بودنــد؛ مثــاً زکریــای رازی معتقــد بــود 
شــرعی لزومــی نــدارد، عقــل بشــر خــودش قــادر بــه درک اســت. 
کامــاً احســاس می‌شــود. درواقــع  کار فارابــی  اینجــا اهمیــت 
کــه شــریعت  وی در مقابــل ایــن رقبــا می‌خواهــد نشــان دهــد 
چطــور عقلانــی اســت و علــوم عملــی شــرعی بایــد مــورد توجــه 
حکومت‌هــا واقــع شــود. البتــه بعضــی می‌گوینــد دغدغــۀ فارابــی 

کــه دغدغــۀ او نبــوت و  خلافــت بــود ولــی واقــع امــر ایــن اســت 
کــه شــریعت را در جوامــع اســامی  شــریعت بــود و در تــاش بــود 

کنــد. تبییــن عقلانــی 
الملّــه نکتــه‌ای  کتــاب  ایــن مهــم در  بــرای انجــام  فارابــی 
کنــم و  کــه مــن می‌خواهــم آن را بــا ابن‌ســینا مقایســه  می‌گویــد 

بعــد بــه روش برســم.
کلیــات شــریعت  کــه بــه اعتقــاد فارابــی  خلاصــه ایــن اســت 
کلیــات حکمــت  گــر  کلیــات فقــه( در حکمــت عملــی آمــده. ا (
عملــی حُســن و قبــح عــدل و ظلــم باشــد، ایــن در حکمــت 
بــه  کلیــات  آن  تطبیــق  و  تبییــن  جزئیــات،  و  آمــده  عملــی 
ــد. در  ــام می‌ده ــه انج ــریعت و فق ــری را ش ــع بش ــات جوام جزئی
نــگاه فارابــی شــریعت و فقــه ذیــل حکمــت عملــی قــرار دارد. بــه 

ــید.  ــته باش ــه داش ــه توج ــن نکت ای
عملــی  حکمــت  مــدل  کــه  فرمودنــد  اعوانــی  دکتــر  آقــای 
ابن‌ســینا تفــاوت دارد، مــن الان دلیــل ایــن تفــاوت را عــرض 

 . می‌کنــم
آثــار  کــه چــرا بیشــتر  بــا خــودم فکــر می‌کــردم  مــن همیشــه 
فارابــی فلســفۀ عملــی اســت تــا فلســفۀ سیاســی. دلیــل اصلــی 
کــه در حــوزۀ مســائل عملــی و مســائل  آن همیــن اهمیتــی اســت 
بــه عقــل برهانــی می‌دهــد. اینکــه چــرا  اجتماعــی و سیاســی 

گفــت. ایشــان چنیــن نظــری دارد در ادامــه خواهــم 
نکتــۀ بعــدی اینکــه دورۀ فارابــی دورۀ قــدرت امیــران آل بویــه 
اســت و خلافــت به‌لحــاظ فرهنگــی و سیاســی وابســته بــه آل 
امیــران عمدتــاً  و  تقریبــاً حکمرانــان  آن دوره  بویــه اســت. در 
شــیعۀ زیــدی بودنــد مثــل حمدانیــان در شــام، آل بویــه در بغداد 
و ایــران یــا اســماعیلیه در شــمال آفریقــا. البتــه خــود خلافــت در 
بغــداد از حنابلــه دفــاع می‌کــرد و بعــد از ســقوط آل بویــه بــه 
یــان  کــرد و علیــه جر گرایــش پیــدا  کــه اشــعری بودنــد  ســلجوقیان 
کــه اشــاعره بــا حســن و قبــح  زیدیــه شــد. دوســتان می‌داننــد 
کــه عقــل می‌توانــد آنهــا را تشــخیص دهــد(  عقلــی )ایــن آمــوزه 
چنــدان ســازگار نیســتند و حســن و قبــح را تابــع شــرع می‌داننــد.
کتــاب  کــه در یــک دوره  کتــاب عیــون الحکمــه  ابن‌ســینا در 
کنــون توجــه چندانــی بــه آن نمی‌شــود، دقیقــاً بــر  درســی بــود و ا
کــه مبــادی  خــاف فارابــی صحبــت می‌کنــد و معتقــد اســت 
کــه حکمــت  حکمــت عملــی از شــریعت می‌آینــد. بــه ایــن معنــا 
مبدایــی  نظــری  عقــل  ناحیــۀ  از  و  خــودش  ناحیــۀ  از  عملــی 
ــق  ــی تطبی ــت عمل ــۀ حکم ــت. وظیف ــرع اس ــدأ آن ش ــدارد و مب ن
کتــاب دقیقــاً  ایــن مبــادی بــه جزئیــات اســت. ابن‌ســینا در ایــن 

ــد. ــت می‌کن ــی صحب ــاف فاراب ــه برخ 180 درج
کتــاب مــدل فکــری شــیخ الرئیــس ابن‌ســینا بــا آن  در ایــن 
ــاً 180 درجــه متفــاوت  ــه نوشــته دقیق ــه فارابــی در الملّ ک ــزی  چی
کتــاب روش‌شناســی حکمــت  اســت. مــن ایــن مطلــب را هــم در 
کتــاب روش‌شناســی دانــش اجتماعــی  عملــی آورده‌ام و هــم در 
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کــه بحثــی را بــه نســبت حکمــت  مســلمین-رویکردهای فقهــی 
عملــی بــا فقــه اختصــاص داده‌ام و بــا اســناد و ارجاعــات ذکــر 

کــرده‌ام.
کــه چــرا ابن‌ســینا حکمــت عملــی  بــرای خــود مــن ســؤال بــود 
گویــا اصــاً وظیفــۀ فیلســوف را  را خیلــی تحویــل نمی‌گیــرد و 
بــا  بایــد  فیلســوف  نمی‌دانــد.  عملــی  حکمــت  بــه  پرداختــن 
کنــد و ســاحت عقــل نظــری برهــان اســت،  کار  عقــل نظــری 
یــا حکمــت عملــی برهــان  درحالی‌کــه ســاحت عقــل عملــی 
کتــاب  کــردم و  نیســت. بنــده علــت ایــن مســئله را جســت‌و‌جو 
ــن مطلــب  ــح همی ــع توضی ــی در واق روش‌شناســی حکمــت عمل

ــت. اس
کلیــات عملــی  کــه عقــل عملــی مــدرِک  فارابــی معتقــد اســت 
ــات نظــری اســت. همان‌طــور  کلی اســت و عقــل نظــری مــدرِک 
می‌فهمــد  نظــری  عقــل  را«  جــزء  از  اســت  بزرگتــر  کلّ  « کــه 
حســن عدالــت را هــم عقــل عملــی می‌فهمــد و ایــن بدیهــی 
کــه  اســت. ابن‌ســینا چنیــن عقیــده‌ای نــدارد. فرصــت نیســت 
کــه  اســت  درســت  بدهــم.  توضیــح  و  بخوانــم  را  متن‌هایــش 
ــب  ــاد غال ــی اعتق ــت، ول ــه اس گفت ــی  ــارش چیزهای ــی آث در برخ
کــه مبــادی و قواعــد اساســی عقــل عملــی جــزء  وی ایــن اســت 
نمی‌آینــد.  برهــان  حــوزۀ  در  مشــهورات  و  هســتند  مشــهورات 
درحالی‌کــه وظیفــۀ فیلســوف تأمــل و تفکــر برهانــی و پرداختــن 
بــه ایــن امــور اســت و امــور غیربرهانــی را بایــد بــه متصدیــان 
امــور مشــهورات ســپرد. منظــور ابن‌ســینا در اینجــا فقــه اســت. 
کردنــد ابن‌ســینا از تبییــن  همان‌طور‌کــه آقــای دکتــر اعوانــی بیــان 
نبــوت آغــاز می‎کنــد، آن را توضیــح می‌دهــد و بعــد وارد احــکام 
شــرعی می‌شــود. به‌نظــر مــن ایــن تبییــن فقــه و شــریعت اســت. 
ایــن امــور عملــی چــه در حــوزۀ سیاســت، چــه در حــوزۀ مســائل 
کار فیلســوف، و عملاً  کار فقهــا اســت نــه  اجتماعــی و معامــات 

ــده شــایع شــد. ــه نظــر مــن همیــن عقی کلّ جهــان اســام ب در 
کــه فارابــی از فلســفۀ سیاســی  ایــن نکتــه را هــم توضیــح دهــم 
بــا  می‌پــردازد.  هــم  اخــاق  بــه  آن  کنــار  در  و  می‌کنــد  شــروع 
کــه بــر فلســفۀ سیاســی بســیار  نگاهــی بــه آثــارش معلــوم می‌شــود 
کیــد دارد و مقــداری هــم بــر تدبیــر منــزل؛ او اخــاق را هــم  تأ
ــی  ، فاراب ــر ــد. به‌عبارت‌دیگ ــرح می‌کن ــی مط ــفۀ سیاس درون فلس
ابن‌ســینا  ولــی در  آغــاز می‌کنــد  تفکــر سیاســی-اجتماعی  بــا 
و ابــن مســکویه چنیــن چیــزی وجــود نــدارد. ابن‌مســکویه هــم 
ــه  ــی پرداخت ــه مســائل عمل ــی اســت و ب فیلســوف و متفکــر عمل

اســت. ایشــان بــه اخــاق می‌پــردازد.
کــه در ایــن یــک ســده چــه اتفاقــی افتــاد  بــرای مــن ســؤال بــود 
کــرد،  کــرد. فارابــی از فلســفۀ سیاســی آغــاز  گرایش‌هــا تغییــر  کــه 
آمــاده می‌کنــد.  بعــد به‌نظــر مــن ابن‌ســینا فضــا را بــرای فقهــا 
کــه در منابــع  کنــم  البتــه ایــن نکتــه را هــم داخــل پرانتــز عــرض 
ــل  ــه اه ــم و در فق ی ــل را دار ــیعه عق ــه ش ــکام در فق ــتنباط اح اس

ــت،  ــیعیان نیس ــا ش ــنت عقــل م ــل س ــاس اه ســنت قیــاس را. قی
آن قیــاس همــان تمثیــل منطقــی مــا اســت. عابــد جابــری مفصــل 
کــه ایــن چطــور توســط خلیفــۀ دوم از جهــان  توضیــح می‌دهــد 
قبــل از اســام وارد اســام شــد. خلیفــۀ دوم بــه شــریح قاضــی 
کوفــه بودنــد نامــه‌ای می‌نویســد و  کــه در  و ابوموســی اشــعری 
ــد.  کنن ــه احــکام شــرعی را چطــور اســتنباط  ک دســتور می‌دهــد 
ایــن روش در فقــه حنفــی می‌مانــد. ولــی در فقــه شــیعه عقــل 
کــه مــا می‌گوییــم شــبیه همــان عقــل برهانــی  یــم و ایــن عقلــی  دار

کــه فیلســوفان می‌گوینــد. اســت 
کــه اعتقــاد فارابــی بــه عقــل و بــه جنبــۀ  عرضــم ایــن اســت 
برهانــی در امــور عملــی شــبیه همــان منابــع اســتنباط شــیعیان 
کــه در طــول تاریــخ فقاهــت شــیعه به‌عنــوان عقــل بــه آن  اســت 

ــده. ــه ش توج
ــائل  ــینا مس ــی ابن‌س ــه وقت ک ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــورت ب ــر ص در ه
تدبیــر منــزل و سیاســت را بــه فقــه و شــریعت محــوّل می‌کنــد 
اخــاق در تمــدن اســامی بــه نحــوی بی‌صاحــب می‌مانــد. 
اخــاق  بــه  بیشــتر  ابن‌مســکویه  کــه  اســت  همیــن  به‌خاطــر 
کــه در حــوزۀ تمــدن  کتاب‌هایــی  توجــه می‌کنــد. بعــد از آن هــم 
اســامی نوشــته شــد، چــه در دوران صفویــه و چــه در دوران 
کتاب‌هــای حــوزۀ فلســفۀ  کــه آخریــن  ، از جملــه نراقی‌هــا  قاجــار
عملــی را بــه ســبک قدمــا نوشــتند، همــه بــه اخــاق پرداختنــد. 
در  را  عملــی  مســائل  کــه  اســت  فقــه  غالبــاً  مشــروطه  دورۀ  از 

جامعــۀ مــا مطــرح می‌کنــد.
به‌لحــاظ اجتماعــی دو  ابن‌ســینا  بنــده حرکــت  اعتقــاد  بــه 
کــه از جهــت فلســفی نســبت  اثــر داشــت. یــک اثــر آن ایــن بــود 
شــریعت  جایــگاه  رازی  یــای  زکر مثــل  مخالفینــی  یــا  رقبــا  بــه 
کــه  کــرد. به‌صراحــت می‌گویــد  را در جامعــۀ اســامی تبییــن 
کــه مــا  فقهــا متصــدی ایــن امــور هســتند. اثــر دیگــر آن ایــن بــود 
مســتقل از شــریعت بــه مســائل اجتماعــی و سیاســی نپرداختیــم. 
کــه هــم بــه شــریعت  مــن فکــر می‌کنــم چــه بســا مــدل فارابــی 
توجــه دارد و هــم بــه مســائل برهانــی عقلــی، شــاید بتوانــد بعضــی 

کنــد. از بن‌بســت‌های اجتماعــی مــا را مرتفــع 
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کــه درگیــر بــودم و بــه جهاتــی راجــع بــه جــدل  چنــد وقتــی بــود 
کار می‌کــردم. قبــاً هــم راجع‌بــه ماهیــت قضایــای اخلاقــی از 
کــه چــاپ شــده  نظــر ابن‌ســینا صحبــت یــا مقالــه‌ای داشــتم 

اســت.
کــه  کــرد  کلــی شــفا را آقــای دکتــر مدکــور تصحیــح  مقدمــۀ 
کتــاب  ــح بعضــی از بخش‌هــای  در مصــر چــاپ شــد. مصحِّ
ــح بســیار دانشــمند، آقــای  فــرق می‌کنــد.‌ مقدمــۀ جــدل را مصحِّ
کــرده اســت. در ایــن مقدمــه  دکتــر فــؤاد الاهوانــی، تصحیــح 
کــرد. ایــن  کــه ذهــن مــن را درگیــر  کــردم  بــه جملــه‌ای برخــورد 
ــول آن  ــود محص ــر ش ــت منتش ــرار اس ــه ق ک ــه‌ای  ــت و مقال صحب
اســت. قبــاً چکیــدۀ مقالــۀ دیگــری را فرســتاده بــودم ولــی دیــدم 
ایــن موضــوع مهمــی اســت. بــه همیــن دلیــل نظــرم عــوض شــد و 
بــه ایــن پرداختــم. البتــه بحــث مــن واقعــاً محققانــه و دانشــورانه 
کــه ایشــان اشــتباه فهمیــده  اســت و اصــاً منظــورم ایــن نیســت 
ــه  ک ــزی  ــط آن چی ــم. فق ــده باش ــتباه فهمی ــن اش ــاید م ــت، ش اس

زمینــۀ بحــث شــد را خدمتتــان عــرض می‌کنــم.
در آن مقدمــه آقــای فــؤاد الاهوانــی جملــه‌ای را از ابن‌ســینا 
گفتــه در ارســطو جــدل این‌طــور نبــوده ولــی در ابن‌ســینا  آورده و 
کــه او رابطــۀ اخــاق و جــدل را یــک رابطــۀ  این‌طــور اســت 
کــرده  ضــروری ذاتــی می‌‌دانــد. بــه جملــه‌ای از ابن‌ســینا اســتناد 

ب  یــاس، باریمنیــاس )معــرَّ کتــاب را ترجمــه نمی‌کردنــد؛ مثــاً قاطیغور کتاب‌هــای منطقــی را ترجمــه می‌کردنــد عنــوان  کــه  1. مترجمــان عــرب اوایــل 
کردنــد  پاریمنیــاس(  و ... را بــه صــورت لاتیــن می‌آوردنــد. ولــی بعدهــا بعضــی از بــزرگان از جملــه ابن‌ســینا و شــاید قبــل از او ایــن عناویــن را عــوض 
کتابــی بــه نــام دیالکتیــک )جــدل( نــدارد،  گاهــی ایــن عناویــن ابداعــی خودشــان بــود. مثــاً ارســطو  کننــد.  کردنــد عناویــن معــادل را پیــدا  و ســعی 
کــه در عربــی  کردنــد. بنابرایــن طوبیقــا همــان جدلــی اســت  توپــوی یــا تاپیکــس اســت بــه معنــای مواضــع جــدل. ایــن مترجمــان آن را بــه جــدل ترجمــه 

کار می‌بــرم منظــورم همــان جــدل اســت. گاهــی در ارســطو لفــظ طوبیقــا را بــه  کار مــی‌رود.  بــه 

کــرد. بعــد ایشــان این‌طــور  کــه خدمتتــان عــرض خواهــم  اســت 
کــه ایــن رابطــۀ ضــروری نشــان می‌دهــد اخــاق  کــرده  معنــا 
و  مشــهورات  جنــس  از  یعنــی  دارد؛  جدلــی  ماهیــت  اساســاً 

ــه حقیقــت. شــهرت اســت ن
آقــای فــؤاد الاهوانــی از ایــن مطلــب خیلــی خوشــحال شــده 
گویــا پیــش از هیــوم شــکاف بیــن بایــد و  کــه  گفتــه  و حتــی 
هســت در ابن‌ســینا دیــده شــده و منطــق رجحــان یــا ترجیــح 
غیــر از منطــق برهــان و حقیقــت اســت. در ایــن 20-30 صفحــه 
کــرده ولــی  مقدمــه ایــن مطلــب را پرورانــده اســت. توجــه خوبــی 
به‌نظــر بنــده ایــن توجــه در مســیر درســتی نبــوده اســت و مطلــب 
ــه الان  ک ــزی اســت  ــد نیســت. ایــن چی ــه ایشــان می‌گوی آن‌طور‌ک
کنــم. بنابرایــن اصــل قضیــه و ورود  می‌خواهــم خدمتتــان عــرض 

بنــده بــه ایــن بحــث از اینجــا پیــدا شــد.
توضیحــات مقدماتــی‌ای را عــرض می‌کنــم تــا معلــوم شــود 
کــه مســئله چیســت و در بحــث ابن‌ســینا چــه اتفاقــی افتــاده 
بــرای  جدیــدی  مســیر  ایــن  کــرده  فکــر  الاهوانــی  آقــای  کــه 
کــه  حکمــت عملــی اســت. شــاید حقــی هــم دارد از ایــن جهــت 

دارد.  وجــود  ایشــان  برداشــت  مؤیــد  عبارت‌هایــی 
ارســطو در بنــد )فصــل( دوم طوبیقــا1 از فوایــد جــدل صحبت 
می‌کنــد. ســه فایــده را ذکــر می‌کنــد و بعــد فایــدۀ دیگــری را هــم 

نسبت ضروری جدل و علوم مدنی در ابن سینا
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ــارۀ  ــه خــودش هــم درب ک ــه به‌نظــر می‌رســد  ــد. البت ــه می‌کن اضاف
فایــدۀ چهــارم تردیــد دارد، چــون در جــای دیگــری آن را ردّ 
ــرده  ک ــان  ــده را بی ــه ســه فای ک گفــت  ــوان  ــد. بنابرایــن می‌ت می‌کن

اســت:
بعضــی  اســاس  همیــن  بــر  برهــان(:  )تمریــن  ارتیــاض   -1
کتــاب اصلــی نیســت،  کتــاب جــدل در ارســطو  کــه  گفته‌انــد 
گذاشــته اســت.  کنــار  آن را بــرای تمریــن برهــان نوشــته و بعــد 
کمیــاب  کار دشــواری اســت چــون مقدمــات برهــان  برهــان زدن 
ولــی  باشــد.  ذاتیــات  از  اســتفاده  بــا  بایــد  و  اســت  نایــاب  و 
مقدمــات جــدل فراوان‌انــد و بــر اســاس امــوری شــکل می‌گیرنــد 
کــه مشــهورۀ عــام یــا مشــهورۀ عنــد اهــل فــن هســتند و بــه راحتــی 
یــک  بــرای  نمی‌توانــد  فــرد  گــر  ا کــرد.  پیــدا  را  آنهــا  می‌تــوان 
ــا جــدل تمریــن می‌کنــد و بعــد  ــاورد ب مطلــب از ابتــدا برهــان بی

ــی‌رود.  ــان م ــراغ بره ــد س ــاده ش ــه آم ک
کــه طــرف مقابــل مــا  2- نوعــی غلبــه اســت؛ بــه ایــن معنــا 
مطلــب باطلــی دارد یــا مطلــب حقــی را انــکار می‌کنــد ولــی 
کــردن  مــا نمی‌توانیــم آن را بــا برهــان توضیــح دهیــم چــون پیــدا 
مقدمــات برهــان دشــوار اســت، بــا اخــذ از مشــهورات خــود فــرد 
یــد پــس نبایــد ایــن حــرف  می‌گوییــم مگــر شــما ایــن را قبــول ندار
را بزنیــد. ابن‌ســینا هــم ایــن فایــده را بــرای جــدل ذکــر می‌کنــد. 
گاهــی اوقــات نمی‌توانــد  کــه وارد برهــان می‌شــود  کســی   -3
دو  هــر  در  گویــا  بگیــرد،  را  برهــان  طــرف  دو  از  یکــی  دقیقــاً 
طــرف برایــش یــک مســیر برهانــی وجــود دارد. مثــاً در بحــث 
و  خوش‌باشــی  همــان  ســعادت  بگویــد  نمی‌دانــد  ســعادت 
زندگــی تفریحــی اســت یــا لقــاء الله. ادلــه‌ای را بــه نفــع هــر دو 
کنــد. اینجــا  پیــدا می‌کنــد ولــی نمی‌توانــد یکــی از آنهــا را قطعــی 
ــه آن  ــطو ب ــود ارس ــه خ ک ــد  کن ــذ  ــهورات اخ ــد از مش ــم می‌توان ه
کــه مــردم پذیرفته‌انــد را  ایندوکســا می‌گویــد؛ یعنــی آن چیزهایــی 

ــد قــوت یــک طــرف را نشــان دهــد. ــا بتوان ــد ت اخــذ می‌کن
ارســطو ایــن ســه را بــه عنــوان فوایــد جــدل ذکــر می‌کنــد و 
ابن‌ســینا هــم هــر ســه را در مقالــۀ اول شــفا مــی‌آورد. بنابرایــن مــن 

دیگــر در ابن‌ســینا اینهــا را تکــرار نمی‌کنــم.
ابن‌ســینا  ولــی  می‌کنــد  مطــرح  ارســطو  را  فایــده  ایــن   -4
اشــاره‌ای بــه آن نــدارد. البتــه خــود ارســطو هــم در جــای دیگــری 
ــر  کامــل ابن‌ســینا ب کــی از احاطــۀ  ــد. ایــن امــر حا آن را ردّ می‌کن
ــن  ــطو ای ــود ارس ــود خ ــده ب ــون دی ــه چ ک ــت  ــطو اس ــۀ ارس اندیش
فایــده را ردّ می‌کنــد آن را نمــی‌آورد. ارســطو می‌گویــد مــا مبــادی 
یــم. مثــاً در فیزیــک امــوری بــه  علــوم را هــم از جــدل می‌گیر
کــه هنــوز خــود فیزیــک آن را ثابــت  عنــوان مبــدأ و شــروع اســت 
کنــد.  ثابــت  را  خــودش  مبــدأ  و  برگــردد  نمی‌توانــد  و  نکــرده 

1. قیــاس در اصطــاح صناعــات خمســه فقــط بــه خــود قیــاس اطــاق نمی‌شــود بلکــه بــه معنــای اســتدلال اســت و بــر اســتدلال‌های دیگــری نظیــر 
اســتدلال، اســتقرا، تمثیــل و ... هــم اطــاق می‌شــود؛ چــون مثــال بــارز آن قیــاس اســت ایــن تعبیــر در ایــن معنــا رایــج شــده. خــود ابن‌ســینا تصریــح 

کــه منظــور مــن فقــط قیــاس نیســت، قیــاس و مــا یشــبه القیــاس اســت. می‌کنــد 

از مشــهورات اســت و همــه می‌گوینــد  اینهــا  ارســطو می‌گویــد 
کــه این‌طــور اســت. همــه می‌گوینــد مــاده وجــود دارد، هــر چنــد 
کنــد فعــاً بــا همیــن پیــش می‌رویــم  فیزیــک نتوانســته ثابــت 

کنیــم.  شــاید بعــداً بتوانیــم آن را ثابــت 
امــا بعدهــا خــود ارســطو می‌گویــد بــرای ایــن امــور بایــد برهــان 
کــه در  یــم یــا بایــد بدیهــی باشــند. از اینجــا معلــوم می‌شــود  بیاور

ایــن مــورد تردیــد دارد. ابن‌ســینا هــم آن را ذکــر نمی‌کنــد.
ابن‌ســینا خیلــی به‌تفصیــل وارد نوافــع و فوایــد جــدل می‌شــود 
کــه فرصــت توضیــح آن نیســت و نیــازی هــم بــه توضیــح نــدارد. 
گفتــه می‌گویــد. ایــن همــان  امــا مطلبــی اضافــه بــر آنچــه ارســطو 
ــا  گوی کــه  کــرده  ــر  کــه ذهــن فــؤاد الاهوانــی را درگی چیــزی اســت 
گفتــه ـ و در جــای  کــه ارســطو  عــاوه بــر آن چنــد نفــع و فایــده 
خودشــان مهــم هســتند ـ چیــز دیگــری در جــدل وجــود دارد. 
ــد و ایــن بحــث بســیار  ابن‌ســینا چندیــن فایــده را اضافــه می‌کن
می‌کنــد  ذکــر  ابن‌ســینا  کــه  فوایــدی  مجمــوع  اســت.  جالــب 
گفتــه  کــه ارســطو  شــاید ســه مــورد بیشــتر از آن چیــزی باشــد 
اســت. امــا چــون موضــوع بحــث مــن نیســت فعــاً نمی‌خواهــم 

وارد آن شــوم.
کــه  کــه ابن‌ســینا اضافــه می‌کنــد عبارتــی اســت  امــا نکتــه‌ای 
ــارت ذهــن آقــای  ــن عب کتــاب جــدل آمــده. همی ــۀ اول  در مقال

ــارت مهمــی اســت. ــرده و به‌نظــرم عب ک ــر  الاهوانــی را درگی
کــه جلــد ســوم می‌شــود. در ایــن جلــد  کتــاب جــدل  در شــفا، 

جــدل و خطابــه را بــا هــم در مقــولات بحــث می‌کنــد.
نافعــه.  اخــری  قیاســاتٌ  هاهنــا  لکــن  اســت:  ایــن  عبــارت 
جــدل  دارد.  وجــود  هــم  دیگــری  قیاســات  برهــان  از  غیــر 
کــه  حــالا  کــه  اســت  ایــن  منظــورش  اســت.  برهــان  از  بعــد 
ــات  ــه قیاس ک ــت  ــه داش ــد توج ــم بای کردی ــث  ــان بح ــارۀ بره درب
)اســتدلال‌های( دیگــری هــم وجــود دارنــد.1 فــی الامــور الشــرکیه 
کاربردشــان در امــور شــرکیه اســت. امــور شــرکیه یعنــی  کــه بیشــتر 
آنهــا  کــه تحقّــق عمومــی  کتی و اجتماعــی، امــوری  امــور شــرا
نــه تحقّــق شخصی‌شــان. مــن  می‌توانــد فایــده داشــته باشــد 
گــر بــه تنهایــی عــادل یــا راســتگو شــوم بــرای مصلحــت جامعــه  ا
کــه بــا  و مصلحــت عمومــی خیلــی فایــده نــدارد، در صورتــی 
کنیــم دســتاورد  کار   کتی  هــم باشــیم و در امــور اجتماعــی شــرا

کتی هــم خواهیــم داشــت. شــرا
لکــن هاهنــا قیاســاتٌ اخــری نافعــه فــی الامــور الشِــرکیه ... 
اینجــا جــدل و  ــم هــذه الاصنــاف ایضــا. در 

َ
نتعلّ ویجــب ان 

خطابــه را بــا هــم می‌گویــد؛ یعنــی خطابــه هــم همیــن نقــش را 
کار را می‌کنــد. از نظــر ابن‌ســینا فــرق خطابــه و  دارد و همیــن 
کلیــت و جزئیــت اســت. در جــدل احــکام  جــدل فقــط در 
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کلــی پیــدا می‌کنیــم مثــاً می‌گوییــم »عدالــت حَسَــن اســت«، امــا 
خطابــه جزئی‌تــر و موردی‌تــر اســت و در آن از شــخص خاصــی 
بحــث می‌کنیــم مثــاً می‌گوییــم »ایــن حکومــت عــادل اســت«. 
ــر  ــینا ه ــل ابن‌س ــن دلی ــه همی ــد و ب ــری ندارن ــدۀ دیگ ــاوت عم تف

ــا هــم مــی‌آورد. دو را ب
ولــی در اینجــا موضــوع بحــث مــن جــدل اســت و مــن بیشــتر 
کنــم تــا جــدل و خطابــه  می‌خواهــم روی جــدل و برهــان بحــث 

و شــعر و .... آنهــا در جــای خــودش بایــد بحــث شــود.
ــم هــذه الاصنــاف ایضــا )خطابــه، 

َ
می‌گویــد یجــب ان نتعلّ

جــدل و ...( لمــا لا تخلــو عنــه مــن منفعــه بــرای اینکــه اینهــا 
کــرده  فایــده دارنــد و ارســطو هــم بــه چهــار فایــدۀ آنهــا اشــاره 
ــن  ــت و ممک ــترک اس ــطو مش ــا ارس ــث ب ــای بح ــا اینج ــت. ت اس
کــرده باشــد. نکتــۀ  اســت ابن‌ســینا فقــط یکــی دو فایــده اضافــه 
ــر  ــی را درگی ــای الاهوان ــن آق ــه ذه ک ــت  ــارت اس ــن عب ــم در ای مه

کــرده بــود:
بــل لمــا تدعــوا الــی اســتعمالها فــی الامــور المدنیــه مــن الضروره 
مــا در امــور مدنــی ناچــار از جــدل هســتیم، مــا در امــور مدنــی 
کنیــم. بنابرایــن یک  یــم جــز اینکــه از جــدل اســتفاده  راهــی ندار
ربــط ضــروری وجــود دارد. بــل لمــا »الضــروره« »مــا« را توضیــح 
کــه در امــور مدنــی اســتعمال  می‌دهــد و بــل لمــا یعنــی للضــروره 
یــم. ایــن یعنــی مــا در امــور مدنــی ناچــار از جــدل  جــدل دار
کــه منظــور از امــور مدنــی  هســتیم. در ادامــه توضیــح خواهــم داد 
کــه  چیســت. بارزتریــن امــور مدنــی و شــاه‌کلید آن اخــاق اســت 
، جــدل ضــرورت دارد و  توضیــح خواهــم داد. در این‌گونــه امــور

کنیــم. کــه از جــدل اســتفاده  یــم  مــا لازم و ناچار
کــه در  آقــای الاهوانــی مقصــود از ایــن عبــارت را ایــن دانســته 
ــان  ــای بره ــور ج ــن ام ــت. ای ــدل نیس ــز ج ــی ج ــی راه ــور مدن ام
کنیــم.  کــه مــا از جــدل اســتفاده  نیســت چــون ضــرورت دارد 
جــدل  از  کــه  دارد  ضــرورت  وقتــی  کــه  کــرده  معنــا  این‌طــور 
کنیــم پــس جــای چیــز دیگــری نیســت. نتیجــه‌ای  اســتفاده 
گفتــه پــس مقدمــات آن هــم بایــد  کــه  گرفتــه ایــن اســت  کــه 
اخلاقــی  مقدمــات  بنابرایــن  کنــد.  فــرق  برهــان  مقدمــات  بــا 
کــه  حقیقــی نیســتند، چــون فــرق جــدل و برهــان در همیــن اســت 
کــه  گرفتــه  موضــوع و مقدماتشــان فــرق می‌کنــد. درنهایــت نتیجــه 
داســتان هیــوم در اینجــا تکــرار شــده اســت. مقدمــات اخلاقــی 
مقدمــات موضوعــه )وضعــی( هســتند و جامعــه آنهــا را قبــول 
کــرده اســت. الاهوانــی از اینجــا بــه ســمت مســئلۀ بایــد و اســت 
رفتــه و بــه نظــر مــن به‌رغــم اینکــه توجــه و دقــت خوبــی داشــته 

درســت برداشــت نکــرده اســت. 

لی یک اعتبار صورت دارد و یک درستی مواد، و هر دو باید باشند. که هر استدلا 1. دوستان بهتر از بنده می‌دانند 
کــرده اســت. آن دو بخــش را دربــارۀ قیــاس آورده  کار  2. مرحــوم شــیخ ابن‌ســینا قبــل از صناعــات خمــس دو بخــش را در منطــق فوق‌العــاده خــوب 

کــه شــرطی‌ها و ... را شــامل می‌شــود. کــرده اســت: قیــاس تحلیــات اولــی قیاس‌هــای شــکل ســاده )حملیه‌هــای ســاده( و ترکیبــات  و صحبــت 
کــه  3. طبیعــی نــه بــه معنــای natural. طبیعــی قبــل از هیــوم بــه معنــای وجــودی بــود یعنــی موجــود اســت، نــه بــه معنــای طبیعــت فیزیــکال. هیــوم بــود 

اینجــا  در  ضــرورت  معنــای  دهــم  توضیــح  می‌خواهــم  مــن 
در  مــا  اینکــه  اســت؟  درســت  ایشــان  حــرف  آیــا  چیســت. 
کــه اخــاق  اخــاق ناچــار از جــدل هســتیم بــه معنــای آن اســت 
جدلــی اســت؟ مــن ایــن نظــر را قبــول نــدارم و می‌خواهــم در 

کنــم. ایــن خصــوص چنــد نکتــه بیــان 
اســتدلال  گفتــم  همان‌طور‌کــه  چیســت؟  جدلــی  اســتدلال 
گــر  ا اینجــا یکــی اســت. حتــی  بــا قیــاس جدلــی در  جدلــی 
ــی  ــات آن جدل ــه مقدم ک ــتقرایی  ــی )اس ــتقراء جدل ــم اس بگویی
در  چــون  اســت.  جدلــی  اســتدلال  همــان  هــم  بــاز  هســتند( 
، شــیخ  عبــارت شــیخ آمــده مــا یشــبه القیــاس. در تعبیــر دیگــر
اســتدلال  بــا  جــدل  اســتدلال‌های  صورت‌بنــدی  می‌گویــد 
برهــان هیــچ فرقــی نــدارد. صــورت قضیــه یکــی اســت و همــان 
کــه در اســتدلال برهانــی شــکل اول،  شــرایط و مقــررات صــوری 
کــم اســت در اســتدلال جدلــی  شــکل دوم و شــکل ســوم حا
ــی  ــورت بحث ــارۀ ص ــا درب ــد م ــان می‌گوی ــت.1 ایش ــم اس ک ــم حا ه
ــم.2 در صناعــات  کردی ــاره بحــث  ــاً در ایــن ب ــم چــون قب ی ندار

خمــس دربــارۀ محتــوا و مــواد بحــث می‌کنــد.
جــدل  و  یــم  ندار خاصــی  بحــث  صــورت  به‌لحــاظ  پــس 
همــان صــورت دیگــر قیــاس اســت. امــا تفــاوت برهــان و جــدل 
نتیجــه  بــه  را  مــا  کــه  اســت  کبــری  و  و صغــری  در مقدمــات 
کمتــر  شــاید  و  اســت  مهمــی  بســیار  تفــاوت  ایــن  می‌رســاند. 
ــح داده باشــد.  ــه ایــن دقــت ایــن دو را توضی جایــی ابن‌ســینا ب
کتــاب برهــان هــم اینقــدر دقیــق توضیــح نــداده اســت.  حتــی در 
اتفاقــاً خــود ایشــان هــم می‌گویــد برخــاف بحــث مقدمــات 
کنــم و  برهــان، می‌خواهــم بحــث مقدمــات جــدل را بیشــتر بــاز 
تفصیــل بیشــتری بدهــم. به‌نظــر مــن اینجــا جــای بهتــری بــرای 

اســت. ابن‌ســینا  حرف‌هــای  فهــم 
دربــارۀ مقدمــات برهــان تعبیــر جالبــی دارد. در همــان چنــد 

ــد: ــی می‌گوی ــۀ اول صفحــۀ ابتدایــی مقال
ولکــن الموضوعــات تختلــف. فمــن الموضوعــات مــا وضعــه 

ــه کأن الطبیع ــه  ف الطبیع
گویــا مــا اصــاً  کــه  بعضــی از موضوعــات این‌طــور هســتند 
کاشــف هســتیم. ایــن موضوعــات  یــم و فقــط آینــه و  نقشــی ندار
در طبیعــت وضــع شــده‌اند. طبیعــت خــودش آنهــا را قــرار داده 
اســت. مثــاً دربــارۀ آب می‌گوییــم در 100 درجــه می‌جوشــد. 
کــه مــن در آن دخالتــی نــدارم، فقــط دارم  آب موضوعــی اســت 
کــه ایــن حکــم بــر آن بــار می‌شــود را بیــان  موضــوع از جهتــی 
می‌کنــم. ایــن موضــوع و ایــن حکــم بــا هــم یــک قضیــه را تشــکیل 
کــه موضــوع آن در  کــه یــک قضیــۀ طبیعــی3 اســت  می‌دهنــد 
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یــم. مــا وضــع و جعلــی  کاری ندار طبیعــت اســت و مــا بــه آن 
کــه  نکردیــم صرفــاً در مقــام بیــان هســتیم. ایــن قبیــل مقدمــات 
کشــف آنهــا هســتیم  یــم و فقــط در مقــام  مــا در آنهــا نقشــی ندار

مقدمــات برهــان هســتند.
ولکــن الموضوعــات تختلــف. فمــن الموضوعــات مــا وضعــه 
کأن الطبیعــة.... ولــی مقابــل آن غیربرهــان این‌طــور  فــي الطبیعــه 

کــه مــا وضعــه بحســب واضــع أو واضعیــن.  اســت 
یــم می‌گوییــم. مثــاً از  اینجــا دیگــر این‌طــور نیســت، مــا دار
ــا هســتیم  ــن اســت« ایــن م ــۀ »عــدل حَسَ نظــر ابن‌ســینا در قضی
کــه »عــدل« را موضــوع قــرار می‌دهیــم و حکــم »حســن اســت« را 
بــر آن بــار می‌کنیــم. نمی‌دانیــم در طبیعــت چیســت، نــه اینکــه 
کــه  در طبیعــت این‌طــور نباشــد. ایــن همــان نکتــه‌ای اســت 
تمــام دعــوا بــر ســر آن اســت. نمی‌گویــد در طبیعــت این‌طــور 
کــه بگوییــم »العــدل  نیســت، می‌گویــد مــا بــا هــم توافــق می‌کنیــم 
کنیــم. امــا  کنــد و بتوانیــم اســتفاده  حَسَــن« تــا بعــد شــهرت پیــدا 
اینکــه وضــع واقعــی و طبیعــی آن چیســت، در جــدل نمی‌دانیــم 
و راجع‌بــه آن هــم صحبــت نمی‌کنیــم. جــدل از حیــث موضوعــۀ 
مــن و جامعــه اســتدلال می‌کنــد. امــا برهــان از حیــث اینکــه 
واقــع چطــور اســت. امــر جدلــی ممکــن اســت برهــان هــم داشــته 

باشــد ولــی فعــاً محــل بحــث مــا نیســت.
کــه مــا بــه آن مقدمــات مشــهوره،  ایــن همــان چیــزی اســت 
را  مقدمــات  ایــن  مــا  گــر  ا می‌گوییــم.   ... و  مقبولــه  موضوعــه، 
یــم مشــکلی پیــش نمی‌آیــد. ایــن یعنــی اینهــا وضــع مــا  نپذیر
یــج بــه  آقــای الاهوانــی به‌تدر اســت. بــه همیــن جهــت ذهــن 
کــه پــس ابن‌ســینا هــم ماننــد هیــوم می‌گویــد  ایــن ســمت رفتــه 
اخــاق وضعــی اســت. البتــه تــا حــدّی درســت می‌گویــد، چــون 
یــم در اخــاق از جــدل اســتفاده  ابن‌ســینا می‌گویــد مــا ناچار
کنیــم و جــدل موضوعــه )وضعــی( اســت. ایــن مقــدارش درســت 
کــه پــس مســیر دیگــری  اســت. امــا اینکــه ایشــان نتیجــه می‌گیــرد 
بــرای اخــاق نیســت، چنیــن چیــزی در عبــارت وجــود نــدارد.
روی  مــا  تمرکــز  جــدل  در  کــه  اســت  ایــن  بعــدی  نکتــۀ 
موضوعــه بــودن اســت و نفــی طبیعــی نمی‌کنیــم. جالــب اســت 
توهــم  وقــت  یــک  می‌گویــد  عبــارت  همیــن  در  ابن‌ســینا  کــه 
ــم موضــوع جــدل ضــدّ طبیعــت اســت.1 ــه مــن می‌گوی ک ــد  نکنی

کــرد و بــه آن معنــای فیزیــکال داد. ارســطو را در اخــاق طبیعت‌گــرا می‌داننــد. طبیعت‌گــرا نــه بــه  بــه قــول مک‌اینتایــر معنــای طبیعــت را هــم عــوض 
کــه فیزیکالیســت اســت بلکــه بــه معنــای واقع‌گــرا. ذات و طبیعــت بــه معنــای هســتی مــد نظــر اســت. ایــن معنــا 

کــه  کــه ابن‌ســینا زمانــی  کــه اســتاد خــود بنــده هــم هســتند شــنیدم  ــا دقــت نوشــته شــده اســت. از آقــای حشــمت‌پور  کتــاب جــدل فوق‌العــاده ب  .1
جــدل را می‌نوشــته بــه منابــع دسترســی داشــته ولــی بعضــی از قســمت‌های شــفا را در بیــن راه و از حفــظ نوشــته اســت. نمی‌دانــم به‌لحــاظ تاریخــی 

کــه درســت اســت. چقــدر درســت اســت ولــی از جهــت مــوردی احســاس می‌کنــم 
ــوده و  ــر ب ــرون وســطی( در رده‌بنــدی علــوم فوق‌العــاده مؤث ــن )ق کتــاب در دوران لاتی ــت. ایــن  ــوم اس ــاء العل ــی از بهتریــن آثــار فارابــی احص 2. یک
ترجمــۀ انگلیســی آن بــا عنــوان Enumeration of the Sciences منتشــر شــده اســت. مرحــوم آقــای خدیــو جــم هــم ترجمــۀ خوبــی بــه فارســی انجــام 
کــه بــه  کتــاب ماهیــت هــر علمــی را توضیــح داده و واقعــاً خواندنــی اســت، متأســفانه مــا نمی‌خوانیــم. تعریفــی از فقــه ارائــه می‌دهــد  داده‌انــد. ایــن 

نظــر مــن فقهــا بایــد برگردنــد و ایــن تعریــف را مبنــا قــرار دهنــد.

کنیــم. بنــده دو مقالــه چــاپ  دو بحــث را از هــم تفکیــک 
اخلاقــی  مقدمــات  دربــارۀ  فقــط  بحثــم  آنهــا  در  کــه  کــردم 
مقدمــات  ماهیــت  کــه  بــود  ایــن  مــن  بحــث  بــود.  )جــدل( 
آیــا  کــه  آراء محمــوده و مشــهوره  اخلاقــی چیســت. از همیــن 
کــه اخــاق واقعیتــی دارد یا نــدارد.  اینهــا بــه معنــای ایــن هســتند 
اینجــا بحــث مــن از جهــت ارتبــاط آن بــا جــدل اســت؛ اینکــه 
کســانی ماننــد الاهوانــی بخواهنــد از رابطــۀ ضــروری جــدل و 
کــه اخــاق واقعیــت نــدارد. فعــاً بــا  اخــاق نتیجــه بگیرنــد 
کاری نــدارم، چــون جــای آن اینجــا نیســت. خــود مقدمــات 
که  امــور )علــوم( مدنــی چیســتند؟ امــور مدنــی امــوری هســتند 
علــوم مدنــی از آنهــا صحبــت می‌کننــد. تعریــف علــوم مدنــی را 

کتــاب احصــاء العلــوم2 بیــان می‌کنــم:  از فصــل پنجــم 
ــاف الافعــال والســنن  ــه یبحــث عــن اصن ــم مدنــی فإن امــا عل
الارادیــه وعــن الملــکات، اخــاق، ســجایا و همــۀ چیزهایــی 
آن  فعــل،  غایــت  فعــل،  می‌کنیــم،  بحــث  اخــاق  در  مــا  کــه 
اینکــه  می‌شــوند،  مــا  ارادی  امــور  بــه  مربــوط  کــه  چیزهایــی 
کنیــم. از آنجــا بــه سیاســت  چطــور ســعادت حقیقــی را پیــدا 
هــم منتقــل می‌شــود. ایشــان معتقــد اســت سیاســت حقیقــی را 
ــاد ایــن  یــم. ی به‌تنهایــی و بــه صــورت فــردی بــه دســت نمی‌آور
کــه لیــس الســعید  جملــۀ امــام علــی ـ علیــه السّــام ـ می‌افتــم 
کــه ســعادت  مــن شــقی جــارُه. فارابــی اینجــا این‌طــور می‌گویــد 
نــه  می‌آیــد  بــه دســت  در جامعــه  و  هــم  بــا  آدمیــان  حقیقــی 
کــه می‌گفــت تدبیــر  به‌طــور فــردی؛ برخــاف ســخن ابــن باجــه 
کنــد(. فارابــی  کســی بــه تنهایــی ســعادت را پیــدا  ــد ) المتوحِّ
ایــن عقیــده را انــکار می‌کنــد و از اینجــا بــه سیاســت منتقــل 
ــای  ــه معن ــی و ب ــر مدن ــد سیاســت هــم یــک ام می‌شــود. می‌گوی

باورهــای درســت اســت.
کاربــرد امــروزی آن فــرق  سیاســت در اصطــاح یونانــی بــا 
امــور  تمشــیت  معنــای  بــه  بیشــتر  سیاســت  امــروزه  می‌کنــد. 
اقتصــادی و ... اســت ولــی در آن زمــان یافتــن مســیر هدایــت 
کار سیاســت می‌دانســتند؛ یعنــی سیاســت بایــد  و رســتگاری را 
کــم بــر ســامت  کــم بــر آبادانــی شــهر باشــد و هــم حا هــم حا
روحــی و ســعادت و .... همــۀ اینهــا امــور مدنــی هســتند. ابن‌ســینا 

می‌گویــد اســتفاده از همــۀ اینهــا در جــدل ضــرورت دارد.
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کــه موضــوع چیســت. موضــوع ایــن  پــس تــا اینجــا روشــن شــد 
کــه ابن‌ســینا می‌گویــد در امــوری نظیــر اخــاق، سیاســت  اســت 
یــم. امــور اجتماعــی و شــرکی1  و ... مــا راهــی جــز جــدل ندار
یــم جــز اینکــه در ایــن امــور  جــای جــدل هســتند و مــا راهــی ندار
کــه ایشــان  کنیــم. از اینجــا معلــوم می‌شــود  از جــدل اســتفاده 
کــه بــرای  کنــد. ســه دلیلــی  نمی‌خواهــد از ایــن امــور نفــی برهــان 
ــی  ــای عمل ــه ضرورت‌ه ــه ب ــر س ــد ه ــر می‌کن ــدل ذک ــرورت ج ض
کــه بگوییــم از لحــاظ نظــری راه  اشــاره دارد نــه ضــرورت نظــری2 
دیگــری وجــود نــدارد. ضرورت‌هایــی هســتند مربــوط بــه عمــل؛ 
یــم. هــر ســه ضــرورت این‌طــور  یعنــی مــا راه عملــی دیگــری ندار

هســتند.
کــه  ابن‌ســینا بــه عنــوان حکیــم سیاســی وظیفــه‌اش ایــن اســت 
باورهــا و اعتقــادات اخلاقــی درســت را در مــردم بــه وجــود آورد. 
گــر اینهــا نباشــند خیــر عمومــی پیــدا نمی‌شــود. بیــان  چــون ا
می‌گویــد  اســت،  جالــب  بســیار  خصــوص  ایــن  در  ابن‌ســینا 
جــدل مقــوم و مــؤدی بــه مصلحــت عمومــی اســت. مصلحــت 
داشــته  اعتقــادات  مــن  اینکــه  مگــر  نمی‌شــود  پیــدا  عمومــی 

کــه عمــل نمی‌کنــم.  گــر اعتقــادات نداشــته باشــم  باشــم، ا
اعتقــادات مــن چطــور در جامعــه تثبیــت می‌شــود؟ ابن‌ســینا 
می‌گویــد مــن نمی‌توانــم بــرای عمــوم برهــان بیــاورم. برهــان را نفی 
نمی‌کنــد بلکــه می‌گویــد مــن خــودم هــم به‌ســختی بــرای ایــن 
امــور برهــان پیــدا می‌کنــم. چــون در مقدمــات برهــان تعبیــری 
کــه بســیار دشــوار اســت، می‌گویــد مقدمــات برهــان بایــد یــا  دارد 
یِ المطلــوب باشــند؛ یعنــی مطلــوب مــا 

َ
ذاتــی یــا عــرض لازم حــدّ

یــم  کــه در مقدمــات برهــان می‌آور کــه نتیجــه اســت آن چیزهایــی 
یــا ذاتــی موضوعمــان باشــند یــا عــرض لازم آن یــا ذاتــی محمــول. 

کار ســختی اســت. بــه همیــن دلیــل برهــان آوردن 
می‌گویــد مــن خــودم هــم در امــور مدنــی بــه ســختی برهــان 
بــه شــما بگویــم  برهانــی  به‌صــورت  پیــدا می‌کنــم. نمی‌توانــم 
ــوب  ــن خ گفت ــت  ــا »راس ــا م ــت. ام ــوب اس ــن خ گفت ــت  ــه راس ک
گــر نســبت بــه آن اعتقــاد نداشــته باشــیم  یــم. ا اســت« را لازم دار
می‌دهیــم.  دســت  از  را  عمومــی  خیــر  باشــیم  نشــده  اقنــاع  و 
یادگیــری ایــن برهــان هــم بــه زمــان طولانــی نیــاز دارد و فرصــت 

از دســت مــی‌رود. 
کلــی  نزدیکتریــن چیــز بــه برهــان جــدل اســت؛ چــون هــم 
اســت و هــم مظنــون. صرفــاً مظنــون هــم نیســت بلکــه هــم بــه 
یــم و هــم مشــهور اســت. مشــهور بــه آن قــوت  درســتی آن ظــن دار
بــه برهــان ایــن  بیشــتری می‌دهــد. بنابرایــن نزدیکتریــن چیــز 
کنــم؟ در جامعــه و  اســت. پــس چــرا نبایــد از ایــن اســتفاده 
ــرای اینکــه ســعادت، فضیلــت  ــرای امــور مدنــی و اخلاقــی، ب ب

ــی  ــم اتفاق ــی دروغ نگوی ــن به‌تنهای ــر م گ ــم. ا کنی ــدا  ــت پی ــز از دروغ دس ــت و پرهی ــل عدال ــه‌ای مث ــه مقول ــت‌جمعی ب ــم دس ــه می‌خواهی ک ــی  1. جای
ــا هــم راســت بگوییــم. ــا هــم دروغ نگوییــم و ب نمی‌افتــد مــا بایــد ب

2. conceptual

و راه درســت را بــه مــردم نشــان دهــم ناچــارم از جــدل اســتفاده 
کنــم. حتــی در بحث‌هــای خداشناســی نیــز می‌گویــد ناچــارم از 
کــه مشــکل فقــط در  کنــم. ایــن نشــان می‌دهــد  جــدل اســتفاده 
اخــاق نیســت و نمی‌خواهــد فقــط راجــع بــه ماهیــت اخــاق 
کنــد. می‌خواهــد بگویــد ایــن امــور در جامعــه ایــن  صحبــت 
مشــکل را دارنــد. حتــی بحــث اعتقــادات را هــم بایــد از طریــق 

ــان داد. ــدل نش ج
آقــای الاهوانــی بــه نظــر مــن فوق‌العــاده محقّــق اســت. مــن 
به‌نظــر  کــه بخوانــم.  را جمــع می‌کنــم  کارهــای دیگــرش  دارم 
آنهــا  و ذهنــش درگیــر  آشــنا اســت  بــا مســائل جدیــد  می‌آیــد 
نگاهــی  کســی چنیــن  کــه  اســت  ایــن خیلــی خــوب  اســت. 
کــه  بــه تصحیــح شــفا دارد. مــن اهــل نســخه نیســتم  نســبت 
اســتاد   ، آقــای حشــمت‌پور از  کنــم.  را قضــاوت  تصحیحــش 
گفتنــد یــک نســخۀ شــفا بــه تصحیــح  کــه  عزیزمــان، شــنیدم 
ــده.  ــاپ نش ــی چ ــت ول ــر اس کاملت ــه  ک ــت  ــم هس ــوه ه ــای جل آق
کــه پدرشــان  ــوار ـ  ــر عبــدالله ان ایشــان آن نســخه را از آقــای دکت
گرفتــه بودنــد. مــن اطلاعــی  گرد مرحــوم آقــای جلــوه بــود ـ  شــا
ــم.  کن ــم قضــاوت  ــدارم چــون اهــل ایــن فــن نیســتم و نمی‌توان ن
ولــی درک آقــای الاهوانــی از شــفا خــوب اســت. توضیحاتــی هــم 
آن 30 صفحــه می‌دهــد از درک خوب‌شــان حکایــت  کــه در 
دارد. دوســتان وقتــی وارد جــدل می‌شــوند حتمــاً آن مقدمــه را 

بخواننــد.
رابطــۀ  یــک  بــه  ابن‌ســینا  کــه  می‌گویــد  درســت  ایشــان 
کلــی ـ  ضــروری بیــن جــدل و اخــاق ـ و علــوم مدنــی به‌طــور 
کنیــد  گــر می‌خواهیــد اخــاق را در جامعــه ترویــج  قائــل اســت. ا
کنیــد، اصــاً شــاید بــرای چنیــن  نمی‌توانیــد از برهــان اســتفاده 
یــد جــز اینکــه از  کاری برهــان پیــدا نکنیــد. بنابرایــن راهــی ندار
کــه اینهــا  کنیــد. امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت  جــدل اســتفاده 
هــم چیــزی جــز جــدل نیســتند. ایــن دو را بایــد از هــم تفکیــک 
کــه اخــاق  کــرد. بــه نظــر می‌آیــد ایــن بــه معنــای آن نیســت 

فقــط جــدل و آراء محمــوده و مشــهوره اســت.
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بحــث خــودم در ایــن مقالــه را در دو بخــش خلاصــه می‌کنــم. 
کــه اصطلاحــاً مبــدأ حکمــت عملی  فرونســیس آن چیــزی اســت 
ک لفظــی  حســاب می‌شــود. حکمــت عملــی تقریبــاً یــک اشــترا
اســت. معمــولاً در عــرف عــام ســه شــاخۀ تدبیــر منــزل، اخــاق 
و سیاســت را در مجمــوع ذیــل یــک بخــش حکمــت عملــی 
حســاب می‌کنیــم. در ارســطو ایــن ســه بــه یــک قــوه برمی‌گــردد 
کــه همــان فرونســیس اســت. به‌همین‌خاطــر فرونســیس در متــون 
فرزانگــی،  امــروزه  و  شــده  ترجمــه  فطانــت  یــا  فطنــت  قدیــم 
یــا حکمــت عملــی ترجمــه می‌شــود. حکمــت  و  روشــن‌رایی 
کتــاب ششــم اخــاق همــان  نظــری )ســوفیا( از نظــر ارســطو در 

فلســفۀ محــض اســت. 
و  اخــاق  کتــاب  بــه  را  خــودم  بحــث  مقالــه  ایــن  در  مــن 
اینجــا  در  کــردم.  محــدود  اخــاق  ششــم  کتــاب  اختصاصــاً 
کــه بیــن  کیــد مــن بیشــتر روی آن بنیــان متافیزیکــی اســت  تأ

می‌کنــد. برقــرار  تمایــز  عملــی  حکمــت  و  نظــری  حکمــت 
بحــث  یــک  فرونســیس  و  ســوفیا  بیــن  ارتبــاط  دربــارۀ 
کارکــردی. ابتــدا یــک  ســاختاری وجــود دارد و یــک بحــث 
کنــم صحبــت  ــرای اینکــه دقیقــاً مشــخص  بحــث ســاختاری ب
کــه یــک بحــث توصیفــی اســت.  ارســطو در ایــن بــاره چیســت ـ 
کارکــردی دربــارۀ ارجحیــت زندگــی اخلاقی  ســپس یــک بحــث 
)حکمــت  نظــری  زندگــی  ارجحیــت  یــا  عملــی(  )حکمــت 

نظــری(.
آن  اول  کتــاب  کــه  اســت  کتابــی  نیکوماخــوس  اخــاق 
دربــارۀ ســعادت صحبــت می‌کنــد و می‌گویــد ســعادت یکــی از 
ایــن تعاریــف ممکــن را می‌توانــد داشــته باشــد، ولــی مهمتریــن 
کــه ســعادت عبــارت  کــه بــرای آن مــی‌آورد ایــن اســت  تعریفــی 

اســت از زندگــی بــر اســاس فضیلــت. ســپس نفــس را بــه دو 
بخــش بنیادیــن تقســیم می‌کنــد. بــر اســاس ایــن تقســیم‌بندی 
فضایــل بــه فضایــل اخلاقــی و فضایــل عقلــی تقســیم می‌شــوند. 
صحبــت  اخلاقــی  فضایــل  دربــارۀ  ششــم  کتــاب  از  قبــل  تــا 
عقلــی  فضایــل  بــه  اختصاصــاً  ششــم  کتــاب  در  و  می‌کنــد 
کــه راجــع بــه فضایــل عقلــی  کتــاب ششــم موقعــی  می‌پــردازد. در 

صحبــت می‌کنــد بحــث فضایــل پنج‌گانــه مطــرح می‌شــود.
کــه اخــاق و حکمــت عملــی  کســی  بــه اعتقــاد ارســطو بــرای 
ــد شــناخت نفــس ضــروری اســت؛ چــون در اخــاق  کار می‌کن
کیفیتــی از نفــس  دربــارۀ فضیلــت صحبــت می‌کنیــم و فضیلــت 
کــه مــرد  اســت. بنابرایــن به‌قــول خــود ارســطو ضــرورت دارد 

سیاســی دانشــی دربــارۀ نفــس داشــته باشــد. 
ارســطو دو تقســیم‌بندی بســیار مهــم در نفــس دارد. اولیــن 
کــه در نفــس دارد تقســیم آن بــه دو بخــش  تقســیم بنیــادی‌ای 
لوگــون اخــون و الوگــون اســت. بخــش الوگــون فاقــد عقــل اســت و 
بخــش لوگــون اخــون دارای عقــل اســت. ایــن اولیــن و مهمتریــن 
تمایــز اســت. ســپس بخــش الوگــون )غیرعقلانــی( را هــم بــه دو 

ــد:  بخــش تقســیم می‌کن
کلــی فاقــد خــرد اســت و هیــچ ارتباطــی بــا  کــه بــه  بخشــی 
همــۀ  خــواب  در  کــه  مــی‌آورد  را  مثــال  ایــن  نــدارد.  فضیلــت 
ــا هــم یکــی هســتند. ایــن  انســان‌ها )خوشــبخت و بدبخــت( ب
کــه اصطلاحــاً بــه آن نفــس  گیاهــی اســت  بخــش همــان بخــش 

می‌گوییــم.  نامیــه 
کــه آن را شــهویه و در حالــت ارتقایافته‌تــر قــوۀ شــوقیه  بخشــی 
کــه می‌توانــد  می‌نامــد و می‌گویــد ایــن بخــش از ایــن جهــت 
کنــد بــه  فرمــان بخــش خردمنــد را بشــنود و ســرپیچی و اطاعــت 

فرونسیس و نسبت آن با حکمت نظری نزد ارسطو
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کل فضایــل اخلاقــی فضیلــت  یــک معنــا دارای خــرد اســت. 
ــی  ــش میان ــل آن را بخ ــن دلی ــه همی ــت. ب ــس اس ــن بخــش نف ای
نفــس می‌نامــد. تمــام فضایــل اخلاقــی فضیلــت ایــن بخــش 

میانــی نفــس هســتند.
تمــام فضایــل پنج‌گانــۀ عقلــی فضیلت‌هــای بخــش خردمنــد 

نفــس هســتند.
فضیلــت  و  عقلــی  فضیلــت  بیــن  کــه  تمایــزی  بنابرایــن 
کتــاب  ــارت  ــرار می‌شــود از اینجــا اســت. خــود عب اخلاقــی برق
کــه مــا بــر اســاس ایــن تقســیم‌بندی )تمایــز  ارســطو همیــن اســت 
بیــن بخــش خردمنــد و بخــش فاقــد خــرد( فضایــل را هــم بــه 
کــه از بیــن آنهــا  دو بخــش تقســیم می‌کنیــم: فضایــل اخلاقــی 
فضایــل  و  می‌زنــد،  مثــال  را  گشاده‌دســتی  و  خویشــتن‌داری 

کــه فرونســیس و حــدّت ذهــن را مثــال می‌زنــد. عقلــی 
کتاب اول آمده است. اینها در 

کتــاب بــه طــور مفصــل دربــارۀ فضایــل اخلاقــی  در چهــار 
صحبــت می‌کنــد و ســپس وارد فضیلــت عقلــی می‌شــود. در 
کردیــم و  اینجــا بخــش غیرعقلانــی را بــه دو قســمت تقســیم 
یــک قســمت را قــوۀ شــوقیه یــا نفــس شــنیداری نامیدیــم یعنــی 
کــه می‌توانــد بشــنود. مثــال  کــه ماهیتــش به‌گونــه‌ای اســت  نفســی 
کــه یــک فرزنــد می‌توانــد  می‌زنــد و می‌گویــد بــه همیــن معنــی 
ــن  ــه همی ــد، ب کن ــا ســرپیچی  ــدرش را بشــنود و اطاعــت ی قــول پ
معنــی ایــن نفــس میانــی می‌توانــد بشــنود و اطاعــت یــا ســرپیچی 
ــه  ــون اخــون( نفــس را هــم ب ــد )لوگ ــد. ارســطو بخــش خردمن کن
ــش  ــه بخ ــی همان‌طور‌ک ــد. یعن ــیم‌بندی می‌کن ــیوه تقس ــن ش همی
گیاهــی  کردیــم یکــی جــزء  بی‌خــرد نفــس را بــه دو قســم تقســیم 
شــد و یکــی جــزء ارادی، می‌گویــد بخــش خردمنــد نفــس را هــم 

ــه دو قســمت تقســیم می‌کنیــم. ــه همیــن شــیوه ب ب
کــه موجوداتــی  ایــن جهــت  از  ارســطو می‌گویــد  اینجــا  در 
کــه در جهــان وجــود دارنــد، بــر اســاس تمایــز متافیزیکــی میــان 
تغییرناپذیــر  و  تغییرپذیــر  دســتة  دو  بــه  صیــرورت،  و  ثبــات 
تقســیم می‌شــوند، جــزء خردمنــد نفــس هــم بــر همیــن مبنــا بــه دو  
دو دســته تقســیم می‌شــود. یعنــی نفــس شناســنده هــم بــر همیــن 
مبنــا تقســیم می‌شــود بــه جــزء حســابگر نفــس و جــزء شناشــنده 
کــه اپیســتمه دارد و می‌توانــد بشناســد؛ جــزء شــمارنده و جــزء 
، قاعــدۀ معــروف  شناســنده. ارســطو بلافاصلــه بعــد از ایــن تمایــز
الشــبیه یــدرک الشــبیه را می‌گویــد. چــون هــر جزئــی بــه خاطــر 
را  جــزء  آن  می‌توانــد  دارد  خــودش  موضــوع  بــا  کــه  شــباهتی 
ــا  ــه ب ک ــباهتی  ــر ش ــه خاط ــنده ب ــس شناس ــن نف ــد. بنابرای بشناس
( دارد ایــن  موضوعــات خــودش )موجــودات ثابــت و لایتغیــر
جــزء می‌توانــد آن بخــش را بشناســد. همین‌طــور جــزء حســابگر 
کــه علــت  بــا جهــان متغیــر )امــوری  کــه  بــه خاطــر شــباهتی 

وجودشــان تغییرپذیــر اســت( دارد.
صحبــت اصلــی مــن دربــارۀ همیــن مســئله اســت. خلاصــۀ 

کــه فرونســیس )حکمــت  بحــث ارســطو در اینجــا ایــن اســت 
عملــی( فضیلــت جــزء حســابگر نفــس اســت و ســوفیا )حکمت 
به‌خاطــر همیــن در  اســت.  نظــری( فضیلــت جــزء شناســنده 
آمــده اســت. چــون  یــک بحــث تفصیلــی هــم پیــش  اینجــا 
ــه )صناعــت(،  ــد: تخن ارســطو از پنــج فضیلــت صحبــت می‌کن
نظــری(،  )حکمــت  ســوفیا  علمــی(،  )معرفــت  اپیســتمه 
ــا عقــل  فرونســیس )حکمــت عملــی( و نــوس )عقــل شــهودی ی
ــا روشــن‌تر  ــم ت لی می‌گوی ــه مــن آن را عقــل غیراســتدلا ک ــی(  عیان
باشــد. ایــن پنــج فضیلــت را نــام می‌بــرد و بــه تعبیــری می‌گویــد 
ــد  ــش خردمن ــه بخ ک ــی  ــا ملکات ــوا ی ــناختی‌اند. ق ــوای ش ــا ق اینه

)لوگــون اخــون( نفــس دارد ایــن پنــج مــورد اســت. 
اوقــات تصــور می‌شــود  گاهــی  کــه  اســت  بــه همیــن دلیــل 
کــه  ارســطو بــه پنــج فضیلــت عقلــی قائــل اســت. در صورتــی 
قائــل  عقلــی  فضیلــت  دو  بــه  نهایــت  در  نیســت.  این‌طــور 
اســت، چــون اپیســتمه و نــوس فضیلــت نیســتند بلکــه هــر دو 
کنــار هــم فضیلــت نظــری را تشــکیل می‌دهنــد. ارســطو در  در 
کا اپیســتمه یعنــی نــوس همــراه  تعریــف ســوفیا می‌گویــد نــوس 
اپیســتمه هــر دو بــا هــم جــزء تشــکیل‌دهندۀ ســوفیا هســتند. از 
کــه صناعــت )ســاختن( در مقابــل  کیــد دارد  طــرف دیگــر تأ
فرونســیس فضیلــت نیســت. بنابرایــن ارســطو بــه دو فضیلــت 
ســوفیا  و  عملــی(  )حکمــت  فرونســیس  اســت:  قائــل  عقلــی 
)حکمــت نظــری(. بنیــان متافیزیکــی ایــن تقســیم‌بندی همــان 
ــز و شــکاف  ــان معــروف افلاطــون در تیمائــوس اســت: تمای بنی

بیــن جهــان متغیــر و جهــان ثبــات و ســکون. 
صحبــت مــن در ایــن مقالــه بیشــتر بر ســر نســبت و ارتباط بین 
ایــن دو اســت، اینکــه ارســطو چگونــه می‌خواهــد ایــن شــکاف 
کنــد. ارســطو به‌تبــع اینکــه تمایــز در مابعدالطبیعــه را بــا  را پــر 
ــم  ــا ه ــد در اینج ــل می‌کن ــی ح ــی انضمام کل ــۀ  ــه اندیش ــل ب توس
کــه بیــن ایــن دو قلمــرو نفــس بــه وجــود می‌آیــد را بــا  فاصلــه‌ای 
ــن  ــد. ارســطو چنی ــه نــوس حــل می‌کن ــا توســل ب ــن شــیوه و ب همی

جایگاهــی بــرای نــوس قائــل می‌شــود.
دو  بیــن  بنیادیــن  تمایــز  ابتــدا  خلاصــه  طــور  بــه  بنابرایــن 
شناســنده  جــزء  کــه  کردیــم  مطــرح  را  نفــس  عقلانــی  بخــش 
هســتند.  )لوگســتیکون(  شــمارنده  جــزء  و  )اپیســتمونیکون( 
کــه  کنــم تــا روشــن شــود  دربــارۀ جــزء شــمارنده توضیحــی عــرض 
چــرا ارســطو معتقــد اســت ایــن جــزء دربــارۀ امــور متغیــر اســت. 
کــه نفــس حســابگر معمــولاً  صحبــت اصلــی ارســطو ایــن اســت 
هیچ‌کــس  می‌پــردازد.  تفکــر  بــه  ممکــن  امــور  دربــارۀ  همیشــه 
بــا خــودش دربــارۀ اینکــه دیــروز چــه اتفاقــی افتــاد مشــورت 
کــه ضــرورت دارد و ضرورتــاً  نمی‌کنــد، چــون آن چیــزی اســت 
ــس  ک ــچ  ــر هی ــا دیگ ــد ام ــیمانی باش ــت پش ــن اس رخ داده. ممک
بــا خــودش دربــارۀ آن مشــورت نمی‌کنــد. آنجــا مربــوط بــه حــوزۀ 
یــات اســت. مشــورت بــا خــود معمــولاً همیشــه دربــارۀ امــور  ضرور



129

متر
حکمتن شیامه

آینــده اســت. 
جــزء  )فضیلــت  فرونســیس  متعلّقــات  می‌گویــد  ارســطو 
شــمارندۀ نفــس( همیشــه مربــوط بــه حــوزۀ آینــده اســت؛ یعنــی 
ــه‌ای دیگــر باشــند. بنابرایــن قلمــرو  ــد به‌گون کــه می‌توانن امــوری 

صیــرورت را در بــر می‌گیــرد نــه قلمــرو امــور ثابــت را. 
کــردن ایــن شــکاف از تعبیــر  کــه ارســطو بــرای پــر  اینجاســت 
کــه ترجمــۀ آن بســیار دشــوار اســت ـ اســتفاده می‌کنــد.  نــوس ـ 
کــه ارســطو مطــرح می‌کنــد  بایــد ایــن بحــث را بــه ایــن شــیوه‌ای 
یــم و ببینیــم نحــوۀ انتقــال آن بــه جهــان اســام  در نظــر بگیر
چگونــه بــوده و خصوصــاً در زمــان فارابــی و ابن‌ســینا بــه چــه 

شــیوه‌ای تبییــن شــده اســت.
آن می‌گویــد  کــه در  کتــاب ششــم عبارتــی دارد  ارســطو در 
نــوس بــه دو طریــق بــا مبــادی نخســتین در ارتبــاط اســت. نــوس 
کلی‌تریــن مفاهیــم را درک می‌کنــد و در  در چارچــوب برهــان 
چارچــوب عمــل جزئــی )صغــرا( را. یعنــی حلقــۀ ارتبــاط بیــن 
عمــل  حــوزۀ  در  هــم  نــوس  اســت.  نــوس  ســوفیا  و  فرونســیس 
کلی‌تریــن  مبــادی و صغــرا را درک می‌کنــد و هــم در حــوزۀ نظــر 
مفاهیــم بدیهــی را. بنابرایــن نــوس بــرای ارســطو صرفــاً یــک 
البتــه  ایــن  بلکــه حالتــی دو لایــه دارد.  نــدارد  نظــری  کارکــرد 
ــوان  ــاً به‌عن ــن دو را ضرورت ــه ای ک ــت  ــی نیس ــن معن ــه ای ــاً ب ضرورت
کنیــم. یــک قــوه اســت بــه  عقــل عملــی و عقــل نظــری حســاب 
کارکــرد دارد یکــی در حــوزۀ  نــام قــوۀ نــوس )عقــل شــهودی( و دو 

. عمــل و دیگــری در حــوزۀ نظــر
کــه  زندگــی‌ای  اقســام  اســاس  بــر  ارســطو  پژوهــش  نهایتــاً 
آخــر  کتــاب  کــه در  اینجــا ختــم می‌شــود  بــه  مطــرح می‌کنــد 
می‌گویــد ســعادت عبــارت اســت از ســعادت زندگــی نظــری 
و زندگــی نظــری یعنــی زندگــی بــر اســاس فضیلــت ســوفیا. در 
ــن  ــه همی ــده اســت. ب ــی مان اینجــا جــای فضایــل اخلاقــی خال

کــه آیــا فضایــل  دلیــل خودبه‌خــود ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود 
اخلاقــی و زندگــی اخلاقــی دارای ارزش هســتند یــا در مرتبــۀ 
قــرار  ثانــوی  مرتبــۀ  در  بگوییــم  گــر  ا می‌گیرنــد؟  قــرار  ثانــوی 
کــه مــن در هــر لحظــه از  می‌گیرنــد ایــن مشــکل پیــش می‌آیــد 
کنــم. آیــا مــن بایــد بــه امــور  زندگــی بایــد برتریــن چیــز را انتخــاب 
ــوان و زندگــی‌ام را صــرف  کل ت ــا اینکــه بایــد  ــردازم ی سیاســی بپ

کنــم؟  امــور نظــری 
بــرای حــل ایــن مشــکل معمولاً به دو دیدگاه متوســل شــده‌اند: 
کــه اهمیــت را بــه زندگــی نظــری می‌دهــد  دیــدگاه عقل‌گرایــی 
و فضایــل اخلاقــی را در درجــۀ دوم قــرار می‌دهــد. دلیــل بــروز 
ــرای  کــه هیــچ توجیهــی وجــود نــدارد ب ایــن مشــکل ایــن اســت 
کنیــم.  اینکــه در هــر مــورد بایــد فضایــل اخلاقــی را انتخــاب 
ســعادت  می‌دانــد.  کل  یــک  را  ســعادت  کل‌گرایانــه  دیــدگاه 
مجموعــه‌ای اســت از همــۀ فضایــل )فضایــل اخلاقــی و فضایــل 
. ایــن دیــدگاه هــم مشــکلات خــودش را  عقلــی( روی همدیگــر
دارد. چــون ارســطو به‌هیچ‌وجــه چنیــن چیــزی را مطــرح نکــرده 
کنــار هــم و در عــرض هــم مطــرح باشــند. کل همــه در  کــه یــک 
کــه ابن‌ســینا بیــن  مــن در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه تمایــزی 
کــرده‌ام  مفهــوم غایــت و ضــروری در مابعدالطبیعــه دارد ســعی 
کنــم. ایــن تمایــز تمایــز بســیار مهمــی اســت  ایــن مســئله را مطــرح 
کــه بــرای  ولــی در اینجــا فرصــت پرداختــن بــه آن نیســت. مثالــی 
کــه می‌خواهــم  کــه مــن زمانــی  گفتــه شــده ایــن اســت  ایــن تمایــز 
ــه  ــرای رســیدن ب ــی ب ــم بریــدن اســت ول چاقویــی را بســازم غایت
کنــم. در ایــن  کــه از آهــن اســتفاده  ایــن غایــت ضــروری اســت 
کــه فرونســیس ضــروری اســت و  مقالــه صحبــت مــن ایــن اســت 
ســوفیا )حکمــت نظــری( غایــت. غایــت حکمــت نظــری اســت 
کــه حیــات عملــی  آن ضــروری اســت  بــه  بــرای رســیدن  امــا 

رعایــت شــود.
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محمدجواد ناسک جهرمی
پژوهشگر فلسفه

ــي  ــانَ لفَِ ــرِْ ﴿١﴾ إنَِّ الْنِسَْ ــمِ وَالعَْ ــنِ الرَّحِي ــهِ الرَّحْمَ ــمِ اللَّ بِسْ
الحَِــاتِ وَتوََاصَــوْا بِالحَْــقِّ  ــوا الصَّ خُــرٍْ ﴿٢﴾ إلَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُ

ــرِْ ﴿٣﴾ ــوْا بِالصَّ وَتوََاصَ

عــرض ســام دارم و تشــکر می‌کنــم از حضرتعالــی و همــۀ 
دســت‌اندرکاران. همچنیــن تقدیــر و تشــکر می‌کنــم از جنــاب 
کــه ایــن وقــت را در اختیــار بنــده قــرار دادند. آقــای دکتــر وکیلــی 
ــه اینکــه مــا از خطــۀ فــارس و از شــهر قــم هســتم،  ــا توجــه ب ب
کــردم راجــع بــه »بررســی رابطــۀ حکمــت  کــه انتخــاب  موضوعــی 
کیــد بــر ســدۀ نهــم هجــری  عملــی و تصــوف در فــارس؛ بــا تأ
قمــری« اســت. دلیــل انتخــاب ایــن موضــوع و بحــث از ارتبــاط 
معــروف  به‌قــول  کــه  بــود  ایــن  تصــوف  و  عملــی  حکمــت 
می‌خواهیــم حــرف آخــر را اول بزنیــم. بســیاری از بحث‌هــای 
حکمــت عملــی دربــارۀ آن چهــار فضیلــت معــروف عدالــت، 
شــجاعت، عفــت و حکمــت و نیــز تهذیــب نفــس، سیاســت 
بیــان شــده  آثــار عارفــان و صوفیــان  منــزل در  و تدبیــر  مــدن 
منتهــا مهجــور مانــده اســت. جنــاب اســتاد غلامــی هــم اشــارات 
ــا ایــن را در  ــا اصــاً جــا دارد م ــارۀ اینکــه آی ــی داشــتند درب خوب

ــه.  ــا ن ــم ی ــروه فلســفه بگنجانی گ
آنچــه مهــم اســت حضــور شــخصیت‌های عرفانــی و صوفیانــه 
حتــی  می‌آیــد  نظــر  بــه  کــه  اســت  فــارس  در  نهــم  قــرن  در 
شــخصیت‌هایی مثــل حکیــم ملاصــدرا  از ایــن شــخصیت‌ها 
آســیب‌های  از  غلامــی  اســتاد  جنــاب  نبوده‌انــد.  بی‌تأثیــر 
کــه مــن دیگــر ایــن بحــث  کردنــد  حکمــت متعالیــه صحبــت 
را مطــرح نمی‎کنــم. شــاید ایــن اشــکال هــم بــر حکمــت متعالیــه 
ــه  ــم. مجموع ــز بگوی ــل پرانت ــد آن را داخ ــن بای ــه م ک ــد  وارد باش

کــه  مکاتیــب‌ شــخصیتی بــه نــام عبــدالله قطــب بــن محیــی 
جنــاب  خــود  اســت.  موجــود  اســت  مشــهوری   شــخصیت 
استنســاخ  را  ایشــان  نامه‌هــای  از  تعــدادی  ملاصــدرا  حکیــم 
از  کــه  ملاصــدرا  حکیــم  خطــی  نســخه‌های  الان  و  کــرده 
نامه‌هــای شــخصیتی مثــل عبــدالله قطــب بــن محیــی استنســاخ 

کــرده موجــود اســت. از ایــن قضیــه هــم عبــور می‌کنــم.
مــا جلال‌الدیــن  بــه ســمت  را  اجــازه بدهیــد بحــث  گــر  ا
آشــناتری بــرای دوســتان اهــل فلســفه  کــه چهــرۀ  دوانــی ببــرم 
ــدا از شــاه داعــی  ــد ابت ــه از نظــر تقــدم تاریخــی بای اســت؛ وگرن
کنــم، بعــد مــا جلال‌الدیــن دوانــی و بعــد  شــیرازی صحبــت 

ســراغ عبــدالله قطــب بــن محیــی بــروم.
آثــار  دارای  دوانــی  جلال‌الدیــن  مــا  مثــل  شــخصیتی 
کــه مشــهورترین آنهــا در حکمــت عملــی همــان  متعــددی اســت 
کــه ترجمــه و چاپ شــده و نســخۀ چاپی  اخــاق جلالــی اســت 
کتــاب  ایــن  در  دوانــی  جلال‌الدیــن  مــا  اســت.  موجــود  آن 
کــه  راجــع بــه شــاخص‌ها و مؤلفه‌هــای اصلــی حکمــت عملــی 
کــردم ـ اعــم از عدالــت، شــجاعت، عفــت،  خدمت‌تــان عــرض 
کــرده اســت. مــا  حکمــت و عناویــن دیگــر ـ به‌تفصیــل صحبــت 
کرده‌ایــم و بعــد ســراغ شــاه داعــی  در ایــن مقالــه فقــط اشــاره‌ای 

شــیرازی رفته‌ایــم.
ســید نظام‌الدیــن محمــود معــروف بــه شــاه داعــی شــیرازی از 
ــگاه‌اش در  ــه آرام ک ــوده  ــری ب ــم هج ــرن نه ــان ق ــان و صوفی عارف
شــیراز اســت. شــاید مجموعه اشــعار ایشــان با عنوان ســتۀ داعی 
کــه اشــارات مفصلــی  معــروف باشــد ولــی رســائل متعــددی دارد 
عملــی‌ای  حکمــت  همــان  ـ  دارد  عملــی  حکمــت  بــه  راجــع 
کتــاب بــه  کــه تعریــف مشــهوری از آن مطــرح اســت. وی دو 

بررسی رابطه حکمت عملی و تصوف در فارس با تأکید بر سدۀ نهم 
هجری قمری
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نام‌هــای رســالۀ جواهــر الکنــوز و رســالۀ راه روشــن دارد. 
ــاب شــاه داعــی شــیرازی شــرح 30  ــوز جن رســالۀ جواهــر الکن
کــه شــاه داعــی شــیرازی  رباعــی از ســعد‌الدین حمــوی اســت 
کردنــد.  کــه داشــتند آنهــا را شــرح  بــه فراخــور ذوق عرفانــی‌ای 
بــه  مفصــل  به‌صــورت  ســعد‌الدین  رباعیــات  از  یکــی  در 
کــه در حکمــت عملــی مشــهور اســت می‌پردازنــد.  مؤلفه‌هایــی 

کــرده‌ام. مــن ایــن مؤلفه‌هــا را در قالــب یــک اســاید آمــاده 
در رســالۀ راه روشــن نیــز مراتــب ســیر و ســلوک را طبقه‌بنــدی 
خلــق  منــزل  می‌کنــد  تعریــف  کــه  منازلــی  از  یکــی  و  می‌کنــد 
اســت. ایشــان در ایــن منــزل دقیقــاً همــان عناویــن حکمــت 

را تشــریح می‌کننــد. عملــی 
مــا جلال‌الدیــن دوانــی عــاوه بــر اخــاق جلالــی رســاله‌ای 
ــرۀ عرفانــی در حــرم امیــر  کــه در یــک مبشِّ بــا عنــوان الــزوراء دارد 

المؤمنیــن بــه ایشــان القــا می‌شــود.
کرونوگرافــی بــر قــرن نهــم هجــری فــارس ـ یــک  گــر بــه لحــاظ  ا
قــرن بعــد از حافــظ و دو قــرن بعــد از ســعدی ـ متمرکــز شــویم 
دوانــی  مــا جلال‌الدیــن  داعــی،  شــاه  مثــل  شــخصیت‌هایی 
کــه همــه در یــک بــازۀ  یــم  و عبــدالله قطــب بــن محیــی را دار

زمانــی حضــور دارنــد. 
کــه در این  فضــل‌الله روزبهــان خنجــی از دیگــر بزرگانی اســت 
یــادی راجــع بــه  قــرن حضــور دارد و بنــده به‌رغــم اینکــه مطالعــۀ ز
گفتــه‌ام. ایشــان  آثــار ایشــان نداشــتم در ایــن مقالــه از او ســخن 
در یکــی از مکاتباتــش بــه نــام عالــم‌آرای امینــی اشــاره می‌کنــد 
ــه شــخصیت‌هایی  ــزرگان را در شــیراز دیــدم و ب کــه جمعــی از ب
مثــل ابویزیــد دوانــی، جلال‌الدیــن دوانــی و عبــدالله قطــب بــن 
محیــی اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد مــن آنهــا را در آن میــان دیــدم.
کــه شــاه داعــی  کنــم رباعــی‌ای  به‌صــورت تفصیلــی عــرض 

کردنــد: شــیرازی شــرح 
در جهل چهل در است از ظلمت و نور

گر بگشاید حل شود از ظلمت و نور
دوری منمای و نزدیک مشو

می‌باش به نزد او نه نزدیک و نه دور
کــه شــاه داعــی  ایــن رباعــی از ســعدالدین حمــوی اســت 
شــیرازی تفصیــل می‌کنــد و ایــن چهــار رکــن اصلــی از حکمــت 
کنــار ردّیــات. ایشــان  عملیــه را شــاه داعــی رَضیّــات می‌نامــد در 
رضیــات )اخلاقــی( را مطــرح می‌کنــد و در تفصیــل رضیــات از 

حکمــت، عدالــت، عفــت و شــجاعت صحبــت می‌کنــد.
در دو رســالۀ جواهــر الکنــوز و راه روشــن حکمــت را مطــرح 
گــر مــن حکمــت عملــی را  کــه ا کــرده اســت. به‌نظــرم می‌آیــد 
کار  فقــط در یکــی از ایــن شــخصیت‌ها ارائــه می‌کــردم جــای 
کار را انجــام  گــر حیاتــی باشــد حتمــاً ایــن  داشــت. ان‌شــاء‌الله ا

خواهــم داد.
مثــاً ایشــان در تعریــف حکمــت در رســالۀ جواهــر الکنــوز از 
صفــای ذهــن صحبــت می‌کنــد. ذَکاء )ذُکاء(، تألّــم، حفــظ و 

ــه  ک ــه در تعریــف حکمــت مــی‌آورد  ک ــی اســت  ــار رکن ــر چه ذک
کــدام از ایــن چهــار رکــن بــا مباحــث روانشناســی  به‌نظــرم هــر 
خیلــی نزدیــک اســت. ایشــان صفــای ذهــن را این‌طــور تعریــف 
کــه صفــای ذهــن اســتخراج مطلــوب اســت بــه فکــر  می‌کنــد 
بی‌تشــویش. ایــن تعریــف شــاه داعــی شــیرازی از صفــای ذهــن 
در ذیــل حکمــت اســت. به‌نظــرم ایــن تعریــف دنیایــی حــرف 

کــه شــاید در قــد و قــوارۀ مــا نباشــد. دارد 
کــه اشــتغالی  تعریــف بعــدی از حکمــت ذَکاء )ذُکاء( اســت 
ــودت  ــه ج ک ــم  (. تأل ــو ــور نیک ــه )ام ــور صائب ــر ام ــت ب ــی اس ذهن
فهــم اســت و حفــظ ضبــط صــور مدرَکــه اســت. به‌نظــرم الفــاظ 
شــیرازی  داعــی  شــاه  اندیشــه‌های  در  ولــی  اســت  فلســفی 
کــه احضــار محفوظــات  مهجــور مانــده. بعــد ذکــر را مــی‌آورد 
اســت عندالحاجــه. احضــار محفوظــات عندالحاجــه به‌نظــرم 
کار دارد و مطالعــه و توضیــح آن زمــان بیشــتری  خــودش جــای 
اینجــا صرفــاً معرفــی شــخصیت‌های  مــن در  می‌بــرد. هــدف 
تشــکر  اســت.  عملــی  حکمــت  بــا  آنهــا  ارتبــاط  و  نهــم  قــرن 
کــه بنــده را در ایــن  می‌کنــم از جنــاب دکتــر عبــدالله محمّــدی 

کردنــد. زمینــه راهنمایــی 
کــه  ایشــان در رســالۀ راه روشــن مراتبــی را تعریــف می‌کننــد 
مرتبــۀ دوم آن حکمــت اســت. در ایــن رســاله هــم ایــن عناویــن 
آن را حکمــت انتخــاب  چهارگانــه را تعریــف و دومیــن رکــن 
الکنــوز خدمــت  کــه در جواهــر  تعاریفــی  کنــار  در  کرده‌انــد. 
ــد.  ــر می‌کن ــردم، اینجــا تعریــف دیگــری را ذک ک ــزان عــرض  عزی
کــه دانســتنی  کــه چیزهــا را بــه قــدر خــود چنــان بدانــد  حکمــت 
کــه چنــان  کنــد  اســت و بــر وفــق آن دانســتنی‌ها عمــل چنــان 

کــرد.  بایــد 
ــار ایــن تعاریــف، جنــاب شــاه داعــی در رســالۀ بســیار  کن در 
کــه شــاید  مختصــری بــه نــام مُرمّــات التســلیل یــا مِرمــات التســلیل 
حــدود یــک صفحــه باشــد، تعریــف دیگــری هــم از دانســتنی‌ها 
کــه احســاس  دارد. ایشــان می‌گویــد انســان بــه جایــی می‌رســد 
و  می‌کنــد  گــذر  بعــد  می‌دانــد.  را  چیــز  همــه  گویــا  می‌کنــد 

گــر بخواهــم تفصیــل دهــم طــول می‌کشــد. می‌گویــد ا
، حلــم،  در جواهــر الکنــوز شــجاعت را تعریــف می‌کنــد. صبــر
ــر  ــر می‌گویــد صب ســکون، تواضــع و عــزم همــت. در تعریــف صب
قــوت مقاومــت اســت بــا آلام و اهــوال. جنــاب اســتاد غلامــی 
ــر از آلام  ــه پ ک ــتیم  ــه هس ــی مواج ــا دنیای ــا ب ــه م ک ــد  کردن ــاره  اش
و اتفاقــات اســت. 400-500 ســال پیــش شــاه داعــی شــیرازی 
ــخص  ــک ش ــوان ی ــا به‌عن ــورد م ــه برخ ک ــرده  ک ــاره  ــوی اش به‌نح
شــجاع بــا ایــن اتفاقــات صبــر اســت؛ صبــر بــا تمامــی مقاومت‌هــا 
در برابــر آلام و اهــوال. حلــم تســکین نفــس اســت از غضــب در 
محــل غضــب. ســکون تماســک نفــس اســت در خصومــات 
و حــروب )جنگ‌هــا(. تواضــع فروتنــی اســت بــا غیرخــود بــا 
ــاوردن زخــارف  ــع. عــزم همــت در نظــر نی وجــود اســتحقاق ترفّ
دنیــا اســت. ایــن تعریــف از نظــر مــن جالــب اســت؛ آلام و اهوال 
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جــای خــودش، تســکین نفــس جــای خــودش، تماســک نفــس 
ــر  ــراغ در نظ ــا س ــودش، اینج ــای خ ــروب ج ــات و ح در خصوم
کــه یــک بعــد عرفانــی و عزلــت  نیــاوردن زخــارف دنیــا مــی‌رود 

گوشه‌نشــینی اســت. و 
شــاه داعــی در بحــث چهــارم از رســالۀ راه روشــن تعریــف 
گانــه‌ای از شــجاعت می‌کنــد. ایشــان می‌گویــد »شــجاعت  جدا
گرچــه  کــردن مقصــود شــرعی، وا کــه در معــرض حاصــل  کــه توانــد 
ک نفــس باشــد؛ مثــل دلیــری در معرکــه«. شــاید یــک  بیــم از هــا
تعریــف خیلــی ملمــوس و جزئــی از ایشــان باشــد. بعــد عبــور 
کــردن چــون  کلمــۀ حــق در روی  کــه  می‌کنــد و می‌گویــد آنــگاه 
آیــد بــه ســخن شــود؛ یعنــی وقتــی در برابــر  دشــمن در مقابــل 
دشــمن قــرار می‌گیــرد تنهــا دســت بــه ســاح و شمشــیر نبــرد و 

کلام هــم برخــوردی قاطــع داشــته باشــد. بتوانــد بــا 
ایشــان  ورع.  قناعــت،  حیــا،  دارد:  تعاریفــی  هــم  عفــت 
کــه در اســایدها آورده‌ام و  تعاریــف خــاص خودشــان را دارنــد 

آمــده اســت. در مقالــه‌ام بــه صــورت مبســوط 
کــه در قــرن نهــم  عبــدالله قطــب بــن محیــی شــخصیتی اســت 
در جنــوب فــارس ظهــور می‌کنــد. مجموعــه نامه‌هــای ایشــان 
بــا عنــوان مکاتیــب مشــهور اســت و چــاپ شــده. ایشــان در 
زمــان خــودش بــا همــکاری مریــدان و پیروانــش شــهرکی بــه نــام 
را در جنــوب شــیراز و در چنــد فرســخی  شــهرک اخوان‌آبــاد 

کــه امــروزه بــه نــام قطب‌آبــاد مشــهور  جهــرم تأســیس می‌کنــد 
اســت. ســال 99 همایشــی مختــص ایشــان برگــزار شــد. مــن در 
آن رســاله‌ای غیــر از  کــه در  آن همایــش مقالــه‌ای ارائــه دادم 
کشــف الغطــاء  کــردم. آن رســاله  مکاتیــب را از ایشــان معرفــی 
ــزوارء  ــر ال ــه ب ــرحی نقدگون ــزوراء ش ــام دارد. ال ــزوراء ن ــی ال ــا ف عم
علامــه دوانــی اســت و ایــن خــود دلیلــی بــر مجموعــه بــودن ایــن 
آنجــا پذیرفتــه و  شــخصیت‌ها در قــرن نهــم اســت. مقالــه در 

ان‌شــاءالله چــاپ خواهــد شــد.
عبــدالله قطــب بــن محیــی در نامه‌هایــش از ســه مؤلفــۀ مشــهور 
حکمــت عملــی )تهذیــب نفــس، تدبیــر منــزل و سیاســت مــدن( 
کــه مــن می‌خواهــم  ــه اســت. بحثــی  گفت بهطــور مفصــل ســخن 
کــه  کنــم سیاســت مــدن و تعریــف مدینــۀ فاضلــه اســت  ارائــه 
بــه  قزوینــی  علامــه  مثــل  بزرگــی  شــخصیت‌های  مــا  از  قبــل 
بحــث مدینــۀ فاضلــه در مکاتیــب و اندیشــۀ عبــدالله قطــب 
کرده‌انــد. در اینجــا مــن فقــط می‌خواســتم بــه موضــوع  اشــاره 
وجــود ایــن شــخصیت‌ها و ارتبــاط آنهــا بــا هــم و ارتباط‌شــان بــا 
کنــم. اینکــه آنهــا بهرغــم رویــۀ عرفانــی و  حکمــت عملــی اشــاره 
ــل  ــی غاف ــت عمل ــای حکم ــتند از مؤلفه‌ه ــه داش ک ــه‌ای  صوفیان
کیــد  تأ بــا  کــه می‌تــوان  به‌نظــر می‌آیــد  بهاینترتیــب  و  نبودنــد 
بــر فــارس قــرن نهــم ارتباطــی بیــن حکمــت عملــی و تصــوف 

ــرد. ک تعریــف 
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ــی  کارلا بگنول ــم.  کن ــی را معرفــی  کارلا بگنول امــروز می‌خواهــم 
کار می‌کنــد و  کــه در ایــن زمینــه  یــک فیلســوف ایتالیایــی اســت 

1. practical wisdom in Kant, Hegel and Carla Bagnoli

ــوان بحــث مــن  بــه نظــرم دیــدگاه ایشــان جالــب اســت. پــس عن
کارلا بگنولی1 اســت. کانــت، هــگل و  حکمــت عملــی در اندیشــه 

حکمت عملی )عقل عملی(
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کانتــی و هگلــی دربــارۀ  چهــار دیــدگاه افلاطونــی، ارســطویی، 
افلاطــون،  عملــی  حکمــت  در  دارد.  وجــود  عملــی  حکمــت 
کنتــرل عواطــف و تنظیــم رفتــار بــر اســاس معرفتــی  کیــد بــر  تأ
یــم. در ارســطو  کــه از ارتبــاط بــا مثــل بــه دســت می‌آور اســت 
بحــث عمیق‌تــر و مفصل‌تــر می‌شــود. وی مفهــوم فرونیــوس را 
کــه فرونســیس )حکمــت  کســی اســت  مطــرح می‌کنــد. فرونیــوس 
بــه  رســیدن  بــرای  کــه  می‌دانــد  کســی  چنیــن  دارد.  عملــی( 
ــد و حکمــت  کن کســب  ــد فضیلــت  ــا )ســعادت( بای ائودایمونی

عملــی دربــارۀ او بحــث می‌کنــد. 
کانــت، بحــث دربــارۀ عقــل عملــی و حکمــت  در فلســفه 
کانت عمدتــاً معطوف  عملــی بســیار تغییــر می‌‌کنــد، چــون توجــه 
بــه اراده اســت و اینکــه چطــور می‌توانیــم ارادۀ خالــص داشــته 
ــه راه‌هــای رســیدن بــه هــدف توجــه دارد،  گرچــه ب باشــیم. وی 
کیــد نکــرده و بیشــتر توجهــش معطــوف  ایــن انــدازه بــر آن تأ
کــه چطــور می‌توانیــم اراده‌مــان را تنظیــم  بــه ایــن مســئله اســت 

کنیــم تــا بــا دســتور عقــل مطابقــت داشــته باشــد.
حکمــت  دربــارۀ  اساســی  تحولــی  هــم  هــگل  فلســفه  در 
کانــت  کــه  ــه اعتقــاد وی عقلــی  ــون ب ــود؛ چ ــدا می‌ش عملــی پی
از آن صحبــت می‌‌کنــد امــری بســیار صــوری و پیش‌پاافتــاده 
کــه در  اســت. وی می‌گویــد مــا بایــد بــه قواعــد و هنجارهایــی 
کســی  گــر  جامعــة خودمــان وجــود دارد توجــه داشــته باشــیم و ا
حکمــت عملــی داشــته باشــد می‌توانــد هنجارهــای اجتماعــی 
کنــد. در  را تشــخیص دهــد و رفتــارش را بــر اســاس آنهــا تنظیــم 
اینجــا اشــکال نســبی‌گرایی بــروز می‌کنــد؛ چــون هــر فرهنگــی 
را دارد. هــگل داســتانی دربــارۀ  هنجارهــای خــاص خــودش 
کــه بــر اســاس آن می‌‌توانیــم جوامع  دیالکتیــک و پیشــرفت دارد 
دیدگاهــی  همچنیــن  وی  کنیــم.  مقایســه  هــم  بــا  را  مختلــف 

آرمانــی بــا عنــوان روح مطلــق ارائــه می‌دهــد. 
ایــن دغدغه‌هــا زمینــۀ بحــث خانــم بگنولــی را فراهــم می‌کنــد. 
از  یکــی  اســت.  ایتالیــا  دانشــگاه  اســتادان  از  بگنولــی  خانــم 
ــه  ک ــت  ــئولیت اس ــارۀ مس ــه‌ای درب ی ــد وی نظر ــای جدی کتاب‌ه
کتــاب  کمبریــج در 2022 ایــن  در ۲۰۱۹ بــه ایتالیایــی چــاپ شــد. 
کــرد. ترجمــۀ فارســی آن هنــوز چاپ  را بــه زبــان انگلیســی چــاپ 

نشــده اســت.
خانــم بگنولــی در زمینــۀ فلســفه بســیار فعــال اســت و ریاســت 
انجمــن فیلســوفان زن ایتالیــا را بــر عهــده دارد. مقــالات بســیاری 
در مجــات علمــی از ایشــان منتشــر شــده اســت. دغدغــۀ وی 
بیشــتر دربــارۀ ارزش انســان‌ها بــه عنــوان منشــأ ادعــای صحیــح 
گرفتــه می‌شــود،  کــه بــه مــا  اســت. در واقــع می‌گویــد هــر اشــکالی 
تمــام  دربــارۀ  مقالاتــش  و  آثــار  در  وی  کنیــم.  گــوش  بایــد 
موضوعــات اصلــی اخــاق، فرااخــاق، روانشناســی اخــاق، 

ــد. ــث می‌کن ــی بح ــل عمل ــی و تعق ــفۀ اجتماع فلس
رورتــی در یکــی از آخریــن نوشــتارهایش دربــارۀ فهــم جــان 

ــکالاتی  ــم اش ــگل به‌رغ کار ه ــد.  ــث می‌کن ــگل بح ــی از ه دیوی
ــارۀ نظــام اخلاقــی،  کــه درب کــه دارد از ایــن جهــت مهــم اســت 
یــان  کــه در یــک جر اجتماعــی و فکــری به‌عنــوان صحنــه‌ای 
آخریــن  می‌کنــد.  بحــث  دارد  قــرار  حرکــت  حــال  در  و  پویــا 
کــه عقــل در هــگل آنقــدر انتزاعــی  ســخن دیویــی ایــن اســت 

کشــمکش زندگــی مــا وجــود دارد. نیســت و در 
کار بگنولــی اســت.  ــرای معرفــی  به‌نظــرم ایــن روش خوبــی ب
از  می‌خواهــد  و  می‌کنــد  معرفــی  کانتــی  را  خــودش  بگنولــی 
می‌کنــد  اعتــراف  ولــی  کنــد.  دفــاع  کانتــی  عملــی  حکمــت 
را اصــاح  آنهــا  بایــد  کــه  کانــت اشــکالاتی دارد  کــه دیــدگاه 
کــه ایــن اشــکالات بیشــتر از  کنیــم. ادعــای ایشــان ایــن اســت 
کانــت  آثــار و دیدگاه‌هــای  از  نــاروا  برداشــت‌ها و تفســیرهای 
کانــت می‌تــوان راه‌حــل  ناشــی می‌شــود و بــا بررســی دقیــق آثــار 

بعضــی از آنهــا را یافــت.
خودمــان  مــا  کــه  معنــا  ایــن  بــه  کانــت  خودمختــاری 
کــه هــر  قانون‌گــذار هســتیم را معمــولاً این‌طــور تفســیر می‌کننــد 
کــه چــه چیــزی  کنــد  کــس در عقــل تنهــای خــودش بایــد تعییــن 
کــه  ــد توجــه داشــت  ــد بای ــی بگنولــی می‌گوی درســت اســت. ول
ــی  ــان اخلاق ــک آرم ــذاری ی ــا خودقانون‌گ ــاری ی ــن خودمخت ای
کــه از دیگــران  کــه از مــا می‌خواهــد  و معرفت‌شناســی اســت 
وی  بحث‌هــای  بنابرایــن  کنیــم.  اســتفاده  مناســب  به‌نحــو 
گوش‌هــا  کــه بیــن  کاری  اجتماعــی اســت. او می‌گویــد تعقــل 
کاری اســت مــا بــا دیگــران انجــام  اتفــاق می‌افتــد نیســت؛ بلکــه 

می‌دهیــم.
  Ethical Objectivity; The test of Time مقالــۀ  در 
ــن  ــارۀ ای ــی( درب ــت عمل ــی )حکم ــل عمل ــئلۀ عق ــد مس می‌نویس
ــی مفاهیمــی  ــوان موجــودات محــدود و زمان ــا به‌عن ــه م ک اســت 
نظیــر بایــد )قانون‌هــای عملــی( و انگیــزه را در ارتباطــات بــا 

یــم. می‌بر کار  بــه  دیگــران 
کانت در چند زمینه است:  نقدهای بگنولی نسبت به 

کانــت تقســیمی از بــود و نمــود ارائه  کانــت:  خودمختــاری  	-1
می‌دهــد و معتقــد اســت خــود در صحنــۀ بــود دارای اختیــار 
اســت. بگنولــی می‌گویــد مــا بــه ایــن تقســیم و ایــن دیــدگاه نیازی 
کانــت ایــن خودمختاری را  یــم.  کنــار بگذار یــم و بایــد آن را  ندار
ویژگــی حاصــل از اراده می‌دانــد. بــه همیــن دلیــل طبیعت‌گرایــان 
کانتی‌هــا را بــه شــدت نقــد می‌کننــد و معتقدنــد ایــن دیــدگاه بــا 

روانشناســی جدیــد اصــاً ســازگار نیســت.
کــه  یــه‌ای داشــته باشــیم  بــه اعتقــاد بگنولــی مــا می‌توانیــم نظر
کــه  کانتــی باشــد. بــه ایــن معنــا  متافیزیکــی نباشــد و درعین‌حــال 
کــه جامعــۀ اخلاقیــان آن را  بگوییــم خودمختــاری شــأنی اســت 
، مــا خودمختــاری را  بــا هــم درســت می‌کننــد. به‌عبارت‌دیگــر

بــه دیگــران نســبت می‌دهیــم.
کانــت دربــارۀ نقــش عواطــف،  نقــد دیگــر بگنولــی بــه  	-2
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ــد  ــن نق ــت. ای ــی اس ــی اخلاق ــات در زندگ ــا و احساس هیجان‌ه
کــرده اســت.  کــرد مطــرح  کــه در 2018 چــاپ  را در مقالــه‌ای 
ــر  گ ــم ا ــه می‌کن ــه بســیار جالــب اســت و توصی به‌نظــرم ایــن مقال
آن را بخوانیــد. ایشــان  یــد حتمــاً  بــه ایــن موضــوع علاقــه دار
کلاســیک معتقدنــد  کانــت و بســیاری از فیلســوفان  می‌گویــد 
گمــراه می‌کننــد و  کــه احساســات، عواطــف و هیجانــات مــا را 
کنتــرل شــوند. امــا بــه اعتقــاد وی ایــن  بنابرایــن بایــد توســط عقــل 
احساســات و عواطــف صرفــاً عواملــی بــد نیســتند بلکــه بــه مــا 

می‌کننــد. کمــک 
ــم  ــدر ه ــا هرق ــۀ م ــه هم ک ــیم  ــته باش ــه داش ــد توج ــن بای بنابرای
باشــیم،  رواقیــون  مثــل  مثــاً  و  باشــیم  کنیــم عاقــل  تــاش  کــه 
بــاز هــم دارای احساســات هــم هســتیم و ایــن احساســات در 
زندگــی مــا اثــر دارد. ایــن اثرهــا، راه را بــرای ارتبــاط مــا بــا دیگــران 
کــه در واقــع  بــاز می‌کنــد. بنابرایــن بــرای تنظیــم اعمال‌مــان ـ 
وظیفــۀ حکمــت عملــی اســت ـ حتمــاً بایــد بــه عواطــف توجــه 
داشــته باشــیم؛ آن هــم نــه به‌عنــوان مانعــی در برابــر عقــل بلکــه 

به‌عنــوان فرصتــی بــرای ارتبــاط بــا دیگــران.
بــه‌ دلیــل وجــود عواطــف در انســان، مســئلۀ شکســت‌پذیری 
کــه یکــی از مباحــث روانشناســی اخــاق اســت  مطــرح می‌شــود 
و بســیار مــورد توجــه قــرار دارد. همــۀ مــا شکســت‌پذیر هســتیم و 
کــه نســبت بــه یکدیگــر  شکســت‌پذیری مــا به‌خاطــر ایــن اســت 
گــر شــما بعــد از ایــن ســخنرانی مــن را تشــویق  یــم. ا احســاس دار
را  یکدیگــر  مــا  از  بســیاری  حتــی  می‌شــوم.  ناراحــت  نکنیــد 
گــر ببینــم  یــم. ا نمی‌شناســیم ولــی نســبت بــه هــم احساســات دار
کســی بــه مــن نــگاه می‌کنــد و از ســخنان مــن ناراحــت اســت مــن 
ــته  ــاط داش ــم ارتب ــا ه ــوم چــون می‌خواهــم ب ــم ناراحــت می‌ش ه

باشــیم.
ایشــان می‌گویــد چــون مــا انســا‌ن‌ها حیــوان اجتماعــی هســتیم 
کــه چطــور بــه هــم وابســته‌ایم و تعقــل  بایــد توجــه داشــته باشــیم 
عملــی مــا بایــد بــا توجــه بــه ایــن وابســتگی باشــد. ایــن وابســتگی 
کارهایــی  امکاناتــی را بــرای مــا ایجــاد می‌کنــد و مــا را بــه انجــام 
انجــام  را  آنهــا  نمی‌توانســتیم  به‌تنهایــی  کــه  می‌ســازد  قــادر 
کارهــای مشــترک  دهیــم. به‌خاطــر ایــن وابســتگی مــا می‌توانیــم 

انجــام دهیــم.
کــه مــا از آن برخــوردار هســتیم ذاتاً اجتماعی اســت.  عواطفــی 
به‌عقیــدۀ بگنولــی مــا احساســات‌مان را بــر اســاس هنجارهایــی 
کرده‌ایــم بــروز می‌دهیــم. مــا در زندگــی اجتماعی‌مــان  کــه وضــع 
هنجارهــای  و  می‌کنیــم  جمــع  احساســات  و  هنجارهــا  میــان 

اجتماعــی رفتارهــای مــا را تنظیــم می‌کنــد.
کتــاب دیــدگاه غیرمتافیزیکی  کــه نویســندۀ این  مشــهور اســت 
خانــم  دیــدگاه  و  ایشــان  دیــدگاه  بنابرایــن  پذیرفتــه.  را  هــگل 
بگنولــی از ایــن جهــت یــک بعــد مشــترک دارد. چــون خانــم 
کــه عــاری از  کانــت ارائــه دهــد  بگنولــی می‌خواهــد تصویــری از 

کتــاب هــم بــه دنبــال تصویــر  متافیزیکــش باشــد، نویســندۀ ایــن 
بــدون متافیزیکــی از هــگل اســت.

را  متافیزیــک  مــن  نیســتم.  متافیزیــک  ضــد  شــخصاً  مــن 
کــردن آن نیســتم.  چیــز جالبــی می‌دانــم و بــه دنبــال محکــوم 
کــه متافیزیــک را نمی‌پذیرنــد مجبورنــد تصویــر  کســانی  ولــی 
کــه به‌نظــرم از تصویــر  دیگــری از ایــن فیلســوفان ارائــه دهنــد 
کــه در دام تبیین‌هــای متافیزیکــی می‌افتنــد بصیــرت  کســانی 
بیشــتری دارد. به‌عبارت‌دیگــر مــن معتقــدم ضــدّ متافیزیــک 
ــوفان  ــارۀ فیلس ــی درب ــای متافیزیک ــیاری از تبیین‌ه ــه بس ــودن ب ب

مــی‌ارزد. غیرمتافیزیکــی 
تعریــف  فضیلتــی  به‌عنــوان  می‌تــوان  را  عملــی  حکمــت 
ــوان ارزیابــی، تشــخیص و اســتفاده از فضایــل  ــه مــا ت کــه ب کــرد 
کاری  بــرای عمــل را می‌دهــد. وقتــی می‌خواهیــم بــرای انجــام 
نــوع  بــا  متناســب  را  مختلــف  دلایــل  بایــد  یــم  بگیر تصمیــم 
کنیــم. بــا اســتفاده از دلایــل  هنجارهــای مــورد قبول‌مــان بررســی 
مــا بــرای انجــام عملــی خــاص انگیــزه پیــدا می‌کنیــم. چــون مــا 
یــم  یکدیگــر را مســئول می‌دانیــم و انتظاراتــی از همدیگــر دار
بــه همیــن دلیــل بــرای تقویــت هنجارهــای اجتماعــی انگیــزه 
ــراد جامعــه وجــود  ــرای تک‌تــک اف ــزه‌ای ب ــن انگی ــم. چنی ی دار
کنــد  کــه هــر فــرد می‌خواهــد از ایــن هنجارهــا اســتفاده  دارد؛ چرا

و بهــای اســتفاده از ایــن هنجارهــا رعایــت آنهــا اســت.
بــا توجــه بــه ایــن مســئله هــگل بــه دیــدگاه خــودش دربــارۀ 
حکمــت عملــی دو امتیــاز می‌دهــد. نخســت اینکــه، هــگل، 
بــه  توجــه  جهــت  از  را  خــودش  دیــدگاه  کانــت،  برخــاف 
کیفــی فرهنگ‌هــای مختلــف پرمحتــوا می‌دانــد.  ویژگی‌هــای 
دوم آنکــه در دیــدگاه او دلایــل اخلاقــی بــر انگیــزۀ انســان‌ها اثــر 
دارد. عــاوه بــر ایــن، هــگل برخــاف دیدگاه‌هــای نســبی‌گرایانه 
کــه  فرهنگ‌هــا و هنجارهــای مختلــف را می‌تــوان  معتقــد اســت 

ــه دســت آورد. کــرد و نقــاط پیشــرفت آنهــا را ب ــا هــم مقایســه  ب
بــه  و حســاس  پرمحتــوا  بگنولــی دیدگاهــی  دیــدگاه خانــم 
آثــارش  آن‌طور‌کــه خــودش در  و  اســت  تاریخــی  جریان‌هــای 

اســت.  مؤثــر  انگیزشــی  به‌لحــاظ  می‌کنــد  کیــد  تأ
و  جبــری  پدیدارشــناختی  جهــان  ایــن  کانــت  اعتقــاد  بــه 
اســت  )نومنــال(  بــود  جهــان  در  اســت.  علیــت  تحت‌تأثیــر 
آزادی پیــدا می‌کنیــم. هــگل تقســیم بیــن بــود و نمــود  کــه مــا 
کــه هــگل  و جبــر جهانــی را ردّ می‌کنــد. بســیاری از ایرانیــان 
کــه  می‌کننــد  تصــور  گرفته‌انــد  فرا مارکسیســتی  قرائــت  بــا  را 
دیالکتیــک او یــک دیالکتیــک جبــری اســت. حــال آنکــه 
مارکــس و انگلــس چنیــن قرائتــی داشــتند. هــگل معتقــد اســت 
کــه ایــن دو  آزادی و علیــت در جایــی بــه جبــر می‌انجامنــد 
بــا هــم تضــاد داشــته باشــند. بــه اعتقــاد وی در این‌گونــه مــوارد 
می‌توانیــم  کــه  می‌کنیــم  عمــل  چارچوب‌هایــی  در  فقــط  مــا 
ایــن  گــر مــن می‌خواهــم  ا کنیــم. مثــاً  حــوادث را پیش‌بینــی 
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کــه می‌خواهــم  کنــم به‌خاطــر ایــن اســت  دســتگاه را پرتــاب 
کــه انداختــن آن باعــث خــراب  کنــم و می‌دانــم  آن را خــراب 

می‌شــود. شــدنش 
کــه احساســات مــا چطــور می‌توانــد  بگنولــی بررســی می‌کنــد 
می‌گویــد  ایشــان  کنــد.  حمایــت  مــا  اخلاقــی  هنجارهــای  از 
تشــخیص اینکــه هنجارهــای اخلاقــی حجــت اســت بــرای مــا و 
کار را انجــام دهیــم به‌‍واســطۀ  کنیــم بایــد ایــن  اینکــه مــا احســاس 
گفت‌و‌گــو حاصــل می‌شــود. هــر  کــه از طریــق  جریانــی اســت 
گفت‌و‌گــو می‌شــویم  کســی آشــنا می‌شــویم و بــا او وارد  کــه بــا  بــار 
آیــا  کــه ببینیــم چطــور انســانی اســت،  یابــی می‌کنیــم  او را ارز
اســاس  بــر  نهایــت  نــه. در  یــا  کنیــم  اعتمــاد  او  بــه  می‌توانیــم 
کــه آیــا او قابــل اعتمــاد  یــم  برخــی از ویژگی‌هــا تصمیــم می‌گیر
گفتمانــی اســت.  یــان  اســت یــا غیرقابــل اعتمــاد. ایــن یــک جر
کــه مــا بایــد دیگــران را به‌لحــاظ  کیــد دارد  بگنولــی بســیار تأ

ــر بدانیــم. ــا خودمــان براب اخلاقــی ب
کــه  کــه بگنولــی بــه آن اشــاره دارد ایــن اســت  نکتــۀ دیگــری 
کــه مــا بــرای دیگــران قائــل هســتیم چیــزی  شــأن اخلاقــی‌ای 
کــه مــا آن را در ارتباطات‌مــان می‌ســازیم نــه اینکــه آن را  اســت 
کــه دربــارۀ  کــرده باشــیم. مثــاً در حــال حاضــر بحثــی  دریافــت 
ــود  ــه می‌ش گفت ــه  ک ــت  ــن اس ــت ای ــج اس ــیار رای ــر بس ــوق بش حق
ــرام  ــرای احت ــا ب ــرافتی دارد و م ــودش ش ــانی در ذات خ ــر انس ه
اعتقــاد  بــه  ولــی  کنیــم.  رعایــت  را  بشــر  حقــوق  بایــد  آن  بــه 
کــه مــا چیــزی را در درون دیگــران  بگنولــی این‌طــور نیســت 
یــم بلکــه  کــه به‌خاطــر آن بــه آنهــا احتــرام بگذار کنیــم  دریافــت 
کــه می‌خواهیــم جامعــه‌ای  مــا بــا همدیگــر تشــخیص می‌دهیــم 
یــم. پــس مــا  کــه در آن بــه همدیگــر احتــرام بگذار داشــته باشــیم 

ــم. ــرام می‌دانی ــل احت ــر را قاب ــل یکدیگ ــور متقاب ــه ط ب
کلاهمــای  کاتولیــک دانشــگاه ا لینــدا زگزبســکی فیلســوف 
جالبــی  دیدگاه‌هــای  و  دارد  کتــاب  چنــد  کــه  اســت  یــکا  آمر
اســت.  ارســطویی  ایشــان  اصلــی  دیــدگاه  می‌کنــد.  مطــرح  را 
طبــق دیــدگاه ارســطویی یادگیــری رفتــار مناســب بــا یادگیــری 
تیرانــدازی قابــل مقایســه اســت؛ یعنــی مــا بایــد اســتاد پیــدا 
و چــه  کــه می‌دانــد چــه چیــزی خــوب  اســت  اســتاد  کنیــم. 
کنیــم. مــا از آن اســتاد  چیــزی بــد اســت و بایــد چطــور رفتــار 
کنیــم و دیگــر نیــازی بــه تقلیــد  تقلیــد می‌کنیــم تــا مهــارت پیــدا 

باشــیم.  نداشــته 
کــه بــه ایــن دیــدگاه دارد ابتــدا چنــد ســؤال  بگنولــی در نقــدی 
را به‌لحــاظ  ایــن اســتاد  اینکــه چــرا  از جملــه  مطــرح می‌کنــد 
چطــور  اســتاد  یــک  همچنیــن  می‌دانیــم؟  برتــر  اخلاقــی 
کــه خــودش به‌لحــاظ اخلاقــی برتــر اســت؟ بــر چــه  می‌دانــد 
کنــد؟ وقتــی  اساســی می‌توانــد شــأن اخلاقــی خــودش را نقــد 
هنجارهایــی خــاف هــم پیــدا شــود چطــور می‌توانــد قضــاوت 
کــه بــه دنبــال اســتاد اســت چطــور می‌توانــد او  کســی  کنــد؟ 

ــته  ــاد داش ــران اعتم ــه دیگ ــد ب کار بای ــن  ــرای ای ــد؟ ب کن ــدا  را پی
کنــد؟ نقــش ایــن  کســی می‌توانــد اعتمــاد  باشــد، او بــه چــه 
اصــول در انتخــاب معرفــت اخلاقــی توســط اســتاد و توســط 

تــازه‌کار چیســت؟
نمی‌گویــم  مــن  کــه  دارد  بیانــی  خــود  نقــد  در  بگنولــی 
زگزبســکی بــرای آن جوابــی نــدارد یــا نمی‌توانــد بــه ایــن مســائل 
کــه  کــس  جــواب دهــد، ولــی ایــن مســائل وجــود دارنــد و هــر 
کنــد بایــد بــه آنهــا توجــه  می‌خواهــد از ایــن دیــدگاه ســنتی دفــاع 

داشــته باشــد.
نقــد بگنولــی بیشــتر بــه مســئلۀ اتیفرونــی افلاطــون بــر می‌گــردد. 
اینکــه ایــن اســتادان می‌داننــد چــه چیــزی درســت اســت آیــا بــه 
کــه بــر اســاس آنهــا  کــه چنــد اصــل وجــود دارد  خاطــر ایــن اســت 
کــه چــه چیــزی درســت اســت یــا آنهــا اختیــار  قضــاوت می‌کننــد 
دارنــد؟ آیــا ایــن اســتادان چیــزی را خــوب می‌داننــد به‌خاطــر 
دارد  دوســت  را  چیــز  آن  مــولا  یــا  دارد  دوســت  مــولا  اینکــه 
به‌خاطــر اینکــه آن خــوب اســت، و ایــن اســتاد بــه دلیــل تجربــه، 

کــه دارد می‌توانــد تشــخیص دهــد؟ علــم و حکمــت بیشــتری 
خانــم بگنولــی نقــش علمــا در جوامعــی ماننــد جامعــۀ مــا را 
نقــد می‌کنــد. علمــا اســتادان مــا در امور اخلاقی و دینی هســتند. 
کــه فقــط مســائل را توضیــح  نقــش ســنتی ایــن علمــا ایــن اســت 
کننــد؛ چــون عمــوم مــردم  دهنــد بــدون اینکــه دلیــل آنهــا را بیــان 
گــر هــم دلیــل بیــان شــود  حوصلــۀ دانســتن دلیــل را ندارنــد. ا
ک اســت؛  متوجــه نمی‌شــوند. امــا از نظــر بگنولــی ایــن خطرنــا
اســتادان  به‌مرتبــۀ  کــه در حاشــیه هســتند  گروه‌هایــی  کــه  چرا
ــتادان  ــط اس ــا توس ــه تنه ــاق جامع ــا و اخ ــند و هنجاره نمی‌رس
ــود  ــم وج ــش ظل ــکان پیدای ــب ام ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــن می‌ش تعیی

خواهــد داشــت. 
کــه مــن نمی‌گویــم ایــن دیدگاه ســنتی  کیــد می‌کنــد  البتــه وی تأ
حتمــاً بــه ظلــم منجــر خواهــد شــد، بلکــه می‌گویــد فقــط دارم 
ــی  ــیم. دیدگاه ــای آن باش ــب پیامده ــه مراق ک ــم  ــدار می‌ده هش
کــه خانــم زگزبســکی از آن دفــاع می‌کنــد )الگوگرایــی( معرفــت 
گــروه خاصــی می‌دانــد، و  بــه هنجارهــا و فضایــل را مختــص بــه 
از نظــر بگنولــی محافظه‌کارانــه و جزمــی اســت. از ایــن جهــت 
کــه وقتــی دیدگاه‌هــای رقیــب بــه آن اشــکال  محافظــه‌کار اســت 
کــردن شــناخت  می‌کننــد حاضــر بــه بازنگــری نیســت. منحصــر 
گروه‌هایــی خــاص در همــۀ  بــه  خــوب و بــد و بایــد و نبایــد 

ادیــان وجــود دارد.
دیــدگاه  ایــن  کــه  می‌کنــم  قبــول  مــن  می‌گویــد:  بگنولــی 
مــردم  ایــن  دیدگاه‌هــای  در  اصلاحــات  می‌توانــد  باســتانی 
گــر موفــق می‌شــود به‌خاطــر ایــن اســت  کنــد. ا خــاص را تبییــن 
ــه تشــخیص  کــه وابســته ب کــی دارد  ــه عقلــی ملا ــرای توجی کــه ب
کــس می‌توانــد از دیــدگاه خــودش  افــراد خــاص نیســت و هــر 
اســت  ایــن  مناقشــه  مــورد  مســئلۀ  کنــد.  دفــاع  عقلــی  به‌طــور 
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کــه حکیمــان دارنــد چطــور  کــه ایــن اســتانداردها و هنجارهــا 
ــا  ــاً برحســب عــادت اســت ی ــا صرف ــی شــده‌اند. آی حجــت عقل
کــه حکیمــان  مبنــای عقلــی دارد؟ آیــا صرفــاً به‌خاطــر ایــن اســت 
کــه آنهــا دلایــل خوبــی  دســتور می‌دهنــد یــا به‌خاطــر ایــن اســت 

گــر دلایــل خوبــی دارنــد بایــد طــرح و بررســی شــود. دارنــد؟ ا
الگــوی  و  اســت  کانتــی  بگنولــی  کــه  داشــت  توجــه  بایــد 
کــه هــر فــرد بایــد خــودش  روشــنگری را قبــول دارد. معتقــد اســت 
کار  ــرای  ــل ب ــد دلای ــا ببین ــد ت کن ــا دیگــران بحــث  ــد و ب کن فکــر 

کدام‌انــد.  درســت و نادرســت 
هســتیم  خودمــان  قانون‌گــذار  مــا  گــر  ا می‌گویــد:  بگنولــی 
کار را بــا همراهــی دیگــران انجــام دهیــم. چــون عقــل  بایــد ایــن 
یــم. ایــن قانون‌هــا  می‌خواهــد مــا دســتور دهیــم و قانــون بگذار
بــرای همــه هســتند و چــون بــرای همــه هســتند بایــد رضایــت‌آور 

ــند. باش
کــه می‌گویــد چــون مــا محــدود  کــه مــی‌آورد ایــن اســت  برهانــی 
کــه دیگــران  یــم  و وابســته بــه یکدیگــر هســتیم بایــد دلایلــی بیاور
گــر می‌خواهیــم حکمــت  کننــد. پــس ا هــم بتواننــد آنهــا را درک 
)تعقــل( عملــی اثــر داشــته باشــد و آن را حجــت قــرار دهیــم، 
به‌عنــوان  را  دیگــران  کــه  باشــند  به‌گونــه‌ای  بایــد  مــا  دلایــل 
عملــی  حکمــت  درنتیجــه  بدانیــم.  خــود  اخلاقــی  همتایــان 
کــه  جــاری خواهــد بــود و افــراد به‌خاطــر مســئولیت متقابلــی 

دارنــد بــا یکدیگــر همــکاری خواهنــد داشــت.
وی می‌گویــد بــرای نشــان دادن اینکــه ایــن هنجارهــا چگونــه 
کــه دیگــران را به‌لحــاظ  پیــدا می‌شــوند قــدم اول ایــن اســت 

اخلاقــی همتــا و برابــر بــا خودمــان بدانیــم. 
البتــه بنــده بــر چنیــن دیدگاهــی نقــد دارم. ایشــان معتقــد 
کــه افــراد بــا هــم برابرنــد و موقعیــت اجتماعی یا وابســتگی  اســت 
بــه یــک قــوم و قبیلــۀ خــاص یــا تعلــق بــه نــژادی خــاص باعــث 
کــه مفاهیمــی نظیــر برتــری و  برتــری نمی‌شــود. امــا مــن معتقــدم 
گذاشــته شــود. ایــن مفاهیــم در حــوزۀ  کنــار  برابــری بایــد اساســاً 
کاربــرد ندارنــد؛ چــون اندازه‌گیــری در ایــن  ارتباطــات اخلاقــی 
بــرای حجــت  کــه  اســت  ایــن  مهمتــر  اســت.  حــوزه بی‌معنــا 
شــدن حکمــت عملــی، بــر اســاس برهــان و اســتدلالِ قوی‌تــر 
و می‌گوییــم  مــا عقل‌گــرا هســتیم  ایــن جهــت  از  کنیــم.  عمــل 
هــر جــا دلیــل قوی‌تــری وجــود داشــته باشــد بایــد آن دلیــل را 
یــم. البتــه ایــن عقیــده به‌لحــاظ عملــی نیــز بهتــر اســت  بپذیر
ــۀ بیشــتری  کــه معرفــت و تجرب کســی  ــه  چــون باعــث می‌شــود ب
گاهــی و  آ کــه نســبت بــه درســتی قضــاوت او  کســی  دارد یــا 
گــر بــرای داوری خــود  کنیــم ـ حتــی ا یــم اعتمــاد  شــناخت دار
کــه مــا در هــر  دلیلــی ارائــه نکنــد. ایــن درســت ماننــد آن اســت 
علمــی بــه متخصصــان آن علــم مراجعــه و بــه تشــخیص آنهــا 

می‌کنیــم. اعتمــاد 
افــراد  کــه همــۀ  دارد  کیــد  تأ نکتــه  ایــن  بــر  مــدام  بگنولــی 

جامعــه به‌لحــاظ اخلاقــی شــأن برابــر دارنــد و بی‌توجهــی بــه 
ــواری در پــی خواهــد داشــت. مــن  گ ایــن مســئله پیامدهــای نا
حــرف ایشــان را می‌پذیــرم ولــی راه‌حــل ایــن مســئله را تعامــل 
کنیــم  گــوش  کیــد بــر برابــری. مــا بایــد بــه همدیگــر  می‌دانــم نــه تأ
کنیــم. به‌نظــر مــن تعامــل می‌توانــد مؤثرتــر  و یکدیگــر را درک 
کانــت مطــرح اســت. کــه در فلســفۀ  از برابــری صــوری‌ای باشــد 
کنــار  کــه آثــار هــگل را در  یــپ فیلســوفی اســت  لودویــگ ز
گذاشــته. ایشــان مدیــر جمــع‌آوری آثــار هــگل اســت  خــودش 
هــم  تــازه‌ای  چیزهــای  و  می‌کنــد  کار  زمینــه  ایــن  در  هنــوز  و 
کــرده‌ اســت. چنــدی پیــش دست‌نوشــته‌ای از یکــی از  پیــدا 
ــد. او در تمــام عمــرش روی فلســفۀ  کردن گردان هــگل پیــدا  شــا
کــه او در آخریــن  کــرده اســت. جالــب اینجاســت  کار  هــگل 
برنامــۀ  می‌گویــد  ضمنــی  و  تلویحــی  به‌نحــو  نتیجه‌گیــری‌اش 

هــگل شکســت خــورد.
کــه  کــه مــا بــه جایــی می‌رســیم  گفتــه  یــپ می‌گویــد هــگل  ز
کــه  عقــل وجــود دارد ولــی بعــد از آن مرحلــۀ دیگــری هســت 
کــه  آن روح اســت. مرحلــۀ روح بــرای هــگل بــه ایــن معنــا اســت 
کــه بــه ایــن  همــۀ شــهروندان بایــد ایــن احســاس را داشــته باشــند 
کننــد و در  نظــام وابســته هســتند و می‌خواهنــد از آن حمایــت 
راه آن جــان دهنــد. در چــه شــرایطی چنیــن احساســاتی پدیــد 
می‌آیــد؟ بــه اعتقــاد زیــپ در جوامــع مــدرن امــروز چنیــن چیــزی 
کامــل او  کــه آثــار  اصــاً پیــدا نمی‌شــود. بزرگتریــن هگل‌شــناس 
کــرده حــرف هــگل را ردّ می‌کنــد و می‌گویــد در  را جمــع‌آوری 
جوامــع امــروز چنیــن چیــزی امــکان نــدارد! ایــن خیلــی جالــب 

اســت!
باشــد  لازم  شــاید  می‌گویــد  یــپ  ز چیســت؟  چــاره 
کنیــم؛  کتفــا  کــه عقــل می‌گویــد ا کنیــم و بــه آنچــه  عقب‌نشــینی 
گــر بــه  کانــت. ولــی ایشــان می‌گویــد ا یعنــی برگشــت بــه فلســفۀ 
کنیــم و مخصوصــاً  کانــت برمی‌گردیــم بایــد آن را اصــاح  فلســفۀ 
انســان‌ها  شکســت‌پذیری  و  عواطــف  احساســات،  بــه  بایــد 
ــود چــون  ــرای مــن خیلــی جالــب ب توجــه داشــته باشــیم. ایــن ب
کــه از فلســفۀ هــگل می‌گیــرد دیدگاهــی  ایشــان در نتیجــه‌ای 

مشــابه دیــدگاه خانــم بگنولــی مطــرح می‌کنــد.
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حسین هوشنگی 
ع( دانشگاه امام صادق )

گرامــی  بــا عــرض ســام و ادب خدمــت اســتادان و حاضــران 
در  و  هســتند  ارتبــاط  در  مجــازی  به‌صــورت  کــه  دوســتانی  و 
فرمودنــد،  زالــی  دکتــر  آقــای  را  عنــوان  هســتیم.  خدمت‌شــان 
کــه در  بحــث مــا راجــع بــه تفکیکــی در عقــل عملــی اســت 
کانــت قابــل تشــخیص اســت؛ یعنــی عقــل عملــی اخلاقــی و 

عقــل عملــی ابــزاری )تدبیــری(. 
اساســاً به‌نظــر مــن توجــه بــه اینکــه عقــل عملــی احــکام و 
 ، کارکردهــای متفاوتــی دارد نکتــۀ مهمــی اســت. بــه عبــارت دیگــر
کارکردهــای عقــل عملــی از یــک ســنخ، یــک  احــکام عملــی و 
جنــس و یــک ماهیــت نیســتند و میــان آنهــا تفــاوت وجــود دارد. 
کــه  کــی باشــد  ک در ایــن قضیــه می‌توانــد دقیقــاً همــان ملا مــا
کردیــم. چــون  مــا بــر اســاس آن عقــل را بــه نظــری و عملــی تقســیم 
کــه از هســتی‌ها و  ــه واقــع  یــم: احــکام ناظــر ب دو نــوع حکــم دار
کانــت علــت  کــه بــه قــول  نیســتی‌ها صحبــت می‌کنــد و احکامــی 
ــق خــودش اســت. مــا احــکام نــوع دوم را بــه 

َ
و ایجادگــر متعلّ

کــه اراده و افعــال  عقــل عملــی انتســاب می‌دهیــم و معتقدیــم 
مــا به‌نوعــی زادۀ یافته‌هــا یــا برســاخته‌های عقــل عملــی هســتند.
عقــل  دربــاب  می‌تــوان  را  مبنــا  همیــن  و  تفکیــک  همیــن 
گرفــت. ایــن از ایــن جهــت هــم  کارکردهــای آن در نظــر  عملــی و 
کــه عقلانیــت نظــری متفــاوت از  کــه همان‌گونــه  اهمیــت دارد 
گــر در عقــل عملــی هــم دقیــق شــویم و  عقلانیــت عملــی اســت1، ا
کارکردهایــی را از هــم تفکیــک  در آنجــا هــم بتوانیــم حوزه‌هــا و 
کنیــم ممکــن اســت عقلانیت‌هــای متفــاوت، مقــولات )مفاهیــم 

کــه علامــه طباطبایــی نیــز در تفکیــک میــان علــوم  1. عقلانیــت بــه معنــای نظــام مقــولات و مفاهیــم و نظــام اســتدلال و اســتنتاج و توجیــه. آن‌گونــه 
کــه در ایــن بیــان وجــود دارد. حقیقــی و علــوم اعتبــاری، عقلانیــت در ایــن دو حــوزه را متفــاوت می‌داننــد؛ بــا همــۀ ابهامــات و اجمالاتــی 

اســتنتاجی  و  توجیــه  نظــام  بســا  چــه  و  متفــاوت  محــوری( 
گــر پیشــرفت‌های علمــی  متفاوتــی را تشــخیص دهیــم. اساســاً ا
را مــورد دقــت قــرار دهیــم عمومــاً در تشــخیص ایــن تفکیک‌هــا 
کــه بــر ایــن تفکیک‌هــا بــار می‌شــود. و احــکام جدیــدی اســت 
بــرای اینکــه ایــن موضــوع یــک مقــدار ملموس‌تــر شــود و البتــه 
کــه حکمــت عملــی اســت  متناســب بــا عنــوان ایــن همایــش 
کــه فــارغ از اینکــه در  پیــش رفتــه باشــیم این‌طــور عــرض می‌کنــم 
ارســطو و فارابــی داســتان چــه بــوده، از ابن‌مســکویه و ابن‌ســینا 
بــه بعــد بــا تقســیم ســه‌گانه‌ای از حکمــت عملــی مواجــه هســتیم 
کــه اخــاق، تدبیــر منــزل و سیاســت مــدن را شــامل می‌شــود و 

کنــون یــک الگــوی فکــری و یــک پارادایــم بــرای مــا اســت.  ا
ــم  کنی ــت  ــو دق ــن الگ ــردم در ای ک ــرض  ــه ع ک ــی  ــا مبنای ــر ب گ ا
کــه در اخــاق مطــرح  ممکــن اســت بتوانیــم بیــن آن مباحثــی 
کــه در تدبیــر منــزل و سیاســت مــدن طــرح  می‌شــود بــا مباحثــی 
کــه در اخــاق از فضایــل،  یــم؛ بــه ایــن معنــا  می‌شــود فــرق بگذار
کمــال نفســانی صحبــت می‌کنیــم و  ، اســتکمال و  ملــکات، خیــر
در تدبیــر منــزل و سیاســت مــدن، چنانکــه از عناوین‌شــان هــم 
، مدیریــت، سیاســت، سیاســت‌گذاری  بــر می‌آیــد، بحــث تدبیــر
اســتفاده  لفــظ  صــرف  از  نمی‌خواهــم  اســت.  مطــرح  اداره  و 
کــه وجدانــاً هــم انســان احســاس  کنــم ولــی واقعیــت ایــن اســت 
و  امــور  فتــق  و  رتــق  دنبــال  بــه  زندگــی  در  کــه  آنجــا  می‌کنــد 
امــور  یــم  دار جامعــه  صحنــۀ  در  یــا  هســتیم  زندگــی  معیشــت 
یــم در اخــاق انجــام  کــه دار کاری  آن  بــا  را تدبیــر می‌کنیــم 

عقل عملی اخلاقی و ابزاری در حکمت عملی کانت
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ــا هــم  ــا ب ــه اینه ک ــد  ــاوت باشــد؛ هــر چن ــد متف ــم می‌توان می‌دهی
کــه بــه هــر حــال اخــاق یــک نــوع  مرتبط‌انــد بــه ایــن معنــا 

کــرد. کــه عــرض خواهیــم  کمیتــی دارد  حا
گــر فلســفه و حکمــت عملــی را قواعــد  می‌خواهــم بگویــم ا
کانــت منطــق قواعــد  کاربــرد اداره بدانیــم ـ همان‌طورکــه به‌قــول 
کاربــرد فاهمــه اســت ـ، ایــن قواعــد از یــک ســنخ نیســتند. آنجــا 
تدبیــر  و  اخلاقــی  مســائل  یــم  دار ســه‌گانه  تقســیم  آن  در  کــه 
کــه  آنجــا  و  انجــام می‌دهیــم  را به‌لحــاظ اخلاقــی  نفس‌مــان 
ــر مدنــی می‌کنیــم. مــا ایــن را  ــا تدبی ــر منزلــی ی به‌قــول قدمــا تدبی
بــه عنــوان یــک فرضیــه اینجــا مطــرح می‌کنیــم، چــون در ســنت 
مــا ایــن تفکیــک صــورت نگرفتــه اســت. تنهــا تفــاوت و مبنــای 
گرفته‌انــد تفــاوت حیطه‌هــا اســت؛  کــه اینجــا در نظــر  تقســیمی 
در  می‌کنیــم،  تدبیــر  را  خودمــان  یــم  دار جــا  یــک  می‌گوینــد 
جایــی ایــن تدبیــر در حــوزۀ منــزل اســت )بــه آن معنــای اهمّــش 
حــوزۀ  در  هــم  دیگــر  جــای  در  و  می‌کردنــد(  اراده  قدمــا  کــه 

ــت. ــاع اس اجتم
حوزه‌هــا  تفکیــک  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  درحالی‌کــه 
یــک  کــه  گــر  ا باشــد،  تقســیم  مبنــای  به‌خودی‌خــود  نمی‌توانــد 
کــم بــر  تفــاوت جدی‌تــری در نظــام مقــولات و در عقلانیــت حا
اینهــا وجــود نداشــته باشــد. توجــه بــه ایــن تفــاوت می‌توانــد آثــار و 
کــه مــن به‌نظــرم می‌آیــد در پرتــو بحــث  یــادی داشــته باشــد  نتایــج ز
ــا توضیــح دهیــم. از  کانــت می‌توانیــم ایــن تفــاوت را علــی المبن از 

ــرد: ک ــاره  ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــج می‌ت ــار و نتای ــن آث ــۀ ای جمل
1- تشــخیص و تمییــز اخــاق از غیراخــاق1: تصمیماتــی 
و  بایدهــا  یــا  یــم  می‌گیر معیشــت‌مان  بــه  راجــع  خانــه  در  کــه 
یــا حوزه‌هــای  بــه شهرســازی  راجــع  در شــهر  کــه  نبایدهایــی 
ــی شــاید  ــاً احــکام اخلاقــی نیســتند و حت ــم لزوم ی مختلــف دار
کــه به‌خودی‌خــود اخلاقــی نیســتند؛ هــر چنــد  گفــت  بتــوان 
کــه مســتقل از اخــاق اســت. 2- تشــخیص  نمی‌خواهــم بگویــم 
کــه عقــل  کنیــم  گــر بــه ایــن نکتــه توجــه  انــواع و مراتــب اخــاق: ا
ــی از اخــاق را  ــم مراتب ــی دارد ممکــن اســت بتوانی ــی مراتب عمل
تشــخیص دهیــم و ایــن چیــز عجیبــی نیســت. مرحــوم علامــه 
نــوع اخــاق را  یــۀ خودشــان حداقــل ســه  طباطبایــی در نظر
و  انبیــا  اخــاق  یونــان،  اخــاق  داده‌انــد:  تشــخیص  هــم  از 
ــد و  ــی دارن ــا مراتب ــک از اینه ــر ی ــدی(. ه ــی )توحی ــاق قرآن اخ
مقولات‌شــان متفــاوت اســت. در اخــاق یونــان مصلحــت و 
منافــع فــرد و جامعــه مطــرح اســت، در اخــاق انبیــا منفعــت 
اخــروی و در اخــاق توحیــدی بحــث اساســاً از منافــع خــارج 
گــر مــا اقســام  می‌شــود و بــه ســمت اتحــاد بــا خــدا مــی‌رود. 3- ا

1. morality & immorality
کار می‌برد. کانت تعبیر خود و من را به   .2

3. deontologist

و انحــاء عقــل عملــی را تشــخیص دهیــم بــه تقســیم علــوم عملــی 
گاه می‌شــویم؛ ضمــن اینکــه  و ماهیــت حکمــت عملــی بیشــتر آ
ــری می‌شــود. خلــط و التبــاس  از خلــط و التباس‌هــا هــم جلوگی
کــه  کــه علامــه نیــز در حیطــه‌ای تشــخیص دادنــد  از آن نوعــی 
مقــولات علــوم حقیقــی نظیــر علــت و معلــول، شــرط و مشــروط، 
ــرد. ایــن دو  کار ب ــه  ــاری ب ــوم اعتب ــه در عل ــوان بعین و ... را نمی‌ت
علــم و نــوع استدلال‌های‌شــان بــا هــم تفــاوت دارنــد؛ مثــاً در 
کــه عقلانیــت  ــد  ــوان برهــان آورد، هــر چن ــاری نمی‌ت ــوم اعتب عل
کــرد. 4- شــناخت  وجــود دارد و اســتدلال هــم می‌تــوان طــرح 
نفــس و قــوای آن هــم به‌نظــرم می‌توانــد منشــأ اثــر باشــد و در 

کار رود. انسان‌شناســی هــم به‌نحــوی بــه 
ــد  ــث می‌توان ــن بح ــه ای ک ــود  ــاری ب ــث و آث ــت بح ــن اهمی ای

داشــته باشــد. 
را  نقطــۀ عزیمت‌مــان  یــم  گزیر نا مــا  کانــت  دیــدگاه  در  امــا 
کانــت  کنیــم.  از انسان‌شناســی قــرار دهیــم و از آنجــا حرکــت 
کل آثــارش را در  کــه  یــک انسان‌شناســی بالمعنــی الاعــم دارد 
بــر می‌گیــرد. چنانکــه خــودش هــم می‌گویــد ســؤالات فلســفه 
بایــد بکنــم، چــه  کــه چــه می‌توانــم بدانــم، چــه  ایــن اســت 
ایــن  از  و  چیســت  انســان  و  باشــم  داشــته  می‌توانــم  امیــدی 
کل اندیشــۀ او نوعــی  کــه  قبیــل. ایــن درواقــع بــه معنــای آن اســت 
بــر انســان اســت و ایــن یــک امــر  انسان‌شناســی و دایرمــدار 

طبیعــی اســت، چــون او فیلســوف روشــنگری اســت.
کانــت عالــم را بــه دو بخــش فنومنــال )پدیــداری( و نومنــال 
نومنــال  خــود  بــه  را  انســان2  آن  تبــع  بــه  و  معقــول(،  )عالــم 
)معقــول یــا نفس‌الامــری( و خــود فنومنــال )پدیــداری( یــا خــود 

اســتعلایی و خــود تجربــی تقســیم می‌کنــد. 
عناصــر  خاســتگاه  اســتعلایی  انســان  یــا  اســتعلایی  مــن 
کــه در حــوزۀ عمــل  پیشــینی در حیطــۀ معرفــت اســت و قوانینــی 
کلیــت و ضــرورت  اجــرا می‌کنیــم آن عناصــر پیشــینی را دارد. 
در  هــم  و  پدیــداری(  )عالــم  واقــع  بــه  ناظــر  احــکام  در  هــم 
حــوزۀ عمــل بــه ایــن مــن اســتعلایی بــر می‌گــردد. اخــاق عقلــی 
کانــت  کــه  آنجــا  مربــوط می‌شــود.  اســتعلایی  مــن  بــه حــوزۀ 
وظیفه‌گــرا3 اســت و از تکلیــف صحبــت می‌کنــد مربــوط بــه ایــن 

حــوزۀ مــن )خــود یــا انســان( اســتعلایی اســت.
فنومنــال( حیــوان  )انســان  انســان تجربــی  یــا  مــن تجربــی 
کانــت تعریــف ارســطو از انســان بــه حیــوان ناطــق  عاقــل اســت. 
کــه در حــدّ یــک شــاهکار اســت و اعتبــار خــود را تــا همیــن  ـ 
کــرده ـ را ناظــر بــه انســان تجربــی می‌دانــد،  امــروز هــم حفــظ 
چــون حیوانیــت )عواطــف و احساســات( در آن دخیــل اســت. 
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موجــود  اســتعلایی(  و  )نومنــال  عقلــی  انســان  کــه  حالــی  در 
عاقــل اســت، چــون عواطــف و احساســات ولــو احساســات 
آن دخالــت  در  نبایــد  انسان‌دوســتی  و  نظیــر شــفقت  مثبــت 

داشــته باشــد.
کانــت عقــل عملــی ناظــر بــه قــوۀ میــل اســت. انســان یــک  در 
کــه در بحــث شــناخت و به‌قــول مــا حکمــت  قــوۀ معرفــت1 دارد 
کــه ناظــر بــه عمــل  نظــری مطــرح اســت، یــک قــوۀ میــل دارد 
ــکام  ــه اح ــر ب ــه ناظ ک ــناخت دارد  ــوۀ ذوق و ش ــک ق ــت و ی اس

اســت. و غایت‌شــناختی  زیبایی‌شــناختی 
ممکــن اســت بگوییــد انســان عقلــی فقــط عقــل دارد و هیــچ 
کــه میــل ماننــد شــناخت و قــوۀ  گفــت  میلــی در او نیســت. بایــد 
کــه در شــناخت  ذوق یــک صــورت برتــر2 دارد؛ یعنــی آنجایــی 
یــا در میــل خودقانون‌گــذار و خودفرمان‌فرمــا اســت و از مبــادی 

اســتعلایی خــودش تغذیــه می‌کنــد.
ــر عواطــف  کــه تحت‌تأثی کانــت می‌گویــد ایــن میــل آنجایــی 
و احساســات و آن تمایــات زمینــی و جســمانی مــا نیســت و 
کــه در ایــن حالــت  صرفــاً بــا حکــم عقــل برانگیختــه می‌شــود، 
ــه  ک ــی  ــت. آنجای ــل اس ــاق عق ــود، اخ ــه می‌ش گفت ــه آن اراده  ب
ــا صــرف حکــم عقــل عملــی میــل انســان برانگیختــه می‌شــود  ب
ایــن میــل، میــل برتــر و ایــن انســان، انســان عقلــی اســت. امــا میــل 
کــه انگیزه‌های  دانــی یــا صــورت دانــی ایــن میــل آن‌جایی اســت 
کــه  جســمانی در آن دخیــل هســتند. دقیقــاً مثــل شــناخت دانــی 
ــی در  ــور حس ــه ام ــکا ب ــا ات ــاً ب ــت و صرف ــوس اس ــناخت محس ش

حــوزۀ شــناخت پیــش می‌رویــم.
کانــت را صاحــب اخــاق عقلــی بدانیــم و بگوییــم  گــر مــا  ا
کــه خطــا  کانــت همــان اخــاق عقلــی را اخــاق می‌دانــد ـ  کــه 
هــم نیســت ـ مــن تجربــی بایــد از دایــرۀ اخــاق بیــرون بــرود 
صــوری،  اخــاق  کانتــی،  اخــاق  اینکــه  نظیــر  اشــکالاتی  و 
کــه  از واقعیــت و زندگــی انضمامــی اســت  یــده  انتزاعــی و بر
وارد  کانــت  اخــاق  بــه  کرده‌انــد،  مطــرح  را  آن  هــگل  امثــال 
کانــت مــن تجربــی را در  کــه  می‌شــود. ولــی واقعیــت ایــن اســت 
حــوزۀ اخــاق رهــا نکــرده و انســان محســوس )انســان به‌عنــوان 
ــی و  ــوای تحریک ــه دارای ق ک ــی(  ــود طبیع ــق و موج ــوان ناط حی
امیــال و  باعثیــه )شــهویه، غضبیــه، احساســات و عواطــف(، 
کانــت بــه  خصوصیــات و ویژگی‌هــای اجتماعــی اســت از نظــر 

کــرده.  کانــت از آن هــم بحــث  دور نمانــده و 
و  ناطــق  حیــوان  به‌عنــوان  انســان  کــه  آنجایــی  در  پــس 
به‌عنــوان یــک موجــود تجربــی، میلــش تحت‌تأثیــر عواطــف 
و احساســات برانگیختــه می‌شــود و البتــه عقلــش هــم دخیــل 

1. faculty of knowledge
2. higher form
3. happiness

کانــت می‌گویــد ایــن  اســت بحــث فلســفۀ عملــی مطــرح اســت و 
ــر اســاس عقــل و برخاســته از عواطــف و احساســاتش  انســان ب
کــرده دنبــال می‌کنــد، و  کــه عقــل تعییــن  اهــداف خاصــی را 
کــه  البتــه امیالــش او را بــه آن ســو ســوق داده‌انــد. اینجاســت 
اخــاق  می‌کنــد.  بحــث  اخلاقــی  انسان‌شناســی  از  کانــت 
کــه تفکیک‌شــان  کنیــد  تجربــی و عرفــی را هــم بــه ایــن اضافــه 

کــرد. را عــرض خواهــم 
کــه فکــر می‌کنــم ســال 98 بــه  کــرده  کتابــی تألیــف  کانــت 
گماتیــک. ایــن  فارســی ترجمــه شــد: انسان‌شناســی از منظــر پرا
کتــاب  کانــت در ایــن  یعنــی انسان‌شناســی تجربــی. در واقــع 
ــا  ــی ب کتاب ــچ  ــت هی کان ــه  ــت. البت ــه اس ــث پرداخت ــن مباح ــه ای ب
کانــت  عنــوان انسان‌شناســی اخلاقــی تدویــن نکــرده اســت. آثــار 
کــه نقــد  کتــاب نقــد عقــل عملــی اســت  راجع‌بــه اخــاق عقلــی، 
ــوان  ــاد مابعدالطبیعــۀ اخــاق. امــا عن کتــاب بنی دوم او اســت و 
کــه  هیــچ یــک از آثــارش انسان‌شناســی اخلاقــی نیســت. آنچــه 
گماتیک  کــرده، در واقــع انسان‌شناســی از منظــر پرا ایشــان بحــث 
کــه بــر اســاس  کــه انســان طبیعــی )انســانی  اســت؛ یعنــی آنجایــی 
بــه خوشــبختی3،  میــل، احســاس و عقلــش( در مســیر وصــول 
کامیابــی، آســایش و رفــاه تصمیم‌گیــری می‌کنــد. امــا  ســعادت، 
کانــت در واقــع  کــه انسان‌شناســی اخلاقــی  کــرد  عــرض خواهیــم 

گماتیــک او اســت. متضمّــن در همیــن انسان‌شناســی پرا
در  گماتیــک،  پرا منظــر  از  انسان‌شناســی  بــر  عــاوه  ایشــان 
در  و  تنهــا  عقــل  محــدودۀ  در  دیــن  اخــاق،  مابعدالطبیعــۀ 
ــر صلــح دائــم و ایــدۀ بــه ســوی تاریــخ  برخــی رســاله‌هایش نظی
انسان‌شناســی  و  گماتیــک  پرا انسان‌شناســی  بــه  هــم  جهانــی 

اخلاقــی پرداختــه اســت.
از  منظــور  چیســت؟  اخــاق  بــا  انسان‌شناســی  ارتبــاط 
کانــت  اســت.  عملــی  انسان‌شناســی   ، نیــز انسان‌شناســی‌ 
بحــث  موضــوع  کــه  تجربــی  انســان  از  منظــور  مــا  می‌گویــد 
کــه عواطــف و  انسان‌شناســی تجربــی اســت، انســانی اســت 
بــر اســاس عقلــش عمــل می‌کنــد؛ به‌قــول  احساســات دارد و 
نظــری.  نــه  اســت  فلســفی  عملــی  انسان‌شناســی  امروزی‌هــا 
و  عقلــی  )اخــاق  اخــاق  بــا  انسان‌شناســی  ایــن  ارتبــاط 
و احتیــاط می‌نامیــم( چیســت؟ را حــزم  آن  مــا  کــه  اخلاقــی 
گماتیــک  کانــت نــام آن را پرا کــه  حــدّ وســط انسان‌شناســی‌ای 
اســت.  اخلاقــی  انسان‌شناســی  اخــاق،  بــا  می‌گــذارد 
که  انسان‌شناســی اخلاقــی بــه چــه معنــا اســت؟ بــه ایــن معناســت 
کانــت وقتــی از همــان اوایــل 1772 تدریــس انسان‌شناســی را آغــاز 
کــرد، نظــرش صرفــاً طــرح یــک ســری مباحــث به‌قــول خــودش 
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مدرســی نبــود. در واقــع می‌خواســت از طریــق شــناخت انســان 
تجربــی )ذهنیــت ایــن انســان، عواطــف، احساســات و طبیعــت 
کنــد؛ تــا دانشــجویان و  ( زمینــه را بــرای اخلاقــی شــدن مهیــا  او
ــم  ــه تصمی ــد عاقلان ــان بتوانن ــناخت انس ــا ش ــارش ب ــان آث مخاطب
بگیرنــد و زمینــه را بــرای اخلاقــی شــدن بــه معنــای ایده‌آلــش 

ــد. کنن ــع  ــدن را رف ــی ش ــع اخلاق ــد و موان کنن ــم  فراه
از  اســتفاده  همیــن  واقــع  در  اخلاقــی  انسان‌شناســی 
کانــت  انسان‌شناســی بــرای اخلاقــی شــدن اســت. به‌همین‌دلیــل 
اختصــاص  اخلاقــی  انسان‌شناســی  بــرای  را  مســتقلی  عنــوان 
گماتیــک داده‌هــا و یافته‌هایــی  نــداده اســت. انسان‌شناســی پرا
گــر در خدمــت اخلاقــی شــدن،  کــه ا از انســان را مطــرح می‌کنــد 
تربیــت  و  اخــاق  اطلاق‌پذیــری  اخــاق،  شــدن  کاربــردی 
اخلاقــی قــرار بگیرنــد انسان‌شناســی اخلاقــی بــه وجــود می‌آیــد.
نشــان  را  هــدف  و  اســت  قطب‌نمــا  اخــاق  بنابرایــن، 
می‌دهــد و ایــن انسان‌شناســی به‌منزلــۀ نقشــه‌ای در خدمــت 
کــه می‌خواهیــم بــه ســمت هــدف  اخــاق قــرار می‌گیــرد. وقتــی 
کنیــم ایــن نقشــه راه نزدیــک  تعیین‌شــده توســط اخــاق حرکــت 
کانــت از ایــن عقــل عملی  وصــول بــه آن را بــه مــا نشــان می‌دهــد. 
کار مــی‌رود و مــا  گماتیــک بــه  کــه در حــوزۀ انسان‌شناســی پرا
را بــه اخــاق رهنمــون می‌شــود بــه prudence تعبیــر می‌کنــد. 
کار  بــه  هــم  ارســطو  زمــان  در  و  یونــان  فلســفۀ  در  تعبیــر  ایــن 
می‌رفتــه و از یــک ریشــۀ فرانســوی بــه معنــای عاقبت‌اندیشــی و 

گرفتــه شــده اســت.  مصلحت‌اندیشــی 
در واقــع مــا از prudence در جهــت تقویــت اخــاق اســتفاده 
کنتــرل عواطــف، انفعــالات و  می‌کنیــم. در حــوزۀ روانشناســی بــا 
امیــال، در حــوزۀ تربیــت اینکــه ببینیــم ملاحظــات اخلاقی‌مــان 
او  تــا  یــم  کــودک در میــان بگذار بــا  را چگونــه و چــه زمانــی 
کــدام  اینکــه  سیاســت  حــوزۀ  در  یــم،  بیاور بــار  اخلاقــی  را 
کمــک  اخــاق  پیشــرفت  بــه  جامعــه  سیاســی  ویژگی‌هــای 
می‌کنــد و اینکــه ثبــات سیاســی بــه ثبــات اخلاقــی می‌انجامــد 
در  را  دینــی  نهادهــای  چگونــه  اینکــه  دیــن  حــوزۀ  در   ،... و 
خدمــت پــرورش اخلاقــی بگیریــم، در حــوزۀ حقــوق همچنیــن، 
ــز به‌همین‌ترتیــب. چــون ایشــان قائــل  ــر و علــم نی و در حــوزۀ هن
اســت بــه اینکــه تمــدن، هنــر و علــم می‌تواننــد بــه امیــال مــا نظــم 
کــه تابــع صــرف  و انضبــاط ببخشــند و مــا را بــه تهذیبــی برســانند 
اخــاق  یــا  تدبیــری  اخــاق  به‌تعبیــری  ایــن  نباشــیم.  امیــال 
prudence )اخــاق حــزم و احتیــاط و عاقبت‌اندیشــی( اســت.
کانــت اخــاق دیگــری بــا عنــوان اخــاق تجربــی یــا  امــا 
ــاق  ــان اخ ــن هم ــن ای ــر م ــد. به‌نظ ــرح می‌کن ــی مط ــاق عرف اخ
هیــوم اســت و علامــه طباطبایــی آن را اخــاق یونــان می‌نامنــد. 
 )prudence( عاقبت‌اندیــش  عقــل  کــه  اســت  آنجایــی  ایــن 
می‌کنــد.  تمشــیت  فردی‌مــان  مصالــح  اســاس  بــر  را  مــا  امــور 

1. utilitarianism

ایــن اخــاق معطــوف اســت بــه تشــخیص مصلحــت فــردی و 
کــه هیــوم می‌گویــد  کســب منفعــت؛ مثــاً در نفع‌گرایــی1، آن‌گونــه 
یابــی می‌کنــد و تصمیــم  ارز عقــل ســبک و ســنگین می‌کنــد، 
می‌گیــرد ولــی در مســیر وصــول بــه منافــع فــردی. ایــن اخــاق 
ــه  کــه عقلانیــت خــاص خــود را دارد و یــک مرتب عرفــی اســت 

از عقــل عملــی اســت.
کــه اخــاق نظــری صــرف  اخــاق prudence درســت اســت 
ــا اســت  ــر م ــی رهنمــون و هدایت‌گ و اخــاق محــض نیســت ول
بــه ســوی اهــداف. در آنجــا )در اخــاق عقلــی( دیگــر مســائل 
کل و  فــردی مطــرح نیســت و عقــل بــرای انســان به‌عنــوان یــک 
یــک نــوع تعییــن تکلیــف می‌کنــد. در آنجــا مصلحــت فــردی و 

ــم. ــال نمی‌کنی ــخصی‌مان را دنب ــال ش امی
و   )prudence( عقلــی  اخــاق  تشــخیص  می‌خواســتم 
آموزه‌هایــی  اخــاق عرفــی )تجربــی( را در قالــب مقــولات و 
ــک آورده  گماتی ــی پرا ــت در انسان‌شناس کان ــه  ک ــم  ــح ده توضی
کــه  اســت، ولــی دیگــر وارد آن نمی‌شــوم. فقــط عــرض می‌کنــم 
کمــال فقــط در اخــاق تجربــی اســت ولــی تکلیــف  ســعادت و 
ــاق  ــن دو اخ ــاً ای ــت و اتفاق ــم هس ــی ه ــاق عقل ــر در اخ و خی
نشــان  مقــولات  ایــن  و  مفاهیــم  ایــن  در  را  خودشــان  تفــاوت 
کمــال اساســاً مربــوط بــه اخــاق  کانــت می‌گویــد  می‌دهنــد. 
ــه ایــن  کمــال ب ــی بحــث  ــی نیســت، چــون در اخــاق عقل عقل
کمــال حداقــل در یــک فرآینــد تجربــی و  معنــا مطــرح نمی‌شــود. 

یــخ بــرای مــا حاصــل می‌شــود.  در زمــان و تار
کمــال  گماتیــک  کتــاب انسان‌شناســی از منظــر پرا کانــت در 
و  قابلیــت  اســتعداد،  می‌دهــد:  توضیــح  اســتعداد  ســه  بــا  را 
گماتیــک )مصلحت‌اندیــش( و  ــی(، پرا ــکال )فن ظرفیــت تکنی
گــر اینهــا  اخلاقــی. می‌گویــد انســان ایــن ســه اســتعداد را دارد و ا
کمــال می‌رســد. در تک‌تــک ایــن  را بــه فعلیــت برســاند بــه 
اســتعدادها عقلانیــت متفــاوت اســت: در تکنیــکال عقلانیــت 
ــه  ک ــم  ی ــت prudence دار ــک عقلانی گماتی ــم، در پرا ی ــی دار فن
کار بــرد،  به‌نظــر مــن می‌تــوان معــادل تدبیــری را بــرای آن بــه 
ــود(  ــح آن نب ــه متأســفانه فرصــت توضی ک و اســتعداد اخلاقــی )
انســان  از  کــه جنبــه‌ای  انســان معقــول  کانــت  نظــر  از  یعنــی 
موجــود اســت، ذاتــاً وظیفه‌گــرا اســت و احســاس اخلاقــی دارد، 
ــاً شــر اســت،  همان‌طور‌کــه چــون عواطــف و حیوانیــت دارد ذات
در اینجــا ذاتــاً خیــر اســت و ایــن را هــم بایــد بــه فعلیت برســانیم.
در  می‌توانیــم  عقلانیت‌هــا  تفکیــک  ایــن  از  مــن  نظــر  بــه 
ــم. حکمــت  ــم الهــام بگیری ی ــه دار ک ــی  ــوع حکمت بازخوانــی ســه ن
کثــر از ســنخ عقلانیــت  سیاســی و منزلــی را علی‌القاعــده بایــد حدا
تدبیــری بدانیــم؛ یعنــی به‌لحــاظ ماهیــت دارای مصلحت‌اندیشــی 
اســت و مــا در تدبیــر زندگــی فــردی و زندگــی سیاســی به‌دنبــال 
مصالــح جمعــی یــا منزلــی هســتیم. ولــی همــۀ اینهــا بایــد در مســیر 
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کــه عقــل تدبیــری  اهــداف اخلاقــی باشــد؛ در ایــن صــورت اســت 
تجربــی  اخــاق  باشــد  فــردی  مســیر مصالــح  در  گــر  ا می‌شــود. 

کانــت در واقــع قواعــد رفتــار اســت و  از نظــر  کــه  خواهــد شــد 
عنــوان اخــاق بــا تســامح بــر آن صــدق می‌کنــد.

عــرض ســام و وقــت بخیــر خدمــت همــۀ عزیــزان. از اینکــه 
کــه  ان‌شــاءالله  می‌کنــم.  عذرخواهــی  می‌شــویم  عزیــزان  مصــدّع 
گزارشــی  کــه وقــت عزیــزان را می‌گیریــم یــک  بتوانیــم در ایــن مدتــی 
از دیــدگاه  ارزشــی  گزاره‌هــای  کذب‌پذیــری  از بحــث صــدق و 

صــدرا داشــته باشــیم.
گزاره‌هــای ارزشــی  کذب‌پذیــری  عنــوان ایــن مقالــه »صــدق و 
کــه توســط حقیــر و جنــاب آقای  اخــاق از منظــر ملاصــدرا« اســت 
کریم‌پــور نــگارش شــده. چــون ایشــان ان‌شــاءالله  محمدمهــدی 
یــارۀ همــۀ مــا در مشــهد هســتند، بنــده ان‌شــاء‌الله بــه نیابــت  نائب‌الز

از ایشــان ایــن مقالــه را ارائــه خواهــم داد.
به‌عنــوان مقدمــه، یکــی از مهمتریــن مباحــث در بحــث فلســفة 
گزاره‌هــای اخلاقــی و ارزشــی بــا واقعیت‌هــا  اخــاق، بحــث رابطــۀ 
گزاره‌هــای  کلّــی  به‌طــور  و  ارزشــی  گزاره‌هــای  آیــا  اینکــه  اســت. 
آنهــا  پشــتوانۀ  واقعیتــی  و  تبعیــت می‌کننــد  واقعیتــی  از  اخلاقــی 
ــن  ــا ای ــت آی ــا اس ــتوانۀ آنه ــی پش ــر واقعیت گ ــه ا ــه، و اینک ــا ن ــت ی اس
کــه بــر اســاس آن  گزاره‌هــا از همــان واقعیتــی حکایــت می‌کننــد 
کــذب‌ هســتند، یکــی از مهمتریــن مباحــث در  دارای صــدق و 

فلســفه اخــاق اســت.
ــی  ــای اخلاق گزاره‌ه ــتوانۀ  کلاً پش ــه  ک ــود دارد  ــی وج دیدگاه‌های
آنهــا را صرفــاً تابــع ســلیقه، قــرارداد و  را واقعیت‌هــا نمی‌داننــد و 
اینکــه  علی‌رغــم  کــه  هســتند  دیدگاه‌هایــی  می‌داننــد.  دســتور 
می‌داننــد،  واقعــی  پشــتوانۀ  یــک  دارای  را  اخلاقــی  گزاره‌هــای 
گزاره‌هــا را اعتبــاری می‌داننــد؛ یعنــی اعتباریاتــی هســتند  خــود آن 

مبتنــی بــر واقــع. درحقیقــت واقعیاتــی در عالــم خــارج وجــود دارد، 
ــی را  کــه بیــن فعــل و غایــت وجــود دارد و مــا افعال ــل رابطــه‌ای  مث
انجــام می‌دهیــم بــرای اینکــه بــه اهدافــی برســیم، ایــن واقعیــت 
کــه انســان می‌‌توانــد بــا ایــن  گزاره‌هــای اخلاقــی می‌شــود  پشــتوانۀ 

ــل شــود. کمــال خــودش نائ ــه ســعادت، خوشــبختی و  افعــال ب
گزاره‌هــای اخلاقــی از خــود ایــن واقعیت‌هــا حکایــت  امــا آیــا 
گزاره‌هــای اخلاقــی را بیانگــر و  گــر مــا  ا یــا نمی‌کننــد؟  می‌کننــد 
اســاس  بــر  بدانیــم، می‌توانیــم  واقعیت‌هــا  ایــن  از خــود  کــی  حا
گــر مــا ایــن  کذب‌پذیــری آنهــا قائــل شــویم. امــا ا آنهــا بــه صــدق و 
واقعیت‌هــا  آن  خــود  بــا  چنــد  هــر  بدانیــم،  اعتبــاری  را  گزاره‌هــا 
کذب‌پذیــری  کــرد، صــدق و  یابــی  آنهــا را ارز می‌تــوان به‌نوعــی 

داشــت. نخواهنــد  معرفت‌شــناختی 
از  گزاره‌هــای اخلاقــی  کلــی همــۀ  بــه طــور  ایــن مقالــه  مــا در 
گزاره‌هــای  بــه  صرفــاً  بلکــه  نمی‌کنیــم  بررســی  را  صــدرا  منظــر 
گزاره‌هــای اخلاقــی  یــم. توضیــح آنکــه،  ارزشــی اخــاق می‌پرداز
گیرنــد.  قــرار  می‌تواننــد در دو دســتۀ ارزشــی و لزومــی )الزامــی( 
از مفاهیمــی  آنهــا  کــه در  گزاره‌هایــی هســتند  ارزشــی  گزاره‌هــای 
اســتفاده  نادرســت  درســت،  بــد،  خــوب،  قبیــح،  حَسَــن،  مثــل 
ــه  ک ــتند  ــی هس گزاره‌های ــی(  ــی )الزام ــای لزوم گزاره‌ه ــا  ــود. ام می‌ش
مــا در آنهــا از مفاهیمــی مثــل بایــد، نبایــد، وظیفــه و ... اســتفاده 
گزاره‌هــا نیســت، بلکــه  می‌کنیــم. مــا اینجــا تکیه‌مــان روی همــۀ 
گزاره‌هــای ارزشــی اخــاق نظیــر »عدالــت خــوب اســت«،  صرفــاً از 
ــد اســت«، »خیانــت  »راســتگویی خــوب اســت«، »دروغگویــی ب

صدق و کذب‌پذیری گزاره‌های ارزشی اخلاق از منظر ملاصدرا

حامد اسماعیلی‌مهر 
پژوهشگر فلسفه اسلامی
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بــد اســت« یــا در تعبیــرات عربــی می‌گوییــم »الصــدق حســنٌ«، 
»العــدل حســنٌ« و ... بحــث می‌کنیــم. پــس مــا به‌نحــو موجبــۀ 
ــش  ــان بخ ــه هم ک ــی  ــای اخلاق گزاره‌ه ــی از  ــه بخش ــی راجع‌ب جزئ

ارزشــی اســت از منظــر ملاصــدرا بحــث می‌کنیــم. 
اســت:  مطــرح  بحــث  دو  اخلاقــی  گزاره‌هــای  در  کــه  گفتیــم 
ــا  ــی دارد ی ــتوانۀ واقع ــاق پش ــا اخ ــه آی ک ــت  ــن اس ــث ای ــن بح اولی
کــه در اخــاق  گزاره‌هایــی  کــه آیــا  نــدارد. بحــث بعــدی ایــن اســت 
اســتفاده می‌کنیــم و افعــال یــا صفاتــی را بــه صفاتــی مثــل خــوب، 
بــد، درســت، نادرســت، حَسَــن، قبیــح متصــف می‌کنیــم، آیــا ایــن 

 . گزاره‌هــا از خــود آن واقعیت‌هــا تبعیــت می‌کننــد یــا خیــر
کــه از منظــر ملاصــدرا 1( آیــا واقعیتــی پشــتوانۀ  بحــث ایــن اســت 
ــا  ــا از آن واقعیت‌ه گزاره‌ه ــن  ــا ای ــت؟ 2( آی ــی اس ــای اخلاق گزاره‌ه
کذب‌پذیــر باشــند  حکایــت می‌کننــد تــا بــر اســاس آنهــا صــدق و 
گزاره‌هــا از  گــر ایــن  کــذب شــوند؟ 3( ا و متصــف بــه صــدق و 
و  صــدق  آنهــا  اســاس  بــر  و  می‌کننــد  حکایــت  واقعیت‌هــا  آن 
کذب‌پذیــری و ارزیابــی آنهــا  کذب‌پذیــر هســتند، نحــوۀ صــدق و 

بــه چــه نحــوی خواهــد بــود؟

گزاره‌های ارزشی اخلاقی کذب‌پذیری  صدق و 
کــه تقریبــاً  کنــم  ابتــدا ایــن مقدمــه را خدمــت عزیــزان عــرض 
شــاید در میــان تمــام اندیشــمندان و فیلســوفان اســامی فیلســوفی 
گزاره‌هــای ارزشــی و  کــه واقعیتــی را در پــس  کــرد  را پیــدا نخواهیــد 
گزاره‌هــای اخلاقــی  کــه  اخلاقــی قائــل نباشــد. همــۀ آنهــا معتقدنــد 
واقعــی  پشــتوانۀ  یــک  از  حداقــل  باشــند،  اعتبــاری  گــر  ا حتــی 
کــه  برخوردارنــد. ایــن پشــتوانۀ واقعــی در حقیقــت رابطــه‌ای اســت 
ــا ســعادت و خوشــبختی او وجــود  بیــن افعــال و صفــات انســان ب
دارد. ایــن مســئله مــورد انــکار هیچ‌یــک از فیلســوفان حتــی علامــه 
گزاره‌هــای اخلاقــی را اعتبــاری می‌دانــدـ نیســت؛  طباطبایــی ـــکه 
گزاره‌هــای اخلاقــی را دارای  یعنــی حتــی علامــه طباطبایــی هــم 
کــه آیــا ایــن  یــک پشــتوانۀ واقعــی می‌دانــد. ولــی مســئله ایــن اســت 
کــه  گــزاره از خــود آن واقعیــت حکایــت می‌کنــد یــا اعتبــاری اســت 

بــر اســاس آن واقعیــت توســط انســان جعــل و انشــا می‌شــود. 
دراین‌بــاره  ملاصــدرا  دیــدگاه  کــه  دیــد  خواهیــم  ادامــه  در 
کــه از نظــر او دارای  گزاره‌هــای ارزشــی اخــاق را ـ  چیســت. آیــا او 
پشــتوانۀ واقعــی هســتندـ بیانگــر خــود آن واقعیــت هــم می‌دانــد 
گــر چنیــن اســت  کذب‌پذیــر باشــند؟ ا کــه بــر اســاس آن صــدق و 

کذب‌پذیــری آنهــا چگونــه خواهــد بــود؟ نحــوۀ صــدق و 
گزاره‌هــای ارزشــی از  کذب‌پذیــری  در تبییــن اصــل صــدق و 
ــتدلال  ــک و اس ــر تمس ــد ام ــه چن ــت ب ــن اس ــدرا ممک ــر ملاص منظ

شــود:
و  فعــل  بیــن  واقعــی  رابطــۀ  بــه  اولیــن مســئله بحــث تمســک 
کننــد  غایــت اســت. ممکــن اســت برخــی از ایــن مســئله اســتفاده 
کــه بین  کــه ملاصــدرا در مباحــث فلســفی خــودش بــه رابطــۀ واقعــی 
فعــل انســان و غایــت و اهــداف آن و ســعادت انســان وجــود دارد 

گزاره‌هــای  کــرده، و بــا تمســک بــه ایــن رابطــه بگوینــد پــس  اشــاره 
آثــار  در  بــود.  خواهنــد  کذب‌پذیــر  و  صــدق  اخــاق  ارزشــی 
مختلــف ایشــان عبــارات مختلفــی دراین‌خصــوص آمــده اســت 
کــه مــا در اینجــا از بــاب نمونــه فقــط بــه یــک مــورد اشــاره می‌کنیــم. 
گفته‌هــای انســان همگــی یــک رابطــۀ  ملاصــدرا می‌گویــد افعــال و 

ــد: ــد. می‌فرمای ــات و ســعادت انســان دارن ــا غای حقیقــی ب
للســعادة  نافعــا  بــه  الاتیــان  یکــون  مــا  والاقــوال  الاعمــال  مــن 

الســرمدیة. للنجــاة  مثمــرا  و  الاخرویــه 
کــه انجــام دادن  گفتارهــای انســان هســتند  بخشــی از اعمــال و 

آنهــا بــرای رســیدن بــه ســعادت مفیــد و ســودمند اســت.
گفتار با  کــه بیــن خــود این فعــل و خود ایــن  ایــن بــدان معناســت 
کــه انســان در زندگــی و حیــات  آن ســعادت انســان و بــا آن غایتــی 
کــه خــود  خــودش دنبــال می‌کنــد یــک رابطــۀ حقیقــی وجــود دارد 
ــار مــا نیســت. شــما نمی‌توانیــد ایــن  ایــن رابطــه تابــع جعــل و اعتب
کــه ایــن فعــل  فعــل را انجــام دهیــد و بعــد بگوییــد اعتبــار می‌کنــم 
بــه آن غایــت برســد یــا نرســد. ایــن فعــل بالاخــره یــا رابطــۀ مســتقیم 
کــه بــا واســطه‌هایی  بــا ســعادت شــما دارد یــا رابطــۀ غیرمســتقیم 
شــما را بــه آن هــدف می‌رســاند. خــود ایــن فعــل تحــت اختیــار 
شــما اســت امــا رابطــۀ آن بــا غایــت و ســعادت شــما از اختیارتــان 

بیــرون اســت.
بیــن فعــل و غایــت  رابطــۀ  ایــن  اینکــه  مــا علی‌رغــم  بــه نظــر 
ارزشــی  گزاره‌هــای  لااقــل  ـ  اخلاقــی  گزاره‌هــای  واقعــی  پشــتوانۀ 
کذب‌پذیــری  و  صــدق  بــرای  می‌کنــد،  اثبــات  را  ـ  اخــاق 
کافــی نیســت. چــون مــا می‌توانیــم دو نحــوه  گزاره‌هــای اخلاقــی 
یعنــی  واقع‌گرایــی  بگوییــم  می‌توانیــم  کنیــم.  ترســیم  واقع‌گرایــی 
باشــیم.  قائــل  گزاره‌هــای اخلاقــی  بــرای  پشــتوانه‌ای  کــه  همیــن 
گزاره‌هــای  علامــه طباطبایــی هــم بــه ایــن قائــل بــود، بــا وجــود ایــن 
آنهــا را  آن واقعیــات  اخلاقــی را اعتبــاری می‌دانــد و بــر اســاس 

نمی‌دانــد. کذب‌پذیــر  و  صــدق 
خــود  در  واقع‌گرایــی  یــم:  دار واقع‌گرایــی  نحــوه  دو  مــا  پــس 
کــه اخــاق یــک پشــتوانة واقعــی دارد. ایــن یــک  مبانــی اخــاق 
نحــوه واقع‌گرایــی اســت. امــا ممکــن اســت واقع‌گرایــی علاوه‌برایــن 
کــی از خــود آن واقعیت‌هــا  گزاره‌هــای اخلاقــی هــم حا کــه  بگویــد 
گــر هــوا ســرد باشــد می‌گوییــم  کــه الان ا اســت؛ یعنــی همان‌طــور 
گــزاره از یــک واقعیتــی حکایــت  »هــوا ســرد اســت« و خــود ایــن 
گــزاره  می‌کنــد، وقتــی می‌گوییــم »عدالــت خــوب اســت« خــود ایــن 
گزاره‌هــای اخلاقــی تــا  هــم دارد از واقعیتــی حکایــت می‌کنــد. در 
گــزاره  کــه  گــزاره  کــه بــه ایــن واقع‌گرایــی )واقع‌گرایــی در خــود  زمانــی 
از خــود واقعیــت حکایــت می‌کنــد( قائــل نشــویم نمی‌توانیــم بــه 
گزاره‌هــای اخلاقــی بــر اســاس خــود آن  کذب‌پذیــری  صــدق و 

واقعیــات قائــل شــویم.
یــم: 1( رابطــۀ حقیقی بین  بنابرایــن مــا در حقیقــت دو مســئله دار
گزاره‌هــای اخلاقــی از  کــی بــودن  فعــل و غایــت و ســعادت؛ 2( حا
همیــن واقعیــت رابطــۀ بیــن فعــل و غایــت. عــاوه بــر اینکــه بایــد بــه 
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کــی بــودن  ــا بــه مطلــب دوم )حا مطلــب اول معتقــد باشــیم، امــا ت
گزاره‌هــای اخلاقــی از آن واقعیــت( قائــل نشــویم نمی‌توانیــم بــه 
گزاره‌هــای ارزشــی اخلاقــی معتقــد شــویم.  کذب‌پذیــری  صــدق و 
به‌صــرف  را  کذب‌پذیــری  و  صــدق  نمی‌توانیــم  مــا  بنابرایــن 
بــه ملاصــدرا نســبت دهیــم.  و غایــت  فعــل  بیــن  واقعــی  رابطــۀ 
ــد  ــود بای ــام ش ــتدلال ت ــن اس ــه ای ــث و اینک ــن بح ــل ای ــرای تکمی ب
بــه تعریــف حکمــت در اصطــاح فیلســوفان و از جملــه ملاصــدرا 
کــی بــودن  کنیــم تــا بــا تکمیــل بحــث رابطــۀ واقعــی و حا تمســک 
گزاره‌هــای  کذب‌پذیــری  گزاره‌هــا از خــود آن واقعیــت، صــدق و 

ــوان بــه ملاصــدرا نســبت داد. ارزشــی اخلاقــی را بت
مــا در ســه مرحلــه بــه بحــث حکمــت و اینکــه چگونــه می‌تــوان 
بــه تعریــف حکمــت در اصطــاح فیلســوفان و ملاصــدرا تمســک 
کــرد،  گزاره‌هــای اخلاقــی را ثابــت  کذب‌پذیــری  کــرد تــا صــدق و 

یــم. می‌پرداز
ــه همــۀ  ک گفــت  ــوان  ــدرا و شــاید بت ــب اینکــه ص نخســتین مطل
آنهــا  بــه حقیقــت اشــیا می‌داننــد.  را علــم  فیلســوفان، حکمــت 
می‌گوینــد الحكمــة هــو العلــم بحقايــق الأشــياء. حکمــت بــه طــور 
کلــی ـ اعــم از نظــری و عملــی‌ـ علــم بــه حقیقــت اشــیا اســت. ایــن 
کــه مــا می‌خواهیــم در حکمــت بــه حقیقــت آنهــا علــم  اشــیائی 
اشــیا در اختیــار  آن  گاهــی خــود  گونــه هســتند:  کنیــم دو  پیــدا 
ــار مــا نیســت؛  مــا نیســتند. اینکــه عالمــی وجــود دارد تحــت اختی
همچنیــن ویژگی‌هــای ایــن عالــم. امــا افعــال مــا تحــت اختیــار مــا 
کــه از علــم بحــث می‌کنــد از اشــیائی  گــر ایــن حکمتــی  هســتند. ا
کــه تحــت اختیــار مــا نیســتند، بــه آن حکمــت نظــری  کنــد  بحــث 
کــه وجــود آنهــا وابســته  کنــد  گــر از اشــیائی بحــث  می‌گوینــد. امــا ا

ــار انســان اســت ایــن حکمــت عملــی اســت. ــه اختی ب
تعبیــر ملاصــدرا دراین‌خصــوص این‌گونــه اســت: حکمــت علــم 
کــه آن اشــیا یــا بــه اختیــار مــا هســتند یا به  بــه حقایــق اشــیائی اســت 
کــه بــه اختیــار مــا وابســته‌اند ایــن  اختیــار مــا نیســتند. ایــن اشــیائی 
کــدام قســمت اســت؟ افعــال را مــا انجــام می‌دهیــم،  وابســتگی در 
کســب می‌کنیــم و بــه  صفــات نفســانی را مــا به‌واســطۀ ایــن افعــال 
یــم. فعلــی نظیــر عادلانــه بــودن یــا ظالمانــه بــودن را  دســت می‌آور
ــتگویی  ــداق راس ــاً مص ــل موضوع ــن فع ــه ای ــد. اینک ــر بگیری در نظ
ــا  ــه اســت ی ــا مصــداق دروغگویــی، مصــداق فعــل عادلان اســت ی
فعــل ظالمانــه، آیــا ایــن هــم تحــت اختیــار مــا اســت؟ مســئلۀ بعــد 
کــه انجــام می‌دهیــم ـ اعــم از اینکــه عادلانــه  کــه فعلــی  ایــن اســت 
باشــد یــا ظالمانــه ـ آیــا اتصــاف آن بــه حســن و قبــح و خــوب بــودن 

. و بــد بــودن نیــز در اختیــار مــا اســت؟ خیــر
کــه خــود فعــل  آنچــه در حکمــت عملــی شــرط اســت ایــن اســت 
بــه اختیــار مــن وابســته اســت، امــا اینکــه ایــن فعــل عادلانــه باشــد 
کــه  یــا ظالمانــه متأثــر از ویژگی‌هــای واقعــی خــود آن فعلــی اســت 
مــا انجــام دادیــم. ایــن امــر دیگــر بــه اعتبــار مــا وابســته نیســت. 
ایــن  اینکــه  اســت.  نیــز همین‌طــور  دارد  فعــل  ایــن  کــه  صفاتــی 

فعــل پســند باشــد یــا قبیــح، خــوب باشــد یــا بــد، درســت باشــد یــا 
ــار مــا وابســته نیســت. ــز بــه اختی نادرســت نی

خــود  کــه  می‌کنــد  بحــث  اشــیائی  حقایــق  از  حکمــت  پــس 
آن حقایــق )خــوب و بــد بودن‌شــان( و ویژگی‌هــای آنهــا تحــت 
کــه موضــوع ایــن  اختیــار مــا نیســت. بلکــه فقــط خــود آن اشــیائی 

صفــات قــرار می‌گیرنــد بــه اختیــار مــا وابســته هســتند.
بنابرایــن در تعریــف حکمــت وقتــی می‌گوییــم حکمــت عملــی 
مــا  بــه اختیــار  کــه  از اشــیائی بحــث می‌کنــد  کــه  یعنــی علمــی 
کــه آن اشــیا بــا تمــام ویژگی‌هــا  وابســته اســت، مقصــود ایــن نیســت 
آن فعــل را ایجــاد  بــه اختیــار مــا وابســته‌اند. مــا  و صفات‌شــان 
می‌کنیــم امــا اینکــه آن فعــل عادلانــه باشــد یــا ظالمانــه، حســن 
ــن  ــا وابســته نیســت. ایــن دومی ــار م ــه اختی ــح دیگــر ب ــا قبی باشــد ی

ــود. مســئله ب
ــا حکمــت عملــی  کــه رابطــۀ اخــاق ب مســئلۀ ســوم ایــن اســت 
تــا  یونــان  فیلســوفان  )از  گذشــته  فیلســوفان  میــان  در  چیســت. 
ذکــر  را  آن  تعریــف  کــه  ـ  عملــی  حکمــت  مســلمان(  فیلســوفان 
کردیــم ـ را بــه ســه شــاخه تقســیم می‌کننــد: اخــاق، تدبیــر منــزل 
ــروزی  ــای ام ــه معن ــا ب و سیاســت. اخــاق در اصطــاح قدمــای م
امــا  می‌شــود.  شــامل  را  فــردی  اخــاق  فقــط  بلکــه  نیســت  آن 
فــردی  گزاره‌هــای  و  احــکام  بــه  اخــاق  جدیــد،  اصطــاح  در 
اختصــاص نــدارد بلکــه شــامل اخــاق اجتماعــی، حتــی اخــاق 

محیط‌زیســتی و حتــی رابطــۀ انســان بــا خــدا هــم می‌شــود.
گــر از  کــه اینجــا ا بنابرایــن بایــد ایــن را در نظــر داشــته باشــیم 
گزاره‌هــای ارزشــی اخــاق ســخن می‌گوییــم مقصودمــان اخــاق 
گذشــته نیســت بلکــه اخــاق امــروزی مــد  بــه اصطــاح فیلســوفان 
کــه  کــه امــروز از اخــاق ارائــه می‌کننــد  نظرمــان اســت. تعریفــی 
اخــاق اجتماعــی، اخــاق محیط‌زیســتی و حتــی رابطــۀ انســان 
ــا خــدا را هــم شــامل می‌شــود و اخــاق فــردی هــم طبعــاً داخــل  ب
گفــت  آن اســت، ذیــل حکمــت عملــی قــرار می‌گیــرد و شــاید بتــوان 
گذشــته همیــن اخــاق بــه اصطــاح  غالــب حکمــت عملــی در 
کــه اخــاق  گــر تدبیــر منــزل را هــم در نظــر بگیریــم  امــروزی اســت. ا
خانــواده را بیــان می‌کنــد بخشــی از اخــاق در اصطــاح امــروز 
کــه در  بــه سیاســت  مربــوط  مباحــث  از  بســیاری  اســت. حتــی 
ــای امــروزی آن  ــه معن ــود در چارچــوب اخــاق ب گذشــته مطــرح ب

می‌گنجــد.
گفــت اخــاق امــروزی اصطــاح اخــاق نــزد  بنابرایــن می‌تــوان 
کــه مربــوط و منحصــر بــه اخــاق فــردی اســت ـ بــه  قدمــای مــا ـ 
اضافــۀ بســیاری از مباحــث حکمــت عملــی را در بــر می‌گیــرد و 
گذشــته نوعــی هم‌پوشــانی  بیــن اخــاق امــروزی و حکمــت عملــی 
وجــود دارد؛ چــون بخــش عمــده‌ای از حکمــت عملــی همــان 

ــم. ــاق اراده می‌کنی ــروز از اخ ــا ام ــه م ک ــت  ــی اس تعریف
نــزد  حکمــت  تعریــف  بــه  تمســک  از  می‌خواهیــم  کنــون  ا
گزاره‌هــای ارزشــی  کذب‌پذیــری  ملاصــدرا بــرای اثبــات صــدق و 
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کنیــم. از منظــر او اســتفاده 
1( حکمت شامل اخلاق به اصطلاح امروزی می‌شود.

کــه بــه  2( حکمــت خــودش بیان‌کننــدۀ حقیقــت اشــیائی اســت 
گفتیــم فقــط خــود فعــل و نــه حقیقــت  کــه  اختیــار مــا وجــود دارد 
آن بــه اختیــار مــا وابســته اســت. حکمــت بیان‌گــر خــود همــان 
کــه بیــن افعــال و غایــت انســان وجــود دارد.  رابطــۀ واقعــی اســت 
گزاره‌هــای ارزشــی اخــاق را بــر اســاس همــان   مــا می‌توانیــم 
کــذب  کــه بیــن فعــل و غایــت وجــود دارد بــه صــدق و  رابطــه‌ای 
اســاس  بــر  اخــاق  ارزشــی  گزاره‌هــای  یعنــی  کنیــم؛  متصــف 
کذب‌پذیــر خواهنــد بــود. دلیــل آن ایــن  همــان رابطــه صــدق و 
کــه بــه  کــه اولاً خــود آن رابطــه یــک رابطــۀ حقیقــی اســت  اســت 
گفتیــم بــا اخــاق  کــه  اختیــار مــا وابســته نیســت. ثانیــاً حکمــت هــم 
هم‌پوشــانی دارد از خــود رابطــۀ واقعــی حکایــت می‌کنــد. پــس 
گزاره‌هــا را بــه صــدق  شــما می‌توانیــد بــر اســاس همــان رابطــه ایــن 
کذب‌پذیــر  کنیــد و بــر ایــن اســاس صــدق و  کــذب متصــف  و 

ــود. ــد ب خواهن
کذب‌پذیــری اســت.  ــارۀ نحــوۀ صــدق و  بحــث پایانــی مــا درب
کذب‌پذیــر  و  صــدق  اخــاق  ارزشــی  گزاره‌هــای  کــه  کنــون  ا
یابــی  آنهــا را بــر اســاس واقعیــات ارز هســتند چگونــه می‌توانیــم 
گزاره‌هــای ارزشــی اخــاق را حداقــل بــه دو دســتۀ  کنیــم؟ ملاصــدرا 
کــه بــرای هــر یــک از آنهــا می‌تــوان  بدیهــی و نظــری تقســیم می‌کنــد 

کــرد. کذب‌پذیــری بیــان  یابــی و نحــوۀ صــدق و  معیــار ارز
دســتۀ  دو  بــه  ملاصــدرا  منظــر  از  اخــاق  ارزشــی  گزاره‌هــای 
نظیــر  بدیهــی  گزاره‌هــای  می‌شــوند.  تقســیم  نظــری  و  بدیهــی 
گزاره‌هــای  اینکــه عدالــت حســن اســت و ظلــم قبیــح اســت. اینهــا 
ارزشــی‌اند  اینکــه  بــر  عــاوه  ملاصــدرا  منظــر  از  امــا  ارزشــی‌اند 
کســب و  کــه بــه  ــا  بدیهــی هــم هســتند. بدیهــی بــودن بــه ایــن معن
نظــر و اســتدلال نیــازی ندارنــد: الحُســنُ و القبــح قــد یکــون العلــم 
گاهــی علــم انســان بــه حســن و قبــح  بــه حاصــا مِــن غیرکســب؛ 
و خوبــی و بــدی افعــال یــا صفــات نفســانی بــدون اینکــه انســان 
، اندیشــه و اســتدلال داشــته باشــد بــرای  ، دقــت، فکــر نیــاز بــه نظــر
گزاره‌هــا  گزاره‌هــای بدیهــی هســتند. ایــن  او حاصــل اســت. اینهــا 
بدیهی‌انــد یعنــی خودموجه‌انــد و نیــازی بــه اثبــات و اســتدلال 

ندارنــد. 
گزاره‌هــای ارزشــی بــه  کــه خــود تقســیم  بــه اســتثنای ایــن بحــث 
گزاره‌هــای بدیهــی  کذب‌پذیــری  بدیهــی و نظــری نحــوۀ صــدق و 
خودموجه‌انــد  بدیهــی  گزاره‌هــای  می‌گویــد  و  می‌کنــد  بیــان  را 
یابــی  ارز آنهــا  یابــی  ارز یعنــی  ندارنــد؛  اســتدلال  بــه  نیــازی  و 
هــم دارد  بــود، ملاصــدرا عبــارات دیگــری  اســتنتاجی نخواهــد 
گزاره‌هــای اخلاقــی نظیــر »الکــذب قبیــح« و ... را در ذیــل  کــه 
گزاره‌هــای بدیهــی قــرار می‌دهــد. در عبارتــی می‌گویــد تعبیــر اوائــل 
ــر دیگــری از  ــل المعقــولات تعبی ــرد. اوائ کار می‌ب ــه  المعقــولات را ب
کــه صــدرا در ایــن عبــارت بــا  بدیهیــات در اصطــاح قدمــا اســت 

گزاره‌هــای ارزشــی اخــاق را ذیــل  اســتفاده از مقبــولات بخشــی از 
گزاره‌هــای بدیهــی قــرار می‌دهــد.  ایــن 

کــه مــورد پذیــرش جامعــه قــرار  گزاره‌هایــی هســتند  مقبــولات 
گزاره‌هــا صرفــاً بــه خاطــر  گــر بهــا دادن بــه ایــن  می‌گیرنــد. امــا ا
بدیهــی  گزاره‌هــای  نمی‌تواننــد  باشــد،  آنهــا  اجتماعــی  پذیــرش 
گــزاره می‌توانــد علی‌رغــم بدیهــی بــودن مــورد  باشــند. بلکــه یــک 
 اعظــم مِــن الجــزء«. 

ُ
گیــرد؛ نظیــر »الــکلّ پذیــرش جامعــه هــم قــرار 

عقــل  بدیهــی  گزاره‌هــای  بــرای  کــه  بــارزی  مثال‌هــای  از  یکــی 
گــزاره مــورد  گــزاره اســت. ایــن  نظــری از آن اســتفاده می‌شــود همیــن 
ــول  ــی هــم مقب ــولات اســت و ایــن یعن پذیــرش جامعــه و جــزء مقب

ــی.  ــم بدیه ــت و ه اس
گــزارۀ ارزشــی اخلاق  کــه یــک  گــزارۀ »الکــذب قبیــح«  ملاصــدرا 
اســت را ذیــل مقبــولات و بدیهیــات قــرار می‌دهــد. مــا هــادی 
گــزاره‌  کــه چــرا ایــن  ســبزواری در شــرح ایــن عبــارت بررســی می‌کنــد 
گرفته‌انــد. بــه خاطــر اینکــه علی‌رغــم اینکــه  ذیــل بدیهیــات قــرار 
مقبــول و مــورد پذیــرش جامعــه هســتند، در عیــن حــال ضــروری 
ــی و  ــه مقدمه‌چین ــا ب ــرای فهــم آنه )بدیهــی( هــم هســتند و عقــل ب

اســتنتاج از مقدمــات دیگــر نیــازی نــدارد.
گزاره‌هــای بدیهــی اخــاق خودموجه‌انــد، نیــازی بــه اســتدلال 

ندارنــد و ارزیابــی آنهــا ارزیابــی اســتنتاجی نخواهــد بــود.
گزاره‌هــای نظــری  کــه از منظــر ملاصــدرا  گفــت  امــا می‌تــوان 
گزاره‌هــای دیگــر اســتفاده می‌شــوند. خــود او  ارزشــی اخــاق از 
گاهــی نیــاز  کســب  می‌گویــد: الحُســنُ و القبــح قــد یحتــاج الــی 
ئمهمــا  کتســاب آن إنمــا یکــون بمقدمــات یلا بــه اســتدلال دارد و ا
چیــده  مقدمــات  ایــن  دارد.  نیــاز  مقدماتــی  بــه  ئمهمــا(  )تلا
گزاره‌هــا را  می‌شــوند و از طریــق فرآینــد اســتدلال می‌توانیــم ایــن 

کنیــم. اثبــات 
خلاصه اینکه از منظر ملاصدرا:

گزاره‌های ارزشی اخلاق یک پشتوانۀ واقعی دارند.  )1
ــت  ــا از آن واقعی گزاره‌ه ــن  ــت ای ــف حکم ــه تعری ــه ب ــا توج 2( ب
کذب‌پذیــر  حکایــت می‌کننــد و بــر اســاس آن واقعیــات صــدق و 

خواهنــد بــود. 
ــرد:  ــورت می‌گی ــو ص ــه دو نح ــا ب ــری آنه کذب‌پذی ــدق و  3( ص
اســتنتاجی  آنهــا  کذب‌پذیــری  و  صــدق  باشــند  بدیهــی  گــر  ا
گــر نظــری باشــند  نیســت، بدیهــی و بی‌نیــاز از اســتدلال هســتند. ا

کــه از راه آن مقدمــات اثبــات شــوند. بــه مقدماتــی نیــاز دارنــد 
بنابرایــن بــا توجــه بــه تعریــف حکمــت، می‌تــوان هــم صــدق 
گزاره‌هــای  کذب‌پذیــری  کذب‌پذیــری و هــم نحــوۀ صــدق و  و 
ارزشــی اخــاق را از منظــر ملاصــدرا به‌این‌نحــو بــه اثبــات رســاند.
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و  عمــل  و  نظــر  میــان  شــکاف  مســئلۀ  خــود  اول  بحــث 
از  کــه  اســت  تبیینــی  دوم  بحــث  اســت.  آن  از  تاریخچــه‌ای 
خــود عمــل توســط علامــه طباطبایــی و تشــکیک در آن ارائــه 
یــات  یــۀ اعتبار شــده. بحــث بعــدی بُعــد انسان‌شــناختی نظر
علامــه اســت. در مباحــث بعــدی ســعی می‌کنیــم تبییــن علامــه 
را از ایــن مســئلۀ شــکاف میــان نظــر و عمــل ان‌شــاء‌الله خدمــت 

کنیــم. عزیــزان ارائــه 
اولیــن بحــث همیــن مســئلۀ شــکاف میــان نظــر و عمــل اســت. 
از مهمتریــن چالش‌هــای علــوم اخلاقــی،  ایــن مســئله، یکــی 
ایــن  کــه  کــس  هــر  اســت.  اخــاق  فلســفة  حتــی  و  تربیتــی، 
کــه اندیشــه‌ای را در جامعــه تحقــق ببخشــد  دغدغــه را دارد 
ــد مهمتریــن  کن ــه آن اندیشــه عمــل  کــه جامعــه ب و باعــث شــود 
کــه چــکار  کــه بــا آن مواجــه اســت ایــن مســئله اســت  مســئله‌ای 
کنیــم تــا بتوانیــم اندیشــه‌های خودمــان را امتــداد دهیــم تــا بــه 
و  نظــر  امتدادبخشــی  چگونگــی  یعنــی  شــود؛  منتهــی  عمــل 
اندیشــه بــه ســاحت عمــل. خــود ایــن مســئله متوقــف بــر ایــن 
کــه مــا بتوانیــم تبییــن درســتی از مســئلۀ شــکاف میــان  اســت 
کــردن  نظــر و عمــل و راهکارهایــی بــرای حــل ایــن شــکاف و پــر 

ــم. کنی ــه  ایــن خــأ ارائ
و  ســقراط  بــه  کــه  اســت  یــه‌ای  نظر مســئله  ایــن  تاریخچــۀ 
افلاطــون نســبت داده شــده. البتــه بعضــی آن را انــکار می‌کننــد 
که معرفت  یــه به ایشــان نســبت داده شــده  ولــی بالاخــره ایــن نظر
کافــی اســت.  فضیلــت اســت. دانســتن بــرای عمــل بــه فضیلــت 
ــه انجــام می‌دهــد ریشــه  ــد عمــل رذیلان ــه می‌بینی ک کــس را  هــر 
کار بــد را انجــام  کســی عالمانــه و دانســته  در جهــل او دارد. 
یــه بــه ســقراط و افلاطــون نســبت داده شــد  نمی‌دهــد. ایــن نظر

گفــت ممکــن اســت  و بعــد توســط ارســطو انــکار شــد. ارســطو 
کســی بــه خیــر و خوبــی عالــم باشــد ولــی بــه آن عمــل نکنــد. 

ــه توســط ارســطو انــکار شــد ایــن  ی کــه ایــن نظر از لحظــه‌ای 
مســئلۀ شــکاف میــان نظــر و عمــل بــه عنــوان یــک مســئلۀ علمــی 
گفــت ایــن امــر  مطــرح شــد و بــه آن پرداختــه شــد. خــود ارســطو 
گاهــی انســان علــم بــه خوبــی  از ضعــف اراده ناشــی می‌شــود. 
دارد امــا چــون ارادۀ ضعیفــی دارد نمی‌توانــد علــم‌اش را امتــداد 
ــم  ــا می‌بینی ــون م کن ــد. ا ــد باش ــه آن پای‌بن ــل ب ــد و در عم ببخش
کــه در مباحــث اخلاقــی، روانشــناختی و تربیتــی بــه آن پرداختــه 

می‌شــود.
ــه روی ایــن  ــان نظــر و عمــل در حقیقــت تکی در شــکاف می
گاهــی خــودش عمــل  کــه منطقــاً انســان بایــد بــه علــم و آ اســت 
ــه اندیشــۀ خــودش پای‌بنــد باشــد. امــا  کنــد، در میــدان عمــل ب
ــیاری از  ــا در بس ــود م ــی خ ــان‌ها و حت ــیاری از انس ــم بس می‌بینی
مــوارد بــر خــاف علــم و معرفــت خودمــان عمــل می‌کنیــم. علــم 
ــم  ــام نمی‌دهی ــا آن را انج ــت ام ــوب اس کار خ ــان  ــه ف ک ــم  ی دار
کار بــد اســت امــا بــه آن تــن می‌دهیــم  کــه فــان  یــم  یــا علــم دار
و آن عمــل بــد را مرتکــب می‌شــویم. اینجــا در حقیقــت تربیــت 

انســان از ایــن نقطــه آغــاز می‌شــود. 
انســان بعــد از اینکــه آموزش‌هایــی را بــه فرزنــد خــودش یــا بــه 
گرد خــودش آمــوزش داد، تــازه بعــد از اتمــام آمــوزش و اغنــاء  شــا
کــه  کنــم  کــه مــن چــه  فکــری و ذهنــی او نوبــت بــه ایــن می‌رســد 
کنــد. شــکاف میــان نظــر و عمــل در  او بــه ایــن اندیشــه عمــل 
کــه بــه  حقیقــت اینجــا اســت. از اینجــا و بــر اســاس پاســخی 
بحــث شــکاف میــان نظــر و عمــل می‌دهیــد می‌توانیــد تربیــت 

کنیــد. را آغــاز 

شکاف میان نظر و عمل از دیدگاه علامه طباطبایی

محمدمهدی کریم‌پور 
پژوهشگر فلسفه
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علامــه طباطبایــی نوعــی تشــکیک در عمــل را قائــل اســت. 
ایشــان قائــل اســت بــه اینکــه عمــل انســان تشــکیک‌بردار و 
گاهــی فاعــل بــا وجــود علــم  دارای شــدت و ضعــف اســت. 
گاهــی انجــام می‌دهــد امــا بــا سســتی  عمــل را انجــام نمی‌دهــد، 
انجــام می‌دهــد،  بــا شــدت  را  آن  هــم  گاهــی  امــا  و رخــوت، 
گاهــی  گاهــی شــروع می‌کنــد و در میانــۀ راه آن را رهــا می‌کنــد، 
هــم شــروع می‌کنــد و تــا انتهــا بــا قــوت ادامــه می‌دهــد. ریشــۀ 
در  ضعــف  و  شــدت  ایــن  خاســتگاه  چیســت؟  مســئله  ایــن 
ــل  ــش عم ــه علم ــی ب گاه ــان  ــرا انس ــت؟ چ کجاس ــل  ــدان عم می
ــا شــدت و  گاهــی ب گاهــی بــا سســتی عمــل می‌کنــد و  نمی‌کنــد، 
قــوت؟ علامــه از ایــن حالــت بــا عنــوان تشــکیک یــاد می‌کنــد. 

تشــکیک بــه معنــای شــدت و ضعــف اســت.
کــه  گفتیــم  کــه  بــا همیــن ســیری  پــس تشــکیک در عمــل 
گاهــی بــا سســتی و رخــوت  چــرا بــه علــم عمــل نمی‌کنیــم، چــرا 
گاهــی  گاهــی بــا قــوت عمــل می‌کنیــم، چــرا  عمــل می‌کنیــم، چــرا 
در میانــۀ راه عمــل را تــرک می‌کنیــم؟ تــا مدتــی انســان خوبــی 

هســتیم، بعــد رهــا می‌کنیــم و بــه ســمت اعمــال بــد می‌رویــم.
بُعــد و  از یــک  بــه عنــوان یــک مقدمــه بایــد  اینجــا ابتــدا 
یــات علامــه ســخن  یــۀ اعتبار یــک ســاحت انسان‌شــناختی نظر
یــات خــودش  یــۀ اعتبار بگوییــم. علامــه طباطبایــی بــرای نظر
و  معرفت‌شــناختی  بعــد   -1 اســت:  قائــل  بُعــد  و  دو ســاحت 
ــا امــور حقیقــی و واقعــی و نحــوۀ ارزیابــی  یــات ب نســبت اعتبار
ــۀ قبــل اشــاره‌هایی در ایــن خصــوص داشــتیم.  کــه در مقال آن ـ 
2- ســاحت انسان‌شــناختی؛ خــود علامــه طباطبایــی معتقــد 
یــه اساســاً بیشــترین شــباهتش بــه مباحــث  کــه ایــن نظر اســت 
علم‌النفســی و مباحــث انسان‌شناســانه اســت. ولــی مــا بیشــتر 

پرداخته‌ایــم. آن  بعــد معرفت‌شناســانۀ  بــه 
یــات  اعتبار انسان‌شناســانۀ  ســاحت  در  طباطبایــی  علامــه 
کــه بســیاری از اعمــال اختیــاری انســان متوقــف  معتقــد اســت 
بــر اعتبــار اســت؛ یعنــی انســان بــدون اعتبــار ایــن عمــل را انجــام 
نمی‌دهــد. از نظــر علامــه طباطبایــی لااقــل بســیاری1 از افعــال 
اختیــاری بــدون اعتبــار صــورت نمی‌گیــرد. علامــه طباطبایــی 
ــی  ــان )اعمال ــی انس ــال جوارح ــۀ افع ــل هم ــت حداق ــد اس معتق
کــه انســان بــه وســیلۀ اعضــا و جــوارح خــودش انجــام می‌دهــد( 
ــان  ــک اذع ــه ی ــان، ب ــای انس گرایش‌ه ــری و  ــم نظ ــر عل ــاوه ب ع
از  از مقدمــات بســیاری  نیــاز دارد. پــس یکــی  اعتبــاری هــم 
افعــال اختیــاری انســان از دیــدگاه علامــه طباطبایــی همیــن 

ــار اســت. اعتب
شــهید مطهــری از ایــن اســتفاده می‌کنــد و مقدمــۀ اعتبــار بایــد 
را می‌گویــد. امــا در تقریــرات خــود علامــه طباطبایــی منحصــر 
شــامل  هــم  را  حســن  اعتبــار  بلکــه  نیســت  بایــد  اعتبــار  بــه 

کــه همــۀ افعــال اختیــاری و همــۀ  کرده‌ایــم  گانــه‌ای را می‌طلبــد و در جــای خــودش بیــان  1. اینکــه می‌گوییــم »بســیاری« خــودش پژوهــش جدا
فاعل‌هــای مختــار را در بــر نمی‌گیــرد.

می‌شــود. علامــه طباطبایــی می‌گویــد دو فــرد را در نظــر بگیریــد 
گاهــی هــر دو از علــم نظــری برخوردارنــد و هــر دو معتقدنــد  کــه 
کار خــوب اســت، امــا یکــی عمــل می‌کنــد و یــک  کــه فــان 
گاهــی اوقــات می‌بینیــد یــک فــرد بــا اینکــه  عمــل نمی‌کنــد. 
کار را در یــک  کار علــم نظــری دارد، آن  نســبت بــه خوبــی یــک 
حالــت انجــام می‌دهــد و در حالــت دیگــر انجــام نمی‌دهــد. 
علامــه می‌فرمایــد تفــاوت آن در همیــن مقدمــۀ اذعــان اعتبــاری 
ــار  ــع اعتب ــد در واق ــم خــود عمــل می‌کن ــه عل ــه ب ک ــردی  اســت. ف
کــه بــه علــم  کار را انجــام می‌دهــد، امــا فــردی  بایــد می‌کنــد و آن 
ــن  ــد و بنابرای ــد نمی‌کن ــار بای ــع اعتب ــد در واق خــود عمــل نمی‌کن

ــد. ــام نمی‌ده ــم انج ــل را ه فع
کارهــای  علامــه طباطبایــی معتقــد اســت انســان حتــی در 
یــک  انجام‌شــان  از  قبــل  می‌دهــد،  انجــام  کــه  هــم  بــدی 
کــه دزدی می‌کنــد در آن  اعتبــار بایــد می‌کنــد. همــان شــخصی 
کنــد می‌گویــد مــن بایــد دزدی  کــه می‌خواهــد دزدی  لحظــه‌ای 
کنــم ایــن بایــد یــک بایــد  کنــم. اینکــه می‌گویــد مــن بایــد دزدی 
اعتبــاری اســت؛ یعنــی ابتــدا ایــن اعتبــار بایــد را انجــام می‌دهــد 

ــز از او صــادر نخواهــد شــد. ــه فعــل هرگ وگرن
کــه از نظــر ایشــان لااقــل  ایــن بحــث علامــه طباطبایــی اســت 
ــه ویــژه افعــال جوارحــی  ــاری انســان، ب بســیاری از افعــال اختی
او، مترتــب بــر یــک اعتبــار و متوقــف بــر یــک یــا چنــد اذعــان 
اذعان‌هــای  ایــن  از  طباطبایــی  علامــه  هســتند.  اعتبــاری 
یــات بــه علــوم عملــی تعبیــر می‌کننــد.  اعتبــاری و ایــن اعتبار
ــزام  ــد. ایمــان الت ــم عملــی می‌دانن حتــی ایمــان را هــم نوعــی عل
قلبــی اســت بــه اینکــه بــه علــم نظــری خــودت در عمــل پای‌بنــد 
باشــی. ایــن التــزام قلبــی را علامــه یــک علــم عملــی و یــک 

کــه عمــل بــر اســاس آن شــکل می‌گیــرد. اعتبــاری می‌دانــد 
آن  و  عمــل  و  نظــر  میــان  شــکاف  آن  طباطبایــی  علامــه 
ــی  گاه ــان  ــم انس گفتی ــه  ک ــود دارد ـ  ــل وج ــه در عم ک ــکیکی  تش
گاهــی عمــل را بــا سســتی انجــام  علــم دارد و عمــل نمی‌کنــد، 
گاهــی بــا قــوت ـ را ناشــی از تشــکیک در اذعــان  می‌دهــد و 
ایــن  یــا  انســان  عملــی  علــوم  ایــن  یعنــی  می‌دانــد.  اعتبــاری 
کــه انســان در درون خــودش انشــا می‎کنــد دارای  یاتــی  اعتبار
کــه همیــن شــدت و ضعــف منجــر بــه  شــدت و ضعفــی هســتند 

شــدت و ضعــف عمــل انســان هــم می‌‎شــود.
اذعان‌هــای  کــه  می‌فرماینــد  مســئله  ایــن  تبییــن  در  ایشــان 
ــت  ــروط اس ــق و نامش ــوی، مطل ــدید، ق ــان ش ــی اذع گاه ــان  انس
کــه  گاهــی مقیــد و مشــروط اســت بــه شــرایط خــاص. انســانی  و 
گرســنه اســت وقتــی غــذا را می‌بینــد می‌خواهــد آن را بخــورد. 
کــه مــن بایــد ایــن غــذا را بخــورم چــون  اینجــا اعتبــار می‌کنــد 
ــار را  ــا ســیر شــوم. اینجــا ایــن اعتب گرســنه هســتم، بایــد بخــورم ت
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ــمی  ــذا س ــن غ ــد ای ــه فهمی ــض اینک ــا به‌مح ــد. ام ــام می‌ده انج
اســت از خــوردن آن صــرف نظــر می‌کنــد. در اینجــا هــم اعتبــار 
لــزوم غــذا خــوردن را داشــته ولــی ایــن اعتبــار یــک اعتبــار مطلــق 
کــه انســان بگویــد مــن بــه هــر شــکل ممکــن غــذا بخــورم.  نیســت 
ایــن اذعــان مقیــد اســت بــه اینکــه غــذا بــرای مــن مفیــد باشــد. 
کــت مــن  گــر قــرار باشــد غــذا مضــر و ســمی باشــد و باعــث هلا ا
ــار مقیــد بــه ایــن شــرط اســت دیگــر  شــود، اینجــا چــون آن اعتب

ــه عمــل منتهــی نمی‌شــود. ب
کــه در عبــارات خــود علامــه طباطبایــی آمــده  مثــال دیگــر 
ایمــان اســت. انســان ایمــان دارد و بــر اســاس ایمانــش عمــل 
همیــن  امــا  می‌گیــرد.  روزه  و  می‌خوانــد  نمــاز  مثــاً  می‌کنــد، 
کــه پــای ضــرر مالــی بــه میــان بیایــد دســت  گاهــی اوقــات  انســان 
کــه بــه میــان بیایــد دســت از  از عمــل می‌کشــد، پــای ضــرر جانــی 
عمــل می‌کشــد. مگــر ایــن همــان انســان مؤمــن بــه خــدا و اســام 
کنــد امــا  کمــک  کــه بــه یــک فقیــر  نیســت؟ جایــی لازم اســت 

کار را انجــام نمی‌دهــد.  ایــن 
کــه ایمــان  علامــه طباطبایــی می‌فرمایــد دلیــل آن ایــن اســت 
گفتیــم علامــه ایمــان را یــک  ایــن فــرد ایمــان مطلــق نیســت. 
کــه یــک اعتبــار  علــم عملــی می‌دانــد؛ یعنــی یــک التــزام قلبــی 
اســت. می‌گویــد چــون ایمانــش مطلــق نیســت. ایمانــش حالــی و 
کــه مــن بــه ایــن علــم  مقیــد اســت. ایمــان او مقیــد بــه ایــن اســت 
کــه ضــرر  کــه خدایــی هســت پای‌بنــدم تــا جایــی  نظــری خــودم 
کــه پــای  مالــی یــا جانــی بــرای مــن نداشــته باشــد. لحظــه‌ای 
ضــرر مالــی و جانــی بــه میــان آمــد، ایمانــش بــه عمــل منتهــی 
نمی‌شــود. چــون ایمانــش مقیــد اســت. امــا شــخصی هــم هســت 
نیســت.  بــه هیــچ شــرطی  و مقیــد  اســت  ایمانــش مطلــق  کــه 
گــر  مــن ایمــان دارم و بــه دیــن خــودم عمــل می‌کنــم، حتــی ا
ــی  ــای ضــرر جان ــر پ گ ــی ا ــان باشــد، حت ــی در می ــای ضــرر مال پ
کــه ایمانــش مقیــد اســت هیچ‌وقــت  در میــان باشــد. انســانی 
حاضــر نمی‌شــود. بســتگی بــه میــزان قیــود و شــرایطش دارد. 
کــه جانــش را بــرای اعتقاداتــش بدهــد. چــون  حاضــر نمی‌شــود 

ــت. ــه اس ــرطی پذیرفت ــه ش ــروط ب ــش را مش اعتقادات
بــه تشــکیک در اذعــان  از ایــن مســئله  علامــه طباطبایــی 
نوعــی  مــا  اذعان‌هــای  همــان  یعنــی  می‌کنــد؛  تعبیــر  اعتبــار 
کــه  تشــکیک و شــدت و ضعــف دارنــد. ایــن شــدت و ضعفــی 
ــار  ــم دچ ــا ه ــل م ــه عم ک ــود  ــث می‌ش ــد باع ــا دارن ــای م اذعان‌ه
ــود،  ــوت ش ــتی و رخ ــار سس ــی دچ گاه ــود؛  ــف ش ــدت و ضع ش
گاهــی علــم مــا بــه خوبی‌هــا منتهــی بــه عمــل نشــود. چــرا منتهــی 
بــه عمــل نمی‌شــود؟ چــون اذعــان مــا یــک اذعــان مقیــد اســت، 
ــه شــرایطی اســت. ایــن  ــد ب ــی و مقی ایمــان مــا یــک ایمــان حال

ــت. ــه اس ــن مرحل اولی
کــه  ــان نظــر و عمــل ســؤال ایــن اســت  در بحــث شــکاف می
ــم خــودش  ــه عل گاهــی ب از نظــر علامــه طباطبایــی چــرا انســان 

عمــل نمی‌کنــد؟ علامــه طباطبایــی می‌گویــد چــون عمــل انســان 
کــه ایــن  متوقــف بــر یــک اذعــان اعتبــاری و علــوم عملــی اســت 
گاهــی هســتند امــا مقیــد هســتند.  گاهــی نیســتند و  علــوم عملــی 
کــه در علــوم عملــی  خــود ایــن تشــکیک و شــدت و ضعفــی 
انســان و در اذعان‌هــای اعتبــاری انســان وجــود دارد باعــث 
کــه بیــن علــوم نظــری انســان و اعمــال او شــکاف و  می‌شــود 

خــأ ایجــاد شــود.
سؤال: خود این شدت و ضعف اذعان ناشی از چیست؟

علامــه طباطبایــی بــرای شــدت و ضعــف اذعــان حداقــل ســه 
کــه بســیار هــم پیچیــده اســت: خاســتگاه بیــان می‌کنــد 

و  عملــی  علــوم  در  تشــکیک  می‌گویــد  طباطبایــی  علامــه 
گاهــی بــه خاطــر تشــکیک در اذعان‌هــا اســت؛ یعنــی  اذعان‌هــا 
گاهــی ضعیــف  گاهــی بســیار قــوی و  گرایش‌هــا و امیــال انســان 
اســت. ایــن امیــال قــوی اذعان‌هــای قوی‌تــری را بــه دنبــال دارد 
آن اعمــال قوی‌تــری انجــام می‌شــود. همین‌طــور  بــه دنبــال  و 
و  دارد  ضعیف‌تــری  اذعان‌هــای  ضعیــف  امیــال  و  گرایش‌هــا 

ــه عمــل می‌شــود. ــر منتهــی ب کمت
دومیــن خاســتگاه خــود علــوم نظــری اســت. علــوم نظــری 
کــه انســان بــه خــدا، حقایــق عالــم  انســان، یعنــی همــان علمــی 
گاهــی یــک علــم بســیار روشــن،  هســتی و آخــرت پیــدا می‌کنــد، 
گرایش‌هــای و  قــوی، شــدید و در مرتبــۀ اعلــی اســت. ایــن علــم 
گاهــی  اذعان‌هــای قوی‌تــر و اعمــال قوی‌تــری را بــه دنبــال دارد. 
علــم نظــری انســان ضعیف‌تــر اســت، بــه دنبــال آن امیالــش 
نیــز  اعمالــش  و  اذعان‌هــا  آن  دنبــال  بــه  و  اســت  ضعیف‌تــر 

ضعیف‌تــر خواهــد بــود.
ســومین خاســتگاه بحــث توجــه نفــس اســت. نفــس انســان 
کاری را انجــام می‌دهــد به‌محــض اینکــه حادثــه‌ای  وقتــی دارد 
کــه در حــال انجــام آن اســت  کاری  پدیــد می‌آیــد نفســش از آن 
متوجــه یــک شــیء جدیــد می‌شــود. وقتــی بــه آن توجــه می‌کنــد 
کــه بایــد آن هــم مــورد شــوقش باشــد؛ یعنــی بــر اســاس اینکــه 
شــیء تــازه پیــدا شــده را چقــدر دوســت داشــته باشــد توجهــش 
بیشــتر بــه آن معطــوف می‌شــود. وقتــی توجهــش بــه شــیء جدید 
کــم می‌شــود. وقتــی توجهــش  معطــوف می‌شــود از شــیء قبلــی 
ــس  ــه نف ــف توج ــار ضع ــا دچ ــت اینج ــد در حقیق ــم ش ک از آن 
کمتــر  گرایــش و اذعــان  کــه بــه یــک علــم،  می‌شــود. توجــه نفــس 
کــه عمــل انســان هــم ضعیف‌تــر  شــود، نتیجــۀ آن ایــن اســت 

خواهــد بــود و یــا اصــاً آن را انجــام نخواهــد داد.
علامــه طباطبایــی بــرای تبییــن شــکاف میــان نظــر و عمــل 
کــه انســان عملــش  گــر می‌بینیــد  ســیری را طراحــی می‌کنــد. ا
یــا  یــا اصــاً عمــل نمی‌کنــد در علــوم عملــی  اســت  ضعیــف 
اذعان‌هــای  ایــن  دارد.  ریشــه  اعتبــاری  اذعان‌هــای  همــان 
گــر دچــار تشــکیک و شــدت و ضعــف هســتند در  اعتبــاری ا
انگیزه‌هــای درونــی و امیــال انســان ریشــه دارد. امیــال انســان 
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گــر تشــکیک‌بردارند در علــوم نظــری ریشــه دارد. علــوم نظــری  ا
در توجــه مــا.

آیــا ایــن رابطــه همیشــه از بــالا بــه پاییــن اســت یــا ایــن رابطــه 
می‌توانــد از پاییــن بــه بــالا هــم باشــد؟ از نظــر علامــه طباطبایــی 
کنــد  کــه انســان همیشــه از بــالا بــه پاییــن ســیر  چنیــن نیســت 
کــه انســان تحت‌تأثیــر اذعــان انجــام  بلکــه خــود همیــن عملــی 
گرایش‌هــای او و بعــد  می‌دهــد می‌توانــد اذعان‌هــای او، بعــد 
بــه  را بیشــتر  او  کنــد و بعــد توجــه  را قوی‌تــر  او  علــوم نظــری 
کــه از ایــن مســئله تحــت عنــوان غلبــۀ قــوا  کنــد  خــودش جلــب 
ــانی دارد  ــی و انس ــدد حیوان ــوای متع ــان ق ــد. انس ــث می‌کنن بح
ــدا  ــه پی ــوای دیگــر غلب ــر ق ــوه ب گاهــی یــک ق ــان  ــه در ایــن می ک
می‌کنــد. ایــن غلبــه در اثــر توجــه نفــس حاصــل می‌شــود. انســان 
کنــد، مثــاً بــه بعــد شــهوانی  هــر قــدر بیشــتر بــه یــک قــوه توجــه 
گرایش‌هــای  کــه  خــود بیشــتر بیندیشــد، ایــن باعــث می‌شــود 

حیوانــی او قوی‌تــر شــود. از ســوی دیگــر تکــرار عمــل اســت؛ هــر 
قــدر عمــل هم‌ســو بــا یــک قــوه را بیشــتر انجــام دهیــم نتیجــۀ آن 
کــه آن قــوه غلبــه پیــدا می‌کنــد و قوی‌تــر می‌شــود.  ایــن می‌شــود 
وقتــی یــک قــوه قوی‌تــر شــود نفــس انســان را به‌نحــوی اســیر 

خــودش می‌کنــد.
گفــت علامــه یــک رابطــۀ  بنابرایــن به‌طــور خلاصــه می‌تــوان 
ــاری، انگیزه‌هــای درونــی،  ــان عمــل، اذعــان اعتب چندســویه می
علــم نظــری و توجــه نفــس قائــل اســت. ایــن رابطــه همیشــه 
یک‌طرفــه و طولــی نیســت بلکــه رابطــه‌ای پیچیــده و چنــد 
بــر ایــن تأثیــر  آن  آن تأثیــر می‌گــذارد و  بــر  ســویه اســت. ایــن 
می‌گــذارد و اعمــال بعــدی را بــه وجــود مــی‌آورد. در ایــن رابطــه 
کــه اعمــال انســان دچــار شــدت و ضعــف و شــکاف  اســت 

می‌شــود.

بهروز محمدی منفرد 
دانشگاه تهران

ابتــدا تشــکر می‌کنــم از اینکــه ایــن فرصــت را در اختیــار بنــده 
کــه مــن تابســتان فقــط یــک  قــرار دادیــد. واقعیــت ایــن اســت 
کــه بــرای  گفتنــد  کــرده بــودم. دو هفتــۀ قبــل بــه مــن  طــرح بحثــی 
کنــم. منتهــا بــر  کار را تکمیــل  کــه  ارائــه آمــاده شــوم. فرصــت نشــد 
کنــم. کــه داشــتم خواســتم نکاتــی را عــرض  اســاس طــرح بحثــی 
مبانــی  بحــث  را  همایــش  عنــوان  اینکــه  می‌کنــم  فکــر  مــن 
کار درســتی بــود؛ چــون متأســفانه هنــوز بحث‌هــای  گذاشــتند 
ــاده  کشــور مــا خــوب جــا نیفت معطــوف بــه حکمــت عملــی در 
ــن  ــه ای ک ــد لله  ــود و الحم ــی ب ــم خال ــروه ه گ ــن  ــای ای ــت. ج اس

ــت.  گرف ــکل  ــم ش ــروه ه گ
بــه مبانــی حکمــت عملــی مربــوط می‌شــود،  چــون بحــث 
کــه قبــل از ورود بــه بحث‌هــای جدی‌تــر  کــردم  مــن احســاس 
هــم  دو  درجــۀ  نگاه‌هــای  بایــد  عملــی،  حکمــت  حــوزۀ  در 
حکمــت  تصدیقــی  و  تصــوری  مبــادی  بــه  و  باشــیم  داشــته 
یــم. اینکــه بنــده عنــوان ابتنــای حکمــت عملــی بــر  عملــی بپرداز
کــردم در واقــع مــرادم همــان مبانــی  معرفت‌شناســی را انتخــاب 
مطلــق  عنــوان  ایــن  بــود.  عملــی  حکمــت  معرفت‌شــناختی 
کــه بنــده از قبــل داشــتم طبیعتــاً  نیســت و بــر اســاس مطالعاتــی 

ابتنای حکمت عملی )معطوف به اخلاق( بر معرفت‌شناسی
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کارم بــر دیدگاه‌هــای ابن‌ســینا و ملاصــدرا بــوده اســت؛  تمرکــز 
کــه می‌توانیــم ایــن بحــث را توســعه دهیــم. گرچــه 

بــه نظــر بنــده حکمــت عملــی یــک نــوع وابســتگی بــه اتخــاذ 
کــه  گفــت  می‌تــوان  دارد.  معرفت‌شناســی  حــوزۀ  در  موضــع 
مســائل و مباحــث حکمــت عملــی در صورتــی تدقیــق می‌شــوند 
کــه مــن در   ، کــه مبانــی معرفت‌شــناختی یــا بــه تعبیــر دقیق‌تــر
اینجــا حــوزۀ معطــوف بــه اخــاق مــدّ نظــرم اســت، معرفــت 
گــر مــا ایــن مبانــی  اخلاقــی بــرای مــا تدقیــق شــود. بــه عبارتــی ا
را درســت نکنیــم نمی‌توانیــم در حکمــت عملــی اتخــاذ موضــع 
کار  کســانی مثــل ابن‌ســینا و ملاصــدرا هــم همیــن  کنیــم. قطعــاً 

کرده‌انــد. را 
ــم  ــان عــرض می‌کن کــه مــن خدمت‌ت ــوع نســبت  تبییــن ایــن ن
هــم  مؤلفه‌هــای  و  مفاهیــم  شــناخت  بــر  مبتنــی  اول  گام  در 
خیلــی  مــن  اســت.  عملــی  حکمــت  هــم  و  معرفت‌شناســی 
حکمــت  مؤلفه‌هــای  و  ماهیــت  کــه  می‌کنــم  عــرض  خلاصــه 

چیســت. عملــی 
بــاور صــادق موجّــه  کلاســیک همــان  بــه معنــای  معرفــت 
ــت  ــت و ماهی ــم از موقعی ــر ه ــی معاص ــت و در معرفت‌شناس اس
گــزاره‌ای،  گــزاره، منابــع معرفــت  گزاره‌هــا، امــکان معرفــت بــه 
برون‌گرایــی  و  درون‌گرایــی  نیــز  و  توجیــه  ســاختار  و  ماهیــت 
معرفتــی صحبــت می‌شــود. بنابرایــن معرفــت اخلاقــی نیــز همــان 

بــاور اخلاقــی صــادق موجّــه اســت.
ــم  ــری فه ــت نظ ــار حکم کن ــاً در  ــم طبیعت ــی ه ــت عمل حکم
می‌شــود. حکمــت نظــری معطــوف بــه شــناخت هســتی‌های 
نامقــدور از قبیــل عوالــم هســتی، مباحث عام فلســفه و شــناخت 
اســت. حکمــت عملــی  انســانی  نفــس  و حقیقــت  خداونــد 
در هســتی‌های مقــدور از جملــه رفتارهــا و حــالات اختیــاری 
کاوش می‌کنــد و  و همچنیــن فضایــل و رذایــل نفــس انســانی 
بــه دنبــال شــناخت اینهــا اســت. البتــه هــدف حکمــت عملــی 
کــه انســان بــه ســعادت  هماننــد حکمــت نظــری ایــن اســت 
حقیقــی و بــه تعبیــر جنــاب ابن‌ســینا ســعادت قصــوا نائــل آیــد 
ــه آن  ــان ب ــه انس ــرای اینک ــت ب ــیله‌ای اس ــزار و وس ــۀ اب ــه منزل و ب

ســعادت برســد.
ایــن  یکــی  عملــی  حکمــت  اصلــی  مباحــث  از  بنابرایــن 
کــه مــا علــم داشــته باشــیم بــه اینکــه رفتارهــای اختیــاری  اســت 
انســان چگونــه بایــد باشــد و انســان چــه وظایــف و تکالیفــی 
در حــوزۀ اخــاق، سیاســت و تدبیــر منــزل دارد ـ البتــه در اینجــا 
بیشــتر اخــاق مــدّ نظــر مــن اســت ولــی همــۀ اینهــا در حــوزۀ 
کمــا اینکــه پیــش از مــن جنــاب  حکمــت عملــی می‌گنجــد. 
آقــای نــوری هــم بیشــتر بــه بحــث سیاســت پرداختنــد. یکــی 
ــت  ــن اس ــه ای ــم ب ــی عل ــی حکمــت عمل ــث اصل ــر از مباح دیگ
کــه رفتارهــای اختیــاری انســان در چــه صــورت خــوب یــا بــد 

هســتند )شناســایی ماهیــت فضایــل و رذایــل(.

حکمــت  و  معرفت‌شناســی  ماهیــت  شــدن  روشــن  از  پــس 
مســائل  ایــن  کــه  کنیــم  عــرض  می‌خواهیــم  کنــون  ا عملــی، 
مبــادی تصدیقــی حکمــت عملــی  منزلــۀ  بــه  معرفت‌شناســی 
گزاره‌هــای اخلاقــی،  کــه فهــم ماهیــت  کردیــم  هســتند. عــرض 
توجیــه  ســاختار  و  اخلاقــی  گزاره‌هــای  بــه  معرفــت  امــکان 
ــرح  ــی ط ــی معرفت‌شناس ــه در پ ک ــی  ــای اخلاق گزاره‌ه ــه  ــاور ب ب
بــه  و  مقــدور  هســتی‌های  شــناخت  بــرای  را  بســتر  می‌شــوند 
انســان  اختیــاری  رفتارهــای  بــه  معطــوف  گزاره‌هــای  عبارتــی 
کــه محمــول آنهــا فضایــل و رذایــل هســتند  گزاره‌هایــی  و نیــز 
امــکان  یــا  معرفــت  امــکان  گــر  ا نمونــه  بــرای  فراهــم می‌کنــد. 
کــه یکــی از مباحــث حــوزۀ معرفت‌شناســی اســت  توجیــه بــاور 
هســتی‌های  گزاره‌هــای  بــه  نمی‌توانیــم  باشــد  نداشــته  وجــود 
کنیــم. بــا فــرض عــدم امــکان معرفــت  مقــدور اعتمــاد و اســتناد 
کــم بــر رفتارهــای اختیــاری ســخن  اخلاقــی نمی‌توانیــم از حا

بگوییــم. 
بنابرایــن فیلســوف اســامی از جملــه ابن‌ســینا و ملاصــدرا 
روشــن  خودشــان  معرفتــی  ســاختار  حــوزۀ  در  بایســتی  ابتــدا 
گرایــی  کدام‌یــک از مدل‌هــای مبنا کــه بــرای نمونــه بــه  کننــد 
بــاور دارنــد  یــا انســجام‌گرایی  گرایــی معتــدل  کلاســیک، مبنا
ــرای فاعــل  ــه اصــول و قواعــد اخلاقــی ب ــاور ب ــا ب ــد ت و می‌پذیرن

اخلاقــی توجیــه شــود.
آن  بپــردازم.  کل مســائل  بــه  کــه  نیســت  اینجــا فرصــت  در 
کــه فرصــت دارم بــه دو مســئله به‌طــور خــاص اشــاره  مقــدار 

. می‌کنــم
کــه مــا می‌گوییــم امــکان توجیــه بــاور  یــک مســئله ایــن اســت 
گزاره‌هــای اخلاقــی مبنایــی اســت بــرای حکمــت عملــی.  در 
توجیــه  امــکان  کــه  کنیــم  معیــن  بایــد  اول  گام  در  مــا  یعنــی 
گزاره‌هــای اخلاقــی معطــوف بــه حکمــت عملــی وجــود دارد. 
گزاره‌هــای اخلاقــی  کــه  ، ابتــدا بایــد معیــن شــود  کار بــرای ایــن 
گــر مــا اخبــاری یــا انشــایی بــودن  اخبــاری هســتند یــا انشــایی. ا
کنیــم، آن موقــع مســئله روشــن می‌شــود  گزاره‌هــا را مشــخص  ایــن 
کــه آیــا بــاور بــه آنهــا تعلــق می‌گیــرد و می‌توانیــم از امــکان توجیــه 

ســخن بگوییــم یــا نــه. 
کــه فیلســوفان در حکمــت عملــی از  کنیــم  گــر مــا اثبــات  پــس ا
گزاره‌هــای حکمــت  گزاره‌هــای انشــایی ســخن می‌گوینــد؛ یعنــی 
کمــا اینکــه برخــی بــه ابن‌ســینا  ـ  عملــی را انشــایی می‌داننــد 
بــرای  کــه جایگاهــی  ایــن اســت  ـ معنایــش  نســبت داده‌انــد 
معرفــت و شــناخت اخلاقــی قائــل نیســتند و اساســاً رســالت 
کــه مــا در حکمــت  حکمــت عملــی محقّــق نمی‌شــود. در حالــی 
عملــی بــه دنبــال شــناخت ماهیــت و انــواع افعــال ارادی و البتــه 
گزاره‌هایــی مثــل عدالــت خــوب اســت، راســتگویی  معرفــت بــه 
خــوب اســت و ... هســتیم. مــا زمانــی می‌توانیــم از معرفــت و 
گزاره‌هایــی  کــه اخبــاری بــودن چنیــن  شــناخت ســخن بگوییــم 



150

متر
شیامهحکمتن

بــرای مــا مشــخص و معیــن شــود تــا آن موقــع عنصــر بــاور تعلــق 
کــه معتقدند  بگیــرد. برخــاف ناشــناخت‌گرایانی مثــل آیــر یــا هِر 
گزاره‌هــای اخلاقــی حتــی از ســنخ انشــا هــم نیســتند بلکــه آنهــا را 
بــه منزلــۀ میــل و ... می‌داننــد. اینهــا دیگــر نمی‌تواننــد از بــاور و 

کننــد. توجیــه بــاور صحبــت 
فیلســوفان  آراء  در  کــه  کنــم  عــرض  می‌خواهــم  مــن  منتهــا 
گزاره‌هــای  لــت می‌کنــد بــر اینکــه  کــه دلا یــم  اخلاقــی ادلــه‌ای دار
آنهــا تعلــق می‌گیــرد. در  اخلاقــی اخبــاری هســتند و بــاور بــه 
گزاره‌هــا وجــود دارد و  ایــن صــورت امــکان توجیــه بــاور بــه ایــن 

بنابرایــن حکمــت عملــی صــدق می‌کنــد.
گزاره‌هــای  کــه  اســت  ایــن  بنــده  نظــر  بــه  دلیــل  مهمتریــن 
اخلاقــی در حکمــت عملــی واقع‌نمــا هســتند. البتــه بــه نظــر 
اســامی  فیلســوفان  بــه  می‌توانیــم  را  آن  حداقلــی  نــوع  بنــده 
مــن  منظــور  دهیــم.  نســبت  ملاصــدرا  و  ابن‌ســینا  جملــه  از 
مثــل  گزاره‌هایــی  کــه  اســت  ایــن  حداقلــی  واقع‌نمایــی  از 
»راســتگویی خــوب اســت« یــا »دروغگویــی بــد اســت« خــود آن 
خوبــی و بــدی قطعــاً مــا بــه ازایــی در عالــم خــارج نــدارد. امــا 
دســت‌کم می‌توانیــم خوبــی و بــدی را این‌همــان بــا ســعادت 
کار می‌برنــد  بــه  را  و شــقاوت بدانیــم. غربی‌هــا تعبیــر تقلیــل 
گــر مــا ایــن تعبیــر را درســت ندانیــم دســت‌کم این‌همــان  کــه ا
هســتند؛ یعنــی خوبــی می‌توانــد این‌همــان بــا ســعادت و بــدی 

باشــد.  شــقاوت  بــا  این‌همــان  می‌توانــد 
وقتــی می‌گوییــم »راســتگویی خــوب اســت« یعنی راســتگویی 
در  می‌توانــد  سعادت‌بخشــی  ایــن  اســت.  ســعادت‌بخش 
نفس‌الامــر از حقیقتــی برخــوردار باشــد و در عالــم خــارج نیــز بــا 
انجــام رفتارهــای درســت محقّــق شــود؛ یعنــی رفتارهــای درســت 
کمــک می‌کنــد. پــس در  به‌منزلــۀ علــت ناقصــه بــه تحقّــق آن 
گزاره‌هایــی مثــل »راســتگویی خــوب اســت« یــا  ایــن صــورت 
انســان  ارادی  از حقایــق رفتارهــای  »عدالــت خــوب اســت« 
ــود.  ــان می‌ش ــس انس ــعادت نف ــبب س ــه س ک ــد  ــت می‌کنن حکای
نفس‌الامــری  کــردم  عــرض  همان‌طور‌کــه  حقایــق  ایــن  البتــه 

کننــد. هســتند و می‌تواننــد در عالــم خــارج تحقــق پیــدا 
واقع‌نمایــی  و  بــودن  اخبــاری  نســبت  معتقــدم  بنــده 
گزاره‌هــای اخلاقــی در آراء ابن‌ســینا و ملاصــدرا نیــز بــه وضــوح 
آراء ابن‌ســینا بــه  مشــاهده می‌شــود. البتــه برخــی بــا ملاحظــۀ 
ویــژه در بخــش قیاســات منطــق شــفا یــک نــوع برســاخت‌گرایی 
کــه  اخلاقــی را در حــوزۀ وجودشناســی بــه وی نســبت دادنــد 
گــر ایــن هــم پذیرفتــه شــود  کــرد حتــی ا بعــداً عــرض خواهــم 
گزاره‌هــای اخلاقــی نــدارد. ولــی آنهــا  منافاتــی بــا اخبــاری بــودن 
ــینوی  ــت س ــاس حکم ــر اس ــم ب ــن را بپذیری ــر ای گ ــه ا ک ــد  گفته‌ان
آراء اخلاقــی هیــچ تکیه‌گاهــی جــز شــهرت نــدارد و اوصــاف 
اخلاقــی مثــل خوبــی و بــدی نیــز از حقیقــت و وجــودی مســتقل 
مشــهورات  اخلاقــی  گزاره‌هــای  یعنــی  نیســتند؛  برخــوردار 

حقیقــی هســتند.
گــروه پاســخی داده‌ام مبنــی  بنــده در یکــی از مقالاتــم بــه ایــن 
بــر اینکــه دســت‌کم یکــی از اشــکالات ایــن دیــدگاه ایــن اســت 
ــد  لــت نمی‌کن ــاً دلا ــای اخلاقــی ضرورت ــودن قضای ــه مشــهوره ب ک
بــر اینکــه محکــی محمــول آن قضیــه هــم حاصــل و برســاختۀ 

شــهرت مبتنــی بــر توافــق عقــا باشــد.
علم‌النفــس  در  ابن‌ســینا  نگــرش  بررســی  بنــده  به‌نظــر  امــا 
می‌توانیــم  را  دیــدگاه  آن  چــون  اســت،  درســت‌تر  فلســفی 
کــه دیــدگاه دوم دیــدگاه درســت‌تری اســت. از  کنیــم  توجیــه 
کــه به‌ویــژه در بحث‌هــای حــوزۀ علم‌النفــس  نــگاه ابن‌ســینا ـ 
فلســفی‌اش قابــل مشــاهده اســت ـ »راســتگویی خــوب اســت« 
پیــدا  تقلیــل  اســت«  ســعادت‌بخش  »راســتگویی  گــزارۀ  بــه 
ــوب  ــت مطل ــن جه ــا از ای ــی تنه ــر عمل ــردد. ه ــا برمی‌گ ــد ی می‌کن
کــه بــه ســعادت حقیقــی و قصــوا منتهــی شــود.  و خــوب اســت 
می‌کنــد  صحبــت  قصــوا  ســعادت  از  ابن‌ســینا  جنــاب  چــون 
کــم اســت  کار می‌بــرم. چــون فرصــت  بنــده هــم ایــن تعبیــر را بــه 
فقــط مقدمــات را عــرض می‌کنــم. ایشــان بــه نوعــی این‌همانــی 

گزاره‌هــای زیــر اســت: میــان 
الــف( ایشــان می‌گویــد ســعادت حقیقــی مطلوبیــت ذاتــی 
ایشــان  بعــد  اســت.  معتقــد  ایــن  بــه  ابن‌ســینا  جنــاب  دارد. 
می‌فرمایــد مــواردی مثــل راســتگویی یــا رفتارهــای اخلاقــی یــا 
کمــک  همــۀ فضایــل و رذایــل ســعادت‌بخش هســتند؛ یعنــی 
کــه مطلوبیــت  می‌کننــد بــه اینکــه انســان بــه آن ســعادت حقیقــی 
ســعادت  بــه  نســبت  گفتــن  راســت  پــس  برســد.  دارد  ذاتــی 
حقیقــی و مطلوبیــت و خیــر ذاتــی مطلــوب بالعــرض اســت.
ب( هــر مطلــوب بالعرضــی از حیــث اخلاقــی خــوب اســت 
کــه انســان بــه آن ســعادت قصــوا برســد. چــون باعــث می‌شــود 

راستگویی خوب است.
در اینجــا ســعادت حقیقــی آن مطلــوب بالــذات بــودن اســت 
گفتــن هــم بــه دلیــل اینکــه علــت بــرای ســعادت  و فعــل راســت 
و درنتیجــه مطلــوب  اســت  دارای مطلوبیــت  اســت  حقیقــی 

بالعــرض اســت. 
کل آراء ابن‌ســینا در مباحــث حکمــت عملــی  بــا دقــت در 
ــث  ــینا در بح ــث ابن‌س ــز مباح ــه تمرک ک ــرد  ک ــم  ــاهده خواهی مش
حکمــت عملــی بــر عنصــر ســعادت نفــس انســانی اســت. البتــه 
کــه در اصــل باعــث ســعادت حقیقــی انســان می‌شــود  آنچــه 
کمــک  ولــی حکمــت عملــی  اســت  همــان حکمــت نظــری 
بیفتــد.  اتفــاق  انســان  بــرای  حقیقــی  ســعادت  کــه  می‌کنــد 
آرایــی  بــه  ابن‌ســینا و ملاصــدرا  کــه در  ایــن اســت  مقصــودم 
گزاره‌هــای اخلاقــی  اینهــا  نشــان می‌دهــد  کــه  یــم  بــر می‌خور
را اخبــاری می‌داننــد و از ایــن جهــت از امــکان توجیــه اینهــا 
گــر اینهــا امــکان توجیــه را بپذیرنــد آن موقــع  ســخن می‌گوینــد. ا

می‌تواننــد از حکمــت عملــی ســخن بگوینــد.
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بــر  بدهــم.  توضیــح  می‌خواســتم  هــم  را  گرایــی  مبنا بحــث 
ــن  ــر همی گ ــدرا، ا ــینا و ملاص ــای ابن‌س ــی و دیدگاه‌ه ــاس مبان اس
گــزاره‌ای مثــل »ســعادت  عنصــر ســعادت را محــور قــرار دهیــم و 
مطلوبیــت ذاتــی دارد و هــر رفتــاری بــه اعتبــار ســعادت دارای 
کلاســیک  گرایــی  مبنا نوعــی  می‌توانیــم  اســت«  مطلوبیــت 
آنهــا  دهیــم.  نســبت  ملاصــدرا  و  ابن‌ســینا  آراء  بــه  )ســنتی( 
گــزاره را بــه عنــوان مبنــا قــرار دهنــد و  می‌تواننــد دســت‌کم یــک 

کننــد.  گزاره‌هــا را بــر آن مبتنــی  ســایر 
گزاره‌هــای اخلاقی  کــه حتــی  کســانی معتقــد باشــند  گــر  البتــه ا
باشــند.  یقینــی  نمی‌تواننــد  اســت«  خــوب  »عدالــت  مثــل 
و چــون  اســت  یقینــی  گــزارۀ  یــک  اســت«  »ســعادت خــوب 

گــزارۀ یقینــی اســت می‌توانیــم بگوییــم حکمــت عملــی  یــک 
گــر حکمــت عملــی  یــک حکمــت برهانــی اســت. ولــی حتــی ا
گزاره‌هایــی مثــل  کــه  را برهانــی هــم تلقــی نکنیــم و معتقــد باشــیم 
گــر  »عدالــت خــوب اســت« از ســنخ مشــهورات هســتند، اینجــا ا
کــه  ( ـ  گرایــی معاصــر گرایــی معتــدل )مبنا بــه ســمت پذیــرش مبنا
گزاره‌هــای بــاور یقینــی باشــند و معتقــد  کــه  ضرورتــی نمی‌بینــد 
گزاره‌هــا یقینــی بودن‌شــان را از علــوم دیگــر می‌گیرنــد  اســت ایــن 
گرایــی را بــه  کنیــم بــاز هــم می‌توانیــم نوعــی مبنا ـ تمایــل پیــدا 

آنهــا نســبت دهیــم.
گرایــی را بــه ابن‌ســینا و  پــس در هــر دو صــورت می‌تــوان مبنا

ملاصــدرا نســبت داد.

مهدی عبداللهی 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

کمــال نهایــی انســان  از نظــر ابن‌ســینا ســعادت بــه تعبیــری 
کمــال نهایــی انســان  اســت. اینکــه تصویــر مــا از ســعادت و 
اقســام مختلــف  و  تأثیــر بســیار مهمــی در شــاخه‌ها  چیســت 
دیــدگاه  ایــن  خــود   ، از‌ســوی‌دیگر دارد.  عملــی  حکمــت 
از  برآمــده  ســعادت  حقیقــت  و  چیســتی  از  مــا  تصویــر  و 
بنابرایــن  بــود.  خواهــد  نظــری  حکمــت  در  مــا  دیدگاه‌هــای 
مســئلۀ ســعادت بــه نوعــی نقطــۀ تلاقــی بیــن حکمــت عملــی و 

می‌شــود.  محســوب  نظــری  حکمــت 
بــرای تحلیــل و بررســی دیــدگاه ابن‌ســینا بــه امــور و مبانــی 
نظــری  حکمــت  از  را  آنهــا  بایــد  کــه  یــم  دار نیــاز  مختلفــی 
از  روشــنی  و  دقیــق  تصویــر  بتوانیــم  تــا  یــم  بگیر وام  ابن‌ســینا 
کمــال نهایــی انســان داشــته باشــیم. ابتــدا  مســئلۀ ســعادت و 

می‌کنــم. ســعادت  مســئلۀ  بــه  کوتاهــی  بســیار  اشــارۀ 

اختــاف  و  نِقــاش  محــل  مفهومــی  به‌لحــاظ  ســعادت 
ــریت  ــات بش ــت الغای ــوا و غای ــت قص ــعادت آن غای ــت. س نیس
کــه بــر ســر آن اختــاف اســت تعییــن  محســوب می‌شــود. آنچــه 
مصــداق و حقیقــت ایــن ســعادت اســت. در مکاتــب اخلاقــی، 

دیدگاه‌هــای فراوانــی در ایــن زمینــه وجــود دارد. 
ــر  پــس ســعادت آن غایــت قصــوا و غایــت الغایــات و به‌تعبی
کمــال نهایــی انســان اســت و هــر انســانی به‌دنبــال آن  دیگــر 
اســت. امــا متناســب بــا دیــدگاه مــا نســبت بــه انســان و هســتی، 
تصویرهــای مختلفــی می‌تــوان حقیقــت و مصــداق واقعــی آن 
، ســعادت انســان مطلــوب بالــذات  کــرد. به‌عبارت‌دیگــر ــه  ارائ
، افعــال، غایــات و اهــداف دیگــر در  اســت و مطلوبیــت امــور

ــا ســعادت دارنــد تعریــف می‌‌شــود. کــه ب ســایۀ نســبتی 
کــه ســعادت حقیقــی و  پــس پرســش اصلــی مــا ایــن اســت 

بررسی انتقادی سعادت از منظر ابن سینا
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کمــال نهایــی انســان از دیــدگاه ابن‌ســینا چیســت. بــرای پاســخ 
بــه ایــن پرســش ابتــدا بایــد بــه برخــی از مبانــی انسان‌شــناختی 
کنیــم تــا بتوانیــم تصویــر درســتی  ابن‌ســینا در ایــن زمینــه رجــوع 

ــیم. ــته باش ــینا داش ــر ابن‌س ــان از منظ ــعادت انس از س
در اندیشــۀ اســامی از دو نــوع حکمــت نظــری و حکمــت 
عملــی و دو اصطــاح عقــل نظــری و عقــل عملــی ســخن بــه 
آمــده اســت. بــرای تبییــن مســئلۀ ســعادت بایــد ســراغ  میــان 
عقــل نظــری و عقــل عملــی برویــم. پیــش از آن مقدمــه‌ای را 

می‌کنــم. عــرض 
مقدمــۀ اول اینکــه ابن‌ســینا و نیــز ســایر فیلســوفان اســامی در 
کمــال نهایــی انســان، روی قــوۀ اختصاصــی  تعییــن ســعادت و 
کــه غایــت الغایــات و  گذاشــته‌اند. بــه ایــن معنــا  انســان دســت 
کنیــم.  کمــال بشــری را بایــد در حیثیــت انســانی او پیگیــری  اوج 
کــه از ناحیــۀ ویژگی‌هــای مشــترک بیــن نــوع  کمالاتــی  چــون آن 
انســانی و ســایر انــواع حیوانــات بــرای انســان حاصــل می‌شــود 
کمــال انســانی محســوب شــوند.  نمی‌تواننــد غایــت انســانی و 
کمــال آن قــوا  کمــالات حیوانــی خواهنــد بــود. لــذا  آنهــا از ســنخ 
کمــال انســانی بــرای او محســوب نخواهــد شــد. پــس نکتــۀ اول 
کمــال قــوۀ ویــژۀ  کمــال نهایــی و حقیقــی انســان  کــه  ایــن اســت 

خــود او اســت و آن عبــارت اســت از قــوۀ عقــل.
در مقدمــۀ دوم بایــد ســراغ تفکیــک و تمایــز عقــل نظــری از 
ــل  ــری و عق ــل نظ ــی عق ــز واقع ــارۀ تمای ــم. درب ــی بروی ــل عمل عق
عملــی دســت‌کم ســه دیــدگاه میــان فیلســوفان مــا وجــود دارد. 
حتــی از دیــدگاه خــود ابن‌ســینا هــم دو تفســیر وجــود دارد. امــا 
کــه بــه اعتقــاد بنــده می‌تــوان بــه ابن‌ســینا نســبت داد  آنچــه 
بــه  کوتاهــی هــم  ارائــه می‌کنــم و اشــارۀ  کــه  دیدگاهــی اســت 

تفســیر مقابــل خواهــم داشــت. 
از نظــر ابن‌ســینا، قــوۀ ناطقــۀ انســان بــه اعتبــار قوایــش بــه 

عقــل نظــری و عقــل عملــی تقســیم می‌شــود: 
کلــی را  کــه امــور  عقــل نظــری از نظــر ابن‌ســینا نیرویــی اســت 
ــه امــور نظــری  ــوط ب ــد، اعــم از اینکــه ایــن امــور مرب درک می‌‌کن
ــه  ــوط ب ــی مرب کل ــای  ــی قضای ــی حت ــی؛ یعن ــور عمل ــا ام ــند ی باش
افعــال اختیــاری انســان مثــل »عــدل خــوب اســت« و »ظلــم 
بــد اســت« را هــم عقــل نظــری درک می‌کنــد. پــس عقــل نظــری 
کلیــات  کلیــات نظــری و  کلیــات اســت، اعــم از  مُــدرِک همــۀ 

ــی. عمل
امــا عقــل عملــی از نظــر ابن‌ســینا قــوۀ مُــدرِک جزئیــات عملــی 
اســت؛ یعنــی عقــل عملــی مــدرِک اســت و از ایــن جهــت بــا 
عقــل نظــری تفاوتــی نــدارد امــا مــدرِک جزئیــات اســت؛ آن هــم 

جزئیــات مربــوط بــه اعمــال اختیــاری انســان. 
می‌کنیــم  ارائــه  ابن‌ســینا  دیــدگاه  از  تفســیری  چنیــن  وقتــی 
گــر عقــل  کــه ا ــم  ــه بایــد ایــن پرســش را هــم پاســخ دهی بلافاصل
عملــی هــم ماننــد عقــل نظــری مــدرِک اســت پــس چــرا آن را 

گاهــی اوقــات از آن بــه قــوۀ  عملــی می‌نامیــم؟ حتــی ابن‌ســینا 
عاملــه و محرّکــه هــم تعبیــر می‌کنــد. ایــن تعابیــر صراحــت در 

کــه عقــل عملــی در واقــع قــوۀ عاملــه اســت. ایــن دارنــد 
کــه فیلســوفان قــوای انســانی را بــه دو دســتۀ  یــد  اســتحضار دار
قــوای عالمــه و عاملــه تقســیم می‌کننــد. اینجــا اختــاف بــر ســر 
کــه در زمــرۀ قــوای عالمــه اســت یــا در زمــرۀ  عقــل عملــی اســت 
ایــن  در  ابن‌ســینا  کــه  تعبیــری  بــا  به‌خصــوص  عاملــه؛  قــوای 
کلمــات ابن‌ســینا به‌نظــر می‌آیــد  خصــوص دارد. بــا رجــوع بــه 
کــه عقــل عملــی قــوۀ مــدرِک  ایــن دیــدگاه قابــل دفــاع باشــد 

ــاری انســان. ــات اعمــال اختی ــه جزئی اســت نســبت ب
گاهــی از عقــل عملــی تعبیــر بــه قــوۀ عاملــه  امــا چــرا ابن‌ســینا 
ــا اصــاً چــرا همیــن اصطــاح عقــل عملــی را برگزیــده  ــد ی می‌کن
کــه او عقــل عملــی را قــوۀ  اســت؟ ایــن از آن جهــت نیســت 
را این‌گونــه  عاملــه بدانــد؛ هــر چنــد برخــی دیــدگاه ابن‌ســینا 
کات  کــه ادرا تفســیر می‌کننــد. بلکــه ایــن بــدان جهــت اســت 
ــر  گ ــاً ا ــوند. مث ــی نمی‌ش ــل منته ــه عم ــتقیماً ب ــگاه مس ــی هیچ کل
کلــی تصویــری از یــک خانــه داشــته باشــیم، ایــن تصویــر  به‌طــور 

کلــی هیچ‌وقــت بــه ســاخت خانــه منتهــی نمی‌شــود. 
ادامــه شــیخ  و در  ابن‌ســینا  مثــل  اینکــه فیلســوفی  بنابرایــن 
مــدرِک  اینکــه  بــا  را  عملــی  عقــل  ملاصــدرا  حتــی  و  اشــراق 
جزئیــات مربــوط بــه افعــال انســان اســت قــوۀ عمــل نامیده‌انــد 
کلــی بــه عمــل نمی‌رســیم  کات  کــه مــا بــا ادرا بــدان جهــت اســت 
ک جزئــی  ک جزئــی داشــته باشــیم. ایــن ادرا و حتمــاً بایــد ادرا
می‌شــود.  ارادی  و  اختیــاری  عمــل  بــه  منتهــی  کــه  اســت 
اختیــاری  فعــل  مبــادی  از  ک جزئــی  ادرا کــه  به‌همین‌جهــت 
عقــل  را  کات جزئــی  ادرا مــدرِک  به‌این‌اعتبــار  قــرار می‌گیــرد، 

نامیده‌انــد. عملــی 
عقــل  کــه  تفســیر  ایــن  به‌هیچ‌عنــوان  بنــده  اعتقــاد  بــه  امــا 
عملــی قــوۀ عاملــه باشــد را نمی‌تــوان بــه ابن‌ســینا نســبت داد؛ 

آن تعبیــرات را هــم داشــته باشــد. ولــو ابن‌ســینا 
کلیــات می‌کنــد  ک  کــه ادرا پــس عقــل نظــری قــوه‌ای اســت 
ولــی عقــل عملــی مــدرِک جزئیــات، آن هــم جزئیــات عملــی 
می‌آیــد.  بــدن  تدبیــر  کار  بــه  عملــی  عقــل  کات  ادرا اســت. 
کار بســتن آنهــا انســان  کــه بــا بــه  کات عقــل نظــری  برخــاف ادرا
کاربســت ایــن عقــل  کنــد و بــا  می‌توانــد حقایــق هســتی را فهــم 

گوشــه‌ای. جهانــی شــود بنشســته در 
کــه در تبییــن دیــدگاه ابن‌ســینا  مســئلۀ دیگــری )مقدمــۀ ســوم( 
بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــیم مســئلۀ نفــی اتحــاد عاقــل و 
ــدت از آن  ــه ش ــینا ب ــه ابن‌س ک ــائلی  ــی از مس ــت. یک ــول اس معق
پرهیــز می‌کنــد ـ حتــی جبهــۀ مقابــل خــودش )فورفوریــوس( را 
کــه  کــه شــیخ اشــراق بــه او اعتــراض می‌کنــد  می‌نــوازد تــا جایــی 
ــه در  ــه ب ــل را از صحن ــرف مقاب ــی ط ــث علم ــای بح ــه ج ــرا ب چ
ک می‌‌کنــد  کــه ادرا کــه نفــس بــا معقولاتــی  می‌کنــی ـ ایــن اســت 
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، از نظــر ابن‌ســینا  هیــچ نــوع اتحــادی نــدارد. به‌عبارت‌دیگــر
کــی عقلــی بــا نفــس نســبت عــرض بــا  نســبت صورت‌هــای ادرا
ــد در ذات  ک می‌کن ــی را ادرا ــی نفــس معقول جوهــر اســت. وقت
آن اتفــاق و تغییــری رخ نمی‌‌دهــد. بــه تشــبیه اســتاد مطهــری 
تغییــر  آن  ذات  دیــوار  روی  کشــیدن  نقاشــی  بــا  اینکــه  مثــل 

نمی‌کنــد، فقــط بــر ظواهــر و اعــراض آن افــزوده می‌شــود. 
دیــدگاه  تبییــن  در  کــه  چهــارم(  )مقدمــۀ  دیگــری  مســئله 
روحانیــة  یــۀ  گیــرد نظر ابن‌ســینا حتمــاً بایــد مــورد توجــه قــرار 
ــا بــودن نفــس اســت. ابن‌ســینا معتقــد  ــة البق الحــدوث و روحانی
حدوثــش  آغــاز  در  و  پیدایــش  لحظــۀ  در  نفــس  کــه  اســت 
یــک موجــود مجــرد اســت و حتــی در جایــی از آن تعبیــر بــه 
عقــل می‌کنــد. در بحــث مقــولات و در انــواع پنج‌گانــۀ جوهــر 
عقــاً  مــادیٌ  ذاتــاً  مجــردٌ  جوهــرٌ  نفــس  می‌‌گویــد  به‌صراحــت 
اســت )ذات نفــس مجــرد اســت(. برخــاف دیــدگاه ملاصــدرا 
کــه نفــس را در آغــاز پیدایــش و حدوثــش جســمانی می‌دانــد و 

معتقــد اســت در اثــر حرکــت جوهــری بــه تجــرد می‌رســد.
پــس بــه اعتقــاد ابن‌ســینا ذات نفــس مجــرد اســت و از ابتــدا 

همچــون عقــل مجــرد از مادیــات حــادث می‌شــود.
تصویــر  تصدیقیــۀ  مبــادی  از  و  مقدمــه  کــه  بعــدی  مســئلۀ 
حرکــت  انــکار  و  نفــی  مســئلۀ  اســت  ســعادت  از  ابن‌ســینا 
جوهــری نفــس اســت. قاطبــۀ فیلســوفان از زمــان ارســطو معتقــد 
کــه حرکــت )تغییــر تدریجــی( تنهــا در چهــار مقولــه از  بودنــد 
مقــولات ده‌گانــه رخ می‌دهــد و مقولــۀ جوهــر خــارج از ایــن چهــار 
کــه حرکــت در آنهــا راه دارد. به‌عبارت‌دیگــر  مقولــه‌ای اســت 
گــر تغییــر  جواهــر یــا ثابت‌انــد و هیــچ تغییــری نمی‌کننــد یــا ا
کــون و فســاد اســت. امــا  کننــد تغییرشــان بــه نحــو تغییــر دفعــی و 

تغییــر تدریجــی در جواهــر راه نــدارد. 
در پــی نفــی حرکــت جوهــری قاعدتــاً حرکــت جوهــری در 
و  هستی‌شــناختی  دیــدگاه  از  یافــت.  نخواهــد  راه  هــم  نفــس 
یــم یــک دیــدگاه  کــه در بــاب نفــی حرکــت در جوهــر دار فلســفی 
انسان‌شــناختی و علــم النفســی هــم از آن اســتنباط می‌کنیــم و 

ــس.  ــری در نف ــت جوه ــی حرک ــت از نف ــارت اس آن عب
کــه پایــه و مبنــای تفســیر ابن‌ســینا از ســعادت  دیــدگاه بعــدی 
ــرای  ــت. ب ــال اس ــل فع ــا عق ــس ب ــاد نف ــی اتح ــت نف ــانی اس انس
مراتــب  بــر  باشــیم  داشــته  مــروری  بایــد  دیــدگاه  ایــن  تبییــن 
گفتــه  چهارگانــۀ عقــل نظــری. در تفســیر عقــل بــه نظــری و عملــی 
کلیــات اســت. ایــن عقــل نظــری بــه  کــه عقــل نظــری مــدرِک  شــد 
اعتقــاد ابن‌ســینا و پیروانــش در آغــاز حــدوث صرفــاً یــک هیــولا 
اســت؛ یعنــی انســان در لحظــۀ پیدایــش و حدوثــش واجــد 
عقــل هیولانــی اســت. تفــاوت انســان بــا ســایر انــواع حیــوان ایــن 
ــد واجــد  ــوان نمی‌توانن ــوان به‌هیچ‌عن ــواع حی کــه ســایر ان اســت 
کــه می‌توانــد  مرتبــۀ عقلانیــت باشــند. امــا انســان جوهــری اســت 
کنــد امــا در لحظــۀ فعلیــت یافتــن مراتــب  ک  معقــولات را ادرا

عقــل.
ک معقــولات  کــه اســتعداد عقــل هیولانــی بــرای ادرا زمانــی 
بالفعــل می‌شــود در اولیــن مرحلــه علــوم حقیقــی و بدیهیــات را 
ک می‌کنــد و از مرتبــۀ عقــل هیولانــی بــه مرتبــۀ عقــل بالملکــه  ادرا
کات عقلــی رتبــۀ اول )اولیــات و بدیهیــات(  می‌رســد. ایــن ادرا
بتوانــد  انســان  اینکــه  بــرای  و عقلــی می‌شــود  نظــری  ســرمایۀ 
کات نظــری را هــم  کات عقلــی بدیهــی ادرا به‌وســیلۀ ایــن ادرا

کنــد.  کســب 
گــر انســان ایــن مســیر تکامــل عقلــی را ادامــه دهــد می‌توانــد  ا
عقــل  مرحلــۀ  بــه  و  کنــد  پیــدا  ارتقــا  بالملکــه  عقــل  مرتبــۀ  از 
کــه  بالفعــل برســد. عقــل بالفعــل مرتبــۀ آن انســان‌هایی اســت 
توانســته‌اند از بدیهیــات بــه نظریــات صعــودی معرفتــی پیــدا 
گزاره‌هــا و تصدیقــات نظــری را هــم بــه دســت آورنــد.  کننــد و 
گســترۀ وســیعی دارنــد انســان  گزاره‌هــای نظــری  کــه  آنجــا  از 
هــر قــدر در مســیر تکامــل علمــی پیــش بــرود و علــوم بیشــتری 
کنــد در ایــن مرحلــه بــه مراتــب بالاتــری دســت پیــدا  کســب  را 

می‌کنــد. 
ایــن مرتبــۀ عقــل بالفعــل بــا حــرکات فکــری، اندیشــه‌ورزی و 
یادگیــری ادامــه پیــدا می‌کنــد تــا بــه آخریــن مرحلــۀ عقــل نظــری 
از عقــل مســتفاد. عقــل مســتفاد  اســت  کــه عبــارت  می‌رســد 
کمــالات علمــی و  کــه همــۀ  آن مرتبــه‌ای از عقــل نظــری اســت 
به‌تعبیــر  و  می‌شــود  حاضــر  نفــس  در  کــی  ادرا صورت‌هــای 
فیلســوفان انســان عالمــی عقلــی مضاهــی و مشــابه عالــم عینــی 
کــه  اســت  ایــن  مســتفاد  عقــل  بــه  آن  تســمیۀ  وجــه  می‌شــود. 
صورت‌هــای  و  کنــد  پیــدا  فعــال  عقــل  بــه  اتصــال  می‌توانــد 
کنــد. عقــل فعــال  کــی را از عقــل فعــال دریافــت و اســتفاده  ادرا
مفیــض صورت‌هــای علمــی اســت و عقــل نظــری انســان بــه 
کــه می‌توانــد همــۀ معقــولات و حقایــق علمــی  مرتبــه‌ای می‌رســد 

کنــد. را از عقــل فعــال اســتفاضه )دریافــت( و اســتفاده 
کــه نقطــۀ اوج  جنــاب ابن‌ســینا در ایــن مرحلــه معتقــد اســت 
عقــل نظــری رســیدن و دســتیابی بــه مرتبــۀ عقــل مســتفاد اســت 
کــه در ایــن مرحلــه نفــس انســان بــا عقــل فعــال اتصــال پیــدا 

می‌کنــد.
کردیــم ابن‌ســینا بــرای پیگیــری و تبییــن  همان‌طور‌کــه عــرض 
کمــال نهایــی انســان بــه ســراغ قــوۀ اختصاصــی انســان  حقیقــت 
کــه عبــارت اســت از عقــل ـ مــی‌رود. قــوۀ عقــل را بــه نظــری  ـ 
کلیــات  و عملــی تقســیم می‌کنــد. عقــل نظــری را مــدرِک همــۀ 
کــه  و عقــل عملــی را مــدرِک جزئیــات عملــی می‌دانــد. ازآنجا
کات عقــل عملــی جزئــی و ناظــر بــه تدبیــر بــدن اســت،  ادرا
کمــال عقــل عملــی هــم تفــاوت  کمــال عقــل نظــری و  وی بیــن 
فضایــل  همــان  واقــع  در  عملــی  عقــل  کمــال  می‌شــود.  قائــل 
کــه درمجمــوع عبــارت اســت از ملکــۀ عدالــت.  ســه‌گانه اســت 
کــه قــوای حیوانــی انســان در حــدّ  آن اســت  ملکــۀ عدالــت 
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گیــرد و نــه بــه جانــب افــراط رود و نــه بــه جانــب  اعتــدال قــرار 
تفریــط. حــدّ وســط قــوای حیوانــی انســان را فیلســوفان مــا بــه 
کــه  افلاطــون  نظــر  برخــاف  تعبیــر می‌کننــد.  ملکــۀ عدالــت 
کــرده اســت، از  عدالــت را به‌عنــوان فضیلــت چهــارم تعریــف 
ــل  ــوع فضای ــت مجم ــامی عدال ــوفان اس ــینا و فیلس ــر ابن‌س منظ

اســت. ســه‌گانه 
کــه در اینجــا حتمــاً بایــد بــه آن توجــه داشــته  نکتــۀ مهمــی 
فیلســوفان  ســایر  و  ابن‌ســینا  نظــر  از  کــه  اســت  ایــن  باشــیم 
کــه از  کــه دیــدگاه ابن‌ســینا را پذیرفته‌انــد ـ ســعادتی  اســامی ـ 
جانــب عقــل عملــی نصیــب انســان می‌شــود ســعادت انســانی 
نیســت. چــون ایــن ســعادت ناظــر بــه تدبیــر قــوای حیوانــی 
اســت. تدبیــر قــوای حیوانــی تــازه نقطــۀ صفــر و آغــاز انســانیت 
کســی نرســد، مورچــه هــم آزارش  اســت. اینکــه انســان آزارش بــه 
کســی نمی‌رســد. اینکــه انســان در قــوۀ شــهوانی جانــب افراط  بــه 
و تفریــط نداشــته باشــد ممکــن اســت بعضــی از حیوانــات هــم 
این‌گونــه باشــند؛ چنانکــه در بعضــی از روایــات توصیــه شــده 

ــم. ــاد بگیری ــات ی ــی را از حیوان ــه از چیزهای ک
کمــال  کمــالات مربــوط بــه عقــل عملــی  بــه طــور خلاصــه، 
حقیقــی بــرای انســان محســوب نمی‌شــوند؛ چــون عقــل عملــی 
کمــال حقیقــی انســان  ناظــر بــه تدبیــر بــدن و جســمانیت اســت. 
کــه رو بــه آســمان دارد و بــه دنبــال  در جانــب عقــل نظــری اســت 
کســب حقایــق و معــارف اســت و انســان در رشــد و تکامــل 
یــج  حقیقــی خــودش از عقــل هیولانــی آغــاز می‌کنــد و بــه تدر
بالاتــر می‌آیــد تــا بــه عقــل بالملکــه و عقــل بالفعــل و در نهایــت 

بــه عقــل مســتفاد برســد.
کمــال حقیقــی انســان از منظــر فلســفۀ ابن‌ســینا ایــن  پــس 
کــه انســان مراتــب تکامــل را بــا قــوای حیوانــی خــود طــی  اســت 
کــه متصــل بــه عقــل فعــال  کنــد تــا بــه مرحلــۀ عقــل مســتفاد برســد 

شــود.
منکــر  را  معقــول  و  عاقــل  اتحــاد  همان‌طور‌کــه  ابن‌ســینا 
اســت اتحــاد نفــس بــا عقــل فعــال را هــم ردّ می‌کنــد. البتــه در 
کتــاب اشــارات  کلماتــش از جملــه در انتهــای  برخــی دیگــر از 
ــان  ــه می و تنبیهــات و رســالة الســعاده ســخنان دیگــری را هــم ب
کمــال عرفانــی نامیــد. ایــن نظریــات  کــه می‌تــوان آن را  مــی‌آورد 
بــا فلســفۀ مشــایی ابن‌ســینا فاصلــه دارد؛ یعنــی فلســفۀ مشــایی 
ابن‌ســینا  کــه  کمــال نمی‌رســاند. تصویــری  بــه  را  آن  ابن‌ســینا 
کنــد همیــن تصویــری  بــر اســاس مبانــی خــودش می‌توانــد ارائــه 
کردیــم یعنــی وصــول بــه مرتبــۀ عقــل مســتفاد و  کــه عــرض  اســت 
کمــال عرفانــی امــری اســت بریــده از  اتصــال بــه عقــل فعــال. امــا 
فلســفۀ ابن‌ســینا و در واقــع حلقــات مفقــودی بیــن آن فلســفه و 

کمــال وجــود دارد. ایــن 
کــه ابن‌ســینا مطــرح می‌کنــد در فیلســوفان بعــدی   دیدگاهــی 
تــا ملاصــدرا پیگیــری می‌شــود. حتــی فیلســوفان اشــراقی هــم بــا 

وجــود اینکــه در برخــی مواضــع بــا ابن‌ســینا زاویــه دارنــد، در ایــن 
کــه ابن‌ســینا را بــه ایــن دیــدگاه می‌رســاند  بحــث و در مبانــی‌ای 
تقریبــاً  می‌گوینــد  آنچــه  و  ندارنــد  او  بــا  معنــاداری  تفــاوت 
بازگویــی و شــرح و بســط دیــدگاه ابن‌ســینا اســت. بنابرایــن بــا 
کــه دیــدگاه فلاســفۀ اســامی  گفــت  اطمینــان خاطــر می‌تــوان 
ــان  ــان، هم ــی انس ــال نهای کم ــعادت و  ــاب س ــدرا در ب ــا ملاص ت
رســیدن بــه مرتبــۀ عقــل مســتفاد و اتصــال بــه عقــل فعــال اســت. 
امــا وقتــی مســئله بــه ملاصــدرا می‌رســد وی بــا تغییــر و ابــداع 
نهایــی  کمــال  و  ســعادت  از  متفــاوت  تصویــری  مبانــی،  در 
ــه  ک ــۀ او اســت  ــه می‌دهــد. در واقــع حکمــت متعالی انســان ارائ
می‌توانــد شــکاف بیــن مبانــی مشــایی و اشــراقی بــا ســعادت 

ــد. کن ــر  ــی را پ عرفان
فقــط بــه عناویــن بحــث اشــاره می‌کنــم و عرضــم را خاتمــه 

می‌دهــم. 
روحانیــة  بــه  قائــل  پیشــین  فیلســوفان  برخــاف  ملاصــدرا 
ــدوث و  ــانیة الح ــدوث بــودن نفــس نیســت بلکــه آن را جس الح
ــة البقــا می‌دانــد؛ چــون بــه حرکــت جوهــری نفــس قائــل  روحانی
کــه در هستی‌شناســی بــه  اســت و آن هــم بــه دلیــل آن اســت 
گفــت  حرکــت جوهــری معتقــد اســت. به‌همین‌جهــت می‌تــوان 
کــه مهمتریــن پایــۀ دیــدگاه او همیــن بــاور بــه حرکــت جوهــری 
نفــس اســت. چــون قائــل بــه حرکــت جوهــری نفــس می‌شــود 
اتحــاد عاقــل و معقــول را می‌پذیــرد. البتــه تصویــر درســتی از 
آن  از  غیــر  می‌کنــد  اثبــات  او  آنچــه  یعنــی  می‌کنــد؛  ارائــه  آن 
ــود. در نهایــت  ــال نفــی آن ب ــه دنب ــه ابن‌ســینا ب ک ــزی اســت  چی
وقتــی بــه مرتبــۀ عقــل مســتفاد می‌رســد اتحــاد نفــس بــا عقــل 
فعــال را می‌پذیــرد البتــه نــه به‌عنــوان دو موجــود متعیــن بلکــه 
کــه  قائــل بــه تحــول جوهــری نفــس بــه عقــل اســت؛ یعنــی نفســی 
کــرده بــود در اثــر حرکــت جوهــری ابتــدا  از جســمانیت شــروع 
ــه‌ای می‌رســد  ــه مرتب ــا در نهایــت ب ــد ت ــی پیــدا می‌کن تجــرد مثال
کــه واجــد تجــرد عقلانــی می‌شــود. در واقــع نفــس تحــول پیــدا 

می‌کنــد بــه عقــل.
گام ملاصــدرا بــرای  اتحــاد نفــس بــا عقــل فعــال نخســتین 
مبانــی  مــدد  بــه  بعــد  مرحلــۀ  در  اســت.  بحــث  بــردن  پیــش 
کــه در هستی‌شناســی و علــم النفــس دارد از جملــه  دیگــری 
عیــن الربــط بــودن معلــول بــه علــت هســتی‌بخش خــود و در 
نتیجــه عیــن الربــط بــودن انســان بــه خــدای متعالــی تبیینــی 
و  شــهودات  اثــر  در  عرفــا  کــه  ـ  الله  فــی  فنــای  بــرای  فلســفی 
کــرده بودنــد و ابن‌ســینا و فیلســوفانی از  مکاشفات‌شــان مطــرح 
جملــه شــیخ اشــراق هــم متعــرض آن شــده بودنــد ـ ارائــه می‌کنــد.
بودیــم،  محضرشــان  در  کــه  عزیــزان  اســتماع  حســن  از 
بســیار  دارنــد  حضــور  برخــط  کــه  مکرّمــی  ســروران  همچنیــن 
گــر تکملــه‌ای بــر عرایــض بنــده اســت از محضــر  سپاســگزارم. ا

می‌شــوم. بهره‌منــد  عزیــزان 
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دانشگاه ملایر

که  کنــم  کوتــاه اســت بــه اختصــار ایــن را عــرض  چــون فرصــت 
حکمــت بــه یــک اعتبــار بــه حکمــت نظــری و حکمــت عملــی 
کلمــات ملاصــدرا  تقســیم می‌شــود. خــود حکمــت عملــی در 
فرموده‌انــد.  تبییــن  را  آن  زیبایــی  بــه  و  دارد  اصطلاحاتــی 
گاهــی حکمــت  کــه حکمــت عملــی  گفــت  به‌اختصــار می‌تــوان 
گاهــی حکمــت  گاهــی حکمــت عملــی خُلقــی و  عملــی علمــی، 
عملــی رفتــاری اســت. حکمــت عملــی خلقــی و رفتــاری مــورد 
بحــث مــا نیســتند و حکمــت عملــی خلقــی اساســاً علــم نیســت. 
پــس حکمــت عملــی از نظــر ملاصــدرا بــه ایــن ســه اطــاق 
کار رفتــه اســت: حکمــت عملــی علمــی، حکمــت عملــی  بــه 

ــاری. ــی رفت خلقــی و حکمــت عمل
قســیم  کــه  اســت  آن  علمــی  عملــی  حکمــت  از  مقصــود 
کــه در  حکمــت نظــری اســت. در ادامــه توضیــح خواهــم داد 
تقســیم‌بندی حکمــت بــه حکمــت نظــری و حکمــت عملــی، 

حکمــت عملــی علمــی قســیم حکمــت نظــری اســت. 
گاهــی بــه معنــای حکمــت عملــی خلقــی  امــا حکمــت عملــی 
کــه حــدّ وســط دو افــراط و تفریــط اســت. به‌تعبیــری  اســت 
کــه حکمــت عملــی خلقــی یــک ســوم اخــاق  گفــت  می‌تــوان 
فــردی )منزلیــات و سیاســات( اســت. درواقــع اخــاق فــردی 
ســه جــزء اســت؛ یــک جــزء آن حکمــت عملــی اســت و دو 
کــدام از اینهــا  کــه هــر  جــزء دیگــر آن شــجاعت و عفــت اســت 
حــدّ وســط دو افــراط و تفریــط هســتند. حکمــت عملــی خلقــی 
کــه عبــارت اســت از جربــزه  حــد وســط افــراط و تفریطــی اســت 
کــه فــرد نــه خیلــی فعــال و نــه خیــل  و غبــاوت؛ بــه ایــن معنــا 
کُنــد باشــد. حکمــت عملــی خلقــی علــم نیســت بلکــه خلقــی از 

ــی از فضایــل اســت. ــات و فضیلت خلقی

گاهــی اوقــات اطــاق حکمــت عملــی می‌شــود و مقصــود از 
آن حکمــت عملــی رفتــاری اســت. مقصــود از حکمــت عملــی 
رفتــاری ـ همان‌طور‌کــه از عنــوان آن مشــخص اســت ـ رفتارهــای 
کســی حکمــت  ناشــی از حکمــت عملــی خلقــی اســت. وقتــی 
عملــی خلقــی را داشــته باشــد، جربــزه و غبــاوت نداشــته باشــد 
کــه از او صــادر می‌شــود را بــه یــک  و حکیــم باشــد رفتارهایــی 

اطــاق حکمــت عملــی رفتــاری می‌گوینــد.
رفتــاری  بــا حکمــت عملــی خلقــی و حکمــت عملــی  مــا 
یــم و اینهــا مــورد بحــث مــا نیســتند. بحــث مــا دربــارۀ  کاری ندار
کــه  . حکمــت عملــی قســم اول  علــم اســت نــه خلــق و رفتــار
علمــی از علــوم و هــم‌ارز حکمــت نظــری اســت عبــارت اســت 
از حکمــت عملــی علمــی. ایــن قســم قســیم حکمــت نظــری 
ــع  ــی درواق ــی علم ــت عمل ــت. حکم ــم اس ــه عل ــر س ــتمل ب و مش
اخــاق  فــرد،  اخــاق  می‌دهــد:  پوشــش  را  علــم  شــاخه  ســه 

کشــورداری. و اخــاق  خانوادگــی 
کــه ملاصــدرا در تبییــن تفــاوت ایــن حکمــت عملی  نکتــه‌ای 
بــا حکمــت عملــی خلقــی می‌گویــد و قابــل توجــه اســت ایــن 
کــه ایــن حکمــت عملــی چــون علــم اســت افــراط آن هــم  اســت 
کــه چــون  فضیلــت اســت. برخــاف حکمــت عملــی خلقــی 
حــدّ وســط اســت و افــراط و تفریــط نیســت فضیلــت اســت، 
حکمــت عملــی علمــی افراطــش ـ و نــه تفریــط آن ـ هــم فضیلــت 

اســت.
کــه حکمــت  کنیــم  قــرار اســت در اینجــا ایــن بحــث را مطــرح 
عقــل  اقســام  بایــد  ابتــدا  دارد.  عقــل  بــا  نســبتی  چــه  عملــی 
کــه عقــل نظــری و عقــل عملی اســت. با اســتفاده  مشــخص شــود 
عملــی‌ای  حکمــت  ملاصــدرا  مخصوصــاً  بــزرگان  کلمــات  از 

حکمت عملی و نسبت آن با عقل نظری و عقل عملی از منظر ملاصدرا
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ــد حکمــت نظــری، هــر دو محصــول عقــل  ــم اســت مانن کــه عل
نظــری هســتند. تعاریــف، اصطلاحــات و تعابیــری بــرای عقــل 
یــادی نیــاز دارد و  کــه تبییــن آنهــا بــه زمــان ز گفتــه شــده  عملــی 

مــن به‌اختصــار نتیجــۀ بحــث را عــرض می‌کنــم. 
کــه مــا دو عقــل  کرده‌انــد  برخــی از اندیشــمندان چنیــن تصــور 
و  تولیــد می‌کنــد  را  کــه حکمــت نظــری  یــم: عقــل نظــری  دار
کــه عقلــی منحــاظ و مســتقل از عقــل نظــری و مولــد  عقــل عملــی 
حکمــت عملــی اســت. مــا ایــن تصــور را درســت نمی‌دانیــم و 
معتقدیــم همان‌طور‌کــه حکمــت نظــری محصــول عقــل نظــری 
اســت حکمــت عملــی هــم محصــول عقــل نظــری اســت. بــه 
عبــارت دیگــر حکمــت علمــی اعــم از نظــری و عملــی محصــول 

عقــل نظــری اســت.
یکــی از تذکــرات حضــرت علامــه مصبــاح ـ رضــوان الله تعالــی 
کــه ایشــان  کــه بــرای مــا بــه یــادگار مانــده ایــن اســت  علیــه ـ 
ــود.  ــه می‌ش ــب مغالط ــی موج ک لفظ ــترا ــی اش گاه ــد  می‌فرمودن
بحــث  ایــن  در  کــه  لفظــی  ک‌های  اشــترا از  یکــی  به‌نظــرم 
ــق 

َ
کــه عقــل نظــری دو متعلّ موجــب مغالطــه شــده ایــن اســت 

گاهــی امــور عملــی  ــق آن امــور علمــی هســتند و 
َ
گاهــی متعلّ دارد. 

گــر متعلّــق آن امــور علمــی  کــه مربــوط بــه حــوزۀ رفتــار اســت(. ا (
ــه آنهــا نــدارد  ــت دادن ب کــه ارادۀ انســان نقشــی در عینیّ باشــد 
بــه امــور  کــروی اســت و ...، عقــل  نظیــر خــدا هســت، زمیــن 
گاهــی اوقــات  گرفتــه و همــان عقــل نظــری اســت.  علمــی تعلّــق 
کــه مصــداق بــارز و اتــمّ آن عقــل نظــری اســت( بــه  همیــن عقــل )
کــه در حــوزۀ رفتــار و اختیــار انســان اســت  گرفتــه  امــوری تعلّــق 
و انســان می‌توانــد بــا ارادۀ خــودش آنهــا را عینیّــت دهــد، اینجــا 
بعضــی از فلاســفه، اندیشــمندان و علمــای اخــاق بــرای اینکــه 
که  گذاشــتند  ایــن تفــاوت را نشــان دهنــد اســم آن را عقــل عملــی 

در واقــع همــان عقــل نظــری اســت.
کــه اســم ایــن  مــا بــرای پرهیــز از مغالطــه پیشــنهاد دادیــم 
یــم و ایــن قــوه را دو  عقــل )عقــل نظــری( را قــوۀ عالمــه بگذار
کنیــم: قــوۀ عالمــۀ نظــری و قــوۀ عالمــۀ عملــی. بزرگانــی  قســم 
گاهــی مقصودشــان  کار بردنــد  کــه اصطــاح عقــل عملــی را بــه 
کــه بــا قــوۀ عالمــه در حــوزۀ نظــر هیــچ  همــان قــوۀ عالمــه اســت 
کــه  ــق 

َ
تفاوتــی نــدارد. تفــاوت آن می‌شــود تفــاوت بــه اعتبــار متعلّ

یــک تفــاوت اعتبــاری اســت. ایــن یکــی از معانــی عقــل عملــی 
کــه عبــارت اســت از همــان عقــل نظــری و تفاوتــش بــا  اســت 
ــق اســت.

َ
عقــل نظــری یــک تفــاوت اعتبــاری و بــه اعتبــار متعلّ

به‌نظــر حقیــر اصطــاح دیگــری هــم بــرای عقــل عملــی وجــود 
دارد و آن عبــارت اســت از خُلــق. خُلــق غیــر از حکمــت  عملــی 
کــردم یــک ســوم اخــاق را تشــکیل می‌دهــد.  کــه عــرض  اســت 
ــه ملکــه  ــه حــال و ســپس ب ــدا ب کارهــا ابت ــا انجــام  روح انســان ب
ــه  ک ــه فقــط یــک ملکــه  تبدیــل می‌شــود. همــۀ ایــن ملــکات ـ ن
کــه روی  مثــاً شــجاعت یــا عفــت یــا حکمــت عملــی باشــد ـ را 

یــم خُلــق یــا مــزاج خُلقــی شــکل می‌گیــرد.  هــم بگذار
تعــداد  بــه  و  هســتند  نامحــدود  ملــکات  ایــن  مــن  به‌نظــر 
انســان‌ها خُلــق و اخــاق )عقــل عملــی( وجــود دارد. ایــن از 
کلمــات خــود اندیشــمندان هــم بــه دســت می‌آیــد. چنانکــه 
گفتــه شــده در حــوزۀ شــهوت، غضــب و علــم یــک حــدّ افــراط، 
یــک تفریــط و یــک حــدّ وســط وجــود دارد. بیــن ایــن ســه 
کــه چــه بســا ایــن حــدود بی‌نهایــت  حــدود بســیاری وجــود دارد 
کــه حــدّ وســط  کســی  باشــند. عــادل اخلاقــی و فلســفی یعنــی 
شــهوت )عفــت(، حــدّ وســط غضــب )شــجاعت( و حــدّ وســط 
کــرده تنهــا یــک مصــداق  علــم )حکمــت( را در خــود جمــع 
خارجــی دارد و فقــط یــک نفــر عــادل می‌شــود. شــقوق دیگــری 

کــه ایــن شــقوق بســیار و بی‌شــمار هســتند. وجــود دارد 
، عقــل عملــی عبــارت اســت از مــزاج خُلقــی؛  بــه تعبیــر دیگــر
که  کنیــم در شــهوت چیــزی دارد  کــه بررســی  یعنــی هــر انســانی را 
کــه بعضــی  یــا شَــرِه اســت یــا خمــود یــا عفــت و یــا مــواردی دیگــر 
از آنهــا نام‌گــذاری شــده و بســیاری نامگــذاری نشــده‌اند. بــه 
ــوارد  ــا م ــا شــجاعت و ی ــن ی ــا جب ــا تهــور دارد ی لحــاظ غضــب ی
ــرده و  ــام ب کــه بعضــی از آنهــا را علمــای اخــاق ن بســیار دیگــر 
ــا حکمــت  ــز ی ــام نبرده‌انــد. بــه لحــاظ علــم نی بســیاری را هــم ن
گــر بــا  . ایــن ســه ا دارد یــا جربــزه یــا غبــاوت و یــا مــوارد دیگــر
ــم  ــمار اس ــزاران و بی‌ش ــا، ه ــا، صده ــد ده‌ه ــوند بای ــع ش ــم جم ه
کــه عدالــت نامیــده  اینجــا ارائــه دهیــم. یــک حالتــش آن اســت 
کــه نامــی بــرای آن ارائــه  می‌شــود و مــا بقــی جمــع نبســته نشــده 
ــی  ــت عمل ــان‌ها حکم ــداد انس ــه تع ــم ب ــع ببندی ــر جم گ ــد. ا کنن
یــم. بــه تعــداد  یــم؛ یعنــی بــه تعــداد انســان‌ها عقــل عملــی دار دار
ــل نــه در یــک بعــد بلکــه در  انســان‌ها ویژگــی اخلاقــی محصَّ
یــم. جمــع ویژگی‌هــای غضبــی، شــهوی و علمــی هــر  ســه بعــد دار

کــه نــام آن عقــل عملــی اســت. فــرد چیــزی می‌شــود 
ــۀ دیگــری تحــت  ــه و مقال ــر در ایــن مقال ایــن مطلــب را حقی
کــه هــر دو را در ایــن  عنــوان »عقــل عملــی بــه مثابــه اخــاق« ـ 
ــن  ــرده‌ام. ای ک ــرح  ــه داده‌ام ـ مط ــر ارائ ــای دیگ ــش و در ج همای
عنــوان را از عبارتــی از مرحــوم علامــه در نهایــه بــه دســت آوردم. 
ــانی  ــف نفس کی ــه از  ک ــا  ــولات آنج ــث مق ــه در بح ــوم علام مرح
بحــث می‌کنــد ذیــل آن می‌فرمایــد ولا یُســمّی خُلقــاً الا أن یکــون 
کــه یکــی  عقــاً عملیــاً. ایــن عبــارت بــرای بنــده الهام‌بخــش شــد 

از معانــی مهــم عقــل عملــی عبــارت اســت از مــزاج خُلقــی.
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حکمــت عملــی یکــی از شــاخه‌های حکمــت بــه معنــای 
شــاید  حتــی  و  ارســطو  زمــان  )از  گذشــته  از  کــه  اســت  عــام 
گفــت از زمــان افلاطــون( یکــی از شــاخه‌های حکمــت  ــوان  بت
بــه شــمار می‌رفتــه و در دوران اســامی هــم حکمــت عملــی 
به‌عنــوان یکــی از شــاخه‌های حکمــت بــه معنــای عــام تلقــی 
ــدگاه علامــه طباطبایــی  ــاری از دی ــوم اعتب شــده. مقصــود از عل
کــه بیشــتر در مفاهیــم اجتماعــی بــه  آن قســم از علــوم اســت 
ــط  ــده توس ــرح ش ــات مط ی ــر اعتبار ــا دیگ ــوند و ب ــرده می‌ش کار ب
ــم. علامــه در  ی کاری ندار کــه معقــولات فلســفی هســتند  علامــه 
برخــی از آثــارش از ایــن علــوم اعتبــاری بــا عنــوان علــوم عملــی 
کــه در ایــن بحــث مــدّ نظــر  کــرده اســت و ایــن علــوم هســتند  یــاد 

مــا بــوده و درباره‌شــان صحبــت می‌کنیــم.
مقایســۀ بیــن حکمــت عملــی و علــوم عملی اعتبــاری علامه از 
کــه روش تحقیــق در ایــن علــوم  ایــن جهــت حائــز اهمیــت اســت 
را بــه مــا ارائــه می‌دهــد و نــوع آنهــا را به‌لحــاظ معرفت‌شناســی و 
ارزش واقع‌نمایی‌شــان بــرای مــا روشــن می‌کنــد. بعــد از مقایســۀ 
کــردن جایــگاه هــر یــک از آنهــا، می‌توانیــم  ایــن دو علــم و پیــدا 
هــر یــک را در جایــگاه خــودش قــرار دهیــم و از آنهــا در حــدّی 
کــه قابلیــت آن را دارنــد انتظــار داشــته باشــیم. در ادامــۀ بحــث 

مقصــودم بیشــتر روشــن خواهــد شــد.
از شــارحان و مفســران دیدگاه‌هــای علامــه علــوم  بســیاری 
گرفته‌انــد.  عملــی اعتبــاری او را بــا حکمــت عملــی یکســان 
از  دارنــد  گویــا  اعتبــاری  عملــی  علــوم  می‌گوینــد  همین‌کــه 
هــم  علامــه  معتقدنــد  و  می‌کننــد  صحبــت  عملــی  حکمــت 
یــات باعــث شــد حکمــت عملــی یــک  یــۀ اعتبار بــا ارائــۀ نظر
ــه  ک ــود  ــن ش ــد و روش کن ــدا  ــتری پی ــح بیش ــن و توضی ــدار تبیی مق

کار بــرده می‌شــود. خلاصــه  چــه مفاهیمــی در ایــن حکمــت بــه 
را در حکمــت عملــی حائــز  یــات علامــه  اعتبار ایــن دیــدگاه 
هــم  انســانی  علــوم  در  را  آن  اهمیــت می‌داننــد، همان‌طور‌کــه 
در  جــدّی  تحــولات  باعــث  می‌گوینــد  و  می‌داننــد  راهگشــا 

علــوم انســانی خواهــد شــد.
ولــی آنچــه بــا بررســی آثــار علامــه بــه دســت می‌آیــد ایــن اســت 
کــه ایشــان هیــچ‌گاه علــوم عملــی اعتبــاری خــودش را مــرادف 
حکمــت عملــی قــرار نــداده اســت و حداقــل از نظــر خودشــان 
در  تقریبــاً  نامیــد.  عملــی  حکمــت  را  علــوم  ایــن  نمی‌تــوان 
کــه از علامــه بــه جــا مانــده اشــارۀ مســتقیمی  هیچ‌یــک از آثــاری 
بــه حکمــت عملــی ندیدیــم. درحالی‌کــه ایشــان در تقســیمات 
علــوم، علــوم را بــه نظــری و عملــی تقســیم می‌کننــد و ایــن علــوم 
ــه  ــد. ولــی علامــه هیــچ‌گاه ب یــات می‌دانن عملــی را همــان اعتبار
کــه آیــا ایــن علــوم عملــی اعتبــاری  ایــن مطلــب اشــاره نکرده‌انــد 

. همــان حکمــت عملــی اســت یــا خیــر
کــه آیــا واقعــاً می‌تــوان علــوم عملــی  بــرای اینکــه روشــن شــود 
گرفــت یــا خیــر و نســبت  اعتبــاری را بــا حکمــت عملــی یکســان 
کــه  ایــن دو دســته از علــوم چیســت اول بایــد مشــخص شــود 
ویژگی‌هایــی  و  مؤلفه‌هــا  چــه  و  چیســت  عملــی  حکمــت 
دارد، بعــد علــوم عملــی اعتبــاری علامــه بررســی و ویژگی‌هــا و 
ــا مقایســۀ ایــن دو دســته از  مؤلفه‌هــای آن روشــن شــود، ســپس ب
ــم را  ــگاه هــر یــک از ایــن دو دســته عل ــم جای مؤلفه‌هــا می‌توانی
کــه برخــی از مفســران  کــه آیــا آنطــور  کنیــم  کنیــم و حکــم  پیــدا 
و شــارحان می‌گوینــد ایــن دو دســته علــم یکســان هســتند یــا 
ــوم، روش  کارآیــی ایــن عل ــا  ــا روشــن شــدن مؤلفه‌هــای آنه ــه. ب ن
تحقیــق در آنهــا، ارزش معرفتــی آنهــا و بســیاری مطالــب دیگــر 

حکمت عملی از دیدگاه حکما و علوم عملی اعتباری از دیدگاه 
علامه طباطبایی

حسام‌الدین شریفی 
پژوهشگر فلسفه
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روشــن خواهــد شــد.
اینکــه حکمــت  بــه  یــم  گام نخســت می‌پرداز در  بنابرایــن 
عملــی دارای چــه مؤلفه‌هایــی اســت و از نظــر حکمــای ســابق 
ــوده  ــا ایــن ب ــق مــدّ نظــر م چــه ویژگی‌هایــی دارد. در ایــن تحقی
ــم  ــا بتوانی ــم ت کنی ــار فارابــی و ابن‌ســینا مراجعــه  ــه آث ــه بیشــتر ب ک

کنیــم.  مؤلفه‌هــای حکمــت عملــی را از آثــار آنهــا اســتخراج 
شــاخه‌های  از  یکــی  عملــی  حکمــت  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
کــه  ویژگــی‌ای  نخســتین  اســت،  عــام  معنــای  بــه  حکمــت 
کــه حکمــت عملــی از  بــرای آن می‌تــوان برشــمرد ایــن اســت 
کلّــی ســابق و مفاهیــم عقلــی غیرحسّــی و غیرخیالــی  گزاره‌هــای 
گــر حکمــت عملــی یکــی از شــاخه‌های  تشــکیل شــده. چــون ا
حکمــت بــه معنــای عــام باشــد، حکمــت بــه معنــای عــام علمــی 
کــه بــه شــناخت حقیقــت و واقعیــت اشــیا می‌پــردازد.  اســت 
کــه ارادۀ انســان در  ایــن اشــیای واقعــی یــا به‌گونــه‌ای هســتند 
کــه ارادۀ انســان  تحقّــق آنهــا نقــش نــدارد و یــا به‌گونــه‌ای هســتند 
کــه  در تحقّــق آنهــا نقــش دارد. آن دســته از حقایــق و واقعیاتــی 
آنهــا نقــش نــدارد حکمــت نظــری را  ارادۀ انســان در تحقّــق 
ــه ارادۀ  ک ــی  ــق و واقعیات ــته از حقای ــد و آن دس ــکیل می‌دهن تش
انســان در تحقّــق آنهــا نقــش دارد حکمــت عملــی را تشــکیل 

می‌دهنــد. 
کــه واقعیــت افعــال ارادی  پــس حکمــت عملــی علمــی اســت 
ــد در  ــد، یــک علــم حکمــی اســت و بای انســان را بررســی می‌کن
کــه نتیجــۀ  گزاره‌هایــی  آن بــه ایــن واقعیت‌هــا پــی بــرد. طبعــاً 
بایــد  نیــز  بــه دســت می‌آیــد  ایــن علــم  از  ایــن علــم اســت و 
غیرخیالــی  و  غیرحسّــی  ثابــت،  عقلانــی،  باشــند  گزاره‌هایــی 
ــه مــا نشــان  کــه هســت ب ــد واقعیــت اشــیا را همان‌طــور  ــا بتوانن ت
اشــیا  واقعیــت  بیانگــر  خیالــی  و  حسّــی  علــوم  چــون  دهنــد؛ 

نیســتند بلکــه اشــیاء متغیــر و غیرثابــت را بررســی می‌کننــد.
در حکمــت عملــی و در حکمــت بــه معنــای عــام روشــی 
گزاره‌هــا وجــود دارد روش برهــان اســت.  کشــف ایــن  ــرای  ــه ب ک
بــرای مــا روشــن  را  کــه می‌توانــد واقعیــت اشــیا  برهــان اســت 
کنــد و آن را بــه مــا نشــان دهــد؛ چــه ایــن واقعیــت از جنــس 
کــه ارادۀ انســان در تحقّــق آنهــا نقــش دارد  واقعیت‌هایــی باشــد 
ــا  ــق آنه ــان در تحقّ ــه ارادۀ انس ک ــد  ــی باش ــه از واقعیت‌های و چ

نقــش نــدارد. ایــن ویژگــی نخســت حکمــت عملــی اســت.
حقایــق  اســت  قــرار  عملــی  حکمــت  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
کنــد، از دیــدگاه  عقلانــی دربــارۀ افعــال انســان را بــرای مــا روشــن 
انســان  قــوۀ عاقلــۀ  و توســعۀ  کمــال  ایــن علــم باعــث  حکمــا 
کــه  گذشــتگان هــر صــورت عقلانــی‌ای  از دیــدگاه  می‌شــود. 
ــل و  ــث تکام ــدد باع ــش ببن ــا در آن نق ــود ی ــه ش ــس افاض ــه نف ب
گســترش قــوۀ عاقلــۀ انســان خواهــد شــد و حکمــت عملــی هــم 
بــرای  را  کــه صــور عقلانــی  اســت  آن ســنخ علومــی  از  چــون 
انســان نمایــش می‌دهــد باعــث تکامــل وجــودی انســان خواهــد 

شــد.

پــس صــرف عملــی بــودن و اینکــه علــوم نتیجــۀ عملــی داشــته 
کــه مــا  باشــند مــدّ نظــر نیســت. حکمــت عملــی علمــی نیســت 
ــوه  ــل جل ــیم و در عم ــی برس ــج عمل ــه نتای ــاً ب ــم صرف ــا آن بتوانی ب
بــارز  ویژگی‌هــای  از  یکــی  ویژگــی  ایــن  البتــه  باشــد.  داشــته 
حکمــت عملــی اســت ولــی علاوه‌بــرآن، ویژگــی دیگــر حکمــت 
کــه باعــث تکامــل قــوۀ نفســانی و قــوۀ عاقلــۀ  عملــی ایــن اســت 
انســان می‌شــود. ایــن ویژگــی در همــۀ علــوم حکمــی وجــود دارد.
ــر اســت  ــی قابــل ذک ــارۀ حکمــت عمل کــه درب ویژگــی ســومی 
کــه حکمــت عملــی قــرار اســت از واقعیــت اشــیا  ایــن اســت 
کــه افعــال ارادی انســان هســتند. ایــن  کنــد؛ اشــیایی  حکایــت 
علــم بــا توجــه بــه اینکــه یــک علــم حکمــی اســت یقیــن و علــم 
مطابــق بــا واقــع را دربــارۀ افعــال ارادی انســان در اختیــار او 
کــه بایــد در  قــرار می‌دهــد. ایــن ویژگــی نیــز ویژگــی مهمــی اســت 

ــه آن توجــه شــود. ــی ب حکمــت عمل
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ک ــی ایــن اســت  ویژگــی چهــارم حکمــت عمل
گــزارش از واقــع بدهــد و  اینکــه قــرار اســت ایــن علــم بــه مــا 
گزاره‌هــا و قضایایــی  واقعیــت اشــیا را بــه مــا نشــان دهــد، طبعــاً 
ــتند  ــی هس ــا و قضایای گزاره‌ه ــد  کار می‌رون ــه  ــم ب ــن عل ــه در ای ک
گزاره‌هایــی  کــه نحــوۀ بیــان آنهــا بــه صــورت اخبــاری اســت؛ نــه 
ــد  ــه بخواهن ــا اینک ــد ی کنن ــزش  ــاد انگی ــا ایج ــد در م ــه بخواهن ک
گزاره‌هــای  ایــن  دهنــد.  ســوق  فعلــی  انجــام  ســوی  بــه  را  مــا 
گزاره‌هــای خبــری مطابــق  حکمــت عملــی بایــد بــه صــورت 
کــه توجــه بــه  بــا واقــع باشــند. ایــن هــم نکتــۀ دیگــری اســت 
آن ارزش معرفتــی حکمــت عملــی را بــرای مــا روشــن‌تر خواهــد 
کار رفتــه در حکمــت عملــی لزومــاً  گزاره‌هــای بــه  کــرد. پــس 
کــه از واقعیــت  گزاره‌هــای اخبــاری‌ای باشــند  بایــد بــه صــورت 
ــر  گ ــر این‌صــورت )ا ــد؛ در غی ــر می‌دهن افعــال ارادی انســان خب
بــه صــورت انشــایی و انگیزشــی باشــند( جــزء حکمــت عملــی 

نمی‌شــوند. شــمرده 
ــی و  ــار فاراب ــی از آث ــت عمل ــارۀ حکم ــه درب ک ــی  ــۀ پنجم نکت
کــه حکمــت عملــی از  ابن‌ســینا بــه دســت می‌آیــد ایــن اســت 
روش برهانــی اســتفاده می‌کنــد. در مقدمــات پیشــین بــه ایــن 
ــم روی آن  ــتقل ه ــورت مس ــا به‌ص ــردم و در اینج ک ــاره  ــه اش نکت
ــواع  ــز ان ــاس برهانــی باعــث تمای ــم؛ چــون روش قی ــه می‌کنی تکی
مختلــف علــوم از یکدیگــر می‌شــود. همان‌طور‌کــه در حکمــت 
برهانــی  قیــاس  روش  از  حکمــت  مختلــف  انــواع  و  عملــی 
از  آنهــا  کــه در  اســتفاده می‌شــود، در مقابــل، علومــی هســتند 
روش‌‎هــای قیاســی جدلــی یــا خطابــی یــا شــعری و ... اســتفاده 
غیرحکمــی،  کــه  می‎دهنــد  تشــکیل  را  علومــی  آنهــا  می‌شــود. 
ــوم  گزاره‌هــای ایــن عل ــا واقــع هســتند.  ــق ب غیرواقعــی و غیرمطاب
لزومــاً نفس‌الامــر ندارنــد و مطابقــت آنهــا بــا واقــع بــه صــورت 
از ویژگی‌هــای  ایــن ویژگــی هــم یکــی  صــد در صــد نیســت. 
کــه بــا مراجعــه بــه آثــار فارابــی و ابن‌ســینا می‌توانیم  مهمــی اســت 

ــیم. ــه آن برس ــی ب ــت عمل ــارۀ حکم درب
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کــه دربــارۀ حکمــت عملــی در آثــار فارابــی  مؤلفــۀ ششــمی 
کــه  آنجا از  کــه  اســت  ایــن  می‌خــورد  چشــم  بــه  ابن‌ســینا  و 
اســت  علمــی  حکمــی  علــوم  دیگــر  ماننــد  عملــی  حکمــت 
عقلانــی و بــا واقعیــات عقلانــی ســرو‌کار دارد، بایــد توســط عقــل 
کســب شــود. پــس قــوّۀ درک‌کننــدۀ حکمــت عملــی از  نظــری 
نظــر حکمــای ســابق ـ بیشــتر ابن‌ســینا و البتــه فارابــی هــم در 

بعضــی از عباراتــش ـ عقــل نظــری اســت.
کــه حکمــت عملــی بــا توجــه بــه روش  نکتــۀ هفتــم ایــن اســت 
کــه دارد مثــل دیگــر علــوم حکمــی یــک دســته از  برهانــی‌ای 
کــه بــا علــوم عملــی دیگــر  علومــی را در اختیــار مــا قــرار می‌دهــد 
ســنخ  پیش‌گفتــه،  ویژگی‌هــای  بــه  توجــه  بــا  اســت.  متفــاوت 
کــه حکمــت عملــی در اختیــار مــا قــرار می‌دهــد بــا ســنخ  علمــی 
کــه مثــاً به‌طریــق جدلــی یــا به‌طریــق خطابــی  علــوم عملــی‌ای 
ــن در  ــرق دارد. بنابرای ــد ف ــت بیاین ــه دس ــعری ب ــق ش ــا به‌طری و ی
مباحــث عملــی دو دســته از علــوم پیــش‌روی مــا اســت و امــر 
کــه علــوم عملــی حتمــاً یــا بایــد غیربرهانــی  دایــر بــر ایــن نیســت 
، علــوم  یــم. خیــر و اعتبــاری باشــند و یــا اصــاً چنیــن علومــی ندار
ــه دو دســتۀ حقیقــی و غیرحقیقــی  ــوم نظــری ب عملــی ماننــد عل
قابل‌تقســیم هســتند. همان‌طور‌کــه علــوم نظــری حقیقــی و علــوم 
از  هــم دســته‌ای  علــوم عملــی  در  یــم،  دار نظــری غیرحقیقــی 
کــه همــان حکمــت عملــی باشــند ـ علــوم عملــی حقیقــی  علــوم ـ 
آنهــا قــرار دارنــد علــوم  کــه در مقابــل  هســتند و دســتۀ دیگــر 

ــد. ــی غیرحقیقــی را تشــکیل می‎دهن عمل
ایــن دســته‌بندی در آثــار حکمــا از جملــه فارابــی و ابن‌ســینا 
گرچــه بــه صــورت تصریحــی بیــان نشــده، بــا دقــت در آثــار آنهــا 
کــه آنهــا بــه چنیــن تقســیمی  می‌تــوان ایــن را بــه وضــوح دیــد 
منطــق  بیــان  از  هــدف  اساســاً  و  داشــته‌اند  توجــه  علــوم  در 
کــه علــوم نظــری و عملــی  و علــوم حکمــی ایــن بــوده اســت 
کــه  ــد و علومــی حاصــل شــوند  ــه دســت آین به‌طریــق حقیقــی ب
دربــارۀ اشــیا به‌نحــو حقیقــی بحــث و جســت‌و‌جو می‌کننــد. 
کــه غیرحکمــی فکــر  درحالی‌کــه علــوم موجــود در نــزد مردمــی 
می‌کردنــد جدلــی، شــعری، خطابــی و ... بــوده اســت. حکمــت 
به‌نحــو  را  موضوعــات  همــان  کــه  دانســته  خــودش  وظیفــۀ 
ــوم حکمــی نظــری و عملــی  ــد و عل کن برهانــی و یقینــی بررســی 
کــه علــوم نظــری و عملــی  را شــکل دهــد. ایــن در حالــی اســت 
غیرحکمــی قبــاً در میــان مــردم رواج داشــته و آنهــا بــه صــورت 
فطــری و عــادی در بســیاری از مواقــع دربــارۀ مســائل نظــری و 
عملــی بحث‌هــا را بــه صــورت جدلــی، شــعری و خطابــی پیــش 

می‌بردنــد.
ــرای حکمــت  ــا اینجــا هفــت خصوصیــت و هفــت مؤلفــه ب ت
شــناخت  می‌توانیــم  آنهــا  شــناخت  بــا  کــه  شــد  بیــان  عملــی 

کنیــم. بهتــری نســبت بــه حکمــت عملــی پیــدا 
بعــد از اینکــه مؤلفه‌هــای حکمــت عملــی را شــناختیم، در 

علــوم  مؤلفه‌هــای  و  خصوصیت‌هــا  کــه  اســت  لازم  دوم  گام 
کنیــم تــا ببینیــم آیــا واقعــاً  عملــی اعتبــاری علامــه را هــم بیــان 
کــه علامــه طباطبایــی از علــوم عملــی اعتبــاری ســخن  هنگامــی 
می‌گویــد همــان حکمــت عملــی مــدّ نظــرش اســت یــا نــه. بــا 
ــی  ــوم عمل ــه عل ک ــه دســت خواهــد آمــد  ــن مقایســۀ ســاده ب همی
کــه حکمــا ســابقاً بــا  اعتبــاری علامــه از چــه ســنخ علومــی اســت 
آن آشــنایی داشــتند و آن را جــزء حکمــت نمی‌دانســتند. البتــه 
ــی  ــوم عمل ــا بیشــتر مقایســه اســت و اینکــه عل موضــوع بحــث م
گذشــتگان می‌گفتنــد ـ چــه  کــه  علامــه در مقابــل علــوم حقیقــی ـ 
کــه می‌تــوان آن را به‌صــورت  علومــی هســتند موضوعــی اســت 

کــرد. مســتقل بررســی 
کــه می‌تــوان بــرای علــوم عملــی علامــه   نخســتین مؤلفــه‌ای 
ــر  ــه ذک ــه علام ک ــاری  ــی اعتب ــوم عمل ــه عل ک ــت  ــن اس ــمرد ای برش
زمانــی  و  شــرایط  هــر  در  و  هســتند  متغیــر  و  غیرثابــت  کردنــد 
دارد  زمــان  و  شــرایط  آن  کــه  اقتضائاتــی  و  نیازهــا  اســاس  بــر 
انســان‌ها می‌کننــد شــکل  کــه  اعتبارهــای مختلفــی  به‌واســطۀ 
کامــاً  ــر هســتند.  ــی غیرثابــت و متغی ــوم عمل ــد. پــس عل می‌گیرن
کــه ایــن ویژگــی در مقابــل ویژگــی حکمــت  مشــخص اســت 
کــه علومــی ثابــت و غیرمتغیــر و عقلانــی بودند. عملــی قــرار دارد 
کــه غیریقینــی  ویژگــی دوم علــوم عملــی اعتبــاری ایــن اســت 
و غیرمطابــق بــا واقــع هســتند و نفس‌الامــری بــرای آنهــا وجــود 
نــدارد، چــون بــر اســاس خواســت و نیــاز انســان شــکل می‌گیرنــد 
کــه  واقعیت‌هایــی  و  خارجــی  واقعیت‌هــای  اســاس  بــر  نــه 
اســاس  بــر  انســان  باشــند.  بایــد داشــته  انســان  ارادی  افعــال 
کــه دارد یــک ســری اعتباراتــی را  نیازهــای غریــزی و مــادی‌ای 
کنــد. ایــن اعتبــارات بــر  انجــام می‌دهــد تــا آن نیازهــا را برطــرف 
کمــال  اســاس واقعیــت انســان و نیازهــای حقیقــی او در مســیر 
کســب ســعادت نیســت بلکــه بــر اســاس نیازهــای مــادی و  و 
ــکیل  ــان را تش ــت انس ــام حقیق ــه تم ک ــرد  ــورت می‌گی ــزی ص غری
کــه دربــارۀ غرایــز و نیازهــای  نمی‌دهنــد. بنابرایــن اعتباراتــی 
اجتماعــی صــورت می‌گیــرد لزومــاً تمــام نیازهــای اصلــی انســان 
و  یقینــی  را  آنهــا  نبایــد  به‌همین‌ســبب  و  نمی‌کننــد  بــرآورده  را 

ــت. ــان دانس ــت انس ــا حقیق ــق ب مطاب
گفته‌شــده بــه دســت می‌آیــد ایــن  کــه بعــد از نکتــۀ  نکتــه‌ای 
کــه چــون ایــن علــوم اعتبــاری مطابــق بــا واقعیــت انســان  اســت 
نیســتند و حقیقــت افعــال انســان را نشــان نمی‌دهنــد بعــد از 
کارآیی خود را  مفارقــت نفــس از بــدن باطــل می‌شــوند و ارزش و 
از دســت می‌دهنــد. ایــن ویژگــی هــم در مقابــل ویژگــی حکمــت 
گفتیــم حکمــت عملــی باعــث تکامــل نفــس  کــه  عملــی اســت 
و حقیقــت عقلانــی انســان می‌شــود، درحالی‌کــه علــوم عملــی 
ــد از  ــد و بع ــادی ندارن ــای م ــز در دنی ــی ج ــچ ارزش ــاری هی اعتب
کــه در دنیــا بــه  اینکــه انســان بــه تجــرّد رســید ایــن علــوم مــادی 

دردش می‌خــورد طبعــاً بــدون اســتفاده خواهــد بــود.
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کــه بــرای علــوم عملــی اعتبــاری  ویژگــی ســوم یــا چهارمــی 
ــن  ــرای ای ــاً ب ــوم صرف ــن عل ــه ای ک ــت  ــن اس ــرد ای ک ــر  ــوان ذک می‌ت
کاری  کننــد تــا بــه ســوی انجــام  کــه انســان را برانگیختــه  هســتند 
کنــد  کنــد و در انســان انگیــزش ایجــاد شــود تــا اراده  ســوق پیــدا 
کــه ایــن ویژگــی در  و فعلــی را انجــام دهــد. بــاز هــم می‌بینیــم 
مقابــل ویژگــی حکمــت عملــی اســت؛ چــون حکمــت عملــی 
گزاره‌هــای اخبــاری بودنــد و بــه صــورت انگیزشــی و انشــایی 

نمی‌شــدند. بیــان 
کــه بــرای علــوم عملــی اعتبــاری  ویژگــی چهــارم یــا پنجمــی 
و  گزاره‌هــا  از  علــوم  ایــن  کــه  اســت  ایــن  کــرد  ذکــر  می‌تــوان 
گفــت  قضایــای جدلــی و خطابــی اســتفاده می‌کننــد و می‌تــوان 
کــه مقدمــات  کــه روش آنهــا جدلــی و خطابــی اســت. از آنجــا 
کار رفتــه در قیاس‌هــای ایــن علــوم جدلــی و خطابــی اســت  بــه 
و از مشــهورات و توافقــات بیــن مــردم و نیازهــای شــخصی و 
ــه واقعیت‌هــا، قیاس‌هــای حاصــل  کســب می‌شــود ن اجتماعــی 
گزاره‌هــای بعــدی  کشــف  کــه ایــن علــوم بــرای  از آنهــا و روشــی 
کار می‌برنــد روش جدلــی و خطابــی خواهــد بــود.  خودشــان بــه 
گزاره‌هــای  کــه روشــش برهانــی بــود و  در مقابــل حکمــت عملــی 

ــرد. کار می‌ب ــا واقــع را بــه  یقینــی مطابــق ب
کــه از نظــر علامــه طباطبایــی مــدرِک  مؤلفــۀ بعــد ایــن اســت 
مقابــل  در  ایــن  و  اســت  اعتبــاری عقــل عملــی  علــوم عملــی 
ــدرِک آن  ــتند م ــده داش ــا عقی ــه حکم ک ــت  ــی اس ــت عمل حکم
کــه حکمــت  عقــل نظــری اســت. همیــن نکتــه نشــان می‌دهــد 

عملــی بــا علــوم عملــی اعتبــاری تفــاوت دارد.
کــه بــرای علــوم عملــی اعتبــاری می‌تــوان  آخریــن مؤلفــه‌ای 
ایــن  گفــت جمع‌بنــدی  می‌تــوان  معنــا  یــک  بــه  و  کــرد  ذکــر 
ــا توجــه بــه اینکــه علــوم عملــی  کــه ب مقایســه اســت ایــن اســت 
و  جدلــی  قیــاس  از  آنهــا  در  و  هســتند  غیربرهانــی  اعتبــاری 
خطابــی اســتفاده می‌شــود و بــا توجــه بــه اینکــه عقــل عملــی 
گزاره‌هــای جدلــی و  از  آنهــا  از  اســتفاده  و  قیــاس  در چیــدن 
کــه علــوم  خطابــی بهــره می‌گیــرد می‌تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 
عملــی اعتبــاری در حقیقــت همــان علــوم عملــی غیرحقیقــی 
کــه دیگــر حکمــا به‌عنــوان علــوم عملــی جدلــی، علــوم  هســتند 
عملــی شــعری و علــوم عملــی خطابــی در آثارشــان به‌خصــوص 

کرده‌انــد.  آثــار منطقــی ذکــر 
گویــا  علامــه طباطبایــی در تقســیم‌بندی خودشــان از علــوم 
کــه علــوم انســانی  کننــد  می‌خواســتند مــا را بــه ایــن نکتــه متفطّــن 
یــان دارد همــان  کــه در دوران معاصــر جر و علــوم اجتماعــی 
ــی و انشــایی هســتند  ــی، جدل ــوم خطاب ــوم غیرحقیقــی و عل عل
گذشــته و از زمــان افلاطــون در میــان مــردم رواج داشــته  کــه از 
و نبایــد آنهــا را حکمــت عملــی و علــوم عملــی یقینــی دانســت 
کشــف واقــع هســتند. بــا مراجعــه بــه آثــار افلاطــون  کــه درصــدد 
کــه دعــوای ســقراط بــا مخالفانــش بــر  بــه وضــوح دیــده می‌شــود 

کــه آنهــا علــوم عملــی غیرحقیقــی را به‌عنــوان علــوم  ســر ایــن بــود 
ــد.  ــی می‌کردن ــی معرف واقع

کــه  ســقراط همــواره درصــدد بــود بــه آنهــا نشــان دهــد علومــی 
به‌عنــوان علــوم عملــی ترویــج می‌کننــد حقیقتــی ندارنــد و واقعــی 
ــد و  ــر می‌دهی ــا را تغیی ــان آنه ــل خودت ــق می نیســتند و شــما مطاب
ــوم عملــی حقیقــی و ثابتــی  ترویــج می‌کنیــد. مــا بایــد دنبــال عل
ــری  ــت نفس‌الام ــت و واقعی ــل و حقیق ــد، مُثُ ــه لایتغیرن ک ــیم  باش
مطابــق  را  آنهــا  بتوانیــد  شــما  کــه  نیســت  این‌طــور  و  دارنــد 

میل‌تــان تغییــر دهیــد.
یــه در ارســطو و حکمــای اســامی  امتــداد ایــن دیــدگاه و نظر
آنهــا بــا ارائــۀ صناعــات خمــس  کــه  بــه ایــن مســیر انجامیــد 
کــه در مباحــث نظــری  کــه علــم واقعــی و حقیقــی  کردنــد  روشــن 
کــه واقعیــت را  و عملــی وجــود دارد علــم و روش برهانــی اســت 
گــر مــا از روش‌هــای  به‌نحــوی یقینــی بــه مــا می‌شناســاند. ولــی ا
کشــف واقعیــت اســتفاده  جدلــی، شــعری یــا خطابــی بــرای 
کــه در اختیــار مــا می‌گذارنــد علــوم نظــری و عملــی  کنیــم علومــی 

غیرحقیقــی هســتند و بــا واقعیــت نســبتی ندارنــد.
علامــه طباطبایــی بــا توجــه بــه اینکــه علــوم اجتماعــی معاصــر 
کشــف واقــع نیســتند  بیشــتر جنبــۀ غیرحقیقــی دارنــد و به‌دنبــال 
کــه بیــن مــردم هســت را تفســیر و توصیــف  آن چیــزی  بلکــه 
کشــف واقعیــت را اساســاً محــال بداننــد یــا  می‌کننــد و چــه بســا 
کننــد، بــا  کشــف  کــه بخواهنــد آن را  بــه واقعیتــی قائــل نباشــند 
کــه علــوم انســانی  گرفتــن همــۀ اینهــا و اینکــه حکمایــی  در نظــر 
یــا  شــعری  جدلــی،  روش‌هــای  از  می‌کردنــد  بیــان  را  معاصــر 
خطابــی اســتفاده می‌کننــد، بــا توضیــح علــوم اعتبــاری روشــن 
ایــن علــوم چــه ارزش و جایــگاه معرفت‌شناســی‌ای  کــه  کــرد 
آنهــا بــا  آنهــا داشــت، فاصلــۀ  دارنــد، چــه انتظاراتــی بایــد از 
برهــان چقــدر اســت و ارزش معرفتــی آنهــا بــرای تکامــل روح 

انســان چیســت. 
علــم واقعــی از نظــر علامــه طباطبایــی همــان علــوم برهانــی و 
ــه می‌شــود. ایشــان  کــه در فلســفه بــه آن پرداخت حقیقــی اســت 
ــان  ــی بی ــو برهان ــت و آن را به‌نح ــی پرداخ ــفۀ اول ــه فلس ــتر ب بیش
کــه در دیــن  کــه علــوم عملــی‌ای  کــرد. ولــی قائــل بــه ایــن هــم بــود 
کــه بــا علــوم  بیــان شــده علــوم واقعــی، حقیقــی و برهانــی هســتند 
کــه توســط علمــای علــوم انســانی معاصــر  اعتبــاری اجتماعــی 
ــری  ــمّ از نظ ــی ـ اع ــوم دین ــد. عل ــرق دارن ــیار ف ــود بس ــان می‌ش بی
و عملــی ـ همــه بیانگــر واقعیــت و حقیقــت هســتند، نفس‌الامــر 
اعتبــاری‌ای  کــه علــوم  و لایتغیرنــد، در حالــی  ثابــت  دارنــد، 
ــن  ــد ای ــد واج ــان می‎کنن ــر بی ــانی معاص ــوم انس ــان عل ــه صاحب ک
ــاً  ــم طبع ــته عل ــن دو دس ــۀ ای ــا مقایس ــان ب ــتند. انس ــا نیس مؤلفه‌ه
یــات دســت بر‌مــی‌دارد و ســراغ علــوم حقیقــی ـ اعــمّ  از اعتبار
از اینکــه در فلســفه بیــان شــده باشــد یــا دیــن ـ مــی‌رود و از آنهــا 

اســتفاده می‌کنــد.
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کلام آخــر اینکــه آنچــه واضــح و مشــخص اســت ایــن اســت 
ــوم  ــا عل ــان شــده ب کــه توســط حکمــا بی کــه حکمــت عملــی‌ای 
کامــاً  کرده‌انــد  کــه علامــه طباطبایــی بیــان  عملــی اعتبــاری‌ای 
ــاً حکمــای  ــم هســتند. اتفاق متبایــن اســت و اینهــا دو دســته عل
کــه علامــه اســم آنهــا را  ــوم غیرحقیقــی عملــی  ــه عل ســابق هــم ب
مباحــث  در  را  آنهــا  و  داشــته‌اند  توجــه  می‌گذارنــد  اعتبــاری 
کرده‌انــد.  ، خطابــه و جــدل بیــان  منطقــی و به‌خصــوص شــعر
کســی  نمی‌دانســتند  علمــی  ارزش  دارای  را  آنهــا  چــون  ولــی 
ــه  ــا ب ــی )ی ــه روش جدل ــی ب ــوم عمل ــارۀ عل به‌صــورت علمــی درب
کتابــی ننوشــت. در دوران معاصــر این  روش شــعری و خطابــی( 

کار در حــال انجــام اســت و بیشــتر علــوم انســانی‌ای نگاشــته 
کشــف واقعیــت و مقدمــات برهانی  کــه بــدون توجــه بــه  می‌شــود 
و ســایر مؤلفه‌هــای حکمــت عملــی، علومــی را در اختیــار مــا 
گفــت علــوم جدلــی، خطابــی  کــه چــه بســا بتــوان  قــرار می‌دهــد 
و یــا حتــی شــعری هســتند و بــا حکمــت عملــی هیــچ نســبت و 

تناســبی ندارنــد.

سیدیدالله یزدان‌پناه 
رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی نفحات

سخنرانی اختتامیه
کــه ایــن  بنــده در آغــاز تشــکر می‌کنــم از ســروران معظّمــی 
کــه مــا بایــد بــه ایــن  کردنــد. واقعیتــی اســت  جلســات را برگــزار 
عصــری  در  بایــد  الان  یــم.  بپرداز فــراوان  بحث‌هــا  از  دســته 
بــا  مطابــق  و  نــو  اندیشــه‌های  و  انظــار  انــواع  کــه  می‌بودیــم 
کــه انقــاب  شــریعت پدیــد می‌آمــد. ولــی ظاهــراً تقدیــر ایــن بــود 
کــه ایــن بخــش از حکمــت را  اســامی ایــن را بــر عهــده بگیــرد 
کــه پدیــد آمــده  جدی‌تــر جلــو ببــرد. امــروز بــه دلیــل نیازهایــی 

بایــد بیشــتر بــه ایــن مباحــث پرداخــت.
بــر  را  کــه اصــل حکمــت عملــی  ایــن اســت  امــروز تلاشــم 
کنــم. چیزهایــی  اســاس اندیشــه‌های فیلســوفان‌مان دقیقــاً تبییــن 
دیگــری هــم بــه ذهنــم آمــد ولــی چــون موضــوع همایــش چیســتی 
حکمــت عملــی اســت بــه همیــن چیســتی می‌پــردازم. حداقــل 
از  بعضــی  تــا  کنیــم  تکــرار  بــار  چنــد  را  می‌دانیــم  کــه  آنچــه 
کــرده و  کــه الان بــه چشــم می‌آیــد و شــهرت پیــدا  انظــار دیگــر 
گرچــه  کــرده اســت رقیبــی هــم داشــته باشــد.  تقریبــاً اذهــان را پــر 
قبــاً فیلســوفان مــا این‌طــور فکــر می‌کردنــد ولــی بــه هــر ترتیــب 
کــه مشــهورات و بعضــی  گرفته‌ایــم  کنــون مــا در دوره‌ای قــرار  ا
یــات و ... فضــای ســنت فلســفی  بحث‌هــای دیگــر نظیــر اعتبار

کــرده اســت. به‌همین‌دلیل  یــادی دســت خورده  مــا را بــه مقــدار ز
ــم را تکــرار  کــه می‌دانی ــد بعضــی از چیزهایــی  ــر اجــازه بدهی گ ا
کنیــم. البتــه اصــل و پایــۀ اندیشــه را همان‌طور‌کــه فیلســوفان‌مان 
ــد پذیرفــت؛ در فرهنــگ  ــه بای ک ــه  ــم، همان‌گون ــد می‌پذیری گفتن

دینــی و قرآنــی مــا هــم عمــاً همین‌طــور اســت.
اســامی  فیلســوفان  از  و  می‌‎پــردازم  چیســتی  بــه  عجالتــاً 
می‌کنــم.  اســتفاده  بوعلــی  از  هــم  عمدتــاً  می‌کنــم.  شــروع 
فارابــی و بوعلــی را بایــد در یــک راســتا دیــد. در اصــل اندیشــۀ 
حکمــت عملــی واقعــاً در یــک راســتا هســتند و فــرق جــدی‌ای 
آثــار بوعلــی محــور و منابــع درســی مــا را  آنهــا نیســت.  میــان 
از  به‌ســادگی  کســی  و  می‌شــود  خوانــده  می‌دهــد،  تشــکیل 
ــده شــده  ــر دی کمت ــا  ــی ایــن بخش‌هــا در آنه ــا نمی‌گــذرد. ول آنه
کارهــای بوعلــی اســت ولــی  اســت. بــا اینکــه اینهــا هــم جــزء 
کمتــر دیــده شــده‌اند. البتــه فیلســوفان مــا این‌طــور می‌گوینــد و 
کــه تــا صــدرا هــم همین‌طــور اســت. اصــل اندیشــه  بنــده معتقــدم 
ایــن اندیشــه تقریبــاً در همــۀ  در حکمــت همین‌طــور اســت. 
، مــا جــال، غیــاث الدیــن  آثــار فارابــی، بوعلــی، خواجــه نصیــر
منصــور و دیگــران تــا صــدرا وجــود دارد، فقــط خللــی بــه وجــود 
کــه آنهــا  کــه تقریبــاً خــار راه فیلســوفان مــا شــد و باعــث شــد  آمــد 
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ایــن اندیشــه را دیگــر ادامــه ندهنــد. یــک دســته بحث‌هــای 
کــه باعــث شــد دیگــر بــه ایــن اندیشــه  تاریخــی بــه وجــود آمــد 

نپردازنــد.
فیلســوفان مــا در یــک تقســیم‌بندی فلســفه را اساســاً بــر دو 
قســم می‌داننــد: فلســفۀ عملــی )علــوم عملــی( و فلســفۀ نظــری 
و  بــه حکمــت عملــی  دو  ایــن  از  گاهــی  کــه  نظــری(  )علــوم 
حکمــت نظــری تعبیــر می‌شــود. ایــن عناویــن در ابتــدای منطــق 
شــفا )فصــل دوم مقالــۀ اولــی(، الهیــات شــفا )فصــل اول مقالــۀ 
اولــی( و اســفار اربعــۀ ملاصــدرا آمــده اســت. فلســفه و حکمــت 
کار رفتــه اســت ـ بــه دو بخــش نظــری و عملــی  ـ هــر دو تعبیــر بــه 
بــار  رفتــه خــودش  کار  بــه  کــه  لفــظ فلســفه  تقســیم می‌شــود. 
بــرای ســنت حــوزوی مــا تقریبــاً  کــه به‌نظــر مــا  معنایــی دارد 
کار می‌برنــد یعنــی علــوم  کــه بــه  شــناخته شــده اســت. فلســفه‌ای 
کــه می‌خواهــد بــه حقایــق عالــم برســد ـ  برهانــی؛ یعنــی علومــی 

اعــم از اینکــه ایــن حقایــق نظــری باشــند یــا عملــی.
کــه اساســاً خــود فلســفه و حکمــت  اصــل حــرف ایــن اســت 
از  برابــر دســته‌ای  برهانــی هســتند در  و علــوم فلســفی، علــوم 
برهانــی  دلیلــی  هــر  بــه  و  ندارنــد  برهانــی  فضــای  کــه  علــوم 
نیســتند. علــوم برهانــی را در بحث‌هــای نظــری شــنیده‌ایم مثــل 
کــه  طبیعیــات، ریاضیــات و فلســفۀ اولــی. همین‌طــور شــنیده‌ایم 
کرده‌انــد: تدبیــر مــدن،  بــزرگان در حکمــت ایــن تقســیم‌بندی را 
کارش آن را آورده  تدبیــر منــزل و اخــاق. بوعلــی هــم در ابتــدای 
ایــن اســت. اساســاً  کــه می‌کننــد  اولیــن تعبیــری  ولــی  اســت. 
اینهــا فلســفه اســت و فلســفه قــرار اســت بــا دغدغــۀ رســیدن بــه 
کــه هســت پیــش بــرود. ایــن طــرح را دارنــد  حقایــق عالــم آنگونــه 
و بــه آن عنــوان علــوم برهانــی یــا فلســفی می‌دهنــد. در ادبیاتــی 
گرفتــه در  مــا شــکل  از بوعلــی و ســایر فیلســوفان پیشــین  کــه 
کار می‌رفتــه؛ یعنــی بــه حکمــت عملــی  ــا بــه  اصــل بــه ایــن معن
از ابتــدا به‌عنــوان یــک علــم منســجم دارای مفــاد معرفتــی نــگاه 

می‌کننــد.
کــه بــه حکمــت عملــی معرفــت حقایق  بــه‌ همیــن‌ دلیــل اســت 
کــه بــه عمــل، اراده  ــا حقایقــی اســت  می‌گوینــد. ایــن حقایــق ی
و اختیــار مــا وصــل نیســت و ربطــی نــدارد یــا حقایقــی اســت 
کــه بــه عمــل و اختیــار مــا مرتبــط اســت. بنابرایــن ایــن حقایــق، 
حقایــق عملــی هســتند؛ عنــوان حقایــق عملــی بــر اســاس همیــن 
تعبیــر بوعلــی اســت. ایــن نــگاه نــگاه بســیار خاصــی اســت و در 

یــادی وجــود دارد.  آن مســائل ز
بنابرایــن علــوم فلســفی می‎خواهنــد بــه حقایــق عالــم دســت 
؟ جــدل نمی‌خواهــد بــه حقیقــت  کننــد. جــدل چطــور پیــدا 
برهــان  اســاس  بــر  کــه  فلســفی  علــوم  و  برهانــی  علــوم  برســد. 
جدلــی  کار  امــا  برســند.  حقیقــت  بــه  می‌خواهنــد  هســتند 
کــه بنیــاد  گفتــه می‌شــود  کلام  این‌طــور نیســت. مثــاً در بــاب 
کنــد بلکــه  کــه الا و لابــد از برهــان اســتفاده  کلام این‌طــور نیســت 
کنــد. جــدل به‌دنبــال چیســت؟  می‌توانــد از جــدل اســتفاده 

کــه هســت برســد یــا می‌خواهــد  آیــا می‌خواهــد بــه واقــع آن‌گونــه 
کنــد؟ مــن بــرای اینکــه بتوانــم طــرف مقابلــم را قانع  اقنــاع ایجــاد 
کــه خــودش قبــول دارد اســتفاده  کافــی اســت از آن چیــزی  کنــم 
کــه خــودش قبــول دارد می‌توانــد هــر چیــزی باشــد و  کنــم. آنچــه 

ــت.  ــهورات اس ــی از مش گاه
کــه دغدغــۀ واقــع داشــته  اصــل و بنیــاد جــدل این‌گونــه نیســت 
باشــد و بنابرایــن بخواهــد تمــام مقدماتــش درســت باشــد و از 
کلام در واقــع علــم  کنــد. بــه همیــن دلیــل علــم  اولیــات شــروع 
اقنــاع اســت و البتــه مفیــد اســت. فارابــی هــم می‌گویــد مــا بــرای 
جامعــۀ دینــی بــه ایــن علــم نیازمنــد هســتیم و ایــن علــم بایــد 

کلام می‌رســد. ــه  ــا پــس از فلســفه و دیــن نوبــت ب باشــد. ام
کــه وقتــی از فلســفه و علــوم فلســفی  مقصــودم ایــن اســت 
بحــث می‌کنیــم اولاً بایــد دغدغــۀ معرفــت بــه حقایــق را داشــته 
کــه حقایــق بــه دو  باشــیم. ســپس بــه ســرعت توضیــح می‌دهــد 
کــه بــه عمــل و اختیــار مــا  دســته تقســیم می‌شــوند: حقایقــی 
ئکــه  مربــوط نیســت نظیــر اینکــه خــدا وجــود دارد یــا نــه، ملا
یــا نــه و ...،  یــا نــه، عالــم مــاده‌ای وجــود دارد  وجــود دارنــد 
ــد  ــل بای ــود عم ــه خ ک ــم،  ــر می‌ده ــل نظ ــاب عم ــی در ب گاه ــا  ام
کــه از راه برهــان بــه آن  کــه یعنــی حقیقتــی اســت  چگونــه باشــد؛ 

می‌رســیم. بــه ایــن علــوم فلســفی می‌گوینــد.
کــه مــا از ابتــدا بــه خاطــر داشــته  ایــن نکتــه باعــث می‌شــود 
کــه حکمــت عملــی را بایــد در بســتر حقیقــت و واقعیــت  باشــیم 
ــل  ــل؛ مث ــه عم ــوط ب ــع مرب ــق و وقای ــا حقای ــرد، ام ک ــت‌و‌جو  جس
اینکــه خــود عــدل چطــور اســت. بوعلــی در صفحــۀ 12 منطــق 

ــح می‌دهــد: ــان را این‌طــور توضی شــفا ایــن بی
ــا  ــياء كله ــق الأش ــى حقائ ــف ع ــرض في الفلســفة أن يوق أن الغ
ــه )بــه قــدر طاقــت  ــف علي ــان أن يق ــن الإنس ــا يمك ــدر م ــى ق ع

بشــری اســت(
غــرض فلســفه رســیدن بــه حقایــق اســت. ســپس می‌گویــد 
وجودهــا  ليــس  مــا  إمــا  هســتند:  قســم  دو  بــر  اشــیا  حقایــق 
فعلنــا. و  باختيارنــا  وجودهــا  أشــياء  إمــا  و  فعلنــا  و  باختيارنــا 

و  عملــی  حکمــت  کار  حیطــۀ  بگوییــم  را  ایــن  گــر  ا
کــه در بــاب حســن و قبــح و ... مطــرح می‌شــود  اندیشــه‌هایی 
در فضــای فلســفی و برهانــی بــوده و بــرای رســیدن بــه حقایقــی 
دارد. ویــژه‌ای  معنــای  خــودش  ایــن  و  موجودنــد  کــه  اســت 

مــا  و عمــل  اختیــار  بــه  مربــوط  کــه  نظــری،  فلســفۀ  غایــت 
نیســت، دانســتن اســت؛ به‌همین‌دلیــل می‌گوینــد غایــت معرفــه 
کــه بدانیــم  الحــق اســت. امــا غایــت حکمــت عملــی ایــن اســت 
ــا  ــوفان م ــرم فیلس ــه به‌نظ ک ــی دارد  ــن توضیح ــم. ای کنی ــل  ــا عم ت
ــه انســان  ک ــد. حرف‌شــان ایــن اســت  ــاً خــوب فهمیده‌ان انصاف
کــه ناقــص اســت بایــد بــا عمــل  موجــودی ناقــص اســت. حــال 
کنــد؟ ایــن پرســش را  خــودش را بســازد. در عمــل بایــد چــه 
در  هــم  آن  و  دهنــد  پاســخ  عملــی  حکمــت  در  می‌خواهنــد 
کرده‌انــد: تدبیــر مــدن )مشــارکت  کــه بحــث  دو ســه ســاحتی 
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ــواده( و اخــاق. ایــن  ــزل )مشــارکت خان ــر من اجتماعــی(، تدبی
ــت. ــی اس ــرح بوعل ط

در  کــه  آنچــه  تمــام  می‌گویــد  شــفا  منطــق   14 صفحــۀ  در 
حکمــت عملــی بــه اســم تدبیــر مــدن، تدبیــر منــزل و اخــاق 
یــم بــه طــور فی‌الجملــه هــم عقــل و برهــان )نظــری( بــه آن  دار
می‌پــردازد و هــم شــرع. امــا تفاصیــل آن را شــرع بیــان می‌کنــد. 
مشــابه همیــن بیــان را در عیــون هــم آورده اســت. تصریــح ایشــان 

کــه: ایــن اســت 
و جمیــع ذلــک إنمــا تحقّــق صحــه جملتــه بالبرهــان النظــری، و 

بالشــهاده الشرعیــه
گرفــت.  ســپس می‌گویــد امــا تفصیــل آن را بایــد از شــریعت 
کــه در بحث‌هــای تدبیــر مــدن و منــزل و  مقصــودش ایــن اســت 
گفتــه شــده. همــه چیــز بــا جزئیــات  کلیــات مختصــری  اخــاق 
بــه  هــم  عقــل  کــه  گفته‌انــد  اینهــا  اســت.  نیامــده  تفاصیــل  و 
ــت،  ــدل، عف ــاب )ع ــن ب ــد در ای ــائل راه دارد و می‌توان ــن مس ای
شــجاعت و ...( نظــر دهــد ولــی نه در جزئیــات. جزئیات را باید 
کنیــد. ایــن اندیشــه هــم بنیــاد فلســفی دارد؛  از شــریعت اســتفاده 
کــه چــون مســلمان اســت ایــن حــرف را  یعنــی این‌طــور نیســت 
کل بــوده  کــه رســول الله عقــل  بزنــد. بنیــاد فلســفی آن ایــن اســت 
ــوع اندیشــه  ــی(. ایــن ن ــر رئیــس اعظــم فاراب اســت )همــان تعبی
یــک اندیشــۀ فلســفی اســت نــه اینکــه ناشــی از عقایــد اســامی 
کار می‌بــرد،  باشــد. همچنیــن تعبیــر »بــه حقیقــت رســیدن« را بــه 
می‌خواهــد بگویــد تفاصیــل حکمــت عملــی به‌عنــوان حکمــت 
گرفــت.  کــه هســت( را بایــد از شــریعت  )فضایــل واقعــی آن‌گونــه 
جــای  در  ولــی  اســت  خــوب  بســیار  ابتــدا  در  نــگاه  ایــن 
ــی  ــارۀ فلســفۀ اول خــودش مخــل اســت. مــا همیــن حــرف را درب
هــم داشــتیم. فلســفۀ اولــی در ابتــدای شــکل‌گیری بســیار مجمــل 
و مختصــر بــود. بعــد بــه تفاصیــل فــراوان رســیدیم. اینهــا را از 
ــه شــیخ اشــراق  ک ــاً قــرب وریــدی  ــم؟ مث ــه دســت آوردی کجــا ب
ــارۀ حضــرت حــقّ نســبت بــه مخلوقــات اثبــات می‌کنــد در  درب
شــریعت آمــده. ایــن چطــور وارد فلســفه شــد؟ بعــد از اینکــه 
کردیــم،  بــه شــریعت پنــد دادیــم و بحث‌هــای عقلــی فــراوان 
کــه ایــن مســئله بــه شــکل عقلــی حــلّ  گذاشــتیم  بنیان‌هایــی 
کــه از ارســطو و افلاطــون در فلســفه  شــد. چطــور آن مجملــی 
امــا  رســید را توانســتیم در فلســفۀ اولــی فــراوان بســط دهیــم، 
گفتــه  کار را نکردیــم؟ بنــده معتقــدم اینجــا هــم بایــد  اینجــا ایــن 
می‌شــد تفاصیــل آن هســت و فیلســوف مســلمان فــرض اســت 
کــه تــا چــه انــدازه می‌توانــد پیــش  کنــد و ببینــد  کــه پیگیــری 
کــه در فلســفۀ اولــی داشــتیم در حکمــت  بــرود؛ یعنــی تجربــه‌ای 
عملــی هــم پیــاده می‌شــد. ایــن از یــک جهــت خــوب اســت 
ــان  کــه هســت بی ــه  و می‌خواهــد بگویــد شــریعت واقــع را آن‌گون
ــه اســت. ایــن خیلــی  گفت ــد امــا تفاصیــل آن را هــم حتمــاً  می‌کن

ــت. گرف ــره  ــد از آن به ــی بای ــت ول ــوب اس خ

اســت.  بــاب  همیــن  از  مطهــری  شــهید  امثــال  تلاش‌هــای 
دیگــری  بحــث  نــه  یــا  اســت  موفــق  تحلیل‌های‌شــان  اینکــه 
ــل  ــد؟ آنقــدر تحلی اســت. مگــر فیلســوفان پیشــین چــه می‌کردن
ــه یــک تحلیــل موفــق رســیدند. مــا هــم بایــد همیــن  ــا ب ــد ت کردن
کار را می‌کردیــم ولــی نکردیــم. خــود بوعلــی در انتهــای الهیــات 
کــرده دســته‌ای از احــکام  کــه بحــث نبــوت را مطــرح  شــفا آنجــا 
ــرای آن  ــه شــکل عقلانــی ب ــد ب شــرعی را مــی‌آورد و ســعی می‌کن
گفتــه  تحلیــل ارائــه دهــد. حتــی دربــارۀ ازدواج هــم فی‌الجملــه 
کــه خــود او ابتــدا دربــارۀ معــاد جســمانی  اســت. همان‌طــور 
گفــت معــاد جســمانی حــق  کــرد. ســپس  گفــت بایــد آن را تأویــل 
اســت ولــی بــه نظــر می‌رســد بایــد این‌طــور باشــد. نخســتین 
ــرد.  ک کار  ــر  ــرد. پــس از او شــیخ اشــراق قوی‌ت ک ــل را آغــاز  تحلی
کــرد. اینجــا هــم  کار  بعــد بــه ملاصــدرا رســید و او خیلــی قوی‌تــر 

بایــد همین‌طــور می‌شــد.
کارهــا را بوعلــی خــودش در انتهــای الهیــات شــفا  بعضــی از 
ــی ایــن راه ادامــه  ــد اســت. ول انجــام داده و از ایــن جهــت مفی
کــه ایــن امــر برمی‌گــردد بــه بســترهای تاریخــی و  پیــدا نکــرد. 
کــه بــه دلایلــی بــه بحث‌هــای هستی‌شناســانه  تعلقــات خاطــری 
ــر بــه چشــم آمــده و  کمت و فلســفۀ اولــی داشــتیم، ایــن بحث‌هــا 
کــم شــده اســت. مثــاً همیــن علــم منطــق در بعضــی  نوآوری‌مــان 
کــرده و دســتاوردهای خوبــی داشــته ولــی  از قــرون بســیار رشــد 
در بعضــی از دوره‌هــا همــان تکــرار مکــرّرات اســت و بلکــه حتــی 

کشــیده شــده اســت. بــه تلخیــص 
کیــد  کــه مــن آن را ضایعــه می‌دانــم و بــاز هــم بــر آن تأ چیــزی 
یــم ـ ایــن اســت  دارم ـ چــون در حوزه‌هــای علمیــه بــه آن نیــاز دار
گذاشــته شــد.  کنــار  کــه از متــون درســی و ماقبــل درســی هــم 
کاش ایــن متــن درســی می‌شــد. چــون متــن درســی حاشــیه  ای 
چیــزی  می‌شــود،  داده  نظــر  آن  دربــارۀ  می‌خــورد،  تعلیقــه  و 
ــالا و پاییــن می‌شــود و در نهایــت نظــر جدیــد  ــه می‌شــود، ب گفت
ــت.  ــوده اس ــه ب ــوزوی این‌گون ــای ح کاره ــا در  ــیوۀ م ــود. ش می‌ش
مــا از دل تعلیقــه بــه اندیشــۀ جدیــد رســیدیم و از دل اندیشــۀ 
جدیــد طــرح جدیــد دادیــم. طــرح جدیــد رقیــب طــرح قبلــی 
شــد و به‌این‌ترتیــب دو طــرح مطــرح شــد. بــاز ادامــه دادیــم و 
کردیــم.  کار را  شــد ســه طــرح و دربــارۀ طــرح جدیــد هــم همیــن 
کار را نکردیــم چــون متــن درســی نبــود. ایــن یــک  اینجــا ایــن 
خلــل آموزشــی اســت. مــن تقاضــا دارم از ایــن بــه بعــد یــک متــن 
درســی پدیــد آیــد یــا حتــی همیــن متن‌هــای درســی موجــود را 

ــم. کنی کار  ــم و  ــرار دهی ــه ق پای
دارد  دیگــری  تعبیــر   14 صفحــۀ  همیــن  در  بوعلــی  جنــاب 
مبنــی بــر اینکــه غایــت در فلســفۀ نظــری معرفــه الحــق اســت و 

غایــت در فلســفۀ عملــی معرفــه الخیــر اســت.
پــس حکمــت عملــی و حکمــت نظــری را به‌عنــوان حکمــت 
و فلســفه و راه برهانــی و عقلــی دانســته و بــرای آنهــا واقعیتــی در 
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گرفته‌انــد. نظــر 
در تعبیــرات بوعلــی بحــث دیگــری هــم بــا عنــوان قــوۀ عملیــه 
)عقــل عملــی( مطــرح اســت. ایشــان می‌گویــد انســان دو قــوه 
دارد: قــوۀ عالمــه )عقــل نظــری( و قــوۀ عاملــه )عقــل عملــی(. 
قــوۀ عاملــه )عقــل عملــی( معطــوف بــه جزئیــات اســت و اصــاً 
در  عملــی  حکمــت  دراین‌صــورت  نــدارد.  کاری  کلیــات  بــا 
ــرد؟ قــوۀ عالمــۀ نظــری و عقــل نظــری در آنجــا  کجــا قــرار می‌گی
کــرد. جنــاب بوعلــی در چنــد جــا بــه ایــن مســئله  تــاش خواهــد 

کــرده اســت. تصریــح 
بــه جزئیــات اســت و  عقــل عملــی )قــوۀ عاملــه( معطــوف 
ــم.  ــر می‌کن ــه تعبی ــر صحن ــری س ــی تدبی ــل عمل ــه عق ــن از آن ب م
ــه  ک ــت  ــوب اس ــم. خ کن کار  ــه  ــد چ ــا بای ــن الان و اینج ــه م اینک
کنــم؟ بــروم  کار  انســان خانــه‌ای داشــته باشــد. خــوب، مــن چــه 
کــه اینجــا اســت.  کــه اینجــا اســت، ایــن زمیــن  دنبــال ایــن خانــه 
به‌تعبیــر ایشــان تــا می‌خواهــد وارد عمــل جزئــی شــود در محیــط 
جزئــی اســت و فضــای آن جزئــی اســت. ایــن عقــل، عقــل عملــی 

تدبیــری ســر صحنــۀ جزئیــات اســت.
ایــن در طــرح بوعلــی مشــخص اســت ولــی در بســیاری از 
کــه بالاخــره ایــن عقــل عملــی چیســت،  اندیشــه‌ها مزاحــم شــد 
کــه  ایــن قــوۀ عملــی چیســت، آن چیســت. بوعلــی توضیــح داده 
کــه در حکمــت  کلیاتــی  آن عقــل نظــری اســت؛ یعنــی حتــی 
عملــی می‌گوییــم عقــل نظــری بــه آنهــا دســت می‌یابــد. عقــل 
ــه اســت. چــه می‌کنــد؟  ــری ســر صحن عملــی عقــل عملــی تدبی
کــه دیگــران پدیــد آوردنــد نــه خــودش ـ اعــم از اینکــه  کلیاتــی را 
عقــل نظــری و حکمــت نظــری پدیــد آورده باشــد و آن اســتفاده 
کنــد. بوعلــی می‌گویــد  کنــد یــا فرهنگــی باشــد و او از آن اســتفاده 
ــل  ــی )عق ــل مدن ــان از عق ــر ایش ــگ و به‌تعبی ــردم از فرهن ــوع م ن

تعارفــی( و ذایعــات )شــایعات( اســتفاده می‌کننــد.
ایشــان می‌گویــد عقــل عملــی تدبیــری ســر صحنــه هــم یــک 
ــا  ــد ت ــات اســتفاده می‌کن کلی ــی از  ــاس تشــکیل می‌دهــد؛ یعن قی
کــه غالبــاً از  گاه مشــهورات اســت  کلیاتــش  بــه جزئیــات برســد. 
مشــهورات عمــوم مــردم اســتفاده می‌کنــد. عمــوم مــردم حکمــت 
ــاس  ــر اس ــد و ب ــد را فرابگیرن ــوب و ب ــه خ ک ــد  ــی نمی‌خوانن عمل
رجــوع  فرهنگ‌‌شــان  و  مشــهورات  بــه  بلکــه  کننــد؛  عمــل  آن 
از  کــه  اســت  به‌گونــه‌ای  فرهنــگ  ایشــان،  به‌تعبیــر  می‌کننــد. 
کشــیده‌اند و در حافظــۀ نزدیک‌شــان اســت؛  ابتــدا بــا آن نفــس 
کلــی اســت و جزئیــات آن را در صحنــۀ عمــل  به‌عنــوان قواعــد 
کــه ایشــان  پیــاده می‌کنــد. درعین‌حــال توچــه داشــته باشــید 
نظــری  عقــل  اولیــات  از  نمی‌توانــد  عقــل  ایــن  کــه  نمی‌گویــد 

کنــد ولــی می‌گویــد عمدتــاً این‌طــور اســت.  اســتفاده 
در حکمــت عملــی مــورد بحــث مــا ایــن عقــل عملــی تدبیــری 
مــن  براین‌اســاس  نیســت.  بحــث  محــل  اصــاً  صحنــه  ســر 
کنــم. حکمــت عملــی  می‌خواهــم مؤلفه‌هــای حکمــت را بیــان 

ــی از  ــق عمل ــت و حقای ــی اس ــق عمل ــه حقای ــت ب ــع معرف در واق
کــه  کیــد می‌کنــم  ســنخ ارزش‌هــا و بایدهــا و نبایدهــا اســت. تأ
کــرد ولــی اینکــه  کــه می‌تــوان به‌گونــه‌ای دیگــر معنــا  می‌دانــم 
کار آن را  در ســنت اســامی مــا بــه عنــوان معرفــة الخیــر اســت و 
بحث‌هــای ارزشــی دانســته‌اند، معرفــت حقایــق عملــی از ســنخ 
ارزش‌هــا و بایدهــا و نبایدهــا اســت از طریــق برهانــی بــرای اینکه 

کار ببندیــم. بعــد از دانســتن ایــن حقایــق بتوانیــم آنهــا را بــه 
: مؤلفه‌های آن عبارت‌اند از

یــم. واقعــاً  1- حقایقــی مطرح‌انــد. واقعــاً حقایــق عملــی دار
بــرای  عــدل  واقعــاً  و  اســت  حقیقتــی  خــودش  بــرای  عــدل 
گفــت  خــودش حســن دارد. معنایــش ایــن اســت. چــون ایشــان 
ــه ایــن حقایــق  ــد و مــا ب کــه واقعــاً وجــود دارن حقایقــی هســتند 
معرفــت پیــدا می‌کنیــم. هیــوم می‌گویــد اصــاً حقیقتــی وجــود 
گاهــی  ــم.  ی ــد آور ــم آن را پدی ــان تــاش می‌کنی ــا خودم ــدارد. م ن
یــم. بنــده  می‌گوییــم حقیقتــی هســت ولــی مــا بــه آن معرفــت ندار
معتقــدم حکمــت عملــی واقعــاً ایــن اســت؛ حقیقتــی اســت. 

ــاز دارد. ــه یــک بحــث جــدی نی ایــن خــود ب
کــه بایــد نفــس الامــری بــرای  آیــا معنــای ایــن حــرف آن اســت 
تمــام حقایــق عملــی از این دســت مثل »عدالت خوب اســت«، 
»ظلــم بــد اســت«، »دروغ بــد اســت«، »صــدق خــوب اســت« 
کــور  گرهــی  یــم و اخیــراً بــه  داشــته باشــیم؟ نفــس الامــری نیــاز دار
ــر بحث‌هــای ســنت اســامی مــا تبدیــل شــده اســت. بعضــی  ب
ــاً  ــی واقع ــت. ول ــرده اس ک ــک  ــا را تاری ــاری فض ــث اعتب از مباح
کــرد. بنــده در بحث‌هــای خــارج نهایــه  می‌تــوان روی آن بحــث 
کــرده‌ام.  ، بحــث نفــس الامــر ارزش‌هــا را مطــرح  در نفــس الامــر
کــه  اینجــا فرصــت نیســت و مــن فقــط دارم اصــل اندیشــه‌ای 
کــه فیلســوفان  می‌گویــد حکمــت عملــی چگونــه اســت آن‌گونــه 
می‌گوینــد یــا آن‌گونــه خــودم فکــر می‌کنــم حــقّ اســت را بیــان 

می‌کنــم و مــن معتقــدم واقعــاً نفــس الامــر دارد.
تثبیــت نفــس الامــر در حکمــت عملــی بایــد از طریــق برهــان 
کثــرت شــهودی  کــه  باشــد. البتــه راه دیگــری هــم وجــود دارد 
اســت و مــن الان قصــد ورود بــه آن را نــدارم. راه دیگــری هــم در 
کــه از بــاب عقــل  ســنت اســامی وجــود دارد بــه اســم شــریعت 

کل اســت.
کــذب هم به  تــا بحــث از حقایــق مطــرح شــد بحــث صــدق و 
کــذب تصریــح می‌کنــد.  میــان می‌آیــد. بوعلــی هــم بــه صــدق و 
مثــاً در صفحــۀ 222 برهــان شــفا بــه ایــن بحــث پرداختــه و در 
ــرده  کار ب ــه  ــادق را ب ــدق و ص ــوان ص ــم عن ــر ه ــورد دیگ ــد م چن
گــر نمی‌گفــت لازمــۀ بحــث حقایــق بــود. به‌هر‌حــال  اســت. ا
شــناختاری  و  معرفتــی  هویــت  و  دارد  معنــا  کــذب  و  صــدق 
کــه بگوینــد مــا  خواهــد داشــت، نــه هویــت صرفــاً انگیزشــی 
کــرد« و  می‌گوییــم »عــدل خــوب اســت« و »بایــد عــدل را اجــرا 
ایــن »بایــد« را بــه معنــای تحریــک در نظــر می‌گیــرم؛ یعنــی مــن 
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ــزی جــز ایــن در آن نیســت.  ــم و چی فقــط دارم تحریــک می‌کن
آیــا ایــن چنیــن اســت یــا مفــاد شــناختاری دارد؟ بــر اســاس 

ــاد شــناختاری دارد. ــردم مف ک ــه عــرض  ک ــی  بحث
کذب‌پذیــر اســت، از ســنخ امــور شــناختی  پــس صــدق و 
اســت و مفــاد شــناختی دارد، حقیقــت اســت و نفــس الامــر 

دارد.
2- چنیــن امــوری برهان‌پذیرنــد و می‌تــوان بــرای آنهــا برهــان 
کــه در  قــرار داد. برهــان بــه همــان معنــا و بــا همــان دغدغه‌هایــی 
ــوارد  ــطو و م ــث ارس ــامی، در مباح ــنت اس ــان در س ــث بره بح
دیگــر می‌خوانیــم. بنــده معتقــدم خــود ارســطو هــم در اخــاق 
نیکوماخــوس بــه ایــن ســمت خیــز برداشــته اســت ولــی بــا چــه 
کــه بتوانــد از لابــه‌لای ایــن امــور تیــره و تــار  کــرده  زحمتــی تــاش 
کــه  کنــد  کنــد و اثبــات  دربیایــد و بتوانــد ایــن مســئله را حــل 

کار عقلــی انجــام داد. می‌تــوان 
کار را در فیلســوفان خودمــان به‌این‌نحــو  به‌هرترتیــب مــا ایــن 
باشــد.  برهان‌پذیــر  و  اثبات‌پذیــر  اســت  قــرار  یعنــی  یــم،  دار
گفتیــم برهان‌پذیــر اســت بایــد لــوازم برهانــی را هــم در آن  تــا 
گرفتــه شــود.  یــم. بایــد اولیاتــی داشــته باشــد و نتایجــی  بیاور
بــاب  در  چــون  کــه  دارد  وجــود  مزاحمــی  یــک  اینجــا  فقــط 

گفتــه شــده همین‌جــا عــرض می‌کنــم.  بوعلــی بســیار 
کــه بوعلــی مــواردی  بعضــی در مــورد مبنــای بوعلــی می‌گوینــد 
گفتــه  نظیــر »عــدل حســنٌ« و »ظلــم قبیــحً« را به‌عنــوان مشــهوری 
گفتــه  اســت. بوعلــی در چنــد مــورد همــۀ اینهــا را توضیــح داده و 
ــول دارنــد.  ــوان مشــهوری قب کــه نوعــاً مــردم اینهــا را به‌عن اســت 
دعوایــی بــا متکلمــان دارد. متکلمــان حســن و قبــح را ذاتــی 
می‌دانســتند و ذاتی‌شــان هــم بســان اولــی بــود. اولــی بــه ایــن 
ــه عــدل نــگاه می‌کنــد می‌گویــد ایــن حســن  ــا ب کــه عقــل ت ــا  معن
اولــی  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  گفتــه  بوعلــی  اســت. جنــاب 
نیســت. یعنــی دربــارۀ عــدل و ظلــم صدق‌پذیــری را قبــول دارد 
و می‌گویــد صــادق اســت. ولــی اولــی نیســت و اینهــا بــه حــدّ 

ــاز دارنــد؛ جــزء نظریــات هســتند نــه بدیهیــات. وســط نی
ــات  ــا اولی ــه اینه ک ــت  ــن اس ــی ای ــرف بوعل ــل ح ــن اص بنابرای
نیســتند بلکــه نظریــات هســتند؛ یعنــی بایــد مقدماتــی را بچینیــد 
تــا بــه ایــن نتیجــه برســید. در برهــان شــفا، صفحــۀ 66 و صفحــۀ 
کــه  کــرده اســت. در صفحــۀ 14  یــح  225 بــه ایــن مطلــب تصر
کار می‌بــرد: جمیــع ذلــک إنمــا تحقّــق صحــه  ــر را بــه  ایــن تعبی
کــه بعضــی از اینهــا  جملتــه بالبرهــان النظــری. فقــط بایــد بدانیــد 
ــان  ــی بی کلام ــنت  ــه در س ک ــه  ــد آن‌گون ــات نمی‌دان ــا آن اولی را ب
کلامــی می‌گوییــم  کــه در ســنت  شــده اســت. بــرای اینکــه آنچــه 
مشــهورات اســت. دعــوای اصلی‌شــان از اینجــا بــود، بعــد تبدیل 
شــد بــه اینکــه در مشــهورات »العــدل حســن« و »الکــذب قبیــح« 
کــه بوعلــی هــم مفصــل توضیــح داده اســت. درعین‌حــال  آمــده 
کــرده. در صفحــۀ 225  در همان‌جــا یــا جــای دیگــر تصریــح 

برهــان شــفا می‌گویــد:
و إن كانــت صادقــة فصدقهــا ليــس مــا يتبــن بفطــرة العقــل 
المنــزلّ المنزلــة المذكــورة )منظــور اولیــات اســت(؛ ... و لكــن 
يحتــاج فــى أن يصيــر يقينــا إلــى حجــة بــرای اینکــه یقینــی شــود 
یــات  نیــاز دارد. به‌تعبیــری جــزء نظر بــه حجــت و اســتدلال 

ــات. ــه اولی ــت ن اس
ــی  ــد بوعل ــان می‌گوین کــه بعضــی از آقای ــم  مــن تعجــب می‌کن
اصــاً قائــل بــه مشــهورات نیســت. مــن معتقــدم ایشــان در بحــث 
عقــل عملــی تدبیــری ســر صحنــه و بحــث مثال‌هــای مشــهورات 

کــرده اســت ولــی واقعیتــش ایــن نیســت. اینهــا را رهزنــی 
کــه بحــث صــدق و  بنابرایــن اولاً معرفــت بــه حقایــق بــود 
کــذب مطــرح می‌شــد، ثانیــاً برهان‌پذیــر اســت و برهــان بایــد بــا 
تمــام لوازمــش باشــد. البتــه لــوازم برهــان در فضــای عملــی بــرای 

خــودش منطــق خاصــی دارد.
3- منطق‌پذیــر اســت؛ یعنــی عــاوه بــر برهــان بایــد در فضــای 
منطقــی حــل و فصــل شــود. بوعلــی بعــد از اینکــه حکمــت را 
کــرد، در فصــل ســوم مقالــۀ اولــی  بــه نظــری و عملــی تقســیم 
گــر بخواهیــد بــه مجهــولات ایــن دو برســید بایــد از راه  می‌گویــد ا
منطــق برســید. منطق‌پذیــر اســت. برهــان به‌لحــاظ مــاده اســت 
ــا عقــل نظــری  و منطــق به‌لحــاظ صــورت. همچنیــن می‌گویــد ب

فهمیــده می‌شــود.
قــوۀ  و  نظــری  عقــل  اینهــا  ولــی  هســت  عقــل  معتقــدم  مــن 
کــه بگوینــد حکمــت نظــری و  کردنــد  عالمــه را به‌گونــه‌ای معنــا 
حکمــت عملــی هــر دو از عقــل نظــری بــه دســت می‌آیــد. اینجــا 
کــه در خــارج نهایــه بــه آن پرداختــه‌ام و در اینجــا  بحثــی اســت 

مختصــر می‌گویــم.
گزاره‌هــای حکمــت عملــی، جنــس ارزشــی اســت.  4- جنــس 
( اســت؛  بنابرایــن یکــی از مؤلفه‌هــا ارزشــی بــودن )معرفــة الخیــر
یعنــی موضــوع آن مباحــث ارزشــی )خــوب و بــد، حســن و قبــح، 
گزاره‌هــای ارزشــی دو ســو دارنــد:  بایــد و نبایــد و ...( اســت. 
بــر  ، انگیــزش. افــزون  ســوی شــناختاری و ســوی بعــث، زجــر
حالــت شــناختاری، مفــاد شــناختی آنهــا انگیزشــی هــم اســت. 
فقــط  گویــا  می‌دهنــد  توضیــح  به‌گونــه‌ای  اســامی  ســنت  در 
گــر یــک مقــدار بیشــتر بحــث می‌کردنــد  مفــاد شــناختی دارد. ا
گــر  ا کــه انگیزشــی اســت. حتــی  خودشــان هــم می‌فهمیدنــد 
حســن و قبــح را غیــر از بایــد و نبایــد بدانیــم لازمــۀ آن بایــد و 
نبایــد اســت. پــس یــا خــودش ارزشــی اســت یــا لازمــۀ آن ارزشــی 
کــه لازمــۀ آن ارزشــی اســت هویــت ارزشــی دارد.  اســت. چیــزی 
هویــت ارزشــی مفــاد بعثــی همــراه بــا مفــاد شــناختی دارد و اصــاً 
بعثی-شــناختی اســت؛ یعنــی همــان بعــث هویــت شــناختی 

دارد و جنســش عمــل اســت. 
کــه بــه نظــر مــن بایــد مؤلفــۀ اول در  ایــن آن چیــزی اســت 
ــود  ــت و خ ــل اس ــارۀ عم ــا درب ــث م ــون بح ــود. چ ــه ش گرفت ــر  نظ
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بوعلــی هــم بیــان می‌کنــد تــا ینبغــی أن یفعــل و لا ینبغــی أن 
ــزار مفهومــی  ــل را می‌گوییــد وارد حــوزۀ عمــل می‌شــوید و اب یفع
خاصــی  گــزاره‌ای  هویــت  می‌کنــد.  پیــدا  را  خــودش  خــاص 
پیــدا می‌کنــد و عقــل خاصــی هــم بایــد بــه آن اختصــاص یابــد. 
ــری ســر  ــی تدبی ــه عقــل عمل ــاب اســت ن ــی ذات‌ی آن عقــل عمل
صحنــه؛ یعنــی بــه ذات عمــل نــگاه می‌کنــد و لــوازم آن را بیــرون 

می‌کشــد.
ــت و  ــر اس کذب‌پذی ــدق و  ــح : 1- ص ــن توضی ــا ای ــن ب بنابرای
ــوازم آن را دارد،  ــر اســت و ل مفــاد شــناختی دارد، 2- برهان‌پذی
3- منطق‌پذیــر اســت بــه همــراه لــوازم آن، 4- بــا عقــل بــه دســت 

می‌آیــد امــا عقــل عملــی ذات‌یــاب نــه عقــل نظــری.
ولــی  یــد  بگیر عــام  خیلــی  را  نظــری  عقــل  اســت  ممکــن 
ــی  ــه عقــل نظــری دو بخــش اســت: عقــل عمل ک ــد  ــد بگویی بای
گــر عقــل را بــه معنــای  ذات‌یــاب و عقــل نظــری نظــری. یعنــی ا
یــد بــاز هــم نظــری از عملــی جــدا می‌شــود  عــام در نظــر بگیر
چــون ســنخ آن فــرق می‌کنــد. البتــه ســنخ عقــل اساســاً فرقــی 
کــه دارد باعــث تقســیم  کارکردهایــی  نــدارد بلکــه بــه حســب 
آن می‌شــود. وگرنــه بنــده معتقــدم هــر آنچــه از عقــل ـ اعــم از 
شــهودی، تحلیلــی، توصیفــی ـ برمی‌آیــد همــه از عقــل اســت و 
کــدام  قــوۀ نفســی نطقــی مــا چنیــن خاصیت‌هایــی دارد ولــی هــر 

بــرای خــودش ادبیاتــی دارد.
5- از سنخ شناختاری-انگیزشی است.

6- ابزار و مفاهیم خاص خود را دارد.
و  فلســفی  ثانــی  معقــولات  عنــوان  بــا  داشــتیم  بحثــی  قبــاً 
ــادم هســت اوایــل  ــی. ی معقــولات ثانــی منطقــی و معقــولات اول
طلبگــی وقتــی از بــزرگان می‌پرســیدیم »العــدل حســن« جــزء 

کــدام معقــولات اســت می‌گفتنــد معقــولات ثانــی فلســفی اســت. 
گــر مــن بــه یــک یتیــم ســیلی بزنــم چیــز  درســت هــم می‌گفتنــد. ا
کــه بــه آن ظلــم بگوییــم. در همیــن  یــم  دیگــری غیــر از ایــن ندار
کــه یــک  زدن مــن ظلــم اســت. از ایــن جهــت درســت اســت 
انتزاعــی وجــود دارد. ولــی وقتــی نــگاه می‌کنیــم می‌بینیــم جنــس 
عملــی )بعثی-انگیزشــی( دارد نــه جنــس نظــری. به‌همین‌دلیــل 
کــه مــن از آن بــه معقــول ثانــی  ابــزار خاصــی بــرای خــودش دارد 
تعبیــر  نظــری  فلســفی  ثانــی  معقــول  برابــر  در  عملــی  فلســفی 

ــی. ــت عمل ــف حکم ــئلۀ تعری ــه مس ــیم ب ــم، می‌رس میکن
معرفــت  می‌شــود:  این‌طــور  عملــی  حکمــت  تعریــف  پــس 
کــه از ســنخ ارزش‌هــا اســت )ارزش‌هــا وجــود  حقایــق عملــی 
بنابرایــن  بدانیــم.  اینکــه  بــرای  برهــان،  طریــق  از  دارنــد(، 
ــه  ــم و ب ی ــه دســت آور ــا عقــل عملــی ب ــد ب حکمــت عملــی را بای
برهان‌پذیــر  دارد،  شــناختاری  هویــت  همچنیــن  ببندیــم.  کار 
را  آن  لــوازم  و  اســت  منطق‌پذیــر  دارد،  را  آن  لــوازم  و  اســت 
کــه بــه آن می‌رســیم  کار مــی‌رود و ابــزاری  دارد، عقــل عملــی بــه 
ــفی  ــی فلس ــولات ثان ــی آن معق ــزار مفهوم ــت، اب ــی اس ــل عمل عق
اســت و از ســنخ امــور شــناختاری و انگیزشــی اســت، برخــاف 
اینکــه برخــی صرفــاً بــه شــناختاری یــا صرفــاً بــه انگیزشــی قائــل 
امــور  کــه  دارد  وجــود  منطــق  در  هــم  کــوری  گــره  و  شــده‌اند 
کذب‌پذیــر نیســت.حضرت آیــت‌الله  ارزشــی اصــاً صــدق و 
ــه ایــن  ــه و ب ــه ایــن پرداخت ــه ب عابــدی شــاهرودی در یــک مقال
گزاره‌هــای  حنــس  از  آن  جنــس  اســت.  کــرده  اشــاره  هویــت 

نمی‌شــود. حســاب  نظــری 
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همایش ملی بنیادهای فلسفی علوم انسانی و اجتماعی؛ 
مبانی انسان‌شناختی
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برنامه همایش

 صبح )تهران(-1401ماه بهمن 25شنبه سه
 دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی دبیر علمی پنل:

 9 قرآن و سرود 1

 9:15 گزارش دبیر علمی 2

3 
 سخنرانی افتتاحیه

/رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  حجة الإسلام دکتر عسکر دیرباز
9:30 

4 
 تهراندکتر مصطفی زالی/عضو هیئت علمی دانشگاه 

های مختلف از ثبات نظام سیاسی مطلوب تأملی در فلسفه تأثیر سرشت اجتماعی بشر بر دریافت»
، هیوم و رالز   «سیاسی هابز

10:00 

5 
/دکترای فلسفه  حجةالاسلام دکتر حسین پور

 «نظریه تعدد نوعی نفوس صدرالمتالهین به مثابه مبنای انسان شناختی عدالت»
10:30 

6 
زاهد زاهدانی/ دانشیار پژوهشکده تحول در علوم انسانی، دانشگاه شیراز سعید  دکتر سید  

 )ارائه مجازی(« نقش انسان شناسی در مطالعات علوم انسانی»
11 

 
 مهدی جمشیدی/عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 «شناسانۀ منطق هویّتی جامعهروایت علامه طباطبایی از مبادی انسان»
11:30 

 

 4خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره  س: تهران،آدر
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)تهران(-1401ماه بهمن 25شنبه سه  بعد از ظهر
 حجت الاسلام دکتر عبدالله محمدی دبیر علمی پنل:

6 
 دانش آموخته حوزه علمیه و دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان دکتر محسن ابراهیمی/

 ارائه) «علامه طباطبایی ره و تاثیر آن در ارتقاء جایگاه علوم انسانیمعانی دوگانۀ اعتبار از دیدگاه »
 (مجازی

14:00 

7 
 دکتر مهدی عاشوری/هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 «شناسی علوم اخلاقی توصیفیشناختی در روشهای انسانفرضپیش»
14:30 

8 
 ریحانه داوودی/ دکتری فلسفه و کلام اسلامی

 «روانشناسی؛ مطالعه تحلیلی نظریه سعادت فارابی و خودشکوفایی مزلونیل به کمال در »
15:00 

9 
 فلسفه و حکمت پژوهشی مؤسسه علمی هیئت عضو/محمدی عبدالله دکتر  الاسلام  حجت

 ایران
 «تحلیل علامه طباطبایی از هبوط حضرت آدم)ع( و نقش آن در مبانی انسانشناختی علوم انسانی»

15:30 

 برگزاری تهرانمحل 

 

 4خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره  س: تهران،آدر
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 صبح )قم(-1401ماه بهمن 26شنبه چهار 
 هادی ساجدیدبیرعلمی پنل: دکتر سید

 8:50 قرآن و سرود ملی 1

 
 حجت الاسلام دکتر محمد عباسی/دکترای فلسفه علوم اجتماعی

 «پژوهانه آینده هایدیدگاه با هراری شناختیانسان مبانی نسبت»
9:00 

 
 دکتر حسین رمضانی/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 «تحقق فرهنگیِ حکمت و معرفت دینی در روند توسعه و تعالیِ جامعه از منظر حکمت متعالیه»
9:30 

2 
 دکتر سیدهادی ساجدی/دکترای فلسفه علوم اجتماعی

 «انسان شناسی از منظر جریان اسماعیل فاروقی و بازتاب آن در تولید علوم انسانی»
10:00 

3 
 حجت الإسلام دکتر ابوالفضل ساجدی/عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی

 «بررسی مبانی انسان شناختی روانشناسی و جامعه شناسی غربی»
10:30 

4 
 مؤسسه امام خمینی حجت الإسلام دکتر مهدی امیدی/عضو هیئت علمی

ع علوم انسانی اسلامی»  «فعل و انفعال انسان متعالی، موضو
11:00 

5 
 دکتر وحید مقدم/عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

تیارزیابی دو نسل انسان اقتصادی در پرتو حرکت استکمالی نفس و مسیر توسعه»  «های آ
11:30 

 محل برگزاری قم

 
، خ دانش، دانش20صدوقی، م شهید 45آدرس: قم،  71، پ3م فجر  
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 بعد از ظهر )قم(-1401ماه بهمن 25چهارشنبه 

 دبیر علمی پنل: مهدی عبدالهی

6 
/دکترای فلسفه دین مؤسسه امام خمینی  حجت الإسلام دکتر سیدمصطفی میرباباپور

 «جایگاه کمال حقیقی انسان در نظریه سیاسی علامه مصباح یزدی»
15:00 

7 
/عضو هسته پژوهشی فلسفه ذهن مؤسسه پژوهشی حجت  الاسلام دکتر رضا درگاهی فر

 حکمت و فلسفه ایران
 «چیستی و چرایی علوم اجتماعی شناختی؛ بررسی چهار دیدگاه»

15:30 

8 
 دکتر محمد فتحعلی خانی/عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 «ابژه شدن انسان در علوم انسانی مدرن»
16:00 

9 
 سخنران اختتامیه

 حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی
 رئیس دانشگاه قم و دبیر علمی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی

16:30 

 محل برگزاری قم
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مروری بر همایش

عــرض ســام دارم خدمــت همــۀ ســروران مکــرم و حاضــران در 
کــه از طریــق فضــای مجــازی  جلســه و همچنیــن همــۀ عزیزانــی 
در خدمتشــان هســتیم. ســام و درود می‌فرســتیم بــه روح امــام 
امــت، همــۀ ائمــۀ طاهریــن، علمــا و اندیشــمندان و شــهدای راه 
کــه مــا مدیــون تلاش‌هــا و زحمــات و اندیشــه‌های  حقیقــت 
آن‌هــا هســتیم. در ابتــدا، بــه ســهم خــودم به‌عنــوان دبیــر علمــی 
همایــش »بنیاد‌هــای فلســفی علــوم انســانی و اجتماعــی؛ مبانــی 
انسان‌شــناختی«، از همــۀ حضــار محتــرم، به‌ویــژه محققــان و 
کــه در برگــزاری ایــن همایــش مــا را یــاری نمودنــد  پژوهشــگرانی 
کــه دســت‌اندرکار برگــزاری  و همچنیــن همــۀ همــکاران مؤسســه 
به‌ویــژه  مختلــف،  رســانه‌های  نیــز  و  هســتند  همایــش  ایــن 
کــه ایــن همایــش را پوشــش  همــکاران و دوســتان صــدا و ســیما 

خواهنــد داد، تشــکر می‌کنــم.
ایــن همایــش خدمــت  از  گذرایــی  کوتــاه و  گــزارش بســیار 
اســتقبال  بــه  آن  از  بعــد  و  می‌کنــم  تقدیــم  مکــرم  ســروران 
ــدۀ سلســله همایش‌هــای  ــم رفــت. ای ــه خواهی ســخنران افتتاحی
از  واقــع  در  اجتماعــی«  و  انســانی  علــوم  فلســفی  »بنیادهــای 
کلان‌تــری، یعنــی مســألۀ تحــول در علــوم انســانی  یــک ایــدۀ 
ریشــه می‌گیــرد و خــود ایــن ایــدۀ تحــول در علــوم انســانی از 
ــاً در  ــه قاعدت ک ــت  ــی اس ــث و بررس ــل بح ــی قاب ــب مختلف جوان
کوتــاه بنــده جــای ورود تفصیلــی بــه ایــن مســئله  گــزارش  ایــن 
انســانی  علــوم  به‌عنــوان  کــه  آنچــه  به‌اجمــال،  نــدارد.  وجــود 
در زمــان حاضــر وجــود دارد، از منظــر اندیشــمندان غربــی و 
اندیشــمندان اســامی، بــا مشــکلات نظــری و عملــی مواجــه 
کمبود‌هــا و  اســت. یعنــی هــم در قلمــرو عمــل، ایــن دانش‌هــا بــا 
، از منظــر  کارآمدی‌هایــی مواجــه هســتند و هــم در حــوزۀ نظــر نا

اندیشــمندان مختلــف، ایــن علــوم نیــاز بــه تحــول و دگرگونــی 
دارنــد.

و  انســانی، نگرش‌هــا  علــوم  در  تحــول  میــان طرفــدارانِ  در 
ایــن  کــه  آنچــه  امــا  دارد،  وجــود  متعــددی  ایده‌پردازی‌هــای 
نگــرش  گرفته‌انــد  شــکل  آن  اســاس  بــر  همایش‌هــا  سلســله 
خاصــی بــه طبقه‌بنــدی علــوم اســت. بــر اســاس ایــن نگــرش 
کلاســیک دارد، علــوم  کــه ریشــه در ســنت فلســفی مــا و فلســفۀ 
و دانش‌هــا هــم‌ارز نیســتند، بلکــه مــا یــک نظــام طولــی بیــن 
دانش‌هــای بشــری مشــاهده می‌کنیــم و در ایــن نظــام طولــی، 
برخــی از دانش‌هــا، به‌لحــاظ رتبــی و منطقــی، بــر دانش‌هــای 
کــه پایه‌ای‌تریــن  گفــت  دیگــر تقــدم دارنــد. به‌اجمــال می‌تــوان 
و مبنایی‌تریــن دانــش، دانــش معرفت‌شناســی اســت، در طبقــه 
و مرحلــۀ دوم، دانــش متافیزیــک و هستی‌شناســی و در مرحلــۀ 
ســوم، دانــش انسان‌شناســی اســت و پــس از آن مــا وارد حیطــۀ 
کــه  ، دیدگاه‌هایــی  علــوم‌ انســانی خواهیــم شــد. به‌عبارت‌دیگــر
اندیشــمندان در ایــن ســه حــوزۀ مبنایــی ـ یعنــی معرفت‌شناســی، 
اتخــاذ می‌کننــد، چارچــوب  ـ  انسان‌شناســی  و  هستی‌شناســی 
و نظــام نگرش‌هــای آن‌هــا در مســائل و حیطه‌هــای مختلــف 
برنامــۀ  برهمین‌اســاس،  می‌دهــد.  شــکل  را  انســانی  علــوم 
اســاس  بــر  اجتماعــی،  و  انســانی  علــوم  فلســفی  بنیادهــای 
کــه مــا بتوانیــم ان‌شــاءالله، بــا  گرفــت  کلــی شــکل  ایــن ایــدۀ 
سلســله‌  ایــران،  فلســفۀ  و  حکمــت  پژوهشــی  مؤسســۀ  همــت 
همایش‌هایــی در خصــوص ایــن ســه دســته از مبانــی و نســبت‌ 

ــیم. ــته باش ــانی داش ــوم انس ــا عل ــا ب آن‌ه
کــه در محضرتــان خواهیــم بــود، اولیــن همایــش  همایشــی 
کــه بــه مبانــی انسان‌شــناختی  از ایــن سلســله همایش‌هاســت 

مهدی عبداللهی )دبیر علمی همایش(
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
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عسکر دیرباز 
رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

منظــر  از  هــم  پرداخــت؛  خواهــد  اجتماعــی  و  انســانی  علــوم 
کــه در میــراث فلســفی و  ســنت فلســفی خودمــان _ یعنــی آنچــه 
اندیشــۀ خودمــان می‌توانــد در حیطــۀ انسان‌شناســی به‌عنــوان 
ــم  ــرد ـ و ه گی ــرار  ــانی ق ــوم انس ــرای عل ــگی ب ــاد اندیش ــا و بنی مبن
کاوی پژوهــش  کــه نیازمنــد وا در  قلمــرو علــوم انســانیِ موجــود 
در قلمــروِ مبانــی انسان‌‌شــناختی ایــن علــوم هســتیم. همایشــی 
مبانــی  ایــن  اســت  کــرده  تــاش  هســتیم  خدمتتــان  در  کــه 

کنــد. پژوهــش  و  کاوی  وا را  انسان‌شــناختی 
عرصــه  ایــن  مشــکلات  بــه  نیــز  کوتاهــی  اشــارۀ  دارد  جــا 
ایــن  بــا  باشــیم.  داشــته  نیــز  همایــش  ایــن  به‌خصــوص  و 
کــردم، روشــن می‌شــود  کــه بنــده خدمتتــان تقدیــم  توضیحاتــی 
کــه ایــن همایــش و همایش‌هــای بعــدی دنبــال  کــه آن ایــده‌ای 
کــرد، به‌نوعــی یــک نگــرش بینا‌رشــته‌ای دارد و تــاش  خواهنــد 
ــی،  ــم _معرفت‌شناس کردی ــرض  ــه ع ک ــی را  ــه دانش ــد آن س می‌کن
ــا شــاخه‌های  ــا علم‌النفــس _ ب هستی‌شناســی و انسان‌شناســی ی
مختلــف علــوم انســانی و اجتماعــی موجــود پیونــد دهــد. در 
کشــور  انســانیِ  علــوم  و  فلســفی  فضــای  در  کــه  آنچــه  واقــع، 
کشــور  مــا، و حتــی در مجامــع دانشــگاهی و علمــی خــارج از 
نیــز وجــود دارد، یــک فاصلــه و شــکافی بیــن ایــن دو حــوزۀ 
اندیشــگی، یعنــی حــوزۀ فلســفی و حــوزۀ علــوم انســانی اســت. 
دســت‌کم  می‌آیــد  به‌نظــر  شــد،  عــرض  کــه  ایــده‌ای  طبــق 
ــوم انســانی، از طریــق  یکــی از مهم‌تریــن راه‌هــای تحــول در عل
پیونــد، ربــط، ارتباطــات و تعامــل ایــن دو حــوزۀ مهــم خواهــد 
بــود. به‌همین‌جهــت، ورود بــه ایــن حــوزه منــوط بــه آن اســت 
می‌شــوند،  فضــا  ایــن  وارد  کــه  محققانــی  و  پژوهشــگران  کــه 
باشــند. حداقــل  داشــته  اطلاعاتــی  دو حــوزه  هــر  بــه  نســبت 

ــم  ــر ه ــوزۀ دیگ ــند و از ح ــته باش ــص داش ــوزه تخص ــک ح در ی
اطلاعــات عمومــی و اجمالــی داشــته باشــند تــا بتواننــد دســت 
بــه پژوهش‌هــا و تحقیقــات بینا‌رشــته‌ای بزننــد. به‌همین‌دلیــل، 
یکــی از مشــکلات ایــن همایــش و همایش‌هایــی از ایــن ســنخ 
کــه بــا حجمــی از مقــالات و چکیده‌هایــی مواجــه  آن اســت 

کــه تنهــا بــه یــک طــرف ایــن ارتبــاط می‌پــردازد. می‌شــود 
کردیــم  در ایــن همایــش، مــا چکیده‌هــا و مقالاتــی را دریافــت 
کــه فقــط بــه حــوزۀ فلســفی می‌پرداخــت، امــا ربــط و نســبت 
مقــالات  برعکــس،  نمــی‌داد؛  نشــان  انســانی  علــوم  بــا  را  آن 
انســانی  علــوم  قلمــرو  در  فقــط  کــه  داشــتیم  چکیده‌هایــی  و 
فلســفی  مبانــی  بــه  نســبت  امــا  بودنــد،  پرداختــه  پژوهــش  بــه 
از  یکــی  بــه طور‌کلــی  ایــن  بودنــد.  نحیــف  انسان‌شــناختی  و 
ــکل  ــن مش ــا ای ــا ت ــت و م ــه اس ــن عرص ــش در ای ــکلات پژوه مش
کــه مدنظــرِ ایــن نگــرش اســت  را از ســر نگذرانیــم، آن تحولــی 
ــا  اتفــاق نخواهــد افتــاد. بــا وجــود ایــن، بــه حــول قــوۀ الهــی و ب
کــه در ایــن همایــش زحمــت  تلاش‌هــای دوســتان و همکارانــی 
کشــیدند، ان‌شــاءالله در چهــار نوبــت، دو نوبــت صبــح و دو 
را  قــم، هفــده مقالــه  و  تهــران  فــردا، در  و  امــروز  نوبــت عصــر 
محققــان و پژوهشــگران محتــرم ارائــه خواهنــد فرمــود. در ایــن 
کــه توضیــح دادم، تــاش شــده اســت  هفــده مقالــه، همان‌طــور 
کــه ربــط و نســبت مبانــی انسان‌شــناختی یــا همــان علم‌النفــس 
و  انســانی  دانش‌هــای  حوزه‌هــای  از  یــک  هــر  بــا  فلســفی 

کشــیده شــود. اجتماعــی بــه تصویــر 
مــن عرایــض خــود را همین‌جــا بــه خاتمــه می‌رســانم و میــز 
صبــح را بــا مدیریــت دوســت عزیزمــان جنــاب حجت‌الاســام 

ــود. ــم ب ــزان خواهی ــر محمــدی در خدمــت عزی دکت

سخنرانی افتتاحیه
بســم الله الرحمــن الرحیــم، الحمــدلله رب العالمیــن، و الصلاة 

و الســام علــی ســیدنا و نبینــا محمــدا و آله‌الطاهریــن
اللهم صلی علی محمد و آل محمد

 الله تعالی فرجه
َ

ما حجت‌ ابن الحسن عجلّ سیَّ
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هســتیم  گرامــی  ســروران  خدمــت  در  کــه  کریم  شــا را  خــدا 
اجتماعــی:  و  انســانی  علــوم  فلســفی  »بنیادهــای  همایــش  بــا 
مبانــی انسان‌شــناختی« و تشــکر می‌کنــم از ســروران عزیــز مــن، 
جنــاب آقــای دکتــر عبداللهــی و جنــاب آقــای دکتــر محمــدی، 
و  دکتــر علیخانــی  آقــای  پژوهشــی، جنــاب  معــاون محتــرم  و 
کردنــد.  کار را شــروع  کــه دســت‌اندرکار بودنــد و  تمامــی عزیزانــی 
ــی  ــرم عذرخواه ــدم، از تأخی ــما آم ــت ش ــر در خدم ــا تأخی ــن ب م
شــریف  وقــت  کــه  دقیقــه‌ای  چنــد  در  ان‌شــاءالله  می‌کنــم. 
دیدگاه‌هــای  از  بتوانــم  پایــان  در  می‌گیــرم،  را  گرامــی  ســروران 
کنــم. مــن مقدمــه‌ای را عــرض می‌کنــم و از آن  شــما هــم اســتفاده 
بــرای بحــث خــودم اســتفاده می‌‌کنــم و بحثــم را ادامــه می‌دهــم. 
کــه مــا در مطالعــۀ پیرامــون خودمــان، بــا  آن مقدمــه ایــن اســت 
می‌کنیــم  تــاش  و  می‌شــویم  مواجــه  آن‌هــا  اوصــاف  و  اشــیاء 
کنیــم. غیــر  کســب  شــناختی نســبت بــه اشــیاء و اوصــاف آن‌هــا 
از شــناخت اشــیاء و اوصــاف آن‌هــا، بــه روابــط بیــن اشــیاء هــم 
تأمــل می‌کنیــم و تــاش می‌کنیــم بــه روابــط بیــن اشــیا نیــز توجــه 
داشــته باشــیم. خــود اشــیاء و پدیده‌هــا و همچنیــن اوصــاف 
کــردم بــه صفــات و خصوصیــات و  کــه مــن تعبیــر  نفســی آن‌هــا 
کــه در مقایســه و ارتباطــات پدیــد می‌آیــد،  اوصــاف نســبی آن‌هــا 
ــر اشــیاء و  ــم ب ک ــه حا ک ــود  ــی می‌ش ــکیل‌دهندۀ قوانین ــا تش این‌ه
ــن را  ــن قوانی ــم ای ــاش می‌کنی ــت ت ــا درنهای ــتند. م ــا هس پدیده‌ه
گــر خواســتیم بهره‌بــرداری عملــی هــم  بشناســیم و از آن قوانیــن ا
ــن را بشناســیم و  ــر هــم خواســتیم فقــط قوانی گ داشــته باشــیم و ا
کشــف واقــع بکنیــم و ببینیــم  اشــراف پیــدا بکنیــم و به‌اصطــاح 

چــه حقایقــی در هســتی وجــود دارد.
کــه رابطــۀ ایــن قوانینــی  اینجــا ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود 
کــم بــر اشــیاء هســتند بــا خــود اشــیاء و اوصــاف آن‌هــا  کــه حا
چــه نــوع رابطــه‌ای اســت؟ مــن در اینجــا بــه دو دیــدگاه اشــاره 
کــه حتمــا هســت،  می‌کنــم، شــاید دیدگاه‌هــای متعــددی باشــد 
توضیــح  قــدری  و  می‌کنــم  اشــاره  عمــده  دیــدگاه  دو  بــه  مــن 
می‌دهــم و بعــد از ایــن بحثــم عبــور می‌کنــم بــه همــان بحــث 
کــه قوانیــن تحمیــل  اصلــی خــودم. یکــی از دیدگاه‌هــا ایــن اســت 
می‌شــوند بــر اشــیاء و اوصــاف آن‌هــا؛ یعنــی شــیء می‌توانــد آب 
باشــد، آتــش باشــد، عناصــر جــدول مندلیــف باشــد، پدیده‌هــا 
کــم  کــه بــر ایــن اشــیاء و ارتباطــات آن‌هــا حا باشــد. قوانینــی 
اســت، مســتقل از ســاختار و ذات خود اشــیاء و پدیدارهاســت. 
ــم در جهان‌هــای ممکــن، شــیء واحــدی را داشــته  ــا می‌توانی م
کــه رابطــۀ  باشــیم ولــی بــا قوانیــن متفــاوت. چــرا؟ به‌این‌جهــت 
بــر  کــم  حا قوانیــن  و  اشــیاء  ســاختار  بیــن  لاینفکــی  و  ذاتــی 
ــی  ــر قانون ــم ه ــا می‌توانی ، م ــر ــدارد. به‌عبارت‌دیگ ــود ن ــا وج آن‌ه
از  ســوم،  به‌عبــارت  کنیــم.  بــار  و  هــر شــیءای تحمیــل  بــر  را 
درون ‌ذاتِ خــود پدیده‌هــا و روابــط بیــن پدیده‌هــا قانــون در 
کنیــم بــر هــر  نمی‌آیــد؛ قانــون را می‌توانیــم از بــالا ســوار و تحمیــل 
نــوع اشــیاء. در جهان‌هــای ممکــن مــا می‌توانیــم اشــیاء واحــدی 

کــه  داشــته باشــیم ـ آب، آتــش، عناصــر شــیمیایی و هــر چیــزی 
ممکــن  جهان‌هــای  در  می‌تواننــد  این‌هــا  ـ  یــم  بگیر نظــر  در 
متفــاوت  قوانین‌شــان  ولــی  باشــند  داشــته  را  ســاختار  همیــن 

ــدگاه اســت. باشــد. ایــن یــک دی
کتــب فلســفۀ علــم »دیــدگاه انتظــام« عنــوان  دیــدگاه اول را در 
نهاده‌انــد. دیــدگاه دوم برخــاف دیــدگاه اول اســت و می‌گویــد 
کــم هســت،  ــن اشــیاء و پدیده‌هــا حا ــر روابــط بی ــی ب ــر قوانین گ ا
پدیده‌هــا  خــود  ذاتــی  ســاختارِ  از  قوانیــن  ایــن  هســت،  کــه 
یــم و آتــش را، آب و  گــر مــا آب را دار ناشــی می‌شــود. یعنــی ا
کــه مثــاً  کــه بــا همدیگــر دارنــد،  آتــش هــر قانــون و هــر روابطــی 
می‌گوییــم آب بعضــی از آتش‌هــا را خامــوش می‌کنــد، ایــن در 
تمامــی جهان‌هــای ممکــن بــه همیــن صــورت اســت. قوانیــن 
تحمیل‌شــده و سوارشــدۀ بــر پدیده‌هــا و اشــیاء نیســت، بلکــه 
یــم، می‌توانیــم بــا  گــر بــه ســاختار ذاتــی و درونــی اشــیاء بنگر ا
تأمــل و دقــت در ســاختار ذاتــی اشــیاء و پدیده‌هــا، روابــط آن‌هــا 
کم اســت  کــه بین پدیده‌ها حا کنیــم و درواقــع قوانینــی  کشــف  را 
و روابــط آن‌هــا را تنظیــم می‌کنــد ناشــی از ذاتِ خــود پدیده‌هــا 
اســت و در تمامــی جهان‌هــای ممکــن بــا حفــظ ســاختار همیــن 
گــر مــا ایــن  شــیء واحــد، قوانین‌شــان نیــز واحــد خواهــد بــود. ا
ــم،  کن ــارت دیگــر عــرض  ــه عب ــا ـ مــن ب گوی ــم،  ــدگاه را بپذیری دی
کــه  کنــم  آن فهــم خــود را بتوانــم بــه بیان‌هــای متعــددی عــرض 
گــر بگوییــم ایــن قوانیــن و اشــیاء را خــدای متعــال  منتقــل شــودـ ا
آفریــده اســت، خداونــد در یــک مرحلــه یــک عملیــات انجــام 
داده اســت؛ عملیــات چندمرحلــه‌ای نیســت، یک‌مرحلــه‌ای 
کــه اشــیاء و پدیده‌هــا  اســت؛ آن یــک مرحلــه نیــز ایــن اســت 
را مطالعــه و  آن‌هــا  مــا  کــه  بــا شــکل و ســاختار و اوصافــی  را 
کشــف می‌کنیــم، آفریــده اســت. دیگــر لازم نیســت مرحلــۀ دوم 
کنــد بــر ایــن اشــیاء  عملیــات را نیــز انجــام دهــد و قوانینــی بــار 
کــه ســاختار معیــن شــد،  و پدیده‌هــا. نــه، همیــن در مرحلــۀ اول 
کــه  اســت  ســاختاری  این‌گونــه  ذاتــیِ  مقتضــای  نیــز  قوانیــن 
آفریــده و ســاخته شــده. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، قوانیــن تحمیــل 
نمی‌شــوند بــر اشــیاء، قوانیــن از درون ذاتِ اشــیاء می‌جوشــند و 
مقتضــای ســاختار ذاتــی اشــیاء هســتند. بــه همیــن جهــت برخــی 
ایــن دیــدگاه دوم را بــه ذات‌گرایــی تعبیــر می‌کننــد. در روزگار 
مــا، عــده‌ای بــا ذات‌گرایــی شــدیداً مخالــف هســتند و می‌گوینــد 
کــه بــه ایــن  کنــم  ایــن قابل‌دفــاع نیســت. مــن می‌خواهــم عــرض 
کــرده‌ام  کتاب‌هــا اســتفاده  کــه مــن مــراد می‌کنــم و از  معنایــی 
در  ادلــه‌اش  بــا  می‌تــوان  را  معنــا  ایــن  ذات‌گرایــی،  به‌عنــوان 
کــرد و بــا آن‌هــا وارد بحــث  مقابــل مخالفــان ذات‌گرایــی مطــرح 

گذاشــت. گفتگوهــا را بــه ارزیابــی  گفتگــو شــد و حاصــل  و 
پــس مــن به‌طــور خلاصــه در ایــن مقدمــه خواســتم ایــن را 
کــه دو دیــدگاه اساســی وجــود دارد: یکــی اینکــه  کنــم  عــرض 
کــم بــر اشــیاء و پدیده‌هــا ذاتــی آن‌هــا نیســتند و بــر  قوانیــن حا
آن‌هــا ســوار و تحمیــل می‌شــوند. هــر قانونــی بخواهیــم می‌توانیــم 



175

متر
حکمتن شیامه

کــه ایــن دیــدگاه را  ــم؛  کنی ــار و تحمیــل  ــر پدیده‌هــای واحــد ب ب
کثــر فلاســفۀ  کانــت و ا دیــدگاه انتظــام دانســتیم. هیــوم، دکارت، 
کــه می‌توانیــم بگوییــم  غربــی ایــن دیــدگاه را دارنــد. دیــدگاه دوم 
کثــر فیلســوفان اســامی بــه آن قائــل هســتند، ایــن  ارســطو و ا
کــه قوانیــن از ســاختار ذاتــی خــود اشــیاء ناشــی می‌شــوند  اســت 
ــه‌ای اســت؛  ــات پدیدآمــدنِ اشــیاء عملیاتــی تک‌مرحل و عملی
وقتــی ســاختار شــکل بگیــرد، قوانیــن مقتضــای خــود ســاختار 
کــه پیرامــون  اســت. خــب ایــن دربــارۀ اشــیاء و پدیدارهایی‌انــد 
کــه علــوم طبیعــی، فیزیــک، شــیمی و زیست‌شناســی  مــا هســتند 
را تشــکیل می‌دهنــد؛ ولــی بحــث مــا دربــارۀ انســان اســت. مــن 
کــردم تــا وارد بحــث انســان و  ایــن را به‌عنــوان مقدمــه عــرض 

جامعــه و علــوم انســانی شــوم.
کــه  عــرض مــن یــا به‌عبارت‌دیگــر ســؤال بنــده ایــن اســت 
پدیده‌هــای  درمــورد  می‌توانیــم  را  دیــدگاه  دو  همیــن  مــا  آیــا 
انسان‌شناســی داشــته  و  انســانی  و علــوم  انســانی، اجتماعــی 
. قبــل از طــرح ایــن ســؤال نیــز بایــد بــه یــک ســؤال  باشــیم یــا خیــر
آیــا مــا بــا روش واحــد  کــه  دیگــر پاســخ داد و آن ایــن اســت 
می‌توانیــم پدیده‌هــای انســانی و پدیده‌هــای طبیعــی را مــورد 
کــم بــر تحقیــق و پژوهــش در  کاوش قــرار دهیــم یــا نــه، روش حا
پدیده‌هــای انســانی متفــاوت اســت بــا روش تحقیــق و پژوهــش 
در پدیده‌هــای طبیعــی. در اینجــا هــم اســاتید مســتظهر هســتند 
کــه دو یــا ســه دیــدگاه وجــود دارد. یــک، وحــدتِ روش وجــود 
کــه پدیده‌هــای طبیعــی را مــورد پژوهــش  دارد؛ بــا همــان روشــی 
قــرار می‌دهیــد، بــا همــان روش می‌توانیــد پدیده‌هــای انســانی و 
اجتماعــی را نیــز مــورد پژوهــش قــرار دهیــد و روش واحــد اســت. 
دیــدگاه دوم، بــا توجــه بــه معنا‌گــرا بــودن انســان و غایتمنــدی 
و  انســان  رفتارهــای  پیچیده‌تر‌بــودن  انســان،  رفتارهــای 
قبیــل می‌خواهنــد بگوینــد روش تحقیــق  ایــن  از  مؤلفه‌هایــی 
خاصــی  روش  یــک  اجتماعــی  و  انســانی  پدیده‌هــای  در 
بــا روش تحقیــق در پدیده‌هــای طبیعــی  به‌طورکلــی  و  اســت 
ــند  ــن دو می‌کش ــن ای ــن بی ــوار چی ــی دی ــت و به‌نوع ــاوت اس متف
کامــل از همدیگــر جــدا می‌کننــد. حــالا بــا توجــه بــه  و ایــن دو را 
ایــن ســؤال، مــن می‌خواهــم بــه ایــن ســؤال جوابــی بدهــم و از 
کنــم بــرای بحــث خودمــان. جوابــی  آن مقدمــۀ خــود اســتفاده 
کــه مــا  بــه ایــن ســؤال بدهــم ایــن اســت  کــه مــن می‌خواهــم 
کــه  کنیــم. بــه ایــن معنــا  یــۀ میانــی‌ای را انتخــاب  می‌توانیــم نظر
کــه در روش تحقیــق  مــا می‌توانیــم آن ســاختار و تبییــن قیاســی 
کلــی‌اش  کلۀ  پدیده‌هــای طبیعــی وجــود دارد، آن ســاختار و شــا
کــه پدیــده‌ای بــه نــام انســان، حیــات  را بگیریــم و ویژگی‌هایــی 
اجتماعــی انســان و حیــات انســانی انســان دارد را در آن روش 
آن دو دیــدگاه نخســت ایجــاد  کنیــم و تلفیقــی بیــن  اشــراب 
کلــی‌اش بگوییــم وحــدت  کلــی و در ریــل  کنیــم. در اصــول 
یــم، امــا وقتــی وارد جزئیــات می‌شــویم، آنچــه  روش را قبــول دار
کــه به‌عنــوان ویژگی‌هــا و مختصــات انســان و حیــات انســانی 

گــر مــا ایــن  یــم. ا گفتــه می‌شــود در روش خــود ملحــوظ می‌دار
کــه به‌عنــوان بحــث اصلــی  کار را انجــام دهیــم، وارد آن بحثــی 

خــود مطــرح می‌کنــم می‌شــویم.
کــه آیــا مــا در حیــات  کــردم ایــن اســت  کــه عــرض  آن بحثــی 
ــه  ــل ب ــد قائ ــانی بای ــای انس ــانی و پدیده‌ه ــۀ انس ــانی، جامع انس
روابــط  و  انســانی  پدیده‌هــای  بگوییــم  و  شــویم  ذات‌گرایــی 
ــه  ک ــد _ ــات بشــری وجــود دارن ــه در حی ک اجتماعــی و روابطــی 
اجتماعــی،  سیاســی،  پدیده‌هــای  تحت‌عنوان‌هــای  را  آنهــا 
مقوله‌بنــدی  قبیــل  ایــن  از  و  تربیتــی  و  فرهنگــی  اقتصــادی، 
ثابتــی  کلۀ  و شــا دارنــد، ســاختار  ذاتــی  یــک  نیــز  کرده‌انــد_  
ــر ســنت‌ها  کــه قوانیــن و ســنت‌های جوامــع بشــری )تعبی دارنــد 
می‌تــوان  انســانی  جوامــع  در  کــه  اســت  ازآن‌رو  می‌گویــم  کــه 
از ذاتیــاتِ ســاختارِ  ناشــی  کــرد(   تعبیــر  بــه ســنت  را  قوانیــن 
در  کــه  همان‌طــور  یعنــی  اســت؟  انســانی  حیــات  و  انســان 
دیــدگاه ذات‌گرایــی در پدیده‌هــای طبیعــی قائــل می‌شــدیم بــه 
اینکــه قوانیــن مقتضــای یــک ذات و ســاختار واحــدی هســتند، 
اینجــا نیــز بگوییــم بــا شــناخت ســاختار و ذاتِ پدیده‌هــای 
ــع  ــر جوام ــم ب ک ــنن حا ــن و س ــای قوانی ــم مقتض ــانی می‌توانی انس
گــر بخواهــم  کنیــم. ا کنیــم و آنهــا را تبییــن  کشــف  انســانی را 
قبــل از ورود بــه دیــدگاه دیگــر مثالــی بزنــم: فــرض بفرماییــد مــا 
قائــل باشــیم بــه یــک عاملــی بــه نــامِ »فطــرت انســانی«، »فطــرت 
ــم(  ــه‌ای )به‌لحــاظ توصیفــی عــرض می‌کن ــا به‌گون ــه م ک الهــی«، 
کــه مجــذوب پــروردگار هســتیم، آشــنای بــا  ســاخته شــده‌ایم 
کنیــم و  گــر »فطــرت اخلاقــی« را قبــول  پــروردگار هســتیم. یــا ا
بگوییــم اصــول اخلاقــی و اصــول اساســی اخلاقــی در وجــود مــا 
گرچــه بالقــوه ولــی در مــا وجــود دارد و مــا ماننــد  نهادینــه اســت، 
کــه نســبت بــه اصــول اخلاقــی متفــاوت  لــوح ســفیدی نیســتیم 
یکســان باشــیم و اینکــه چــه اصــول و ارزش‌هــای اخلاقــی‌ای 
یــم صرفــاً بســتگی داشــته باشــد بــه اینکــه در چــه جامعــه‌ای  دار
ــه  ک ــیم  ــل باش ــر قائ گ ــا ا ــم. م ــرار بگیری ــم ق ــت و تعلی ــت تربی تح
یــم و  یــم و یــک فطــرت الهــی دار یــک فطــرت اخلاقــی دار
کســی ایــن مبنــا را  گــر  کنیــم، ا ویژگی‌هایــش را بشــماریم و تبییــن 
بپذیــرد، مقتضــای چنیــن توصیفــی از انســان و حیــات انســانی 
کــه  کــه قوانیــن خــاص خــودش را  و جامعــۀ انســانی ایــن اســت 
مقتضــای قائــل شــدن بــه فطــرت الهــی و فطــرت اخلاقــی اســت 
گــر یــک جهانگــردی رفــت در جنگل‌هــای  داشــته باشــد. لــذا ا
کــه هیــچ  گفــت مــا انســان‌هایی دیدیــم  کــرد و  آمــازون و تحقیــق 
تصــوری از خداونــد ندارنــد، اینکــه شــما می‌گوییــد انســان‌ها 
به‌طــور فطــری مجــذوب خداونــد هســتند و اصــول اخلاقــی را 
کردیــم و نیافتیــم.  به‌طــور فطــری قبــول دارنــد، مــا ایــن را تجربــه 
تبییــن  این‌طــور  اینجــا  باشــیم  قائــل  ذات‌گرایــی  آن  بــه  گــر  ا
و  اســت  واحــد  انســان‌ها  ذاتِ  چــون  می‌گوییــم:  و  می‌کنیــم 
چــون مــا قائــل بــه فطــرتِ توصیفــی درمــورد انســان هســتیم و 
ســاختار انســان را این‌طــور می‌بینیــم و چــون اقتضــای چنیــن 
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کــه انســان‌ها مجــذوب پــروردگار باشــند  ســاختاری ایــن اســت 
و آشــنای بــا پــروردگار باشــند، لابــد پیــش‌روی ایــن انســان‌هایی 
کــه در آمــازون زندگــی می‌کننــد موانعــی وجــود داشــته اســت. 
کنیــد. بجــای اینکــه ماننــد آن  کشــف و رفــع موانــع  شــما برویــد 
کــه ایــن دیــدگاه درمــورد  ــم  کنی جهانگــردان این‌طــور برداشــت 
گذاشــت، بیاییــد  کنــار  فطــرت الهــی باطــل اســت و بایــد آن را 
یــم  کــه از انســان دار بــا توجــه بــه آن ســاختار فکــری و توصیفــی 
یــم، این‌طــور تبییــن ‌کنیــم:  کــه بــه حیــات انســانی دار و توجهــی 
ــد  کنی حتمــاً موانعــی وجــود داشــته اســت، شــما برویــد تحقیــق 
انســان‌های  کــه  اســت  داشــته  وجــود  موانعــی  چــه  ببینیــد  و 
جنگل‌هــای آمــازون نتوانســته‌اند آن مجذوبیــت ذاتــی و درونــی 
خودشــان را نســبت بــه خداونــد متعــال از قــوه بــه فعــل درآورنــد. 
کــه انســان‌ها واحــد  چــرا؟ چــون مــا به‌نحــو پیشــینی پذیرفته‌ایــم 
ــرت  ــد، فط ــدی دارن ــودی واح کلۀ وج ــا ــاختار و ش ــتند و س هس
گــر خــاف ایــن را ببینیــم، می‌گوییــم  الهــی و اخلاقــی دارنــد، و ا
ــه  ــد موانعــی وجــود داشــته اســت. ایــن اســتفادۀ از آن مقدم لاب
کــه عــرض  کــه در تحلیــل پدیده‌هــای انســانی ) اســت در اینجــا 
کــردم اشــکال متعــددی دارد مثــل سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی 
گــر قائــل بــه آن ذات باشــیم و مقتضــای ذات را  و اجتماعــی( ا
ــر خــاف آن مقتضــای ذات را در عمــل و  گ ــم، ا در نظــر بگیری
کنیــم، می‌رویــم بــه ســراغ ریشــه‌یابی  به‌نحــو پســینی مشــاهده 
کــه مانــعِ بــروز و ظهــور و فعلیت‌یافتــنِ آن اقتضاهــای  عواملــی 

ذاتــی و ســاختاریِ ذات انســان شــده‌اند.
ــرار دهــم. دیــدگاه دوم،  ــز مــورد اشــاره ق امــا دیــدگاه دوم را نی
کــه در مقدمــه از آن بــا عنــوان دیــدگاه انتظــام  دیدگاهــی اســت 
کــه در پدیده‌هــای طبیعــی می‌گوییــم  کــردم  کــردم. عــرض  یــاد 
ــار شــود.  ــل و ب ــر آن تحمی ــی ب ــد هــر قانون ــده‌ای می‌توان هــر پدی
یــم، آن‌گاه در تحلیــل پدیده‌هــای اجتماعــی  گــر ایــن را بپذیر ا
می‌کنیــم.  عمــل  پســینی  کامــاً  می‌کنیــم؟  چــه  سیاســی  و 
و  اجتماعــی  حیــات  انســان‌ها،  فــرض  بــر  می‌گوییــم  چــون 
ایــن ســاختار  باشــد،  هــم داشــته  انســانی ســاختاری  حیــات 
هیــچ اقتضــاء ذاتــی‌ای نــدارد. در جهان‌هــای ممکــن همیــن 
انســان‌ها، همیــن حیــات اجتماعــی و انســانی می‌توانــد قوانیــن 
کامــاً متفــاوت و حتــی متباینــی داشــته باشــد.  و ویژگی‌هــای 
گــر بــا ایــن نــگاه و بــا ایــن عینــک وارد تحلیــل و تبییــن  لــذا ا
کامــاً  و پیش‌بینــی پدیده‌هــای انســانی و اجتماعــی بشــویم، 
کــه عــرض شــد، می‌گویــد  کنیــم. در آن مثالــی  بایــد پســینی عمــل 
کــرده اســت؛  کســی قائــل بــه فطــرت الهــی باشــد اشــتباه  گــر  ا
کــه انســان‌هایی در جنــگل  چــون مــا به‌نحــو تجربــی دیده‌ایــم 
آمــازون زندگــی می‌کننــد ولــی هیــچ تصــوری از خــدا ندارنــد و 
کــه مــا اخلاقــی می‌دانیــم  هیــچ مســئولیتی نســبت بــه اصولــی 

ندارنــد.
اینجــا، مــن ایــن دو دیــدگاه را مــورد اشــاره قــرار دادم و بــه 
مقتضــای آن‌هــا توجــه دادم، بــه دو دیــدگاه دیگــر نیــز اشــاره 

بیــن  ببینیــد،  می‌بخشــم.  خاتمــه  را  بحثــم  کم‌کــم  و  می‌کنــم 
کــه مــن اطــاع دارم و قطعــاً  اندیشــمندان خودمــان ـ تــا جایــی 
بقیــۀ اســاتید بهتــر از مــن می‌داننــد ـ دیــدگاه علامــه و شــهید 
، دیــدگاه  یــم، در ســویی دیگــر مطهــری را در یــک طــرف دار
یــم راجع‌بــه وجــود و حقیقــت  مرحــوم آیــت‌‎الله مصبــاح را دار
کــه در ذهــن من هســت، هرجــا اشــتباه می‌گویم،  جامعــه. آن‌طــور 
کــه  اســاتید لطفــاً تذکــر دهنــد. آن دیــدگاه نیــز در ایــن بــاره اســت 
کثریــت می‌دانیــم؟  آیــا مــا جامعــه و حیــات اجتماعــی را همــان ا
گــر بگوینــد ایــن جلســۀ مــا چــه نظــری دارد، یعنــی نظــر  الان ا
حقیقتــی  یــک  کثریــت،  ا ایــن  ورای  نــه،  یــا  مــا.  کثریــت  ا
کــه مــا  ، به‌عنــوان حقیقــت جامعــه، وجــود پیــدا می‌کنــد  نیــز
می‌توانیــم بــر آن وجــود، ســاختار آن وجــود و ذاتیــات آن وجــود 
تــی داشــته باشــیم و بررســی‌هایی داشــته باشــیم. اینجــا،  تأملا
کنــم بــر آن بحث‌هــای  ایــن دو دیــدگاه را می‌خواهــم عرضــه 
یــم:  کــه دو دیــدگاه دار قبلــی خــود. بحث‌هــای قبلــی ایــن بــود 
یکــی ذات‌گرایــی و دیگــری انتظــام. ایــن دیدگاه‌هــا  درمــورد 
بــرای  گرفتیــم  وام  آن‌جــا  از  و  اســت  طبیعــی  پدیده‌هــای 
کنــون می‌خواهیــم بررســی  پدیده‌هــای انســانی و اجتماعــی. ا
ــه  ــاح چ ــای مصب ــه و آق ــوم علام ــدگاهِ مرح ــن دو دی ــه ای ک ــم  کنی
ــد. ــدا می‌کنن ــدگاه انتظــام و ذات‌گرایــی پی ــا آن دو دی نســبتی ب
کــه بــر اســاس نظــر مرحــوم علامــه  می‌توانیــم اینطــور بگوییــم 
کثریــت یــک وجــود  کــه ورای ا طباطبایــی و شــهید مطهــری 
حقیقــت )بــا تعریــف خــودش( بــرای جامعــه قائــل هســتند، بــا 
توجــه بــه ذات‌گرایــی مــا راحــت هســتیم و می‌توانیــم بــا مطالعــۀ 
در وجــود چنیــن جامعــه‌ای و حیــات اجتماعــی و مناســبات 
بــر جوامــع  کــم  انســانی و اجتماعــی، راجع‌بــه ســنت‌های حا
کــه بشــر دارد و  بشــری صحبــت بکنیــم. بگوییــم ایــن ســاختاری 
در قالــب اجتمــاع و جامعــه خــود را نشــان می‌دهــد، ایــن جامعه 
کمــک می‌کنــد هــم بــه  کــه ایــن  چنیــن مقتضیــات ذاتــی‌ای دارد 
کنتــرل پدیده‌هــای اجتماعــی.  تبییــن، پیش‌بینــی و هــم مهــار و 
مثال‌هــای  کنــد.  کمــک  مــا  بــه  می‌توانــد  وادی  ســه  هــر  در 
ــما وارد  ــازۀ ش ــا اج ــن ب ــم، م کنی ــرح  ــم ط ــا می‌توانی ــی اینج فراوان

کلــی را عــرض می‌کنــم. آن مثال‌هــا نمی‌شــوم و فقــط مطلــب 
بزرگــوار  اســتاد  مرحــوم  دیــدگاه  بــه  باشــیم  قائــل  گــر  ا امــا 
ورای  و  کثریــت  ا یعنــی  جامعــه  بگوییــم  مصبــاح،  آیــت‌‌الله 
ــام جامعــه وجــود حقیقــی  ــه ن ــدی ب ــر جدی کثریــت، ام وجــود ا
ذات  از  می‌توانیــم  مــا  آیــا  صــورت،  ایــن  در  نمی‌کنــد.  پیــدا 
ارجــاع  را  عزیــز  ســروران  مــن  بگوییــم؟  و ذات‌گرایــی ســخن 
واقــع  در   .)Reductionism( تحویل‌گرایــی  امــر  بــه  می‌دهــم 
بــر اســاس نظــر اســتاد مصبــاح مــا می‌توانیــم از تحویل‌گرایــی 
را،  خــرد  پدیده‌هــای  شــما  گــر  ا بگوییــم  و  کنیــم  اســتفاده 
تک‌تــک انســان‌ها را، بشناســی می‌توانــی جامعــه را بشناســی. 
کلان  گــر قائــل بــه ذات‌گرایــی باشــیم، ذات‌گرایــی در مقطــع  ا
نــدارد،  وجــودی  اصــاً  کثریــت  ا چــون  نیســت،  کثریــت  ا و 
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تأثیر سرشت اجتماعی بشر بر دریافت‌های مختلف از ثبات نظام 
سیاسی مطلوب تأملی

، هیوم و رالز در فلسفه سیاسی هابز

کنــار هــم  کثریــت یعنــی همیــن جمــع جبــری آحــاد؛ آحــاد را  ا
کثریــت. خاســتگاه و آن بســتر ذات‌گرایــی  یــم می‌شــود ا بگذار
ذاتیــات  و  ذات  و  بشناســیم  را  افــراد  گــر  ا افــراد.  می‌شــود 
ــرا  ــا و غایت‌گ ــودنِ رفتاره ــا‌دار ب ــل معن ــیم، مث ــان‌ها را بشناس انس
و  چشم‌وهم‌چشــمی  و  رفتارهــا  پیچیده‌بــودن  رفتارهــا،  بــودنِ 
کــه مطــرح می‌شــود درمــورد ذات انســانی  هــزاران چیــز دیگــری 
و ذهنیــت انســانی، اینجــا فقــط می‌توانیــم ذات‌گرایــی را درمــورد 
کنیــم؛ چــون بــرای جامعــه  خُــرد و تک‌تــک انســان‌ها پیــاده 
گــر بخواهیــم  بماهــی جامعــه دیگــر وجــودی قائــل نیســتیم. ا
آقــای مصبــاح   ، بزرگــوار اســتاد  ایــن دیــدگاه  بــه  باشــیم  قائــل 
)رضــوان الله علیــه( مــا فقــط می‌توانیــم ذات‌گرایــی را روی افــراد 
گــر دوســتان  کنــم، ا کنیــم. مــن ایــن را می‌خواهــم ادعــا  پیــاده 
انتقــادی دارنــد و نکتــه‌ای دارنــد، بــه ایــن عــرض مــن حتمــا  
گــره می‌خــورد  توجــه داشــته باشــند. و ایــن دیــدگاه تــا حــدی 
کــه  ــه تحویل‌گرایــی  ــر مــن انتقــادی دارم ب گ ــا تحویل‌گرایــی. ا ب
کــه می‌خواهــد حیــات  دارم، آن انتقــادم بــه ایــن دیــدگاه هــم 
بــه مقتضــای ســاختار تک‌تــک  مربــوط بکنــد  را  اجتماعــی 
انســان‌های آن جامعــه، آن ایــراد مــن، بــه اینجــا هــم تســری پیــدا 
گــر قائــل باشــم بــه دیــدگاه علامــه طباطبایــی و  می‌کنــد. امــا ا
آنجــا می‌توانــم  شــهید مطهــری )رضــوان الله تعالــی علیهمــا(، 
کــه قائــل بــه  دیــدگاه ذات‌گرایــی را بــر روی جامعــه از آن‌جهــت 
وجــود حقیقــی جامعــه بــه معنــای خــاص خــودش هســتم اعمال 
کنــم، بــه دســت ‌آورم و روی آن‌هــا  کاوش  کنــم و آن ذاتیاتــش را 
کار بکنــم؛ درنتیجــه در وادی تبییــن، در وادی پیش‌بینــی و در 
ــن داشــته باشــم.  گفت ــرای  ــم حرفــی ب ــرل بتوان کنت ــار و  وادی مه

کــردم و خواســتم عــرض  بنابرایــن، مــن فقــط یــک طــرح مســئله 
ــد.  کنن ــز مــن در ایــن وادی ورود  ــه می‌شــود ســروران عزی ک ــم  کن
انتخابــات،  مثــل  اجتماعــی،  و  سیاســی  پدیده‌هــای  تحلیــل 
ــی‌ای  ــا ایــن مبان ، ب پدیده‌هــای اقتصــادی و پدیده‌هــای دیگــر
کــردم، برمی‌گــردد بــه اینکــه مــا انســان و جامعــه  کــه مــن عــرض 
ــه الان  ک ــم  کن ــه تمــام  ــا ایــن جمل ــم. عرضــم را ب ــه ببینی را چگون
تربیتــی،  و  فرهنگــی  سیاســی،  اجتماعــی،  پدیده‌هــای  در  مــا 
کنش‌گــران، یــک پدیــدۀ  گاهــی منتــزَع از عامــان و فاعــان و 
اجتماعــی را مطــرح می‌کنیــم و تأثیــر یــک پدیــدۀ اجتماعــی 
، یــک متغیــری را بــر روی یــک  را بــر پدیــدۀ اجتماعــی دیگــر
می‌کنیــم.  بررســی  غیرآمــاری  و  آمــاری  به‌صــورت  تابعــی، 
ایــن هــم بــه نظــر بنــده بــاز به‌نحــوی پیشــینی وجــود حقیقــی 
کثریــت باشــیم و  گــر قائــل بــه ا گرفتــه اســت. ا جامعــه را مفــروض 
کثریــت همــان جامعــه  کثریــت اســت و ا بگوییــم جامعــه همــان ا
یــم. در ایــن بحث‌هــا بــر  نمی‌توانیــم ایــن بحث‌هــا را پیــش ببر
ــود  ــی وج ــاص اجتماع ــای خ ــه روی پدیده‌ه ک ــی  ــر و تابع متغی
گــر  دارد تمرکــز می‌کنیــم _ مثــاً در امــور اقتصــادی می‌گوییــم ا
یــاد شــود، بــا حفــظ بقیــۀ شــرایط، قیمــت  تقاضــا در جامعــه‌ای ز
ــا در امــور سیاســی، مثــاً قــدرت فســاد مــی‌آورد،  ــالا مــی‌رود. ی ب
ــد  ــا بای ــن بحث‌ه ــی ای ــرای بررس ــق. ب ــاد مطل ــق فس ــدرت مطل ق
یــک وجــود حقیقــی  کــه جامعــه به‌عنــوان  یــم  مفــروض بگیر
ــم  ــم و ببینی کار بکنی ــم روی ایــن بحث‌هــا  ــا بتوانی وجــود دارد ت
آیــا واقعیــت دارد یــا نــدارد و تــا چــه حــدی می‌تــوان آن‌هــا را 

کــرد. کــرد و تــا چــه حــدی نمی‌تــوان آن‌هــا را تأییــد  تأییــد 
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و  محتــرم  حضــار  همــۀ  خدمــت  می‌کنــم  عــرض  ســام 
کــه خدمــت شــما هســتم،  کــه در ایــن چنــد دقیقــه‌ای  ان‌شــاءالله 
مطالــب مفیــدی قابــل‌ عرضــه داشــته باشــم. عنــوان ســخنرانی 
اجتماعــی  سرشــت  مســئلۀ  صحبــت،  موضــوع  البتــه  و  امــروز 
کــه بعــداً در  ــرم  کار بب ــه  ــوان دیگــری ب ــر بخواهــم عن گ ــا ا بشــر ـ ی
کمــی بیشــتر درمــورد آن صحبــت می‌کنــم ـ تأثیــر  طــول صحبــت 
ــر دریافت‌هــای  دریافت‌هــای مختلــف از جامعه‌پذیــریِ بشــر ب
کــه البتــه همیــن  مختلــف از ثبــاتِ نظــام سیاســی مطلــوب اســت. 
ابتــدا در مــورد مفهــوم ثبــات نظام سیاســی بیشــتر توضیــح خواهم 
ــه  ک ــی  ــوف غرب ــه فیلس ــزد س ــات را ن ــوم ثب ــن مفه ــه ای داد. و البت
به‌طــور مشــخص در ســاحت فلســفۀ سیاســی مســاهمت‌هایی 
. بعــد توضیــح  ، هیــوم و رالــز کــردم: هابــز داشــته‌اند، جســتجو 

ــوده اســت. کــه علــت انتخــاب ایــن ســه چــه ب خواهــم داد 
صریح‌تریــن  و  صورت‌بنــدی  اولیــن  مشــخص،  به‌طــور 
صورت‌بنــدی پرســش ثبــات را رالــز مطــرح می‌کنــد و رالــز اســت 
را  ثبــات  اصطــاح  ایــن  خــود  گفــت  می‌تــوان  به‌تعبیــری  کــه 
گرچــه  کــه ایــن پرســش،  ســکه ‌می‌زنــد. و خــود رالــز نیــز می‌گویــد 
گرفتــه اســت. مــن  کمتــر مــورد توجــه قــرار  پرســش مهمــی اســت 
کــه برمبنــای صورت‌بنــدی  کــرده‌ام  در طــول ایــن نوشــتار تــاش 
ــی  ــر ـ یعن ــوف دیگ ــه دو فیلس ــوع ب ــا رج ــات، ب ــوم ثب ــز از مفه رال
هیــوم و هابــز ـ دریافت‌شــان را از مفهــوم ثبــات )‌بــدون اینکــه 
ــرون  کــرده باشــند( بی ــه ایــن مفهــوم اشــاره  ایشــان به‌صراحــت ب
ــن  ــه پرســش نســبت بی بکشــم و ســه‌گانه‌ای را از نحــوۀ پاســخ ب
کنــم. نظــم سیاســی مطلــوب و ثبــات اجتماعــی، صورت‌بنــدی 
کــه اصــاً چطــور زندگــی جمعــی  مقصــود از ثبــات ایــن اســت 
ذیــل نهاد‌هــای سیاســی و اجتماعــی بــه تعــادل می‌رســد، یــا 
یــک  مطلــوب،  سیاســی  نظــم  یــک  چطــور   ، دیگــر به‌تعبیــر 
تحقــق بالفعــل مــداوم پیــدا می‌کنــد. بنابرایــن یــک پرســش 
کــه »نظــم سیاســی مطلــوب  یــم و آن ایــن اســت  هنجــاری دار
کــه الزامــاً یــک پرســش هنجــاری بــر  چــه هســت؟« و می‌دانیــد 
یــک پرســش واقعــی مبتنــی نمی‎شــود؛ یعنــی سرشــت انســان 
کــه  یــک امــر واقعــی اســت و پرســش هنجــاری‌ امــری اســت 
امــر  بیــن  نســبت  می‌خواســتیم  گــر  ا و  باید‌هاســت  بــه  ناظــر 
هنجــاری و امــر واقعــی را مــورد تأمــل قــرار دهیــم، آن‌وقــت مســئلۀ 
آنــگاه  و  می‌آمــد  وجــود  بــه  باید‌هــا  و  هســت‌ها  بیــن  نســبت 
کــه  تبدیــل بــه پرســش دیگــری می‌شــد. در‌حالی‌کــه پرسشــی 
اینجــا مطــرح اســت نســبت بیــن دو هســت، دو امــر واقــع اســت: 
کنــد، یعنــی فعلیــت  اینکــه آیــا آن هنجــار می‌توانــد تحقــق پیــدا 
یــک نظــام سیاســی مطلــوب، نســبتش بــا سرشــت بشــر چــه 
چیــزی خواهــد بــود. پــس از اینکــه مفهــوم ثبــات روشــن شــد 
)یعنــی تحقــق بالفعــل و در واقــع فعلیــت مــداوم یــک نظــم 
کــه در ایــن نوشــتار  سیاســی مطلــوب(، بــر مبنــای احصایــی 
ــبت  ــاوت از نس ــت متف ــه ســه دریاف ــا ب ــه اســت، م گرفت ــورت  ص
کــه  بیــن ثبــات نظــام سیاســی و سرشــت بشــر مواجــه شــدیم 

ــرار  ــی ق کل ــت  ــل دو دریاف ــوان ذی ــز می‌ت ــت را نی ــه دریاف ــن س ای
داد: نگرش‌هــای خوش‌بینانــه بــه سرشــت بشــر و نگرش‌‌هــای 
. نگرش‌هــای خوش‌بینانــه بــه سرشــت  بدبینانــه بــه سرشــت بشــر
کــه خوش‌بینــی  ــرد  گی ــز می‌توانــد ذیــل دو نگرشــی قــرار  بشــر نی
نســبت بــه سرشــت بشــر را یــک خوش‌بینــی مبتنــی بــر امیــال و 
حــس قــرار می‌دهــد؛ یعنــی انســان یــک نــوع میــل بــه زندگــیِ 
، خوش‌بینــی بــه سرشــت بشــر را بــر  جمعــی دارد. نــگاه دیگــر
نوعــی دریافــت عقلانــی از سرشــت بشــر مبتنــی می‌کنــد؛ یعنــی 
زیســت  بــرای  امــکان عقلانــی  و  قــوۀ عقلانــی  نوعــی  انســان 
انســان  اینکــه  یعنــی  بشــر  بــه سرشــت  جمعــی دارد. بدبینــی 
بالإضطــرار  مدنــی  به‌تعبیــری  و  نیســت  مدنــی ‌بالطبــع  اساســاً 
ــاً در انتهــا ســعی  کــه طبیعت ــزی  محســوب می‌شــود. و خــب چی
ــه  ــای بدبینان ــه آن دریافت‌ه ک ــت  ــن اس ــم ای ــان ده ــم نش می‌کن
کــه  بــه سرشــت بشــر به‌نوعــی دریافــت از ثبــات منجــر می‌شــوند 
کــه  بــر مبنــای آن، تنهــا نــوعِ حکومــتِ باثبــات حکومتــی اســت 
کــه در واقــع  کنــد،  بخواهــد نظــم را از بیــرون بــر جامعــه تحمیــل 
دریافت‌هــای  درحالی‌کــه  هســتند.  اقتدارگــرا  حکومت‌هــای 
خوش‌بینانــه، منجــر بــه دریافتــی از ثبــات اجتماعــی می‌شــوند 
کــه حکومت‌هــای مشــارکتی را نیــز حکومت‌هــای باثبــات تلقــی 
کــه در انتهــا نشــان خواهــم داد. می‌‌کننــد. ایــن نتیجــه‌ای اســت 
کــردم، ســه فیلســوف انتخــاب  کــه عــرض  خــب همان‌طــور 
کــه اولیــن‌ آن‌هــا هابز اســت و در این نوشــتار تحت عنوان  کــردم، 
ــردم.  ک ــت  « از او صحب ــدر ــت مقت ــر و دول ــان جامعه‌ناپذی »انس
کــه هابــز از سرشــت اجتماعــی بشــر دارد، ایــن اســت  دریافتــی 
را بالطبــع جامعه‌ناپذیــر تلقــی می‌کنــد و همبســته  کــه انســان 
کــه دولــت مقتــدر  باثبــات می‌دانــد  را دولــت  آن، دولتــی  بــا 
باشــد. البتــه اینکــه هابــز بــه دولــت مقتــدر قائــل اســت، مســئلۀ 
اشــاره  مــورد  کــه بخواهیــم  مشــهوری اســت و چیــزی نیســت 
کــردم بیشــتر در ایــن نوشــتار بــا رجــوع  قــرار دهیــم. آنچــه ســعی 
کنــم، آن مســئلۀ جامعه‌ناپذیــریِ ذاتــی  بــه آثــار هابــز برجســته 
کــه اینجــا هــم مشــاهده می‌کنیــد، هابــز  انســان اســت. همان‌طــور 
کــه از انســان به‌عنــوان  برخــاف آن موضــع مشــهور ارســطویی 
کنــم  »حیــوان سیاســی« یــاد می‌کنــد )ایــن را نیــز در پرانتــز عــرض 
کــه از انســان به‌عنــوان »حیــوان ناطــق«  کــه ارســطو تنهــا جایــی 
کــه از انســان به‌عنــوان  صحبــت می‌کنــد، همان‌جایــی اســت 
»حیــوان سیاســی« صحبــت می‌کنــد؛ یعنــی نطــق از نظــر ارســطو 
کــه بــه انســان قــدرت زیســت جمعــی و  آن توانمنــدی‌ای اســت 
کــه  ارتبــاط بــا دیگــران را می‌دهــد. ایــن نکتــۀ مشــهوری اســت 
ارســطو انســان را بالــذات حیــوان سیاســی می‌بینــد و بالــذات 
موجــود  یــک  را  انســان  اساســاً  می‌کنــد(،  تلقــی  جامعه‌پذیــر 
غیراجتماعــی تلقــی می‌کنــد و طبیعتــاً مســئلۀ »مدنــی بالأضطــرار 
یــخ اندیشــۀ سیاســی، نخســتین‌بار یــا  بــودن«، احتمــالاً در تار
بــا هابــز مطــرح می‌شــود یــا بــا هابــز برجســته می‌شــود. یعنــی 
کــه متأثــر از ارسطوســت انســان را ذاتــاً  ســنت فلســفۀ سیاســی‌ای 
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ــز  ــر هاب ــه زیســت جمعــی نگاهــی نظی ــد و ب ــر می‌دان جامعه‌پذی
ــرض  ــان ع ــه‌ای را خدمتت ــک نکت ــز ی ــل پرانت ــاز داخ ــدارد. )ب ن
کلــی  کــه البتــه در ایــن نوشــتار بــه آن نپرداختــه‌ام؛ به‌طــور  کنــم 
اندیشــۀ  یــخ  تار در  بشــر  سرشــت  بــه  خوش‌بینــی  یــا  بدبینــی 
سیاســی، در قــرون وســطی دو نماینــدۀ اصلــی دارد. این‌طــور 
کــه  اســت  جریانــی  نماینــدۀ  کوینــاس  آ کــه  گفــت  می‌تــوان 
انســان  جامعه‌پذیــری  سرشــت  بــه  خوش‌بینانــه‌ای  نگــرش 
گوســتین نماینــدۀ نگــرش بدبینانــه‌ اســت.  دارد و برعکــس، آ
کســی  کــه وقتــی می‌گویــم  گفتــم  ایــن نکتــه را از ایــن جهــت 
کــه بــرای نخســتین‌بار ایــن بحــث را به‌صــورت برجســته مطــرح 
کــرده اســت هابــز اســت، از ریشــه‌های تاریخــی‌اش نمی‌تــوان 
کــرد و شــاید بتــوان ریشــه‌های تاریخــی اندیشــۀ هابــزی  غفلــت 
نخســتین  مــا  صــورت  درهــر‌  ولــی  برگردانــد.  گوســتین  آ بــه  را 
یــح از اینکــه انســان جامعه‌ناپذیــر طبیعــی  صورت‌بنــدی صر

ــز اســت(. اســت متعلــق بــه هاب
کشــمکش در ذات انســان ســه دلیــل بنیادیــن  هابــز بــرای 
مطــرح می‌کنــد: اول، رقابــت؛ دوم، فقــدان اعتمــاد بــه نفــس؛ 
اول،  دلیــل  مشــخص،  به‌طــور  عــزت.  یــا  جاه‌طلبــی  ســوم، 
بیشــتر  نفــع  بــرای  انســان  کــه  می‌شــود  باعــث  رقابــت،  یعنــی 
کنــد. بنابرایــن، هابــز بــر مبنــای یــک نــوع خاصــی از  تجــاوز 
کــه بــه سرشــت انســان نســبت  انسان‌شناســی، یعنــی ســه میلــی 
می‌دهــد، دریافتــی از وضعیــت سیاســی و اجتماعــی را بــرای 
کــه انســان به‌‎طــور  انســان مطــرح می‌کنــد و آن هــم ایــن اســت 
بــر مبنــای ایــن میــل  بــه غلبــه و ســلطه دارد. و  طبیعــی میــل 
طبیعــی، یعنــی میــل طبیعــی بــه غلبــه و ســلطه، هابــز نتیجــه 
ــار  کن ــد در  ــه انســان‌ها را بتوان ک ــی  ــه در فقــدان قدرت ک ــرد  می‌گی
آن‌هــا در وضعیــت بالقــوۀ جنــگ همــه  یکدیگــر نگــه دارد، 
علیــه همــه هســتند. بنابرایــن، انســان‌ها بالطبــع دشــمن همدیگــر 
طبیعــت  از  هابــز  کــه  دریافتــی  در  طبیعتــاً  و  می‌شــوند  تلقــی 
انســان دارد، مفاهیــم اخلاقــی جایگاهــی ندارنــد؛ یعنــی میــل 
از مــرگ دارد و  تــرس  بــه صلــح هــم ریشــه در  اصلــی انســان 
از قواعــد  بــر یــک درک اخلاقــی  جامعه‌پذیــری انســان هــم 
ــه  ک ــزی  ــا چی ــع، تنه ــود. در واق ــی نمی‌ش ــی مبتن ــی اجتماع زندگ
هابــز در میــل انســان مطــرح می‌کنــد و در سرشــت انســان مطــرح 
می‌کنــد همــان میــل بــه صیانــت از نفــس اســت. بنابرایــن، مــا بــا 
کــه تنهــا هدفــش صیانــت از نفس اســت  انســانی مواجــه هســتیم 
و البتــه از عقــل خــودش بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف اســتفاده 

می‌کنــد.
گفتــه  کــه  کــه همان‌طــور  ایــن از ایــن جهــت اهمیــت دارد 
، در  شــد، نگرش‌هــای خوش‌بینانــه و بدبینانــه بــه سرشــت بشــر
نهایــت بــه دو مســئلۀ دیگــر منجــر می‌شــوند: اینکــه آیــا جامعــه 
ــا  ــم ی کنی ــر فی‌نفســه محســوب  ــۀ خی و زندگــی جمعــی را به‌مثاب
ــا ایــن  ــه زندگــی جمعــی دارد، ی ــز ب کــه هاب ؟ ایــن نگرشــی  ــر خی
کــه بــه سرشــت انســانی و بــه دنبــال آن ضــرورت زندگــی  نگرشــی 

کــه مــا نمی‌توانیــم  جمعــی دارد، بــه ایــن نتیجــه منجــر می‌شــود 
واقــع زندگــی  کنیــم و در  را خیــر فی‌نفســه محســوب  جامعــه 
از  صیانــت  تحقــق  بــرای  اســت  ابــزاری  خیــر  یــک  جمعــی 
نفــس. یعنــی چــون در وضعیــت زندگــی فــردی، انســان امــکان 
حفــظ خــودش را نــدارد، مجبــور می‌شــود بــه زندگــی جمعــی تــن 
کــه، همبســتۀ بــا ایــن،  دهــد. و حــالا نکتــۀ بعــدی ایــن اســت 
کــه  ثبــات ایــن زندگــی جمعــی همــواره وابســتۀ بــه ایــن اســت 
کنــد. در حقیقــت،  کنتــرل  نظمــی از بیــرون زندگــی جمعــی را 
کنــار  تعــادل نیروهــای درونــی جامعــه و زیســت انســان‌ها در 
به‌تعبیــری  بیایــد )و  بیــرون  از  اینکــه قدرتــی  بــدون  همدیگــر 
کنــار هــم قــرار  خیلــی عامیانــه در ســر انســان‌ها بزنــد( و آن‌هــا را 
ــرای  ــی ب ــت، ثبــات اجتماع دهــد، ممکــن نیســت. از ایــن جه
هابــز موضوعیــت دارد، ولــی اصطلاحــاً ثبــات اجتماعــی امــری 
کــه، بــا توجــه بــه  درون‌زا بــرای هابــز نیســت؛ بلکــه امــری اســت 
کــه هابــز از سرشــت اجتماعی انســان دارد، از بیرون  آن دریافتــی 
وضــع می‌شــود. پــس در واقــع یــک دریافــت بدبینانــه‌ای بــه 
کــه از سرشــت  یــم، و متناســب بــا ایــن دریافتــی  سرشــت بشــر دار
کــه  یــم  یــم، نگــرش خاصــی هــم بــه ثبــات اجتماعــی دار بشــر دار

یــم. می‌توانیــم نــام آن را ثبــات تحمیلــی از بیــرون بگذار
بــا ایــن اوصــاف، بحــث هیــوم و رالــز را بــا اختصــار عــرض 
کــردم. در مقابــل  بیــان  را  آن مفاهیــم اصلــی  گرچــه  می‌کنــم. 
ــز بــه  ــز را قــرار دادم، منتهــا بیــن ایــن دو نی ، مــن هیــوم و رال هابــز
گــر مــا بــه درس‌گفتارهــای  تفکیکــی قائــل شــدم. خــود رالــز ا
کنیــم، اشــاراتی بــه هابــز دارد و بیــان  فلســفۀ سیاســی‌اش رجــوع 
ــات دارد. اشــارۀ  ــی از مســئلۀ ثب ــا دریافت ــز ب ــز نی کــه هاب ــد  می‌کن
کــه دارد خــودش  صریحــی بــه هیــوم نمی‌کنــد، ولــی آنجایــی 
از ثبــات صحبــت می‌کنــد، اشــاراتی بــه مفاهیــم هیومــی دارد 
و خــود همیــن اشــاراتش زمینه‌ســاز ایــن نوشــتار و شــکل‌گیری 
کــه مــن تــاش  ایــن ایــده در ذهــن خــود مــن شــد. آن چیــزی 
کــه  کلــی ایــن بــود  کنــم ایــن بــود: در حالــت  کــردم صورت‌بنــدی 
بگوییــم هابــز در یــک ســمت ایســتاده، چــون نگــرش بدبینانــه 
بــه سرشــت بشــر دارد و ثبــات اجتماعــی را امــری تحمیلــی از 
خوش‌بینانــه  نگــرش  دیگــر  نگــرش  یــک  و  مــی‌داد،  بیــرون 
ــی  ــو ذات ــه نح ــان را ب ــه انس ک ــت  ــر اس ــی بش ــت اجتماع ــه زیس ب
بــه  نگــرش خوش‌بینانــه‌ای  یــک  و  کنیــم  تلقــی  جامعه‌پذیــر 
از درون  نیــز  را  ثبــات  طبیعــت بشــر داشــته باشــیم و درواقــع 

بدانیــم.
کار  کنــم و نســبتاً هــم  کــردم اینجــا صورت‌بنــدی  آنچــه تــاش 
کنــار هــم می‌گذاشــتم  ســاده‌ای نبــود و بایــد اشــارات مختلفــی را 
ــز از ثبــات اجتماعــی را  کــه خــود دریافــت هیــوم و رال ایــن بــود 
یــاد نیســت  کنــم. بــا توجــه بــه اینکــه فرصتــم ز ــز از هــم جــدا  نی
ــان  ــزش را بی ــد تمای ــم و بع ــب می‌کن ــر ترکی ــا یکدیگ ــن دو را ب ای
کــردم، برخــاف آنچــه در نوشــتار  ــز اشــاره  می‌کنــم. در ابتــدا نی
، الان می‌خواهــم رالــز را  ابتــدا هیــوم مطــرح شــده و بعــد رالــز
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ــرای  ــات ب ــئلۀ ثب ــم. مس ــرار ده ــوم ق ــل هی ــد در مقاب ــم و بع بگوی
را  می‌آیــد چهارچوبــی  رالــز  کــه  ایجــاد می‌شــود  اینطــور  رالــز 
کامــاً بــه مســئلۀ ثبــات توجــه دارد،  کــه او  بیــان می‌کنــد و ازآنجا
ایــن چهارچــوب  از مســئله دارد.  صورت‌بنــدی منقحــی هــم 
ــه  ــد مــن در اســتنتاج اصــول نظــام عادلان ــن اســت: می‌گوی چنی
کاری بــه سرشــت بشــر نــدارم، چــون اصــاً نمی‌خواهــم  هیــچ 
ــا  ــتنتاج هنجاره ــی در اس ــم. یعن کن ــرح  ــی را مط ــن مفروضات چنی
بــه میــان بکشــم؛  را  پــای فکت‌هــا و واقعیت‌هــا  نمی‌خواهــم 
یعنــی شــیوۀ اســتنتاجش متفــاوت اســت و ایــن را هــم به‌عنــوان 
می‌کنــد.  مطــرح  خــودش  فلســفۀ  در  اساســی  اصــل  یــک 
فکت‌هــا  پــای  گاهانــه  آ اصــول  اســتنتاج  در  هیچ‌جــا  یعنــی 
کــه مطــرح  را  ایــن اصل‌هــا  نمی‌کشــد.  وســط  را  واقعیت‌هــا  و 
کــه مطــرح می‌کنــد،  می‌کنــد، دو اصــل را به‌عنــوان اصــل عادلانــه 
کــه  کنیــم  کتــاب خــودش می‌گویــد بایــد ثابــت  در بخــش ســوم 
ایــن اصــول عادلانــه بــا روانشناســی اخلاقــی بشــر ســازگار اســت. 
کنــد، آنجــا بــاز هــم در همــان  وقتــی می‌خواهــد ایــن را ثابــت 
کــه  یــم  کــه نگرشــی هــم دار کیــد می‌کنــد  کتــاب، فکــر می‌کنــم تأ
کــه از بیــرون تحمیــل می‌شــود، ولــی مــن  ثبــات را امــری می‌دانــد 
بــر مبنــای یــک نگــرش خوش‌بینانــه بــه زیســت جمعــی بشــر 
کنــم. وقتــی آنجــا  می‌خواهــم نــوع دیگــری از ثبــات را مطــرح 
را مطــرح می‌کنــد؛ فقــط  ثبــات بحــث می‌کنــد ســه قانــون  از 
قانــون ســوم را بخواهــم اینجــا از روی متــن بخوانــم ایــن اســت: 
دلبســتگی‌ها،  و  تعلق‌هــا  ایــن  شــکل‌گیری  آنکــه،  فــرض  »بــا 
شــخص  در  همدلــی  ظرفیــت  نخســت،  قانــون  دو  برحســب 
کــه ســازمان اجتماعــی  کنیــم  گــر فــرض  فعلیت‌یافتــه اســت، و ا
را عادلانــه می‌داننــد،  آن  موردنظــر عادلانــه اســت و همــگان 
ایــن ســازمان  تشــخیص می‌دهــد  کــه  درآن‌صــورت همچنــان 
کــه وی بــه ایشــان اهمیــت  کســانی اســت  بــه ســود او و ســود 
می‌دهــد، حــس متناظــری از عدالــت در او شــکل می‌گیــرد.«
ــه در  ک ــان‌ها  ــد انس ــد، می‌گوی ــرح می‌کن ــون مط ــه قان ــد س ببینی
جامعــه زندگــی می‌کننــد، ابتــدا در خانــواده زندگــی می‌کننــد. 
کــه در خانــواده دارنــد، عشــق بــه والدیــن را در آنهــا  زندگــی‌ای 
گروه‌هــای دوســتی می‌شــوند،  شــکل می‌دهــد. بعــد وارد مرحلــۀ 
در ایــن مرحلــه محبــت بــه دوســتان در اینهــا شــکل می‌گیــرد. 
کــه ســطح بزرگتــری از جامعــه را می‌بیننــد،  و در مرحلــۀ ســوم 
کــه  کــه آن قوانیــن عادلانــه‌ای  گــر ایــن جامعــه‌ جامعــه‌ای باشــد  ا
ــن  ــرش ای ــه پذی ک ــد  ــد، می‌بینن ــا باش ــر آن حکمفرم ــم ب گفت ــن  م
کــه  کســانی اســت  قوانیــن عادلانــه به‌نفــع آنهــا و به‌نفــع همــۀ 
بــه آنهــا توجــه دارنــد. پــس در واقــع زیســتن در جامعــه یــک 
همدلــی را بــرای آنهــا بــه وجــود مــی‌آورد. البتــه مــن از روی هیــوم 
رد شــدم و نمی‌خواهــم برگــردم، ولــی بــرای هیــوم نیــز مفهــوم 
وقتــی  مــا  می‌گویــد  و  اســت  همدلــی  مفهــوم  همیــن  محــوری 
یــم، همدلــی یــک ســازوکار  در زندگــی اجتماعــی قــرار می‌گیر
کــه  اســت. همدلــی یــک حــس نیســت، بلکــه ســازوکاری اســت 

کــه مــا بــا دیگــران به‌گونــه‌ای در  ایــن امــکان را فراهــم می‌کنــد 
یــم. یعنــی آنچــه باعــث می‌شــود هیــوم انســان  گیر پیونــد قــرار 
کــه ســازوکار همدلــی را  ــاً جامعه‌پذیــر بدانــد، ایــن اســت  را ذات
در شــکل‎گیریِ احساســات بــرای انســان یــک ســازوکار ذاتــی 
کــه احساســاتش  می‌دانــد و می‌گویــد انســان موجــودی اســت 
ذاتــاً همدلانــه در نســبت بــا دیگــران قــرار می‌گیــرد. یعنــی خــود 
ــوان یــک مفــوم محــوری نــزد هیــوم،  ایــن مفهــوم همدلــی، به‌عن

کــه انســان را ذاتــاً جامعه‌پذیــر می‌کنــد. مفهومــی اســت 
کنیــد می‌بینیــد رالــز همیــن را می‌گویــد  گــر دقــت  اینجــا هــم ا
قــرار  کــه ذیــل قانون‌هــای عادلانــه  کــه زیســتن در جامعــه‌ای 
دارد، تدریجــاً ایــن میــل بــه همدلــی را در انســان پدیــد مــی‌آورد. 
پــس اینجــا هــم می‌تو‌انیــم بگوییــم رالــز یــک موضــع هیومــی 
کــه باعــث  دارد. منتهــا رالــز چیــز دیگــری را نیــز مطــرح می‌کنــد 
و   conception هــم  آن‌  و  بگیــرد  فاصلــه  هیــوم  از  می‌شــود 
کــه از »شــخص« دارد. رالــز ایــن را به‌صراحــت  دریافتــی اســت 
کــه هــر شــخصی، یعنــی هــر انســانی، دو ویژگــی دارد:  می‌گویــد 
یکــی »قــوۀ عقلانیــت« و یکــی »قــوۀ معقولیــت«. قــوۀ عقلانیــت 
یعنــی همــان معنــای ابــزاری عقلانیــت؛ اینکــه بتوانــد هدفــی را 
کنــد و متناســب بــا آن هــدف، ابزارهــای  بــرای خــودش وضــع 
گیــرد. ولــی شــخص قــوۀ دیگــری دارد بــه نــام  کار  مؤثــری را بــه 
کاربســت هنجارهای  قــوۀ معقولیــت؛ قــوۀ معقولیت، قــوۀ درک و 
عادلانــه اســت. یعنــی انســان بــا بهره‌منــدی از ایــن قــوه می‌توانــد 
کنــد چــه امــری خــوب اســت و چــه امــری بــد و البتــه  درک 
کــه  کار بگیــرد. یکــی از دلایلــی  آن را در زندگــی خــودش بــه 
رالــز بعــداً ـ ایــن را در میــان اســتدلال‌هایش در مقالــه مفصــل 
کــه انســان‌ها ذاتــاً  کنــد  آورده‌ام ـ می‌توانــد نشــان دهــد و اثبــات 
کــه در ابتــدا پذیرفتــه اســت  جامعه‌پذیــر هســتند، ایــن اســت 
کــه انســان‌ها از یــک قــوه‌ای بــه نــام قــوۀ معقولیــت برخوردارنــد؛ 
اصــول  کاربســت  و  فهــم  توانایــی  آنهــا  بــه  کــه  قــوه‌ای  یعنــی 

عادلانــه را می‌دهــد.
ــر  ــات ب ــف از ثب ــت مختل ــه دریاف ــا س ــا ب ــم: م کن ــدی  جمع‌بن
مبنــای ســه دریافــت مختلــف از سرشــت جامعه‌پذیــر انســان 
اســت  موجــودی  ذاتــاً  انســان  اول:  دریافــت  مواجــه هســتیم. 
کــه بــه اضطــرار در جامعــه قــرار می‌گیــرد و ایــن  جامعه‌ناپذیــر 
موجــود ذاتــاً جامعه‌ناپذیــر بــرای آنکــه بتوانــد ذیــل یــک نظــم 
ــی  ــد نظم ــی بای ــم اجتماع ــرد، آن نظ گی ــرار  ــداوم ق ــی م اجتماع
کنــد.  کــه ثبــات را از بیــرون و به‌نحــو اقتدارگرانــه محقــق  باشــد 
کــه نوعــی  دریافــت دوم و ســوم، هــر دو نگرش‌هایــی هســتند 
دریافــت خوش‌بینانــه‌ از سرشــت بشــر دارنــد و به‌همین‌خاطــر 
نیــز ثبــات را بــه حکومــت مقتــدر نســبت نمی‌دهنــد و ثبــات 
خودشــان  انســان‌ها  می‌گوینــد  و  می‌داننــد  درون‌زا  امــری  را 
کــه برآینــد  گیرنــد  کنــار هــم قــرار  از درون می‌تواننــد به‌نحــوی 
کــه البتــه ذیــل  نیروهــا بــه ثبــات جامعــه‌ منجــر شــود، جامعــه‌ای 
ــی یــک دریافــت، ایــن  ــه اســت. ول گرفت ــرار  ــه ق آن نظــم عادلان
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خوش‌بینــی بــه سرشــت بشــر را ذیــل احســاس قــرار می‌دهــد و 
کانتــی و عقل‌گرایانــه از ثبــات دارد. دیگــری، تفســیری 

کنــم و بحثــم را خاتمــه ببخشــم. مــن  آخریــن نکتــه‌ را عــرض 
کــه  ایــن نکتــه را در یادداشــت نیــاورده‌ام ولــی مســئله‌ای اســت 
کــرده و چــون ارائــۀ شــفاهی اســت،  مدت‌هــا ذهنــم را درگیــر 
صرفــاً به‌عنــوان توجهــی بــه مســئلۀ آینــده آن را ذکــر می‌کنــم. ایــن 
نکتــه را دیگــر ممکــن نبــود در قالــب یادداشــت آورد و هنــوز 
ــدان  ــه آن چن ــز نســبت ب ــده اســت و خــودم نی در حــد یــک ای
کــه ابن‌ســینا نیــز انســان  اشــراف نــدارم. خیلــی جالــب اســت 
ــه از »ضــرورت  ــد، خصوصــاً آن‌جایی‌ک ــع می‌دان ــی ‌بالطب را مدن
در  کــه  اشــاراتی  در  همچنیــن  و  می‌کنــد  صحبــت  شــریعت« 
کتــاب نفــس شــفا دارد، و اساســاً از مدنــی بالطبــع بــودن انســان 
ضــرورت شــریعت را بیــرون می‌کشــد. به‌نظــرم ایــن یــک مســئلۀ 
کــه در اندیشــۀ  کــه تبعــات ایــن نگاهــی  قابل‌پیگیــری اســت 
ابن‌ســینا وجــود دارد )یعنــی اینکــه انســان را مدنــی بالطبــع تلقــی 
کنیــم و اساســاً زیســت جمعــی را بــرای انســان ضــروری بدانیــم، 
ــر ایــن اســاس  ــا ارســطو طــرح می‌شــود، و ب ــه ب ک همــان نگاهــی 
مفهــوم شــریعت را نتیجــه می‌گیــرد( چــه الزاماتــی می‌توانــد در 
عرصــۀ حکمرانــی و به‌طــور خــاص آن نظــم سیاســی مطلــوب 
کــه خــود ابن‌ســینا  باثبــات داشــته باشــد. ایــن چیــزی اســت 
هــم بــه آن اشــاره‌ای نکــرده اســت، ولــی بــا توجــه بــه اینکــه 
ــوان از  چنیــن دریافتــی در اندیشــۀ او وجــود دارد، به‌نظــرم می‌ت
کــه انســان را  کســانی  الزامــات ســینویِ ایــن مســئله، در مقابــل 

ــرد. ک ــث  ــد، بح کرده‌ان ــی  ــرار تلق ــی بالاضط مدن
ــده  ــر ســؤال و فرمایشــی هســت، بن گ ــم و ا خــب تشــکر می‌کن

در خدمتــم.
ــا تحفــظ  کــه ب ــی  ــر زال مجــری: خیلــی متشــکرم از آقــای دکت
کردنــد.  بــر زمــان اختصاصی‌شــان مطلــب را بــه جامعیــت بیــان 
کــه ذات  کــه بیــن فیلســوفانی  بحــث ایشــان دربــارۀ ایــن بــود 
ــا  ــد ی ــاً مایــل می‌بینن ــه حیــات اجتماعــی ذات انســان را نســبت ب
کــه اضطــراراً حیــات اجتماعــی را قائــل می‌شــوند مثــل  آن‌هایــی 
، چــه تفاوتــی وجــود دارد و ایــن دیــدگاه چــه تأثیــری در  هابــز
کمیــت و آن اقتدارگرایــی جامعــه  ــون و حا ــه قان ــوع نــگاه مــا ب ن
گــر ســروران حاضــر نکتــه‌ای، فرمایشــی و ســؤالی دارنــد  دارد. ا

ــم. ــط می‌روی ــتان برخ ــراغ دوس ــه س ــر ن گ ــد. ا بفرماین
آن اینکــه در  کنــم و  یــک نکتــه‌ای را مــن خواســتم ســؤال 
بــدون  بــود  معتقــد  رالــز  کــه  فرمودیــد  فرمایشــات‌تان  ابتــدای 
اینکــه بخواهــد آن رابطــۀ هســت و بایــد را معتقــد شــود، مســئله را 
گرفتــار نشــود. امــا به‌هرترتیــب  طــرح می‌کنــد تــا در اشــکال هیــوم 
کــه انســان ذاتــاً عقلانیــت و معقولیــت  کــرد  از ایــن اســتفاده 
دارد. آیــا بــدون اینهــا می‌توانــد آن نــگاه خوش‌بینانــۀ خــود را 

کنــد؟ تأمیــن 
کــه نــگاه خوش‌بینانــه  کثــر چیــزی  نکتــۀ دیگــر اینکــه حدا
کــه  بــه جامعــه بــه مــا می‌دهــد چیســت؟ مســئله ایــن اســت 

عقــل،  یــا  حــس  جانــب  از  حــالا  درونــی،  میــل  انســان‌ها  آیــا 
بــه حیــات  اثــر اضطــرار  در  یــا  دارنــد  اجتماعــی  بــه حیــات 
کــه میــل درونــی،  کســانی  گرایــش پیــدا می‌کننــد؟ آن  اجتماعــی 
دارنــد،  اجتماعــی  حیــات  بــه  عقــل،  یــا  حــس  از  برخاســته 
کدامشــان حــب  به‌هرحــال اینهــا هــم تزاحماتــی دارنــد و هــر 
منافــع  کننــد،  اســتفاده  منافــع  از  می‌خواهنــد  و  دارنــد  ذات 
محــدود اســت و تزاحــم رخ می‌دهــد و اینجــا در هــر صــورت 
کــه  ضــرورت قانــون محقــق می‌شــود. آن میــز )تمایزدهنــده‌ای( 
یــم در چیســت؟ به‌هر‌حــال چــه مــا  می‌خواهیــم اینجــا بگذار
قائــل شــویم افــراد میــل ذاتــی بــه حیــات اجتماعــی دارنــد و چــه 
اینکــه بعــداً بالاضطــرار بــه حیــات اجتماعــی روی می‌آورنــد، 
هــر دو بــه قانــون احتیــاج دارنــد. صــرف میــل اجتماعــی در آن 
کــرد.  نــگاه خوش‌بینانــه مــا را فــارغ و مســتثنا از قانــون نخواهــد 

گــر توضیــح دهیــد ممنــون می‌شــوم. اینهــا را ا
کنــم از آن ســؤال دوم شــروع  دکتــر زالــی: خدمــت شــما عــرض 
می‌کنــم چــون آن اولــی ســخت اســت، ســؤال دوم در نســبت 
گمانــم مهم‌تــر اســت. هیچ‌کــدام  از این‌هــا  بــا ایــن بحــث بــه 
ضــرورت قانــون و طبیعتــاً ضــرورت حکومــت را نفــی نمی‌کننــد و 
کــه بایــد حکومتــی وجــود داشــته باشــد.  همــۀ اینهــا قائــل هســتند 
کــه بیــن اینهــا تفــاوت ایجــاد می‌کنــد ایــن اســت  آن چیــزی 
کــه در جامعــه  کــه بــرای امثــال هابــز انســان‌ها هــر چقــدر هــم 
کننــد، هیچ‌وقــت یــک درک عقلانــی یــا درک همدلانــه  زندگــی 
همــۀ  یعنــی  نمی‌کننــد.  پیــدا  حکومــت  آن  یــا  قانــون  آن  از 
کــه  این‌هــا از ضــرورت حکومــت صحبــت می‌کننــد؛ رالــز هــم 
از اصــول عادلانــه‌اش بحــث می‌کنــد، از یــک دولتــی صحبــت 
کــه قــرار اســت از آن اصــول عادلانــه در قانونگــذاری  می‌کنــد 
کــه بالاخــره  کنــد. آنچــه نقطــۀ افتــراق اســت ایــن اســت  اســتفاده 
کردنــد، در  وقتــی انســان‌ها آمدنــد ذیــل ایــن حکومــت زندگــی 
بلندمــدت یــک نــوع درک عقلانــی از قانــون پیــدا می‌کننــد 
ــه  ک ــت  ــراری اس ــک اضط ــون ی ــن قان ــان ای ــت همچن ــا درنهای ی
کننــد. مســئله هــم ایــن  گــر بتواننــد می‌خواهنــد از زیــر آن فــرار  ا
کننــد؛  قانــون تخطــی  از  انســان‌ها  کــه ممکــن اســت  نیســت 
ــم  ی ــان‌هایی را دار ــه‌ای انس ــر جامع ــه در ه ک ــت  ــلم اس ــن مس ای
کــه آیــا  گریــزان هســتند. مســئلۀ اصلــی ایــن اســت  کــه از قانــون 
ــد به‌نحــوی ایــن  ــا بای ــز اســت و م ــاً قانون‌گری کلیــت جامعــه ذات
گــر یــک  کنیــم تــا قانون‌مــدار شــوند یــا نــه، ا انســان‌ها را ســرکوب 
کــرد و ایــن قوانیــن،  حکومتــی محقــق شــد و قوانینــی هــم وضــع 
کــه عقــل انســانی یــا حــالا همدلــی انســان‌ها بــا  قوانینــی بــود 
کــرد، دیگــر بــرای اینکــه ایــن  آن قوانیــن نوعــی ســازگاری پیــدا 
کــه  کثــری  جامعــه ذیــل قانــون پیــش رود بــه یــک اقتــدار حدا
یــم. مســئلۀ اصلــی ایــن  هابــز مــورد اشــاره قــرار می‌دهــد نیــاز ندار

اســت. ایــن در پاســخ بــه ســؤال دوم.
درمــورد ســؤال اول نیــز بایــد بگویــم بلــه فرمایــش شــما درســت 
آن  بایــد مســتقلاً دربــاب  کــه  اســت  ایــن مســئله‌ای  و  اســت 
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ــۀ  ــز از شــخص به‌مثاب کــه رال ــا ایــن دریافتــی  کــه آی بحــث شــود 
اســت  دریافتــی  می‌کنــد،  مطــرح  معقــول  و  عقلانــی  شــخص 
کــردم.  مبتنــی بــر هســت‌ها یــا نــه؟ شــاید مــن ایــن را بــد بیــان 
کنــار نمی‌گــذارد  رالــز مطلــقِ هســت‌ها را در اســتنتاج خــودش 
و یک‌ســری فکت‌هــا را در اســتنتاج خــودش دخیــل می‌کنــد. 
کــه رالــز  کــه مــن درســت بیــان نکــردم. آن چیــزی  ایــن چیــزی بــود 
ــت  ــر اس ــه بهت ک ــود  ــن ب ــر م ــامحه در تعبی ــذارد _و مس ــار می‌گ کن
نیســت،  اســتنباط  در  کنارگذاشــتنِ فکت‌هــا  ـ  کنــم  تصحیــح 
معرفت‌شناســی  یــا  متافیزیکــی  دریافت‌هــای  کنارگذاشــتن 
ــه سرشــت  ــم ب ــر می‌خواهی گ ــد مــا ا خــاص اســت. یعنــی می‌گوی
یــا  باشــیم  ارســطویی  نیســت  مهــم  باشــیم،  خوش‌بیــن  بشــر 

ــته  ــر داش ــی از بش کل ــت  ــک دریاف ــم ی ــره، می‌توانی ــی و غی هیوم
هستی‌شــناختی  مناقشــات  در  بخواهیــم  آنکــه  بــدون  باشــیم 
بیفتیــم،  نفس‌شناســانه  مناقشــات  در  یــا  معرفت‌شــناختی  یــا 
کــه الان می‌گوییــم تــوان زیســت جمعــی  کــه حــالا ایــن بشــری 
مبنــای  بــر  دارد  را  جمعــی  زیســت  عقلانــی  قــدرت  یــا  دارد 
کنــار  را  ایــن  مــن  می‌گویــد  رالــز  اســت.  انسان‌شناســی  کــدام 
ایــن  می‌کنــد،  انتخــاب  را  ایــن  چــرا  اینکــه  ولــی  می‌گــذارم. 
به‌نظــر می‌رســد مســئله‌ای مناقشــه‌برانگیز اســت؛ ولــی خــودش 
ــم  ــح می‌ده ــت و توضی ــی اس ــتدلال عجیب ــه اس گرچ ــد ) می‌گوی
کار را نکنیــم آن وقــت ایــن  گــر ایــن  چــرا اینطــور می‌گویــد( مــا ا

زندگــی در جهــان هیــچ ارزشــی بــرای زیســتن نــدارد.

یاسر حسین‌پور                                               محمدمهدی امینیان
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(              پژوهشگر فلسفه

ایــن  عزیــز  شــرکت‌کنندگان  همــۀ  خدمــت  دارم  ســام 
کــه توفیــق حضــور در ایــن همایــش  کرم  همایــش. خــدا را شــا
ارائــه  عزیــزان  خدمــت  را  خــودم  مقالــۀ  می‌توانــم  و  دارم  را 
دهــم. البتــه بنــده آقــای دکتــر حســین‌پور نیســتم، بنــده محمــد 
ــر  ــا آقــای دکت ــه را مشــترکاً ب کــه ایــن مقال ــان هســتم  مهــدی امینی
حســین‌پور نوشــته‌ام. عنــوان ایــن مقالــه »تعــدد نوعــی نفــوس 
اســت. عدالــت«  شــناختی  مبنــای  مثابــۀ  بــه  صدرالمتألهیــن 

کــه در  امــروزه عدالــت و عدالت‌خواهــی از مســائلی اســت 
ســال‌های اخیــر جــزو چالش‌هــای اساســی حکمرانــی مــا بــه 
شــمار می‌آیــد و اساســاً از آن به‌عنــوان راه‌حلــی بــرای برون‌رفــت 
از وضــع موجــود یــاد می‌شــود. حســن عدالــت امــری ذاتــی اســت 
گــر  کــه ا و به‌تعبیــر علامــه مظفــر ذاتــی ‌بــودن آن بــه ایــن معناســت 
ــۀ  ــت‌ تام ــد، عل کن ــدا  ــن پی ــه حس ــاف ب ــد اتص ــزی می‌خواه چی
کــه حســنش  آن عدالــت اســت. یعنــی عدالــت چیــزی اســت 
نــدارد  بــه علــت  نیــاز  نــدارد،  بــه تعلیــل  نیــاز  و  ذاتــی اســت 
کــه  بــرای نیکــو شــمردنش. ازایــن‌رو، عدالــت در هــر دوگانــه‌ای 
گیــرد از قبیــل: عدالــت و حکمرانــی یــا عدالــت و ولایــت،  قــرار 
هــر  چــون  چــرا؟  اســت،  عدالــت  می‌شــود،  مقــدم  کــه  آنچــه 
ــم را  ــی مــا ظل ــر عدالــت مقــدم شــود، یعن کــه بخواهــد ب ــزی  چی
، فیلســوفان  یــخ نیــز بــر عدالــت مقــدم قــرار داده‌ایــم. در طــول تار
گفتگــو  و  بحــث  عدالــت  درمــورد  متعــددی  اندیشــمندان  و 
کرده‌انــد. امــا مــا  کرده‌انــد و معانــی متعــددی را بــرای آن ذکــر 
کــه بــرای عدالــت ذکــر شــده  در بیــن تمــام ایــن معانــی متعــددی 
یــم. معنــای اول،  بــه ذکــر و بررســی دو معنــا می‌پرداز اســت، 

تعریــف عدالــت بــه مســاوات اســت و معنــای دوم، رعایــت 
اســت. اســتحقاق‌ها 

حکمــای  دیــدگاه  از  باشــد،  مســاوات  کــه  اول  معنــای 
صدرایــی، از دیــدگاه جریــان صدرایــی، نمی‌توانــد معنــای مــورد 
قبولــی باشــد. به‌عنوان‌مثــال، مرحــوم شــهید مطهــری در نقــد 
ــه  ، اینک ــر ــن ام ــت ای ــدنی نیس ــه اولاً، ش ک ــد  ــاوات می‌فرماین مس
امــری ناشــدنی  ایــن  کنیــم،  مــا بخواهیــم مســاوات را جــاری 
اســت. ثانیــاً، ظلــم و تجــاوز اســت. ثالثــاً، ســبب تخریــب جامعه 
کــه طبیعــت افــراد متفــاوت اســت. حــالا بــا توجــه  می‌شــود، چــرا 
گــزاره را تصدیــق  کــه ذکــر شــد، مــا می‌توانیــم دو  بــه ایــن مطالبــی 
کــه  گاهــی مســاوات عیــن ظلــم اســت، چــرا  کنیــم. اولاً اینکــه 
گــزارۀ  اســتحقاق و اســتعداد افــراد بــا هــم متفــاوت اســت. و 
کــه مســاوات در بعضــی از مــوارد از  کــه حــال  دوم ایــن اســت 
کــه عادلانــه اســت،  مصادیــق ظلــم بــه شــمار می‌آیــد، آن چیــزی 
در برخــی از مــوارد، تبعیــض اســت. یعنــی مــا تبعیــض عادلانــه و 

ــم. ی ــه دار ــض غیرعادلان تبعی
کــه ذکــر شــد بنــده بــه ســراغ ســؤال  بــا توجــه بــه مطالبــی 
اصلــی پژوهش‌مــان مــی‌روم )از روی متــن می‌خوانــم(: بــا توجــه 
ــه  ــه و برخــی ظالمان ــه اینکــه برخــی مصادیــق تبعیــضْ عادلان ب
کــی بــرای تشــخیص عادلانــه یــا ظالمانــه بــودنِ  هســتند، چــه ملا
تبعیــض وجــود دارد؟ دومیــن پرســش پژوهــش مــا ایــن اســت: بــا 
توجــه بــه ضــرورت تناســب تبعیــض اعمال‌شــده بــا اســتعداد‌ها 
ک مشــخصی بــرای ســنجش میــزان  آیــا مــا و اســتحقاق‌ها، 
اســتحقاق‌ها  و  اســتعدادها  بــا  اعمال‌شــده  تبعیــض  تناســب 

؟ ــر ــا خی وجــود دارد ی
صدارالمتألهیــن دیدگاهــی دارنــد تحــت عنــوان »تعــدد نوعــی 



183

متر
حکمتن شیامه

کــه مــا از ایــن تعــدد نوعــی نفــوس می‌توانیــم به‌عنــوان  نفــوس«، 
ــم.  کنی ــتفاده  ــت اس ــناختی عدال ــای انسان‌ش ــرای مبن ــی ب ک ملا
کنــم،  از مســئلۀ مذکــور عــرض  را  تاریخچــه‌ای  گــر بخواهــم  ا
صورت‌گرفتــه،  پژوهــش  طبــق  نفــوس  نوعــی  تعــدد  مســئلۀ 
نخســتین‌بار توســط ابوالبــرکات بغــدادی مطــرح شــده اســت 
و افــراد دیگــری مثــل علامــۀ حلــی و علامــۀ مجلســی نیــز ایــن 
قــول را پذیرفته‌انــد. امــا بیــن مکاتــب فلســفی مــا ـ یعنــی فلســفۀ 
اشــراق، مشــاء و حکمــت متعالیــه ـ صاحبــان دو مکتــب اشــراق 
ــه  ــل ب ــد و قائ ــۀ تعــدد نوعــی نفــوس را نپذیرفته‌ان ی و مشــاء، نظر
وحــدت نوعــی نفــوس شــده‌اند. صدرالمتألهیــن نظــر ایــن دو 
بزرگــوار را قبــول نمی‌کنــد و به‌نوعــی ایــن دیــدگاه را ســخیف 
یــۀ تعــدد نوعــی  می‌شــمرد. اینکــه جنــاب صدرالمتألهیــن نظر
کرده‌انــد، بــا توجــه بــه مبانــی دســتگاه فلســفی  نفــوس را مطــرح 
خودشــان هــم هســت. یعنــی به‌واســطۀ تشــکیک وجــود، حرکت 
اشــتدادی نفــس و جســمانیة الحــدوث و روحانیــة البقــاء بــودن 
کردنــد. از خــود صدرالمتألهیــن نیــز  نفــس ایــن نظــر را مطــرح 
کــه مــا ایــن را در مقالــه  یــم،  یــه دار در مســئلۀ حاضــر دو نظر
تحــت عنــوان »نظریــۀ صــدرای اول« و »نظریــۀ صــدرای ثانــی« 

کردیــم. صورت‌بنــدی 
جانــب  از  کــه  اســت  چیــزی  آن  اول،  صــدرای  یــۀ  نظر
کُتــب فلسفی‌شــان ذکــر شــده اســت. ایــن  صدرالمتألهیــن در 
ــت،  ــد اس ــوع واح ــدا ن ــان در ابت ــه انس ک ــت  ــن اس ــۀ اول ای ی نظر
افعــال اختیــاری خــودش _و  بــه ســبب  و  مــرور زمــان  بــه  امــا 
اشــتدادی  حرکــت  بــه  قائــل  صدرالمتألهیــن  کــه  از‌این‌بــاب 
نفــس و تشــکیک وجــود اســت_ می‌توانــد مرتبــۀ وجــودی خــود 
ــه  ک ــت  ــن اس ــان ای ــۀ ایش ی ، نظر ــر ــی دیگ ــه بیان ــد. ب ــر ده را تغیی
انســان در ابتــدا نــوع واحــد اســت امــا در بقــا متعــدد می‌شــود. 
کــه مــا از آن بــه صــدرای ثانــی تعبیــر می‌کنیــم  امــا دیــدگاه دوم، 
کتــاب را  کتــاب تفســیر ایشــان ذکــر شــده اســت و ایــن  و در 
کتــب فلسفی‌شــان نوشــته‌اند، ایشــان از همــان  را نیــز بعــد از 
ابتــدا قائــل بــه تعــدد نوعــی نفــوس می‌شــوند. یعنــی حدوثــاً 
ایــن دیــدگاه  و بقائــاً تعــدد نوعــی نفــوس را می‌پذیرنــد و در 
ــاع   ــوص ارج ــی در فص ــه ابن‌عرب ــتند و ب ــی هس ــر از ابن‌عرب متأث
می‌دهنــد و عیــن عبــارات ایشــان را می‌آورنــد. بــر طبــق ایــن 
مبنــا، انســانْ نوعــی از موجــودات زنــده نمی‌شــود، بلکــه انواعــی 

از موجــودات زنــده اســت.
صدرالمتألهیــن  اســتدلال  منطقــی  صــورت  بخواهیــم  گــر  ا
می‌فرماینــد  صدرالمتألهیــن  اســت:  چنیــن  کنیــم،  بیــان  را 
اســت.  متفــاوت  یکدیگــر  بــا  انســان‌ها  نفســانی  کیفیــات 
از انســان‌ها بخیــل  بــدو تولــد، بعضــی  از  یعنــی مــا می‌بینیــم 
کریــم هســتند، برخــی شــجاع هســتند و برخــی  هســتند، برخــی 
ترســو هســتند. مقدمــۀ دوم اســتدلال صدرالمتألهیــن نیــز ایــن 
کیــف نفســانی، شــأنی از شــئون  کــه عــرض و  اســت: از آنجــا 
از  ناشــی  اعــراض  در  اختــاف  و  می‌شــود  حســاب  جوهــر 

ــدای  ــان ابت ــان‌ها از هم ــوع انس ــس ن ــت، پ ــر اس ــاف جواه اخت
گرچــه صدرالمتألهیــن  حــدوث بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند. 
گــر  کرده‌انــد و ا اســتدلا‌ل‌های دیگــری را نیــز در ایــن زمینــه ذکــر 
ــه  ــد ب ــد، می‌توانن کنن ــوع  ــۀ آن رج ــه خلاص ــد ب ــتان بخواهن دوس
کتــاب جســتارهایی در فلســفۀ اســامی اســتاد فیاضــی مراجعــه 
کننــد. می‌تــوان بــرای ایــن اســتدلال عقلــی صدرالمتألهیــن، هــم 
کــرد. شــواهد نقلــی  شــواهد روایــی و هــم شــواهد تجربــی را ذکــر 
کــه می‌گویــد مؤمنیــن از  بحــث مــا، روایــات بــاب طینــت اســت 
کفــار از ســجیین هســتند و از همــان ابتــدا آن‌هــا  علییــن هســتند و 
بــا یکدیگــر متفاوتنــد. امــا از دیــدگاه تجربــی نیــز می‌توانیــم 
کــه بــرای مثــال  بــه مباحــث روانشناســان امــروز ارجــاع دهیــم 
یــاد اســت و آنقــدر  می‌گوینــد اختــاف زن و مــرد بــه حــدی ز
گویــا از دو ســیارۀ  کــه  سرشــت آن‌هــا بــا یکدیگــر متفــاوت اســت 
آن‌هــا  ونوســی«.  زنــان  و  مریخــی  »مــردان  آمده‌انــد،  متفــاوت 
چــون ایــن ادبیــات فلســفی »تعــدد نوعــی نفــوس« را ندارنــد، 
کرده‌انــد. شــاهد تجربــی  بیــان مطــرح  آن  بــا  را  تفــاوت  ایــن 
کــه اطبــای قدیــم انســان را بــه عنــوان جنــس  دیگــر ایــن اســت 
قــرار می‌دادنــد و براســاس طبایــع چهارگانــه چهــار نــوع مختلــف 

ــد. ــل بودن ــان قائ ــرای انس ب
بــاز  کلام،  اطالــۀ  از  پرهیــز  و  بحــث  جمع‌بنــدی  بــرای 
گفتیــم عدالــت بــه معنــای رعایــت  گردیــم بــه اصــل بحــث: مــا 
از تبعیض‌‍هــا عادلانــه هســتند.  اســتحقاق‌ها اســت و بعضــی 
گیــرد، تعــدد  ک تبعیــض عادلانــه قــرار  کــه می‌توانــد مــا آنچــه 
نوعــی نفــوس اســت و همیــن تفــاوت ماهیــت ذاتــی انســان‌ها 
کــه اســتعداد‌ها و اســتحقاق‌های انســان‌ها بــا  ســبب می‌شــود 

یکدیگــر تفــاوت داشــته باشــد. 
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تشــکر  ســروران.  و  دوســتان  خدمــت  دارم  ادب  عــرض 
کــه در اختیــار بنــده قــرار دادیــد.  می‌کنــم بابــت ایــن زمانــی 
کــه نکاتــی را  مــن فکــر می‌کنــم حــدود 25 دقیقــه وقــت دارم 
کنــم. دو نکتــۀ مقدماتــی وجــود دارد و آن  خدمــت شــما عــرض 
ــت  ــارت اس ــا عب ــی م گره‌هــای اصل ــه نظــرم می‌رســد از  ــه ب اینک
از توقــف در انسان‌شناســی مطلــق، یعنــی اینکــه انسان‌شناســی 
علوم‌انســانی  شــاخه‌های  از  یکــی  بــا  نســبتش  ظــرف  در  را 
ــن  ــرم ای ــم. به‌نظ کرده‌ای ــی  ــق بررس ــورت مطل ــه ص ــم و ب ندیده‌ای
ــادی  ــله مب ــک سلس ــا ی ــه م ک ــت  ــده اس ــث ش ــودن باع ــق‌ ب مطل
حوزه‌هــای  در  و  پرداخته‌ایــم  و  ســاخته  عــام  انسان‌شــناختی 
مــن  را تکــرار می‌کنیــم. مســئلۀ خــود  آن‌هــا  معرفتــی مختلــف 
یعنــی  اســت،  اجتماعــی«  علــم  بــه  معطــوف  »انسان‌شناســی 
حــوزه  ایــن  در  می‌تــوان  مبــادی‌ای  چــه  ببینــم  می‌خواهــم 
کــرد. مضــاف‌ بــودن یعنــی خــاص بــودن،  ســاخته و پرداختــه 
کــه  راهکارهایــی  از  یکــی  داشــتن.  متمایــز  اوصــاف  یعنــی 
ــق خــارج  ــم از انسان‌شناســی مطل به‌نظــرم به‌وســیلۀ آن می‌توانی
تحلیل‌هــای  انسان‌شــناختی  رگه‌هــای  کــه  اســت  ایــن  شــویم 
کــه علامــه طباطبایــی در  اجتماعــی را بیابیــم؛ یعنــی مثــاً آنچــه 
کــرده اســت،  مقــام عمــل، در مقــام فیلســوف اجتماعــی، مطــرح 
کــه ظهــور نــدارد یــا در حاشــیۀ آن هســت را  رگه‌هــای نهفتــۀ آن 
ــرده  کار ب ــه  ــه ب گاهان ــادی را آقــای طباطبایــی آ ــم. ایــن مب بیابی
اســت امــا یــا نهفتــه هســتند یــا در حاشــیه هســتند. خــب مــا 
کــه البتــه  کنیــم،  بــه جــای آنکــه رویکــردی پیشــینی انتخــاب 
غلــط هــم نیســت، می‌توانیــم رویکــردی پســینی داشــته باشــیم. 
کــه ایشــان انجــام داده اســت از چــه مبــادی  یعنــی ببینیــم آنچــه 
کــرده  کــدام آبشــخورهای مبــادی انسان‌شــناختی تغذیــه  و از 

اســت. پــس ایــن یــک بحــث روشــی اســت در بحــث مبــادی 
محافــل  و  پژوهشــگاه‌ها  برخــی  کنــون  ا مــا  انسان‌شــناختی. 
کــه دارنــد مبــادی  کــه بیســت  سی‌ســال اســت  یــم  علمــی دار
گــره و  مطلــق تولیــد می‌کننــد، نــه مبــادی مضــاف. لابــد یــک 
کــرد. نقــص روشــی‌ای وجــود دارد. چطــور می‌شــود آن را عــاج 
نکتــۀ دوم، شــاید در ظاهــر اصــاً چنــدان معقــول و موجــه 
بــه  بحــث،  یــک  انسان‌شناســانۀ  مبــادی  بــرای  کــه  نباشــد 
کســی  ســراغ علامــه طباطبایــی برویــم. چــرا؟ چــون ایشــان را 
کــه قائــل بــه تشــخص جامعــه و قائــل بــه اســتقلال  می‌داننــد 
اســت.  آن  کارش  بیت‌الغــزل  اســت؛  هستی‎شــناختی جامعــه 
حــالا مبــدع نباشــد، دســت‌کم در دورۀ معاصــر یــک نقطــۀ آغــاز 
کــه یــک فکــری را ســاخته و پرداختــه  پررنــگ جــدی اســت 
ــر  گ کــرده اســت. ا ــزی  کــرده و بعــد از خــودش را واقعــاً رنگ‌آمی
کارِســتان علامــه طباطبایــی  کار  کنیــم،  این‌طــور بخواهیــم تصــور 
انسان‌شناســی.  نــه  اســت،  ســاختار  امــر  بــه  بقیــه  دادن  تنبــه 
حــرف  تکــرار  و  نــدارد  ابداعــی  علامــه  در  انسان‌شناســی  یــا 
کــرده اســت، یعنــی  گذشــتگان بــوده، یــا اینکــه اصــاً از آن عبــور 
کــدام از  ــوده اســت. مــن هیــچ  امــر مغفــول در ذهنیــت ایشــان ب
کــه تَنبــه او بــه  ایــن دو روایــت را نمی‌پذیــرم؛ یعنــی معتقــدم 
کنشــگری و انســان  ســاختار بــه معنــای عبــورش از عاملیــت و 
کســی فیلســوف فطــرت باشــد و بعــد مثــل  نیســت؛ نمی‌شــود 
پارســونز و بقیــه دچــار جبرگرایــی ســاختاری بشــود. ایــن به‌نظــرم 

دو نکتــۀ مقدماتــی بــود.
کردم  حــالا مــن در ایــن مقالــه آثــار علامــه طباطبایی را بررســی 
کنــم. ســؤال مقالــه  کــه یــک معرفــی ضمنــی تولیــد  کــردم  و تــاش 
بــا موضــوع اصلــی پژوهــش مقــداری فاصلــه دارد. بحــث اصــاً 

مهدی جمشیدی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
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منطــق هویتــی جامعــه اســت؛ بــر اســاس اینکــه علامــه قائــل بــه 
ســاختارمندی جامعــه اســت، لــذا حتمــاً منطــق هــم دارد. آقــای 
گــر اصــاً جامعــه و تاریــخ شــخصیت  کــه ا مطهــری نیــز می‌گویــد 
تکــراری،  حــوادث  سلســله  یــک  باشــند،  نداشــته  هویــت  و 
کتــاب اســت و منطــق نیــز نــدارد. پــس  گتــره‌ای و بی‌حســاب و 
بحــث مــن منطــق جامعــه بــوده اســت و منطــق هویتــی آن، یعنــی 
در واقــع همــان فرهنگــی و معنایــی. ایــن بحــث را از علامــه 
کــه ایــن  کــردم  کــردم و در ضمــن بررســی  طباطبایــی اســتخراج 
تحلیــل اجتماعــی )حــالا یــا علــم اجتماعــی یــا فلســفۀ اجتماعــی 
کــه الان منظــور نظــر نیســت( از چــه مبــادی انسان‌شــناختی‌ای 
کــرده اســت و چــه چیزهایــی در آن نهفتــه و ناپیــدا بــوده  تغدیــه 
کشــف و اســتخراج اســت. ایــن نیــز یــک منطــق پســینی  و قابــل 

کار برده‌ایــم. یــاد بــه  کــه ز اســت، از آن رویکردهــای پیشــینی 
کــه بــرای ایــن مقالــه انتخــاب  کــه ســاختاری  کنــم  عــرض 
گفتــم ایــن منطــق درونــی را می‌تــوان  کــه  کــردم بر‌این‌اســاس بــود 
کــرد: یکــی منطــق درونــی جامعــه و  در دو ســاحت صورتبنــدی 
دیگــری، منطــق بیرونــی جامعــه. منطــق درونــی یعنــی مناســباتی 
کــه در قلمــرو داخلــی نظــام اجتماعــی قــرار می‌گیــرد. منطــق 
. شــش مؤلفــه  بیرونــی یعنــی نســبت جامعــه بــا جوامــع دیگــر
کــه ایشــان  کــردم در ایــن شــش مؤلفــه  کــه تــاش  کــردم  اســتخراج 
بــه آن پرداختــه، انسان‌شناســی‌هایش را اســتنباط یــا اســتخراج 
ــه  ــاً ب ــا تلویح ــاً ی ــا تصریح ــان ی ــی ایش ــم. یعن کن ــل  ــا تحلی ــم، ی کن
آن پرداختــه اســت. یکــی بحــث قــوام جامعــۀ اســامی اســت؛ 
ک همبســتگی و انســجام اجتماعــی  کــه مــا یعنــی ایــن ســؤال 
مطــرح  کــه  بحثــی  چیســت.  طباطبایــی  علامــه  دیــدگاه  از 
کــردم  کــردم »انسان‌شناســی: اجتمــاع قدســی« اســت. ســعی 
مفهوم‌ســازی‌ای متناظــر بــا آن انجــام دهــم. دوم، مــدار جامعــۀ 
اســامی اســت. ســوم، بیراهه‌هــا، یعنــی دیگری‌هــا و  اغیــاری 
کــه نســبت بــه آن تعریــف می‌شــود. دوام جامعــۀ اســامی؛ یعنــی 
ایشــان صرفــاً متفکــر حــدوث نیســت، متفکــر بقــا هــم هســت و 
بازســازی؛ یعنــی لازمــۀ دوام بازســازی اســت. ایــن بازســازی و 
کــه  ــر جامعــۀ اســامی  ــه بــه چــه صــورت اســت؟ و تدبی مداخل
انسان‌شناســی  اســت،  کمیتــی  امــر جــاریِ حا یــک  به‌عنــوان 
 ، انسان‌شناســی دولــت مســتقر یعنــی حتــی  رســمی؛  ســاختار 
کــرد. مــن خــودم خیلــی  ایــن را نیــز می‌تــوان از علامــه اســتخراج 
کــه  گرفــت  کــردم، یعنــی ســودای ایــن در ذهنــم شــکل  تعجــب 
نیمــه پژوهشــی در ایــن مــورد انجــام دهــم، هرچنــد نــه فلســفه 
خوانــده‌ام و نــه علــوم اســامی بلــد هســتم؛ امــا خــب جســارت 
الهــام  فقــط  کــه  مبنــای علــم  باعــث می‌شــود.  کنجــکاوی  و 
کی‌هــا چیــزی نیــز  نیســت، تهــور نیــز هســت؛ شــاید از ایــن بی‌با

برخیــزد..
در  جامعــه  هویتــی  منطــق  انسان‌شناســانۀ  مبــادی  دوم، 
کــه  عرصــۀ بیرونــی. یکــی نظریــۀ مجتمــع واحــد جهانــی اســت 
. ایشــان  کــرده اســت؛ جهانی‌ســازی فطرت‌مــدار علامــه مطــرح 

مرز‌بنــدی؛  و دوم،  برده‌انــد.  کار  بــه  زیبایــی  خیلــی عبــارات 
. امــا در بــاب مطلــب اول، یعنــی  یعنــی انسان‌شناســی تمایــز
کــه بــا اجتمــاع  قــوام جامعــۀ انســانی. ایشــان می‌گویــد مجتمعــی 
گــون تشــکیل شــود، بــا در  گونا دل‌هــای مختلــف و هدف‌هــای 
گرفتــن اینکــه راهنمــای چنیــن مجتمعــی واحــد نیســت،  نظــر 
تــا بــه هــدف واحــد ســوقش دهــد، بلکــه راهنما‌هــای متعــدد 
اســت و بــه ســوی هدف‌هــای مختلــف؛ در نتیجــه شــدید‌ترین 
فکــری  افق‌هــای  تنــوع  از  یعنــی  می‌آیــد.  پدیــد  اختلاف‌هــا 
کــم بــر نفــوس چنیــن رخ می‌دهــد. )یعنــی قلــه را دارد تحلیــل  حا
بــه  مــی‌رود  کلان  از ســطح  یعنــی  راهنمــا؛  بــه  بعــد  و  می‌کنــد 
ســطح خــرد بــرای تحلیــل. یعنــی آقــای طباطبایــی بــرای تحلیل، 
کــه مثــاً در اخــاق پروتســتانی  انتقالــش برخــاف وبــر و بقیــه 
از ســطح خــرد می‌آینــد بــه ســطح خــرد، ایشــان اغلــب از ســطح 
کلان مــی‌رود بــه ســطح خــرد، یعنــی فاعلیــت بیشــتری قائــل 
کــه تنهــا دیــن می‌توانــد  اســت(. بعــد ایشــان اشــاره می‌کننــد 
رافــعِ حقیقــیِ اختــاف اجتماعــی باشــد. بــه چــه دلیــل؟ بــه 
کنــد،  همــان دلیــل بــالا؛ فقــط دیــن می‌توانــد د‌ل‌هــا را یکپارچــه 
یعنــی تصــرف در باطــن دارد؛ بقیــۀ ســازوکارها را ایشــان بیرونــی 
لــذا وزن و ســهم قانــون و مدخلیت‌هــای بیرونــی و  می‌دانــد. 
ــه حبــل الهــی«  ــۀ »اعتصــام ب ــر می‌دانــد. بعــد آی کم‌ت ظاهــری را 
را ایشــان مــورد اشــاره قــرار می‌دهنــد؛ ایــن بــه نظــرم یــک مبــداء 
کــه خــب چــرا ایشــان »اعتصــام  انسان‌شناســی جالبــی اســت 
بــه حبــل الهــی« را بــه رابطــۀ عبــد و رَب ربــط می‌دهــد؟ چــرا از 
ایــن منظــر نــگاه می‌کنــد؟ ایــن »اعتصــام« را می‌گویــد »مجتمعــاً 
معتصــم شــدن بــه حبــل الهــی«، ولــی در مقــام توجیهــش می‌آیــد 
کار  کــه بــه  ســراغ عبودیــت و رب. ایــن اســم الهــی، اســم رب را 
می‌بــرد؛ یعنــی عبودیــت و عبــد بــودن انســان می‌توانــد ریشــۀ 

ــر محــور دیــن الهــی بشــود. تئوریــک همبســتگی اجتماعــی ب
کــدام یــک یــا دو دقیقــه فرصــت  کنــم بــرای هــر  مــن فکــر 
کــه  کــه توضیــح دهــم. دوم، مــدار جامعــۀ اســامی اســت  دارم 
ایشــان می‌گویــد انســان پــی بــرد بــه اینکــه بایــد اجتمــاع تعاونــی 
گــر اضطــرار در میــان نبــود انســان  تشــکیل دهــد، حال‌‌آنکــه ا
کنــد.  ــار و آزادی خــود را محــدود  حاضــر نمی‌شــد دامنــۀ اختی
ــرد و  ــی تف ــت، یعن ــی اس ــر طبع ــم دو ام ــا تزاح ــرم اینج ــن به‌نظ م
آقــای  نیســت.  برســاخته  هیچکــدام  اســت؛  طبعــی  اضطــرار 
کرده‌انــد. بعــد ایشــان  طباطبایــی ظاهــراً ســه حالــت را مطــرح 
در یــک جایــی می‌گویــد یکــی از مهم‌تریــن اســباب اتفــاق، 
کنــون می‌گوینــد  ا کــه  اســت. همــان چیــزی  تفکــر اجتماعــی 
تفکــر  می‌گویــد  مقابــل  در  کنیــم،  فکــر  »جامعه‌اندیشــانه« 
بــر همبســتگی و تعــاون اســت.  ایــن مبتنــی  انفــرادی اســت. 
ــه جامعــه لفــظ »تعــاون«  اصــاً قدمــای مــا همــه در مقــام توجی
کــه  کار می‌گرفته‌انــد. چــرا؟ اصــاً قاعــده بــر ایــن اســت  را بــه 
اســت.  یاری‌گــری  انسان‌شناســیِ  کنیــم؛  کمــک  دیگــری  بــه 
کــه دولــت شــر  جامعــه بــرای اوســت. ایــن فــرق دارد بــا آن قصــه 
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ــی  ــه یعن ک ــر تفــرد محــض  ــی ب ضــروری اســت و نگاه‌هــای مبتن
کــه اصــل ســعادت  گشــودگی بــرای فــرد اســت. وقتــی  اصــل 
گفــت  شــد، افاضــۀ خیــر جمعــی شــد )یعنــی در واقــع می‌تــوان 
گرفتــه اســت(، قصــه اصــاً  ک لیــوان را ســروته دســتش  جــان لا
معکــوس اســت. آقــای طباطبایــی اصــاً از یــک زاویــۀ دیگــری 
ــوم  ــرای عل ــد رگــه‌ای شــود ب ــه نظــرم ایــن می‌توان دیــده اســت. ب

انســانی متفــاوت.
در جــای دیگــری ایشــان می‌گویــد وقــوع اعمالــی در اجتمــاع 
کــه یکــی از ســه عنــوان فحشــا و منکــر و بغــی را دارد، باعــث 
آمــدنِ شــکاف عمیــق در میــانِ اعمــال اجتماعــی  بــه وجــود 
اجتماعــی«  »عقــل  تعبیــر  ایشــان  می‌شــود.  آن  از  صادرشــده 
خــرد،  ســطح  در  کنــش  گــر  ا یعنــی  می‌بــرد.  کار  بــه  نیــز  را 
ایــن ســه عنــوان باشــد موجــب تشــتت اجتماعــی  بــر  مبتنــی 
کــه ایشــان  می‌‎شــود. مطلــب ســوم حــاوی بیراهه‌هایــی اســت 
کــردم. یکــی اینکــه  طراحــی می‌کنــد و مــن دوتــای آنهــا را پیــدا 
بــر  منطبــق  اصــاً  اســامی  روش  کــه  می‌کنــد  تصریــح  ایشــان 
دموکراســی نیســت؛ ایــن عیــن تعبیــر ایشــان در جلــد چهــارم 
المیــزان و جاهــای دیگــر اســت. تصریــح می‌کنــد و می‌گویــد 
کاشــف از واقــع نیســتند و حکــم الهــی مطــرح  کثریــت و اینهــا  ا
و  مردم‌گرایــی  ایشــان  دارد؛  توضیحاتــی  یــک  منتهــی  اســت. 
زعامــت  و  ولایــت  مقالــۀ  در  نمی‌کنــد،  نفــی  را  مردم‌اندیشــی 
کنــون فرصــت پرداختــن بــه آن  کــه متأســفانه ا توضیحاتــی دارد 
کــه  کــه ایشــان تصریــح می‌کنــد  نیســت. نکتــۀ دیگــر ایــن اســت 
گرایش‌هــای قومــی و نــژادی و امثالهــم، همــه را امــور معطــوف بــه 
تعــارف اجتماعــی می‌دانــد و نــه تفاخــر اجتماعــی. یعنــی نــخ 
واحــد انسان‌شــناختی قائــل اســت، بــه فطــرت ارجــاع می‌دهــد 
و از ذاتــی انســان صحبــت می‌کنــد و انســان را اصــل می‌دانــد 
ــر هویت‌هــای  و نــه هویــت پســااجتماعی را، آنهــا همــه مبتنــی ب

.) ــر ــای بالات ــه معن ــه ب ــه ن ــرا« البت ــتند )»ف ــری هس فرافط
نکتــۀ چهــارم، دوام جامعــۀ اســامی. )ایــن هــم یــک مطلــب 
عجیبــی اســت. آقــای مطهــری نکته‌هایــی راجــع بــه المیــزان 
گفتــه اســت، یکــی اینکــه ایشــان می‌گویــد صدســال دیگــر بایــد 
ــری  ــای مطه ــه آق ک ــری  ــۀ دیگ ــند. نکت ــزان را بشناس ــد المی بیاین
ــب  ــی از مطال ــدم خیل ــن معتق ــه م گفت ــه  ک ــت  ــن اس ــد ای می‌گوی
کــه وجــود دارد،  المیــزان الهامــی اســت. یعنــی ایــن رگه‌هایــی 
کــه چــرا در محافــل حــوزوی و دانشــگاهی  آدم غبطــه می‌خــورد 
مــا چقــدر بــه غربیــان پرداخته‌ایــم و از ایــن حرف‌هــا غافــل 
مانده‌ایــم(. می‌گویــد علــم و عمــل اثــر متقابــل دارنــد و رابطــۀ 
متقابــل؛ قوی‌تریــن داعــی بــه عمــل، علــم اســت. وقتــی عمــل 
واقــع شــد، اثــرش بــه چشــم دیــده شــد، بهتریــن معلــم بــرای 
آدمــی اســت. ایــن دارد چــه می‌کنــد؟ دارد تحلیــل ســطح خــرد 
ــد  ــد می‌گوی ــد. بع ــوم از آن برس ــر مفه ــه ام ــه ب ک ــد  ــام می‌ده انج
و  داد  انجــام  را  خــرد  ســطح  )تحلیــل  کــه  صالحــی  مجتمــع 
و عمــل صالــح  نافــع  گفــت( علــم  را  انسان‌شــناختی  مبــادی 

کنــد: تــداومِ  دارد، بایــد علــم و عمــل خــود را بــا تمــام نیــرو حفــظ 
ــر فــردی را  گ ــراد آن مجتمــع ا ــر اف گ ــی ا انســجام اجتماعــی. یعن

کــرد، وارد آن قصــه می‌شــوند. کــه تخلــف  دیدنــد 
مطلــب پنجــم، بازســازی جامعــۀ اســامی اســت. ایــن خیلــی 
عجیــب اســت. اجــازه بدهیــد مــن تعبیــر را دقیــق بخوانــم. ذیــل 
تفســیر آیــۀ  بحــث »اختــاف و تفرقــه« اســت. ایشــان می‌گویــد 
بعیــد نیســت )حدســی می‌گوینــد( چه‌بســا مــراد از »اختــاف« 
کــه در آیــۀ قــرآن اول اختــاف آمــده و بعــد تفرقــه ـ تشــتت از  ـ 
حیــث اعتقــاد باشــد و مــراد از »تفــرق« تشــتت از حیــث بــدن. 
گرفــت؟ یعنــی دو ســاحتی  خــب چــه نتیجــه‌ای از ایــن می‌تــوان 
گفته‌انــد. بعــد  کــه قبــل از ایشــان نیــز  دیــدن انســان؟ ایــن را 
ــۀ شــریفه، تفــرق یعنــی امــر بدنــی را  ــر آی گ کــه ا ــد  ادامــه می‌دهن
کــه جدایــیِ  ــرای ایــن اســت  ــر فرمــود، ب ــر از اختــاف ذک جلوت
حــرف  ایــن  ببینیــد  اســت.  عقایــد  جدایــی  مقدمــۀ  بدن‌هــا 
دارد  طباطبایــی  آقــای  نمی‌زنــد،  پوزتیویســت  آدم  یــک  را 
می‌گویــد: یعنــی بــدن فاعلیــت دارد، یعنــی هم‌نشــینی ابــدان 
ــه هــم  ــر ب ــی یــک عم ــد چــون وقت ــع. بعــد ایشــان می‌گوی در واق
نزدیــک و مجتمــع و مربــوط باشــند، عقایدشــان بــه یکدیگــر 
متصــل شــده و در آخــر از راه تمــاس متقابــل، اختــاف عقیدتــی 
در میــان آن‌هــا بــروز نمی‌کنــد. ایشــان دو راهــکار ارائــه می‌دهــد. 
اختــاف  نتوانــد  مســتقیم  به‌صــورت  جامعــه  گــر  ا می‌گویــد 
و  معرفتــی  مداخلــۀ  یعنــی  مســتقیم  صــورت  کنــد،  برطــرف  را 
اعتقــادی مســتقیم بــر زمیــن عقایــد راهــکار چیســت؟ مداخلــۀ 
واســطه‌انگاری  می‌توانــد،  واســطه  یــک  بــا  چیســت؟  دوم 
و  متصــل  هــم  بــه  را  بدن‌هــا  کــه  اســت  ایــن  هــم  آن  ابــدان،؛ 
گــر بخواهــم ایــن را تعمیــم دهــم: وقتــی  مرتبــط ســازد. خــب مــن ا
زیســت‌جهان بخشــی از جامعــه شــده اســت فضــای مجــازی، 
گرفته‌انــد. لــذا شــما می‌بینیــد چقــدر  یعنــی ابــدان از هــم فاصلــه 
ایــن افق‌هــای فکــری متنــوع اســت، یعنــی وقتــی می‌ریزنــد در 
یعنــی  هســتند.  متفــاوت  چقــدر  می‌فهمــد  تــازه  آدم  خیابــان 
زیســت‌جهان وقتــی متفــاوت شــد ایــن اتفــاق می‌افتــد. حــالا 
کــه متصاعــد می‌شــود از مصاحبــت بــا  مصاحبــت و حرارتــی 
کــه چــه اتفاقاتــی می‌افتــد. بعــد تدبیــر جامعــۀ  اشــرار بمانــد 

اســامی بــه مشــکل می‌خــورد.
دو نکتــۀ دیگــر هــم بگویــم. بحــث انسان‌شناســی ســاختار 
کــه اســام در تعلیماتــش  رســمی. می‌گوینــد مهم‌تریــن هدفــی 
کــرده اســت، اصــاح اجتمــاع اســت. چــرا؟ زیــرا هرچنــد  دنبــال 
کــه  کنیــد  انســان‌ها فــرد هســتند و وجــود مســتقل دارنــد )دقــت 
ایشــان وجــود مســتقل را قائــل هســتند(، و هــر فــردی بــرای خــود 
شــخصیتی و خیــر و شــری دارد، امــا از لحــاظ طبیعــت مدنیــت 
کــه مشــترک میــان همــۀ انسان‌هاســت، ســعادت فــرد در ظــرف 
اجتمــاع اســت. یعنــی ایشــان ســعادت فــردی را دنبــال می‌کنــد، 
کــه فعالیــت  کــم می‌بینــد  امــا اجتمــاع را همچــون یــک ظــرف حا
جــدی دارد. بعــد قاعــدۀ »تمکیــن در ارض«: ایشــان می‌گوینــد 
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ــتقر  ــه مس ــه‌ای در جامع ــن به‌گون ــه مؤمنی ــی وقتی‌ک ــن« یعن »تمکی
کــه بــر آن اشــراف  گســترۀ جغرافیایــی‌ای  کــه در  و مســلط شــوند 
کنــد. تمکیــن  کرده‌انــد، هیــچ دیگــری‌ای نتوانــد تصــرف  پیــدا 
یعنــی همیــن، تمکــن فــی الارض یعنــی همیــن. خــب ایــن حتمــاً 
متــرادف بــا دولــت اســت. شــاید عالی‌تریــن مصــداق آن دولــت 
باشــد. به‌این‌صــورت یــک واحــد اجتماعــی طراحــی می‌شــود. 
ایــن را هــم بــاز ایشــان ارجــاع داد: یعنــی امــر اجتماعــی بایــد 
تدبیــر بشــود به‌دلیــل اینکــه بــر ســعادت فــردی مؤثــر اســت. 
کــه انســان بتوانــد ســعادت فــردی خــود را  پــس اینگونــه نیســت 

کنــد. مســتقل از جامعــه تحصیــل 
ایشــان  جهانــی،  واحــد  جامعــۀ  از  بیــرون  مطلــب  درمــورد 
ــان  ــد انس ــد. می‌گوی ــاع می‌ده ــد ارج ــرت می‌ده ــه فط ــدداً ب مج
کــه او را بــه یــک ســنت  دارای فطــرت خــاص بــه خــود اســت 
خــاص زندگــی و راه معیــن هدایــت می‌کنــد. ازایــن‌رو انســان 
یــان و ســعادت و شــقاوتش  نــوع واحــد اســت؛ یعنــی ســود و ز
ایشــان  اینجــا  از  نمی‌کنــد.  پیــدا  اختــاف  و  اســت  مشــترک 
تصریــح  فطــری؛  مبنــای  ایــن  می‌کننــد:  نتیجه‌گیــری  چنیــن 
نــه  اســت  عقیــده  اســام  کشــور  مــرز  بنابرایــن  کــه  می‌کنــد 
جغرافیــای فیزیکــی، یعنــی دولت‌ملــت را نفــی می‌کنــد. جلوتــر 
می‌گوینــد اصــاً دولــت و ملــت خــاف فطــرت اســت. چــرا؟ 
کــه تمامــی نــوع انســان، در یــک مجتمــع  فطــرت اقتضــا دارد 
کــه  آینــد؛ زیــرا ایــن معنــا ضــروری و بدیهــی اســت  گــرد هــم 
کنیــد هــم ایشــان »طبع‌گــرا«  طبیعــت دعــوت می‌کنــد )دقــت 
اســت، یعنــی امــور برســاخته در ایــن حیطــه مطــرح نیســت؛ 
ــم  ــت و ه ــاری اس ــم اعتب ــت. ه ــات اس ی ــوف اعتبار ــه فیلس گرچ
از فطــرت ســخن  و هــم  را دارد  طبعــی. هــم ساختاراندیشــی 
می‌گویــد. چگونــه ایــن دوگانه‌هــا را جمــع مــی‌آورد؟ یعنــی واقعــاً 
بیاینــد ســر  بایــد  گیدنــز  آنتونــی  و  تارچــر  مــارگارت  و  بوردیــو 

آقــای طباطبایــی(. تعظیــم فــرود آورنــد در پیشــگاه 
به‌قــول  دارد.  تعریــف  دوازده  نیســت.  محــض  یــات  اعتبار
یــات دو دســته‌اند. آنهــا نــه، آنهــا اصــاً  آقــای مصبــاح اعتبار
آن‌هــا  می‌گوینــد.  برســاخت  امــور  و  متقابــل  کنــش  یــۀ  نظر
گذشــته اســت. امــا علامــه  می‌گوینــد دورۀ ذات‌گرایــی اصــاً 
ــوع انســان در یــک  ــه تمامــی ن ک ــد: فطــرت اقتضــا دارد  می‌گوی
گــرد هــم آینــد، زیــرا ایــن معنــا ضــروری و بدیهــی اســت  مجتمــع 
هــم  از  جــدا  قــوای  اینکــه  بــه  می‌کنــد  دعــوت  طبیعــت  کــه 
دست‌به‌دســت هــم دهنــد. )ببینیــد ایــن معنــا بــا تعریفشــان از 
جامعــه جمــع می‌شــود؛ یعنــی متفکــر متعــارض نیســت(. و بــا 
کــم یافــت تقویــت می‌شــوند و همــه یکــی می‌شــوند تــا زودتــر  ترا
کارکــرد و نافعیــت  و بهتــر بــه هدف‌هــا برســند. پــس بــر اجتمــاع 
بهتــر  ســعادت  کــه  اســت  ایــن  نافعیتــش  و  می‌شــود  حاصــل 
محقــق می‌شــود و وابســته بــه آن اســت. علامــه اصــاً فیلســوف 

اســت. فطرت‌مــدار  جهانی‌ســازی 
نکتــه  آخریــن  کــه  اســت  اجتماعــی  بینــا  مرز‌بنــدیِ  فقــط 

ــه  ــز علام ــن تمای ــیِ ای ــم. انسان‌شناس کن ــرض  ــد ع ــه بای ک ــت  اس
ــا  بــه چــه صــورت اســت. ایشــان می‌گویــد ولایــت اصــاً دو معن
دارد: معنــای اصلــی‌اش مالکیــتِ تدبیــر امــور اســت، معنــای 
کاربــرد دوم  دوم و فرعــی‌اش نیــز محبــت اســت. بعــد می‌گویــد 
کــه اغلــب ولایــت مســتلزم  کــه محبــت اســت بــه ایــن معناســت 
تصــرف یــک دوســت در امــور دوســت دیگــر اســت؛ به‌طــوری 
کــه ولــی در امــور آن دیگــری دخالــت می‌کنــد تــا پاســخگوی 
ــت در  ــازۀ دخال ــم اج ــری ه ــد و دیگ ــودش باش ــه خ ــۀ او ب علاق
امــور خــود را بــه ولــی می‌دهــد. چــرا؟ ایشــان می‌گویــد چــون 
چــه  بعــد  اســت.  روحــی  شــئون  ســایر  و  خواســت  از  متأثــر 
حاصــل  روحــی«  »امتــزاج  می‌گویــد  می‌بــرد؟  کار  بــه  تعبیــری 
اســت. یعنــی وقتــی جامعــه حصــن و حصــار و حائــل و عائــق 
گرفــت، می‌گوینــد هضــم بشــویم  را نداشــت، اختــاط صــورت 
ــی  ــزاج روح ــی. امت ــم جهان ــی، در نئولیبرالیس ــوادۀ جهان در خان
کــه  آقــای طباطبایــی حاصــل می‌شــود و می‌گویــد پــس از آنجــا 
تصــرف محبــوب در زندگــیِ محــب هیچــگاه خالــی از حــب 
کفــار را اولیــای خــود قــرار دهیــم، خواه‌ناخــواه  گــر مــا  نیســت، ا
و  مالکیــت  از  یعنــی  پیــدا می‌کنیــم.  روحــی  امتــزاج  آن‌هــا  بــا 
کنش‌هــا و شــئونات انســانی اســت،  کــه دوتــا از فروعــاتِ  حــب 
مــن  حــالا  را.  بینااجتماعــی  مناســبات  می‌کنــد  نتیجه‌گیــری 
آقــای طباطبایــی عمدتــاً  کــه  ایــن مطالــب متوجــه شــدم  در 
بــا تکیــه بــر یــک انسان‌شناســیِ بــه شــدت اجتماعی‌شــده و 

کلان مــی‌رود. مضاف‌شــده، بــه ســراغ تحلیــل ســطح 
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ســام و عــرض ادب و احتــرام دارم خدمــت همــۀ اســاتید 
، حضــار محتــرم و مســئولین برگزارکننــدۀ ایــن همایــش.  بزرگــوار
ــۀ  ــوان مقال ــا عن ــتم و ب ــع هس ــن جم ــه در ای ک ــحالم  ــیار خوش بس
ســعادت  تحلیلــی  مطالعــۀ  روانشناســی:  در  کمــال  بــه  »نیــل 
« در خدمــت شــما هســتم. البتــه  فارابــی و خودشــکوفایی مازلــو
کاری مشــترک بیــن مــن و جنــاب آقــای دکتــر محســن   ، کار ایــن 
کــه خدمتتــان عــرض می‌کنــم. در مقدمــۀ  علی‌بخشــی اســت 
را  مازلــو  و  فارابــی  انتخــاب  علــت  بخواهــم  گــر  ا مقالــه  ایــن 
ــوان یــک  ــی به‌عن ــه فاراب ک ــم، ایــن اســت  کن ــان عــرض  خدمتت
کمــال انســان بســیار  فیلســوف مســلمان در حــوزۀ ســعادت و 
بیــان  را  بی‌بدیلــی  و  جامــع  یــات  نظر و  اســت  شناخته‌شــده 
کمــال  کــه خاســتگاه ســعادت و  کــرده اســت. این‌طــور نیســت 
انســان فقــط بــا ایشــان آغــاز شــده باشــد، افلاطــون، ارســطو و 
بــاب داشــته‌اند و همین‌طــور  ایــن  نوافلاطونیــان ســخنانی در 
کِنــدی شــنیده‌ایم. امــا  کامــل« را از زبــان  نیــز مــا واژۀ »انســان 
فارابــی در یــک فضــای فلســفی بــا مســئله مواجــه می‌شــود و 
کــه مــا دیــدگاه او را  جــوری بــه انســانی انضمامــی نــگاه می‌کنــد 
کــه جنــاب  کارآمــد ببینیــم. همان‌طــور  همیــن امــروزه می‌توانیــم 
گرچــه او هــزار  کنگــرۀ 1975 فارابــی بیــان می‌کننــد،  الجابــری در 
و انــدی ســال بــا مــا فاصلــه دارد، ولــی از لحــاظ فکــری بــه نظــر 
ــا مــا دارد. او جزئیاتــی را در فلســفۀ  ــادی ب ی می‌رســد نزدیکــی ز
ــه آن  ــفه ب ــۀ فلس ــی در عرص کس ــر  کمت ــه  ک ــد  ــرح می‌کن ــود مط خ
همان‌طــور  روانشناســان،  بیــن  در  نیــز  مازلــو  اســت.  پرداختــه 
شــناخته  انســان‌گرایی  معنــوی  پــدر  اســت،  مشــخص  کــه 
، افــرادی وجــود داشــته‌اند  ــز ــو نی ــر از مازل گرچــه قبل‎ت می‌شــود. 
ــه دیدگاه‌هایــی در  ک ــراد_  ــورت و اریکســون و ســایر اف ــل آلپ _مث

ــدگاه  ــا آن موقــع دی ــه ت ک ــا رفتارگرایــی و روانــکاوی،  مخالفــت ب
بــا  مازلــو  ولــی  بودنــد؛  پرداختــه  بــود،  روانشناســی  در  غالــب 
کــه در طــی هجــده یــا نــوزده  گســترده‌ای  پژوهش‌هــای عمیــق و 
گســترش دهــد.  یــه را بســط و  ســال انجــام داد، توانســت ایــن نظر
ایــن  دیــدگاه  در  را  انســان  کمــال  بحــث  مــا  به‌همین‌جهــت، 
دو اندیشــمند ـ یعنــی فارابــی در نظریــۀ »ســعادت« و مازلــو در 

نظریــۀ »خودشــکوفایی« ـ مــورد بررســی قــرار می‌دهیــم.
کمــال حقیقــی  کــه ایشــان دارد،  در دیــدگاه فارابــی و تعریفــی 
و  فکــری، عملــی  نظــری،  کســب چهــار فضیلــت  رهگــذر  از 
کــه  کنــه ســعادت، آن چیــزی  اخلاقــی بــه دســت می‌آیــد؛ ولــی 
کــه در نفس ایجاد  اثــر عمیــق و اصیــل را دارد، آن حالتــی اســت 
می‌کنــد و باعــث می‌شــود نفــس از مــاده، عــوارض و لواحــق 
آن به‌صــورت دائمــی و ابــدی بی‌نیــاز شــود. تعریــف مازلــو از 
کــه خودشــکوفایی  کمــال انســان ایــن اســت  خودشــکوفایی یــا 
در واقــع بالفعل‌شــدنِ تمــام اســتعدادهای بالقــوۀ انســان اســت 
کــه در انســان قــرار اســت بگــذارد، ایــن  و حقیقــت آن، تأثیــری 
کــه آرامشــی در ســاحت روان قــرار اســت بــه ارمغــان آورد.  اســت 
پنــج ســاحت  اندیشــمند  ایــن دو  بررســی دیدگاه‌هــای  بــا  مــا 
کمــال در ســاحت جســمانی، ســاحت  کردیــم:  کمالــی را احصــا 

ارتباطــی، ســاحت هیجانــی، عقلــی و معنایــی.
ــم،  کنی ــی  ــاحت را بررس ــج س ــن پن ــم ای ــه بخواهی ــل از اینک قب
بایــد نگاهــی بــه نــوع اندیشــۀ مازلــو و فارابــی نســبت بــه انســان، 
کــه بــرای انســان قائــل هســتند داشــته باشــیم.  جهــان و نهایتــی 
نــگاه  نیســت؛  طبیعــت  جــز  چیــزی  انســان   ، مازلــو نــگاه  در 
کــه  کمــی متفــاوت اســت. اعتقــاد فارابــی بــر ایــن اســت  فارابــی 
گــوش و بینــی/ چــه میــان  گــر آدمــی بــه چشــم اســت و دهــان و  »ا

نیل به کمال در روانشناسی؛ مطالعه تحلیلی نظریه سعادت فارابی و 
خودشکوفایی مزلو

ریحانه داوودی
پژوهشگر فلسفه
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نقــش دیــوار و میــان آدمیــت«. بــرای همیــن فارابــی انســان را در 
دو ســاحت مــادی و غیرمــادی در نظــر می‌گیــرد. دربــارۀ اینکــه 
توضیحــات  هســتند،  ســاحت‌هایی  چــه  غیرمــادی  ســاحت 
بــه  فارابــی  نــگاه  مقایســۀ  در  مــا  ولــی  دارد؛  وجــود  مفصلــی 
انســان و جهــانْ عالــم مــادی، عالــم آســمانی و عالــم روحانــی را 
کــه ممکــن اســت در ایــن ســاحات  می‌توانیــم در نظــر بگیریــم _
کــه مــا از  اختلافاتــی در بیــن فارابی‌پژوهــان وجــود داشــته باشــد 
گــذر می‌کنیــم و فضــای بحــث مــا نیســت. امــا مازلــو همچنان  آن 
و طبیعــت  مــادی  کــه دنیــا چیــزی جــز دنیــای  اعتقــاد دارد 
کــه  ــد  ــز ســعادت قصوایــی می‌دان نیســت. فارابــی نهایــت را نی
ــرای انســان  کمــال نخســتین در زندگــی مــادی ب کســب  ــر  ــر اث ب
ــر  کامــاً ب کمــال،  بــه وجــود می‌آیــد و ایــن دو زندگــی و ایــن دو 
کســب  ــو خودشــکوفایی و  ــی مازل ــق هســتند. ول همدیگــر منطب
آرامــش را در ســاحت مــاده و طبیعــت صرفــاً بــرای انســان در 

نظــر می‌گیــرد.
کــه خیلــی لازم و ضــروری اســت ایــن  نکتــۀ مهــم دیگــری 
کمالــی در دیــدگاه فارابــی  کــه قبــل از آنکــه وارد بحــث  اســت 
ــم:  ی کمــال بپرداز ــه  ــل ب ــه بحــث می ــو شــویم، لازم اســت ب و مازل
کمــال« چگونــه  دیــدگاه ایــن دو اندیشــمند دربــاب »میــل بــه 
کمــال یــک  کــه میــل بــه  اســت. هــر دو قائــل بــه ایــن هســتند 
مســئلۀ فطــری اســت، امــا خاســتگاه فطــرت در دیــدگاه ایــن دو 
کامــاً متفــاوت بــا یکدیگــر اســت. خاســتگاه فطرت  اندیشــمند 
در نــگاه فارابــی در واقــع متعلــق بــه نفــس اســت و یــک نظــام 
کــه در  هستی‌شناســی و معرفت‌شناســی در نــگاه فارابــی اســت 
ــن  ــق آن، ای ــه طب ک ــرار دارد  ــتی ق ــی در هس ــام فیض ــک نظ آن ی
میــل فطــری توســط واهب‌الصــور یــا عقــل فعــال بــه انســان اعطــا 
کجــا و چطــور بــه او داده  شــده اســت، و انســان نمی‌دانــد از 
گاه اســت. امــا مازلــو ایــن  شــده اســت، فقــط نســبت بــه آن آ
فطــرت را در فیزیولــوژی و ژنتیــک انســان قــرار می‌دهــد، چــون 
نگاهــش فــرق دارد و اساســاً مــادی اســت. در نــگاه فارابــی 
همــۀ انســان‌ها دارای ایــن میــل فطــری هســتند و مشــتاقانه بــه 
کــه  کمــال در حرکت‌انــد. امــا مازلــو معتقــد اســت  ســمت آن 
ــه یــک ســری  ک ــی  ــم، وقت ــه پیــش بروی ک ــو  در سلســلۀ هــرم مازل
اتفاقاتــی بیفتنــد و یــک ســری نیازهــا رفــع شــوند، آنــگاه تــازه در 
کمــال را در  مرتبــه‌ای بعضــی انســان‌ها ممکــن اســت میــل بــه 
کننــد. شــرایط صحــت روان در درک ایــن میــل،  خــود احســاس 
در دیــدگاه هــر دو وجــود دارد، ولــی شــرط صحــت متفــاوت 
کــه بــه علــت ضیــق وقــت از توضیــح بیشــتر آن می‌گــذرم. اســت 
امــا نکتــۀ بســیار مهمــی اینجــا وجــود دارد و ایــن نکتــه‌ای 
کــه در دیــدگاه مازلــو و فارابــی افتــراق عظیمــی ایجــاد  اســت 
ــی در  گمراه ــکان  ــا ام ــه آی ک ــت  ــاره اس ــن ب ــه در ای ــد. نکت می‌کن
کامــاً پاســخ  . فارابــی  کمــال وجــود دارد یــا خیــر میــل فطــری بــه 
کــه هــر چیــزی غیــر  مثبــت می‌دهــد و از همــان ابتــدا می‌گویــد 
کــه بــه ‌معنــای خیــر علی‌الاطــاق باشــد، بدلــی  کمالــی  از آن 

را  گمراهــی  امــکان  اینجــا  از  پــس  نیســت.  اصلــی  و  اســت 
ــه در مســیر  ک ــد  کن گمــان  ــردی  ــی ممکــن اســت ف می‌گذارد؛یعن
کمــال اســت ولــی چنیــن نباشــد. فارابــی مثال‌هــای جزئــی‌ای 
کــه  می‌زنــد و بــا چنــان جزئیتــی ایــن مســئله را مطــرح می‌کنــد 
مازلــو  ولــی  اســت.  معلــوم  و  مشــخص  کامــاً  دیدگاهــش  در 
بحثــی در ایــن قضیــه نــدارد؛ می‌گویــد وقتــی نیازهــای‌ انســان 
در  خود‌به‌خــود  میــل  ایــن  شــد،  برطــرف  ســطحی  یــک  در 
انســان بــه وجــود می‌آیــد و باعــث می‌شــود بــه دنبــال تعالــی و 
کمال  کنــد. از نظــر فارابــی میــل بــه  خودشــکوفایی خــود حرکــت 
کامــاً ضــروری اســت، هــم بــر اســاس نظــام هستی‌شناســی او، و 
ــر  ــم مجــردات و هــم ب ــی او در عال ــر اســاس مشــاهدۀ عقل هــم ب
ــاد  ــری در نه ــورت فط ــه ص ــل ب ــن می ــه ای ک ــاور او  ــن ب ــاس ای اس
کســب  انســان قــرار داده شــده اســت. در نظــر مازلــو فقــط بــرای 
کــه در ســاحت روان ایــن میــل در مــا بــه  آرامــش ضــرورت دارد 

وجــود آیــد.
کــه خدمتتــان  کمــال را در همــان پنــج ســاحتی  گــر بخواهیــم  ا
کــه  ســاحتی  اولیــن  دهیــم،  قــرار  بررســی  مــورد  کــردم  عــرض 
ــی،  ــر فاراب ــت. در نظ ــمانی اس ــال جس کم ــاحت  ــود دارد، س وج
کمــال جســمانی ضــرورت دارد؟ قطعــاً بلــه، چــون وی بــه  آیــا 
کامــاً قائــل اســت، هــم از لحــاظ  ارتبــاط بیــن نفــس و بــدن 
کــه  ــه ایــن اســت  ــل ب کارکــردی و هــم از لحــاظ تأثیرگــذاری قائ
کمالــی در ســاحت جســمانی داشــته باشــیم. امــا روشــی  مــا بایــد 
کمــال جســمانی مطــرح می‌کنــد.  هــم بــرای دســت‌یابی بــه ایــن 
کــه مطابــق آن،  فارابــی در تفکــر اخلاقــی خــود نگاهــی دارد 
فعــل اخلاقــی‌ای شــرایطی دارد: اینکــه ملکــه شــده باشــد در 
ــد و دائمــی و ابــدی  ــا ســر بزن ــاه از م کوت ــی  ــا، در فواصــل زمان م
باشــد. در میــان ایــن شــرایط، یــک شــرط اساســی قــرار می‌دهــد: 
ــال  ــه افع ــرای اینک ــد ب ــی می‌گوی ــت. فاراب ــی اس گاه ــرطِ دو آ ش
مــا از مســیر خنثــی‌ بــودن خــارج شــود و بــه افعالــی تبدیــل شــود 
گاهــی  کــه قابلیــت حســن‌وقبح‌پذیری داشــته باشــد، بایــد دو آ
کــه »آیــا  گاهــی در ایــن ســاحت  بــرای انســان پدیــد آیــد: یکــی آ
کجــا می‌دانــم  ایــن فعــل خــوب اســت؟« و دیگــر اینکــه  »مــن از 
گاهــی را،  کــه ایــن فعــل خــوب اســت یــا بــد؟«. ایــن شــرط دو آ
کــه تفاوت‌هایــی بــا شــرط حــد ‌وســط  و شــرط حــد وســط را ـ 
ارســطو در بحــث اخلاقیاتــش دارد ـ فارابــی در تمامی ســاحات 
کــه در مســیر  کمــالات  زندگــی ســعادتمندانه و انــواع و اقســام 
کمــال حقیقــی انســان اســت دارد، و هیچ‌کجــا از  ســعادت و 
کمــال جســمانی تأثیــری  آیــا  ایــن قاعــده روی برنمی‌گردانــد. 
از  قطعــاً  دارد؟  انســان  قصــوی  ســعادت  و  نهایــی  کمــال  در 
ضــرورت  ایشــان   : مازلــو دیــدگاه  از  امــا  بلــه.  فارابــی  دیــدگاه 
کــه انســان زنــده  کمــال جســمانی را فقــط در ایــن حــد می‌دانــد 
گرفتــار چــاه روانــی نشــود. روشــی  بمانــد و در اصطــاح ایشــان 
کمــال جســمانی بیــان نمی‌کنــد و هیــچ  بــرای دســت‌یابی بــه 
کــه در حــد  محــدوده‌ای وجــود نــدارد، فقــط اشــاره می‌کنــد 
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کمــال جســمانی نیــز  ضــرورت، ایــن نیازهــا برطــرف شــود. نتیجــۀ 
کــه نیــاز در مرتبــۀ بالاتــر در انســان بــه  در نــگاه مازلــو ایــن اســت 
وجــود می‌آیــد و ســبب می‌شــود سلســله‌مراتب هــرم شــکوفایی 

کنــد. را طــی 
کمــال ارتباطــی یــک نکتــۀ بســیار  امــا کمــال ارتباطــی. ایــن 
اســت.  هستی‌شناســی  بابــت  از  فارابــی  نــگاه  در  اساســی 
گفتگــوی مــا بیــان  گــذر می‌کنــم، چــون ســاحت  مــن ســریع‌تر 
ــی  ــن خیل ــت و م ــی نیس ــی فاراب ــا معرفت‌شناس ــی ی هستی‌شناس
براســاس  کنــم.  اشــاره  موضــوع  ایــن  بــه  می‌خواهــم  مختصــر 
دیــدگاه فارابــی، انســان‌ها هــم از لحــاظ فطــری، هــم از لحــاظ 
ضــروری و هــم بــر اســاس مشــاهدۀ عقلــی نیازمنــد ارتبــاط بــا 
ســایر انســان‌ها هســتند. عالــم نیــز نتیجــۀ ایــن تعشــق اســت و 
کمــال بــرای انســان در ارتبــاط نیــز بایــد برمبنــای محبــت  جهــت 
باشــد. مازلــو نیــاز انســان بــه ارتبــاط بــا دیگــران را بــرای رفــع نیــاز 
محبــت، تعلــق و پذیرفته‌شــدن می‌دانــد. ضــرورت ایــن ارتبــاط 
در دیــدگاه فارابــی دوبــاره برمی‌گــردد بــه نــگاه هستی‌شناســی 
کــه در جهــت تعــاون و همــکاری مطــرح می‌کنــد.  وی و بحثــی 
گاهــی« را مطــرح می‌کنــد و  دوبــاره آن دو شــرط »حدوســط« و »آ
هــر نــوع ارتباطــی را بــه هــر شــکلی نمی‌پذیــرد. ضــرورت ارتبــاط 
ارتباطــی  نیــاز  ارضــای  و  روانــی  چــاه  رفــع  مازلــو  دیــدگاه  از 
ــن در  ــت. ای ــکوفایی اس ــرم ش ــر ه ــۀ بالات ــه مرتب ــود ب ــتِ صع جه
کامــل  مرتبــۀ نیــاز انســان بــه ارتباطــات اســت. ولــی وقتــی انســان 
قــرار  بررســی  مــورد  مازلــو  و  فاربــی  نــگاه  در  را  خودشــکوفا  و 
فارابــی،  نظــر  از  تغییــر می‌کنــد.  ارتبــاط  ایــن  نــوع  می‌دهیــم، 
کــه از هســتی  کمال‌یافتــه یــا فیلســوف از جهــت شــناختی  انســان 
کــه انســان‌ها هــم در عالــم  دارد و بــا درک نظــام فیــض، می‌دانــد 
مــاده و هــم در عالــم مجــردات و پــس از مفارقــت از ایــن عالــم، 
انســان  کــه  این‌طــور نیســت  یعنــی  نیــاز دارنــد،  بــه همدیگــر 
کمــال برســد. بــرای همیــن،  به‌تنهایــی بتوانــد بــه ســعادت یــا 
ارتبــاط بــا انســان‌ها از نظــر فیلســوف به‌نحــو دیگــری اســت، 
بــر اســاس همــان نظــام فیــض و همــان نظــام محبتــی وجــود 
کــه  ــو مشــخص نمی‌کنــد  . امــا مازل اســت، ولــی به‌نحــوی دیگــر
کجــا احســاس مســئولیت در قبــال ســایر  انســان خودشــکوفا از 
افــراد را بــه دســت مــی‌آورد یــا اینکــه عمیقــاً بــه انســان‌ها محبــت 
ارتبــاط  و  نوع‌دوســتی  رابطــۀ  در  آن‌هــا  بــا  اینکــه  یــا  می‌کنــد 
کــه بــه  میان‌فــردی درســت قــرار می‌گیــرد، صرفــاً بیــان می‌کنــد 
کــه انســان خودشــکوفا پیــدا می‌کنــد در ایــن  دلیــل شــناختی 

ســاحت قــرار می‌گیــرد.
کــه  کنش‌هــا و رفتارهایــی  کمــال هیجانــی، یعنــی همــان  امــا 
کمــال هیجانــی  از انســان‌ها ممکــن اســت ســر بزنــد. خاســتگاه 
کامــاً برگرفتــه از یــک منبــع اصیــل اســت، یــا  در نــگاه فارابــی، 
ــل را  ــع اصی ــن منب ــودش ای ــل خ کام ــان  ــا انس ــوف ی ــان فیلس انس
ــری عقــل‌ فعــال،  ــا از طریــق میانجی‌گی کــرده اســت، ی مشــاهده 
اخــاق و زیســت اخلاقــی بــرای او بیــان شــده اســت. اینجــا 

نکتــه‌ای اساســی وجــود دارد: فارابــی اعتقــاد دارد چــون منبــع 
گــر هــر  اصیــل یکســان و واحــد اســت و حقیقــت واحــد اســت، ا
کاملــی را جــای دیگــری بگــذاری، او همــان رفتــاری را  انســان 
کــه هــر  کــه آن دیگــری داشــت. یعنــی درســت اســت  می‌کنــد 
کــس ممکــن اســت در یــک شــرایط متفــاوت از لحــاظ زمانــی 
ــی را  ــی، براســاس رعایــت حــد وســط، رفتارهــای متفاوت و مکان
کنش‌هــا از یــک منبــع  کنــش‌ و وا داشــته باشــد، ولــی چــون ایــن 
کامــل  کــه انســان  گــر فــرد دیگــری  گرفته‌انــد، ا اصیــل سرچشــمه 
کامــل اســت، در جــای دیگــری، در همــان برهــۀ  یــا فیلســوف 
گیــرد، همــان رفتــار را خواهــد داشــت. ولــی  زمانــی و مکانــی قــرار 
مازلــو چنیــن نگاهــی نــدارد و می‌گویــد فــرد بــا شــناخت خــود، 
دیگــران و محیــط پیرامــون و نه با شــناخت هســتی، به شــناخت 
اخلاقــی می‌رســد و ایــن شــناخت اخلاقــی به‌نحــوی قیاســی بــه 
نظــر می‌آیــد یــا شــناختی درون‌فــردی اســت و از جــای ثابتــی 
تغذیــه نمی‌شــود. بــرای همیــن ممکــن اســت افــراد نقطه‌نظــرات 
یــم. ولــی  متفاوتــی داشــته باشــند و مــا هیــچ نقطه‌نظــر ثابتــی ندار
کامــل و انســان خودشــکوفا  ، انســان  در دیــدگاه فارابــی و مازلــو
کــه  هــر دو در پــی حــل مســئله هســتند. در پــی ایــن نیســتند 
ــد. درمــورد مســئلۀ  کنن ــر مشــکلات اضافــه  ــد مشــکلی ب بخواهن
فرهنگ‌پذیــری نیــز تقریبــاً نگاه‌هــا یکســان اســت. هــر دو قبــول 
کامــل و انســان خودشــکوفا، فرهنــگ غالبــی  کــه انســان  دارنــد 
کمــال انســان نباشــد را نمی‌پذیرنــد. ولــی انســان  کــه در راســتای 
خودشــکوفای مازلــو بــرای تغییــر آن اقدامــی نمی‌کنــد، فقــط در 
ــگاه  ــی فیلســوف در ن ــرد. ول ــه ســر می‌ب یــک تعامــل و تعــادل ب
کامــاً بــرای تغییــر ایــن فرهنــگ اقــدام می‌کنــد. ایــن  فارابــی 

تفاوتــی در نــگاه ایــن دو اســت.
گــر بخواهیــم بحــث عقــل را در دیــدگاه  کمــال عقلــی. ا امــا 
و  طولانــی  بســیار  بحــث  دهیــم،  قــرار  بررســی  مــورد  فارابــی 
گســترده می‌شــود، و مــا فقــط بــه ایــن مبحــث از نــگاه فارابــی 
کــه شــش نــوع عقــل را بررســی  در رســالۀ فی‌العقــل پرداخته‌ایــم 
ــا  ــود ب ــادل می‌ش ــاً مع ــه دقیق ک ــفی را  ــل فلس ــث عق ــد: بح می‌کن
ــه  ک ــدن  ــتن و فهمی ــناختن، دانس ــه ش ــبت ب ــو نس ــگاه مازل ــوع ن ن
کــه از نیازهــا و انگیزه‌هــا  کــه انســانی  مرتبــۀ بالاتــری از هــرم اســت 
گذشــته اســت و بــه مرتبــۀ فرانیــاز و فراانگیــزش رســیده اســت 
در آنجــا قــرار می‌گیــرد. امــا نکتــۀ اساســی در نــگاه فارابــی و 
، نهایــت معرفــت اســت. در نــگاه فارابــی نهایــت معرفــت،  مازلــو
کامــل درک  کــه ممکــن اســت انســان  حقایقــی از هســتی اســت 
مازلــو  ولــی  را.  اخلاقــی  زیســت  را،  خــودش  جایــگاه  کنــد؛ 
کــه بــه مرحلــۀ خودشــکوفایی  کــه انســانی  صرفــاً اشــاره می‌کنــد 
می‌رســد، خــود را شــناخته اســت؛ یعنــی در حــد اســتعدادهای 
، ضعــف و قــدرت خــود را می‌شناســد  خــودش، نــه چیــزی فراتــر
ــز به‌همین‌گونــه. به‌همین‌دلیــل، پذیرشــی نســبت  و دیگــران را نی
بــه هســتی، خــودش و دیگــران دارد و روابــط مســالمت‌آمیزی را 
کمــال عقلــی  ــر اســاس آن داشــته باشــد. امــا نتیجــۀ  می‌توانــد ب
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در نــگاه فارابــی تجــرد نفــس اســت، یــک مرتبــه‌ای خــارج از 
در  فقــط  عقلــی  کمــال  ، مازلو نــگاه  در  امــا  طبیعــت.  فضــای 
برطــرف ‌شــدن تــرس و اضطــراب اســت و درنهایــت ایــن اســت 
را  کــه بخواهــد اســتعدادهای خــود  انســان درک می‌کنــد  کــه 

ــد. کن ــت  ــد حرک ــی آن بخواه ــد و در پ کن ــل  بالفع
و  مهــم  خیلــی  نقطه‌نظــر  یــک  شــاید  معنایــی.  کمــال  امــا 
کمــال معنایــی باشــد و  اساســی در نــگاه ایــن دو اندیشــمند، 
کــه سال‌هاســت  ایــن بحــث، بــا توجــه بــه ایــن بحــران معنایــی 
کشــور خودمــان هــم شــاهد آن هســتیم،  درگیــرش هســتیم و در 
کار  کــه مــا در خصــوص آن  شــاید خیلــی فضــا داشــته باشــد 
گرچــه از همــان ابتــدای  ، ایــن بحــث معنــا  کنیــم. در نــگاه مازلــو
هــرم نیــز ممکــن اســت بــرای همــۀ انســان‌ها بــه وجــود آیــد، ولــی 
اساســاً آن را در مراتــب بــالای هــرم مطــرح می‌کنــد و تقریبــاً یــک 
ــه  ــه ب ک ــی  ــتند، آن‌های ــائل هس ــن مس ــال ای ــه دنب ــردم ب ــد م درص
فکــر خودشــکوفایی می‌افتنــد. خاســتگاه معنــا را فارابــی عالــم 
آســمانی و روحانــی می‌بینــد؛ ولــی مازلو معنــا را صرفاً در طبیعت 
کــه ماهیــت  قــرار می‌دهــد. ازهمین‌طریــق مــا می‌توانیــم بفهمیــم 
انســان  و  دارد  کشــفی  ماهیتــی  کامــاً  فارابــی  نــگاه  در  معنــا 
کشــف آن حقایــق بــرود، ولــی در نــگاه مازلــو  بایــد بــه دنبــال 
یــک ماهیــت جعلــی دارد، یعنــی هرکــس می‌توانــد متناســب بــا 
ــرای  شــخصیت، شــرایط و ویژگی‌هــای خــود یــک معنایــی را ب
کنــد، یعنــی قــرار بدهــد و بــر طبــق آن حرکــت  خــودش جعــل 
بــه معنــا در نــگاه هــر دو خیلــی متفــاوت اســت.  کنــد. نیــاز 
کــه در  نیــاز بــه معنــا در نــگاه فارابــی همــان میــل فطــری اســت 
نهــاد انســان قــرار داده شــده اســت و انســان بــه دنبــال ســعادت 
قصــوی خــود یعنــی معنــای زندگــی اســت. ولــی در نــگاه مازلــو 
ــرار دارد،  ــوژی انســان ق ــا فیزیول ــا در ژنتیــک ی ــه معن ــاز ب ایــن نی
بخشــی از طبیعــت و ماهیــت وجــودی و مــادی انســان اســت. 
ــاور هیــچ فرقــی نمی‌کنــد، هــم  ــاور و خداناب در واقــع بیــن خدا‌ب
کــه دارنــد درســت اســت،  نیــاز بــه معنــا دارنــد و هــم معناهایــی 
کمــال  ایــن  نتیجــۀ  اســت.  خودشــان  نیــاز  اســاس  بــر  چــون 
کــه نــگاه انســان خودشــکوفا  معنایــی در نــگاه مازلــو ایــن اســت 
نســبت بــه رنــج و لــذت مثــل انســان‌های عــادی نیســت، رنــج او 
در بالفعل‌نشــدن اســتعدادهایش اســت. امــا در نــگاه فارابــی 
ــن  ــه ای ــاید ب ــه ش ک ــت  ــری اس ــور دیگ ــی ج ــال معنای کم ــۀ  نتیج

ابیــات مولانــا شــبیه‌تر باشــد.
کای فتی گفت معشوقی به عاشق 
تو به غربت دیده‌ای بس شهرها

آنها خوشترست کدامین شهر ز  پس 
که در وی دلبرست گفت آن شهری 

هرکجا باشد شه ما را بساط
گر بود سم الخیاط هست صحرا 
که یوسفی باشد چو ماه کجا  هر 
که باشد قعر چاه جنتست ارچه 

ــه، مــن از بررســی نــکات مثبــت  ی ــا در بررســی ایــن دو نظر ام
و  روانشناســی  در  می‌توانــد  کــه  تأثیــری  و  این‌هــا  کی  اشــترا
ســاحت برطــرف ‌کــردن مشــکلات انســان‌ها داشــته باشــد عبــور 
کــه ایــن دو نــگاه چــه افتراقاتــی  می‌کنــم و بــه ایــن می‌پــردازم 
انســان  نیــاز  پاســخگوی  تفاوت‌هــا  ایــن  آیــا  و  دارنــد  هــم  بــا 
. تعریــف انســان در نــگاه فارابــی از  کمــال هســتند یــا خیــر بــه 
آغــاز تــا ابدیــت انســان را در بــر می‌گیــرد و در نــگاه او انســان 
کمــال پاســخگوی  یــۀ  ابدیــت در پیــش دارد و بنابرایــن، نظر
ولــی  اســت.  انســان  بی‌نهایــت  کمــال  و  بیکرانگــی  بــه  میــل 
در نــگاه طبیعت‌گــرای مازلــو چنیــن چیــزی را نمی‌بینیــم. در 
نــگاه فارابــی، انســان فرزنــدِ همــۀ هســتی اســت: عقــل فعــال، 
ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک، ســایر انســان‌ها، در واقــع 
رئیــس مدینــه و فیلســوف؛ همــه در همــکاری و تعــاون بــا انســان 
کمــال خــودش دســت پیــدا  کــه او بتوانــد بــه  بــه ســر می‌برنــد 
کنــد. ایــن باعــث قــوت قلــب، عــدم احســاس تنهایــی، احســاس 
ارزشــمندی و مســئولیت‌پذیری نســبت بــه خــود و دیگــران و 
ــو انســان افکنــده شــده  ســایر امــور می‌شــود. ولــی در نــگاه مازل
کســی جــز خــودش نیســت، یــاوری جــز  اســت در ایــن عالــم، 
خــودش نــدارد، معیــاری هــم جــز خــودش بــرای بررســی صحــت 
ایــن  در  می‌رســد  به‌نظــر  بنابرایــن،  نــدارد.  روشــش  ســقم  و 
دیــدگاه تــرس و اضطــراب انســان برخــاف نــگاه فارابــی بیشــتر 
خواهــد شــد. در نــگاه فارابــی امــکان دســتیابی همــگان بــه 
کمــال فراهــم اســت، در نــگاه مازلــو چنیــن چیــزی را نمی‌بینیــم. 
در نــگاه فارابــی مســیر و هــدف مشــخص اســت و اصــول ثابتــی 
وجــود دارد، ولــی در نــگاه مازلــو یــک سرگشــتگی وجــود دارد. 
نــگاه فارابــی تمامــی ســاحات زندگــی انســان را در بــر می‌گیــرد، 
درحالی‌کــه در نــگاه مازلــو مــا فقــط انســان‌های خاصــی را در 
ایــن شــرایط می‌توانیــم قــرار دهیــم و تمامــی ســاحات وجــودی و 

زندگــی انســان را در بــر نمی‌گیــرد.
گوش دادید. که به عرایض بنده  خیلی ممنون 

آقــای  گرامی‌تــان جنــاب  و همــکار  از شــما  مجــری: خیلــی 
علی‌بخشــی متشــکر هســتیم. مــن یــک نکتــه‌ای را از فــراز اخیــر 
کنــم. بــا وجــود تفاوت‌هایــی  فرمایشــات شــما می‌خواهــم اســتفاده 
ــا در مطالعــات تطبیقــی یــک پیش‌شــرط  ــد، م ــه اشــاره فرمودی ک
کــه  کــه بــا وجــود اختلاف‌نظــری  یــم و آن ایــن اســت  معرفتــی دار
کامــاً طبیعــی اســت، بایــد زمینه‌هــای مشــترک  بیــن دو متفکــر 
کنــد.  کار تطبیقــی را محصــل  کــه  کلانــی وجــود داشــته باشــد 
کامــاً  ــۀ  ــر دو اندیشــمند از دو بافــت و زمین گ ــه ا ک ــا  ــه ایــن معن ب
کامــاً متبایــن باشــد،  متفــاوت باشــند و مفاهیــم اصلــی‌ آن‌هــا 

کامــاً ناممکــن می‌شــود. کار تطبیقــی دشــوار و  امــکان 
ایــن  وجــود  بــا  آیــا  کــه  اینجاســت  از  مــن  ســؤال  واقــع  در 
کانتکســت می‌بینیــم _بیــن  کــه مــا از ایــن دو بافــت و  اختلافاتــی 
ملاصــدرا و ابن‌ســینا هــم تفاوت‌هایــی وجــود دارد، بیــن مازلــو 
و دیگــر روانشناســان هــم تفــاوت وجــود دارد ـ امــا تفاوت‌هایــی 
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کــه بیــن مازلــو و فارابــی دیدیــم بیــش از این‌هاســت. به‌هرحــال، 
یکی‌شــان فرمودیــد طبیعت‌گــرا اســت و یکی‌شــان امــور غیبــی 
کــه  آنجایــی  و غیرمــادی را می‌پذیــرد و دیگــر تفاوت‌هــا؛ تــا 
کمــال بــا مفهــوم خودشــکوفایی فاصلــه می‌گیــرد. ایــن  مفهــوم 
کــه بــا وجــود ایــن تفاوت‌هــا آیــا  را می‌خواســتم توضیــح بدهیــد 
کــه  امــکان مطالعــۀ تطبیقــی وجــود دارد؟ مثــل ایــن می‌مانــد 
گزیستانسیالیســت‌ها دربــارۀ اصالــت وجــود یــا تفــرد  بگوییــم ا
وجــود صحبــت می‌کننــد و صدرایی‌هــا نیــز همین‌طــور و بعــد 
کات و چــه تناقضاتــی  بگوییــم ایــن اصالــت وجــود چــه اشــترا

ــاوت. ــاً متف کام ــت،  ــتگاه اس ــن دو خاس دارد؛ ای

یــک‌ جــای فرمایشــاتتان نیــز عبارتــی داشــتید راجــع بــه اینکــه 
فارابــی آن نظــام ارتباطــی را حتــی بعــد از مفارقــت از بــدن قائــل 
کــه ارواح بعــد از مفارقــت  اســت، امــا نــگاه فارابــی ایــن اســت 
از بــدن از مشــاهدۀ دیگــران مبتهــج می‌شــوند و لــذت می‌برنــد 
و ایــن بــه معنــای احتیــاج بــه همدیگــر نیســت؛ چــون احتیــاج 
کــه افــراد بــرای حــل  در تعامــات اجتماعــی در آن‌جایــی اســت 
کــردن نیازهــای خودشــان  مســائل خودشــان و بــرای برطــرف 
آن‌جــا قطعــاً  امــا در  بــه تعامــات اجتماعــی روی می‌آورنــد، 
ــردن و خرسندشــدن  صحبــت از ایــن نیســت، ابتهــاج و لذت‌ب

امــری اســت غیــر از احتیــاج.

عنــوان مقالــۀ بنــده هســت: »تحلیــل مرحــوم علامــۀ طباطبایــی 
از هبــوط حضــرت آدم و نقــش آن در علــوم انســانی«. خــب 
ــه در  ک ــددی دارد  ــای متع ــی بحث‌ه ــه طباطبای ــم علام می‌دانی
فضــای علــوم انســانی قابل‌‎اســتفاده اســت و محققیــن مختلــف 
کــه امــروز  نیــز از زوایــای مختلــف بــه آن پرداخته‌انــد. امــا آنچــه 
که  کنــم، یــک نــگاه ویژه‌ای اســت  کــه ارائــه  مدنظــر بنــده اســت 
گرفتــه اســت و آن تفســیری  کمتــر در آثــار علامــه مــورد توجــه قــرار 
کــه ایشــان از هبــوط حضــرت آدم دارنــد. پیش‌فــرض  اســت 
کســی  گــر  مــا پذیــرش مبانــی مرحــوم علامــه طباطبایــی اســت. ا
کــه مــا بــر آن مترتــب  ایــن مبانــی را نپذیــرد طبیعتــاً نتایجــی را 
کــه  ــذا همــۀ آن پیش‌فرض‌هایــی  کرده‌ایــم نخواهــد پذیرفــت. ل
علامــه دارد در مســألۀ هبــوط بایــد پذیرفتــه شــود تــا بتوانیــم ایــن 

کنیــم. تفســیر را اثبــات 
کــه در قــرآن  مرحــوم علامــه، جریــان خلقــت حضــرت آدم را 

ــد؛  ــی نمی‌بین ــۀ تاریخ ــک قضی ــه ی ــر ب ــت، ناظ ــده اس ــرح ش مط
یــان هبــوط را بــه ســاختارِ انسان‌شناســی تفســیر  بلکــه ایشــان جر
ــارت از علامــه آمــده اســت در  ــاه، چنــد عب کوت می‌کنــد. خیلــی 
ــه‌ای  ــد آی ــه ایــن چن ک ــه ایشــان معتقــد اســت  ک ــزان  تفســیر المی
ــه خلقــت حضــرت  ــره و اعــراف و طاهــا راجع‌ب ــه در ســورۀ بق ک
کــه  آدم بیــان شــده اســت، ســاختار انسان‌شناســی‌ای اســت 
ــد  ، ایشــان معتقدن ــر ــی بالات ــرآن اســتفاده می‌شــود. حت کل ق در 
ــم  ــه چش ــمانی ب ــای آس کتاب‌ه ــه در  ک ــه  ــام آنچ ــارۀ تم ــه عص ک
می‌خــورد، در ایــن آیــات منــدرج اســت. ایــن را مرحــوم امــام 
یــان خلقــت حضــرت  کــه جر نیــز در آداب الصــاة می‌گوینــد 
کــه ای‌کاش  آدم عصــارۀ تمــام شــرایع اســت و مــن آرزو می‌کنــم 
ــخ روح  ــت و نف ــل )خلاف ــد اص ــن چن ــل ای ــا تحلی ــتم ب می‌توانس
اشــاره  امــام  تفســیر می‌کــردم.  را  کل دیــن  اینهــا(  و  و ســجده 
پیــدا  تفصیــل  ایــن  فرصــت  هیچ‌وقــت  خــب  ولــی  می‌کننــد، 

تحلیل علامه طباطبایی از هبوط حضرت آدم)ع( و نقش آن در مبانی 
انسان‌شناختی علوم انسانی

عبدالله محمدی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
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یــان هبــوط چنیــن نگاهــی  نشــد. پــس نــگاه علامــه و امــام بــه جر
اســت. ایشــان اصــاً مســئله را خارجــی و شــخصی نمی‌بیننــد، 

بلکــه مبنــای انسان‌شناســی قرآنــی معرفــی می‌کننــد.
واقعــی  خارجــی  قضیــۀ  یــک  بودنــد  معتقدنــد  همین‌طــور 
بــوده اســت )حــالا مــا در تحقیقاتمــان در مقالــه نشــان داده‌ایــم 
ــزان و جاهــای  ــه در المی ــل، هنگامی‌ک ــه از تمثی ــه منظــور علام ک
ــل  ــت(. تمثی ــت، چیس ــی اس ــه تمثیل ــن قضی ــد ای ــر می‌گوین دیگ
کلام جدیــد  کــه در  بــه ایــن معنــای غیرواقع‌نمــای اســطوره‌ای 
معنــای  آن  نیســت،  اصــاً  می‌شــود  مطــرح  حکمــت  زبــان  و 
نــگاه مرحــوم  اینهــا پیش‌فرض‌هــای  اســت.  تأویــل  بــه  شــبیه 
کــه مــا در دســتگاه  علامــه طباطبایــی اســت. ایشــان معتقدنــد 
کــه عالــمِ مــاده  تشــکیک و مراتــب وجــود، از پایین‌تریــن مرتبــه 
، عالــم مثــال و عالــم عقــل، و  اســت، می‌رویــم بــه مراتــب بالاتــر
بیــن اینهــا یــک اتصــال وجــودی برقــرار اســت و تبایــن نیســت 
قرآنــی،  ادبیــات  بــا  منتهــا  را،  صــدرا  تشــکیکی  عنایــت  آن  و 
کــه آن وجــود مرتبــۀ بالاتــر تمــام  می‌‌پذیرنــد و توضیــح می‌دهنــد 

کمــالات مرتبــۀ مــادون را دارد بــدون ضعف‌هایــش.
بیــن  و  اســت  بالاتــر  وجــود  آن  نتیجــۀ  هــم  مــادون  مراتــب 
ایــن  کــه  دارد. علامــه تصریــح می‌کننــد  اتصــال وجــود  اینهــا 
تجافــی  تجافــی.  شــکل  بــه  نــه  اســت  وجــودی  تنــزل  تنــزل، 
مثــل بــاران اســت، قطــرات بــاران وقتــی روی ابــر هســتند روی 
ــتند.  ــا نیس ــر آنج ــا دیگ ــد اینج ــم می‌آی ــی ه ــتند و وقت ــن نیس زمی
ایــن تنــزل وجــودی مثــل مرتبــۀ علمــی یــک دانشــمند اســت 
او  کــه  و ســخنی  اســت  ریاضــی‌دان  یــک  ملــکات علمــی  و 
کــه ســخن بیــان  می‌گویــد، دقیقــۀ آن ملکــۀ علمــی اســت و وقتــی 
می‌شــود، آن وجــود علمــی نــازل می‌شــود، تنــزل پیــدا می‌کنــد 
اتحــاد  یــک  و  نیســت  گسســته  آن  از  ایــن  امــا  کلمــات.  در 
ــا  ــد م ــح می‌ده ــه توضی ــد علام ــد. بع ــر دارن ــا همدیگ ــودی ب وج
کــه می‌گوییــم بــه چــه معناســت؟ بــه معنــای دمیــدن  نفــخ روح 
آن  تنزل‌یافتــن  معنــای  بــه  نیســت؛  کــه  اینهــا  و  جداشــدن  و 
ــر هــم  ــۀ مقــدر انســانی اســت. آن وجــود برت ــر در مرتب وجــود برت
 

ّ
إِلَ شَــيْءٍ  مِــنْ  إِنْ  »وَ آیــۀ بیســت‌ویکم ســورۀ حجــر  بــا  ایشــان 
بِقَــدَرٍ مَعْلُــومٍ« تطبیــق می‌دهــد و   

ّ
إِلَ لُــهُ  نُنَزِّ وَمَــا  عِنْدَنَــا خَزَائِنُــهُ 

آن خزائــن  تنزل‌یافتــۀ  می‌گویــد در حقیقــت همــۀ موجــودات 
هســتند و آن خزائــن هــم همــان حقیقــة الــروح اســت. بحــث 
ــا  ــی« ب ــن روح ــه م ــت فی ــن »نفخ ــبت ای ــه نس ک ــد  ــل می‌کن مفص
وحِ« بــا آن »خزائــن« چیســت؟ می‌گویــد ایــن  لُونَكَ عَــنِ الــرُّ

َ
»يَسْــأ

یــک مرتبــۀ  الــروح هســتند، فرشــتگان  خزائــن همــان حقیقــة 
تنــزل آن هســتند و یــک مرتبــۀ دیگــر از تنــزل آن انســان اســت. 
، مســئلۀ خلافــت را ایشــان مطــرح می‌کنــد  از یــک طــرف دیگــر
کنیــم. علامــه  ــرای اینکــه ســریع پیش‌فرض‌هــا را ســریع دوره  _ ب
در بحــث خلافــت می‌گویــد، خلافــت اختصاصــی بــه جنــاب 
آدم نداشــت و اختصاصــی بــه اولیــا و انبیــا نیــز نــدارد. بلکــه 
هــر انســانی اســتعداد خلافــت به‌نحــو واقعــی را در وجــود خــود 

دارد و معلــوم ایــن خلافــت نیــز چیســت؟ تعلیــم اســماء. تعلیــم 
اســماء یــک تعلیــم حصولــی نیســت، بلکــه توضیــح می‌دهــد 
و  نبــود  شــرافتی  باشــد،  حصولــی  علــم  می‌خواســت  گــر  ا کــه 
بــرای فرشــتگان چیــز خاصــی نبــود و آنهــا نیــز می‌توانســتند یــاد 
ــن  ــا آن خزائ ــم اســماء ب ــد تعلی ــد. پــس چیســت؟ می‌گوین بگیرن
ــان  ــن یکس ــا خزائ ــز ب ــماء را نی ــت؛ اس ــودی اس ــاد وج ــک اتح ی
می‌داننــد. ایشــان معتقدنــد اســماءْ موجــودات حــی و علیــم 
کلمــه و لفــظ و مفهــوم نیســتند، یــک واقعیــت مجــرد  هســتند، 
حــی و علیــم هســتند و تعلیــم اســماء نیــز اتحــاد حضــوری و 
کــه ایــن به‌نحــو اســتعداد در همــۀ  شــهودی بــا آن حقایــق اســت 
آدم محقــق شــده  در  کاملــش  به‌نحــو  دارد،  انســان‌ها وجــود 
اســت و در انبیــاء دیگــر نیــز همین‌طــور و به‌نحــو اســتعداد در 

وجــود انســان‌های دیگــر هســت.
بــه همین‌ترتیــب مفهــوم ســجده. علامــه می‌فرماینــد ســجدۀ 
کــه جســم و پیشــی و  فرشــتگان بــه چــه معنــا بــود؟ فرشــتگان 
کــه بخواهنــد مثــاً سرشــان را روی  کــه ندارنــد  وضــع و محــاذات 
ک بگذارنــد. پــس بــه چــه معناســت؟ بــا اســتفاده از آن  خــا
یــۀ ارواح و معانــی دارنــد، می‌گوینــد  کــه در نظر تحلیــل معنایــی 
اینجــا ســجده بــه معنــای خضــوع و طاعــت اســت و اینکــه 
کردنــد یعنــی فرشــتگان  فرشــتگان دربرابــر حضــرت آدم ســجده 
که  گرفتنــد. نکتــۀ دیگری  کامــل قــرار  مطیــع و درخدمــت انســان 
کیســت؟ آیــا  کــه مســجود فرشــتگان  مطــرح می‌شــود ایــن اســت 
ــجود  ، مس ــر ــد خی ــان می‌گوی ــت؟ ایش ــرت آدم اس ــخص حض ش
فرشــتگان حقیقــت خلیفــةالله اســت. آن حقیقــت خلیفــةالله 
ــا و  یــک مصداقــش حضــرت آدم اســت، یــک مصداقــش انبی
ــا اســت، و چــون خلافــت یــک امــر تشــکیکی و ذومراتــب  اولی
محقــق  مؤمــن  انســان  درمــورد  نیــز  مرتبــه‌اش  یــک  اســت، 
گــر ســجده بــه معنــای تســلیم و اطاعــت و درخدمــت  می‌شــود. ا
بــودن اســت، فرشــتگان بــه همــان انــدازه، در خدمــت مؤمــن هــم 
کــه فرشــتگان مدبــر آن  هســتند. یعنــی ســاختار جریــان وجــود، 
کامــل اســت بالتمامــه و بالمراتــب  هســتند، در خدمــت انســان 
دیگــر در محضــر انســان مؤمــن و مراتــب دیگــر ایمــان اســت و 

ــد. ــاق می‌کن ــان‌ها اط ــۀ انس ــه هم ــان ب ــن را ایش ای
ــز علامــه بــه همیــن ترتیــب  ــاره، ســکونت در بهشــت را نی دوب
ــود، بهشــت مــادی  کــه نب کــه اولاً، بهشــت موعــود  ــا می‌کنــد  معن
کــه نبــود، بهشــت برزخــی بــود. ایــن بحث‌هــا را دیگــران  هــم 
کــه حقیقــت انســان در آن  گفته‌انــد. امــا از آنجــا می‌گویــد  ــز  نی
بهشــت ســعادت اســت. نــوع انســان در بهشــت قــرب اســت 
و از بهشــت خــارج می‌شــود. بعــد ایــن را مــورد اســتفاده قــرار 
کــه اصــل حضــور انســان، حضــور در  کــه چنیــن اســت  می‌دهــد 
بهشــت اســت و بعــد از بهشــت خــارج می‌شــود. درمــورد خــوردن 
کــه از بحــث  از شــجره نیــز ایشــان بــا توجــه بــه روایــات مختلفــی 
کــه  یــم، همــه را این‌گونــه تفســیر می‌کنــد  کل از شــجره« دار »أ
اینهــا بــه یــک وجــود جامــع بــر می‌گردنــد. امــا وجــه مشــترک در 
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کــه بــا خــوردن از ایــن شــجره، هبــوط رخ داد  همــۀ اینهــا ایــن بــود 
و انســان از آن اســتغراق و توجــه محــض خــارج شــد. آنْ چــه 
کــه در شــجره محقــق بــود؟ ایــن یــک نــگاه اســتقلالی  چیــز بــود 
ــر متفکــری، علامــه را بررســی  گ ــاً ا ــود. مث ــه اســباب و اشــیاء ب ب
کنــد. مثــاً الان  کلید‌واژه‌هــا و دســتگاه ایشــان را پیــدا  کنــد، بایــد 
کلــی دیــن  کنــم، علامــه در بدایــة می‌گویــد روح  در پرانتــز عــرض 
کل شــریعت و توحیــد را ببینیــد انقیــاد اســت. اول  انقیــاد اســت؛ 
ــد  ــن را می‌توانی ــی دی ــت تفصیل کل حقیق ــد،  ــود می‌گوی ــورۀ ه س
کــه منتشــر  کلمــة التوحیــد  کنیــد و  کلمــة التوحیــد« خلاصــه  در »
انقیــاد  روح  آن  شــریعت.  تفاصیــل  ایــن  می‌شــود  می‌شــود، 
متناظــر اســت بــا درک »حقیقــت عین‌الربطــی« و اساســاً فلســفۀ 
خلقــت را نیــز ایشــان بــا همیــن توضیــح می‌دهنــد. نقطــۀ مقابــل 
ــاد می‌شــود نــگاه اســتقلالی انســان بــه خــودش و اســباب.  انقی
مثــاً در  تکــرار می‌شــود.  المیــزان  ایــن دو مســیر جابه‌جــا در 
کــه علامــه می‌خواهــد ایــن آیــه را توضیــح دهــد  ســورۀ طاهــا  
 لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا«، معیشــت 

ّ
كْــرِي فَــإِنَ عْــرَضَ عَــنْ ذِ

َ
کــه »وَمَــنْ أ

براســاس  نــه  می‌شــود،  تنــگ  زندگــی‌اش  و  دنیاســت  بــرای 
بدبختی‌هــای  اســاس  می‌دهــد؟  توضیــح  چطــور  آخرتــش، 
کــه بــر انســان عــارض  دنیــوی آن حــزن و اندوه‌هایــی اســت 
می‌شــود و ایــن حــزن و اندوه‌هــا به‌خاطــر نــگاه اســتقلالی بــه 
یــم بــه آن  اســباب اســت؛ چــون نــگاه اســتقلالی بــه اســباب دار
یــم و وقتــی  یــم غصــه‌اش را می‌خور تکیــه می‌کنیــم و وقتــی ندار
کلیــدواژه را  یــم. جابه‌جــا ایــن  از دســتش می‌دهیــم رنــج می‌بر
کــه یــک مبنایــی  در مباحــث مختلفــش تکــرار می‌کنــد؛ انــگار 
کــه در جاهــای مختلــف تکــرار می‌کنــد؛ مثــل اصالــت  اســت 
ــه اشــیاء را یــک  ــگاه اســتقلالی ب ــد اســت. یــک ن وجــود آخون
 . طــرف مــی‌آورد و آن عین‌الربــط بــودن را در یــک طــرف دیگــر
کــه انســان  اینجــا هــم همین‌طــور اســت، می‌گویــد آن چیــزی 
برایــش خلــق شــده بــود، بــرای آن نــگاه توحیــدی و عین‌الربــط 
بــودن، آن‌چــه باعــث هبــوط شــد نــگاه اســتقلالی بــه اشــیاء بــود. 
به‌همین‌ترتیــب، هبــوط نیــز همیــن معنــا را می‌دهــد. هبــوط یــک 
آدمــی را بــا فضاپیمایــی  کــه بگوییــم  هبــوط مکانــی نیســت 
آن  از  کــی خــودش  آن در ســاحت ادرا آورده‌انــد روی زمیــن. 
کم‌کــم نــگاه اســتقلالی بــه  نــگاه اســتغراق محــض دور شــد و 
کرد.خــوردن از شــجره محقــق می‌شــود،  اشــیاء و اینهــا پیــدا 
کــه  هبــوط محقــق می‌شــود. دو تــا هبــوط ایشــان قائــل اســت، 
کــه آدم  بیــن ایــن دو هبــوط توبــه اســت. طبــق آیــۀ 30 ســورۀ بقــره 

کــرد و مشــغول آن هدایــت تشــریعی شــد. ــه  توب
کــه ایــن هفــت یــا هشــت  کلــی علامــه اســت  خــب ایــن طــرح 
کــه  مفهــوم را مــی‌آورد و توضیــح می‌دهــد. نکتــۀ مهــم ایــن اســت 
ــت.  ــان اس ــود انس ــی وج ــاختار تکوین ــا  س ــد اینه ــان می‌گوی ایش
کــه مــا بــر اســاس ایــن  کیــد بنــده روی ایــن قســمت اســت  تأ
هــر  کنیــم.  انسان‌شناســی طراحــی  یــک  آیــه می‌توانیــم  چنــد 
کیــد  کــدام از اینهــا  می‌شــود ســرمایه‌های ســفر انســان. ایشــان تأ

ــارج  ــه خ ک ــود  ــد، لازم ب ــت ش ــه آدم وارد بهش ــه اینک ک ــد  می‌کنن
شــود. اینکــه آدم وارد بهشــت شــد، قــرار نبــود آنجــا بمانــد؛ وارد 
کنــد بــرای حقیقــت خلافتــش.  شــد تــا آنجــا یــک ظرفیتــی پیــدا 
و تک‌تــک اینهــا را توضیــح می‌دهــد. حــالا مــن می‌گویــم مــا 
کــه علامــه  یــم  یــک الگــوی این‌چنینــی از تفســیر هبــوط دار
و بعــد درمــورد همــۀ  آدم می‌گویــد  بــه حضــرت  اینجــا راجــع 
کردیــم ایــن  کــه  کاری  انســان‌ها نیــز می‌خواهــد تطبیــق دهــد. مــا 
ــم  ــم ه ک ــی  ــه خیل ک ــه  ــات علام کلم ــه‌لای  ــن را از لاب ــه ای ک ــود  ب
کردیــم و بــه یــک  بــود، در ســورۀ بقــره، اعــراف و طاهــا، پیــدا 
کــه نــگاه انسان‌شناســانه‌ای از آن پیــدا  کردیــم  دســتگاه تبدیــل 

می‌شــود. 
ــا بحــث امــروز مــا مرتبــط اســت ایــن اســت  کــه ب ــزی  امــا چی
یــان  کــه علامــه از جر یــۀ هبــوط، ایــن تفســیری  کــه حــالا ایــن نظر
کمکــی بــه علــوم انســانی می‌کنــد یــا خیــر  هبــوط می‌کنــد، آیــا 
کنــار دیگــر نظریــات تفســیری اســت؟  یــه‌ای تفســیری در  و نظر
مباحــث  در  ثمــره  چندیــن  حداقــل  بگوییــم  می‌خواهیــم  مــا 
ــم  ــه را آوردی ــوارد 14 نتیج ــن م ــن ای ــه از بی ک ــانی دارد  ــوم انس عل
ــم. یکــی،  کــه فرصــت شــود معرفــی می‌کنی کــه حــالا هــر چقــدر 
تحقیــق نوینــی اســت نســبت بــه مســئلۀ سرشــت انســان. خــب 
کــه »سرشــت انســان« یــک ســؤال اســت از قبــل  مــا می‌دانیــم 
 . ــر ــا خی ــد ی ــا انســان‌ها ذات مشــترک دارن کــه آی بیــن فیلســوفان 
می‌گویــد  ســارتر  ندارنــد،  می‌گوینــد  گزیستانسیالیســت‌ها  ا
کســی  کــه  و اختیــار اســت  اراده  و  از فعالیــت  بعــد  ندارنــد؛ 
ماهیــت  بــه  فعالیــت  از  قبــل  تــا  لــذا  می‌ســازد،  را  وجــودش 
می‌گوینــد  کــه  آن‌هایــی  باشــیم.  قائــل  نمی‌توانیــم  مشــترک 
ایــن  آیــا  کــه  می‌شــود  ســؤال  دارنــد،  مشــترک  ذات  انســان‌ها 
ذات مشــترک بدسرشــت اســت یــا نیک‌سرشــت؟ مقالــۀ آقــای 
کــه در مســیحیت  زالــی هــم بــه همیــن مرتبــط بــود. یــک نگاهــی 
کــه می‌گوینــد انســان ذاتــاً  اســت، در هابــز و نیچــه هــم هســت، 
بدسرشــت اســت و بدطینــت اســت و سرشــت شــروری دارد. 
یــک نــگاه دیگــر می‌گویــد انســان نســبت بــه خوبــی و بــدی 
حالــت تســاوی دارد و یکســان اســت. آنچــه می‌تــوان از ایــن 
کیــد و تصدیــق  کــرد و خــودش نیــز تأ نــگاه علامــه اســتفاده 
ــت.  ــدگاه نیس ــدام از آن دو دی ک ــچ  ــه هی ک ــت  ــن اس ــد، ای می‌کن
کــه مقابــل آن نــگاه مســیحیت یــا  بعضــی اوقــات فکــر می‌کنیــم 
کــه بگوییــم انســان حالــت خنثــی اســت  بدسرشــتی ایــن اســت 
اهَا *  . و برخــی آمدنــد از آیــات »وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّ بیــن خیــر و شــر
گرفتنــد  لْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا« )7-8 ســورۀ شــمس( نتیجــه 

َ
فَأ

کــه فجــور یــک طــرف، تقوایــش یــک طــرف، پــس علی‌الســویه 
دیــدگاه  دو  آن  نیســت،  این‌چنیــن  می‌گویــد  علامــه  اســت. 
گرایش  نیســت. بلکــه میــل نفس/انســان بــه نیکــی بیشــتر اســت. 

سرشــت انســان بــه خوبی‌هــا بیشــتر اســت.
خــب ایــن یــک ســؤال اســت. حــالا ایــن را جاهــای مختلــف 
یــۀ فطــرت هــم می‌توانیــد جــواب دهیــد، امــا  بــا آیــۀ فطــرت و نظر
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یــۀ هبــوط چــه اســتفاده‌ای می‌تــوان می‌کــرد؟ از اینکــه مــا  از نظر
وقتــی می‌گوییــم انســان تنزل‌یافتــۀ آن خزائــن اســت، معنایــش 
کــه همــۀ انســان‌ها دقیقــۀ آن خزائــن هســتند؛ و تمــام  ایــن اســت 
کــه در آن خزائــن وجــود دارد، اینجــا وجــود دارد. و  کمالاتــی 
کــه بگوییــم یــک امــر عدمــی اســت،  اســتعداد یــک قــوه نیســت 
اســتعداد یــک واقعیــت وجــودی تلقــی می‌شــود. علامــه معتقــد 
کــه در حقیقــة الــروح وجــود دارد،  اســت همــۀ آن چیز‌هایــی 
بــه شــکل ضعیــف آن در حقیقــت تمــام انســان‌ها وجــود دارد؛ 
کســی می‌توانــد از ایــن ســرمایه اســتفاده  ولیکــن ســرمایه اســت، 
کنــد. مــا بــرای اینهــا  بــه  کســی می‌توانــد آن را ســرکوب  کنــد و 
کــه رجــوع نمی‌کنیــم. راجع‌بــه  قضایــای انســان‌های خارجــی 
ــتناد  ــا اس ــه ب ک ــا  ــود؛ آنه ــرح می‌ش ــث مط ــن بح ــز همی ــرت نی فط
بــه آیــۀ فطــرت می‌گوینــد انســان فطــرت الهــی دارد، منظورشــان 
کــه مــدام بگوییــم در قضایــای  کــه نیســت  انســان‌های خارجــی 
ــه، یــک ســرمایه‌ای وجــود دارد،  خارجــی این‌چنیــن هســتند. ن
ــک  کم ــه او  ــرمایه ب ــن س ــد ای ــمت بیای ــن س ــه ای ــد ب ــر بخواه گ ا

می‌کنــد.
کــه  کــرد  یــا مثــاً از ایــن بحــث خلافــت می‌تــوان اســتفاده 
بلکــه  نمی‌دانــد؛  اولیــا  و  انبیــا  بــه  منحصــر  را  ایشــان خلیفــه 
کــه آن حقیقــت خلافــت بــه شــکل بالقــوه در همــۀ  معتقــد اســت 
کــه انســان‌ها  انســان‌ها وجــود دارد و همیــن مؤیــد ایــن اســت 
گرایششــان بــه نیکی‌هــا بیشــتر اســت. یــا مثــاً نســبت  میــل و 
کــرده اســت و مــا  بــه حقیقــت توبــه. اینهــا  را علامــه اســتفاده 
یــۀ  نیــز در مقالــۀ مســتقلی راجــع بــه سرشــت انســان براســاس نظر
کرده‌ایــم. اینکــه حقیقــت توبــه مؤیــد ایــن اســت  هبــوط تحلیــل 
کــرد، بلافاصلــه  کــه توبــه  کــرد، حضــرت آدم  کــه توبــه  کــه انســان 
گنــاه  کــه آن حالــت  توبــه‌اش پذیرفتــه شــد، ایــن نشــان می‌دهــد 
گنــاه بــرای انســان ذاتــی  گــر حالــت  بــرای انســان ذاتــی نبــود. ا
گفتــه می‌شــود  بــود، بــه ایــن آســانی از آن جــدا نمی‌شــد. اینکــه 
کــه آن اصــل همــان فطرت  کفــی بالنــدم توبــة« مؤیــد ایــن اســت  «
گنــاه می‌کنــد بلافاصلــه بــا یــک توبــه بــه  کــه  الهــی اســت و وقتــی 

ــردد. ــاز می‌گ ــه‌اش ب ــات اولی آن تنظیم
کــه  . خــب می‌دانیــد  یــا مثــاً مطلــب دیگــر در بحــث اختیــار
در بحث‌هــای علــوم انســانی، یــک مســئلۀ مهــم راجــع بــه میــزان 
کرده‌انــد  اختیــار انســان اســت. جامعه‌شناســان ایــن را بحــث 
. خــب ایــن  کــه آیــا جامعــه سرنوشــت مــا را تعییــن می‌کنــد یــا خیــر
ســؤال وجــود دارد. از زوایــای مختلــف بــه آن پرداخته‌انــد. امــا 
کمکــی بــه ایــن مســئله می‌کنــد. یــک  ایــن تحلیــل از هبــوط چــه 
کــه مــا هــر انســانی را به‌عنــوان یــک مســافر  نــگاه ایــن اســت 
آمــده  و  اســت  کــرده  پیــدا  تنــزل  خزائــن  آن  از  کــه  می‌بینیــم 
در ایــن عالــم مســتقر شــده اســت و قــرار اســت بــه مقصــدش 
کــه شــما اینجــا  کــه هــر چیــزی  برگــردد. علامــه معتقــد اســت 
راجع‌بــه تفســیر ایــن موضــوع بتوانیــد بگوییــد در تحلیــل معــاد 
هــم می‌توانیــد بگوییــد. ایــن خیلــی مهــم اســت. دوجــا ایشــان 

اشــاره می‌کنــد و می‌گــذرد. و بعــد، آن بحث‌هــای عارفانــه‌ای 
ایشــان  همین‌جاســت.  اســاس  بــر  می‌کنــد  مطــرح  علامــه  کــه 
یــان نــزول چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ اضافه‌شــدن  می‌گویــد در جر
بــه  معناســت؟  چــه  بــه  حجاب‌هــا  اضافه‌شــدن  حجاب‌هــا. 
کــه در  کــه یک‌ســری حجاب‌هــای نورانــی اســت  ایــن معناســت 
ــر مقدرشــدنِ آن وجــود لابشــرط، در تقدیــرات و محدوده‌هــا  اث
می‌آیــد، مــدام حــد بــه انســان‌ها اضافــه می‌شــود؛ یک‌ســری 
کــه در اثــر اغتیــاب و غفلــت  حجاب‌هــای ظلمانــی نیــز هســت 
و معصیــت شــکل می‌گیــرد. ایــن اتفــاق می‌افتــد و حــالا قــرار 
کــه برگردد بــه آن جایگاه  اســت ایــن انســان یک مســافری باشــد 
قبلــی خــودش؛ یعنــی بــه آن حقیقــة الــروح. آمــدن مکانــی نبــود 
ک  ادرا در ســاحت  آمــدن  نیســت؛  نیــز مکانــی  بازگشــتش  و 
خــودش  شــهود  و  ک  ادرا ســاحت  در  نیــز  بازگشــتش  و  بــود 
کــه  اســت. لــذا علامــه معــاد را این‌طــور معنــا می‌کنــد. آنجایــی 
ا فَكَشَــفْنَا عَنْــكَ غِطَــاءَكَ« )آیــۀ 22 

َ
ــذ می‌گویــد: »غَفْلَــةٍ مِــنْ هَٰ

تأمــل می‌کنــد و می‌گویــد  کلمــۀ »هــذا«  بــر  ســورۀ ق(، علامــه 
کــه آن  کــه در معــاد اتفــاق می‌افتــد ایــن اســت  آن حقیقتــی 
کــه بــرای همــۀ اشــیاء بــود، آنجــا شــهود  هویــت عین‌الربطــی‌ای 
می‌شــود. همــۀ اشــیاء عین‌الربــط هســتند و هیــچ اســتقلالی از 
خودشــان ندارنــد، تــو غافــل بــودی »مــن هــذا«، تــو از ایــن غافــل 
کــی  بــودی. در معــاد چــه اتفاقــی می‌افتنــد؟ آن ســاحت ادرا
ــد  کــه عین‌الربطــی همــه را می‌بین ــه ایــن رشــد می‌رســد  انســان ب
کــه  و از ایــن می‌ترســد و ایشــان می‌گویــد عمــدۀ آن تزلزل‌هایــی 
در معــاد اتفــاق می‌افتــد از ایــن ســنخ اســت، نــه اینکــه لزومــاً 
بخواهــد در عالــم هســتی یــک تغییراتــی اتفــاق بیفتــد، ایــن 
تحــولات در ســاحت شــهود انســان اســت. تمــام ایــن چیزهایــی 
کــه همــه   ، کــه مســتقل می‌بینــد _آب و غــذا و انســان‌های دیگــر
از خودشــان  اثــری  اینهــا  گهــان می‌بینــد  نا ذواثــر می‌دیــد_  را 
کــه نــور می‌دهــد، ایــن خورشــید  ندارنــد، ایــن ســتاره نیســت 
کــه روشــن می‌کنــد. خــب ایــن یــک مســافری اســت  نیســت 
کــرده اســت و حــالا همیــن مســیر  کــه ایــن مســیر نــزول را طــی 
گــر می‌گوییــم ایــن مســافر اســت، اولاً  کنــد. ا صعــود را بایــد طــی 
ســفرش ســفری اســت تعلیمــی. ثانیــاً، ســفرش بــا اختیــار خــودش 
اســت. ثالثــاً بــه ســمت یــک غایتــی اســت. از اینکــه ایــن ســفر 
کــه آن شــرایط اجتماعــی  درونــی اســت، ایــن فهمیــده می‌شــود 
و محیطــی نمی‌توانــد سرنوشــت ایــن فــرد را تغییــر دهــد، چــون 
کــه  ایــن ســفر درونــی اســت. آن شــرایط محیطــی هــر قــدر هــم 
اثرگــذار باشــند مانــع حرکــت درونــی آن فــرد نیســت. علامــه از 
کــه هــم انســان و  اینکــه ایــن ســفر غایــت دارد اســتفاده می‌کنــد 
ــل اینکــه انســان را یــک  ــد اســت. در مقاب هــم هســتی غایت‌من
ــدارد، علامــه  ــدا و انتهایــی ن ــه ابت ک ــم  وجــود پرتاب‌شــده بدانی
می‌گویــد انســان یــک مســافر اســت و قــرار اســت بــه ســمت 
کاروانــی اســت  غایــت خاصــی بــرود. آن خلیفــه نیــز امیــر یــک 
کــه می‌خواهــد آن موجــودات را بــه غایــت خودشــان برســاند. 
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هــم انســان و هــم موجــودات همه‌شــان غایت‌منــد هســتند.
کــه می‌خواهــم بگویــم، بحــث اســتخدام  یــک نکتــۀ دیگــری 
اســتخدام  یــۀ  نظر در  را  علامــه  کلام  وقتــی  معمــولاً  اســت. 
می‌بینیــم، آن اشــکال مرحــوم آقــای مطهــری بــه ذهــن می‌رســد. 
در  خودشــان  فعالیت‌هــای  بــرای  انســان‌ها  می‌گفــت  علامــه 
کردنــد اول از ایــن اشــیاء اســتفاده بکننــد،  عالــم احتیــاج پیــدا 
کردنــد، بعــد از حیوانــات  گیاهــان اســتفاده  بعــد غیــر از اشــیاء از 
کردنــد و حتــی از  کــدام اســتخدامی  کردنــد و از هــر  اســتفاده 
انســان‌های دیگــر نیــز بهــره بردنــد. مرحــوم مطهــری اشــکال 
کــه بــا یــک  کــه روح ایــن مســئله همــان تنــازع بقــا اســت  کرده‌انــد 
بیــان دیگــری عنــوان شــده اســت. مــا بــا اســتفاده از ایــن تحلیــل 
علامــه در بحــث هبــوط می‌خواهیــم بگوییــم این‌طــور نیســت. 
اســتخدام  شــکل  دو  بــه  می‌تــوان  را  اســتخدام  چــون  چــرا؟ 
کــه  انســانی  ایــن  کــرد.  تفســیر  الهــی   اســتخدام  و  حیوانــی 
کنــد، از آن طــرف ایــن  می‌گوییــم قــرار اســت در عالــم اســتخدام 
ــن  ــۀ آن خزائ ــن رقیق ــه ای ک ــن«ای دارد  ــک »م ــه ی ک ــت  ــم هس ه
کنــد،  الهــی اســت و چــون قــرار اســت مســیر خلافــت را طــی 
غایــت اصلــی خــودش را در انانیــت و تعــارض بــا موجــودات 
دیگــر نمی‌بینــد؛ بلکــه آن غایــت خــودش را در رفــع نیازهــا و 
کل  کاروانــی  کمــالات خــودش، در ذیــل آن حرکــت  رســیدن بــه 
هســتی می‌بینــد. لازمــۀ آن حقیقــت خلافــت چــه بــود؟ ایــن بــود 
کمــال لایقــۀ خــودش برســد. اســتخدام ایــن  کــه هــر موجــودی بــه 
کــه در ایــن نــگاه خــودش را عین‌الربــط می‌بینــد  انســانی هــم 
و موجــودات دیگــر را نیــز عین‌الربــط می‌بینــد، در تعــارض و 
تقابــل بــا منافــع آن‌هــا قــرار نمی‌گیــرد؛ بلکــه درطــول ایــن قــرار 
کمــال خودشــان برســاند. کــه آن‌هــا را می‌خواهــد بــه  می‌گیــرد 

می‌توانیــم  بحــث خلافــت  از  کــه  دیگــری  نکتــۀ  یــک  یــا 
کــه وقتــی مــا می‌گوییــم انســان خلیفــة  کنیــم ایــن اســت  اســتفاده 
کــه ایــن خلافــت برایــش محقــق شــود و  الــرب اســت و بــه میزانــی 
کمــال خلقــت نزدیک‌تــر شــده اســت؛ خــب  متجلــی شــود، بــه 
کمال  که هر موجودی را به  کار رب این است  کار رب چیست؟ 
لایــق خــودش برســاند. شــما می‌گوییــد خداونــد یــک ربوبیــت 

گیاهــان و حیوانــات و  تکوینــی نســبت بــه تمــام موجــودات ـ 
نســبت بــه انســان‌هاـ  دارد، و یــک ربوبیــت تشــریعی نیــز نســبت 
کــه هــر موجــودی  بــه انســان دارد. آن عنصــر مشــترک ایــن اســت 
ــن  ــم ای ــک طــرف می‌گویی ــد. از ی ــودش برس ــال لایــق خ کم ــه  ب
کــه خداونــد  انســان خلیفــة الــرب اســت، یعنــی همــان مأموریتــی 
می‌بینــد.  خــودش  وظیفــۀ  هــم  انســان  ایــن  دارد،  پــرورش  در 
کمــال  کــه هــر موجــودی را بــه  یعنــی وظیفــۀ خــودش می‌بینــد 
کمــال  گــر می‌خواهــد موجــودات را بــه  لایــق خــودش برســاند. ا
لایــق خودشــان برســاند، در صــدر موجــودات انســان‌ها هســتند. 
کــه حقیقــت خلافــت در او متجلــی  لــذا هــر انســانی، بــه میزانــی 
، دغدغــه پیــدا  کمــالِ انســان‌های دیگــر می‌شــود، نســبت بــه 
کمــال دیگــر انســان‌ها  بــه  می‌کنــد. هیــچ انســانی بی‌تفــاوت 
کــه بالاتریــن درجــۀ  کــه انبیــا  نمی‌توانــد باشــد. لــذا می‌بینیــد 
کمــال و  ــز نســبت بــه  خلافــت را دارنــد، بیشــترین دغدغــه را نی
ــعٌ  ــكَ بَاخِ

ّ
ــد: »لَعَلَ ــرآن می‌گوی ــود ق ــد و خ ــران دارن ــت دیگ هدای

 يَكُونُــوا مُؤْمِنِيــنَ«؛ داری خــودت را می‌کشــی به‌خاطــر 
ّ

لَ
َ
نَفْسَــكَ أ

کــه ایــن خلافــت در  هدایــت اینهــا . علامــه می‌گویــد بــه میزانــی 
کمــال دیگــران  انســان‌ها متجلــی شــود، دغدغه‌شــان نســبت بــه 
بیشــتر می‌شــود. از ایــن یــک نتیجــه‌ای اســتخراج می‌شــود و 
کــه اساســاً حرکــت اجتماعــی و دغدغه‌منــدی  آن ایــن اســت 
کمــال دیگــران پیش‌نیــاز ســعادت انســان اســت.  نســبت بــه 
گــر یــک انســانی می‌خواهــد بــه ســعادت برســد بایــد در  یعنــی ا
گیــرد، در متــن جامعــه بایــد دغدغــۀ هدایــت  متــن جامعــه قــرار 
دیگــران را داشــته باشــد، بــرای هدایــت آن‌هــا قــدم بــردارد تــا 
کمالــش از این‌جــا طــی شــود. دوبــاره در شــاخصه‌های  مســیر 
کنیــم و نتیجــۀ  کار  جامعــۀ مطلــوب بــر همیــن اســاس می‌توانیــم 
دیگــرش در نســبت بیــن انســان موجــود و انســان آرمانــی اســت 
کــه در علــوم انســانی مطــرح اســت. مــا اینهــا  را بــا اســتفاده از 
بحــث  ایــن  بــه  و  داده‌ایــم  قــرار  بررســی  مــورد  هبــوط  یــۀ  نظر

تطبیــق داده‌ایــم.

محمد عباسی
پژوهشگر فلسفه

موضوع علوم ‌انسانی: 
آنهــا  موضــوع  کــه  هســتند  علومــی  مجموعــه  انســانی،  علــوم‌ 
جنبه‌هــای  انســان  اســت.  انســان  انســانی  شــئون  و  جنبه‌هــا 

مختلفــی دارد؛ مثــل جنبه‌هــای طبیعــی ازجملــه اینکــه قلــب او در 
یــان اســت. امــا جنبه‌هایــی  حــال تپــش اســت یــا خــون در حــال جر
کــه بــه شــئون انســانی انســان مربــوط می‌شــوند و موضــوع علــوم‌ 
ــاً غایت‌منــد  کــه عمدت انســانی قــرار می‌گیرنــد، آن افعالــی هســتند 
و آمیختــه بــا ارزش‌هــا بــوده و به‌ســختی قابل‌فهــم، پیش‌بینــی و 

کنتــرل هســتند. حتــی 

نسبت مبانی انسان‌شناسی با دیدگاه‌های آینده‌پژوهانه
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متر
حکمتن شیامه

هدف علوم‌ انسانی:
کــه برخــی  هــدف علــوم‌ انســانی برخــاف نــگاه محــدودی 
نیســت؛  و تحلیلــی  داشــتند، منحصــر در بحث‌هــای توصیفــی 
یعنــی یکــی از جنبه‌هــای مهــم علــوم‌ انســانی، جنبــۀ توصیــه‌ای 
آینــدۀ  کــه بحــث  و تجویــزی اســت. به‌همین‌خاطــر در جایــی 
کســی  مطلــوب و ســاخت آینــده بــر اســاس ارزش‌هــای آینده‌پــژوه یا 
آن رویکردهــا  بیــرون می‌آیــد،  کار می‌کنــد  انســانی  کــه در علــوم‌ 
مهــم  جنبه‌هــای  از  یکــی  به‌همین‌خاطــر  تأثیرگذارنــد.  بســیار 
کــه بــه‌ پیش‌بینــی،  علــوم‌ انســانی همیــن اســت؛ یعنــی جنبــه‌ای 
کنتــرل و حتــی ســاخت آینــده بــر اســاس خواســته‌های آن محقــق 
کــه مربــوط  گــر ایــن علــوم‌ انســانی یــا مباحثــی  مربــوط می‌شــود. ا
بــه آینــده هســتند را به‌عنــوان شــاخۀ جدیــدی از علــوم‌ انســانی 
ــده‌ای  ــرای ســاخت آین ــم ب ی ــی قواعــدی دار ــم، یعن در نظــر بگیری
بــه  تعبیــر  اینهــا  مجمــوع  از  کــه  می‌شــود  انســان  بــه  مربــوط  کــه 
آینده‌پژوهــی شــده اســت. بنابرایــن ربــط آینده‌پژوهــی بــه مباحــث 
کــه هــدف علــوم‌ انســانی  علــوم‌ انســانی بــه همیــن جنبــه برمی‌گــردد 
تنهــا تحلیــل نیســت تجویــز هــم هســت، ســاخت آینــده هــم هســت 
کــه انســان‌ها را بــه آن  کلــی اســت  و آینده‌پژوهــی متکفــل قواعــد 

آینــدۀ مطلوبشــان برســاند. 
در  ریشــه  انســانی  علــوم‌  ســایر  مثــل  هــم  آینده‌پژوهــی  پــس    
کنیــم  تبییــن  را  انســان  طــور  هــر  مــا  دارد.  مبانــی  ســری  یــک 
شــرایط مطلــوب او را هــم بــر اســاس آن تعریــف می‌کنیــم. آینــدۀ 
یــم، شــکل  کــه مــا امــروز از بشــر دار مطلــوب، متناســب بــا برداشــتی 
ــن  ــا در ای ــود. منته ــی ب ــث آینده‌پژوه ــه بح ــرد. ایــن ورودی ب می‌گی
بــه  انســانی  علــوم‌  از  جدیــدی  شــاخۀ  کــه  آینده‌پژوهــی  بحــث 
یکــی  شــاید  امــا  کرده‌انــد.  ورود  افــراد مختلفــی  شــمار می‌آیــد، 
هــراری  نــوح  یــووال  افــراد،  ایــن  تأثیرگذارتریــن  و  مشــهورترین  از 
ــم  ــا بخواهی ــر م گ ــرده اســت. ا ک ــه ایــن مباحــث را مطــرح  ک اســت 
کنیــم بایــد در ابتــدا مبانــی  مباحــث آینده‌پژوهــی ایشــان را مطــرح 
اســاس چــه  بــر  ببینیــم  و  کنیــم  طــرح  را  ایشــان  انسان‌شــناختی 
مبانــی انسان‌شــناختی بــه آن مباحــث آینده‌پژوهــی دســت زده‌انــد 
کــه در  و یــک نکتــه‌ای هــم دررابطــه ‌بــا روش آینده‌پژوهــی هســت 

مباحــث آتــی بــه آن اشــاره خواهــد شــد.
کســی اســت؟ یــووال نــوح هــراری در  حــالا ایــن شــخص چــه 
کجاســت.  کــه بگوییــم اهل  کــه وطنــی نــدارد  واقــع شــخصی اســت 
کتاب‌هــای تألیفــی  او در فلســطین اشــغالی متولــد شــده اســت. 
ــوده اســت. از معروف‌تریــن  ــرن ب کتاب‌هــای ق او از پرفروش‌تریــن 
درس  یــک  و  بیســت  یــا  و  گونــه  خدا انســان  او  کتاب‌هــای 
معــدود  کتاب‌هــا جــزو  ایــن  اســت.  یــک  و  بیســت  قــرن  بــرای 
کــه تیراژهــای بــالای ۳۵ میلیــون داشــته‌اند  کتاب‌هایــی هســتند 
کــه مــا در بیــن  کــه بــه بیــش از ۶۵ زبــان مختلــف ترجمــه شــده‌اند 
یــم.  ــاً چنیــن فروشــی  ندار کتاب‌هــای فکــری و غیرداســتانی تقریب
و  بــوده  قابل‌توجــه  خیلــی  ازاین‌جهــت  او  کتاب‌هــای  خــوب 

را دریافــت  تأثیرگــذار شــده و جوایــز ویــژه‌ای  یــک شــخصیت 
گرفتــه و تخصــص  کســفورد  کــرده اســت. او دکتــرای خــود را از آ
فلســفی  بحث‌هــای  در  امــا  اســت،  یــخ  تار بحــث  اصلــی‌اش 
کــه شــخصیتی دایــره  کــرده و ایــن باعــث شــده اســت  ورود پیــدا 

کنــد. گرفتــه و در علــوم مختلــف ورود  المعارف‌گونــه بــه خــود 

مبانی انسان‌شناختی هراری:
ــه  ک ــم  ــم بگویی ــا حقیقــت انســان، حداقــل می‌توانی در رابطــه ‌ب
کلــی تابه‌حــال وجــود داشــته اســت. در نظام‌هــای  ســه رویکــرد 
اســامی و ادیــان،  داســتان انســان از حضــرت آدم و حــوا شــروع 
کــه مســائلی چــون هبــوط از بهشــت و مســائل دیگــر پیــش  می‌شــود 
کــه خــود مــا در ســنت اســامی  می‌آیــد. علــم و بحــث فلســفی 
یــم. در نــگاه یــووال، انســان به‌مثابــه یــک موجــود عاقــل در  دار
کــه در یونــان  گرفتــه می‌شــود. ایــن هــم یــک رویکــردی بــود  نظــر 
کــه  امــروزه در انسان‌شناســی جدیــد  ــود. امــا رویکــردی  باســتان ب
ــی و  ــرد طبیع ــک رویک ــاس ی ــر اس ــت ب ــردی اس ــود دارد، رویک وج
تجربــی، بنــا بــر روان‌شناســی تکاملــی و مباحــث زبان‌شــناختی. 
وامــدار  چیــزی  هــر  از  بیــش  جدیــد  انسان‌شناســی  بنابرایــن 
کــه مــا می‌خواهیــم  علوم‌تجربــی جدیــد اســت. خــوب فضایــی 
کنیــم و مبانــی انسان‌شناســی یــووال نــوح هــراری را  از آن بحــث 

تشــکیل می‌دهــد ایــن قســم از مباحــث آینده‌شــناختی اســت. 
آینده‌پژوهی:

آینده‌هــای  بــه  مربــوط  کــه  روشــمندی  مطالعــات  مجموعــه   
ممکــن و آینده‌هــای محتمــل )از ایــن آینده‌هــای ممکــن بعضــی 
از آن‌هــا  احتمــال وقــوع بیشــتری دارنــد( و همچنیــن آینده‌هــای 
بــرود.  ســمت  کــدام  بــه  بایــد  آینــده  اینکــه  و  اســت  مســجل 
کــه هنــوز نیامــده اســت؛ لــذا  آینــده آن مقطعــی از زمــان اســت 
برخــاف  کــه  اســت  قابل‌توجــه  و  اهمیــت  حائــز  ازاین‌جهــت 
کــرده آینــده قطعیــت پیدا نکرده اســت.  کــه قطعیــت پیــدا  گذشــته 
کــه  ــد آینــده‌ای  کن کــه انســان تــاش  ــد  اســت  به‌همین‌خاطــر مفی
کــه می‌خواهــد  قطعیــت پیــدا نکــرده اســت را تــا حــدی آن‌طــوری 
ــه  ک ــی  ــود دارد. وقت ــا وج ــه در اینج ک ــت  ــی اس ــن اهمیت ــازد. ای بس
ارزشــی  نظــام  قاعدتــاً  می‌شــود،  مطــرح  مطلــوب  آینــدۀ  بحــث 
ــه چــه نحــو  کــه ایــن آینــدۀ مطلــوب ب هــم خــود را نشــان می‌دهــد 
اســت و چــه چیــزی خــوب اســت و چــه چیــزی  بــد اســت. اینجــا 
دیگــر نظام‌هــای ارزشــی خیلــی تأثیرگــذار هســتند. خــوب حــالا 
کــه هــراری بــا آن‌هــا دســت  مــا بخواهیــم مبانــی انسان‌شــناختی 
کنیــم. در ایــن ‌بیــن ســه تــا  بــه آینده‌پژوهــی زده اســت را مطــرح 
نیــز  او  اینکــه  یکــی  هســتند.  بقیــه  از  مهم‌تــر  مباحــث  ایــن  از 
ــود  ــات او وج ــت. در ادبی ــرا اس ــری مادی‌گ ــد دیگ ــر ملح ــد ه مانن
کــه موجــود اســت  مســاوی بــا محســوس اســت. پــس هــر چیــزی 
ــدوم  ــان مع ــوس را  ایش ــل محس ــۀ مقاب ــد. نقط ــوس باش ــد محس بای
کــه محســوس نباشــد  می‌دانــد نــه موجــود نامحســوس هــر چیــزی 
قاعدتــاً معــدوم اســت. بــا همیــن ادبیــات ماننــد ســایر مادی‌گرایــان 
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بــا  هــم  آن  دارویــن،  یــۀ   نظر اســاس  بــر  را  انســان  تکاملــی  ســیر 
یــۀ دارویــن تــازم  قرائــت ملحدانــه‌اش،  بررســی می‌کنــد. چــون نظر
کــه هــم بــه  یــم  منطقــی بــا اینهــا نــدارد. مــا الان دانشــمندانی دار
یــۀ دارویــن بــاور دارنــد و هــم خداباورنــد و بیــن اینهــا می‌شــود  نظر
کــرد. مثــل بحــث علیــت اولیــه، علیــت ثانویــه را چه‌بســا  جمــع 
یــۀ تکامــل  کردنــد. امــا درهرصــورت تــازم منطقــی بیــن نظر مطــرح 
ــادی را در  ــاً الح ــن لزوم ــان آن تبیی ــا ایش ــدارد. ام ــود ن ــاد وج و الح
کــه انســان دارای ســه انقــاب مهــم  گرفته‌انــد و می‌گوینــد  نظــر 
گهــان  کــه نا در زندگــی خــود اســت. یکــی انقــاب شــناختی بــود 
کــرد   عقــل انســان بــا ســایر موجــودات یــک تفــاوت فاحشــی پیــدا 
کشــاورزی  گذشــت و او زندگــی  و مجهــز بــه زبــان شــد و مدتــی 
کــرد، شــروعی بــرای پیدایــش تمدن‌هــا و شــهرها بــود و  را شــروع 
گــذر  کــه ایشــان از آن تعبیــر بــه دوران  انقــاب علمــی اتفــاق افتــاد 

از دیــن می‌کنــد.
ــوان ســابقۀ  ــه ایشــان آن را به‌عن ک ــان را  ی  خــوب، تمــام ایــن جر
کــه هیــچ  کامــاً مــادی اســت  انســانی ترســیم می‌کنــد، یــک ســابقۀ 
رنــگ و بویــی از خــدا و روح انســانی در آن نیســت. ایشــان در 
یــه را قبــول می‌کنــم؛  کــه مــن ایــن نظر یــک جایــی تصریــح دارد 
نیــازی  روح  بــه  مــا  کــه  می‌شــود  باعــث  دارویــن  یــۀ  نظر چــون 
کــه انســان از  یــه دارویــن ایــن اســت  نداشــته باشــیم. چــون نظر
انباشــت تدریجــی تغییــرات بــه وجــود می‌آیــد. تغییــرات وقتــی 
به‌صــورت جزئــی در طــول میلیون‌هــا ســال جمــع می‌شــوند، ایــن 
ــه  ک ــد  ــد. ایشــان ایــن را مطــرح می‌کن ــه وجــود می‌آی ــد ب ــۀ جدی گون
ــا نــدارد؛ لــذا مــا می‌توانیــم بــدون  گــر روح باشــد ایــن تکامــل معن ا
ــدارد؛  ــزاء ن ــت اج ــرد اس ــون روح مج ــم. چ کنی ــه  ــن را توجی روح ای
امــا در بحــث تکامــل مــا دارای اجــزاء هســتیم. او به‌همین‌خاطــر 
یــک مبناســت. مبنــای   ایــن  کــرده اســت.  را قبــول  یــه  ایــن نظر
کــه انســان‌ها در خیــالات  کــه ایشــان معتقدنــد  دوم ایــن اســت 
کــه در  زندگــی می‌کننــد. می‌گوینــد حیوانــات موجوداتــی هســتند 
یــک واقعیــت دوگانــه وجــود دارنــد؛ یعنــی یــا بــا موجــودات عینــی 
ــا  ــا ب ــا وجودهــای تجربه‌هــای درونــی. پــس ی ــا ب ــد و ی ســروکار دارن
وجودهــای عینــی یــا بــا تجربه‌هــای درونــی ســروکار دارنــد. امــا 
حقیقــت  یــک  در  انســان‌ها  گذاشــته‌اند.  فراتــر  را  پــا  انســان‌ها 
عینــی  وجودهــای  همیــن  در  یکــی  می‌کننــد،  زندگــی  ســه‌گانه 
اســت، یکــی تجربیــات و خیــالات درونــی اســت، مثــل‌ اینکــه 
کودکــی یــک دوســت خیالــی دارنــد، امــا وقتــی  بچه‌هــا در دوران 
بــزرگ می‌شــوند ایــن دوســت از بیــن مــی‌رود. ایــن تلقــی و ایــن 
ــک  ــم ی ــن ه ــت. ای ــخص اس ــان ش ــت هم ــه ذهنی ــته ب ــور وابس تص
ــد ایــن اســت  ــز می‌کن ــه انســان را متمای ک ــزی  ــا آن چی واقعیــت. ام
ــن  ــم ای ــد اس ــاد دارد، بع ــی اعتق ــای خیال ــه واقعیت‌ه ــان ب ــه انس ک
می‌گــذارد؛  بین‌الاذهانــی  واقعیت‌هــای  را  خیالــی  واقعیت‌هــای 
کــه فقــط در ذهــن عــده‌ای از انســان‌ها  یعنــی آن واقعیت‌هایــی 
وجــود دارد. هیــچ هویــت خارجــی و هیــچ مصــداق عینــی خارجــی 
ــه پــول. پــول در واقــع آن اســکناس نیســت، آن  ــرای نمون نــدارد. ب

کــه  ایــن  اســکناس دارای ارزش اســت و چــون همــۀ  بــاور ماســت 
کاغــذ ســبز فایــده دارد.  کــه ایــن  کردیــم می‌بینیــم  ــاور  مــا ایــن را ب
کاغــذ ســبز نــه خوردنــی و نــه پوشــیدنی اســت و نــه فایــدۀ  امــا ایــن 
دیگــری بــر آن مترتــب اســت. ایــن یــک اعتبــار مشــترک می‌شــود. 
کــه واقعیــات بین‌الاذهانــی  بعــد به‌همین‌خاطــر ایشــان معتقدنــد 
بتواننــد  انســان‌ها  می‌شــوند  باعــث  کــه  هســتند  چیزهایــی  آن 
کننــد. پــس ایــن هــم یکــی  به‌صــورت منظــم در جوامــع زندگــی 
کــه  از مبناهــای خیــالات اســت. نکتــۀ آخــر و مهم‌تریــن بحثــی 
ک را  کــه ایشــان ادرا او را از دیگــران متمایــز می‌کنــد ایــن اســت 
ک انســانی همــان  یتــم تقلیــل می‌دهــد و می‌گویــد ادرا بــه الگور
کــه در فضــای  یتــم اســت. امــا روح مجــرد و ایــن چیزهایــی  الگور
اســامی و در فلســفه‌های دیگــر وجــود دارد را ایشــان به‌شــدت 
کــه  کــه نــگاه می‌کنیــم می‌بینیــم  منکــر هســتند. می‌گویــد مــا وقتــی 
یتــم اســت. همــۀ موجــودات یــک  الگوریتــم هســتند.  انســان الگور
یتــم پیشــرفته‌تر اســت. ایشــان می‌گویــد  منتهــا انســان یــک الگور
خــروس  و  مــرغ  مثــل  موجــودی  یــک   بــا  انســان  تفــاوت  مثــاً 
و به‌همین‌خاطــر  یتــم  پیشــرفته‌تری دارد  الگور انســان  چیســت؟ 
کــه  آیــا مهــم  محاســبات دقیق‌تــری دارد. بــا همیــن بیــان می‌گویــد 
یتــم چــه باشــد؟ دو، دوتــا همیشــه  کــه جنــس ایــن الگور اســت 
گوشــت و خــون  چهــار تــا می‌شــود چــه آن محاســبه‌گر از پوســت و 
باشــد چــه از دو تکــه پلاســتیک باشــد. درهرصــورت آن الگوریتــم 
کــه آن الگوریتم‌هــا را ســاخته و  همــه‌کاره اســت و نــه آن جنســی 
گــر واقعــاً  ایــن حقیقــت  تشــکیل داده اســت. ایشــان می‌گویــد ا
درســت باشــد پــس مــا می‌توانیــم هــوش انســانی را به‌نحــو بهتــری 
بــا الگوریتم‌هــای پیشــرفته‌تر در قالــب هــوش مصنوعــی درســت 
آینــده یــا حتــی همیــن امــروز رایانه‌هایــی  کنیــم. بنابرایــن مــا در 
کــه مثــل انســان هوشــیاری ندارنــد، امــا  کــه درســت اســت  یــم  دار
اســت.  بیشــتر  انســان‌ها  ذهــن  از  آن‌هــا  ذهنــی  توانمندی‌هــای 
کــه پرنده‌هــا بــال دارنــد امــا هواپیمــا بــال پرنــدگان  عجیــب نیســت 
ــر طبــق همیــن  ــد. ب ــر از پرنــدگان حرکــت می‌کن را نــدارد ولــی تندت
کــه هوشــیاری نــدارد  مثــال، هــوش مصنوعــی هــم درســت اســت 
ــه‌  ــان باتوج ــت. ایش ــر اس ــان قوی‌ت ــبات از انس ــوان محاس ــا در ت ام
کــه بیــان شــد شــروع بــه آینده‌پژوهــی می‌کننــد.  بــه ایــن مباحثــی 
کســی خــود را برتــر بــه  گــر  کــه ا گذشــته این‌گونــه بــود  می‌گوینــد در 
کــه ایــن مبتــا بــه یک‌ســری توهمــات  ‌حســاب مــی‌آورد می‌گفتنــد 
می‌گویــد  مثــاً  می‌دانــد؛  دیگــران  از  برتــر  را  خــود  کــه  اســت 
ایشــان  امــا  پایین‌ترنــد.  بقیــه  و  هســتند  اشــراف  مــا  خانــوادۀ 
کــه بشــر تابه‌حــال  کــه در آینــده مســیر تکاملــی طبیعــی  معتقدنــد 
کــرده اســت از مســیر طبیعــی خــارج می‌شــود و مســیر تکامــل  طــی 
به‌واســطۀ مهندســی بیولوژیــک و مهندســی ســایبورگ یــا مهندســی 
در  می‌کنــد.  ایجــاد  را  دیگــری  مســیر  یــک  غیرطبیعــی،  حیــات 
گاهــی اوقــات در فیلم‌هــا در قالــب ســوپرمن  کــه  بــاب آن چیــزی 
کــه در آینــده  و اینهــا بــود ایشــان می‌گویــد ایــن یــک واقعیتــی بــود 
کــه توانایی‌هایــی  انســان‌ها بــه الگوریتم‌هایــی مجهــز می‌شــوند 
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کــه متفــاوت از دیگــران اســت. برتری‌هــا  واقعــی  واقعــی دارنــد 
انســان‌ها به‌عنــوان توهــم  بیــن  کــه  ایــن شــکافی  لــذا  می‌شــوند. 
کــی  بــود در آینــده واقعــی خواهــد بــود و دربــارۀ اینکــه ایــن اتفــاق 
کــه ایــن قضیــه  گفته‌انــد  محقــق می‌شــود ایشــان در ســال ۲۰۱۴ 
گــر ایــن انســان‌گرایی و وجــود  بیــش از ۵۰ ســال طــول نمی‌کشــد. ا
اینکــه  یــک  برتــر محقــق شــود  چــه ثمراتــی دارد؟  انســان‌های 
چــون  مــی‌رود؛  بیــن  از  انســان‌ها  اهمیــت  و  انســان‌گرایی  دیگــر 
کــه توانســته‌اند رشــد  آن طبقــۀ اقلیتــی اســت  برتــری همیشــه از 
کننــد و بقیــه از ایــن پیشــرفت محــروم مانده‌انــد.  و ارتقــا پیــدا 
ــه هــوش مصنوعــی  ــا توجــه ‌ب کــه ایشــان ب نکتــۀ دیگــر ایــن اســت 
آینــده مغلــوب هــوش مصنوعــی خواهیــم شــد.  می‌گوینــد مــا در 
ایشــان می‌گوینــد چــرا انســان‌ها می‌تواننــد حیوانــات را در آغــل 
کننــد؟ هــوش برتــر انســانی  گوشــت و شــیر آن‌هــا اســتفاده  کننــد و از 
کــه بتوانــد حیوانــات را در یــک جایــی محبــوس  باعــث می‌شــود 
کنــد و آن حیــات طبیعی‌شــان را از آن‌هــا بگیــرد. ایشــان  و زندانــی 
گــر هــوش مصنوعــی توانایــی بیشــتری نســبت بــه هــوش  می‌گوینــد ا
کــه یــک  طبیعــی دارد پــس در آینــده ایــن احتمــال وجــود دارد 
کــه خــود  دیکتاتــوری دیجیتــال اتفــاق بیفتــد و ایــن انســان‌هایی 
را هــوش برتــر می‌دانســتند خــود مغلــوب یــک هــوش برتــر از خــود 
شــوند؛ لــذا ایــن باعــث ظهــور دیکتاتــوری دیجیتــال می‌شــود. ایــن 
کــه همــۀ توانایی‌هــای مــا را دارد و همــۀ ایــن داده‌هــا را  موجــودی 

در خــود نگــه مــی‌دارد یــک قــدرت مضاعفــی پیــدا می‌کنــد.
کــه انســان‌ها حتــی توســط   نکتــه بعــدی ایشــان ایــن اســت 
یــم  هــوش مصنوعــی تســخیر می‌شــوند. مثــاً الان مــا بحثــی دار
کــه اینهــا همــه فــرع بــر ایــن هســتند  بــه نــام دموکراســی و لیبرالیســم 
کــه انســان یــک ارادۀ آزادی دارد و می‌گوینــد شــما بــه آن خــود 
کنیــد. چــه چیــزی را می‌پســندید؟ چــه چیــزی  درونی‌تــان مراجعــه 
زیبایــی در  بــا مشــتری اســت.  را حــق می‌دانیــد؟ حــق همیشــه 
چشــمان بیننــده اســت. همیشــه یــک خــودی در وجــود مــا هســت 
گزینــش می‌زنیــم. امــا در دوران  کــه مــا بــر اســاس آن دســت بــه 
دیتامحــوری دورانــی همــۀ حقیقــت انســان توســط هــوش مصنوعــی 
از  بهتــر  را  انســان  حتــی  مصنوعــی  هــوش  آن  می‌شــود.  اســکن 
و می‌گوینــد  اســتناد می‌کننــد  ایشــان   بعــد  او می‌شناســد.  خــود 
کــه  کســانی را   کردیــم هــوش مصنوعــی در فیس‌بــوک  مــا بررســی 
مثــاً از فیس‌بــوک اســتفاده می‌کردنــد و دســت‌کم ۱۷ تــا لایــک 
ــر از همسرانشــان  ــر از همکارانشــان و حتــی بهت داشــتند حتــی بهت
می‌شــناخت. بعــد از ایــن هــم بالاتــر مــی‌رود و می‌گویــد هــوش 
ــود  ــر از خ ــان را بهت ــه انس ک ــد  ــد ش ــوی خواه ــدر ق ــی این‌ق مصنوع
می‌گویــد  ایشــان  می‌شــود؟  چگونــه  ایــن  خــوب  می‌شناســد.  او 
و  اســت  تجربه‌گــر  خویشــتن  یــک  یــم،  دار خویشــتن  دو  مــا 
، آن  کــه روایتگــر اســت. آن خویشــتن روایتگــر دیگــری خویشــتنی 
کــه تمــام حقیقــت را نــگاه نمی‌کنــد، نقــاط اوج  خویشــتنی اســت 
کنیــد مــا در یــک مؤسســه‌ای  و فــرود را بررســی می‌کنــد. مثــاً فــرض 
یــم،  کــه در مؤسســه حضــور دار یــم، در طــول ۵ ســاعتی  حضــور دار

مثــاً میزبانــی خوبــی صــورت بگیــرد؛ امــا در لحظــۀ آخــر یــک 
کــه در  اختلافــی پیــش بیایــد. در آن لحظــات پایانــی، آن چیــزی 
آخــر اتفــاق می‌افتــد باعــث می‌شــود همــۀ آن لطف‌هــای قبلــی 
فرامــوش ‌شــود؛ چــون می‌گوینــد انســان دقیــق نــگاه نمی‌کنــد، فقــط 
نقــاط فرازوفــرود را نــگاه می‌کنــد. امــا آن هــوش مصنوعــی واقعیــت 
ــود او  ــر از خ ــان را بهت ــر انس ــود، به‌همین‌خاط ــه می‌ش ــر متوج را بهت
می‌شناســد. البتــه ایــن لوازمــی دارد، ازجملــه اینکــه بی‌عدالتــی 
یــاد می‌شــود، دیکتاتوری‌هــا بیشــتر می‌شــود و غیــره. امــا چنــد  ز
ــان  ــاً انس ــا حقیقت ــه آی ــک اینک ــود. ی ــان وارد می‌ش ــه ایش ــکال ب اش

یتــم اســت؟ قابل‌تقلیــل بــه الگور
مثــاً واقعیتــی مثــل جامعــه را در نظــر بگیریــد. جامعــه از ابعــاد 
ــر  ــرد؛ مثــاً جامعه‌شــناس آن را  ب ــرار می‌گی مختلــف موردمطالعــه ق
اســاس طبقــات، بــر اســاس نظام‌هــای سیاســی بررســی می‌کنــد. 
همیــن واقعیــت توســط زیست‌شــناس به‌عنــوان نمودهایــی مثــل 
رشــد و نمــو بــا ایــن الگوهــا بررســی می‌شــود. خــوب یــک واقعیــت 
گاهــی  آن را در یــک قالــب بیــان می‌کننــد و  گاهــی  کــه  اســت 
همــان حقیقــت را در قالــب دیگــری بیــان می‌کننــد. آیــا آن قالــب 
کــرد  کــرد تمــام حقیقــت را منعکــس  کــه جامعه‌شــناس مطــرح  اول 
ــی از آن را  ــاً بخش ــرد؟ قاعدت ک ــس  ــی از آن را منعک ــط بخش ــا فق ی
کــرد؛ لــذا زیست‌شــناس  بــا یــک قالــب دیگــری بخــش  منعکــس 
ــم  یت ــه الگور ــان ب ــزل انس ــۀ تن ــن قضی ــرد. در ای ک ــرح  ــری را مط دیگ
اســاس  بــر  کــه  بگوییــد  اینکــه   می‌شــود.  گفتــه  مطلــب  همیــن 
ــه اســت.  کن الگوریتــم تحدیــد پیــدا می‌کنــد ایــن مغالطــه وجــه و 
یتــم و  بلــه بخشــی از حقیقــت انســان بــا یــک الگویــی مثــل الگور
داده‌هــا قابل‌تبییــن اســت. امــا تمــام حقیقــت انســان ایــن نیســت. 
نشــان  خــودش  قالــب  در  را  حقیقــت  از  بخشــی  الگویــی  هــر 
قابل‌نقــض  ایشــان  گفتارهــای  از  بعضــی  درحالی‌کــه  می‌دهــد. 
از طرفــی  اینکــه ایشــان  اســت و ناســازگاری درونــی دارد. مثــاً 
مادی‌گراســت و حقیقــت انســانی و حقیقــت خویشــتن و مــن را 
ــم  کردی کالبدشــکافی  ــد مــا قلــب انســان را  ــد. می‌گوی ــکار می‌کن ان
کــه خــون هســت و رگ هســت  کردیــم ایــن بــود  و آنچــه مشــاهده 
کار نیســت. بعــد ایشــان ایــن  و مــن و خویشــتن و اراده و اینهــا در 
گــر  کــه ا کــه منــی وجــود نــدارد. بــه شــما عــرض می‌کنــم  مبنــا را دارنــد 
انســان مــن و خویشــتنی نــدارد شــما چــرا ابــراز ناراحتــی می‌کنیــد از 
اینکــه در آینــده انســان‌ها توســط هــوش مصنوعــی هــک می‌شــوند، 
خویشــتن مــا در دســترس دیگــران قــرار می‌گیــرد و ایــن شــروعی 
بــرای دیکتاتــوری دیجیتــال اســت. خــب ایــن معنــا نــدارد. وقتــی 
کــه او خویشــتنی داشــته باشــد تــا  کــرد  می‌تــوان انســان را هــک 
نــدارد  کــه حقیقتــی  امــا حــالا  او هــک شــد.  کــه  گفــت  بتــوان 
ــزی می‌خواهــد هــک شــود. ایــن هــم یــک مطلــب. ایــن  چــه چی
ــا منشــأ باورهــای مشــترکی  ــالات م ــم همــۀ خی ــه بگویی ک ــز  ادعــا نی
از  کــه هیــچ مابــه‌ازاء خارجــی ندارنــد، ادعــای باطلــی  هســتند 
بــاب خلــط ذهــن و عیــن اســت. اینکــه همــه بــه یــک چیــزی بــاور 
باور‌هــای  اســت.  معرفت‌شــناختی  مســئلۀ  یــک  باشــند  داشــته 
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ایــن  کــردم  پیگیــری  را  آن  بنــده  کــه  کلــی  دیــدگاه  یــک 
کــه توســعه خاســتگاه نظــر و عمــل انســان اســت و آن  اســت 
هــم از مجــرای تکامــل جوهــری نظــر و عمــل انســان. در بســتر 
ــی  ــاع معنایــی و معرفت ــن اقن ــات انضمامــی و اجتماعــی، ای حی
پیــدا می‌کنــد  برســاختی  بســط  اجتماعــی  امــور  در ســاحات 
و ایــن امــکان بســط فرهنــگ و تمــدن را ایجــاد می‌کنــد. ایــن 
کــه ناظــر بــه ایــن  کــه بنــده در مقــالات متعــددی  نگاهــی اســت 
کــردم. در ایــن مقالــه  مســئله نوشــته‌ام دربــارۀ ابعــاد آن بحــث 
ــه توســعه و تعالــی  نســبت فرهنــگ و معرفــت را و اینکــه چگون
ــدۀ معرفــت  ــل و تکامل‌یابن ــد متقاب نظــر و عمــل انســان در پیون
و فرهنــگ ظهــور پیــدا می‌کنــد بررســی می‌کنیــم.  تــاش مــن 
کــه تمــام ایــن مباحــث را در چارچــوب مبانــی  ایــن بــوده اســت 
گــر  کــه ا کــرده و پیــش ببــرم. به‌این‌دلیــل  حکمــت متعالیــه بحــث 
ــل مقــولات انســانی و اجتماعــی شــوید و ابعــاد  شــما وارد تحلی
تکوینــی و ابعــاد تکونــی نظــر و عمــل انســان را بخواهیــد پیــش 
ببریــد یکــی از  مقاطــع آن توجــه بــه نســبت دیالکتیــکال معرفت 
و فرهنــگ اســت. منظــور از ابعــاد تکوینــی، ابعــاد متافیزیکــی و 
هستی‌شناســی ناظــر بــه نهــاد جهــان و انســان اســت و منظــور 

کــه در فراینــد امــر زمانــی و در  از ابعــاد تکونــی، ابعــادی اســت 
ــود. در  ــاخته می‌ش ــرد و برس ــکل می‌گی ــی ش ــولات زمان ــیر تح مس
ایــن مســئله مــا بــا چالش‌هــای متعــددی روبــرو شــدیم. چــه در 
فضــای تفکــر مغرب‌زمیــن و در دورۀ مــدرن از دکارت بــه ایــن 
کانتــی در  کانــت و ســنت  کانــت و اتبــاع  ســمت و در نــگاه 
کــه  فلســفۀ غربــی، و چــه در فضــای داخلــی و معاصــر خودمــان 
در امتــداد نگاه‌هــای فلســفی هســتند و ســعی دارنــد مقــولات 
اجتماعــی و برســاختۀ اجتماعــی و فرهنگــی و تمدنــی فکــر و 
گویــی جوهــرۀ  کننــد و  معرفــت را تبدیــل بــه یــک امــر زمانمنــد 
ــد. ایــن مســئله‌ای اســت  ــع زمــان می‌کنن کلــی معرفــت را هــم تاب
کــه مــا بخواهیــم یــا نخواهیــم مبتنــی بــر حکمــت متعالیــه بــا آن 
روبــه‌رو هســتیم. ایــن نوشــته تأمــل و مواجهــه‌ای انتقــادی اســت 
کــه مــا چگونــه  نســبت بــه ایــن مســئله و ســعی دارد نشــان دهــد 
مبانــی  عملــی  اقتضائــات  و  مبانــی  چارچــوب  در  می‌توانیــم 
کــه برآمــده از  حکمــت متعالیــه و چارچــوب آن نظــام ســاختاری 
ابعــاد وجــود و نظــام ارتباطــی حیــات انســان در وضعیــت مدنی 
اســت و نیــز در تناســب بــا ایــن نظــام نیازهــا و غایــات وجــودی 
ــم  ــدل و ه ــی هم ــعه و تعال ــود، توس ــی خ ــات مدن ــان در حی انس
ــل  ــر و عم ــل نظ ــوب آن تکام ــم و آن را در چارچ کنی ــوأم  ــوا و ت ن
گرفتــار رویکردهــای نســبیت‌گرایانه‌ای  جلــو ببریــم بــدون اینکــه 

تحقق فرهنگی حکمت و معرفت دینی در روند توسعه و تعالی جامعه 
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مــا نــه چیــزی را در عالــم خــارج معــدوم می‌کننــد و نــه چیــزی را 
موجــود می‌کننــد. پــس اینکــه بگوییــم به‌صــرف اینکــه انســان‌ها 
بــه یــک بــاور مشــترکی رســیدند و مصداقــی بــرای آن در عالــم 
آن شــیء اصــاً حقیقــت عینــی نــدارد، از  خــارج نیافتیــم پــس 
اســاس حــرف غلطــی اســت. حــالا ریاضیــات چــه حقیقــت عینــی 
در عالــم خــارج دارنــد؟ آنهــا در عالــم خــارج نیســتند. امــا ایــن بــه 
معنــای باطــل بــودن آن نیســت؛ لــذا ایــن مبنــای مادی‌گرایــی از 

اســاس باطــل اســت. 
کــه مــا هیچ‌وقــت نمی‌خواهیــم ایــن  آخــر اینکــه ایــن  جملــه 
کــه بیــن  کــه آیــا آینــدۀ بشــر و آن روابطــی  کنیــم  ســؤال را مطــرح 
بشــر در حوزه‌هــای سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی می‌خواهــد 
کــه هــراری پیش‌بینــی  اتفــاق بیفتــد همــان چیــزی خواهــد شــد 
یــم. چــرا؟ چــون ایــن بحــث از  کــرده اســت؟ مــا چنیــن بحثــی ندار
گاهــی اوقــات نســبت بــه آینــده پیش‌بینــی  اســاس غلــط اســت. مــا 
می‌کنیــم و می‌گوییــم هــوا فــردا بارانــی اســت. پیش‌بینــی مــا در 
گاهــی اوقــات یک مؤسســه  وضعیــت فــردا هیــچ تأثیــری نــدارد. امــا 
آینــده  مــاه  یــا ظــرف شــش  فــردا  کــه  معتبــر پیش‌بینــی می‌کنــد 
باعــث  پیش‌بینــی  ایــن  خــود  می‌شــود.  ورشکســته  بانــک  ایــن 

ــته  ــده ورشکس ــاه آین ــش م ــرف ش ــود ظ ــرار ب ــه ق ک ــی  ــود بانک می‌ش
شــود، در عــرض یــک مــاه ورشکســته ‌شــود. چــرا؟ چــون بعضــی 
خودشــان  هســتند  انســان  بــه  مربــوط  کــه  پیش‌بینی‌هایــی   از 
کــه وضعیــت عــوض شــود. لــذا تعبیــر می‌شــود  باعــث می‌شــوند 
نــه  اســت  فعــال  موضــع  در  انســان  بــه  مربــوط  پیش‌بینــی  کــه 
گــر بــه ایــن  منفعــل؛ یعنــی خــود پیش‌بینــی اثرگــذار اســت. خــب ا
ــردا ایــن  ــاً ف ــا مث ــه آی ک ــم بگوییــم  ــم مــا نمی‌توانی کنی نکتــه دقــت 
امپراطــوری دیجیتــال، ایــن دیکتاتــوری دیجیتــال محقــق می‌شــود 
گفتــه  کــه مــن  گــر محقــق شــود ایــن آقــا می‌گویــد  یــا نــه. چــون ا
کــه  گــر محقــق نشــود می‌گویــد مــن توجــه دادم بــه شــما  بــودم و ا
گــر دقــت نکنیــد ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد. چــون مــن پیش‌بینــی  ا
کردیــد. مــا این‌گونــه بحــث نمی‌کنیــم و بحثــی  کــردم شــما جلوگیــری 
. مــا  کــه به‌این‌نحــو باشــد نــه اثبات‌پذیــر اســت و نــه انکارپذیــر
ــده را  ــه شــما آین ک ــی  ــق ایــن مبان ــه طب ک ــم  کنی ــم بحــث  می‌خواهی
. لــذا از  کردیــد آیــا می‌شــود بــه ایــن ســمت رفــت یــا خیــر ترســیم 
کــه شــناخت ایشــان  ایــن مبانــی انسان‌شــناختی بحــث می‌شــود 
کــه نســبت بــه  از انســان غلــط بــوده اســت. لــذا آن برداشــت‌هایی 

ــود. ــه صــواب نخواهــد ب ــد هــم مقــرون ب کردی ــده بشــر  آین
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را تبدیــل  اندیشــه  و  کلاً می‌خواهــد ماهیــت فکــر  کــه  شــویم 
کنــد. دغدغــه و مســئلۀ اصلــی ایــن  بــه امــر فرهنگــی و زمانــی 
ــی  ــردم به‌نوع ک ــرض  ــه ع ک ــح  ــن توضی ــا ای ــت و ب ــن اس ــه ای مقال
کــه بــه ایــن مســئله  کــه ایــن مقالــه پیمــوده  بــه ســاختار و رونــدی 

کــردم.  بپــردازد هــم اشــاره 
و  نظــر  به‌مثابــه  را  آن  می‌گوییــم  ســخن  معرفــت  از  وقتــی 
در  و  یــم  می‌گیر مدنظــر  انســان  تعقلــی  حیــات  نظــری  ابعــاد 
وجــودی  بنیــاد  معرفــت  متعالیــه  حکمــت  مبانــی  چارچــوب 
امــر توحیــدی اســت. ماهیــت اشــراقی دارد و در  دارد. یــک 
بســتر تکامــل عقلــی شــکل می‌گیــرد و بنیــاد فکــری دارد و ناظــر 
به‌واقــع اســت. نســبت خــودش را بــا واقــع فرامــوش نمی‌کنــد. 
در بســتر واقــع و واقعیــت شــکل می‌گیــرد. امــری اســت تقنینــی، 
نظام‌منــد و قانونمنــد و یــک صــورت حقیقــی دارد و در قالــب 
قضایــای حقیقیــه بیــان می‌شــود. درعین‌حــال امــری تفســیری 
و لایه‌منــد اســت. بطــون و لایه‌هــای معرفــت را موردتوجــه قــرار 
می‌دهــد. امــری ســلوکی اســت. آن جوهــرۀ انضمامــی حیــات 
کــه ریشــه در فطــرت دارد،  کــه امــری اســت  انســان درعین‌حــال 
امــا امــر فطرتمنــد انکشــاف پیــدا می‌کنــد از طریــق اشــراق و 
ــن  کــه آن امــکان اشــراق را همی ــی  ــه آن حقایــق عال دســتیابی ب
ســلوک  ایــن  و  می‌کنــد  فراهــم  انســان  بــرای  انســانی  ســلوک 
ماهیــت تعزیــری دارد، ایــن جوهــرۀ اساســی معرفــت اســت. در 
ایــن نــگاه نظــر و عمــل تــوأم اســت؛ یعنــی نظــر در بســتر عمــل، 
در  معنــا  همیــن  و  می‌گیــرد  شــکل  عمــل  اقتضائــات  بســتر  در 
ــر اســت:  ــم هــم مــورد تذک کری ــرآن  ــات ق ــا آی ــا ی ــراث روایــی م می
يــدُ اللّه  ــعُ فــي قَلــبِ مَــن يُر ــوَ نــورٌ يَقَ مــا هُ

َ
مِ،إنّ

ُ
عَلّ »لَيــسَ العِلــمُ بِالتَّ

ــت از  ــه‌ای اس ــع نکت ــن در واق ــه ای ک ــى أن يَهدِيَهُ« ــارَكَ و تَعال ُ تَب
کــه دوســتان مســتحضرید. جوهــرۀ  آن روایــت عنــوان بصــری 
کریــم بــه معــارف دارنــد همیــن معنــا را  کــه قــرآن  اساســی نگاهــی 
کــه مرحــوم علامــه هــم در نهایــه و هــم  تأییــد می‌کند.آیــۀ خزائــن 
بدایــه مــورد اشــاره قــرار دادنــد، مرحــوم صــدرا و ســایر حکمــا نیــز 
 عِنْدَنَــا خَزَائِنُهُ«یــا 

ّ
إِنْ مِــنْ شَــيْءٍ إِلَ بــه آن توجــه نموده‌انــد: »وَ

 » آن آیــۀ مفاتیح‌الغیــب: »وعِنْــدَهُ مَفاتِــحُ الغَيْــبِ لا يَعْلَمُهــا إلّ هــو
ــق  ــراق حقای ــان و اش ــۀ فیض ی ــه نظر ــا ب ــن معن ــام ای ــد انضم و بع
ــه انســان طــی  ک ــی  ــی از مجــرای آن مســیر ســلوکی و تهذیب عقل
کلــی بــه ســاحت وجــود عقلــی انســان،  می‌کنــد و اشــراق حقایــق 
کــه بــه عقــل مســتفاد می‌رســد و تنــزل آن حقایــق عقلــی  انســانی 
کــه موضــوع نظــر و موضــوع عمــل و عمــل  بــه نســبت آن ســاحاتی 
امتــداد  معنــای  بــه  را  نظــر شــکل می‌گیــرد. عمــل  امتــداد  در 
کــه حکمــای  کلــی در نســبت بــا جزئیــات در نظــر بگیریــم  رأی 
متعــدد از جنــاب بوعلــی و قبــل از او فارابــی و بعــد از او و حتــی 
ــد نظــر و عمــل و عقــل نظــری  در عصــر حاضــر در بحــث پیون
و عقــل عملــی همیــن نــگاه را دارنــد. ایــن جوهــرۀ اساســی آن 
امتــداد نظــر و عمــل  و بســط حــوزۀ نظــری و حــوزۀ عملــی اســت. 
اینکــه فضــای عمــل در بســتر فرهنــگ و در تعامــات تمدنــی و 

ــات  ــرای ارجــاع از جزئی گســترده می‌شــود فضــای لازم ب ــی  مدن
ــه  ــی ب ــه حقایــق عقل ــی ب ــات عقل کلی ــات و بازگشــت از  کلی ــه  ب
کلیــات در مقتضیــات جزئــی  ســمت امــور جزئیــه و ملاحظــات 
یــم پیونــد بیــن نظــر و  فراهــم می‌شــود. مــا اســم ایــن را می‌گذار
عمــل. نظــر و معرفــت چنانکــه عــرض شــد بارقــه‌ای از آن وجــه 
پیشــینی هســتی اســت. هســتی یــک ســاختار بســیار پیچیــده‌ای 
کــه تنهــا در ســاحت  امــور زمانی محدود نیســت؛ بلکه این  دارد 
ــا بعــد لازمــان یــک پیونــدی دارد. زمــان در امتــداد ده اســت  ب
کــه  و ده در امتــداد صــد اســت. ایــن آن جوهــرۀ اساســی اســت 
جنــاب صدرالمتألهیــن در جلــد ســه اســفار یــک عبــارت خیلــی 
کــه: »و ان الزمــان روحــه الــدرک«روح  کوتاهــی دارد و می‌‎فرمایــد 
درک  گــر  ا و  می‌بــرد  جلــو  را  زمــان  درک  اســت.  درک  زمــان 
نباشــد زمــان شــکل نمی‌گیــرد. حــالا توضیــح ایــن بســیار مفصــل 
کــه زمــان را تولیــد می‌کننــد  اســت و مــا بایــد بیاییــم مولفه‌هایــی 
توضیــح دهیــم. چــه در بُعــد طبیعــی، چــه در بُعــد انفســی و چــه 
کــه توضیــح آن بســیار مفصــل اســت  در بُعــد مابعدالطبیعــی. 
و به‌نوعــی هستی‌شناســی و در واقــع نســبت امــر زمانــی بــا امــر 

ــم.  ی ــه آن بپرداز ــم ب ــه نمی‌خواهی ک ــی اســت  لازمان
بیــان  را  فرهنــگ  و  معرفــت  پیونــد  نســبت  فقــط  الان  مــا 
کــه خــود یــک  کــه ایــن را از مجــرای نفــس انســان  می‌کنیــم 
نشــو ممــدود اســت توضیــح می‌دهیــم. انســان یــک حقیقــت 
کــه  اســت  فــرش  بــه ســاحت  از ســاحت عــرش  امتدادیافتــه 
فلســفی  النفــس  اساســی علــم  آموزه‌هــای  و  آن حقایــق  جــزو 
حکمــت متعالیــه و حکمــت اســامی اســت. انســان بــا ابعــاد 
عرشــی خــود پیونــد برقــرار می‌کنــد و ایــن بارقه‌هــای عرشــی را 
ــات  ــه واقعیــت حی ــی ب ــن تجــارب زمانــی و مکان از طریــق همی
اجتماعــی و مدنــی و اصلــی امتــداد می‌دهــد. ایــن در مقالــه 
کــه  دیگــری  نکتــۀ‌  شــود.  داده  توضیــح  اســت  شــده  ســعی 
آن اشــاره می‌کنــم و دوســتان در مقالــه ببیننــد  می‌خواهــم بــه 
ذکــر شــده  مقالــه  در  تعالی‌یابنــده  تعبیــر دیالکتیــک  تحــت 
ــه ایــن  ــه ب اســت. دیالکتیــک تعالی‌یابنــده در حکمــت متعالی
کلــی آن ببینیــد.  کــه شــما هــر امــر جزیــی را در وجــه  معناســت 
کــه فلســفه هــم می‌خواهــد انجــام دهــد. مرحــوم علامــه  کاری 
در تعریــف فلســفه چــه می‌گوینــد؟ ایشــان می‌گوینــد معرفــت بــه 
گــر فلســفه  کلــی. درســت اســت؟ امــا ا کلــی علــی وجــه  حقایــق 
کلــی بمانــد و امتــداد بــه جزئیات و تفصیــل جزئیات  علــی وجــه 
کــه عقــل نظــری  گــر  کلــی پیــدا نکنــد، عقیــم می‌مانــد. ا بــه وجــه 
ــتمد  ــی مس ــل عمل ــد و عق ــدا نکن ــداد پی ــی امت ــاحت عمل ــه س ب
گرفتــار  کلــی نشــود بــاز هــم عقلــی نظــری  از عقــل نظــری و رای 
ــد  ــه آن می‌توان ــه ب ک ــی  ــی از جهات ــی ته ــود؛ یعن ــی می‌ش ــع ته بق
در  حکمــا  کــه  اســت  چیــزی  ایــن  بدهــد.  وجــودی  اســتقرار 
کردنــد و ایــن یــک پیونــد دوگانــه  نســبت نظــر و معرفــت تفســیر 
می‌گویــم  ســخن  دیالکتیــک  از  اینجــا  در  وقتــی  مــن  دارد. 
را  نظــر  نمی‌توانیــد  شــما  اســت.  دوگانــه  پیونــد  ایــن  منظــورم 
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کنیــد. آن تعبیــری  فــارغ از عمــل و عمــل را فــارغ از نظــر معنــا 
کانــت در مقدمــۀ نقــد عقــل محــض می‌گویــد: تجربــه بــدون  کــه 
ــدون  ــم ب ــل ه ــت و عق ــور اس ک ــل  ــینی عق ــاحت پیش ــل  و س عق
ــه دارد. ایــن یــک  ــۀ عقــل را تجرب ــه تهــی اســت. درون‌مای تجرب
کانــت ایــن را در دســتگاه آن  ــا  ــا دارد ام ــه  ایــن معن اشــاره‌ای ب
ــرده اســت.  ک ــده‌ای از واقعیــت  فلســفۀ اســتعلایی خــودش بری
در حکمــت متعالیــه و دســتگاه حکمــت اســامی، حکمــاء 
اصــاً ایــن را در متــن واقــع می‌خواهنــد بــرای مــا توضیــح دهنــد 
یــم  کرده‌انــد. مــا امــروز نیــاز دار کار را هــم  کننــد و ایــن  و تبییــن 
خودمــان  اساســی  دانش‌هــای  بــه  نســبت  را  میــراث  ایــن  کــه 
اساســی  پرســش‌های  از  یکــی  لــذا  کنیــم.  بازســازی  و  تبییــن 
کــه ایــن مقالــه درصــدد پاســخگویی بــه آن بــوده اســت ایــن 
کــه چگونــه ممکــن اســت فرهنــگ خاســتگاه اولیــه و  اســت 
ــن  ــت یافت ــتر عینی ــال بس ــی درعین‌ح ــد، ول ــت نباش ــل معرف اصی
متنــوع  صورت‌هــای  در  گاهــی  آ ظهــور  و  معرفــت  اجتماعــی 
زبانــی، ارتباطــی و قواعــد و رویه‌هــای اعتبــاری و واقعیت‌هــای 
بــر  کــه  باشــد  مجتمعاتــی  و  انســانی  ســازمان‌های  و  نهــادی 
ــت. در  ــکل‌گرفته اس ــان ش ــی انس ــن الاذهان ــای بی گاهی‌ه ــۀ آ پای
کــه بــر چارچــوب همیــن بنیــاد )بنیــاد  مقالــه ســعی شــده اســت 
کــه در ایــن  کاری اســت  معرفتــی( ایــن توضیــح داده شــود. ایــن 

اســت. مقالــه صورت‌گرفتــه 
کــه در مقالــه بــه آن توجــه شــده اســت ایــن  نکتــۀ دیگــری 
را، مفاهیمــی  کلیــدی  کــه  چگونــه می‌توانیــم مفاهیــم  اســت 
ــد،  ــکل می‌دهن ــی را ش ــانی و اجتماع ــش انس ــای دان ــه بنیاده ک
کنیــم؟  بــر اســاس میــراث حکمــی‌ موجــود بازســازی معرفتــی 
کــردم این‌گونــه بــوده  کــه مــن در ایــن مقالــه اســتفاده  روشــی 
کــه  کلیــدواژه و واژۀ پایــه‌ای اســت  اســت. فرهنــگ عنــوان آن 
دانش‌هــای انســانی و اجتماعــی بــر اســاس آن شــکل می‌گیرنــد. 
حوزه‌هــای  اصطلاحــاً  یــا  تحلیلــی  رویکردهــای  در  چــه 
، و چــه در  تجربه‌گرایــی، یعنــی همیــن پوزوتویســت‌های معاصــر
حوزه‌هــای اروپایــی و قــاره‌ای، فرهنــگ جایــگاه بنیادینی دارد. 
کــدام تفصیــل و توضیــح خــاص خودشــان را دارنــد.  منتهــا هــر 
یــم جــز اینکــه میــراث نظــری و فرمــال معاصــر  مــا چــاره‌ای ندار
کار را انجــام  کــه مــن ایــن  کنیــم  را به‌لحــاظ صــوری جمع‌بنــدی 
کــردم مؤلفه‌هــای صــوری و فرمــال فرهنــگ  دادم؛ یعنــی ســعی 
را توضیــح دهــم و بعــد ایــن را تطبیــق دادم بــا برداشــت‌هایی 
کــه از چهارلایــۀ  بحــث می‌توانیــم از حکمــت متعالیــه داشــته 
کــه ایــن برســاخت  باشــیم. یعنــی فرهنــگ به‌مثابــه برســاخت 
ماهیتــی متعیــن دارد و بازنمایاننــدۀ هویــت اجتماعــی و طبیعــت 
ثانــوی انســان و جامعــه اســت و ماهیــت جدلــی و انتقــادی و 
دیالکتیــکال دارد. جلورونــده و پیش‌رونــده اســت. مــن ســعی 
در   کنــم.  عرضــه  متعالیــه  حکمــت  مبانــی  بــه  را  ایــن  کــردم 
مبانــی، مبانــی هستی‌شــناختی، مبانــی معرفت‌شــناختی، مبانــی 
را  متعالیــه  حکمــت  روش‌شــناختی  مبانــی  و  ارزش‌شــناختی 

گفتــم. نکتــۀ بعــدی اقتضائــات عملــی مبانــی حکمــت متعالیــه 
کــه ایــن مبانــی به‌اصطــاح پارادایمــی  اســت؛ یعنــی اقتضائاتــی 
در حــوزۀ حکمــت عملــی پدیــد می‌آورنــد و آن اقتضائــات چــه 
تأثیــری در تعریــف فرهنــگ می‌تواننــد داشــته باشــند. مباحثــی 
کــه در حــوزه ابعــاد وجــودی و ابعــاد ارتباطــی انســان اســت. 
کــه  نکتــۀ بعــدی بحــث، نیازهــای وجــودی و غایاتــی اســت 
حکمــت متعالیــه بــرای  انســان و جامعــه ترســیم می‌کنــد. مــن 
کنم از  لت‌گیــری  کــردم دلا ایــن چهارلایــۀ بحــث را دیــدم و ســعی 
ایــن مباحــث ناظــر بــه اینکــه فرهنــگ چگونــه می‌توانــد تکــوّن 
کنــد. منتهــا ایــن  کنــد؛ یعنــی در لایــۀ زمــان برســاخت پیــدا  پیــدا 
گسســته از بعــد لازمانــی وجــود نیســت. در وجــود،  لایــۀ زمــان 
هــم هســتی جهــان را دیدیــم و هــم هســتی انســان را. بعــد ناظــر 
ــانی  ــوم‌ انس ــر عل گ ــردم: ا ک ــری  ــک نتیجه‌گی ــانی ی ــوم‌ انس ــه عل ب
بخواهنــد در معنــای واقعــی چــه در بُعــد تبیینــی و توصیفی‌شــان 
و چــه در بُعــد ارزشــی و هنجاری‌شــان و چــه در بُعــد راهبــردی 
کاربردی‌شــان بریــده از میــراث حکمــت متعالیــه نباشــند بایــد  و 
بتواننــد جهــات آموزشــی، جهــات پژوهشــی و جهــات انضمامــی 
ــه مــورد  کــه در مقال ــم را در چارچــوب اقتضائاتــی  مدیریــت عل

گرفتــه اســت ســامان دهنــد.  اشــاره قــرار 
ببینیــد فرهنــگ و علــوم‌ انســانی در واقــع مبیــن صــورت علمــی 
فرهنــگ و جهــان اجتماعــی انســان اســت؛ انســان یــک جهــان 
کمااینکــه یــک جهــان فــردی دارد. یــک جهان  اجتماعــی دارد 
انفســی دارد. ایــن جهــان انفســی امتــداد پیــدا می‌کنــد به نســبت 
کــه لنیــن می‌دهــد، اساســاً هویــت  بــا دیگــری. حــالا آن تذکــری 
وجــودی انســان بــه نســبت بــا دیگــری شــکل می‌گیــرد. البتــه 
کنیــم، ایــن معنــا  نمی‌خواهیــم ســاحت فــردی انســان را نفــی 
ــری  ــا دیگ ــد. ام ــی نمی‌کن ــع نف ــلمانی در واق ــم مس ــچ حکی را هی
در اینکــه مــن چــه خودیابــی و چــه خودشناســی از خــودم دارم 
و دیگــری در اینکــه مــن امکانــات وجــودی خــود را در بعــد 
اجتماعــی و تمدنــی و فرهنگــی ظهــور ببخشــم، مؤثــر اســت و 
کــه ایــن نظــام روابــط انســانی بــا  علــوم‌ انســانی علومــی هســتند 
کلــی و  دیگــری را شــکل و ســامان دهنــد. و فرهنــگ جوهــرۀ 
گــر مــا از بعــد  کــم بــر علــوم‌ انســانی اســت و ا کلــی حا آن ســپهر 
کــه در چارچــوب  کنیــم طبیعتــاً تعاریفــی  نظــری بخواهیــم ورود 
تمــام  در  می‌کنیــم  ارائــه  انســانی  مقــولات  از  فرهنگــی  تأمــل 
ــد؛ یعنــی تعریفــی  ــداد پیــدا می‌کن ــوم‌ انســانی امت حوزه‌هــای عل
کــه  یــم  کــه مــا از خــود انســان در فرهنــگ معاصــر خودمــان دار
فرهنگــی متقــوم بــه اســامیت و ایرانیــت و تجــارب تاریخــی‌ای 
یــم، حتمــاً حــوزه علــوم سیاســی،  کــه مــا در ایــن اقلیــم دار اســت 
بنابرایــن  می‌کنــد.  متأثــر  را  مــا  جامعه‌شناســی  روان‌شناســی، 
حتمــاً فرهنــگ مقــوم مفهوم‌پردازی‌هــا و مفهوم‌سازی‌هاســت. 
نظــام  و  زبــان  چارچــوب  در  فرهنــگ  اینکــه  دیگــر  نکتــه 
را  زبانــی  امــر  جوهــرۀ  و  می‌کنــد  پیــدا  ظهــور  انســان  معنایــی 
فرهنــگ شــکل می‌دهــد. طبیعتــاً نحــوه تلقــی و برداشــت‌ها از 
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امــور انســانی و امــور اجتماعــی را هــم از خــودش متأثــر می‌کنــد. 
ــوع  ــم پایــه می‌دهــد، ن کــه فرهنــگ از مفاهی جــدای از تعریفــی 
ــگ  ــر از فرهن ــا متأث ــت م ــا و قرائ ــگاه م ــش و ن ــوع خوان ورود و ن
کنیــم ایــن  کــه می‌توانیــم بــه آن اشــاره  اســت. نکتــۀ دیگــری 
کــه در درون خــود دارد  کــه فرهنــگ بــا عناصــری اساســی  اســت 
می‌توانــد منجــر بــه شــکوفایی یــا ایســتایی یــا منجــر بــه تنــزل 
کار  ــه  ک ــی  ــن فرهنگ ــل همی ــود؛ مث ــان ش ــودی انس ــات وج امکان
کــه می‌توانــد امــکان  را ارزشــمند می‌دانــد. ایــن فرهنگــی اســت 
تعالــی را در حوزه‌هــای اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی فراهــم 
فرهنگــی  مــا  درون‌مایه‌هــای  بگویــم  می‌خواهــم  یعنــی  کنــد. 
ــر  ــان مؤث ــودی انس ــات وج ــه امکان ــی ب ــت و در فعلیت‌بخش اس
بــا علــوم‌  مــا در نســبت  کــه  اینهــا عرصه‌هایــی اســت  اســت. 
کــه وبــر دارد در  انســانی می‌بینیــم. مثــاً شــما می‌بینیــد نگاهــی 
ــه شــل  ــه منجــر ب ک ــا جهــش اقتصــادی انســان معاصــر  رابطــه ب
ــه او  ک ــت  ــه اس ــک نمون ــن ی ــد ای ــود. ببینی ــه می‌ش ــری مدرنیت گی
کــه  کــه چگونــه فرهنــگ می‌توانــد بــا عناصــری  نشــان می‌دهــد 
در درون خــود دارد باعــث شــکوفایی یــک ســاحت تمدنــی 
یــم. مــا در تمــدن اســامی خودمــان  شــود. همیــن معانــی را مــا دار
یــم. نگاهــی  در دورۀ شــکوفایی به‌شــدت همیــن معانــی را دار
کــرد  کــه در فرهنــگ اســامی در مســلمانان ناظــر بــه علــم ایجــاد 
کــه آن را فریضــه می‌دانســت یــا نســبت بــه تعامــل اجتماعــی 
کــه آن را در دل صحــرای شــبه‌جزیره آورد و تبدیــل بــه  عــرب 
ــب  ــت. خ ــی اس ــیار بزرگ کار بس ــن  ــرد. ای ک ــی  ــان مدن ــک انس ی
کــه مــا در دورۀ شــکوفایی تمــدن اســامی  ایــن اتفاقــی اســت 
می‌خواهــم  می‌کننــد.  پیــدا  امتــداد  واقــع  در  اینهــا  می‌بینیــم. 
و  معرفتــی  و  نظــری  و  دانشــی  بُعــد  در  چــه  فرهنــگ  بگویــم 

کــه آنهــا را  چــه در بُعــد انضمامــی و چــه در بُعــد مؤلفه‌هایــی 
ــای شــکوفایی  ــد مبن ــد می‌توان در فرهنــگ عمومــی زنــده می‌کن
علــوم‌ انســانی یــا مبنــای ایســتایی علــوم‌ انســانی یــا مبنــای تنــزل 

ــوم‌ انســانی در یــک جامعــه باشــد.                       و ســقوط عل
کار را دولــت ایجــاد می‌کنــد یــا ارثــی اســت؟   ســؤال: فرهنــگ 

چطــور ایجــاد یــا تخریــب می‌شــود؟
کنشــگری خصوصــی افــراد می‌توانــد اتفــاق  فرهنــگ در لایــۀ 
در  کــه  دارم  موضعــی  یــک  فرهنگــی  به‌لحــاظ  مــن  بیفتــد. 
، در خلقیــات و رفتارهایــم آنهــا را بــروز می‌دهــم. اینهــا  افــکار
کــه فیلســوفان مــا دارنــد و شــما التنبیــه  نصیحت‌هایــی اســت 
علــی ســبیل الســعاده فارابــی را هــم بخوانیــد، اخــاق را در ســه 
‌لایــه تعریــف می‌کنــد. اخــاق فــردی در اینجــا ناظــر بــه فرهنــگ 
ناظــر بــه خلــق مدنــی اســت. پــس لایــۀ فــردی دارد لایــۀ جمعــی 
کنش‌گــری افــراد بــه نســبت بــا هــم  کــه  هــم دارد. آن لایــه‌ای 
کمیــت  در چارچــوب نهــادی محقــق می‌شــود. دولــت یــا حا
ــن و  ــد عام‌تری ــرق دارن ــم ف ــا ه ــی ب ــه به‌اصطلاح ک ــت  ــا حکوم ی
مؤثرتریــن و قوی‌تریــن و نافذتریــن نهــاد اجتماعــی اســت. ایــن 
نهــاد اجتماعــی می‌توانــد شــکل بدهــد. چــرا؟ چــون جایــگاه 
برجســته‌ای در ســاختار اجتماعــی دارد. ایــن فرهنــگ هــم از 
افــراد متأثــر اســت هــم از فضــای عمومــی و هــم از دولت‌هــا 
کــه بــر همــۀ  کلــی اســت  گفتیــم ســپهر  کــه مــا  . آن چیــزی  متأثــر
کــه به‌لحــاظ  اینهــا ســایه می‌افکنــد و ذهنیــت فــرد را، ذهنیتــی 
و ذهنیتــی  مــا شــکل می‌گیــرد  نهــادی  ســاختاری در فضــای 
کــه بعــداً از مجــرای مبانــی و اصــول حکمرانــی در حکمرانــی 

دولت‌هــا بایــد محقــق شــود، توضیــح می‌دهــد. 

انسان‌شناسی از منظر جریان اسماعیل فاروقی
 و بازتاب آن در تولید علوم‌انسانی

هادی ساجدی 
پژوهشگر فلسفه
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شخصیت اسماعیل فاروقی:
اســماعیل فاروقــی، متولــد ۱۹۲۱ میــادی و اصالتاً فلســطینی اســت 
و در لبنــان درس‌خوانــده اســت. حتــی در دوره‌ای هــم زمانی‌کــه 
ــه  ــازه ‌وارد فلســطین شــده بودنــد فرمانــدار شــهر جلیل انگلیســی‌ها ت
اســت.  بــوده  حــد  ایــن  در  شــخصیتی  یعنــی  می‌شــود.  فلســطین 
یــکا  امــا بعــد از مدتــی بــا انگلیســی‌ها هم‌خوانــی نــدارد و بــه آمر
مســافرت می‌کنــد. در واقــع در همــان دهــۀ ۱۹۳۰-۱۹۴۰، ایشــان یــک 
کانــادا  مــدت در دانشــگاه آمریــکای شــمالی بودنــد. یــک مــدت بــه 
ــرای فلســفه  ــد و دکت کردن ــل  ــد. دانشــگاه‌های مختلفــی تحصی رفتن
تطبیقــی دارنــد و همچنیــن دکتــرای ادیــان تطبیقــی دارنــد. ایشــان 
یــک پان‌عربیســم شــدید و قــوی بــود و به‌شــدت بــه بحــث عربیــت 
کــه داشــت بــا  توجــه داشــت. رفته‌رفتــه بــا ارتباطــات دانشــگاهی 
انجمــن جوانــان مســلمان آمریــکای شــمالی آشــنا می‌شــود و  ایــن 
کــه علاقه‌هــای اســامی ایشــان  آشــنایی بــا انجمــن باعــث می‌شــود 
بســیار قــوی شــود و از یــک پان‌عربیســم بــه یــک اســام‌گرای قــوی و 
کــه بنــای یــک مؤسســه را می‌گــذارد  متشــدد تبدیــل شــود. آنجاســت 
للفكــر  العالمــي  المعهــد  عنــوان  بــا  را  مؤسســه   ۱۹۸۳ ســال  در  و 
الاســامی )مؤسســه بین‌المللــی اندیشــه اســامی( در ویرجینیــای 
کــه بحــث اســلمه  کســی اســت  آمریــکا پایه‌گــذاری می‌کنــد. او اولیــن 
التولیــد المعرفــه را مطــرح می‌کنــد. البتــه بیــن ایشــان و محمــد خلیــل 
عطــاس یــک اختلافــی وجــود دارد. عطــاس می‌گویــد مــن اولیــن 
کــه عنــوان اســلمه المعرفــه و اسلامی‌ســازی علــوم را  کســی هســتم 
کتــاب می‌نویســد.  کــه  کســی اســت  کــردم و ایشــان اولیــن  مطــرح 
ــن   ــی اولی ــت؛ یعن ــت اس ــر دو درس ــا ه ــات م ــب تحقیق ــالا به‌حس ح
کــه در  کــه ایــن اصطــاح را مطــرح می‌کنــد عطــاس اســت  کســی 
کــه می‌آیــد  کســی  مالــزی و فضــای آنجــا ایــن را مطــرح می‌کنــد؛ امــا 
کتــاب را می‌نویســد و مؤسســه در  آن را پیگیــری می‌کنــد و اولیــن 
می‌کنــد  آن  بــرای  نظام‌ســازی  و  می‌کنــد  راه‌انــدازی  زمینــه  ایــن 
اســماعیل فاروقــی اســت. ایشــان دوســتی دارنــد بــه نــام عبدالحمیــد 
یــان را شــروع می‌کننــد  کنــار او بــوده و بــا هــم ایــن جر کــه  ابوســلیمان 
گــروه  گردان همیــن  و بعــد طاهــا جابــر الوانــی و...اینهــا در واقــع شــا
بــه ایــن قضیــه  کــه  یــان، اولیــن جریانــی اســت  هســتند. ایــن جر
ــگ  ــر جن ــاب و درگی ــل انق ــران اوای ــا در ای ــاً م ــد. مث ــه می‌کنن توج
اســامی  امــت  آنهــا بحــران  و دغدغــۀ  هســتیم. صحبــت اصلــی 
اســت؛ یعنــی می‌گوینــد امــت اســامی دچــار یــک بحرانــی اســت 
و مــا هویــت خــود را از دســت داده‌ایــم و اســیر غــرب هســتیم و بایــد 
کــه  یــک حرکــت و فعالیتــی بکنیــم. مهم‌تریــن دلیــل آنهــا ایــن اســت 
ــام آموزشــی و نظــام  ــد از ســوی ن ــر ســر مــا می‌آی ــه ب ک همــه بلایایــی 
علمــی ماســت  و چــون نظــام علمــی مــا نظــام علمــی غربــی اســت 
گرفتاری‌هــا به‌خاطــر ایــن نظــام علمــی و دانشــی اســت و  همــۀ ایــن 
کنیــم و بــا ایــن تغییــر می‌توانیــم  مــا بایــد شــروع بــه تغییــر ایــن نظــام 
کنیــم و امــت اســامی را از ایــن  آن هویــت اســامی خودمــان را پیــدا 
کــه مؤسســه را راه‌انــدازی می‌کننــد  کنیــم. اینجاســت  بحــران خــارج 

کشــورهای مختلــف ایجــاد  و ایــن مؤسســه شــعب دیگــری را در 
می‌کنــد و اولیــن همایــش خــود را در همــان ســال‌های اول انقــاب 
کــه آقــای حــداد عــادل به‌عنــوان نماینــدۀ  در مکــه برگــزار می‌کننــد 
ایــران در آن همایــش شــرکت می‌کننــد و حضــور داشــته‌اند. بعــد 
حمایــت  ذیــل  و  می‌شــود  کــم  ایــران  بــا  آنهــا  ارتباطــات  دیگــر 
عربســتان قــرار می‌گیــرد و ارتبــاط آنهــا بــا اخوان‌المســلمین در مصــر 
یــاد می‌شــود و خــود آقــای اســماعیل فاروقــی بعــد از ورودشــان بــه  ز
گرایــش بیشــتری پیــدا می‌کننــد و بــه  یــان اســام‌گرایی  آمریــکا بــه جر
دانشــگاه الازهــر مــی‌رود و در آنجــا تحصیــل می‌کنــد  و ارتبــاط اینهــا 
ــان یــک نــگاه بین‌المللــی  ی ــا اخــوان شــدید می‌شــود. در ایــن جر ب
کشــورها تقریبــاً در ســطوح عالــی عضــو دارنــد.  هســت؛ یعنــی از همــۀ 
کــه نفــر دوم بعــد از اســماعیل فاروقــی  خــود طاهــا جابــر الوانــی 
ــا  ــی پنــج ســال پیــش از دنی اســت عراقــی اســت و حــدود چهــار ال
رفته‌انــد. یــک ســال قبــل از وفــات ایشــان را بــرای حضــور در برخــی 
کــه در خدمــت  کردیــم، ولــی توفیــق نشــد  از همایش‌هــا دعــوت 
ایشــان باشــیم. چــون عراقــی بــود، مدتــی هــم در ایــران تحصیــل‌ 
کــرده بــود و بعــد  کــرده بــود. او در جوانــی در دانشــگاه تحصیــل‌ 
یــان  یــان آشــنا شــده بــود. جر کــرده و بــا ایــن جر یــکا ســفر  بــه آمر
مالــزی و دانشــگاه اســامی مالــزی و اندیشــه‌های اسلامی‌ســازی 
کار  کــه در مالــزی هــم خیلــی پیــش رفتــه اســت در واقــع حاصــل 
یــان اســت. انــور ابراهیــم یکــی از اعضــای برجســتۀ همیــن  همیــن جر
کــه بــه مالــزی مــی‌رود و معــاون اول محاطــی محمــد  یــان اســت  جر
می‌شــود و قــدرت اجرایــی در آنجــا پیــدا می‌کنــد و ایــن ادبیــات را 
کــه  بــه آنجــا منتقــل می‌کنــد. بنابرایــن بــه یــک معنــا، اولیــن جریانــی 
کردنــد  کــه در ایــن همایــش پیگیــری می‌کنیــم شــروع  دغدغــه‌ای را 
کردنــد همیــن  کردنــد و بــرای آن ادبیــات تولیــد  و بــرای آن تــاش 
بــه  تــا  زمــان  آن  از  اینهــا  بودنــد.  معرفــت  اسلامی‌ســازی  یــان  جر
یــادی بــه زبان‌هــای مختلــف  کتاب‌هــای ز امــروز فعالیــت دارنــد و 
کشــورهای اســامی شــعبه  بــه رشــتۀ تحریــر در آوردنــد و در غالــب 

دارنــد. 
اینهــا در ایــن دورۀ پنجــاه و شــصت ســاله ســه تحــول داشــتند. 
و  می‌رونــد  قــرآن  ســراغ  بــه  اول  حرکــت  و  اول  قســمت  در 
می‌خواهنــد اسلامی‌ســازی و علــوم اســامی را از قــرآن اســتخراج 
ــد و مقــالات  ــزار می‌کنن ــا ایــن نــگاه برگ ــد و چندیــن همایــش ب کنن
گذشــت  ــی بعــد از  کتاب‌هایــی را در ایــن فضــا می‌نویســند. ول و 
کــه مدنظــر آن‌هاســت  کــه آن چیــزی  دو دهــه متوجــه می‌شــوند 
کــه در ایــن  از ایــن طریــق بــه دســت نمی‌آیــد. حتــی در آثــاری 
کنیــد تفســیرهای خیلــی آزادی از  گــر نــگاه  دوران نوشــته می‌شــود ا
کــه اصــاً آیــه ناظــر بــه ایــن موضوعــات نیســت و  آیــات قــرآن دارنــد 
کننــد از دل آن یــک علــم جامعه‌شناســی  اینهــا می‌خواهنــد تــاش 

ــد.  ــرون آورن ــامی بی ــی اس ــا روان‌شناس ــامی ی اس
اینهــا دو عقبــۀ تاریخــی دارنــد؛ یکــی اینکــه فضــای اشــعری‌گری 
و  مصــر  بــا  اینهــا  غالــب  چــون  و  اســت  کــم  حا اینهــا  ذهــن  بــر 
اخوان‌المســلمین در ارتبــاط بودنــد یک‌بخشــی از عقب‌ماندگــی 
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بــا عرفــان  لــذا هــم  را غلبــۀ تصــوف می‌داننــد؛  جامعــۀ اســامی 
کافــی می‌داننــد و حتــی  و هــم بــا فلســفه زاویــه دارنــد و آنهــا را نا
کتــاب نوشــته‌اند. البتــه  برخــی از اینهــا بــر علیــه عرفــان و فلســفه 
چنــد طیــف هســتند. برخــی چنــدان موضعــی ندارنــد و برخــی 
حمایــت می‌کننــد و برخــی خنثــی هســتند و برخــی هــم نســبت بــه 
ــا در حــدود دو  ــد. اینه ــری شــدیدی دارن ــان موضع‌گی فلســفه و عرف
دهــه متمرکــز بــر قــرآن بودنــد تــا علــوم اســامی را از قــرآن اســتخراج 
یک‌ســری  قــرآن  کــه  می‌شــوند  فضــا  ایــن  متوجــه  کم‌کــم  کننــد. 
کلــی را بیــان می‌کنــد و بنابرایــن مــا جامعه‌شناســی اســامی  قواعــد 
ــا روان‌شناســی اســامی را مســتقیماً نمی‌توانیــم از ذل قــرآن بیــرون  ی
ــه  ــد از دل فق ــد و می‌خواهن ــه می‌رون ــه ســمت فق ــم. بیشــتر ب ی بیاور
بیــرون بیاورنــد و فقــه آنهــا فقــه مقاصــدی اســت؛ یعنــی در واقــع 
مقاصدالشــریعه را اســتخراج می‌کنیــم و بــر اســاس مقاصــد الشــریعه 
اســتخراج  را  اســامی  روان‌شناســی  و  اســامی  جامعه‌شناســی 
قضیــه  ایــن  درگیــر  هــم  دهــه  دو  یکــی  نزدیــک  شــاید  می‌کنیــم. 
کتاب‌هــای فراوانــی  ــد و  کار می‌کنن هســتند و روی مقاصــد خیلــی 
ــۀ مقاصــد الشــریعه نوشــته می‌شــود از محصــولات ایــن  ــه در زمین ک
تفکــر و اندیشــه اســت. در یکــی دو دهــۀ اخیــر متوجــه ایــن قضیــه 
کــه مــورد  کــه از دل فقــه هــم نمی‌تــوان بــه آن انــدازه‌ای  شــده‌اند 
گرایشــی  کــرد و  توقــع و انتظــار اینهاســت علــوم اســامی را اســتخراج 
گرایششــان بیشــتر بــه  کردنــد. البتــه  بــه ســمت فلســفه و عرفــان پیــدا 
کتاب‌هایــی  ــر  ــوده اســت و در یکــی دو دهــۀ اخی ســمت فلســفه ب
که نســبت  کســانی  نوشــته‌اند بــه نــام نحــو فلســفه الاســامیه و همیــن 
ــه  ک ــیدند  ــات رس ــن ادبی ــه ای ــتند ب ــع داش ــان موض ــفه و عرف ــه فلس ب
کمــک  مــا بایــد بــه ســمت فلســفۀ اســامی برویــم. پــس بایــد بــه 
ــم.  کنی ــوم اســامی ایجــاد  ــی در عل فلســفه و از طریــق مبانــی تحول
کــه متوجــه ایــن  ایــن بخــش هــم از یــک حیــث قابل‌تقدیــر اســت 
ک اســت  قضیــه شــده‌اند و از یــک حیــث هــم به‌شــدت خطرنــا
همیــن  و  ندارنــد  اســامی  فلســفۀ  عقبــۀ  اینهــا  کــه  به‌این‌خاطــر 
کــه می‌نویســند برداشــت‌های خیلــی ســطحی و  کتاب‌هایــی هــم 
گزارش‌هــای ســطحی از اندیشــمندان مســلمان اســت. ازآن‌طــرف 
چــون در بســتر غــرب زندگــی می‌کننــد فلســفۀ غــرب به‌شــدت بــر 
گذاشــته اســت. امــا به‌تعبیــر یکــی از بــزرگان، آقــای  روی اینهــا تأثیــر 
یــان اســامی  یــان تقریبــاً تنهــا جر شــیخ شــفیق جــرادی، ایــن جر
کنــد و  کــه هنــوز توانســته اســت اصالــت خــودش را حفــظ  اســت 
هنــوز بــه دامــن جریــان سکولاریســم نیفتــاده اســت و بــا مــا و بــا آن 
کنونــی نظــام مقــدس  کــه در ایــن همایــش و در فضــای  نگاهــی 
از ‌حیــث دغدغه‌هــا و  آن هســتیم  بــه دنبــال  جمهــوری اســامی 
کلانشــان دربــارۀ بازگشــت بــه اســام بســیار همخوانــی  رویکردهــای 
کــه نــگاه آنهــا بــه فلســفه و عرفــان  دارد. امــا تفاوت‌هایشــان ایــن بــود 
کاربــردی و عمل‌گرایانــه بــه موضوعــات  ضعیــف اســت و خیلــی 
یــک  دارنــد  و  نقصــان شــده‌اند  ایــن  متوجــه  الان  و  می‌پردازنــد 

مقــدار تــدارج می‌کننــد.
در حــوزۀ انسان‌شناســی بــه ســه یــا چهــار مــورد از مبانــی آن‌هــا 

اشــاره می‌کنــم. اینهــا بــه مبــدأ اســتخلاف، یعنــی همــان خلیفــه الله 
بــودن انســان بــر روی زمیــن، بســیار اشــاره می‌کننــد. عمده‌تریــن 
کلیــدواژۀ آنهــا بــرای انسان‌شناســی، همــان اســتخلاف اســت. از دل 
ــان  ــه انس ــی اینک ــد. یک ــتخراج می‌کنن ــد اس ــج بع ــا پن ــار ی ــا چه اینه
چــون خلیفــه الله اســت مســئولیت‌پذیرش وحــی الهــی برعهــده‌اش 
ایــن  موجــودات  تمــام  میــان  از  کــه  اســت  انســان  ایــن  و  اســت 

کنــد.  مســئولیت الهــی را دریافــت 
اســت.  اعمــار الارض  یــا بحــث  زمیــن  آبادســازی  دوم بحــث 
کــه بــر دوش انســان نهــاده شــده اســت  یکــی از مســئولیت‌هایی 
را  آن  مســئولیت  زمیــن  روی  بــر  الهــی  خلیفــۀ  به‌عنــوان  انســان  و 
ــر  ــا ب ــای آنه ــی از نقده ــد. یک کن ــاد  ــن را آب ــه زمی ک ــت  ــن اس دارد ای
ــه  ــال آنهــا خیلــی قــوی بــود همیــن قضی کــه در مصــر و امث تصــوف 
کــه می‌گویــد آنهــا بــه قضیــۀ اعمــار الارض توجــه نداشــتند  اســت 
کــردن زمیــن  درحالی‌کــه ایــن اعمــار الارض و ســاختن زمیــن و آبــاد 
ــۀ  ــوان خلیف ــان به‌عن ــه انس ک ــت  ــی اس ــئولیت‌های مهم ــی از مس یک

الهــی برعهــده دارد و بایــد انجــام دهــد. 
ــان  کیدش ــی تأ ــوزۀ انسان‌شناس ــا در ح ــی آنه ــر از مبان ــی دیگ یک
بــر ایجــاد هماهنگــی بیــن ســنت‌های الهــی و جهــان تکویــن اســت؛ 
کــه آن ســنت‌های الهــی را در زمیــن  یعنــی انســان مســئولیت دارد 

تحقــق ببخشــد. 
نکتــۀ دیگــر بحــث علــوم طبیعــی اســت. اینهــا بــه پرداختــن 
ــاد  ــدت اعتق ــاینس، به‌ش ــان، س ــات آن ــا ادبی ــا ب ــی ی ــوم طبیع ــه عل ب
یــان  ایــن جر بــزرگان  از  کــه خیلــی  ایــن اســت  آن  دارنــد. علــت 
و  یــکا  آمر تحصیل‌کننــدگان  یــا  مهندســین  پزشــک‌ها،  خودشــان 
کــه بــه آنجــا رفتنــد و  کانــادا و اروپــا هســتند، بچــه مســلمان‌هایی 
بــا علــوم طبیعــی آشــنا شــدند امــا همــان دغدغه‌هــای اســامی در 
درون آنهــا زنــده اســت و می‌خواهنــد برگردنــد و آن فضــا را از دســت 
ــمَ 

ّ
کننــد. حتــی در حــوزۀ تفســیر آیــۀ شــریفه و »وَ عَلَ ندهنــد و زنــده 

هــا« اســما را بــه همیــن علــوم طبیعــی تفســیر می‌کننــد 
ّ
كُلَ سْــماءَ 

َ
آدَمَ الْ

کــه آن علــم بــه اشــیاء و موجــودات  و در واقــع تعبیــر آنهــا ایــن اســت 
کــه در آیــۀ شــریفه آمــده همیــن علــم جدیــد و همیــن ســاینس اســت 
کــه خداونــد بــه حضــرت آدم آمــوزش داد همیــن بــود و  و آنچــه 
کنیــم و مســئولیت انســان اســت به‌عنــوان  مــا بایــد ایــن را پیگیــری 
کنــد و در واقــع  کــه ایــن را برجســته  خلیفــۀ خــدا بــر روی زمیــن 
کشــف اســرار در جهــان و تولیــد دانــش خــود  کشــف طبیعــت و 
گــر بخواهیــم بــه ســمت خالــق  مســیری بــه ســمت خالــق اســت و مــا ا
کنیــم  کنیــم و تکامــل انســانی پیــدا  برگردیــم و دســتورات او را اجــرا 

کنیــم. ــاد بگیریــم و تقویــت  ــوم را ی بایــد ایــن عل
یعنــی  الاســام،  النفــس  علــم  دربــاره  کتاب‌هایــی  اینهــا 
کرده‌انــد  روان‌شناســی اســامی و علــم‌ الاجتمــاع اســامی تولیــد 
ــن  ــا همی ــد ب ــتند و دارن ــا هس ــن فض ــال ای ــت و دنب ــه آنهاس و دغدغ

می‌کننــد. پیگیــری  شــد  ذکــر  کــه  مبانــی 
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ســامت  روان‌شناســی  انسان‌شــناختی  مبانــی  بــه  مــن 
شــاخه‌های  از  یکــی  ســامت  روان‌شناســی  می‌کنــم.  اشــاره 
گرایــش بین‌رشــته‌ای از روان‌شناســی  روان‌شناســی اســت. یــک 
کــه  آنچــه  اســاس  بــر  گفــت  می‌شــود  کــه  اســت  پزشــکی  و 
کــه  کــرده اســت تعریفــی  یــکا مطــرح  انجمــن روان‌شناســی آمر
 Biopsychological approach« می‌توانیــم از آن ارائــه دهیــم
ــی  ــی، اجتماع ــتی و روان ــرد زیس ــی رویک ــت. یعن to health« اس
ــر انجمــن روان‌شناســی آمریــکا از روان‌شناســی  و ســامت، تعبی
بــه  کنــون، فلاســفه و اطبــاء مــا  گذشــته تا از  ســامت اســت. 
بــا عنــوان جــان، می‌پرداختنــد و یــک  بحــث روان، چه‌بســا 
بخــش جداناپذیــر از انســان را جــان ذکــر می‌کردنــد. اطبــاء 
بــه  ابوعلــی ســینا، در مســئلۀ درمــان هــم  هــم، مثــل بقــراط و 
کــه امــروزه از آن بــه روان تعبیــر می‌شــود،  جســم و هــم بــه جــان، 
توجــه می‌کردنــد. هرچــه جلــو تــر آمدیــم علــوم درمانــی هــم مثــل 
پزشــکی و روان‌شناســی بــه پیونــد میــان جســم و جــان بیشــتر 
کــرده اســت  کرده‌انــد و یافته‌هــای علمــی ایــن را آشــکار  اذعــان 
کــه رابطــۀ پیچیــده‌ای میــان ایــن دو وجــود دارد. همیــن امــور 
کــه بــه  کننــد  کــه دانشــمندان احســاس  یــج باعــث شــد  به‌تدر
یــک ‌رشــتۀ جدیــدی در حــوزۀ علــوم رفتــاری و روان‌شــناختی، 
کــه ازیک‌طــرف بــر علــوم طبــی و درمــان و از طرفــی هــم بــه 

دانش‌هــای روان‌شناســی تســلط داشــته باشــد، نیــاز اســت. 
ــال  ــاه س ــه پنج ــب ب ــی قری ــال۱۹۷۳، یعن ــدود س ــاً در ح تقریب
یــکا ثبــت  گرایــش توســط انجمــن روان‌شناســی آمر قبــل، ایــن 
آن  از  دنیــا  در  مســتقل  گرایــش  یــک  به‌عنــوان  الان  و  شــد 
کاســتی  گفتگــو و یــاد می‌شــود. اواخــر قــرن ۱۹ یــک  بحــث و 
کــه آغــاز خــود  در زمینــۀ دانــش روان‌شناســی رخ می‌نمایــد؛ چرا

یعنــی  اســت؛  مرضــی  روان‌شناســی  رویکــرد  بــا  روان‌شناســی 
کــه ایــن بیمــاران را  گفتنــد  کردنــد و  آمدنــد بیمــاران را بررســی 
یــج از روان‌شناســی مرضــی  کنیــم. بعــداً به‌تدر چگونــه درمــان 
روی  مــا  چــرا  گفتنــد  و  شــدند  ســامت  روان‌شناســی  وارد 
به‌خاطــر  به‌عبارت‌دیگــر  کنیــم.  کار  مرضــی  روان‌شناســی 
گســترش دهیــم چــرا مطالعــات  اینکــه مــا دانــش روان‌شناســی را 
انســان‌های بیمــار باشــد. اندیشــمندانی،  بــر روی  مــا متمرکــز 
ــد  ــو و دیگــران، آمدن ــل آبراهــام مازل به‌خصــوص انســان‌گراها مث
بــرای  افــراد  ســالم‌ترین  ســراغ  بــه  بایــد  مــا  اساســاً  گفتنــد  و 
ــخص  ــی مش ــا را در روان‌شناس ــای آنه ــم و ویژگی‌ه ــه بروی مطالع
ــم آزمــون شایســته،  کنی ــم انســان را بررســی  گــر می‌خواهی ــم. ا کنی
ــارۀ آن  کــه بایــد درب تحلیــل انســان ســالم و تئوری‌هایــی اســت 
کــه فرویــد بیشــتر بــا مطالعــۀ روان‌نژندهــا بــه  کــرد. ولــو  عرضــه 
مطالعــۀ شــخصیت انســان پرداخــت و روان‌شناســی از اینجــا 
شــدند.  ســامت  روان‌شناســی  عرصــۀ  وارد  بعــد  شــد.  شــروع 
ــب  ــوی مکت ــر معن ــا رهب ــک معن ــه ی ــه ب ک  ، ــو ــل مازل ــخصی مث ش
را  انســان  نیازهــای  می‌شــود،  تلقــی  انســان‌گرا  روان‌شناســی 
نیازهایــی  انســان  گفــت  و  کــرد  درجه‌بنــدی  و  طیف‌بنــدی 
ــد  ــت و بع ــک اس ــای فیزیولوژی ــه‌ای او نیازه ــای پای دارد. نیازه
نیــاز بــه ایمنــی و نیــاز بــه تعلــق داشــتن و عشــق و بعــد نیــاز بــه 
عــزت و احتــرام و بعــد نیــاز بــه دانســتن و فهــم و بعــد نیازهــای 
کــه بالاتریــن  ــاز بــه خودشــکوفایی  ــاً نی زیبایی‌شــناختی و نهایت
گــر انســان  ایــن نیــاز را برطــرف نکنــد، ایــن  کــه ا نیــاز اســت 
دیگــران  و  ایشــان  بعــد  دارد.  نقــص  و  نیســت  ســالم  انســان 
آمدنــد بــرای انســان ســالم به‌عنــوان ســامت روان مطالبــی را 
کردنــد و یکــی از مؤلفه‌هــای ســامت روان را تجربــۀ اوج  مطــرح 

ابوالفضل ساجدی
مؤسسه امام خمینی)ره(
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ــی  ــه یک ک ــی دارد  ــامت روان مؤلفه‌های ــود س ــد. خ کرده‌ان ــر  ذک
ــۀ فــرا رفتــن و بالارفتــن از  ــۀ اوج اســت؛ یعنــی تجرب از آنهــا تجرب
گذاشــتند. پــس می‌بینیــم  امــور ظاهــری و اســم آن  را تجربــۀ اوج 
آغــاز روان‌شناســی، روان‌شناســی مرضــی اســت و بعــد اواخــر 
قــرن بیســتم روان‌شناســی ســامت مطــرح می‌شــود. بعــد وارد 
ــۀ  ــای آن تجرب ــی از مؤلفه‌ه ــود و یک ــامت روان می‌ش ــۀ س عرص
کردنــد. اول  اوج اســت. بعــد بــرای خــود ســامت مراتبــی را ذکــر 
کردنــد و بعد  ســامت جســمی بــود، بعــد ســامت روان را اضافــه 
کردنــد.  ســامت اجتماعــی و بعــد ســامت معنــوی را اضافــه 
خــود تجربــۀ اوج را ابتــدا به‌عنــوان یکــی از مؤلفه‌هــای ســامت 
کردنــد. امــا به‌تدریــج خــود ایــن مؤلفــه مســتقل شــد و  روان ذکــر 
 mental  .به‌عنــوان یــک عرصــۀ جدیــد ســامت از آن یــاد شــد
روان‌شناســی   .health، Social health، health spiritual
بحــث  از  متأخــر  کــه  اســت  مباحثــی  از  معنــوی  ســامت 
روان‌شناســی ســامت اســت و عمــر چندانــی از آن نمی‌گــذرد. 
رونــد پیشــروی غــرب بــه ســمت ایــن مراحــل تئوریــک نبــوده و 
بیشــتر عمل‌گرایانــه بــوده اســت؛ یعنــی د صــدد حــل مشــکلی 
کــرده اســت. ابتــدا خواســتند  بــوده و راه‌حــل آن را در ایــن پیــدا 
کننــد روان‌شناســی مرضــی شــروع شــد.  بیمــاران روانــی را درمــان 
کــه  کننــد دیدنــد  بعــد آمدنــد انســان را بــه‌ ســامت نزدیــک 
ســامتی او بــا ســامتی جســمی حــل نمی‌شــود. بعــد آمدنــد و 
کردنــد. ســامت روان بیشــتر متمرکــز  را اضافــه  ســامت روان 
کــه  کــی ماســت  بــر نــوع وضعیــت انگیزشــی و هیجانــی و ادرا
بــه یــک تعــادل روانــی  اینهــا منجــر  یــم و  در درون خــود دار
کنــار هــم  کشــش‌های درونــی مــا در  گــر انگیزه‌هــا و  می‌شــوند. ا
گــر  کننــد انســان دچــار تنــش نمی‌شــود؛ امــا ا و متعــادل حرکــت 
کنــار هــم باشــند و بــا  گرایشــی و رفتــاری در  ســطوح شــناختی، 
هــم تعــارض نداشــته باشــند آن انســان، انســان ســالمی خواهــد 
کــه احســاس اضطــراب و نگرانــی نخواهــد داشــت  بــود. انســانی 
گفتنــد ایــن  کــم خواهــد بــود. بعــد  یــا اضطــراب و نگرانــی او 
ــی  ــامت اجتماع ــا س ــی ی ــی اجتماع ــق جامعه‌شناس ــر طب ــم ب ه
نیســت. Social healths را بعضــی از روان‌شناســان بخشــی از 
ســامت روان ذکــر می‌کننــد و بخشــی هــم مســتقل از ســامت 
بــه  ناظــر  روان  ســامت  می‌گوینــد  لــذا  و  می‌کننــد  ذکــر  روان 
کــه دارد  ارتبــاط فــرد بــا خــود اوســت بــر اســاس وضعیــت درونــی 
کــه بــا  و ســامت اجتماعــی ناظــر بــر رابطــۀ فــرد بــا بیــرون اســت 
گفتنــد ســامت اجتماعــی لازم  بیــرون چــه تعاملــی دارد. آنهــا 
اســت؛ یعنــی اوایــل روی بعــد جســمی و بعــد روی بعــد روانــی 
گــر شــما بــه فکــر دیگــران  گفتنــد نــه؛ ا کیــد داشــتند و بعــد  تأ
نباشــید و جامعــه بــرای شــما مهــم نباشــد و درد و رنــج دیگــران 
کــه  بــرای شــما خنثــی و بی‌اثــر باشــد شــما ســالم نیســتید. چیــزی 
اســام ۱۴۰۰ ســال پیش‌گفتــه بــود، اینهــا اواخــر قــرن ۲۰ بــه آن 
تی  کــه هنــوز جامعــه یک‌ســری مشــکلا رســیده‌اند. بعــد دیدنــد 
دارد، بــاز هــم ایــن مشــکلات بــا رســیدن به‌ســامت روانــی حــل 

گــر انســان  گفتنــد ا نمی‌شــود. آمدنــد و وارد فــاز دیگــری شــدند و 
ــوان ســامت  بخواهــد بــه آرامــش برســد بایــد چیــزی تحــت عن
گــر شــکوفا  معنــوی داشــته باشــد؛ یعنــی یــک ‌بعــدی از انســان ا
نشــود هــر قــدر هــم روابــط اجتماعــی و فــردی او درســت باشــد، 
از درون هــم از هــر لحــاظ میــزان باشــد، بــاز همیــن انســان  بــا آن 
ــه  ک ــزی  ــدارد و آن چی جامعــه دچــار مشــکل اســت و آرامــش ن
کنــد و بــدون آن ســالم نیســت، ســامت  می‌توانــد مشــکل را حــل 
گفتنــد بــدون ایــن انســان بــه آن  معنــوی اســت. به‌عبارت‌دیگــر 
ــد  ــی ببینی ــد. یعن کــه آرامــش اســت دســت پیــدا نمی‌کن هــدف 
رونــد حرکــت غــرب در علــم رونــد آزمایــش ‌و خطــا و رســیدن بــه 
حــل مشــکلات جامعــه اســت. یعنــی به‌خاطــر حــل مشــکلات 
مشــکلات  حــل  درصــدد  اســت،  داشــته  علمــی  پیشــرفت 
کــه وارد افــق جدیــدی از علــم شــده اســت. ایــن نحــوۀ  بــوده 
ــا دانــش بشــر در انسان‌شناســی یــک مواجهــۀ غلــط  مواجهــه ب
ــص  ــاح ناق ــی به‌اصط ــی، انسان‌شناس ــن انسان‌شناس ــت. ای اس
کجــا مــی‌رود و  کــه شــما بــه تجربــه ببینیــد چــه چیــزی  اســت 
ــد توســط مشــکل آن را بیشــتر  چــه مشــکلی دارد و بعــد بخواهی
موضوعــی  یــک  معرفــت  نــوع  ضعیف‌تریــن  ایــن  بشناســید. 
ــکلات را  ــاً مش ــا اص ــه م ک ــود  ــبب ش ــی س ــا دلایل ــت. چه‌بس اس
کــه مــا فقــط بــه فکــر آرامــش  کنیــد  درک نکنیــم. مثــاً فــرض 
باشــیم، خــب بــا چنــد نــخ ســیگار و اعتیــاد انســان می‌توانــد بــه 
کنــد. پــس بگوییــم انســان را  یــک آرامــش موقتــی دســت پیــدا 
شــناختیم و مشــکل دیگــری نــدارد. خــب پــس رویکــرد غــرب 
کامــاً در علــوم  در بحــث انسان‌شناســی این‌گونــه بــود و ایــن 
ســامت،  روان‌شناســی  در  خــاص  به‌طــور  اینجــا  ‌انســانی، 
آشــکار اســت. خــود اینهــا وقتــی وارد عرصــه ســامت معنــوی 
کــه چقــدر  شــدند، وقتــی وارد بحــث آنهــا می‌شــویم می‌بینیــم 
ابهامــات در بیــن آنهــا وجــود دارد. بــرای مثــال تعریــف آنهــا 
از ســامت معنــوی چیســت و چگونــه می‌تــوان بــه آن دســت 
ــه  ــا هم ــود دارد؟ اینه ــا وج تی در اینج ــکلا ــه مش ــرد؟ چ ک ــدا  پی
کــه مــا در بحــث انسان‌شناســی  کاســتی‌هایی دارد  حکایــت از 
در عرصــۀ ســامت معنــوی بــا آن مواجــه هســتیم. ایــن بحــث 
اشــاره  آن  بــه  مختلفــی  اندیشــمندان  را  معنــوی  تجربه‌هــای 
عرصــۀ  وارد  همــه  اینهــا  یونــگ.  و  فــروم  اریــک  مثــل  کردنــد 
کیــد  ســامت روانــی شــدند و بعــد بــر مؤلفــۀ ســامت معنــوی تأ
کــه  کثــر ایــن روان‌شناســان پذیرفتنــد  کردنــد و تقریبــاً به‌اتفــاق ا

کنیــم.  مــا بایــد بــه چنیــن ســاحتی توجــه 
فهــم دیرهنــگام و بســیار ناقــص از ســامت معنــوی ریشــه در 
انسان‌شناســی غربــی دارد. مــا وقتــی بــه اســام مراجعــه می‌کنیــم 
کــه در آیــات و روایــات مــا ســه واژۀ ســامت، صحــت  می‌بینیــم 
کار رفتــه اســت. واژۀ ســامت بــر ســامت اخــاق  و عافیــت بــه 
و ســامت نفــس و ســامت دیــن متمرکــز اســت. در ســامت 
متمرکــز بــر بعــد معنــوی هســتند. ولــی واژۀ صحــت بــرای بعــد 
بــر  ســامت  واژۀ  مــا  روایــات  در  اســت.  رفتــه  کار  بــه  مــادی 
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لــت  ســامت اخــاق و ســامت دیــن و ســامت از فطــن دلا
کل  کل اذی«، »اللهــم الرزقنــی الســام مــن  دارد. »الســام مــن 
«، »الســام فــی الدیــن« و »الســامه فــی نفســی«. اینهــا در  وزر
کار  روایــات آمــده اســت. امــا واژۀ صحــت بــرای بعــد مــادی بــه 

ــه اســت. واژه عافیــت هــم مشــترک اســت.  رفت
گــر مــا بخواهیــم رویکردمــان را بــه ‌ســامت ببینیــم، در  حــال ا
کــرد:  ــوان تعریــف  بعــد انسان‌شناســی ســامت را این‌گونــه می‌ت
کــه از یــک موجــود  کــه آنچــه  ســامت انســان بــه ایــن معناســت 
کارکــرد مــورد انتظــار از یــک انســان از او  انتظــار مــی‌رود و آن 
یــم  گــر از بعــد جســمی در نظــر بگیر صــادر شــود. انســان را ا
می‌گوییــم ایــن بــدن ســالم اســت. انتظــار از دســت مــن ایــن 
کــرده و بــالا ببــرد. از پــای  کــه بتوانــد یــک وزنــه‌ای را بلنــد  اســت 
کــه  کــه راه بــرود و از چشــمم انتظــار مــی‌رود  مــن انتظــار مــی‌رود 
کارکــرد مــورد انتظــار از آن  گــر  گــوش هــم بتوانــد بشــنود. ا ببینــد و 
صــادر شــود می‌گوییــم آن ســالم اســت. ســامت معنــوی بــه چــه 
کارکــرد مــورد انتظــار از بعــد معنــوی و روحانــی  گــر  معناســت؟ ا
اســت.  ســالم  انســان  ایــن  می‌گوییــم  شــود  صــادر  انســان  از 
کارکــرد مــورد انتظــار چیســت؟ مــن چــه انتظــاری از بعــد معنــوی 
ــه  ک ــور  ــم همان‌ط ــد ببینی ــه بای ک ــت  ــان دارم؟ اینجاس ــک انس ی
یــم اینجــا نیــاز  در جسم‌شناســی نیــاز بــه شــناخت جســم دار
گــر قــوای ایــن موجــود  یــم. ببینیــم ا بــه شــناخت روح و روان دار
کارکــردی بایــد از او داشــته  بــه فعلیــت برســد چــه انتظــار و 
کارکردهــای  کارکردهــای شــناختی و معرفتــی و چــه  باشــیم. چــه 
گــر اینهــا  گرایشــی و انگیــزه‌ای از او  بایــد مــورد انتظــار باشــد.  ا
کارکردهایــی  حاصــل شــود انســان، انســان ســالم می‌شــود. حــال 
کــرده اســت انــدک و حداقلــی هســتند. ولــی  کــه غــرب بیــان 
کارکردهــای بســیار  کــرده اســت  کــه آیــات مــا بیــان  کارکردهایــی 

بالاتــری اســت. 
ــن یــک مؤلفــه را  ــد مــا بخواهــد همی ــوم‌ انســانی جدی ــر عل گ ا
ــد،  کن ــی عرضــه  ــد و راه‌حل کن در روان‌شناســی اســامی بررســی 
ــرای آن مطــرح می‌شــود و منجــر  ــادی ب ی موضوعــات و مســائل ز
کــه در غــرب هــم تازگــی دارد و  بــه حــوزۀ جدیــدی می‌شــود 
کــه  دســت آنهــا در همــۀ ایــن مســائل بســته اســت. بایــد ببینیــم 
ایــن روان‌شناســی ســامت در انســان چــه مؤلفه‌هایــی دارد، چــه 
شــاخصه‌هایی دارد و مــا چطــور می‌توانیــم بــه آن شــاخصه‌ها 
ــا  ــرده و ب ک ــر  ــی را ذک ــه مؤلفه‌های ــرب چ ــم و غ کنی ــدا  ــت پی دس
ــن یــک مســئله  ــه همی ــر ب گ ــا چــه تفاوت‌هایــی دارد. خــوب ا م
در انسان‌شناســی توجــه شــود می‌بینیــم چقــدر مســائل جدیــدی 
کنــد. در بقیــۀ  را می‌توانــد بــرای روان‌شناســی ســامت مطــرح 
رشــته‌های روان‌شناســی هــم وضــع بــه همیــن منــوال اســت. در 
جامعه‌شناســی وقتــی وارد عرصــۀ فرهنــگ می‌شــویم همیــن را 
ــا  ــه م ک ــد  ــا می‌کن ــا اقتض ــا. اینه ــایر عرصه‌ه ــن س ــم. همچنی ی دار
حقیقتــاً در بحــث انسان‌شناســی ایــن مســائل را بیشــتر دنبــال 

کنیــم. 

کــه ســامت یــک موجود یعنــی برخــورداری آن موجود  گفتیــم 
کــه بعــد از بــه فعلیــت رســیدن اســتعدادها از او  از انتظاراتــی 
یــم. حــال ســامت معنــوی بــه چــه معناســت؟ معنویــت، در  دار
اســام و در غــرب بــه دو معنــا آمــده اســت. یکــی معنــای باطــن 
اســت. معنویــت از معنــا اســت و آنچــه در پوســتۀ ظاهــر مــادی 
انســان اســت یــک معنــای آن باطــن اســت و در ادبیــات وقتــی 
ــا باطــن آن  ــا دارد، لفــظ ظاهــر اســت و معن می‌گوییــم لفــظ معن
گاهــی بــه  اســت. یکــی معنــی دیگــر آن حیــات و جــان اســت. 
گاهــی بــه معنــای حیــات و جــان اســت؛ یعنــی  معنــای باطــن و 
کــه منشــأ حیــات اســت. خــب براین‌اســاس معنویــت  آنچــه 
گفتیــم  مــا  گــر  ا اســت.  زندگــی  حیات‌بخــش  نیــروی  یــک 
کــه مــا  معنویــت یعنــی باطــن، پــس معنویــت بــه ایــن معناســت 
کنیــم.  کنیــم و باطــن جهــان را بررســی  باطــن انســان را بررســی 
پــس ســامت معنــوی عبــارت اســت از اینکــه باطــن انســان بــا 
کنــد  باطــن جهــان ارتبــاط مناســب را در اعلــی درجــه برقــرار 
ــا باطــن  گــر باطــن انســان ب ــا ایــن باطــن بتوانــد شــکوفا شــود. ا ت
کــه ظرفیت‌هــای شــناختی،  جهــان مرتبــط شــد آن وقــت اســت 
گرایشــی و رفتــاری انســان در زندگــی فــردی و اجتماعــی متجلــی 
کــه در ســامت  می‌شــود و نتیجــۀ آن در همــان ســبک زندگــی 
کیــد داشــتند در روان‌شناســی ســامت ظاهــر  معنــوی روی آن تأ
کیــد بــر ایــن بــود  می‌شــود. چــون در روان‌شناســی ســامت تأ
کــه الگوهــای رفتــاری می‌توانــد در ســامت فــرد مؤثــر باشــد. 
ایــن ســامت معنــوی بــه یــک معنــا؛ یعنــی ارتبــاط انســان بــه 
کــه بــه فعلیت‌بخشــی  احســن وجــه بــا باطــن جهــان به‌گونــه‌ای 
ــر  گرایشــی فــرد منجــر می‌شــود. به‌تعبی ظرفیت‌هــای شــناختی و 
گرایــش  کــه بینــش و  مــا ســامت معنــوی وقتــی حاصــل می‌شــود 
کمــال اســت  کــه بالاتریــن مرتبــه  انســان در مســیر قــرب الهــی 
کبــر و اعظــم موجــودات  مدیریــت شــود و خداونــد بــرای انســان ا
ــاری  گرایشــی احــب موجــودات باشــد و در بعــد رفت و در بعــد 
حرکــت  اعــم  احــب  مســیر  در  خودبه‌خــود  انســان  ایــن  هــم 
کــرد. ایــن تعبیــر مــن از ســامت معنــوی اســت و تجلــی  خواهــد 

، تجلیــات آشــکاری اســت.   ــار ایــن در رفت
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بحــث مــا در رابطــه بــا حیطــۀ علــوم انسانی_اســامی اســت و 
ــت. ــم اس ــا مه ــرای م ــوع ب ــث موض ــاً بح طبیعت

کرد: مبحث علوم انسانی را می‌توان با دو پرسش پایه شروع 
1- علم چیست؟ 

کیست؟ 2- انسان 
گســترده  در رابطــه بــا پرســش اول، بحــث دروازۀ علــم بســیار 
اســت. بحــث اینکــه آیــا علــم هــر نــوع معرفــت را شــامل می‌شــود 
ــا می‌شــود امــور  ــد؟ آی ــم می‌گوین ــا فقــط معرفــت قابل‌اعتمــاد را عل ی
کنیــم؟ در بحث‌هــای هنجــاری و  ظنــی و حدســی را علــم تلقــی 

ــم؟  ــی می‌کنی ــم تلق ــا را عل ــا اینه ــل م ــه دلی ــه چ ــتوری ب دس
در حــوزۀ مباحــث توصیفــی، چــه ســطح و میزانــی از توصیــف و 
کــرد؟ فطــرت و بدیهیــات  چــه نــوع توصیفــی را می‌تــوان علــم تلقــی 
و  آمــال  ارزش‌هــا،  دارنــد؟  علــم  تولیــد  در  ســهمی  چــه  فطــری 
کــدام نســخه از  تمایــات مــا چــه تأثیــری بــر نتایــج علــم دارنــد؟ 
علــم می‌توانــد دانشــی واقعــی و صحیــح بــرای ادارۀ انســان و جهــان 
کــه در حــوزۀ علــم  ارائــه دهــد؟ اینهــا پرســش‌های مهمــی هســتند 

قابــل طرح‌انــد.
ــا انســان  کــه آی در حــوزۀ مباحــث انســان هــم ســوال ایــن اســت 
هــم موجــود ماهــوی قابــل رؤیــت بــا چشــم ســر اســت یــا افزون‌برایــن 
دارای ســاحت غیرمحســوس هــم هســت؟ اساســاً حقیقــت انســان 
چیســت؟ آیــا انســان موجــوی مســتقل  اســت یــا موجــودی وابســته 
ــه  ــا سرشــت غریــزی ماده‌گرایان ــه ب ک ــا موجــودی اســت  ؟ آی ــر ــه غی ب
هــم  گرایانــه  معنا فطــری  سرشــت  دارای  یــا  اســت  شــده  ترکیــب 

ــرار  ــار قضــاوت ق کنش‌هــای انســان را معی ــد ظاهــر  ــا بای هســت؟ آی
دهیــم یــا اینکــه آن باطــن و پیچیدگی‌هــای مرتبــط بــا قلــب و ذهــن 
انســان هــم بایــد مــورد اهتمــام قــرار بگیــرد؟ آیــا مــا واقعــاً و حقیقتــاً 
ــا همــۀ ابعــاد  ــا ایــن منابــع معرفتــی خودمــان می‌توانیــم انســان را ب ب
وجــودی‌اش مــورد شناســایی قــرار دهیــم یــا اینکــه شــناحت جامــع 
ابعــاد وجــودی انســان از طریــق عــادی امکان‌پذیــر نیســت؟ اینهــا 

ــد. ــم و انســان قابــل طرح‌ان کــه در حــوزۀ عل ســؤالاتی هســتند 
کــه ترکیبــی از ایــن دو واژه اســت بــاز  در رابطــه بــا علــوم انســانی 
ــی  ــت؟ زمان ــانی چیس ــوم انس ــراد از عل ــود. م ــرح می‌ش ــؤالاتی مط س
مــا می‌توانیــم بگوییــم همــه علــوم، انســانی هســتند. چــرا؟ چــون 
کــه در خدمــت انســان قــرار بگیــرد و چــون  هــدف علــوم ایــن اســت 
قــرار اســت در خدمــت انســان باشــد مــا همــۀ علــوم را علــوم انســانی 
کــه بــر محــور  ببینیــم؛ ولــی از طرفــی علــوم انســانی علومــی هســتند 
گرفته‌انــد. چــون  انســان و آن هــم بعــد غیرجســمانی انســان شــکل 
کــه در  کــه بحــث جســمانی یــک امــر طبیعــی اســت  می‌دانیــد 

ــرد.  ــوم طبیعــی مــورد بحــث قــرار می‌گی عل
کــه مــراد مــا از ترکیــب علــوم انســانی  به‌هر‌حــال ســؤال ایــن اســت 
چیســت. بعــد می‌گفتنــد علــوم انســانی مجموعــه دانش‌هــای ناظــر 
کنش‌هــای انســان و جامعــه انســانی اســت.  بــه باورهــا، ارزش‌هــا و 
مباحــث  حــوزۀ  در  کــه  تعریفــی  جامع‌تریــن  گفــت  بتــوان  شــاید 
کــه مــا می‌خواهیــم  ــر اســت  ــوم انســانی آمــده اســت همیــن تعبی عل
کــه ایــن تعبیــر بــاز بــرای بحــث بایــد  کنیــم  دربــارۀ ایــن تعبیــر بحــث 

ــود.  ــر ش عمیق‌ت

ع علوم انسانی_اسلامی فعل و انفعال انسان متعالی موضو

مهدی امیدی 
مؤسسه امام خمینی)ره(
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گرفــت، علــوم طبیعــی،  کــه تقســیم علــوم صــورت  در قــرن نوزدهــم 
علــوم پایــه و علــوم انســانی مطــرح شــد و علــوم اجتماعــی ذیــل علــوم 
کــه آیــا می‌شــود بــا یــک  انســانی طــرح شــد. بحــث بــر ســر ایــن بــود 
منــش واحــد هــم علــوم طبیعــی و هــم علــوم انســانی را مــورد بحــث 
کــه مــا  کشــیده شــد  و مطالعــه قــرار دهیــم. ایــن بحــث نهایتــاً بــه ایــن 
نهایتــاً بــا یــک روش پوزوتیویســتی، هــم دانــش علــوم طبیعــی و هــم 
ــه در اینجــا  ــم. البت ــرار دهی ــوم انســانی را، مــورد بررســی ق دانــش عل
کــه  ســؤال بســیار مهمــی می‌توانســت مطــرح شــود و آن ایــن اســت 
کــه شــما می‌خواهیــد ایــن دو را  موضــوع علــوم انســانی چیســت 
ــوم  ــوم انســانی و عل ــن عل ــد. چــه تمایــزی بی به‌صــورت واحــد ببینی
گــر تمایــزی بیــن ایــن دو وجــود نداشــت چــرا  طبیعــی وجــود دارد و ا
کــم بــر  کردیــد؟ پیش‌فرض‌هــای حا ایــن دو را از یکدیگــر جــدا 
علــوم انســانی چیســت؟ آیــا تولیــد علــوم انســانی بــا پیش‌فرض‌هــای 
گرفتــه اســت؟ آیــا تولیــد علــوم انســانی مبتنــی  سکولاریســتی صــورت 
کــم  کــه می‌خواهیــد حا بــر دیــن امــکان پذیــر اســت؟ آن وحدتــی 
ــا  ــت؟ اینه ــاری اس ــدت اعتب ــا وح ــت ی ــی اس ــدت حقیق ــد وح کنی

کــه می‌توانســتند در آن فضــا مطــرح شــوند. ســؤالاتی بودنــد 
ــاق  ــانس اتف ــد از رنس ــه بع ک ــه  ــفانه آنچ ــه متأس ک ــود  ــا ب در اینج
کــه مطــرح شــد معــادل بــا ســاینس شــد؛  افتــاد رخ داد و علمــی 

یعنــی در واقــع همــان علــم تجربــی.
ببینیــد در بخــش توصیــف اغلــب ظنــی اســت، آن هــم نــه ظــن 
ــا حدس‌هایــی  ــه و ب ــا فرضی ــق و ب ــر و حجــت بلکــه ظــن مطل معتب
کــه در فرضیــه مطــرح می‌شــود. یــک شــرح ناقصــی از پدیــده‌دار 
کار برمی‌آیــد.  ارائــه می‌دهــد و نهایتــاً بــا نتایجــی جزمــی از پــس 
درحالی‌کــه خــود مقدمــات ظنــی و حدســی اســت امــا نتایــج بســیار 
جزمــی را از خــود ظاهــر می‌کنــد. ایــن هــم یکــی از آن نــکات اســت!
کــه  در بخــش هنجــاری، بایــد و نبایدهایــی را ارائــه می‌دهــد 
مشــکوک و تردیدپذیــر اســت؛ یعنــی جــای ســوال بــرای انســان 
کــه چــرا شــما ایــن بایدهــا و نبایدهــا را درســت تلقی  باقــی می‌گــذارد 
ــه در  ک ــۀ دیگــری  ــد. ایــن ســؤال پاســخ داده نمی‌شــود. نکت می‌کنی
ــان  کــه آمــال صاحب ــوم جدیــد مطــرح اســت ایــن اســت  بحــث عل
قــدرت و ثــروت در ایــن علــم و برداشــت‌ آنهــا در پایه‌ریــزی ایــن 
گذاشــته اســت. حــالا ایــن را بایــد به‌صــورت مفصــل  علــوم اثــر 

کــرد. مطــرح 
ــا آنهــا  کــه مــا امــروزه ب کــه بســیاری از دانش‌هایــی  مــن معتقــدم 
قــرار  بحــث  مــورد  را  آنهــا  انتزاعــی  به‌صــورت  و  هســتیم  مواجــه 
می‌دهیــم یــک پیشــینه و در واقــع یــک مفهــوم ذاتــی نظــری دارنــد 
کــه ایــن مفهــوم ذاتــی نظــری در حــوزه و نظــام ســرمایه‌داری مطــرح 
شــده اســت و پیامدهایی سیاســی دارد. برای نمونه، درکلام جدید 
از عزیــزان مطــرح می‌کننــد بحث‌هایــی  برخــی  کــه  بحث‌هایــی 
ــی و ... .  ــم معرفت ــی، پلورالیس ــم دین ــت. پلورالیس ــی اس ــاً انتزاع کام
کــه  بحث‌هــای مختلفــی را مطــرح می‌کننــد. امــا متوجــه نیســتند 
کــه مــا  گماتیســتی آمــده و می‌‌گویــد  تمــام ایــن بحث‌هــا بــا نــگاه پرا
کنیــم و مشــکل مــا یــک مشــکل  می‌خواهیــم یــک مشــکلی را حــل 

کنیــم  سیاســی اســت؛ یعنــی می‌خواهیــم نظــام دموکراســی را توجیــه 
ــی آن را درســت  ــۀ پلورالیســم معرفت ــد پای ــدا بای کار ابت ــرای ایــن  و ب
کنیــم و بعــد پلورالیســم دینــی و درنهایــت پلورالیســم سیاســی. یعنــی 
کــه در آنجــا شــکل  تمــام ایــن بحث‌هــا بــر اســاس نیازهایــی اســت 

گرفتــه اســت.
به‌هرحــال خــود ایــن علــم حائــز یک‌ســری چالش‌هــا شــد. در 
حــوزۀ تعــارض بیــن عقــل و دیــن، تعــارض بیــن ســنت و تجــدد، 
اینهــا  شــدن،  عرفــی  و  دیــن  تمــدن،  و  فرهنــگ  بیــن  تعــارض 
درحالی‌کــه  کرده‌انــد.  فراهــم  علــوم  ایــن  کــه  اســت  زمینه‌هایــی 
بایســتی  را  و حــدس  اســت. ظــن  واقــع  از  کشــف  ماهیــت علــم 
کــه بــه یــک امــر یقینــی  کنیــم و تــا زمانــی  منتهــی بــه یــک امــر یقینــی 
کــرد.  تلقــی  علــم  یــک  به‌عنــوان  را  آن  نمی‌تــوان  نشــود  کشــیده 
علــوم، اعــم از تجربــی و غیرتجربــی اســت، درحالی‌کــه فقــط بــه 
ــوم غیرتجربــی اعــم  ــوم تجربــی بهــا داده شــده اســت. خــود عل عل
را  علــم  نمی‌توانیــم  مــا  به‌همین‌جهــت  اســت.  نقلــی  و  عقلــی  از 
کــه  منحصــر در علــوم تجربــی بدانیــم و ایــن تعارضــات ســاختگی 

یــم. گرفتــه اســت را بایــد بپذیر در آنجــا شــکل 
مــا در ایــن مقالــه در صــدد پاســحگویی بــه یــک پرســش خــاص 
ــوم انســانی چیســت؟  ــوم انســانی هســتیم. موضــوع عل در حــوزۀ عل

مــراد از موضــوع علــم چیســت؟
کــه در ابتــدای تأســیس هــر  اغلــب ایــن نظــر مطــرح می‌شــود 
ــا  ــاط ب ــتی در ارتب ــم. موضــوع بایس ی ــوع دار ــه موض ــاز ب ــا نی علمــی م
کــه تمــام  بایــد به‌گونــه‌ای باشــد  آن علــم مطــرح شــود و  مســائل 
مســائل مربــوط بــه آن علــم را پوشــش دهــد. به‌تعبیــری می‌گوینــد 
یــم. دربــارۀ اینکــه موضــوع علــم  کــه مــا عــوارض ذاتــی و غیرذاتــی دار

کــدام یــک اینهــا اســت دیدگاه‌هــای متفاوتــی وجــود دارد.
کــه از عــوارض  کــه موضــوع علــم ایــن اســت  گفته‌انــد  بعضــی 
کــه در اینجــا مطــرح می‌شــود  کنیــم. اشــکالی  ذاتــی آن علــم بحــث 
کــه آیــا در علــم واقعــاً فقــط از عــوارض ذاتــی علــم بحــث  ایــن اســت 
می‌شــود؟ درحالی‌کــه می‌بینیــم این‌گونــه نیســت؛ بلکــه از عــوارض 
ثانویــه و عــوارض غریبــه هــم بحــث می‌شــود. از مباحــث اعتبــاری 
کــه مــا علــم را فقــط عبــارت  هــم بحــث می‌شــود. این‌طــور نیســت 
کــرده  کــه بــه عــوارض ذاتــی اختصــاص پیــدا  از آن مباحثــی بدانیــم 

اســت. 
کرده‌انــد  کــه در رابطــه بــا موضــوع علــم مطــرح  تعریــف دومــی 
جزئیــات  از  کــه  اســت  ایــن  موضــوع  می‌گوینــد  کــه  اســت  ایــن 
کــه شــامل همــۀ  کنیــم  موضوعــات یــک جامعــی را بخواهیــم ایجــاد 
کــه  ــد  گفتن کردنــد و  مســائل شــود. برخــی آمدنــد و ایــن را تکمیــل 
کــه حقیقتــاً در غــرض علــم دخالــت دارد بایــد  فقــط آن جزئیاتــی 
ایــن  اینجــا مطــرح می‌شــود  کــه در  قــرار ‌گیــرد. اشــکالی  ک  مــا
یــد مطــرح می‌کنیــد قبــل از  کــه شــما دار کــه ایــن جامعــی  اســت 
کــه  گــر قبــل باشــد  کــه به‌تدریــج حاصــل می‌شــود؛ ا مســائلی اســت 
ــکل  ــائل ش ــدودی از مس ــت. مع ــه اس ــکل نگرفت ــئله‌ای ش ــوز مس هن
کلــی  گرفتــه اســت. بنابرایــن چطــور امــکان دارد موضــوع را عنــوان 
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کــه هنــوز طــرح  و جامعــی قــرار دهیــد بــرای یک‌ســری مســائلی 
نشــده‌اند و به‌تدریــج در حــال شــکل‌گیری و طــرح شــدن هســتند. 
کــه هنــوز شــکل  گفــت؟ انتــزاع از چیــزی  آیــا می‌تــوان بــه ایــن انتــزاع 

ــت.  ــه اس نگرفت
کــه موضــوع  اســت  ایــن  کرده‌انــد  مطــرح  کــه  تعریــف ســومی 
کــه در موضوعــات و مســائل هــر  هــر علــم، حیــث وحدتــی اســت 
گــر مــا افعــال مکلفیــن  علمــی موجــود اســت. بــرای مثــال می‌گوینــد ا
را در نظــر داشــته باشــیم، آن حیــث وحدتــش ایــن می‌شــود. در 
نــگاه می‌کنیــم نهایتــاً می‌توانیــم یــک  کــه  موضوعــات و مســائل 
کلــی و واحــدی بــرای آن بــه نــام افعــال مکلفیــن در نظــر  عنــوان 
کــه  یــم. یــک بحــث دیگــری هــم در اینجــا مطــرح می‌شــود  بگیر
ــاری؟  ــا وحــدت اعتب ــا ایــن وحــدت، وحــدت حقیقــی اســت ی آی
وحــدت اعتبــاری، وحدتــی به‌حســب اعتبــار اســت و نیــازی هــم 
گرفتــه باشــند. حتــی  کــه همــۀ مســائل وجــود داشــته و شــکل  نیســت 
گــر شــما یک‌ســری مســائل مفــروض در ذهــن خــود داشــته باشــید  ا
بــرای  عنوانــی  یــک  مفــروض،  مســائل  آن  اســاس  بــر  می‌توانیــد 

یــد.  عنــوان جامــع در نظــر بگیر
کــه  گــر منظــور از وحــدت، وحــدت حقیقــی اســت  بنابرایــن ا
گــر منظــور شــما وحــدت اعتبــاری اســت  ا امکان‌پذیــر نیســت. 
ــال  ــم دنب ــا می‌خواهی ــه م ک ــد  ــش می‌آی ــؤال پی ــن س ــا ای ــه در اینج ک

ــه. ــا ن ــم ی ی ــی دار ــه. دلیل ــا ن ــیم ی ــا باش ــن معن ــه ای ــی ب موضوع
هــر  موضــوع  می‌گوینــد  می‌کننــد  مطــرح  کــه  دیگــری  تعریــف 
علــم آن جهــت یــا جامــع مشــترک میــان محمــولات مســائل اســت. 
آنهــا می‌گفتنــد موضوعــات مســائل و نــه محمــولات مســائل. ســوال 
کــه هنــوز مطــرح  کــه آیــا انتــزاع جامــع از مســائل علمــی  اینجاســت 
نشــده اســت ممکــن اســت یــا نــه. حــالا به‌نظــر می‌رســد علــوم جــز 
گــرد  کــه بــه اعتبــار معتبــر  گونــی نیســتند  گونا یــک مجموعــه مســائل 
ضامــن  کــه  ندارنــد  واحــدی  موضــوع  به‌همین‌جهــت  آمده‌انــد. 
عنــوان  یــک  می‌توانــد  معتبــر  بلــه  باشــد.  حقیقی‌شــان  وحــدت 
کنــد و اعتبــار بکنــد  اعتبــاری جامــع بــرای مســائل مفــروض جعــل 
و نــه اینکــه انتــزاع بکنــد. براین‌اســاس می‌شــود مــا بــرای موضــوع 
کــه  یــم  کلــی اعتبــاری در نظــر بگیر علــوم انســانی یــک عنــوان 

ــم باشــد.  جامــع همــۀ آن مســائل عل
کــه مــا می‌توانیــم راجــع  گرفته‌انــد  حــالا برخــی از علــوم شــکل 
کــه در حــال  بــه علومــی  اینکــه راجــع  یــا  کنیــم  آنهــا بحــث  بــه 
را  عنوانــی  یــک  نگرفته‌انــد  شــکل  هنــوز  و  هســتند  شــکل‌گیری 
کنــم. کــه خواســتم عــرض  کنیــم. ایــن نکتــۀ مهمــی بــود  اعتبــار 

حــالا بــا ایــن اعتبــار موضــوع علــوم انســانی چیســت؟ موضــوع 
یــم. یــک  علــوم انســانی حقیقــت انســان اســت. مــا دو نــوع نــگاه دار

یــم. نــگاه مــادی و یــک نــگاه فلســفی بــه انســان دار
کنــش انســان  کنــش و وا موضــوع علــوم انســانی حقیقــت انســان و 
کنش‌هــا درونــی باشــد یــا  کنش‌هــا و وا اســت؛ اعــم از اینکــه ایــن 
برونــی. یعنــی هــم در بحــث علــم روان‌شناســی و هــم در بحــث 
علــوم اجتماعــی ایــن بحــث را داشــته باشــیم. هیــچ مشــکلی نــدارد. 

ــی  ــی و برون ــث درون ــن مباح ــر دو ای ــش ه کن ــش و وا کن ــا از  ــراد م م
کــه می‌گوییــم، تأثیــر و تأثــر  اســت. یــا فعــل و انفــال یــا تأثیــر و تأثــری 
درونــی و بیرونــی هــر دو هســت. ایــن می‌توانــد متعلــق بــه فــرد یــا 

متعلــق بــه جامعــۀ انســانی باشــد.
طبیعتــاً نــوع تلقــی از انســان و حقیقــت انســان، نــوع تلقــی از 
کنش‌هــای انســان در مکاتــب مختلــف تفاوت‌هایــی  کنش‌هــا و وا
اســت  ممکــن  مکتبــی  هــر  یــم.  دار قبــول  را  ایــن  مــا  و  دارد 
بــر  بایــد  آن پیش‌فرض‌هــا  البتــه  پیش‌فرض‌هایــی داشــته باشــد. 
اســاس یک‌ســری مبانــی اســتوار باشــند و بــر اســاس آن  بگوینــد 
کنش‌هــای انســانی  کنش‌هــا و وا کــه حقیقــت انســان چیســت و 
ببینیــم  می‌خواهیــم  مــا  ایــن،  بــه  توجــه  بــا  باشــد.  بایــد  چگونــه 
حقیفــت انســان در ســاحت روحــی و معنــوی‌اش چیســت و اینکــه 

جســم ابــزار تعالــی روحــی انســان اســت. 
کنــش انســان بــر اســاس فلســفۀ اســامی،  کنــش و وا ویژگی‌هــای 
یعنــی  اســت؛  بــودن  ارادی  دوم  اســت.  بــودن  گاهانــه  آ یکــی 
می‌دهــد  انجــام  انســان  کــه  افعالــی  کنش‌هــای  وا و  کنش‌هــا 
ــان دارای  ــای انس کنش‌ه ــا و وا کنش‌ه ــت.  ــادار اس ــد و معن هدفمن
کــه  کنش‌هــا طبیعــی هســتند  ایــن ویژگی‌هــا اســت. البتــه بعضــی از 
یــم و بایــد آنهــا را در علــوم طبیعــی مــورد بحــث  کاری ندار بــا آن‌هــا 
گــردش خــون در رگ‌هــا  و  مثــا حرکــت خــون  یعنــی  قــرار داد؛ 
یــم. مــراد مــا از  کاری ندار کــه بــا آنهــا  مربــوط بــه علــوم طبیعــی اســت 

اســت. ارادی  بحث‌هــای  کنش‌هــا،  وا و  کنش‌هــا 
کــدام از اینهــا می‌تواننــد در روش‌شناســی تأثیــر بگذارنــد؛  هــر 
کــه حقیقــت انســان  گــر نــوع نــگاه شــما بــر اســاس ایــن باشــد  یعنــی ا
ــاً  ــه اســت، طبیعت کنش‌هــای انســان چگون کنش‌هــا و وا چیســت و 

ایــن نــگاه می‌توانــد در روش‌شناســی شــما تأثیرگــذار باشــد.  
رویکــرد  یــک  یــم:  دار بحــث  بــه  نســبت  رویکــرد  دو  مــا 
ماتریالیســتی و یــک رویکــرد الهــی. رویکــرد الهــی طبیعتــاً نزدیــک 
به فلســفۀ اســامی اســت. از مباحث زیرســاختی در علوم انســانی، 
نــوع تلقــی از ماهیــت و چیســتی انســان اســت. شــناخت انســان 
کنشــگر اصلــی در علــوم انســانی  کلــی و  به‌عنــوان یــک موضــوع 
گــر ایــن را نشناســیم،  کــه ا کامــاً ضــروری اســت بــه ایــن معنــا  امــری 

طبیعتــاً دیگــر نمی‌توانیــم وارد ایــن حــوزه از علــوم شــویم.
یــم: یــک نــگاه ماتریالیســتی و ســکولار و یــک  مــا دو ریکــرد دار

نــگاه دینــی و فلســفی. 
انســان  اســت،  ماتریالیســتی  رویکــرد  کــه  نخســت،  نــگاه  در 
ــان را  ــت انس ــی ماهی ــن اصل ــوری رک ــزۀ مح ــه غری ک ــت  ــه اس این‌گون
شــکل می‌دهــد؛ یعنــی غرایــز مربــوط بــه شــما. شــما مثــاً بحــث 
کتــاب دو رســاله  کتــاب لویاتــان یــا بحــث انســان را در  هابــز را در 
ک  ک یــا در قــرارداد اجتماعــی ژان ژا دربــاب حکومــت جــان لا
کــه محــور بحــث  روســو ببینیــد. در هــر یــک از اینهــا آن چیــزی 
گرفتــه اســت غریــزۀ انســان اســت. در ایــن رویکــرد انســان یــک  قــرار 
 ، موجــود مــادی، حیــوان، میــرا، درنــده بــر اســاس بعضــی از تعابیــر
سرشــت  و  حیوانــی  طبیعــت  دارای  تک‌ســاحتی،  تک‌بعــدی، 
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ــا  ــه انســان اســت. خــب ب ــوع نــگاه نســبت ب غریــزی اســت. ایــن ن
کــه از انســان ارائــه می‌دهنــد روش علــوم طبیعــی  توجــه بــه تعریفــی 
کــه در مباحــث مربــوط بــه علــوم طبیعــی  در علــوم انســانی بــا روشــی 

مطــرح می‌شــود می‌توانــد تاحــدودی قرابــت داشــته باشــد.
براســاس اندیشــۀ اســامی، انســانِ علــوم انســانی بــا نــگاه قبلــی 
دوســاحتی،  موجــودی  انســان  اســت.  متفــاوت  شــد  مطــرح  کــه 
تعالی‌گــرا، دارای دو حیــث فاعلــی و قابلــی و دو حیــث ملکــی و 
فراطبیعــی اســت؛ یعنــی حیــث ملکوتــی و حیــث لاهوتــی. ذوابعــاد 
اســت، هــم بعــد الهــی و هــم بعــد شــیطانی دارد. دارای قابلیت بقاء 
ابــدی اســت، دارای قــدرت و اراده و اختیــار اســت. مدنــی الطبــع 
کــه در نــگاه مباحــث اســامی  اســت. اینهــا ویژگی‌هایــی هســتند 
کــرده اســت. انســان  بــه ایــن مســئله، فلســفۀ اســامی بــه آن توجــه 
گرایــش بــه قــرب  موجــودی زنــده اســت دارای روح ملکوتــی بــا 
ــد  ــوم انســانی می‌توان ــه عل کنش‌هــای او به‌مثاب کنش‌هــا و وا الهــی. 
کــه مــن  ویژگی‌هــای مختلفــی را بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــد 
کــه ازجملــه ایــن  کــردم  آن چهــار ویژگــی را خدمــت شــما عــرض 
گاهانــه بــودن، ارادی بــودن، هدفمنــد بــودن و معنــادار  ویژگی‌هــا، آ
بــودن اســت. در رویکــرد انسان‌شناســی دینــی شــما به‌جــای اینکــه 
بــرای شــناخت انســان از روش‌هــای صرفــاً تجربــی یــا صرفــاً عقلــی 
کنیــد، از وحــی و ســنت هــم اســتفاده می‌کنیــد. وحــی  اســتفاده 
به‌عنــوان یــک منبــع و منطــق فهــم و تفســیر انســان بــه حســاب 
در  خصوصــاً  غیردینــی،  انسان‌شناســی  در  درحالی‌کــه  می‌آیــد. 
کــه به‌عنــوان زیربنــای  انسان‌شناســی مــادی و تجربــی، آن انســانی 
علــوم انســانی مطــرح می‌شــود صرفــاً بــا روش و متــد تجربــی، آن 
هــم تنهــا ابعــاد ظاهــری و مــادی او، مــورد مطالعــه قــرار می‌گیــرد. 
کــه امــروزه بــا رویکــرد  کــه آنهایــی  کنــم  البتــه بایــد ایــن را عــرض 

بحث‌هــای  ایــن  بــا  تاحــدی  شــده‌اند  بحــث  وارد  هرمونتیکــی 
ــار همــان اومانیســتی اســت  ــد معی ــد. هــر چن گرفتن ــه  تجربــی فاصل
کــه هســت؛ یعنــی آن نــگاه اومانیســتی هیچــگاه از ایــن بحث‌هــا 

جــدا نیســت.
در بحــث موضــوع علــوم انسانی-اســامی، مــراد مــا از اســام 
کــه  اســت  عملــی  احــکام  و  ارزش‌هــا  عقایــد،  از  مجموعــه‌ای 
بخشــی از آن قابــل برهــان اســت و بخشــی هــم بــر اســاس متواتــرات 
کــه بــا علــم هــم  گرفتــه اســت یــا قریــب بــه متواتــرات اســت  شــکل 
ــم  ــر بدانی ــا معرفــت معتب ــم را مســاوی ب ــا عل ــر م گ ــدارد. ا ــی ن منافات
دربــاب  معتبــر  معرفــت  انسانی_اســامی،  علــوم  در‌این‌صــورت، 
کنش‌هــای درونــی و بیرونــی انســان  کنش‌هــا و وا حقیقــت انســان و 
کــه  و جامعــۀ انســانی خواهــد. بــا ایــن نــگاه مــا می‌توانیــم بگوییــم 
ــانی،  ــوم انس ــف عل ــای مختل ــی در حوزه‌ه ــف، یعن ــاد مختل در ابع
دانش‌هــای علــوم انســانی، مــا می‌توانیــم انســان متعالــی را به‌عنــوان 
کیســت؟ انســان متعالــی  کار قــرار دهیــم. انســان متعالــی  محــور 
کــه ابعــاد مــادی و معنــوی، هــر دو را، مــورد توجــه  انســانی اســت 
کــه  قــرار می‌دهــد. ایــن انســان در برابــر انســان متالــی قــرار می‌گیــرد 

ــرد.  ــرار می‌گی ــه ق ــورد توج ــان م ــادی انس ــاد م ــط ابع در آن فق
بــا فلســفۀ سیاســی  رابطــه  کــه در  بــا نگاهــی  و  نــگاه  ایــن  بــا 
حکمــت متعالیــه دربــاب انســان مطــرح شــده اســت مــا می‌توانیــم 
کــه بــرای حــوزۀ علــوم انسانی_اســامی، انســان متعالــی  کنیــم  بیــان 
و  متعالــی  انســان  آن  اســاس  بــر  بیاییــم  و  دهیــم  قــرار  محــور  را 
کــردم و ســایر ویژگی‌هایی  کــه مــن در ایــن ارائــه عــرض  ویژگی‌هایــی 
کــه در مقالــه آمــده اســت می‌توانیــم مباحــث خودمــان را اســتوار 
کــه موضــوع علــوم انسانی_اســامی، انســان متعالــی  کنیــم و بگوییــم 

کنش‌هــای درونــی و بیرونــی اوســت.  کنش‌هــا و وا و 

ارزیابی دو نسل انسان اقتصادی در پرتو حرکت استکمالی نفس
تی  در مسیر توسعه‌های آ

وحید مقدم
دانشگاه اصفهان
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کلاســیک و نوکلاســیک  مــا در اقتصــاد با انحصار اقتصادی 
روبــه‌رو می‌شــویم. انســان در ایــن مکاتــب ویژگی‌هــا و رذائــل 
خاصــی دارد؛ منفعــت طلــب/ غیــر اجتماعــی بــوده و همیشــه 
نقــد  مــورد  نوعــاً  نــگاه  ایــن  اســت.  ســود  کثــر  حدا به‌دنبــال 
کــه اقتصــاد تدریــس می‌کردنــد و بــا ایــن  اســاتیدی بــوده اســت 
ــن  ــی ای ــد. ول ــان بودن گریب ــه  ــت ب ــی دس ــادی خیل ــان اقتص انس
پیش‌بینی‌هــا  یعنــی  بــود؛  خوبــی  انســان  اقتصــادی،  انســان 
کــه  نقــدی  هــر  تقریبــاً  و  مــی‌داد  ارائــه  خوبــی  مدل‌هــای  و 
می‌کردنــد نقــد منتــج بــه نتیجــۀ قابــل عرضــی نبــود و اقتصــاد 
اقتصــادی  مدل‌هــای  نمی‌شــد.  اســتخراج  آن‌  از  اســامی 
کلاســیک بــرای مــا تدریــس می‌شــد و واقعــاً مدل‌هــای خوبــی 
بودنــد و مــا ایــن مدل‌هــا را می‌دیدیــم. ازیک‌طــرف زیبایــی 
ــادی  ــان اقتص ــن انس ــر ای ــرف دیگ ــم و از ط ــا را می‌دیدی مدل‌ه

ــود. ــه ب ــد مواج ــا نق ــع ب در واق
ســال‌های 1380و  بعــد  از  کــه  اقتصــاد  اسلامی‌ســازی  مــوج 
کــه  ــرد  ــرار می‌گی ــر شــروع شــد امــا مــورد ایــن انتقــاد ق ــه قبل‌ت البت
کنــد و پس از ایــن هم نخواهد  نتوانســته علــم اقتصــاد را اســامی 
اقتصــادی  انســان  همیــن  قــدرت  به‌خاطــر  ایــن  توانســت. 
ــم  ــرای نقــد رفتی کــه شــاید مــا جــای بــدی ب نوکلاســیک اســت 
کــه  یــا زاویــۀ نقــد مــا اصــاً درســت نبــوده اســت و خواســتیم 
یــم. حــالا ایــن انســان  کنــار بگذار کلاً  ایــن انســان اقتصــادی را 
ــان‌ها  ــه انس ک ــرب دارد  ــخ غ ــی در تاری ــواهد تجرب ــادی ش اقتص
کــه مــورد نقــد مارکــس و انگلــس هــم بودنــد  و ســرمایه‌دارهایی 
گزارش‌هایــی انگلــس  کــرده بودنــد.  کارگرهــا را در شیشــه  خــون 

کــه بــه فارســی هــم ترجمــه شــده اســت.  نوشــته 
کارگــران  وضعیــت  دربــارۀ  هســت  گزارش‌هایــی  همچنیــن 
کــه در انگلســتان  ــی  کارخانجات در معــادن و جاهــای دیگــر و 
کارخانجــات و معــادن  کــه صاحبــان ایــن  بــوده اســت و افــرادی 
کارگــران، دنبــال  بودنــد و بــدون توجــه بــه رفاهیــات ایــن افــراد و 
کتاب‌هایــی  و  عکس‌هــا  بودنــد.  ثروت‌شــان  دامنــۀ  افزایــش 
و  آلمــان  انگلســتان،  در  کارگــران  یــخ  تار دربــارۀ  کــه  هســتند 
وضعــی  چــه  بــا  واقعــاً  کــه  اســت  معلــوم  نوشــته‌اند.  یــکا  آمر
در  طولانــی  کار  ســاعات  فجیــع،  وضعیــت  می‌کننــد؛  زندگــی 
کشــاورز بودنــد و بــا  روز بــا دســتمزدهای انــدک. ایــن افــراد قبــاً 
کننــد، وارد  کشــاورزی مجبــور شــدند روســتاها را تــرک  انقــاب 
آنجــا تبدیــل بــه شــبه‌برده‌هایی شــدند و  شــهرها شــدند و در 
ــرده شــدند. به‌هرحــال چــون ملــک  ــر از ب گفته‌انــد بدت بعضــی 
ــی اینهــا  ــا اســت؛ ول ــه فکــر ســامتی آنه ــرده اســت ب صاحــب ب
کســی بــه فکرشــان نبــود. پــس می‌توانیــم بگوییــم  آن‌قــدر هــم 
ایــن مســئله ریشــه‌ای هــم در تاریــخ دارد. از لحــاظ ریاضیاتــی 
کمــک  کنــون نیــز ســاخته می‌شــوند  کــه هــم ا نیــز بــه مدل‌هایــی 
می‌کــرد. ایــن مدل‌هــا به‌لحــاظ ریاضــی خیلــی زیبــا هســتند و 

پیش‌بینی‌هــای خیلــی زیبایــی هــم انجــام می‌دهنــد. 
کــه اشــاره به ایــن ویژگی‌های  کردیــم  مــا آیاتــی را در قــرآن پیــدا 

انسانی دارد. 
»خلــق الانســان هلوعــا؛ اذا مســه الشــر جزوعــا؛ و اذا مســه 
در  شــما  اینکــه  و  لشــدید«  الخیــر  لحــب  انــه  منوعــا؛  الخیــر 
زندگــی دنیایــی دنبــال تفاخــر و تکاثــر در امــوال هســتید. اینهــا 
بعضــاً  انســان‌ها  کــه  می‌دهنــد  نشــان  کــه  هســتند  شــواهدی 

می‌شــوند.  هــم  ویژگی‌هــا  ایــن  دچــار 
انســان  ایــن  بــا  مواجهــه  دســته  ســه  اولیــه،  صــورت  در 
کــه  کنیــم  نقــد  را  آن  اینکــه  نوشــته‌ام.  کلاســیک  اقتصــادی 
انســان اقتصــادی حریــص اســت. از منظــر اســام انســان نبایــد 
کــه ایــن منفعت‌طلبــی را تعدیــل  گفتــه بــود  حریــص باشــد. یکــی 
کــه انســان‌ها دیگرخــواه  کنیــد. از متــون اســامی معلــوم می‌شــود 
کــه بعضــاً انجــام شــده اســت بعضــاً  کارهایــی هــم  هــم هســتند. و 
کنیــم و ترســیمی را از  کنیــم و از آمــوزۀ فطــرت اســتفاده  ترســیم 
یــم.  کــه اســام می‌گویــد بــه دســت بیاور انســان اقتصــادی‌ای 
همــۀ اینهــا از نظــر مــن بــا یــک نقــد اساســی مواجــه هســتند و آن 
کل شــواهد تجربــی، آموزه‌هــای دینــی و  کــه  کــه  هــم ایــن اســت 

ــد. ــی فلســفۀ اســامی را در نظــر نگرفتن مبان
کــه  کــه یــک مدلــی ارائــه دهیــم  ایــدۀ اصلــی مــا ایــن اســت 
کــه انســان اقتصــادی را بــه رســمیت می‌شناســد  درعین‌حالــی 
کنــد.  می‌توانــد یــک انســان اقتصــادی اســامی هــم تعریــف 
را  کلاســیک  اقتصــادی  انســان  کــه  نشــویم  مجبــور  یعنــی 
تی شــویم. ایــدۀ آن از  کــه بعــداً دچــار مشــکلا یــم  کنــار بگذار
ــاد  ــرب اقتص ــود غ ــه در خ ک ــرد  ک ــور  ــده خط ــن بن ــه ذه ــا ب اینج
کــه  رفتــاری دارد توســعه پیــدا می‌کنــد و بعضــی ایــده دادنــد 
شــواهد تجربــی، حــالا چــه در آزمایشــگاه و چــه حیوانــات و 
چــه بحث‌هــای مردم‌شناســانان، یــک ویژگــی خیلــی اساســی 
کردنــد بــه نــام مقابله‌به‌مثــل. ایــن  بــرای زندگــی انســان پیــدا 
کــه  گفته‌انــد نســل دوم انســان اقتصــادی؛ انســانی  را بعضــی 
کــردن  همــواره به‌دنبــال چرتکــه انداختــن و دو دو تــا چهارتــا 

می‌کننــد. هــم  مقابله‌به‌مثــل  بلکــه  نیســت 
از  بیــزاری  انصــاف،  نوع‌دوســتی،  ویژگی‌هــا،  انــواع  حــالا 
نابرابــری یــا نابرابری‌گریــزی و امثــال اینهــا را جــزو ویژگی‌هــای 

می‌داننــد. مقابله‌به‌مثل‌کننــده  انســان 
کنــم. مثــاً در آزمایشــگاه اقتصــادی  بعضــی از شــواهد را ذکــر 
در چنــد دهــۀ اخیــر بــرای توســعۀ اقتصــاد رفتاری، آزمایشــگاهی 
کار از ایــن اســتفاده  کــه در محیــط  یــم  بــه نــام مبادلــۀ هدیــه دار
گــر تکــراری باشــد در واقــع افــراد بــر اســاس  شــده اســت. بــازی ا
اینکــه در دور قبــل بــا آنهــا چــه رفتــاری شــده اســت بــه آن پاســخ 
ــوند  ــام می‌ش ــک دور انج ــه ی ک ــی  ــی بازی‌های ــی حت ــد، ول دهن
کــه اســتخدام‌کننده اســت حقــوق بــالا  کســی  گــر در آن دور   ا
کــه اســتخدام شــده اســت بــا تــاش بــالا پاســخ  بدهــد فــردی 
پاســخ  پاییــن  تــاش  بــا  بدهــد  پاییــن  گــر حقــوق  ا می‌دهــد. 

می‌دهــد. 
واقــع  در  کــه  کردنــد  پیــدا  یــادی  ز شــواهد  آزمایشــگاه  در 
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یــاد و دســتمزد پاییــن را تــاش  افــراد دســتمزد بــالا را بــا تــاش ز
انســان  کــه  می‌دهــد  نشــان  ایــن  کــه  می‌دهنــد.  پاســخ  کــم 
منفعت‌طلــب اســت. چنانکــه اقتصــاد نوکلاســیک می‌گویــد 

نیســت. لزومــاً 
کســانی هســتند  یــم.  شــواهدی نیــز از دنیــای حیوانــات دار
کــه زحمــت می‌کشــند و در آزمایشــگاه‌ها و در جنگل‌هــا ایــن 
شــخصی  می‌کنــد.  مشــاهده  را  میمون‌هــا  یــا  نخستین‌ســانان 
کــه  کــه ایشــان معــروف اســت  هســت بــه نــام فرانــس تیــوان 
کــه ایــن حیوانــات اتفاقــاً خیلــی اخلاقــی و عاطفــی  می‌گویــد 
گــر  کرده‌انــد. ا هســتند و ویژگی‌هایــی را بــه نــام همدلــی پیــدا 
یــک شــامپانزۀ نــر در مقابــل شــامپانزۀ نــر دیگــر شکســت بخــورد 
می‌دهنــد.  دلــداری  او  بــه  و  می‌آینــد  دیگــر  شــامپانزه‌های 
کــه قبــاً فکــر می‌کردیــم مختــص انسان‌هاســت در  ویژگــی‌ای 

بیــن بعضــی حیوانــات هــم هســت. 
کــه در  بعــد ایــن همــه توجیــه تاریخــی تراشــیدیم. انســانی 
ــغلی  ــرایط ش ــاظ ش ــی به‌لح ــت نامطمئن ــا وضعی ــات ب کارخانج
و حقوقــی و بعضــاً دســتمزدهای بخــور و نمیــری داشــت. حــالا 
بــه طبقــۀ متوســط  اینهــا تبدیــل  کــرد  کــه غــرب توســعه پیــدا 
ــه در اقتصــاد  ک ــار اینهاســت  اقتصــادی شــدند. الان دیگــر رفت
چقــدر  می‌کننــد،  مصــرف  چقــدر  اینکــه  اســت.  تأثیرگــذار 
کــه موتــور اقتصــادی غــرب را  پس‌انــداز می‌کننــد و اینهاســت 
بــه حرکــت در مــی‌آورد. اینهــا دیگــر خیلــی به‌دنبــال حــرص 
یــاف می‌کننــد، بــرای آخــر هفتــه  نیســتند. حقــوق خــود را در
و  بایــد ســرمایه‌گذاری  اینکــه چقــدر  و  برنامه‌ریــزی می‌کننــد، 

کننــد. چقــدر بایــد بــرای آینــده پس‌انــداز 
کــه قــرآن هــم  کردیــم  یــک ســری ادلــه و شــواهد قرآنــی پیــدا 
بیــن  در  نــه  هرچنــد  می‌شناســد،  رســمیت  بــه  را  ویژگــی  ایــن 
: »فمــن اعتــدی علیکــم  کفــار مؤمنیــن بلکــه بیشــتر بیــن مؤمنیــن و 
فاعتــدوا علیــه بمثــل مــا اعتــدی علیکــم«، »و جــزاء ســیئه ســیئه 
کــه ایــن آیــه بیشــتر اشــاره بــه  مثلهــا«، حــالا به‌نظــر مــن رســید 
حکــم عمــد داشــته باشــد: »هــل جــزاء الاحســان الا الاحســان« 
کــه  کــرد، نوعــاً می‌خواهیــم  کــس در حــق انســان نیکــی  هــر 
کــه همدیگــر را  گــر آخریــن بــاری باشــد  پاســخ دهیــم حتــی ا
می‌دهــد  نشــان  شــواهد  ایــن  تجمیــع  مــن  به‌نظــر  می‌بینیــم. 
وجــود ایــن دو نــوع انســان غیرقابل‌انــکار اســت. به‌نظــر مــن 
کــه می‌دهیــم بتوانــد توجیهــی بــرای  بایــد الگــوی اســامی‌ای 
کــه انســان  وجــود ایــن دو نــوع انســان باشــد و حــالا بگویــد 

اقتصــادی چــه تفاوتــی بــا ایــن دو انســان دارد. 
کتــاب  مــن در اینجــا از بحــث نفــس حکمــت متعالیــه از 
جوهــری  حرکــت  آن  حــالا  کــردم.  اســتفاده  عبودیــت  آقــای 
گیــاه  کــه انســان از جمــاد و بعــد نطفــه و علقــه و بعــد  اشــتدادی 
کــه فطرت‌منــد شــود و  و حیــوان بــه مرحلــه‌ای از رشــد برســد 
یــۀ فطــرت  یــد. بــا نظر مخاطــب ادیــان قــرار بگیــرد را در یــاد بیاور
کلــی در آن در نظــر بگیریــم؛ یعنــی  کــه دو مرحلــۀ  شــهید صــدر 

انســان یــک ترکیــب اتحــادی از غریــزه و فطــرت اســت. روایــات 
آن ارواح پنجگانــه را دیــدم. ارواح چندگانــۀ دیــن را البتــه ظاهــراً 
یــم؛ ولــی به‌نظــر مــن ایــن بــا آن ایــدۀ مــن ســازگارتر بــود و  دار
کــه مــا  بــر اســاس آن مقابله‌به‌مثــل، خــود مــن پیشــنهاد دادم 
می‌توانیــم یــک مرتبــۀ ســومی را بــه ســاحت غریــزه بــه نــام مرتبــۀ 

کنیــم.  نفــس انســانی اضافــه 
کــه  پــس مرحلــۀ اول نفــس نباتــی اســت؛ یعنــی انســان زمانــی 
جنیــن اســت و هنــوز وارد دنیــا نشــده اســت. اختیــار و اراده 
بــا روح و بــدن  آن را  و حرکــت و احســاس و اینهــا را نــدارد. 
کردیــم. نفــس حیوانــی منطبــق بــا شــهوت اســت در آن  منطبــق 
کلاســیک. نفــس انســانی یــا غریــزۀ  روایــت و انســان اقتصــادی 
ــا نفــس انســان مقابله‌به‌مثل‌کننــده تطبیــق داده شــده  انســانی ب
کثــرش  کــه دیــن را نپذیــرد حدا اســت. به‌نظــر مــن فــرد تــا وقتــی 
کــه در غــرب می‌بینیــم  اینجاســت. خیلــی از رفتارهــای اخلاقــی 
هنوز قبل از ســاحت دیندار شــدن و و در واقع تقارب نظام‌مند 
ــا نظــم اجتماعــی بــه فطــرت اســت.  در ایــن نظــام اجتماعــی ی
کــه  نهایــت آن همیــن اســت. ولــی خوبــی ایــن لایــه ایــن اســت 
گــر خــوب پــرورش داده شــود لــب بــه لــب دیــن قــرار می‌گیــرد؛  ا
کــه قاعدتــاً در  یعنــی فــرد الان آمــاده بــرای دینــدار شــدن اســت 
غــرب نمی‌گذارنــد و تــاش می‌کننــد بــا ترویــج شــهوات حیوانــی 
و جنســی  او را بــه آن لایــۀ نفــس حیوانــی برگرداننــد. ایــن دو 
کــه  مرتبــه رشــد فکــری هــم عبــارت اســت از همــان نفــس ملکــی 
ئــک شــود و بــه چیزهایــی  انســان در واقــع می‌خواهــد شــبیه ملا
کــه در آخــرت هســت، مثــل معنویــات، برســد و نهایتــاً می‌رســیم 
کــه به‌نظــر مــا ایــن انســان اقتصــادی ایدئــال  بــه نفــس قدســی 

اســت. 
را  اینهــا  بتــوان  مــن  به‌نظــر  اســامی  کشــورهای  برخــی  در 
جهانــی  جــام  در  کــه  ببینیــد  را  قطری‌هــا  مثــاً  داد.  تطبیــق 
هســتند.  ملکــی  نفــس  در  کثــر  حدا اینهــا  می‌کننــد.  چــکار 
انســان‌های خوبــی هســتند ولــی فعــاً هجمــۀ اجتماعــی آنهــا 
کــه بــه ســمت ایــن لایــۀ فطــرت الهــی حرکــت  اجــازه نمی‌دهــد 
کــه ایــن ان‌شــاءالله در آن نظــم اجتماعــی مهــدوی محقــق  کننــد 

خواهــد شــد. 
ایــن انسان‌شناســی انســان جداشــده از اجتمــاع اســت. ولــی 
کــه آقــای نــورث  کارهایــی  ــا  ــراً ب ــز اخی زمینــۀ نظــم اجتماعــی نی
کتاب‌هایــی  کارهــا دارد مهــم می‌شــود.  انجــام داده اســت در 
از ایشــان در حــال ترجمــه اســت یــا ترجمــه شــده اســت. به‌نظــر 
دوره‌هــای  بتوانیــم  کــه  اســت  ایــن  تکمیلــی  کار  یــک  مــن 
تاریخــی را بــا اینکــه انســان در هــر نظــم اجتماعــی چــه مرتبــه‌ای 
را هــدف داشــته و تربیــت می‌کــرده اســت تشــخیص دهیــم. ایــن 
کار  کار تکمیلی‌تــری غیــر از مقالــه اســت و از نظــر مــن  نیازمنــد 

کــه نیازمنــد مطالعــات بیشــتری اســت. بلندپروازانــه‌ای اســت 
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حسین معصومی همدانی 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

آن اعتــراف  ابتــدا یــک اعتــراف شــخصی بکنــم.  مــن در 
کــه واقعــاً مــن عنــوان ســخنرانی ام را خــوب انتخــاب  ایــن اســت 
کــه اعــام  نکــردم. بــرای اینکــه عنــوان ســخنرانی بنــده آن طــور 
اســت.  اســامی«  دوران  در  علمــی  پیشــرفت  »مفهــوم  شــده 
گردهمایــی اندیشــة پیشــرفت اســت و  ــوان ایــن  در حالی کــه عن
به نظــر مــن، همان طور کــه آقــای دکتــر شــیخ رضایی هــم اشــاره 
کــه در واقــع ترجمــۀ ایده اســت بــرای بیان  کلمــة اندیشــه  کردنــد، 
کلمــۀ مفهــوم. چــون مفهوم هــا  ایــن امــر مناســبت تر اســت تــا 
یــم ـ معمــولاً در  کار ببر گــر مفهــوم را در مقابــل concept بــه  ـ ا
چارچــوب نظریه هــا مطــرح می شــوند. معمــولاً در آن چارچوبــی 
ــم  ــه از قدی ــه همان طور ک ک ــد،  ــه مطــرح می شــوند تعریفــی دارن ک
گفته انــد، ایــن تعریــف ســعی می کنــد آن مفهــوم را بــه مفاهیــم 
شــناخته تری ارجــاع دهــد. البتــه ممکــن اســت یــک مفهــوم در 
چارچــوب نظریه هــای مختلــف تعریف هــای مختلفــی داشــته 

باشــد ولــی معمــولاً تعریف هایــی وجــود دارد.
یــا  انگلیســی   progress مقابــل  در  را  پیشــرفت  لغــت  مــا 
کلمــة  اینکــه  از  قبــل  و  یــم  کار می بر بــه  فرانســوی   progrès
کار رود، از زمــان مشــروطه یــا شــاید هــم حتــی قبــل  پیشــرفت بــه 
کتــاب آقــای دکتــر آدمیــت  کار می رفــت.  کلمــة ترقــی بــه  از آن، 
دربــارة دوران سپهســالار اندیشــة ترقــی و حکومــت قانــون نــام 
کار  دارد. »ترقــی« در اینجــا در واقــع معــادل همــان چیــزی بــه 

کــه مــا بــه آن »پیشــرفت« می گوییــم. رفتــه اســت 
یــک  از  گــر  ا ایــن تمایــز بیشــتر روشــن شــود،  اینکــه  بــرای 

که بیشتر یک اندیشه است. کلی آن  1. ایده آلیست نه به معنای 
که ما از واژۀ پیشرفت صفت پیشرفت گرا نداریم و به جای آن از صفت مترقی استفاده می کنیم. 2. جالب است 

کــه چــه تعریفــی از خــودش یــا  ایده آلیســت1 فلســفی بپرســیم 
باورهایــش دارد، احتمــالاً یــک تعریفــی بــه مــا عرضــه می کنــد. 
 )progressist( 2که خــودش را از ترقی خواهــان کســی  گــر از  امــا ا
کــه progressist بــودن بــه چــه معنــا اســت،  می دانــد بپرســیم 
احتمــالاً  کــرد.  نخواهیــم  دریافــت  روشــنی  چنــدان  پاســخ 
 progressist کــه  ایــن اســت  کــه دریافــت می کنیــم  پاســخی 
کــه مــن امــوری را خــوب می دانــم و از  بــه معنــای ایــن اســت 
ــدم  ــا ب ــم و از آنه ــد می دان ــد، امــوری را هــم ب آنهــا خوشــم می آی
کســی جــزو  کــه وقتــی می گوینــد  می آیــد. ایــن مفهومــی اســت 
نیروهــای مترقــی اســت بــه ذهــن انســان متبــادر می شــود. ایــن 
کــه  بــه چیزهایــی  رســیدن  راه  در  اســت  احیانــاً حاضــر  فــرد 
کنــد، خــودش و حتــی جامعــه را بــه  کاری  خــوب می دانــد فــدا
کارهایــی انجــام  آب و آتــش بزنــد و بــه هــر حــال حاضــر اســت 

ــد. ده
کشــورهای پیشــرفته«  کــه عبــارت » گــر از افــرادی  همین طــور ا
ک هــای پیشــرفته  کــه فهرســتی از ما کار می برنــد بخواهیــم  را بــه 
کــه نــکات مشــابه در  کننــد، بعیــد نیســت  ــه  کشــورها ارائ بــودن 
ــت  ــن اس ــی ممک ــد؛ یعن ــاد نباش ی ــی ز ــت ها خیل ــن فهرس ــن ای بی

کنــد. کــس بــه چیــزی به عنــوان نشــانۀ پیشــرفت اشــاره  هــر 
کــه مــن هــم عنــوان ارائــه ام را »ایــدة  بنابرایــن واقعــاً بهتــر بــود 

)اندیشــۀ( پیشــرفت در دوران اســامی« می گذاشــتم.
این ایده ها یا اندیشه ها چند خصوصیت دارند:

یــه، علــم یــا تخصــص خاصــی وابســته نیســتند و  1- بــه نظر
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حسین معصومی همدانی 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

آن اعتــراف  ابتــدا یــک اعتــراف شــخصی بکنــم.  مــن در 
کــه واقعــاً مــن عنــوان ســخنرانی ام را خــوب انتخــاب  ایــن اســت 
کــه اعــام  نکــردم. بــرای اینکــه عنــوان ســخنرانی بنــده آن طــور 
اســت.  اســامی«  دوران  در  علمــی  پیشــرفت  »مفهــوم  شــده 
گردهمایــی اندیشــة پیشــرفت اســت و  ــوان ایــن  در حالی کــه عن
به نظــر مــن، همان طور کــه آقــای دکتــر شــیخ رضایی هــم اشــاره 
کــه در واقــع ترجمــۀ ایده اســت بــرای بیان  کلمــة اندیشــه  کردنــد، 
کلمــۀ مفهــوم. چــون مفهوم هــا  ایــن امــر مناســبت تر اســت تــا 
یــم ـ معمــولاً در  کار ببر گــر مفهــوم را در مقابــل concept بــه  ـ ا
چارچــوب نظریه هــا مطــرح می شــوند. معمــولاً در آن چارچوبــی 
ــم  ــه از قدی ــه همان طور ک ک ــد،  ــه مطــرح می شــوند تعریفــی دارن ک
گفته انــد، ایــن تعریــف ســعی می کنــد آن مفهــوم را بــه مفاهیــم 
شــناخته تری ارجــاع دهــد. البتــه ممکــن اســت یــک مفهــوم در 
چارچــوب نظریه هــای مختلــف تعریف هــای مختلفــی داشــته 

باشــد ولــی معمــولاً تعریف هایــی وجــود دارد.
یــا  انگلیســی   progress مقابــل  در  را  پیشــرفت  لغــت  مــا 
کلمــة  اینکــه  از  قبــل  و  یــم  کار می بر بــه  فرانســوی   progrès
کار رود، از زمــان مشــروطه یــا شــاید هــم حتــی قبــل  پیشــرفت بــه 
کتــاب آقــای دکتــر آدمیــت  کار می رفــت.  کلمــة ترقــی بــه  از آن، 
دربــارة دوران سپهســالار اندیشــة ترقــی و حکومــت قانــون نــام 
کار  دارد. »ترقــی« در اینجــا در واقــع معــادل همــان چیــزی بــه 

کــه مــا بــه آن »پیشــرفت« می گوییــم. رفتــه اســت 
یــک  از  گــر  ا ایــن تمایــز بیشــتر روشــن شــود،  اینکــه  بــرای 

که بیشتر یک اندیشه است. کلی آن  1. ایده آلیست نه به معنای 
که ما از واژۀ پیشرفت صفت پیشرفت گرا نداریم و به جای آن از صفت مترقی استفاده می کنیم. 2. جالب است 

کــه چــه تعریفــی از خــودش یــا  ایده آلیســت1 فلســفی بپرســیم 
باورهایــش دارد، احتمــالاً یــک تعریفــی بــه مــا عرضــه می کنــد. 
 )progressist( 2که خــودش را از ترقی خواهــان کســی  گــر از  امــا ا
کــه progressist بــودن بــه چــه معنــا اســت،  می دانــد بپرســیم 
احتمــالاً  کــرد.  نخواهیــم  دریافــت  روشــنی  چنــدان  پاســخ 
 progressist کــه  ایــن اســت  کــه دریافــت می کنیــم  پاســخی 
کــه مــن امــوری را خــوب می دانــم و از  بــه معنــای ایــن اســت 
ــدم  ــا ب ــم و از آنه ــد می دان ــد، امــوری را هــم ب آنهــا خوشــم می آی
کســی جــزو  کــه وقتــی می گوینــد  می آیــد. ایــن مفهومــی اســت 
نیروهــای مترقــی اســت بــه ذهــن انســان متبــادر می شــود. ایــن 
کــه  بــه چیزهایــی  رســیدن  راه  در  اســت  احیانــاً حاضــر  فــرد 
کنــد، خــودش و حتــی جامعــه را بــه  کاری  خــوب می دانــد فــدا
کارهایــی انجــام  آب و آتــش بزنــد و بــه هــر حــال حاضــر اســت 

ــد. ده
کشــورهای پیشــرفته«  کــه عبــارت » گــر از افــرادی  همین طــور ا
ک هــای پیشــرفته  کــه فهرســتی از ما کار می برنــد بخواهیــم  را بــه 
کــه نــکات مشــابه در  کننــد، بعیــد نیســت  ــه  کشــورها ارائ بــودن 
ــت  ــن اس ــی ممک ــد؛ یعن ــاد نباش ی ــی ز ــت ها خیل ــن فهرس ــن ای بی

کنــد. کــس بــه چیــزی به عنــوان نشــانۀ پیشــرفت اشــاره  هــر 
کــه مــن هــم عنــوان ارائــه ام را »ایــدة  بنابرایــن واقعــاً بهتــر بــود 

)اندیشــۀ( پیشــرفت در دوران اســامی« می گذاشــتم.
این ایده ها یا اندیشه ها چند خصوصیت دارند:

یــه، علــم یــا تخصــص خاصــی وابســته نیســتند و  1- بــه نظر

مفهوم پیشرفت علمی در دوران اسلامیمفهوم پیشرفت علمی در دوران اسلامی

219

متر
حکمتن اپ و یناتس تابهسردم

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
حسین معصومی همدانی 

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران



7

متر
حکمتن هسردم

دیگــر حداقــل طــی چنــد قــرن بــه ایــن مفهــوم اعتقــاد داشــتند و 
داشــتند. را  احســاس  ایــن  به عبارت دیگــر 

و همان طور کــه  اعتقــاد دو وجــه داشــت  یــا  ایــن احســاس 
کــه معتقــد بــه پیشــرفت هســتند  می دانیــد فلســفه های علمــی 
کردنــد نوعــی صــورت نظــری بــه ایــن دو وجــه بدهنــد.  ســعی 
ــات  ــر القائ ــی مــردم عــادی ـ شــاید تحت تأثی دانشــمندان و حت
از  بهتــر  ثانیــاً  و  بیشــتر  اولاً  کــه  بودنــد  معتقــد  ـ  دانشــمندان 
 knowing that گذشــتگان خــود می داننــد. وجــه اول معــادل
و  گســترده تر  کــه دامنــۀ دانش شــان  اســت  ایــن  بــه معنــای  و 
معــادل  دوم  وجــه  و  اســت  بیشــتر  می شناســند  کــه  جزئیاتــی 
کــه نظریه هــای بهتــری  knowing why و بــه معنــای ایــن اســت 

در اختیــار دارنــد.
گفتنــد و بنــده هــم  آقــای دکتــر شــیخ رضایی  همان طور کــه 
کــه ایــن احســاس در آن پیــدا  واقعــاً معتقــدم نخســتین جایــی 
شــد، پیــش از آنکــه در سیاســت، اقتصــاد و ... باشــد، در علــم 
یــک  به صــورت  پیشــرفت  ایــدۀ  آنکــه  از  پیــش  یعنــی  بــود؛ 
کلّ  اید ئولــوژی یــا انگیــزه ای بــرای عمــل دربیایــد و بعــد بــه 
کندورســه، فیلســوف  جامعــه یــا تمــدّن تســرّی داده شــود. مثــاً 
فرانســوی، وقتــی در زنــدان انقــاب فرانســه منتظــر فرارســیدن 
کــه همــۀ جوامــع بشــری  کــرد  یــه را مطــرح  اعدامــش بــود ایــن نظر
یــک  )به قــول خودشــان  گــذر می کننــد.  مراحــل مختلفــی  از 
تابلــوی تاریخــی از پیشــرفت جوامــع بشــری بــه دســت داد( و 

هــر مرحلــه از مرحلــۀ قبلــی پیشــرفته تر اســت. 
کــه ایــن مفهــوم در فلســفۀ هــگل متحــول می شــود  ــد  می دانی
و معنــای بســیار عمیق تــر و اساســی تری پیــدا می کنــد. بعدهــا 
کنــت ســعی می کنــد ایــن  گوســت  در نیمــۀ دوم قــرن نوزدهــم، آ
کــه دیگــر فقــط پیشــرفت از وجــه  مراحــل مختلــف پیشــرفت را، 
مــادی و معرفتــی نبــود، بــر اســاس الگــوی پیشــرفت معرفتــی 
ایــدۀ  تنهــا  نــه  کــه  گفــت  می تــوان  بنابرایــن  کنــد.  مشــخص 
ــر اســاس مفهــوم پیشــرفت  پیشــرفت بلکــه ایدئولــوژی آن هــم ب

علمــی ســاخته شــده اســت.
کــرد ایــن  آن اشــاره  بــه  کــه در اینجــا بایــد  نکتــۀ دیگــری 
می توانیــم  نحــو  دو  بــه  پیشــرفت  ایــدۀ  بــه  راجــع  کــه  اســت 
ســخن بگوییــم: پیشــرفت به عنــوان یــک امــر واقــع یــا به عنــوان 
ــود دارد  ــراد وج ــی از اف گروه های ــن  ــه بی ک ــادی  ــاس و اعتق احس
بعــد  و  پژوهــش حاصــل می شــود  اســاس  بــر  کــه  و پیشــرفتی 
از وقــوع یــک عمــل یــا ســپری شــدن یــک دوران و بــر اســاس 
پیشــرفت  شــاخص های  را  آنهــا  مــا  خــود  کــه  ک هایــی  ما
آن  بــه  انســانی اتخــاذ می شــوند  از علــوم  می دانیــم و معمــولاً 

می یابیــم.  دســت 
گروهــی از محققــان طــی یــک پژوهــش نشــان  کنیــد  فــرض 
ک هــای  ما از  یکــی  پروتئیــن  مصــرف  میــزان  کــه  دهنــد 
گروهــی از محققــان بــه  پیشــرفت در امــر تغذیــه اســت. همچنیــن 
کــه از ابتــدا تــا انتهــای قــرن هجدهــم مصــرف  ایــن نتیجــه برســند 

پروتئیــن آلمانی هــا 12 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن چیــزی 
کــرده باشــند و بــه احتمــال زیاد  کــه مــردم آن زمــان حــس  نیســت 
حــس نکرده انــد، بــرای اینکــه هــم ســنجش ایــن قضیــه دشــوار 
اســت و هــم احتمــالاً مفهــوم »مصــرف پروتئیــن« در آن زمــان 

ــوده. ــرای ســنجش آن نب وجــود نداشــته و اصــاً شــاخصی ب
می شــود  مطــرح  پیشــرفت  مســئلۀ  طــرح  در  کــه  نکتــه ای 
، بــه  کــه مــا آن را، همچــون بســیاری از امــور دیگــر ایــن اســت 
آغــاز دوران مــدرن برمی گردانیــم و آغــاز دوران مــدرن را هــم از 
کــه  کــه دوگانگــی ای  رنســانس می دانیــم. جالــب ایــن اســت 
در مفهــوم پیشــرفت دیــده می شــود از همــان دوران رنســانس 
آن  نــام  از  همان طور کــه  رنســانس،  دوران  می شــود.  احســاس 
کــه قــرار بــود در آن یک نوزایــی و تولد  پیــدا اســت، دورانــی بــود 
کــه اینهــا بــه بهتــر شــدن  مجــدّد رخ دهــد. یعنــی درعین حــال 
معمــاری،  ادبیــات،  حوزه هــای  در  به خصــوص  مــردم  وضــع 
کــه  نبــود  این طــور  می اندیشــیدند،  رفتــار  و  مجسمه ســازی 
کنیــم بــه طــور  گــر مــا معمــاری را بــه حــال خــودش رهــا  بگوینــد ا
ــه  ک ــه الگوهایــی  ــد ب ــد بای ــو مــی رود. بلکــه می گفتن طبیعــی جل
در معمــاری رومــی و یونانــی وجــود داشــته اســت برگردیــم؛ یعنــی 
مفهــوم پیشــرفت در بســیاری از مراحلــش بــا بازگشــت بــه چیــزی 

ــوده اســت.  گذشــته وجــود داشــته همــراه ب ــه در  ک
انقــاب،  مفهــوم  در  کــه  اســت  معتقــد  آرنــت  هانــا  حتــی 
کــه مــا بایــد بــا  به خصــوص در انقــاب فرانســه، فقــط ایــن نبــود 
یــخ را بــه جلــو می راننــد هماهنــگ شــویم و این  کــه تار نیروهایــی 
کنیــم، بلکــه اعتقادشــان  کــه مــا انقــاب  نیروهــا اقتضــا می کننــد 
یــخ رخ داده جامعــه را رو بــه  کــه در تار کــه اتفاقاتــی  ایــن بــود 
کــه پیــش از ایــن تباهــی وجــود  تباهــی بــرده و مــا بایــد بــه وضعــی 
داشــته برگردیــم و ایــن بازگشــت از طریــق انقــاب ممکــن اســت.
بنابرایــن دیالکتیکــی بیــن مفهــوم پیشــرفت و مفهــوم پســرفت 
کــه معمــولاً پیشــرفت گرایان  )بازگشــت( وجــود داشــت. دیدیــم 
فکــر  دیالکتیکــی  رابطــۀ  ایــن  بــه  ســخت  و  ســفت  بســیار 
رابطــۀ دیالکتیکــی حتــی در  ایــن  گفــت  نمی کننــد. می تــوان 
علــم تــا دورۀ نیوتــن دیــده می شــود؛ یعنــی اینهــا فقــط معتقــد 
یــم  کــه جریانــی دارد خودبه خــود رخ می دهــد و مــا دار نبودنــد 
یــم برمی گردیــم  بــا آن همــراه می شــویم. بلکــه می گفتنــد مــا دار
ــم، وجــود داشــته  ــان قدی ــاً یون ــی، مث ــه در زمان ک ــه چیزهایــی  ب
اســت. مثــاً ارشــمیدس بــرای نیوتــن یــک الگــو بــود. در زمــان 
ارشــمیدس چیزهایــی وجــود داشــته و در اثــر اتفاقاتــی به دســت 

ــم.  ــه آنهــا برگردی ــد ب ــا بای فراموشــی و تباهــی ســپرده شــده و م
طرفــدار  اومانیســت ها  از  بســیاری  رنســانس  دوران  در 
کــه  پیشــرفت زبــان لاتینــی بودنــد. ولــی ایــن بــدان معنــا نبــود 
کــه مــردم معمولــی بــا آنهــا حــرف می زننــد و اغلــب  زبان هایــی 
یــم و بــا آنهــا هماهنــگ  لهجه هــای زبــان لاتیــن اســت را بگیر
شــویم. بلکــه می گفتنــد مــا بایــد بــه زبــان ویرژیــل و ســزار برگردیم؛ 
کلیســایی آن را خــراب نکــرده اســت. کــه هنــوز لاتیــن  آن زبانــی 
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، مفهــوم  دامنــة رواج آنهــا خیلــی وســیع اســت. در حــال حاضــر
ــان  ــا جامعه شناس ــفه ی ــط فاس ــه فق ک ــت  ــزی نیس ــرفت چی پیش
کار  کار ببرنــد، ایــن مفهــوم را همــه بــه  یــا مردم شناســان و ... بــه 
گروه هــای اجتماعــی خاصــی  ــل مختــص  ــد. به همین دلی می برن
کــه در تعریــف  هــم نیســتند. بلکــه شــاید به دلیــل همیــن ابهامــی 
ــا  ــف ب ــی مختل ــای اجتماع گروه ه ــود دارد،  ــان وج و مصداق ش
کننــد. اهــداف مختلــف ممکــن اســت از ایــن واژه هــا اســتفاده 

کنیــم شــمول  کــه ســعی می کنیــم آنهــا را دقیق تــر  2- همیــن 
دراین صــورت  می دهنــد.  دســت  از  را  بودن شــان  همگانــی  و 
یــۀ خاصــی  معمــولاً بــا تبدیــل شــدن بــه یــک مفهــوم در نظر
گــر به جــای پیشــرفت  جــذب، ادغــام و داخــل می شــوند. مثــاً ا
کــه همــه می گوینــد( از پیشــرفت  کلــی )همــان چیــزی  بــه معنــای 
اقتصــادی حــرف بزنیــم وارد علــم اقتصــاد می شــویم. اینجــا 
ک هایــی بــرای  کــه بایــد ببینیــم در حــوزة اقتصــاد چــه ما اســت 
ک هــا را از  کنیــم ایــن ما ســنجش پیشــرفت وجــود دارد و ســعی 

کنیــم. کمّی شــان  یــج حتــی  کلــی دور و به تدر آن تصــور 
کلیــدی  کــه شــاید واژۀ  کــه واژۀ پیشــرفت  به همین دلیــل اســت 
قــرن هجدهــم بــود، در حوزه هایــی نظیــر سیاســت، اقتصــاد و ... 
به تدریــج جــای خــود را بــه لغــت توســعه می دهــد. بــرای اینکــه 
ــول  کــه ایــن واژه بســیار مبهــم اســت، مدل ــر ایــن اســت  فــرض ب
آن روشــن نیســت و به خصــوص بــه چیزهایــی اشــاره  واقعــی 
کــه ســنجش پذیر نیســتند. بنابرایــن در حــال حاضــر  می کنــد 
اقتصاددانــان بیشــتر از »توســعۀ اقتصــادی« حــرف می زننــد تــا 

از »پیشــرفت اقتصــادی«.
کــه ایده هــا بیشــتر از آن برخوردارند  3- خصوصیــت دیگــری 
کــه تــوان  و مفهوم هــا معمــولاً از آن برخــوردار نیســتند ایــن اســت 
کننــد  انگیــزش دارنــد؛ یعنــی می تواننــد مــردم را بــه عمــل وادار 
ــا  ــه م ک ــن  ــاً همی ــد. مث ــه وجــود آورن ــردم ب ــاد راســخ در م و اعتق
یــم، ممکــن اســت بافاصلــه  صــرف وجــود پیشــرفت را بپذیر
ــم«.  کنی ــد پیشــرفت  ــا بای ــه »م ک ــد  ــده بیای پشــت ســر آن ایــن ای
کنیــم در  نــه فقــط ایــن حــرف را بزنیــم بلکــه عمــاً هــم ســعی 
کــه معتقدیــم بایــد پیشــرفت رخ دهــد نشــانه های  آن حــوزه ای 

پیشــرفت را محقــق ســازیم.
کــه بــه  به همین دلیــل ایــن ایده هــا یــا اندیشــه ها مســتعدند 
ـ تبدیــل شــوند. در  آن  ـ تقریبــاً بــه معنــای مذمــوم  ایدئولــوژی 
کنیــم«  مــورد ایــدۀ پیشــرفت می توانیــم از »مــا بایــد پیشــرفت 
گزیــر پیشــرفت می کنیــم؛  یــم و بگوییــم »مــا نا ــا را فراتــر بگذار پ
چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم«. در واقــع ایــن بخشــی از مفهــوم 

ـ به تعبیــر بنــده ـ ایدئولوژیــک پیشــرفت اســت.
کنــم،  کــه می توانــم بــرای پیشــرفت ذکــر  تنهــا مشــخصه ای 
کــه  اســت  ایــن  مفهــوم1،  ایــن  پیدایــش  بــرای  به خصــوص 

کار می برم منظورم همان ایده یا اندیشه است. 1. هر جا تعبیر مفهوم را به 
2. incommensurable

پیشــرفت در وهلــۀ اول نوعــی احســاس اســت. احساســی اســت 
کنشــگران اجتماعــی دســت می دهــد و نتیجــۀ  کــه بــه عــده ای از 
یــک مقایســه اســت. دو چیــز را، مثــاً دو جامعــه یــا دو دوران را، 
ــا هــم مقایســه می کننــد و می فهمنــد بیــن اینهــا تفاوتــی هســت  ب
کــه از آن بــه پیشــرفت تعبیــر می کننــد.  و تفــاوت از نوعــی اســت 
گــر  ا تفــاوت چیســت،  ایــن  کــه  بپرســیم  آنهــا  از  وقتــی  امــا 
فنــاوری،  اقتصــاد،  نظیــر  خــاص  قلمــرو  یــک  منظورمــان 
کلــی  به طــور  و  شــده  ســاخته  جاده هــای  میــزان  حمل ونقــل، 
گــر بخواهیم  کــه تقریبــاً قابــل ســنجش اســت نباشــد، ا چیزهایــی 
کنیــم، می بینیــم بــرای بیــان آنچــه  ایــن احســاس را روشــن تر بیــان 
کــه بــه آن پیشــرفت می گوییــم از واژه هایــی اســتفاده می کننــد 
کــه تقریبــاً متــرادف خــود واژۀ پیشــرفت اســت؛ واژه هایــی نظیــر 
بهتــر شــدن، جلــو رفتــن. اساســاً progress در لغــت بــه معنــای 
جلــو رفتــن اســت. از ایــن نظــر تعریــف پیشــرفت مثــل تعریــف 
هــادی  مــا  حــاج  همان طور کــه  کــه  اســت  فلســفه  در  وجــود 
ســبزواری می فرمایــد معــرِّف البیشــرفت شــرح الاســمی ولیــس 

بالحــدّ ولا بالرّســم!
احســاس  یــا  دارد  اعتقــاد  پیشــرفت  بــه  کــه  کســی  البتــه 
کــه  پیشــرفت در او ایجــاد شــده اســت حتمــاً ســعی می کنــد 
کــه  بگویــد ایــن احســاس توهــم نیســت بلکــه شــواهدی مــی آورد 
ــات خارجــی  ــه مجموعــه ای از واقعی ایــن احســاس او متکــی ب
شواهدشــان  نفــر  دو  کــه  نیســت  معلــوم  هــم  بــاز  امــا  اســت. 

باشــد. یکســان 
را،  پیشــرفت  وقتــی  علمــی،  پیشــرفت  مفهــوم  دربــارۀ  امــا 
حداقــل در مرحلــۀ پیدایــش، از مقولــۀ احســاس بدانیــم فعــاً 
کــه اساســاً وجــود پیشــرفت را قبــول  می توانیــم بــا نظریه هایــی 
ندارنــد و از ناهم ســنجگی2 نظریه هــای علمــی حــرف می زننــد 
دنیــای  یــک  خــودش  بــرای  علمــی  یــة  نظر هــر  می گوینــد  یــا 
بســته، یــک پارادایــم و یــک نــوع بــازی زبانــی بــا قواعــد خــاص 

کاری نداشــته باشــیم. خــودش اســت 
کــه چیــزی بــه  فــرض مــن در ایــن صحبت هــا ایــن اســت 
نــام پیشــرفت علمــی وجــود دارد یــا حداقــل وجــود داشــته و 
کار بــردن ایــن ترکیــب مشــروع اســت. دلیــل آن هــم یــک  بــه 
کــه در طــول  دلیــل تاریخــی اســت و آن اینکــه در آن حــوزه ای 
یــخ نام هــای مختلفــی داشــته و امــروز بــه آن علــم می گوییــم،  تار
معمــولاً  داشــته.  وجــود  زمان هایــی  در  تفــاوت  احســاس  ایــن 
می گوینــد ایــن احســاس از دوران مــدرن وجــود داشــته و ســعی 
علی رغــم  و  نیســت  این طــور  بگویــم  کــه  اســت  ایــن  بــر  مــن 
ــوز هــم وجــود دارد. پیــش از  همــۀ نظــرات فیلســوفان متأخــر هن
کننــد  اینکــه ایــن نظریه هــای جدیــد در اصــل پیشــرفت تردیــد 
دلیــل  هــر  بــه   یــا  ســاده دلی  روی  از  فیلســوفان  و  دانشــمندان 
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دیگــر حداقــل طــی چنــد قــرن بــه ایــن مفهــوم اعتقــاد داشــتند و 
داشــتند. را  احســاس  ایــن  به عبارت دیگــر 

و همان طور کــه  اعتقــاد دو وجــه داشــت  یــا  ایــن احســاس 
کــه معتقــد بــه پیشــرفت هســتند  می دانیــد فلســفه های علمــی 
کردنــد نوعــی صــورت نظــری بــه ایــن دو وجــه بدهنــد.  ســعی 
ــات  ــر القائ ــی مــردم عــادی ـ شــاید تحت تأثی دانشــمندان و حت
از  بهتــر  ثانیــاً  و  بیشــتر  اولاً  کــه  بودنــد  معتقــد  ـ  دانشــمندان 
 knowing that گذشــتگان خــود می داننــد. وجــه اول معــادل
و  گســترده تر  کــه دامنــۀ دانش شــان  اســت  ایــن  بــه معنــای  و 
معــادل  دوم  وجــه  و  اســت  بیشــتر  می شناســند  کــه  جزئیاتــی 
کــه نظریه هــای بهتــری  knowing why و بــه معنــای ایــن اســت 

در اختیــار دارنــد.
گفتنــد و بنــده هــم  آقــای دکتــر شــیخ رضایی  همان طور کــه 
کــه ایــن احســاس در آن پیــدا  واقعــاً معتقــدم نخســتین جایــی 
شــد، پیــش از آنکــه در سیاســت، اقتصــاد و ... باشــد، در علــم 
یــک  به صــورت  پیشــرفت  ایــدۀ  آنکــه  از  پیــش  یعنــی  بــود؛ 
کلّ  اید ئولــوژی یــا انگیــزه ای بــرای عمــل دربیایــد و بعــد بــه 
کندورســه، فیلســوف  جامعــه یــا تمــدّن تســرّی داده شــود. مثــاً 
فرانســوی، وقتــی در زنــدان انقــاب فرانســه منتظــر فرارســیدن 
کــه همــۀ جوامــع بشــری  کــرد  یــه را مطــرح  اعدامــش بــود ایــن نظر
یــک  )به قــول خودشــان  گــذر می کننــد.  مراحــل مختلفــی  از 
تابلــوی تاریخــی از پیشــرفت جوامــع بشــری بــه دســت داد( و 

هــر مرحلــه از مرحلــۀ قبلــی پیشــرفته تر اســت. 
کــه ایــن مفهــوم در فلســفۀ هــگل متحــول می شــود  ــد  می دانی
و معنــای بســیار عمیق تــر و اساســی تری پیــدا می کنــد. بعدهــا 
کنــت ســعی می کنــد ایــن  گوســت  در نیمــۀ دوم قــرن نوزدهــم، آ
کــه دیگــر فقــط پیشــرفت از وجــه  مراحــل مختلــف پیشــرفت را، 
مــادی و معرفتــی نبــود، بــر اســاس الگــوی پیشــرفت معرفتــی 
ایــدۀ  تنهــا  نــه  کــه  گفــت  می تــوان  بنابرایــن  کنــد.  مشــخص 
ــر اســاس مفهــوم پیشــرفت  پیشــرفت بلکــه ایدئولــوژی آن هــم ب

علمــی ســاخته شــده اســت.
کــرد ایــن  آن اشــاره  بــه  کــه در اینجــا بایــد  نکتــۀ دیگــری 
می توانیــم  نحــو  دو  بــه  پیشــرفت  ایــدۀ  بــه  راجــع  کــه  اســت 
ســخن بگوییــم: پیشــرفت به عنــوان یــک امــر واقــع یــا به عنــوان 
ــود دارد  ــراد وج ــی از اف گروه های ــن  ــه بی ک ــادی  ــاس و اعتق احس
بعــد  و  پژوهــش حاصــل می شــود  اســاس  بــر  کــه  و پیشــرفتی 
از وقــوع یــک عمــل یــا ســپری شــدن یــک دوران و بــر اســاس 
پیشــرفت  شــاخص های  را  آنهــا  مــا  خــود  کــه  ک هایــی  ما
آن  بــه  انســانی اتخــاذ می شــوند  از علــوم  می دانیــم و معمــولاً 

می یابیــم.  دســت 
گروهــی از محققــان طــی یــک پژوهــش نشــان  کنیــد  فــرض 
ک هــای  ما از  یکــی  پروتئیــن  مصــرف  میــزان  کــه  دهنــد 
گروهــی از محققــان بــه  پیشــرفت در امــر تغذیــه اســت. همچنیــن 
کــه از ابتــدا تــا انتهــای قــرن هجدهــم مصــرف  ایــن نتیجــه برســند 

پروتئیــن آلمانی هــا 12 درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن چیــزی 
کــرده باشــند و بــه احتمــال زیاد  کــه مــردم آن زمــان حــس  نیســت 
حــس نکرده انــد، بــرای اینکــه هــم ســنجش ایــن قضیــه دشــوار 
اســت و هــم احتمــالاً مفهــوم »مصــرف پروتئیــن« در آن زمــان 

ــوده. ــرای ســنجش آن نب وجــود نداشــته و اصــاً شــاخصی ب
می شــود  مطــرح  پیشــرفت  مســئلۀ  طــرح  در  کــه  نکتــه ای 
، بــه  کــه مــا آن را، همچــون بســیاری از امــور دیگــر ایــن اســت 
آغــاز دوران مــدرن برمی گردانیــم و آغــاز دوران مــدرن را هــم از 
کــه  کــه دوگانگــی ای  رنســانس می دانیــم. جالــب ایــن اســت 
در مفهــوم پیشــرفت دیــده می شــود از همــان دوران رنســانس 
آن  نــام  از  همان طور کــه  رنســانس،  دوران  می شــود.  احســاس 
کــه قــرار بــود در آن یک نوزایــی و تولد  پیــدا اســت، دورانــی بــود 
کــه اینهــا بــه بهتــر شــدن  مجــدّد رخ دهــد. یعنــی درعین حــال 
معمــاری،  ادبیــات،  حوزه هــای  در  به خصــوص  مــردم  وضــع 
کــه  نبــود  این طــور  می اندیشــیدند،  رفتــار  و  مجسمه ســازی 
کنیــم بــه طــور  گــر مــا معمــاری را بــه حــال خــودش رهــا  بگوینــد ا
ــه  ک ــه الگوهایــی  ــد ب ــد بای ــو مــی رود. بلکــه می گفتن طبیعــی جل
در معمــاری رومــی و یونانــی وجــود داشــته اســت برگردیــم؛ یعنــی 
مفهــوم پیشــرفت در بســیاری از مراحلــش بــا بازگشــت بــه چیــزی 

ــوده اســت.  گذشــته وجــود داشــته همــراه ب ــه در  ک
انقــاب،  مفهــوم  در  کــه  اســت  معتقــد  آرنــت  هانــا  حتــی 
کــه مــا بایــد بــا  به خصــوص در انقــاب فرانســه، فقــط ایــن نبــود 
یــخ را بــه جلــو می راننــد هماهنــگ شــویم و این  کــه تار نیروهایــی 
کنیــم، بلکــه اعتقادشــان  کــه مــا انقــاب  نیروهــا اقتضــا می کننــد 
یــخ رخ داده جامعــه را رو بــه  کــه در تار کــه اتفاقاتــی  ایــن بــود 
کــه پیــش از ایــن تباهــی وجــود  تباهــی بــرده و مــا بایــد بــه وضعــی 
داشــته برگردیــم و ایــن بازگشــت از طریــق انقــاب ممکــن اســت.
بنابرایــن دیالکتیکــی بیــن مفهــوم پیشــرفت و مفهــوم پســرفت 
کــه معمــولاً پیشــرفت گرایان  )بازگشــت( وجــود داشــت. دیدیــم 
فکــر  دیالکتیکــی  رابطــۀ  ایــن  بــه  ســخت  و  ســفت  بســیار 
رابطــۀ دیالکتیکــی حتــی در  ایــن  گفــت  نمی کننــد. می تــوان 
علــم تــا دورۀ نیوتــن دیــده می شــود؛ یعنــی اینهــا فقــط معتقــد 
یــم  کــه جریانــی دارد خودبه خــود رخ می دهــد و مــا دار نبودنــد 
یــم برمی گردیــم  بــا آن همــراه می شــویم. بلکــه می گفتنــد مــا دار
ــم، وجــود داشــته  ــان قدی ــاً یون ــی، مث ــه در زمان ک ــه چیزهایــی  ب
اســت. مثــاً ارشــمیدس بــرای نیوتــن یــک الگــو بــود. در زمــان 
ارشــمیدس چیزهایــی وجــود داشــته و در اثــر اتفاقاتــی به دســت 

ــم.  ــه آنهــا برگردی ــد ب ــا بای فراموشــی و تباهــی ســپرده شــده و م
طرفــدار  اومانیســت ها  از  بســیاری  رنســانس  دوران  در 
کــه  پیشــرفت زبــان لاتینــی بودنــد. ولــی ایــن بــدان معنــا نبــود 
کــه مــردم معمولــی بــا آنهــا حــرف می زننــد و اغلــب  زبان هایــی 
یــم و بــا آنهــا هماهنــگ  لهجه هــای زبــان لاتیــن اســت را بگیر
شــویم. بلکــه می گفتنــد مــا بایــد بــه زبــان ویرژیــل و ســزار برگردیم؛ 
کلیســایی آن را خــراب نکــرده اســت. کــه هنــوز لاتیــن  آن زبانــی 
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کــه ســخت بــود( نامیدنــد. هــر یــک از آنهــا مدعــی بــود  قطّــاع 
کتــاب  ایــن  ابوریحــان  اســت.  کار خــودش  کشــف  ایــن  کــه 
کنــد و حــق را بــه  کــه در ایــن مســئله داوری  را نوشــته اســت 
کــرده اســت. کار  حــق دار بدهــد و بگویــد هــر یــک از آنهــا چــه 
کتــاب نحــوۀ پیدایــش ایــن قضیــه  ابوریحــان در مقدمــۀ ایــن 
گذشــت روزگار بــه زمــان  را توضیــح می دهــد. وی می نویســد: »بــا 
کــه زمــان عجایــب و غرایــب اســت و اضــداد در آن  مــا رســیدیم 
گــرد آمده انــد. از یــک ســو چشــمه های علــم  بــا هــم یک جــا 
در ایــن زمــان جوشــان اســت و طبیعــت مــردم ایــن زمــان آمــادۀ 
کمــال هــر  کــه بعیــد نیســت نهایــت و  پذیــرش چیزهایــی اســت 
علمــی باشــد و نیــز )از نشــانه های ایــن زمــان( همه گیــر شــدن 
ــه  ک ــت  ــی اس ــتنباط چیزهای ــدرت اس ــردم و ق ــان م ــل در می فض
عمــوم قدمــا از اســتنباط آن ناتــوان بودنــد.« یعنــی دانشــمندان 

کــه عمــوم قدمــا نمی فهمیدنــد. زمــان مــا چیزهایــی می فهمنــد 
کــه بــا  در ادامــه می گویــد از طــرف دیگــر اخاقــی پدیــد آمــده 
ایــن قضیــه تضــاد دارد و آن اینکــه ایــن دانشــمندان بــه یکدیگــر 
اســت  کــرده  کشــف  یکــی  کــه  را  چیــزی  می ورزنــد،  حســد 
دیگــری بــه خــودش نســبت می دهــد، بــا هــم دشــمنی می کننــد. 
کــه وقتــی بــه دوران اولیــۀ علــم مــدرن هــم  جالــب اینجــا اســت 
کــه ایــن دو پدیــده همــراه هــم هســتند؛  نــگاه می کنیــم می بینیــم 
کــه نمونه هــای  رقابــت شــدید و اتهــام دزدی بــه یکدیگــر زدن 
یــادی دارد مثــل دعــوای  بیــن نیوتــن و هــوک بــر ســر قانــون  ز

جاذبــه.
یکــی دیگــر از نشــانه های اینکــه چنیــن احساســی وجــود 
کار علــم تمــام نشــده، بلکــه می توانــد بهتــر شــود و  کــه  دارد 
ــح  ــدان صری ــه چن ــورت ن ــود، به ص ــر ش ــم بهت ــه روز ه ــاید روزب ش
گفــت  ــوان  ــاً می ت ــم آمــده اســت. تقریب در نوشــته ای از ابــن هیث
کــه خــود ایــن نوشــته بــه چیــزی شــبیه ژانــر ادبــی تعلــق دارد. 
ــر  کتــاب الشــکوک علــی بطلمیــوس )اشــکال هایی ب اســم ایــن 
بطلمویــس( اســت. بطلمیــوس بزرگتریــن منجــم دوران باســتان 
کار  کتــاب را نوشــته تــا ایرادهــای  بــوده اســت و ابــن هیثــم ایــن 

او را تذکــر دهــد.
کــه ترجمــۀ آن چنیــن  کتــاب مطلبــی آمــده  در مقدمــۀ ایــن 
هــر  جوینــدۀ  و  اســت  مطلــوب  به خودی خــود  حــق  اســت: 
مطلوبــی در پــی رســیدن بــه آن اســت. امــا رســیدن بــه حــق 
آن پــر پیــچ و خــم اســت؛ زیــرا حقایــق در دل  دشــوار و راه 
یــان  عر به صــورت  کــه  نیســت  )این طــور  غوطه ورنــد  شــبهه ها 
که در حق  پیش چشــم ما باشــند(. طبیعت آدم ها چنان اســت 
گمــان نیکــو می برنــد )فکــر می کننــد دانشــمندان  دانشــمندان 
بــه  کــه تنهــا  کســی  همیشــه حقیقــت را می گوینــد(. پــس هــر 
صرافــت طبــع در نوشــته های دانشــمندان بنگــرد و منظــورش 
کــه نوشــته های ایشــان را بفهمــد حقایــق به صــورت  ایــن باشــد 
را داشــته اند  آن  بیــان  ایشــان قصــد  کــه  اندیشــه هایی  همــان 
آن حقیقــت اســت(،  آشــکار می شــود )و فکــر می کنــد  بــر او 

کــه خداونــد علمــا را از لغــزش ایمــن نکــرده و علــم  در حالــی 
گــر  کاســتی و خلــل بی بهــره نگذاشــته اســت، زیــرا ا ایشــان را از 
چنیــن بــود میــان دانشــمندان در هیــچ مســئلۀ علمــی اختــاف 
از حقایــق چیزهــا ســخنان  یــک  مــورد هیــچ  و در  نمی افتــاد 
دانشــمندان  بیــن  در  اختــاف  )وجــود  نمی گفتنــد  متفــاوت 
کــه آنهــا هــم انســان هایی مثــل مــا هســتند(  دلیــل بــر ایــن اســت 
کســی  درحالی کــه خــاف ایــن را شــاهدیم. پــس جوینــدۀ حــق 
گذشــتگان می نگــرد، عنــان  کتاب هــای  کــه وقتــی بــه  نیســت 
ــن  ــد ای ــد )بگوی کن ــا  ــان ره ــه ایش ــن ب ــن ظ ــر حس ــود را ب ــع خ طب
بلکــه  نمی زنــد(،  غلــط  حــرف  و  اســت  افاطــون  یــا  ارســطو 
کــه دربــارۀ ایشــان  گمانــی  کــه در  کســی اســت  جوینــدۀ حــق 
کــه ممکن اســت  کنــد  دارد بــه دیــدۀ تردیــد بنگــرد )همیشــه فکــر 
کننــد(، و در آنچــه از ســخن ایشــان درمی یابــد درنــگ  اشــتباه 
کــه  گوینــده  کنــد و پیــرو حجــت و برهــان باشــد نــه پیــرو ســخن 
کاســتی ها و خلل هــا  او هــم انســانی اســت و بنابرایــن از انــواع 

نیســت. بی نصیــب 
ــا ربــط  ــر و ب به طــور خاصــه، ایــن مفهــوم به صــورت مفصل ت
کــه مــا راجــع بــه آن صحبــت می کنیــم در  بیشــتر بــه مســئله ای 
کام فاضــل الاطبــاء جالینــوس  کتــاب الشــکوك للــرازی علــی 
کــه  فــي الکتــب التــي نســبت الیــه از محمّــد بــن زکریــای رازی ـ 
کتــاب ابــن هیثــم نوشــته شــده ـ آمده اســت. خوشــبختانه  قبــل از 
کــه یــک  کتــاب جــزو آثــار بــر جــای مانــده از رازی اســت  ایــن 
بــار در ایــران توســط آقــای دکتــر محقّــق چــاپ و بعــد در مصــر 
و  بــود  پزشــک  رازی  شــد.  منتشــر  آن  از  جدیــدی  تصحیــح 

ــوس هــم بزرگتریــن پزشــک دوران باســتان. جالین
کــه بســیاری از  کتــاب می گویــد: می دانــم  رازی در ابتــدای 
کتــاب بــه نادانــی متهــم می کننــد  مــردم مــرا به ســبب نوشــتن ایــن 
کســانی می داننــد  و بســیاری سرزنشــم می کننــد یــا مــرا از جملــۀ 
ــا آن بزرگــی و دانــش و  کســی چــون جالینــوس ب کــه از اینکــه بــا 
پیشــتازی اش در همــۀ بخش هــای فلســفه و جایــگاه او در ایــن 
علــوم دربیفتنــد لــذت می برنــد. به همین دلیــل خــدا می دانــد 
کــه ســخت  کســی دربیفتــم  کــه بایــد بــا  کــه هیــچ خــوش نــدارم 
کســی  زیــر بــار منّــت او هســتم و بیشــترین بهــره را از او بــرده ام. 
یــای دانــش  کــه پیــرو اویــم و پــا جــای پــای او می گــذارم و از در
کــه ایــن  گــواه اســت دوســت داشــتم  او ســیراب شــده ام .... خــدا 
گفــت در آثــار ایــن مــرد پیــدا نمی شــد.  کــه خواهــم  اشــکالاتی 
کــه انســان در آن تســلیم  امــا علــم طــب و فلســفه جایــی نیســت 
بــر ایشــان ســخت  بــزرگان شــود و ســخن ایشــان را بپذیــرد و 
کار را در مــورد ایشــان بــه نهایــت نرســاند. فیلســوفان نیــز  نگیــرد و 
کننــد. همان طور کــه  گردان شــان چنیــن  کــه شا دوســت ندارنــد 
کســانی  اندام هــا  منافــع  دربــارۀ  کتابــش  در  جالینــوس  خــود 
کــه سخنان شــان را بــدون  کــه از پیــروان خــود می خواهنــد  را 
گــر جالینــوس  کــرده اســت ... ا دلیــل و برهــان بپذیرنــد ســرزنش 
کتــاب را می دیــد خیلــی خوشــحال می شــد  زنــده بــود و ایــن 
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و  پیــدا می شــود  رنســانس  آنچــه در دوران  گفــت  می تــوان 
ــان آن در آراء بیکــن باشــد،  شــاید بهتریــن صــورت تنســیق و بی
پیشــرفت  یعنــی  اســت؛  برهم فزاینــده  پیشــرفتِ  مفهــوم  یــک 
در همــان وجــه اول )مــا بیشــتر می دانیــم(. هنــوز بــرای اینکــه 
بگوییــم بهتــر می دانیــم تاشــی صــورت نگرفتــه اســت. ایــن 
مهــم  دریانوردی هــای  ازجملــه  بــود؛  همــراه  اتفاقاتــی  بــا  امــر 
اســت  معــروف  جغرافیایــی.  بــزرگ  کشــفیات  و  اروپاییــان 
کــه در 1500 متولــد شــد و پنجــاه  تارتالیــا، ریاضیــدان ایتالیایــی، 
کــه از خــود بــه  و انــدی ســال بعــد درگذشــت، در زندگینامــه ای 
کــرۀ زمیــن نصــف  گذاشــت، نوشــته وقتــی مــن متولــد شــدم  جــا 
کــرۀ زمیــن نصــف آن  الان بــود؛ یعنــی بخش هــای شناخته شــدۀ 
کــه الان می شناســیم. چــون در ایــن فاصلــه بخــش  چیــزی بــود 
کشــف شــده بــود، جنــوب آفریقــا را دور زده  یــکا  بزرگــی از آمر
گاهــی مــردم از جغرافیــای جهــان بیشــتر شــده  بودنــد و میــزان آ
کــه تمایــل بــه تفحــص در انــواع  بــود. از همــان زمــان می بینیــم 
شــناخته  قبــاً  کــه  امــوری  و  گیاهــان  جانــوران،  موجــودات، 

نبودنــد بیشــتر می شــود. 
کــه  دوره ای  آن  بــا  را  رنســانس  دورۀ  نبایــد  به همین دلیــل 
بــه حــق یــا بــه ناحــق دورۀ انقــاب علمــی می گوینــد از ایــن 
مصــادف  رنســانس  دوران  پایــان  بدانیــم.  یکســان  جهــت 
کیفــی اســت؛  کــه در واقــع دوران پیشــرفت  اســت بــا دورانــی 
کــه تــا بــه حــال بــرای  کــه بــه چارچوب هایــی  یعنــی دورانــی 
کتفــا نکنیــم و چارچوب هــای  کار می بردیــم ا تبییــن امــور بــه 
کــه به تعبیــر بنــده پیشــرفته تر باشــند و مــا بهتــر  دیگــری بســازیم 
کــه مســئلۀ بیشــتر دانســتن در دل بهتــر  بدانیــم. آن زمــان اســت 
دانســتن قــرار می گیــرد. وقتــی بهتــر بدانیــم راه بیشــتر دانســتن 
ــز خودبه خــود همــوار می شــود و پیش بینــی و پیشــگویی مان  نی

می یابــد. افزایــش 
کــه آیــا چنیــن احســاس و ایــده ای در  گــر بخواهیــم ببینیــم  ا
راه  دو  آن  از  می توانیــم  اســت  داشــته  وجــود  اســامی  دوران 

کنیــم: اســتفاده 
ک هــای تاریخ نویســی علــم امــروز  ــا ما یکــی اینکــه ببینیــم ب
آیــا پیشــرفتی در ایــن دوران می بینیــم یــا نــه. مثــل همــان داســتان 
بــالا رفتــن مصــرف پروتئیــن در آلمــان قــرن هجدهــم. مــن وارد 
جزئیــات قضیــه نمی شــوم، فقــط عباراتــی را از دو مــورخ نقــل 
می کنــم. جفــری لویــد، ارسطوشــناس و متخصــص تاریــخ علــم 
 The کتابــی بــا عنــوان در چیــن و ناتــان ســیوین در مقدمــۀ 
 Way and the Word: Science and Medicine

می نویســند:   in Early China and Greece
علــم طبیعــی جدیــد وارث مســتقیم فلســفۀ طبیعــی یونانــی 
نیســت، بطــان ایــن افســانه مدت هــا پیــش معلــوم شــده، وقتــی 
ــد.  کردن ــه مســئلۀ context of discovery توجــه  ــه مورخــان ب ک
تخصص هــای  پیدایــش  منشــأ  مورخــان  الان  آن،  به جــای 

مــدرن یــا شــاخه های علمــی مــدرن را در ترکیبــی جســت وجو 
پایــۀ ســنت های ســریانی،  بــر  اســام  کــه در جهــان  می کننــد 
ایرانــی، هنــدی، یونانــی و رومــی و نیــز ســنت های خاورمیانــه 
و آســیای شــرقی بــه وجــود آمــد. ایــن آمیــزه از حــدود ســال 1000 
کــه علــم یونانــی حتــی  وارد اروپــا شــد و عواملــی را بــا خــود آورد 
خــواب آنهــا را هــم نمی دیــد. ایــن امــر تغییراتــی را برانگیخــت 

ــا زمــان مــا رو بــه افزایــش اســت. کــه ســرعت آن ت
آورد.  مختلفــی  مثال هــای  می تــوان  دیــدگاه  ایــن  بــرای 
و  اتفاقاتــی رخ داده  ایــن دوره  در  نشــان می دهــد  به هر حــال 
کــه قبــا وجــود نداشــته، مثــل پیدایــش علــم  امــوری پدیــد آمــده 
کــه متعلــق بــه ایــن دوره اســت و تاثیــر پیدایــش ایــن شــاخۀ  جبــر 
جدیــد هــم در فلســفه، بــه خصــوص فلســفۀ ریاضــی، و هــم در 

ــاد اســت.  ی ــات بســیار ز خــود ریاضی
کــه آیــا واقعــاً  کــه بــرای مــن مهــم اســت ایــن اســت  امــا آنچــه 
وجــود  مســلمان  عالمــان  خــود  میــان  در  پیشــرفت  احســاس 
داشــته اســت؟ شــاید هیچ کــس در ایــران در جــا افتــادن ایــن 
کــه علــم  آقــای دکتــر نصــر نقــش نداشــته  مفهــوم بــه انــدازۀ 
کــه در علــم جدیــد مطــرح  ــا  دورۀ اســامی پیشــرفت بــه آن معن
کــه مــن اولیــن درس تاریــخ  اســت را تجربــه نکــرده. بایــد بگویــم 
ــان  ــون ایش ــواره مدی ــودم را هم ــدم و خ ــان خوان ــزد ایش ــم را ن عل
کــه بــا تأســیس ایــن انجمــن و  می دانــم. به خصــوص معتقــدم 
کــرده  بــا ســازماندهی آن خدمــات بزرگــی بــه پژوهــش در ایــران 

اســت. ولــی حقیقــت از افاطــون عزیزتــر اســت.
آقــای دکتــر نصــر در واقــع الگــوی علــم را بیشــتر در علــوم 
جســت وجو  النجــوم  احــکام  و  کیمیــا  نظیــر  امــوری  و  خفیــه 
نوعــی  علــوم  ایــن  درون  اســکندرانی  دوران  از  و  می کــرد 
تاریخ نویســی مقــدس پدیــد آمــده بــود. تاریخ نویســی مقــدس 
کننــد  گذشــته منســوب  کــه ایــن علــوم را بــه بــزرگان  بــه ایــن معنــا 
گانیســت یــا بــزرگان ادیــان ابراهیمــی یــا بــزرگان  ـ اعــم از بــزرگان پا
کــه یــک حکمــت خالــده  ایرانــی. در ایــن دیــدگاه، از آنجــا 
کــه حقیقــت جاودانــه  کار عالــم آن اســت  یــم، غایــت علــم و  دار
کــه مــا از مفهــوم  کنــد. ایــن نقطــۀ مقابــل آن چیــزی اســت  را بیــان 

پیشــرفت علــم می فهمیــم.
آیــا احســاس پیشــرفت وجــود داشــته  بــرای بررســی اینکــه 
کــه بعضــی از آنهــا را  کــرده ام  ــه مــن چنــد متــن را انتخــاب  ــا ن ی

می خوانــم.
کتابــی بــه نــام مقالیــد علــم الهیئــه دارد  ابوریحــان بیرونــی 
کــه در  یــخ علــم اســت. بــه ایــن معنــا  کــه در واقــع به نوعــی تار
کــه تقریبــاً همــۀ  نجــوم قدیــم یــک قضیــۀ مهــم ریاضــی بــود 
مســائل نجومــی بــا آن حــل می شــد و آن قضیــه بــه شَــکل قطّــاع 
معــروف بــود. در قــرن چهــارم و اوایــل قــرن پنجــم هجــری چنــد 
ــۀ  کــه به جــای آن قضی ــد  کردن کوشــش  نفــر به صــورت همزمــان 
ــۀ  ــداع قضی ــه اب ــد. ایــن تــاش منجــر ب کنن ســاده تری پیشــنهاد 
از شــکل  شَــکل مغنــی )بی نیازکننــده  را  آن  کــه  دیگــری شــد 
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کــه ســخت بــود( نامیدنــد. هــر یــک از آنهــا مدعــی بــود  قطّــاع 
کتــاب  ایــن  ابوریحــان  اســت.  کار خــودش  کشــف  ایــن  کــه 
کنــد و حــق را بــه  کــه در ایــن مســئله داوری  را نوشــته اســت 
کــرده اســت. کار  حــق دار بدهــد و بگویــد هــر یــک از آنهــا چــه 
کتــاب نحــوۀ پیدایــش ایــن قضیــه  ابوریحــان در مقدمــۀ ایــن 
گذشــت روزگار بــه زمــان  را توضیــح می دهــد. وی می نویســد: »بــا 
کــه زمــان عجایــب و غرایــب اســت و اضــداد در آن  مــا رســیدیم 
گــرد آمده انــد. از یــک ســو چشــمه های علــم  بــا هــم یک جــا 
در ایــن زمــان جوشــان اســت و طبیعــت مــردم ایــن زمــان آمــادۀ 
کمــال هــر  کــه بعیــد نیســت نهایــت و  پذیــرش چیزهایــی اســت 
علمــی باشــد و نیــز )از نشــانه های ایــن زمــان( همه گیــر شــدن 
ــه  ک ــت  ــی اس ــتنباط چیزهای ــدرت اس ــردم و ق ــان م ــل در می فض
عمــوم قدمــا از اســتنباط آن ناتــوان بودنــد.« یعنــی دانشــمندان 

کــه عمــوم قدمــا نمی فهمیدنــد. زمــان مــا چیزهایــی می فهمنــد 
کــه بــا  در ادامــه می گویــد از طــرف دیگــر اخاقــی پدیــد آمــده 
ایــن قضیــه تضــاد دارد و آن اینکــه ایــن دانشــمندان بــه یکدیگــر 
اســت  کــرده  کشــف  یکــی  کــه  را  چیــزی  می ورزنــد،  حســد 
دیگــری بــه خــودش نســبت می دهــد، بــا هــم دشــمنی می کننــد. 
کــه وقتــی بــه دوران اولیــۀ علــم مــدرن هــم  جالــب اینجــا اســت 
کــه ایــن دو پدیــده همــراه هــم هســتند؛  نــگاه می کنیــم می بینیــم 
کــه نمونه هــای  رقابــت شــدید و اتهــام دزدی بــه یکدیگــر زدن 
یــادی دارد مثــل دعــوای  بیــن نیوتــن و هــوک بــر ســر قانــون  ز

جاذبــه.
یکــی دیگــر از نشــانه های اینکــه چنیــن احساســی وجــود 
کار علــم تمــام نشــده، بلکــه می توانــد بهتــر شــود و  کــه  دارد 
ــح  ــدان صری ــه چن ــورت ن ــود، به ص ــر ش ــم بهت ــه روز ه ــاید روزب ش
گفــت  ــوان  ــاً می ت ــم آمــده اســت. تقریب در نوشــته ای از ابــن هیث
کــه خــود ایــن نوشــته بــه چیــزی شــبیه ژانــر ادبــی تعلــق دارد. 
ــر  کتــاب الشــکوک علــی بطلمیــوس )اشــکال هایی ب اســم ایــن 
بطلمویــس( اســت. بطلمیــوس بزرگتریــن منجــم دوران باســتان 
کار  کتــاب را نوشــته تــا ایرادهــای  بــوده اســت و ابــن هیثــم ایــن 

او را تذکــر دهــد.
کــه ترجمــۀ آن چنیــن  کتــاب مطلبــی آمــده  در مقدمــۀ ایــن 
هــر  جوینــدۀ  و  اســت  مطلــوب  به خودی خــود  حــق  اســت: 
مطلوبــی در پــی رســیدن بــه آن اســت. امــا رســیدن بــه حــق 
آن پــر پیــچ و خــم اســت؛ زیــرا حقایــق در دل  دشــوار و راه 
یــان  عر به صــورت  کــه  نیســت  )این طــور  غوطه ورنــد  شــبهه ها 
که در حق  پیش چشــم ما باشــند(. طبیعت آدم ها چنان اســت 
گمــان نیکــو می برنــد )فکــر می کننــد دانشــمندان  دانشــمندان 
بــه  کــه تنهــا  کســی  همیشــه حقیقــت را می گوینــد(. پــس هــر 
صرافــت طبــع در نوشــته های دانشــمندان بنگــرد و منظــورش 
کــه نوشــته های ایشــان را بفهمــد حقایــق به صــورت  ایــن باشــد 
را داشــته اند  آن  بیــان  ایشــان قصــد  کــه  اندیشــه هایی  همــان 
آن حقیقــت اســت(،  آشــکار می شــود )و فکــر می کنــد  بــر او 

کــه خداونــد علمــا را از لغــزش ایمــن نکــرده و علــم  در حالــی 
گــر  کاســتی و خلــل بی بهــره نگذاشــته اســت، زیــرا ا ایشــان را از 
چنیــن بــود میــان دانشــمندان در هیــچ مســئلۀ علمــی اختــاف 
از حقایــق چیزهــا ســخنان  یــک  مــورد هیــچ  و در  نمی افتــاد 
دانشــمندان  بیــن  در  اختــاف  )وجــود  نمی گفتنــد  متفــاوت 
کــه آنهــا هــم انســان هایی مثــل مــا هســتند(  دلیــل بــر ایــن اســت 
کســی  درحالی کــه خــاف ایــن را شــاهدیم. پــس جوینــدۀ حــق 
گذشــتگان می نگــرد، عنــان  کتاب هــای  کــه وقتــی بــه  نیســت 
ــن  ــد ای ــد )بگوی کن ــا  ــان ره ــه ایش ــن ب ــن ظ ــر حس ــود را ب ــع خ طب
بلکــه  نمی زنــد(،  غلــط  حــرف  و  اســت  افاطــون  یــا  ارســطو 
کــه دربــارۀ ایشــان  گمانــی  کــه در  کســی اســت  جوینــدۀ حــق 
کــه ممکن اســت  کنــد  دارد بــه دیــدۀ تردیــد بنگــرد )همیشــه فکــر 
کننــد(، و در آنچــه از ســخن ایشــان درمی یابــد درنــگ  اشــتباه 
کــه  گوینــده  کنــد و پیــرو حجــت و برهــان باشــد نــه پیــرو ســخن 
کاســتی ها و خلل هــا  او هــم انســانی اســت و بنابرایــن از انــواع 

نیســت. بی نصیــب 
ــا ربــط  ــر و ب به طــور خاصــه، ایــن مفهــوم به صــورت مفصل ت
کــه مــا راجــع بــه آن صحبــت می کنیــم در  بیشــتر بــه مســئله ای 
کام فاضــل الاطبــاء جالینــوس  کتــاب الشــکوك للــرازی علــی 
کــه  فــي الکتــب التــي نســبت الیــه از محمّــد بــن زکریــای رازی ـ 
کتــاب ابــن هیثــم نوشــته شــده ـ آمده اســت. خوشــبختانه  قبــل از 
کــه یــک  کتــاب جــزو آثــار بــر جــای مانــده از رازی اســت  ایــن 
بــار در ایــران توســط آقــای دکتــر محقّــق چــاپ و بعــد در مصــر 
و  بــود  پزشــک  رازی  شــد.  منتشــر  آن  از  جدیــدی  تصحیــح 

ــوس هــم بزرگتریــن پزشــک دوران باســتان. جالین
کــه بســیاری از  کتــاب می گویــد: می دانــم  رازی در ابتــدای 
کتــاب بــه نادانــی متهــم می کننــد  مــردم مــرا به ســبب نوشــتن ایــن 
کســانی می داننــد  و بســیاری سرزنشــم می کننــد یــا مــرا از جملــۀ 
ــا آن بزرگــی و دانــش و  کســی چــون جالینــوس ب کــه از اینکــه بــا 
پیشــتازی اش در همــۀ بخش هــای فلســفه و جایــگاه او در ایــن 
علــوم دربیفتنــد لــذت می برنــد. به همین دلیــل خــدا می دانــد 
کــه ســخت  کســی دربیفتــم  کــه بایــد بــا  کــه هیــچ خــوش نــدارم 
کســی  زیــر بــار منّــت او هســتم و بیشــترین بهــره را از او بــرده ام. 
یــای دانــش  کــه پیــرو اویــم و پــا جــای پــای او می گــذارم و از در
کــه ایــن  گــواه اســت دوســت داشــتم  او ســیراب شــده ام .... خــدا 
گفــت در آثــار ایــن مــرد پیــدا نمی شــد.  کــه خواهــم  اشــکالاتی 
کــه انســان در آن تســلیم  امــا علــم طــب و فلســفه جایــی نیســت 
بــر ایشــان ســخت  بــزرگان شــود و ســخن ایشــان را بپذیــرد و 
کار را در مــورد ایشــان بــه نهایــت نرســاند. فیلســوفان نیــز  نگیــرد و 
کننــد. همان طور کــه  گردان شــان چنیــن  کــه شا دوســت ندارنــد 
کســانی  اندام هــا  منافــع  دربــارۀ  کتابــش  در  جالینــوس  خــود 
کــه سخنان شــان را بــدون  کــه از پیــروان خــود می خواهنــد  را 
گــر جالینــوس  کــرده اســت ... ا دلیــل و برهــان بپذیرنــد ســرزنش 
کتــاب را می دیــد خیلــی خوشــحال می شــد  زنــده بــود و ایــن 
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کــرده  بخواهــد حــرف ارســطو را به درســتی بفهمــد آن را نقــد 
کــه ظاهــراً ابن رشــد ســاختار بســته ای را بــرای معرفت  اســت. چرا
ــود  ــته به خودی خ ــاختار بس ــه آن س ک ــرد  ــر می گی ــفی در نظ فلس

تمــام اســت و وظیفــۀ مــا فقــط فهــم آن اســت. 
ابن رشــد  چــون  اســت  این گونــه  ایدئولــوگ  ابن رشــد  البتــه 
ــن  ــادی بیک ــات انتق ــه تصحیح ــد ن ــدی راش ــول رش ــی به ق واقع
بــر   . نــه چیــزی دیگــر و  را در دســت داشــت  ارســطو  آثــار  از 
کــه بعضــی از آنهــا اصــاً منبــع  کــه می شــناخت،  اســاس منابعــی 
ارســطویی نبودنــد و بــه او نســبت داده شــده بودنــد، قضــاوت 
می کــرد. به هر حــال ابن رشــد هــم در بســیاری از مــوارد از ارســطو 
ردّ می شــود و فکــر می کنــد دارد حــرف او را می گویــد. حتــی 
کــه خــاف حــرف ارســطو را می گویــد فکــر می کنــد  آنجایــی 
و  ارســطو  بیــن  مســئلۀ  یــک  در  می زنــد.  را  او  حــرف  دارد 
اســکندر افرودیســی مناظــره ترتیــب می دهــد، حــرف اســکندر 
کــه در واقــع حــرف ارســطو اســت ردّ می کنــد، حــرف مترجــم  را 

کــه حــرف ارســطو نیســت می پذیــرد. ارســطو را 
ــده و  ــت آم ــه دس ــار ب ــک ب ــم ی ــم عل ــد بگویی ــا بای ــن ی بنابرای
کــه قدمــا معصــوم بوده انــد و  کــرد  تمــام شــده یــا بایــد فــرض 
کــس دیگــری نمی توانــد در قــدرت ذهنــی بــه پــای آنهــا برســد. 
گفتــم در نوعــی تاریخ نویســی  کــه  ایــن همــان جریانــی اســت 
گفــت از یونــان  کــه حتــی می تــوان  گرفــت  مقــدس علــم شــکل 
آغــاز شــد و در دوران اســامی هــم وجــود داشــت و  باســتان 
ــا و احــکام نجــوم را دربرمی گرفــت. در ایــن  کیمی بیشــتر تاریــخ 
کــه از یــک  کــه اینهــا معارفــی اســت  جریــان عقیــده بــر ایــن بــود 
ــا  ــر نصــر اینه ــای دکت ــول آق ــه شــده. به ق گرفت ــوق بشــری  ــع ف منب

گرفته انــد.  نــور از مشــکات نبــوت 
کــس  کــه قدمــا معصــوم بوده انــد و  کــرد  پــس بایــد فــرض 
دیگــری نمی توانــد در قــدرت ذهنــی بــه پــای آنهــا برســد. امــا در 
گــر هــواداری  ــران معصــوم هســتند و ا ــان انســان ها تنهــا پیامب می
افراطــی و عاقــه بــه نظرهــای عجیــب و غریــب ســبب نشــده 
ــا  کــه ایــن آدم هــا دانــش )فلســفه، ریاضیــات و نجــوم( را ب بــود 
کــه در هــر زمانــی  وحــی الهــی یکــی بداننــد، ناچــار می پذیرفتنــد 
علــم افزایــش می یابــد و وضــوح بیشــتری پیــدا می کنــد. اینهــا در 
گرفتــه شــده اســت.  کــه همــۀ علــوم از وحــی الهــی  گفته انــد  واقــع 
از  کــه  مــی آورد  هندســه  یــخ  تار از  یــادی  ز مثال هــای  بعــد 
کــه مــن  آنهــا می گــذرم. می گویــد مســائل حل نشــده ای هســت 
کمیات  کــردم. مثــاً تقســیم اعــداد1 بــه شــماری از  خــودم اضافــه 
کــه در آنهــا تنهــا عامــت  یــۀ ریشــه های اعــدادی  عــددی و نظر
عــددی  موضوعــۀ  اصــول  اثبــات  نیــز  می شــود،  ظاهــر  منفــی 

کردیــم. کتــاب الباهــر پیــدا  فیثاغــورس. همــۀ اینهــا را مــا در 
و  پنــج قســمت مســاوی  بــه  زاویــه  تقســیم  ســپس می گویــد 

کارهــای ســموئل اســتخراج ریشــۀ  کــه مــا امــروز بــه آن چندجملــه ای می گوییــم. در واقــع یکــی از  1. منظــور از عــدد در اینجــا آن چیــزی اســت 
اســت. بــوده  چندجمله ای هــا 

ــازده ضلعــی، ســیزده ضلعــی و هفــده ضلعــی منتظــم،  ترســیم ی
نیــز همــۀ حــالات معــادلات درجــۀ ســوم ســه جملــه ای و چهــار 
جملــه ای، و نیــز معــادلات چنــد جملــه ای از درجــات بالاتــر 
و مســائل دیگــر باقــی مانــده اســت. ایــن مســائل هنــوز حــل 
کــه راه حلّــی وجــود دارد و  کــرد  نشــده اند امــا می تــوان ثابــت 
حــل آنهــا ناممکــن نیســت. اینکــه حــل آنهــا بــرای مــا و همــۀ 
کــه علــم  پیشــینیان مــا ناممکــن بــوده فقــط به این ســبب اســت 
کشــف راه حــل  یــم بــرای  کــه در اختیــار دار موجــود و اصولــی 
کــه  یــم  کافــی نیســت. بنابرایــن بــه اصــول دیگــری نیــاز دار آنهــا 
ــی  کس ــا  ــس از م ــه پ ک ــت  ــال نیس ــده اند. مح ــناخته نش ــوز ش هن
کــه خــدا راه حــل ایــن مســائل را بــه او نشــان دهــد. ممکــن  بیایــد 
ــرده  ک کشــف  ــه خــود  ک ــی  کمــک اصول ــه  اســت او ایــن راه را ب
کنــون  کــه تا کنــد یــا ممکــن اســت بــا همیــن اصــول موجــود  پیــدا 
ــا آنهــا بــه حــل ایــن مســائل موفــق نشــده ایــن راه حــل را  کســی ب

بیابــد.
از  بــا اســتفاده  یــا بالاخــره  کــه  خاصــه می خواهــد بگویــد 
امکانــات همیــن علــم موجــود ایــن را حــل می کنــد یــا اینکــه 
ــا بتوانــد  کنــد ت ــر جدیــدی تأســیس  ــا جب اصــولاً بایــد هندســه ی

کنــد. ایــن مســائل را حــل 
کــه  گاهــی نمی توانــد منکــر شــود  آ یــا مــورخ  هیــچ حکیــم 
شــاخه های علــم به مــرور زمــان در حــال افزایــش و انشــعاب اند. 
ایــن فرآینــد در هیــچ نقطــۀ نهایــی متوقــف نمی شــود )پیشــرفت 

ــد. ــی در آن راه نمی یاب ــچ خلل ــدارد( و هی ــت ن ــی نهای علم
کــه فعــاً از آن می گــذرم.  نقل قولــی هــم از اســطرلابی داشــتم 

کــرده. کــه ایــن نظــر را بیــان  کســانی اســت  او هــم از 
کــه  بایــد بگوییــم  کنیــم  را خاصــه  گــر بخواهیــم بحــث  ا
احســاس  دیدیــم  دیگــران  و  ابوریحــان  در  کــه  همان طــور 
پیشــرفت وجــود داشــته اســت. واقعیــت پیشــرفت وجــود داشــته 
کــه انگیــزۀ  گفــت نقــش دیگــر ایــدۀ پیشــرفت  اســت. می تــوان 
ــت.  ــته اس ــود داش ــز وج ــود نی ــم ش ــوزۀ عل ــد در ح ــای جدی کاره
کــه وجــود نداشــته و در واقــع وجــه تمایــز بــه حســاب  چیــزی 
آخریــن  در  شــاید  جــز  اســت.  پیشــرفت  ایدئولــوژی  می آیــد 
گزیــر  کــه می گویــد: پیشــرفت نا کــردم  کــه از ســموئل نقــل  عبارتــی 

نمی شــود. متوقــف  و  اســت، درهرحــال رخ می دهــد 
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کــه مــرا بــرای  کســانی را  کــرده ام.1 مــن  از اینکــه مــن از او انتقــاد 
کننــد فیلســوف نمی دانــم، زیــرا  کتــاب ســرزنش  نوشــتن ایــن 
کرده انــد و راه مــردم فرومایــه را در  بــه ســنت فیلســوفان پشــت 
کــه از بــزرگان خــود تقلیــد می کننــد و بــه ایشــان  گرفته انــد  پیــش 

اعتراضــی نمی کننــد.
در ادامــه نمونه هایــی مــی آورد از اینکــه ارســطو چطــور ســخن 
ــرده  ک ــرده، تئوفراســتوس ســخن ارســطو را نقــد  ک افاطــون را ردّ 
خــود  انــدازۀ  بــه  هیچ کــس  می گویــد  ســپس  قبیــل.  ایــن  از  و 
ادعــا  حتــی  و  نکــرده  نقــد  را  پیشــینیانش  ســخن  جالینــوس 
کــه هیــچ فیلســوفی از دســت نقــد او جــان ســالم بــه در  می کنــد 

ــت. ــرده اس نب
کــه پســینیان  کــه ســبب چیســت  گــر بپرســند  بعــد می گویــد: ا
ــه  ک ــم  ــد می گوی ــی می گیرن ــن ایرادهای ــینیان چنی ــزرگان پیش ــر ب ب
کــه خطــا و غفلــت  ایــن امــر چنــد علــت دارد. یکــی ایــن اســت 
گاهــی هــوا بــر  کــه  همیشــه همــراه بشــر اســت. دیگــر ایــن اســت 
کــه هــوا چشــم عقــل آدمــی  عقــل غلبــه می کنــد و پیــش می آیــد 
کار  کــه هســت، می بنــدد و  کــه هســت و بــه هــر دلیــل  را، هــر 
گاهــی  کــه ســخنی نادرســت می گویــد.  او بــه جایــی می رســد 
نمی دانــد  گاهــی  و  اســت  نادرســت  ســخن اش  کــه  می دانــد 
)ولــی علــت اصلــی آن تمایــات اخاقــی بــد اســت(. امــا وقتــی 
کنــد  کــه عــاری از آن هــوا اســت در ســخن او تعمــق  صاحبدلــی 
کــه  درآن بــاره چیــز دیگــری می گویــد، زیــرا هــوا وادارش نمی کنــد 
گفتــه اســت. علــت دیگــر  کــه نفــر قبلــی  همــان چیــزی را بگویــد 
کــه  کــه مســتقیماً بــه بحــث مــا مربــوط می شــود( ایــن اســت  (
ــه  ــه حرف ــوم نظــری اســت ن ــای عل ــه معن صناعــات )در اینجــا ب
گذشــت زمــان افزایــش می یابــد  و مهــارت عملــی( همــواره و بــا 
کــه بعــد  کســی  کــه  کمــال نزدیــک می شــود، به طــوری  بــه  و 
کــه نفــر قبلــی در زمانــی طولانــی بــه دســت  آمــده اســت چیــزی را 
کوتــاه بــه دســت مــی آورد و حتــی آن را اســتوارتر  آورده در زمانــی 
را  آن  او  ایــن روش  بــا  کــه دیگــری  می کنــد و ســبب می شــود 
بــاز آســان تر بــه دســت آورد. در ایــن مــورد حکایــت قدمــا مثــل 
کــه مالــی بــه دســت مــی آورد و حکایــت  کســی اســت  حکایــت 
ــه آن  ک ــت  ــانی اس کس ــل  ــد مث ــان می آین ــد از ایش ــه بع ک ــانی  کس
کــه بــه ارث برده انــد ســبب  مــال را بــه ارث می برنــد و آن مالــی 
کــه هــر روز بیشــتر بــر ایــن ثــروت بیفزاینــد. بعــد می گویــد  می شــود 
کــه دانشــمندان  گــر بگوینــد ایــن ســخن بــه ایــن معنــی اســت  ا
متأخــر از قدمــا بهترنــد مــن ایــن حــرف را بــه طــور مطلــق قبــول 
کــه از لحــاظ  کســی  کــه ایــن  نــدارم، فقــط در صورتــی قبــول دارم 
کامل تــر  کــه فــرد متقــدم آورده  زمانــی متأخــر اســت چیــزی را 

کــرده باشــد.

کــه  کــرده اســت  کــرده اســت. او در دو ســه مــورد ادعــا  گفت و گویــی دربــارۀ دو نظــام جهانــی مطــرح  کتــاب  گالیلــه در  کــه اتفاقــاً  1. ایــن حرفــی اســت 
گــر خــود ارســطو زنــده بــود از ایــن حــرف مــن خوشــحال می شــد و نظریاتــش را تصحیــح می کــرد. ا
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در  را  علمــی  پیشــرفت  مفهــوم  کــه  کســانی  اولیــن  از  یکــی 
فرانتــس  معــروف،  خاورشــناس   ، کــرد  مطــرح  اســامی  دوران 
کــه مقالــه ای بــه نــام »نظــر اســطرلابی و ســموئل  رزنتــال بــود 
کــه هنــوز مقالــۀ خواندنــی ای  دربــارۀ پیشــرفت علمــی«2 نوشــت 
کــرده  اســت. در ایــن مقالــه، آراء دو نفــر را در ایــن مــورد نقــد 
اســت. یــک ریاضیــدان یهــودی بــه نــام ســموئل بــن یحیــی 
کــه در جوانــی بــه شــرق اســامی آمــد، در اینجــا مســلمان  مغربــی 
ــت.  ــان نوش ــارۀ یهودی ــود را درب ــۀ الیه ــام طائف ــاب افه کت ــد و  ش
کــه شــنید فرزنــد بااســتعدادش اینجــا آمــده و  نقــل شــده پــدرش 
گمــراه شــده اســت، بــه امیــد اینکــه او را بــه دیــن آبــا و اجــدادی 

ــرد.  ــن راه م ــی در  بی ــد راهــی شــرق شــد ول برگردان
و  ریاضیدانــان  بزرگ تریــن  از  یکــی  یحیــی  بــن  ســموئل 
اســت.  اســامی  دوران  جبردانــان  بزرگتریــن  از  حداقــل  یــا 
چندجمله ای هــا  حســاب  زمینــۀ  در  او  کارهــای  به خصــوص 
کتابــی  بســیار بی نظیــر اســت و خــودش بــه آنهــا اشــاره می کنــد. 
بدی هــای  از  )پرده بــرداری  المنجمیــن  اوار  کشــف  نــام  بــه 

می نویســد: کتــاب  ایــن  در  اســت.  نوشــته  منجمــان( 
چیــز  هــر  قدمــا  کــه  می برنــد  گمــان  منجمــان  از  بســیاری 
شــناخت  بــه  نمی توانــد  هیچ کــس  و  دانســته اند  را  دانســتنی 
کــه  چیزهایــی  و  ببــرد  راه  ندانســته اند  ایشــان  کــه  چیزهایــی 
کــس  هیــج  و  نیســت  شــناختنی  اصــاً  نشــناخته اند  ایشــان 
یابــد. بنابرایــن  کــه ایشــان درنیافته انــد در نمی توانــد چیــزی را 
کــه مــا  کســان اصــاً حاضــر نیســتند بشــنوند  بســیاری از ایــن 
)منظــورش خــودش اســت( نظــر بســیاری از دانشــمندان بــزرگ 
ایشــان  بــا طبــع  کرده ایــم. چنیــن چیــزی  را تصحیــح  پیشــین 
ســازگار نیســت و چنیــن حرفــی را هــم بــه زبــان نمی آورنــد. در 
ــۀ  ــا هم ــرد قدم ک ــرض  ــد ف ــت بای ــن اس ــرا چنی ــه چ ــح اینک توضی
کــه از راه عقــل بــه دســت آمدنی اســت پیــش از ایــن  معارفــی را 
آورده انــد و عقــل نمی توانــد هیــچ ترکیــب تــازه ای  بــه دســت 
کنــد و تولیــد چنیــن چیــزی اساســاً برخــاف ماهیــت  تولیــد 
ــوم  ــا معص ــه قدم ک ــرد  ک ــرض  ــد ف ــا بای ــت و ی ــی اس ــت عقل معرف
ــای  ــه پ ــد در قــدرت ذهنــی ب کــس دیگــری نمی توان ــد و  بوده ان

آنهــا برســد.
مــا  چــون  می کــرد،  زندگــی  ششــم  قــرن  اواســط  در  ســموئل 
ــاً  ــه تقریب ک ــب اســت  ــه در 558 مســلمان شــد. جال ک ــم  می دانی
ــا او چنیــن نظــری، را لااقــل در مــورد فلســفه، در ابــن  همزمــان ب
کــه عقــل می توانــد بــه آن برســد  رشــد می بینیــم؛ یعنــی آنچــه 
یــک بــار ارســطو بــه آن رســیده اســت و دیگــر نمی تــوان چیــزی 
کــرد. ابــن رشــد از بعضــی معاصرانــش حتــی در  بــه آن اضافــه 
کــه چــرا به جــای اینکــه  یــک مســئلۀ طبیعــی ایــراد می گیــرد 
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کــرده  بخواهــد حــرف ارســطو را به درســتی بفهمــد آن را نقــد 
کــه ظاهــراً ابن رشــد ســاختار بســته ای را بــرای معرفت  اســت. چرا
ــود  ــته به خودی خ ــاختار بس ــه آن س ک ــرد  ــر می گی ــفی در نظ فلس

تمــام اســت و وظیفــۀ مــا فقــط فهــم آن اســت. 
ابن رشــد  چــون  اســت  این گونــه  ایدئولــوگ  ابن رشــد  البتــه 
ــن  ــادی بیک ــات انتق ــه تصحیح ــد ن ــدی راش ــول رش ــی به ق واقع
بــر   . نــه چیــزی دیگــر و  را در دســت داشــت  ارســطو  آثــار  از 
کــه بعضــی از آنهــا اصــاً منبــع  کــه می شــناخت،  اســاس منابعــی 
ارســطویی نبودنــد و بــه او نســبت داده شــده بودنــد، قضــاوت 
می کــرد. به هر حــال ابن رشــد هــم در بســیاری از مــوارد از ارســطو 
ردّ می شــود و فکــر می کنــد دارد حــرف او را می گویــد. حتــی 
کــه خــاف حــرف ارســطو را می گویــد فکــر می کنــد  آنجایــی 
و  ارســطو  بیــن  مســئلۀ  یــک  در  می زنــد.  را  او  حــرف  دارد 
اســکندر افرودیســی مناظــره ترتیــب می دهــد، حــرف اســکندر 
کــه در واقــع حــرف ارســطو اســت ردّ می کنــد، حــرف مترجــم  را 

کــه حــرف ارســطو نیســت می پذیــرد. ارســطو را 
ــده و  ــت آم ــه دس ــار ب ــک ب ــم ی ــم عل ــد بگویی ــا بای ــن ی بنابرای
کــه قدمــا معصــوم بوده انــد و  کــرد  تمــام شــده یــا بایــد فــرض 
کــس دیگــری نمی توانــد در قــدرت ذهنــی بــه پــای آنهــا برســد. 
گفتــم در نوعــی تاریخ نویســی  کــه  ایــن همــان جریانــی اســت 
گفــت از یونــان  کــه حتــی می تــوان  گرفــت  مقــدس علــم شــکل 
آغــاز شــد و در دوران اســامی هــم وجــود داشــت و  باســتان 
ــا و احــکام نجــوم را دربرمی گرفــت. در ایــن  کیمی بیشــتر تاریــخ 
کــه از یــک  کــه اینهــا معارفــی اســت  جریــان عقیــده بــر ایــن بــود 
ــا  ــر نصــر اینه ــای دکت ــول آق ــه شــده. به ق گرفت ــوق بشــری  ــع ف منب

گرفته انــد.  نــور از مشــکات نبــوت 
کــس  کــه قدمــا معصــوم بوده انــد و  کــرد  پــس بایــد فــرض 
دیگــری نمی توانــد در قــدرت ذهنــی بــه پــای آنهــا برســد. امــا در 
گــر هــواداری  ــران معصــوم هســتند و ا ــان انســان ها تنهــا پیامب می
افراطــی و عاقــه بــه نظرهــای عجیــب و غریــب ســبب نشــده 
ــا  کــه ایــن آدم هــا دانــش )فلســفه، ریاضیــات و نجــوم( را ب بــود 
کــه در هــر زمانــی  وحــی الهــی یکــی بداننــد، ناچــار می پذیرفتنــد 
علــم افزایــش می یابــد و وضــوح بیشــتری پیــدا می کنــد. اینهــا در 
گرفتــه شــده اســت.  کــه همــۀ علــوم از وحــی الهــی  گفته انــد  واقــع 
از  کــه  مــی آورد  هندســه  یــخ  تار از  یــادی  ز مثال هــای  بعــد 
کــه مــن  آنهــا می گــذرم. می گویــد مســائل حل نشــده ای هســت 
کمیات  کــردم. مثــاً تقســیم اعــداد1 بــه شــماری از  خــودم اضافــه 
کــه در آنهــا تنهــا عامــت  یــۀ ریشــه های اعــدادی  عــددی و نظر
عــددی  موضوعــۀ  اصــول  اثبــات  نیــز  می شــود،  ظاهــر  منفــی 

کردیــم. کتــاب الباهــر پیــدا  فیثاغــورس. همــۀ اینهــا را مــا در 
و  پنــج قســمت مســاوی  بــه  زاویــه  تقســیم  ســپس می گویــد 

کارهــای ســموئل اســتخراج ریشــۀ  کــه مــا امــروز بــه آن چندجملــه ای می گوییــم. در واقــع یکــی از  1. منظــور از عــدد در اینجــا آن چیــزی اســت 
اســت. بــوده  چندجمله ای هــا 

ــازده ضلعــی، ســیزده ضلعــی و هفــده ضلعــی منتظــم،  ترســیم ی
نیــز همــۀ حــالات معــادلات درجــۀ ســوم ســه جملــه ای و چهــار 
جملــه ای، و نیــز معــادلات چنــد جملــه ای از درجــات بالاتــر 
و مســائل دیگــر باقــی مانــده اســت. ایــن مســائل هنــوز حــل 
کــه راه حلّــی وجــود دارد و  کــرد  نشــده اند امــا می تــوان ثابــت 
حــل آنهــا ناممکــن نیســت. اینکــه حــل آنهــا بــرای مــا و همــۀ 
کــه علــم  پیشــینیان مــا ناممکــن بــوده فقــط به این ســبب اســت 
کشــف راه حــل  یــم بــرای  کــه در اختیــار دار موجــود و اصولــی 
کــه  یــم  کافــی نیســت. بنابرایــن بــه اصــول دیگــری نیــاز دار آنهــا 
ــی  کس ــا  ــس از م ــه پ ک ــت  ــال نیس ــده اند. مح ــناخته نش ــوز ش هن
کــه خــدا راه حــل ایــن مســائل را بــه او نشــان دهــد. ممکــن  بیایــد 
ــرده  ک کشــف  ــه خــود  ک ــی  کمــک اصول ــه  اســت او ایــن راه را ب
کنــون  کــه تا کنــد یــا ممکــن اســت بــا همیــن اصــول موجــود  پیــدا 
ــا آنهــا بــه حــل ایــن مســائل موفــق نشــده ایــن راه حــل را  کســی ب

بیابــد.
از  بــا اســتفاده  یــا بالاخــره  کــه  خاصــه می خواهــد بگویــد 
امکانــات همیــن علــم موجــود ایــن را حــل می کنــد یــا اینکــه 
ــا بتوانــد  کنــد ت ــر جدیــدی تأســیس  ــا جب اصــولاً بایــد هندســه ی

کنــد. ایــن مســائل را حــل 
کــه  گاهــی نمی توانــد منکــر شــود  آ یــا مــورخ  هیــچ حکیــم 
شــاخه های علــم به مــرور زمــان در حــال افزایــش و انشــعاب اند. 
ایــن فرآینــد در هیــچ نقطــۀ نهایــی متوقــف نمی شــود )پیشــرفت 

ــد. ــی در آن راه نمی یاب ــچ خلل ــدارد( و هی ــت ن ــی نهای علم
کــه فعــاً از آن می گــذرم.  نقل قولــی هــم از اســطرلابی داشــتم 

کــرده. کــه ایــن نظــر را بیــان  کســانی اســت  او هــم از 
کــه  بایــد بگوییــم  کنیــم  را خاصــه  گــر بخواهیــم بحــث  ا
احســاس  دیدیــم  دیگــران  و  ابوریحــان  در  کــه  همان طــور 
پیشــرفت وجــود داشــته اســت. واقعیــت پیشــرفت وجــود داشــته 
کــه انگیــزۀ  گفــت نقــش دیگــر ایــدۀ پیشــرفت  اســت. می تــوان 
ــت.  ــته اس ــود داش ــز وج ــود نی ــم ش ــوزۀ عل ــد در ح ــای جدی کاره
کــه وجــود نداشــته و در واقــع وجــه تمایــز بــه حســاب  چیــزی 
آخریــن  در  شــاید  جــز  اســت.  پیشــرفت  ایدئولــوژی  می آیــد 
گزیــر  کــه می گویــد: پیشــرفت نا کــردم  کــه از ســموئل نقــل  عبارتــی 

نمی شــود. متوقــف  و  اســت، درهرحــال رخ می دهــد 
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گهانــی بــودن به لحــاظ زمانــی مهــم نیســت. مهــم ایــن اســت  نا
یــک دیــن خــاص می بیننــد  کــه در  کــه مجموعــۀ شــواهدی 
کافــی نیســت و بــه عوامــل بیرونــی  به تنهایــی بــرای ایــن تصمیــم 
ناقــص دارد. ممکــن  تعیــن  نوعــی  یعنــی  واقــع  نیــاز دارد. در 
اســت یــک فــرد همــان سیســتم بــاوری را داشــته باشــد و بــه 
کیــش نرســد ولــی بــرای فــرد دیگــر ایــن نتیجــه بــه  نتیجــۀ تغییــر 

ــار آیــد.  ب
آمــوزۀ تقــارن مهمتریــن عامــل تعریــف نســبی انگاری   -5
اســت. ایــن آمــوزه ـ به ترتیــبِ قوی تــر شــدن ـ در چهــار نســخه 

ارائــه می شــود و طرفدارانــی دارد:
• موضعــی بــودن: بــه معنــای پذیــرش ایــن ادعــای حداقلــی 
ــا جهان هــای شــما  ــا پارادایم هــا ی کــه چارچوب هــا ی اســت 
توســط دلایــل موضعــی ایجــاد شــده و علت هــای موضعــی 
داشــته اند. چــون ایــن علت هــا اینجــا بودنــد ایــن ایجــاد 
شــد و چــون جــای دیگــر نبودنــد ایجــاد نشــد. بنابرایــن 
توســط  و  دارنــد1  تصادفــی  حالــت  چارچوب هــا  ایــن 
بــه  از علــل اعتباربخــش موضعــی و محلــی  مجموعــه ای 

شــده اند. ایجــاد  امکانــی  شــکل 
بخواهیــد  گــر  ا کــه  معنــا  ایــن  بــه  نبــودن:  خنثــی   •
توســل  بــدون  کنیــد  رده بنــدی  را  چارچوب های تــان 
یعنــی  بکنیــد؛  را  کار  ایــن  نمی توانیــد  آنهــا  از  یکــی  بــه 
نمی توانیــد جایــی بیــرون ایــن چارچوب هــا بایســتید و بــا 
کدام یــک از دیگــری  کــه  ک عینــی2 بگوییــد  یــک مــا
آنهــا  از  یکــی  داخــل  بایــد  حتمــاً  اســت.  بدتــر  یــا  بهتــر 

باشــید. خنثــی  نمی توانیــد  و  بایســتید 
قوی تــر  قــدم  یــک  کــه  ســوم  آمــوزۀ  نبــودن:  یابــی  ارز قابــل   •
قابــل  چارچوب هــا  ایــن  بگوییــم  کــه  اســت  ایــن  اســت 
یابــی  کــه ارز گانــی  کــه واژ یابــی نیســتند. بــه ایــن معنــا  ارز
کار  بــه  چارچوب هــا  ایــن  از  یکــی  داخــل  و  می کنیــم 
ــا  ــا هســتند و معن ــد در چارچوب هــای دیگــر بی معن می رون
پیــدا نمی کننــد. پــس در اینهــا بــه روی هــم بســته اســت و 

بگوییــم. ســخن  اینهــا  متقابــل  یابــی  ارز از  نمی توانیــم 
کســی اســت  • یکســان بــودن اعتبــار و درســتی: از همــه قوی تــر 
کنــد همــۀ ایــن چارچوب هــا بــه یــک انــدازه معتبــر  کــه ادعــا 

و درســت اند. ایــن قوی تریــن حالــت آمــوزۀ تقــارن اســت.
از  عوامانــه  تلقــی  یــک  مــا  می گویــد  کــوش  مارتیــن   
کــه در ایــران هــم بســیار شــایع اســت. تــا  یــم ـ  نســبی انگاری دار
کــه مــورد توافــق همــه اســت و هیــچ مســئله و  کیــش  آیتــم تغییــر 
کــه تــا چــه  تــز مناقشــه برانگیزی وجــود نــدارد. مهــم ایــن اســت 

1. contingent
2. objective
3. anomaly
4. term

آمــوزۀ تقــارن جلــو برویــم. نســبی انگاری عوامانــه،  انــدازه در 
آمــوزۀ تقــارن را تــا انتهــای طیــف می بــرد؛ یعنــی ســبک زندگــی 
علمــی، ســبک زندگــی دینــی بــا ســبک زندگــی فــان قبیلــه در 
آمریــکا همــه بــه یــک انــدازه معتبرنــد. ولــی هیــچ نســبی انگاری 
کــه فیلســوف و مدافــع درســت و حســابی نســبی انگاری باشــد 
چنیــن حرفــی نمی زنــد. ایــن بســیار شــبیه حرف هایــی اســت 
کــه تفکــر پســت مدرن راجــع بــه چارچوب هــای معرفتــی می زنــد 

و آن تفکــر تمایزهــای بســیار مهمــی بــا نســبی انگاری دارد.
ــاً همــۀ نســبی انگاران  ــودن را تقریب ــی ب ــودن و خنث موضعــی ب
ــا  ــر ســر ســومی اســت؛ یعنــی آی قبــول دارنــد. بحــث و مناقشــه ب
یابــی  ارز قابــل  پارادایم هــا  و  اســتانداردها  چارچوب هــا،  ایــن 
اینهــا  از  کــه داخــل یکــی  گانــی  واژ از  آیــا می تــوان  و  هســتند 
اســتفاده می شــود در چارچوبــی دیگــر بــرای ارزیابــی اســتفاده 
کوهــن  کــه تامــاس  کــه تمــام نوســانی  ــد  ــم دی ــه. خواهی ــا ن کــرد ی
در ارائــۀ نظــرش دارد دقیقــاً بــر ســر همیــن ســومی اســت. اولــی و 
کــه قطعــاً قبــول دارد، چهارمــی را صراحتــاً قبــول نــدارد  دومــی را 
کــه بگوییــم علــم ماننــد ســایر امــور  و معتقــد اســت بی معناســت 
اســت و بــا آنهــا هیــچ فرقــی نــدارد. ولــی بســته بــه اینکــه چقــدر 
نســبی گرا اســت یــا نیســت بــر ســر آمــوزۀ قابــل ارزیابــی بــودن یــا 

ــودن بحــث دارد. نب
ــی  ــای علم ــاختار انقاب ه ــام س ــه ن ــی ب کتاب ــن  کوه ــاس  تام
ــتی و  ــردی غیرانباش ــا رویک ــت ت ــرده اس ک ــعی  ــه در آن س ک دارد 
کــه مــا یــک  چرخــه ای بــه تحــول علــم ارائــه دهــد. بــه ایــن معنــا 
ــه  ــکل نگرفت ــی ش ــوز وحدت ــه در آن هن ک ــم  ی ــاعلم دار دورۀ پیش
اســت. بعــد پارادایمــی شــکل می گیــرد و در آن علــم نرمــال پدیــد 
می آیــد. علــم نرمــال پــازل حــل می کنــد و ذخیــرۀ خــودش را 
کــه بــا ناهنجــاری3 رو بــه رو می شــود  انباشــته می کنــد تــا جایــی 
کــه روی هــم انباشــته  کنــد. اینهــا  و دیگــر نمی توانــد آنهــا را حــل 
کــه یــک چارچــوب یــا  شــد انقابــی رخ می دهــد؛ بــه ایــن معنــا 
کامــاً  کــه از پارادایــم قبلــی  پارادایــم جدیــدی مطــرح می شــود 

گسســته اســت.
کــه  کــه در دهــۀ 1940  اشــاره می کنــد  کوهــن  تامــاس  خــود 
تغییــر  چنیــن  دچــار  بــوده  ارســطو  کتــاب  مطالعــۀ  مشــغول 
کــه چطــور از یــک  موضعــی شــده و بــه یکبــاره متوجــه شــده 
پارادایــم بــه پارادایــم دیگــر منتقــل شــده اســت. بــرای توضیــح 
گسســت میــان پاردایم هــای قبــل و بعــد از انقــاب علمــی  دلیــل 
 incommensurability آن  و  دارد  وجــود  اصلــی  واژۀ4  یــک 
ــر معصومــی،  ــن پیشــنهاد آقــای دکت گرفت ــا وام  کــه مــن ب اســت ـ 
یــده ام. ایــن اصطــاح  آن برگز معــادل ناهم ســنجگی را بــرای 
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ــر  ــه ب ک ــم  کن ــت  ــانی صحب کس ــه  ــم راجع ب ــا می خواه در اینج
ایــدۀ پیشــرفت به خصــوص در حــوزۀ پیشــرفت علــم خدشــه 
کار را از خال  کرده انــد. ولــی ایــن  کــرده یــا ســؤالاتی مطــرح  وارد 
کســی  کوهــن انجــام می دهــم.  بررســی متفکــری بــه نــام تامــاس 
ــم، به خصــوص در نیمــۀ دوم  ــه پیشــرفت عل ــد راجــع ب نمی توان
کوهــن را نیــاورد. در  کنــد و اســم تامــاس  قــرن بیســتم، صحبــت 
ابتــدا و انتهــای صحبتــم ربــط آن را بــا نســبی انگاری توضیــح 
می دهــم و ســعی می کنــم چارچــوب بزرگتــری را بــه وجــود آورم.
ابتــدا تکلیــف نســبی انگاری را آن طور کــه مــن می فهمــم یــا 
کنیــم. مــن در اینجــا  کار مــی رود، مشــخص  در ایــن صحبــت بــه 
کــردم. ایــن  نســبی انگاری را بــه نســبی انگاری معرفــت محــدود 
کــوش می گویــد  کــوش اســت.  ک هــا از مارتیــن  رویکــرد و ایــن ما
کــه شــما بگوییــد  نســبی انگاری یــک دکتریــن یــا آمــوزه نیســت 
کــه  درســت اســت یــا نادرســت؛ مجموعــه ای از مؤلفه هــا اســت 
کننــد  ــه اینکــه افــراد چــه ترکیبــی از آنهــا را انتخــاب  ــا توجــه ب ب
نسبی انگاری شــان ضعیــف یــا قــوی می شــود. بنابرایــن انــواع و 

یــع ایــن مــوارد را می توانیــم داشــته باشــیم: اقســام توز
مــا  بحــث  چــون  اینجــا  در  وابســتگی:  نوعــی  قبــول   -1
راجع بــه معرفــت اســت اینکــه آیتمــی مثــل p معرفــت بــه حســاب 
اســت.  بزرگتــر  چارچوب هــای  بــه  وابســته  نــه،  یــا  می آیــد 
آن چارچــوب را اســتاندارد یــا پارادایــم یــا هــر چیــز دیگــری 
می نامیــم. بنابرایــن وضعیــت معرفتــی یــک بــاور تنهــا نســبت بــه 
اســتانداردهای معرفتــی معیــن می شــود و وابســته بــه آنهــا اســت. 

1. plurality
2. deep disagreement

بــرای اینکــه ببینیــم یــک چیــز توجیــه دارد یــا نــه، بایــد ببینیــم در 
چــه چارچوبــی اســت. یــا اینکــه یــک چیــز معرفــت بــه حســاب 
می آیــد یــا نــه وابســته اســت بــه اینکــه در چــه چارچوبــی اســت.
اســتاندارد  یــا  چارچــوب  یــک  از  بیــش  بــا  مــا  تکثــر1:   -2

هســتیم. رو بــه رو 
ایــن  چارچوب هــا:  بیــن  تعــارض  نوعــی  وجــود   -3
تعارضــی  اســت  ممکــن  باشــد.  مــدل  دو  می توانــد  تعــارض 
کــه در مبانــی بــا هــم اختــاف ندارنــد و به همین دلیــل  باشــد 
حرف هــای ناســازگار یکدیگــر را می فهمنــد. ایــن نــوع تعــارض 
امــروز  بگوییــد  شــما  اینکــه  مثــل  می گوینــد.  اختاف نظــر  را 
سه شــنبه اســت و مــن بگویــم دوشــنبه اســت. در اینجــا مــا بــا هــم 
یــم ولــی بــر ســر پیش فرض هــای عمده تــری  اختاف نظــر دار
یــم.  نظیــر اینکــه هفتــه و روز وجــود دارد بــا یکدیگــر توافــق دار
گاه ممکــن اســت از نــوع ناهم ســنجگی باشــد؛  ایــن تعــارض 
بــرای طــرف  کــه یــک طــرف تعــارض می زنــد  یعنــی حرفــی 
ــا معقــول نباشــد. ایــن نــوع  ــادار ی ــا معن دیگــر اصــولاً قابل فهــم ی

، بســیار عمیــق2 اســت. اختاف نظــر
و  درونــی  عوامــل  توســط  اســتانداردها  ایــن  بیــن  تغییــر   -4
ایــن  از  یکــی  از  بخواهیــد  گــر  ا و  نمی شــود  متعیــن  داخلــی 
برویــد  دیگــری  بــه  اســتاندارد  چارچوب هــای  یــا  سیســتم ها 
ــد داشــت.  کیــش خواهی ــر  ــا تغیی ــر دیــن ی ــه ای شــبیه تغیی تجرب
گهانــی اتفــاق می افتــد. البتــه ایــن  تجربــۀ تغییــر دیــن خیلــی نا

ناهم‌سنجگی، نسبی‌گرایی و پیشرفت علمی
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گهانــی بــودن به لحــاظ زمانــی مهــم نیســت. مهــم ایــن اســت  نا
یــک دیــن خــاص می بیننــد  کــه در  کــه مجموعــۀ شــواهدی 
کافــی نیســت و بــه عوامــل بیرونــی  به تنهایــی بــرای ایــن تصمیــم 
ناقــص دارد. ممکــن  تعیــن  نوعــی  یعنــی  واقــع  نیــاز دارد. در 
اســت یــک فــرد همــان سیســتم بــاوری را داشــته باشــد و بــه 
کیــش نرســد ولــی بــرای فــرد دیگــر ایــن نتیجــه بــه  نتیجــۀ تغییــر 

ــار آیــد.  ب
آمــوزۀ تقــارن مهمتریــن عامــل تعریــف نســبی انگاری   -5
اســت. ایــن آمــوزه ـ به ترتیــبِ قوی تــر شــدن ـ در چهــار نســخه 

ارائــه می شــود و طرفدارانــی دارد:
• موضعــی بــودن: بــه معنــای پذیــرش ایــن ادعــای حداقلــی 
ــا جهان هــای شــما  ــا پارادایم هــا ی کــه چارچوب هــا ی اســت 
توســط دلایــل موضعــی ایجــاد شــده و علت هــای موضعــی 
داشــته اند. چــون ایــن علت هــا اینجــا بودنــد ایــن ایجــاد 
شــد و چــون جــای دیگــر نبودنــد ایجــاد نشــد. بنابرایــن 
توســط  و  دارنــد1  تصادفــی  حالــت  چارچوب هــا  ایــن 
بــه  از علــل اعتباربخــش موضعــی و محلــی  مجموعــه ای 

شــده اند. ایجــاد  امکانــی  شــکل 
بخواهیــد  گــر  ا کــه  معنــا  ایــن  بــه  نبــودن:  خنثــی   •
توســل  بــدون  کنیــد  رده بنــدی  را  چارچوب های تــان 
یعنــی  بکنیــد؛  را  کار  ایــن  نمی توانیــد  آنهــا  از  یکــی  بــه 
نمی توانیــد جایــی بیــرون ایــن چارچوب هــا بایســتید و بــا 
کدام یــک از دیگــری  کــه  ک عینــی2 بگوییــد  یــک مــا
آنهــا  از  یکــی  داخــل  بایــد  حتمــاً  اســت.  بدتــر  یــا  بهتــر 

باشــید. خنثــی  نمی توانیــد  و  بایســتید 
قوی تــر  قــدم  یــک  کــه  ســوم  آمــوزۀ  نبــودن:  یابــی  ارز قابــل   •
قابــل  چارچوب هــا  ایــن  بگوییــم  کــه  اســت  ایــن  اســت 
یابــی  کــه ارز گانــی  کــه واژ یابــی نیســتند. بــه ایــن معنــا  ارز
کار  بــه  چارچوب هــا  ایــن  از  یکــی  داخــل  و  می کنیــم 
ــا  ــا هســتند و معن ــد در چارچوب هــای دیگــر بی معن می رون
پیــدا نمی کننــد. پــس در اینهــا بــه روی هــم بســته اســت و 

بگوییــم. ســخن  اینهــا  متقابــل  یابــی  ارز از  نمی توانیــم 
کســی اســت  • یکســان بــودن اعتبــار و درســتی: از همــه قوی تــر 
کنــد همــۀ ایــن چارچوب هــا بــه یــک انــدازه معتبــر  کــه ادعــا 

و درســت اند. ایــن قوی تریــن حالــت آمــوزۀ تقــارن اســت.
از  عوامانــه  تلقــی  یــک  مــا  می گویــد  کــوش  مارتیــن   
کــه در ایــران هــم بســیار شــایع اســت. تــا  یــم ـ  نســبی انگاری دار
کــه مــورد توافــق همــه اســت و هیــچ مســئله و  کیــش  آیتــم تغییــر 
کــه تــا چــه  تــز مناقشــه برانگیزی وجــود نــدارد. مهــم ایــن اســت 

1. contingent
2. objective
3. anomaly
4. term

آمــوزۀ تقــارن جلــو برویــم. نســبی انگاری عوامانــه،  انــدازه در 
آمــوزۀ تقــارن را تــا انتهــای طیــف می بــرد؛ یعنــی ســبک زندگــی 
علمــی، ســبک زندگــی دینــی بــا ســبک زندگــی فــان قبیلــه در 
آمریــکا همــه بــه یــک انــدازه معتبرنــد. ولــی هیــچ نســبی انگاری 
کــه فیلســوف و مدافــع درســت و حســابی نســبی انگاری باشــد 
چنیــن حرفــی نمی زنــد. ایــن بســیار شــبیه حرف هایــی اســت 
کــه تفکــر پســت مدرن راجــع بــه چارچوب هــای معرفتــی می زنــد 

و آن تفکــر تمایزهــای بســیار مهمــی بــا نســبی انگاری دارد.
ــاً همــۀ نســبی انگاران  ــودن را تقریب ــی ب ــودن و خنث موضعــی ب
ــا  ــر ســر ســومی اســت؛ یعنــی آی قبــول دارنــد. بحــث و مناقشــه ب
یابــی  ارز قابــل  پارادایم هــا  و  اســتانداردها  چارچوب هــا،  ایــن 
اینهــا  از  کــه داخــل یکــی  گانــی  واژ از  آیــا می تــوان  و  هســتند 
اســتفاده می شــود در چارچوبــی دیگــر بــرای ارزیابــی اســتفاده 
کوهــن  کــه تامــاس  کــه تمــام نوســانی  ــد  ــم دی ــه. خواهی ــا ن کــرد ی
در ارائــۀ نظــرش دارد دقیقــاً بــر ســر همیــن ســومی اســت. اولــی و 
کــه قطعــاً قبــول دارد، چهارمــی را صراحتــاً قبــول نــدارد  دومــی را 
کــه بگوییــم علــم ماننــد ســایر امــور  و معتقــد اســت بی معناســت 
اســت و بــا آنهــا هیــچ فرقــی نــدارد. ولــی بســته بــه اینکــه چقــدر 
نســبی گرا اســت یــا نیســت بــر ســر آمــوزۀ قابــل ارزیابــی بــودن یــا 

ــودن بحــث دارد. نب
ــی  ــای علم ــاختار انقاب ه ــام س ــه ن ــی ب کتاب ــن  کوه ــاس  تام
ــتی و  ــردی غیرانباش ــا رویک ــت ت ــرده اس ک ــعی  ــه در آن س ک دارد 
کــه مــا یــک  چرخــه ای بــه تحــول علــم ارائــه دهــد. بــه ایــن معنــا 
ــه  ــکل نگرفت ــی ش ــوز وحدت ــه در آن هن ک ــم  ی ــاعلم دار دورۀ پیش
اســت. بعــد پارادایمــی شــکل می گیــرد و در آن علــم نرمــال پدیــد 
می آیــد. علــم نرمــال پــازل حــل می کنــد و ذخیــرۀ خــودش را 
کــه بــا ناهنجــاری3 رو بــه رو می شــود  انباشــته می کنــد تــا جایــی 
کــه روی هــم انباشــته  کنــد. اینهــا  و دیگــر نمی توانــد آنهــا را حــل 
کــه یــک چارچــوب یــا  شــد انقابــی رخ می دهــد؛ بــه ایــن معنــا 
کامــاً  کــه از پارادایــم قبلــی  پارادایــم جدیــدی مطــرح می شــود 

گسســته اســت.
کــه  کــه در دهــۀ 1940  اشــاره می کنــد  کوهــن  تامــاس  خــود 
تغییــر  چنیــن  دچــار  بــوده  ارســطو  کتــاب  مطالعــۀ  مشــغول 
کــه چطــور از یــک  موضعــی شــده و بــه یکبــاره متوجــه شــده 
پارادایــم بــه پارادایــم دیگــر منتقــل شــده اســت. بــرای توضیــح 
گسســت میــان پاردایم هــای قبــل و بعــد از انقــاب علمــی  دلیــل 
 incommensurability آن  و  دارد  وجــود  اصلــی  واژۀ4  یــک 
ــر معصومــی،  ــن پیشــنهاد آقــای دکت گرفت ــا وام  کــه مــن ب اســت ـ 
یــده ام. ایــن اصطــاح  آن برگز معــادل ناهم ســنجگی را بــرای 

• خنثی نبودن:	

• موضعی بودن:	

• یکسان بودن اعتبار و درستی:	

• قابل ارزیابی نبودن:	
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از بیــرون می گیــرد بنابرایــن پیشــرفت نمی کنــد، چــون مــدام بــا 
کــه علــوم طبیعــی  مســائل دشــوار مواجــه می شــود. در حالــی 
را  آن چیزهایــی  و  تولیــد می کنــد  را  خــودش مســائل خــودش 
ــن  ــد، بنابرای کن ــل  ــا را ح ــت آنه ــد اس ــه بل ک ــذارد  ــز می گ روی می

می کنــد. پیشــرفت 
ــن آن  کوه ــاس  ــد تام ــال از دی ــم نرم ــرفت در عل ــن پیش بنابرای
گــر شــما این طــور  ــزم )جزم انــگاری( اســت. ا روی ســکۀ دگماتی
را  و مســائل تان  نباشــد  ایزولــه  و  نباشــید، جامعه تــان هم گــون 
خودتــان مطــرح نکنیــد، اصــاً بــه ایــن معنــا پیشــرفت نمی کنیــد. 
کــه اســم آن پیشــرفت  گویــا یــک شمشــیر دو لبــه اســت  بنابرایــن 
کوهــن می گویــد نوعــی دگماتیســت  اســت ولــی در واقــع تامــاس 

اســت.
ــف  ــاب تکلی ــوع انق ــس از وق ــه پ ک ــت  ــن اس ــؤال ای ــال س ح
یــم؟ تامــاس  پیشــرفت چــه می شــود؟ آیــا همچنــان پیشــرفت دار
گزارشــی برون گرایانــه  کوهــن در ایــن فصــل دو بیــان دارد. ابتــدا 
گــزارش  یــک  می کنــد  ســعی  ســپس  می دهــد.  انقــاب  از 

درون گرایانــه هــم ارائــه دهــد. 
کــه راننــدگان  گــزارش برون گرایانــه شــبیه حرف هایــی اســت 
دروغ  انقــاب  در  پیشــرفت  می گویــد  می زننــد.  کســی ها  تا
را  یــخ  تار چــون  کرده انــد؛  تحمیــل  مــا  بــه  کــه  اســت  بزرگــی 
پارادایــم  را  یــخ  تار شــده اند.  پیــروز  کــه  می نویســند  کســانی 
را  اســت  داده  انجــام  کــه  کاری  اســم  و  می نویســد  غالــب 
نــدارد.  پیشــرفتی  هیــچ  خــودش  وگرنــه  می گــذارد  پیشــرفت 
گذشــته را تحریــف می کنــد، خــودش را پیــروز میــدان  پارادایــم 
نشــان می دهــد، چــون یــک پارادایــم غالــب می شــود و هیــچ 
ــدارد1 بــدون وجــود بدیــل صلــب می شــود و اســم ایــن  رقیبــی ن
تغییــر را پیشــرفت می گــذارد. تلفــات2 را هــم نادیــده می گیــرد 
گــزارش برون گرایانــه و تــا حــدودی  گــزارش نمی دهــد. ایــن  و 
توطئه انگارانــه اســت، زیــرا بــه چیــزی از داخــل مکانیــزم تحــول 
بــه  راجــع  به هر حــال  ولــی  نمی کنــد.  اشــاره  پارادایم هــا  ایــن 

منفــی حــرف می زنــد. پیشــرفت خیلــی 
ایــن  می کنــد.  ارائــه  هــم  درون گرایانــه  گــزارش  یــک  امــا 
پارادایــم را دقیقــاً بعــد از آن پارادایــم مــی آورد و ظاهــراً به نظــر 
پارادایــم  از  ندارنــد. حرکــت  هــم  بــا  تعارضــی  اینهــا  خــودش 
قدیــم بــه پارادایــم جدیــد معمــولاً مــازم بــا افزایــش در قــدرت 
ک پیشــرفت میــزان حــل مســئله  حــل مســئله اســت؛ یعنــی مــا
ناهنجاری هــای  از  مهمــی  قســمت  جدیــد  پارادایــم  اســت. 
ــی  ــم قبل ــادی از دســتاوردهای پارادای ی ــی را حــل و بخــش ز قبل

می کنــد.  حفــظ  را 
پیشــرفت  یــک  دوم  تصویــر  ایــن  بــا  اســت،  معقــول  پــس 

کوهن همیشه یک پارادایم غالب را قبول دارد. 1. تاماس 
کند و پارادایم جدید نمی تواند. که پارادایم قبلی می توانست آنها را حل  2. اموری 

. که ابتدا یک پاراداریم می آید و بعد پارادایمی دیگر 3. البته تکثر در زمان؛ به این معنا 

البتــه  می شــود.  حفــظ  چیزهایــی  چــون  می دهــد  رخ  واقعــی 
کامــاً عقانــی نیســت چــون  کــه ایــن  خــودش اشــاره می کنــد 
ــم  ــه پارادای ک ــا مســئلۀ تلفــات مواجــه هســتیم. امــوری هســتند  ب
جدیــد  پارادایــم  و  دهــد  توضیــح  را  آنهــا  می توانســت  قبلــی 
می توانــد  شــارحان اش  بــا  دکارتــی  پارادایــم  مثــاً  نمی توانــد. 
کــه چــرا همــۀ ســیارات منظومــۀ شمســی در یــک  توضیــح دهــد 
توضیــح  نمی توانــد  نیوتنــی  پارادایــم  ولــی  می گردنــد  جهــت 
ــان چیــزی تلــف می شــود. امــا عمــق  دهــد. بنابرایــن در ایــن می
ــود،  ــر می ش ــا تخصصی ت ــل آنه ــود، ح ــتر می ش ــائل بیش ــل مس ح
کاربــرد  گرچــه  افزایــش می یابــد  شــاخه های تخصصــی علــم 

دارنــد.  محدودتــری 
ــر مبنــای حــل  گــزارش ب ــد یــک  کوهــن ســعی می کن بنابرایــن 
نزدیــک  معنــای  بــه  را  پیشــرفت  درعین حــال  بدهــد.  مســئله 
شــدن بــه صــدق نمی دانــد. مــا بــه ســمت چیــزی نمی رویــم. دو 
کــه  یــم  گاهــی مقصــدی دار چیــز را از هــم تفکیــک می کنــد. 
می خواهیــم بــه ســمت آن برویــم. ایــن همــان رویکــرد تقــرب بــه 
آن  یــم و می خواهیــم از  گذشــته ای دار گاهــی  صــدق اســت. 
یــم  دور شــویم. ایــن حالــت را پیشــرفت می دانــد. پارادایمــی دار
ــد، پارادایــم جدیــدی اتخــاذ  کن کــه نمی توانــد مســائلی را حــل 
کــه شــروع  کنــد. از آنجایــی  کــه مســائل را بهتــر حــل  می کنیــم 

کرده ایــم جلــو آمده ایــم، بــه چیــزی نزدیــک نشــده ایم. 
و  کــرده  را  کار  همیــن  هــم  دارویــن  اســت  معتقــد  کوهــن 
کار او در نفــی غایت انــگاری بــود. بنابرایــن پیشــرفت  اهمیــت 
ــاً همــان  ــر )دقیق ــه دســت آوردن مجموعــه ای انطباقی ت ــی ب یعن
کــه مــا بــه اینهــا  ترمینولــوژی تکامــل و دارویــن( از ابزارهایــی 

می گوییــم. علمــی  معرفــت 
کنیم: کتاب ساختار را خاصه  گر بخواهیم  ا

تکثــر3،  وابســتگی،  چــون  اســت؛  نســبی انگارانه  قطعــاً   -1
کوهــن بــا  کــه خــود  کیــش ) تعــارض )ناهم ســنجگی( و تغییــر 
کــرده بــود( را می پذیــرد  آن را تجربــه  کتــاب ارســطو  مطالعــۀ 
و دربــارۀ آمــوزۀ تقــارن موضعــی بــودن و خنثــی نبــودن را قبــول 
می کنــد و البتــه آمــوزۀ اعتبــار برابــر را صریحــاً نفــی می کنــد چــون 
کــه علــم هــم  کــه اصــاً این طــور نیســت  کتــاب ذکــر می کنــد  در 

ماننــد ســایر امــور باشــد.
گــزارش برون گرایانــه می دهــد  2- راجــع بــه پیشــرفت هــم یــک 

و هــم مســئلۀ حــل مســئله را می گویــد.
امــور  از  خیلــی  اســاس  بــر  هــم  را  ناهم ســنجگی   -3
و   semantic مســئلۀ  همــان  آن  عمــدۀ  امــا  می کنــد  تعریــف 

اســت.  communication break down
، نقدهــای بســیاری مطــرح  کتــاب ســاختار بعــد از انتشــار 
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کــه  اســت  معنــا  ایــن  بــه  و  گرفتــه شــده  یونــان  ریاضیــات  از 
کــه واحــد مشــترکی نمی تــوان پیــدا  طول هایــی وجــود دارنــد 
کــه هــر دو را بشــمرد. مثــاً یکــی از اضــاع یــک مثلــث قائــم  کــرد 
کــه اینهــا  الزاویــه و وتــر آن. ســنجه و واحــد مشــترکی وجــود نــدارد 

را بشــمرد.
ایــن  کوهــن   تامــاس  بــا  همزمــان  و   1962 در  فایرابنــد 
کــه ایــن دو همزمــان  کار می بــرد. جالــب اســت  اصطــاح را بــه 
ایــن  متفــاوت.  نســبتاً  معنــای  دو  در  ولــی  می رونــد  کار  بــه 
کننــدۀ علــم نرمــال از علــم انقابــی اســت  ناهم ســنجگی جدا
کــه چهــار نســخۀ مختلــف آن  کوهــن ـ  و تمــام تطــور اندیشــۀ 
کــرد ـ بــر ســر نحــوۀ صورت بنــدی  را می تــوان از هــم تفکیــک 

اســت.  incommensurability
 incommensurability  ، کتــاب ســاختار اولیــۀ  نســخۀ  در 
بــر چیزهــای  یــک اصطــاح بســیار ناهمگــون اســت؛ یعنــی 

می کنــد: لــت  دلا یــادی  ز
کــه علــم بایــد  1- ماهیــت علــم )فهرســت و اهمیــت مســائلی 

کنــد( قبــل و بعــد از انقــاب فــرق می کنــد.  حــل 
می کنــد  فــرق  انقــاب  از  بعــد  و  قبــل  کلمــات  معنــای   -2
باعــث   incommensurability از  معنایــی1  تلقــی  ایــن  و 
شکســت در مکالمــه، مفاهمــه و ترجمــه می شــود؛ یعنــی علــم 
کــرد. ایــن تلقــی معنایــی  بعــد از انقــاب را نمی تــوان ترجمــه 
ــه تامــاس  ک از incommensurability از آنجــا ناشــی می شــود 
کل گرایانــۀ معنــا اســت و معتقــد اســت  یــۀ  کوهــن طرفــدار نظر
کــه آن اصطاح  بــرای دانســتن معنــای یــک اصطــاح بایــد دید 
گرفتــه. بنابرایــن بــا عــوض شــدن شــبکه ها  در چــه شــبکه ای قــرار 
قبــل و بعــد از انقــاب معنــای آنهــا عــوض می شــود. مشــاهدات 
یــۀ مــا هســتند )آمــوزۀ نظریه بــار بــودن  مــا نیــز وابســته بــه نظر
نیــز  مشــاهدتی  ترم هــای  معنــای  حتــی  بنابرایــن  مشــاهده(. 

می شــود. عــوض 
کتــاب ســاختار اشــاره  کوهــن در بخش هایــی از  3- تامــاس 
هستی شــناختی2  عنصــر  یــک  ناهم ســنجگی  کــه  می کنــد 
کــه جهــان دانشــمند عــوض می شــود. او از  اســت؛ بــه ایــن معنــا 
گشــتالت ســوئیچ یــا اردک-خرگــوش یــا هــر چیــز دیگــری  تعبیــر 
کــه از آن حــوزه بیایــد اســتفاده می کنــد. یعنــی دانشــمند قبــل از 
انقــاب در یــک جهانــی زندگــی می کنــد، بعــد در اثــر یــک 
گشــتالتی در جهانــی دیگــر زندگــی می کنــد. همان طورکــه  تغییــر 
بــار خرگــوش می بینیــد و در  یــک  را شــما  آن شــکل معــروف 

لحظــه ای دیگــر همــان داده هــا را اردک می بینیــد.
4- مفاهیــم و طبقه بندی هــا عــوض می شــود؛ یعنــی چیزهایــی 
ــال  ــوند. مث ــوض می ش ــد ع ــه بودن ــک طبق ــم و در ی ــبیه ه ــه ش ک
ــل از  ــا قب کــه ت کپرنیکــی اســت. چیزهایــی  معــروف آن انقــاب 

1. semantic
2. ontological

آن بــا هــم در یــک رده )ســیاره( قــرار می گرفتنــد بعــد از انقــاب 
کپرنیکــی بعضــی در ردۀ ســتاره و بعضــی در ردۀ ســیاره قــرار 

می گیرنــد و طبقه بندی هــا عــوض می شــود.
در  گسســت  ایــن  می شــود.  عــوض  هــم  روش شناســی   -5
تأییــد  و  پذیــرش  اســتاندارد  دارد؛  وجــود  هــم  روش شناســی 

شــود. عــوض  می توانــد  فرضیه هــا 
بــه  چــون  می شــود.  عــوض  نیــز  مشــاهده ها  و  ک  ادرا  -6
کــه می بینیــم  نظریه بــار بــودن مشــاهدات قائــل اســت، آنچــه 
یــم و  کــه انتظــار دار هــم ـ چــون تحــت تأثیــر آن چیــزی اســت 

می شــود. عــوض  ـ  می دانیــم 
، یــک تــرم بســیار آشــفته و  کتــاب ســاختار ناهم ســنجگی در 

چندوجهــی اســت.
کتــاب ســاختار بــا عنــوان  کوهــن در فصــل هشــتم  تامــاس 
»پیشــرفت از مســیر انقــاب« ســعی می کنــد پیشــرفت را توضیــح 
و  دارد  فصــل  ایــن  در  جالبــی  بســیار  بصیرت هــای  دهــد. 

یعنــی چــه. می خواهــد بگویــد پیشــرفت 
می گویــد  کوهــن  تامــاس  کــه  اســت  ایــن  نکتــه  نخســتین 
پیشــرفت یعنــی علــم، نــه اینکــه یکــی از ویژگی هــای علــم باشــد. 
اصــاً عبــارت »پیشــرفت علــم« حشــو دارد و زائــد اســت؛ چــون 
کنــد علــم می گوییــم نــه اینکــه اول  کــه پیشــرفت  مــا بــه چیــزی 
کــه پیشــرفت  چیــزی بــه نــام علــم داشــته باشــیم و بعــد بفهمیــم 
ــه  ک ــت  ــتاین اس ــۀ ویتگنش ــبیه آن جمل ــن ش ــن ای دارد. به نظــر م
علــم  بــا  پیشــرفت  بنابرایــن  نــه محتــوا.  اســت  فــرم  پیشــرفت 
هم معنــا اســت. مــا جــای علــت و معلــول را عــوض نکنیــم؛ یعنــی 
کــه پیشــرفت  ــز علــم اســت علــت ایــن نیســت  اینکــه یــک چی
ــه  ــرای اینک ــت ب ــت اس ــد عل ــرفت می کن ــون پیش ــه چ دارد، بلک

ــم بگوییــم. ــه آن عل ب
جالــب  می دهــد؟  رخ  چگونــه  نرمــال  علــم  در  پیشــرفت 
نرمــال  علــم  در  پیشــرفت  راجع بــه  کوهــن  تامــاس  کــه  اســت 
ســخن می گویــد ولــی آن را خیلــی تخفیــف می کنــد. می گویــد 
یــم مخصــوص جامعــۀ هم گــون  کــه در علــم نرمــال دار پیشــرفتی 
کــه در آن همــه مثــل هــم فکــر می کننــد. اینجــا  اســت، جامعــه ای 

کارآمــدی در حــل پازل هــای جدیــد.  پیشــرفت یعنــی 
کــه  اســت  افــرادی  دســته  آن  جــزء  هنــوز  کوهــن  تامــاس 
ــرد( از  کار می ب ــه  کــه خــودش ب ــه آن معنایــی  ــم )ب ــد عل معتقدن
جامعــه جــدا اســت و وظیفــۀ آن حــل مســائل نیســت. بنابرایــن 
اجتمــاع علمــی از جامعــه جــدا اســت، مســائل اش را از جامعــه 
ــرد بلکــه خــودش آنهــا را تولیــد و حــل می کنــد. خــودش  نمی گی
میــز می گــذارد  روی  را  کنــد  کــه می توانــد حــل  آن چیزهایــی 
بــا  آن  کوهــن تفــاوت  آنهــا را حــل می کنــد. از نظــر تامــاس  و 
ــوم اجتماعــی مســائل اش را  کــه عل ــوم اجتماعــی ایــن اســت  عل
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از بیــرون می گیــرد بنابرایــن پیشــرفت نمی کنــد، چــون مــدام بــا 
کــه علــوم طبیعــی  مســائل دشــوار مواجــه می شــود. در حالــی 
را  آن چیزهایــی  و  تولیــد می کنــد  را  خــودش مســائل خــودش 
ــن  ــد، بنابرای کن ــل  ــا را ح ــت آنه ــد اس ــه بل ک ــذارد  ــز می گ روی می

می کنــد. پیشــرفت 
ــن آن  کوه ــاس  ــد تام ــال از دی ــم نرم ــرفت در عل ــن پیش بنابرای
گــر شــما این طــور  ــزم )جزم انــگاری( اســت. ا روی ســکۀ دگماتی
را  و مســائل تان  نباشــد  ایزولــه  و  نباشــید، جامعه تــان هم گــون 
خودتــان مطــرح نکنیــد، اصــاً بــه ایــن معنــا پیشــرفت نمی کنیــد. 
کــه اســم آن پیشــرفت  گویــا یــک شمشــیر دو لبــه اســت  بنابرایــن 
کوهــن می گویــد نوعــی دگماتیســت  اســت ولــی در واقــع تامــاس 

اســت.
ــف  ــاب تکلی ــوع انق ــس از وق ــه پ ک ــت  ــن اس ــؤال ای ــال س ح
یــم؟ تامــاس  پیشــرفت چــه می شــود؟ آیــا همچنــان پیشــرفت دار
گزارشــی برون گرایانــه  کوهــن در ایــن فصــل دو بیــان دارد. ابتــدا 
گــزارش  یــک  می کنــد  ســعی  ســپس  می دهــد.  انقــاب  از 

درون گرایانــه هــم ارائــه دهــد. 
کــه راننــدگان  گــزارش برون گرایانــه شــبیه حرف هایــی اســت 
دروغ  انقــاب  در  پیشــرفت  می گویــد  می زننــد.  کســی ها  تا
را  یــخ  تار چــون  کرده انــد؛  تحمیــل  مــا  بــه  کــه  اســت  بزرگــی 
پارادایــم  را  یــخ  تار شــده اند.  پیــروز  کــه  می نویســند  کســانی 
را  اســت  داده  انجــام  کــه  کاری  اســم  و  می نویســد  غالــب 
نــدارد.  پیشــرفتی  هیــچ  خــودش  وگرنــه  می گــذارد  پیشــرفت 
گذشــته را تحریــف می کنــد، خــودش را پیــروز میــدان  پارادایــم 
نشــان می دهــد، چــون یــک پارادایــم غالــب می شــود و هیــچ 
ــدارد1 بــدون وجــود بدیــل صلــب می شــود و اســم ایــن  رقیبــی ن
تغییــر را پیشــرفت می گــذارد. تلفــات2 را هــم نادیــده می گیــرد 
گــزارش برون گرایانــه و تــا حــدودی  گــزارش نمی دهــد. ایــن  و 
توطئه انگارانــه اســت، زیــرا بــه چیــزی از داخــل مکانیــزم تحــول 
بــه  راجــع  به هر حــال  ولــی  نمی کنــد.  اشــاره  پارادایم هــا  ایــن 

منفــی حــرف می زنــد. پیشــرفت خیلــی 
ایــن  می کنــد.  ارائــه  هــم  درون گرایانــه  گــزارش  یــک  امــا 
پارادایــم را دقیقــاً بعــد از آن پارادایــم مــی آورد و ظاهــراً به نظــر 
پارادایــم  از  ندارنــد. حرکــت  هــم  بــا  تعارضــی  اینهــا  خــودش 
قدیــم بــه پارادایــم جدیــد معمــولاً مــازم بــا افزایــش در قــدرت 
ک پیشــرفت میــزان حــل مســئله  حــل مســئله اســت؛ یعنــی مــا
ناهنجاری هــای  از  مهمــی  قســمت  جدیــد  پارادایــم  اســت. 
ــی  ــم قبل ــادی از دســتاوردهای پارادای ی ــی را حــل و بخــش ز قبل

می کنــد.  حفــظ  را 
پیشــرفت  یــک  دوم  تصویــر  ایــن  بــا  اســت،  معقــول  پــس 

کوهن همیشه یک پارادایم غالب را قبول دارد. 1. تاماس 
کند و پارادایم جدید نمی تواند. که پارادایم قبلی می توانست آنها را حل  2. اموری 

. که ابتدا یک پاراداریم می آید و بعد پارادایمی دیگر 3. البته تکثر در زمان؛ به این معنا 

البتــه  می شــود.  حفــظ  چیزهایــی  چــون  می دهــد  رخ  واقعــی 
کامــاً عقانــی نیســت چــون  کــه ایــن  خــودش اشــاره می کنــد 
ــم  ــه پارادای ک ــا مســئلۀ تلفــات مواجــه هســتیم. امــوری هســتند  ب
جدیــد  پارادایــم  و  دهــد  توضیــح  را  آنهــا  می توانســت  قبلــی 
می توانــد  شــارحان اش  بــا  دکارتــی  پارادایــم  مثــاً  نمی توانــد. 
کــه چــرا همــۀ ســیارات منظومــۀ شمســی در یــک  توضیــح دهــد 
توضیــح  نمی توانــد  نیوتنــی  پارادایــم  ولــی  می گردنــد  جهــت 
ــان چیــزی تلــف می شــود. امــا عمــق  دهــد. بنابرایــن در ایــن می
ــود،  ــر می ش ــا تخصصی ت ــل آنه ــود، ح ــتر می ش ــائل بیش ــل مس ح
کاربــرد  گرچــه  افزایــش می یابــد  شــاخه های تخصصــی علــم 

دارنــد.  محدودتــری 
ــر مبنــای حــل  گــزارش ب ــد یــک  کوهــن ســعی می کن بنابرایــن 
نزدیــک  معنــای  بــه  را  پیشــرفت  درعین حــال  بدهــد.  مســئله 
شــدن بــه صــدق نمی دانــد. مــا بــه ســمت چیــزی نمی رویــم. دو 
کــه  یــم  گاهــی مقصــدی دار چیــز را از هــم تفکیــک می کنــد. 
می خواهیــم بــه ســمت آن برویــم. ایــن همــان رویکــرد تقــرب بــه 
آن  یــم و می خواهیــم از  گذشــته ای دار گاهــی  صــدق اســت. 
یــم  دور شــویم. ایــن حالــت را پیشــرفت می دانــد. پارادایمــی دار
ــد، پارادایــم جدیــدی اتخــاذ  کن کــه نمی توانــد مســائلی را حــل 
کــه شــروع  کنــد. از آنجایــی  کــه مســائل را بهتــر حــل  می کنیــم 

کرده ایــم جلــو آمده ایــم، بــه چیــزی نزدیــک نشــده ایم. 
و  کــرده  را  کار  همیــن  هــم  دارویــن  اســت  معتقــد  کوهــن 
کار او در نفــی غایت انــگاری بــود. بنابرایــن پیشــرفت  اهمیــت 
ــاً همــان  ــر )دقیق ــه دســت آوردن مجموعــه ای انطباقی ت ــی ب یعن
کــه مــا بــه اینهــا  ترمینولــوژی تکامــل و دارویــن( از ابزارهایــی 

می گوییــم. علمــی  معرفــت 
کنیم: کتاب ساختار را خاصه  گر بخواهیم  ا

تکثــر3،  وابســتگی،  چــون  اســت؛  نســبی انگارانه  قطعــاً   -1
کوهــن بــا  کــه خــود  کیــش ) تعــارض )ناهم ســنجگی( و تغییــر 
کــرده بــود( را می پذیــرد  آن را تجربــه  کتــاب ارســطو  مطالعــۀ 
و دربــارۀ آمــوزۀ تقــارن موضعــی بــودن و خنثــی نبــودن را قبــول 
می کنــد و البتــه آمــوزۀ اعتبــار برابــر را صریحــاً نفــی می کنــد چــون 
کــه علــم هــم  کــه اصــاً این طــور نیســت  کتــاب ذکــر می کنــد  در 

ماننــد ســایر امــور باشــد.
گــزارش برون گرایانــه می دهــد  2- راجــع بــه پیشــرفت هــم یــک 

و هــم مســئلۀ حــل مســئله را می گویــد.
امــور  از  خیلــی  اســاس  بــر  هــم  را  ناهم ســنجگی   -3
و   semantic مســئلۀ  همــان  آن  عمــدۀ  امــا  می کنــد  تعریــف 

اســت.  communication break down
، نقدهــای بســیاری مطــرح  کتــاب ســاختار بعــد از انتشــار 
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کــه  اســت  جالــب  و  می کنــد  نفــی  را  صــدق  بــه  نزدیکــی 
می گــذارد. کنــار  هــم  را  گشــتالت  بصــری  اســتعارۀ 

کوهــن  کار تامــاس  کــه ایــن پی نوشــت در  بــه نظــر می رســد 
موضــع نچســبی دارد، بــا حرف هــای قبــل و بعــدش هم خوانــی 
ــه اســت.  گرفت نــدارد، زهــر ناهم ســنجگی و پیشــرفت را خیلــی 
کــه  کــه منتقــدان بــه آن اشــاره می کننــد ایــن اســت  تی  مشــکا
کار می کننــد  کــه در پارادایم هــای مختلــف  کســانی  اختــاف 
ایــن  خــود  معنــای  اصــاً  نیســت،  دادن  متفــاوت  وزن  فقــط 
ســادگی  معنــای  مثــاً  می کنــد.  فــرق  پارادایم هــا  در  ارزش هــا 
ــی تعــداد  ــد یعن کار می کن ــوس  کــه در نظــام بطلمی کســی  ــرای  ب
آنهــا حرکــت ظاهــری را تبییــن  کمــک  کــه بــه  کــی  کمتــر افا
کپلــر ســادگی یعنــی ســادگی معادلــۀ  می کنــد. درحالی کــه بــرای 
ریاضــی. بنابرایــن اســم ایــن ارزش هــا یکــی اســت و این طــور 

ــا یکــی باشــد. ــای آنه ــه معن ک نیســت 
نادیــده  اینجــا  را  تلفــات  مســئلۀ  خــودش  کوهــن  تامــاس 
می گیــرد. وزن نســبی تلفــات در ایــن پارادایم هــا متفــاوت اســت. 
کــه در زمــان انقــاب،  کوهــن ایــن را نادیــده می گیــرد  تامــاس 
نیســت.  روشــن  هنــوز  جدیــد  پارادایــم  مســئلۀ  حــل  قــدرت 
کــرد.  خواهــم  را  کار  ایــن  می گویــد  و  می دهــد  وعــده  بیشــتر 
کــه قــدرت حــل مســئلۀ یــک  بنابرایــن ایــن ســؤال مطــرح اســت 
بــا یــک هویــت وعده دهنــده  هویــت تثبیت شــده را چگونــه 

. می ســنجد
طبــق  می گوینــد  منتقــدان  کــه  اســت  ایــن  مهم تــر  همــه  از 
ک  کوهــن مفهــوم حــل مســئله و مــا چارچــوب خــود تامــاس 
آن یــک امــر درون پارادایمــی اســت. حــل مســئله یعنــی ســاختن 
کــه آن مثال واره هــا حســاس و وابســته بــه  چیــزی شــبیه مثــال واره 
پارادایــم هســتند. بنابرایــن یــک امــر در یــک جــا مســئله اســت 
و در جایــی دیگــر اصــاً مســئله نیســت، یــک چیــز در یــک جــا 
حــل مســئله اســت و در جــای دیگــر حــل مســئله نیســت، یــک 
چیــز در یــک جــا حــل مســئلۀ خــوب اســت و در جــای دیگــر 

این گونــه نیســت و ....
ناهم ســنجگی  مســئلۀ  کــه  می کننــد  اشــاره  منتقــدان 
کل گرایانۀ  یــۀ  روش شــناختی و معنایــی حــل نشــد چــون هنوز نظر

یــم. دار را  مشــاهده  بــودن  نظریه بــار  و  معنــا 
می گویــد  معرفــت  نســبی انگاری  بــه  راجــع  دوم  مرحلــۀ  در 
ســنجۀ مشــترکی وجــود دارد و آن حــل مســئله اســت. بنابرایــن ـ 
ــبی انگاری  ــک نس ــد ـ ی ــاره می کن ــم اش ــودش ه ــه خ همان طور ک
می گــذارد.  کنــار  را  نبــودن  یابــی  ارز قابــل  و  اســت  محــدود 
کــردم مخالــف ایــن ادعــا هســتند  کــه نــام آنهــا را ذکــر  منتقدانــی 
ــل  ــس قاب ــت پ ــم اس ــه پارادای ــته ب ــئله وابس ــل مس ــد ح و می گوین

ــر جــای خــود باقــی اســت. ــان ب ــودن همچن ــی نب ارزیاب
زیســتی  پیشــرفت  همــان  همچنــان  علمــی  پیشــرفت 
می کنیــم.  پیــدا  بیشــتری  انطباقــی  ابزارهــای  مــا  یعنــی  اســت 

ارزش هــای مشــترک  یعنــی نداشــتن  اینجــا  ناهم ســنجگی در 
ناهم ســنجگی  کــه  می کنــد  تصریــح  و  مشــترک  مثــال وارۀ  و 

کنیــم. ترجمــه  می توانیــم  مــا  و  شــده  برطــرف  معنایــی 
بیــش  کوهــن  تامــاس  کــه منتقــدان می گوینــد  کــردم  اشــاره 
گرفــت، هــر نــوع  کشــید و زهــر ناهم ســنجگی را  از حــد عقــب 
انقطــاع زبانــی را منکــر شــد و ناهم ســنجگی بــه یــک مفهــوم 
پیــش پــا افتــاده و بــدون صورت بنــدی دقیــق تبدیــل شــد، صرفــاً 
کــه ارزش هــای مــن و شــما بــا هــم فــرق می کنــد.  در ایــن حــد 
به خصــوص دیویدســون نقدهــای مهمــی علیــه ناهم ســنجگی 
ــن از  کوه ــاس  ــر تام گ ــه ا ک ــت  ــن اس ــد وی ای ــد. نق ــرح می کن مط
مفهــوم ترجمــه دفــاع می کنــد و می گویــد مشــکل معنایــی وجــود 
نــدارد و ترجمــه امکان پذیــر اســت، پــس اساســاً ناهم ســنجگی 
کنیــم ناهم ســنجگی  گــر بتوانیــم ترجمــه  بی معنــا اســت. چــون ا
یــم دیگــر نمی توانیــم ترجمــه  گــر ناهم ســنجگی دار یــم و ا ندار

کنیــم.
کوهــن در 1982 مقالــه ای بــا عنــوان »هم ســنجگی،  تامــاس 
کتــاب  در  کــه  می نویســد  ارتباط پذیــری«  و  مقایســه پذیری 
ــه  ــد ب ــه ســعی می کن پیشــرفت علمــی آمــده اســت. در ایــن مقال

ایــن دو انتقــاد دیویدســون پاســخ دهــد:
دو  مقایســۀ  بــرای  عمومی تــر  مشــترک  زمینــۀ  یــک  گــر  ا  -
یــم و طرفــدار ناهم ســنجگی هســتید چگونــه  پارادایــم ندار

می کنیــد؟ مقایســه  هــم  بــا  را  پارادایم هــا 
کوهــن چطــور مشــغول  گــر ترجمــه امــکان نــدارد خــود تامــاس  - ا

ترجمــه اســت و راجع بــه ارســطو صحبــت می کنــد؟
دیگــر  کوهــن  تامــاس  مســئلۀ  مقالــه  ایــن  در  بنابرایــن 
نســبی انگاری و غیرعقانــی بــودن نیســت. او می خواهــد 
ایــن  کــه  دهــد  ارائــه  ناهم ســنجگی  از  ســازگاری  گــزارش 

کنــد.  ردّ  را  دیویدســون  اتهامــات 
وی تفکیــک مهمــی بیــن ترجمــه و تفســیر می کنــد و می گویــد 
کــرده اســت. ترجمــه یعنــی  دیویدســون ایــن دو را بــا هــم خلــط 
آنهــا مجموعــه  از  کــه یــک واژه از هــر یــک  یــم  دو زبــان دار
کــه تــرم معــادل  مصادیــق یکســانی دارنــد و فقــط نمی دانیــم 
کــدام اســت. بنابرایــن مثــاً apple در انگلیســی را بــه  هــر یــک 
ســیب در فارســی ترجمــه می کنیــم ولــی مجموعــه مصادیــق اینهــا 
کاربرانــی مواجــه  کــه بــا  یکســان اســت. امــا تفســیر زمانــی اســت 
کــه نحــوۀ طبقه بنــدی عالم شــان بــا طبقه بنــدی عالــم  هســتیم 
کــه فقــط ندانیــم چــه واژه ای را  مــا فــرق دارد؛ این طــور نیســت 
کنیــم. آنهــا ذیــل ایــن واژه چیزهایــی را می گذارنــد  جایگزیــن 
یــم. بعــد می گویــد مــن  کــه مــا ذیــل واژه هــای متفــاوت می گذار

ناهم ســنجگی را فقــط مختــص تفســیر می دانــم.
بنابرایــن صورت بنــدی جدیــد ناهم ســنجگی چنیــن خواهــد 
مشــترک  پارادایــم  دو  گان  واژ از  یــادی  ز بخش هــای  شــد: 
بخش هــای  می کنیــم.  ترجمــه  هــم  بــه  را  آنهــا  کــه  هســتند 

16

متر
هسردمحکمتن

 ، کاتــوش، پوپــر کنفرانســی در لنــدن بــا حضــور لا شــد. در 1965 
پوپــر  و  کاتــوش  لا کــه  شــد  برگــزار  دیگــران  و  کوهــن  تامــاس 
کوهــن مطــرح می کننــد.  نقدهــای بســیار جالبــی علیــه تامــاس 
کوهــن تصویــری غیرعقانــی  کاتــوش می گویــد تصویــر تامــاس  لا
از علــم بــه مــا می دهــد و پوپــر می گویــد تصویــری نســبی انگارانه 

می دهــد.
کوهــن بــرای اینکــه بــه ایــن نقدهــا پاســخ دهــد در  تامــاس 
1969 )هفــت ســال بعــد از ویرایــش نخســت( پی نوشــتی بــرای 

کتــاب می نویســد. در پاســخ بــه ایــراد غیرعقانــی بــودن: 
را روشــن و منقــح می کنــد و می گویــد  پارادایــم  اولاً معنــای 
کار رفتــه ولــی بــه معنــای  کتــاب خیلــی بــد بــه  پارادایــم در ایــن 
هستی شناســی،  ارزش هــا،  از  متشــکل  کــه   )00:23:50( نوعــی 
ــه ایــن  ــم ب روابــط صــوری و ... اســت و یکــی از عناصــر پارادای
معنــای جدیــد مثــال واره1 اســت. مثــال واره آن نمونــۀ اعلــی و 
کتاب هــای درســی می نویســند تــا نشــان  کــه در  مثالــی  اســت 
ــاً  ــد. مث ــه مســئله را حــل می کن ــم چگون ــه یــک پارادای ک ــد  دهن
آونــگ را چگونــه تبییــن می کنــد. از  گالیلــه حرکــت  پارادایــم 
ــه مســائل را شــبیه  ک ــم می آمــوزد خواســته می شــود  ــه عل ک کســی 
آن  از  کــه بایــد  ایــن یــک مــدل اســت  کنــد.  مثــال واره حــل 

ــرد.  ک ــت  تبعی
انتخــاب  بــرای  مــا  یــه می گویــد  نظر انتخــاب  دربــارۀ  ثانیــاً 
کنیــم. مجموعــه ای  کــه از آن تبعیــت  یــم  یــه قاعــده2 ندار نظر
کــه همــه  کــه شــامل همــان مــواردی اســت  یــم  از ارزش هــا دار
دامنــه،  گســتردگی  ســازگاری،  دقــت،  ســادگی،  می شناســیم: 
ثمربخشــی و .... اینهــا ارزش هســتند نــه قاعــده؛ یعنــی یــک 
کــه شــامل چنــد مــورد بــرای  دســتورالعمل الگوریتمــی نیســت 
پیــروی باشــد بلکــه بایــد ترکیبــی از ایــن ارزش هــا را بدهیــد. 
مثــاً ممکــن اســت در یــک زمــان بــرای یــک دانشــمند ســادگی 
بنابرایــن در  بــرای دانشــمندی دیگــر دقــت.  و  باشــد  مهم تــر 
گروهــی وجــود  وزن دهــی بــه ایــن ارزش هــا تفاوت هــای فــردی و 
کــه  کنیــد  دارد و ایــن یــک نــوع ســاز و کار تنــوع اســت. دقــت 
کوهــن از ابتــدا دوســت دارد بحــث را شــبیه تکامــل جلــو  تامــاس 
ببــرد. در تکامــل تنــوع زیســتی مطــرح اســت و در اینجــا تنــوع 
درون علمــی؛ یعنــی یکــی بــه ســادگی وزن بیشــتری می دهــد، 
را  ارزش هــا  یــع  توز علمــی  جامعــۀ  یــک  دقــت،  بــه  یکــی 
. به یک نحــو می پذیــرد و جامعــۀ علمــی دیگــر به نحــوی دیگــر
کــه در  آن چیزهایــی  بیــن تمــام  از  بنابرایــن ناهم ســنجگی 
گفــت بــه ناهم ســنجگی در ارزش هــا تبدیــل می شــود؛  ابتــدا 
یعنــی شــما از ایــن پنــج ارزش یــا مجموعه هــای بزرگتــر ارزش هــا 

1. exampler
2. rule

کــه در پارادایم هــای  کــه آدم هایــی  گونــه ای ترســیم می کنــد  کوهــن تاریــخ علــم را بــه  گفــت تامــاس  گرفــت و  کــه پوپــر بــه او  3. ایــن ایــرادی اســت 
کــه هیــچ ارتباطــی بــا هــم ندارنــد. مختلــف زندگــی می کننــد مثــل زندانیانــی هســتند 

را.  دیگــرش  یــع  توز مــن  و  یــد  دار قبــول  را  یــع اش  توز یــک 
عــدم  ترجمــه،  امــکان  عــدم  بــه  ربطــی  ناهم ســنجگی دیگــر 
نــدارد. تفــاوت مــا در ایــن ارزش هــای  معنــای مشــترک و ... 
مشــترک در وزن دهی هــای مختلــف بــه اینهــا اســت. ترجمــه هــم 
ــن در  کوه ــاس  ــه تام ک ــت  ــب اس ــت. جال ــر اس ــاً امکان پذی کام
ایــن پی نوشــت هــم حرف هــای قبلــی و هــم حرف هــای بعــدی 
کنــار می گــذارد. ترجمــه را امکان پذیــر می دانــد بــه ایــن دلیــل  را 
ــی  ــه یــک شــکل اســت، ســابقۀ تکامل ــا ب ــی م کــه سیســتم عصب
یــم، )00:26:28(. بنابرایــن دو پارادایــم مختلــف  یکســانی دار

می تواننــد بــه هــم ترجمــه شــوند.
در اینجــا معنــای دیگــری هــم بــرای ناهم ســنجگی می گویــد 
کــه مثال واره هــا داخــل  و آن همــان مثــال واره اســت. از آنجــا 
و  مشــابهت ها  مجموعــۀ  و  می شــوند  تعریــف  پارادایــم 
طبقه بندی هــا داخــل پارادایــم تعریــف می شــود، ناهم ســنجگی 

یــم.  مثــال واره و طبقه بنــدی هــم دار
کــه ناهم ســنجگی  گفــت  بنابرایــن بــه طــور خاصــه می تــوان 
در پی نوشــت دو مؤلفــه دارد: نداشــتن ارزش هــای مشــترک و 
طبقه بندی هــای  درنتیجــه  مشــترک.  مثال واره هــای  نداشــتن 
نافــی  ایــن  بگویــد  می کنــد  ســعی  کوهــن  یــم.  ندار مشــترک 
ارزش هــای  بــه  مــا  همــۀ  اینکــه  به خاطــر  نیســت،  عقانیــت 
یــم.  یــع متفاوتــی از آنهــا دار کلی تــری پای بنــد هســتیم و فقــط توز

کار غیرعقانــی نیســت. ایــن 
در پاســخ بــه نســبی انگاری3 می گویــد در همــۀ جوامــع علمــی 
کــه همــان حــل مســئله اســت. ایــن معیــار  یــم  معیــار مشــترکی دار
مشــترک ـ مشــابهت بــا تکامــل ـ  باعــث می شــود مــا بــه ابزارهــای 
ــزی شــبیه درخــت  ــد برســیم، چی ــری در محیــط جدی انطباقی ت
تکاملــی داشــته باشــیم، بــه ســمت دقــت در پیش بینــی و تعــداد 
یــم و  مســائل حل شــده برویــم. بنابرایــن یــک امــر فراپادایمــی دار

آن حــل مســئله اســت. 
ســومین مــورد از آمــوزۀ تقــارن می گفــت آیــا در ایــن پارادایــم 
یابــی انجــام دهــم و بتوانــم آن را  کــه بــا آن ارز چیــزی هســت 
کوهــن در پی نوشــت می گویــد  در پارادایــم دیگــر ببــرم. تامــاس 
ایــن همــان حــل مســئله اســت. یعنــی همــان ابــزار ارزیابــی حــل 
کــه اینجــا یــک مســئله خــوب حــل شــد می توانــم آن را  مســئله 
در پارادایــم دیگــر ببــرم. بنابرایــن از آن چهــار درجــۀ تقــارن فقط 
کــه اصــاً قبــول نداشــت،  دو مــورد اول را قبــول دارد. چهارمــی را 
ــار می گــذارد. بنابرایــن می گویــد مــن  کن ســومی را در پی نوشــت 
کمــک حــل مســئله یــک پارادایــم را بــر اســاس  می توانــم بــه 

کنــم. پارادایــم دیگــر ارزیابــی 

کاتــوش،  بــا حضــور لا لنــدن  در  کنفرانســی  شــد. در 1965 
کاتــوش و پوپــر  کــه لا کوهــن و دیگــران برگــزار شــد  ، تامــاس  پوپــر
کوهــن مطــرح می‌کننــد.  نقدهــای بســیار جالبــی علیــه تامــاس 
کوهــن تصویــری غیرعقلانــی  کاتــوش می‎گویــد تصویــر تامــاس  لا
از علــم بــه مــا می‌دهــد و پوپــر می‌گویــد تصویــری نســبی‌انگارانه 

می‌دهــد.
کوهــن بــرای اینکــه بــه ایــن نقدهــا پاســخ دهــد در  تامــاس 
1969 )هفــت ســال بعــد از ویرایــش نخســت( پی‌نوشــتی بــرای 

کتــاب می‌نویســد. در پاســخ بــه ایــراد غیرعقلانــی بــودن: 
را روشــن و منقــح می‌کنــد و می‌گویــد  پارادایــم  اولاً معنــای 
کار رفتــه ولــی بــه معنــای  کتــاب خیلــی بــد بــه  پارادایــم در ایــن 
کــه متشــکل از ارزش‌هــا، هستی‌شناســی، روابــط صــوری  نوعــی  
ــای جدیــد  ــه ایــن معن ــم ب و ... اســت و یکــی از عناصــر پارادای
کــه  مثــال‌واره1 اســت. مثــال‌واره آن نمونــۀ اعلــی و مثالــی  اســت 
کــه یــک  کتاب‌هــای درســی می‌نویســند تــا نشــان دهنــد  در 
ــه  گالیل ــم  ــاً پارادای ــد. مث ــه مســئله را حــل می‌کن ــم چگون پارادای
کــه علــم  کســی  آونــگ را چگونــه تبییــن می‌کنــد. از  حرکــت 
ــل  ــال‌واره ح ــبیه مث ــائل را ش ــه مس ک ــود  ــته می‌ش ــوزد خواس می‌آم

کــرد.  کــه بایــد از آن تبعیــت  کنــد. ایــن یــک مــدل اســت 
انتخــاب  بــرای  مــا  یــه می‌گویــد  نظر انتخــاب  دربــارۀ  ثانیــاً 
کنیــم. مجموعــه‌ای  کــه از آن تبعیــت  یــم  یــه قاعــده2 ندار نظر
کــه همــه  کــه شــامل همــان مــواردی اســت  یــم  از ارزش‌هــا دار
دامنــه،  گســتردگی  ســازگاری،  دقــت،  ســادگی،  می‌شناســیم: 
ثمربخشــی و .... اینهــا ارزش هســتند نــه قاعــده؛ یعنــی یــک 
کــه شــامل چنــد مــورد بــرای  دســتورالعمل الگوریتمــی نیســت 
پیــروی باشــد بلکــه بایــد ترکیبــی از ایــن ارزش‌هــا را بدهیــد. 
مثــاً ممکــن اســت در یــک زمــان بــرای یــک دانشــمند ســادگی 
بنابرایــن در  بــرای دانشــمندی دیگــر دقــت.  و  باشــد  مهم‌تــر 
گروهــی وجــود  وزن‌دهــی بــه ایــن ارزش‌هــا تفاوت‌هــای فــردی و 
کــه  کنیــد  دارد و ایــن یــک نــوع ســاز‌و‌کار تنــوع اســت. دقــت 
کوهــن از ابتــدا دوســت دارد بحــث را شــبیه تکامــل جلــو  تامــاس 
ببــرد. در تکامــل تنــوع زیســتی مطــرح اســت و در اینجــا تنــوع 
درون‌علمــی؛ یعنــی یکــی بــه ســادگی وزن بیشــتری می‌دهــد، 
را  ارزش‌هــا  یــع  توز علمــی  جامعــۀ  یــک  دقــت،  بــه  یکــی 
. به‌یک‌نحــو می‌پذیــرد و جامعــۀ علمــی دیگــر به‌نحــوی دیگــر
کــه در  آن چیزهایــی  بیــن تمــام  از  بنابرایــن ناهم‌ســنجگی 
گفــت بــه ناهم‌ســنجگی در ارزش‌هــا تبدیــل می‌شــود؛  ابتــدا 
یعنــی شــما از ایــن پنــج ارزش یــا مجموعه‌هــای بزرگتــر ارزش‌هــا 
را.  دیگــرش  یــع  توز مــن  و  یــد  دار قبــول  را  یــع‌اش  توز یــک 

عــدم  ترجمــه،  امــکان  عــدم  بــه  ربطــی  ناهم‌ســنجگی دیگــر 
نــدارد. تفــاوت مــا در ایــن ارزش‌هــای  معنــای مشــترک و ... 
مشــترک در وزن‌دهی‌هــای مختلــف بــه اینهــا اســت. ترجمــه هــم 
ــن در  کوه ــاس  ــه تام ک ــت  ــب اس ــت. جال ــر اس ــاً امکان‌پذی کام
ایــن پی‌نوشــت هــم حرف‌هــای قبلــی و هــم حرف‌هــای بعــدی 
کنــار می‌گــذارد. ترجمــه را امکان‌پذیــر می‌دانــد بــه ایــن دلیــل  را 
ــی  ــه یــک شــکل اســت، ســابقۀ تکامل ــا ب ــی م کــه سیســتم عصب
یــم. بنابرایــن دو پارادایــم مختلــف می‌تواننــد بــه  یکســانی دار

هــم ترجمــه شــوند.
در اینجــا معنــای دیگــری هــم بــرای ناهم‌ســنجگی می‌گویــد 
کــه مثال‌واره‌هــا داخــل  و آن همــان مثــال‌واره اســت. از آنجــا 
و  مشــابهت‌ها  مجموعــۀ  و  می‌شــوند  تعریــف  پارادایــم 
طبقه‌بندی‌هــا داخــل پارادایــم تعریــف می‌شــود، ناهم‌ســنجگی 

یــم.  مثــال‌واره و طبقه‌بنــدی هــم دار
کــه ناهم‌ســنجگی  گفــت  بنابرایــن بــه طــور خلاصــه می‌تــوان 
در پی‌نوشــت دو مؤلفــه دارد: نداشــتن ارزش‌هــای مشــترک و 
طبقه‌بندی‌هــای  درنتیجــه  مشــترک.  مثال‌واره‌هــای  نداشــتن 
نافــی  ایــن  بگویــد  می‌کنــد  ســعی  کوهــن  یــم.  ندار مشــترک 
ارزش‌هــای  بــه  مــا  همــۀ  اینکــه  به‌خاطــر  نیســت،  عقلانیــت 
یــم.  یــع متفاوتــی از آنهــا دار کلی‌تــری پای‌بنــد هســتیم و فقــط توز

کار غیرعقلانــی نیســت. ایــن 
در پاســخ بــه نســبی‌انگاری3 می‌گویــد در همــۀ جوامــع علمــی 
کــه همــان حــل مســئله اســت. ایــن معیــار  یــم  معیــار مشــترکی دار
مشــترک ـ مشــابهت بــا تکامــل ـ  باعــث می‌شــود مــا بــه ابزارهــای 
ــزی شــبیه درخــت  ــد برســیم، چی ــری در محیــط جدی انطباقی‌ت
تکاملــی داشــته باشــیم، بــه ســمت دقــت در پیش‌بینــی و تعــداد 
یــم و  مســائل حل‌شــده برویــم. بنابرایــن یــک امــر فراپادایمــی دار

آن حــل مســئله اســت. 
ســومین مــورد از آمــوزۀ تقــارن می‌گفــت آیــا در ایــن پارادایــم 
یابــی انجــام دهــم و بتوانــم آن را  کــه بــا آن ارز چیــزی هســت 
کوهــن در پی‌نوشــت می‌گویــد  در پارادایــم دیگــر ببــرم. تامــاس 
ایــن همــان حــل مســئله اســت. یعنــی همــان ابــزار ارزیابــی حــل 
کــه اینجــا یــک مســئله خــوب حــل شــد می‌توانــم آن را  مســئله 
در پارادایــم دیگــر ببــرم. بنابرایــن از آن چهــار درجــۀ تقــارن فقط 
کــه اصــاً قبــول نداشــت،  دو مــورد اول را قبــول دارد. چهارمــی را 
ــار می‌گــذارد. بنابرایــن می‌گویــد مــن  کن ســومی را در پی‌نوشــت 
کمــک حــل مســئله یــک پارادایــم را بــر اســاس  می‌توانــم بــه 

کنــم. پارادایــم دیگــر ارزیابــی 
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کــه  اســت  جالــب  و  می کنــد  نفــی  را  صــدق  بــه  نزدیکــی 
می گــذارد. کنــار  هــم  را  گشــتالت  بصــری  اســتعارۀ 

کوهــن  کار تامــاس  کــه ایــن پی نوشــت در  بــه نظــر می رســد 
موضــع نچســبی دارد، بــا حرف هــای قبــل و بعــدش هم خوانــی 
ــه اســت.  گرفت نــدارد، زهــر ناهم ســنجگی و پیشــرفت را خیلــی 
کــه  کــه منتقــدان بــه آن اشــاره می کننــد ایــن اســت  تی  مشــکا
کار می کننــد  کــه در پارادایم هــای مختلــف  کســانی  اختــاف 
ایــن  خــود  معنــای  اصــاً  نیســت،  دادن  متفــاوت  وزن  فقــط 
ســادگی  معنــای  مثــاً  می کنــد.  فــرق  پارادایم هــا  در  ارزش هــا 
ــی تعــداد  ــد یعن کار می کن ــوس  کــه در نظــام بطلمی کســی  ــرای  ب
آنهــا حرکــت ظاهــری را تبییــن  کمــک  کــه بــه  کــی  کمتــر افا
کپلــر ســادگی یعنــی ســادگی معادلــۀ  می کنــد. درحالی کــه بــرای 
ریاضــی. بنابرایــن اســم ایــن ارزش هــا یکــی اســت و این طــور 

ــا یکــی باشــد. ــای آنه ــه معن ک نیســت 
نادیــده  اینجــا  را  تلفــات  مســئلۀ  خــودش  کوهــن  تامــاس 
می گیــرد. وزن نســبی تلفــات در ایــن پارادایم هــا متفــاوت اســت. 
کــه در زمــان انقــاب،  کوهــن ایــن را نادیــده می گیــرد  تامــاس 
نیســت.  روشــن  هنــوز  جدیــد  پارادایــم  مســئلۀ  حــل  قــدرت 
کــرد.  خواهــم  را  کار  ایــن  می گویــد  و  می دهــد  وعــده  بیشــتر 
کــه قــدرت حــل مســئلۀ یــک  بنابرایــن ایــن ســؤال مطــرح اســت 
بــا یــک هویــت وعده دهنــده  هویــت تثبیت شــده را چگونــه 

. می ســنجد
طبــق  می گوینــد  منتقــدان  کــه  اســت  ایــن  مهم تــر  همــه  از 
ک  کوهــن مفهــوم حــل مســئله و مــا چارچــوب خــود تامــاس 
آن یــک امــر درون پارادایمــی اســت. حــل مســئله یعنــی ســاختن 
کــه آن مثال واره هــا حســاس و وابســته بــه  چیــزی شــبیه مثــال واره 
پارادایــم هســتند. بنابرایــن یــک امــر در یــک جــا مســئله اســت 
و در جایــی دیگــر اصــاً مســئله نیســت، یــک چیــز در یــک جــا 
حــل مســئله اســت و در جــای دیگــر حــل مســئله نیســت، یــک 
چیــز در یــک جــا حــل مســئلۀ خــوب اســت و در جــای دیگــر 

این گونــه نیســت و ....
ناهم ســنجگی  مســئلۀ  کــه  می کننــد  اشــاره  منتقــدان 
کل گرایانۀ  یــۀ  روش شــناختی و معنایــی حــل نشــد چــون هنوز نظر

یــم. دار را  مشــاهده  بــودن  نظریه بــار  و  معنــا 
می گویــد  معرفــت  نســبی انگاری  بــه  راجــع  دوم  مرحلــۀ  در 
ســنجۀ مشــترکی وجــود دارد و آن حــل مســئله اســت. بنابرایــن ـ 
ــبی انگاری  ــک نس ــد ـ ی ــاره می کن ــم اش ــودش ه ــه خ همان طور ک
می گــذارد.  کنــار  را  نبــودن  یابــی  ارز قابــل  و  اســت  محــدود 
کــردم مخالــف ایــن ادعــا هســتند  کــه نــام آنهــا را ذکــر  منتقدانــی 
ــل  ــس قاب ــت پ ــم اس ــه پارادای ــته ب ــئله وابس ــل مس ــد ح و می گوین

ــر جــای خــود باقــی اســت. ــان ب ــودن همچن ــی نب ارزیاب
زیســتی  پیشــرفت  همــان  همچنــان  علمــی  پیشــرفت 
می کنیــم.  پیــدا  بیشــتری  انطباقــی  ابزارهــای  مــا  یعنــی  اســت 

ارزش هــای مشــترک  یعنــی نداشــتن  اینجــا  ناهم ســنجگی در 
ناهم ســنجگی  کــه  می کنــد  تصریــح  و  مشــترک  مثــال وارۀ  و 

کنیــم. ترجمــه  می توانیــم  مــا  و  شــده  برطــرف  معنایــی 
بیــش  کوهــن  تامــاس  کــه منتقــدان می گوینــد  کــردم  اشــاره 
گرفــت، هــر نــوع  کشــید و زهــر ناهم ســنجگی را  از حــد عقــب 
انقطــاع زبانــی را منکــر شــد و ناهم ســنجگی بــه یــک مفهــوم 
پیــش پــا افتــاده و بــدون صورت بنــدی دقیــق تبدیــل شــد، صرفــاً 
کــه ارزش هــای مــن و شــما بــا هــم فــرق می کنــد.  در ایــن حــد 
به خصــوص دیویدســون نقدهــای مهمــی علیــه ناهم ســنجگی 
ــن از  کوه ــاس  ــر تام گ ــه ا ک ــت  ــن اس ــد وی ای ــد. نق ــرح می کن مط
مفهــوم ترجمــه دفــاع می کنــد و می گویــد مشــکل معنایــی وجــود 
نــدارد و ترجمــه امکان پذیــر اســت، پــس اساســاً ناهم ســنجگی 
کنیــم ناهم ســنجگی  گــر بتوانیــم ترجمــه  بی معنــا اســت. چــون ا
یــم دیگــر نمی توانیــم ترجمــه  گــر ناهم ســنجگی دار یــم و ا ندار

کنیــم.
کوهــن در 1982 مقالــه ای بــا عنــوان »هم ســنجگی،  تامــاس 
کتــاب  در  کــه  می نویســد  ارتباط پذیــری«  و  مقایســه پذیری 
ــه  ــد ب ــه ســعی می کن پیشــرفت علمــی آمــده اســت. در ایــن مقال

ایــن دو انتقــاد دیویدســون پاســخ دهــد:
دو  مقایســۀ  بــرای  عمومی تــر  مشــترک  زمینــۀ  یــک  گــر  ا  -
یــم و طرفــدار ناهم ســنجگی هســتید چگونــه  پارادایــم ندار

می کنیــد؟ مقایســه  هــم  بــا  را  پارادایم هــا 
کوهــن چطــور مشــغول  گــر ترجمــه امــکان نــدارد خــود تامــاس  - ا

ترجمــه اســت و راجع بــه ارســطو صحبــت می کنــد؟
دیگــر  کوهــن  تامــاس  مســئلۀ  مقالــه  ایــن  در  بنابرایــن 
نســبی انگاری و غیرعقانــی بــودن نیســت. او می خواهــد 
ایــن  کــه  دهــد  ارائــه  ناهم ســنجگی  از  ســازگاری  گــزارش 

کنــد.  ردّ  را  دیویدســون  اتهامــات 
وی تفکیــک مهمــی بیــن ترجمــه و تفســیر می کنــد و می گویــد 
کــرده اســت. ترجمــه یعنــی  دیویدســون ایــن دو را بــا هــم خلــط 
آنهــا مجموعــه  از  کــه یــک واژه از هــر یــک  یــم  دو زبــان دار
کــه تــرم معــادل  مصادیــق یکســانی دارنــد و فقــط نمی دانیــم 
کــدام اســت. بنابرایــن مثــاً apple در انگلیســی را بــه  هــر یــک 
ســیب در فارســی ترجمــه می کنیــم ولــی مجموعــه مصادیــق اینهــا 
کاربرانــی مواجــه  کــه بــا  یکســان اســت. امــا تفســیر زمانــی اســت 
کــه نحــوۀ طبقه بنــدی عالم شــان بــا طبقه بنــدی عالــم  هســتیم 
کــه فقــط ندانیــم چــه واژه ای را  مــا فــرق دارد؛ این طــور نیســت 
کنیــم. آنهــا ذیــل ایــن واژه چیزهایــی را می گذارنــد  جایگزیــن 
یــم. بعــد می گویــد مــن  کــه مــا ذیــل واژه هــای متفــاوت می گذار

ناهم ســنجگی را فقــط مختــص تفســیر می دانــم.
بنابرایــن صورت بنــدی جدیــد ناهم ســنجگی چنیــن خواهــد 
مشــترک  پارادایــم  دو  گان  واژ از  یــادی  ز بخش هــای  شــد: 
بخش هــای  می کنیــم.  ترجمــه  هــم  بــه  را  آنهــا  کــه  هســتند 
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کــه یــک شــاخۀ علمــی جدیــد از دل شــاخۀ  باعــث می شــود 
علمــی قبلــی بیــرون آیــد و یــک جهــان جدیــد از جهــان قبلــی 

زاده شــود. 
کــه ایــن اتفــاق بــه شــکل همزمانــی رخ می دهــد  کنیــد  دقــت 
کــه بــه شــکل ســنتی  نــه در زمانــی. تغییــر پارادایم هــای قبلــی 
کــه وجــود داشــت  کــه پارادایمــی  می گفــت به این صــورت بــود 
کنــار می رفــت و در زمــان بعــدی پارادایــم بعــدی می آمــد. اینجــا 
تخصصی تــر  و  ناهم ســنجگی  به دلیــل  کــه  یــم  دار پارادایمــی 
ــد و  ــان جدی ــک جه ــد، ی ــک lexicon جدی ــدن از دل آن ی ش
یــک پارادایــم جدیــد به طــور همزمــان ایجــاد می شــود. بنابرایــن 
کار ناهم ســنجگی دیگــر قطــع و نفــی مکالمــه نیســت بلکــه 
تکثیــر تخصصــی علــم اســت. lexicon یــک تخصــص جدیــد 
از lexicon فعلــی جــدا می شــود و ایــن یعنــی بعــد از انقــاب بــه 
شــکل در زمانــی تعــداد تخصص هــای علمــی افزایــش می یابــد. 
گونه زایــی  و  ایزوله ســازی  شــبیه  دادم  توضیــح  همان طور کــه 
ــم و  ی ــد دار ــاختار درخت مانن ــک س ــم ی ــن در عل ــت. بنابرای اس
انطباقــی شــدن می رونــد  بــه ســمت  همان طور کــه موجــودات 

اینجــا هــم بــه ســمت تخصصــی شــدن پیــش می رویــم.
ــتاینی دارد.  ــرد ویتگنش ــیار رویک ــن بس کوه ــمت،  ــن قس در ای
کــذب نیســتند؛  کاندیــد صــدق و  ایــن lexiconهــا خودشــان 
ــدی  ــا آن طبقه بن ــدی ی ــه ایــن طبقه بن ک گفــت  ــوان  ــی نمی ت یعن
گــزاره نیســتند  کاذب. Lexiconهــا خودشــان  صــادق اســت یــا 
گزاره هــا هســتند. امــکان و شــرایط  بلکــه شــرط اظهارپذیــری 
کــه  ایــن اســت  را تعییــن می کننــد. نکتــۀ جالــب  آغــاز علــم 
ــا  ــه ب ــا ایــن ناهم ســنجگی و تعــارض پیــش مــی رود ن ــم ب کار عل
کــذب )بســیار هگلــی اســت. از ابتــدا هــم بــوده ولــی  صــدق و 
تابــع  lexiconهــا  ایــن  انتخــاب  اســت(.  مشــخص تر  اینجــا 
عوامــل عملگرایانــه اســت )در انطبــاق بیشــتر بــا محیــط(. یــک 
ــه  ک ــا پاســخی  ــه غیربرســاخته اســت ام ک ــم  ی جهــان صلــب دار
و  می کنیــم  آن  از  کــه  توصیفــی  می دهــد،  مــا  بــه  جهــان  ایــن 
 lexicon ک می کنیــم وابســته بــه کــه ادرا جهــان پدیــداری ای 

ــت. اس
در  تنهــا  واقعیــت  اســت.  ویتگنشــتاینی  کامــاً  اینجــا  در 
چارچــوب lexicon قابــل توصیــف، بیــان و شــناخت اســت. 
می کنــد  معلــوم  اســت،  احــکام  بیان پذیــری  شــرط   lexicon
گفــت، مرزهــای جهــان اســت )دقیقــاً  ــوان  ــزی می ت کــه چــه چی
می گفــت  می تــوان  تــازه  آن  درون  ویتگنشــتاین(،  حرف هــای 
کــذب معنــا دارد. خــودش می گویــد شــبیه مقــولات  صــدق و 
کــه متغیــر و متحــرک هســتند و  امــا مقولاتــی  کانــت هســتند، 
عــوض می شــوند نــه اینکــه ثابــت باشــند. شــبیه شــرط امــکان 

تجربــه اســت و می گویــد شــکل زندگــی1 اســت.
کــرد بســیار مناقشــه  بــر ســر اینکــه ایــن را چگونــه بایــد تفســیر 

1. form of life

دارد،  ایده آلیســتی  عنصــر  یــک  به هرحــال  چــون  اســت؛ 
مؤلفــۀ  می ســازد.  را  جهــان  کــه  اســت  مــا  ذهــن  و   lexicon
نیســت چــون  کاســیک  ایده آلیــزم  ولــی  دارد  را  ایده آلیســتی 
کــه بــه مــا پاســخ می دهــد.  می گویــد هســتۀ ســختی وجــود دارد 
دارد.  بســتگی   lexicon بــه  دارد  پاســخی  چــه  اینکــه  امــا 
ــزم انطباقــی  ــزم برســاختگی و بعضــی رئالی بعضــی آن را ایده آلی

نامیده انــد.
در ایــن چرخــش جدیــد )تصــور چهــارم از ناهم ســنجگی( 
نزدیــک  هستی شــناختی  نســبی انگاری  به نوعــی  بیشــتر 
یــک lexicon، lexicon تخصصی تــر  از دل  می شــود. وقتــی 
گویــا جهــان جدیــدی ســاخته می شــود و  بــه وجــود می آیــد، 

می گیــرد. شــکل  ممکــن  جهان هــای  از  جدیــد  مجموعــه ای 
کیــد چندانــی بــر حــل مســئله  در پیشــرفت علــم هــم دیگــر تأ
کــه  نــدارد. علــم تخصصی تــر شــده و ایــن بــدان معنــا اســت 
یــک مســئله عمیق تــر حــل می شــود. پارادایم هــا جانشــین هــم 
نمی شــوند بلکــه می تواننــد به صــورت همزمــان وجــود داشــته 

باشــند.
lexicon بــودن  انطباق ناپذیــر  معنــای  بــه  ناهم ســنجگی 

بــه  زیــرا  دارد،  ایجابــی  نقــش  ناهم ســنجگی  و  اســت  هــا 
بــرای  مانعــی  دیگــر  و  می دهــد  تکثــر  علمــی  تخصص هــای 

نیســت. مفاهمــه 
کــرد بــه  کــه راجــع بــه پیشــرفت مطــرح  تقریبــاً همــۀ عناصــری 
کیدهــا  کتــاب ســاختار وجــود داشــت و فقــط تأ یــک معنــا در 
گفــت  عــوض می شــد. ابتــدا بــر مبنــای یــک تلقــی برون گرایانــه 
کــه پیشــرفت  کــه در داخــل علــم هیچ چیــزی نمی تــوان یافــت 
را توضیــح دهــد. پیشــرفت یــک امــر بیرونــی اســت. فاتحــان 
کرده انــد را پیشــرفت می گذارنــد.  کــه  کاری  می نویســند و اســم 
کارهــای بعــدی اش تــداوم پیــدا نمی کنــد. تلقــی  ایــن تلقــی در 
قــدرت حــل  افزایــش  بــه معنــای  را  از پیشــرفت  درون گرایانــه 
مســئله دانســت. در ایــن چهــار مرحلــه همــواره بــر ایــن نکتــه 
ــه  ــای نزدیــک شــدن ب ــه معن ــه ب کــه پیشــرفت ن ــد داشــت  کی تأ
صــدق اســت و نــه بــه معنــای هستی شناســی؛ یعنــی این طــور 
کــه هستی شناســی پارادایــم جدیــد منطبق تــر بــا جهــان  نیســت 
گفــت اینهــا صــدق و  کــه اساســاً  باشــد. در رویکــرد آخــر هــم 
ــاً شــرایط اظهارپذیــری هســتند.  ــر نیســتند بلکــه صرف کذب پذی

گماتیــک هســتند. ــع عوامــل پرا اینهــا مرزهــا و تاب
محیــط  بــا  بیشــتر  )انطبــاق  داشــت  تکاملــی  تلقــی  یــک 
و  گونه زایــی  تلقــی  یــک  شــد.  حفــظ  تقریبــاً  کــه  جدیــد( 

بــود. آخــر  مــورد  بــه  مربــوط  کــه  داشــت  شــدن  تخصصــی 
کوهــن بــا  کــه تامــاس  ایــن مجموعــۀ )شــاید( ناهمگونــی اســت 

یــک ترتیــب تاریخــی از پیشــرفت علــم مــراد می کنــد.
آمــوزۀ  از  کوهــن می توانــد  آیــا نســبی انگاری ماننــد تامــاس 
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کــه ترجمــه نمی شــوند،  کــه چیزهایــی هســتند  کوچکــی1 هســتند 
کلمــۀ عنصــر در  گرفــت. مثــاً  کــرد و یــاد  اینهــا را بایــد تفســیر 
شــیمی قدیــم قابــل ترجمــه بــه هیــچ ترمــی در شــیمی جدیــد 
ــد و نیمــی  ــد cross classify می کن نیســت. چــون شــیمی جدی
ــه ای دیگــر  ــم دیگــر را در مقول ــه و نی از عناصــر را در یــک مقول
کوچکــی از  قــرار می دهــد. ناهم ســنجگی یعنــی قســمت های 
زبــان ایــن دو پارادایــم قابــل انطبــاق نیســتند و در اینجــا چــون 
کــه مــن به عنــوان  کاری  گرفــت.  کــرد بایــد یــاد  نمی تــوان ترجمــه 
کــه در قســمت های  اســت  ایــن  انجــام می دهــم  مــورخ علــم 
موضعــی یــاد می گیــرم ارســطو چگونــه بــه جهــان نــگاه می کنــد، 
یــه چگونــه بــه جهــان  یــاد می گیــرم طرفــدار شــیمی قبــل از لاواز

نــگاه می کنــد.
انقــاب علمــی یعنــی تغییــر در همیــن شــبکه های موضعــی و 
گان. فــرد بایــد اینهــا را یــاد بگیــرد، تــا یــاد نگیــرد  محــدود از واژ
ــن در  ــد. بنابرای کن ــه  ــل مفاهم ــم قب ــدار پارادای ــا طرف ــد ب نمی توان
گان جامعــۀ علمــی  اینجــا موضــوع اصلــی شــبکۀ موضعــی واژ

اســت.
کــه از ناهم ســنجگی ارائــه می کنــد  پــس تعریــف جدیــدی 
گذاشــته ام عــدم  کــه مــن اســم آن را »ناهم ســنجگی موضعــی« 
دو  در  رده بندی کننــده  مقــولات  از  بخش هایــی  انطبــاق 
روشــن  کامــاً  مثــال واره.  و  ارزش  مســئلۀ  نــه  اســت،  پارادایــم 
کــه  اســت  ناهم ســنجگی  از  ســومی  معنــای  ایــن  کــه  اســت 
موضعــی اســت و دوبــاره بــه مســئلۀ معنــا بازگشــته و مســئلۀ ارزش 

و مثــال واره دیگــر مطــرح نیســت و محــدود شــده.
به طــور  را   lexical structure یــا   lexicon اصطــاح  کوهــن 
کــه در تفســیر چهــارم هــم بســیار مهــم  کار می بــرد  یکســان بــه 
گانــی را بــه  اســت. مــن بــرای lexical structure ســاختار واژ
گانــی یعنــی ســاختاری  کار می بــرم.  lexicon یــا ســاختار واژ
کــه واژه هــای دال بــر انــواع طبیعــی یــا مقــولات رده بندی کننــده 
را در قالــب یــک ســاختار بــه مــا می دهــد؛ یعنــی مثــاً بــه مــا 
می گویــد ایــن جنــس اســت و زیــر آن ایــن انــواع و زیــر آنهــا ایــن 
زیر انــواع تعریــف می شــوند. ســاختاری اســت از انــواع طبیعــی. 
مصادیــق  و  معنــا  دیگــر  مفاهمــه  و  ارتبــاط  برقــراری  شــرط 
مشــترک نیســت بلکــه داشــتن lexicon یکســان اســت و چــون 
در قســمت های local نمی توانیــم lexiconهــا را بــر هــم منطبــق 
کنیــم، در آن قســمت ها نمی توانیــم بــا هــم مفاهمــه داشــته باشــیم 
و فقــط بایــد زبــان همدیگــر را یــاد بگیریــم. پــس ناهم ســنجگی 

ــت. ــون اس ــی ناهمگ ــای lexicon موضع ــه معن ــا ب در اینج
پــس در ایــن مقالــه از نســبی انگاری معرفــت ســخنی بــه میــان 
کــه همــان دیــدگاه قبلــی را حفــظ  کــرد  نمــی آورد، می تــوان تصــور 
می کنــد. راجــع بــه پیشــرفت هــم ســخن نمی گویــد چــون موضــوع 
مقالــه پیشــرفت نیســت. امــا تعریــف جدیــدی از ناهم ســنجگی 

کل گرایی موضعی( می گذارد. ( local holism کوچک بودن آن مهم است چون اسم رویکردش را  .1

کــه بــر  ارائــه می دهــد و می گویــد اینهــا lexiconهایــی هســتند 
هــم منطبــق نمی شــوند.

ایــران  در  شــاید  کــه  دارد  چهارمــی  مرحلــۀ  کوهــن  تامــاس 
کــه در ایــن مرحلــه  چنــدان شناخته شــده نباشــد. جالــب اســت 
از رویکــرد تاریخــی بــه فلســفۀ علــم بــه رویکــرد تکاملــی منتقــل 
کتــاب  از  تکامــل  اســتعارۀ  کــه  کردیــد  ماحظــه  می شــود. 
کوهــن بســیار مهــم بــود و همــواره از آن  ســاختار بــرای تامــاس 
در  اســت.  آشــکار  چرخــش  یــک  ایــن  امــا  می گفــت  ســخن 
کــه بــرای تحقیــق نوشــته بــود و در  لکچرهــا و پروپــوزال مفصلــی 
کــه در ادامــه خواهــد آمــد منعکــس  برخــی مقالاتــش مطالبــی را 

می کنــد.
بیــان  دقیق تــر  را  ناهم ســنجگی  مفهــوم  می کنــد  ســعی  او 
کنــد ولــی در واقــع مــا را بــه شــکل چهارمــی از ناهم ســنجگی 
بــا  جهــان  و   lexicon کــه  می کنــد  کیــد  تأ بســیار  می رســاند. 
همدیگــر تغییــر می کننــد؛ یعنــی وقتــی مــا یــک lexicon را یــاد 
کــه جهانــی آنجــا باشــد و مــا فقــط  یــم این طــور نیســت  می گیر
 lexicon آن بــا  را  آن بیفکنیــم، مــا جهان مــان  بــر  را   lexicon
آن lexicon تقویــم پیــدا می کنــد.  بــا  می ســازیم و جهــان مــا 
کــه در ایــن دورۀ چهــارم بســیار مهــم اســت  ــزی اســت  ایــن چی
کــه بســیار طنیــن ویتگنشــتاینی دارد و  و در ادامــه خواهیــم دیــد 
کــه دربــارۀ تغییــر جهــان دانشــمندان  آن را برمی گردانــد بــه آنچــه 
و   lexicon در هم تنیدگــی  ایــدۀ  نوعــی  بنابرایــن  اســت.  گفتــه 
کــه نزدیــک شــدن بــه همــان مفهــوم تغییــر  جهــان مطــرح اســت 

ــت. ــان اس جه
 lexicon در  تغییــر  معنــای  بــه  همچنــان  ناهم ســنجگی 
کــرده  پیــدا  غلیظ تــری  بســیار  معنــای   lexicon امــا  اســت. 
کوهــن می گویــد هــر lexicon اجــازۀ دسترســی بــه  اســت. تامــاس 
مجموعــه ای از جهان هــای ممکــن را بــه مــا می دهــد و اجــازۀ 
دسترســی بــه مجموعــه ای دیگــر را بــه مــا نمی دهــد. در واقــع 
مجموعــه ای از جهان هــای ممکــن را می ســازد و مجموعــه ای 
و   lexicon مســئلۀ  می گــذارد.  کنــار  را  ممکــن  جهان هــای  از 

هستی شناســی بــه هــم خیلــی نزدیــک اســت.
ــه ایــن ناهم ســنجگی رده بنــدی  ک ــۀ جالــب ایــن اســت  نکت
بــه همیــن معنــای lexicon دیگــر نقــش منفــی نــدارد. در ســه 
گسســت و تفــاوت  گــزارش قبلــی نقــش منفــی داشــت و نشــانۀ 
قبــل و بعــد از انقــاب بــود. ولــی در اینجــا نقــش مثبــت دارد 
می گویــد  اســت.  شــده  گرفتــه  تکامــل  از  آن  اصلــی  ایــدۀ  و 
ناهم ســنجگی )جــدا شــدن lexicon بعــدی از قبلــی( دقیقــاً 
نقــش  و  اســت  زیست شناســی  در  گونه زایــی  فرآینــد  مشــابه 
از  زیرمجموعــه ای  گونه زایــی  در  همان طور کــه  دارد.  مثبــت 
گونــه تغییراتــی می کنــد، به تدریــج جــدا می شــود و بعــد بــه یــک 
گونــۀ جدیــد تبدیــل می شــود، تخصصــی شــدن lexicon نیــز 
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کــه یــک شــاخۀ علمــی جدیــد از دل شــاخۀ  باعــث می شــود 
علمــی قبلــی بیــرون آیــد و یــک جهــان جدیــد از جهــان قبلــی 

زاده شــود. 
کــه ایــن اتفــاق بــه شــکل همزمانــی رخ می دهــد  کنیــد  دقــت 
کــه بــه شــکل ســنتی  نــه در زمانــی. تغییــر پارادایم هــای قبلــی 
کــه وجــود داشــت  کــه پارادایمــی  می گفــت به این صــورت بــود 
کنــار می رفــت و در زمــان بعــدی پارادایــم بعــدی می آمــد. اینجــا 
تخصصی تــر  و  ناهم ســنجگی  به دلیــل  کــه  یــم  دار پارادایمــی 
ــد و  ــان جدی ــک جه ــد، ی ــک lexicon جدی ــدن از دل آن ی ش
یــک پارادایــم جدیــد به طــور همزمــان ایجــاد می شــود. بنابرایــن 
کار ناهم ســنجگی دیگــر قطــع و نفــی مکالمــه نیســت بلکــه 
تکثیــر تخصصــی علــم اســت. lexicon یــک تخصــص جدیــد 
از lexicon فعلــی جــدا می شــود و ایــن یعنــی بعــد از انقــاب بــه 
شــکل در زمانــی تعــداد تخصص هــای علمــی افزایــش می یابــد. 
گونه زایــی  و  ایزوله ســازی  شــبیه  دادم  توضیــح  همان طور کــه 
ــم و  ی ــد دار ــاختار درخت مانن ــک س ــم ی ــن در عل ــت. بنابرای اس
انطباقــی شــدن می رونــد  بــه ســمت  همان طور کــه موجــودات 

اینجــا هــم بــه ســمت تخصصــی شــدن پیــش می رویــم.
ــتاینی دارد.  ــرد ویتگنش ــیار رویک ــن بس کوه ــمت،  ــن قس در ای
کــذب نیســتند؛  کاندیــد صــدق و  ایــن lexiconهــا خودشــان 
ــدی  ــا آن طبقه بن ــدی ی ــه ایــن طبقه بن ک گفــت  ــوان  ــی نمی ت یعن
گــزاره نیســتند  کاذب. Lexiconهــا خودشــان  صــادق اســت یــا 
گزاره هــا هســتند. امــکان و شــرایط  بلکــه شــرط اظهارپذیــری 
کــه  ایــن اســت  را تعییــن می کننــد. نکتــۀ جالــب  آغــاز علــم 
ــا  ــه ب ــا ایــن ناهم ســنجگی و تعــارض پیــش مــی رود ن ــم ب کار عل
کــذب )بســیار هگلــی اســت. از ابتــدا هــم بــوده ولــی  صــدق و 
تابــع  lexiconهــا  ایــن  انتخــاب  اســت(.  مشــخص تر  اینجــا 
عوامــل عملگرایانــه اســت )در انطبــاق بیشــتر بــا محیــط(. یــک 
ــه  ک ــا پاســخی  ــه غیربرســاخته اســت ام ک ــم  ی جهــان صلــب دار
و  می کنیــم  آن  از  کــه  توصیفــی  می دهــد،  مــا  بــه  جهــان  ایــن 
 lexicon ک می کنیــم وابســته بــه کــه ادرا جهــان پدیــداری ای 

ــت. اس
در  تنهــا  واقعیــت  اســت.  ویتگنشــتاینی  کامــاً  اینجــا  در 
چارچــوب lexicon قابــل توصیــف، بیــان و شــناخت اســت. 
می کنــد  معلــوم  اســت،  احــکام  بیان پذیــری  شــرط   lexicon
گفــت، مرزهــای جهــان اســت )دقیقــاً  ــوان  ــزی می ت کــه چــه چی
می گفــت  می تــوان  تــازه  آن  درون  ویتگنشــتاین(،  حرف هــای 
کــذب معنــا دارد. خــودش می گویــد شــبیه مقــولات  صــدق و 
کــه متغیــر و متحــرک هســتند و  امــا مقولاتــی  کانــت هســتند، 
عــوض می شــوند نــه اینکــه ثابــت باشــند. شــبیه شــرط امــکان 

تجربــه اســت و می گویــد شــکل زندگــی1 اســت.
کــرد بســیار مناقشــه  بــر ســر اینکــه ایــن را چگونــه بایــد تفســیر 

1. form of life

دارد،  ایده آلیســتی  عنصــر  یــک  به هرحــال  چــون  اســت؛ 
مؤلفــۀ  می ســازد.  را  جهــان  کــه  اســت  مــا  ذهــن  و   lexicon
نیســت چــون  کاســیک  ایده آلیــزم  ولــی  دارد  را  ایده آلیســتی 
کــه بــه مــا پاســخ می دهــد.  می گویــد هســتۀ ســختی وجــود دارد 
دارد.  بســتگی   lexicon بــه  دارد  پاســخی  چــه  اینکــه  امــا 
ــزم انطباقــی  ــزم برســاختگی و بعضــی رئالی بعضــی آن را ایده آلی

نامیده انــد.
در ایــن چرخــش جدیــد )تصــور چهــارم از ناهم ســنجگی( 
نزدیــک  هستی شــناختی  نســبی انگاری  به نوعــی  بیشــتر 
یــک lexicon، lexicon تخصصی تــر  از دل  می شــود. وقتــی 
گویــا جهــان جدیــدی ســاخته می شــود و  بــه وجــود می آیــد، 

می گیــرد. شــکل  ممکــن  جهان هــای  از  جدیــد  مجموعــه ای 
کیــد چندانــی بــر حــل مســئله  در پیشــرفت علــم هــم دیگــر تأ
کــه  نــدارد. علــم تخصصی تــر شــده و ایــن بــدان معنــا اســت 
یــک مســئله عمیق تــر حــل می شــود. پارادایم هــا جانشــین هــم 
نمی شــوند بلکــه می تواننــد به صــورت همزمــان وجــود داشــته 

باشــند.
lexicon بــودن  انطباق ناپذیــر  معنــای  بــه  ناهم ســنجگی 

بــه  زیــرا  دارد،  ایجابــی  نقــش  ناهم ســنجگی  و  اســت  هــا 
بــرای  مانعــی  دیگــر  و  می دهــد  تکثــر  علمــی  تخصص هــای 

نیســت. مفاهمــه 
کــرد بــه  کــه راجــع بــه پیشــرفت مطــرح  تقریبــاً همــۀ عناصــری 
کیدهــا  کتــاب ســاختار وجــود داشــت و فقــط تأ یــک معنــا در 
گفــت  عــوض می شــد. ابتــدا بــر مبنــای یــک تلقــی برون گرایانــه 
کــه پیشــرفت  کــه در داخــل علــم هیچ چیــزی نمی تــوان یافــت 
را توضیــح دهــد. پیشــرفت یــک امــر بیرونــی اســت. فاتحــان 
کرده انــد را پیشــرفت می گذارنــد.  کــه  کاری  می نویســند و اســم 
کارهــای بعــدی اش تــداوم پیــدا نمی کنــد. تلقــی  ایــن تلقــی در 
قــدرت حــل  افزایــش  بــه معنــای  را  از پیشــرفت  درون گرایانــه 
مســئله دانســت. در ایــن چهــار مرحلــه همــواره بــر ایــن نکتــه 
ــه  ــای نزدیــک شــدن ب ــه معن ــه ب کــه پیشــرفت ن ــد داشــت  کی تأ
صــدق اســت و نــه بــه معنــای هستی شناســی؛ یعنــی این طــور 
کــه هستی شناســی پارادایــم جدیــد منطبق تــر بــا جهــان  نیســت 
گفــت اینهــا صــدق و  کــه اساســاً  باشــد. در رویکــرد آخــر هــم 
ــاً شــرایط اظهارپذیــری هســتند.  ــر نیســتند بلکــه صرف کذب پذی

گماتیــک هســتند. ــع عوامــل پرا اینهــا مرزهــا و تاب
محیــط  بــا  بیشــتر  )انطبــاق  داشــت  تکاملــی  تلقــی  یــک 
و  گونه زایــی  تلقــی  یــک  شــد.  حفــظ  تقریبــاً  کــه  جدیــد( 

بــود. آخــر  مــورد  بــه  مربــوط  کــه  داشــت  شــدن  تخصصــی 
کوهــن بــا  کــه تامــاس  ایــن مجموعــۀ )شــاید( ناهمگونــی اســت 

یــک ترتیــب تاریخــی از پیشــرفت علــم مــراد می کنــد.
آمــوزۀ  از  کوهــن می توانــد  آیــا نســبی انگاری ماننــد تامــاس 
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تــاش جــان رالــز بــرای تعمیــق بخشــیدن بــه فهــم مــا از عدالــت، 
کــه او از آرمان هــای آزادی، بــرادری و برابــری در  بــا تفســیری 
ترکیــب آن هــا ارائــه می دهــد، تاشــی عظیــم بــرای تعالــی دادن 
کــه  کســانی  ایــدۀ روشــنگری پیشــرفت اخــاق اســت. حتــی 
ــه  ک ــد  ــد بدانن ــند بای ــش می کش ــه چال ــز را ب ــیر رال ــات تفس جزئی
تفکــر  ماهیــت  مــورد  در  ارزشــمندی  درس هــای  تفســیر  ایــن 
اخاقــی و روش هــای معقــول پژوهش هــای اخاقــی ســازنده 
کــه رابــرت نوزیــک،  اراده داده اســت. ایــن نکتــه ای اســت 

، بــه آن معتقــد بــود. دوســت و منتقــد رالــز
، نقشــی  کــه معتقدنــد آراء رالــز مثالــی دیگــر از فیلســوفانی 
کــرده اســت. او در  اساســی در ایــدۀ پیشــرفت اخاقــی ایفــا 
 ، کنــار فیلســوفانی چــون ســقراط، ارســطو ، در  مقالــه ای از رالــز
کوشــش های فلســفی  کــه  کانــت و فــردری ســدریک نــام می بــرد 
آنهــا بــه تعمیــق فهــم مــا از ایــدۀ پیشــرفت اخاقــی منجــر شــده 
کثیــری در ایــن نکتــه  اســت. به رغــم چنیــن اظهاراتــی، افــراد 
کــه رالــز نقشــی اساســی در تعمیــق فهــم مــا  اتفاق نظــر دارنــد 
اظهــارات  به رغــم  اســت.  داشــته  اخاقــی  پیشــرفت  ایــدۀ  از 
گســترده دربــارۀ نقــش ســازندۀ رالــز در ایــدۀ پیشــرفت اخاقــی، 
، نامــی از ایــن اصطــاح  کــه در تمــام آثــار جــای تعجــب اســت 
کتــاب  گســتردۀ رالــزی نیــز  بــرده نشــده اســت. مــن در ادبیــات 
ــه  ــا مقال کتــاب ی ــه ای دراین بــاب نیافتــم. بیــش از 10000  ــا مقال ی
دربــارۀ رالــز نوشــته شــده و در بیــش از250000 وبســایت بــه بررســی 
ــترده،  گس ــات  ــن ادبی ــا در ای ــت؛ ام ــده اس ــه ش ــز پرداخت آراء رال
ــز  ــارۀ دیــدگاه رال کــه اختصاصــاً درب ــه ای یافــت نشــد  هیــچ مقال
نوشــته شــده   )moral Progress( درمــورد پیشــرفت اخاقــی
باشــد. بنابرایــن چــه تبییــن معقولــی از ایــن امــر می تــوان بــه 
کــه رالــز نقشــی بنیــادی در تعمیــق بخشــیدن بــه  دســت داد 
از  پیشــرفت اخاقــی داشــته درحالی کــه مطلقــاً ذکــری  ایــدۀ 

ایــن اصطــاح در آثــار او نیســت. 
گرچــه عبــارت moral Progress در آثــار رالــز نیامــده اســت،  ا
 Human Kind is progressive being امــا یک جــا عبــارت
کتاب خــوب به نام هــای درس گفتارهایی  ، دو  آمــده اســت. رالــز
یــخ  دربــارۀ تاریــخ فلســفۀ اخــاق و درس گفتارهایــی دربــارۀ تار
در  اینجــا  در  اســت.  نگاشــته  زمینــه  ایــن  در  فلســفۀ سیاســی 
اســتوارت  دربــارۀ جــان  رالــز بحــث درخشــانی   ،301 صفحــۀ 
کامــاً متفــاوت از ادبیاتــی اســت  کــه  میــل هــم دارد . بحثــی 
ــز در اینجــا  ــده ام. رال ــارۀ جــان اســتوارت میــل خوان کــه مــن درب
ــل  ــتوارت می ــان اس ــدگاه ج ــر از دی ــی بش ــۀ دائم ــارۀ دو عاق درب
می پرســیم  کنــون  ا بنابرایــن  می گویــد:  رالــز  می کنــد.  بحــث 
ئــق بنیادی-دائمــی بشــر  چگونــه معنــای دائمــی بــودن ایــن عا
کــه انســان  کنیــم؟ آن هــا از چــه جهــت بــا ایــن ایــده  را درک 
گــره خــورده اســت؟ رالــز در  موجــودی مترقــی و پیشــرو اســت 
ادامــه می گویــد: میــل هیــچ بحثــی دراین بــاره نــدارد. پــس مــا 
کــه  کنیــم. بایــد ببینیــم مقصــود او چیســت وقتــی  کشــف  بایــد 

می گویــد انســان progressive being، موجــودی پیش رونــده و 
مترقــی اســت. رالــز تفســیر خــود را از او ارائــه می دهــد.

کــه ایــدۀ میــل از نــوع بشــر  رالــز می گویــد تصــور مــن ایــن اســت 
ــوان موجــودی پیشــرو و مترقــی، مســتلزم امــکان پیشــرفت  به عن
کــه درنهایــت بــه  کم وبیــش و مســتند در تمــدن بشــری اســت. 
ــری  ــوان وضعیــت براب ــا عن وضعیــت عــادی و طبیعــی جامعــه ب
کامــل بــه اصــول  کامــل می رســد. در ایــن حالــت، جامعــه به طــور 
مبتنــی بــر عدالــت اساســی و آزادی پاســخ می دهــد؛ یعنــی بــر 
بــرای  بنابرایــن  می شــود.  ســاماندهی  عدالــت  اصــول  اســاس 
میــل، پیشــرفت بشــر پیشــرفتی در طــول زمــان در جهــت بهتریــن 
حالــت اســت، هرچنــد در وضعیــت عــادی و طبیعــی جامعــه. 
او بــرای ایــن پیشــرفت شــرایطی را نــام می بــرد: یکــم شــرط 
کــه وجــود ایــن  وجــود تئــوری دربــارۀ عدالــت و دوم نهادهایــی 

ــوری عدالــت را تحقــق بخشــند.  تئ
چــرا moral Progress در آثــار رالــز نیامــده اســت درحالی کــه 
او را مهم تریــن فیلســوف معاصــر در ایــن زمینــه تلقــی می کننــد؟ 

به خصــوص  عدالــت،  یــۀ  نظر کتــاب  در  مهمــی  ایده هــای 
در بخــش ســوم و تحــت عنــوان روانشناســی اخــاق هســت 
کلیــت ایــدۀ جــان اســتوارت میــل  کــه نشــان می دهــد رالــز بــا 
دربــارۀ پیشــرفت بشــر یــا دربــارۀ بشــر به مثابــه موجــودی پیشــرو 
و ترقی یــاب اتفاق نظــر دارد. ولــی چــرا ایــن اصطــاح را بــکار 

ــت؟ ــرده اس نب
حــوادث تراژیــک قــرن بیســتم، به خصــوص جنــگ اول و 
کــه امیــد بــه تقییــد غایت گرایانــۀ ایــدۀ  دوم، موجــب می شــود 
کــه در عصــر روشــنگری طــرح شــد از بیــن  پیشــرفت اخاقــی 
کــه بشــر به طــور یکنواخــت و  بــرود. یعنــی امیــد بــه ایــن ایــده 
عظیم تــر  اخاقــی  دســتاوردهای  سمت وســوی  بــه  دائمــی 
ایــدۀ  کنــار  در  نوزدهــم،  قــرن  در  ایــده،  ایــن  مــی رود.  پیــش 
، در اوج خــود بــه ســر  پیشــرفت علمــی و پیشــرفت های دیگــر
ــه تبییــن  ــد ب ــود. ایــن امی ــرد. Progress شــعار روشــنگری ب می ب
یــکال از دســت رفتــه بــود. حــوادث قــرن بیســتم ایــن را  تلولوژ
کــه بدانیــم رالــز در در  نشــان مــی داد و اتفاقــاً جالــب آن اســت 
کــه در جنــگ جهانــی دوم می نویســد او ســه عامــل  خاطراتــی 
کــه باعــث شــدند از مســیحیت دســت بکشــد   اساســی و مهمــی 
ــا داشــت پــس از  ــز بن را اتفاقــات ناشــی از جنــگ می دانــد. رال
کشــیش شــود. ســه عامــل اساســی  جنــگ تئولــوژی بخوانــد و 
مربــوط بــه حــوادث جنــگ بــود و مســئلۀ جنــگ و اهمیــت آن 
در آخریــن اثــر او مــورد توجــه بــود. همچنیــن توجــه بــه صلــح 
کانــت دربــاره صلــح دائمــی دغدغــۀ  یــۀ  دائمــی و بازســازی نظر
کــه در آخــر عمــر از خــود به عنــوان اثــری درخشــان ارائــه  او بــود 

داد. 
کــه امیــد مــا بــه  آری، حــوادث قــرن بیســتم باعــث شــده اســت 
moral Progress از دســت بــرود امــا ایــن بــه ایــن معنــا نیســت 
داد.  دســت  بــه  ایــده  ایــن  از  معقولــی  تفســیر  نمی تــوان  کــه 
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و  مــدرن  و  معاصــر  فیلســوف  مهمتریــن  به عنــوان  رالــز 
عــدۀ  اســت.  شــده  شــناخته  اخــاق،  و  سیاســی  فیلســوف 
پیشــرفت  ایــدۀ  در  اساســی  نقشــی  او  کــه  معتقدنــد  کثیــری 
مثــال،  به طــور  اســت.  داشــته   )moral progress( اخاقــی 
گردان  کــه از شــا کــرد  آدامــز اشــاره  می تــوان بــه خانــم وودی 
رالــز بــوده و تــز دکتــرای خــود را بــا رالــز و هلــن پالمــر در ســال 
کــه بســیار مــورد  گذرانــده اســت. ایشــان در مقالــه ای  1996م. 
فلســفه  حــوزۀ  پژوهشــگران  و  نویســندگان  ارجــاع  و  مطالعــه 
»آرمــان  می گویــد:  گرفتــه  قــرار   )D›ideau Moropolpus(
مهــم  تاشــی  روشــنگری،  عصــر   )equality( برابــری  ایــده آل 
ــرن نوزدهــم  ــا حــوادث ق ــت اســت. ام ــق درک عدال ــرای تعمی ب
بنابــر  به خودی خــود  برابــری  آرمــان  کــه  داد  نشــان  بیســتم  و 

پیچیدگــی عدالــت را در برمی گیــرد. مــا در قــرن بیســتم شــاهد 
کــه  هســتیم  عظیمــی  اقتصــادی  نابرابری هــای   )inequality(
کــه دو مقولــۀ آزادی و برابــری _ کــه از مقولــۀ آزادی  نشــان داد 
لیبرال هــا دفــاع می کننــد و از مقولــۀ برابــری، سوسیالیســت ها و 
کنــار هــم  دموکراتیک هــای رادیــکال_ هیــچ گاه نتوانســتند در 
کــه مقولــۀ عدالــت فقــط بــا مقولــۀ  بنشــینند. همچنیــن نشــان داد 
رالــز  ازایــن رو جــان  برابــری )equality( قابل توضیــح نیســت. 
تــاش می کنــد بــرای تعمیــق بخشــیدن بــه ســهم مــا از عدالــت، 
بــرادری  و  برابــری  و  آزادی  ماننــد  ایده آل هایــی  از  تفســیرش 

fraternity(( را بــا هــم ترکیــب  کنــد«. 
یــۀ عدالــت رالــز ایــن ســه اصــل شــعار انقــاب فرانســه  نظر
آشــتی می دهــد.  آزادی، برابــری و بــرادری _ را بــا هــم  _  یعنــی 

نافــی  لزومــاً  نســبی انگاری  آیــا  کنــد؟  صحبــت  پیشــرفت 
ــم، موضعــی  ــه همــان چارچــوب برگردی ــر ب گ پیشــرفت اســت؟ ا
بــودن و خنثــی نبــودن نافــی پیشــرفت نیســتند؛ یعنــی می توانیــم 
کنیــم  نســبی انگاری باشــیم و آمــوزۀ تقــارن را بــه ایــن دو محــدود 
کــه در یــک پارادایــم می توانیــم پاردایم هــای  و معتقــد شــویم 
ــم دوری و نزدیکــی  ــم و بنابرایــن می توانی کنی ــی  دیگــر را ارزیاب
یابــی  ارز قابــل  ســر  بــر  مســئله  بســنجیم.  معیــاری  بــا  را  آنهــا 
ــم دیگــر  کنی ــا اشــکالی از ایــن را وارد  ــر ایــن ی گ ــودن اســت. ا نب
را  آن  گــر به نحــوی  ا کنیــم.  از پیشــرفت صحبــت  نمی توانیــم 

می توانیــم.  یــم،  بگذار کنــار 
کــه از حــل مســئلۀ ســنجه ســخن  کوهــن، آنجــا  کار تامــاس  در 
کــرد، می توانیم  کــه می تــوان بــا آن فراپارادایمــی حرکــت  می گویــد 

گــر منتقــدان او را جــدی بگیریــم  از پیشــرفت ســخن بگوییــم. ا
ــال واره و ...  کــه می گوینــد خــود مفهــوم مســئله، حــل مســئله، مث
همــه درون پارادایمــی هســتند، نمی توانیــم از پیشــرفت ســخن 
کــه  یــم  ( را جــدی بگیر گــر چهارمــی )اعتبــار برابــر بگوییــم. ا
بــه تفکــر پســت مدرن و نســبی انگاری عوامانــه خیلــی نزدیــک 
کنیــم. وقتــی  اســت، مطلقــاً نمی توانیــم از پیشــرفت صحبــت 
کجــا  همــه چیــز بــه یــک انــدازه معتبــر اســت دیگــر پیشــرفت از 

کجــا؟ بــه 
در  همچنــان  کــه  اســت  ایــن  اســت  مهــم  آنچــه  بنابرایــن 
چارچــوب یــک رویکــرد نســبی انگارانۀ معتــدل می توانیــم از 
ــۀ روشــن و جالــب توجــه آن  ــم و نمون کنی ایــدۀ پیشــرفت دفــاع 

کوهــن اســت. تامــاس 
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تــاش جــان رالــز بــرای تعمیــق بخشــیدن بــه فهــم مــا از عدالــت، 
کــه او از آرمان هــای آزادی، بــرادری و برابــری در  بــا تفســیری 
ترکیــب آن هــا ارائــه می دهــد، تاشــی عظیــم بــرای تعالــی دادن 
کــه  کســانی  ایــدۀ روشــنگری پیشــرفت اخــاق اســت. حتــی 
ــه  ک ــد  ــد بدانن ــند بای ــش می کش ــه چال ــز را ب ــیر رال ــات تفس جزئی
تفکــر  ماهیــت  مــورد  در  ارزشــمندی  درس هــای  تفســیر  ایــن 
اخاقــی و روش هــای معقــول پژوهش هــای اخاقــی ســازنده 
کــه رابــرت نوزیــک،  اراده داده اســت. ایــن نکتــه ای اســت 

، بــه آن معتقــد بــود. دوســت و منتقــد رالــز
، نقشــی  کــه معتقدنــد آراء رالــز مثالــی دیگــر از فیلســوفانی 
کــرده اســت. او در  اساســی در ایــدۀ پیشــرفت اخاقــی ایفــا 
 ، کنــار فیلســوفانی چــون ســقراط، ارســطو ، در  مقالــه ای از رالــز
کوشــش های فلســفی  کــه  کانــت و فــردری ســدریک نــام می بــرد 
آنهــا بــه تعمیــق فهــم مــا از ایــدۀ پیشــرفت اخاقــی منجــر شــده 
کثیــری در ایــن نکتــه  اســت. به رغــم چنیــن اظهاراتــی، افــراد 
کــه رالــز نقشــی اساســی در تعمیــق فهــم مــا  اتفاق نظــر دارنــد 
اظهــارات  به رغــم  اســت.  داشــته  اخاقــی  پیشــرفت  ایــدۀ  از 
گســترده دربــارۀ نقــش ســازندۀ رالــز در ایــدۀ پیشــرفت اخاقــی، 
، نامــی از ایــن اصطــاح  کــه در تمــام آثــار جــای تعجــب اســت 
کتــاب  گســتردۀ رالــزی نیــز  بــرده نشــده اســت. مــن در ادبیــات 
ــه  ــا مقال کتــاب ی ــه ای دراین بــاب نیافتــم. بیــش از 10000  ــا مقال ی
دربــارۀ رالــز نوشــته شــده و در بیــش از250000 وبســایت بــه بررســی 
ــترده،  گس ــات  ــن ادبی ــا در ای ــت؛ ام ــده اس ــه ش ــز پرداخت آراء رال
ــز  ــارۀ دیــدگاه رال کــه اختصاصــاً درب ــه ای یافــت نشــد  هیــچ مقال
نوشــته شــده   )moral Progress( درمــورد پیشــرفت اخاقــی
باشــد. بنابرایــن چــه تبییــن معقولــی از ایــن امــر می تــوان بــه 
کــه رالــز نقشــی بنیــادی در تعمیــق بخشــیدن بــه  دســت داد 
از  پیشــرفت اخاقــی داشــته درحالی کــه مطلقــاً ذکــری  ایــدۀ 

ایــن اصطــاح در آثــار او نیســت. 
گرچــه عبــارت moral Progress در آثــار رالــز نیامــده اســت،  ا
 Human Kind is progressive being امــا یک جــا عبــارت
کتاب خــوب به نام هــای درس گفتارهایی  ، دو  آمــده اســت. رالــز
یــخ  دربــارۀ تاریــخ فلســفۀ اخــاق و درس گفتارهایــی دربــارۀ تار
در  اینجــا  در  اســت.  نگاشــته  زمینــه  ایــن  در  فلســفۀ سیاســی 
اســتوارت  دربــارۀ جــان  رالــز بحــث درخشــانی   ،301 صفحــۀ 
کامــاً متفــاوت از ادبیاتــی اســت  کــه  میــل هــم دارد . بحثــی 
ــز در اینجــا  ــده ام. رال ــارۀ جــان اســتوارت میــل خوان کــه مــن درب
ــل  ــتوارت می ــان اس ــدگاه ج ــر از دی ــی بش ــۀ دائم ــارۀ دو عاق درب
می پرســیم  کنــون  ا بنابرایــن  می گویــد:  رالــز  می کنــد.  بحــث 
ئــق بنیادی-دائمــی بشــر  چگونــه معنــای دائمــی بــودن ایــن عا
کــه انســان  کنیــم؟ آن هــا از چــه جهــت بــا ایــن ایــده  را درک 
گــره خــورده اســت؟ رالــز در  موجــودی مترقــی و پیشــرو اســت 
ادامــه می گویــد: میــل هیــچ بحثــی دراین بــاره نــدارد. پــس مــا 
کــه  کنیــم. بایــد ببینیــم مقصــود او چیســت وقتــی  کشــف  بایــد 

می گویــد انســان progressive being، موجــودی پیش رونــده و 
مترقــی اســت. رالــز تفســیر خــود را از او ارائــه می دهــد.

کــه ایــدۀ میــل از نــوع بشــر  رالــز می گویــد تصــور مــن ایــن اســت 
ــوان موجــودی پیشــرو و مترقــی، مســتلزم امــکان پیشــرفت  به عن
کــه درنهایــت بــه  کم وبیــش و مســتند در تمــدن بشــری اســت. 
ــری  ــوان وضعیــت براب ــا عن وضعیــت عــادی و طبیعــی جامعــه ب
کامــل بــه اصــول  کامــل می رســد. در ایــن حالــت، جامعــه به طــور 
مبتنــی بــر عدالــت اساســی و آزادی پاســخ می دهــد؛ یعنــی بــر 
بــرای  بنابرایــن  می شــود.  ســاماندهی  عدالــت  اصــول  اســاس 
میــل، پیشــرفت بشــر پیشــرفتی در طــول زمــان در جهــت بهتریــن 
حالــت اســت، هرچنــد در وضعیــت عــادی و طبیعــی جامعــه. 
او بــرای ایــن پیشــرفت شــرایطی را نــام می بــرد: یکــم شــرط 
کــه وجــود ایــن  وجــود تئــوری دربــارۀ عدالــت و دوم نهادهایــی 

ــوری عدالــت را تحقــق بخشــند.  تئ
چــرا moral Progress در آثــار رالــز نیامــده اســت درحالی کــه 
او را مهم تریــن فیلســوف معاصــر در ایــن زمینــه تلقــی می کننــد؟ 

به خصــوص  عدالــت،  یــۀ  نظر کتــاب  در  مهمــی  ایده هــای 
در بخــش ســوم و تحــت عنــوان روانشناســی اخــاق هســت 
کلیــت ایــدۀ جــان اســتوارت میــل  کــه نشــان می دهــد رالــز بــا 
دربــارۀ پیشــرفت بشــر یــا دربــارۀ بشــر به مثابــه موجــودی پیشــرو 
و ترقی یــاب اتفاق نظــر دارد. ولــی چــرا ایــن اصطــاح را بــکار 

ــت؟ ــرده اس نب
حــوادث تراژیــک قــرن بیســتم، به خصــوص جنــگ اول و 
کــه امیــد بــه تقییــد غایت گرایانــۀ ایــدۀ  دوم، موجــب می شــود 
کــه در عصــر روشــنگری طــرح شــد از بیــن  پیشــرفت اخاقــی 
کــه بشــر به طــور یکنواخــت و  بــرود. یعنــی امیــد بــه ایــن ایــده 
عظیم تــر  اخاقــی  دســتاوردهای  سمت وســوی  بــه  دائمــی 
ایــدۀ  کنــار  در  نوزدهــم،  قــرن  در  ایــده،  ایــن  مــی رود.  پیــش 
، در اوج خــود بــه ســر  پیشــرفت علمــی و پیشــرفت های دیگــر
ــه تبییــن  ــد ب ــود. ایــن امی ــرد. Progress شــعار روشــنگری ب می ب
یــکال از دســت رفتــه بــود. حــوادث قــرن بیســتم ایــن را  تلولوژ
کــه بدانیــم رالــز در در  نشــان مــی داد و اتفاقــاً جالــب آن اســت 
کــه در جنــگ جهانــی دوم می نویســد او ســه عامــل  خاطراتــی 
کــه باعــث شــدند از مســیحیت دســت بکشــد   اساســی و مهمــی 
ــا داشــت پــس از  ــز بن را اتفاقــات ناشــی از جنــگ می دانــد. رال
کشــیش شــود. ســه عامــل اساســی  جنــگ تئولــوژی بخوانــد و 
مربــوط بــه حــوادث جنــگ بــود و مســئلۀ جنــگ و اهمیــت آن 
در آخریــن اثــر او مــورد توجــه بــود. همچنیــن توجــه بــه صلــح 
کانــت دربــاره صلــح دائمــی دغدغــۀ  یــۀ  دائمــی و بازســازی نظر
کــه در آخــر عمــر از خــود به عنــوان اثــری درخشــان ارائــه  او بــود 

داد. 
کــه امیــد مــا بــه  آری، حــوادث قــرن بیســتم باعــث شــده اســت 
moral Progress از دســت بــرود امــا ایــن بــه ایــن معنــا نیســت 
داد.  دســت  بــه  ایــده  ایــن  از  معقولــی  تفســیر  نمی تــوان  کــه 
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کنیــم،  اســتدلال خــوب باشــیم و از یــک مفهــوم اخاقــی دفــاع 
ــه آن مفهــوم اخاقــی در مــا ایجــاد  ــرای عمــل ب کافــی ب ــزۀ  انگی

می شــود.
دلیــل اینکــه مــا دســت بــه عمــل احاقــی بــد می زنیــم ایــن 
یــم. آنهــا فکــر می کردنــد  کافــی ندار کــه اســتدلال های  اســت 
یعنــی  نیســت.  انگیزشــی  از عوامــل  ناشــی  بــد  اســتدلال های 
ــر اخاقــی خوشــمان نمی آیــد، بلکــه  کــه مــا از خی ایــن نیســت 
ناشــی از تنبلــی، تــن آســایی و بی توجهــی فکــری ماســت. یــا 
کــه بــه مرجعیــت قائــل هســتیم. بــه  اینکــه احتــرام بیش ازحــدی 
Intellectual authoritarianism، اقتدارگرایــی فکــری قائلیــم. 
کانــت، مســتقل نمی توانیــم بیندیشــیم. آنهــا عامــل عــدم  به تعبیــر 
آدمهــای  آدمهــا،  کــه  ایــن می دانســتند  را  اندیشــیدن  مســتقل 
گــر مــردم به طــور  فضیلت مــداری نیســتند. انهــا فکــر می کردنــد ا
یعنــی  کننــد،  تبییــن  خــود  بــرای  را  اخاقــی  مســائل  واضــح 
ــد  ــاد می توانن ی ــال ز ــد، به احتم کنن ــن  ــی را روش ــورات اخاق تص
کننــد و درنتیجــه  بــه باورهــای درســت اخاقــی دســت پیــدا 
 ، ایــن نقطه نظــر از  بزننــد.  بــه عمــل اخاقــی درســت  دســت 
عمــوم  بلکــه   ، بزرگــوار دو  ایــن  تنهــا  نــه  کــه  می آیــد  به نظــر 
کانــت، درک خامــی از روانشناســی بشــر  فیلســوفان پیــش از 
داشــتند و به همین دلیــل اعتمــاد بیــش از حــدی بــه توانمنــدی 
گــپ  تفکــر فلســفی داشــتند. یعنــی احســاس می کردنــد ایــن 
کانــت می گفــت بیــن تفکــر اخاقــی  کــه   moral gap اخاقــی
ــا تفکــر فلســفی حــل  ــوان ب و عمــل اخاقــی وجــود دارد را می ت
ــه  ک ــد  ــبت می دادن ــفی نس ــت فلس ــه عقانی ــی ب ــا قدرت ــرد. آنه ک
کــه دربــارۀ روانشناســی انســان می دانیــم،  بــا توجــه بــه حقایقــی 

می توانیــم بگوییــم چنــدان قابل قبــول نبــود.
حتــی  چگونــه  کــه  بفهمیــم  تــا  برگردیــم  رالــز  بــه  بیاییــد 
خیلــی  موانــع  از  واقع بینانه  تــر  بســیار  درکــی  کــه  فیلســوفی 
دربــارۀ خیــر اخاقــی دارد، همچنــان  روانشــناختی  پیچیــدۀ 
و  فلســفی  اســتدلال  بــرای  قابل توجهــی  جایــگاه  می توانــد 
یــۀ فلســفی بــرای غلبــه بــر آن موانــع بیابــد. رالــز فلســفه را  نظر
بهــره  فلســفی  اســتدلال  بــرای  فلســفه  از  بلکــه  نمی زنــد  دور 
می گیــرد تــا تحلیــل عمیق تــری از روانشناســی انســان ارائــه دهــد. 
ــز شــروع  از ایــن رو، از اهلیّــت روانشناســی در نظریــۀ عدالــت رال
 moral و نــه moral developmentکــه در آنجــا رالــز از می کنــم. 

می زنــد.  حــرف   progress

: اصل دوگانۀ نظریۀ عدالت رالز
نظریۀ عدالت رالز دو اصل اساسی را بیان می کند.

آزادی هــای  و  حقــوق  از  برابــر  میزانــی  بایــد  اول:  اصــل   
نظــام  یعنــی  شــود؛  یــع  توز شــهروندان  همــۀ  بیــن  اساســی 
کــه بتوانــد مجموعــه ای از حقــوق و  سیاســی ای عادلانــه اســت 
کــه  کنــد.  آزادی هــای اساســی بــرای شــهروندان تضمیــن و تأمیــن 

اینهــا شــامل آزادی وجــدان، آزادی مشــارکت سیاســی، آزادی 
 ، ــر دیگــر ــده و حقــوق اساســی اســت. به تعبی ــان، آزادی عقی بی
کنســتانتین بــه آن آزادی هــای قدیــم و آزادی هــای  کــه  آنچــه 
برلیــن.  آیزایــا  مثبــت  و  ســلبی  آزادی  نــه  می گویــد،  جدیــد 
کــه روســو بــر  آزادی هــای قدیــم، آزادی مشــارکت سیاســی اســت 
کــه  کیــد می کــرد و آزادی جدیــد، آزادی وجــدان اســت  آن تا
کیــد می کــرد. ایــن مجمــوع آزادی هــای قدیــم و  ک بــر آن تا لا

جدیــد در اصــل اول تامیــن می شــود.
منصفانــۀ  برابــری  از  بایــد  شــهروندان  همــۀ  دوم:  اصــل   
اجتماعــی،  مقامــات  بــه  رســیدن  در  و  شــغل  در  فرصت هــا 
سیاســی و اقتصــادی برخــوردار باشــند. امــا اصــل دوم زمینــۀ 
کــه تحــت عنــوان اصــل تفــاوت معــروف اســت.  مهمــی دارد 
کــه نابرابری هــای اقتصــادی و اجتماعــی  ایــن اصــل می گویــد 
کثــری وضــع  کــه بــه بهبــود حدا در جامعــه زمانــی موجــه اســت 

شــود.  منجــر  جامعــه  افــراد  محروم تریــن 
امــا ایــن اصــول دوگانــۀ رالــز یــا برداشــت رالــز از عدالــت، 
فــردی   ، رالــز نظــر  از  فــرد  فــرد.  از  اســت  او  تفســیر  بــر  مبتنــی 
کــه یکــی از مهم تریــن مفاهیــم  کانتــی اســت. رالــز معتقــد اســت 
ــا فلســفۀ اخاقــی مــدرن، مفهــوم شــخص  در فلســفۀ سیاســی ی
اخاقــی،  عاملیــت  یــا  فاعلیــت  به عنــوان  شــخص  اســت. 
فاعلیــت به منزلــه شــهروند در فلســفۀ سیاســی متأخــر یــا به منزلــه 
از  رالــز  کــه  برداشــتی  کانتــی.  خودمختــار  یــا  خودآییــن  فــرد 
عدالــت دارد، مبتنــی بــر ایــن تصــور از شــخص اســت. تصــور 
دارد  قــدرت اخاقــی  یــا  قابلیــت اخاقــی  دو  کــه  شــخصی 
کانــت اخــذ می کنــد. قابلیــت اول، قابلیــت  آن را از  کــه رالــز 
بســط و تبعیــت یــک مفهــوم خیــر اخاقــی یــا طــرح معقــول 
از زندگــی خــود اســت. قابلیــت دوم، توانایــی حــس عدالــت 
ــۀ ایــن مفهــوم از شــخص  ــر پای ــت ب ــۀ عدال ــای نظری اســت. مبن
یــۀ عدالــت،  کتــاب نظر واقــع شــده اســت. در بخــش اول از 
کــه شــهروندان در جامعــۀ  رالــز بــا ایــن فــرض پیــش مــی رود 
بســامان از پیــش دارای ایــن دو قــدرت هســتند. چــون جامعــۀ 
ــۀ اصــول عدالــت تحقــق  ــر پای کــه ب بســامان، جامعــه ای اســت 
کــرده اســت. و اصــول عدالــت زمینه هــای رشــد اخاقــی  پیــدا 
شــهروندان را فراهــم مــی آورد. بنابرایــن ایــن دو قــوۀ اخاقــی، 
بــه  رشــنالیتی  اســت؛   reasonability و  رشــنالیتی  قــوۀ  یکــی 
معنــای برخــورداری از دریافتــی از خیــر و قــدرت تعدیــل آن 
قابلیــت  . دومــی  یــک مفهــوم خیــر اخاقــی دیگــر اتخــاذ  و 
حــس عدالت خواهــی. رالــز حــس عدالت خواهــی را بــا مفهــوم 

انصــاف و احتــرام متقابــل توضیــح می دهــد.
کــه بــا اصــول عدالــت ســاماندهی  در نظــام جامعــۀ بســامان 
کــرد.  کســب خواهنــد  شــده اســت، شــهروندان ایــن قابلیت هــا را 
در  بالــغ  شــهروندان  کــه  می گیــرد  پیش فــرض  رالــز  بنابرایــن، 
ــد.  ــی را دارن ــوۀ اخاق ــدرت و دو ق ــن دو ق ــامان، ای ــۀ بس جامع
بــود؟  اخاقــی  قــوای  ایــن  صاحــب  می تــوان  چگونــه  امــا 
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ــدۀ  ــری از ای ــر و معتدل ت ، تفســیر فروتنانه ت برخــاف ایــن تصــور
کانــت طــراح و تبیین کننــدۀ  کــه  پیشــرفت اخاقــی وجــود دارد 
، مــا مفاهیــم احاقــی را در طــول  آن اســت. مطابــق بــا تفســیر رالــز
کــه از برخــی  زمــان بهتــر درک می کنیــم و رفته رفتــه یــاد می گیریــم 
شــنیع،  اخاقــی  به خصــوص خطاهــای  اخاقــی،  خطاهــای 
کــرده یــا حداقــل مــورد نقــد و درمــان قــرار دهیــم و  اجتنــاب 
کــه خــود  بــرای درمــان آنهــا فکــری بیندیشــیم. مصــداق و مثالــی 
کانــت مطــرح می کنــد انقــاب فرانســه اســت و جنبش هایــی 
ــت  ــد بازگش ــت می گوی کان ــد.  ــه می آی ــاب فرانس ــس از انق ــه پ ک
ــه نظام هــای سلســله مراتبی و نظام هــای  ــزه و بازگشــت ب فئودالی
امکان پذیــر  دیگــر  قدیمــی  روش  بــه  ســلطنتی  مطلق گرایانــۀ 
نیســت. چــرا؟ چــون آنهــا قبــاً به عنــوان امــری طبیعــی تلقــی 
کامــاً نچــرال  می شــدند. شــاه ســایه خداونــد اســت. ایــن امــری 
هــر  می شــد.  تلقــی  طبیعــی  نظــام  سلســله مراتب،  نظــام  بــود. 
دارد  بردگــی  شایســتگی  بــرده  دارد.  شایســتگی  یــک  کســی 
کــه در خانــه بمانــد. ایــن نظــام  و شایســتگی  زن ایــن اســت 
کــرده بــود. شــما ببینیــد  سلســله مراتبی منزلــت همــه را تعییــن 
کــه در ســنت اســامی- مســیحی و ســنت  یــۀ عدالتــی  کــه نظر
پیشــامدرن ســابقه دارد دربــارۀ عدالــت چــه می گویــد. می گویــد 
عدالــت، قــرار دادن هــر چیــزی در جایــگاه خــودش اســت. 
هــر چیــزی جایگاهــی در ایــن نظــام سلســله مراتبی دارد پــس 
عدالــت یعنــی هــر چیــزی را در جایــگاه خــود قــرار دادن. شــاه 
هــم بایــد در جایــگاه خــودش قــرار بگیــرد. ســابجکت، رعیــت 
انقــاب  از  بعــد  می گویــد  کانــت  خــودش.  جایــگاه  در  هــم 
فرانســه بازگشــت بــه ایــن پارادایــم فکــری و طــرز فکــر امکان پذیر 
نیســت بــرای اینکــه دیگــر نمی توانیــم ایــن را به عنــوان یــک 
ــاه  ــق پادش ــت و ح ــن اس ــق زن ای ــم. ح کنی ــه  ــی توجی ــر طبیع ام
ایــن اســت و حــق رعیــت ایــن اســت. البتــه همچنــان مــا شــاهد 
سلســله مراتبی  نظــام  متأســفانه  کــه  هســتیم  وضعیت هایــی 
اجتماعــی، طبقاتــی، جنســیتی، قومیتــی در جهــان امــروز وجــود 
دارد. امــا نمی توانیــم بگوییــم ایــن وضعیــت، وضعیــت طبیعــی 
ــوان ایــن  ــا تبییــن نچرالیســتی طبیعــی قــراردادی نمی ت اســت. ب
گســترده  گاهــی  کســی آن را نمی پذیــرد. آ کــرد و  امــر را توجیــه 
از بی رحمــی چنیــن نظــام هــا و چنیــن شــرایطی باعــث شــده 
کــه ایــن وضعیــت، ایــن نــوع نظام هــای سلســله مراتبی  اســت 
کــه  کنــون به نظــر می رســد  را در حالــت تدافعــی قــرار دهــد. ا
ــاً درســت تلقــی نمی شــود، بلکــه  ــۀ شــیوه ای اخاق ــه منزل ــا ب آنه
یــان اســت.  به منزلــۀ اعمــال قــدرت محــض و اعمــال قــدرت عر
درمــورد انقــاب فرانســه و تحــولات سیاســی اجتماعــی آن اشــاره 
ــیاق  ــن س ــه همی ــم ب ــرد ه ــۀ زن و م ــه رابط ــت ها ب ــم. فمینیس کردی

اشــاره می کننــد.
گذشــته و حتــی زمــان حــال، بــدون توجــه و تفکــر  مــردان در 
بــر زنــان تســلط دارنــد. زیــرا همــه چیــز بــه همیــن شــکل طبیعــی 
متأســفانه  باشــد.  هــم  بایــد همین طــور  یعنــی  تلقــی می شــود. 

گری ها و روشــنگری هایی  امــروز هــم شــاهد آن هســتیم. امــا افشــا
کــه در مــورد ایــن امــر دارد صــورت می گیــرد، ایــن رفتارهــای شــنیع 
کاهــش می دهــد.  و نابرابــری و ایــن ســتمگری و بیدادگــری را 
کــه  گســترده ای وجــود دارد. بحث هایــی  دراین بــاره بحث هــای 
کــه در جهــت  در ایــن حیطــه و درمــورد برابــری صــورت می گیــرد 
خیــر اخاقــی بیشــتر اســت و منجــر بــه بهبــود اخاقــی و ارتقــاء 
کانــت می گویــد ایــن بهبــود احاقــی اســت.  اخاقــی می شــود. 
ــه در  ــرده داری و رفتارهــای بی رحمان ــارۀ ب ــه را درب ــن نکت و همی

گفــت.  برابــر افــراد دارای معلولیــت  هــم می تــوان 
کرامــت  بنابرایــن پــاره ای از بصیرت هــای تاریخــی درمــورد 
بــه  تاریخــی  به صــورت  و  رفته رفتــه  انســانی،  جهان شــمول 
کــه بشــر نمی توانــد آنهــا را دور بریــزد. ایــن تلقــی،  دســت آمــده 

تلقــی فروتنانــه ای از پیشــرفت اخاقــی اســت. 
کانتــی از پیشــرفت اخاقــی  رالــز نقشــی اساســی در تفســیر 
گرچــه عبــارت »moral progress« هیــچ گاه  کــرده اســت، ا ایفــا 
یــۀ عدالــت، روشــی بــرای  در آثــار او نیامــده اســت. او در نظر
کــه قدمتــی طولانــی داشــته و  پژوهــش اخاقــی توصیــه می کنــد 
ــۀ  ــز آن را موازن ــه رال ک ــی  ــردد. روش ــر می گ ــقراط ب ــه س ــۀ آن ب ریش
کــرد. رالــز  متأمانــه می نامــد و می تــوان آن را بدین گونــه خاصــه 
می گویــد فیلســوف اخــاق بایــد          پژوهش هــای اخاقــی را بــا 
کــه او در اصطــاح  کنــد.  باورهــای اخاقــی قابل اعتمــاد شــروع 
ــا قضــاوت هــای  بــه آنهــا می گویــد Considered judgments ی
 Moral. یــا   Conviction می گویــد  جایــی  در  یــا  ســنجیده، 
اخاقــی  پژوهــش  کــه  فیلســوفی  می گویــد  رالــز   motivation
انجــام می دهــد بایــد از باورهــای اخاقــی قابل اعتمــاد اســتفاده 
کنــد و ســپس بــا آنهــا بــه مقابلــه بــا مؤثرتریــن نظریه هــای اخاقــی 
ــن  ــاس ای ــر اس ــود را ب ــت خ ــۀ عدال ــز نظری ــردازد. رال ــا بپ ــان م زم
یــه در زمــان  اصــل بنــا می کنــد. نیرومندتریــن و تحلیلی تریــن نظر
ــز ســعی می کــرد  ــا فایده گرایــی اســت. رال ــز  utilitarianismی رال
درک خــود و بــه عبارتــی  Considered judgmentsخــودش 
کســی ایــن  گــر  یــه قــرار دهــد. ا را دربــارۀ عدالــت در مقابــل نظر
یــۀ  نظر یــک  درصورتی کــه  دهــد،  ادامــه  را  پژوهــش  و  پــروژه 
کــه قضاوت هــای  ــا یــک Strong theory دلیلــی باشــد  قــوی ی
ــنجیده  ــای س ــه قضاوت ه ــا اینک ــد ی کن ــل  ــا را تعدی ــنجیدۀ م س
گــر ایــن اتفــاق بیفتــد، ایــن  یــه را پــس بزنــد، ا و قــوی مــا آن نظر
شــخص رفته رفتــه به نوعــی موازنــۀ متأمانــه میــان نظریه هــای 

موجــود دســت می یابــد.
کــه ایــن ایــده، چنــدان ایــدۀ تــازه ای نیســت. ســقراط  گفتیــم 
و ارســطو هــم بــا تفکــر فلســفی مشــابهی، بــر نوعــی پیشــرفت 
ــد  کی ــم اخاقــی، تأ ــود فهــم مــا از مفاهی ــر بهب اخاقــی، یعنــی ب
متعهــد  بســیار  رشینالیســت هایی  ارســطو  و  ســقراط  داشــتند. 
یــادی را بــه اســتدلال درســت  کــه قــدرت ز بودنــد؛ بدین معنــا 
اصلــی عمــل  کــه عامــل  فکــر می کردنــد  و  نســبت می دادنــد 
گــر مــا قــادر بــه  اخاقــی خــوب، یــک اســتدلال بــد اســت. ا
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کنیــم،  اســتدلال خــوب باشــیم و از یــک مفهــوم اخاقــی دفــاع 
ــه آن مفهــوم اخاقــی در مــا ایجــاد  ــرای عمــل ب کافــی ب ــزۀ  انگی

می شــود.
دلیــل اینکــه مــا دســت بــه عمــل احاقــی بــد می زنیــم ایــن 
یــم. آنهــا فکــر می کردنــد  کافــی ندار کــه اســتدلال های  اســت 
یعنــی  نیســت.  انگیزشــی  از عوامــل  ناشــی  بــد  اســتدلال های 
ــر اخاقــی خوشــمان نمی آیــد، بلکــه  کــه مــا از خی ایــن نیســت 
ناشــی از تنبلــی، تــن آســایی و بی توجهــی فکــری ماســت. یــا 
کــه بــه مرجعیــت قائــل هســتیم. بــه  اینکــه احتــرام بیش ازحــدی 
Intellectual authoritarianism، اقتدارگرایــی فکــری قائلیــم. 
کانــت، مســتقل نمی توانیــم بیندیشــیم. آنهــا عامــل عــدم  به تعبیــر 
آدمهــای  آدمهــا،  کــه  ایــن می دانســتند  را  اندیشــیدن  مســتقل 
گــر مــردم به طــور  فضیلت مــداری نیســتند. انهــا فکــر می کردنــد ا
یعنــی  کننــد،  تبییــن  خــود  بــرای  را  اخاقــی  مســائل  واضــح 
ــد  ــاد می توانن ی ــال ز ــد، به احتم کنن ــن  ــی را روش ــورات اخاق تص
کننــد و درنتیجــه  بــه باورهــای درســت اخاقــی دســت پیــدا 
 ، ایــن نقطه نظــر از  بزننــد.  بــه عمــل اخاقــی درســت  دســت 
عمــوم  بلکــه   ، بزرگــوار دو  ایــن  تنهــا  نــه  کــه  می آیــد  به نظــر 
کانــت، درک خامــی از روانشناســی بشــر  فیلســوفان پیــش از 
داشــتند و به همین دلیــل اعتمــاد بیــش از حــدی بــه توانمنــدی 
گــپ  تفکــر فلســفی داشــتند. یعنــی احســاس می کردنــد ایــن 
کانــت می گفــت بیــن تفکــر اخاقــی  کــه   moral gap اخاقــی
ــا تفکــر فلســفی حــل  ــوان ب و عمــل اخاقــی وجــود دارد را می ت
ــه  ک ــد  ــبت می دادن ــفی نس ــت فلس ــه عقانی ــی ب ــا قدرت ــرد. آنه ک
کــه دربــارۀ روانشناســی انســان می دانیــم،  بــا توجــه بــه حقایقــی 

می توانیــم بگوییــم چنــدان قابل قبــول نبــود.
حتــی  چگونــه  کــه  بفهمیــم  تــا  برگردیــم  رالــز  بــه  بیاییــد 
خیلــی  موانــع  از  واقع بینانه  تــر  بســیار  درکــی  کــه  فیلســوفی 
دربــارۀ خیــر اخاقــی دارد، همچنــان  روانشــناختی  پیچیــدۀ 
و  فلســفی  اســتدلال  بــرای  قابل توجهــی  جایــگاه  می توانــد 
یــۀ فلســفی بــرای غلبــه بــر آن موانــع بیابــد. رالــز فلســفه را  نظر
بهــره  فلســفی  اســتدلال  بــرای  فلســفه  از  بلکــه  نمی زنــد  دور 
می گیــرد تــا تحلیــل عمیق تــری از روانشناســی انســان ارائــه دهــد. 
ــز شــروع  از ایــن رو، از اهلیّــت روانشناســی در نظریــۀ عدالــت رال
 moral و نــه moral developmentکــه در آنجــا رالــز از می کنــم. 

می زنــد.  حــرف   progress

: اصل دوگانۀ نظریۀ عدالت رالز
نظریۀ عدالت رالز دو اصل اساسی را بیان می کند.

آزادی هــای  و  حقــوق  از  برابــر  میزانــی  بایــد  اول:  اصــل   
نظــام  یعنــی  شــود؛  یــع  توز شــهروندان  همــۀ  بیــن  اساســی 
کــه بتوانــد مجموعــه ای از حقــوق و  سیاســی ای عادلانــه اســت 
کــه  کنــد.  آزادی هــای اساســی بــرای شــهروندان تضمیــن و تأمیــن 

اینهــا شــامل آزادی وجــدان، آزادی مشــارکت سیاســی، آزادی 
 ، ــر دیگــر ــده و حقــوق اساســی اســت. به تعبی ــان، آزادی عقی بی
کنســتانتین بــه آن آزادی هــای قدیــم و آزادی هــای  کــه  آنچــه 
برلیــن.  آیزایــا  مثبــت  و  ســلبی  آزادی  نــه  می گویــد،  جدیــد 
کــه روســو بــر  آزادی هــای قدیــم، آزادی مشــارکت سیاســی اســت 
کــه  کیــد می کــرد و آزادی جدیــد، آزادی وجــدان اســت  آن تا
کیــد می کــرد. ایــن مجمــوع آزادی هــای قدیــم و  ک بــر آن تا لا

جدیــد در اصــل اول تامیــن می شــود.
منصفانــۀ  برابــری  از  بایــد  شــهروندان  همــۀ  دوم:  اصــل   
اجتماعــی،  مقامــات  بــه  رســیدن  در  و  شــغل  در  فرصت هــا 
سیاســی و اقتصــادی برخــوردار باشــند. امــا اصــل دوم زمینــۀ 
کــه تحــت عنــوان اصــل تفــاوت معــروف اســت.  مهمــی دارد 
کــه نابرابری هــای اقتصــادی و اجتماعــی  ایــن اصــل می گویــد 
کثــری وضــع  کــه بــه بهبــود حدا در جامعــه زمانــی موجــه اســت 

شــود.  منجــر  جامعــه  افــراد  محروم تریــن 
امــا ایــن اصــول دوگانــۀ رالــز یــا برداشــت رالــز از عدالــت، 
فــردی   ، رالــز نظــر  از  فــرد  فــرد.  از  اســت  او  تفســیر  بــر  مبتنــی 
کــه یکــی از مهم تریــن مفاهیــم  کانتــی اســت. رالــز معتقــد اســت 
ــا فلســفۀ اخاقــی مــدرن، مفهــوم شــخص  در فلســفۀ سیاســی ی
اخاقــی،  عاملیــت  یــا  فاعلیــت  به عنــوان  شــخص  اســت. 
فاعلیــت به منزلــه شــهروند در فلســفۀ سیاســی متأخــر یــا به منزلــه 
از  رالــز  کــه  برداشــتی  کانتــی.  خودمختــار  یــا  خودآییــن  فــرد 
عدالــت دارد، مبتنــی بــر ایــن تصــور از شــخص اســت. تصــور 
دارد  قــدرت اخاقــی  یــا  قابلیــت اخاقــی  دو  کــه  شــخصی 
کانــت اخــذ می کنــد. قابلیــت اول، قابلیــت  آن را از  کــه رالــز 
بســط و تبعیــت یــک مفهــوم خیــر اخاقــی یــا طــرح معقــول 
از زندگــی خــود اســت. قابلیــت دوم، توانایــی حــس عدالــت 
ــۀ ایــن مفهــوم از شــخص  ــر پای ــت ب ــۀ عدال ــای نظری اســت. مبن
یــۀ عدالــت،  کتــاب نظر واقــع شــده اســت. در بخــش اول از 
کــه شــهروندان در جامعــۀ  رالــز بــا ایــن فــرض پیــش مــی رود 
بســامان از پیــش دارای ایــن دو قــدرت هســتند. چــون جامعــۀ 
ــۀ اصــول عدالــت تحقــق  ــر پای کــه ب بســامان، جامعــه ای اســت 
کــرده اســت. و اصــول عدالــت زمینه هــای رشــد اخاقــی  پیــدا 
شــهروندان را فراهــم مــی آورد. بنابرایــن ایــن دو قــوۀ اخاقــی، 
بــه  رشــنالیتی  اســت؛   reasonability و  رشــنالیتی  قــوۀ  یکــی 
معنــای برخــورداری از دریافتــی از خیــر و قــدرت تعدیــل آن 
قابلیــت  . دومــی  یــک مفهــوم خیــر اخاقــی دیگــر اتخــاذ  و 
حــس عدالت خواهــی. رالــز حــس عدالت خواهــی را بــا مفهــوم 

انصــاف و احتــرام متقابــل توضیــح می دهــد.
کــه بــا اصــول عدالــت ســاماندهی  در نظــام جامعــۀ بســامان 
کــرد.  کســب خواهنــد  شــده اســت، شــهروندان ایــن قابلیت هــا را 
در  بالــغ  شــهروندان  کــه  می گیــرد  پیش فــرض  رالــز  بنابرایــن، 
ــد.  ــی را دارن ــوۀ اخاق ــدرت و دو ق ــن دو ق ــامان، ای ــۀ بس جامع
بــود؟  اخاقــی  قــوای  ایــن  صاحــب  می تــوان  چگونــه  امــا 
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اســت. درمقابــل، ثبــات ذاتــی، از نظــر رالــز نوعــی ثبــات اســت 
کــه در آن، انحرافــات اجتناب ناپذیــر از عدالــت به طــور مؤثــر 
یــا در محدوده هــای  اصــاح  نیروهــای درون سیســتم  توســط 
گــر  ا کــه  می دهــد  توضیــح  رالــز  می شــود.  حفــظ  قابل تحمــل 
چگونــه  کنــد  پیــدا  انحــراف  عدالــت  اصــول  از  جامعــه ای 
می توانــد دوبــاره بــه اصــول عدالــت برگــردد و بنابرایــن ثبــات 
عدالت خواهــی  حــس  طریــق  از  ایــن  تضمیــن  کنــد.  را  خــود 
شــهروندان وقــوع می یابــد. شــهروندان جامعــۀ بســامان واجــد 
کــه  می کوشــند  بنابرایــن  و  هســتند  خواهــی  عدالــت  حــس 
کــه دیگــر  کننــد و می داننــد  مطابــق بــا اصــول عدالــت عمــل 
می کننــد.  عمــل  عدالــت  اصــول  بــا  مطابــق  هــم  شــهروندان 
کــه می کنــد ثبــات درونــی اســت. رالــز  کیــدی  بنابرایــن ایــن تا
کــه در  می گویــد حــس عدالــت نوعــی حــس اخاقــی اســت 
میــان نیروهــای اجتماعــی وجــود دارد. حــس عدالــت، حــس 
کــه بــا  اخاقــی نیرومنــدی اســت و نوعــی ســیمان جامعــه اســت 

کنــد.  پــرورش در افــراد می توانــد جامعــه را حفــظ 
یــۀ عدالــت رالــز از ایــن  اهلیــت ایــدۀ رشــد اخاقــی در نظر
نوعــی  دارای  کــه  شــهروندانی  اســت  معتقــد  رالــز  کــه  اســت 
قابلیت هــای روانشــناختی motivational هســتند، بــه ثبــات 
کــه حــس  کمــک می کننــد. یعنــی افــرادی  ذاتــی نظــام عادلانــه 
حفــظ  خواهــان  شــده  بیــدار  آنهــا  درون  در  عدالت خواهــی 
ایــن نظــام عادلانــه هســتند، بنابرایــن در ثبــات پایــداری نظــام 
کــه  عادلانــه مشــارکت می کننــد. از ایــن رو، رالــز معتقــد اســت 
ــه ضــروری  ــات نظــام عادلان ــرای ثب رشــد اخاقــی شــهروندان ب
 moral development بــه  کــه  اســت  به همین دلیــل  اســت. 
بنابرایــن  دارد.  جــدی  توجــه  ثبــات  یــۀ  نظر در  شــهروندان 
دهــد  نشــان  کــه  اســت  ایــن  به دنبــال  کتــاب  ایــن  در  رالــز 
کــه از مفهــوم ثبــات ارائــه  یــه ی او، به دلیــل تبییــن دقیقــی  نظر
می دهــد، نســبت بــه نظریه هــای رقیــب، ازجملــه فایده گرایــی 
کــه بخــش  ــا روانشناســی اخــاق  ــری دارد. ام و مارکسیســم، برت
یــۀ عدالــت رالــز را تشــکیل می دهــد بخشــی از  مهمــی از نظر
کلــی بشــر اســت. از نظــر رالــز روانشناســی اخاقــی  روانشناســی 
فــرد به طــور طبیعــی تکامــل پیــدا می کنــد؛ یعنــی افــراد به لحــاظ 
کــه  همان طــور  برســند.  اخاقــی  رشــد  بــه  می تواننــد  طبیعــی 
کــه زندگــی آنهــا تحــت نظام هــای  اشــاره شــد بــه ایــن شــرط 

عادلانــه باشــد. 
آن  منبــع  یــک  دارد.  منبــع  دو  رالــز  روانشناســی  محتــوای 
 moral( اخاقــی  حکــم  ماســت.  طبیعــی  قابلیت هــای 
 )innate( از نــگاه رالــز امــری طبیعــی و فطــری )judgement
اســت. امــا منبــع دیگــر بــرای حــس اخاقــی و رشــد اخاقــی 
مــا بســترهای خانوادگــی و محیط هــای اجتماعــی اســت. مــا 
از  و  اجتماعــی  محیــط  از  خانــواده،  از  را  ارزش هــا  از  کثیــری 
تاریــخ اخــذ می کنیــم. ایــن مفــاد رشــد اخاقــی مــا از ایــن منابــع 
گفتیــم آن دو قــدرت اخاقــی، یعنــی  گرچــه مــا  برمی خیــزد. ا

rationality )عقانیــت( و resilience )تــاب آوری(، به طــور 
مــا هســتند. در  بودن مــان  انســان  به واســطۀ  طبیعــی 

کــه بهره گیــری از ایــن دو قــوۀ اخاقــی  امــا رالــز معتقــد اســت 
ممکــن  دموکراتیــک  نظام هــای  بســتر  در  تدریجــی  به طــور 
یــۀ  نظر کــه  دهــد  نشــان  می خواهــد  واقــع  در  رالــز  می شــود. 
ــود زمانــی می توانــد  کــه آرمــان روشــنگری ب  )equality( برابــری
کــه institutional و نهادینــه باشــد. تا  ارزش خــود را نشــان دهــد 
زمانــی  کــه برابــری زن و مــرد نهادینــه نشــود، یعنــی قانــون اساســی 
و  اجتماعــی  سیاســی،  نهادهــای  در  و  نکنــد  تصدیــق  را  آن 
ــری )equality( تنهــا  ــۀ براب ی حقوقــی تثبیــت نشــده باشــد، نظر

ــد  ــد مان ــی خواه ــه باق ی ــده و نظر ــک ای ــد ی در ح
ــز معتقــد اســت در اصــول عدالــت،  ، رال ــز نظریــۀ عدالــت رال
آزادی و حقــوق  اصــول برابــری شــهروندان در برخــورداری از 
اساســی، برابــری منصفانــۀ فرصت هــا و برابــری در برخــورداری 
از امکانــات اقتصــادی و امکانــات زندگــی بــاز را تبییــن می کند. 
ــان  کــه در اصــل اول و دوم بی اصــول برابــری و حقــوق و آزادی 
ــه قابلیت هــای  ک کســانی نیســت  ــه  ــق ب شــده اســت فقــط متعل
گفتیــم رالــز قابلیت هــای اخاقــی  اخاقــی داشــته باشــند، بلکــه 
امــر  یــک  امــکان.  به منزلــه  نــه  capacity می دانــد  به منزلــه  را 
بالقــوه می دانــد نــه امــر بالفعــل. به همین دلیــل، معتقــد اســت 
کــه ایــن آزادی هــا و حقــوق بایــد بــه همــۀ افــراد جامعــه تعلــق 
کــه ایــن قابلیت هــای اخاقــی را در  بگیــرد. ایــن افــراد اخاقــی 
کــه می تواننــد تفســیر  خــود رشــد دادنــد، به واســطۀ ایــن قابلیــت 
یــا درک معقولــی از good داشــته باشــند و همچنیــن از توانایــی 
آزادی همــراه بــا  حــس عدالت خواهــی  باشــند، می تواننــد از 
ایــن رشــد  افــراد، چــه  باشــند. حــال  برخــوردار  برابــر  حقــوق 
اخاقــی را در خــود تحقــق داده باشــند و چــه نــداده باشــند 
ــوردار  ــه برخ ــی در جامع ــوق اساس ــا و از حق ــد از آن آزادی ه بای
کرامــت  کرامــت بالقــوه و  یــم،  کرامــت دار باشــند. مــا دو نــوع 
بالفعــل. حقــوق و آزادی هــای جامعــه متعلــق بــه افــرادی اســت 
ــی مؤمــن واقعــی باشــند  کرامــت بالفعــل داشــته باشــند، یعن ــه  ک
نــه اینکــه انســان باشــند. به واســطۀ انســان بــودن نمی تواننــد 
کیــد دارد. حقــوق و  واجــد حقــوق شــوند. رالــز بــر ایــن نکتــه تأ
کرامــت بالقــوه داشــته  آزادی هــای اساســی بــه همــۀ افــراد، چــه 
کرامــت بالفعــل، تعلــق می گیــرد. ایــن رشــد احاقــی  باشــند چــه 
کرامــت انســانی در طــول  کرامــت و تحقــق  و برخــورداری از ایــن 
کودکــی و نوجوانــی رشــد می کنــد و بــه زمــان و شــرایط  ســال های 
نهادیــن نیــاز دارد تــا تحقــق یابــد. پــس از ایــن بررســی اجمالــی 
از رشــد اخاقــی و نســبت آن بــا روانشناســی اخاقــی رالــز و 
اجــازه  بســامان،  جامعــۀ  شــهروندان  بــا  آن  نســبت  همچنیــن 

کنــم. دهیــد بــه فراینــد ایــن رشــد اخاقــی اشــاره 
رالــز ســه مرحلــه بــرای رشــد اخاقــی بشــر نــام می بــرد و معتقــد 
کــه شــهروندان در یــک جامعــۀ بســامان ایــن ســه مرحلــه  اســت 
کننــد.  را پســت ســر می گذارنــد تــا بــه رشــد اخاقــی دســت پیــدا 
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می شــوند؟ آن  واجــد  چگونــه  شــهروندان 
کــه مــا بــا آنهــا متولــد  رالــز می گویــد ایــن قــوا چنیــن نیســتند 
یــاد  بایــد  کــه  هســتند  به گونــه ای  اینهــا  بلکــه  باشــیم.  شــده 
یــم و در خودمــان رشــد و توســعه دهیــم. ایــن دو ویژگــی  بگیر
کــه افــراد در  ، ظرفیت هایــی هســتند  ــز ــر رال اساســی افــراد به تعبی
کننــد.  طــول زندگــی خــود بایــد بیاموزنــد و درنهایــت رشــد پیــدا 
کــه رشــد ایــن قابلیت هــا تحــت  فــرض اساســی رالــز ایــن اســت 
شــرایط مســاعدی امکان پذیــر اســت و تنهــا ذیــل ســاختارهای 
کــه ایــن دو قــوۀ اخاقــی را  عادلانــۀ دموکراتیــک، افــراد قادرنــد 

رشــد دهنــد. 
کتــاب رالــز را  کــه یــک ســوم  متأســفانه، روانشناســی اخــاق 
ــر  کمت ــز  ــه خــود اختصــاص داده اســت در فلســفۀ سیاســی رال ب
مــورد توجــه واقــع شــده اســت. رالــز در ایــن بخــش، شــرح دقیقــی 
از روانشناســی اخاقــی، تحــت عنــوان رشــد اخاقــی شــهروندان 

جامعــۀ بســامان، بــه دســت می دهــد.
در آنجــا رالــز می گویــد جــان اســتوارت میــل در ادامــۀ ســنت 
 ، ــز یــۀ رشــد اخاقــی رال کانــت  و روســو اســت. نظر عقل گرایانــۀ 
در واقــع بخشــی از پــروژۀ بزرگ تــر نظریهــۀ عدالــت رالــز اســت. 
کــه مطابــق بــا عدالــت  کــه جامعــه ای  ایــن پــروژه نشــان می دهــد 
جامعــه ای  ذاتــاً  باشــد،  شــده  تنظیــم  رالــز  انصــاف  به مثابــه 
از مســائل اساســی در فلســفۀ  Stable و پایــدار اســت. یکــی 
، بحــث ثبــات یــک جامعــۀ دموکراتیک اســت.  سیاســی معاصــر
کــه ثبــات و پایــداری جامعــۀ دموکراتیــک غربــی  همــه می داننــد 
ترامــپ می آیــد  بــا دشــمنان فراوانــی تهدیــد می شــود.   ، امــروز
حرکت هــای  و  نژادپرســتی  می دهــد.  تقلیــل  را  دموکراســی  و 

راســت های افراطــی از دشــمنان دیگرنــد.
گذشــته می گوینــد  پــاره ای از اقتصاددانــان در بیست ســال 
ایــن نابرابری هــای اقتصــادی دویســت برابر بیشــتر شــده اســت. 
غول هــای تکنولــوژی در واقــع قــدرت دولت هــای دموکراتیــک 
کرده انــد. تصــوری  را بــه بخــش تکنولــوژی دیجیتــال منتقــل 
کمــک  کــه تکنولــوژی دیجیتــال  بــه بســط دموکراســی  هســت 
کــه 10 ســال  آنهایــی  می کنــد؛ امــا تحقیقــات نشــان می دهــد 

گرفته انــد. پیــش بــر ایــن بــاور بودنــد، سخن شــان را پــس 
کــه بیــش از 75 میلیــون  کمبریــج آنالیتیــکا را،  شــما ماجراهــای 
ترامــپ  اختیــار  در  و  گرفــت  را  امریکایــی  فیس بــوک  یــوزر 
یــد. ایــن قضیــه یکــی از عوامــل اساســی  قــرار داد، بــه یــاد بیاور
شــد.  کمــه  محا فیس بــوک  بعدهــا  بــود.  ترامــپ  انتخــاب  در 
ــون انســان  ــه  ترامــپ رئیس جمهــور 350 میلی ک گفــت  ــرگ  کرب زا
ک  ــارد انســان هســتم. خــورا اســت و مــن رئیــس جمهــور 3 میلی

فکــری 3 میلیــارد انســان را مــن تأمیــن می کنــم. 
یــک نظــام دموکراتیــک  کــه چگونــه  رالــز نشــان  می دهــد 
بیــن  در  را  پایــداری  و  تــداوم  و  پیــدا  کنــد  اســتمرار  می توانــد 
ــه او یکــی از عوامــل  ــد. البت کن ــده اش تثبیــت  عوامــل تهدیدکنن
و  فلســفی  اختاف نظرهــای  را  دموکراســی  تهدیــد  جدیــد 

اخاقــی در جامعــۀ مــدرن می دانــد. جامعــۀ مــدرن، جامعــه ای 
اســت.  پلورالیســتیک  به شــدت 

بلکــه در  یــۀ عدالــت،  نــه در نظر رالــز  کــه  اساســی  ســؤالی 
ایــن  کــرده  ایجــاد  سیاســی  فلســفۀ  در  سیاســی،  لیبرالیســم 
کــه چگونــه مــا می توانیــم بــا توجــه بــه اختاف نظرهــای  اســت 
یــم دربــارۀ یــک نظــام سیاســی  کــه دار فلســفی، دینــی و اخاقــی 
دموکراتیــک بــه توافــق و اجمــاع برســیم. ایــن مســئله، یکــی از 
مــورد  از دوران هــگل  کــه  چالش برانگیزتریــن مســائلی اســت 
کــه ظهــور  گرفتــه اســت. مســئلۀ هــگل، شــکافی اســت  توجــه قــرار 
پروتســتانتیزم در جامعــۀ غربــی پدیــد آورده بــود. نــزاع آنهــا بــا 
فرانســه  انقــاب  کــه  دیویژن هایــی  همچنیــن  و  کاتولیک هــا 
رالــز  امــا پاســخ  آورد ســؤال های اساســی هــگل بودنــد.  پدیــد 
، بحــث ثبــات  کامــا متفــاوت بــا پاســخ هــگل اســت. از نظــر رالــز
ایــن  اســت.  دموکراتیــک  جامعــۀ  جــدی  مســئلۀ   stability و 
مســئله، بحــران نظام هــای دموکراتیــک، یعنــی بحــران جوامــع 
از  هایدگریســت ها  و  پســت مدرن ها  البتــه  کــه  اســت  غربــی 
کــه غــرب بــا ایــن اتفاقــات  مخالفــان آن هســتند. البتــه می دانیــد 

ــه انتهــای خــود رســیده اســت.  ب
ارائــه  ثبــات  دربــارۀ  یــه ای  نظر عدالــت،  یــۀ  نظر در  رالــز 
یــۀ متفاوتــی ارائــه  یــۀ لیبرال دموکراســی، نظر می دهــد و در نظر

 . می کنــد
ثبــات نظــام  رالــز دربــارۀ چگونگــی  یــۀ  کنــون دربــارۀ نظر ا
او،  اخاقــی  روانشناســی  بحــث  بــه  توجــه  بــا  دموکراتیــک، 

می کنــم. بیــان  را  مطالبــی 
از نظــر رالــز دو نــوع ثبــات امکان پذیــر اســت: یکــی ثباتــی 
یــه  نظر در  می شــود.  تحمیــل  بــالا  از  سیاســی  نظــام  در  کــه 
بــود  معتقــد  او  افاطونــی،  یــۀ  نظر در  یــا   ، هابــز  sovereignty
ــام  ــن نظ ــه همی ک ــود  ــث می ش ــراد باع ــی اف ــای بیرون ــه انگیزه ه ک
، نظــام سیاســی  عادلانــه حفــظ شــود. در مفهــوم لویتــان هابــز
کنــد و یــک  می کوشــد یــک نظــم سیاســی را از بــالا تحمیــل 
ثبــات بــه وجــود بیــاورد. امــا ایــن ثبــات، نوعــی بالانــس شــکننده 
و ســازگاری شــکننده و موقتــی فراهــم مــی آورد، نــه یــک ثبــات 

. بــادوام و پایــدار
رالــز ثبــات ذاتــی و درونــی جامعــه را دنبــال می کنــد، نــه ثباتــی 
کــه از بیــرون تأمیــن می شــود. بنابرایــن، بــه ثباتــی عاقــه منــد  را 
کــه ذاتــاً برخاســته از خواســته ها و انگیزه هــای شــهروندان  اســت 
کــه رشــنال و reasonable هســتند.  باشــد. یعنــی شــهروندانی 
ایــدۀ پشــت بحــث تفــاوت بیــن ثبــات تحمیلــی و ذاتــی ایــن 
کــه  کــه در ثبــات تحمیلــی، نظــم پایــدار جامعــه، وقتــی  اســت 
کــه  شــهروندان از قانــون تبعیــت می کننــد، به این خاطــر اســت 
گــر از قانــون  کیفــری قوانیــن هــراس دارنــد و ا آنهــا از پیامدهــای 
کــه  تبعیــت نکننــد مجــازات می شــوند و به همین دلیــل اســت 
کــه  از قانــون ســرپیچی نمی کننــد. به دلیــل قــدرت مجازاتــی 
قانــون جامعــه دارد از آن تبعیــت می کننــد. ایــن ثبــات تحمیلــی 
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اســت. درمقابــل، ثبــات ذاتــی، از نظــر رالــز نوعــی ثبــات اســت 
کــه در آن، انحرافــات اجتناب ناپذیــر از عدالــت به طــور مؤثــر 
یــا در محدوده هــای  اصــاح  نیروهــای درون سیســتم  توســط 
گــر  ا کــه  می دهــد  توضیــح  رالــز  می شــود.  حفــظ  قابل تحمــل 
چگونــه  کنــد  پیــدا  انحــراف  عدالــت  اصــول  از  جامعــه ای 
می توانــد دوبــاره بــه اصــول عدالــت برگــردد و بنابرایــن ثبــات 
عدالت خواهــی  حــس  طریــق  از  ایــن  تضمیــن  کنــد.  را  خــود 
شــهروندان وقــوع می یابــد. شــهروندان جامعــۀ بســامان واجــد 
کــه  می کوشــند  بنابرایــن  و  هســتند  خواهــی  عدالــت  حــس 
کــه دیگــر  کننــد و می داننــد  مطابــق بــا اصــول عدالــت عمــل 
می کننــد.  عمــل  عدالــت  اصــول  بــا  مطابــق  هــم  شــهروندان 
کــه می کنــد ثبــات درونــی اســت. رالــز  کیــدی  بنابرایــن ایــن تا
کــه در  می گویــد حــس عدالــت نوعــی حــس اخاقــی اســت 
میــان نیروهــای اجتماعــی وجــود دارد. حــس عدالــت، حــس 
کــه بــا  اخاقــی نیرومنــدی اســت و نوعــی ســیمان جامعــه اســت 

کنــد.  پــرورش در افــراد می توانــد جامعــه را حفــظ 
یــۀ عدالــت رالــز از ایــن  اهلیــت ایــدۀ رشــد اخاقــی در نظر
نوعــی  دارای  کــه  شــهروندانی  اســت  معتقــد  رالــز  کــه  اســت 
قابلیت هــای روانشــناختی motivational هســتند، بــه ثبــات 
کــه حــس  کمــک می کننــد. یعنــی افــرادی  ذاتــی نظــام عادلانــه 
حفــظ  خواهــان  شــده  بیــدار  آنهــا  درون  در  عدالت خواهــی 
ایــن نظــام عادلانــه هســتند، بنابرایــن در ثبــات پایــداری نظــام 
کــه  عادلانــه مشــارکت می کننــد. از ایــن رو، رالــز معتقــد اســت 
ــه ضــروری  ــات نظــام عادلان ــرای ثب رشــد اخاقــی شــهروندان ب
 moral development بــه  کــه  اســت  به همین دلیــل  اســت. 
بنابرایــن  دارد.  جــدی  توجــه  ثبــات  یــۀ  نظر در  شــهروندان 
دهــد  نشــان  کــه  اســت  ایــن  به دنبــال  کتــاب  ایــن  در  رالــز 
کــه از مفهــوم ثبــات ارائــه  یــه ی او، به دلیــل تبییــن دقیقــی  نظر
می دهــد، نســبت بــه نظریه هــای رقیــب، ازجملــه فایده گرایــی 
کــه بخــش  ــا روانشناســی اخــاق  ــری دارد. ام و مارکسیســم، برت
یــۀ عدالــت رالــز را تشــکیل می دهــد بخشــی از  مهمــی از نظر
کلــی بشــر اســت. از نظــر رالــز روانشناســی اخاقــی  روانشناســی 
فــرد به طــور طبیعــی تکامــل پیــدا می کنــد؛ یعنــی افــراد به لحــاظ 
کــه  همان طــور  برســند.  اخاقــی  رشــد  بــه  می تواننــد  طبیعــی 
کــه زندگــی آنهــا تحــت نظام هــای  اشــاره شــد بــه ایــن شــرط 

عادلانــه باشــد. 
آن  منبــع  یــک  دارد.  منبــع  دو  رالــز  روانشناســی  محتــوای 
 moral( اخاقــی  حکــم  ماســت.  طبیعــی  قابلیت هــای 
 )innate( از نــگاه رالــز امــری طبیعــی و فطــری )judgement
اســت. امــا منبــع دیگــر بــرای حــس اخاقــی و رشــد اخاقــی 
مــا بســترهای خانوادگــی و محیط هــای اجتماعــی اســت. مــا 
از  و  اجتماعــی  محیــط  از  خانــواده،  از  را  ارزش هــا  از  کثیــری 
تاریــخ اخــذ می کنیــم. ایــن مفــاد رشــد اخاقــی مــا از ایــن منابــع 
گفتیــم آن دو قــدرت اخاقــی، یعنــی  گرچــه مــا  برمی خیــزد. ا

rationality )عقانیــت( و resilience )تــاب آوری(، به طــور 
مــا هســتند. در  بودن مــان  انســان  به واســطۀ  طبیعــی 

کــه بهره گیــری از ایــن دو قــوۀ اخاقــی  امــا رالــز معتقــد اســت 
ممکــن  دموکراتیــک  نظام هــای  بســتر  در  تدریجــی  به طــور 
یــۀ  نظر کــه  دهــد  نشــان  می خواهــد  واقــع  در  رالــز  می شــود. 
ــود زمانــی می توانــد  کــه آرمــان روشــنگری ب  )equality( برابــری
کــه institutional و نهادینــه باشــد. تا  ارزش خــود را نشــان دهــد 
زمانــی  کــه برابــری زن و مــرد نهادینــه نشــود، یعنــی قانــون اساســی 
و  اجتماعــی  سیاســی،  نهادهــای  در  و  نکنــد  تصدیــق  را  آن 
ــری )equality( تنهــا  ــۀ براب ی حقوقــی تثبیــت نشــده باشــد، نظر

ــد  ــد مان ــی خواه ــه باق ی ــده و نظر ــک ای ــد ی در ح
ــز معتقــد اســت در اصــول عدالــت،  ، رال ــز نظریــۀ عدالــت رال
آزادی و حقــوق  اصــول برابــری شــهروندان در برخــورداری از 
اساســی، برابــری منصفانــۀ فرصت هــا و برابــری در برخــورداری 
از امکانــات اقتصــادی و امکانــات زندگــی بــاز را تبییــن می کند. 
ــان  کــه در اصــل اول و دوم بی اصــول برابــری و حقــوق و آزادی 
ــه قابلیت هــای  ک کســانی نیســت  ــه  ــق ب شــده اســت فقــط متعل
گفتیــم رالــز قابلیت هــای اخاقــی  اخاقــی داشــته باشــند، بلکــه 
امــر  یــک  امــکان.  به منزلــه  نــه  capacity می دانــد  به منزلــه  را 
بالقــوه می دانــد نــه امــر بالفعــل. به همین دلیــل، معتقــد اســت 
کــه ایــن آزادی هــا و حقــوق بایــد بــه همــۀ افــراد جامعــه تعلــق 
کــه ایــن قابلیت هــای اخاقــی را در  بگیــرد. ایــن افــراد اخاقــی 
کــه می تواننــد تفســیر  خــود رشــد دادنــد، به واســطۀ ایــن قابلیــت 
یــا درک معقولــی از good داشــته باشــند و همچنیــن از توانایــی 
آزادی همــراه بــا  حــس عدالت خواهــی  باشــند، می تواننــد از 
ایــن رشــد  افــراد، چــه  باشــند. حــال  برخــوردار  برابــر  حقــوق 
اخاقــی را در خــود تحقــق داده باشــند و چــه نــداده باشــند 
ــوردار  ــه برخ ــی در جامع ــوق اساس ــا و از حق ــد از آن آزادی ه بای
کرامــت  کرامــت بالقــوه و  یــم،  کرامــت دار باشــند. مــا دو نــوع 
بالفعــل. حقــوق و آزادی هــای جامعــه متعلــق بــه افــرادی اســت 
ــی مؤمــن واقعــی باشــند  کرامــت بالفعــل داشــته باشــند، یعن ــه  ک
نــه اینکــه انســان باشــند. به واســطۀ انســان بــودن نمی تواننــد 
کیــد دارد. حقــوق و  واجــد حقــوق شــوند. رالــز بــر ایــن نکتــه تأ
کرامــت بالقــوه داشــته  آزادی هــای اساســی بــه همــۀ افــراد، چــه 
کرامــت بالفعــل، تعلــق می گیــرد. ایــن رشــد احاقــی  باشــند چــه 
کرامــت انســانی در طــول  کرامــت و تحقــق  و برخــورداری از ایــن 
کودکــی و نوجوانــی رشــد می کنــد و بــه زمــان و شــرایط  ســال های 
نهادیــن نیــاز دارد تــا تحقــق یابــد. پــس از ایــن بررســی اجمالــی 
از رشــد اخاقــی و نســبت آن بــا روانشناســی اخاقــی رالــز و 
اجــازه  بســامان،  جامعــۀ  شــهروندان  بــا  آن  نســبت  همچنیــن 

کنــم. دهیــد بــه فراینــد ایــن رشــد اخاقــی اشــاره 
رالــز ســه مرحلــه بــرای رشــد اخاقــی بشــر نــام می بــرد و معتقــد 
کــه شــهروندان در یــک جامعــۀ بســامان ایــن ســه مرحلــه  اســت 
کننــد.  را پســت ســر می گذارنــد تــا بــه رشــد اخاقــی دســت پیــدا 
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یــم.  کار ندار در ایــن مرحلــه مــا هنــوز بــا مفهــوم خودآیینــی فــرد 
یعنــی فــرد در دو مرحلــۀ پیشــین نمی توانــد بــه طــور مســتقل 
کند. فردی  اصــول اخاقــی را اســتنتاج بکنــد و مطابــق آن عمــل 
ــرار دارد و اصــول احاقــی را از جماعــت،  ــۀ دوم ق کــه در مرحل
از حقــوق و از جامعــه می گیــرد، انگیــزه اش بــرای رعایــت اصــول 
کــه بتوانــد پیونــد خــود را بــا جامعــه حفــظ  عدالــت ایــن اســت 
ــود.  ــرد می ش ــد ط ــل نکن ــت عم ــول عدال ــه اص ــر ب گ ــون ا ــد چ کن
ــن  ــه ممک ک ــت  ــن اس ــران ای ــردی نگ ــن ف ــع چنی ــن در واق بنابرای
اســت از ســوی جامعــه تأییــد نشــود. در مقابــل، در مرحلــۀ ســوم 
کــه نگرش هــای اخاقــی  فــرد بــه یــک رشــد اخاقــی می رســد 
گروه هــای خــاص مبتنــی نیســت و به دنبــال  او بــر تأییــد افــراد و 
گــر دســت بــه عمــل اخاقــی می زنــد  تأییــد اجتماعــی نیســت. ا
کســی در ایــن  گــر  کــه از حــق دارد. ا بــر اســاس تصــوری اســت 
کــه  ــرای ایــن اســت  ــد ب ــه عمــل اخاقــی می زن ــه دســت ب مرحل
کــه فــرد  عمــل اخاقــی را right می دانــد. در ایــن مرحلــه اســت 
بــه یــک نــوع خودآیینــی یــا آتونومــی دســت پیــدا می کنــد. یعنــی 
عمــل او بــر پایــۀ Sympathy یــا Empathy، همــدردی بــا جهــان 
و افــراد و جامعــه نیســت بلکــه به  دلیــل قانــون اخاقــی اســت. 
ــا  ــه ی ــع جامع ــه مناف ــت ن ــاس  conceptual rightاس ــل براس عم

تبعیــت از بــزرگان. 
کــه حــس عدالت خواهــی می توانــد  رالــز می گویــد اینجاســت 
کنــد. در دو مرحلــۀ قبــل هنــوز حــس عدالــت  در فــرد رشــد 
عدالت خواهــی  حــس  اســت.  نکــرده  رشــد  فــرد  در  خواهــی 
کامــل اســت.  کســب انگیــزه و توانایــی بــرای خودآیینــی  مســتلزم 
کامــل  کــه خودآیینــی  کســی حــس عدالت خواهــی دارد  پــس 
داشــته باشــد. در دو مرحلــۀ پیشــین ایــن قابلیــت در افــراد رشــد 
کــه ایــن اصــول در مرحلــۀ  نکــرده بــود. امــا یــک ویژگــی دیگــری 
کــه رالــز ایــن حــس عدالت خواهــی را  ســوم دارد ایــن اســت 
ــث  ــه بح ک  ،self respect ــا ــاف، reciprocity ی ــوم انص ــا مفه ب
تبییــن  اســت،  رالــز  یــۀ عدالــت  نظر خیلــی مهمــی در بحــث 
آتونومــی داشــته  کــه  کســی self respect دارد  می کنــد. یعنــی 
کــه انصــاف دارد  کســی حــس عدالت خواهــی داشــته  باشــد. 
دیگــران  معقــول  عقائــد  و  دیگــران  باورهــای  بــه  می توانــد  و 
کســب حــس عدالــت در مرحلــۀ ســوم  احتــرام بگــذارد. بنابرایــن 
شــامل تصدیــق دیگــری هــم هســت، تصدیــق شــهروندان دیگــر 

به منزلــۀ افــراد آزاد و برابــر و معقــول ماننــد او.

نتیجه گیری:
از رشــد  او  ، به خصــوص روایــت  رالــز روانشناســی اخاقــی 
اســت  بســامان دراین بــاره  یــک جامعــۀ  اخاقــی شــهروندان 
را،  او  مدنظــر  اخاقــی  قابلیت هــای  می توانیــم  چگونــه  کــه 
یعنــی یــک تصــور معقــول از مفهــوم خیــر و حــس عدالــت، 
رشــد دهیــم. ایــن روانشناســی رالــز بخشــی از یــک پــروژۀ بزرگتــر 

کــه در نظریــۀ عدالــت دنبــال می کنــد. رالــز بــرای نشــان  اوســت 
ــه  ــا برداشــت او از عدالــت به مثاب ــه ب ک دادن اینکــه جامعــه ای 
کــه  انصــاف ســاماندهی شــده ذاتــاً باثبــات می توانــد باشــد، چرا
کــه شــهروندان بــا  بــرای اینکــه جامعــه ای ذاتــاً باثبــات اســت 
ــز  ــا حــس عدالــت همــراه باشــد، رال انگیزه هــای درونــی یعنــی ب
ــی  ــد اخاق ــۀ رش ی ــد. نظر ــوع می کن ــی رج ــی اخاق ــه روانشناس ب
کلیــدی اســتدلال اوســت مبنــی بــر اینکــه شــهروندان  رالــز جــزء 
کســب می کننــد  جامعــۀ بســامان قابلیت هــای انگیزشــی ای را 
را  بســامان  جامعــۀ  ایــن  تحکیم کنندگــی  و  ذاتــی  ثبــات  کــه 
اخاقــی  قــدرت  دو  ایــن  گــر  ا حتــی  می کنــد،  امکان پذیــر 
کــه مــا به طــور طبیعــی و به دلیــل انســان بــودن  چیــزی اســت 
از  گرفتــن  بهــره  و  اســتفاده  بــرای  امــا  باشــیم  برخــوردار  آن  از 
ایــن دو قــوۀ اخاقــی عقانیــت و معقولیــت، بایــد در طــول 
زندگی مــان اینهــا را در خودمــان بســط دهیــم و ایــن امــر زمانــی 
کــه افــراد تحــت شــرایط سیاســی، اجتماعــی  امکان پذیــر اســت 
کــه عدالــت  کننــد. در جوامعــی  و اقتصــادی عادلانــه زندگــی 
ــه  ک ــه ای  ــد. در جامع ــد نمی کن ــی رش ــخصیت اخاق ــت ش نیس
اخاقــی نیســت فــرد اخاقــی هــم پدیــد نمی آیــد. رالــز بــا نشــان 
ســامان دهی  انصــاف  به مثابــه  کــه  جامعــه ای  اینکــه  دادن 
می شــود ذاتــاً باثبــات اســت به نوبــه خــود می توانــد نشــان دهــد 
تــداوم  و  دهــد  رخ  می توانــد  اخاقــی  پیشــرفت  چگونــه  کــه 
ــا  ــای م ــدی دنی ــای ج ــران ه ــی از بح ــم یک گفتی ــد.  ــته باش داش
همیــن از بیــن رفتــن ثبــات جامعــه دموکراتیــک اســت. نهادهــای 
کثیــری از moral progress دوران معاصــر  دموکراتیــک عامــل 
گفــت. به هر حــال  کــه می تــوان لیســت بلنــد بالایــی  بــوده اســت 
کــه بــا عدالــت به مثابــه  رالــز بــا نشــان دادن اینکــه جامعــه ای 
ــه خــود  ــدار اســت به نوب ــاً پای انصــاف ســامان دهی می شــود ذات
کــه چگونــه پیشــرفت اخاقــی مــی توانــد  می توانــد نشــان دهــد 
ــی از  ــن تبیین ــرا چنی ــه چ ــد و اینک ــته باش ــداوم داش ــد و ت رخ ده

ایــدۀ پیشــرفت اخاقــی بــر نظریه هــای رقیــب برتــری دارد.
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: اخــاق مرجعیــت یــا اخــاق  ایــن ســه مرحلــه عبارت انــد از
ــروه ورزشــی،  گ ــل  ــروه و انجمــن مث گ ــر  ــی ب ، اخــاق مبتن ــدار اقت
یتــۀ  دینــی و تکامــل و رشــد. رالــز ایــن رشــد و تکامــل را از آتور
یتــه تبعیــت می کنیــم تــا  آتور کــه از  اخاقــی، یعنــی از زمانــی 
کــه از اصــول اخاقــی مقبــول و معقــول خودمــان تبعیــت  زمانــی 

می کنیــم شــرح می دهــد.
، اولیــن و در  یتــه یــا اخــاق اقتــدار مرحلــه اول: اخــاق آتور
کودکان  واقــع ابتدایی تریــن مرحلــۀ رشــد اخاقی اســت. افراد یــا 
کــه در جامعــۀ بســامان متولــد می شــوند بــا پیــروی از قوانیــن و 
گفتــه می شــود،  کــه توســط شــخص دیگــری بــه آنهــا  دســتوراتی 
ــر در  گ ــد ا ــز می گوی ــد. رال دســتورات اخاقــی را دریافــت می کنن
ایــن محدودیت هــا و ممنوعیت هــا  بــه رعایــت  کــودک میلــی 
کــه از ســوی مرجــع بالاتــر صــادر شــده پدیــد بیایــد به این دلیــل 
کــه بــه آنهــا اعتمــاد  کــه ایــن محدودیت هــا توســط افــرادی  اســت 
گــر  کرده انــد داده می شــود. ا کــه محبت شــان را جلــب  دارنــد و 
کــودک از دســتور پــدر و مــادر خــود تبعیــت می کنــد به این خاطــر 
کســب محبــت  کــه بــه آنهــا اعتمــاد دارد و از ســوی آنهــا  اســت 
کــودکان وجــود  از مفهــوم اطاعــت  تبییــن دیگــر  می کنــد. دو 
شــوند،  ندارنــد مجــازات  تمایــل  کــودکان  اینکــه  یکــی  دارد. 
زمانی کــه بــه دســتورات عمــل نکننــد و دوم اینکــه تمایــل دارنــد 
کــودک در ایــن مرحلــه از رشــد  کننــد.  محبــت دیگــران را جلــب 
کــه  کلــی از مفهــوم عدالــت و حــق نــدارد  اخاقــی درکــی عــام و 
کــودک  باعــث شــود ببینــد چــه حقــوق و مســئولیت هایی دارد. 
ایــن  در  می گویــد  رالــز  نــدارد.  درکــی  چنیــن  مرحلــه  ایــن  در 
کــودکان رشــد می کننــد تواضــع و  کــه در  مرحلــه تنهــا فضائلــی 
ــع  ــا منب ــع تنه ــت. در واق ــر اس ــراد معتب ــه اف ــاداری ب ــی و وف فروتن
کــودک را راه می بــرد وظیفه شناســی اســت.  کــه ایــن  موتیویشــنی 
اســت  یک جانبــه  کــه  وظیفــه ای  معنــای  بــه  وظیفه شناســی 
نیســت  نیســت. وظیفــه ای   reciprocity یعنــی نــه دوجانبــه. 
ــه والدیــن داشــته باشــد و والدیــن نســبت  کــودک نســبت ب ــه  ک
نیســت  اســت. وظیفــه ای  کــودک. وظیفــه ای یک ســویه  بــه 
رعیــت  بــه  نســبت  و ســلطان  بــه ســلطان  نســبت  رعیــت  کــه 
ــه از این جهــت  داشــته باشــد و یک طرفــه اســت. در ایــن مرحل
اســت.  رالــز  عدالــت  یــۀ  نظر گوهــر  کــه  نیســت   reciprocal
کلیــدی روانشناســی اخاقــی را بــا  ، عنصــر  اصــاً از نظــر رالــز
کــه اخــاق  مفهــوم احــاق مرجعیــت نمیتــوان توضیــح داد چرا
ــی.  ــاق خودآیین ــه اخ ــت ن ــی اس ــاق دیگرآیین ــت، اخ مرجعی
کــه بایــد بــه مرحلــۀ دیگــری رجــوع  ازایــن رو او معتقــد اســت 
کنــد.  کــه خودآیینــی یــا خودمختــاری انســان را تضمیــن  کنــد 
کــه از طریــق آمــاده شــدن شــرایط اجتماعــی  خودمختــاری ای 
کــه همــکاری اجتماعــی در بیــن  فراهــم می آیــد و در شــرایطی 
شــهروندان امکان پذیــر می شــود. مرحلــۀ دوم رشــد اخاقــی 
ــد  ــۀ دوم رش ــز در مرحل ــد. رال ــام می ده کار را انج ــن  ــاً همی دقیق
اخاقــی(  )پیشــرفت   Social progress می خواهــد  اخاقــی 

ــای  ــی مهارت ه ــور تدریج ــراد به ط ــی اف ــد یعن کن ــر  را امکان پذی
گزینه هــای  ــرای همــکاری اجتماعــی در انتخــاب بیــن  لازم را ب
متفــاوت  هــای  گزینــه  کننــد.  پیــدا  متضــاد  گاه  و  متفــاوت  
ایدئولوژی هــای  دیدگاه هــا  و  متفــاوت  کترین هــای  دا یعنــی 
متفــاوت افــراد. در ایــن مرحلــه دســت بــه انتخــاب می زننــد. 
رالــز می گویــد در ایــن مرحلــه افــراد یــاد می گیرنــد مســائل را از 
کــردن از  کــه فــرد نــگاه  کننــد. در اینجاســت  منظــر دیگــر نــگاه 
کنــار می گــذارد  پرســپکتیو دیگــری را یــاد می گیــرد و تعصــب را 
و ایــن امــکان همــکاری اجتماعــی را فراهــم می کنــد. به تعبیــر 
، ایــن مرحلــۀ دوم از رشــد  گردان رالــز پــل ویتمــن، یکــی از شــا
کــه فــرد تمایــل بــه ایجــاد پیوندهــای  اخاقــی مرحلــه ای اســت 
در  را  آنهــا  و  می کنــد  پیــدا  گــروه  اعضــای  ســایر  بــا  دوســتی 
خــود رشــد می دهــد و بــر پایــۀ پیوندهــای دوســتی از قوانیــن 
ــا مجــازات نیســت  ــۀ تــرس ی ــر پای ــد. اطاعــت او ب پیــروی می کن
کــه  کــه در مرحلــۀ اول دیدیــم بلکــه بــر پایــۀ عاقــه ای اســت 
کــه معیارهــای اخاقــی  بــاز می گویــد  بــه association دارد. 
کــه در ایــن مرحلــه رشــد می کنــد همــان قواعــد عقــل ســلیم و 
مشــترک اســت. در واقــع در ایــن مرحلــه او قابلیت هایــی بــه 
ــر  ــم همــکاری اجتماعــی را امکان پذی گفتی ــه  ک دســت مــی آورد 
عقانیــت  بــر  مبتنــی  اخــاق  یعنــی  امــر  ایــن  البتــه  می کنــد. 
ســلیم. ایــن، به نوبــۀ خــود، فــرد را بــه ایــن ســمت ســوق می دهــد 
کــه خواســته ها و برنامه هــا و انگیزه هــای متفاوتــی را بــا دیگــران 
گفتیــم ایــن فــرد نســبت بــه دیگــران  در پیــش بگیــرد. یعنــی 
open mind می شــود و خــودش هــم به نحــوی می توانــد طــرح 

کنــد.  کلــی بــرای زندگــی خــود تعریــف  و برنامه هــای 
را  ایــن مرحلــه  ایــن اخاقیــات در  رالــز محتــوای  بنابرایــن 
بــا مفهــوم انصــاف، صداقــت و بی طرفــی توضیــح می دهــد. 
کســب  فــرد  کــه  گفتیــم فضائلــی  اول  مرحلــۀ  در  همچنان کــه 
فــرد  مرحلــه  ایــن  در  بــود.  وظیفه شناســی  و  اطاعــت  می کنــد 
 association  ــه ــردن ب ک فضیلــت همــکاری، فضیلــت اعتمــاد 
کــه از  را در خــودش روشــن می کنــد. در همیــن مرحلــه اســت 
ــه در  ک ــی  ــد و در بحث ــا می رس ــر دیدگاه ه ــه تکث ــرد ب ــز ف ــر رال نظ
کــردن  لیبرالیــزم سیاســی دنبــال می کنــد بحــث دشــواری حکــم 

را مطــرح می کنــد. 
رشــد اخاقــی   از  رالــز  روایــت  از  مرحلــه نهایــی و ســوم 
ــرد  ــه ف ک ــی  ــر اصول ــی ب ــود؛ اخاقــی مبتن principal moralityب
رالــز  مرحلــه  ایــن  در  اســتنتاج می کنــد.  پایــۀ عقــل عملــی  بــر 
می گویــد فــرد می توانــد بــه یــک همخوانــی بیــن درک خــود از 
مفهــوم عدالــت و درک خــود از مفهــوم غیراخاقیــات برســد.
که فرد مطابق با اصول  در این مرحله از رشــد اخاقی اســت 
اخاقــی و مطابــق بــا اصــول عدالــت عمــل می کنــد در واقــع دو 
ــن  ــطۀ ای ــا به واس ــی، ی ــد اخاق ــه قواع ــل او ب ــین عم ــۀ پیش مرحل
کــه ایــن قواعــد اخاقــی را مفیــد می دانســت یــا به دلیــل ایــن  بــود 
کمــک می کنــد.  کــه ایــن بــه یــک خیــر اخاقــی اجتماعــی  بــود 

: اخــاق مرجعیــت یــا اخــاق  ایــن ســه مرحلــه عبارت‌انــد از
گــروه ورزشــی،  گــروه و انجمــن مثــل  ــر  ، اخــاق مبتنــی ب اقتــدار
ــۀ  یت ــز ایــن رشــد و تکامــل را از آتور ــی و تکامــل و رشــد. رال دین
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یــم.  کار ندار در ایــن مرحلــه مــا هنــوز بــا مفهــوم خودآیینــی فــرد 
یعنــی فــرد در دو مرحلــۀ پیشــین نمی توانــد بــه طــور مســتقل 
کند. فردی  اصــول اخاقــی را اســتنتاج بکنــد و مطابــق آن عمــل 
ــرار دارد و اصــول احاقــی را از جماعــت،  ــۀ دوم ق کــه در مرحل
از حقــوق و از جامعــه می گیــرد، انگیــزه اش بــرای رعایــت اصــول 
کــه بتوانــد پیونــد خــود را بــا جامعــه حفــظ  عدالــت ایــن اســت 
ــود.  ــرد می ش ــد ط ــل نکن ــت عم ــول عدال ــه اص ــر ب گ ــون ا ــد چ کن
ــن  ــه ممک ک ــت  ــن اس ــران ای ــردی نگ ــن ف ــع چنی ــن در واق بنابرای
اســت از ســوی جامعــه تأییــد نشــود. در مقابــل، در مرحلــۀ ســوم 
کــه نگرش هــای اخاقــی  فــرد بــه یــک رشــد اخاقــی می رســد 
گروه هــای خــاص مبتنــی نیســت و به دنبــال  او بــر تأییــد افــراد و 
گــر دســت بــه عمــل اخاقــی می زنــد  تأییــد اجتماعــی نیســت. ا
کســی در ایــن  گــر  کــه از حــق دارد. ا بــر اســاس تصــوری اســت 
کــه  ــرای ایــن اســت  ــد ب ــه عمــل اخاقــی می زن ــه دســت ب مرحل
کــه فــرد  عمــل اخاقــی را right می دانــد. در ایــن مرحلــه اســت 
بــه یــک نــوع خودآیینــی یــا آتونومــی دســت پیــدا می کنــد. یعنــی 
عمــل او بــر پایــۀ Sympathy یــا Empathy، همــدردی بــا جهــان 
و افــراد و جامعــه نیســت بلکــه به  دلیــل قانــون اخاقــی اســت. 
ــا  ــه ی ــع جامع ــه مناف ــت ن ــاس  conceptual rightاس ــل براس عم

تبعیــت از بــزرگان. 
کــه حــس عدالت خواهــی می توانــد  رالــز می گویــد اینجاســت 
کنــد. در دو مرحلــۀ قبــل هنــوز حــس عدالــت  در فــرد رشــد 
عدالت خواهــی  حــس  اســت.  نکــرده  رشــد  فــرد  در  خواهــی 
کامــل اســت.  کســب انگیــزه و توانایــی بــرای خودآیینــی  مســتلزم 
کامــل  کــه خودآیینــی  کســی حــس عدالت خواهــی دارد  پــس 
داشــته باشــد. در دو مرحلــۀ پیشــین ایــن قابلیــت در افــراد رشــد 
کــه ایــن اصــول در مرحلــۀ  نکــرده بــود. امــا یــک ویژگــی دیگــری 
کــه رالــز ایــن حــس عدالت خواهــی را  ســوم دارد ایــن اســت 
ــث  ــه بح ک  ،self respect ــا ــاف، reciprocity ی ــوم انص ــا مفه ب
تبییــن  اســت،  رالــز  یــۀ عدالــت  نظر خیلــی مهمــی در بحــث 
آتونومــی داشــته  کــه  کســی self respect دارد  می کنــد. یعنــی 
کــه انصــاف دارد  کســی حــس عدالت خواهــی داشــته  باشــد. 
دیگــران  معقــول  عقائــد  و  دیگــران  باورهــای  بــه  می توانــد  و 
کســب حــس عدالــت در مرحلــۀ ســوم  احتــرام بگــذارد. بنابرایــن 
شــامل تصدیــق دیگــری هــم هســت، تصدیــق شــهروندان دیگــر 

به منزلــۀ افــراد آزاد و برابــر و معقــول ماننــد او.

نتیجه گیری:
از رشــد  او  ، به خصــوص روایــت  رالــز روانشناســی اخاقــی 
اســت  بســامان دراین بــاره  یــک جامعــۀ  اخاقــی شــهروندان 
را،  او  مدنظــر  اخاقــی  قابلیت هــای  می توانیــم  چگونــه  کــه 
یعنــی یــک تصــور معقــول از مفهــوم خیــر و حــس عدالــت، 
رشــد دهیــم. ایــن روانشناســی رالــز بخشــی از یــک پــروژۀ بزرگتــر 

کــه در نظریــۀ عدالــت دنبــال می کنــد. رالــز بــرای نشــان  اوســت 
ــه  ــا برداشــت او از عدالــت به مثاب ــه ب ک دادن اینکــه جامعــه ای 
کــه  انصــاف ســاماندهی شــده ذاتــاً باثبــات می توانــد باشــد، چرا
کــه شــهروندان بــا  بــرای اینکــه جامعــه ای ذاتــاً باثبــات اســت 
ــز  ــا حــس عدالــت همــراه باشــد، رال انگیزه هــای درونــی یعنــی ب
ــی  ــد اخاق ــۀ رش ی ــد. نظر ــوع می کن ــی رج ــی اخاق ــه روانشناس ب
کلیــدی اســتدلال اوســت مبنــی بــر اینکــه شــهروندان  رالــز جــزء 
کســب می کننــد  جامعــۀ بســامان قابلیت هــای انگیزشــی ای را 
را  بســامان  جامعــۀ  ایــن  تحکیم کنندگــی  و  ذاتــی  ثبــات  کــه 
اخاقــی  قــدرت  دو  ایــن  گــر  ا حتــی  می کنــد،  امکان پذیــر 
کــه مــا به طــور طبیعــی و به دلیــل انســان بــودن  چیــزی اســت 
از  گرفتــن  بهــره  و  اســتفاده  بــرای  امــا  باشــیم  برخــوردار  آن  از 
ایــن دو قــوۀ اخاقــی عقانیــت و معقولیــت، بایــد در طــول 
زندگی مــان اینهــا را در خودمــان بســط دهیــم و ایــن امــر زمانــی 
کــه افــراد تحــت شــرایط سیاســی، اجتماعــی  امکان پذیــر اســت 
کــه عدالــت  کننــد. در جوامعــی  و اقتصــادی عادلانــه زندگــی 
ــه  ک ــه ای  ــد. در جامع ــد نمی کن ــی رش ــخصیت اخاق ــت ش نیس
اخاقــی نیســت فــرد اخاقــی هــم پدیــد نمی آیــد. رالــز بــا نشــان 
ســامان دهی  انصــاف  به مثابــه  کــه  جامعــه ای  اینکــه  دادن 
می شــود ذاتــاً باثبــات اســت به نوبــه خــود می توانــد نشــان دهــد 
تــداوم  و  دهــد  رخ  می توانــد  اخاقــی  پیشــرفت  چگونــه  کــه 
ــا  ــای م ــدی دنی ــای ج ــران ه ــی از بح ــم یک گفتی ــد.  ــته باش داش
همیــن از بیــن رفتــن ثبــات جامعــه دموکراتیــک اســت. نهادهــای 
کثیــری از moral progress دوران معاصــر  دموکراتیــک عامــل 
گفــت. به هر حــال  کــه می تــوان لیســت بلنــد بالایــی  بــوده اســت 
کــه بــا عدالــت به مثابــه  رالــز بــا نشــان دادن اینکــه جامعــه ای 
ــه خــود  ــدار اســت به نوب ــاً پای انصــاف ســامان دهی می شــود ذات
کــه چگونــه پیشــرفت اخاقــی مــی توانــد  می توانــد نشــان دهــد 
ــی از  ــن تبیین ــرا چنی ــه چ ــد و اینک ــته باش ــداوم داش ــد و ت رخ ده

ایــدۀ پیشــرفت اخاقــی بــر نظریه هــای رقیــب برتــری دارد.
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ــه ایشــان از پیشــرفت اخاقــی دارد.  ک  ایــن تلقــی ای اســت 
پــس پیشــرفت اخاقــی مســتلزم شــکلی از واقع گرایــی اخاقــی 
اســت؛ یعنــی بعضــی از قضایــای اخاقــی مســتقل از اینکــه مــا 
چــه فکــر می کنیــم صادق انــد و بعضــی از قضایــای اخاقــی 
کاذب اند. پس پیشــرفت  مســتقل از اینکــه مــا چــه فکــر می کنیــم 
یــخ جهــت حرکــت مــا ایــن بــوده  اخاقــی یعنــی در طــول تار
ــم و  ــام فه ــتری در مق ــادق بیش ــی ص ــای اخاق ــه باوره ک ــت  اس
کم تــری پذیرفته ایــم.  کاذب  کرده ایــم و باورهــای  عمــل محقــق 
نیــگل مقایســه ای را بیــن پیشــرفت علمــی و پیشــرفت اخاقــی 
کــه  انجــام می دهــد تــا در ایــن تقابــل و مقایســه، مشــخص شــود 
پیشــرفت علمــی و پیشــرفت اخاقــی چــه وجــه تشــابه و چــه 
وجــه اختافــی دارنــد. می گویــد شــناخت حقایــق پیرامــون علــم 
بــه یــک معنــای واقع انگارانــه رخ می دهــد. علــم حقایقــی را در 
کــه صدقشــان  مــورد جهــان طبیعــی بــرای مــا آشــکار می کنــد 
کــه مــا بــه آنهــا بــاور داشــته باشــیم یــا نــه.  مســتقل از ایــن اســت 
کشــف علمــی در فیزیــک، شــیمی، زیست شناســی، یــک  مثــاً 
کــه مدت هــا قبــل  حقیقتــی را در مــورد جهــان آشــکار می کنــد 
کشــف نکــرده  گــر مــا  کشــف مــا صــادق بــوده اســت و حتــی ا از 
ــان  ــک هم ــه نم ک ــاور  ــن ب ــاً ای ــود. مث ــادق ب ــم ص ــاز ه ــم ب بودی
گــر انســان در حــوزه شــیمی پیشــرفت  یــد ســدیم اســت، ا کلر
درســتی  و  صــادق  بــاور  نمی کــرد،  کشــف  را  ایــن  و  نمی کــرد 
کلریــد  کــه نمــک  ــاور نــدارم  کســی بگویــد مــن ب گــر هــم  بــود. ا
هیــچ  شــخص  آن  بــاور  بــا  گــزاره  ایــن  صــدق  اســت  ســدیم 
ارتباطــی نــدارد و چــه بــاور داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد، ایــن 
گــزاره صادقــی اســت. پــس پیشــرفت علمــی دســت کم  گــزاره، 
کشــف حقایقــی  در علــوم پایــه فیزیــک و شــیمی و زیســت، بــر 
کــه همــواره صــادق بــوده اســت. چــون ایــن جهــان  مبتنــی اســت 
را  گــزاره  ایــن  دارد  کــه  اساســی ای  خصیصه هــای  همیــن  بــا 
گذشــته و چــه در حــال و چــه در  همــواره بــرای مــا، چــه در 
آینــده، صــادق می کنــد.  ایــن بحث هــا چــه ارتباطــی دارد بــا 
کــه نیــگل می خواهــد از پیشــرفت اخاقــی بکنــد؟ او  دفاعــی 
می گویــد بــرای درک تصــور از پیشــرفت اخاقــی، ابتــدا بایــد 
برگردیــم بــه تصویــر افاطــون. در تصویــر افاطونــی، ســاحتی 
کــه به لحــاظ مابعدالطبیعــی مجــزا از مــا  افاطونــی وجــود دارد 
انســان ها  اســت و حقایــق آن، هســتی خودشــان را دارنــد. در 
ایــن ســاحت افاطونــی، حقایــق اخاقــی وجــود دارنــد و مــا 
به وســیله اصــول افاطونــی بــه ایــن حقایــق نزدیــک می شــویم. 
ــه  ــویم، همان طورک ــک ش ــق نزدی ــن حقای ــه ای ــتر ب ــدر بیش هرچق
نزدیــک  طبیعــت  عالــم  حقایــق  بــه  فیزیــک  و  شــیمی  در 

می شــویم، پیشــرفت حاصــل می شــود
چنیــن  ایــن  می گویــد  ایشــان  کــه  اینجاســت  نکتــه  امــا   
کــه افاطــون از حقایــق اخاقــی داشــت الان بــرای مــا  تصــوری 
غیرقابل دفــاع اســت و مــا نمی توانیــم آن را بپذیریــم. امــا ایشــان 
ــه  ــل آن نظری ــی دارد را در مقاب ــرفت اخاق ــه از پیش ک ــوری  تص

کــه اشــاره شــد  افاطونــی ارائــه می دهــد، و می گویــد همان طــور 
ــال  ــی ماســت و اخــاق به دنب ــه ای از زندگــی عمل اخــاق جنب
کاری چــه  کــه مــا بــرای انجــام دادن یــا انجــام نــدادن  آن اســت 
ــه ان  ــد ن ــی می کن ــا را وارد ســاحت عمل ــم و ایــن م ی ــی دار ئل دلا
کــه افاطــون به صــورت نظــری از آن دفــاع می کــرد؛ بــه  ســاحتی 
کــه اخــاق بــا ادلــه عملــی ســروکار دارد. اینجــا ایشــان  ایــن معنــا 
کان از پیشــرفت اخاقــی وجــود دارد  کــه دو روایــت  می گویــد 
ــی از  ــر یک ــی ب ــد ول ــان می پذیرن کان را ایش ــت  ــن دو روای ــه ای ک
ایــن دو روایــت بیشــتر صحــه می گــذارد و می گویــد ایــن روایــت 

دوم بســیار متأمانه تــر و جدی تــر از روایــت اول اســت. 
بــر  اخاقــی  پیشــرفت  اخلاقــی:  پیشــرفت  اول  روایــت 
کــه همــواره صــادق  آمادگــی پذیــرش بــاور اخاقــی مبتنــی اســت 
کــه همــواره  کشــیدن از بــاور اخاقــی ای اســت  اســت. یــا دســت 
کاذب اســت. امــا ازآنجایی کــه ایــن حقایــق دربــاره عقــل عملــی 
کار دارنــد و نــه بــا  کــرد ســرو  یــا ادلــه عملــی هســتند و بــا چــه بایــد 
نظــم طبیعــی، بایــد فهــم مــا از اینهــا متفــاوت باشــد از آنچــه در 
علــم جــاری اســت. پــس در علــم مــا بــا ســاحت باورهــا ســروکار 
یــم و در پیشــرفت در جهــان طبیعــی، بــاور متناظــر بــا جهــان  دار
طبیعــی پیــش مــی رود. ولــی در ادلــه عملــی، مــا دیگــر بــا عالــم 
یــم تــا بگوییــم بــاور مــا بــا آن نظــم  نظــم طبیعــی ســروکار ندار
طبیعــی منطبــق اســت و هرچــه بــاور مــا بــا ایــن نظــم طبیعــی 

منطبق تــر باشــد پیشــرفت می کنیــم. 
ــوالی  ــن س ــم؟ ای ی ــروکار دار ــزی س ــه چی ــا چ ــا ب ــاور اول م در ب
کــه پیشــرفت اخاقــی را قبول  کســانی  کــه نیــگل می گویــد  اســت 
دارنــد لاجــرم بایــد واقع انــگاری اخاقــی را قبــول داشــته باشــند 
ــگاری اخاقــی اصــاً پیشــرفت اخاقــی  ــول واقع ان ــدون قب و ب
گــر حــوزه همیــاری ســاحتی  فاقــد معناســت. پــس می گویــد ا
از ادلــه عمــل باشــد، پیشــرفت اخاقــی بایــد تغییــر در نگــرش 
یــم.  کــه دلیلــی بــرای قبــول آن در اختیــار دار اخاقــی  باشــد 
پــس پیشــرفت اخاقــی در روایــت اول همــان تغییــر در نگــرش 
آن در اختیــار  کــردن  بــرای قبــول  کــه دلیلــی  اخاقــی اســت 
یــم. ایشــان در مثالی از اصــل )utilitarianism( فایده گرایی  دار
ــک  ــی ی ــت؟ فایده گرای ــه می گف ــی چ ــد. فایده گرای ــال می زنن مث
می گفــت  واحــد  اصــل  آن  و  می کــرد  قبــول  را  واحــدی  اصــل 
بیشــترین شــادکامی بــرای بیشــترین افــراد جامعــه. وقتــی ایــن 
ــم، ایــن روایــت اول از پیشــرفت  اصــل فایده گرایــی را می پذیری
اخاقــی نیــز مبتنــی بــر همیــن روایــت فایده گرایانــه اســت. یعنــی 
کــه پیشــرفت اخاقــی در زندگــی مــا ایــن، بیشــترین  می پذیریــم 
افــراد جامعــه. امــا در طــول  بــرای بیشــترین  شــادکامی اســت 
کــه ســوزاندن ســوخت های فســیلی مشــارکت  یــخ می بینیــم  تار
ــرای مــا بســیار  کــه می توانــد ب در افزایــش دمــای جهانــی اســت 
ک باشــد. یعنــی بــا پذیــرش یــک اصــل اخاقــی، هرچــه  خطرنــا
کشــف  را  بیشــتری  هنجــاری  غیــر  و  اخاقــی  غیــر  حقایــق 
ــا مثــاً  ــم. ی می کنیــم در جهــت اخاقــی بــودن پیشــرفت می کنی
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موضــوع پیشــرفت اخاقــی اولیــن بــار به صــورت جــدی در 
گردان  کتــاب نظریــه عدالــت جــان رالــز مطــرح شــد و بعدهــا شــا
و  پارکیــم  تــرد  گلــدن،  تیــروس  نیــگل،  تامــس  جملــه  از  رالــز 
فیلســوفان دیگــر ازجملــه رانــر دورکیــم ایــن اندیشــه پیشــرفت 
گرفتنــد. نیــگل از اندیشــه پیشــرفت اخاقــی  اخاقــی را پــی 
آن  مقابــل  در  درســت  او  اندیشــه  و  می کنــد  دفــاع  قاطعانــه 
کردنــد. تامــس  کــه دکتــر شــیخ رضائــی مطــرح  اندیشــه ای اســت 
کــه اخاق یعنــی ادله عمل. مــا چطور برای  نیــگل معتقــد اســت 
کــه آیــا  یــم. ادلــه ای اقامــه می کنیــم  امــور نظــری یــک ادلــه ای دار
بــاور بیــاورم یــا نــه. مــا در مقــام عمــل هــم ادلــه ای اقامــه می کنیــم 
کــرد. اینهــا هــم ادلــه عملــی هســتند. ادلــه  دربــاره اینکــه چــه بایــد 
ــا چــه  ــرد و ی ک ــد  کــه چــه بای ــد  ــه ایــن می پردازن کل ب ــی در  عمل
ــه  ک ــر  ــام نظ ــم در مق ی ــری دار ــه نظ ــک ادل ــس ی ــم. پ ــد بکنی بای
علــوم )ســاینس(، مثــاً فیزیــک، شــیمی، زیســت در ایــن جهــت 
حرکــت می کننــد و پیشــرفت در ایــن اوپتیکــه شــکل می گرفتــه 
بــا واقع تــر می کنــد. امــا ادلــه  اســت و باورهــای مــا را مطابــق 
کنــم، خودشــان بــر  کــه مــن بایــد چــه  کــه در ایــن باره انــد  عملــی، 
دوقســم اند. یکــی اینکــه مــن در رابطــه بــا خــودم چــه وظیفــه ای 
دیگــر  می گوینــد.  مصلحت اندیشــانه  ادلــه  ایــن  بــه  کــه  دارم 
کــه بــه ایــن  کنــم؛  اینکــه مــن بــا دیگــران چگونــه بایــد رفتــار 
قســم، ادلــه اخاقــی می گوینــد. پــس ادلــه عملــی هــم خــود بــردو 
قســم هســتند. یکــی اینکــه به تعبیــر اســکنلن مــن چــه چیــزی بــه 
خــودم بدهــکارم، انســان در زندگــی یــک بدهــی بــه خــود دارد 
و ایــن بدهــی را بایــد بــه بهتریــن صــورت بپــردازد. ایــن قســم 
ــران  ــه دیگ ــن ب ــه م ــر آنک ــا دیگ ــی. ام ــت اندیش ــود مصلح می ش

چــه چیــزی بدهــکارم. ایــن می شــود اخاقــی. پــس اخــاق 
ــی اســت و اصــاً نظــری نیســت،  ــر نیــگل اولاً  امــر عمل در تعبی
کــه چــه بایــد بکنــد. دومــاً  پرکتیــکال اســت، بــه ایــن می پــردازد 
گــر انســان دیگــری نباشــد و  اینکــه بیناشــخصی اســت؛ یعنــی ا
کنــم، اخــاق بی معنــا می شــود. اخــاق  مــن بــه تنهایــی زندگــی 
در رابطــه بــا انســان های دیگــر اســت. نیــگل می خواهــد از ایــن 
کــه مــا چیــزی بــه اســم پیشــرفت اخاقــی، بــدان معنــا  کنــد  دفــاع 
یــم. حــال ســوال اینجاســت  کــه در ادلــه عمــل ذکــر می شــود، دار
کنیــم. بهتریــن  کــه چگونــه مــا دربــاره پیشــرفت اخاقــی فکــر 
کنیــم  مــورد پیشــرفت اخاقــی فکــر  کــه می توانیــم در  شــیوه 
چیســت؟ چــون تاریــخ بشــری شــاهد انــواع و اقســام پیشــرفت ها 
گاهــی اوقــات ایــن پیشــرفت ها دچــار وقفــه شــده اند  کــه  بــوده 
و بعضــی اوقــات دچــار پســرفت بــوده و بــه عقــب برگشــته اند. 
ــی،  ــرفت حقوق ــه، پیش ــرفت فناوران ــی، پیش ــرفت علم ــاً پیش مث
پیشــرفت اقتصــادی، پیشــرفت اجتماعــی. همــه اینهــا در تاریــخ 
ــه چــه معناســت؟  ــوده اســت. امــا پیشــرفت اخاقــی ب بشــری ب
کــه  وقتــی از اخــاق صحبــت می کنیــم منظورمــان ایــن اســت 
معنــا،  ایــن  در  بکنــم.  بایــد  انســان های دیگــر چــه  قبــال  در 
گاهــی  پیشــرفت چــه معنــای موثــری می توانــد داشــته باشــد؟ 
پیشــرفت  اخاقــی  فهــم  مقــام  در  مــا  می شــود  گفتــه  اوقــات 
ــار اخاقــی هــم  ــد بعضــاً در مقــام رفت گاهــی می گوین داشــتیم و 
کــه نیــگل از آن  پیشــرفت داشــته ایم. ایــن پیشــرفت اخاقــی 

کــه: ــد مســتلزم ایــن اســت  دفــاع می کن
1-واقعیت های مستقل از ما وجود دارد؛

2-شناخت ما به تدریج به این واقعیت ها نزدیک می شود.
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ــه ایشــان از پیشــرفت اخاقــی دارد.  ک  ایــن تلقــی ای اســت 
پــس پیشــرفت اخاقــی مســتلزم شــکلی از واقع گرایــی اخاقــی 
اســت؛ یعنــی بعضــی از قضایــای اخاقــی مســتقل از اینکــه مــا 
چــه فکــر می کنیــم صادق انــد و بعضــی از قضایــای اخاقــی 
کاذب اند. پس پیشــرفت  مســتقل از اینکــه مــا چــه فکــر می کنیــم 
یــخ جهــت حرکــت مــا ایــن بــوده  اخاقــی یعنــی در طــول تار
ــم و  ــام فه ــتری در مق ــادق بیش ــی ص ــای اخاق ــه باوره ک ــت  اس
کم تــری پذیرفته ایــم.  کاذب  کرده ایــم و باورهــای  عمــل محقــق 
نیــگل مقایســه ای را بیــن پیشــرفت علمــی و پیشــرفت اخاقــی 
کــه  انجــام می دهــد تــا در ایــن تقابــل و مقایســه، مشــخص شــود 
پیشــرفت علمــی و پیشــرفت اخاقــی چــه وجــه تشــابه و چــه 
وجــه اختافــی دارنــد. می گویــد شــناخت حقایــق پیرامــون علــم 
بــه یــک معنــای واقع انگارانــه رخ می دهــد. علــم حقایقــی را در 
کــه صدقشــان  مــورد جهــان طبیعــی بــرای مــا آشــکار می کنــد 
کــه مــا بــه آنهــا بــاور داشــته باشــیم یــا نــه.  مســتقل از ایــن اســت 
کشــف علمــی در فیزیــک، شــیمی، زیست شناســی، یــک  مثــاً 
کــه مدت هــا قبــل  حقیقتــی را در مــورد جهــان آشــکار می کنــد 
کشــف نکــرده  گــر مــا  کشــف مــا صــادق بــوده اســت و حتــی ا از 
ــان  ــک هم ــه نم ک ــاور  ــن ب ــاً ای ــود. مث ــادق ب ــم ص ــاز ه ــم ب بودی
گــر انســان در حــوزه شــیمی پیشــرفت  یــد ســدیم اســت، ا کلر
درســتی  و  صــادق  بــاور  نمی کــرد،  کشــف  را  ایــن  و  نمی کــرد 
کلریــد  کــه نمــک  ــاور نــدارم  کســی بگویــد مــن ب گــر هــم  بــود. ا
هیــچ  شــخص  آن  بــاور  بــا  گــزاره  ایــن  صــدق  اســت  ســدیم 
ارتباطــی نــدارد و چــه بــاور داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد، ایــن 
گــزاره صادقــی اســت. پــس پیشــرفت علمــی دســت کم  گــزاره، 
کشــف حقایقــی  در علــوم پایــه فیزیــک و شــیمی و زیســت، بــر 
کــه همــواره صــادق بــوده اســت. چــون ایــن جهــان  مبتنــی اســت 
را  گــزاره  ایــن  دارد  کــه  اساســی ای  خصیصه هــای  همیــن  بــا 
گذشــته و چــه در حــال و چــه در  همــواره بــرای مــا، چــه در 
آینــده، صــادق می کنــد.  ایــن بحث هــا چــه ارتباطــی دارد بــا 
کــه نیــگل می خواهــد از پیشــرفت اخاقــی بکنــد؟ او  دفاعــی 
می گویــد بــرای درک تصــور از پیشــرفت اخاقــی، ابتــدا بایــد 
برگردیــم بــه تصویــر افاطــون. در تصویــر افاطونــی، ســاحتی 
کــه به لحــاظ مابعدالطبیعــی مجــزا از مــا  افاطونــی وجــود دارد 
انســان ها  اســت و حقایــق آن، هســتی خودشــان را دارنــد. در 
ایــن ســاحت افاطونــی، حقایــق اخاقــی وجــود دارنــد و مــا 
به وســیله اصــول افاطونــی بــه ایــن حقایــق نزدیــک می شــویم. 
ــه  ــویم، همان طورک ــک ش ــق نزدی ــن حقای ــه ای ــتر ب ــدر بیش هرچق
نزدیــک  طبیعــت  عالــم  حقایــق  بــه  فیزیــک  و  شــیمی  در 

می شــویم، پیشــرفت حاصــل می شــود
چنیــن  ایــن  می گویــد  ایشــان  کــه  اینجاســت  نکتــه  امــا   
کــه افاطــون از حقایــق اخاقــی داشــت الان بــرای مــا  تصــوری 
غیرقابل دفــاع اســت و مــا نمی توانیــم آن را بپذیریــم. امــا ایشــان 
ــه  ــل آن نظری ــی دارد را در مقاب ــرفت اخاق ــه از پیش ک ــوری  تص

کــه اشــاره شــد  افاطونــی ارائــه می دهــد، و می گویــد همان طــور 
ــال  ــی ماســت و اخــاق به دنب ــه ای از زندگــی عمل اخــاق جنب
کاری چــه  کــه مــا بــرای انجــام دادن یــا انجــام نــدادن  آن اســت 
ــه ان  ــد ن ــی می کن ــا را وارد ســاحت عمل ــم و ایــن م ی ــی دار ئل دلا
کــه افاطــون به صــورت نظــری از آن دفــاع می کــرد؛ بــه  ســاحتی 
کــه اخــاق بــا ادلــه عملــی ســروکار دارد. اینجــا ایشــان  ایــن معنــا 
کان از پیشــرفت اخاقــی وجــود دارد  کــه دو روایــت  می گویــد 
ــی از  ــر یک ــی ب ــد ول ــان می پذیرن کان را ایش ــت  ــن دو روای ــه ای ک
ایــن دو روایــت بیشــتر صحــه می گــذارد و می گویــد ایــن روایــت 

دوم بســیار متأمانه تــر و جدی تــر از روایــت اول اســت. 
بــر  اخاقــی  پیشــرفت  اخلاقــی:  پیشــرفت  اول  روایــت 
کــه همــواره صــادق  آمادگــی پذیــرش بــاور اخاقــی مبتنــی اســت 
کــه همــواره  کشــیدن از بــاور اخاقــی ای اســت  اســت. یــا دســت 
کاذب اســت. امــا ازآنجایی کــه ایــن حقایــق دربــاره عقــل عملــی 
کار دارنــد و نــه بــا  کــرد ســرو  یــا ادلــه عملــی هســتند و بــا چــه بایــد 
نظــم طبیعــی، بایــد فهــم مــا از اینهــا متفــاوت باشــد از آنچــه در 
علــم جــاری اســت. پــس در علــم مــا بــا ســاحت باورهــا ســروکار 
یــم و در پیشــرفت در جهــان طبیعــی، بــاور متناظــر بــا جهــان  دار
طبیعــی پیــش مــی رود. ولــی در ادلــه عملــی، مــا دیگــر بــا عالــم 
یــم تــا بگوییــم بــاور مــا بــا آن نظــم  نظــم طبیعــی ســروکار ندار
طبیعــی منطبــق اســت و هرچــه بــاور مــا بــا ایــن نظــم طبیعــی 

منطبق تــر باشــد پیشــرفت می کنیــم. 
ــوالی  ــن س ــم؟ ای ی ــروکار دار ــزی س ــه چی ــا چ ــا ب ــاور اول م در ب
کــه پیشــرفت اخاقــی را قبول  کســانی  کــه نیــگل می گویــد  اســت 
دارنــد لاجــرم بایــد واقع انــگاری اخاقــی را قبــول داشــته باشــند 
ــگاری اخاقــی اصــاً پیشــرفت اخاقــی  ــول واقع ان ــدون قب و ب
گــر حــوزه همیــاری ســاحتی  فاقــد معناســت. پــس می گویــد ا
از ادلــه عمــل باشــد، پیشــرفت اخاقــی بایــد تغییــر در نگــرش 
یــم.  کــه دلیلــی بــرای قبــول آن در اختیــار دار اخاقــی  باشــد 
پــس پیشــرفت اخاقــی در روایــت اول همــان تغییــر در نگــرش 
آن در اختیــار  کــردن  بــرای قبــول  کــه دلیلــی  اخاقــی اســت 
یــم. ایشــان در مثالی از اصــل )utilitarianism( فایده گرایی  دار
ــک  ــی ی ــت؟ فایده گرای ــه می گف ــی چ ــد. فایده گرای ــال می زنن مث
می گفــت  واحــد  اصــل  آن  و  می کــرد  قبــول  را  واحــدی  اصــل 
بیشــترین شــادکامی بــرای بیشــترین افــراد جامعــه. وقتــی ایــن 
ــم، ایــن روایــت اول از پیشــرفت  اصــل فایده گرایــی را می پذیری
اخاقــی نیــز مبتنــی بــر همیــن روایــت فایده گرایانــه اســت. یعنــی 
کــه پیشــرفت اخاقــی در زندگــی مــا ایــن، بیشــترین  می پذیریــم 
افــراد جامعــه. امــا در طــول  بــرای بیشــترین  شــادکامی اســت 
کــه ســوزاندن ســوخت های فســیلی مشــارکت  یــخ می بینیــم  تار
ــرای مــا بســیار  کــه می توانــد ب در افزایــش دمــای جهانــی اســت 
ک باشــد. یعنــی بــا پذیــرش یــک اصــل اخاقــی، هرچــه  خطرنــا
کشــف  را  بیشــتری  هنجــاری  غیــر  و  اخاقــی  غیــر  حقایــق 
ــا مثــاً  ــم. ی می کنیــم در جهــت اخاقــی بــودن پیشــرفت می کنی
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7- تــاش بــرای برابــری در فرصت هــای اقتصادی-اجتماعــی؛ 
ایــن فرصــت اقتصــادی- اجتماعــی اصــاً در دوران مــدرن 
بدتریــن  کــه  - کاســتی  نظام هــای  کــه  ســنت  دوران  بــا 
کــم بودنــد قابل مقایســه  کمیتــی اســت- حا نظام هــای حا

ــتند. نیس
کــه دگرجنس گــرا هســتند در  8-دفــاع از آزادی جنســی؛ افــرادی 
که  کردنــد برخــاف قبــل  دوران مــدرن آزادی بیشــتری پیــدا 

بــا مجــازات ســنگینی روبــرو بودند.
۹-بهتر شدن رفتار با حیوانات؛

کــه تصــوری متکثــر و پیچیــده از پیشــرفت  در تصــور دوم، 
یــاد  آن  از  قراردادگرایانــه  تصــور  عنــوان  بــا  بعدهــا  -و  اســت 
کــه در دوران  یــم  می شــود- ایــن نُــه پیشــرفت اخاقــی را دار
ــه  ــتند؟ هم ــی هس ــا اخاق ــه معن ــه چ ــا ب ــته ایم. اینه ــنت نداش س
ایــن مــوارد، ادلــه عملــی رفتــار و ارتبــاط بــا دیگــران هســتند. 
در  کــه  اجتماعــی  و  اقتصــادی  و  سیاســی  اصاحــات  تمــام 
یــخ صورت گرفتــه، مبتنــی بــر ایــن پیشــرفت اخاقــی  طــول تار
کردنــد. بــرای مثــال، حرکــت به ســوی  کــه ایشــان بیــان  اســت 
محــدود  اساســی  قانــون  بــا  کــه  دموکراتیکــی  حکومت هــای 
و  اقتصــادی  فرصــت  برابــری  ســمت  بــه  حرکــت  و  می شــوند 
و  اخاقــی  پیشــینه  یــک  مســتلزم  مــرد،  و  زن  بیــن  اجتماعــی 
بــا  کــه  اســت  اقتصادی-آموزشــی  رشــد  از  خاصــی  ســطوح 
دوم،  نــوع  پیشــرفت  نیســت.  قابل مقایســه  اصــاً  مــا  گذشــته 
متکثــر  بســیار  می شــود،  خوانــده  قراردادگرایانــه  پیشــرفت  کــه 
و پیچیــده اســت و بایــد در نــه مــورد ذکــر شــده یک به یــک 
بررســی شــود تــا بفهمیــم چگونــه ایــن پیشــرفت صورت گرفتــه 

اســت.

آزادی بیان:
کــه دولــت بایــد   در جوامــع دموکراتیــک، در مــورد مرزهایــی 
کنــد و نگــذارد نــه خــود و نــه دیگــران در آن  از آن صیانــت 
امــا یکــی  یــادی وجــود دارد.  کننــد، اختاف نظــر ز مداخلــه 
کــه بــر ســر آن اختاف نظــر وجــود دارد ایــن اســت  از مســائلی 
ــم بگوییــم  کــردن آنچــه می توانی ــر محــدود  ــدار دولــت ب ــه اقت ک
کنیــم تــا چــه میــزان محــدود اســت.  و آنچــه می توانیــم منتشــر 
مــوارد  تنهــا در  را  بیــان  آزادی  مفــروض  به نظــر می رســد حــق 
محــدود اســتثنائی و بنابــر ادلــه محــدود و خاصــی می توانیــم 
ــدگاه،  ــه ایــن دی ک ــم  ــا در مجمــوع می پذیری ــم. ام ــده بگیری نادی
کــه  حدومرزهایــی  دربــاره  اســت  خاصــی  اخاقــی  اعتقــاد 
کــه در اختیــار دارد، حــق دارد نســبت بــه  حکومــت، بــا قدرتــی 
افــراد انجــام  دهــد. ایــن دیــدگاه، نتیجــه تصــور اجمالــی بیــن 
کــه  ربــط و نســبت دولــت و شــهروندان اســت. ایــن تصــوری 
در ارتبــاط بیــن دولــت و شــهروندان وجــود دارد پیــش از دوران 
کــه بــه وجــود  جدیــد وجــود نداشــته و ایــن ارتبــاط جدیــدی 

 ، ایــن تصــور در  آورد.  بــه وجــود  برایمــان  را  بیــان  آزادی  آمــد 
کــه اقتــدار  حکومــت تنهــا در صورتــی مشــروع و مقبــول اســت 
کــه در آن واحــد خودشــان  آن، مــورد تصدیــق شــهروندانی باشــد 
چنیــن  می کننــد.  تلقــی  خودمختــار  و  عقانــی  موجوداتــی  را 
تصــوری پیــش از دوران مــدرن وجــود نداشــته اســت. پیــش از 
کــه اســتفاده می کردنــد بیعــت  کثــر چیــزی  دوران مــدرن، حدا
آن بیعــت  کــه در  و رعیــت بــوده اســت. در نظامــی سیاســی 
باشــد و مــردم رعیــت باشــند به هیچ وجــه آزادی بیــان ممکــن 
نیســت و معنــا پیــدا نمی کنــد. آزادی بیــان در جایــی معنــا پیــدا 
کــه هــم عقانــی و  کــه مــا شــهروندانی داشــته باشــیم  می کنــد 
کــه پاسخگوســت. در ایــن  هــم خودمختــار باشــند و حکومتــی 
کــه آزادی بیــان ظهــور پیــدا می کنــد  نحــو ربــط و نســبت اســت 
و پیش ازایــن، به تعبیــر نیــگل، نــه در مخیلــه ارســطو و نــه در 
گوســتین نمی گنجیــد. چــون  کویینــاس و آ ــه افاطــون و آ مخیل
ایــن فیلســوفان چنیــن تصــوری از ربــط و نســبت فــرد بــا دولــت 
کــه شــهروندان  نداشــتند. تنهــا تصــور و رایج تریــن تصــور آن بــود 
کــه بیعــت می کننــد. در مقابــلِ شــهروندانی  رعیت هایــی هســتند 
کــه فاعانــی عقانــی و خودمختارنــد. پــس ارتبــاط مســتقیمی 
بیــن تصــور مــدرن از مشــروعیت سیاســی و آزادی بیــان وجــود 
کــه بــه  دارد. ایــن تصــور مــدرن از مشــروعیت سیاســی اســت 
پیشــرفت  یــک  به عنــوان  را  بیــان  آزادی  می دهــد  اجــازه  مــا 
، تنهــا در عصــر  کنیــم و ایــن تصــور کــرده و تصدیقــش  لحــاظ 
گرفتــه اســت. پــس ایــن در دســته  مــدرن در دســترس مــا قــرار 
زمــان  در  بیــان  آزادی  می گیــرد.  قــرار  اخاقــی  پیشــرفت  دوم 
کاربردپذیــر نبــوده اســت.  پیشــامدرن در دســترس و ازایــن رو 
چــون در دســترس نبــوده نمی توانســته ایم آزادی بیــان را اعمــال 
ــه  ک کســی قابل فهــم اســت  ــرای  ــا ب ــه در پــس آن تنه ــم و ادل کنی
از درون ایــن تصــور مشــروعیت سیاســی دوران مــدرن برآمــده 
کــه اقتــدار حکمرانــان متکــی بــه  باشــد. مثــا بعضــی قائلنــد 
کــه اقتــدار حکمرانان  کســانی قائلنــد  خاســتگاه الهــی اســت. یــا 
حــق دودمانــی یــا پادشــاهی حکمرانــان اســت. یــا عــده ای مثــل 
کــه حــق اقتــدار حکمرانــان بــه صیانــت در  هابــز بــر ایــن باورنــد 
ــر وحشــت هرج ومــرج متکــی اســت. نیــگل ایــن ســه دســته  براب
کــه متعلــق  را ذکــر می کنــد و می گویــد از دل ایــن ســه دســته 
متصــور  را  شــهروندانی  نمی توانیــم  پیشــامدرن اند،  دوران  بــه 
و در مقــام  کــرده  را تصدیــق  بیــان  آزادی  بتواننــد  کــه  شــویم 
ــر  ــوع دوم دیگ ــرفت ن ــن رو در پیش ــد. از ای کار ببرن ــه  ــز ب ــل نی عم
کویینــاس خــرده  گوســتین و آ ، آ نمی تــوان بــه افاطــون، ارســطو
یــات خــود آزادی بیــان را ذکــر و  کــه چــرا شــما در نظر گرفــت 
را در اختیــار  ربــط و نســبت  ایــن  آنــان  تصدیــق نمی کردیــد. 
ــه در دوران  ک ــا  ــت. م ــان نیس ــر آن ــی ب ــن حرج ــتند، بنابرای نداش
مدرنیــم و ایــن ربــط و نســبت در دســترس مان اســت می توانیــم 
اخاقــی  به لحــاظ  ولــی  کنیــم  داوری  دوران  آنــان  دربــاره 
گرفتــن معنــای  کنیــم. نادیــده  دیگــر نمی توانیــم آنهــا را مذمــت 
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پیشــرفت ها  ایــن  داشــتیم،  پزشــکی  در  کــه  پیشــرفت هایی 
پیشــرفت ها  ایــن  پذیرفتیــم  کــه  فایده گرایانــه  اصــل  به اضافــه 
گــر اصــل  منجــر بــه پیشــرفت روزافــزون اخاقــی می شــد. مــا ا
کنیــم ختنــه زنــان بــا  کشــف  فایده گرایانــه را پذیرفتــه باشــیم و 
یــم و  ــار می گذار کن ایــن اصــل ناســازگار اســت، مــا ایــن عمــل را 

ــرای مــا یــک پیشــرفت اخاقــی اســت.  ایــن ب
می گویــد  و  می شــود  نزدیــک  علــم  بــه  خیلــی  اول  روایــت 
کــه نمــک  کســی نمی دانســت  در 1400 ســال پیــش از میــاد 
ــی  ــه اینکــه اصــاً دلیل ــد ســدیم اســت؛ چــه رســد ب کلری همــان 
بــرای بــاور بــه آن هــم داشــته باشــد. بشــر بــرای رســیدن بــه چنیــن 
کــه صورت بنــدی  از عناصــر و ترکیبــات شــیمیایی  تصوراتــی 
ــی راه هــا و  ــد خیل ــا می گــذارد، بای ــار م ــاوری را در اختی ــن ب چنی
آزمایشــات و نظریه هــا را طــی می کــرد تــا بــه ایــن بــاور برســد. بــا 
کلریــد ســدیم اســت در  کــه نمــک همــان  گــزاره  ایــن همــه ایــن 
ــاور داشــته باشــیم چــه نداشــته  ــا ب ــود چــه م آن وقــت صــادق ب
باشــیم و در حــال و آینــده هــم صــادق اســت چــه بــاور داشــته 
کــه  روایــت اول  ایــن  پــس در  باشــیم و چــه نداشــته باشــیم. 
و  یــم  را می پذیر واقع گرایانــه  اصــل  یــک  مــا  فرمودنــد،  ایشــان 
کــه در علــم و واقعیت هــای غیــر  بعــد می آییــم پیشــرفت هایی 
کار مــا را به  هنجــاری داشــتیم را بــا آن مطابقــت می دهیــم و ایــن 
کــه ختنــه  گــر بــرای مثــال بپذیریــم  پیشــرفت نزدیــک می کنــد. ا
ــام  ــگاه انج ــت، آن ــازگار اس ــه ناس ــل واقع گرایان ــن اص ــا ای ــان ب زن
آینــده نادرســت  گذشــته و چــه در حــال و  کار چــه در  ایــن 
کــه  شــود  کشــف  غیراخاقــی  واقعیتــی  اینکــه  مگــر  اســت؛ 
کــه ایــن واقعیت هــا بــا ایــن اصــل  غیــر ایــن باشــد. امــا تــا وقتــی 

اخاقــی ترکیــب می شــوند مــا را بــه پیشــرفت می رســانند.
امــا ایشــان می گوینــد پیشــرفت فایده گرایانــه تنهــا پیشــرفتی 
تحلیــل  و  وتفســیر  تفصیــل  بهتریــن  داشــتیم.  مــا  کــه  نیســت 
کتــاب واقع گرایــی دکتــر شــیخ رضایی اســت  بــرای پیشــرفت 
کــرده اســت و دوســتان می تواننــد بــه  کرگــدن چــاپ  کــه نشــر 
کننــد. دکتــر شــیخ رضایی در آنجــا از ترکیــب اصــل  آن رجــوع 
پیشــرفت  تحلیــل  بــا  و  کردنــد  اســتفاده  علــم  و  فایده گرایانــه 
به تفصیــل  یــخ  تار طــول  در  را  مــا  پیشــرفت های  اول،  نــوع 
کردنــد. مثــاً در هیــچ  دوره تاریخــی مــرگ و میــر نــوزادان  بیــان 
کمتریــن حــد نرســیده اســت یــا در هیــچ دوره  به انــدازه امــروز بــه 
گرســنگی به انــدازه امــروز  تاریخــی مــرگ انســان ها بــر اثــر فقــر و 
کتــاب ایــن مــوارد بــا شــواهد و ادلــه بیــان  کــم نبــوده اســت. در آن 
کــه  شــده اند. ایــن یــک روایــت از پیشــرفت اخاقــی اســت 

ایشــان آورده انــد. 
متکثــر  روایــت  ایشــان  به تعبیــر  پیشــرفت  از  دوم  روایــت 
کیــد دارنــد.  آن تا بــر  کــه ایشــان بســیار  و پیچیــده ای اســت 
ــرای  ــا ب ــه م ک ــی اســت  ایــن روایــت از پیشــرفت اخاقــی، روایت
حل وفصــل مســائل زندگــی و خصوصــاً مســائل سیاســی بــه آن 
یــم. ایــن تصــور پیچیــده از نظــر ایشــان پیســت؟  بســیار نیــاز دار

بــه  ادلــه  آن  در  کــه  دارنــد  وجــود  مــواردی  می گوینــد  ایشــان 
یــج تصدیــق می شــوند و ایــن ادلــه عملــی پیــش از ایــن  تدر
کشــف  را  ادلــه  اینجــا  مــا در  واقــع نشــده اند.  مــورد تصدیــق 
کاربســت  صرفــاً  فایده گرایــی  مثــل  ادلــه  کشــف  و  می کنیــم 
هنجارهــای بی زمــان در واقعیــت جدیــد نیســت. اینجــا ایشــان 
می کننــد.  اســتفاده  تصدیق پذیــری  عنــوان  بــا  اصطاحــی  از 
از  دوم  روایــت  ایــن  در  حقایقــی  چنیــن  تصدیق پذیــری 
کــه سیاســت ها  پیشــرفت، وابســته بــه مســیر اســت؛ بــه ایــن معنــا 
و  سیاســت ها  اینکــه  و  شــوند  بهتــر  خاصــی  رویه هــای  و 
رویه هــای خاصــی بهتــر شــوند می تواننــد تنهــا پــس از تأمــل از 
کــه قبــاً مراحــل قبلــی تفکــر و رویــه اخاقــی را از  کســانی  ســوی 
گذراندنــد قابل فهــم شــود. ایــن تعریــف ایشــان بســیار مهــم  ســر 

اســت. 
ــه پیشــرفت  کــه مــا نُ ایشــان در توضیــح روایــت دوم می گویــد 
کــه افــراد هیــچ اطاعــی از آن نداشــتند؛  در طــول تاریــخ داشــتیم 
ســر  از  را  ذهنــی  فراینــد  هــم  و  تاریخــی  فراینــد  هــم  کــه  چرا
و  بکننــد  ایجــاد  را  پیشــرفت  ایــن  اولاً  تــا  بودنــد  نگذرانــده 
ثانیــاً بعــد از ایجــاد، همــگان بــه آن بــاور داشــته باشــند. امــا نُــه 

: پیشــرفت عبارتنــد از
ــت  ــی اس ــرده داری، حقیقت ــودن ب ــط ب ــرده داری؛  غل ــاء ب 1-الغ
تاریخــی  ســیر  یــک  اســاس  بــر  و  مــدرن  دوران  در  کــه 
بــرای مــا احــراز شــد. بــرده داری بــرای افاطــون و ارســطو 
به هیچ وجــه قابــل ایــراد نبــود و چه بســا ارســطو از آن دفــاع 

می کــرد.
کمیــت مردمــی بجــای اشراف ســالاری؛ بعــد  ۲-پیشــرفت حا
ــه ســمت مردم ســالاری  از انقــاب فرانســه دیگــر نظام هــا ب
ایــن تصــور  بــا  کــه  آریستوکراســی  انــواع و اقســام  و  رفتنــد 

گذاشــتند. کنــار  یــج ایــن را  ناســازگار بودنــد به تدر
ســنت  دوران  در  کــه  بیــان  آزادی  و  دینــی  مــدارای  ۳-رشــد 
اســاس  بــر  مــدرن،  دوران  در  اســت.  نبــوده  به هیچ وجــه 
ــم  کردی ــپری  ــه س ک ــی ای  ــم و دوره تاریخ ــورات و مفاهی تص

کردیــم. بــه ایــن پیشــرفت نیــز دســت پیــدا 
و  ســوزاندن  مثــل  بی رحمانــه؛  مجــازات  حــذف   -۴
کــه در  سنگســارکردن انســان ها. ایــن نیــز پیشــرفتی اســت 
کردیــم. دوران ســنت نداشــتیم؛ ولــی الان بــه آن دســت پیــدا 
۵-رهایــی زنــان؛ در هیــچ دوره تاریخــی، زنــان تــا ایــن حــد 
او  بــرای  سیاســی  نظــام  و  جامعــه  کــه  قیدوبندهایــی  از 
بــه وجــود مــی آورد رهــا نشــده بــود. در دوران مــدرن زنــان 
ــد.  ــود آوردن ــه وج ــه را ب ــی زنان ــدند و رهای ــا ش ــج ره ی به تدر
گوســتین و نــه آترینــوس هیچ کــدام  ، افاطــون، آ قبــاً ارســطو
در  نیــگل  به تعبیــر  و  نبودنــد  زنــان  ایــن حقــوق  بــه  قائــل 
ــه او  کــه چنیــن حــق و حقوقــی ب ــه آن هــا نمی گنجیــد  مخیل

بدهنــد.
کشیدن از تبعیضات قومی؛ ۶-دست 
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7- تــاش بــرای برابــری در فرصت هــای اقتصادی-اجتماعــی؛ 
ایــن فرصــت اقتصــادی- اجتماعــی اصــاً در دوران مــدرن 
بدتریــن  کــه  - کاســتی  نظام هــای  کــه  ســنت  دوران  بــا 
کــم بودنــد قابل مقایســه  کمیتــی اســت- حا نظام هــای حا

ــتند. نیس
کــه دگرجنس گــرا هســتند در  8-دفــاع از آزادی جنســی؛ افــرادی 
که  کردنــد برخــاف قبــل  دوران مــدرن آزادی بیشــتری پیــدا 

بــا مجــازات ســنگینی روبــرو بودند.
۹-بهتر شدن رفتار با حیوانات؛

کــه تصــوری متکثــر و پیچیــده از پیشــرفت  در تصــور دوم، 
یــاد  آن  از  قراردادگرایانــه  تصــور  عنــوان  بــا  بعدهــا  -و  اســت 
کــه در دوران  یــم  می شــود- ایــن نُــه پیشــرفت اخاقــی را دار
ــه  ــتند؟ هم ــی هس ــا اخاق ــه معن ــه چ ــا ب ــته ایم. اینه ــنت نداش س
ایــن مــوارد، ادلــه عملــی رفتــار و ارتبــاط بــا دیگــران هســتند. 
در  کــه  اجتماعــی  و  اقتصــادی  و  سیاســی  اصاحــات  تمــام 
یــخ صورت گرفتــه، مبتنــی بــر ایــن پیشــرفت اخاقــی  طــول تار
کردنــد. بــرای مثــال، حرکــت به ســوی  کــه ایشــان بیــان  اســت 
محــدود  اساســی  قانــون  بــا  کــه  دموکراتیکــی  حکومت هــای 
و  اقتصــادی  فرصــت  برابــری  ســمت  بــه  حرکــت  و  می شــوند 
و  اخاقــی  پیشــینه  یــک  مســتلزم  مــرد،  و  زن  بیــن  اجتماعــی 
بــا  کــه  اســت  اقتصادی-آموزشــی  رشــد  از  خاصــی  ســطوح 
دوم،  نــوع  پیشــرفت  نیســت.  قابل مقایســه  اصــاً  مــا  گذشــته 
متکثــر  بســیار  می شــود،  خوانــده  قراردادگرایانــه  پیشــرفت  کــه 
و پیچیــده اســت و بایــد در نــه مــورد ذکــر شــده یک به یــک 
بررســی شــود تــا بفهمیــم چگونــه ایــن پیشــرفت صورت گرفتــه 

اســت.

آزادی بیان:
کــه دولــت بایــد   در جوامــع دموکراتیــک، در مــورد مرزهایــی 
کنــد و نگــذارد نــه خــود و نــه دیگــران در آن  از آن صیانــت 
امــا یکــی  یــادی وجــود دارد.  کننــد، اختاف نظــر ز مداخلــه 
کــه بــر ســر آن اختاف نظــر وجــود دارد ایــن اســت  از مســائلی 
ــم بگوییــم  کــردن آنچــه می توانی ــر محــدود  ــدار دولــت ب ــه اقت ک
کنیــم تــا چــه میــزان محــدود اســت.  و آنچــه می توانیــم منتشــر 
مــوارد  تنهــا در  را  بیــان  آزادی  مفــروض  به نظــر می رســد حــق 
محــدود اســتثنائی و بنابــر ادلــه محــدود و خاصــی می توانیــم 
ــدگاه،  ــه ایــن دی ک ــم  ــا در مجمــوع می پذیری ــم. ام ــده بگیری نادی
کــه  حدومرزهایــی  دربــاره  اســت  خاصــی  اخاقــی  اعتقــاد 
کــه در اختیــار دارد، حــق دارد نســبت بــه  حکومــت، بــا قدرتــی 
افــراد انجــام  دهــد. ایــن دیــدگاه، نتیجــه تصــور اجمالــی بیــن 
کــه  ربــط و نســبت دولــت و شــهروندان اســت. ایــن تصــوری 
در ارتبــاط بیــن دولــت و شــهروندان وجــود دارد پیــش از دوران 
کــه بــه وجــود  جدیــد وجــود نداشــته و ایــن ارتبــاط جدیــدی 

 ، ایــن تصــور در  آورد.  بــه وجــود  برایمــان  را  بیــان  آزادی  آمــد 
کــه اقتــدار  حکومــت تنهــا در صورتــی مشــروع و مقبــول اســت 
کــه در آن واحــد خودشــان  آن، مــورد تصدیــق شــهروندانی باشــد 
چنیــن  می کننــد.  تلقــی  خودمختــار  و  عقانــی  موجوداتــی  را 
تصــوری پیــش از دوران مــدرن وجــود نداشــته اســت. پیــش از 
کــه اســتفاده می کردنــد بیعــت  کثــر چیــزی  دوران مــدرن، حدا
آن بیعــت  کــه در  و رعیــت بــوده اســت. در نظامــی سیاســی 
باشــد و مــردم رعیــت باشــند به هیچ وجــه آزادی بیــان ممکــن 
نیســت و معنــا پیــدا نمی کنــد. آزادی بیــان در جایــی معنــا پیــدا 
کــه هــم عقانــی و  کــه مــا شــهروندانی داشــته باشــیم  می کنــد 
کــه پاسخگوســت. در ایــن  هــم خودمختــار باشــند و حکومتــی 
کــه آزادی بیــان ظهــور پیــدا می کنــد  نحــو ربــط و نســبت اســت 
و پیش ازایــن، به تعبیــر نیــگل، نــه در مخیلــه ارســطو و نــه در 
گوســتین نمی گنجیــد. چــون  کویینــاس و آ ــه افاطــون و آ مخیل
ایــن فیلســوفان چنیــن تصــوری از ربــط و نســبت فــرد بــا دولــت 
کــه شــهروندان  نداشــتند. تنهــا تصــور و رایج تریــن تصــور آن بــود 
کــه بیعــت می کننــد. در مقابــلِ شــهروندانی  رعیت هایــی هســتند 
کــه فاعانــی عقانــی و خودمختارنــد. پــس ارتبــاط مســتقیمی 
بیــن تصــور مــدرن از مشــروعیت سیاســی و آزادی بیــان وجــود 
کــه بــه  دارد. ایــن تصــور مــدرن از مشــروعیت سیاســی اســت 
پیشــرفت  یــک  به عنــوان  را  بیــان  آزادی  می دهــد  اجــازه  مــا 
، تنهــا در عصــر  کنیــم و ایــن تصــور کــرده و تصدیقــش  لحــاظ 
گرفتــه اســت. پــس ایــن در دســته  مــدرن در دســترس مــا قــرار 
زمــان  در  بیــان  آزادی  می گیــرد.  قــرار  اخاقــی  پیشــرفت  دوم 
کاربردپذیــر نبــوده اســت.  پیشــامدرن در دســترس و ازایــن رو 
چــون در دســترس نبــوده نمی توانســته ایم آزادی بیــان را اعمــال 
ــه  ک کســی قابل فهــم اســت  ــرای  ــا ب ــه در پــس آن تنه ــم و ادل کنی
از درون ایــن تصــور مشــروعیت سیاســی دوران مــدرن برآمــده 
کــه اقتــدار حکمرانــان متکــی بــه  باشــد. مثــا بعضــی قائلنــد 
کــه اقتــدار حکمرانان  کســانی قائلنــد  خاســتگاه الهــی اســت. یــا 
حــق دودمانــی یــا پادشــاهی حکمرانــان اســت. یــا عــده ای مثــل 
کــه حــق اقتــدار حکمرانــان بــه صیانــت در  هابــز بــر ایــن باورنــد 
ــر وحشــت هرج ومــرج متکــی اســت. نیــگل ایــن ســه دســته  براب
کــه متعلــق  را ذکــر می کنــد و می گویــد از دل ایــن ســه دســته 
متصــور  را  شــهروندانی  نمی توانیــم  پیشــامدرن اند،  دوران  بــه 
و در مقــام  کــرده  را تصدیــق  بیــان  آزادی  بتواننــد  کــه  شــویم 
ــر  ــوع دوم دیگ ــرفت ن ــن رو در پیش ــد. از ای کار ببرن ــه  ــز ب ــل نی عم
کویینــاس خــرده  گوســتین و آ ، آ نمی تــوان بــه افاطــون، ارســطو
یــات خــود آزادی بیــان را ذکــر و  کــه چــرا شــما در نظر گرفــت 
را در اختیــار  ربــط و نســبت  ایــن  آنــان  تصدیــق نمی کردیــد. 
ــه در دوران  ک ــا  ــت. م ــان نیس ــر آن ــی ب ــن حرج ــتند، بنابرای نداش
مدرنیــم و ایــن ربــط و نســبت در دســترس مان اســت می توانیــم 
اخاقــی  به لحــاظ  ولــی  کنیــم  داوری  دوران  آنــان  دربــاره 
گرفتــن معنــای  کنیــم. نادیــده  دیگــر نمی توانیــم آنهــا را مذمــت 
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نظــام  اصــاح  بــرای  کــی  ما و  معیــار  هیــچ  مــا  بــه  اخاقــی 
ــردازان سیاســی بعــد از دوران  سیاســی نمی دهــد. تمــام نظریه پ
ک  ک بــه بعــد تــا الان، از لا مــدرن بــه بعــد خصوصــاً از دوران لا
، آمدنــد و در ســنت قراردادگرایــی بودنــد و اصاحــات  ــز ــا رال ت
اخاقــی  پیشــرفت  بــر  مبتنــی  نیــگل،  به تعبیــر  را  سیاســی 
را  ک  مــا و  معیــار  مهم تریــن  اخاقــی  پیشــرفت  می کردنــد. 
بپیماییــم  مــا  پیشــرفت،  ایــن  اســاس  بــر  کــه  مــا می دهــد  بــه 
کنیــم. اصــاً قبــل از اندیشــه  و نظام هــای سیاســی را اصــاح 
گــر اندیشــه  پیشــرفت اخاقــی، اصــاح بی معنــا بــود. چــون ا
پیشــرفت را قبــول نکنیــم، چــه بــه معنــای روایــت اول و چــه 
بــه معنــای روایــت دوم، اصــاً اصــاح نظــام سیاســی بی معنــا 
قابل قبــول  مــا  بــرای  سیاســی  نظــام  اصــاح  وقتــی  می شــود. 
نســبی انگاری  یــم.  بپذیر را  اخاقــی  پیشــرفت  کــه  می شــود 
ــرای مــا دارد ایــن اســت  کــه ب ــر نیــگل بزرگتریــن خطــری  به تعبی
را در یــک  از مــا می گیــرد و مــا  را  کــه اصــاح نظــام سیاســی 
حالــت ترجیــح بامرجــح رهــا می کنــد و ایــن مســئله بــر اصــاح 
کــه  سیاســی  نظام هــای  می گــذارد.  تاثیــر  سیاســی  نظام هــای 
بیشــترین تأثیــر را بــر زندگــی همــه مــا آدم هــا، چــه شــخص خــود 
نُــه مــوردی  ایــن  و  را سیاســی بدانــد چــه ندانــد، می گذارنــد 
کــه در نظام هــای مشــروع و نظام هــای  کــه ایشــان برشــمردند 
در  آرام  آرام  و  گنجانده انــد  خــود  نهــان  در  لیبرال دموکــرات 
یــخ ایــن 300، 400 ســال اخیــر پیشــرفت را در محاســبات خــود  تار
کــه تــا چــه حــدی بــه اخــاق  کردنــد نشــان می دهــد  لحــاظ 
کــه  کاربــرد عملــی  نزدیــک شــدند. لــذا ایــن پیشــرفت اخاقــی و 
ــه مــورد پیشــرفت بــرای  یــم. ایــن نُ بــرای مــا در دوران مــدرن دار

کــه بــر اســاس آنهــا مطالبــه  مــا یــک معیــار و شــاقولی می شــوند 
گــر نســبی گرا بودیــم  اصــاح از نظام هــای سیاســی بکنیــم. امــا ا
کــه مطالبــه  گرفتــه می شــد. مــا همانطــور  ایــن مطالبه گــری از مــا 
سیاســی  نظام هــای  از  تکنولوژیکــی  و  علمــی  پیشــرفت های 
یــم، و ایــن مطالبــه برحقــی اســت، مطالبــه پیشــرفت اخاقــی  دار
یــم. نســبی انگاری باعــث می شــود ایــن مطالبه گــری، و آن  دار
یــم،  ــرای اصــاح نظام هــای سیاســی دار کــه ب ــار و شــاقولی  معی
از  مفهــوم  ایــن  سیاســی  نظام هــای  گــر  ا و  شــود  گرفتــه  مــا  از 
پیشــرفت را نداشــته باشــند اصــاً اصــاح معنــا نــدارد. در دوران 
کــه مــا می فهمیــم، بــرای  ســنت اصــاً اصــاح، بــه ایــن معنایــی 
کــه  نظام هــای سیاســی بی معنــا بــود. یــا اصــاح بــه ایــن معنــا بــود 
برگردیــم بــه دودمانــی و اصــاح نظــام سیاســی بــه ایــن معنــا بــود 
کــه پادشــاه را بــه دودمــان حقیقــی اش برگردانیــم یــا بــه ایــن معنــا 
کــه مطابــق بــا اراده خداونــد بدانیــم. امــا ایــن نــه پیشــرفت  بــود 
کــه در دوران مــدرن اصــاح را منــوط بــه اینهــا دانســتیم، بــه مــا 
کننــد  کــه ممکــن اســت آینــدگان مــا  فکــر  معیارهایــی می دهنــد 
کــه برابــری فرصــت  اصــاً در مخیلــه مــا نمی گنجیــد. همچنــان 
مخیلــه  در  الان  و  نمی گنجیــد  ارســطو  و  افاطــون  مخیلــه  در 
او  از  یــک مطالبــه  مــا می گنجــد و به عنــوان  همــه شــهروندان 
می خواهنــد. ممکــن اســت آینــدگان مــا بــه یــک نــوع پیشــرفت 
کــه نظام هــای سیاســی آینــده بایــد خــود را بــرآن  اخاقــی برســند 

ــد.  کنن ــق  منطب

مسعود صادقی 
دانشگاه تهران

فلسفه تاریخ و پیشرفت
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مــدرن آزادی بیــان، بــه هــر دلیلــی، به لحــاظ اخاقــی بــرای مــا 
قابل دفــاع نیســت ولــی بــرای افاطــون و ارســطو اصــاً مطــرح 
اخاقــی  به لحــاظ  گفــت  نمی تــوان  بنابرایــن  و  اســت  نبــوده 

مذمت انــد. ســزاوار 
آن اینکــه  ایشــان یــک اشــکالی در اینجــا وارد می کننــد و 
کــه قــوای عقانــی خیلــی رشــدیافته ای دارد، مثــاً تامــس  کســی 
کــه در انگلســتان در دوران هنــری هشــتم زندگــی می کــرده،  مــور 
کــه  یابــد  کــه داشــته در آیــا نمی توانســته بــا ایــن قــوای فکــری 
یــم فاقــد اقتــدار سیاســی مشــروع اســت؟ چــون ایــن اقتــدار  رژ
کــه  بگیــرد  قــرار  شــهروندانی  تصدیــق  مــورد  نمی توانــد  یــم  رژ
خــود را فاعانــی عقانــی و خودمختــار می دانســتند. آیــا تامــس 
ــوان یــک  ــه ایــن حقیقــت برســد؟ مــن به عن ــور نمی توانســته ب م
انســان عــادی می توانــم بــه آن برســم ولــی تامــس مــور نمی توانــد 
آزادی بیــان  ایــن حــق  آن دســت یابــد؟ ایشــان می گویــد  بــه 
کــه بگوییــم آنهــا  بــر یــک اصــل جهان شــمول مبتنــی نیســت 
می توانســتند خودشــان متوجــه شــوند. بلکــه مســتلزم ایــن اســت 
، تصــوری از ربــط و نســبت فــرد بــا دولــت داشــته  کــه متفکــر
کــه ایــن تصــور بــا تحــولات تاریخــی و تجربیــات زیســته  باشــد 
، تصــوری از  آن قــدرت تفکــر شــکل می گیــرد. تامــس مــور بــا 
کــه مــا  ایــن ربــط و نســبت بیــن دولــت و فــرد و تجربــه زیســته ای 
کــه داشــته  داشــته ایم نداشــت، از ایــن رو بــا آن قــدرت تفکــری 
کنــد و  نمی توانســت بــر آزادی بیــان صحــه بگــذارد و تصدیــق 
ــاه  ــدار پادش ــور اقت ــس م ــه تام ــد. البت کن ــاع  ــت از آن دف در نهای
را بــه چالــش می کشــیده امــا نــه بــر اســاس حقــوق شــهروند و 

آزادی بیــان. 

برده داری:
ایشــان در بــرده داری نقــدی بــر برنــارد ویلیامــز دارنــد. نیــگل 
را  لیبرالــی  جهان شــمول  دعــاوی  همیشــه  ویلیامــز  می گویــد 
نــوع نســبی انگاری  بــه یــک  صورت بنــدی می کــرده اســت و 
 relativism of مبتنــی بــر فاصلــه معتقــد بــوده اســت. یعنــی بــه
distance(( نســبی گرایی فاصلــه قائــل بــوده اســت و می گویــد 
آیــا  کــه  اســت  می بــرده  بــکار  تعبیــری  یــک  ویلیامــز  همیشــه 
کل تاریــخ بشــری ببینــم. البتــه  بایــد خــودم را در حــال قضــاوت 
کــه  کنــد  کانــت در دربــار آرتــور شــاه تصــور  می توانــد خــود را 
کار دقیقــا چــه  بی عدالتی هــای او را تاییــد نمی کنــد. امــا ایــن 

چیــزی عائــد تفکــر اخاقــی می کنــد. 
کتــاب شــانس و ضــرورت برنــارد ویلیامــز چنیــن می گویــد  در 
کــه یونانیــان باســتان دو مفهــوم شــانس و ضــرورت را در اختیــار 
کله  گــر بــرده داری نبــود شــا کــه ا داشــتند. ضــرورت بــه ایــن معنــا 
کمیــت زندگــی همــه مــا از هــم می پاشــید و از بیــن می رفــت.  و 
را می پذیرفتنــد  بــرده داری  بنابــر مفهــوم ضــرورت،  رو  ایــن  از 
کســی بــرده باشــد یــا نباشــد بســته بــه شــانس و  و اینکــه چــه 

کــه  بخــت و اقبــال هــر فــرد داشــت. ویلیامــز می گویــد بــرده داری 
حتــی ارســطو از آن دفــاع می کــرد بــر ایــن دو مفهــوم ضــرورت 
یــات زندگــی  و شــانس مبتنــی بــوده اســت. و بــر اســاس ضرور
کــه انســان بــه ســمت بــرده داری ســوق پیــدا می کنــد و  اســت 
ــال فــرد  ــه شــانس و اقب ــرده باشــد بســتگی ب کســی ب اینکــه چــه 
کــه نیــگل می گویــد ضــرورت و شــانس دو  دارد. لــذا اینجاســت 
کــه افاطــون و ارســطو  ــع از آن می شــده   کــه مان مفهومــی اســت 
کننــد. امــا چــون مــا شــهروندان  در مــورد بــرده داری نقادانــه فکــر 
یــم، ایــن قــدرت فکــری را  برابــر و آزاد را در مخیلــه خــود دار
کــه بــه مــا اجــازه می دهــد دربــاره بــرده داری نقادانــه فکــر  یــم  دار
کــه  کــه نظریــه اخاقــی ای  کنیــم و مثــل آبراهــام لینکلــن بگوییــم 
بــرده داری را مجــاز بدانــد اصــاً نظریــه اخاقــی نیســت. ولــی 
ارســطو و افاطــون بــا توجــه بــه نظریــه ضــرورت، ایــن بــرده داری 
را مجــاز می داننــد. چــون مفهــوم ضــرورت و شــانس بــه ایــن دو، 
کــه بــرده داری را بپذیرنــد. امــا  ایــن امــکان و قــدرت را مــی داد 
یــم و تصــورات  در دوران مــدرن مــا آن تصــورات را دیگــر ندار
مــا  تصــورات،  آن  اســاس  بــر  و  اســت  شــده  کــم  حا دیگــری 
ــی  کارهای ــنیع ترین  ــی از ش ــوان یک ــرده داری را به عن ــم ب می توانی
محکــوم  می دهــد،  انجــام  دیگــر  انســانی  حــق  در  بشــر  کــه 
کنیــم. روایــت دوم پیشــرفت اخاقــی، برخــاف روایــت اول از 
کلــی فایده گرایانــه  کــه در آن، مــا یــک اصــل  پیشــرفت اخاقــی 
اطــاق  یــخ  تار کل  بــر  را  اصــل  ایــن  و  می کردیــم  انتخــاب  را 
می کردیــم و هرچــه واقعیت هــای غیرهنجــاری بــرای مــا آشــکارتر 
می شــد پیشــرفت مــا بیشــتر می شــد، روایتــی متکثــر و پیچیــده  
کــه بــر اســاس ربــط و نســبت مــا بــا دولــت و انســان های  اســت 
ــا  ــار آنه ــت و در اختی ــا هس ــار م ــه در اختی ک ــی  ــر و مفاهیم دیگ
نبــوده، ایــن نــوع پیشــرفت اخاقــی بــرای مــا ممکــن شــده اســت.

نتیجه بحث:
مواجــه  دشــواری  اخاقــی  مســائل  بــا  حال حاضــر  در  مــا 

 . هســتیم
1-نابرابری های اقتصادی- اجتماعی در جامعه؛

2-سیاست گذاری در زمینه زیست پزشکی؛
3-عدالت جهانی؛

4-تکالیف ما در برابر نسل های آینده.
ایشــان  کــه  مــواردی هســتند  ایــن چهــار معضــل اخاقــی، 
می گوینــد مــا در حال حاضــر بــا آن مواجــه هســتیم. ســهم مــا 
کــه دربــاره آینــده  کمــک می کنــد  از پیشــرفت اخاقــی بــه مــا 
مســئله  چهــار  ایــن  حل وفصــل  راســتای  در  و  کنیــم  تأمــل 
از  ازایــن رو  کنیــم.  کشــف  را  قابل دفــاع  راه حل هــای  بهتریــن 
ــار  ــن معی ــی مهم تری ــرفت اخاق ــا پیش ــور م کش ــرای  ــده ب ــر بن نظ
گــر چــون برنــارد  بــرای اصاحــات سیاســی و اقتصــادی اســت. ا
نســبی انگاری  ایــن  شــویم،  قائــل  نســبی انگاری  بــه  ویلیامــز 
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نظــام  اصــاح  بــرای  کــی  ما و  معیــار  هیــچ  مــا  بــه  اخاقــی 
ــردازان سیاســی بعــد از دوران  سیاســی نمی دهــد. تمــام نظریه پ
ک  ک بــه بعــد تــا الان، از لا مــدرن بــه بعــد خصوصــاً از دوران لا
، آمدنــد و در ســنت قراردادگرایــی بودنــد و اصاحــات  ــز ــا رال ت
اخاقــی  پیشــرفت  بــر  مبتنــی  نیــگل،  به تعبیــر  را  سیاســی 
را  ک  مــا و  معیــار  مهم تریــن  اخاقــی  پیشــرفت  می کردنــد. 
بپیماییــم  مــا  پیشــرفت،  ایــن  اســاس  بــر  کــه  مــا می دهــد  بــه 
کنیــم. اصــاً قبــل از اندیشــه  و نظام هــای سیاســی را اصــاح 
گــر اندیشــه  پیشــرفت اخاقــی، اصــاح بی معنــا بــود. چــون ا
پیشــرفت را قبــول نکنیــم، چــه بــه معنــای روایــت اول و چــه 
بــه معنــای روایــت دوم، اصــاً اصــاح نظــام سیاســی بی معنــا 
قابل قبــول  مــا  بــرای  سیاســی  نظــام  اصــاح  وقتــی  می شــود. 
نســبی انگاری  یــم.  بپذیر را  اخاقــی  پیشــرفت  کــه  می شــود 
ــرای مــا دارد ایــن اســت  کــه ب ــر نیــگل بزرگتریــن خطــری  به تعبی
را در یــک  از مــا می گیــرد و مــا  را  کــه اصــاح نظــام سیاســی 
حالــت ترجیــح بامرجــح رهــا می کنــد و ایــن مســئله بــر اصــاح 
کــه  سیاســی  نظام هــای  می گــذارد.  تاثیــر  سیاســی  نظام هــای 
بیشــترین تأثیــر را بــر زندگــی همــه مــا آدم هــا، چــه شــخص خــود 
نُــه مــوردی  ایــن  و  را سیاســی بدانــد چــه ندانــد، می گذارنــد 
کــه در نظام هــای مشــروع و نظام هــای  کــه ایشــان برشــمردند 
در  آرام  آرام  و  گنجانده انــد  خــود  نهــان  در  لیبرال دموکــرات 
یــخ ایــن 300، 400 ســال اخیــر پیشــرفت را در محاســبات خــود  تار
کــه تــا چــه حــدی بــه اخــاق  کردنــد نشــان می دهــد  لحــاظ 
کــه  کاربــرد عملــی  نزدیــک شــدند. لــذا ایــن پیشــرفت اخاقــی و 
ــه مــورد پیشــرفت بــرای  یــم. ایــن نُ بــرای مــا در دوران مــدرن دار

کــه بــر اســاس آنهــا مطالبــه  مــا یــک معیــار و شــاقولی می شــوند 
گــر نســبی گرا بودیــم  اصــاح از نظام هــای سیاســی بکنیــم. امــا ا
کــه مطالبــه  گرفتــه می شــد. مــا همانطــور  ایــن مطالبه گــری از مــا 
سیاســی  نظام هــای  از  تکنولوژیکــی  و  علمــی  پیشــرفت های 
یــم، و ایــن مطالبــه برحقــی اســت، مطالبــه پیشــرفت اخاقــی  دار
یــم. نســبی انگاری باعــث می شــود ایــن مطالبه گــری، و آن  دار
یــم،  ــرای اصــاح نظام هــای سیاســی دار کــه ب ــار و شــاقولی  معی
از  مفهــوم  ایــن  سیاســی  نظام هــای  گــر  ا و  شــود  گرفتــه  مــا  از 
پیشــرفت را نداشــته باشــند اصــاً اصــاح معنــا نــدارد. در دوران 
کــه مــا می فهمیــم، بــرای  ســنت اصــاً اصــاح، بــه ایــن معنایــی 
کــه  نظام هــای سیاســی بی معنــا بــود. یــا اصــاح بــه ایــن معنــا بــود 
برگردیــم بــه دودمانــی و اصــاح نظــام سیاســی بــه ایــن معنــا بــود 
کــه پادشــاه را بــه دودمــان حقیقــی اش برگردانیــم یــا بــه ایــن معنــا 
کــه مطابــق بــا اراده خداونــد بدانیــم. امــا ایــن نــه پیشــرفت  بــود 
کــه در دوران مــدرن اصــاح را منــوط بــه اینهــا دانســتیم، بــه مــا 
کننــد  کــه ممکــن اســت آینــدگان مــا  فکــر  معیارهایــی می دهنــد 
کــه برابــری فرصــت  اصــاً در مخیلــه مــا نمی گنجیــد. همچنــان 
مخیلــه  در  الان  و  نمی گنجیــد  ارســطو  و  افاطــون  مخیلــه  در 
او  از  یــک مطالبــه  مــا می گنجــد و به عنــوان  همــه شــهروندان 
می خواهنــد. ممکــن اســت آینــدگان مــا بــه یــک نــوع پیشــرفت 
کــه نظام هــای سیاســی آینــده بایــد خــود را بــرآن  اخاقــی برســند 

ــد.  کنن ــق  منطب
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موضوع‌محوری: 
کــه دربــارۀ ریشــه‌ها و خاســتگاه‌های فلســفۀ  اشــاره بــه نزاعــی 

تاریــخ هــگل و مارکــس وجــود دارد.
دربــارۀ  بلومنبــرگ  هانــس  و  لوویــت  کارل  آرای  بــه  اشــاره 
ریشــه‌ها و خاســتگاه فلســفۀ ســکولار تاریــخ به‌ویــژه فلســفه‌های 

هــگل و مارکــس.
یــخ مــدرن صورت‌هــای سکولارشــدۀ  اینکــه فلســفه‌های تار
افــراد  را  هســتند  یهــودی  مســیحی  آخرت‌اندیشــانۀ  الهیــات 
کارل لوویــت  مختلــف متذکــر شــده‌اند. شــاید مهم‌تریــن آن‌هــا 
یــخ، بــرای اشــاره  کتــاب معنــا در تار کارل لوویــت در  باشــد. 
ــرای نشــان‌ دادن ریشــه‌های  ــوازم الهیاتــی فلســفۀ تاریــخ، ب ــه ل ب
پس‌زمانــه  روش  یــک  مارکــس،  و  هــگل  یــخ  تار فلســفه‌های 
اول  بــه  آخــر  از  را  و به‌اصطــاح داســتان  در دســت می‌گیــرد 
لوویــت  کارل  روش  از  اینجــا  در  نمی‌خواهــم  مــن  می‌گویــد. 
کنــم و بحــث را از ولتــر شــروع می‌کنــم و در اندیشــۀ  اســتفاده 
کســی  کــه واضــع تعبیــر فلســفۀ تاریــخ اســت و نخســتین  لوویــت 
کنــار هــم قــرار داد و تعبیــر  یــخ را در  کلمــۀ فلســفه و تار کــه  اســت 
کــه  کارل لوویــت اشــاره می‌کنــد  یــخ را ســاخت. البتــه  فلســفۀ تار
کــه بــا آن بــا الهیــات تاریــخ مواجــه هســتیم  کســی  آخریــن متألــه و 
گفتــار در تاریــخ جهانــی«. و بحــث  کتــاب » بوســوئه اســت در 

ــادی نقــد دیدگاه‌هــای بوســوئه اســت.  ی ــا حــد ز ــر هــم ت ولت
قــرار  یــخ  تار فلســفۀ  و  یــخ  تار الهیــات  بیــن  مــرز  در  ویکــو 
کــه ویکــو بیــن تاریــخ  می‌گیــرد و اشــاره می‌کنــد تقســیم‌بندی‌ای 
گــذر از الهیــات  یــخ ســکولار انجــام داد در واقــع  قدســی و تار
یــخ را همــوار ســاخت؛ ولــی شــخصیت‌های  یــخ بــه فلســفۀ تار تار
 ، یــخ بــه آن‌هــا می‌پــردازد ولتــر کــه به‌عنــوان فلســفۀ تار اصلــی 
کــه در اینجــا بــه آرای آنهــا  فیلســوف روشــنگری فرانســوی اســت 
کنــت یــا توربــو و دیگــران اســت و بعــد تمرکــز او  اشــاره شــده، 
ــوان فیلســوفان تاریــخ.  بیشــتر روی هــگل و مارکــس اســت به‌عن
یــخ  یــخ چیســت؟ در تعریــف فلســفۀ تار پــس ایــن فلســفۀ تار
گفــت در واقــع ولتــر و پــس از او هــگل تعبیــر فلســفۀ  می‌تــوان 

ــد.  کار بردن ــه  ــخ ب ی ــوع جدیــدی از تار ــرای ن ــخ را ب ی تار
کــه  لــت دارد  به‌عبارتــی بــر نــوع جدیــدی از تاریــخ فلســفی دلا
ــل از آن‌هــا  ــه قب ک ــگاری‌ای اســت  ــل آن شــق از تاریخ‌ن در مقاب
یــخ داشــت  رایــج بــود. خــوب چــه ویژگی‌هایــی ایــن نــوع تار
یــخ و تاریخ‌نــگاری را  کــه ولتــر و همچنیــن هــگل ایــن نــوع تار
ــخ فلســفی  ــم نوعــی تاری گفت ــه  ــد؟ چنان‌ک ــخ نامیدن ی فلســفۀ تار
گفتــاری در تاریــخ جهانــی بود.  کتــاب  اســت. بوســوئه صاحــب 
کــه بوســوئه بــه  کــه ایــن تاریخــی  نقــد ولتــر بــر بوســوئه ایــن اســت 
عنــوان تاریــخ جهانــی نوشــته یــک ادعــای جهانــی بــودن دارد؛ 
ــرای اینکــه مقتضــای  ــر ب ولــی تاریــخ جهانــی نیســت. خــود ولت
کنــد بــه ســراغ تمــدن تاریــخ چیــن  ایــن تاریــخ جهانــی را رعایــت 
و تمــدن چینــی مــی‌رود و تمــدن چینــی را برتــر از تمدن مســیحی 

اروپایــی می‌دانــد و ســراغ تمدن‌هــای دیگــر مــی‌رود و در واقــع 
کنــار می‌گــذارد. ایــن  یــخ  محوریــت مســیحیت اروپایــی را از تار

کــه ولتــر انجــام می‌دهــد.  کاری اســت  یــک 
یــخ،  الهیــات تار کار بوســوئه، یعنــی نوعــی  بــه همــان  ولتــر 
می‌پــردازد ولــی معنــای تاریــخ جهانــی را فراتــر میبــرد و محــورش 
گســترش می‌دهــد. یــک نکتــۀ دیگــری  را از مســیحیت اروپایــی 
ــری  ــا آن حــس تحقی ــه ب ک ــه  ک ــر اســت آن اســت  کار ولت کــه در 
کــه نســبت بــه روحانیــون و ســاطین در آن زمــان وجــود داشــته، 
در واقــع از تاریــخ سیاســی بــه‌ نوعــی تاریــخ فرهنگــی اجتماعــی 

ــر اســت.  گــذر می‌کنــد. ایــن ویژگــی دیگــری از نــگاه ولت
ملت‌هــا ‌ســخنی  ذهــن  و  آداب  دربــارۀ  جســتاری  در  ولتــر 
اســت  ایــن  بدانــم  می‌خواهــم  مــن  »آنچــه  می‌گویــد:  و  دارد 
ــوع جامعــه‌ای وجــود داشــته اســت و  کــه در فــان تاریــخ چــه ن
ــوده اســت و چــه هنرهایــی  ــرار ب مناســبات خانوادگــی از چــه ق
رواج داشــته اســت.« ایــن نــوع توجــه بیشــتر بــه تاریــخ فرهنگــی و 

اجتماعــی ویژگــی تاریخ‌نــگاری ولتــر اســت. 
کــه فلســفه را نــگاه نقادانــه  کار ولتــر ایــن اســت  ویژگــی دیگــر 
نقل‌وانتقــال  ایــن  هــدف  البتــه  و  می‌دانــد  هــم  انتقــادی  و 
می‌دهــد.  قــرار  یــخ  تار از  الهیاتــی  تفســیرهای  کنارگذاشــتن  را 
یــخ  تار  ، ولتــر یــخ  تار فلســفۀ  اینکــه  از  غیــر  به‌این‌لحــاظ، 
یــخ را بــه  غیرسیاســی غیراروپامحــور و جهانــی اســت، فلســفۀ تار
یــخ انتقــادی و تاریــخ نقادانــه  معنــای تاریــخ فلســفه، یعنــی تار
را  خــود  از  قبــل  مورخــان  گویــی  یعنــی  می‌بــرد؛  کار  بــه  هــم 
کــه در آثــار پیــش  کــه بــه نقــل و تکــرار آنچــه  این‌‌گونــه می‌بینــد 
بخواهنــد  اینکــه  بــدون  می‌کننــد  کتفــا  ا هســت  خودشــان  از 

بپردازنــد.  ایــن منقــولات  نقــادی عقلانــی  بــه  به‌طورجــدی 
کــه تاریخ‌نــگاری ولتــر دارد انســان‌محورانه  ویژگــی دیگــری 
یــخ را صحنــۀ تحقــق اراده و فعــل  بــودن آن اســت؛ یعنــی تار
واقــع  و در  الهــی  نــه صحنــۀ تحقــق مشــیت  انســان می‌بینــد 
ــر اندیشــۀ پیشــرفت را  کــه لوویــت اشــاره می‌کنــد ولت همان‌طــور 
کار بوســوئه  کــه در  ــه  ــد آن‌گون جایگزیــن اندیشــۀ مشــیت می‌کن

ــوده اســت.  ب
کــه مــا بــا فلســفۀ  کســی  کــه در نــگاه لوویــت، اولیــن  گفتیــم 
یــخ به‌عنــوان فلســفه پیشــرفت بــا آن مواجــه هســتیم، بعــد  تار
ــر  کــه  لوویــت، بعــد از ولت کــردم  ــر اســت. اشــاره  از لینکلــن، ولت
ــخص  ــن ش ــه مهم‌تری ــد ب ــردازد و بع ــه می‌پ ــنگران فرانس ــه روش ب
ــاره  ــگل اش ــه ه ــا ب ــن اینج ــخ. م ــوفان تاری ــن فیلس ــرای او در بی ب
نمی‌کنــم و بــه مارکــس اشــاره می‌کنــم و آن هــم بــر اســاس نــگاه 
ــا  ــه در اینج ک ــرد  ک ــاره  ــد اش ــه بای ــس. البت ــه مارک ــت ب کارل لووی
تاریخ‌نــگاری  در  مارکــس  کارل  کــه  تأثیــری  ســر  بــر  بحــث 
کــه مارکــس بــه فراینــد  گذاشــته نیســت، بلکــه صرفــاً بــه نگاهــی 
ــگل،  ــم در ه ــس و ه ــم در مارک ــرد. ه ک ــه  ــد توج ــخ دارد بای تاری
یــخ فلســفی اســت؛ نوعــی  یــخ همچنــان نوعــی تار فلســفۀ تار
یــخ فلســفی  آنهاســت و ایــن تار یــخ جهانــی بــرای هــر دو  تار
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گزارشــی از  یــخ جهانــی هــم متضمــن یــک توصیــف و  یــا تار
گذشــته اســت و هــم متضمــن نوعــی پیش‌بینــی دربــارۀ آینــده و 
بــرای آینــده. به‌این‌لحــاظ نوعــی آرمــان و به‌اصطــاح ایــده‌آل و 
انگیــزه بــرای عمــل هــم میخواهــد تــدارک ببینــد. به‌ویــژه درمــورد 
کــه ایــن ترکیــب توصیــف  مارکــس ایــن نکتــه صــادق اســت 
ــزه و آرمــان دادن خیلــی  گذشــته و پیش‌بینــی آینــده بــرای انگی
یــخ را بــا نوعــی  کــه فلســفۀ تار مهــم اســت و ازایــن‌رو هــم هســت 
ــر دانســتند و  ــا نوعــی اتوپیاهــای ســکولار براب آرمان‌شــهرگرایی ی
کردنــد عمدتــاً از  یــخ مارکــس هــم  کــه بــه فلســفه تار نقدهایــی 

ــن منظــر اســت.  همی
فلســفۀ  بدنامــی  اساســاً  کــه  کنــم  اشــاره  اینجــا  بایــد  البتــه 
کــه بــا نــام هــگل و  یــخ هــم به‌خاطــر همیــن تداعــی اســت  تار
به‌ویــژه مارکــس و مارکسیســم می‌شــود. یــا آن آرمان‌شــهرگرایی 
کمونیســت خــود  را به‌خاطــر مــی‌آورد. مارکــس در مانیفســت 
بــه  بعــد  و  می‌دهــد  تاریخــی  فراینــد  از  ابتدائــی  توصیفــی 
را  آرمان‌شــهرگرایی  آن  کــه ویژگــی  پیش‌بینی‌هایــی می‌پــردازد 
کمونیســت بــا آن  کــه مانیفســت  بــا خــود دارد. اولیــن جملــه‌ای را 

شــنیده‌ایم.  همــه  می‌شــود  شــروع 
یــخ مبــارزۀ طبقاتــی  یــخ حمــل جوامــع تــا ایــن زمــان تار تار
گزارشــی از ایــن نــزاع و مبــارزۀ طبقاتــی ارائــه  بــوده اســت. ســپس 
کــه می‌رســد دو اردوگاه متخاصــم  می‌دهــد و بــه عصــر مــدرن 
ســه  دو  مــن  می‌کنــد.  جــدا  هــم  از  را  بوروکراتــی  و  بــورژوازی 
کــه  کمونیســت می‌خوانــم آن‌گونــه  عبــارت از ایــن مانیفســت 
کــه  ــد  ــد. مارکــس می‌گوی ــه آنهــا اشــاره می‌کن کارل لوویــت هــم ب
بــورژوازی امــروزی، خــود محصــول تکامــل طولانــی یــک ســری 
دگرگونی‌هــا در شــیوۀ تولیــد و مبادلــه اســت و بعــد بــه مراحــل 
کــه بــورژوازی نــه تنهــا  رشــد بــورژوازی می‌پــردازد و می‌گویــد 
کســانی را  کــه بــرای او مــرگ مــی‌آورد ســاخته بلکــه  ســاحی را 
کارگــران  کار خواهنــد بــرد، یعنــی  کــه ایــن ســاح را بــر علیــه او بــه 

امروزیــن یــا پرولترهــا، را پدیــد آورده اســت. 
بــورژوازی بیــش از هــر چیــز بوکــران خــود را پدیــد آورده اســت 
و در بخــش پایانــی از ایــن توصیــف می‌رســد بــه آن به‌اصطــاح 
در  هنگامی‌کــه  کــه:  اســت  ایــن  او  پیش‌بینــی  و  پیش‌بینــی، 
ســیر تکامــل تمایــزات طبقاتــی از میــان مــی‌رود و تمــام تولیــد 
قــدرت  آن‌گاه  می‌یابــد،  تمرکــز  همیــار  انســان‌های  دســت  در 
عمومــی خصلــت سیاســی خــود را از دســت می‌دهــد. قــدرت 
سیاســی بــه معنــای حقیقــی آن عبــارت اســت از اعمــال قهــر 
یــا  . وقتــی پرولتر متشــکل یــک طبقــه بــرای ســرکوب طبقــۀ دیگــر
یــان پیــکار علیــه بــورژوازی الزامــا به‌صــورت یــک طبقــه  در جر
ــروا  ــۀ فرمان ــه طبق ــود را ب ــاب خ ــق انق ــردد و از طری ــد می‌گ متح
کهنــه را  مبــدل می‌ســازد و در طبقــۀ فرمانــروا مناســبات تولیــدی 
بــا توســل بــه قهــر از میــان  می‌بــرد، آن‌وقــت بــا برانداختــن ایــن 
کلــی  مناســبات تولیــدی شــرایط وجــود تضــاد طبقاتــی و به‌طــور 
طبقــات و بدین‌ســان فرمانروایــی خویــش به‌عنــوان یــک طبقــه 

کهنــۀ بــورژوازی بــا طبقــات  را نیــز از میــان می‌بــرد. جــای جامعــۀ 
کــه در آن رشــد  و بــا تضاهــای طبقاتــی آن را جامعــه‌ای می‌گیــرد 

آزاد هــر فــرد شــرط رشــد آزاد همــگان اســت. 
از  توصیفــی  به‌عنــوان  هــم  پیشــرفت  ویژگــی  ایــن  خــوب 
ــه ســریع‌ترین شــکلش  ــارۀ آینــده ب گذشــته و هــم پیش‌بینــی درب
نشــان  را  مارکــس خــودش  و  هــگل  کمونیســت  مانیفســت  در 
کارل لوویــت هــم روی ایــن اســت. خــوب  می‌دهــد و تمرکــز 
ــا  ــرفت ی ــفۀ پیش ــن فلس ــه ای ک ــت  ــن اس ــت ای کارل لووی ــای  ادع
یــخ  تار الهیــات  واقــع صــورت سکولارشــدۀ  در  یــخ  تار فلســفۀ 
مســیحی اســت. صــورت سکولارشــدۀ آخرت‌بــاوری مســیحی 
آخرت‌شناســی  آخرت‌بــاوری،  یــا  یــخ  تار الهیــات  امــا  اســت. 
که  کتــاب مقدس مطرح شــده و آن‌گونه  کــه در  مســیحی آن‌گونــه 
کــرده اســت و بعــد درنهایــت  گوســتین آن را ســاخته و پرداختــه  آ
یــخ را بیــرون  بــه بوســوئه می‌رســد، البتــه پایــان تاریــخ و فرجــام تار
یــخ قــرار می‌دهــد؛ یعنــی امــر تاریــخ یــک امــر اســتعلایی  از تار
اســت. ایــن پایــان تحقــق وعــدۀ رســتگاری خداونــد اســت در 
آخــرت. امــا فلســفۀ هــگل و مارکــس، به‌ویــژه مارکــس، پایــان 
ــخ مــی‌آورد و در درون  ــه داخــل تاری ــخ ب ی ــرون تار ــخ را از بی ی تار

یــخ قــرار می‌دهــد.  تار
کــه در الهیــات  یــک تفــاوت مهــم دیگــر در اینجــا ایــن اســت 
را می‌بینیــم؛  و عاملیــت خداونــد  الهــی  مــا عاملیــت  یــخ،  تار
یــخ را پایــان می‌دهــد. و اساســاً  کــه تار یعنــی آن خداونــد اســت 
صحنــۀ تاریــخ، صحنــۀ تحقــق اراده و مشــیت الهــی اســت. امــا 
یــخ هــگل و مارکــس عاملیــت انســان‌محور  در فلســفه‌های تار
یــخ را می‌ســازد.  کــه تار ــرد؛ یعنــی ایــن انســان اســت  قــرار می‌گی
یــخ بــه دســت انســان قیــدو  البتــه مارکــس بــرای ایــن ســاختن تار
عاملیــت  بــا  یــت  محور درهرحــال  ولــی  می‌گــذارد.  بندهایــی 
کــه در تبارشناســی فلســفۀ  انســان اســت. و مهم‌تریــن نکتــه‌ای 
کــه  اســت  همیــن  دارد  وجــود  لوویــت  کارل  نظــر  از  یــخ  تار
چگونــه اندیشــۀ پیشــرفت از دل ایــن الهیــات تاریــخ مســیحی 
الهیــات  خطــی  نــگاه  هرحــال  در  اینکــه  یــک  آورد.  در  ســر 
ــگاه چرخــه‌ای و  ــات ن ــه جایگزیــن الهی ک ــخ،  ــه تاری مســیحی ب
ــور  ــی را متص ــک جهت ــخ ی ــرای تاری ــود، ب ــده ب ــان ش ادواری یون
شــده بــود و غیــر از آن می‌توانســت یــک افقــی بــه ســوی آینــده 
یــخ بــه ســوی آینــده و  گشــوده بــودن تار داشــته باشــد؛ یعنــی هــم 
هــم جهــت دار بــودن تاریــخ و هــم تحقــق وعده‌هــای الهــی در 
کــرد.  الهیــات مســیحی راه را بــرای ایــن اندیشــۀ پیشــرفت فراهــم 
یــخ یــا آخرت‌بــاوری مســیحی تبدیــل  اینکــه چگونــه الهیــات تار
بــه اندیشــۀ پیشــرفت یــا فلســفه‌های پیشــرفت ولتــر و هــگل و 
گام‌هــای  کارل لوویــت بــا  مارکــس شــد مســئلۀ لوویــت اســت. 
کســانی چــون یوواخــی و قبــل و بعــد از  کــه بــا  خیلــی آهســته‌ای 

آن ویکــو برداشــتند توضیــح را آغــاز می‌کنــد. 
امــر  یــک  به‌عنــوان  آخــرت  ابتدائــاً  چگونــه  اینکــه  اولاً 
بــه  می‌شــود  تبدیــل  کارمافینتیــوره  در  اســتعلایی  فراتاریخــی 
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یــخ و بعــد  یــک امــر تاریخــی و درون‌مانــدگار درون خــود تار
و  فعــل  بــرای  الهــی  فاعلیــت مطلــق  کنــار  اینکــه چگونــه در 
نکته‌هایــی  اینهــا  می‌آیــد.  پدیــد  جایگاهــی  انســانی  کنــش 
کارل لوویــت در ادعــای خــودش بــرای نشــان دادن  کــه  اســت 
اصلــی  حــرف  به‌این‌لحــاظ،  می‌کنــد.  طــی  خــودش  ادعــای 
کــه فلســفه‌های تاریــخ هــگل و مارکــس،  کارل لوویــت ایــن اســت 
به‌ویــژه صورت‌هــای ســکولار ایــن الهیــات مســیحی اســت. ایــن 
گرفت  کســانی قرار  کارل لوویــت، هــم مورد اســتقبال  رأی اصلــی 
ــدان  کارل اشــمیت الهی  . و هــم مــورد نقــد جــدی برخــی دیگــر
کارل لوویــت را  یــۀ  کــه ایــن نظر کســی بــود  سیاســی مهم‌تریــن 
گســترش داد؛ به‌ویــژه بــا تمرکــز بــر اندیشــۀ سکولاریســم.  بســط و 
کارل لوویــت پرداخــت  کــه بــه نقــد جــدی  شــخص دیگــری 
را  پیشــرفت  فلســفۀ  و  یــخ  تار فلســفه‌های  سرچشــمه‌های  و 
کــردم هانــس  کــه اشــاره  الهیــات مســیحی قــرار نــداد همان‌طــور 

بلومنبــرگ اســت. 
بــه  انگلیســی  در  کــه  دارد  تعبیــری  بلومنبــرگ  هانــس 
آن  فارســی  کــه  می‌کننــد  ترجمــه   secularization theorem
سکولاریزاســیون  می‌شــود.  سکولاریزاســیون  معادلــۀ  یــا  قضیــه 
کــه صــورت پدیــدۀ  xصــورت ســکولار  کنیــد  کــه فــرض  می‌گویــد 
y اســت. ایــن را بــا اینکــه صــورت دیگــری از آن چیــز دیگــر 
کــه در  اســت را بــا عنــوان یــک ویژگــی از تبدیل‌هــای فلســفی 
کار مــی‌رود را مــورد  مــورد بســیاری از پدیــده هــای مــدرن بــه 
بررســی قــرار می‌دهــد؛ ازجملــه در مــورد ارزش‌هــای اخلاقــی 
کــه بیشــترین تمرکــز را دارد در مــورد همیــن  مدرنیتــه. ولــی جایــی 
کــه اندیشــۀ پیشــرفت  فلســفه‌های تاریــخ اســت. اینکــه بگوییــم 
یــخ، صورت‌هــای ســکولار  یــا فلســفه‌های ســکولار و مــدرن تار
یــخ هســتند در همیــن قالــب قــرار می‌گیرنــد؛ یعنــی  الهیــات تار
قالــب اینکــه بگوییــم x صــورت ســکولار y اســت. بلومنبــرگ 
اینکــه  درمــورد  می‌دهــد  کلــی  توضیحــی  خــود  بحــث  در 
مــا  بــه وجــود می‌آیــد.  یــک اندیشــۀ جدیــد چگونــه  ابتدائــاً 
کــه بــا یــک اندیشــۀ جدیــد  چگونــه می‌توانیــم نشــان دهیــم 
کلــی خــود را در مــورد زاده شــدن  مواجــه هســتیم. ســپس بحــث 
مــورد  دقیق‌تــر  به‌طــور  یــخ  تار الهیــات  از  یــخ  تار فلســفه‌های 

قــرار می‌دهــد.  بررســی 
که  که درســت اســت  کــه بلومنبــرگ می‌زنــد ایــن اســت  حرفــی 
بــدون الهیــات مســیحی و بــدون الهیــات تاریــخ و آخرت‌بــاوری 
یــخ  تار فلســفه‌های  شــدن  مطــرح  امــکان  یهودی-مســیحی، 
یــخ  هــگل و مارکــس وجــود نداشــت و در واقــع آن الهیــات تار
کــه ایــن  یــخ را امکان‌پذیــر ســاخته اســت ) ایــن فلســفه‌های تار
کــه  البتــه خــود مبتنــی بــر ایــده‌ای اســت و آن ایــده ایــن اســت 
صفــر  از  هیچ‌چیــزی  و  نمی‌آیــد  پدیــد  خــأ  در  هیچ‌چیــزی 
در  ریشــه‌هایی  یــک  واقــع  در  چیــزی  هــر  و  نمی‌شــود  آغــاز 
کــه الهیــات تاریــخ،  گذشــته دارد(. خــوب بلومنبــرگ می‌پذیــرد 
اینکــه  و  اســت  ســاخته  امکان‌پذیــر  را  یــخ  تار فلســفه‌های 

فلســفه‌های تاریــخ نوعــی تــداوم آن الهیــات تاریــخ هســتند. ولــی 
کــه ایــن امکان‌پذیــر ســاختن و ایــن  بحــث او بــر ســر ایــن اســت 
کــه بخواهیــم  تداوم‌بخــش بــودن بــه مــا ایــن مجــوز را نمی‌دهــد 
همــان  از  دیگــری  صورت‌هــای  یــخ  تار فلســفه‌های  بگوییــم 

ــخ هســتند.  ــات تاری الهی
کتــاب مشــروعیت عصــر مــدرن  دغدغــۀ اصلــی‌ بلومنبــرگ در 
ــۀ سکولاریزاســیون را  ــر مــا فرضی گ ــد ا کــه فکــر می‌کن ایــن اســت 
به‌عنــوان بخشــی از فلســفه‌های تاریــخ و فلســفه‌های پیشــرفت 
ضمنــی  لت‌هــای  دلا آن  واقــع  در  یــم،  بگیر نظــر  در  مــدرن 
در  می‌کنــد.  پیــدا  راه  هــم  اینجــا  دارد  سکولاریزاســیون  کــه 
ــاره  ــت، اش ــده اس ــیون ش ــه در واژۀ سکولاریزاس ک ــه‌یابی‌ای  ریش
کــه سکولاریزاســیون ابتدائــاً در قــرون وســطی بــرای مواقعی  شــده 
کشیشــان مســیحی می‌خواســتند از امــور رهبانــی  کــه روحانیــان و 
کارهــای عمومــی رو بیاورنــد و در واقــع  کارهــای صومعــه‌ای بــه  و 
کار  کننــد بــه  کارهــای این‌جهانــی پیــدا  جهت‌گیــری بــه ســمت 
می‌رفتــه اســت. بعــداً ایــن واژه در مــورد نوعــی انتقــال امــوال 
کــه دولــت بعــد از نهضــت  کلیســایی بــه دولــت و ایــن تصرفــی 
کــرد  کلیســا  امــوال  کشــورها در  از  اصــاح دینــی در بســیاری 

ــت.  کار رف ــه  ــیون ب سکولاریزاس
بــه  ضمنــی  مفهــوم  یــک  بلومنبــرگ  نظــر  از  کاربــرد  ایــن 
کــه  کــه انــگار یــک چیــزی  سکولاریزاســیون داد و آن ایــن بــود 
کســی در جــای دیگــری بــوده و شــکل آن شــکل  در ملکیــت 
کســی یــا نهــاد دیگــری انتقــال  کــه بــه  مشــروعی بــوده، وقتــی 
پیــدا می‌کنــد، انتقــال نامشــروعی اســت. به‌تعبیــری بلومنبــرگ 
یــخ  کارل لوویــت می‌گویــد فلســفه‌های تار کــه  می‌گویــد وقتــی 
لــت ضمنــی را  صــورت ســکولار الهیــات تاریــخ هســتند ایــن دلا
یــخ اصیــل و مشــروع هســتند و  کــه انــگار الهیــات تار هــم دارد 
مبنــا و پایــه و بنیــاد دارنــد ولــی فلســفه‌های تاریــخ غیرمشــروع و 
غیراصیــل هســتند و مبنــا و پایــه ندارنــد. این نگاه به فلســفه‌های 
کارل لوویــت  کــه هانــس بلومنبــرگ را علیــه تــز  یــخ اســت  تار
برمی‌انگیــزد و می‌خواهــد بــا نقــد فرضیــۀ سکولاریزاســیون در 
کنــد، اصیــل بــودن عصــر  واقــع مشــروعیت عصــر مــدرن را اثبــات 
کــه در فلســفه‌های  مــدرن را. حــرف خــود بلومنبــرگ ایــن اســت 
یــخ هــگل و مارکــس و در مهم‌تریــن مؤلفــۀ ایــن فلســفه‌ها،  تار
اندیشــۀ پیشــرفت ریشــه در الهیــات مســیحی نــدارد بلکــه ریشــه 

در علــوم طبیعــی دارد. 
کــه در محــدودۀ خــاص علــوم طبیعــی،  حــرف او ایــن اســت 
پیشــرفت،  اندیشــۀ  و  بالیــد  و  کــرد  رشــد  پیشــرفت  اندیشــۀ 
کــه  از دل علــوم طبیعــی درآمــده اســت  اندیشــۀ مدرنــی اســت 
و نــه اینکــه خاســتگاه الهیــات مســیحی داشــته باشــد. امــا یــک 
کــه یــک پرســش مهــم از  اتفاقــی افتــاد و آن اتفــاق ایــن بــود 
عصــر پیشــامدرن بــرای دوران مــدرن باقــی مانــد. آن پرســش، 
کلــی  یــخ بــود. اینکــه تاریــخ به‌طــور  کلــی تار پرســش از معنــای 
چــه معنایــی دارد و چــه غایــت و هدفــی دارد. الهیــات مســیحی 
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بــه ایــن پرســش پاســخ مــی‌داد امــا در جامعــۀ غــرب ایــن پاســخ 
کــه  پاســخی  یعنــی  شــد.  غیرقابل‌قبــول  یــج  تدر بــه  مســیحی 
دیــن و مســیحیت بــه مســئلۀ معنــای تاریــخ مــی‌داد دیگــر بــرای 
کــه از نظــر هانــس بلومنبــرگ  خیلی‌هــا قابل‌قبــول نبــود. اتفاقــی 
کــه جــای ایــن موضــع و ایــن پرســش و دغدغه‌ای  افتــاد ایــن بــود 
کــه از عصــر پیشــامدرن باقــی مانــده بــود در عصــر مــدرن خالــی 
ــه  ــود ب ــاً محــدود ب کــه ابتدائ ــود. بعــد اندیشــۀ پیشــرفت  شــده ب
علــوم طبیعــی و در قلمــرو خــاص علــوم طبیعــی مطــرح شــده 
گســترده‌تر شــد و جــای  بــود، از جایــگاه خــود فراتــر رفــت و 

کنــد.  کــرد پــر  یــخ را ســعی  پاســخ مســیحی معنــای تار
کــه  به‌این‌لحــاظ بلومنبــرگ از یــک تعبیــری اســتفاده می‌کنــد 
ــی اینکــه مــا  گفــت مفهــوم تصــرف مجــدد؛ یعن ــه آن  می‌شــود ب
ــوان حاصــل  ــه به‌عن ــخ و اندیشــۀ پیشــرفت را ن ی فلســفه‌های تار
ــم.  سکولاریزاســیون بلکــه حاصــل نوعــی تصــرف مجــدد بدانی
کــه آن مواضــع خالــی ماندنــد. بعــد آن امــر  مواضعــی وجــود دارد 
کارکــرد خــود را در آن مواضــع نمی‌توانــد انجــام دهــد  قدیمــی آن 
کهــن را  کــه جــای آن مواضــع  و یــک امــر جدیــد پیــدا می‌شــود 

ــد.  ــرف می‌کن ــاح تص به‌اصط
بلومنبــرگ مفهــوم تصــرف مجــدد را در واقــع بــرای توضیــح 
و یــا جایگزینــی بــرای فلســفۀ سکولاریزاســیون به‌عنــوان یــک 
کــه  مولفــۀ مهــم فلســفۀ تاریــخ مطــرح می‌کنــد. ولــی ایــن چیــزی 
کــه در واقــع  کنــم ایــن نکتــه بــود  مــن می‌خواســتم بــه آن اشــاره 
کارل لوویــت و دیــدگاه بلومنبــرگ دربــارۀ  اینجــا بیــن دیــدگاه 
یــخ به‌عنــوان فلســفه‌های پیشــرفت  خاســتگاه فلســفه‌های تار
کــه  کارل لوویــت می‌گویــد  یــک تعــارض و تقابلــی وجــود دارد. 
خاســتگاه اندیشــۀ پیشــرفت، خاســتگاه مشــیت الهــی اســت 
ــورت  ــرفت، ص ــۀ پیش ــیحی و اندیش ــای مس ــات تاریخ‌ه در الهی
سکولارشــدۀ آن اســت. امــا هانــس بلومنبــرگ می‌گوید سرچشــمه 
کــه  و خاســتگاه اندیشــۀ پیشــرفت و فلســفه‌های تاریــخ مــدرن 
علــوم  فلســفه‌های  از  فرارفتــن  هســتند،  پیشــرفت  فلســفه‌های 
کــردن بلکــه  طبیعــی اســت و نــه یــک نــوع صــورت ســکولار پیــدا 
ــا ایــن  کــه اتفــاق می‌افتــد. ولــی ب نوعــی تصــرف مجــدد اســت 
کارل لوویــت و بلومنبــرگ دربــارۀ خاســتگاه  کــه بیــن  تفاوتــی 
اندیشــۀ پیشــرفت وجــود دارد، در یــک جهــت بــا هــم وحــدت 
کــه هــردو آنهــا اندیشــۀ پیشــرفت را  نظــر دارنــد و آن ایــن اســت 

ــرش.  ــل‌ پذی ــر قاب ــد و غی ــار می‌دانن ــه ب ــاح فاجع به‌اصط
کــه هــم الهیــات مســیحی و  کارل لوویــت ایــن اســت  حــرف 
کــه جهــان طبیعــی و  هــم علــم مــدرن، مبتنــی بــر ایــن فرض‌انــد 
طبیعــت بــرای انســان ســاخته شــده اســت و در خدمــت انســان 
اســت. می‌گویــد هــم علــم مــدرن و هــم الهیــات مســیحی هــر دو 
ایــن اندیشــۀ پیشــرفت را داشــتند و بــرای اینکــه مــا از فاجعــۀ 
کنیــم بایــد ایــن فــرض را  پیشــرفت در عصــر مــدرن جلوگیــری 
کــه وقتــی از فاجعــه‌ای  کنــم  یــم. و اینجــا بایــد اشــاره  کنــار بگذار
می‌گوینــد  ســخن  اســت  آورده  پدیــد  پیشــرفت  اندیشــۀ  کــه 

نگاهشــان بیشــتر معطــوف بــه آن عصــر رادیکالیســم سیاســی 
کــه برخاســته از مارکسیســم بــود؛ یعنــی آن انقلابی‌گری‌ای  اســت 
کــه می‌خواســت یــک آرمان‌شــهر و یــک اتوپیایــی بســازد و در 
ــاه  ــیاری را تب ــای بس ــی زندگی‌ه ــم سیاس ــن رادیکالیس ــه ای نتیج

کنــد. 
کارل  کــه  اســت  سیاســی  رادیکالیســم  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
و  اســت  فاجعه‌آفریــن  پیشــرفت  اندیشــۀ  می‌گویــد  لوویــت 
کــه طبیعــت را بــرای  مبنــای مشــترک آن همــان نــگاه هســت 
انســان و در خدمــت انســان می‌بینــد. لوویــت معتقــد اســت 
گذاشــت. همچنیــن همیــن نــگاه منفــی  کنــار  بایــد ایــن نــگاه را 
را هانــس بلومنبــرگ نیــز بــه اندیشــۀ پیشــرفت دارد. نــگاه او بــه 
اندیشــۀ پیشــرفت مثبــت نیســت. اســتناد او هــم بــه رادیکالیســم 
کــه در قــرن بیســتم داشــته اســت. ولــی  سیاســی و عواقبــی اســت 
کل تاریــخ داشــتن  کــه خــود دغدغــۀ معنــای  بلومنبــرگ می‌گویــد 
کــردن آینــده‌ای بــرای  و جهــت‌دار دیــدن تاریــخ و خــود تصویــر 
بشــریت، امــری به‌اصطــاح باقی‌مانــده از عصــر پیشــامدرن و 
کــه خالــی  الهیــات مســیحی اســت. ایــن موضــع، موضعــی اســت 
پاســخ  آن  بــه  می‌خواســتند  یــخ  تار فلســفه‌های  آن  و  مانــده 
کــه آنهــا انجــام دادنــد یــک نــوع فرارفتــن  کاری  دهنــد. ولــی 
از فلســفه اســت. فراتــر رفتــن از توانایــی بشــر در پاســخ دادن 
بــه چنیــن پرسشــی اســت. به‌این‌لحــاظ بشــر بایــد حدوحــدود 
یــخ  کلــی در تار توانایــی خــود را بپذیــرد و بــه دنبــال معنــای 

کنــار بگــذارد.  یــخ را  نباشــد و فلســفه‌های تار
کارل  دیــدگاه  دو  مــورد  در  مــن  کــه  بــود  خلاصــه‌ای  ایــن 
یــخ  تار فلســفه‌های  ریشــه‌های  مــورد  در  بلومنبــرگ  و  لوویــت 
یــخ را صرفــاً در معنــای  کــردم. امــا فلســفۀ تار مــدرن بــه آن اشــاره 
کار نمی‌بــرم. فلســفۀ تاریــخ  تاریــخ فلســفی یــا تاریــخ جهانــی بــه 
گذاشــتند و می‌خواســتند  کنــار  را از ایــن معنــای ناظــر بــه آینــده 

معنــای دیگــری را بــرای آن در نظــر بگیرنــد. 
یــخ را در معنــای  کــه فلســفۀ تار کســانی  یکــی از مهم‌تریــن 
کالینگــوود اســت. مــن یــک جملــه  کار می‌بــرد  جدیدتــر بــه 
کــه می‌گویــد:  کتــاب The Idea of History می‌خوانــم  از  را 
کننــد و آخرت‌شناســی را به‌عنــوان  »بایــد در زمــان حــال توقــف 
کننــد. زیــرا هیچ‌چیــز دیگــری غیــر از آنچــه  عاملــی مزاحــم طــرد 
کــرد.  کنــون اتفــاق افتــاده، رخ نــداده اســت تــا بتــوان فهمــش  تا
کــه قادرنــد آینــده را پیــش از  هــر جــا مورخــان مدعــی می‌شــوند 
کــه مفهــوم  کننــد بایــد به‌یقیــن دانســت  وقــوع رخدادهــا تعییــن 
یــخ یــک پایــش می‌لنگــد.« حــرف  بنیــادی آنــان در بــاب تار
یــخ بایــد از انجــام دادن  کــه فلســفۀ تار کالینگــوود ایــن اســت 
کــه  کار مــورخ یعنــی نــگارش تاریــخ دســت بــردارد و آن نگارشــی 
گذشــته یــک پیش‌بینی  گــزارش  کنــار توصیــف و  می‌خواهــد در 
را  آخرت‌شناســی  نوعــی  باشــد و جــای  آینــده داشــته  از  هــم 
گــذار  کار مورخــان را بــه خودشــان وا بگیــرد بایــد رهــا شــود و 
یــخ بایــد بــه یــک تأمــل فلســفی در مــورد معرفــت  کنــد. فلســفۀ تار
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تاریــخ تبدیــل شــود. 
کنیــم  توجــه  کالینگــوود  ســخن  ایــن  بــه  بخواهیــم  گــر  ا
فلســفۀ  از  جدیــدی  معنــای  یــک  کالینگــوود  کــه  می‌بینیــم 
، هــگل و مارکــس  ــر کــه ولت ــر از معنایــی  یــخ اراده می‌کنــد غی تار
یــخ را نوعــی  یــخ ارائــه می‌کردنــد. آنهــا فلســفۀ تار از فلســفۀ تار
کار مورخــان خیلــی  یــخ می‌دانســتند. آنهــا فکــر می‌کردنــد  تار
و  یــخ  تار مــورد  در  بینشــی  و  اســت  محــدود  و  جزئی‌نگرانــه 
تاریخ‌نــگاری  نوعــی  می‌خواســتند  و  نمی‌دهــد  مــا  بــه  آینــده 
ــت  ــزی اس ــن چی ــد. ای کنن ــان  ــگاری مورخ ــن تاریخ‌ن را جایگزی
کنــار می‌گــذارد و حــرف او  کالینگــوود آن را رد می‌کنــد و  کــه 
گرفتــن شــواهد  کــه لازمــۀ آن نــگاه، نوعــی نادیــده  ایــن اســت 
تاریخــی و نوعــی فراتــر رفتــن از شــواهد تاریخــی اســت، غیــر از 
یــخ دارنــد و  کــه ایــن نــوع فلســف‌های تار ملاحظــات عملــی 

می‌آفریننــد.  کــه  فجایعــی 
را  یــخ  تار در  فلســفی  تأمــل  نوعــی  آن،  بجــای  کالینگــوود 
امــروزه  را  یــخ  تار فلســفۀ  معنــای  دو  ایــن  می‌کنــد.  جایگزیــن 
گرفتــه شــده  کــه از ســیدیبرو وام  کمــک تعبیــری  می‌تــوان بــه 
کــرد. او بیــن دو نــوع فلســفه تفکیــک می‌کنــد: یکــی  اســت بیــان 
ــا شــعبه و  ــز دو ت ــرای آنهــا نی فلســفۀ نظــری و فلســفۀ تحلیلــی. ب
دو معنــا قائــل می‌شــوند: فلســفۀ نظــری تاریــخ و فلســفۀ تحلیلــی 
تاریــخ. فلســفۀ نظــری تاریــخ همــان تاریخ‌هــای فلســفی اســت 
کــه مــا نــزد هــگل و مارکــس دیدیــم و فلســفۀ تحلیلــی  آنگونــه 
ــه  ک ــد  ــرح می‌کن ــوود مط کالینگ ــه  ک ــت  ــزی اس ــان چی ــخ هم تاری
کمــک ایــن  یــخ اســت. بــه  نوعــی تأمــل فلســفی در بــاب تار
کــه تأمــل فلســفی دربــاب تاریــخ اســت  یــخ  فلســفۀ تحلیلــی تار
کــرد.  می‌تــوان پرســش‌هایی دربــارۀ اندیشــۀ پیشــرفت مطــرح 
یکــی اینکــه آیــا شــناخت تاریخــی و معرفــت تاریخــی یــک 
معرفــت پیش‌رونــده اســت؟ یعنــی آیــا مورخــان امــروز نســبت 

ــد  کتاب‌هــای تاریخــی جدی ــا  ــد؟ آی گذشــته بهترن ــه مورخــان  ب
گذشــته را از رده  کتاب‌هــای تاریخــی  دربــارۀ یــک رویــداد، 
تحلیلــی  فلســفۀ  درون  اســت  بحثــی  ایــن  می‌کننــد؟  خــارج 
یــخ دربــاب چگونگــی معرفــت تاریخــی و اینکــه آیــا ایــن  تار

معرفــت پیش‌رونــده اســت یــا نــه؟
یــخ بــه معنــای تأمــل فلســفی دربــارۀ تاریــخ  در مــورد فلســفۀ تار
کــه در مــورد  ــه  کــرد. یعنــی همان‌گون هــم می‌شــود ایــن را مطــرح 
کــه آیــا فلســفه یــک دانــش  گفــت  کلــی می‌شــود  فلســفه به‌طــور 
بهتــر  فهــم  یــک  بــه  جدیــد  فیلســوفان  و  اســت  پیش‌رونــده 
دربــارۀ  رســیده‌اند،  گذشــته  فیلســوفان  بــه  نســبت  بیشــتری  و 
کــرد. برخــی  یــخ هــم می‌شــود ایــن مســئله را طــرح  فلســفۀ تار
ــفی  ــل فلس ــی تأم ــه نوع ک ــخ را،  ی ــی تار ــفه‌های تحلیل ــی فلس حت
ــی  ــد؛ یعن ــران می‌دانن ــار بح ــروزه دچ ــت، ام ــخ اس ــورد تاری در م
فلســفه‌هایی  هــم  یــخ  تار تحلیلــی  فلســفه‌های  کــه  می‌گوینــد 
کــه زایــا و زایندگــی خــود را از دســت داده و محصــور  اســت 
و محــدود شــده بــه یــک مســائل خــاص تکــراری. به‌ویــژه بــا 
یــخ در قــرن  کــه ایــن فلســفه‌های تحلیلــی تار توجــه بــه ســیری 
کردنــد ایــن نــگاه وجــود دارد. فلســفه‌های تحلیلــی  بیســتم پیــدا 
کــه در آغــاز قــرن بیســتم تــاش می‌کردنــد روایــت را از  یــخ  تار
کننــد و یــک نــوع تاریــخ علمــی را به‌عنــوان  تاریخ‌‌نــگاری طــرد 
کننــد. امــروزه در قــرن بیســتم  یــخ غیرروایــی جایگزیــن آن  تار
شــاهد بازگشــت دوبــارۀ روایــت هســتیم. آنچــه در اوایــل قــرن 
ــد،  کن ــر  ــم نزدیک‌ت ــه عل ــگاری را ب ــت تاریخ‌ن ــتم می‌خواس بیس
امــروز در اواخــر قــرن بیســتم و دهه‌هــای آغازیــن قــرن بیســت 
کیــد می‌کنــد.  یــخ و ادبیــات تأ و یکــم، دوبــاره بــر نزدیکــی تار
ــخ هــم می‌شــود مســئلۀ  به‌این‌لحــاظ در مــورد خــود فلســفۀ تاری
کــرد و ایــن یــک مســئله‌ای  پیشــرفت یــا عــدم پیشــرفت را مطــرح 

ــق دارد. ــه فرافلســفۀ تاریــخ تعل ــه ب ک اســت 
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 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران 

 کلام گروه 
 

 »دین ۀفلسف هاي فلسفیِزمینه« یزةیپابرنامۀ مدرسۀ 

 

 روز            
 ساعت  

 دوشنبه

 1401 آبان 23

 شنبه سه

 1401 آبان 24

 چهارشنبه 

 1401 آبان 25

10 -  8:15 
Epistemology and 

Philosophy of Religion 
Tyler McNabb  

Comparative Philosophy of 
Religion 

Timothy Knepper 

   نید ۀفلسفعلوم شناختی و 

 نیا علیرضا قائمی 

10:15  – 10    

12 – 10:15 
   ياقاره نی د ۀفلسف

 باسط محمد ابراهیم  
  نی د ۀعلم و فلسف ۀفلسف

 آزادگان  میابراه

   یاسلام  نی د ۀفلسف

 محمد لگنهاوزن 

14  - 12    

15:45 - 14 
 ن ید ۀو فلسف یعلوم انسان  ۀفلسف

 ی مالک شجاع
 ن ید ۀفلسف یا امتداد  انیپا

 اثوند یغ يمهد
   نید ۀاخلاق و فلسف ۀفلسف

 اخوان مهدي

16 - 15:45    

17:45  – 16 
 ن ید ۀو فلسف ییگراتجربه 

 ی کانیجلال پ
  یجهان  نی د ۀفلسف

 پور یرسول رسول
 ن ید ۀو فلسف  يتفکر نقد 

 ی بهبهان  کاوه

 

   خواهد بود.استاد و سپس گفتگو و پرسش و پاسخ  ۀارائدو بخش هر نشست شامل 
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 Timothy Knepper  
Department of Philosophy and 
Religion 
Drake University 

 

 

 ی کان ی جلال پ 
 گروه فلسفه  یعلم هیأتعضو 

 نور امیدانشگاه پ

 

 Tyler McNabb 
Department of Philosophy and 
Religious Studies 
St. Francis University 

 

 

 پور ی رسول رسول    
 گروه فلسفه  یعلم هیأتعضو 

 یدانشگاه خوارزم

 

 آزادگان   م ی ابراه   
 علم  ۀگروه فلسف یعلم هیأتعضو 

 صنعتی شریف دانشگاه 

 

 

 ی مالک شجاع 
 یفرهنگانیگروه مطالعات م یعلم هیأتعضو 

 ی و مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 

 اخوان   ي مهد 
 گروه فلسفه  یعلم هیأتعضو 

 علامه طباطبایی  دانشگاه

 

 

 اثوند ی غ   ي مهد    
 گروه فلسفه   ی علم   هیأت عضو     

 ی دانشگاه خوارزم 

 

 باسط   م ی محمد ابراه    
 نیفلسفه د يآموخته دکتردانش

 یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان
 پژوهشگر و مترجم 

 

 

 نیا علیرضا قائمی    
 ی شناس گروه معرفت  یعلم هیأتعضو 

 ی اسلام ۀشیپژوهشگاه فرهنگ و اند

 

 ی کاوه بهبهان 
 مدرس، مترجم و پژوهشگر فلسفه 

 

 

 محمد لگنهاوزن    
 گروه فلسفه یعلم هیأتعضو   

 ی نیامام خم  ۀموسس

 

 »دین ۀفلسف هاي فلسفیِزمینه« پاییزةمدرسین مدرسۀ  

 :(به ترتیب حروف الفبا)
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فلسفه دین قاره‌ای

محمدابراهیم باسط 
پژوهشگر فلسفه

کــرد راجــع بــه فلســفۀ  کــه مــن خدمتتــان ارائــه خواهــم  بحثــی 
تحــت  کــه  آنچــه  می‌دانیــم  چنانکــه  و  اســت  دیــن  قــاره‌ای 
کل دنیــا  عنــوان فلســفۀ دیــن در حــال حاضــر در دانشــگاه‌ها در 
یــان اســت درواقــع تحــت تأثیــر ســنت فلســفۀ تحلیلــی  در جر
بــوده و در چهارچوب‌هــای فلســفۀ تحلیلــی تعقیــب می‌شــود.
کــه امــکان فلســفۀ دیــن  قصــد مــن توضیــح ایــن مســئله اســت 
در چهارچوب‌هــای فلســفۀ قــاره‌ای هــم وجــود دارد و بــرای ایــن 
کــه چــه تفاوت‌هایــی بیــن ایــن  کار ســعی می‌کنــم توضیــح دهــم 
دو ســنت هســت و چــون بــرای توجیــه مدعیــات خــود بــه نقــاط 
کندگــی  یــخ فلســفه ســرخواهم زد مقــداری پرا از تار مختلفــی 
طولانــی  و  کندگــی  پرا ایــن  امیــدوارم  داشــت.  خواهــد  وجــود 

شــدن بحــث مخــل فهــم شــما مخاطبــان عزیــز نباشــد.
ســنت  چهارچــوب  در  دیــن  فلســفۀ  گفتــم  کــه  همانطــور 
رشــته‌ای  شــکل‌گیری  و  می‌شــود  تعقیــب  فلســفه  در  تحلیلــی 
دپارتمان‌هــای  کــه  دیســیپلینی  دیــن،  فلســفۀ  عنــوان  تحــت 
و  کــرده،  پیــدا  اختصــاص  بــدان  تــی  مجلا و  دانشــگاهی 
شــکل‌گیری نهــادی علمــی تحــت عنــوان فلســفۀ دیــن، بــه نیمــۀ 
کشــورهای  دوم قــرن بیســتم برمی‌گــردد )1960 و بعــد از آن( و در 
گرایــش فلســفۀ رایــج در آنجــا همــان فلســفۀ  کــه  انگلیســی‌زبان 
کــه وارد نیمــه دوم  تحلیلــی بــود. بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
بــه معنــای ســنتی  فلســفۀ تحلیلــی  بیســتم می‌شــویم در  قــرن 
کــه  احتمــالاً همگــی می‌دانیــد  رخ می‌دهــد.  کلمــه تحولاتــی 
پیدایــش  بــدو  در  تحلیلــی  فلســفۀ  اساســی  اصــول  از  یکــی 
را  گــزاره‌ای  نمی‌توانیــم  اینکــه  بــود.  تحقیق‌پذیــری  اصــل  آن 
آن را بــه صــورت تجربــی راســتی‌آزمایی  آنکــه  یــم مگــر  بپذیر

مــرور  بــه  تحقیق‌پذیــری  اصــل  می‌دانیــد  چنانکــه  و  کنیــم 
زیــر  مــرور  بــه  بعــد  بــه  بیســتم  قــرن  نیمــه دوم  از همــان  زمــان 
کــه  گرفــت. از جملــه نقدهــای پوپــر  نقدهــای متعــددی قــرار 
کــرد.  می‌دانیــد تحقیق‌پذیــری را بــا ابطال‌پذیــری جایگزیــن 
کــه اساســاً بحــث  کــون  کوایــن و همچنیــن تامــس  و نقدهــای 
گفــت علــم  گذاشــت و  ــار  کن تحقیق‌پذیــری و ابطال‌پذیــری را 
تحــت پارادایم‌هــا شــکل می‌گیــرد، شــناخت درواقــع پارادایمــی 
پارادایــم دیگــر می‌تواننــد  بــه  پارادایمــی  از  گزاره‌هــا  و  اســت 
معنــای خــود را از دســت بدهنــد و یــا معنــای آنهــا عــوض شــود 
و یــا اصــاً بی‌معنــا شــوند. بــه همــان دلیــلِ اصــلِ تحقیق‌پذیــری 
گزاره‌هــای  از  بحــث  امــکان  نخســتین،  تحلیلــی  فلســفۀ  در 
گزاره‌هایــی دربــاره وجــود  متافیزیکــی وجــود نداشــت. یعنــی 
امــور مــاورای طبیعــی ماننــد روح،  آخــرت،  خداونــد، جهــان 
کــه قابــل تحقیــق از لحــاظ تجربــی نبودنــد.  خداونــد و غیــره 
خداونــد چــون جســم نیســت امــکان تحقیــق آن به‌طــور تجربــی 
وجــود نــدارد. بــه ســبب اصــل تحقیق‌پذیــری فیلســوفان تحلیلی 
ــا  گزاره‌هــای متافیزیکــی بی‌معن ــه اساســاً  ک ــد  ــه معتقــد بودن اولی
کــه قابــل تحقیــق باشــد. امــا  ــزی اســت  ــا چی هســتند چــون معن
در  تحقیق‌پذیــری  اصــل  بــر  تــن  ســه  ایــن  کــه  نقدهایــی  بــا 
کردنــد، بــه مــرور فضــا بــرای بحــث  همــان ســنت تحلیلــی وارد 
گزاره‌هــای متافیزیکــی )امــور ماوراءطبیعــی(  و تحقیــق دربــاره 
کــه امــروز می‌شناســیم  بــاز شــد. فلســفۀ دیــن بــه معنــای رشــته‌ای 
گرفــت یعنــی پــس از ملغــی شــدن اصــل  در همیــن بســتر شــکل 
تحقیق‌پذیــری نــزد فیلســوفان تحلیلــی، ایــن امــکان فراهــم شــد 
کــه فیلســوفان تحلیلــی بــه خــود اجــازه دهنــد دربــاره مدعیــات 
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وجــودی متافیزیکــی ازجملــه دربــاره وجــود خداونــد و غیــره 
ــد. بررســی ایــن قبیــل مدعیــات در ســنت فلســفۀ  کنن صحبــت 
کــه مــا  تحلیلــی بــه رشــتۀ فلســفۀ دیــن ســپرده شــد و آن چیــزی 
امــروز تحــت عنــوان رشــته فلســفۀ دیــن می‌شناســیم برآمــده از 
کــه البتــه ایــن روایــت بنــده  یــان و تاریخچــه می‌باشــد  همیــن جر
کــه خدمتتــان عــرض می‌کنــم و جــای شــک  اســت بــا شــواهدی 

وشــبهه و نقــد وجــود دارد.    
کــه منجــر بــه شــکل‌گیری رشــتۀ  امــا همیــن اتفــاق تاریخــی 
فلســفۀ دیــن شــده محدودیتــی بــرای ایــن رشــته ایجــاد می‌کنــد 
کــه فلســفۀ دیــن بــه هــر حــال ذیــل ســنت فلســفۀ  بــه ایــن صــورت 
کــه فلســفه محدود  گرفتــه و ایــن در حالــی اســت  تحلیلــی شــکل 
بــه ســنت فلســفۀ تحلیلــی نیســت و مــا بســیار ســنت‌های فلســفی 
یــم، در غــرب مــا ســنت فلســفۀ قــاره‌ای و ســنت  دیگــری هــم دار
کــه خــارج شــویم ســنت‌های  از غــرب  و  یــم  گماتیســم دار پرا
کــه خیلــی بــرای مــا  یــم و آنچــه  فلســفی در هنــد و چیــن دار
یــم. بنابرایــن فلســفۀ  آشــنا اســت ســنت فلســفه اســامی نیــز دار
گرفتــه در  دیــن بــه ســبب اینکــه در ســنت فلســفۀ تحلیلــی شــکل 
کــه  کــرده و آنچــه  همــان ســنت هــم دوام و بقــای خــود را حفــظ 
یــم درواقــع فلســفۀ تحلیلــی  امــروز تحــت عنــوان فلســفۀ دیــن دار
کــه ایــن رشــته در  دیــن اســت. امــا نکتــۀ بعــدی ایــن اســت 
کــه  کشــورهای غربــی، دینــی  گرفتــه و در  کشــورهای غربــی شــکل 
ــیحیت  ــن مس ــد دی ــاط بودن ــا آن در ارتب ــطه ب ــوفان بی‌واس فیلس
کــه در حــوزه فلســفۀ دیــن انجــام  بــود و به‌تبــع پژوهش‌هایــی 
کــه  دادنــد تقریبــاً همــه آنهــا وابســته بــه مفاهیــم دینــی‌ای بــود 
در دیــن مســیحیت بــود: خــدای متشــخص، جهــان آخــرت، 
کــه الآن در فلســفۀ دیــن  حتــی خــود مســئلۀ شــر بــه صورتــی 
کــه  وجــود دارد، جاودانگــی روح. همــه اینهــا چیزهایــی هســتند 
کــه  گــر شــما از ســنت دیــن مســیحی فاصلــه بگیریــد می‌بینیــد  ا
ــا اساســاً  ــا بــه صــورت دیگــری وجــود دارنــد ی در ســایر ادیــان ی
ــرای  ــد و بنابرایــن در اینجــا محدودیــت دیگــری ب وجــود ندارن
خواهــد  بــار  می‌شــود  کار  الآن  کــه  معنایــی  بــه  دیــن  فلســفۀ 
کــه فلســفۀ دیــن محــدود بــه آموزه‌هــای مســیحی اســت.  شــد 
کــه مــن موافــق نیســتم می‌توانیــم  در حالــت خیلــی خوشــبینانه 
کــه  اســت  ابراهیمــی  ادیــان  آموزه‌هــای  بــه  محــدود  بگوییــم 
گــر شــما از منظــر دیــن اســام و  اینطــور هــم نیســت. چــون مثــاً ا
کنیــد اولاً خیلــی  کــه در دیــن اســام وجــود دارد نــگاه  مفاهیمــی 
اســام حائــز  در  کــه  امــروزی  دیــن  فلســفۀ  در  از موضوعــات 
کــه در  اهمیــت اســت مطــرح نشــده و ثانیــاً خیلــی از موضوعاتــی 
دیــن اســام اهمیــت ندارنــد مطــرح اســت یعنــی تفاوت‌هایــی 
ایجــاد می‌شــود. بنابرایــن محدودیــت دیگــری در فلســفۀ دیــن 
کــه  کار می‌شــود تحمیــل خواهــد شــد  امــروز  کــه  در شــکلی 
مربــوط بــه آموزه‌هــای دیــن مســیحیت اســت. بــه عبــارت دیگــر 
کــه امــروز  کــه عنــوان فلســفۀ دیــن در قالبــی  معقول‌تــر ایــن اســت 
می‌شــود  کار  دیــن  فلســفۀ  دپارتمان‌هــای  و  دانشــگاه‌ها  در 

کــه  بــه فلســفۀ تحلیلــی دیــن مســیحیت تغییــر یابــد. چیــزی 
امــروز تحــت عنــوان فلســفۀ دیــن بــه معنــای عــام وجــود دارد 
ــق  ــام مصادی ــه تم ــام و ن ــوان ع ــاص از آن عن ــداق خ ــک مص ی
ــا محدودیــت وجــود دارد. چنانچــه  آن می‌باشــد و بــه ایــن معن
می‌دانیــد از حــدود ســال 2000 بــه ایــن طــرف بحث‌هایــی در 
فضــای فلســفۀ دیــن انگلیســی زبــان تحــت عنــوان پایــان فلســفۀ 
کــه ایــن بحــث را مطــرح  دیــن مطــرح شــده و خیلــی از عزیزانــی 
کــه  ، یکــی از ایــرادات اصلــی  کردنــد از جملــه آقــای تیموتــی نپــر
کــه بــر پایــان  بــر روال جــاری فلســفۀ دیــن وارد می‌کننــد و دلیلــی 
فلســفۀ دیــن مطــرح می‌کننــد همیــن محدودیــت ســنت تحلیلــی 
و دیــن مســیحیت اســت. امــا ایــن محدودیــت در عیــن حــال بــه 
کــه متوجــه  گشــایش افق‌هــای جدیــد هــم هســت، وقتــی  طریقــی 
می‌شــویم،  دیــن  فلســفۀ  شــکل‌گیری  در  محدودیتــی  چنیــن 
کــه چــه افق‌هــای جدیــد دیگــری  گهــان متوجــه می‌شــویم  نا
گــر  کــرد. به‌طــور مثــال چــه می‌شــود ا می‌شــود در ایــن رشــته بــاز 
ــا  یــم؟ ی مــا از نگــرش فلســفۀ قــاره‌ای بــه دیــن مســیحیت بپرداز
یــم؟  مثــاً از همــان نگــرش فلســفۀ تحلیلــی بــه دیــن هنــدو بپرداز
ــم؟  ی ــام بپرداز ــن اس ــود دی ــه خ ــامی ب ــفه اس ــرش فلس ــا نگ ــا ب ی
تــا  شــده  تعریــف  کــه  رشــته‌ای  چهارچوب‌هــای  در  البتــه  و 
ــوان فلســفۀ دیــن  کــه عن حــدی بمانیــم. یعنــی ایــن دو بخشــی 
دارد را مــا می‌توانیــم در ســنت‌های فلســفه و دینــی مختلــف 
کنیــم و جای‌گشــت‌های بســیار متنوعــی بــرای ادامــه  تعقیــب 
کــه همگــی  گرفــت  کار در فلســفۀ دیــن بــرای مــا شــکل خواهــد 
می‌توانــد  و  هســتند  کارنشــده‌ای  و  بکــر  پژوهشــی  زمینه‌هــای 
کاری  حوزه‌هــای  در  نویدبخــش  بســیار  پژوهشــگران  بــرای 

جدیــد باشــد.
کــه رشــته فلســفۀ  امــا بحــث مــن دربــاره حالت‌هــای مختلفــی 
کــه  مختلفــی  امکان‌هــای  و  بگیــرد  خــود  بــه  می‌توانــد  دیــن 
ــن  ــاره‌ای دی ــفۀ ق ــه فلس ــدود ب ــاً مح ــود دارد صرف ــش روی خ پی
خواهــد بــود و دیــن هــم همــان مســیحیت خواهــد بــود. در ادامــه 
ــم و فقــط از ســنت  ــاً در همــان ســنت غــرب باقــی می‌مانی صرف
تحلیلــی بــه ســنت قــاره‌ای می‌رویــم و ســعی می‌کنــم تفــاوت 

ــم. کن ــان  ایــن دو ســنت را در ادامــه بی
ــه  ک ــت  ــن اس ــت ای ــت اس ــز اهمی ــا حائ ــه اینج ک ــی  ــۀ اول نکت
گفتــم ایــن رشــته از نیمــۀ دوم قــرن بیســتم  کــه قبــاً  همانطــور 
ــر در  گ ــه ا ک ــت  ــن اس ــب ای ــع مطل ــا واق ــه ام گرفت ــکل  ــد ش ــه بع ب
کــه نــه  تاریــخ فلســفۀ غــرب بــه عقــب برگردیــم متوجــه می‌شــویم 
ــر  ــک ام ــن ی ــفۀ دی ــوان، فلس ــاظ عن ــه به‌لح ــوا و ن ــاظ محت به‌لح
نوظهــور در قــرن بیســتم در دنیــای غــرب نیســت بلکــه بســیار 
پیشــتر از آن تقریبــا از دو قــرن قبل‌تــر اساســا از نــام و عنــوان 
فلســفۀ دیــن نــام بــرده شــده و بــه آن اشــاره شــده و بررســی‌ها و 
ــالا  ــت. احتم ــه اس گرفت ــوا صــورت  ــن محت ــا همی ــی ب پژوهش‌های
کانــت تحــت  کتــاب  کــه بتــوان از آن نــام بــرد  بهتریــن نمونــه‌ای 
کــه از  کــه همانطــور  عنــوان دیــن در محــدوده عقــل تنهــا اســت 
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کــه مــن  کانــت اعــام می‌کنــد  کتــاب می‌شــود حــدس زد  عنــوان 
قصــد دارم دیــن را صرفــاً بــر مبنــای اصــول عقلانــی و مســتقل از 
کنــم. صرفــا بــا نــگاه فلســفی و عقلانــی  کلیســا و الهیــات بررســی 
و  می‌پــردازد  دیــن  بررســی  بــه  الهیاتــی  آموزه‌هــای  از  دور  بــه 
قالــب عقلانــی در  یــک  به‌نحــوی در  را  ســعی می‌کنــد دیــن 
کــه فیلســوفان  کاری اســت  فلســفه خــود جــای دهــد. ایــن همــان 
دیــن مدعــی انجــام آن هســتند و می‌گوینــد مــا می‌خواهیــم دیــن 
را صرفــا از منظــر فلســفی و بــدون وابســتگی‌های الهیاتــی یــا 
کتــاب  کانــت در  کنیــم.  کیــش خاصــی بررســی  وابســتگی بــه 
کتــاب خــود پیگیــری  خــود همیــن ادعــا را در عنــوان و محتــوای 
انجــام  بــه  خــود  فلســفه  تحــت  را  هــدف  همیــن  و  می‌کنــد 
می‌رســاند. بنابرایــن به‌لحــاظ محتوایــی فلســفۀ دیــن دســت‌کم 
کــه امــروز از آن مــراد می‌کنیــم، وجــود  کانــت همیــن معنایــی  در 
ابتــدای قــرن نوزدهــم هــگل و شــایر  امــا بعدتــر در  داشــت. 
تحــت  رشــته‌ای  یــا  دانشــی  از  رســمی  به‌طــور  هــردو  ماخــر 
کــه هــگل مجموعــه  عنــوان فلســفۀ دیــن نــام می‌برنــد. می‌دانیــد 
دیــن  فلســفۀ  درســگفتارهای  عنــوان  تحــت  درســگفتارهایی 
کــه در 1821 منتشــر شــد و موجــود اســت. عمــا نهــاد  داشــت 
ــن  ــت. همچنی گرف ــکل  ــا ش ــم در آنج کردی ــت  ــه صحب ک ــی  علم
کتابــی تحــت عنــوان ایمــان  شــایرماخر در همــان ســال 1821 
کتــاب الهیاتــی پروتســتان و درواقــع  کــه  کــرد  مســیحی منتشــر 
کتــاب از  کــه در مقدمــه ایــن  جزم‌شناســی پروتســتانی اســت 
رشــته‌ای تحــت نــام فلســفۀ دیــن نــام می‌بــرد. می‌گویــد پیــش از 
ــبهات  ــع ش ــردازی و رف ــه دفاعیه‌پ ک کلام  ــات و  ــه وارد الهی اینک
از اعتقــادات یــک دیــن مشــخص اســت شــویم، یــک رشــته 
برتــر یــا مشــخصاً دانشــی تحــت عنــوان فلســفۀ دیــن بایــد وجــود 
داشــته ‌باشــد و در ایــن دانــش همــه ادیــان تاریخــی موجــود 
بررســی شــوند )وابســته بــه یــک دیــن خــاص نباشــد(، تفاوت‌هــا 
و شــباهت‌های آنهــا در ســطح بالاتــری مشــخص شــود )ماهیــت 
ــوان وارد  ــوم شــود(. بعــد از ایــن می‌ت ــان معل دیــن و تفــاوت ادی
اســت  تفاوت‌هــا  ایــن  از  دفــاع  الهیــات  کار  و  شــد  الهیــات 
مثــا چــرا اســام بهتــر اســت و... بــدون شــناخت تفاوت‌هــا 
نمی‌تــوان  را  تفاوت‌هــا  ایــن  و  کــرد  دفــاع  دینــی  از  نمی‌تــوان 
کــرد. بایــد قبــل از وارد  در چهارچــوب دیــن مســیحیت بیــان 
( ایــن  شــدن بــه الهیــات در رشــته فلســفۀ دیــن )یــک پلــه قبل‌تــر
ــی  ــن خیل ــد. بنابرای کلام ش ــپس وارد  ــناخته و س ــا را ش تفاوت‌ه
ــوان  ــه عن ــن ب ــفۀ دی ــی از فلس ــن و دقیق ــخص، روش ــف مش تعری
ــوده  یــک رشــته دانشــگاهی ارائــه می‌دهــد. بنابرایــن اینطــور نب
کــه رشــته فلســفۀ دیــن چــه به‌لحــاظ عنــوان چــه به‌لحــاظ محتــوا 
کــه فیلســوفان تحلیلــی در ســال  یــک امــر ابداعــی بــوده باشــد 
کــرده باشــند. ســابقۀ ایــن رشــته خیلــی  1960 تــازه وضــع و ابــداع 
درســال  و  شــد  بــرده  نــام  کــه  کتابــی  طبــق  اســت  قدیمی‌تــر 
کنــم  1821منتشــر شــد )200 ســال پیــش(. در ادامــه بایــد عــرض 
گــر بخواهیــم تقســیم‌بندی تحلیلی_قــاره‌ای را بــه عقــب  کــه ا

برگردانیــم بایــد شــایر ماخــر و هــگل را پیشــگامان و پیشــقراولان 
کنیــم. فیلســوفان تحلیلــی همــواره  ســنت فلســفۀ قــاره‌ای قلمــداد 
خصومتــی بــا هــگل داشــتند. هــگل و همچنیــن شــایر ماخــر 
ــا را  ــد، هیچکــدام از اینه در نهضــت رمانتیــک جــای می‌گرفتن
که  گفــت  نمی‌تــوان در ســنت تحلیلــی جــای داد. بنابرایــن بایــد 
کانــت بــه معنایــی پیشــگامان فلســفۀ  ایــن دو نفــر و درکنــار آنهــا 
دیــن قــاره‌ای بودنــد. هرچنــد ایــن تمایــز تحلیلی_قــاره‌ای یــک 
تمایــز قــرن بیســتمی اســت و اصــاً آن زمــان وجــود نداشــت. 
ــان  ــه در ایــن بخــش از بحــث قصــد بی ک ــی  ــه اول بنابرایــن نکت
کــه مــا بدیــل قــاره‌ای فلســفۀ دیــن را از  آن را داشــتم ایــن اســت 
بســیار پیشــترها تــا قبــل از اینکــه فلســفۀ دیــن بــه معنــای جــاری 

ــرد، داشــتیم. خــود شــکل بگی
دیــن  فلســفۀ  کار  در  کــه  تعارض‌هایــی  بــه  بعــدی  نکتــۀ 
مــدرن غربــی وجــود دارد،  بــا فلســفۀ  آن  امــروزی  بــه معنــای 
دیــن  فلســفۀ  مطالعــۀ  بــه  مــن  کــه  قبل‌تــر  خیلــی  برمی‌گــردد. 
کــه مــا  می‌پرداختــم ایــن ســؤال همیشــه بــرای مــن وجــود داشــت 
در فلســفۀ دیــن خــدا را اثبــات می‌کنیــم یــا خــدا را رد می‌کنیــم، 
راجــع بــه جهــان آخــرت و روح و غیــره صحبــت می‌کنیــم و اینهــا 
ــا  ــن حــال م ــتند. درعی ــکال هس ــی و متافیزی ــور غیرتجرب ــه ام هم
کانــت  فیلســوف بزرگــی در تاریــخ فلســفه غــرب بــه نــام امانوئــل 
فیلســوفان  چکیــده  و  عصــاره  جهتــی  از  کانــت  کــه  یــم  دار
مــدرن پیــش از خــود اســت؛ یعنــی ســنت‌های عقل‌گرایــی و 
کــرده و از جهتــی دیگــر نیــای  تجربه‌گرایــی را در خــود جمــع 
کــه امــروزه وجــود دارنــد.  مشــترک همــه فلســفه‌های غربــی اســت 
کــه از دکارت شــروع می‌شــود )در  یــم  مــا یــک فلســفۀ مــدرن دار
ــع  ــا تجمی کانــت اینه ــرا( و بعــد در  ــرا و تجربه‌گ دو ســنت عقل‌گ
کانــت عمــاً همگــی  می‌شــوند و ســپس بقیــه فیلســوفان بعــد از 
اتفــاق  کانــت  به‌واســطۀ  کــه  هســتند  تحولاتــی  تأثیــر  تحــت 
کــه  افتــاده، چــه در ســنت تحلیلــی و چــه درســنت قــاره‌ای 

کــه مــن وارد ایــن بحــث نمی‌شــوم.  می‌تــوان نشــان داد 
کانــت ادعــای  ــه  ک ــه وجــود دارد ایــن اســت  ک ــه‌ای  ــا نکت ام
کــه فیلســوفان دیــن امروزه انجــام می‌دهند  کاری  روشــنی دربــاره 
کانــت بارهــا بــه  کــه  )اثبــات وجــود خــدا( دارد و ایــن اســت 
ــا نقــد اول از  ــاب ی کتــاب ســنجش خــرد ن صراحــت در همــان 
کــه مــا نمی‌توانیــم نفیــاً  گانــۀ نقدهــای خــود متذکــر می‌شــود  ســه 
ــه می‌توانیــم  ــم، ن کنی ــاره وجــود خداونــد صحبــت  ــاً درب ــا اثبات ی
کنیــم. اساســاً شــناخت خداونــد  کنیــم و نــه می‌توانیــم رد  اثبــات 
شــناختی  توانایی‌هــای  از  فراتــر  خداونــد  وجــود  شــناخت  و 
کــه قــوای شــناختی مــا توانایــی  ماســت، در جایــی قــرار دارد 
کانــت در ســنجش  دسترســی بــه آن را نــدارد. شــما می‌دانیــد 
در  و  نشــان دهــد  را مصداقــاً  ایــن  نــاب ســعی می‌کنــد  خــرد 
کتــاب ســه برهــان اصلــی وجــود شــناختی، جهــان  بندهایــی از 
شــناختی و برهــان علیــت و برهــان وجــودی را ذکــر می‌کنــد و 
بعــد ابتــدا برهــان وجــودی را اثبــات می‌کنــد و می‌گویــد اثبــات 
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و  می‌کنــد  رد  را  برهــان  همــان  بعــدی  صفحــۀ  در  و  می‌شــود 
ــؤ  ــا تکاف ــه م ک ــه رد می‌شــود و نشــان می‌دهــد  ک نشــان می‌دهــد 
کنیــم و هــم می‌توانیــم اثبــات  یــم؛ هــم می‌توانیــم رد  ادلــه دار
کنیــم. دربــاره برهــان جهان‌شــناختی هــم بــه همیــن ترتیــب نشــان 
آن  کــه ایــن برهان‌هــا دوطرفه‌انــد، هــم از جهــت رد  می‌دهــد 
اســتدلال‌های  می‌توانیــم  برویــم  آن  اثبــات  جهــت  از  هــم  و 
کــه  ــرد  ــا نتیجــه می‌گی ــر ایــن مبن ــم و ب ــه دهی قــوی و مطمئــن ارائ
کاری باطــل اســت  ــد  ــاره وجــود خداون اساســاً برهــان‌آوری درب
کــه در ادامــه خواهــم  یــم و دلایلــی دارد  و مــا توانایــی آن را ندار

گفــت.
کــه چطــور 200 ســال پیــش یــک  همیشــه بــرای مــن ســؤال بــود 
کــه مــا نمی‌توانیــم  لی نشــان داده  نفــر بــا ایــن قــدرت اســتدلا
یــم و بعــد تعــدادی فیلســوف  بــرای وجــود خداونــد برهــان بیاور
کار را انجــام می‌دهنــد.  کــه ازقضــا همــان  یــم  مــدرن امــروزی دار
عقــب  بــه  گام  یــک  فلســفه  یــخ  تار در  مــا  کــه  شــده  چطــور 
ــه ایــن نقــد  کجــا ب برداشــته‌ایم و ایــن فیلســوفان دیــن تحلیلــی 
می‌توانیــم  مــا  کــه  دادنــد  نشــان  کجــا  دادنــد،  پاســخ  کانــت 
در  تحقیقاتــی  مــن  یــم؟  بیاور برهــان  خداونــد  وجــود  بــرای 
کــه فیلســوفان  مــورد ایــن مســئله انجــام دادم و متوجــه شــدم 
کانــت پاســخ ندادنــد.  دیــن هیــچ جــا بــه ایــن مســئله و نقــد 
کــه فیلســوفان دیــن معاصــر بــه فیلســوفان  ایــن در حالــی اســت 
ــوم  ــات هی ــورد ردی ــال درم ــور مث ــد و به‌ط ــا نبودن ــته بی‌اعتن گذش
یــادی  کارهــی ز بــر معجــزات یــا ردیــات هیــوم بــر برهــان علیــت 
کردنــد و بــه مســائل  انجــام داده‌انــد و بــه تاریــخ فلســفه رجــوع 
کانــت بــر برهــان وجــودی  موجــود پاســخ دادنــد، حتــی بــه نقــد 
ــه اساســاً  ک کانــت  ــی  ــه ســؤال اصل ــا ب ــد. ام مســتقلاً پاســخ دادن
کار و ماهیــت فلســفۀ دیــن را زیــر ســؤال می‌بــرد جــواب صریــح، 
ســنت  کــه  اســت  غیرمنطقــی  ندادنــد.  روشــنی  و  قانع‌کننــده 
ــن  ــه چنی ــا وجــود ایــن همــه پژوهشــگر ب فلســفه‌ای و رشــته‌ای ب
کــه بــه ذهــن هــر شــخصی بــا مطالعــه مقــداری  مســئله ســاده‌ای 
فلســفه می‌رســد، پاســخ نــداده باشــند. قاعدتــاً پاســخ ایــن ســؤال 
گــر در آثــار خــود ایــن  در جایــی بایــد وجــود داشــته باشــد. امــا ا
پژوهشــگران فلســفۀ دیــن وجــود نداشــته باشــد احتمــالا یــک 
ــخ داده  ــؤال پاس ــن س ــه ای ــفه ب ــخ فلس ــته در تاری ــی درگذش جای
یــخ  کنکاشــی در تار شــده اســت. در ادامــه ســعی می‌کنــم بــا 
کــه خــود ســنت  فلســفه ایــن پاســخ را درگذشــته‌ها در جایــی 
کنــم و بــا ایــن بازگشــت بــه  گرفتــه، پیــدا  فلســفۀ تحلیلــی شــکل 
یــخ فلســفه ســعی می‌کنــم محــل تمایــز اصلــی فلســفۀ دیــن  تار

تحلیلــی و قــاره‌ای را نشــان دهــم.
کانــت چــه دلیلــی بــرای عــدم توانایــی مــا بــرای اقامــۀ برهــان 
کلاً امــور ماوراءطبیعــی  دربــاره وجــود خداونــد، روح، آزادی و 
ــفۀ  ــه او در فلس ک ــت  ــی اس ــده از اقدام ــت برآم کان ــل  دارد؟ دلی
کــردن جهــان در فلســفۀ  خــود انجــام داده و ایــن اقــدام دوپــاره 
کانــت قائــل بــه وجــود دو معنــا  کــه  کانــت اســت. می‌دانیــد 

بــرای جهــان بــود: یکــی جهــان چنانکــه در خــودش و بــرای 
خــودش اســت و یکــی جهــان چنانکــه بــرای مــا اســت و بــر 
مــا پدیــدار می‌شــود. اصطلاحــاً یکــی جهــان اشــیاء فــی نفســه 
از مــا( و  بــرای خــود هســتند مســتقل  اســت )اشــیاء چنانکــه 
یکــی جهــان پدیدارهاســت چنانکــه بــرای مــا پدیــدار می‌شــوند 
بــه  مــا  بــود  مدعــی  کانــت  فنومــن(.  جهــان  و  نومــن  )جهــان 
جهــان نومــن و جهــان اشــیاء چنانکــه بــرای خودشــان هســتند، 
یــم.  یــم. مــا فقــط بــه جهــان فنومــن دسترســی دار دسترســی ندار
جهــان چنانکــه بــر مــا پدیــدار می‌شــود. بــه همیــن معنــا خداونــد 
پدیــدار نیســت و مــا شــهود حســی از خداونــد و همچنیــن از 
کانــت معتقــد بــود از ایــن  یــم.  جهــان آخــرت و روح و غیــره ندار
دو جهــان، مــا جهــان اشــیاء فــی نفســه را نمی‌توانیــم بشناســیم و 
ــر مــا پدیــدار می‌شــوند را  فقــط جهــان پدیدارهــا چــون اشــیاء ب
می‌توانیــم بشناســیم و چــون چیزهایــی ماننــد روح و خداونــد بــر 
یــم،  مــا پدیــدار نمی‌شــوند و شــهود حســی و تجربــی از آنهــا ندار

اشــیاء فــی نفســه هســتند و بــرای مــا قابــل شــناخت نیســتند.
کانــت  کــه مــا نــزد  امــا تقســیم‌بندی جهــان نومــن و فنومــن 
فلســفۀ  در  و  دارد  قدیمی‌تــری  تاریخــی  ریشــه‌های  می‌بینیــم 
یــۀ ایده‌هــا یــا طریــق  مــدرن از دکارت آغــاز می‌شــود و بــه نظر
کــه اســامی مختلفــی  ایده‌هــا ))The way of ideas  برمی‌گــردد 
ک  یــۀ بازنمــودی ادرا دارد ولــی عنــوان رایج‌تــر و دقیق‌تــر آن نظر
ایــن  اســت.   )representational theory of perception(
یــه از دکارت شــروع می‌شــود و سرمنشــأ ایــن تمایزگــذاری  نظر
ــرد  ــج را می‌گی ــد آن نتای ــد و بع ــام می‌ده ــت انج کان ــه  ک ــت   اس
کار بــه  و ســپس آن مســئله را بــرای مــا ایجــاد می‌کنــد و آعــاز 
یــخ  تار در  حتمــا  همــه  برمی‌گــردد.  دکارتــی  کیت  شــکا روش 
کــه دکارت شــک  کردیــد  کتــاب تأمــات مطالعــه  فلســفه در 
روش‌منــدی را پیــش می‌گیــرد و در یکــی از مراحــل ایــن شــک 
ک  کــه مــن از طریــق ادرا کــه تمــام آن چیــزی  نتیجــه می‌گیــرد 
ــی  ــم )ایده‌هــا، تصــورات(، تمــام تصورات حســی دریافــت می‌کن
کــه توهمــات و  کــه مــن ازجهــان objective بیرونــی دارم ای بســا 
خیــالات و خــواب و رؤیــا باشــد. یکــی از مراحــل شــک دکارتــی 
ک حســی می‌توانــد صرفــاً توهمــات مــن  کــه ادرا ایــن اســت 
کــه بــرای مــا رخ می‌دهــد: دیــدن  باشــد. از اشــتباهات حســی 
کــج دیــدن اجســام در آب و غیــره متوجــه می‌شــویم  ــا  ســراب ی
کات حســی مــا در مــواردی خطــا می‌کننــد و چــرا بــه  کــه ادرا
کنیــم؟  کــرده بایــد دوبــاره اعتمــاد  کــه یــک بــار خطــا  چیــزی 
و شــک دکارت از همینجــا شــروع می‌شــود و بــه ایــن نتیجــه 
می‌کنیــم  ک  ادرا مــا  کــه  چیزهایــی  تمــام  شــاید  کــه  می‌رســد 
اشــتباه باشــد. اندیشــه‌ای را در مــورد واســطه‌مند بــودن شــناخت 
ــه خــود اشــیاء دسترســی  ــا ب ــه م ک ــه اینصــورت  ــد ب مطــرح می‌کن
کــه از  ــزی  یــم. آن چی ــه تصــورات خــود دسترســی دار یــم، ب ندار
اشــیاء می‌شنا‌ســیم خــود اشــیاء نیســتند تصــورات مــا هســتند، 
کــه در  یــم. آنچــه  کاتــی از اشــیاء دار یکســری تصــورات و ادرا
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کات اســت و دسترســی مســتقیم دیگــری  دســترس مــا اســت ادرا
کات  گــر دسترســی مــا فقــط ادرا یــم. پــس ا بــه خــود شــیء ندار
ــرای مــا  ــا واقــع ب اســت و امــکان راســتی‌آزمایی ایــن تصــورات ب
یــم اشــتباه باشــند.  کــه دار میســر نیســت ای بســا ایــن تصوراتــی 
کــه یــک شــیطان فریبــکار یــا حتــی یــک خــدای  کجــا معلــوم  از 
کــه تصــورات اشــتباهی را در ذهــن  کار نباشــد  فریبــکاری در 
می‌کنــد  مطــرح  را  کیت  شــکا ایــن  دکارت  دهــد؟  جــای  مــا 
و بــر مبنــای اثبــات وجــود خــود و از طریــق آن اثبــات وجــود 
کــه بالضــروره بایــد خیرخــواه باشــد، بــه ایــن نتیجــه  خداونــد 
کــی مــا بــه ســبب خیرخــواه بــودن  کــه دســتگاه ادرا می‌رســد 
کنــد و بنابرایــن مــا جهــان  خداونــد می‌بایســت درســت عمــل 
ک می‌کنیــم و بــه ایــن طریــق  واقــع را چنانچــه واقعــا هســت ادرا
ــور می‌کنــد. امــا بــذر ایــن اندیشــه  کیت عب دکارت از ایــن شــکا
کــه مــا دسترســی مســتقیم  را در فلســفه مــدرن غربــی مــی‌کارد 
یــم  یــم، مــا فقــط بــه تصــورات خــود دسترســی دار بــه شــیء ندار
کــه حقیقــت را بــر مبنــای  یــه قدیمــی صــدق  و بنابرایــن نظر
مطابقــت تصــور بــا امــر واقــع تعریــف می‌کــرد  زیــر ســؤال مــی‌رود 
فــرض  همــان  از جملــه  کنــد  مطــرح  را  مفروضاتــی  مگراینکــه 
آن خــدای  کار اســت و  کــه خــدای خیرخواهــی در  دکارتــی 
ــع  ــا واق ــق ب ــن مطاب ــورات م ــه تص ک ــد  ــت می‌کن ــواه ضمان خیرخ
کار نباشــد تصــورات مــن  گــر ایــن ضمانــت الهــی در  باشــد. ا

می‌تواننــد توهمــات و خیــالات و القائــات شــیطانی باشــد. 
کــه مــا بــه  ایــن ایــدۀ واســطه‌مند بــودن شــناخت بدیــن معنــی 
یــم و  ــاً از طریــق حــواس خــود دسترســی دار جهــان خــارج صرف
کــه خود شــیء را بــه ما منتقــل نکنند،  ایــن حــواس ممکــن اســت 
کــه در فلســفۀ مــدرن باقــی مانــد و همه فیلســوفان  ایــده‌ای اســت 
مــدرن چــه در ســنت تجربه‌گــرا و چــه در ســنت عقل‌گــرا بــه ویــژه 
کــه پذیــرش ایــن اصــل  بارکلــی و هیــوم ایــن ایــده را می‌پذیرنــد 
ــد در اندیشــه‌های  کیت می‌انجامــد. چنانکــه می‌دانی ــه شــکا ب
ــزی  ــه نظــر او چی ــی جهــان مــادی اساســاً نفــی می‌شــود. ب بارکل
بــه نــام مــاده وجــود نــدارد، چیــزی بــه نــام جهــان مــادی وجــود 
همــان  اســت،  ایــده  همــه  می‌بینیــم  مــا  کــه  جهانــی  نــدارد، 
کــه دکارت از آن صحبــت می‌کــرد، همــه تصــورات  ایده‌هایــی 
کــه می‌بینیــم  کار نیســت، چیزهایــی  الهــی اســت و مــاده‌ای در 
همــه تصــورات خداونــد اســت، درون ذهــن خداونــد درواقــع 
زندگــی می‌کنیــم، بــه عقیــده بارکلــی جهــان واقعــی وجــود نــدارد 
کــه می‌بینیــم تصــورات و ایــده هســتند و مــاده‌ای  و همــه آنچــه 
کار نیســت. بارکلــی اســقف و مســیحی معتقــدی بــود و همــه  در 
کیت دربــاره  ایده‌هــا را بــه خداونــد نســبت مــی‌داد امــا شــکا
کــرد. پــس از بارکلــی، هیــوم  واقعیــت جهــان خارجــی را تقویــت 
کلمــه اصــا مســیحی نیســت  کــه بــه معنــای ســنتی  یــم  را دار
بــه  را  کیت  کــه شــکا اســت   )atheist( آتئیســت و اصطلاحــاً 
منتهــای خــود می‌رســاند و می‌گویــد مــا در ذهــن خــود بــا مشــتی 
تصــورات مواجهیــم و دسترســی مســتقیمی هــم بــه جهــان خــارج 

یــم، هیــچ راه درســتی هــم بــرای تضمیــن شــناخت مــا وجــود  ندار
کار اســت نــه اندیشــه‌های  نــدارد. یعنــی نــه خــدای دکارتــی در 
کــه می‌بینیــد در مجموعــه‌ای  الهــی بارکلــی، مــا همینــی هســتیم 
ــچ  ــم و هی ی گرفتار ــذرد  ــا می‌گ ــن م ــاً در ذه ــه دائم ک ــورات  از تص
ضمانــت اجرایــی هــم بــرای تطابــق ایــن تصــورات بــا جهــان 
واقــع وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل هیــوم نــه در الهیــات، بلکــه 
ک اســت. برخــی چــون هیــوم را پــدر علــم  در علــم تجربــی شــکا
کــه هیــوم معتقــد بــود مــا  تجربه‌گرایــی می‌داننــد برایــن باورنــد 
ــارج  ــان خ ــی جه ــناخت قطع ــه ش ــم ب ــه می‌توانی ــق تجرب از طری
کــه شــناخت تجربــی  برســیم، اینطــور نیســت، هیــوم معتقــد بــود 
جهــان خــارج هیــچ قطعیتــی نــدارد و توانایــی انســانی مــا بســیار 
کشــف  کــه بتوانیــم اســرار طبیعــت را  محدودتــر از ایــن هســتند 
کیت  کــه در شــکا ک بــود. بنابرایــن آن ایــده اولیــه  کنیــم و شــکا

ــه اوج خــود می‌رســد. ــوم ب دکارت مطــرح شــد در هی
فنومــن  و  نومــن  بــه  جهــان  تفکیــک  و  کانــت  بــه  دوبــاره 
و  کــرده  ســرجمع  را  مســائل  ایــن  همــه  کانــت  برمی‌گردیــم. 
جهــان  می‌گویــد  و  می‌دهــد  ارائــه  دوبــاره‌ای  صورت‌بنــدی 
کــه فیلســوفان قبلــی از آن صحبــت می‌کردنــد جهان  تصوراتــی را 
پدیــدار  مــا  بــر  چنانکــه  جهــان  می‌کنیــم،  نامگــذاری  فنومــن 
می‌شــود ولــی بالاخــره بایــد یــک شــیء خارجــی فــرض بگیریــم 
کــه  کانــت اســت. و آن چیــزی  کــه جــزو مفروضــات پرمناقشــه 
غیــر از ایــن پدیدارهاســت و بــرای خــود و در خــود وجــود دارد 
نومــن نــام می‌دهیــم )امــر معقــول یــا شــیء فــی نفســه(. بنابرایــن 
کانــت  کــه فیلســوفان مــدرن انجــام داده بودنــد نــزد  کاری  همــان 
بــه صورت‌بنــدی جدیــدی می‌رســد، جهــان دو پــاره می‌شــود 
را  فنومــن  فقــط می‌توانیــم جهــان  مــا  کــه  کانــت می‌پذیــرد  و 
بشناســیم )جهــان پدیدارهــا( و هیــچ شــناختی از جهــان نومــن 
هســتند  خــود  در  چنانکــه  اشــیاء  باشــیم،  داشــته  نمی‌توانیــم 
هــم  هیومــی  کیت  شــکا گرفتــار  امــا  بشناســیم،  نمی‌توانیــم  را 
کــه در جهــان پدیدارهــا ضوابطــی  نمی‌شــود. چــون بیــان می‌کنــد 
کــه معرفــی  کــم اســت ازجملــه همــان مقــولات دوازده‌گانــه‌ای  حا
، یــا جوهــر باشــد  کثیــر می‌کنــد: پدیــدار بایــد یــا واحــد باشــد یــا 
یــا عــرض، علــت باشــد یــا معلــول. پدیدارهــا قواعــد خــاص خــود 
را دارنــد، مــا پدیدارهــا را بــر مبنــای قواعــد مشــخصی می‌فهمیــم. 
ــه هــر نحــوی در  ــزی هرجایــی ب کــه هــر چی دلبخواهــی نیســتند 
ذهــن مــا ظهــور بکننــد. پــس از وضــع ایــن قواعــد فــرض دیگــری 
کــه ذهــن همــه انســانها بلکــه هــر موجــود معقــول دیگــری بــه  دارد 
کار می‌کنــد یعنــی همــه  کار می‌کنــد،  کــه ذهــن مــا  همیــن شــکلی 
ضوابــط ذکــر شــده بــرای همــه اذهــان بشــر یکســان اســت و ایــن 
کیت نشــویم، پدیدارهــا  گرفتــار شــکا کــه دیگــر  موجــب می‌شــود 
ــد. بنابرایــن  ــا ظهــور می‌کنن ــر همــه م ــق ضوابــط مشــخصی ب طب
گفتــن بــا یکدیگــر دربــاره پدیدارهــا بــرای مــا  امــکان ســخن 
کــه بخواهــد نمی‌توانــد  کســی هــر حرفــی  فراهــم می‌شــود. هــر 
کــه بــر مــن چنیــن پدیــدار شــد، ضابطه‌هایــی وجــود  بگویــد 
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کانــت مســئله  کیت اتفــاق نمی‌افتــد. بدینگونــه  دارد و شــکا
علــوم طبیعــی را حــل می‌کنــد، مــا در علــوم طبیعــی بــا پدیدارهــا 
کشــف  مواجهیــم، پدیدارهــا ضابطــه دارنــد، قوانیــن طبیعــت را 

می‌کننــد و علــوم طبیعــی راه خــود را مــی‌رود.
روح  و  دربــاره خداونــد  بویــژه  مابعدالطبیعــی  امــور  در  امــا 
یــم  کــه مــا شــهود حســی، تجربــی از آنهــا ندار و آزادی و غیــره 
کانــت می‌گویــد مــا هیــچ پدیــداری از آنهــا  ماجــرا فــرق می‌کنــد. 
یــم. خداونــد بــر مــا مثــل میــز یــا خورشــید  در ذهــن خــود ندار
پدیــدار نمی‌شــود. بنابرایــن خداونــد متعلــق بــه عالــم نومــن، 
ــر  ــم اشــیاء فــی نفســه اســت. خداونــد در خــودش اســت، ب عال
کــه بــر مــا پدیــدار  مــا پدیــدار نمی‌شــود و مــا نمی‌توانیــم آنچــه را 
هــم  برهــان  اولــی  طریــق  بــه  بنابرایــن  و  بشناســیم  نمی‌شــود 

نمی‌توانیــم دربــاره آن ارائــه دهیــم.
کــه بــه عقیــده  کانــت برهانــی بــه نــام برهــان اخلاقــی دارد 
نیســت. در حقیقــت  کانــت ســازگار  قبلــی  بــا عقایــد  برخــی 
کــه مــن از برهــان اخلاقــی معنــای  کانــت بــا صراحــت می‌گویــد 
کــه بــا برهــان اخلاقــی  متافیزیکــی مــراد نمی‌کنــم و معتقــد نیســتم 
الهیــات  می‌گویــد  کانــت  رســید.  خــدا  وجــود  بــه  می‌تــوان 
درونِ  در  )فقــط  دارد  درون‌مانــدگار  کاربــرد  صرفــاً  اخلاقــی 
ــالت  ــای رس کار ایف ــه  ــا ب ــی تنه ــرد دارد( یعن کارب ــاق  ــود اخ خ
مــا در ایــن جهــان می‌آیــد )رســالت مــا در ایــن جهــان اخــاق، 
کل غایــات ســازگار اســت.  کــه بــا نظــام  فضیلــت اســت(، چــرا 
نــه اینکــه بخواهیــم به‌نحــوی خیال‌پردازانــه بلکــه ناپرهیزگارانــه 
کانــت صراحتــاً  آن را بــا ایــدۀ یــک موجــود بریــن پیونــد بزنیــم. 
ــدا  ــرض خ ــرورت ف ــورد ض ــن در م ــده م ــه عقی ک ــد  ــد می‌کن کی تأ
کــه مــن قصــد دارم ایــن  بــرای اخــاق را چنیــن تعبیــر نکنیــد 
قبــاً  کــه  شــناخت  قابــل  غیــر  بریــن  موجــود  آن  وجــود  بــه  را 
گفتــم غیــر قابــل شــناخت اســت، ربــط دهــم. اینهــا متفاوتنــد 
گــر  و مــن دعــوی متافیزیکــی نــدارم. حــرف مــن ایــن اســت ا
کــه خــدا را فــرض  گزیریــد  می‌خواهیــد اخــاق داشــته باشــید، نا

کنیــد )صرفــاً فــرض(. 
کــه نقطــه اوج  کانــت  بنابرایــن از ابتــدای فلســفه مــدرن تــا 
ایــده  ایــن  بــه  ایده‌آلیســم اســت،  بنیانگــذار  و  مــدرن  فلســفه 
ــاً  ــاً و اثبات ــد نفی ــود خداون ــرای وج ــان آوردن ب ــه بره ک ــیم  می‌رس
)رد و اثبــات وجــود خــدا( یــک امــر ناممکــن اســت و ایــن 
یــۀ ایده‌هــا  مبتنــی بــر تمایــز نومــن و فنومــن و یــا مبتنــی بــر نظر
کــه بیــان می‌کنــد مــا بازنمــود  ک(  اســت  یــۀ بازنمــودی ادرا )نظر
اشــیاء یــا پدیــدار اشــیاء را درک می‌کنیــم نــه خــود اشــیاء را، 

یــم. دسترســی بــه خــود شــیء ندار
ــا  ــد ت ــرفت می‌کن ــاً پیش ــم دائم ــرن نوزده ــت  در ق کان ــفه   فلس
کــه تحولاتــی رخ می‌دهــد. امــا در همــان  ابتــدای قــرن بیســتم 
کــه دســت بــه  یــم  کــه مــا بارکلــی و هیــوم را دار کانــت  زمانــه 
ادینبــرو  شــهر  در  می‌زنــد،  خــارج  جهــان  دربــاره  کیت‌  شــکا
فلســفه  نــام  بــه  می‌گیــرد  شــکل  فلســفی  مکتبــی  اســکاتلند 

یــه ایده‌هــا  کــه بــا همیــن نظر  )common sense( فهــم عرفــی
یــان فلســفی تومــاس  کــه ســردمدار ایــن جر مخالفــت می‌کنــد 
یــد بــود. او معمــولاً جــزو نامهــای بــزرگ تاریــخ فلســفه نیســت  ر
امــا بــه زعــم مــن بســیار در شــکل‌گیری ســنت تحلیلــی حائــز 
یــد )1711( همشــهری و رقیــب جــدی  اهمیــت اســت. تومــاس ر
یــد 20 ســال بیشــتر از هیــوم عمــر  دیویــد هیــوم )1710( بــود ) ر

کــرد(. 
ــر  ــه ب ک ــه  ــد آنگون ــان می‌توان ــه جه ــد اینک ی ــاس ر ــر توم ــه نظ ب
مــا نمــودار می‌شــود نباشــد بــا عقــل ســلیم انســان جــور نیســت. 
اشــیاء را بــه رأی‌العیــن می‌بینیــم و ایــن رأی‌العیــن را نمی‌توانیــد 
کــه شــیئی  یــم  ک حســی مشــخصی دار زیــر ســؤال ببریــد. مــا ادرا
بــا  شــما  و  اســت  خاصــی  ویژگی‌هــای  دارای  و  دارد  وجــود 
یکســری ترفندهــا و حقه‌هــای عقلانــی می‌خواهیــد نشــان دهیــد 
کــه مــن می‌بینــم اینطــوری نیســت، وجــود نــدارد و  ایــن چیــزی 
یــد و جریان فلســفه  ایــن بــا عقــل ســلیم ســازگار نیســت. تومــاس ر
فهــم عرفــی بنــا و غایــت خــود را بــر عقــل ســلیم، فهــم عرفــی 
بــه نظــر مــن common sense  هــردو معنــای عقــل  نهادنــد، 
کــه  ســلیم و فهــم عرفــی را می‌رســاند. مدعــای خــود را بــر آنچــه 
عقــل ســلیم می‌گویــد معتبــر اســت، قــرار دادنــد. نمی‌تــوان عقــل 

لی شــما زیــر ســؤال ببریــم. ــا حقه‌هــای اســتدلا ســلیم را ب
ــما  ــه ش ک ــود  ــن ب ــد ای ی ــاس ر ــم توم ــتدلال‌های مه ــی از اس یک
بــه عقــل بیشــتر از حــس وزن می‌دهیــد، ارزش بیشــتری بــرای 
کار درســتی نیســت.  عقــل در مقایســه بــا حــس قائلیــد و ایــن 
مــا حــس و عقــل را، هــر دو را، از دکان واحــدی خریدیــم هــر 
دو از یــک مغــازه آمده‌انــد و هــر دو ســاختۀ صنعتگــر واحــدی 
گــر صنعتگــر یــا مغــازه‌دار جنــس معیوبــی بــه مــن داده  هســتند، ا
گــر خداونــد  کــه جنــس دوم او ســالم اســت؟ ا چــرا بایــد بپذیــرم 
کار  یــا طبیعــت حــس را در اختیــار مــن قــرار داده و حــس خطــا
کــه عقــل  اســت، عقــل هــم از همانجــا آمــده چــرا بایــد بپذیــرم 
ایــن  بــه  دکارت  قبل‌تــر  خیلــی  البتــه  می‌کنــد؟  کار  درســت 
کــه مــا مطابــق عقــل ســلیم هــم همیشــه  ــود  ســؤال پاســخ داده ب
خطاهــای حــس را بــا عقــل جبــران می‌کنیــم، عقــل همــواره بــه مــا 
گــر عقــل نباشــد  کــرده، ا کمــک  در تشــخیص خطاهــای حــس 
مــا نمی‌توانیــم خطاهــای حســی را تشــخیص دهیــم. بنابرایــن 
عقــل همیشــه اولویتــی بــر حــس دارد. وقنــی مــا ســراب می‌بینیــم 
کمــک می‌کنــد تــا بفهمیــم ســراب اســت  کــه بــه مــا  عقــل اســت 
و آب نیســت. بنابرایــن عقــل همــواره یــک موضــع بالادســتی 

داشــته اســت.
کتابهــای مختلفــی نوشــته و دلایــل متعــددی  یــد  تومــاس ر
آورده اســت و غایــت فلســفۀ خــود را اثبــات درســتی عقــل ســلیم 
می‌دانــد. در موضــع دیگــری می‌گویــد عقــل ســلیم بــرای وجــود 
و بقــای همــۀ ابنــای بشــر ضــروری اســت و بــرای همیــن خالــق 
ــان‌ها  ــۀ انس ــار هم ــروط در اختی ــورت نامش ــه ص ــت آن را ب طبیع
اینطــور فکــر  مــا  گــر عقــل ســلیم نباشــد و  ا قــرار داده اســت. 
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کــه وجــود دارد صرفــاً بــرای مــا  کــه به‌طــور مثــال ایــن میــز  کنیــم 
ــه  ــر ب ــوع بش ــای ن ــدارد بق ــود ن ــت وج ــت و در واقعی ــدار اس پدی
ــلیم  ــل س ــای عق ــه پیام‌ه ک ــتیم  ــر هس گزی ــا نا ــد و م ــر می‌افت خط
کــه در  یــد و فلســفۀ فهــم عرفــی  را بپذیریــم. درنهایــت تومــاس ر
انحــاء  از  به‌نحــوی  و  می‌گیــرد  شــکل  هجدهــم  قــرن  انتهــای 
ک  یــۀ بازنمــودی ادرا بعدهــا در فرانســه تعقیــب می‌شــود، نظر
ایده‌آلیســت‌ها  و  مــدرن  فیلســوفان  برخــاف  می‌کنــد.  رد  را 
یــم و فقــط  کــه می‌گوینــد مــا دسترســی مســتقیم بــه اشــیاء ندار
یــم، فلســفه  بــه تصــورات خــود و جهــان پدیدارهــا دسترســی دار
ک حســی مــا  کــه می‌بینیــم و ادرا فهــم عرفــی می‌گویــد آنچــه 

کــه در خــارج وجــود دارد. بیــان می‌کنــد عیــن همــان اســت 
یــک قــرن از ماجــرای فهــم عرفــی جلوتــر می‌رویــم تــا انتهــای 
تحلیلــی  فلســفۀ  شــکل‌گیری  نطفه‌هــای  بــه  و  نوزدهــم  قــرن 
بــه  تحلیلــی  فلســفۀ  بنیانگــذاران  از  راســل  و  مــور  می‌رســیم. 
کــه  یــخ فلســفه خوانده‌ایــد  معنــای اولیــۀ خــود بودنــد. در تار
کانتــی  راســل اول ایده‌آلیســت بــود. نســخه‌ای از ایده‌آلیســت 
و هگلــی در انگلســتان رشــد پیــدا می‌کنــد و راســل هــم قبــل 
بــا  را  مــدرن  معنــای  بــه  تحلیلــی  فلســفۀ  پایه‌هــای  اینکــه  از 
کنــد، خــود را ایده‌آلیســت می‌دانســت. در  منطــق ریاضــی بنــا 
کــه چطــور  اینجــا چرخــش فکــری خــود را توضیــح می‌دهــد 
مــن  فلســفی  رشــد  کتــاب  در  کشــید.  پــس  پــا  ایده‌آلیســم  از 
کــه مــن و جــورج ادوارد مــور  می‌گویــد: اواخــر ســال 1898 بــود 
کانــت و هــگل دســت بــه شــورش زدیــم. مــور پیشــگام بــود.  علیــه 
گام‌هــای او را دنبــال می‌کــردم.  امــا مــن نیــز بــا فاصلــۀ انــدک 
کل  کــه امــر واقــع )fact( در  شــورش مــا حــول ایــن آمــوزه بــود 
ــه در اینجــا شــناخت  ــه اســت )منظــور از تجرب مســتقل از تجرب
یــم وســپس تجربــی و علــم اســت( و مــا بــه fact دسترســی دار

fact  را در تجربــه تحلیــل می‌کنــد.
 در ســال 1925 ادوارد مــور مقالــه‌ای تحــت عنــوان دفــاع از 
کــه   )a defense of common sense( عقــل ســلیم می‌نویســد
مقالــه‌ای معــروف و مفصــل و بــا اســتدلال‌های قــوی اســت. 
ضــروری  آن  مطالعــۀ  تحلیلــی  فلســفۀ  بــه  علاقه‌منــدان  بــرای 
اســت. در ایــن مقالــه مــور رســماً از عقــل ســلیم دفــاع می‌کنــد 
ــه آن  ــه ب ــتقل از تجرب ــرش fact مس ــا پذی ــم ب ــل ه ــتر راس ــه پیش ک
ــه ایــن اســت  ــور در ایــن مقال ــی م ــدۀ اصل ــود. ای ــرده ب ک اذعــان 
ــکی  ــد، ش ــا می‌گوی ــه م ــلیم ب ــل س ــه عق ک ــزی  ــتی چی ــه در درس ک
وجــود نــدارد. در اینکــه اشــیاء وجــود دارنــد و چگونــه هســتند 
تردیــدی وجــود نــدارد. بحــث مــا راجــع بــه چگونگــی تحلیــل 
واقعیت‌هــای موجــود اســت، فقــط بایــد بتوانیــم داده‌هــای عقــل 
کل مســئلۀ موجــود در فلســفه  کنیــم.  ســلیم را درســت تحلیــل 
همیــن مســئلۀ تحلیــل اســت؛ دیتــا را از عقــل ســلیم و مشــاهدات 
واقــع  بــر  منطبــق  مشــاهدات  ایــن  و  یــم  می‌گیر خــود  حســی 
ــم  کرده‌ای ــه  ــه تجرب ک ــع را  ــه ایــن واق ک هســتند، مهــم ایــن اســت 
تحلیــل  بتوانیــم  گــر  ا کنیــم.  تحلیــل  چگونــه  را  تجربــه  ایــن 

درســتی مطابــق اصــول ابداع‌شــدۀ منطــق و ریاضــی بکنیــم، 
تمــام مشــکلات حــل می‌شــود. می‌توانیــم جهــان را بشناســیم و 
علــوم طبیعــی توجیــه می‌شــود و غیــره. بدین‌صــورت مــور و راســل 
ایــن ایــده را تعقیــب می‌کننــد و فلســفۀ تحلیلــی قــرن بیســتم در 
ایده‌هــای  یــۀ  نظر و  کانــت  ایده‌آلیســتی  یــۀ  نظر بــا  مخالفتــی 
ــه  ــی ب ــا دسترس ــد م ــه می‌گوی ک ــرد  ــکل می‌گی ــدرن ش ــوفان م فیلس
مــا  می‌گوینــد  کــه  ایده‌آلیســت‌ها  برخــاف  یــم.  دار واقــع  امــر 
یــم و  یــم، مــا درون ســوژه محصور دسترســی بــه امــر واقــع ندار
ســوژه نمی‌توانــد پــا از خــود بیــرون بگــذارد. نــه بــه ایــن صــورت 
کــه ارتباطــی نــدارد، ارتبــاط در بیــرون هســت و بــر ســوژه اثــر 
ــه در  ــر را چنانک ــد مؤث ــر را می‌فهم ــط اث ــوژه فق ــا س ــذارد، ام می‌گ
خــودش اســت نمی‌توانــد بفهمــد. فیلســوفان تحلیلــی مخالــف 
کــه هــر چــه اتفــاق می‌افتــد درون ســوژه اســت و بــه  ایــن هســتند 
عقیــدۀ آنهــا مــا بــه امــر واقــع و آنچــه در بیــرون اســت دسترســی 
یــم. راســل می‌گویــد: جهــان مــا تمامــا اســتنباطی نیســت.  دار
را  دانشــمندان  نظــر  اینکــه  بــدون  مــا  کــه  هســتند  چیزهایــی 
راجــع بــه آنهــا بدانیــم معلــوم هســتند. بــدون اســتفاده از عقــل و 
ــم و آن داده‌هــای  اســتنباط‌های عقلانــی مــا چیزهایــی می‌دانی

عقــل ســلیم اســت.
نــگاه مبتنــی  بیــن  کــه همیــن فاصلــه  نــزاع  اینجــا محــل  از 
عرفــی  فهــم  بــر  مبتنــی  نــگاه  و  ک  ادرا بازنمــودی  یــۀ  نظر بــر 
کــه مــا را بــه فلســفۀ دیــن تحلیلــی  اســت، مشــخص می‌شــود. 
اینکــه  بــرای نشــان دادن  قــاره‌ای می‌رســاند.  و فلســفۀ دیــن 
فلســفۀ تحلیلــی متکــی بــر عقــل ســلیم یــا متکــی بــر فهــم عرفــی 
کنونــی وجــود دارد ســه مثــال از  یــد نــزد فیلســوفان دیــن  تومــاس ر
پلانتینــگا و ســوئینبرن و آلســتون می‌زنــم تــا ببینیــم چگونــه بــر 

فلســفۀ فهــم عرفــی ابتنــاء دارنــد.
معرفت‌شناســی  پلانتینــگا  یــۀ  نظر مهم‌تریــن  کــه  می‌دانیــد 
کــه بــه  کــه در ســه جلــد نوشــته شــده  کــه  اصلاح‌‌شــده اســت 
 )warrant( فارســی ترجمــه نشــده‌اند. دربــارۀ بحــث تضمیــن
کــه پلانتینــگا بــه جــای توجیــه از آن اســتفاده می‌کنــد.  اســت 
گــروی )foundationalism( اســت  یــه مبتنــی بــر مبنا ایــن نظر
کــه همــه به‌نحــوی از  کــه یــک ســنت دیرپــا در فلســفه اســت 
ک  گــروی موافقنــد مگــر اینکــه شــکا انحــاء بــا صورتــی از مبنا
یــم:  دار گــزاره  دســته  دو  مــا  گــروی  مبنا اســاس  بــر  باشــند. 
 .)basic – non basic( گزاره‌هــای غیــر پایــه گزاره‌هــای پایــه و 
را به‌نحــوی  گزاره‌هــای غیرپایــه درســتی و توجیــه خــود  همــۀ 
گزاره‌هــای پایــه همــان اولیــات و  گزاره‌هــای پایــه می‌گیرنــد.  از 
گزاره‌هــای  گزاره‌هــای موجــود در علــم،  بدیهیــات هســتند. همــه 
گزاره‌هــای اولیــه و پایــه  موجــود بــرای شــناخت خــود، همگــی بــه 
گزاره‌هــای پایــه هســتند.  بازمی‌گردنــد و صــدق خــود را مدیــون 
گزاره‌هــای پایــه پیشــاپیش به‌صــورت پیشــینه  امــا صــدق خــود 
گــزاره پایــه بــودن موجــود  پذیرفتــه شــده اســت. شــرایطی بــرای 
)داده‌هــای  مشــاهدۀ حســی  و  منطقــی  بدیهیــات  امــا  اســت 
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گزاره‌هــای پایــه هســتند. دعــوای  حســی اولیــه یــا facts( جــزو 
گرایان  پلانتینــگا بــا طبیعت‌گراهــا )naturalist( اســت. طبیعــت 
گزاره‌های پایــه هســتند  می‌گوینــد داده‌هــای حســی به‌درســتی،
ــد ایــن نظــر  ــی می‌گوی ــول دارد ول ــه را قب ی ــگا ایــن نظر کــه پلانتین
کــه باعــث می‌شــود  یکســری نتایــج ناخواســته، تالــی فاســد دارد 
در  شــود.  ناســازگاری  و  انســجام  عــدم  دچــار  طبیعت‌گرایــی 
کــه  گــر علــم  گزاره‌هــای حســی می‌گویــد ا عیــن پذیــرش درســتی 
مبتنــی بــر طبیعت‌گرایــی اســت، نمی‌خواهــد دچــار ناســازگاری 
کــه  شــود بایــد وجــود خــدا را مفــروض بگیــرد. بدین‌صــورت 
یــم  گــزاره پایــه در نظــر بگیر گــزاره »خــدا وجــود دارد« را یــک 
کــه مــا به‌نحــو درســتی تکامــل  کنــد  تــا وجــود خــدا ضمانــت 
ــد و  کار می‌کن ــتی  ــا به‌درس ــناختی م ــتگاه ش ــم، دس کرده‌ای ــدا  پی
گزاره‌هــای  گزاره‌هــای حاصــل از مشــاهدات حســی مــا  بنابرایــن 
گــر خــدا وجــود نداشــته باشــد هیــچ ضمانتــی  درســتی هســتند. ا
کار نیســت. بنابرایــن پلانتینــگا در عیــن اینکه فلســفه  بــرای ایــن 
گــر می‌خواهیــد به‌درســتی  فهــم عرفــی را می‌پذیــرد، می‌گویــد ا
گــزارۀ خــدا وجــود دارد را هــم  از ایــن فلســفه اســتفاده بکنیــد 
گــزاره خــدا وجــود  کنیــد. به‌طــور خلاصــه اینکــه  بــه آن اضافــه 
گــزاره پایــه اســت و نیــازی هــم بــه اثبــات نــدارد،  دارد یــک 
ــل  ــد، دســتگاه شــناختی شــما قاب کن کار  ــم  ــد عل ــر می‌خواهی گ ا
یــد بایــد همزمــان وجــود  اعتمــاد باشــد و عقــل ســلیم را بپذیر
و  بــر فلســفۀ تحلیلــی  بنابرایــن متکــی  یــد.  را هــم بپذیر خــدا 

فلســفه فهــم عرفــی اســت.
آســان‌باوری  نــام  بــه  اصلــی  ســوئینبرن  می‌دانیــد  چنانچــه 
بــه  گــر  ا اصــل  ایــن  بــر  بنــا  دارد.   )principle of credulity(
آن چیــز حضــور  احتمــالا  دارد  نظــر می‌رســد چیــزی حضــور 
کاری مشــاهده  دارد. فــرض بــر درســتی مشــاهده و نــه بــر خطــا
اســت. ســوئینبرن می‌گویــد مــا در مشــاهدات حســی در علــم از 
ــرار  ــر ایــن ق ــا فــرض را ب ــم، م اصــل آســان‌باوری اســتفاده می‌کنی
از  اســت،  واقعیت‌بنیــاد  مــا  حســی  مشــاهدات  کــه  می‌دهیــم 
لــت صادقــی بــر واقعیــت دارد و  واقعیــت برگرفتــه شــده و دلا
علــوم تجربــی مبتنــی بــر همیــن اســت مگــر اینکــه خــاف آن 
کــه مــا البتــه نقیض‌هــا را هــم بررســی می‌کنیــم. بــه  ثابــت شــود 
ــه دینــی  ــم در تجرب ــده می‌توانی نظــر ســوئینبرن مــا از همیــن عقی
کنیــم و محــدود بــه تجربــه حســی نکنیــم. وقتــی در  هــم اســتفاده 
کــه چیــزی به‌طــور خاصــی  مشــاهدات حســی بــه نظــر می‌رســد 
بــه نظــر  یــم، در تجربــۀ عرفانــی هــم  را می‌پذیر آن  مــا  هســت 
ــد  ــالا خداون ــن احتم ــور دارد بنابرای ــد حض ــه خداون ک ــد  می‌رس
واقعــا حضــور دارد. اصــل آســان بــاوری ســوئینبرن هــم در واقــع 
مــا  یعنــی  اســت  فهــم عرفــی  فلســفه  بــه همــان  نهــادن  گــردن 
کــی از واقــع هســتند، صرفــا  کــه مشــاهدات حســی حا می‌پذیریــم 
یــم. مشــاهدات  بــا پدیدارهــای ذهنــی درون ســوژه ســروکار ندار
حســی مــا از واقعیــت حکایــت می‌کننــد پــس چــرا مشــاهدات 
عرفانــی مــا از واقعیــت حکایــت نکننــد؟ پــس از پذیــرش فهــم 

عرفــی تــازه بحــث شــروع می‌شــود. پذیــرش فهــم عرفــی، پذیــرش 
ــان،  ــی جه ــور واقع ــه ام ــا ب ــی م ــرش دسترس ــاوری، پذی طبیعت‌ب
ــا فیلســوفان  ــا فــرض اول هســتند پــس از پذیــرش همــه اینه اینه
کــه بگوینــد  کــه بایــد انجــام دهنــد ایــن اســت  کاری  دیــن تنهــا 
ایــن واقعیت‌هــا بــه واقعیت‌هــای حســی محــدود نمی‌شــود و 
واقعیتهــای ماوراءطبیعــی هــم وجــود دارنــد ازجملــه وجــود خــدا 

کــه مهم‌تریــن اســت.
 doxastic( باورســاز  روال‌هــای  آلســتون  معــروف  یــۀ  نظر
بــه  آوردن شــناخت  practices( اســت. یعنــی شــیوه بدســت 
روش‌هــای مختلــف. شــناخت تحــت اعمــال خاصــی به‌دســت 
مثــال  به‌طــور  هســتند،  تکرارشــونده  اعمــال  ایــن  و  می‌آیــد 
شــناخت حســی بــه روال خاصــی و شــناخت منطقــی عقلانــی 
ایــن  به‌دســت می‌آینــد. طبــق  روال‌هــای خــاص دیگــری  بــه 
کنیــم می‌توانیــم مشــخصات  گــر مــا ایــن روال‌هــا را بررســی  نظــر ا
ایــن روال‌هــا، روال باورســاز  از  کــه یکــی  کنیــم  را تأییــد  آنهــا 
ک حســی اســت و می‌تــوان ایــن روال را بــه قلمــرو تجربــه  ادرا
ــۀ  ــاز تجرب ــه روال باورس ک ــور  ــم. همانط ــری دهی ــم تس ــی ه عرفان
حســی منجــر بــه باورهــای موجــه می‌شــود، روال باورســاز تجربــه 
عرفانــی هــم می‌توانــد منجــر بــه باورهــای موجــه شــود. پــس 

آلســتون هــم بــه ایــدۀ فلســفه فهــم عرفــی ابتنــاء دارد.
ــی  ــر همگ ــی معاص ــن تحلیل ــوفان دی ــم فیلس ــن می‌بینی بنابرای
کــه مــا می‌توانیــم جهــان خــارج، حداقــل  ایــن فــرض را دارنــد 
جهــان مــادی را بشناســیم. شــناخت مــا از جهــان مــادی معتبــر 
اســت )فیلســوفان تحلیلــی طرفــدار علــم تجربــی هســتند( و علم 
تجربــی واقعیــت را )بــا اصلاحــات( بــر مــا آشــکار می‌ســازد. 
یــۀ  را می‌پذیرنــد برخــاف نظر فــرض  فیلســوفان دیــن همیــن 
یــم.  کــه معتقدنــد مــا بــه جهــان واقــع دسترســی ندار ایده‌هــا 
گام دیگــر دارنــد و  ــاز بــه یــک  پــس فیلســوفان دیــن معاصــر نی
کــه بــه واقعیت‌هــای خارجــی  کردیــم  کــه مــا قبــول  می‌گوینــد 
کــه دسترســی حســی  یــم و یکــی از واقعیت‌هایــی  دسترســی دار
یــم خداونــد اســت و خداونــد هــم یــک واقعیــت  بــه آن ندار
کنیــم. و ایــن پــرش از واقعیــت  اســت و می‌توانیــم آن را اثبــات 
حســی بــه واقعیــت ماوراءطبیعــی فقــط در فلســفۀ دیــن تحلیلــی 
ایــن  در  برهان‌آوری‌هــا  و  تلاش‌هــا  تمــام  و  می‌گیــرد  صــورت 
کار تمثیلــی صــورت می‌گیــرد. یکــی  راســتا اســت و در همــه آنهــا 
از غایــات فلســفۀ تحلیلــی بــرای فیلســوفان تحلیلــی ایــن اســت 
کننــد و فیلســوفان ســعی می‌کننــد بــه  کــه فلســفه را شــبیه علــم 
کــه علــم مبتنــی بــر واقعیــت اســت واقعیت‌هــای  همــان معنایــی 
ــات نماینــد. ــد و اثب ــرار دهن ــه نوعــی در دســترس ق الهیاتــی را ب

یــان وقتــی وارد فلســفۀ قــاره‌ای دیــن  امــا بــر خــاف ایــن جر
یــۀ ایــده‌ای، بــه  کان بــه نظر کمــا می‌شــویم، متوجــه می‌شــویم 
ک،  یــۀ بازنمــودی ادرا تفکیــک جهــان نومــن و فنومــن، بــه نظر
اینکــه بــه اشــیاء چنانکــه در خودشــان هســتند دسترســی نداریم 
و نمی‌توانیــم بفهمیــم تصــورات مــا منطبــق بــر شــیء فــی نفســه 
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هســت یــا نــه،  التــزام دارنــد. بــه ایــن معنــا فیلســوفان قــاره‌ای 
ســوژه  می‌بیننــد؛  ســوژه  مرزهــای  در  را  شــناخت  پایــان  دیــن 
کــه بــر او  فراتــر از خــود چیــزی را نمی‌شناســد فقــط آنچــه را 
پدیــدار شــده می‌شناســد. آیــا بــا ایــن فــرض می‌شــود از الهیــات 
کــرد؟ بــه نظــر فیلســوفان می‌شــود و بــه نظــر  و خداونــد صحبــت 
مــن ایده‌هــای درخشــانی هــم می‌تــوان داد. برخــاف فیلســوفان 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــات خداون ــال اثب ــه دنب ــه ب ک ــی  ــن تحلیل دی
موجــود خارجــی در جهــان واقعیــت هســتند و فکــر می‌کننــد مــا 
یــم، فیلســوفان قــاره‌ای دیــن  بــه ایــن جهــان واقــع دسترســی دار
گــر  یــم امــا ا می‌پذیرنــد مــا بــه ایــن جهــان واقــع دسترســی ندار
درون خــود را بکاویــم بــه ایــده خداونــد می‌توانیــم برســیم. بــا 
، یاســپرس و ژان لــوک  ســه مثــال از فلســفۀ قــاره‌ای )شــایرماخر

ماریــون( ادامــه می‌دهــم.
در  پروتســتان  متألهیــن  بزرگ‌تریــن  از  یکــی  شــایرماخر 
گفتــم بــه مفهــوم  کــه  ســده‌های اخیــر بــوده و بــه همیــن ســبکی 
کانــت و تحــت تأثیــر  خداونــد می‌رســد. شــایرماخر هــم عصــر 
کانــت بــه  او و همچنیــن منتقــد او بــود. از یکــی از روش‌هــای 
ــا بررســی خــود ســوژه  کــرده و ب ــل اســتعلایی اســتفاده  ــام تحلی ن
یــم( می‌گویــد: مــا وقتــی  کــه در درون ذهــن خــود دار )مــا و آنچــه 
خودمــان را بررســی می‌کنیــم در درون خــود احســاس وابســتگی 
انجــام  بخواهیــم  کــه  کاری  هــر  مطلــق؛  آزادی  برابــر  )در 
بــدون  را  کاری  مطلقــاً  مطلــق،  وابســتگی  در  ولــی  می‌دهیــم 
کــه مطلــق  کمــک دیگــری نمی‌توانیــم انجــام دهیــم( می‌یابیــم 
کــه در تمــام  اســت )وابســتگی جزئــی ماننــد وابســتگی مــا بــه هــوا 
شــئونات زندگــی بــه آن وابســته نیســتیم(. بــا تحلیــل اســتعلایی 
ایــن احســاس  کــه مــا  لی نشــان می‌دهــد  بــه صــورت اســتدلا
گاهــی بــی واســطه از مطلقــاً وابســته  وابســتگی مطلــق یــا خودآ
یــم. و طــرف مقابــل ایــن وابســتگی جهــان و اشــیاء  بــودن دار
جزئــی جهــان نمی‌تواننــد باشــند، بایــد یــک امــر مطلــق باشــد. 
کــه در ســنت مســیحی خــود بــرای ایــن  نزدیک‌تریــن تعبیــری 
کیــد دارد مــا خــود امــر  یــم خداســت و اصــرار و تأ امــر مطلــق دار
مطلــق را نمی‌شناســیم و مشــاهده و شــهود نمی‌کنیــم، احســاس 
درون خــود را درمی‌یابیــم و متوجــه ایــن احســاس درون خــود 
یــم و بی‌اعتنایــی  می‌شــویم. می‌توانیــم ایــن احســاس را نپذیر
گــر  ا و  بشناســیم  رســمیت  بــه  و  یــم  بپذیر می‌توانیــم  و  کنیــم 
در جــاده مســیحیت هســتیم بــه خداونــد ربــط دهیــم. چــون 
کــه زندگــی می‌کنیــم بــرای  نزدیک‌تریــن تعبیــر در جامعــه‌ای 
توضیــح ایــن احســاس وابســتگی درون خــود مفهــوم خداونــد 
کــه  اســت. از درون خــود فراتــر نرفته‌ایــم و اظهــار نکرده‌ایــم 
اثبــات  خــارج  جهــان  در  را  خداونــد  نــام  بــه  چیــزی  وجــود 
یــم و بــرای  کرده‌ایــم ولــی در درون خــود ایــن احســاس را دار

ــم. ی ــد دار ــوم خداون ــه مفه ــاز ب ــاس نی ــن احس ــح ای توضی
کتابــی ســه جلــدی  کــه  اســت  یاســپرس فیلســوف مهمــی 
کتاب‌هــای دیگــر او ایــن ســه  ــام فلســفه دارد و برخــاف  ــه ن ب

کــه شــاهکار فلســفه هســتند ترجمــه نشــده‌اند.  جلــدی فلســفه 
کــه هایدگــر  گزیســتانس )وجــود( دارد  یاســپرس مفهومــی بــه نــام ا
کاری  کــرده اســت. در ایــن ســه جلــد  ــاره آن صحبــت  هــم درب
کــه مــا در  مشــابه شــایرماخر انجــام می‌دهــد و نشــان می‌دهــد 
گام  درون خــود بــه چیــزی شــبیه بــه خداونــد می‌رســیم و ســه 
کــه طــی می‌کنــد خیلــی هگلــی  گام‌هایــی  را طــی می‌کنــد )و 
ــناخت  ــان objective و ش ــه جه ــع ب ــد اول راج ــت(. در جل اس
 )objective گام جهــان و مشــاهدات حســی صحبــت می‌کنــد )
در  کــه  چیــزی  کــه  می‌شــویم  گاه  آ بعــد  بــه  زمانــی  از  ولــی 
کــه جهــان بیرونــی  ــزی  ــا چی ــم ی جهــان بیرونــی مشــاهده می‌کنی
می‌پنداشــتیم، صرفــا در درون ذهــن مــا وجــود دارنــد و تصــورات 
کــه واقعــی و objective می‌نامیدیــم  ذهنــی مــا هســتند. جهانــی 
در درون مرزهــای چیــزی بزرگتــر از خــود قــرار دارد و آن چیــز 
کــس درون ذهــن  بزرگتــر خــودِ ســوژه اســت. جهــان بــرای هــر 
خــود اوســت. جهــان واقعــی درواقــع  محــدود بــه مــرز بزرگ‌تــری 
کــه خــود ذهــن مــا و ســوژه  اســت، در جــای بزرگ‌تــری اســت 
وجــود  انســان  خــود  درون  در  جهــان  اســت؛  انســان  خــود  و 
ــه مفهــوم  گام بعــدی رســیدن ب گام دوم: subjective( و  دارد )
transcendent( اســت. ســوژه  گزیســتانس ) وجــود متعالــی،  ا
وقتــی متوجــه خــود و جهــان درون خــود می‌شــود، درمی‌یابــد 
کــه خــود نیــز بایــد درون مرزهــای بزرگتــری باشــد. چــون وقتــی از 
چرایــی وجــود خــود ســؤال می‌کنــد، چــرا مــن هســتم و چــرا ایــن 
ک می‌کنــم، پاســخی نــدارد و  جهــان را درون وجــود خــود ادرا
کــه خــود نیــز احتمــالا درون مرزهــای بزرگتــری )درون  می‌فهمــد 
کــه متعالــی و فراتــر از مــن اســت  مرزهــای وجــود( بایــد باشــد 
گزیســتانس می‌نامــد و  و مــن را در احاطــه خــود دارد. ایــن را ا
کــه در الهیــات وجــود  چــون مســیحی اســت بــه خــدای مســیحی 
گزیســتانس را  دارد تعبیــر می‌کنــد. بیــرون از خــود نمی‌توانــد ا
بشناســد، درون مرزهــای ســوژه اســیر اســت و نمی‌توانــد وارد 
گزیســتانس شــود، امــا بــا نــگاه بــه درون خــود متوجــه  قلمــرو ا

کــرده اســت. کــه بیــرون از او چیــزی او را احاطــه  می‌شــود 
معاصرتــر  خیلــی  کــه  فرانســوی  متفکــر  ماریــون  لــوک  ژان 
از شــایرماخر )اوایــل قــرن نوزدهــم( و یاســپرس )اوایــل قــرن 
بیســتم( اســت و نزدیــک بــه دوره زمانــی مــا اســت. ماریــون دو 
کتابــی بــه نــام خــدا بــدون هســتی )خــدای بــدون  ایــده دارد و 
کتــاب جســورانه  وجــود، God without Being( دارد. در ایــن 
می‌گویــد )ماریــون مســیحی و متألــه پســت‌مدرن اســت(، اساســاً 
کنیــم بت‌پرســتانه  اینکــه مــا خداونــد را دارای وجــود قلمــداد 
یــم  بریز وجــود  مفهــوم  قالــب  در  را  خداونــد  اینکــه  اســت، 
ماننــد تراشــیدن ســیمای خداونــد در قالــب ســنگ و پرســتش 
ســنگ  بــه  محــدود  را  خــدا  چــون  اســت  )بت‌پرســتی(  آن 
قــرار  خــود  طــرح  درون  را  خداونــد  کرده‌ایــم،  چهارچــوب  و 
داده‌ایــم. بــه همیــن معنــا وقتــی خداونــد را درون چهارچــوب 
مفهــوم  چهارچــوب  قالــب  در  مثــال  به‌طــور  خــود،  مفهومــی 
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ــه نوعــی از  ــم و ب ــم، خــدا را محــدود می‌کنی ــرار می‌دهی هســتی ق
کــه فراتــر  یــم خداونــد را  بت‌پرســتی می‌رســیم. مــا اجــازه ندار
از همــه چیــز اســت درون دســتگاه مفهومــی محــدود خــود قــرار 
دهیــم، مــا نمی‌توانیــم بــا هســتی روزمــره و مبتــذل خــود خداونــد 
در  اســت.  بت‌پرســتی  صــورت  ایــن  در  و  دهیــم  توضیــح  را 
 saturated( ادامــه مفهومــی تحــت عنــوان پدیــدار اشــباع شــده
یــات اوســت.  کــه بــاز از مهم‌تریــن نظر phenomenon( دارد 
کــه درون ســوژه  ماریــون هــم ســنت فیلســوفان قــاره‌ای دیــن را 
باقــی مانــده و از همانجــا دســت بــه اقدامــات الهیاتــی خــود 
می‌زننــد ادامــه می‌دهــد. ماریــون در ســنت هایدگــری و هوســرلی 
پدیدارهــای  شــما  می‌گویــد  ماریــون  اســت.  پدیدارشــناس 
کثــر پدیدارهــا مقــدار شــهود بــا مقــدار  مختلــف را می‌بینیــد و در ا
یــم متــوازن هســتند؛ مقــداری شــهود بــه مــا  کــه مــا دار مفاهیمــی 
یــم،  داده می‌شــود و مقــداری مفاهیــم هــم در چنتــۀ خــود دار
شــهودها را در قالــب مفاهیــم ریختــه و می‌توانیــم پدیدارهــا را 
بــه  توضیــح دهیــم. به‌طــور مثــال مشــاهدۀ اشــیاء و انســان‌ها 
یــم  کــه مــا بــرای ایــن شــهود مفاهیــم مناســبی دار عنــوان داده 
پدیدارهــا  از  بعضــی  امــا  توضیــح دهیــم.  را  آنهــا  و می‌توانیــم 
ــن نیســتند و اشــباع شــده‌اند؛ مقــدار شــهود در آنهــا بیشــتر  چنی
ــه  ــن همیش ــم. بنابرای ی ــار دار ــا در اختی ــه م ک ــت  ــی اس از مفاهیم
ــم،  ــح دهی ــم توضی ــه نمی‌توانی ک ــد  مقــداری شــهود باقــی می‌مان
آن را نمی‌فهمیــد؛  کــه می‌بینیــد ولــی  اثــر هنــری  ماننــد یــک 
کــه آن را بتوانیــد  کافــی  یــد ولــی دســتگاه مفهومــی  شــهود دار
یــد، مقــدار شــهود بیشــتر از مفاهیــم ماســت.  توضیــح دهیــد ندار
گفــت انقــاب سیاســی اســت، شــما  کــه می‌تــوان  مثــال دیگــری 

یــد امــا همــۀ  انقــاب سیاســی و اتفاقــات را می‌بینیــد و شــهود دار
شــهود خــود را نمی‌توانیــد توضیــح دهیــد؛ دســتگاه مفهومــی 
مثــال  کفایــت نمی‌کنــد.  کافــی مشــاهده  بــرای توضیــح  شــما 
ــی  ــه عرفان ــد در تجرب ــاهده خداون ــوع مش ــن موض ــی در ای افراط
ظاهــر  عــارف  بــر  خداونــد  عرفانــی  تجربــه  در  وقتــی  اســت. 
کــه خداونــد بــر اوظاهــر  گمــان اســت  می‌شــود یــا عــارف بــر ایــن 
شــده، در اینجــا هــم فــرد بــا یــک پدیــدار اشباع‌شــده روبــه‌رو 
کــه بتوانــد توضیــح  می‌شــود، شــهود دارد ولــی دســتگاه مفهومــی 
نــدارد، تقریبــا هیــچ حرفــی  کلمــه  افراطــی  بــه معنــای  دهــد، 
ــد.  ــی بگوی ــان خاص ــا زب ــه ب ــر اینک ــدارد مگ ــی ن ــان مفهوم ــا زب ب
کان پدیــدار اســت، همــان ایــده دکارت  کمــا بنابرایــن خداونــد 
کانــت بــرای عــارف اســت.  ( اســت و همــان پدیــدار  )تصــور
کــه بــه ذهــن عــارف )ســوژه( داده می‌شــود،  پدیــداری اســت 
آن قــرار می‌گیــرد، درون ذهــن خــود دارد.  عــارف در معــرض 
ــت  ــارج هس ــه در خ ک ــداری  ــن پدی ــه ای ــا ب ــد م ــون نمی‌گوی ماری
آن  یــم. ایــن پدیــدار بــه مــا داده می‌شــود و بــه  دسترســی دار
ــت و  ــاوت اس ــه متف ــا بقی ــدار ب ــن پدی ــا ای ــم ام ــی می‌یابی دسترس
یــم، دســتگاه مفهومــی  ــرای توضیــح آن ندار مــا هیــچ مفهومــی ب
کــم مــی‌آورد و ایــن پدیــدار را خدونــد  مــن در برابــر ایــن شــهود 
می‌نامــد. در درون مرزهــای ســوژه امــا در اعمــاق آن، در جایــی 
کــه ســوژه بــه مرزهــای خــود می‌رســد، امــر الهــی خــود را نمایــان 
می‌کنــد. همــه فیلســوفان قــاره‌ای بــه جــای اینکــه خداونــد را در 
کــه معتقدنــد مــا جهــان خــارج  کننــد  جهــان خــارج جســتجو 
را نمی‌توانیــم بشناســیم، خداونــد را در جهــان درون جســتجو 

می‌کننــد.
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فلسفۀ علوم انسانی و فلسفۀ دین

مالک شجاعی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بحــث مــا در مــورد مناســبات فلســفۀ علــوم انســانی و فلســفۀ 
و  مطلــب  شــدن  روشــن  بــرای  مقدمــه  چنــد  کــه  اســت  دیــن 
هم‌افــق شــدن عــرض می‌کنــم. از یــک تجربــۀ شــخصی )تجربــۀ 
ــه روشــن شــدن مطلــب  کــه هــم ب زیســتی( وارد بحــث می‌شــوم 
کمــک می‌کنــد و هــم اینکــه نشــان می‌دهــد مــن یــک بحــث 
کادمیــک و انتزاعــی یــا مفهومــی صــرف را مطــرح نمی‌کنــم  آ
کــردن اولویت‌هــا و ضرورت‌هــا موجــب  گــم  کــه بــه نظــر مــن 
روی‌آوردن مــا بــه تفنن‌هــای فکــری و ادبــی و فنــی خــود اســت 
کــه بــا آنهــا  یــادی مســائل انضمامــی و جــدی  بــا وجــود تعــداد ز
گــر نگاهــی بــه اطــراف خــود بکنیــد  گریبــان هســتیم. ا دســت بــه 

کــه مســائل مهــم و اولی‌تــری وجــود دارنــد. متوجــه می‌شــوید 
کــه  حــدود 5 ســال پیــش در همایــش بین‌المللــی فلســفۀ دیــن 
کنــون 10  هــر ســال انجمــن فلســفۀ دیــن ایــران برگــزار می‌کنــد و تا
کــه بــه  کــردم  همایــش برگــزار شــده، چکیــده‌ای انتقــادی ارائــه 
علــت عــدم ربــط چکیــده بــه فلســفۀ دیــن از نظــر آنهــا رد شــد. 
ــده  ــا مــن ادامــه دادم و بحــث حاضــر ماحصــل همــان چکی ام
کار  گــر  کتــاب اســت. بنابرایــن ا پــس از نوشــتن چندیــن مقالــه و 
کادمیــک یــا ســازمانی  شــما از ســوی یــک ســاختار فرمــال یــا آ
در نهــاد علــم، معتبــر اعــام نشــد لزومــاً بــه معنــای ایــن نیســت 
کار خــود را ادامــه دهیــد. اتفاقــاً پــس از ادامــه ثمراتــی  کــه نبایــد 

کار خــود خواهیــد داشــت. داشــته و رضایــت باطنــی از 
کــه  خلاصــۀ حــرف مــن در چکیــدۀ ارائــه شــده ایــن بــود 
ــه  کتــاب و ترجمــه و مقال کــه در ایــران در قالــب  فلســفۀ دینــی 
کــه  ارائــه می‌شــود فلســفۀ دیــن اروپامحــور اســت؛ فلســفۀ دینــی 
گفتمان  ناظــر بــه تجربــۀ دینــی، معرفــت دینی، نهادهای دینــی و 

دینــی اروپــا و غــرب اســت و فلســفۀ دیــن ناظــر بــه انســان ایرانــی 
ــه مســائل،  ــزده هجــری نیســت و ب ــا پان مســلمان قــرن چهــارده ی
او  دینــی  معرفــت  و  دینــی  تجربه‌هــای  علقه‌هــا،  دغدغه‌هــا، 
مرتبــط نیســت. مثــاً چــون در فلســفۀ دیــن بحــث براهیــن اثبات 
روایــت می‌کنیــم.  و  تقریــر  را  آنهــا  مطــرح شــده،  وجــود خــدا 
چــون در آن فلســفۀ دیــن مســئلۀ شــر مســئلۀ مهمــی بــوده، آن را 
روایــت می‌کنیــم. چــون در آن فلســفۀ دیــن قــدرت خــدا و ســایر 
کــرده،  صفــات خــدا مثــل معرفــت و رحمــت بــا هــم تزاحــم پیــدا 
آن مســائل را مطــرح می‌کنیــم. چــون در فلســفۀ دیــن اروپامحــور 
مســئلۀ جاودانگــی و شــبهات هیــوم مطــرح شــده، مــا ایــن مســائل 
کتــب فلســفۀ دیــن فهرســت شــده  کــه در  و هــر مســئلۀ دیگــری 
کادمــی غربــی  اســت را مطــرح می‌کنیــم. بــه تعبیــر دیگــر در آ
گفتمان‌هــای فکــری  در تجربــۀ دینــداران مســیحی غربــی در 
کادمیــک مســائلی توســط جــان هیــک  غربــی و در نهادهــای آ
و پلانتینــگا و ســوئینبرن و دیگــران مطــرح شــده و مــا ایرانیــان 
در مواجهــه بــا فلســفۀ دیــن در پارادایــم تجربــه هســتیم؛ آنهــا 
کتــاب درســی تهیــه می‌کنیــم: آیــا خدایــی  کــرده و  را ترجمــه 
وجــود دارد ســوئینبرن، پلورالیــزم دینــی جــان هیــک، بــاور پایــۀ 
کانســپتی و هــر مُــد فکــری موجــود در فلســفۀ  پلانتینــگا و هــر 
فلســفۀ  بــه  الآن  دیــن  فلســفۀ  گــر  ا می‌کنیــم.  منتقــل  را  دیــن 
سیاســت حســاس شــود مــا بــه ســمت فلســفۀ سیاســت می‌رویــم 
یــا نســبت دیــن و حکومــت، سکولاریســم، پســت سکولاریســم، 
کتاب‌هــای  گــر مقدمــات علــم و  ، دیــن وعلــم حتــی ا دیــن و هنــر
ــر آنهــا شــبهۀ داروینیســم را مطــرح  گ ــی را نداشــته باشــیم. ا اصل
مدافــع،  دارد،  کادمــی  آ می‌شــود،  یــس  تدر دارویــن  می‌کننــد 
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شــارح، مفســر دارد. ولــی اینجــا شــما دارویــن را نخوانده‌ایــد و 
ــه می‌گویــد هنــوز بــه مرحلــۀ طــرح و بســط  ــی نمی‌دانیــد چ حت

نرســیده ، وارد نقــد می‌شــوید.
کلام  مــن در مقالــۀ خــود تحــت عنوان ســه دهه فلســفۀ دیــن و 
ــفۀ  ــاب در فلس ــس از انق ــه پ ک ــرده‌ام  ک ــان  ــران بی ــد در ای جدی
و  مقــالات  و  کتاب‌هــا  چــه  یــم  دار کادمــی  آ در  کــه  دینــی 
کتاب‌‎هایــی از فلســفۀ دیــن را  همایش‌هایــی، چــه مســائلی و 
ایرانــی  معاصــر  انســان  بــا  اینهــا  نســبت  و  کرده‌ایــم  مطــرح 
چیســت؟ به‌طــور مثــال زنــان مــا امــروز در نســبت بــا امــر دینــی 
و  نقــد  قالــب  در  گاهــی  کــه  دارنــد  پرســش‌هایی  و  مســائل 
گاهــی در  گاهــی در قالــب پرســش‌های مفهومــی و  اعتــراض، 
ک و مراحــل دیگــر مطــرح می‌شــود. آیــا ایــن  مرحلــۀ اصطــکا
ــه آن  ــد ب ــه بای ک ــت  ــن نیس ــفۀ دی ــق فلس ــا از اف ــوری م ــش ف پرس
پرداخــت )امــر زنانــه و امــر دینــی(. ایــن مثال‌هــا بــرای نزدیــک 
الهیــات،  مــورد  در  حتــی  اســت.  بحــث  میــدان  بــه  شــدن 
طبیعیــات، علــم، فرهنــگ و ســبک زندگــی هــم همینطور اســت. 
کنشــگران، اســاتید، پژوهشــگران و فعــالان حــوزۀ فلســفۀ دیــن  مــا 
 ، ، ژورنالیســت، منتقــد، ســردبیر ـ مؤلــف، مترجــم، نظریه‌پــرداز
یرگزارکننــدگان همایــش، مؤسســه حکمــت و فلســفه ـ در قبــال 
کــه نســبت بــا  مســائل عینــی، انضمامــی و concrete خــود 
یــم و چطــور  دیــن دارد از موضــع فلســفۀ دیــن اولاً چــه فهمــی دار
ثانیــاً   ،)conceptualize( می‌کنیــم  مفهومــی  را  واقعیت‌هــا 
چــه تحلیلــی از توصیــف خــود ارائــه می‌دهیــم؟ به‌طــور مثــال 
کــرده یــا  کاهــش پیــدا  گرایــش جوانــان بــه دینــداری  می‌گوییــم 
نــه )توصیــف(، فلســفۀ دیــن ایرانــی بایــد بگویــد ایــن توصیــف 
کــرد و  را بایــد در قالــب چــه مفهومــی متناســب بــا مســائل ارائــه 
کــه چــرا بدینگونــه اســت و در مرحلــۀ ســوم  ســپس تحلیــل نمایــد 
بــا مراجعــه بــه ســنت و ذخیــرۀ دانشــی مــا در حــوزه و دانشــگاه، 
کــه چــه  کنــد  کمــک  کنــد بــه مــا  یــخ مــا ســعی  در دیــن، و تار
تجویــز و راهــکاری بایــد داشــته باشــیم. فلســفۀ دیــن ترجمــه‌ای 
کت اســت،  در مقابــل هــر ســه ایــن مســائل در بهتریــن حالــت ســا
در حالــت بدبینانــه حتــی اغتشــاش مفهومــی ایجــاد می‌کنــد؛ 
تصویــر واقــع را بــرای مــا منحــرف می‌کنــد. بعضــی مواقــع نــه تنهــا 
کمــک  راهــکار  و  تحلیــل  صورت‌بنــدی،  توصیــف،  بــرای 
نمی‌کنــد، بلکــه حتــی مســائل را بــا شــبه مســائل خلــط می‌کنــد، 
ک می‌کنــد و یــا مســئله‌ای  صــورت مســائل را تغییــر می‌دهــد یــا پــا
کــه مســئلۀ شــما نیســت را به‌عنــوان مســئله جــا می‌زنــد و ایــن 
ــاً  ــد مث خیلــی مهــم اســت درصورتی‌کــه تفننــی مطالعــه نمی‌کنی
مطالعــۀ رمان‌هــای ناظــر بــه انگلســتان قــرن پانــزده و شــانزده یــا 
رمان‌هــای ناظــر بــه انقــاب صنعتــی یــا استالینیســم یــا دورۀ 
کــه از موضــع درد،  کــه آزاد اســت. ولــی زمانــی  خلفــای عباســی 
ــی و  گام اول مسئله‌شناس ــد  ــه می‌کنی ــی مطالع کار علم ــئله و  مس
مــن  اســت.  مســئله‌ها  شــبه  از  واقعــی  مســائل  تشــخیص 
کنــم، فقــط  نمی‌خواهــم شــما را الان وارد لایه‌هــای دیگــر مســئله 

مســئلۀ زبــان نیســت بــه فرهنگ‌هــای دیگــر هــم هســت. ایــن 
کــه ایــن ســوالات را نپرســیده‌اند  کســانی اســت  ترجمه‌هــا بــرای 
مــا چــه زمانــی از باورهــای پایــه و غیرپایــه، پلورالیســم، فمینیســم 
کرده‌ایــم. نــه ســؤالات متعلــق بــه مــا هســتند  و فلســفۀ دیــن ســؤال 
شــده  یــج  بتدر ولــی  کرده‌ایــم.  ترجمــه  فقــط  پاســخ‌ها،  نــه  و 
گــر بگوییــد  مســئلۀ اصلــی مــا در صورتــی ‌کــه مســئلۀ مــا نبــود. و ا
گفتمــان غالــب  ایــن مســئلۀ مــا نبــود پاســخ می‌دهنــد شــما از 
کادمیــک در فلســفۀ دیــن عــدول می‌نماییــد. پاســخ  علمــی و آ
می‌دهیــم اجــازه دهیــد پلــه پلــه پیــش برویــم و در ابتــدا ببینیــم 
ایــن مســائل در چــه فضایــی در فلســفۀ دیــن مطرح شــده اســت. 
زمینــۀ  و  بافــت  بــه  کامــاً  اســت  مســیحی  کــه  دینــی  فلســفۀ 
فرهنگــی اســطوره‌ای تاریخــی تمدنــی سیاســی اجتماعــی غــرب 
کســفورد  آ یــس  پار کار شــده اســت. دانشــگاه  و  گــره خــورده 
 1200 از  حداقــل  اســت؟  شــده  تأســیس  زمانــی  چــه  کمبریــج 
کادمیــک در  کار آ میــادی تــا 2020 حداقــل 800 ســال ســابقه 
یــم. هــر چنــد نــام فلســفۀ دیــن جدیــد  فلســفۀ دیــن در غــرب دار
اســت ولــی تئولوژیــک مباحــث الهیاتــی و فلســفی ناظــر بــه دیــن 
کــه خیلــی بــرای آن زحمــت  یــک عقبــۀ قابــل اعتنایــی داشــته 
کتاب‌هــا نوشــته شــده و حتــی بــر ســر راه طــرح  کشــیده شــده تــا 
مفاهیــم دینــی و فلســفۀ دینــی ســرها بریــده بینیــد بــی جــرم و بــی 
گفتمــان عرفــی غالــب و  کلیســا و از طــرف  کــه از طــرف  جنایــت 
حتمــاً  می‌شــدند.  کمــه  محا کادمــی  آ درون  نزاع‌هــای  حتــی 
 the unity of( کتــاب نقــد تفکــر فلســفی غــرب اتیــن ژیلســون
فلســفی  philosophical experience( وحــدت تجربــۀ 
کتــاب را همیــن قــرار  کــه ایــکاش مرحــوم دکتــر احمــدی عنــوان 
کتــاب ســیر تفکــر غــرب را  ــد. ایــن  کرده‌ای ــد ملاحظــه  می‌دادن
کنــت و  گوســت  از اواخــر قــرون وســطی تــا اواخــر قــرن نوزدهــم آ
علقه‌هــای  ژیلســون  اتفاقــاً  کــرده،  بحــث  دیگــران  و  مارکــس 
دینــی و فلســفۀ دیــن دارد، و نشــان می‌دهــد چــه نزاع‌هایــی بیــن 
الهیــات، فلســفه، علــم و فرهنــگ مســیحی بــوده تــا بــه امــروز 
کویناس فیلســوف  رســیده، فقــط همیــن الهیــات جامــع تومــاس آ
شــهر  دارد،  صفحــه  وســطی6000  قــرون  مســیحی  الهــی‌دان  و 
کلاســیک قــرون  کتــب  کــه فقــط یکــی از  گوســتین  خــدای آ
ــما در  ــه ش ــت و هرچ ــه اس ــت، 1000 صفح ــیحی اس ــطای مس وس
کتابهــای خوبــی هــم بــه  کــه  کنیــد،  قــرون وســطی بیشــتر مطالعــه 
را می‌بینیــد. هــم  ایــن  بیشــتر  زبــان فارســی ترجمــه شــده‌اند، 
کتابــی دارنــد بــه نــام تاریــخ فلســفه  آقــای دکتــر محمــد ایلخانــی 
در قــرون وســطی و رنســانس و هــم آقــای اتیــن ژیلســون و دکتــر 
کردنــد. وقتــی  کار  کــه در ایــن حــوزه  گندمــی و اســاتید دیگــر 
وارد قــرون وســطی می‌شــوید تمــام بحث‌هــا، یحث‌هــای فلســفه 
و  الهیــات  بیــن  کــه  اســت  نزاع‌هایــی  و  فرهنــگ  و  دیــن  و 
قــرون  زمانــی  )بــازه  ســال   1000 می‌شــود.  رقیــب  گفتمان‌هــای 
وســطی( در بــاب نســبت عقــل و دیــن بــا افــت و خیزهــای خــود 
گــر ســرآغاز قــرون وســطی را قــرن پنجــم  بحــث بــوده اســت. ا
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کــه دکتــر  یــم بوئتیــوس اســت  میــادی )نــو ارســطوئیان( بگیر
کتابــی در ایــن مــورد دارنــد تــا ویلیــام اوکام و راجــر  ایلخانــی 
کــه در آســتانه رنســانس قــرار دارنــد. پــس هــزار ســال در  بیکــن 
بــاب نســبت عقــل و دیــن، عقــل و وحــی، معــارف بشــری و 
معــارف الهــی بحــث بــوده ‌اســت. پــس حتمــا در ایــن هــزار ســال 
کارهایــی شــده، بحث‌هــا و دعواهایــی شــده و  فکرهایــی بــوده، 
کنیــد محکومیت‌هــای  محکومیت‌هایــی بــوده اســت. جســتجو 
کلیســا  کلامــی را از طــرف  کــه مثــاً قضایــای فلســفی و  1277 را 
کــه نبایــد  کلیســا حکــم می‌کنــد بــه دانشــگاه  محکــوم می‌کننــد. 
ایــن مباحــث جــزو ســرفصل‌های درســی باشــند مثــل اینکــه مــا 
یــه یــا ایــران باســتان را از ســرفصل دروس  بگوییــم تاریــخ قاجار
کــه  کنیــد. در ایــن حــد وارد شــدند. منظــور ایــن اســت  حــذف 
کــم  دســت‌  را  دیــن  فلســفۀ  یــخ  تار بــودن  ترجمــه‌ای  بحــث 
کارهــا  کار شــده ولــی ایــن  کــه خیلــی  یــد. درســت اســت  نگیر
انجــام دهیــم.  را  کار خــود  بایــد  مــا  و  بــوده  بــرای خودشــان 
کــه چنانچــه در مقدمــه خــود متذکــر شــده‌ای  بعضــی می‌گوینــد 
گذاشــته شــود.  کنــار  چــون فلســفۀ دیــن، غربــی اســت بایــد 
اتفاقــا اینطــور نیســت. آنهــا 1000 ســال پــای مســئلۀ خود ایســتادند 
شــما چنــد ســال پــای مســائل خــود می‌ایســتید چقــدر انــرژی و 
کــه  کادمیــک بــه ایــن معنــا نیســت  کار آ هزینــه صــرف می‌کنیــد. 
بــه صــورت یــک  البتــه  کــه  کتــاب بخوانیــم  چنــد مفهــوم از 
مدرســه بــزرگ می‌باشــد ولــی بحث‌هــای جدیــد و نقــد نقــد 
کفایۀالاصــول را در  ونقــد نقــد، بــه تعبیــر اســتاد مطهــری بعضــی 
کفایــه را بلدنــد، نقــد آن را می‌داننــد،  حــوزه چهــارلا بلدنــد؛ 
نقــد نقــد آن را هــم بلدنــد و نقــد نقــد نقــد آن را نیــز می‌داننــد.
ــیری را  ــیحی مس ــات مس ــد، الهی کلام جدی ــن،  ــفۀ دی ــی فلس یعن
گفتگــو  کــرده، ایــن جــدال،  آغــاز قــرون وســطی شــروع  کــه از 
ــان‌های  ــده و انس ــول انجامی ــه ط ــال ب ــزار س ــش ه ــش و تن وچال
بحــث  اوکام  ویلیــام  و  کوینــاس  آ گوســتین،  آ ماننــد  بزرگــی 
کتــاب 1000 صفحــه‌ای شــهر خــدا  کردنــد. بعیــد می‌دانــم همیــن 
کویناس  گوســتین یــا الهیــات جامــع آ )the city of God( از آ
گــر مــن  کــرده باشــند. بنابرایــن ا کار  را در ایــران بیــش از 50 نفــر 
آســیب شناســانه وارد شــدم بــه معنــای نفــی ایــن تجربــه نبــود. بــه 
کــه مــا بایــد راه خــود را در فلســفۀ دیــن ضمــن  ایــن معناســت 
توجــه بــه ایــن ترجمه‌هــا و مطالعــۀ جــان هیــک و پلانتینــگا و 
مــورد  در  کــه  کارهایــی  و  دینــی  واعتقــاد  عقــل  ســوئینبرن، 
کــه تجربــه  کنیــم. آنچــه  کجــا شــروع  سکولاریســم انجــام شــده از 
کــه مــا  مــن نشــان داده و در چکیــده خــود آورده‌ام ایــن اســت 
ــفی  ــر فلس ــا به‌تعبی ــانی ی ــوم انس ــن و عل ــبت دی ــر نس ــر از منظ گ ا
فلســفۀ دیــن و فلســفۀ علــوم انســانی وارد ایــن بحــث شــویم ایــن 
اســت.  مرتبط‌تــر  مــا  بــه  و  کنونی‌تــر  ا  ، اینجایی‌تــر مــا  بحــث 
کــه چــرا بــه  علــت مقدمــه طولانــی مــن طــرح ایــن مســئله اســت 
ایــن عنــوان رســیدیم: مناســبات فلســفۀ دیــن و فلســفه علــوم 
اســت.  انســانی  علــوم  و  دیــن  نســبت  آن  کــه محــور  انســانی 

هجدهــم،  قــرن  اواخــر  آلمانــی  فیلســوف  کانــت،  امانوئــل 
کــه او را بیشــتر  فیلســوف دوره روشــنگری و دوره جدیــد اســت 
بــا نقدهــای ســه‌گانه: نقــد عقــل محــض، نقــد عقــل عملــی و 
چیســت؟  روشــنگری  معــروف  رســاله‌  و  حکــم  قــوه  نقــد 
ــه  ک ــزاع دانشــکده‌ها دارد  ــوان ن ــی تحــت عن کتاب می‌شناســیم، 
بــا  پزشــکی  و  الهیــات  حقــوق،  دانشــکده  دعــوای  دربــارۀ 
از  بــا دانشــکدۀ فلســفه  از یــک طــرف  و هــر ســه  خودشــان 
کانــت  طــرف دیگــر اســت. ایــن دعــوا در عالــم فکــر وخیــال 
کادمــی،  متولــد نشــده، یــک جوشــش از درون از فرهنــگ، آ
کــه دانشــکدۀ  سیاســت، وضــع انضمامــی انســان جدیــد اســت 
را  بقیــه  و  می‌نامــد  پاییــن  یــا  ســفلی  دانشــکدۀ  را  فلســفه 
دانشــکدۀ ســطح بــالا و advance می‌دانــد، چــون اینهــا در 
فلســفه  ولــی  هســتند  عمومــی  منافــع  و  حکومــت  خدمــت 
و  کــرده  ایجــاد  چالــش  بلکــه  نمی‌کنــد  کســی  بــه  خدمتــی 
گفتمــان غالــب اســت و همیشــه  اپوزیســیون )دســت چــپ( 
دارد  هــم  ترجمــه  دو  کــه  اســت  مفیــدی  رســالۀ  دارد.  ســؤال 
)خانــم موســوی انتشــارات حکمــت، دکتــر ماحوضــی مؤسســه 
مطالعــات فرهنگــی وزارت علــوم(. مقالــه‌ای هــم مــن قبــل از 
دانشــکده‌ها  نــزاع  و  کانــت  عــوان  تحــت  ترجمــه  دو  ایــن 
نوشــته‌ام. در ایــران معاصــر نــزاع دانشــکده‌ها از افــق فلســفۀ 
کنــون  دیــن و فلســفه علــوم انســانی بایــد دوبــاره تعریــف شــود. تا
ــرا  ــت؟ چ ــکده‌ها چیس ــدی دانش ــق طبقه‌بن ــد منط کرده‌ای ــر  فک
یــم؟ چــرا  دانشــکده‌های علــوم انســانی، فنــی، حقــوق و هنــر دار
دانشــکده  در  دانشــگاه‌ها  از  بعضــی  در  فلســفه  رشــتۀ  مثــا 
ادبیــات  دانشــکده  در  دانشــگاه‌ها  از  بعضــی  در  و  الهیــات 
ایــران  در  طبقه‌بنــدی  منطــق  و  نســبت  ایــن  وارد  اســت؟ 
ایجــاد  چالــش  خــود  بــرای  کافــی  حــد  بــه  چــون  نمی‌شــوم 
کــرده‌ام، وارد ســنت فلســفه غربــی می‌شــوم. منطــق طبقه‌بنــدی 
کامــا مرتبــط بــا مناســبات دیــن، علــوم انســانی، فرهنــگ  علــوم 
تولــد  محــل  چــون  اســت  مســیحیت  تاریخــی  تجربــه  و 
کلیســا بــوده اســت. دانشــگاه در غــرب  دانشــگاه‌ها مــدارس 
کــه تیمورتــاش در دربــار بــه عیســی صدیــق بگویــد  نهــادی نبــود 
در شــهر تهــران همــه چیــز متجــدد اســت فقــط یــک اونیورســته 
کنیــد ببینیــد دانشــگاه‌های معتبــر  کــم دارد بررســی  )دانشــگاه( 
مــدل  یــک  چگونه‌انــد.  پرینســتون(  )هــاروارد،  یــکا  آمر در 
یــد. عیســی صدیــق یــک ســال  کادمــی متناســب بــا ایــران بیاور آ
کتابــی بــا عنــوان یــک ســال در آمریــکا  کــه  در آمریــکا می‌مانــد 
یــکا،  آمر در ایــن مــورد چــاپ شــده اســت. نهادهــای علمــی 
بررســی  را  کادمــی  وآ دیــن  نســبت  و  تربیــت  و  تعلیــم  شــیوه 
کلمبیــا  می‌کنــد و در فصــل آخــر رســاله دکتــری فلســفه خــود در 
 the( آن  آموزشــی  نظــام  و  مــدرن  ایــران  عنــوان  تحــت   1931
 )modern Persia and her educational system
یــک مــدل پیشــنهادی بــرای ایــران ارائــه می‌دهــد. امــا نســبت 
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ایــن نظــام آموزشــی بــا فرهنــگ و ســنت مــا چیســت؟ فلســفۀ 
گفتگــوی آن بــا فلســفۀ دیــن، ایــن بحث‌هــای  علــوم انســانی و 
بنیــادی را بــرای مــا روشــن می‌کنــد اینکــه مــا در ایــران معاصــر بــه 
ــا  ــم؟ ب ی ــاز دار ــا چــه رویکــردی نی چــه دانش‌هایــی، چقــدر و ب
چــه  و  شــویم  گفتگــو  وارد  انســانی  علــوم  بخش‌هــای  کــدام 
ــت.  ــی نیس ــه بخش‌هایــی پذیرفتن ــی پذیرفتنــی و چ بخش‌های
تجــدد، مطالعــات فرهنگــی جدیــد، رســانه‌ها و ســبک زندگــی 
همگــی از جنــس دیــن و علــوم انســانی اســت. فلســفۀ دیــن و 
گفتگــوی ثمربخــش صــورت  یــک  انســانی در  فلســفه علــوم 
مســئله را بــرای مــا روشــن و روایــت می‌کننــد و ســپس ریشــه‌های 
تحلیلــی ایــن روایــت را بیــان می‌کننــد و در آخــر بــا داشــته‌های 
کنیــم؟ بــه نظــر مــن  کار  یــم چــه  کــه دار خــود و بــا وضــع جهانــی 
و  فعال‌تــر  دیــن  فلســفۀ  هــم  شــویم  وارد  منظــر  ایــن  از  گــر  ا
کــه ناظــر بــه مســائل خــود ماســت، می‌شــود و هــم  ــر  انضمامی‌ت
پیــدا  دیــن  بــا  ثمربخشــی  گفتگــوی  انســانی  علــوم  فلســفه 
ــوم انســانی بومــی و دین‌محــور  ــد. یــک عــده موافقــان عل می‌کن
گفتمــان فکــری اســت و  کــه یــک  کــه مشــخص اســت  هســتند 
عــده‌ای هــم مخالــف هســتند و می‌گوینــد علــوم انســانی، علــوم 
انســانی یونیورســال اســت، جهــان شــمول اســت و ایــن حرف‌هــا 
یــک  جامعه‌شناســی،  یــک  مــا  شماســت.  ذهــن  ســاخته 
ــوم  یــم، عل ــوم سیاســی دار روانشناســی، یــک اقتصــاد، یــک عل
از طــرف  یــم.  ندار فیزیک‌هــا  اینکــه  کمــا  یــم  ندار سیاســی‌ها 
ــد وارد بحــث شــوند چــون می‌گوینــد  دیگــر معتقــدان نمی‌توانن
حتــی مــدل بهتــری از روانشناســی، جامعه‌شناســی، اقتصــاد، 
کــه در قــرن هجــده و  علــوم سیاســی را دارا هســتیم؛ چیزهایــی 
شــده  بحــث  رمانتیسیســم  دورۀ  و  روشــنگری  دورۀ  در  نــوزده 
اســت و اینهــا بایــد نســبت علــم بــه مفهــوم علــم دقیــق را بــا علــوم 
انســانی مشــخص ‌کننــد. رســالۀ دکتــرای مــن در مــورد تکویــن 
علــوم انســانی در آلمــان قــرن نوزدهــم تحــت عنــوان فلســفۀ علــوم 
انســانی از منظــر دیلتــای بــوده و تطبیقــی هــم بــا ســنت حکمــی 

متأخر دارد.
ــم؛  کار می‌بری ــه  ــی ب ــوم طبیع ــر عل ــانی را در براب ــوم انس ــا عل م
و  زیست‌شناســی  و  شــیمی  و  فیزیــک  ماننــد  طبیعــی  علــوم 
پایــه  علــوم  و  مهندســی  فنــی  دانشــجویان  کــه  زمین‌شناســی 
می‌خواننــد و علــوم انســانی ماننــد جامعه‌شناســی، روانشناســی، 
یــخ و حتــی دین‌پژوهــی. یکــی  اقتصــاد، ادبیــات، فلســفه، تار
کار رفــت و  کــه در مــورد علــوم انســانی بــه  از اولیــن تعابیــری 
گوســت  آ توســط  اجتماعــی  فیزیــک  تعبیــر  اســت؛  معــروف 
کــه  کنــت فرانســوی در درس‌گفتارهــای فلســفۀ پوزیتیویســتی بــود 
وارد طرح‌ریــزی یــک علــوم انســانی در فضــای فکــری اروپــای 
تــازه  انســانی  علــوم  نوزدهــم  قــرن  در  می‌شــود.  نوزدهــم  قــرن 
از  به‌عنــوان یــک دیســیپلین مشــخصی متولــد می‌شــود. قبــل 
قــرن نــوزده تعبیــر human science  نداشــتیم؛ علــوم انســانی 
کلمــه متولــد قــرن نــوزده اســت و علــم جدیــد  بــه مفهــوم مــدرن 

ــت  ــانزده اس ــرن ش ــر ق ــد اواخ ــا متول ــای science تقریب ــه معن ب
کــه در قــرن هفــده تکویــن و تثبیــت می‌یابــد )هــر مفهومــی از 
کنیــد در مــورد خاســتگاه  مفاهیــم علــوم انســانی را جســتجو 
کتــاب ســرآغازهای علــم  آنهــا نظــرات مختلفــی وجــود دارد(. 
در غــرب نوشــته لیندبــرگ ترجمــه آقــای فریــدون بــدره‌ای بیــان 
می‌کنــد چگونــه علــم جدیــد در بســتر فرهنــگ، دیــن، نهادهــای 
کتــاب از  تاریخــی و تمدنــی غــرب متولــد و نهادینــه شــد. و 
گالیلــه ترجمــه اســتاد احمــد آرام انتشــارات ســمت  گوســتین تــا  آ
عبدالحســین  دکتــر  ترجمــه  جدیــد  علــم  تکویــن  کتــاب  یــا 
آذرنــگ انتشــارات طــرح نــو )زمینــه تخصصــی اســتاد آذرنــگ 
یــخ علــم  کتاب‌هــای تار و اســتاد معصومــی همدانــی ترجمــه 
اســت(. به‌هرحــال علــم جدیــد 200 ســال پیــش از علــوم انســانی 
تفاوتــی  چــه  و  چیســت  انســانی  علــوم  بحث‌هــای  و  بــوده 
پرســش‌های  همــه  کــه  می‌شــود  شــروع  دارد  طبیعــی  علــم  بــا 
فلســفی اســت هــم به‌لحــاظ موضــوع، هــم به‌لحــاظ روش و هــم 
یــخ  کتــاب تار کاربــرد بحــث شــده اســت.  به‌لحــاظ غایــت و 
کمبریــج  یکــی از منابــع مهــم در حــوزه تاریــخ علــم اســت  علــم 
کــه  کــه جلــد هفتــم آن دربــاره تاریــخ علــوم انســانی مــدرن اســت 
بــه فارســی ترجمــه نشــده. در ایــن جلــد توضیــح می‌دهــد اولیــن 
علــم انســانی، اقتصــاد سیاســی و بعــد جامعه‌شناســی بــوده و هــر 
یــخ تولــدی دارنــد و بــرای شــناخت ماهیــت  یــک از اینهــا تار
ــا  ــتگاه آنه ــد وخاس ــد مول ــد ببینی ــما بای ــانی ش ــوم انس ــفۀ عل فلس
کجــا بــوده، جامعه‌شناســی در پاســخ بــه چــه مســائلی متولــد 
شــده )البتــه در فرهنگ‌هــا و تمدن‌هــای غیــر اروپایــی همــۀ 
آمــاده منتقــل شــده اســت،  ایــن علــوم به‌صــورت یــک بســتۀ 
ــران در هشــتم خــرداد 1313 در  ــون تأســیس دانشــگاه ته در قان
مجلــس شــورای ملــی، تمــام علــوم یکجــا بــه صــورت بســته‌های 
کادمــی شــده( ولــی انســان ایرانــی مواجــه شــده  آموزشــی وارد آ
گرهــی  کــه جامعه‌شناســی قــرار اســت چــه  بــا تجــدد نمی‌پرســد 
کارویــژۀ  کارکــرد و  را بگشــاید، در چــه فضایــی متولــد شــده، 
ــم هســت  ــا هرجــا عل ــه نظــر م جامعــه شناســی چیســت چــون ب
اینکــه علمــی  بــرای  غــرب  در  کــه  راهگشاســت. در صورتــی 
تــا  کلــی بحــث و هزینــه شــده اســت.  متولــد و نهــادی شــود 
اواســط قــرن نوزدهــم علــوم انســانی را بــه رســمیت نمی‌شــناختند 
و مشــروعیت علمــی نداشــت. وقتــی وارد تاریــخ تحــول و تکوین 
جامعه‌شناســی،  هســتند.  مهــم  مســائل  ایــن  می‌شــویم  علــم 
کشــیده شــده  کلــی زحمــت  روانشناســی و اقتصــاد علــم هســتند 
تــا روانشناســی علــم شــود چــون عقیــده داشــتند علم‌النفــس 
قبــول  علــم  به‌عنــوان  را  روانشناســی  اوایــل  و  اســت  فلســفی 
گفتمانــی خــود را  نداشــتند. ایــن علــوم در یکســری نبردهــای 
گفتمانــی فقــط معرفتــی  کردنــد و نبــرد  به‌عنــوان علــم تثبیــت 
نیســت بخشــی از آن نهــادی و بخشــی فرهنگــی و دینــی اســت؛ 
تمــام ادیــان ) مســیحیت، اســام و ادیــان شــرقی( در جاهایــی 
گســترش برخــی مفاهیــم باز می‌کننــد و در جاهایی  فضــا را بــرای 
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می‌بینیــد  اســامی  تمــدن  در  هــم  می‌کننــد؛  محــدود  را  فضــا 
کتــاب تهافــت الفلاســفه بــر فلســفه دارد و  کــه غزالــی در  نقــدی 
ــد و  ــد را می‌بینی هــم در تمــدن غــرب دادگاه‌هــای تفتیــش عقای
کــه بــه  کســانی  کردنــد  کــه در محکومیــت‌ 1277 بیــان  نقدهایــی 
ایــن مســائل )ابن‌ســینا، ابن‌رشــد، غزالــی( معتقدنــد محکومنــد. 
کتــب ضالــه هســتند.  کــه  یــد  کتــب را ندار و حــق تدریــس ایــن 
کــه  کتــب ضالــه یعنــی معرفــت ضالــه و ایــن بــه ایــن معنــی اســت 
برخــی از علــوم حــق اظهارنظــر و حــق موجودیــت ندارنــد. همــه 

گفتمانــی مطــرح می‌شــود.  اینهــا در نبردهــای 
یــم طــرح مناســبات مطالعــات  کــه مــا دار ایــده محــوری‌ای 
فلســفی علــوم انســانی و فلســفۀ دیــن اســت. بــرای اینکــه ســطوح 
را در چهــار ســطح  امــر دینــی  مختلــف بحــث خلــط نشــود 

ــم: کنی ــی  بررس
epistemological 1- امر دینی به‌مثابه ابژه معرفت‌شناسانه

lived experience 2- امر دینی به‌مثابه تجربۀ زیسته
فرهنگــی  و  اجتماعــی  نهــاد  یــک  به‌مثابــه  دینــی  امــر   -3

institutional
 discourse گفتمان 4- امر دینی به‌مثابه 

کتــاب  1- وقتــی از دیــن صحبــت می‌کنیــد زمانــی منظــور 
یــا عــدل الهــی اســتاد  حلیه‌المتقیــن مرحــوم علامــه مجلســی 
ــوژی مرحــوم شــریعتی  ــی و ایدئول کتــاب جهــان بین ــا  مطهــری ی
کتاب‌هــای خواجــه  یــا بــاد وبــاران در قــرآن مرحــوم بــازرگان یــا 
کتــاب پلورالیســم  نصیــر طوســی یــا  الهیــات و شــفا ابن‌ســینا یــا 
دربــاب  کــه  مفهوم‌پردازی‌هایــی  اســت؛  هیــک  جــان  دینــی 
معرفتــی  مفهومــی  توضیح‌المســائل  رســاله  ماننــد  شــده  دیــن 
آنهــا ســروکار  بــا  اســت. در ســطح مفاهیــم و معرفت‌شناســانه 

یــد.  دار
2- زمانــی شــما تجربــه عمیــق دینــداری مواجهــه بــا خــدا، 
گــرای  معنا )تجربــه  الحــاد  یــا  بی‌ایمانــی  تجربــه  مناجــات، 
کــه شــخصی اســت و مربــوط بــه اعمــاق هســتی و  یــد  دینــی( دار
لایه‌هــای عمیــق وجــود شــما اســت. به‌طــور مثــال شــما اعتقــادی 
ــد  ــد و معتقدی ی ــود ندار ــود خ ــم وج ــاق و صمی ــدا در اعم ــه خ ب
کار نیســت. در  کــه دســتی در  تجــارب شــما نشــان می‌دهــد 
کجــا یافتــی؟  معــارف و روانشناســی دیــن می‌گوینــد خــدا را 
کــه بــه دیوارهــای محدودیــت وجــود  در موقعیت‌هــای مــرزی 
کشــتی در حــال  یــد، در تــرس و در تنهایــی، در  خــود می‌خور
غــرق. شــما خــدا را در تجربــه دینــی عمیــق خــود می‌یابیــد و 
ایــن تجربــه عمیــق دینــی خیلــی شــخصی اســت. بــر خــاف 
 .)inter subjective( ــود ــاپ می‌ش ــی چ کتاب ــه  ک ــورد اول  م
کتابــی می‌بینیــد در چــاپ هفتــم هشــتم تیــراژ  اوایــل انقــاب 
کتــب بــه 100  کتــاب 20000 جلــد اســت ولــی الآن تیــراژ بعضــی 
کتــاب و معرفــت دینــی چــون چــاپ و نشــر  هــم رســیده اســت. 
می‌شــود subjective inter اســت و همــه بــه آن دسترســی 

دارنــد ولــی بــه تجربــه دینــی همــه دسترســی ندارنــد. تجربــه 
ــا بعضــی از  ــا دیگــری متفــاوت اســت مث دینــی هــر شــخصی ب
ــر می‌شــوند و در بقیــه ســال ســری  متدینیــن در عاشــورا متدین‌ت
بــه ایــن مباحــث نمی‌زننــد. در مســیحیت یکــی بــا عشــاء ربانــی 
ــاط نزدیکــی  کلیســا ارتب ــه  ــن ب ــا مراســم عرفــی و رفت و دیگــری ب
پیمایش‌هــای  اینگلهــارت  رونالــد  آقــای  می‌کنــد.  برقــرار 
انجــام  اخلاقــی  و  دینــی  نگرش‌هــای  از  جهانــی  دینــداری 
انجــام  مــا  کــه  دینــی  نظرســنجی‌های  )ماننــد  می‌دهــد 
فرهنگــی  تحــول  جملــه  از  یــادی  ز کتاب‌هــای  و  می‌دهیــم( 
ــاب  کت ــاب تحــول فرهنگــی،  کت ــی،  در جامعــه پیشــرفته صنعت
کــرده اســت. ســایتی  دیــن و سیاســت و تجربــه عرفــی چــاپ 
و  نگرش‌هــا  از  جهانــی  پیمایش‌هــای  کــه  دارنــد  هــم  برخــط 
ارزش‌هــای دینــی و اخلاقــی ارائــه می‌دهنــد )مطالعــات تجربــه 
دینــداری(. تجربــه دینــی ســطح دو خیلــی شــخصی اســت؛ 
کــه  کســی امــام حســین خیلــی عزیزتــر از خــدا می‌شــود  بــرای 
اول  یــک تجربــه دینــی اســت چــون در معرفــت دینــی  ایــن 
توحیــد اســت و امــام حســین ذیــل توحیــد و امامــت تعریــف 
کــه خــدا را بــه حضــرت ابوالفضــل  می‌شــود. اشــخاصی هســتند 
را  ایــن  خــود  وجــودی  تجربه‌هــای  در  چــون  می‌دهنــد  قســم 
لی نــدارد. مــا در  کــرده و بــرای ایــن تجربــه خــود اســتدلا حــس 
کمتــر  فلســفۀ دیــن ایــران معاصــر بــه تجربه‌هــای دینــی ایرانیــان 
دیــن  لرهــا،  و  کردهــا  دیــن  سنخ‌شناســی  حتــی  پرداخته‌ایــم؛ 
آقــای  مــا  انسان‌شــناس  کثریت‌هــا. دوســت  ا اقلیت‌هــا، دیــن 
کتابــی دارنــد تحــت عنــوان دیــن مردمــی؛  دکتــر جبــار رحمانــی 
گــر بخواهــد در مــورد دیــن  کــه مــردم دارنــد. فلســفۀ دیــن ا دینــی 
کنــد بایــد بــه ســطح تجربــه زیســتی بــرود. خیلــی  میدانــی بحــث 
کارهــا شــده ویلیامــز جیمــز قهرمــان تفلســف در بــاب فلســفۀ 
کتابــی تحــت عنــوان تنــوع  کــه  دیــن از افــق تجربــه زیســته اســت 
ــان انتشــارات  کیانی تجــارب دینــی ترجمــه آقــای دکتــر حســین 
دیــن  روانشناســی  منظــر  از  جیمــز  ویلیامــز  دارد.  حکمــت 
کــرده اســت و فیلســوف دیــن معاصــر  تجــارب دینــی را بررســی 
کتــاب خــود تحــت عنــوان تنــوع دیــن  مــا آقــای چارلــز تیلــور در 
در روزگار مــا ترجمــه اســتاد مصطفــی ملکیــان نشــر شــور از منظــر 

را بررســی می‌کنــد. جامعه‌شناســی تجــارب دینــی 
3- امــر دینــی به‌مثابــه یــک نهــاد اجتماعــی و فرهنگی؛ وقتی 
از دیــن صحبــت می‌کنیــم منظــور دیــن نهادینــه شــده‌، دیــن 
تجســد یافتــه در قالــب نهادهــای اجتماعــی اســت. در فضــای 
کــه متولــی هســتند و ســازمان‌های  فکــری مــا حوزه‌هــای علمیــه 
کــه دینــی هســتند ماننــد ســازمان تبلغــات اســامی،  فرهنگــی 
هســتند.  دینــی  نهادهــای  دینــی،  دانشــگاه‌های  و  مــدارس 
کــه تجربــی  کــه معرفتــی بــود و ســطح دوم  برخــاف ســطح اول 
 .)social- cultural( بــود اینهــا اجتماعــی و فرهنگــی هســتند
یــک موجــود معرفت‌شناســانه و یــک موجــود تجربــی بــا تجربــه 
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درونــی )internal experience( و یــک موجــود اجتماعــی 
ــا  ــده اجتماعــی ب ــد، یــک پدی ــی دارن ماهیــت و احــکام متفاوت
یــک پدیــده درونــی و یــک پدیــده معرفتــی احــکام و ماهیــات 
کــه ایــن بــه معنــای نفــی مشــترکات آنهــا نیســت. متفاوتــی دارنــد 
و  دارد  چیســت  روشــنگری  نــام  بــه  رســاله‌ای  کانــت   -4
ــر  کانــت دارد. ام ــرای رســاله  کامنــت ب ــا  ــار ی ــو ســه درس‌گفت فوک
کــه  گفتمــان discourse بــرای فوکــو خیلــی مهــم بــود. چیــزی 
گفتمــان بــه روایــت فوکویــی فهیمــدم ناظــر بــه مناســبات  مــن از 
یــان  معرفت_قــدرت اســت؛ فقــط لایه‌‌هــای معرفتــی یــک جر
یــا دیــده فکــری یــا یــک شــخصیت را نمی‌بینــد. وقتــی نــزاع 
بررســی  را  خلفــا  بــا  علــی  امــام  سیاســی  و  گفتمانــی  فکــری، 
ک قــرار نمی‌دهــد  می‌کنــد فقــط نهج‌البلاغــه و روایــات را مــا
کلامــی بافــت قبیلــه‌ای  کنــار بحث‌هــای معرفتــی و  بلکــه در 
هــم  را  پیامبــر  بعــد  نســلی  تحــولات  می‌بینــد،  هــم  را  اعــراب 
کــم باشــد  کســی حا می‌بینــد، مناســبات قومــی عشــیره‌ای )چــه 
کنــد(، آداب و مناســک را هــم می‌بینــد؛  و چگونــه حکومــت 
آمیــزه‌ای از مؤلفه‌هــای تأثیرگــذار معرفتــی، فرهنگــی، ســاختاری 
گفتنــد جانشــین بایــد حتمــا از قریــش باشــد  و مناســکی. وقتــی 
بــه علــت عقبــه قومــی عشــیره‌ای، ســاختاری و فرهنگــی اســت 
نمی‌تواننــد  و  کنــد  رهــا  را  آنهــا  ذهــن  گریبــان  نمی‌توانــد  کــه 
هــم  مــا  کمااینکــه  کننــد.  فکــر  ذهــن  چهارچــوب  از  خــارج 
یــم، عینــک مدرنیتــه بــر چشــم  یــم، مــا هــم معقولاتــی دار گرفتار
گــر همــه اینطــور  یــم و غالــب مــا در پارادایــم مــدرن هســتیم ا دار
گفتمــان می‌گویــد  گاهــی نمی‌رســیدیم. امــر  بودنــد بــه ایــن خودآ
نکنیــد.  دینــی  رســالات  بــه  کتفــا  ا فقــط  دیــن  بررســی  بــرای 
لی  کنیــد. امــر دیــن فقــط معرفت‌شناســانه و اســتدلا تحقیــق 
کــه  گــره می‌خــورد  کمــان هــم  نیســت. امــر دینــی بــا منافــع حا
ــد  ــد، می‌توان ــف نماین ــا تضعی ــت ی ــی را تقوی ــر دین ــد ام می‌توانن
کنــد؛ دیــن را بــا همــه معــارف خــود  گزینشــی را ترویــج  دینــداری 
بــه فقــه، عرفــان، اســام سیاســی، بــه بحــث الهیــات شــفا تقلیــل 
یــم.  کتــاب دار دهــد و مابــازای تمــام اینهــا جریانــات فکــری و 
دیــن،  می‌گویــد  ســنت‌گرایی  یــان  جر دینــی  گفتمــان  امــر  در 
ــاً فقهــی و  ــان ســنتی دیــن را عمدت ــه عرفانــی اســت و جری تجرب
یــان روشــنفکری دینــی دیــن را معرفتــی می‌دانــد. مکتــب  جر
بــه ســمت اجتمــاع، دیــن اجتماعــی و  فرانکفــورت می‌گویــد 
ک ایجــاد می‌کنــد.  مردمــی برویــد چــون دیــن سیاســی اصطــکا
گفتمانــی اســت. فلســفۀ دیــن مــا وارد  تمــام اینهــا بحث‌هــای 
ایــن بحث‌هــا نمی‌شــود مســتندات مــا همیــن تولیــدات فکــر 
فلســفۀ دیــن پــس از انقــاب post-revolutionary اســت. 
بنابرایــن ایــن تولیــدات در حــوزه فلســفۀ دیــن تکلیــف خــود را 
کــدام ســطح  کــه در مــورد  بــا ایــن چهــار ســطح معلــوم نمی‌کننــد 

می‌کننــد. صحبــت 
وقتــی صحبــت از دانشــگاه دینــی و اســامی می‌کنیــد یعنــی 

در  کــردن،  نهادینــه  در  سیاســت‌گذاری،  در  کــه  دانشــگاهی 
جوشــش  صــورت  بــه  دانشــجویان  و  اســاتید  زندگــی  ســبک 
درونــی در خــود ایــن ســاختار همیشــه در حــال تولیــد و بازتولیــد 
ــان  ــرای زن ــردان و ب ــردان از م ــی م ــرای بازرس ــه ب ــه اینک ــد، ن باش
از زنــان اســتفاده می‌شــود ایــن خیلــی مناســکی اســت. چــون 
کــه  در بحــث نظریه‌پردازانــه تکلیــف خــود را روشــن نکــرده 
کــدام ســاحت امــر دینــی وارد بحــث شــویم. آثــار پــس از  بــه 
انقــاب در حــوزه فلســفۀ دیــن یــا در پارادایــم ترجمــه‌ای اســت 
یــا بحث‌هــای معرفــت دینــی بــوده اســت. تلقــی مــا از فلســفۀ 
را شــیعه  بــا چنــد اســتدلال اشــخاصی  کــه  ایــن اســت  دیــن 
ــه تاریخــی غــرب  و هــم تمــدن اســامی نشــان  کنیــم. هــم تجرب
گفتمانــی، نهــادی و تجربــه زیســته بیشــتر  کــه امــر دینــی  می‌دهــد 
ــی  ــرای برخ ــل ب ــن دلی ــه همی ــد. ب ــن بوده‌ان ــی نقش‌آفری از معرفت
کُربــن پــس از ایــن همــه بحــث بــا  کــه آقــای هانــری  ســؤال بــود 
کُربــن ازمســیحیت خســته  کانــه  آقــای طباطبایــی شــیعه نشــد؟ 
شــده و درپــی ادلــه اســتاد طباطبایــی اســت. چــون بــه ایــن 
ایــن  بــه  اســتدلال  می‌کننــد.  نــگاه  معرفت‌شناســانه  مباحــث 
یــم.  معنــا در بــزرگان فلســفه در غــرب و در تمــدن اســامی ندار
خــود  کــه  یــم  دار  )hyper reasoning( ابراســتدلال‌هایی 
تجربــه  و  گفتمانــی  پیش‌فرض‌هــای  از  پــر  اســتدلال‌ها  ایــن 
زیســته فــرد بــود. وقتــی مســئله یــک شــخص خداســت ایــن 
شــر  مســئله  فقــط  فــردی  مســئله  چــرا  نیســت.  معرفتــی  فقــط 
اســت؟ وقتــی شــخصی فرزنــدی بــا شــرایط جســمانی خــاص 
کــه بــرای او مســئله شــر و رنــج برجســته شــود  دارد طبیعــی اســت 
کادمیــک هــم بــه آن پرداختــه شــود.  ولــو اینکــه بــه لحــاظ آ
کــه از روســتا آمــده‌ام بــا تمــام وجــود مســئله بی‌عدالتــی  منــی 
و محرومیــت را احســاس می‌کنــم. در فلســفه سیاســی همیشــه 
 theory( کــه بــه مســئله عدالــت ســراغ فیلســوفانی می‌رونــد 
اســت  محــدود  شــخصی  وقتــی  پرداخته‌انــد.   )of justice
ماننــد  فیلســوفی  چــرا  می‌شــود.  مهــم  او  بــرای  آزادی  مســئله 
 two concepts( آزادی  مفهــوم  دو  کتــاب  برلیــن  آیزایــا 
منفــی  آزادی  و  مثبــت  آزادی  می‌نویســد؟  را    )of Liberty
(. چــون او یــک خفقــان، هژمونــی و یــک  ، آزادی در )آزادی از
مســئله   30 اســت.  کــرده  تجربــه  را  کننــده‌ای  فرمالیســم خفــه 
یــم و هــر فیلســوفی فقــط به‌لحــاظ معرفتــی  اصلــی در فلســفه دار
بــه مســئله‌ای حســاس نشــده اســت؛ به‌لحــاظ معرفتــی تمــام 
مســائل علی‌الســویه هســتند. مســئله شــر و مســئله وجــود خــدا 
به‌لحــاظ معرفتــی، به‌عنــوان یــک ســؤال ماننــد ســؤال دربــاره 
وجــود حیــات در مریــخ اســت. ولــی چــرا جــان رالــز 30 ســال 
از عمــر خــود را صــرف مســئله عدالــت می‌کنــد؟ چــرا جــان 
کار می‌کنــد؟ چــرا اســتاد مطهــری  هیــک پلورالیســم دینــی را 
کــه از دوران طلبگــی بــرای او ســؤال بــوده  کتــاب عــدل الهــی را 
گــر بــه ســطوح مختلــف در بحــث فلســفۀ  می‌نویســد؟ بنابرایــن ا
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و پیمایشــی اســت و علــم بــه مفهــوم science بــدون التــزام بــه 
کســانی  نوعــی پوزیتویســم در نهادهــای علمــی شــکل نمی گیــرد. 
گــذر می کننــد. در غیــر  کرده انــد از آن  کــه پوزیتیویســم را تجربــه 
کــه بخواهــد بــدون طــی مراتــب  کســی اســت  ایــن صــورت ماننــد 
یــده و  گردی اســتاد شــود: اینچنیــن شــیری خــدا هــم نیافر شــا
پوزیتیویســتی  فلســفه  گــر  ا نیســت.  موجــه  اخاقــی  به لحــاظ 
کادمــی شــما پوزیتیویســم نباشــد  ــاد آ ــر بنی گ نداشــته باشــید و ا
تجربــی  علــم  پشــتوانه  چــون  یــد.  ندار تجربــی  علــم  شــما 
ــک و  ــم هرمنوتی ــد پوزیتیویس ــنت های نق ــت. س ــم اس پوزیتیویس
کــه در غــرب آمــده بعــد از تجربــه اینهــا آمــده؛  تئــوری انتقــادی 
بــه  داشــته  علــم  کــه  رجــوع محدودیت هایــی  و  رفــع  از  پــس 

رســیده اند. هرمنوتیــک 
کتاب هــای اساســی فلســفة دیــن  و فلســفه علــوم  مــا بایــد 
اروپایــی هســتند به طــور  و  انگلیســی  زبــان  بــه  کــه  را  انســانی 
گــر بــه عنــوان شــبهه و مشــکل و مســئله و  جــدی بخوانیــم. ا
نســبی گرا بــودن آنهــا را مطالعــه می کنیــم نبایــد وارد علــم شــویم. 
مســائل  وارد  نبایــد  اســت  آنهــا  بــودن  اشــتباه  بــر  فــرض  گــر  ا
کتــاب  تهافت الفاســفه  نوشــتن  از  قبــل  هــم  غزالــی   شــویم. 
کــه ابتــدا متوجــه صحبت هــای آنهــا  مقاصدالفاســفه را نوشــت 
شــده و ســپس پاســخ دهــد. بــه عقیــده برخــی یکــی از مهم تریــن 
کتــاب مقاصدالفاســفه غزالــی اســت.  آمــوزش فلســفه  متــون 
ــوم  ــته مرح ــی نوش ــه غزال ــرار از مدرس ــاب ف کت ــم  ــنهاد می کن پیش
کتــاب فــرار از فلســفه نوشــته اســتاد  کــوب و  عبدالحســین زریــن 

کنیــد. بهاءالدیــن خرمشــاهی را مطالعــه 
آنهــا در  گفتگــو و اســتفاده از تجــارب  گــر هــدف رشــد و  ا
کــه اولاً از  عیــن حفــظ موضــع خــود اســت، مســتلزم ایــن اســت 

اولیــن شــکل گیری فلســفة دیــن و درســگفتارهای هــگل )تاریــخ 
کمــا  فلســفة دیــن ترجمــه دکتــر آیت اللهــی( شــروع بــه ترجمــه )
ــرژی  ــه و ان ــا صــرف وقــت و هزین هــو حقــه( و ســپس مطالعــه ب
یــه و فکــر هــزاران چیــز از شــما  نماییــم. در عالــم علــم و نظر
ــا شــما بــه چیــزی دســت یابیــد البتــه تضمینــی  گرفتــه می شــود ت
کــه حتمــا بــه چیــزی برســید. صحنــه علــم همینجــوری  نیســت 
عــوض نمی شــود. در تمــدن اســامی بــزرگان مــا ماننــد فارابــی 
و ابن ســینا و ماصــدرا و عامــه طباطبایــی و اســتاد مطهــری، 
بنیــاد  مؤلفه هــای  از  یکــی  کــه  نامیدنــد  اول  معلــم  را  ارســطو 
آثــار  کــه  تمــدن و تفکــر غــرب بــود. معلــم ثانــی فارابــی بــود 
کــرد و متناســب بــا آفــاق فکــری و تمدنــی  ارســطو را مطالعــه 
کــرد  بازآرایــی  را  ارســطو  فلســفه  اســامی  تمــدن  گفتمانــی  و 
( و ادعــای تغییــر صحنــه علــم را نداشــت.  )تحلیــل ـ نقــد ـ عبــور
کــه در تاریخنگاری هــای پســینی متوجــه  مورخــان علــم هســتند 

تحــول علــم می شــوند.
و  تعییــن  بــا  دیــن  فلســفة  کاســیک های  بنابرایــن   
علــوم  فلســفه  و  دیــن  فلســفة  مســائل  دقیــق  صورت بنــدی 
کــه یکــی از  انســانی بایــد مطالعــه شــود. به خصــوص دیلتــای 
شــاخه های اصلــی ســنت های هرمنوتیــک علــوم انســانی اســت. 
کتــب حــوزه  بــر علــوم انســانی یکــی از اساســی ترین  مقدمــه 
کتــب دیلتــای ماننــد هرمنوتیــک  کنــار  فلســفه علــوم انســانی در 
و مطالعــه تاریــخ، تشــکل جهــان تاریخــی در علــوم انســانی، فهم 
ــن  ــة ای ــت. مطالع ــه اس ــعر و تجرب ــاب ش کت ــانی و  ــش انس و دان
گفتگــوی ثمربخــش بیــن ایــن ســنت ها  کتــب شــما را بــرای یــک 

و ناظــر بــه مســائل ایــران معاصــر آمــاده می کنــد.

مهدی غیاثوند 
دانشگاه خوارزمی 

پایان یا امتداد فلسفۀ دین

دیــن توجــه نکنیــم مســائل و شــبه مســائل و پارادایــم ترجمــه‌ای 
می‌شــود. مطــرح 

به‌نظــر مــن محوریــت تجربــه زیســته در فلســفه علــوم انســانی 
کمــک می‌کنــد تــا مســائل فلســفۀ دیــن خــود را  بــه مــا خیلــی 
کنیــم. شــروع فلســفه علــوم انســانی در غــرب بــا مســئله  بازآرایــی 
و  عمومی‌تــر  فضــای  در  امــروزه  و  اســت  بــوده  زیســته  تجربــه 
منابــر  در  تحلیل‌گــران،  کادمیســین‌ها،  آ ســلبریتی‌ها،  حتــی 
تجربــه  می‌برنــد.  کار  بــه  را  مفهــوم  ایــن  مجــازی  و  حقیقــی 
انسان‌شــناس  و  مــورخ  فیلســوف،  دیلتــای  ویلهلــم  را  زیســته 
ــر  ــه‌ای فلســفی ب ــاب معــروف مقدم کت ــرن نوزدهــم در  ــی ق آلمان
ابــن خلــدون(،  انســانی مطــرح می‌کنــد ) در مایه‌هــای  علــوم 
 philosophical( فلســفی  بنیادگــذاری  معنــی  بــه  مقدمــه 
آفرینــی،  شــالوده   ،)foundations of human science
و  مبانــی  کــردن   conceptualize بنیادهــا،  کــردن  مفهومــی 
کــه آقــای  کتــاب  مبــادی اســت. برآینــد بحــث دیلتــای در ایــن 
دکتــر منوچهــر صانعــی دره‌بیــدی اســتاد فلســفه دانشــگاه شــهید 
یــادی  کــه خدمــت ز کــرده‌ و نشــر ققنــوس  بهشــتی آن را ترجمــه 
بــه فلســفه نمــوده آن را چــاپ نمــوده اســت، ایــن اســت: علــوم 
 lived experience کــردنِ    conceptualize انســانی 
پــس علــوم  اســت.  کشــور  یــا  ملــت  یــا  قــوم  و  فرهنــگ  یــک 
گو  انســانی مــا بــا علــوم انســانی فرانکفــورت و لنــدن و شــیکا
کامــا متفــاوت نیســتند؛ مشــترکاتی  تفــاوت دارد )دو موجــود 
مفهومــی  را  خــود  زیســتۀ  تجربه‌هــای  توانســتید  گــر  ا دارنــد(. 
ــوم انســانی  ــد و بســته آموزشــی بســازید، در ایــن صــورت عل کنی
زیســتۀ  تجــارب  پــس  نتوانســتید  گــر  ا و  هســتید  دارا  را  خــود 
)ممکــن  می‌کنیــد  تکــرار  کرده‌انــد  مفهومــی  کــه  را  دیگــران 
ــن  ــدف م ــند(. ه ــف باش ــن مخال ــت م ــا برداش ــانی ب کس ــت  اس
از مقدمــه و ســاحت‌های چهارگانــه ربــط دادن فلســفۀ علــوم 
کــه  ــه ایــن رســیدیم  ــا اینجــا ب ــه فلســفۀ دیــن اســت. ت انســانی ب
گــر بخواهیــم در مــواردی فلســفۀ علــوم انســانی را بــه فلســفۀ  ا
جاهایــی  چــه  یــم  وادار گفتگــو  بــه  و  کــرده  نزدیــک  دیــن 
می‌توانــد نقطــه عزیمــت خوبــی باشــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
به‌لحــاظ  و  اســت  خوبــی  عزیمــت  نقطــۀ  زیســته  تجربــۀ  کــه 
پــس  می‌کنــد.  کمــک  مــا  بحــث  بــردن  پیــش  بــه  مفهومــی 
ــاانقلابی  ــانی پس ــوم انس ــفۀ عل ــا فلس ــاانقلابی ب ــن پس ــفۀ دی فلس
کننــد و  کننــد و مســائل را بازتعریــف  گفتگــو  می‌تواننــد بــا هــم 
گذارنــد. مــا بــا ایــن افــق  ک  تجربه‌هــای خــود را بــا هــم بــه اشــترا
کادمیــک  آ گرایــی  وا به‌شــدت  یــم چــون  ایــده‌آل فاصلــه دار
گفتگــوی  ــا رشــتۀ روانشناســی وارد  یــم، رشــتۀ فلســفه هرگــز ب دار
طــرح  اندیشــیده‌اند  کــه  تدبیــری  نمی‌شــود.  کادمیــک  آ
میان‌رشــته‌ای )interdisciplinary( اســت. علــم امــروز در 
کادمــی post_disciplinary اســت؛ نمی‌تــوان به‌صــورت  آ
ــوم انســانی وارد مســائل شــد. بایــد  رشــته‌ای به‌خصــوص در عل

 over   یــا multidisciplinary یــا interdisciplinary
زمینــه  ایــن  در  هــم  کارهــای خوبــی  شــویم.   disciplinary
انجــام شــده، فصلنامــۀ مطالعــات میان‌رشــته‌ای به‌خصــوص 
ایــن  بــر  کــه  علامــه  دانشــگاه  اســتاد  خرســندی  دکتــر  آقــای 
هــم  فلســفه  و  الهیــات  حــوزۀ  در  داشــته‌اند.  تمرکــز  موضــوع 
کتابــی تحــت عنــوان »روش‌شناســی  آقــای دکتــر احــد قراملکــی 
گردان ایشــان آقــای دکتــر  مطالعــات دینــی« دارنــد و یکــی از شــا
کتابــی تحــت عنــوان »قــرآن و مطالعــات میان‌رشــته‌ای«  درزی 

کتــاب در ایــن زمینــه اســت، تحریــر نموده‌انــد. کــه اولیــن 
 )approach( شــدن  نزدیــک  شــده  مطــرح  موضــوع 
کــه  میان‌رشــته‌ای بــه فلســفۀ علــوم انســانی و فلســفۀ دیــن اســت 
کمــک می‌کند )رســالۀ  مفهــوم تجربــۀ زیســته بــه مــا در ایــن زمینــه 
ــۀ  ــای و تجرب ــۀ زیســته دیلت ــرای اســتاد باســط نســبت تجرب دکت
کلمــه  دینــی شــایرماخر بــود(. تجربــۀ زیســته بــه مفهــوم دیلتایــی 
کــه پژوهش‌هــای خــود در حــوزه فلســفۀ  ــد  کمــک می‌کن ــه مــا  ب
کنیــم. شــما مســائل دیــن،  دیــن و حــوزه علــوم انســانی را همگــرا 
دینــی  گفتمــان  و  دینــی  نهــاد  دینــی،  معرفــت  دینــی،  تجربــه 
ــم  ــوی ه گفتگ ــه  ــی ب ــانی وقت ــوم انس ــث عل ــا مباح ــران را ب در ای
مســائل  صــورت  هــم  اســت.  ثمربخشــی  گفتگــوی  یــد  می‌آور
، روش‌شناســی ورود و اولویت‌بنــدی در مســائل بهتــر  روشــن‌تر
ــم. صــد مســئلۀ  ی ــدی مســائل ندار ــا نظــام اولویت‌بن می‌شــود. م
اصلــی ایــران چیســت و بــا چــه روش‌شناســی‌ای بــه آن می‌تــوان 
پرداخــت؟ آزادی، معیشــت، بیــکاری، بزهــکاری و ... مســائلی 
کوتاه‌مــدت هســتند. مــا مســائل میان‌مــدت  در ســطح اجتمــاع و 
و  بنیــادی  تئوریــک،  معرفتــی،  تمدنــی،  فرهنگــی،  ســطح  در 
یــم. مؤلفــه هویتــی ایرانیــان چیســت وقتــی  نظریه‌پردازانــه دار
می‌گوییــم مــا ایرانــی هســتیم؟ جغرافیایــی، زبانــی، دینــی و یــا 
کمــک می‌کنــد  معرفتــی اســت؟ تحلیــل چهارســطحی بــه مــا 
مســائل را از هــم و ســپس مســئله‌ها را از مســئله‌نماها تفکیــک 
کنیــم ضمــن اینکــه بــه ادبیــات جهانــی فلســفۀ دیــن هــم توجــه 
کــه به‌طــور مثــال در ژورنــال  داشــته باشــیم. ایــن درســت نیســت 
ــه  ــراض پرداخت ــات اعت ــه الهی ــاروارد ب ــگاه ه ــن دانش ــفۀ دی فلس
شــده و مــا هــم ســه ویژه‌نامــه در مــورد الهیــات اعتــراض چــاپ 
کار در ایــن زمینــه نماییــم. آنجــا  کنیــم و دانشــجوها را مجبــور بــه 
کلان  فرآینــد طبیعــی انباشــت مســائل در یــک پــروژه تمدنــی 
گرفتــه اســت.  )1000 ســال فلســفۀ دیــن قــرون وســطی( صــورت 
به‌قــول اســتاد مطهــری بایــد یــک اســتاد مارکسیســت معتقــد 
ــت  ــد اس ــی بل ــورت علم ــه ص ــم را ب ــه مارکسیس ک ــم  ــه مارکسیس ب
در دانشــکده الهیــات دانشــگاه تهــران تدریــس نمایــد و منطــق 
کنــد و مــا هــم منطــق علمــی خــود را مطــرح  علمــی خــود را مطــرح 
کدامیــک از اســاتید بزرگــوار مــا درســگفتارهای فلســفی  نماییــم. 
کــرده و  ــزم بحــث  کنــت را معتقــد و ملت گوســت  پوزیتیویســتی آ
پاســخ داده اســت؟ منظــور از پوزیتیویســم بحــث به‌طــور آمــاری 
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و پیمایشــی اســت و علــم بــه مفهــوم science بــدون التــزام بــه 
کســانی  نوعــی پوزیتویســم در نهادهــای علمــی شــکل نمی گیــرد. 
گــذر می کننــد. در غیــر  کرده انــد از آن  کــه پوزیتیویســم را تجربــه 
کــه بخواهــد بــدون طــی مراتــب  کســی اســت  ایــن صــورت ماننــد 
یــده و  گردی اســتاد شــود: اینچنیــن شــیری خــدا هــم نیافر شــا
پوزیتیویســتی  فلســفه  گــر  ا نیســت.  موجــه  اخاقــی  به لحــاظ 
کادمــی شــما پوزیتیویســم نباشــد  ــاد آ ــر بنی گ نداشــته باشــید و ا
تجربــی  علــم  پشــتوانه  چــون  یــد.  ندار تجربــی  علــم  شــما 
ــک و  ــم هرمنوتی ــد پوزیتیویس ــنت های نق ــت. س ــم اس پوزیتیویس
کــه در غــرب آمــده بعــد از تجربــه اینهــا آمــده؛  تئــوری انتقــادی 
بــه  داشــته  علــم  کــه  رجــوع محدودیت هایــی  و  رفــع  از  پــس 

رســیده اند. هرمنوتیــک 
کتاب هــای اساســی فلســفة دیــن  و فلســفه علــوم  مــا بایــد 
اروپایــی هســتند به طــور  و  انگلیســی  زبــان  بــه  کــه  را  انســانی 
گــر بــه عنــوان شــبهه و مشــکل و مســئله و  جــدی بخوانیــم. ا
نســبی گرا بــودن آنهــا را مطالعــه می کنیــم نبایــد وارد علــم شــویم. 
مســائل  وارد  نبایــد  اســت  آنهــا  بــودن  اشــتباه  بــر  فــرض  گــر  ا
کتــاب  تهافت الفاســفه  نوشــتن  از  قبــل  هــم  غزالــی   شــویم. 
کــه ابتــدا متوجــه صحبت هــای آنهــا  مقاصدالفاســفه را نوشــت 
شــده و ســپس پاســخ دهــد. بــه عقیــده برخــی یکــی از مهم تریــن 
کتــاب مقاصدالفاســفه غزالــی اســت.  آمــوزش فلســفه  متــون 
ــوم  ــته مرح ــی نوش ــه غزال ــرار از مدرس ــاب ف کت ــم  ــنهاد می کن پیش
کتــاب فــرار از فلســفه نوشــته اســتاد  کــوب و  عبدالحســین زریــن 

کنیــد. بهاءالدیــن خرمشــاهی را مطالعــه 
آنهــا در  گفتگــو و اســتفاده از تجــارب  گــر هــدف رشــد و  ا
کــه اولاً از  عیــن حفــظ موضــع خــود اســت، مســتلزم ایــن اســت 

اولیــن شــکل گیری فلســفة دیــن و درســگفتارهای هــگل )تاریــخ 
کمــا  فلســفة دیــن ترجمــه دکتــر آیت اللهــی( شــروع بــه ترجمــه )
ــرژی  ــه و ان ــا صــرف وقــت و هزین هــو حقــه( و ســپس مطالعــه ب
یــه و فکــر هــزاران چیــز از شــما  نماییــم. در عالــم علــم و نظر
ــا شــما بــه چیــزی دســت یابیــد البتــه تضمینــی  گرفتــه می شــود ت
کــه حتمــا بــه چیــزی برســید. صحنــه علــم همینجــوری  نیســت 
عــوض نمی شــود. در تمــدن اســامی بــزرگان مــا ماننــد فارابــی 
و ابن ســینا و ماصــدرا و عامــه طباطبایــی و اســتاد مطهــری، 
بنیــاد  مؤلفه هــای  از  یکــی  کــه  نامیدنــد  اول  معلــم  را  ارســطو 
آثــار  کــه  تمــدن و تفکــر غــرب بــود. معلــم ثانــی فارابــی بــود 
کــرد و متناســب بــا آفــاق فکــری و تمدنــی  ارســطو را مطالعــه 
کــرد  بازآرایــی  را  ارســطو  فلســفه  اســامی  تمــدن  گفتمانــی  و 
( و ادعــای تغییــر صحنــه علــم را نداشــت.  )تحلیــل ـ نقــد ـ عبــور
کــه در تاریخنگاری هــای پســینی متوجــه  مورخــان علــم هســتند 

تحــول علــم می شــوند.
و  تعییــن  بــا  دیــن  فلســفة  کاســیک های  بنابرایــن   
علــوم  فلســفه  و  دیــن  فلســفة  مســائل  دقیــق  صورت بنــدی 
کــه یکــی از  انســانی بایــد مطالعــه شــود. به خصــوص دیلتــای 
شــاخه های اصلــی ســنت های هرمنوتیــک علــوم انســانی اســت. 
کتــب حــوزه  بــر علــوم انســانی یکــی از اساســی ترین  مقدمــه 
کتــب دیلتــای ماننــد هرمنوتیــک  کنــار  فلســفه علــوم انســانی در 
و مطالعــه تاریــخ، تشــکل جهــان تاریخــی در علــوم انســانی، فهم 
ــن  ــة ای ــت. مطالع ــه اس ــعر و تجرب ــاب ش کت ــانی و  ــش انس و دان
گفتگــوی ثمربخــش بیــن ایــن ســنت ها  کتــب شــما را بــرای یــک 

و ناظــر بــه مســائل ایــران معاصــر آمــاده می کنــد.

مهدی غیاثوند 
دانشگاه خوارزمی 

پایان یا امتداد فلسفۀ دین

و پیمایشــی اســت و علــم بــه مفهــوم science بــدون التــزام بــه 
کســانی  نوعــی پوزیتویســم در نهادهــای علمــی شــکل نمی‌گیــرد. 
گــذر می‌کننــد. در غیــر  کرده‌انــد از آن  کــه پوزیتیویســم را تجربــه 
کــه بخواهــد بــدون طــی مراتــب  کســی اســت  ایــن صــورت ماننــد 
یــده و  گردی اســتاد شــود: اینچنیــن شــیری خــدا هــم نیافر شــا
پوزیتیویســتی  فلســفه  گــر  ا نیســت.  موجــه  اخلاقــی  به‌لحــاظ 
کادمــی شــما پوزیتیویســم نباشــد  ــاد آ ــر بنی گ نداشــته باشــید و ا
تجربــی  علــم  پشــتوانه  چــون  یــد.  ندار تجربــی  علــم  شــما 
ــک و  ــم هرمنوتی ــد پوزیتیویس ــنت‌های نق ــت. س ــم اس پوزیتیویس
کــه در غــرب آمــده بعــد از تجربــه اینهــا آمــده؛  تئــوری انتقــادی 
بــه  داشــته  علــم  کــه  رجــوع محدودیت‌هایــی  و  رفــع  از  پــس 

رســیده‌اند. هرمنوتیــک 
کتاب‌هــای اساســی فلســفۀ دیــن  و فلســفه علــوم  مــا بایــد 
اروپایــی هســتند به‌طــور  و  انگلیســی  زبــان  بــه  کــه  را  انســانی 
گــر بــه عنــوان شــبهه و مشــکل و مســئله و  جــدی بخوانیــم. ا
نســبی‌گرا بــودن آنهــا را مطالعــه می‌کنیــم نبایــد وارد علــم شــویم. 
مســائل  وارد  نبایــد  اســت  آنهــا  بــودن  اشــتباه  بــر  فــرض  گــر  ا
کتــاب  تهافت‌الفلاســفه  نوشــتن  از  قبــل  هــم  غزالــی  ‌شــویم. 
کــه ابتــدا متوجــه صحبت‌هــای آنهــا  مقاصدالفلاســفه را نوشــت 
شــده و ســپس پاســخ دهــد. بــه عقیــده برخــی یکــی از مهم‌تریــن 
کتــاب مقاصدالفلاســفه غزالــی اســت.  آمــوزش فلســفه  متــون 
ــوم  ــته مرح ــی نوش ــه غزال ــرار از مدرس ــاب ف کت ــم  ــنهاد می‌کن پیش
کتــاب فــرار از فلســفه نوشــته اســتاد  کــوب و  عبدالحســین زریــن 

کنیــد. بهاءالدیــن خرمشــاهی را مطالعــه 
آنهــا در  گفتگــو و اســتفاده از تجــارب  گــر هــدف رشــد و  ا
کــه اولاً از  عیــن حفــظ موضــع خــود اســت، مســتلزم ایــن اســت 

اولیــن شــکل‌گیری فلســفۀ دیــن و درســگفتارهای هــگل )تاریــخ 
کمــا  فلســفۀ دیــن ترجمــه دکتــر آیت‌اللهــی( شــروع بــه ترجمــه )
ــرژی  ــه و ان ــا صــرف وقــت و هزین هــو حقــه( و ســپس مطالعــه ب
یــه و فکــر هــزاران چیــز از شــما  نماییــم. در عالــم علــم و نظر
ــا شــما بــه چیــزی دســت یابیــد البتــه تضمینــی  گرفتــه می‌شــود ت
کــه حتمــا بــه چیــزی برســید. صحنــه علــم همینجــوری  نیســت 
عــوض نمی‌شــود. در تمــدن اســامی بــزرگان مــا ماننــد فارابــی 
و ابن‌ســینا و ملاصــدرا و علامــه طباطبایــی و اســتاد مطهــری، 
بنیــاد  مؤلفه‌هــای  از  یکــی  کــه  نامیدنــد  اول  معلــم  را  ارســطو 
آثــار  کــه  تمــدن و تفکــر غــرب بــود. معلــم ثانــی فارابــی بــود 
کــرد و متناســب بــا آفــاق فکــری و تمدنــی  ارســطو را مطالعــه 
کــرد  بازآرایــی  را  ارســطو  فلســفه  اســامی  تمــدن  گفتمانــی  و 
( و ادعــای تغییــر صحنــه علــم را نداشــت.  )تحلیــل ـ نقــد ـ عبــور
کــه در تاریخنگاری‌هــای پســینی متوجــه  مورخــان علــم هســتند 

تحــول علــم می‌شــوند.
و  تعییــن  بــا  دیــن  فلســفۀ  کلاســیک‌های  بنابرایــن   
علــوم  فلســفه  و  دیــن  فلســفۀ  مســائل  دقیــق  صورت‌بنــدی 
کــه یکــی از  انســانی بایــد مطالعــه شــود. به‌خصــوص دیلتــای 
شــاخه‌های اصلــی ســنت‌های هرمنوتیــک علــوم انســانی اســت. 
کتــب حــوزه  بــر علــوم انســانی یکــی از اساســی‌ترین  مقدمــه 
کتــب دیلتــای ماننــد هرمنوتیــک  کنــار  فلســفه علــوم انســانی در 
و مطالعــه تاریــخ، تشــکل جهــان تاریخــی در علــوم انســانی، فهم 
ــن  ــۀ ای ــت. مطالع ــه اس ــعر و تجرب ــاب ش کت ــانی و  ــش انس و دان
گفتگــوی ثمربخــش بیــن ایــن ســنت‌ها  کتــب شــما را بــرای یــک 

و ناظــر بــه مســائل ایــران معاصــر آمــاده می‌کنــد.

پایان یا امتداد فلسفۀ دین

دانشگاه خوارزمی
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ــات فلســفۀ دیــن دچــار تناهــی شــده و دیگــر  کــه امکان ــاورد  بی
کــه  هیــچ امــکان جدیــدی وجــود نــدارد و منطقــاً درســت نیســت 

ــارۀ آن بحــث شــود. درب
می خواهــم  کــه  اســت  موضعــی   4 ماجــرا  تجویــزی  جنبــۀ 
پیرامونشــان حــرف بزنــم و همــه ذیــل ایــن قــرار می گیرنــد و ایــن 
گــر از مواضــع تحویــزی  کــه ا کنــم  کیــد  را هــم بــه عنــوان نکتــه تأ
را  خــود  توصیفــی  موضــع  ایــن  کــه  چه بســا  می زنیــم  حــرف 
ایــن  یعنــی  چــه؟  یعنــی  می دهــد  نشــان  تجویــزی  موضــع  در 
کــه بــدون یــک توصیــف یــا  مواضــع تجویــزی این طــور نیســتند 
یــک موضــع توصیفــی اتفــاق افتــاده باشــند. اینجــا می توانیــم 
ــز در شــکل  مســئلۀ خــود را در قالــب یــک بایــد یــا هنجــار و نی
یــم. ایــن 4 موضــع را در 4 دســته  منظم تــری بــه بحــث بگذار

می توانیــم قــرار دهیــم.
وضــع  تــداوم  اســت.  موجــود  وضــع  تــداوم  بحــث  یکــی 
موجــود بــه چــه معناســت؟ وضــع موجــود را مــن وضــع دینامیــک 
قابل تغییــر  و  متحــول  می توانــد  دینامیکــی  وضــع  می دانــم؛ 
ــداد  ــار انس ــا را دچ ــد فض ــه بخواه ک ــی  ــا عوامل ــل ی ــد و عام باش
یــادی ایــن فضــا متغیــر و متنــوع هــم  یــم. تــا حــدود ز کنــد ندار
بــوده اســت. بنابرایــن می توانــد بــا ایــن منطــق درونــی خــود مثــل 
خیلــی از شــاخه های دیگــر علــم و شــاخه های دیگــر فلســفه 
کــه مــا  بــه راه خــود ادامــه دهــد و تغییــرات این طــور نیســتند 
کــه تــا اینجــا ایــن بــوده و بعــد از ایــن بــه  مرزهــای دقیــق بکشــیم 
بعــد ایــن نمی توانــد باشــد. در ایــن فضــا مــن احســاس می کنــم 
ــا عمــدی نیســت.  ــدارد ی ــا ن ــزی وجــود نداشــته ی کــه چنیــن چی
کنیــم و  بنابرایــن از ایــن می توانیــم به عنــوان یــک موضــع دفــاع 
ــم  ــداوم وضــع موجــود حــرف می زنی ــی از ت ــه وقت ک ــم  کنی دقــت 
از اصــرار بــر ثبــات یــا ایســتایی حــرف نمی زنیــم. وضــع موجــود 
بــا وضــع ثابــت یــا ایســتا فــرق می کنــد؛ یعنــی وضــع موجــود را بــه 
معنــای وضــع ایســتا در نظــر نگیریــم. ایــن را می توانیــم به عنــوان 
کنیــم. چــرا  یــک موضــع در بحــث پایــان فلســفۀ دیــن، بحــث 
کنــد؟ چــون وضــع موجــود  نبایــد بــه شــکل تجویــزی پایــان پیــدا 
کــه هســت امــکان  وضــع فاجعه بــاری نیســت. در هــر وضعیتــی 

تحــول و تغییــر در آن وجــود دارد.
ســه موضــع دیگــر خیلــی شــفاف از پایــان فلســفۀ دیــن بــه 
کلمــه صحبــت می کننــد. یــک موضــع، موضــع  معنــای تجویــزی 
کــه عمــدۀ بحث هــا، مخصوصــاً در شــکل  کیــس اســت  کا تیرا
کار آقای  کــه امــروز دربــاره آن بحــث می شــود، بــا  معاصرتــر خــود 
کــه مــا باید  کیــس آغــاز شــد حــرف ایشــان اجمــالاً ایــن بــود  کا تیرا
کنونــی را بــه معنــای تحلیلــی می تــوان در  کنونــی، ایــن  بــه فلســفۀ 
گرفــت، بایــد پایــان دهیــم و بــه ســمت فلســفۀ دیــن قــاره ای  نظــر 

یــا فلســفۀ دیــن معاصــر برویــم و درمــورد آن صحبــت  کنیــم.
ــی  کنون ــه شــکل  ــه فلســفۀ دیــن ب ک موضــع دیگــر ایــن اســت 
کامــاً بازســازی شــود؛ یعنــی از مرحلــۀ  کنــد و از نــو  پایــان پیــدا 
هدف گــذاری ایــن بازســازی شــروع و همــه اجــزا و عناصــر را در 

بــر می گیــرد وحتــی خــود تصــور مــا از موضــوع نیــز بایــد تغییــر 
کــه از آن صحبــت می شــود بــه ایــن  کنــد. بنابرایــن پایانــی  پیــدا 
کنونــی و موجــود یــک نقطــۀ  معناســت؛ یعنــی بــرای فلســفۀ دیــن 
کامــاً جدیــد، حتــی  پایــان در نظــر بگیریــم و یــک فلســفۀ دیــن 

در مرحلــۀ موضــوع، تأســیس شــود.
دربــارۀ ایــن دو موضــع قبــل، در اینجــا شــاید بتــوان ایــن تصــور 
کلمــه  کــه بیــش از آنکــه از پایــان بــه معنــای حقیقــی  را داشــت 
حــرف بزنــم مــن در واقــع از تغییــر و لــزوم تغییــر حــرف می زنــم. 
کــرده باشــید؛  گــر شــما مســئلۀ خــود را بــا الفــاظ حــل  مخصوصــاً ا
کــه مــا بر  کــرده باشــید و بگوییــد  یعنــی بــا لفــظ فلســفۀ دیــن حــل 
کنــد، لفــظ بمانــد، محتــوا  یــم. پــس تغییــر  ســر الفــاظ دعــوا ندار
حقیقــت  در  تغییــر  به عنــوان  می تــوان  را  ایــن  بمانــد.  کامــا 
کــرد و ایــن عنــوان پایــان را یــک عنــوان  یــادی لحــاظ  تاحــدود ز
کــه می خواهــد جلــب توجــه  ــوودی و دراماتیــک دانســت  هالی

کنــد؛ ولــی در عمــل دعــوت بــه تغییــر اتفــاق می افتــد.
کــه موضعــی شــفاف تر و صریح تــر اســت ایــن   ، موضــع دیگــر
کــه دیگــر بحــث تغییــر را نــدارد؛ یعنــی  ایــن موضــوع علی  اســت 
ــا هــر ســبک و  کــه فلســفۀ دیــن ب ــد  الادعــا از ایــن حــرف می زن
ســیاقی و بــا هــر شــکلی، چــه شــکل موجــود و چــه شــکل آرمانی، 
کادمــی اساســاً حــذف و زدوده شــود. موضــع  بایــد از ســاحت آ
کیــس و موضــع ســوم، موضــع آقــای نپــر اســت  کا دوم، موضــع ترا
کــه پــروژۀ امــروز ایشــان همیــن اســت و از آن دفــاع می کننــد. 
کــه صراحتــاً از پایــان  موضــع چهــارم موضــع جــان لافتــس هســت 

فلســفۀ دیــن، بــه هــر شــکلی از آن، صحبــت می کننــد. 

کیس: کا موضع آقای ترا
محقــق  دیــن  فلســفۀ  بــه  کیــس  کا ترا آقــای  محــوری  نقــد 
کانــون فلســفۀ دیــن تئودیســه اســت و از طــرف  کــه  ایــن اســت 
آن  بــرای  یعنــی  علمــی؛  هنجارهــای  بــر  اســت  مبتنــی  دیگــر 
صــدق، منطقــی بــودن و عقانیــت مهــم اســت و بــر اســاس 
کــه ایشــان   گفــت  ایــن هنجارهــا عمــل می کنــد. لــذا می تــوان 
کــه فلســفۀ دیــن موجــود تاحــدود  گذاشــته  پیش فــرض را بــر ایــن 
یــادی همــان فلســفۀ تحلیلــی دیــن اســت و فلســفۀ تحلیلــی  ز
بــه یــک قرائــت علــم زده تحویــل  را ایشــان پیشــاپیش  دیــن 
بــرده اســت. دوســتان می داننــد در خــود حــوزۀ فلســفۀ تحلیلــی، 
کشــن قابل دفاعــی  کشــن، معلــوم نیســت خیلــی ریدا ایــن ریدا
کاریکاتــوری  کیــس تاحــدودی تصویــری  کا باشــد و تصویــر ترا
از فلســفۀ تحلیلــی و فلســفۀ تحلیلــی دیــن اســت. نکتــۀ ایــن 
کــه یــک  گــر مــا موضــوع فلســفۀ دیــن را،  کــه ا ماجــرا ایــن اســت 
واقعیــت دیگــر و متعالــی اســت، در نظــر بگیریــم، اساســاً انتظــار 
کــه در پارادایــم  کــه از حــوزه ای از فلســفه ورزی  نابجایــی اســت 
کــه از پــس چنیــن  ســاینس قــرار می گیــرد توقــع داشــته باشــیم 
کنــش  کــه در متــن عمــل دینــی و در  موضوعــی بــر بیایــد. آنچــه 
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کــه هــم  از مجموعــه مباحثــی  اســت  پایــان فلســفۀ دیــن، 
می تــوان آن را از جهتــی از مجموعــه مباحــث دیــن بــه شــمار 
کــرد و آن را مســئله ای در فلســفۀ دیــن  آورد و در ایــن فضــا تلقــی 
دانســت و هــم از یــک طــرف می  تــوان ایــن بحــث را موضوعــی 
metaphilosophical  و اساســاً بیــرون از حــوزۀ فلســفۀ دیــن 
کســی  تکلیــف  و  وظیفــه  دوم،  حالــت  در  آورد.  حســاب  بــه 
کــه دربــارۀ فلســفه و چیســتی و روش شناســی  تلقــی می شــود 
ایــن ســؤال وجــود  پژوهــش می کنــد. دربــارۀ روش شناســی  آن 
یــا موضــوع مشــخصی  بایــد روش  آیــا اصــاً فلســفه  کــه  دارد 
کســی بگویــد به جــای درگیرکــردن  داشــته باشــد؟ ممکــن اســت 
خودمــان بــا روش هــا و ســنت های فلســفی شــروع بــه نواختــن 
ــا  ــت. ی ــت اوس ــب دس ــاز مناس ــت س ــر نواخ ــه بهت ک ــر  ــم و ه کنی
کــه خودمــان را درگیــر بحث هــای روشــی  بایــد این طــور باشــد 
کنیــم و حرف هایمــان را بزنیــم  کــردن  کار  نکنیــم و شــروع بــه 
و بــا حرفمــان مســیر پیــش رود. به هــرروی، در هــر دو ســاحت 
گرفــت. ولــی دوســتان صــاح  می تــوان ایــن بحــث را در نظــر 
کــه بــا توجــه بــه اینکــه فضــا، فضــای فلســفه دیــن  دانســتند 
اســت و در ایــن فضــا ایــن بحــث دارد مطــرح می شــود، از ایــن 

موضــوع هــم در ایــن چارچــوب یــاد شــده و بحــث شــود. 
بحــث  وارد  وقتــی  شــما  کــه  اســت  ایــن  مــن  دیگــر  دلیــل 
از  بعضــی  می شــوید،  دیــن  حــوزۀ  در   metaphilosophical
موضوعــات و مــوارد محــوری فلســفۀ دیــن خــود را بــه شــما نشــان 
می دهنــد و آشــکار می کننــد و شــما در مقــام تصمیم گیــری قــرار 
می گیریــد؛ یعنــی دانــش شــما در حــوزۀ فلســفۀ دیــن عمیقــاً شــما 
 metaphilosophical مســئلۀ  ایــن  بــه  پاســخگویی  درگیــر  را 
را  اولیــه  ایــن درگیری ذهنــی  به همین دلیــل می توانیــم  می کنــد. 

کنــار و وارد بحــث شــویم.

ساختار بحث:
درآمــد )معنــای واژۀ پایــان، پیشــینۀ فلســفۀ پایــان دیــن، پایــان 
در اینجــا بــه چــه معناســت، پایــان معنــای مشــخصی دارد یــا 

نــدارد و مقصــود از واژۀ پایــان چیســت(
2008یــا  ســال  از  حــوزه  ایــن  در  موجــود  مواضــع  بررســی 
همیــن  تحــت  جــدی  شــکل  بــه  به این طــرف   2011 به عبارتــی 
)پایــان   The end of the philosophy of religion عنــوان 
فلســفۀ دیــن( مطــرح می شــود. مجموعــه  رویکردهــا و مواضــع را 
در 4 دســته قــرار دادیــم و یــک بــه یــک ایــن مــوارد را بررســی 
کــرده و پیــش می رویــم و مواضــع را روشــن تر می ببینیــم. یــک 
بخشــی را هــم مفصل تــر از میــان ایــن مواضــع صحبــت می کنــم 
کــرد و دفــاع  کــه از چــه موضعــی دفــاع خواهــم  گفــت  و خواهــم 
 hard problem مــن مشــروط خواهــد بــود. دفــاع مــن مشــروط بــه
کــه   Problems کنــار دســتۀ دیگــری از فلســفه دیــن اســت در 
می شــود در واقــع آنهــا را soft problems دانســت. دفــاع مــن 

مشــروط اســت بــه اینکــه بــه ایــن hard problem بــه شــکل 
کنیــم. مــن از موضــع تــداوم وضــع موجــود دفــاع  جــدی فکــر 
می کنــم منتهــا بــه شــکل مشــروح ممکــن اســت اینگونــه تلقــی 
بــا  می کنــم  ترســیم  مــن  کــه  موجــودی  وضــع  ایــن  کــه  شــود 
کــه دیگــران تحــت عنــوان پایــان فلســفۀ دیــن بــه بحــث  نکاتــی 
آنهــا به گونــه ای  گذاشــتند حرفــی یکســان اســت؛ یعنــی همــۀ 
گرفتــن  از  ابایــی  مــن  هســتند.  دیــن  فلســفۀ  در  تغییرخواهــی 
گــر بشــود ایــن را بــه شــکل یــک  چنیــن نتیجــه ای نــدارم؛ یعنــی ا
کــه  کســانی  کــه همــۀ دغدغه هــا و ماحظــات  موضعــی درآورد 
ــه قلــم بردنــد را ذیــل ایــن موضــع جمــع  در ایــن حــوزه دســت ب

کنــم.  کــرد مــن می توانــم بــا آن همراهــی 
بــرای اینکــه درمــورد hard problem به طــور شــفاف تر حــرف 
کــه  آثــار صاحبــان یکــی از تندتریــن مواضــع،  بزنیــم یکــی از 
یکــی از شــفاف ترین مواضــع هنجــاری یــا تجویــزی در حــوزۀ 
پایــان فلســفۀ دیــن را دارد بــا هــم مــرور می کنیــم تــا ببینیــم چیــزی 
کــه مــد نظــر مــن اســت چقــدر می توانــد معنــای روشــنی بــه خــود 

بگیــرد.
احتمــالا  می کنیــم  صحبــت  فلســفه  پایــان  درمــورد  وقتــی 
از  وقتــی  یــک جایــی  بــه دو شــکل فهمیــد.  را  ایــن  می شــود 
پایــان فلســفۀ دیــن حــرف می زنــم مقصــود مــن ممکــن اســت 
اســت.  رســیده  خــود  پایــان  بــه  دیــن  فلســفۀ  کــه  باشــد  ایــن 
وقتــی از ایــن صحبــت می کنــم منظــور مــن یــک شــکل ســادۀ 
یــم.  غیرفلســفی دارد؛ یعنــی اینکــه مــا دیگــر فلســفۀ دیــن ندار
خــب ایــن حــرف، حرفــی جدی گرفتنــی نیســت بــرای اینکــه 
ــت. ــفی نیس ــث فلس ــتۀ بح ــی شایس ــم و حرف کنی ــت  ازآن صحب
که عبارت فلســفۀ  امــا یــک معنــای توصیفــی دیگر این اســت 
کــه دچــار تناهــی  دیــن بــه پایــان رســیده اســت بــه ایــن معناســت 
امکانــات شــده اســت. وقتــی از تناهــی امکانــات در موضــوع 
فلســفۀ دیــن صحبــت می کنیــم یعنــی اینکــه یــک ظرفیت هــا و 
ــه  ک ــود دارد  ــش وج ــرای پژوه ــوع ب ــن موض ــر ای ــی دربراب امکانات
کــه در خــور  همــۀ ایــن امکان هــا محقــق شــده اند. یعنــی چیــزی 
پژوهــش باشــد وجــود نــدارد، همــۀ موضوعــات حــل شــده اند 
کرده انــد یــا به نحــوی فیصلــه پیــدا  یــا یــک اســتقراری پیــدا 
کــه بــاز مــا خیلــی حامــی جــدی  کرده انــد. ایــن یــک ادعاســت 
گرچــه ایــن حــرف از نظــر فلســفی  بــرای ایــن ادعــا نمی بینیــم؛ ا
گــر  گرفتــه شــود وا حــرف به جایــی اســت و می توانــد جــدی 
کنــد ممکــن اســت بتوانــد دفاعــی  کســی بخواهــد از آن دفــاع 
کــه بــه شــکل جــدی و روشــن  کســی را  از آن بکنــد؛ ولــی مــن 
کــرده باشــد نمی شناســم یــا او  و شــفاف دراین بــاره صحبــت 

خیلــی شــفاف موضــع خــود را مطــرح نکــرده اســت. 
ایــن  اینکــه  به رغــم  توصیفــی  معنــای  ایــن  از  مــن  بنابرایــن 
معنــای دوم را جــدی می گیــرم می گــذرم. مادامــی می توانیــم از 
ــد  کن ــعی  ــی س کس ــد و  کن ــدا  ــدی پی ــع ج ــه مداف ک ــم  ی آن بگذر
کنــد و دلایلــی را بــه نفــع آن  صورت بنــدی دقیقــی از آن ارائــه 
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ــات فلســفۀ دیــن دچــار تناهــی شــده و دیگــر  کــه امکان ــاورد  بی
کــه  هیــچ امــکان جدیــدی وجــود نــدارد و منطقــاً درســت نیســت 

ــارۀ آن بحــث شــود. درب
می خواهــم  کــه  اســت  موضعــی   4 ماجــرا  تجویــزی  جنبــۀ 
پیرامونشــان حــرف بزنــم و همــه ذیــل ایــن قــرار می گیرنــد و ایــن 
گــر از مواضــع تحویــزی  کــه ا کنــم  کیــد  را هــم بــه عنــوان نکتــه تأ
را  خــود  توصیفــی  موضــع  ایــن  کــه  چه بســا  می زنیــم  حــرف 
ایــن  یعنــی  چــه؟  یعنــی  می دهــد  نشــان  تجویــزی  موضــع  در 
کــه بــدون یــک توصیــف یــا  مواضــع تجویــزی این طــور نیســتند 
یــک موضــع توصیفــی اتفــاق افتــاده باشــند. اینجــا می توانیــم 
ــز در شــکل  مســئلۀ خــود را در قالــب یــک بایــد یــا هنجــار و نی
یــم. ایــن 4 موضــع را در 4 دســته  منظم تــری بــه بحــث بگذار

می توانیــم قــرار دهیــم.
وضــع  تــداوم  اســت.  موجــود  وضــع  تــداوم  بحــث  یکــی 
موجــود بــه چــه معناســت؟ وضــع موجــود را مــن وضــع دینامیــک 
قابل تغییــر  و  متحــول  می توانــد  دینامیکــی  وضــع  می دانــم؛ 
ــداد  ــار انس ــا را دچ ــد فض ــه بخواه ک ــی  ــا عوامل ــل ی ــد و عام باش
یــادی ایــن فضــا متغیــر و متنــوع هــم  یــم. تــا حــدود ز کنــد ندار
بــوده اســت. بنابرایــن می توانــد بــا ایــن منطــق درونــی خــود مثــل 
خیلــی از شــاخه های دیگــر علــم و شــاخه های دیگــر فلســفه 
کــه مــا  بــه راه خــود ادامــه دهــد و تغییــرات این طــور نیســتند 
کــه تــا اینجــا ایــن بــوده و بعــد از ایــن بــه  مرزهــای دقیــق بکشــیم 
بعــد ایــن نمی توانــد باشــد. در ایــن فضــا مــن احســاس می کنــم 
ــا عمــدی نیســت.  ــدارد ی ــا ن ــزی وجــود نداشــته ی کــه چنیــن چی
کنیــم و  بنابرایــن از ایــن می توانیــم به عنــوان یــک موضــع دفــاع 
ــم  ــداوم وضــع موجــود حــرف می زنی ــی از ت ــه وقت ک ــم  کنی دقــت 
از اصــرار بــر ثبــات یــا ایســتایی حــرف نمی زنیــم. وضــع موجــود 
بــا وضــع ثابــت یــا ایســتا فــرق می کنــد؛ یعنــی وضــع موجــود را بــه 
معنــای وضــع ایســتا در نظــر نگیریــم. ایــن را می توانیــم به عنــوان 
کنیــم. چــرا  یــک موضــع در بحــث پایــان فلســفۀ دیــن، بحــث 
کنــد؟ چــون وضــع موجــود  نبایــد بــه شــکل تجویــزی پایــان پیــدا 
کــه هســت امــکان  وضــع فاجعه بــاری نیســت. در هــر وضعیتــی 

تحــول و تغییــر در آن وجــود دارد.
ســه موضــع دیگــر خیلــی شــفاف از پایــان فلســفۀ دیــن بــه 
کلمــه صحبــت می کننــد. یــک موضــع، موضــع  معنــای تجویــزی 
کــه عمــدۀ بحث هــا، مخصوصــاً در شــکل  کیــس اســت  کا تیرا
کار آقای  کــه امــروز دربــاره آن بحــث می شــود، بــا  معاصرتــر خــود 
کــه مــا باید  کیــس آغــاز شــد حــرف ایشــان اجمــالاً ایــن بــود  کا تیرا
کنونــی را بــه معنــای تحلیلــی می تــوان در  کنونــی، ایــن  بــه فلســفۀ 
گرفــت، بایــد پایــان دهیــم و بــه ســمت فلســفۀ دیــن قــاره ای  نظــر 

یــا فلســفۀ دیــن معاصــر برویــم و درمــورد آن صحبــت  کنیــم.
ــی  کنون ــه شــکل  ــه فلســفۀ دیــن ب ک موضــع دیگــر ایــن اســت 
کامــاً بازســازی شــود؛ یعنــی از مرحلــۀ  کنــد و از نــو  پایــان پیــدا 
هدف گــذاری ایــن بازســازی شــروع و همــه اجــزا و عناصــر را در 

بــر می گیــرد وحتــی خــود تصــور مــا از موضــوع نیــز بایــد تغییــر 
کــه از آن صحبــت می شــود بــه ایــن  کنــد. بنابرایــن پایانــی  پیــدا 
کنونــی و موجــود یــک نقطــۀ  معناســت؛ یعنــی بــرای فلســفۀ دیــن 
کامــاً جدیــد، حتــی  پایــان در نظــر بگیریــم و یــک فلســفۀ دیــن 

در مرحلــۀ موضــوع، تأســیس شــود.
دربــارۀ ایــن دو موضــع قبــل، در اینجــا شــاید بتــوان ایــن تصــور 
کلمــه  کــه بیــش از آنکــه از پایــان بــه معنــای حقیقــی  را داشــت 
حــرف بزنــم مــن در واقــع از تغییــر و لــزوم تغییــر حــرف می زنــم. 
کــرده باشــید؛  گــر شــما مســئلۀ خــود را بــا الفــاظ حــل  مخصوصــاً ا
کــه مــا بر  کــرده باشــید و بگوییــد  یعنــی بــا لفــظ فلســفۀ دیــن حــل 
کنــد، لفــظ بمانــد، محتــوا  یــم. پــس تغییــر  ســر الفــاظ دعــوا ندار
حقیقــت  در  تغییــر  به عنــوان  می تــوان  را  ایــن  بمانــد.  کامــا 
کــرد و ایــن عنــوان پایــان را یــک عنــوان  یــادی لحــاظ  تاحــدود ز
کــه می خواهــد جلــب توجــه  ــوودی و دراماتیــک دانســت  هالی

کنــد؛ ولــی در عمــل دعــوت بــه تغییــر اتفــاق می افتــد.
کــه موضعــی شــفاف تر و صریح تــر اســت ایــن   ، موضــع دیگــر
کــه دیگــر بحــث تغییــر را نــدارد؛ یعنــی  ایــن موضــوع علی  اســت 
ــا هــر ســبک و  کــه فلســفۀ دیــن ب ــد  الادعــا از ایــن حــرف می زن
ســیاقی و بــا هــر شــکلی، چــه شــکل موجــود و چــه شــکل آرمانی، 
کادمــی اساســاً حــذف و زدوده شــود. موضــع  بایــد از ســاحت آ
کیــس و موضــع ســوم، موضــع آقــای نپــر اســت  کا دوم، موضــع ترا
کــه پــروژۀ امــروز ایشــان همیــن اســت و از آن دفــاع می کننــد. 
کــه صراحتــاً از پایــان  موضــع چهــارم موضــع جــان لافتــس هســت 

فلســفۀ دیــن، بــه هــر شــکلی از آن، صحبــت می کننــد. 

کیس: کا موضع آقای ترا
محقــق  دیــن  فلســفۀ  بــه  کیــس  کا ترا آقــای  محــوری  نقــد 
کانــون فلســفۀ دیــن تئودیســه اســت و از طــرف  کــه  ایــن اســت 
آن  بــرای  یعنــی  علمــی؛  هنجارهــای  بــر  اســت  مبتنــی  دیگــر 
صــدق، منطقــی بــودن و عقانیــت مهــم اســت و بــر اســاس 
کــه ایشــان   گفــت  ایــن هنجارهــا عمــل می کنــد. لــذا می تــوان 
کــه فلســفۀ دیــن موجــود تاحــدود  گذاشــته  پیش فــرض را بــر ایــن 
یــادی همــان فلســفۀ تحلیلــی دیــن اســت و فلســفۀ تحلیلــی  ز
بــه یــک قرائــت علــم زده تحویــل  را ایشــان پیشــاپیش  دیــن 
بــرده اســت. دوســتان می داننــد در خــود حــوزۀ فلســفۀ تحلیلــی، 
کشــن قابل دفاعــی  کشــن، معلــوم نیســت خیلــی ریدا ایــن ریدا
کاریکاتــوری  کیــس تاحــدودی تصویــری  کا باشــد و تصویــر ترا
از فلســفۀ تحلیلــی و فلســفۀ تحلیلــی دیــن اســت. نکتــۀ ایــن 
کــه یــک  گــر مــا موضــوع فلســفۀ دیــن را،  کــه ا ماجــرا ایــن اســت 
واقعیــت دیگــر و متعالــی اســت، در نظــر بگیریــم، اساســاً انتظــار 
کــه در پارادایــم  کــه از حــوزه ای از فلســفه ورزی  نابجایــی اســت 
کــه از پــس چنیــن  ســاینس قــرار می گیــرد توقــع داشــته باشــیم 
کنــش  کــه در متــن عمــل دینــی و در  موضوعــی بــر بیایــد. آنچــه 
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دفاعیه پــرداز  کــه  باشــم  داشــته  دینــی  فلســفۀ  مــن  کــه  دارد 
ــی مــن از یــک موضــع الحــادی و ضــد تئودیســه و  نباشــد؟ یعن
ضــد دفاعیه هــا بنویســم؟ در شــکل آرمانــی وظیفــه چیســت؟ 
ــا در  ــه م ک ــه پژوهش هایــی  ک ــد  ــی ایشــان می گوی در شــکل آرمان
فلســفۀ دیــن انجــام می دهیــم نهایتــاً منجــر بــه بــه دســت آوردن 
درونــی  ســازگاری  کــه  می شــود  فرضیه هایــی  از  مجموعــه ای 
دارنــد امــا حکایــت از هیــچ واقعــی نمی کننــد. بنابرایــن ایــن 
کــه بــه وجــود می آیــد شــبیه یــک فانتزی پــردازی بــزرگ  اتفاقــی 
کنیــم. اســت. نســبت ها را مشــخص و بعــد دلایــل ایشــان را بیــان 
می توانــد  کیــس  کا ترا رویکــرد  بــه  ایشــان  رویکــرد  نســبت   
در  موجــود  دیــن  فلســفۀ  مشــکل  کــه  باشــد  این طــور 
تئودیســه ورزی یــا در دفاعیه پــردازی و بهره گیــری از هنجارهــای 
کــه اساســاً هیاهــو بــر ســر هیــچ  علمــی نیســت. مشــکل ایــن اســت 
کــه نیســت دارد حــرف  و فانتزی پــردازی اســت و دربــارۀ چیــزی 
کــه درســت نیســت در  ــد  ــزی حــرف می زن ــارۀ چی ــد و درب می زن

مــوردش حــرف بزنیــم.
ــور  ــوان این ط ــم می ت ــر ه ــه نپ ــان ب ــرد ایش ــبت رویک ــارۀ نس درب
گذشــته  کــه  کــرد و حــرف ایشــان می توانــد ایــن باشــد  صحبــت 
نیســت  هــم  روش  در  نیســت،  موضــوع  در  مشــکل  اینکــه  از 
ــت.  ــرداز اس ــفه فانتزی پ ــاز فلس ــم ب ــه ای ه ــکل حرف ــه در ش بلک
ــود را  ــب خ ــاً مخاط ــان اساس ــه ایش ک ــت  ــن اس ــان ای ــل ایش دلای
کســانی  را  خــود  مخاطــب  صراحتــاً  نمی دانــد،  خدابــاوران 
کار  کــه ملحــد هســتند، به این دلیــل هــم به نظــر ایــن  می دانــد 
کســی در جــواب اینکــه فلســفۀ دیــن  کــه  را انجــام می دهــد 
موجــود محقــق دفاعیه پــرداز اســت نگویــد مــا دفــاع نمی کنیــم. 
کســی  کســی برهــان بــرای اثبــات وجــود خداونــد مــی آورد،  مثــاً 
کــه اینهــا  از ســازگاری علــم و دیــن دفــاع می کنــد مــا می نویســیم 
نــدارد؛  وجــود  خدایــی  کــه  می نویســیم  مــا  نیســتند،  ســازگار 

یعنــی از موضــع مقابــل بــه آن نــگاه می کنیــم.
گویــی مــا در فضایــی  گفتــه می شــود تــو   بنابرایــن وقتــی چنیــن 
ــن  ــت ذه ــارۀ سرش ــارۀ اراده آزاد و درب ــا درب گوی ــتیم.  ــابه هس مش
کــه یــک بحثــی در فلســفۀ ذهــن اســت و  گویــا  بحــث می کنیــم. 
گاهــی صحبــت می کنیــم. بــه دو دســته تقســیم شــده ایم  دربــارۀ آ
کــه می گوینــد حــالات ذهنــی تحویل پذیــر هســتند؛ مثــاً  کســانی 
کســانی می گوینــد بــه حــالات فیزیکــی تحویل پذیــر نیســتند. 
کــه آنهــا در آن فضــا بحــث می کننــد فلســفۀ دیــن هــم  همان طــور 
کامــاً  کنــد. مــن فکــر می کنــم ایشــان  می توانــد در اینجــا بحــث 
کــه  کســانی قــرار می دهنــد  هوشــمندانه و عمــداً مخاطبانشــان را 
ــه  ک ــد  ــرادی بودن ــته اف ــان از دس ــد و ایش ــد و ملحدن ــاور ندارن ب
ــاحت  ــته از س ــن رش ــذف ای ــه ح ــت ب ــجاعانه دس ــان ش خودش
از  مشــخصاً  و  اســت  ایــن  ایشــان  هــدف  بزننــد.  کادمیــک  آ
کــه در دانشــگاه ســکولار ایــن رشــته  ایــن صحبــت می کننــد 
ایــن صحبــت  از  و مشــخصاً  باشــد  نمی توانــد وجــود داشــته 

ــت. ــفه اس ــن، شبه فلس ــفۀ دی ــه فلس ک ــد  می کن

 ببینیــم ایشــان بــرای ایــن ادعــا چــه دلایلــی دارد و چطــور 
به نفــع ایــن مدعــا اســتناد می کنــد. ده دلیــل را ایشــان در فصلــی 
کــه حــرف مــن هــم همیــن  کتــاب صــورت بنــدی می کننــد  از 

اســت.
ل اول: علم دائماً در فلسفۀ دین خدشه می کند.   استدلا

خــب چــرا از یــک فرااســتقرا اســتفاده نکنیــم. شــما در واقــع 
ــی در دیــن متناســب  ــد، تغییرات ــه می کنی یــک فلســفۀ دیــن ارائ
ــد. تغییراتــی مثــاً در فعــل الهــی،  ــا آن تغییــرات اتفــاق می افت ب
در مســئلۀ مــرگ و زندگــی و مســائل پــس از مــرگ اتفــاق می افتــد 
و شــروع بــه ایجــاد تغییــر در فلســفۀ دیــن شــما می کنــد. ایــن 
گــر چنیــن اســت، چــرا  گذاشــتن اســت. ا گام بــه پــس  به گونــه ای 
گویــا اینجــا بــاز  گذاشــته نشــود؟  کنــار  فلســفۀ دیــن بــرای همیشــه 
مــا دعــوت بــه داشــتن یــک فرااســتقرای بدبینامــه می شــویم؛ 
یــک  و  داشــته ایم  دیــن  فلســفۀ  یــک  کــه  شــکل  ایــن  بــه 
سیســتم پردازی انجــام داده ایــم و یــک تحــول علمــی بــه وجــود 
یــۀ فرگشــتی مطــرح شــده، مکانیــک  آمــده اســت. بــرای مثــال نظر
کوانتومــی مطــرح شــده، تغییــری در زمین شناســی  وشــاخه های 
مختلــف علــم ایجــاد شــده اســت و مــا متناســب بــا آنهــا دســت 
بــه تغییــر می زنیــم. از صحنــه دور می ایســتیم و همــه را بــا هــم در 
گویــا یــک بــازی اتفــاق می افتــد. یــک تغییــر  گیریــم.  نظــر مــی 
گــر  کنیــم؟ ا کــه مــا از آن دفــاع  کــه  یــا یــک اصــاح، ایــن چیســت 
کــه هــر  کنیــم بایــد در ادامــه منتظــر ایــن باشــیم  بدبینانــه تلقــی 
بــار دوبــاره science تغییــر می کنــد و هــر بــار فلســفۀ دیــن بایــد 

دچــار تغییــر شــود. 
اینکــه  بــرای  دارد  وجــود  مهــم  پیش فــرض  دو  اینجــا  در 
کنــش بــه  ایــن مطلــب فهمیــده شــود. مــن چنــد نکتــه را در وا
ــا فلســفۀ دیــن همــان  کــرده ام. یــک اینکــه آی ایــن ادعــا مطــرح 
ــا  ــی آی ــت؟ یعن ــه ورز اس ــۀ تئودیس ــتم پردازی دفاعیه پردازان سیس
گــر بتوانیــم بین  کــرد؟ ا می تــوان بیــن اینهــا رابطــۀ identity برقــرار 
ــد  ــرف می توان ــن ح ــم ای کنی ــرار  ــۀ identity برق ــک رابط ــا ی اینه
ــر ایــن طــور نباشد،مســئله فــرق  گ ــا ا حــرف مســموعی باشــد. ام
بــرای  موضوعــی  کــه  چرا نیســت  این طــور  کــه  اولاً  می کنــد. 
پژوهش هــای  مختلــف  دوره هــای  در  دارد.  وجــود  پژوهــش 
از  مختلفــی  صورت بندی هــای  و  شــده  انجــام  محتلــف 
گویــا ایشــان دیــن  مســائل دیــن ارائــه شــده اســت. دوم اینکــه 
ــا تلقــی از یــک  ــا ب ــن ی ــا فلســفۀ دی ــن ی ــا سیســتم پردازی دی را ب
کــه ســر خــدای  گویــا همــان بایــی  آمــوزۀ دینــی یکــی می گیــرد و 
رخنه پــوش آمــد اینجــا بایــد ســر ایــن هــم بیایــد. درصورتی کــه 
، تشــبیه فلســفۀ دیــن بــه فلســفه اســت. یعنــی  تشــبیه مناســب تر
ــر ســر یــک فلســفۀ  ــا تغییــرات علمــی همچنــان ب ــا مــا مــدام ب آی
علــم اولیــه، مثــل فلســفۀ علــم پوزیتیویســتی بــه روایــت اولیــۀ آن، 
کــه شــاید  پایمــردی و اصــرار می کنیــم یــا بــه ایــن فکــر می کنیــم 
کــه مــن از علــم ارائــه می کنــم، یــک رخــداد  تصویــر فلســفی 
ایــن  و  دارم  فلســفه  در  کــه  اســت  انســانی  انضمامــی  واقعــی 
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بــا دیــن ارتبــاط  کــه  کســانی  دیــن ورزان و در ذهــن و ضمیــر 
گــرو آن  گــره زده انــد و دلــی در  دارنــد و زلفــی بــا زلــف دیــن 
دارنــد وجــود دارد، حقیقــت و واقعیتــی از ســنخ دیگــر اســت؛ 
ــد معرفــت علمــی در  ــه بن ــد ب ــه نمی توان ک ــی  ــا واقعیت حقیقــت ی
گــر تلقــی شــما از موضــوع ایــن باشــد، ایــن تحلیل هایــی  بیایــد. ا
کــه از  کــردم بــا آن تصویــری  کــه به عنــوان پیش فــرض عــرض 
فلســفۀ تحلیلــی عرضــه شــد، عمــاً شــما را بــه ایــن ســمت ســوق 
ــکل  ــه ش ــن ب ــفۀ دی ــه فلس ک ــد  کنی ــت  ــن صحب ــا از ای ــد ت می ده
به طــرزی  کــه  به این دلیــل  کنــد.  پیــدا  پایــان  بایــد  کنونــی اش 
نابجــا، منطقــی و علمــی اســت و اساســاً دســت آن از دامــان امــر 
ــان  ــوت ایش ــس و دع کی کا ــای ترا ــع آق ــت. موض ــی دور اس متعال
کــه بــه ســراغ شــیوه هایی از فلســفه ورزی در موضــوع  ایــن اســت 

ــا ایــن موضــوع متفــاوت تناســب دارد.  ــه ب ک ــم  دیــن بروی
کیــس را متهــم بــه ایــن  کا آقــای نپــر در جایــی موضــع آقــای ترا
ــن  ــان را آورد ه ام و م ی ــن جر ــه ای ــبیه ب ــزی ش ــن چی ــه م ک ــد  می کن
آرام آرام در  آقــای نپــر بگویــم و  هــم می توانــم ایــن را در مــورد 

کــرد. مــورد آن صحبــت خواهــم 
کیــس درایــن اثــر از پایــان  کا کــه آقــای ترا  ایشــان می گویــد 
ماجــرا  پــس  از  اثــر  متــن  در  امــا  دیــن حــرف می زنــد  فلســفۀ 
تصویــر  نــه  فرض هــا  پیــش  ایــن  از  دفــاع  یعنــی  نمی آیــد؛  بــر 
درســتی از واقعیــت فلســفۀ دیــن موجــود می دهــد و نــه اینکــه 
بــه مــا می گویــد دقیقــاً ایــن فلســفۀ دیــن جدیــد چیســت و اینکــه 
ــه آن موضــوع تســلط  ــم ب ــاره ای مــا می توانی چطــور در فضــای ق
کنیــم و فلســفه ورزی دقیــق در آن حــوزه داشــته باشــیم.  پیــدا 
ایشــان  می بیننــد.  دیگــری  جــای  در  را  مشــکل  ایشــان 
کــه فلســفۀ دیــن موجــود در ایــن  مشــکل را در ایــن می بیننــد 
تئودیســه ورزی خــود دفاعیه پــرداز اســت و ازقضــا مشــکل در 
کافــی بــه هنجارهــای عقانیــت صــرف  کــه به انــدازۀ  ایــن اســت 
اتفاقــاً  نیســت.   scientific کافــی  به انــدازۀ  و  توجــه نمی کنــد 
کــه scientific اســت بلکــه مشــکل ایــن  مشــکل آن ایــن نیســت 
ــه  ــا ب ــر م گ ــدارد و ا ــود ن ــن را در خ ــی ای کاف ــدازۀ  ــه به ان ک ــت  اس
ســمت آن هنجارهــای اصلــی، مثــل خنثــی بودن،معتبــر بــودن 
و رهــا بــودن از پیش فرض هــای متافیزیکــی برویــم آن وقــت بــا 
کــه در واقــع شایســتگی  شــاخه ای از فلســفه روبــه رو خواهیــم بــود 
کــردن را دارد. امــا فلســفۀ دیــن امــروز از نظــر ایشــان  ادامــه پیــدا 
این طــور نیســت؛ یعنــی در ایــن معنــا  بــا معنــای موضــع اول 
دفاعیه پردازانــه  امــروز  دیــن  فلســفۀ  کــه  دارد  نظــر  ک  اشــترا
کــه آن هنجارهــای علمــی را دقیقــاً  اســت و ایــن مشــکل را دارد 
در خــود نــدارد. منتهــا ادعــای ایشــان را در قالــب دو یــا ســه 
کــه فلســفۀ دیــن اولاً دو  گفــت  جملــه بــه ایــن شــکل می تــوان 
کار را نبایــد انجــام دهــد یــا نبایــد بــه دو شــکل باشــد: یــک  تــا 
کــه درســت  کنــد  اینکــه موضــوع خــود را نبایــد امــر متعالــی تلقــی 
کیــس اســت و دوم اینکــه فلســفۀ دیــن نبایــد  کا خــاف نظــر ترا
ــه ایــن  ــرود و ب ــه ب ــه ســمت سیســتم پردازی های دفاعیه پردازان ب

کنــد. ســمت هــم نبایــد حرکــت 
کنــد؟ بایــد بــه ســمت جرقــه ای  حــال فلســفۀ دیــن بایــد چــه 
شــدن بــرود. بــه چــه معنــا ایشــان ایــن لفــظ را اســتفاده می کنــد؟ 
بایــد  فقــط  و  فقــط  دیــن  فلســفۀ  موضــوع  می گویــد  ایشــان 
خــود  نــه  می دهنــد  ارائــه  طرفیــن  کــه  باشــند  اســتدلال هایی 
کــه ممکــن اســت در ایــن  امــر متعالــی؛ بلکــه اســتدلال هایی 
یــم و بررســی فنــی ایــن اســتدلال ها بایــد موضــوع  حــوزه بیاور
کــه بخشــی از  فلســفۀ دیــن قــرار بگیــرد. ایشــان فکــر می کننــد 
اینجــا  بــه  رفتیــم  بــه ســمت دفاعیه پــردازی  کــه  ایــن مشــکل 
یــادی تصــور مضیقــی از دیــن وجــود  کــه تــا حــدود ز برمی گــردد 
دارد و دیگرانــی از دورۀ معاصــر از ایــن دیــدگاه دفــاع می کننــد 
و شــاید دوســتان اســامی دیگــری بــه ذهنشــان بیایــد، مخصوصــاً 
کــه  کســانی  یــا  می کننــد  کار  شــرقی  فلســفۀ  در  کــه  کســانی 
ــن  ــولاً ای ــت معم ــرقی اس ــان ش ــه از ادی ــن برگرفت ــان از دی تصورش
کــه شــما وارد بحــث رابطــۀ علــم و  بحــث را پیــش می کشــند 
ــه می شــوید  ک ــد و هــر حــوزۀ دیگــری  دیــن، وارد بحــث خداون
کــه در آفریقــا هــم دیــن مردمــان آفریقایــی دیــن  انــگار نــه انــگار 
اســت، دیــن مردمــان ژاپنــی و مردمــان چیــن هــم دیــن اســت، 

ــت.   ــی آن اس ــکل ابراهیم ــه ش ــن ب ــط دی ــه فق ک ــگار  ان
گســترده تری بــه  ایــن موضــوع بایــد بــاز شــود و بایــد نــگاه 
موضــوع داشــته باشــیم و همــۀ عناصــر دخیل در این بررســی های 
فنــی و در شــکل گیری موضــوع بایــد دخیــل شــوند؛ مثــل مســائل 
کنیــم.  نــژادی، جنســیت و فرهنــگ. همــۀ اینهــا را بایــد لحــاظ 
کــه در برابرمــان ترســیم شــد  بــا لحــاظ ایــن ماحظــات، موضــوع 
گرفــت آن وقــت بــا موضعــی جــدی روبــه رو هســتیم و  و شــکل 
آن وقــت ایــن فلســفۀ دیــن شایســتۀ تــداوم اســت. بنابرایــن در 
نهایــت بخــش ســوم ادعــای ایشــان می توانــد بعــد از شکســتن 
ــد  ــه ای نباش ــر حرف گ ــن ا ــفۀ دی ــه فلس ک ــود  ــرح ش ــوری مط این ط

کارش را تمــام شــده دانســت و بــه پایــان برســد.  بایــد 
کــه  حــرف موضــع چهــارم، یعنــی موضــع لاویتــس، ایــن اســت 
کادمیــک نــدارد و شبه فلســفه و دون  اساســاً فلســفۀ دیــن شــأن آ
کــه در آن رشــتۀ فلســفه دیــن باشــد. ادعــا  شــأن دانشــگاه اســت 

ایــن اســت.
از نظر ایشــان فلســفۀ دین در شــکل موجود خود تئودیســه ورز 
کادمــی  آ ســاحت  از  بایــد  بنابرایــن  اســت  دفاعیه پــرداز  و 
حــذف شــود. یعنــی بی طــرف بــودن )impartiality(، خنثــی 
کادمــی  بــودن )neutrality(  و ... ویژگی هــای اصلــی فضــای آ
انجــام  آن  در  پژوهــش  کــه  کادمیــک  آ محیــط  کــه  هســتند 
می شــود بایــد بــا آن هنجارهــای صــدق و هنجارهــای علمــی 
انجــام شــود. پــس چــون ایــن هنجارهــا را فلســفۀ دیــن امــروز 
کادمــی حــذف شــود. شــکل موجــود  ــد از ســاحت آ ــدارد بای ن
آن بایــد حــذف شــود امــا آیــا شــکل آرمانــی آن نیــز بایــد حــذف 
کنیــم. شــکل  شــود؟ ایــن را بایــد بــا موضــع آقــای نپــر مقایســه 
اشــکالی  باشــد. چــه  اســت دفاعیه پــرداز  آن ممکــن  موجــود 
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دفاعیه پــرداز  کــه  باشــم  داشــته  دینــی  فلســفۀ  مــن  کــه  دارد 
ــی مــن از یــک موضــع الحــادی و ضــد تئودیســه و  نباشــد؟ یعن
ضــد دفاعیه هــا بنویســم؟ در شــکل آرمانــی وظیفــه چیســت؟ 
ــا در  ــه م ک ــه پژوهش هایــی  ک ــد  ــی ایشــان می گوی در شــکل آرمان
فلســفۀ دیــن انجــام می دهیــم نهایتــاً منجــر بــه بــه دســت آوردن 
درونــی  ســازگاری  کــه  می شــود  فرضیه هایــی  از  مجموعــه ای 
دارنــد امــا حکایــت از هیــچ واقعــی نمی کننــد. بنابرایــن ایــن 
کــه بــه وجــود می آیــد شــبیه یــک فانتزی پــردازی بــزرگ  اتفاقــی 
کنیــم. اســت. نســبت ها را مشــخص و بعــد دلایــل ایشــان را بیــان 
می توانــد  کیــس  کا ترا رویکــرد  بــه  ایشــان  رویکــرد  نســبت   
در  موجــود  دیــن  فلســفۀ  مشــکل  کــه  باشــد  این طــور 
تئودیســه ورزی یــا در دفاعیه پــردازی و بهره گیــری از هنجارهــای 
کــه اساســاً هیاهــو بــر ســر هیــچ  علمــی نیســت. مشــکل ایــن اســت 
کــه نیســت دارد حــرف  و فانتزی پــردازی اســت و دربــارۀ چیــزی 
کــه درســت نیســت در  ــد  ــزی حــرف می زن ــارۀ چی ــد و درب می زن

مــوردش حــرف بزنیــم.
ــور  ــوان این ط ــم می ت ــر ه ــه نپ ــان ب ــرد ایش ــبت رویک ــارۀ نس درب
گذشــته  کــه  کــرد و حــرف ایشــان می توانــد ایــن باشــد  صحبــت 
نیســت  هــم  روش  در  نیســت،  موضــوع  در  مشــکل  اینکــه  از 
ــت.  ــرداز اس ــفه فانتزی پ ــاز فلس ــم ب ــه ای ه ــکل حرف ــه در ش بلک
ــود را  ــب خ ــاً مخاط ــان اساس ــه ایش ک ــت  ــن اس ــان ای ــل ایش دلای
کســانی  را  خــود  مخاطــب  صراحتــاً  نمی دانــد،  خدابــاوران 
کار  کــه ملحــد هســتند، به این دلیــل هــم به نظــر ایــن  می دانــد 
کســی در جــواب اینکــه فلســفۀ دیــن  کــه  را انجــام می دهــد 
موجــود محقــق دفاعیه پــرداز اســت نگویــد مــا دفــاع نمی کنیــم. 
کســی  کســی برهــان بــرای اثبــات وجــود خداونــد مــی آورد،  مثــاً 
کــه اینهــا  از ســازگاری علــم و دیــن دفــاع می کنــد مــا می نویســیم 
نــدارد؛  وجــود  خدایــی  کــه  می نویســیم  مــا  نیســتند،  ســازگار 

یعنــی از موضــع مقابــل بــه آن نــگاه می کنیــم.
گویــی مــا در فضایــی  گفتــه می شــود تــو   بنابرایــن وقتــی چنیــن 
ــن  ــت ذه ــارۀ سرش ــارۀ اراده آزاد و درب ــا درب گوی ــتیم.  ــابه هس مش
کــه یــک بحثــی در فلســفۀ ذهــن اســت و  گویــا  بحــث می کنیــم. 
گاهــی صحبــت می کنیــم. بــه دو دســته تقســیم شــده ایم  دربــارۀ آ
کــه می گوینــد حــالات ذهنــی تحویل پذیــر هســتند؛ مثــاً  کســانی 
کســانی می گوینــد بــه حــالات فیزیکــی تحویل پذیــر نیســتند. 
کــه آنهــا در آن فضــا بحــث می کننــد فلســفۀ دیــن هــم  همان طــور 
کامــاً  کنــد. مــن فکــر می کنــم ایشــان  می توانــد در اینجــا بحــث 
کــه  کســانی قــرار می دهنــد  هوشــمندانه و عمــداً مخاطبانشــان را 
ــه  ک ــد  ــرادی بودن ــته اف ــان از دس ــد و ایش ــد و ملحدن ــاور ندارن ب
ــاحت  ــته از س ــن رش ــذف ای ــه ح ــت ب ــجاعانه دس ــان ش خودش
از  مشــخصاً  و  اســت  ایــن  ایشــان  هــدف  بزننــد.  کادمیــک  آ
کــه در دانشــگاه ســکولار ایــن رشــته  ایــن صحبــت می کننــد 
ایــن صحبــت  از  و مشــخصاً  باشــد  نمی توانــد وجــود داشــته 

ــت. ــفه اس ــن، شبه فلس ــفۀ دی ــه فلس ک ــد  می کن

 ببینیــم ایشــان بــرای ایــن ادعــا چــه دلایلــی دارد و چطــور 
به نفــع ایــن مدعــا اســتناد می کنــد. ده دلیــل را ایشــان در فصلــی 
کــه حــرف مــن هــم همیــن  کتــاب صــورت بنــدی می کننــد  از 

اســت.
ل اول: علم دائماً در فلسفۀ دین خدشه می کند.   استدلا

خــب چــرا از یــک فرااســتقرا اســتفاده نکنیــم. شــما در واقــع 
ــی در دیــن متناســب  ــد، تغییرات ــه می کنی یــک فلســفۀ دیــن ارائ
ــد. تغییراتــی مثــاً در فعــل الهــی،  ــا آن تغییــرات اتفــاق می افت ب
در مســئلۀ مــرگ و زندگــی و مســائل پــس از مــرگ اتفــاق می افتــد 
و شــروع بــه ایجــاد تغییــر در فلســفۀ دیــن شــما می کنــد. ایــن 
گــر چنیــن اســت، چــرا  گذاشــتن اســت. ا گام بــه پــس  به گونــه ای 
گویــا اینجــا بــاز  گذاشــته نشــود؟  کنــار  فلســفۀ دیــن بــرای همیشــه 
مــا دعــوت بــه داشــتن یــک فرااســتقرای بدبینامــه می شــویم؛ 
یــک  و  داشــته ایم  دیــن  فلســفۀ  یــک  کــه  شــکل  ایــن  بــه 
سیســتم پردازی انجــام داده ایــم و یــک تحــول علمــی بــه وجــود 
یــۀ فرگشــتی مطــرح شــده، مکانیــک  آمــده اســت. بــرای مثــال نظر
کوانتومــی مطــرح شــده، تغییــری در زمین شناســی  وشــاخه های 
مختلــف علــم ایجــاد شــده اســت و مــا متناســب بــا آنهــا دســت 
بــه تغییــر می زنیــم. از صحنــه دور می ایســتیم و همــه را بــا هــم در 
گویــا یــک بــازی اتفــاق می افتــد. یــک تغییــر  گیریــم.  نظــر مــی 
گــر  کنیــم؟ ا کــه مــا از آن دفــاع  کــه  یــا یــک اصــاح، ایــن چیســت 
کــه هــر  کنیــم بایــد در ادامــه منتظــر ایــن باشــیم  بدبینانــه تلقــی 
بــار دوبــاره science تغییــر می کنــد و هــر بــار فلســفۀ دیــن بایــد 

دچــار تغییــر شــود. 
اینکــه  بــرای  دارد  وجــود  مهــم  پیش فــرض  دو  اینجــا  در 
کنــش بــه  ایــن مطلــب فهمیــده شــود. مــن چنــد نکتــه را در وا
ــا فلســفۀ دیــن همــان  کــرده ام. یــک اینکــه آی ایــن ادعــا مطــرح 
ــا  ــی آی ــت؟ یعن ــه ورز اس ــۀ تئودیس ــتم پردازی دفاعیه پردازان سیس
گــر بتوانیــم بین  کــرد؟ ا می تــوان بیــن اینهــا رابطــۀ identity برقــرار 
ــد  ــرف می توان ــن ح ــم ای کنی ــرار  ــۀ identity برق ــک رابط ــا ی اینه
ــر ایــن طــور نباشد،مســئله فــرق  گ ــا ا حــرف مســموعی باشــد. ام
بــرای  موضوعــی  کــه  چرا نیســت  این طــور  کــه  اولاً  می کنــد. 
پژوهش هــای  مختلــف  دوره هــای  در  دارد.  وجــود  پژوهــش 
از  مختلفــی  صورت بندی هــای  و  شــده  انجــام  محتلــف 
گویــا ایشــان دیــن  مســائل دیــن ارائــه شــده اســت. دوم اینکــه 
ــا تلقــی از یــک  ــا ب ــن ی ــا فلســفۀ دی ــن ی ــا سیســتم پردازی دی را ب
کــه ســر خــدای  گویــا همــان بایــی  آمــوزۀ دینــی یکــی می گیــرد و 
رخنه پــوش آمــد اینجــا بایــد ســر ایــن هــم بیایــد. درصورتی کــه 
، تشــبیه فلســفۀ دیــن بــه فلســفه اســت. یعنــی  تشــبیه مناســب تر
ــر ســر یــک فلســفۀ  ــا تغییــرات علمــی همچنــان ب ــا مــا مــدام ب آی
علــم اولیــه، مثــل فلســفۀ علــم پوزیتیویســتی بــه روایــت اولیــۀ آن، 
کــه شــاید  پایمــردی و اصــرار می کنیــم یــا بــه ایــن فکــر می کنیــم 
کــه مــن از علــم ارائــه می کنــم، یــک رخــداد  تصویــر فلســفی 
ایــن  و  دارم  فلســفه  در  کــه  اســت  انســانی  انضمامــی  واقعــی 
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اســتعاره های زندگــی روزمــره امــری مربــوط بــه یونــان باســتان 
کند.  کلیتــوس حــق داشــت از اســتعارۀ آتــش اســتفاده  اســت. هرا
کننــد.  دیگــران حــق داشــتند از اســتعاره های مختلــف اســتفاده 
کنیــم؟ آیــا  آیــا مــا در قــرن 21 بــاز بایــد از اســتعاره ها اســتفاده 
کنیــم؟ شایســته اســت  نبایــد ایــن زبــان متافوریــک را حــذف 
ــد؟  کن ــتفاده  ــتعاره ها اس ــده ای از اس ــن پدی ــرای تبیی ــی ب کادم آ
ــد بگوییــد؟  ــۀ ریســمان چــه می خواهی ی بعــد شــما به جــای نظر
بگوییــد؟  می خواهیــد  چــه  ســیاه چاله  و  کرم چالــه  به جــای 
کــه شــأن  کــرد دراین بــاره  کــه بایــد بحثــی اصولــی  گفتــه شــد 
کــه  کادمیــک دقیقــا چیســت. یعنــی مقصــود مــا از چیــزی  آ
و  معیــار  چــه  و  چیســت  اســت  کادمــی  آ شــئونات  مطابــق 

یــم. آن دار ضابطــه ای بــرای 
چــه  از  اصــاً  مــا  کــه  اســت  زبــان  مرحلــۀ  همــه  از  اول   
کنیــم و چــه دفاعیاتــی  تبیین هایــی می توانیــم در اینجــا اســتفاده 
از اینهــا می توانیــم داشــته باشــیم. اینهــا را چگونــه می توانیــم 
اینکــه ممکــن  اتفــاق دیگــر  یــک  کنیــم؟  و مســتدل  معقــول 
اســت مــا دربــارۀ  بعضــی از موضوعــات یــک پیش بینــی داشــته 
کــه مــا در مقــام داوری چــه داوری ای دربــارۀ آن موضــوع  باشــیم 
گرفــت؟ یعنــی مــن یــک  خواهیــم داشــت. آیــا می تــوان تصمیــم 
ایــن  گــر  ا یــاد  ز خیلــی  خیلــی  احتمــال  کــه  دارم  پیش بینــی 
موضــوع بــه بنــد پژوهــش دقیــق در بیایــد نهایتــاً داوری مــا چنیــن 
کــه ایــن مــردود اســت. آیــا از ایــن می توانیــم نتیجــه  خواهــد بــود 
گرفتــن آن درمقــام  کــه راه بــه پژوهــش درآمــدن آن و قــرار  بگیریــم 
ــد ایــن هــم از آن  پژوهــش و فعالیــت پژوهشــی را ببندیــم؟ ببینی
گرفــت و دفــاع  کــه بایــد بــه شــکل اصولــی  تصمیماتــی اســت 
ــم  ــد می کن کی ــاز تأ ــد ب ــت. هرچن ــانی نیس کار آس ــا  ــردن از اینه ک
کــه همــۀ بحث هــا همچنــان می تواننــد ادامــه داشــته باشــند، 
منتهــا ماجــرا اصــاً بــه ایــن ســادگی نیســت؛ چــون ممکــن اســت 
کــه ایــن  یــد  ــاره دلیــل بیاور ــد بعــد دوب شــما پاســخ مثبــت بدهی
یــادی دارد.  چطــور امــکان دارد و در واقــع پیامدهــای خیلــی ز
کادمــی یــک  یــم بــرای آ کــه دار کــه آیــا می شــود وقتــی  بایــد دیــد 
کــرد. یادمــان هــم نــرود  چنیــن تجویــزی می کنیــم اینهــا را تحمــل 
یــم دربــارۀ تجویــز  کــه مــا در یــک فضــای تجویــزی هســتیم و دار
کادمیــک اســت.  ــه محیــط آ ــز ب ــم. اینجــا تجوی حــرف می زنی
که فلســفۀ دین، از نظر موضوعی  ل ســوم این اســت  اســتدلا
یــادی متأثــر و حتــی  فرافرهنگــی و جهانــی نیســت و تاحــدود ز
محــدود بــه مختصــات محلــی و بومــی اســت. مشــخصاً مدنظــر 
کــه ایــن ادیــان  ایشــان فضــای فلســفۀ مســیحی اســت و می گویــد 
و  آفریقایــی  ادیــان  پوســتی،  ســرخ  ادیــان  جنوبــی،  آمریــکای 
کجا هســتند. از ایــن نتیجه  کلمــه  ادیــان شــرقی بــه معنــای دقیــق 
کــه چــون این گونــه اســت پــس بایــد ادعــای فلســفۀ  می گیــرد 
کــه مــن  دیــن را فرامــوش نکنیــم. وزن و اثــر همــۀ ایــن چیزهایــی 
کــه ادعــای بــزرگ ایشــان را  گفتــم موقعــی مشــخص می شــود 
کــه فلســفۀ دیــن، بــه هــر  در نظــر داشــته باشــیم. ادعــا ایــن بــود 

کادمــی حــذف شــود و مــا ایــن را  معنایــی، بایــد از ســاحت آ
گــر آن ادعــای بــزرگ را  در نســبت بــا دیــن در نظــر می گیریــم. ا
کــه  یــم می گوییــم خــب اینهــا ماحظاتــی اســت  در نظــر نگیر
در نظــر می گیریم شــان. ولــی ایشــان می خواهــد از اینهــا ایــن 
کــه در یــک دورۀ تاریخــی خاصــی از یــک  کنــد  را برداشــت 
ــر اســاس مؤلفه هــا و دلایــل مختلفــی  رشــته، تعــدادی از افــراد ب
رویکردهــای  و  رویه هــا  بــا  خــاص  موضوعــات  یک ســری  بــر 
کلــی در  گــر مــا ابعــاد رشــته را بــه شــکل  خــاص متمرکــز شــوند. ا
نظــر بگیریــم، چــرا ایــن ماحظــات بایــد مجــوزی بــرای حکــم 

بــه تعطیلــی ایــن رشــته داشــته باشــند؟ 
کــه در دوره هــای مختلــف تاریخــی، نگاه هــای  مــا می بینیــم 
مختلــف و تمرکزهــای مختلفــی معطــوف بــه مســائل مختلــف 
شــده اســت. بــرای مثــال، در یــک دوره فعالیت هــای علمــی 
عمدتــاً معطــوف بــه یــک مســئلۀ خــاص در فیزیــک اســت. 
کــه اســتعدادها روی  به هرحــال مســئلۀ زمانــه، قــرن و دوره اســت 
آن متمرکــز می شــوند، تاش هــا بــه آن ســمت حرکــت دارنــد و 
ســرمایه گذاری ها روی آن حــوزه انجــام می شــوند و اصــاً چیــز 
به خودی خــود  مســئله  ایــن  چــرا  نیســت.  عجیبــی  و  غریــب 
کــه حکــم بــه تعطیلــی و  بایــد مــا را بــه ایــن ســمت بکشــاند 
کنیــم؟ مــن یــک حکــم را  کادمیــک  حــذف آن از ســاحت آ
کــه تغییرخــواه  کســانی  کــه  عــرض می کنــم مثــل همیــن چیزهایــی 
کــه مــا بیاییــم و آن را بازتــر  هســتند از آن صحبــت می کردنــد 
لی اســت  گــر ایــن اســتدلا کنیــم. ایــن هــم یــک پیشــنهاد اســت. ا
کــه فلســفۀ دیــن  کــه می خواهنــد از آن چنیــن نتیجــه بگیرنــد 
کادمــی حــذف شــود،  شبه فلســفه اســت و بایــد از ســاحت آ

ایــن نتیجــه از آن مقدمــه برنمی آیــد.
کــه دانشــگاه بایــد ســکولار  ل چهــارم ایــن اســت  اســتدلا
کــرده  کنیــز ایمــان  کنونــی عقــل را  باشــد. فلســفۀ دیــن در شــکل 
اســت و فعالیتــی اساســاً ایمان بنیــان اســت. ازایــن رو نبایــد در 
کادمــی جایــی بــرای آن متصــور شــویم. ببینیــد اول  بایــد دیــد  آ
کــه ایشــان ارائــه می کنــد و بعــد بــر اســاس  کــه آیــا ایــن تصویــری 
ــرض  ــاً ف . اص ــر ــا خی ــت ی ــت اس ــد درس ــادر می کن ــم ص آن حک
کــه فــرض اول درســت اســت و  دانشــگاه بایــد ســکولار  کنیــم 
کنونــی خــود واقعــاً عقــل  ــا فلســفۀ دیــن در شــکل  باشــد. امــا آی
آیــا فعالیتــی اساســاً ایمان بنیــاد  کــرده اســت؟  کنیــز ایمــان  را 
کنیــد از انتشــارات  اســت؟ آیــا واقعــا چنیــن اســت؟ مثــاً فــرض 
ناشــران  معتبرتریــن  از  یکــی  کــه  جســت وجو  کنیــم  بلکــول 
کــه در ســطح عمومــی و نــه تخصصــی اثــر چــاپ  جهــان اســت 
کــه مباحــث امــروز فلســفۀ دیــن  می کنــد. می خواهیــم بدانیــم 
مثــل  عمومــی  کتاب هــای  از  یکــی  می خواهیــد  یــا  چیســت 
کنیــد. مــن در فضــای عمومــی صحبــت  companion را تهیــه 
ــارۀ  ــز درب ــت و هیچ چی ــر اس ــه خب ــم چ ــم ببین ــم. می خواه می کن
امــروز  کــه  کســانی  ببینــم  نمی دانــم. می خواهــم  دیــن  فلســفۀ 
ــاب  کت ــک  ــما ی ــد. ش ــه می کنن ــد چ کار می کنن ــن  ــفۀ دی در فلس
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کــه اصــاً شــرایطی را  ــه می دهــم؟ درســت اســت  ــر را ارائ تصوی
گــزاره  بــرای علم بودگــی می دانــم؟ واحــد علــم را چــه می دانــم؟ 
بحــث  اصــاً  می دانــم؟  فرضیــه  می دانــم؟  یــه  نظر می دانــم؟ 
 demarcation ــئلۀ ــاً مس ــه؟ اص ــا ن ــت ی ــت اس ــاداری درس معن
درســت اســت یــا نــه؟ حتــی در ترســیم خــود مســائل، آیــا فلســفۀ 
ایــن حــرف  امــکان و مطلوبیــت  علــم همــراه اســت؟ دربــارۀ 
تحــولات علمــی مطلــوب  به مــوازات  علــم  فلســفۀ  آیــا  بزنیــم. 
کــه ایــن اتفاق بــرای آن  کنــد یــا مطلــوب نیســت  کــه تغییــر  اســت 
کــه علــم به عنــوان یــک  بیفتــد؟ قبــل از ایــن، آیــا ممکــن اســت 
کنــد و فلســفۀ علــم همان طــور  رخــداد انســانی ملمــوس تغییــر 

ــل بمانــد؟ ــل قب مث
در  را  تشــبیه  ایــن  گــر  ا یــم.  بگیر نظــر  در  را  ســؤال  دو  ایــن 
کنشــی دیگــر بــه  یــم آن وقــت پاســخی متفــاوت و وا نظــر بگیر
ایــن جملــۀ اولیــۀ ایشــان خواهیــم داشــت؛ یعنــی از قضــا بــرای 
کــه مثــاً  کــه بــه تصویــری از علــم  فلســفۀ علــم نامطلــوب نیســت 
در ســال 1950 یــا 1960 ارائــه می کــرده چســبیده باشــد و روی 
کنــد؛ یعنــی شــما نمی توانیــد وقتی کــه می خواهیــد  آن اصــرار 
ــن  ــد چنی ــام دهی ــانی انج ــداد انس ــک رخ ــارۀ ی ــفی درب کار فلس
ــه  ک ــد  ــا را ببری ــه ای شــما دســت و پ ــه به گون ک ــد  کنی قاب بنــدی 
همــه چیــز انــدازۀ ایــن تخت خــواب شــما باشــد. شــما بــرای 
یــد تخــت  کنــد دار کــه می خواهــد اســتراحت  یــک شــخصی 
کنید و متناســب  می ســازید. بنابرایــن بایــد آن شــخص را لحــاظ 
بــا آن تخــت بســازید. اول تختتــان را نمی ســازید بعــد شــخص 
کــه ســاخته اید انــدازه  کوتاه تــر بــود، بــا تختــی  گــر بلندتــر یــا  را، ا

کنیــد. 
کــه  کــه بــرای موضوعــی  فلســفه یــک فعالیــت انســانی اســت 
خــود آن هــم ممکــن اســت انســانی باشــد، صورت بنــدی می کنــد 
گــر جایــی مشــکل  و دربــارۀ ابعــاد آن حــرف می زنــد. بنابرایــن ا
وجــود دارد در ایــن فلســفه ورزی اســت. البتــه ایــن می توانــد 
کــه تغییــر  اشــکال محســوب نشــود و از قضــا چیــز خوبــی باشــد 
و قصــد رخنه پوشــی  باشــد  پدیــدۀ متحولــی  آن  و خــود  کنــد 
هــم وجــود نداشــته باشــد. یعنــی هــر روز فلســفۀ دیــن خــود را 
کــه در  کــه بــه مــوازات تغییــری  یــک پدیــده متغیــری بدانــد 
نــگاه مــا، بــر اثــر پژوهش هــای مردم شناســانه، جامعه شناســانه 
و دیگــر حوزه هــا، بــر نــگاه مــا از دیــن پدیــد می آیــد، خــود را 
گــر احســاس می کنیــد  بــه همــان نســبت تغییــر دهــد. جایــی ا
کــه زده  کــه  درســت نیســت، حرفــی  آورده ایــد  لی  را  اســتدلا
کــه  خطاســت و بــر اســاس تصــور غلطــی اســت و آن طبیعیاتــی 
بایــد  مبنــای بحث هــای مابعدالطبیعــی اســت غلــط اســت، 
تغییــر رخ دهــد و فلســفه متحــول شــود. ایــن می توانــد خیلــی 
ــه  ک ــه را  اشــکال محســوب نشــود. مــن ایــن فرااســتقرای بدبینان
کیت  ــم و مســئلۀ شــکا ــم درمــورد عل ــد دوم نوشــتم می توان در بن
قــرار دهــم. مقصــود مــن همیــن بــود. به عــاوه اینکــه نیــاز بــه یــک 
بحــث اصولــی اولیه تــری را دربــارۀ ایــن موضــوع تحدیــد حــدود 

کــه علــم یــا دیــن یــا هــر چیــز دیگــری اســت  فلســفه و موضــوع آن 
وجــود دارد. اصــولاً چــه نســبتی بایــد بیــن اینهــا برقــرار باشــد؟ آیــا 
ــی  ــد؟ یعن ــذار باش ــینی هنجارگ ــکل پیش ــه ش ــد ب ــفه می توان فلس
کنیــد در نســبت فلســفه و علــم، فلســفۀ علــم بایــد شــکل  فــرض 
ــزاره ای  گ ــم  ــاً بگویی ــد. مث ــورم بده ــد و ن ــته باش ــاری داش هنج
کــه  گــزاره ای علمــی اســت  کــه تحقیق پذیــر باشــد.  علمــی اســت 
فلســفه بردار باشــد. آیــا ایــن نســبت درســتی بیــن فلســفه و علــم 
 meta science اســت؟ یــا اینکــه مثــاً مــا بایــد بــه ســمت یــک
کنیــم؟ یعنــی فلســفه را یــک جــای دیگــری ببینیــم و  حرکــت 
کــه ایــن  کنیــم. به نظــر می رســد  نســبت دیگــری بیــن اینهــا برقــرار 
کــه بحــث اصولی تــری  ادعــا وقتــی می توانــد بــه نتیجــه برســد 
کنیــد از دیــدگاه  کــرده باشــیم. مثــاً فــرض  در جــای دیگــری 
کار ســختی  کــه امــروز خیلــی  کــرده باشــیم  هنجــاری بــودن دفــاع 
ــد  کن ــاع  ــان از ایــن دف کســی بخواهــد همچن ــروز  ــر ام گ اســت. ا
science یــا بــرای ســایر  کــه فلســفه می توانــد نورم گــذار بــرای 

کار خیلــی خیلــی ســختی در پیــش دارد.  حوزه هــا باشــد 
کــه فلســفۀ دیــن مســتلزم  ل دوم می گویــد  ایشــان در اســتدلا
کــه پذیــرش  پذیــرش هویاتــی به عنــوان موضــوع بحــث اســت 
اســت.  کادمیــک  آ شــأن  دون  موضــوع  به عنــوان  هویــات  آن 
. خدایــان ادیــان باســتانی، ارواح حیوانــات و چیزهــای دیگــر
 ببینیــد یــک ســوالی در برابــر ایــن اســتدلال بــه وجــود می آیــد 
کنیــم. اینکــه بحــث  بــاز بایــد در جــای دیگــری بحــث  کــه 
کادمــی اســت. یعنــی  کــردن پیرامــون چــه موضوعاتــی در شــأن آ
امــروز  کــه  یــک پدیــده ای مثــل فلوژیســتون  آیــا مثــاً درمــورد 
در دانــش شــیمی و در توضیــح فرآینــد ســوخت ممکــن اســت 
کاربــردی هــم نــدارد و حــذف  کــه  کاربــردی نداشــته باشــد )
گــر قــرار باشــد بحثــی صــورت بگیــرد، عبرتــی  شــده اســت( ا
ــاق  ــث اتف ــن بح ــد ای ــا بای کج ــد  ــی در بیای ــود و الگوی ــه ش گرفت

بیفتــد؟
کــه می توانــد مســئله برانگیز  یــم   به هرحــال یــک موضوعــی دار
کجــا بحــث  باشــد و ارج تاریخــی داشــته باشــد. ایــن را بایــد 
کــدام دکان و بــازار بایــد در ایــن رابطــه بحــث شــود؟  کنیــم؟ در 
کادمــی حــرف بزنیــم،  ضمــن اینکــه مــا بــرای اینکــه دربــارۀ آ
کادمــی فلســفه باشــد، اینکــه چــه  مخصوصــاً وقتی کــه منظــور آ
قــرار بگیرنــد و جــا داشــته  بایــد موضــوع دانــش  موضوعاتــی 
کــه بایــد در بــر اســاس هنجارهــا و ضوابطی  باشــند بحثــی اســت 
گرفتــه شــود. شــما بایــد به گونــه ای  کــه در دســت اســت تصمیــم 
کنیــد  کــه ایــن امــر جامــد نباشــد و مثــاًً  فــرض  تصمیــم بگیریــد 
ــم ایــن  کنی ــر فــرض  گ ــرد. ا ــوی بعضــی از خاقیت هــا را نگی جل
آیــا ایــن موضوعــات بــرای  یــم،  کنــار بگذار وجــوه ایجابــی را 
کــردن هــم شایســتۀ تحقیــق نیســتند؟ بــا چــه معیــاری ایــن را  رد 
کادمــی اســت بــدون اینکــه  کــردن بــه آ می گوییــم؟ ایــن دیکتــه 
کــرده باشــید. شــما شــفاف دربــارۀ ضوابــط و ..اینهــا صحبــت 

از  کــردن  اســتفاده  بگوییــم  کنیــد  فــرض  مثــال،  بــرای   
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اســتعاره های زندگــی روزمــره امــری مربــوط بــه یونــان باســتان 
کند.  کلیتــوس حــق داشــت از اســتعارۀ آتــش اســتفاده  اســت. هرا
کننــد.  دیگــران حــق داشــتند از اســتعاره های مختلــف اســتفاده 
کنیــم؟ آیــا  آیــا مــا در قــرن 21 بــاز بایــد از اســتعاره ها اســتفاده 
کنیــم؟ شایســته اســت  نبایــد ایــن زبــان متافوریــک را حــذف 
ــد؟  کن ــتفاده  ــتعاره ها اس ــده ای از اس ــن پدی ــرای تبیی ــی ب کادم آ
ــد بگوییــد؟  ــۀ ریســمان چــه می خواهی ی بعــد شــما به جــای نظر
بگوییــد؟  می خواهیــد  چــه  ســیاه چاله  و  کرم چالــه  به جــای 
کــه شــأن  کــرد دراین بــاره  کــه بایــد بحثــی اصولــی  گفتــه شــد 
کــه  کادمیــک دقیقــا چیســت. یعنــی مقصــود مــا از چیــزی  آ
و  معیــار  چــه  و  چیســت  اســت  کادمــی  آ شــئونات  مطابــق 

یــم. آن دار ضابطــه ای بــرای 
چــه  از  اصــاً  مــا  کــه  اســت  زبــان  مرحلــۀ  همــه  از  اول   
کنیــم و چــه دفاعیاتــی  تبیین هایــی می توانیــم در اینجــا اســتفاده 
از اینهــا می توانیــم داشــته باشــیم. اینهــا را چگونــه می توانیــم 
اینکــه ممکــن  اتفــاق دیگــر  یــک  کنیــم؟  و مســتدل  معقــول 
اســت مــا دربــارۀ  بعضــی از موضوعــات یــک پیش بینــی داشــته 
کــه مــا در مقــام داوری چــه داوری ای دربــارۀ آن موضــوع  باشــیم 
گرفــت؟ یعنــی مــن یــک  خواهیــم داشــت. آیــا می تــوان تصمیــم 
ایــن  گــر  ا یــاد  ز خیلــی  خیلــی  احتمــال  کــه  دارم  پیش بینــی 
موضــوع بــه بنــد پژوهــش دقیــق در بیایــد نهایتــاً داوری مــا چنیــن 
کــه ایــن مــردود اســت. آیــا از ایــن می توانیــم نتیجــه  خواهــد بــود 
گرفتــن آن درمقــام  کــه راه بــه پژوهــش درآمــدن آن و قــرار  بگیریــم 
ــد ایــن هــم از آن  پژوهــش و فعالیــت پژوهشــی را ببندیــم؟ ببینی
گرفــت و دفــاع  کــه بایــد بــه شــکل اصولــی  تصمیماتــی اســت 
ــم  ــد می کن کی ــاز تأ ــد ب ــت. هرچن ــانی نیس کار آس ــا  ــردن از اینه ک
کــه همــۀ بحث هــا همچنــان می تواننــد ادامــه داشــته باشــند، 
منتهــا ماجــرا اصــاً بــه ایــن ســادگی نیســت؛ چــون ممکــن اســت 
کــه ایــن  یــد  ــاره دلیــل بیاور ــد بعــد دوب شــما پاســخ مثبــت بدهی
یــادی دارد.  چطــور امــکان دارد و در واقــع پیامدهــای خیلــی ز
کادمــی یــک  یــم بــرای آ کــه دار کــه آیــا می شــود وقتــی  بایــد دیــد 
کــرد. یادمــان هــم نــرود  چنیــن تجویــزی می کنیــم اینهــا را تحمــل 
یــم دربــارۀ تجویــز  کــه مــا در یــک فضــای تجویــزی هســتیم و دار
کادمیــک اســت.  ــه محیــط آ ــز ب ــم. اینجــا تجوی حــرف می زنی
که فلســفۀ دین، از نظر موضوعی  ل ســوم این اســت  اســتدلا
یــادی متأثــر و حتــی  فرافرهنگــی و جهانــی نیســت و تاحــدود ز
محــدود بــه مختصــات محلــی و بومــی اســت. مشــخصاً مدنظــر 
کــه ایــن ادیــان  ایشــان فضــای فلســفۀ مســیحی اســت و می گویــد 
و  آفریقایــی  ادیــان  پوســتی،  ســرخ  ادیــان  جنوبــی،  آمریــکای 
کجا هســتند. از ایــن نتیجه  کلمــه  ادیــان شــرقی بــه معنــای دقیــق 
کــه چــون این گونــه اســت پــس بایــد ادعــای فلســفۀ  می گیــرد 
کــه مــن  دیــن را فرامــوش نکنیــم. وزن و اثــر همــۀ ایــن چیزهایــی 
کــه ادعــای بــزرگ ایشــان را  گفتــم موقعــی مشــخص می شــود 
کــه فلســفۀ دیــن، بــه هــر  در نظــر داشــته باشــیم. ادعــا ایــن بــود 

کادمــی حــذف شــود و مــا ایــن را  معنایــی، بایــد از ســاحت آ
گــر آن ادعــای بــزرگ را  در نســبت بــا دیــن در نظــر می گیریــم. ا
کــه  یــم می گوییــم خــب اینهــا ماحظاتــی اســت  در نظــر نگیر
در نظــر می گیریم شــان. ولــی ایشــان می خواهــد از اینهــا ایــن 
کــه در یــک دورۀ تاریخــی خاصــی از یــک  کنــد  را برداشــت 
ــر اســاس مؤلفه هــا و دلایــل مختلفــی  رشــته، تعــدادی از افــراد ب
رویکردهــای  و  رویه هــا  بــا  خــاص  موضوعــات  یک ســری  بــر 
کلــی در  گــر مــا ابعــاد رشــته را بــه شــکل  خــاص متمرکــز شــوند. ا
نظــر بگیریــم، چــرا ایــن ماحظــات بایــد مجــوزی بــرای حکــم 

بــه تعطیلــی ایــن رشــته داشــته باشــند؟ 
کــه در دوره هــای مختلــف تاریخــی، نگاه هــای  مــا می بینیــم 
مختلــف و تمرکزهــای مختلفــی معطــوف بــه مســائل مختلــف 
شــده اســت. بــرای مثــال، در یــک دوره فعالیت هــای علمــی 
عمدتــاً معطــوف بــه یــک مســئلۀ خــاص در فیزیــک اســت. 
کــه اســتعدادها روی  به هرحــال مســئلۀ زمانــه، قــرن و دوره اســت 
آن متمرکــز می شــوند، تاش هــا بــه آن ســمت حرکــت دارنــد و 
ســرمایه گذاری ها روی آن حــوزه انجــام می شــوند و اصــاً چیــز 
به خودی خــود  مســئله  ایــن  چــرا  نیســت.  عجیبــی  و  غریــب 
کــه حکــم بــه تعطیلــی و  بایــد مــا را بــه ایــن ســمت بکشــاند 
کنیــم؟ مــن یــک حکــم را  کادمیــک  حــذف آن از ســاحت آ
کــه تغییرخــواه  کســانی  کــه  عــرض می کنــم مثــل همیــن چیزهایــی 
کــه مــا بیاییــم و آن را بازتــر  هســتند از آن صحبــت می کردنــد 
لی اســت  گــر ایــن اســتدلا کنیــم. ایــن هــم یــک پیشــنهاد اســت. ا
کــه فلســفۀ دیــن  کــه می خواهنــد از آن چنیــن نتیجــه بگیرنــد 
کادمــی حــذف شــود،  شبه فلســفه اســت و بایــد از ســاحت آ

ایــن نتیجــه از آن مقدمــه برنمی آیــد.
کــه دانشــگاه بایــد ســکولار  ل چهــارم ایــن اســت  اســتدلا
کــرده  کنیــز ایمــان  کنونــی عقــل را  باشــد. فلســفۀ دیــن در شــکل 
اســت و فعالیتــی اساســاً ایمان بنیــان اســت. ازایــن رو نبایــد در 
کادمــی جایــی بــرای آن متصــور شــویم. ببینیــد اول  بایــد دیــد  آ
کــه ایشــان ارائــه می کنــد و بعــد بــر اســاس  کــه آیــا ایــن تصویــری 
ــرض  ــاً ف . اص ــر ــا خی ــت ی ــت اس ــد درس ــادر می کن ــم ص آن حک
کــه فــرض اول درســت اســت و  دانشــگاه بایــد ســکولار  کنیــم 
کنونــی خــود واقعــاً عقــل  ــا فلســفۀ دیــن در شــکل  باشــد. امــا آی
آیــا فعالیتــی اساســاً ایمان بنیــاد  کــرده اســت؟  کنیــز ایمــان  را 
کنیــد از انتشــارات  اســت؟ آیــا واقعــا چنیــن اســت؟ مثــاً فــرض 
ناشــران  معتبرتریــن  از  یکــی  کــه  جســت وجو  کنیــم  بلکــول 
کــه در ســطح عمومــی و نــه تخصصــی اثــر چــاپ  جهــان اســت 
کــه مباحــث امــروز فلســفۀ دیــن  می کنــد. می خواهیــم بدانیــم 
مثــل  عمومــی  کتاب هــای  از  یکــی  می خواهیــد  یــا  چیســت 
کنیــد. مــن در فضــای عمومــی صحبــت  companion را تهیــه 
ــارۀ  ــز درب ــت و هیچ چی ــر اس ــه خب ــم چ ــم ببین ــم. می خواه می کن
امــروز  کــه  کســانی  ببینــم  نمی دانــم. می خواهــم  دیــن  فلســفۀ 
ــاب  کت ــک  ــما ی ــد. ش ــه می کنن ــد چ کار می کنن ــن  ــفۀ دی در فلس
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اســت و دیگرانــی هــم آمده انــد. امــا در ایــن فضــا تاآنجایی کــه 
ورد  مانــع  نبایــد  منطقــاً  و چیــزی  باشــد  بــاز  بایــد  توانــد  مــی 
 cognitive science کــه در کــه بــاز همان طــور  دیگــران  شــود. 
نیســت، در فلســفۀ ذهــن نیســت و در فلســفۀ دیــن هــم نیســت و 
گــر فلســفۀ دیــن از عقــل  می توانــد ایــن اتفــاق همچنــان بیفتــد. ا
بــرای بررســی مدعیــات دینــی اســتفاده می کنــد و از طرفــی دیــن 
ــر  ــی ب کــه مبتن ــزی  ــر ایمــان اســت، بنابرایــن بررســی چی ــی ب مبتن
کــه  عقــل نیســت خردمندانــه نیســت. ایــن علــی الادعــا می گویــد 
کنــی  مــن عقلــی نیســتم؛ ولــی تــو می خواهــی آن را بررســی عقلــی 

و چنیــن بررســی ای بایــد بــه پایــان برســد.
 ایمــان توجیــه پذیــر نیســت. فلســفۀ دیــن خــردورزی در بــاب 
ــاز هــم مــن  امــر خردناپذیــر اســت. ایــن دقیقــاً ترجمــه اســت. ب
یــم از یــک ابــزار برآمــده از فلســفۀ دیــن  احســاس می کنــم مــا دار
ــارۀ آن صحبــت  ــم و دیگــر درب کلیــت آن اســتفاده می کنی ضــد 

نمی کنیــم. 
ــد  ــن بای ــفۀ دی ــل فلس ــه به این دلی ک ــت  ــن اس ــم ای ــای ده ادع
کــه رقبــای بهتــری دارد و دوره اش تمــام شــده  کنــد  پایــان پیــدا 
کــه ایــن رقبــای متناســب می توانند  اســت. رقبــای متناســبی دارد 
جــای آن را بگیرنــد و دیگــر بــه آن نیــازی نیســت و زائــد اســت. 
کــه از آن  یــم چیــزی  گــر درســتی ایــن را فــرض بگیر البتــه بــاز ا
کــه رقبــای دیگــری دارد و بایــد  برمی آیــد درحقیقــت ایــن اســت 
کنــد و بــه دیگــران بدهــد. بــاز ایــن لــزوم پایان  جــای آن را خالــی 
ــه دارد. امــا  ــا آن فاصل دادن بــه هرگونــه فلســفۀ دیــن نیســت و ب

یــم. دربــارۀ همیــن هــم بــاز ماحظــه و صحبــت دار
 ببینیــد خیلــی وقــت اســت، حداقــل ســه چهــار دهــه اســت، 
کــه از روان شناســی دیــن، جامعه شناســی دیــن و غیــره صحبــت 
ایــن  از  چــرا  نیســت.  هــم  کمــی  زمــان  زمــان  ایــن  می شــود. 
کــه روان شناســی دیــن، جامعــه شناســی دیــن،  صحبــت می شــود 
مطالعــات تطبیقــی دیــن، علــوم شــناختی دیــن یــا چیز هایــی 
شــبیه بــه اینهــا بایــد جــای فلســفۀ دیــن را بگیرنــد نــه اینکــه 
در عــرض فلســفه دیــن قــرار بگیرنــد و تعبیرهــای خودشــان را 
داشــته باشــند. اصــاً اینهــا بایــد جایگزیــن شــوند. اینهــا آلترناتیــو 

فلســفۀ دیــن هســتند.
کــه اینجــا وجــود دارد را بــه یــک  مــن بــاز می توانــم مســئله ای 
کــه چــه نســبتی  مســئلۀ اساســی تری برگردانــم و آن ایــن اســت 
بیــن فلســفه بــا روان شناســی و فلســفه بــا جامعه شناســی برقــرار 
اســت و بــا چــه تصویــری مــن می خواهــم بگویــم اینهــا نیمــه 
 soft ایــن  معناســت؟  چــه  بــه  ایــن  و  دارنــد   hard problem
ــه  ک ــد  ــما بگویی ــت ش ــن اس ــت؟ ممک ــه معناس ــه چ problem ب
مــن می گویــم روان شناســی یــا علــوم شــناختی دیــن می تواننــد 
ــت و  ــن اس ــد و روش ای ــن را بگیرن ــفی دی ــات فلس ــای مطالع ج
گذشــته  ؛ فقــط چهــار دهــه  الان هــم محقــق شــده اســت. نخیــر
یــم تــا  اســت و مــا بــه 100ســال، 200ســال، 500ســال زمــان نیــاز دار
کامــل انجــام شــود و مــا دورنمایــی از اینکــه ایــن  ایــن جایگزینــی 

یــم.  کنــد دار جایگزینــی چگونــه بایــد رخ دهــد و تحقــق پیــدا 
کــه اینهــا می شــوند مســائل soft. امــا اینجــا  یــم  مســائلی هــم دار
کــه روان شناســی  یــم و آن ایــن اســت  یــک hard problem دار
یــا  یــک پرســش فلســفی پاســخ دهــد  بــه  چطــور می خواهــد 
جامعه شناســی چطــور می خواهــد بــه یــک ســؤال فلســفی پاســخ 
دهــد؛ یعنــی اصــولاً چطــور می توانــد ایــن اتفــاق بیفتــد تــا برســیم 
بــه مســئلۀ دیــن. ببینیــد ایــن مطلــب بــا علــوم شــناختی دیــن در 

عــرض فلســفۀ دیــن خلــط نشــود.
 ببینیــد ایــن دو تــا نــزاع بــا یکدیگــر خلــط نشــوند. یــک 
کــه می گوینــد مــا نمی توانیــم علــوم شــناختی  عــده ای هســتند 
دیــن داشــته باشــیم. به دلایلــی مــن دراین بــاره حــرف نــزدم. مــا 
علــوم شــناختی دیــن، روان شناســی دیــن و جامعه شناســی دیــن 
کــه آیــا اینهــا می تواننــد جایگزیــن  یــم. مســئله ایــن اســت  دار

ــوند؟ ــن ش ــفۀ دی فلس
ــد  ــرار باش ــر ق گ ــه ا ــاوه اینک ــدارم. به ع ــخی ن ــودم پاس ــن خ م
از  می شــود  باشــیم  داشــته  کافــی  فرصــت  و  کنیــم  اســتدلال 
کــرد. دســت  کم تجربــه ای  یــک تجربــۀ تاریخــی هــم اســتفاده 
اینکــه در  آن  و  گذشــته وجــود داشــته  100، 150 ســال  ایــن  در 
کــه پرســش های فلســفی بــا  شــاخه های مختلــف تــاش شــد 
یــک تحویــل بــه خاســتگاه های روان شــناختی، خاســتگاه های 
جامعه شــناختی و نظیــر ایــن منحــل شــوند. ازایــن رو می تــوان در 
کــه ایــن تجربــه چقــدر موفــق بــوده اســت. ایــن رابطــه حــرف زد 
ــا  ــه ایــن معن کشــنیزم را ب کــه اساســاً ریدا ــه ایــن رســیدیم  ــا ب آی
کنیــم  اصــاً وارد فرهنــگ لغــات مغالطه هــای پژوهشــی خــود 
می کنــم  فکــر  مــن  اســت؟  بــوده  راهگشــا  پــروژه ای  اینکــه  یــا 
کســی  کــه  ــاد؛ یعنــی الان وضــع این گونــه اســت  اولــی اتفــاق افت
کــه در ایــن حوزه هــا می نویســد در همــان ابتــدا می گویــد مــن 
کشنیســت  کشنیســت نیســتم؛ یعنــی مــن را متهــم بــه ریدا ریدا
بــودن نکــن تــا بعــد حــرف بزنیم.می خواهــم بگویــم ایــن تجربــۀ 
تاریخــی هــم دســت کم چنــدان تجربــۀ موفــق و قابل دفاعــی 

ــت.   ــوده اس نب
مــن ایــن دوســتان را عمدتــاً می توانــم متهــم بــه ایــن بکنــم 
کاریکاتــوری از فلســفۀ دیــن مــا دارنــد. مــن  کــه یــک تصویــر 
کــه  اســت  به گونــه ای  دیــن موجــود  فلســفۀ  کــه  فکــر می کنــم 
گــر ایــن لفــظ و ذات را  می شــود تحــول را در آن دیــد. یعنــی ا
کنیــم ذاتــش ذات تحــول اســت؛  امــروز مجــاز باشــیم اســتفاده 
یعنــی در ذاتــش متحــول بــوده اســت. یــک پدیــدۀ متحولــی 
کنــون ایــن را می تــوان مســئله بــه مســئله  بــوده اســت و حداقــل تا
ــا  ــن ی ــان دی ــا روی زب ــن ی ــئلۀ دی ــن روی مس ــی م ــان داد. یعن نش
مســئلۀ رابطــه علــم و دیــن در قــرن بیســتم می توانــم تحــول را 
کــه بــه چــه دلیــل مســئلۀ متحولــی  نشــان دهــم و می توانــم بگویــم 
اســت.از طــرف دیگــر نــه تنهــا دائمــاً در خــود تغییــر داشــته 
یــادی مســئله محور و اســتدلال ورز هــم بــوده  بلکــه تاحــدود ز
کار بوده انــد را در نظــر بگیریــد:  کــه محــور  اســت. ایــن مســائلی 
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را به راحتــی تهیــه می کنیــد و پیــش روی خــود قــرار می دهیــد. 
ــی همــه از یــک طــرف بحــث  ــن اســت؟ یعن ــاً این چنی ــا واقع آی

، واقعیــت این گونــه نیســت. می کننــد؟ خیــر
همیــن  اســاس  بــر  کنونــی  فلســفۀ  بــه  نقدهــا  از  بســیاری   
کاریکاتــوری از فلســفۀ دیــن موجــود و محقــق اســت.  تصویــر 
کنونــی این طــور  کــه همــۀ فلســفۀ دیــن  گفــت  دســت کم می شــود 
کــه شــما  گرفــت ایــن اســت  کــه می شــود  نیســت. نتیجــۀ دیگــری 
کنونــی خــود چنیــن اســت و اینکــه  بگوییــد فلســفه در شــکل 
کثــر  کنونــی فلســفۀ آرمانــی نیســت. ایــن حدا خــب فلســفۀ دیــن 
گرفــت. بنابرایــن از ایــن  آن  کــه می تــوان از  نتیجــه ای اســت 
اســتدلال شــما لــزوم پایــان دادن بــه هرگونــه شــکل فلســفۀ دیــن، 

کنونــی و چــه آرمانــی، برنمی آیــد. چــه 
بــار معرفتــی  ایمــان فاقــد  کــه  ایــن اســت  اســتدلال پنجــم 
اســت. بنابرایــن هرچــه بــر چنیــن پایــه ای باشــد بایــد از ســاحت 
کــه  اســت  اتفاقــی  هــم  ایــن  ببینیــد  شــود.  حــذف  کادمــی  آ
می توانــد تــا حــدودی بامــزه تلقــی شــود. ببینیــد اینکــه وضعیــت 
معرفتــی ایمــان چطــور اســت و چــه نســبتی بیــن ایمــان و معرفــت 
وجــود دارد ازقضــا از موضوعــات محــوری فلســفۀ دیــن بــوده و 
هســت و احتمــالاً تــا فلســفۀ دیــن باقــی باشــد موضــوع محــوری 
کــه ایــن ســؤال را در  هــم خواهــد بــود. چقــدر معقــول اســت 
ــت  ــول اس ــدر معق ــیم. چق ــان بپرس ــان از خودم ــد ایش ــل نق مقاب
از مباحــث  از داخــل مجموعــه ای  را  یــک تصمیــم  کــه شــما 
ــا انتخابتــان حکــم  برگیریــد و یــک انتخــاب داشــته باشــید و ب

بــه تعطیلــی آرا و مباحــث دیگــران بدهیــد؟
کــه فلســفۀ دیــن بــا همــۀ باورهــای  اســتدلال ششــم ایــن اســت 
بــا  ایمانــی ادیــان یکســان برخــورد نمی کنــد؛ مثــاً در مقابــل 
کردیــم. اینجــا  کــه درمــورد آن صحبــت  ــا ادیــان دیگــر  الحــاد ی
ــودن  ــی ب ــی و بوم ــۀ فرافرهنگ ــان نکت ــدودی هم ــی تاح گوی ــاز  ب
ــار  ــه در آث ک ــد  ــادی باش ــدگاه الح ــئلۀ دی ــر مس گ ــت. ا ــرح اس مط
نوشــته می شــود  امــروز  کــه  دینــی  فلســفۀ  آثــار  در  و  مختلــف 
گــر بتــوان از ایــن حــرف نتیجــه ای  بســیار معمــول اســت. ضمنــاً ا
کنونــی خــود آرمانی  کــه فلســفۀ دیــن در شــکل  گرفــت ایــن اســت 
کادمــی خیلــی  نیســت. بــاز از اینجــا تــا حــذف آن از ســاحت آ

ــادی دارد.  ی ــی ز ــۀ عقل فاصل
کــه فلســفۀ دیــن بــا همــۀ باورهــای  اســتدلال هفتــم ایــن اســت 
فراهنجــار یــا پارانرمــال یکســان برخــورد نمی کنــد. بــاز هــم از 
کنیــم.  ایــن چــه برمی آیــد؟ خــب می توانیــم یکســان برخــورد 
گــر تــو بهتــر مــی زنــی بســتان بــزن  شــما بــه دیگرگونــه ای بنویســید. 
کــه فکــر می کنــد می توانــد بهتــر بنویســد  کــس دیگــری  یــا هــر 
پــس بنویســد. چــرا بایــد ایــن فضــا دچــار انســداد باشــد؟ یــک 
زمانــی شــما بــه یــک اصلــی یــا یــک چیــزی در درون یــک فضــا 
کــه  یــد بگوییــد  اشــاره می کنیــد. دراین صــورت منطقــاً حــق دار
فضــا دچــار انســداد اســت؛ یعنــی یــک چیــزی در فضــا اســت و 
کشــور خــاص،  بــه آن اشــاره می کنیــد. جغرافیــای خــاص، یــک 

یــک موقعیــت خــاص، یــک نشــریۀ خــاص، یــک چیــزی را 
به عنــوان دســتاویز قــرار می دهیــد و بــه آن اشــاره و بــه آن تکیــه 
کــه فضــا را دچــار انســداد  می کنیــد. ببینیــد ایــن عاملــی اســت 
کنــار عامل  کنونــی را در  گــر مــن ایــن وضعیت  کــرده اســت. پــس ا
انســداد قــرار دهــم دیگــر حــق دارم بــه شــکل تجویــزی بگویــم 
کــه فلســفۀ دیــن بایــد بــه پایــان برســد؛ ولــی چنیــن چیــزی تقریبــاً 

یــم.  وجــود نــدارد یــا حداقــل دلیــل عقلــی بــرای آن ندار
کســی از آن دفــاع نکــرده.  کــه  اســتدلال هشــتم ایــن اســت 
ــی از  ــاً یک ــم. مث ی ــراغ ندار ــاور س ــن خداب ــوف دی ــا فیلس ــاً م مث
ســتون های مــا می توانــد ایــن باشــد. فیلســوف دیــن یــا جماعتــی 
را  ایــن  یــم  دار مــا  کــه  بگوینــد  خدابــاور  دیــن  فیلســوفان  از 
ــف  ــائل مختل ــا مس ــه ب ــری در رابط ــس دیگ ــیم و هیچ ک می نویس
گــر دلایــل دیگــری باشــد بــاز می شــود  حــق نــدارد حــرف بزنــد. ا

گذاشــت. ــه بحــث  آنهــا را ب
کــه فلســفۀ دیــن بایــد پایــان پیــدا  اســتدلال نهــم ایــن اســت 
کــه باورهــای ادیــان  کــه فلســفۀ دیــن درنیافتــه اســت  کنــد چرا
ــد. بنابرایــن هیچ کــدام آن خــدای خــاص  تعــارض درونــی دارن
را مثــل خــدای مســیحیت یــا اســام یــا باورهــای خــاص را مثــل 
کــه  گمانشــان ایــن اســت  تثلیــث اثبــات نمی کننــد. بــاز ایشــان 
فلســفۀ دیــن همــان سیســتم پردازی دفاعیه پردازانــۀ این چنینــی 
ــان آن  ــم مخاطب گفت کــه  ــزی  ــا اینجــا برخــاف چی گوی اســت و 
ملحدیــن نیســتند بلکــه مؤمنیــن هســتند و ایــن بــار می گویــد 
دســت  بــه  ایــن  از  هســتید  دنبالــش  کــه  چیــزی  آن  بینیــد 
انتظــاری  چنیــن  بایــد  چــرا  کــه  اســت  ایــن  نمی آید. مســئله 
داشــت؟ شــاید شــما بــا یــک ســودایی وارد ایــن فضــا شــده اید. 
کنیــم ممکــن اســت بگوییــم  کاربــردی نــگاه  گــر از منظــر  ا
یــک  در  شــما  اســت  ممکــن  اســت.  دیگــری  چیــز  ماجــرا 
باشــید.  داشــته  پیشــینی  انگیــزۀ  یــک  و  شــوید  وارد  بحثــی 
ــف  ــای مختل ــن در حوزه ه ــی و همچنی ــر جای ــاق در ه ــن اتف ای
کنیــد انگیــزۀ شــما ایــن  فلســفه می توانــد اتفــاق بیفتــد. فــرض 
کاســب هســتید یــا تاجریــد و می خواهیــد یــک  کــه مثــاً  اســت 
کنیــد. مثــاً digital afterlife  بفروشــید؛  مؤسســه ای تأســیس 
یعنــی می خواهیــد برداشــت دیجیتالــی از افــراد داشــته باشــید، 
آن را در  بــا مــرگ بیولوژیکشــان  کنیــد و  آن را جایــی ذخیــره 
یــک بــدن ســیلیکونی قــرار دهیــد. شــما از قبــل چنیــن تلقــی ای 
کــه  فلســفۀ ذهــن می شــویم  بحــث  وارد  به این خاطــر  یــد.  دار
یــم. یعنــی هــم وارد بحــث فلســفۀ دیــن شــدند  ایــن را دقیقــاً دار
 cognitive و هــم وارد بحــث فلســفۀ ذهــن شــدند. در موضــوع
کردنــد. چــون  science هــم وارد شــدند و مفصــل ســرمایه گذاری 
کــه  اینهــا وارد شــدند بایــد cognitive science تعطیــل شــود چرا

ــان خــودش رســیده اســت.  ــه پای ب
مــن حتــی می خواهــم بگویــم ایــن چیــز بــدی هــم نیســت، 
نظــرش  در  ننــگ  لکــۀ  به عنــوان  کــه  نیســت  چیــزی  یعنــی 
ــزه ای آمــده  ــا یــک انگی ــا یــک رویکــرد و ب بگیریــم. ایــن فــرد ب
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اســت و دیگرانــی هــم آمده انــد. امــا در ایــن فضــا تاآنجایی کــه 
ورد  مانــع  نبایــد  منطقــاً  و چیــزی  باشــد  بــاز  بایــد  توانــد  مــی 
 cognitive science کــه در کــه بــاز همان طــور  دیگــران  شــود. 
نیســت، در فلســفۀ ذهــن نیســت و در فلســفۀ دیــن هــم نیســت و 
گــر فلســفۀ دیــن از عقــل  می توانــد ایــن اتفــاق همچنــان بیفتــد. ا
بــرای بررســی مدعیــات دینــی اســتفاده می کنــد و از طرفــی دیــن 
ــر  ــی ب کــه مبتن ــزی  ــر ایمــان اســت، بنابرایــن بررســی چی ــی ب مبتن
کــه  عقــل نیســت خردمندانــه نیســت. ایــن علــی الادعــا می گویــد 
کنــی  مــن عقلــی نیســتم؛ ولــی تــو می خواهــی آن را بررســی عقلــی 

و چنیــن بررســی ای بایــد بــه پایــان برســد.
 ایمــان توجیــه پذیــر نیســت. فلســفۀ دیــن خــردورزی در بــاب 
ــاز هــم مــن  امــر خردناپذیــر اســت. ایــن دقیقــاً ترجمــه اســت. ب
یــم از یــک ابــزار برآمــده از فلســفۀ دیــن  احســاس می کنــم مــا دار
ــارۀ آن صحبــت  ــم و دیگــر درب کلیــت آن اســتفاده می کنی ضــد 

نمی کنیــم. 
ــد  ــن بای ــفۀ دی ــل فلس ــه به این دلی ک ــت  ــن اس ــم ای ــای ده ادع
کــه رقبــای بهتــری دارد و دوره اش تمــام شــده  کنــد  پایــان پیــدا 
کــه ایــن رقبــای متناســب می توانند  اســت. رقبــای متناســبی دارد 
جــای آن را بگیرنــد و دیگــر بــه آن نیــازی نیســت و زائــد اســت. 
کــه از آن  یــم چیــزی  گــر درســتی ایــن را فــرض بگیر البتــه بــاز ا
کــه رقبــای دیگــری دارد و بایــد  برمی آیــد درحقیقــت ایــن اســت 
کنــد و بــه دیگــران بدهــد. بــاز ایــن لــزوم پایان  جــای آن را خالــی 
ــه دارد. امــا  ــا آن فاصل دادن بــه هرگونــه فلســفۀ دیــن نیســت و ب

یــم. دربــارۀ همیــن هــم بــاز ماحظــه و صحبــت دار
 ببینیــد خیلــی وقــت اســت، حداقــل ســه چهــار دهــه اســت، 
کــه از روان شناســی دیــن، جامعه شناســی دیــن و غیــره صحبــت 
ایــن  از  چــرا  نیســت.  هــم  کمــی  زمــان  زمــان  ایــن  می شــود. 
کــه روان شناســی دیــن، جامعــه شناســی دیــن،  صحبــت می شــود 
مطالعــات تطبیقــی دیــن، علــوم شــناختی دیــن یــا چیز هایــی 
شــبیه بــه اینهــا بایــد جــای فلســفۀ دیــن را بگیرنــد نــه اینکــه 
در عــرض فلســفه دیــن قــرار بگیرنــد و تعبیرهــای خودشــان را 
داشــته باشــند. اصــاً اینهــا بایــد جایگزیــن شــوند. اینهــا آلترناتیــو 

فلســفۀ دیــن هســتند.
کــه اینجــا وجــود دارد را بــه یــک  مــن بــاز می توانــم مســئله ای 
کــه چــه نســبتی  مســئلۀ اساســی تری برگردانــم و آن ایــن اســت 
بیــن فلســفه بــا روان شناســی و فلســفه بــا جامعه شناســی برقــرار 
اســت و بــا چــه تصویــری مــن می خواهــم بگویــم اینهــا نیمــه 
 soft ایــن  معناســت؟  چــه  بــه  ایــن  و  دارنــد   hard problem
ــه  ک ــد  ــما بگویی ــت ش ــن اس ــت؟ ممک ــه معناس ــه چ problem ب
مــن می گویــم روان شناســی یــا علــوم شــناختی دیــن می تواننــد 
ــت و  ــن اس ــد و روش ای ــن را بگیرن ــفی دی ــات فلس ــای مطالع ج
گذشــته  ؛ فقــط چهــار دهــه  الان هــم محقــق شــده اســت. نخیــر
یــم تــا  اســت و مــا بــه 100ســال، 200ســال، 500ســال زمــان نیــاز دار
کامــل انجــام شــود و مــا دورنمایــی از اینکــه ایــن  ایــن جایگزینــی 

یــم.  کنــد دار جایگزینــی چگونــه بایــد رخ دهــد و تحقــق پیــدا 
کــه اینهــا می شــوند مســائل soft. امــا اینجــا  یــم  مســائلی هــم دار
کــه روان شناســی  یــم و آن ایــن اســت  یــک hard problem دار
یــا  یــک پرســش فلســفی پاســخ دهــد  بــه  چطــور می خواهــد 
جامعه شناســی چطــور می خواهــد بــه یــک ســؤال فلســفی پاســخ 
دهــد؛ یعنــی اصــولاً چطــور می توانــد ایــن اتفــاق بیفتــد تــا برســیم 
بــه مســئلۀ دیــن. ببینیــد ایــن مطلــب بــا علــوم شــناختی دیــن در 

عــرض فلســفۀ دیــن خلــط نشــود.
 ببینیــد ایــن دو تــا نــزاع بــا یکدیگــر خلــط نشــوند. یــک 
کــه می گوینــد مــا نمی توانیــم علــوم شــناختی  عــده ای هســتند 
دیــن داشــته باشــیم. به دلایلــی مــن دراین بــاره حــرف نــزدم. مــا 
علــوم شــناختی دیــن، روان شناســی دیــن و جامعه شناســی دیــن 
کــه آیــا اینهــا می تواننــد جایگزیــن  یــم. مســئله ایــن اســت  دار

ــوند؟ ــن ش ــفۀ دی فلس
ــد  ــرار باش ــر ق گ ــه ا ــاوه اینک ــدارم. به ع ــخی ن ــودم پاس ــن خ م
از  می شــود  باشــیم  داشــته  کافــی  فرصــت  و  کنیــم  اســتدلال 
کــرد. دســت  کم تجربــه ای  یــک تجربــۀ تاریخــی هــم اســتفاده 
اینکــه در  آن  و  گذشــته وجــود داشــته  100، 150 ســال  ایــن  در 
کــه پرســش های فلســفی بــا  شــاخه های مختلــف تــاش شــد 
یــک تحویــل بــه خاســتگاه های روان شــناختی، خاســتگاه های 
جامعه شــناختی و نظیــر ایــن منحــل شــوند. ازایــن رو می تــوان در 
کــه ایــن تجربــه چقــدر موفــق بــوده اســت. ایــن رابطــه حــرف زد 
ــا  ــه ایــن معن کشــنیزم را ب کــه اساســاً ریدا ــه ایــن رســیدیم  ــا ب آی
کنیــم  اصــاً وارد فرهنــگ لغــات مغالطه هــای پژوهشــی خــود 
می کنــم  فکــر  مــن  اســت؟  بــوده  راهگشــا  پــروژه ای  اینکــه  یــا 
کســی  کــه  ــاد؛ یعنــی الان وضــع این گونــه اســت  اولــی اتفــاق افت
کــه در ایــن حوزه هــا می نویســد در همــان ابتــدا می گویــد مــن 
کشنیســت  کشنیســت نیســتم؛ یعنــی مــن را متهــم بــه ریدا ریدا
بــودن نکــن تــا بعــد حــرف بزنیم.می خواهــم بگویــم ایــن تجربــۀ 
تاریخــی هــم دســت کم چنــدان تجربــۀ موفــق و قابل دفاعــی 

ــت.   ــوده اس نب
مــن ایــن دوســتان را عمدتــاً می توانــم متهــم بــه ایــن بکنــم 
کاریکاتــوری از فلســفۀ دیــن مــا دارنــد. مــن  کــه یــک تصویــر 
کــه  اســت  به گونــه ای  دیــن موجــود  فلســفۀ  کــه  فکــر می کنــم 
گــر ایــن لفــظ و ذات را  می شــود تحــول را در آن دیــد. یعنــی ا
کنیــم ذاتــش ذات تحــول اســت؛  امــروز مجــاز باشــیم اســتفاده 
یعنــی در ذاتــش متحــول بــوده اســت. یــک پدیــدۀ متحولــی 
کنــون ایــن را می تــوان مســئله بــه مســئله  بــوده اســت و حداقــل تا
ــا  ــن ی ــان دی ــا روی زب ــن ی ــئلۀ دی ــن روی مس ــی م ــان داد. یعن نش
مســئلۀ رابطــه علــم و دیــن در قــرن بیســتم می توانــم تحــول را 
کــه بــه چــه دلیــل مســئلۀ متحولــی  نشــان دهــم و می توانــم بگویــم 
اســت.از طــرف دیگــر نــه تنهــا دائمــاً در خــود تغییــر داشــته 
یــادی مســئله محور و اســتدلال ورز هــم بــوده  بلکــه تاحــدود ز
کار بوده انــد را در نظــر بگیریــد:  کــه محــور  اســت. ایــن مســائلی 
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ــم ایــن موضــوع خــاص در فلســفۀ دیــن   مــن احســاس می کن
در مقایســه بــا بعضــی از موضوعــات در شــاخه های مختلــف 
خداونــد  هــم  آن  فلســفه،  مختلــف  شــاخه های  در  یــا  علــم 
کــه تاحــدود  به عنــوان موضــوع محــوری فلســفه یــا پدیــدۀ دیــن 
یــادی در عمــل متدینــان متجلــی اســت و در ضمــن آن اســت  ز
کشــف شــود وخیلــی شــفاف نیســت یــک ســخت جانی  و بایــد 
موضــوع  ایــن  دربــارۀ  بایــد  چطــور  کــه  دارد  وجــود  خاصــی 

ــرد. ک ــش  پژوه
 مــن فکــر می کنــم لاویتــس وقتــی از ایمان بنیــاد بــودن فلســفۀ 
کیــس وقتــی از ایــن حــرف می زنــد  کا دیــن حــرف می زنــد یــا ترا
کــه ایــن موضــوع اساســاً موضــوع بدقلقــی اســت همیــن را مدنظــر 
ــه  ــر نگوییــم ب گ ــق اســت، ا ــرای پژوهــش دســت کم بدقل دارد. ب
گــر ایــن را نگوییــم، جنــس  بنــد پژوهــش فلســفی نمــی آیــد. ا
اســت. چــرا چمــوش  و چمــوش  قلــق  بــد  پژوهــش دســت کم 
ــد  ــان ده ــا نش ــود را در اینج ــد خ ــی می توان ــن چموش ــت؟ ای اس
یــد دســتمایه های  کــه وقتــی شــما در مقــام توجیــه قــرار می گیر
یــد  کامــاً متفاوتــی بــرای توجیــه باورتــان دار کمــی یــا  ناچیــز یــا 
ــرای اینکــه نشــان دهیــد در واقــع هــم همین طــوری اســت. آن  ب
کنیــد یــا هــر طــور  کــه می خواهیــد ایــن را بــا آن منطبــق  واقعــی را 

کنیــد. یــد ســخت می توانیــد پیــدا  پشــتیبانی از آن بگیر
 وقتــی از فانتــزی هــم صحبــت می شــود منظــور همیــن اســت. 
که بــاور بــه آن با  کنیــد  کــه مثــاً فــرض  یعنــی ایــن خدایــی اســت 
علــم ســازگار اســت. بــرای مســئلۀ شــر هــم یــک چیــزی می گوییــد 
تــا ســازگاری پیــدا شــود. همــه چیــز آن بــا هــم همخوانــی دارد 
کــه از  و همــه چیــز آن بــا هــم ســازگار اســت. ولــی آن واقعــی 
 hard کــه کجاســت؟ مــن فکــر می کنــم  زنیــد  آن حــرف مــی 
کــه  کســانی  کــه بــرای  problem در ایــن موضــوع ایــن اســت 
ــد ایــن  ــد مســئلۀ آنهــا بای در حــوزۀ فلســفۀ دیــن پژوهــش می کنن
کــه می کنــم از حداقل هــای  گــر قــرار اســت پژوهشــی  کــه ا باشــد 
عقانیــت برخــوردار باشــد و حداقــل اســتانداردهای فلســفی را 
گرفتــه شــود یــا  داشــته باشــد بایــد شــفاف دراین بــاره تصمیــم 
کــه چــه چیزهایــی را می شــود اساســاً به عنــوان  گفت وگــو شــود 
گرفــت؟ چــه چیــز می توانــد باعــث  عناصرخردمندســاز در نظــر 
کل ماجــرای خدابــاوری بــا ســوپرمن باوری  کــه مــن بیــن  شــود 
بتوانــم فــرق بگــذارم؟ یــا هــر فانتــزی ســاخته و پرداخــۀ دیگــری 
مســئله  می توانــد  ایــن  هســت.  ســازگاری  آن  در  کامــاً  کــه 
محســوب شــود نــه اینکــه پاســخ نــدارد و اینکــه فکــر می کنــم ایــن 
کــه شایســتۀ بحــث جــدی اســت و نــه حــذف. چیــزی اســت 

پرسش و پاسخ

گفته انــد؟ چــرا  ســوال:آیا فقــط غربی هــا دربــاره فلســفه دیــن 
بــه اندیشــمندان مســلمان پرداختــه نشــد؟

ــم  ــن تصمی ــاره اراء و ای ــری درب گی ــم  ــرای تصمی ــن ب ــای م مبن

کــه می شــد در نشــریات  کــه انجــام دادم چیزهایــی بــود  گیــری 
ــار بیــن المللــی دیــد. بیــن المللــی دیــد و در آث

کنونــی  بــه شــکل  پایــان فلســفه دیــن  گــر دوســتی دربــاره  ا
کــه مــن از آن بــی  آرمانــی حــرف صــورت بنــدی شــده ای زده 
خبــر هســتم حــق بــا شماســت و ایــن نقــد وارد هســت و مــن 
گفتــه هــای مــن  از آن بــی خبــر هســتم و ایــن می توانــد نقــص 

شــود. محســوب 
گاهــی مــا برچنیــن مجادلاتــی چیســت و چــرا مــا بایــد  فایــده آ

کنیــم؟ چنیــن مــواردی را مطالعــه 
آیــا خــود دانشــجویان پژوهشــگران فلســفه دیــن شــخصا بــا 

چنیــن مســاله مواجــه نمی شــوند؟
کامــا محــل اختــاف اســت و مــن شــما را  ببینیــد مســئله 
بــه مطالعــه متــا فلســفه دعــوت می کنــم. ببینیــد شــما در مــورد 
کانتیمنتــال مــن یــک مقــدار بــا شــما  فلســفه تحلیلــی یــا فلســفه 
گــر قــرار باشــد یــک جایــی مــرز بکشــیم  همــراه هســتم؛ یعنــی ا
کــه بــه  کــدام طــرف قــرار می گیریــد مــن آن طــرف قــرار می گیــرم 
ــا  ــه آی ک ــردم  ک ــروع  ــودم را ش ــث خ ــدی بح ــا تردی ــل ب ــن دلی همی
کــه یــا پاییــزه متافلســفه  درهمایــش یــک مدرســه تابســتانه ای 
بایــد بحــث شــود یــا مدرســه فلســفه دیــن بــا یــک تردیــدی 
کــه مــن هــم  کنیــد  گــر خیلــی اصــرار  کــردم شــاید ا بحــث را شــروع 
در یــک طــرف قــرار بگیــرم مــن هــم ســمت شــما قــرار می گیــرم و 
کــه دوســتانی  کــه شایســته هســت  بگویــم در میــان موضوعاتــی 
کننــد و بــرای  کار  کــه عاقــه منــد هســتند در حــوزه فلســفه دیــن 
کــه عاقــه دارم پیگیــری  خــودم بــه عنــوان یــک دانشــجویی 
ــه  ــن 100 انتخــاب انتخــاب 101 باشــد حــالا ب ــم ایــن در بی می کن
هــر حــال خیلــی پــر ســرو صداســت یعنــی همیــن آقــای لافتــس 
شــاید حــرف هــا خیلــی حانــدار بــه نظــر برســد یــا نرســد یــا اصــل 
موضــوع ظاهــرا بــه نظرتــون خیلــی جانــدار برســد یــا نرســد ولــی 
ــردم  ک ــا از یــک جهــت هــم عــرض  ــی پرســرو صداســت ام خیل
در مطالعــات متافیلوســوفیکال نکاتــی هــم وجــود دارد وقتــی 
کــه ممکــن اســت مــا  وارد بحــث شــدیم یــک ســری موضوعاتــی 
کنــار آنهــا بــا آرامــش و بــی توجهانــه رد شــویم چــه داشــته هــا  از 
کــه اجســاس می کنیــم  و چــه نداشــته هــا یعنــی هــم فــرق هایــی 
کــه احســاس می کنیــم چیــز  مهــم نیســتند و هــم دارایی هایــی 
خاصــی نیســتند اینهــا بیشــتر فلســفه دیــن را نســبت بــه خــودش 
گــر حــد ان نگداشــته شــود در  بــا خبــر می کنــد بــرای همیــن ا
چیــزی مــن احســاس می کنــم چیــز خیلــی بــدی نباشــد بــرای 
کــه خیلــی مهــم اســت و مســئله  همیــن مــن احســاس می کنــم 
کــه بــه راه رفتــن و بــه  کــه انقــدری  اصلــی اینهــا مــن فکــر می کنــم 
کمــک  کــردن بــه راه رفتــن  کمــک می کنــد فکــر  درک راه رفتــن 

نمی کنــد.
سوال: خانم دکتر

بــه نظــر مــن تعریــف یــا تصویرشــان از فلســفه دیــن نــه جامــد 
بــود نــه مایــع بــود نــه واحــد بــود اصــا بــه شــدت فروکاســته بــود 
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مســئلۀ شــرع، مســئلۀ رابطــۀ علــم و دیــن، مســئلۀ زندگــی پــس از 
مــرگ، مســئلۀ رابطــۀ عقــل و ایمــان، مســئلۀ فعــل الهــی و مســائل 
کــه مطــرح  . در ایــن مســائل و بعــد دیدگاه هایــی  مختلــف دیگــر
مشــخص  معرفت شــناختی  مبانــی  می شــده  تــاش  می شــده 
کــه  مقالاتــی  باشــد.  آن  پشــت ســر  اســتدلال  باشــند.  داشــته 
تاشــند  در  می شــوند،  نوشــته  کــه  آثــاری  می شــود،  نوشــته 
کننــد. آیــا وضعیــت ایدئــال اســت؟ ممکــن  اســتدلال عرضــه 
اســت نباشــد. ممکــن اســت وضعیــت مطلــوب نباشــد. شــما 
کــه دقیقــاً ایــن وضعیــت بــرای  کنیــد  مثــاً چنــد نشــریه را پیــدا 
کنیــد. امــا ممکــن اســت  آن اتفــاق می افتــد یــا چنــد اثــر را پیــدا 
داوری مــا راجــع بــه ســایر اوضــاع فلســفه هــم چنیــن باشــد. مثــاً 
شــما ســراغ مســئلۀ ارادۀ آزاد هــم برویــد صحنــه را این قــدر منظــم 
و مرتــب نبینیــد یــا در شــاخه های مختلــف علــم هــم ممکــن 
کــه  اســت همین طــور باشــد. بنابرایــن از اینهــا نتیجــه نمی گیریــم 

مثــاً زمین شناســی بایــد تعطیــل شــود.

نکته آخر در دفاع از تداوم وضع موجود
ــر  ــای نپ ــه آق ک ــی  ــم آن ویژگی های ــم بگوی ــن می خواه ــی م یعن
گفتنــد را مــن در قالــب تغییــر می فهمــم و  کیــس  کا و آقــای ترا
گــر تصویــر دقیقــی از فلســفۀ دیــن امــروز داشــتیم،  فکــر می کنــم ا
کــه تصویــر آنهــا واقعــی  بعضــی از آن حرف هــا را نمی زدیــم چرا
گــر منظــور صرفــاً تحول خواهــی و صرفــاً نهیــب زدن بــه  نیســت. ا
کار می کننــد مطلــب متفــاوت  کــه در ایــن حــوزه  کســانی اســت 
اســت. نهیب هایــی مثــل اینکــه موضــوع را فقــط ادیــان ابراهیمــی 
گــر منظــور  در نظــر نگیریــد؛ یعنــی خیلــی محلــی بحــث نکنیــد. ا
کــه ایــن نهیب هــا درون ایــن ســنت  گونــه نهیب هاســت  ایــن 
و  عجیــب  و  بی ســابقه  چیزهــای  اصــاً  و  شــده اند  زده  هــم 
غریبــی نیســتند. مثــل اینکــه شــما ســنتی را در حــوزۀ زبــان دیــن 
یــد. زبــان دیــن چطــور معنــا دارد. ایــن مســئله نهیبــی در قــرن  دار
کــه آیــا زبــان دیــن اساســاً معنــا دارد یــا نــدارد؟ اصــا  بیســتم دارد 
nonesense اســت یــا نــه؟ اصــاً مــا می توانیــم اینجــا از معنــا 
ــد و  ــدی رخ می ده ــولات بع ــور تح ــد همین ط ــم؟ بع ــرف بزنی ح
کاربــردی زبــان  تــا دورۀ معاصــر همین طــور بــه ســمت نظریه هــای 
تغییــر  هــم می بینیــد همین طــور  قــاره ای  و در ســنت  مــی رود. 
کــه از اصالــت روایــت حــرف می زننــد،  کســانی  کــرده تــا در واقــع 
و  می کننــد  صحبــت  زبــان  بــودن  متافیریــک  از  کــه  کســانی 
گاهــی تفاوت هــا بســیار بســیار  کــرده و  بحــث همین طــور تغییــر 

اساســی و بنیــادی اســت.
ــه ایــن مســئلۀ محــوری و تحــول در  ک ــم   بنابرایــن فکــر می کن
درون آن هســت و ایــن تصویــر خیلــی تصویــر نزدیــک بــه واقعی 
یــاد اســت مــن  گرچــه مباحــث ز از فلســفۀ دیــن امــروز نیســت. ا
در مــورد امــکان و مطلوبیــت تحقــق یــک رشــتۀ دانشــجویی 
مخاطــب  پــس  می کنــم.  صحبــت  کادمیــک  آ ســاحت  در 

کیــس باشــند و تعــدادی  کا مــا در بحــث اول شــاید نپــر و ترا
از اســتدلال های لاویتــس هــم مبتنــی بــر تصویــری از فلســفۀ 
کنونــی بــود. ولــی چنــد مــورد از اســتدلال های لاویتــس  دیــن 
می کــرد؛  بحــث  داشــت  آرمانــی  شــکل  وبــه  نبــود  این گونــه 
یعنــی فلســفۀ دیــن آرمانــی آینــده را مــد نظــر داشــت. آیــا اصــاً 
نقــش  آن  شــکل گیری  در  مختلــف  ارزش هــای  کــه  رشــته ای 
نداشــته باشــند، یعنــی اصــاً از همــان مرحلــۀ انتخــاب موضــوع 
ارزش  هــای  مختلــف،  ارزش هــای  از  منظورمــان  و  یــم  بگیر
آیــا  اســت.  غیــره  و  بومــی  و  فرهنگــی  ارزش هــای  جنســیتی، 
گرفته انــد؟ یعنــی  اساســاً رشــته های دانشــگاهی این طــور شــکل 
علــم  کــه  دارد  امــکان  یعنــی  گرفته انــد؟  شــکل   value free
داشــته باشــیم ولــی علــم value free باشــد؟ آیــا مطلــوب اســت 
کــه علــم value free داشــته باشــیم؟ یــک چیــز دیگــری را مــن 
کــه آیــا همــان راه  جهانــی شــدن نیازمنــد  کنــم  می خواهــم اضافــه 
پذیــرش پژوهش هــای مبتنــی بــر نقــش آفرینــی ارزش هــا نیســت؟ 
یعنــی از همیــن رهگــذر ایــن بــه دســت نمی آیــد. یعنــی یــک 
ــم انداز  ــه بــا حــذف چش ک ــم  ــت می کنی وقــت مــا از ایــن صحب
کــردن ذهــن بــه ســمت جهانی ســازی برویــم. یــک  و بــا خالــی 
کنیــم از قضــا همــه را  وقــت می گوییــم به جــای اینکــه خالــی 
ــه  ــر اســاس ارزش هــای زنان ــان را ب ــاً زن ــی مث ــم؛ یعن کنی دعــوت 
یــادی از فلســفه های دینــی  کنیــم. مثــاً بخش هــای ز دعــوت 
گرفته انــد.  یــم اینهــا چگونــه شــکل  کــه مــا الان دار فمینیســتی 
علــم  فلســفه های  در  هــم  فمینیســتی  دیــن  فلســفه های  اولاً 
کمــک  فمینیســتی  دیــن  فلســفه های  آیــا  فمینیســتی هســتند. 
کــه فلســفۀ دیــن از آن حالــت محلــی  ومحــدودش در  کردنــد 

کرده انــد؟ بیایــد یــا آن را تشــدید 
کــه اینهــا باعــث شــده  گــر شــما هــم بــا مــن همــراه هســتید   ا
کــه از چــه فراینــدی ایــن  تــا فضــا بازتــر شــود، ســؤال ایــن اســت 
کیــد بــر حــذف نقش آفرینــی ارزش هــای  فضــا بــاز شــد؟ بــا تأ
، دغدغه هــا و ماحظــات فــردی و محلــی و جنســیتی  پژوهشــگر
گرفتــن آنها؟ من بــا اعمــال اتوماتیک  و اینهــا یــا ازقضــا بــا جــدی 
و بی ماحظــۀ آنهــا حــرف نمــی زنــم و بــا لحــاظ شــدن آنهــا 
کــه ایــن دومــی قابل دفاع تــر  حــرف مــی زنــم. احســاس می کنــم 
کنــم مــن  گــر عرایــض خــود را بخواهــم جمــع  اســت. در مجمــوع ا
کــه فلســفۀ  کــردم و احســاس می کنــم  از ایــن موضــع آخــر دفــاع 
دیــن امــروز ایــن تغییــر را در خــود و در  نــگاه تاریخــی هــم دارد. 

کنــم.  بــه نکتــۀ دیگــری می خواســتم اشــاره 
کــه از لاویتــس و درمــورد فانتزی پــردازی حرف زدم  مــن وقتــی 
از یــک hard problem و soft problem حــرف زدم. ببینیــد 
اینجــا نکتــه ای وجــود دارد. لاویتــس در بنــد دوم اســتدلال خود 
گــر در شــکل آرمانــی  کــه ا گفتــه بــود  درمــورد فلســفۀ دیــن آرمانــی 
گفته هایــی  هــم نهایتــاً منجــر بــه بــه دســت دادن مجموعــه ای از 
کــه در بهتریــن حالــت دارای ســازگاری هســتند شــود اینهــا هیاهــو 
بــر ســر هیــچ اســت. نهایتــاً ایــن بــه موضــوع متفاوتــی بــر می گــردد.
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ــم ایــن موضــوع خــاص در فلســفۀ دیــن   مــن احســاس می کن
در مقایســه بــا بعضــی از موضوعــات در شــاخه های مختلــف 
خداونــد  هــم  آن  فلســفه،  مختلــف  شــاخه های  در  یــا  علــم 
کــه تاحــدود  به عنــوان موضــوع محــوری فلســفه یــا پدیــدۀ دیــن 
یــادی در عمــل متدینــان متجلــی اســت و در ضمــن آن اســت  ز
کشــف شــود وخیلــی شــفاف نیســت یــک ســخت جانی  و بایــد 
موضــوع  ایــن  دربــارۀ  بایــد  چطــور  کــه  دارد  وجــود  خاصــی 

ــرد. ک ــش  پژوه
 مــن فکــر می کنــم لاویتــس وقتــی از ایمان بنیــاد بــودن فلســفۀ 
کیــس وقتــی از ایــن حــرف می زنــد  کا دیــن حــرف می زنــد یــا ترا
کــه ایــن موضــوع اساســاً موضــوع بدقلقــی اســت همیــن را مدنظــر 
ــه  ــر نگوییــم ب گ ــق اســت، ا ــرای پژوهــش دســت کم بدقل دارد. ب
گــر ایــن را نگوییــم، جنــس  بنــد پژوهــش فلســفی نمــی آیــد. ا
اســت. چــرا چمــوش  و چمــوش  قلــق  بــد  پژوهــش دســت کم 
ــد  ــان ده ــا نش ــود را در اینج ــد خ ــی می توان ــن چموش ــت؟ ای اس
یــد دســتمایه های  کــه وقتــی شــما در مقــام توجیــه قــرار می گیر
یــد  کامــاً متفاوتــی بــرای توجیــه باورتــان دار کمــی یــا  ناچیــز یــا 
ــرای اینکــه نشــان دهیــد در واقــع هــم همین طــوری اســت. آن  ب
کنیــد یــا هــر طــور  کــه می خواهیــد ایــن را بــا آن منطبــق  واقعــی را 

کنیــد. یــد ســخت می توانیــد پیــدا  پشــتیبانی از آن بگیر
 وقتــی از فانتــزی هــم صحبــت می شــود منظــور همیــن اســت. 
که بــاور بــه آن با  کنیــد  کــه مثــاً فــرض  یعنــی ایــن خدایــی اســت 
علــم ســازگار اســت. بــرای مســئلۀ شــر هــم یــک چیــزی می گوییــد 
تــا ســازگاری پیــدا شــود. همــه چیــز آن بــا هــم همخوانــی دارد 
کــه از  و همــه چیــز آن بــا هــم ســازگار اســت. ولــی آن واقعــی 
 hard کــه کجاســت؟ مــن فکــر می کنــم  زنیــد  آن حــرف مــی 
کــه  کســانی  کــه بــرای  problem در ایــن موضــوع ایــن اســت 
ــد ایــن  ــد مســئلۀ آنهــا بای در حــوزۀ فلســفۀ دیــن پژوهــش می کنن
کــه می کنــم از حداقل هــای  گــر قــرار اســت پژوهشــی  کــه ا باشــد 
عقانیــت برخــوردار باشــد و حداقــل اســتانداردهای فلســفی را 
گرفتــه شــود یــا  داشــته باشــد بایــد شــفاف دراین بــاره تصمیــم 
کــه چــه چیزهایــی را می شــود اساســاً به عنــوان  گفت وگــو شــود 
گرفــت؟ چــه چیــز می توانــد باعــث  عناصرخردمندســاز در نظــر 
کل ماجــرای خدابــاوری بــا ســوپرمن باوری  کــه مــن بیــن  شــود 
بتوانــم فــرق بگــذارم؟ یــا هــر فانتــزی ســاخته و پرداخــۀ دیگــری 
مســئله  می توانــد  ایــن  هســت.  ســازگاری  آن  در  کامــاً  کــه 
محســوب شــود نــه اینکــه پاســخ نــدارد و اینکــه فکــر می کنــم ایــن 
کــه شایســتۀ بحــث جــدی اســت و نــه حــذف. چیــزی اســت 

پرسش و پاسخ

گفته انــد؟ چــرا  ســوال:آیا فقــط غربی هــا دربــاره فلســفه دیــن 
بــه اندیشــمندان مســلمان پرداختــه نشــد؟

ــم  ــن تصمی ــاره اراء و ای ــری درب گی ــم  ــرای تصمی ــن ب ــای م مبن

کــه می شــد در نشــریات  کــه انجــام دادم چیزهایــی بــود  گیــری 
ــار بیــن المللــی دیــد. بیــن المللــی دیــد و در آث

کنونــی  بــه شــکل  پایــان فلســفه دیــن  گــر دوســتی دربــاره  ا
کــه مــن از آن بــی  آرمانــی حــرف صــورت بنــدی شــده ای زده 
خبــر هســتم حــق بــا شماســت و ایــن نقــد وارد هســت و مــن 
گفتــه هــای مــن  از آن بــی خبــر هســتم و ایــن می توانــد نقــص 

شــود. محســوب 
گاهــی مــا برچنیــن مجادلاتــی چیســت و چــرا مــا بایــد  فایــده آ

کنیــم؟ چنیــن مــواردی را مطالعــه 
آیــا خــود دانشــجویان پژوهشــگران فلســفه دیــن شــخصا بــا 

چنیــن مســاله مواجــه نمی شــوند؟
کامــا محــل اختــاف اســت و مــن شــما را  ببینیــد مســئله 
بــه مطالعــه متــا فلســفه دعــوت می کنــم. ببینیــد شــما در مــورد 
کانتیمنتــال مــن یــک مقــدار بــا شــما  فلســفه تحلیلــی یــا فلســفه 
گــر قــرار باشــد یــک جایــی مــرز بکشــیم  همــراه هســتم؛ یعنــی ا
کــه بــه  کــدام طــرف قــرار می گیریــد مــن آن طــرف قــرار می گیــرم 
ــا  ــه آی ک ــردم  ک ــروع  ــودم را ش ــث خ ــدی بح ــا تردی ــل ب ــن دلی همی
کــه یــا پاییــزه متافلســفه  درهمایــش یــک مدرســه تابســتانه ای 
بایــد بحــث شــود یــا مدرســه فلســفه دیــن بــا یــک تردیــدی 
کــه مــن هــم  کنیــد  گــر خیلــی اصــرار  کــردم شــاید ا بحــث را شــروع 
در یــک طــرف قــرار بگیــرم مــن هــم ســمت شــما قــرار می گیــرم و 
کــه دوســتانی  کــه شایســته هســت  بگویــم در میــان موضوعاتــی 
کننــد و بــرای  کار  کــه عاقــه منــد هســتند در حــوزه فلســفه دیــن 
کــه عاقــه دارم پیگیــری  خــودم بــه عنــوان یــک دانشــجویی 
ــه  ــن 100 انتخــاب انتخــاب 101 باشــد حــالا ب ــم ایــن در بی می کن
هــر حــال خیلــی پــر ســرو صداســت یعنــی همیــن آقــای لافتــس 
شــاید حــرف هــا خیلــی حانــدار بــه نظــر برســد یــا نرســد یــا اصــل 
موضــوع ظاهــرا بــه نظرتــون خیلــی جانــدار برســد یــا نرســد ولــی 
ــردم  ک ــا از یــک جهــت هــم عــرض  ــی پرســرو صداســت ام خیل
در مطالعــات متافیلوســوفیکال نکاتــی هــم وجــود دارد وقتــی 
کــه ممکــن اســت مــا  وارد بحــث شــدیم یــک ســری موضوعاتــی 
کنــار آنهــا بــا آرامــش و بــی توجهانــه رد شــویم چــه داشــته هــا  از 
کــه اجســاس می کنیــم  و چــه نداشــته هــا یعنــی هــم فــرق هایــی 
کــه احســاس می کنیــم چیــز  مهــم نیســتند و هــم دارایی هایــی 
خاصــی نیســتند اینهــا بیشــتر فلســفه دیــن را نســبت بــه خــودش 
گــر حــد ان نگداشــته شــود در  بــا خبــر می کنــد بــرای همیــن ا
چیــزی مــن احســاس می کنــم چیــز خیلــی بــدی نباشــد بــرای 
کــه خیلــی مهــم اســت و مســئله  همیــن مــن احســاس می کنــم 
کــه بــه راه رفتــن و بــه  کــه انقــدری  اصلــی اینهــا مــن فکــر می کنــم 
کمــک  کــردن بــه راه رفتــن  کمــک می کنــد فکــر  درک راه رفتــن 

نمی کنــد.
سوال: خانم دکتر

بــه نظــر مــن تعریــف یــا تصویرشــان از فلســفه دیــن نــه جامــد 
بــود نــه مایــع بــود نــه واحــد بــود اصــا بــه شــدت فروکاســته بــود 
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کــه فیلســوفان  کجــا بایــد قــرار داد بــه همــان انــدازه ای  دیــن را 
ــا در  ــم اینه ــی در ایــن مــورد می نویســند اصــا فکــر می کن تحلیل
کــه می گفتــم در واقــع مرزهــا بــه ایــن  دعــوای حیــدری و نعمتــی 
ــن  ــا در چنی ــال م کانتیمنت ــاب متا کت ــول نویســنده آن  ــه ق ــا ب معن
یــم  مســائل مختلــف می تواننــد دیــن را  فضایــی الان قــرار دار
کــه وارد آن می شــویم بعــد هــم  بــه مــا نشــان دهنــد ان مــوردی 
کــه دربــاره  در خــود ایــن بحــث هــای فــرا فلســفی یــا متافلســفی 
ــم مــا یــک  ــا مــا می توانی ــم اینکــه دقیقــا آی ی فلســفه تحلیلــی دار
ذات بــرای فلســفه تحلیلــی قائــل بشــویم همیــن را ببریــم در دیــن 
می شــوده فلســفه دیــن تحلیلــی آیــا چیــزی بــه معنــی ذات وجــود 
ــل  ــم توس ــه می گوی ک ــی  ــای مختلف ــا چیزه ــاینتیزن ی ــا س دارد مث
کــدام یــک از اینهــا را می تــوان بــه عنــوان  بــه منطــق ســیمبری 
ــا ایــن دلایــل  گرفــت مــن ب ــرای فلســفه تحلیلــی در نظــر  ذات ب
ــده  ــه ش ــم ترجم ــی ه ــه فارس ــه ب ک ک  ــت از لا ــی هس کتاب ــک  ی
کــرده بــه ســمت عناصــر پارادایمــی یعنــی محموعــه ای از  ســعی 
کــه  کســانی  عناصــر پارادایمــی هــم بیــاورد بــرای فلســفه، تقریبــا 
یــخ فلســفه تحلیلــی را روایــت می کننــد خیلــی ســخت زیــر  تار

کــه بــه  کــه یــک پاســخ روشــنی بــه شــما بدهنــد  بــار ایــن می رونــد 
گــر از  کــه فلســفه تحلیلــی یــک چنیــن ذاتــی دارد ا شــما بگوینــد 
کســی  گر  ایــن ذات دور شــدی بــه شــراغ ســنت دیگــری رفتــی و ا
گفــت دیگــر فیلســوف تحلیلــی نیســت یعنــی شــما  جــز ایــن 
گرفتــه  نقــش تحلیــل زبــان نقــش نمادیــن بــودن زبــان جــدی 
کــه در نظــر می گیریــد یــک  شــدن دیــن و خوزه هــای مختلفــی 
کنــد در پــی آغــاز علــم بــرود  تاثیــر بپذیــرد هنجــار بگــذارد ســعی 
ــه شــاید در  ک کــدام از ایــن مولفه هــا  ــرد هــر  ــرار بگی پییــش آن ق
دهــه 40-50-60 می شــد بــه عنــوان مولفــه ذاتــی یــا چیــزی شــبیه 
که  گرفــت امــروز مــی بینیم  بــه ایــن بــرای فلســفه تجلیلــی در نظــر 
کــه نــگاه می کنیــم مــوارد مهمــی  کلیــت تاریــخ فلســفه تحلیلــی را 
کــه ویگتنشــتاین  در درون آن قــرار می گیرنــد طــوری می شــود 
کوانــت  کــه  دیگــر فیلســوف تحلیلــی نمی شــود طــوری می شــود 
کاری  فیلســوف تحلیلــی نمی شــود. ایــن چــه تحلیــل و. چــه 
ــی  ــن طرف ــم ای ــیم و بگویی ــی بکش ــک خط ــم ی ــه بیایی ک ــت  اس
هــا نعمتــی ان طرفــی هــا حیــدری هســتند جــز اینکــه دســت و پــا 

کار دیگــری انجــام نمی دهــد. ببنــدد 

رسول رسولی پور 
دانشگاه خوارزمی

فلسفه دین جهانی

جدیــدی  عنــوان  واقــع  در  جهانــی«  دیــن  »فلســفۀ  عنــوان 
و  تخصصــی  مجامــع  در  دیــن  فلســفۀ  حــوزۀ  در  کــه  اســت 
کــه  همانطــور  و  اســت  گرفتــه  قــرار  بحــث  مــورد  کادمی هــا  آ
ــم داد  ــان خواه ــرده ام نش ک ــاده  ــه آم ک ــایدی  ــد اس ــن چن در ای
ممکــن اســت عنــوان رهــزن باشــد. توضیــح اجمالــی ای راجــع بــه 
عنــوان بدهــم: مــا اقتصــاد جهانــی و تجــارت جهانــی و سیاســت 
یــم. ایــن عنــوان Globalization )جهانی ســازی(  جهانــی دار

کادمیــک  ــی از زمینه هــا و رشــته ها و ســاحت ها، چــه آ در خیل
کادمیــک، مطــرح شــده اســت و شــاید بــه ذهــن  و چــه غیرآ
دارد  کــه  فلســفه ای  یعنــی  هــم  جهانــی  دیــن  فلســفۀ  برســد 
Globalized می  شــود و در ســطح جهانــی مطــرح می شــود. 
 Localization عنــوان ،Globalization در برابــر ایــن عنــوان
کــه دعــوای اصلــی بیــن جامعه شناســان  یــا منطقــه ای هســت 
جهانــی.  و  منطقــه ای  جامعه شناســی  رویکــرد  اســت.  بــوده 

جایــی  یــک  مــن  را  دیــن  فلســفه  یعنــی  الهیــات  حــد  بــه 
کــه  جایــی  یــک  می‌رســد  الهیــات  بــه  دارد  کــردم  احســاس 
فلســفه دینــی مثــل فلســفه اســامی دارد بــه همچنیــن چیــزی 
آن اســتفاده  می‌کاهــد؛ یعنــی مغالطــه پهلــوان پنبــه را درمــورد 

. می‌کنــد
 : دکتر

مــن بــا شــما همــراه هســتم امــا از آن طــرف بــام هــم نیفتیــم یک 
واقعیت‌هایــی وجــود دارد بــه هــر حــال اینکــه ایــن هــم درســت 
گردانــان فلســفه دیــن و مباحــث فلســفه دیــن  کــه صحنــه  اســت 
گذشــته دفاعیــه پــرداز و تئودیســه ورز بودنــد.  در 60-70ســال 
کلاســیک هــا ایــن طــور هســتند  کــه از اینکــه  حــرف مــن ایــن بــود 
یــه نســبیت می‌پردازنــد همــه آنهــا  مثــا همــه فیزیکدانــان بــه نظر
گردانــان ایــن طــور هســتند پــس فیزیــک چیــزی جــز  صحنــه 
یــه نســبیت نیســت بعدمــن بــه یــک دلیــل دیگــری بــا نظریــه  نظر
کل فیزیــک حــذف. مــن بــا ایــن  نســبیت موافــق نیســتم پــس 
کردیــن دومیــن چیــزی  کار داشــتمک دقــت  کــردن  اســتدلال 
کــه چــرا ایــن چونــه هســت آیــا درســت  کــه هســت یــک مقــداری 
کلام و فلســفه دیــن  اســت یانــه یــک مقــداری مرزهــای الهیــات 
ــت.  ــده‌ای اس ــم تنی ــای در ه ــر مرزه ــن معاص ــفه دی ــم در فلس ه
ایــن را بایــد حــق داد یعنــی ایــن هــم از آن واقعیت‌هایــی اســت 
کتمــان آن بــی انصافــی اســت. بــه هــر حــال یــک چیــزی در  کــه 
کیریکپشــنی  صحنــه هســت و شــما می‌خواهیــد دربــاره آن یــک 
کــه بحــث از ایــن جــا شــروع شــد دربــاره آن چــه  داشــته باشــید 

می‌گوییــد و دلایــل شــما چــی هســتند. 
کننده:  سوال 

کــه  ایــن نیســت درســت اســت  بالقــوه می‌توانیــم بگوییــم 
ــده  ــا ش ــه ج ــا جاب ــه مرزه ک ــت  ــده اس ــه ش ــل اینگون ــاید بالفع ش

اســت امــا تعریــف مــا ایــن نیســت. 
گفتــن ایــن حــرف هــا وجــود دارنــد  اماره‌هــا و قرائنــی بــرای 
منتهــا آنکــه آن قرینــه از آن بــه شــکل در واقــع بــه شــکلی منتــج 

ــردم. ک ــاره ان صحبــت  ــد مــن درب ــرون بیای از آن بی
گــر قــرار اســت آن هــدف هــدف مطلوبــی  ــود ا حــرف ایــن ب
باشــد؛ یعنــی فلســفه دیــن امــروز نقــص دارد و جامــع نیســت 

ــرد؟  ک ــد  ــه بای ــال چ و.... ح
کــه  دوتــا راه وجــود دارد یــک اینکــه بــه ســمت ایــن برویــم 
کل آن را حذف  کــه  کنیــم ایــن ادعایــی اســت  چیــزی را حــذف 
که  گــر بیاییــم درون ان مثــا بگوییــم خانــم دکتــر ســالاری  کنیــم ا
یــم از  از فــان موضــع دفــاع می‌کنــد حــذف شــود وقتــی هــم دار
ایــن صحبــت می‌کنیــم هــم از مهمــن و هــم ملحــد آن صحبــت 
کنیــم چــون دارنــد از ادیــان ابراهیمــی  می‌کنیــم مهمــن را حــذف 
کــه بــا بــاز  صحبــت می‌کنــد. یــک راه دیگــر هــم ایــن هســت 
گروه‌هــای  کــرردن راه دیگــران و اجــازه دادن بــرای نقــش آفرینــی 
کــه  کنــار مانــده و دور مانــده اینطــوری بــه ســمت ایــن برویــم 

کنیــم. پهــن دامنگــی را تأمیــن 

آفرینــی  نقــش  مــورد  در  دارم  وقتــی  کــردم  احســاس  مــن 
ارزش‌هــا حــرف می‌زنــم مثــا دارم در مــورد ایــن حــرف می‌زنــم 
کســی بــرای او بررســی در حقیقــت مفهــوم شــاید نزدیــک  کــه 
ــرخ  ــگ س ــک فرهن ــا در ی ــی مث ــی ول ــان براهیم ــدای ادی ــه خ ب
پوســی آن بــرای او ارزش اســت  و براســاس آن ارزش ســهم خــود 
ــه ایــن  ک ــود  را در فلســفه دیــن داشــته باشــد. حــرف مــن ایــن ب
کــردم بــه ایــن دلیــل بــود تجربــه  مســیر یــا مثــا بــه بانــوان اشــاره 
یــم و مجقــق خســت یــک وقــت اینهــا مثل  کــه الان دار ای اســت 
ایــن فلســفه آفریقاتــی یعنــی یــک بــار در حــد امــکان صحبــت 
می‌کنیــم در فلســفه هــای دیــن فمینیســتی دیگــر اینکــه امــکان 
کــه محقــق هســت و  نیســت الان چنــد ســاله و چنــد دهــه اســت 
ــی  ــایش و آن همگان گش ــوری ان  ــن ط ــد و ای ــاق می‌افت دارد اتف
ــا از موضــوع روش هــا همــه اینهــا  ــر م ــودن و آن توســل از تصوی ب
گفتــم اینجــا بــه عنــوان  کــه  ایــن طــوری بــه وجــود می‌آینــد ارزشــی 
ــد نقــش  ــه می‌توان ک ــردم  ک ــی عــرض  ــول پذیرفتن ــز مقب یــک چی

آفریــن باشــد.
کننده: سوال 

ــما  ــور ش ــم منظ ــتم ببین ــود خواس ــع موج ــداوم وض ــث ت در بح
کــه حــوزه هــای مختلــف فلســفه دیــن ایــن پتانســیل  ایــن هســت 
کننــد مهمتریــن اســتدلال  کــه خودشــان را بــاز آفرینــی  را دارد 
کــه یــک امــر خوبــی  شــما حتــی بــرای حفــظ وضــع موجــود 
می‌توانــد باشــد یــک چنیــن چیــزی بــود ایــن یــک نکتــه اســت
کــه ایــن اتفــاق افتــاده اســت پیشــینه را  کــردم  مــن عــرض 
ــر  ــال تغیی ــا در ح ــینه دائم ــینه؛ پیش ــن پیش ــد ای ــگاه می‌کنی ــه ن ک

هســت چــرا مــن ایــن حکــم  را بــه آینــده تعمیــم ندهــم. 
فلســفه  مرزهــای  دربــاره  اساســی  ســوفیکال  متافیــا  بحــث 
کانتنــت هســت. مــن امــروز حداقــل،  تحلیلــی و فلســفه هــای 
امــروز ایــن داوری را بگویــم مــن ایــن را بیشــتر یــک طــور دعــوای 
گــر  کــه نــگاه می‌کنــم ا حیــدری و نعمتــی و اینهــا می‌فهمــم الان 
کــه در ایــن حوزه‌هــا مرزهــای خیلــی روشــنی  بــه مــن بگوییــد 
دارنــد از شــما دعــوت می‌کنــم وارد بحــث زلان دینــی بــه عنــوان 
گــر بحــث  کــه مســئله حاشــیه‌ای نیســت بلکــه ا مثــال شــوید 
گــر محــوری تریــن  محــوری و جزمســائل محــوری اســت اســت ا
مســئله نباشــد جزمســائل محــوری اســت چــون تاثیــر می‌گــذارد 
بــر رابطــه علــم و دیــن تلقــی فلســفی شــما از زبــان دیــن تاثیــر 
گرنــه  یــد و  می‌گــذارد در هــر حــوزه‌ای وارد می‌شــوید ایــن را دار
کنیــد چــه  اهمیــت ایــن روشــن اســت. در هــر ســنتی هــم تفکــر 

ــال چــه ایــن ســنت تکلیــف مشــخص اســت. کانتیمنت ســنت 
بــه ســختی می‌توانیــد  ایــن طرفتــر  بــه  از دهــه 60-50  شــما 
جایــی را خــط بکشــید حتــی دربــاره یــک موضــوع واحــد حتــی 
کــه ایــن موضــع فیلســوفان تحلیلــی اســت و موضــع  بگوییــد 
ــوان  ــه عن ــز هســتند ب ــا متافیری ــال هســت مث کانتیمنت فیلســوفان 
یــک  می‌شــود  حمایــت  آنهــا  از  کــه  هایــی  دیــدگاه  از  یکــی 
یــادی از آن می‌شــود کــه حمایــت ز دیــدگاه در حــوزه زبــان دیــن 
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کــه فیلســوفان  کجــا بایــد قــرار داد بــه همــان انــدازه ای  دیــن را 
ــا در  ــم اینه ــی در ایــن مــورد می نویســند اصــا فکــر می کن تحلیل
کــه می گفتــم در واقــع مرزهــا بــه ایــن  دعــوای حیــدری و نعمتــی 
ــن  ــا در چنی ــال م کانتیمنت ــاب متا کت ــول نویســنده آن  ــه ق ــا ب معن
یــم  مســائل مختلــف می تواننــد دیــن را  فضایــی الان قــرار دار
کــه وارد آن می شــویم بعــد هــم  بــه مــا نشــان دهنــد ان مــوردی 
کــه دربــاره  در خــود ایــن بحــث هــای فــرا فلســفی یــا متافلســفی 
ــم مــا یــک  ــا مــا می توانی ــم اینکــه دقیقــا آی ی فلســفه تحلیلــی دار
ذات بــرای فلســفه تحلیلــی قائــل بشــویم همیــن را ببریــم در دیــن 
می شــوده فلســفه دیــن تحلیلــی آیــا چیــزی بــه معنــی ذات وجــود 
ــل  ــم توس ــه می گوی ک ــی  ــای مختلف ــا چیزه ــاینتیزن ی ــا س دارد مث
کــدام یــک از اینهــا را می تــوان بــه عنــوان  بــه منطــق ســیمبری 
ــا ایــن دلایــل  گرفــت مــن ب ــرای فلســفه تحلیلــی در نظــر  ذات ب
ــده  ــه ش ــم ترجم ــی ه ــه فارس ــه ب ک ک  ــت از لا ــی هس کتاب ــک  ی
کــرده بــه ســمت عناصــر پارادایمــی یعنــی محموعــه ای از  ســعی 
کــه  کســانی  عناصــر پارادایمــی هــم بیــاورد بــرای فلســفه، تقریبــا 
یــخ فلســفه تحلیلــی را روایــت می کننــد خیلــی ســخت زیــر  تار

کــه بــه  کــه یــک پاســخ روشــنی بــه شــما بدهنــد  بــار ایــن می رونــد 
گــر از  کــه فلســفه تحلیلــی یــک چنیــن ذاتــی دارد ا شــما بگوینــد 
کســی  گر  ایــن ذات دور شــدی بــه شــراغ ســنت دیگــری رفتــی و ا
گفــت دیگــر فیلســوف تحلیلــی نیســت یعنــی شــما  جــز ایــن 
گرفتــه  نقــش تحلیــل زبــان نقــش نمادیــن بــودن زبــان جــدی 
کــه در نظــر می گیریــد یــک  شــدن دیــن و خوزه هــای مختلفــی 
کنــد در پــی آغــاز علــم بــرود  تاثیــر بپذیــرد هنجــار بگــذارد ســعی 
ــه شــاید در  ک کــدام از ایــن مولفه هــا  ــرد هــر  ــرار بگی پییــش آن ق
دهــه 40-50-60 می شــد بــه عنــوان مولفــه ذاتــی یــا چیــزی شــبیه 
که  گرفــت امــروز مــی بینیم  بــه ایــن بــرای فلســفه تجلیلــی در نظــر 
کــه نــگاه می کنیــم مــوارد مهمــی  کلیــت تاریــخ فلســفه تحلیلــی را 
کــه ویگتنشــتاین  در درون آن قــرار می گیرنــد طــوری می شــود 
کوانــت  کــه  دیگــر فیلســوف تحلیلــی نمی شــود طــوری می شــود 
کاری  فیلســوف تحلیلــی نمی شــود. ایــن چــه تحلیــل و. چــه 
ــی  ــن طرف ــم ای ــیم و بگویی ــی بکش ــک خط ــم ی ــه بیایی ک ــت  اس
هــا نعمتــی ان طرفــی هــا حیــدری هســتند جــز اینکــه دســت و پــا 

کار دیگــری انجــام نمی دهــد. ببنــدد 

رسول رسولی پور 
دانشگاه خوارزمی

فلسفه دین جهانی

جدیــدی  عنــوان  واقــع  در  جهانــی«  دیــن  »فلســفۀ  عنــوان 
و  تخصصــی  مجامــع  در  دیــن  فلســفۀ  حــوزۀ  در  کــه  اســت 
کــه  همانطــور  و  اســت  گرفتــه  قــرار  بحــث  مــورد  کادمی هــا  آ
ــم داد  ــان خواه ــرده ام نش ک ــاده  ــه آم ک ــایدی  ــد اس ــن چن در ای
ممکــن اســت عنــوان رهــزن باشــد. توضیــح اجمالــی ای راجــع بــه 
عنــوان بدهــم: مــا اقتصــاد جهانــی و تجــارت جهانــی و سیاســت 
یــم. ایــن عنــوان Globalization )جهانی ســازی(  جهانــی دار

کادمیــک  ــی از زمینه هــا و رشــته ها و ســاحت ها، چــه آ در خیل
کادمیــک، مطــرح شــده اســت و شــاید بــه ذهــن  و چــه غیرآ
دارد  کــه  فلســفه ای  یعنــی  هــم  جهانــی  دیــن  فلســفۀ  برســد 
Globalized می  شــود و در ســطح جهانــی مطــرح می شــود. 
 Localization عنــوان ،Globalization در برابــر ایــن عنــوان
کــه دعــوای اصلــی بیــن جامعه شناســان  یــا منطقــه ای هســت 
جهانــی.  و  منطقــه ای  جامعه شناســی  رویکــرد  اســت.  بــوده 

فلسفه دین جهانی

دانشگاه خوارزمی
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کــه  نظــر می رســد ایــن فلســفۀ دیــن در مســائلش و موضوعاتــی 
مــورد بررســی قــرار می دهــد خیلــی دیگــر تکــراری شــده اســت.
ــه شــده اســت ایــن  ــرای ایــن مســئله ارائ ــه ب ک ــی  یــک راه حل
انســانی تر  و  واقعی تــر  زوایــای  بــه  دیــن  فیلســوفان  کــه  اســت 
کننــد. به طــور مشــخص، رشــتۀ فلســفه دیــن  فلســفۀ دیــن توجــه 
ادیــان،  مطالعــات  رشــتۀ   ،Study of Religions از  کمــی 
زنــده و مهمــی  از رشــته های  آنجــا لااقــل در اســتفاده  کــه در 
بگیــرد.  یــاد  نمی کننــد،  ک  امســا اســت  دیــن  بــه  مربــوط  کــه 
از  برتــر  را  و خودشــان  مغــرور هســتند  دیــن خیلــی  فیلســوفان 
بــه  و  می داننــد  دیــن  انسان شناســان  و  دیــن  جامعه شناســان 
 sociology و anthropology ــراغ ــی س ــر خیل ــن خاط همی
کــه رشته شــان دین پژوهــی اســت، یــک  کســانی  نمی رونــد. ولــی 
ــوان عام تــری هســت، آن هــا از ظرفیت هــای جامعه شناســی،  عن
 ، همین خاطــر بــه  می کننــد.  اســتفاده  یــخ  تار و  انسان شناســی 
ایــن  کــه  می گویــم  مــن  حــالا  ـ  شــد  ارائــه  کــه  راه حلــی  یــک 
کــه  کجــا ارائــه شــده و چــه ثمراتــی داشــته اســت  راه حل هــا 
 Global Philosophy of یــا  world نهایتــاً بــه ایــن عنــوان
کــه بســیار مهــم و  کســانی  Religion رســیده اســت. یکــی از 
کلیــدی در بحــث عدالــت جهانــی اســت، آقــای  شــخصیتی 
کتابــی دارد تحــت عنــوان فلســفۀ دینــی  وســلی وایلدمــن اســت. 
بــه عنــوان پژوهشــی میان رشــته ای و تطبیقــی: تصــور آینــده ای 
گردانش در تــاش بودنــد  بــرای فلســفۀ دیــن. وایلدمــن و شــا
ــرای فلســفۀ دیــن  کــه ب کــه ایــن بحرانــی  از بیســت ســال پیــش 
بــه وجــود آمــده اســت را به نحــوی ســامان دهنــد و راه  هایــی 
کتــاب  کننــد. ایشــان در ایــن  بــرای بــرون رفــت از بحــران پیــدا 
ــد و  کن ــته ای  ــن را بین رش ــفۀ دی ــتۀ فلس ــوی رش ــد به نح می خواه
ــد و  ــز در آن بیای ــی نی ــی دین ــن و انسان شناس ــیِ دی جامعه شناس
کمــی میدانــی شــود  از ایــن بحث هــای انتزاعــی خــارج شــود و 
ــر زندگــی.  ــای واقعی ت ــر انســان و زوای ــرود در مســائل واقعی ت و ب
کــه در 2010 چــاپ شــده اســت  کتابــش  آقــای وایلدمــن در ایــن 

یــد: می گو
و میان رشــته ای  بایــد پژوهشــی تطبیقــی  را  »فلســفه ]دیــن[ 
تــا  دانســت.  دینــی  مطالعــاتِ  و  فلســفه  ماقــات  نقطــۀ  در 
بدین طریــق در فلســفۀ دیــن یک پارچگــی موضوعــی و روش 
کنونــی اش  گــردد و ایــن رشــته را از بحــران  جدیــدی ممکــن 

برهانــد«.
کــه موضــوع  2. مشــکل دوم: پــس یکــی از مشــکات ایــن بــود 
و مســائل فلســفه دیــن خیلــی ایســتایی دارد و پهلــو نــزده اســت 
کننــد و مســائل جدیــد بــه  کمــک  کــه بتواننــد  بــه رشــته هایی 
مســئلۀ  می تواننــد  انسان شناســی  و  جامعه شناســی  دهنــد.  آن 
کــه  جدیــد بدهنــد. ولــی فلســفه همــان راجــع بــه واقعیــت غایــی 
کــه مربــوط بــه آن می شــود،  خــدا اســت و صفاتــش و چیزهایــی 
مثــل زبــان دینــی و تجربه دینــی بحــث می کنــد. مشــکل دوم 

کــه فلســفه دیــن موجــود هیــچ ربطــی بــه خیلــی از  ایــن اســت 
دیــن  فلســفه  یــک  فعلــی  دیــن  فلســفه  نــدارد.  فعلــی  ادیــان 
عنــوان  بــه  الان  مــا  کــه  وقتــی  یعنــی  اســت.  غربی_مســیحی 
کنیــم موضوعاتــی  معلم هــای فلســفه دیــن می خواهیــم تدریــس 
بحــث  را  کرده انــد  بحــث  مســیحی  و  غربــی  فیلســوفان  کــه 
می کنیــم. ویتگنشــتین را مطــرح می کنیــم و لــوازم و پیامدهــای 
آنتونــی  یــۀ زبان شناســی او را در دیــن بحــث می کنیــم. از  نظر
می کنیــم.  بحــث  کســفورد  آ مباحثــۀ  از  می کنیــم.  بحــث  فلــو 
گزاره هــای دینــی صحبــت می کنیــم و  راجــع بــه ابطال پذیــریِ 
یــۀ »بلیــک« آقــای ریچــارد هیــر را مطــرح می کنیــم. یــا دربــارۀ  نظر
ــش  ــی معرفت بخ ــد تجربه دین ــتون می گوی ــه آلس ک ــی  ــۀ دین تجرب
هســت یــا معرفت بخــش نیســت. ایــن موضوعــات در فلســفۀ 
ــرده  ــاز نک ــی ب ــوز جای ــی هن ــا خیل ــی م ــگ بوم ــا فرهن ــامی ی اس
کــه فلســفۀ دیــن در ایــران دارد  ــز ایــن اســت  اســت. دلیلــش نی
کــه اصــاً فلســفه دیگــر نیســت. فلســفه  بــه یــک ســمتی مــی رود 
کام اســامی  کام جدیــد، یــک نحــوی  دیــن دارد بــه ســمت 
ــن  ــاً از ای ــر اص ــن خاط ــه همی ــی رود. ب ــد م ــات جدی ــا موضوع ب
ــان منصــب و  ــران توســط صاحب کــه فلســفۀ دیــن در ای مســیری 
کــه فلســفۀ دیــنِ  برنامه ریــزان دنبــال می شــود، امیــدی نیســت 
غربــی مســیحی بومــی شــود. یعنــی ویژگــی فلســفیِ آن حفــظ 
شــود، امــا بــه جــای مســائل دیــن مســیحی از مســائل اســامی 
هســت.  اســامی  الهیــات  در  کــه  مســائلی  و  کنیــم  اســتفاده 
کنــون  کــه دانشــجوی وایلدمــن بــوده و خــودش ا تیموتــی نپــر 
تحــت  دارد  کتابــی  آمریکاســت،  بریــک  دانشــگاه  اســتاد 
 The Ends of Philosophy of Religion:« عنــوان 
کــه در 2013 چــاپ شــده اســت   »Terminus and Telos
بــه پایــان فلســفه و غایــات فلســفۀ دیــن  و در این جــا راجــع 
کــه  کــه ارائــه می دهــد ایــن اســت  کــه راه حلــی  صحبــت می کنــد 
فلســفۀ دیــن بایــد ادیــان بیشــتری را شــامل شــود و تاریخی تــر 
شــود. یعنــی فلســفه دیــن نبایــد فقــط فلســفه دیــنِ مســیحی 
باشــد، بلکــه بایــد فلســفه دیــن اســامی باشــد، فلســفه دیــن 
بودیســم باشــد، فلســفه دیــن هندوییســم باشــد، فلســفه دیــن 
ــا مســیحیت خیلــی نزدیــک  یهودیــت باشــد )حــالا یهودیــت ب
هســتند و معمــولا مســائل مشــترکی طــرح می شــود(، امــا ادیــان 
گرفتــه نمی شــود و ذات آن ذاتِ  کاً در نظــر  شــرقی و اســام 

غربــی اســت و فلســفه ای مســیحی اســت.
کــه آیــا واقعیــت الهــی را بایــد  3. مشــکل ســوم ایــن اســت 
ــد  ــا بای ــرد ی ک ــات  گزاره هــا اثب ــه اســتدلال و برهــان و  ــا توســل ب ب
در تجربــۀ وجــودی بــا آن مواجــه شــد و بــرای توضیــح آن بــه 
پدیدارشناســی و هرمنوتیــک و روش هــای فلســفی دیگــر توســل 
جســت؟ یکــی دیگــر از مشــکات فلســفۀ دیــن جــاری غیــر از 
اینکــه موضوعاتــش محــدود و انتزاعــی اســت و غیــر از اینکــه 
کــه متــد آن متــد  عمدتــاً دینــش دیــن مســیحی اســت، ایــن اســت 
ــرای  ــم ب ــن اقامــه می کنی لی اســت. یعنــی مــا براهی کامــاً اســتدلا
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کــرده اســت و جهانی ســازی  گســترش پیــدا  کنــون خیلــی  بعــد ا
آن طــرف هــم مخالفانــی. در ایــن فضــا  مدافعانــی دارد و از 
کــه فلســفۀ دیــن جهانــی هــم یــک  ممکــن اســت بــه ذهــن برســد 
کــه می خواهــد در ایــن رقابــت جهانــی  صنعــت یــا فنــی اســت 
عقب نماند و یک رشــتۀ جهانی شــود. اساســاً این  طور نیســت. 
یعنــی فلســفۀ دیــن جهانــی معنایــش جهانی شــدنِ فلســفۀ دیــن 
ــا  ــۀ زوای ــه هم ک ــری  ــک چت ــرهای ی ــن س ــری در بی ــای س ــه معن ب
 Globalization از  منظــور  لااقــل  نیســت.  دهــد  پوشــش  را 
ــوانِ آن را  فلســفة دیــن ایــن نیســت. بــه همیــن خاطــر اینکــه عن
 World یــا Global philosophy of Religion بدهنــد
اختــاف  هــم  همیــن  ســر   ،philosophy of Religion
کار مــی رود، ممکــن  کــه بیشــتر هــم بــه   ،Global اســت. چــون
 Globalization کــه منظــور ایــن اســت ایــن را بــه ذهــن آورد 
اســت،  دیــن  جهانــیِ  الهیــات  جهانــی،  دیــن  فلســفۀ  باشــد. 
دیــنِ جهانــی هــم نیســت، یعنــی فلســفۀ یــک دیــن جهانــی هــم 
نیســت. چــون بــاز تاش هایــی در جهــتِ جهانی شــدنِ دیــن در 
گرفتــه اســت. یکــی از چهره هــای  حوز ه هــای مختلــف صــورت 
کنــت ول اســمیت  شــاخص ایــن World Theology، آقــای 
کانادایــی  )Wilfred Cantwell Smith( اســت، فیلســوف 
کــه خــودش مؤســس دپارتمــان دین شناســی هــاروارد بوده اســت. 
 World در مــورد )Paul Tillich( کســانی مثــل پــل تیلیــش یــا 
 Hans( کونــگ کرده انــد. یــا آقــای هانــس  کار   Theology
کــرده اســت. بــه هــر حــال  کار  Küng( در زمینــۀ دیــن جهانــی 
ایــن فلســفۀ آن هــم نیســت، چــون approach ها نیــز با هم فرق 
می کنــد، الان جــای بحــث تفــاوت آنهــا بــا یکدیگــر نیســت. یــا 
کــه خــودش یکــی از   )John Hick( کســانی مثــل جــان هیــک
کــه بــه دنبــال World Theology بــوده اســت.  کســانی اســت 
ــا  ــم آن مــاری شــیمل )Annemarie Schimmel( ی ــا خان ی
کــه بــا پرفســور نصــر ارتبــاط داشــتند، آن هــا نیــز در ایــن  کســانی 
چیــز  یــک  داشــتند.  نقــش  جــوری  یــک   Universalism
کــه همــه می آینــد  کلــی بــه صــورت چتــری ســاخته اند  جهانــی و 
کــه  یــم »امــر قدســی«  یــم، بگذار کــه دیگــر اســمش را دیــن نگذار
گیــرد و به قــول جــان هیــک اســمش  شــامل باشــد و همــه را در بــر 
آن خــدا اســت، و   Key Term یــم و بگوییــم  را دیــن نگذار
ــم  خــدا هــم نگوییــم و بگوییــم امــر غایــی اســت. مــدام مفاهی
یــم تــا دیــن جهانــی بشــود، دیگــر ادیــان شــرقی و  کلی تــری بیاور
غربــی نباشــد. فلســفۀ دیــنِ جهانــی، فلســفۀ »دیــنِ جهانــی« هــم 
نیســت، همچنیــن فلســفۀ جهانــی نیســت، فلســفۀ دیــن اســت، 
اســت. فلســفۀ  از فلســفه  کــه شــاخه ای  اســت  فلســفۀ دینــی 
ــان فرســتادم  ــده برایت کــه مــن در چکی دیــن جهانــی همان طــور 
رویکــرد  یــک  اســت،   New approach یــک  واقــع  در 
دیــن  فلســفۀ  رشــتۀ  یعنــی  دیــن.  فلســفۀ  بــه  اســت  جدیــدی 

نــه قــرار اســت Globalized بشــود، نــه قــرار اســت در مــوردِ 
کنــد و نــه قــرار اســت از فلســفۀ جهانــی  دیــنِ جهانــی صحبــت 
یــک دیســیپلین  بهره منــد شــود. خــود فلســفۀ دیــن به عنــوان 
کــه بایــد تغییراتــی داشــته  کادمی هــا بحــث شــده اســت  در آ
تی اســت  ــی نتیجــۀ مشــکا باشــد. در واقــع فلســفۀ دیــن جهان
کــرده اســت. فلســفۀ دیــن جهانــی  کــه فلســفۀ دیــن رایــج پیــدا 
ــود و  ــارج ش ــا خ ــد از بحران ه ــه می خواه ک ــی  ــفه  دین ــی فلس یعن
کــه امــروزه  تی  کنــد. چــون یکــی از مشــکا از پایــان نجــات پیــدا 
دربــارۀ فلســفۀ دیــن مطــرح می شــود، و نویســندگان مختلفــی 
ــم قــرن بیشــتر  ــا اینکــه عمــر آن نی ــه پایانــش نوشــته اند ب راجــع ب
کــه خیلــی رشــتۀ محــدودی اســت. دلایلــش  نیســت، ایــن اســت 
گــر بخواهــم  و محدودیت هایــش را می گوینــد. ولــی در واقــع  ا
بگویــم فلســفۀ دیــن جهانــی چیســت، رویکــرد جدیــدی اســت 
ــرای  کــه ب تی  ــرای برون رفــت از مشــکا ــه رشــتۀ فلســفۀ دیــن ب ب

آن موجــود اســت.
ــد  ــان می دانی ــما همه ت ــه ش ک ــی  ــج، موضوعات ــن رای ــفۀ دی فلس
کرده ایــد، لااقــل  گــر دانشــجوی فلســفۀ دیــن هســتید یــا مطالعــه  ا
کتــاب فلســفۀ  کــه فعــاً بهتریــن  کتــاب عقــل و اعتقــاد دینــی را 
کــرده باشــید،  گــر مطالعــه  دیــن بــه زبــان فارســی در ایــران اســت ا
کتــاب بــه شــما معرفــی می کنــد چیســت؟  کــه ایــن  موضوعاتــی 
ــۀ  ، تجرب ــر ــئلۀ ش ــدا، مس ــوم خ ــدا، مفه ــود خ ــات وج ــن اثب براهی
ــج  ــن رای ــتۀ ای ــن رش ــدفِ ای ــن. ه ــم و دی ــن، عل ــانِ دی ــی، زب دین
ــا  ــی الهــی اســت. ایــن فلســفه ب ــات وجــود واقعیت چیســت؟ اثب
ایــن موضوعــات و بــا ایــن هــدف ســه مشــکل جــدی دارد و 
کــه طرحــی تحــت عنــوانِ  همیــن مشــکات باعــث شــده اســت 
گاســاوا  کســانی مثــل یوجین نا فلســفه دیــن جهانــی مطــرح شــود. 
کــه از ایــن  )Yujin Nagasawa( در واقــع دنبــال ایــن باشــند 
 Wesley( بحــران بیرونــش بیاورنــد یــا آقــای وســلی وایلدمــن
 )Timothy Knepper( و آقــای تیموتــی نِپــر )Wildman
کــه  کــه بــر ایــن جهانی ســازی بــه ایــن معنــا  کســانی هســتند 

کار می کننــد. گفتــم، برون رفــتِ از بحــران، دارنــد 
سه مشکل فلسفۀ دین رایج چیست؟

راه هــای  بــه  اندیشــیدن  تنهــا  دیــن  فلســفۀ  اینکــه  اول   .1
انتظــار  نبایــد  آیــا  و  اســت  الهــی  واقعیــت  اثبــات  مختلــف 
کــه ایــن مســئلۀ واحــد بــه پایــان خــودش رســیده  داشــته باشــیم 
یــم بحــث  کــه مــا دار باشــد؟ الان در حــدود 60 تــا 70 ســال اســت 
می کنیــم راجــع بــه اینکــه خــدا وجــود دارد یــا نــدارد، صفاتــش 
ــت،  ــت، omnipotence اس ــت؟ omniscience اس چیس
گفتــه می شــود  کــه بــرای خــدا  all lover اســت و ایــن صفاتــی 
و بــه نظــر می رســد دیگــر خیلــی خســته کننده و مــال آور شــده 
رقیــب هــم  یــم و خــب  برهــان می آور مــدام  مــا  یعنــی  اســت. 
بیــکار نشســته اســت و براهیــن مــا را مــدام defeat می کنــد و مــا 
ــه  ــم. ب ــو می روی ــکل جل ــن ش ــه همی ــم و ب ی ــد می آور ــان جدی بره
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کــه  نظــر می رســد ایــن فلســفۀ دیــن در مســائلش و موضوعاتــی 
مــورد بررســی قــرار می دهــد خیلــی دیگــر تکــراری شــده اســت.
ــه شــده اســت ایــن  ــرای ایــن مســئله ارائ ــه ب ک ــی  یــک راه حل
انســانی تر  و  واقعی تــر  زوایــای  بــه  دیــن  فیلســوفان  کــه  اســت 
کننــد. به طــور مشــخص، رشــتۀ فلســفه دیــن  فلســفۀ دیــن توجــه 
ادیــان،  مطالعــات  رشــتۀ   ،Study of Religions از  کمــی 
زنــده و مهمــی  از رشــته های  آنجــا لااقــل در اســتفاده  کــه در 
بگیــرد.  یــاد  نمی کننــد،  ک  امســا اســت  دیــن  بــه  مربــوط  کــه 
از  برتــر  را  و خودشــان  مغــرور هســتند  دیــن خیلــی  فیلســوفان 
بــه  و  می داننــد  دیــن  انسان شناســان  و  دیــن  جامعه شناســان 
 sociology و anthropology ــراغ ــی س ــر خیل ــن خاط همی
کــه رشته شــان دین پژوهــی اســت، یــک  کســانی  نمی رونــد. ولــی 
ــوان عام تــری هســت، آن هــا از ظرفیت هــای جامعه شناســی،  عن
 ، همین خاطــر بــه  می کننــد.  اســتفاده  یــخ  تار و  انسان شناســی 
ایــن  کــه  می گویــم  مــن  حــالا  ـ  شــد  ارائــه  کــه  راه حلــی  یــک 
کــه  کجــا ارائــه شــده و چــه ثمراتــی داشــته اســت  راه حل هــا 
 Global Philosophy of یــا  world نهایتــاً بــه ایــن عنــوان
کــه بســیار مهــم و  کســانی  Religion رســیده اســت. یکــی از 
کلیــدی در بحــث عدالــت جهانــی اســت، آقــای  شــخصیتی 
کتابــی دارد تحــت عنــوان فلســفۀ دینــی  وســلی وایلدمــن اســت. 
بــه عنــوان پژوهشــی میان رشــته ای و تطبیقــی: تصــور آینــده ای 
گردانش در تــاش بودنــد  بــرای فلســفۀ دیــن. وایلدمــن و شــا
ــرای فلســفۀ دیــن  کــه ب کــه ایــن بحرانــی  از بیســت ســال پیــش 
بــه وجــود آمــده اســت را به نحــوی ســامان دهنــد و راه  هایــی 
کتــاب  کننــد. ایشــان در ایــن  بــرای بــرون رفــت از بحــران پیــدا 
ــد و  کن ــته ای  ــن را بین رش ــفۀ دی ــتۀ فلس ــوی رش ــد به نح می خواه
ــد و  ــز در آن بیای ــی نی ــی دین ــن و انسان شناس ــیِ دی جامعه شناس
کمــی میدانــی شــود  از ایــن بحث هــای انتزاعــی خــارج شــود و 
ــر زندگــی.  ــای واقعی ت ــر انســان و زوای ــرود در مســائل واقعی ت و ب
کــه در 2010 چــاپ شــده اســت  کتابــش  آقــای وایلدمــن در ایــن 

یــد: می گو
و میان رشــته ای  بایــد پژوهشــی تطبیقــی  را  »فلســفه ]دیــن[ 
تــا  دانســت.  دینــی  مطالعــاتِ  و  فلســفه  ماقــات  نقطــۀ  در 
بدین طریــق در فلســفۀ دیــن یک پارچگــی موضوعــی و روش 
کنونــی اش  گــردد و ایــن رشــته را از بحــران  جدیــدی ممکــن 

برهانــد«.
کــه موضــوع  2. مشــکل دوم: پــس یکــی از مشــکات ایــن بــود 
و مســائل فلســفه دیــن خیلــی ایســتایی دارد و پهلــو نــزده اســت 
کننــد و مســائل جدیــد بــه  کمــک  کــه بتواننــد  بــه رشــته هایی 
مســئلۀ  می تواننــد  انسان شناســی  و  جامعه شناســی  دهنــد.  آن 
کــه  جدیــد بدهنــد. ولــی فلســفه همــان راجــع بــه واقعیــت غایــی 
کــه مربــوط بــه آن می شــود،  خــدا اســت و صفاتــش و چیزهایــی 
مثــل زبــان دینــی و تجربه دینــی بحــث می کنــد. مشــکل دوم 

کــه فلســفه دیــن موجــود هیــچ ربطــی بــه خیلــی از  ایــن اســت 
دیــن  فلســفه  یــک  فعلــی  دیــن  فلســفه  نــدارد.  فعلــی  ادیــان 
عنــوان  بــه  الان  مــا  کــه  وقتــی  یعنــی  اســت.  غربی_مســیحی 
کنیــم موضوعاتــی  معلم هــای فلســفه دیــن می خواهیــم تدریــس 
بحــث  را  کرده انــد  بحــث  مســیحی  و  غربــی  فیلســوفان  کــه 
می کنیــم. ویتگنشــتین را مطــرح می کنیــم و لــوازم و پیامدهــای 
آنتونــی  یــۀ زبان شناســی او را در دیــن بحــث می کنیــم. از  نظر
می کنیــم.  بحــث  کســفورد  آ مباحثــۀ  از  می کنیــم.  بحــث  فلــو 
گزاره هــای دینــی صحبــت می کنیــم و  راجــع بــه ابطال پذیــریِ 
یــۀ »بلیــک« آقــای ریچــارد هیــر را مطــرح می کنیــم. یــا دربــارۀ  نظر
ــش  ــی معرفت بخ ــد تجربه دین ــتون می گوی ــه آلس ک ــی  ــۀ دین تجرب
هســت یــا معرفت بخــش نیســت. ایــن موضوعــات در فلســفۀ 
ــرده  ــاز نک ــی ب ــوز جای ــی هن ــا خیل ــی م ــگ بوم ــا فرهن ــامی ی اس
کــه فلســفۀ دیــن در ایــران دارد  ــز ایــن اســت  اســت. دلیلــش نی
کــه اصــاً فلســفه دیگــر نیســت. فلســفه  بــه یــک ســمتی مــی رود 
کام اســامی  کام جدیــد، یــک نحــوی  دیــن دارد بــه ســمت 
ــن  ــاً از ای ــر اص ــن خاط ــه همی ــی رود. ب ــد م ــات جدی ــا موضوع ب
ــان منصــب و  ــران توســط صاحب کــه فلســفۀ دیــن در ای مســیری 
کــه فلســفۀ دیــنِ  برنامه ریــزان دنبــال می شــود، امیــدی نیســت 
غربــی مســیحی بومــی شــود. یعنــی ویژگــی فلســفیِ آن حفــظ 
شــود، امــا بــه جــای مســائل دیــن مســیحی از مســائل اســامی 
هســت.  اســامی  الهیــات  در  کــه  مســائلی  و  کنیــم  اســتفاده 
کنــون  کــه دانشــجوی وایلدمــن بــوده و خــودش ا تیموتــی نپــر 
تحــت  دارد  کتابــی  آمریکاســت،  بریــک  دانشــگاه  اســتاد 
 The Ends of Philosophy of Religion:« عنــوان 
کــه در 2013 چــاپ شــده اســت   »Terminus and Telos
بــه پایــان فلســفه و غایــات فلســفۀ دیــن  و در این جــا راجــع 
کــه  کــه ارائــه می دهــد ایــن اســت  کــه راه حلــی  صحبــت می کنــد 
فلســفۀ دیــن بایــد ادیــان بیشــتری را شــامل شــود و تاریخی تــر 
شــود. یعنــی فلســفه دیــن نبایــد فقــط فلســفه دیــنِ مســیحی 
باشــد، بلکــه بایــد فلســفه دیــن اســامی باشــد، فلســفه دیــن 
بودیســم باشــد، فلســفه دیــن هندوییســم باشــد، فلســفه دیــن 
ــا مســیحیت خیلــی نزدیــک  یهودیــت باشــد )حــالا یهودیــت ب
هســتند و معمــولا مســائل مشــترکی طــرح می شــود(، امــا ادیــان 
گرفتــه نمی شــود و ذات آن ذاتِ  کاً در نظــر  شــرقی و اســام 

غربــی اســت و فلســفه ای مســیحی اســت.
کــه آیــا واقعیــت الهــی را بایــد  3. مشــکل ســوم ایــن اســت 
ــد  ــا بای ــرد ی ک ــات  گزاره هــا اثب ــه اســتدلال و برهــان و  ــا توســل ب ب
در تجربــۀ وجــودی بــا آن مواجــه شــد و بــرای توضیــح آن بــه 
پدیدارشناســی و هرمنوتیــک و روش هــای فلســفی دیگــر توســل 
جســت؟ یکــی دیگــر از مشــکات فلســفۀ دیــن جــاری غیــر از 
اینکــه موضوعاتــش محــدود و انتزاعــی اســت و غیــر از اینکــه 
کــه متــد آن متــد  عمدتــاً دینــش دیــن مســیحی اســت، ایــن اســت 
ــرای  ــم ب ــن اقامــه می کنی لی اســت. یعنــی مــا براهی کامــاً اســتدلا
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بگویــد آینــدۀ فلســفۀ دیــن را چگونــه پیش بینــی می کنیــد، از 
کــرده اســت و خــودش می گویــد فلســفۀ  ایــن اســتعاره اســتفاده 

دیــن بــه چهــار transformation نیــاز دارد:
یــک  دیــن  فلســفۀ  بایــد   :Global Transformation  .1
کــه اول  کنــد. جهانــی نــه بــه معنایــی  قالــب جهانــی پیــدا 
کــردم. یعنــی دینــش نبایــد فقــط در مســیحیت خاصــه  رد 
شــود. اســتدلال هایش فقــط اســتدلال های عقانــی نباشــد 
ــم. ــد توســعه دهی ــن موضوعــات و مســائلش را بای و همچنی

بیشــتر  بایــد  نیــاز دارد، فلســفۀ دیــن   Critical بــه تحــول   .2
بــه  کرده انــد  عــادت  دیــن  فیلســوفان  انــگار  شــود.  نقــد 
کــه بــرای موضوعاتشــان مطــرح می کننــد؛  اســتدلال هایی 
خیلــی از ایــن اســتدلال ها دیگــر جــای طــرح نــدارد و مــا 

کنیــم. بایــد شــیوه های دیگــر اســتدلال را طــرح 
ــاز دارد، یعنــی فلســفۀ  3. بــه تحــول Multidisciplinary نی
تغذیــه  بــه  آینــده اش  باشــد،  زنــده  گــر می خواهــد  ا دیــن 
کــه نــام بــردم، مثــل جامعه شناســی و  از رشــته های دیگــر 

انسان شناســی و غیــره نیــاز دارد.
می خواهیــم  گــر  ا مــا   :Practical Transformation  .4
کــه فقــط text نیســت.  کنیــم، دیــن  راجــع بــه دیــن تفلســف 
در همیــن مجموعــه 17 مقالــه، نپــر راجــع بــه همیــن صحبــت 
ــا یــک عمــل اســت؟  ــا دیــن یــک متــن اســت ی ــد: آی می کن
کــه بــه  کــه مــا قاعدتــاً چیــزی را  موضــوع خیلــی مهمــی اســت 
ــر  ــه جامع ت ک ــا دیــن می شناســیم، حــالا دیــن  ــات ی ــام الهی ن
از الهیــات اســت، مــا بیشــتر مباحــث نظــری را دیــن تلقــی 
می کنیــم. می گوییــم فــردی متدیــن اســت، یعنــی بــاور بــه 
روشــن  نپــر  کــه  صورتــی  در  دارد.  چیزهایــی  ســری  یــک 
مهم تــر  خیلــی  عمــل  شــرقی اش  معنــای  در  کــه  می کنــد 
هندویــی  و  بودیســتی  دیــن داریِ  یعنــی  اســت؛  نظــر  از 
کنفوسیوســی،  و جِینــی و شــینتویی و ســیکی و دائوئــی و 
ــا تئورتیــکال. خیلــی  کتیــکال اســت ت دیــن داریِ بیشــتر پرا
کتیــس دارنــد  آن هــا آمــوزه بــرای ارائــه نــدارد، ولــی بســیار پرا
بــه عنــوان تجربه هــای  و تجربــه دارنــد   experience و 
ــت  ــی اس ــی از آن تحولات ــم یک ــن ه ــال ای ــر ح ــه ه ــی. ب دین
کــه بــه اعتقــاد آقــای وایلدمــن بــرای فلســفۀ دیــن جهانــی یــا 

ــاز اســت: ــرای آینــده نی فلســفۀ دیــن ب
Using the new resources it is possible 

to read tea leaves, understand what›s 
happening and imagine what is require to 
reverse the trends of rapid counteraction 
of academic position of philosophy of 
religion.

مــن چنــد ســالی خــودم در دانشــگاه نوتــردام بــودم و آنجــا 
یــا دپارتمــانِ  گــروه  کــه مرکــز فلســفۀ دیــن در واقــع  می دیــدم 
فلســفه هســت و اهمیــت رابــرت آئــودی )Robert Audi( در 
دانشــگاه نوتــردام از تــام فیلینــت )Tom Flint( یــا مایــکل ری 
بــه   .position از جهــتِ  )Michael Ray( بیشــتر اســت. 
دلیــل اینکــه مرکــز فلســفۀ دیــن یــک مرکــزِ تحــتِ فلســفه اســت. 
کــه تــازه پانتینــگا  در دانشــگاه بــزرگ و مطرحــی مثــل نوتــردام 
کــه مثــل اســتاد  )Alvin Plantinga( در آن مرکــز بــوده اســت، 
مــا مرحــوم آقــای علــی شــریعتمداری، اســتاد دانشــگاه مــا بــود، 
منتهــا چــون نــام دانشــگاه مــا تربیــت معلــم بــود هــر وقــت بــا 
ایشــان مصاحبــه می کردنــد می گفــت تربیــت مــدرس هســتیم، 
یعنــی یــا می گفــت یــا می گذاشــتند در مصاحبــه برایشــان، چــون 
تربیــت معلــم  می گفتنــد پایین  تــر از تربیــت مــدرس اســت، حــالا 
اســم دانشــگاه مــا عــوض شــد، شــد خوارزمــی دیگــر ایــن دعواهــا 
و  یــکا  آمر در  هســت  دپارتمانتــال  دعــوای  یــک  یــم.  ندار را 
انگلیــس ســر اینکــه فلســفۀ دیــن اصــاً دپارتمــان مســتقل داشــته 
کــه خیلــی از فیلســوف ها اجــازه نمی دهنــد. در  باشــد یــا نــه، 
ایــران نیــز همینطــور اســت. در ایــران هــم رشــتۀ فلســفۀ دیــن در 
دانشــگاه تهــران زیرگــروهِ الهیــات، یعنــی زیرگــروه فلســفۀ اســامی 
اســت. در آذربایجــان زیرگــروهِ معــارف اســت، معــارف اســامی 
متولــی فلســفۀ دیــن اســت. در دانشــگاه خوارزمــی در فلســفه 
قــول  بــه  یــم  گروهکــی ندار یــک  و  زیرگــروه  مــا  یعنــی  اســت، 
معــروف، در واقــع همــان یــک رشــته اســت رشــتۀ فلســفۀ دیــن. 
در آمریــکا نیــز همینطــور اســت، خــود آقــای وایلدمــن می گویــد 
  rapid counteraction، شــود این میل بــه reverse کــه بایــد
فلســفه  دپارتمان هــای  انقبــاض،  یعنــی   counteraction
کوچکــش می کننــد، مــدام تحــتِ فلســفه می برنــد  دیــن را مــدام 
یــا اصــاً تعطیلــش می کننــد؛ بــه خاطــر اینکــه می گوینــد چــه 
چیــزی می خواهــد دیگــر ارائــه بدهــد، بحث هایــش ارائــه شــده 
گــر صــورت نگیــرد در واقــع مــرگ ایــن  اســت! و ایــن تحــولات ا

ــد. ــرا می رس ــته ف رش
خــب، آقــای نپــر در یکــی دیگــر از مقــالاتِ ایــن مجموعــۀ 
عنــوان  تحــت  نوشــته  مقالــه ای  مجلــه،  ایــن  مقالــۀ   17
 philosophy of lived religion the next«
فریدمــن  یــس  مور دیــدگاه  در  دیــدگاه  ایــن   .»revolution
 sub live« هــم هســت. فریدمــن یــک مقالــه دارد راجــع بــه
در  کــه  نــدارم.  یــاد  بــه  را  آن  کامــل  عنــوان  کــه   »religion
یــم تحــت عنــوان  کــه مــا یــک دیــن دار آنجــا توضیــح می دهــد 
بــه  یــم  دار دیــن  یــک  آمــوزه،  بــه  یــفِ  تعر یــا   » »آموزه محــور
کــه انســان آن را تجربــه  معنــای »دیــن زیســته« یعنــی چیــزی 
کــه  می کنــد و بــا آن زندگــی می کنــد و پیشــنهادش ایــن اســت 
کــه theism اســت یــا از بیــن  دیــن را از فلســفۀ خداپرســتی 
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ــات وجــود خــدا و موضوعــات  ــی و اثب ــۀ دین ــی، تجرب ــان دین زب
دیگــر و خیلــی بــه پدیدارشناســی و هرمنوتیــک و روش هــای 
فلســفی دیگــر عنایــت نمی شــود در فلســفۀ دیــن فعلــی. فلســفه 
دیــن فعلــی در ســنت فلســفه تحلیلــی جــای دارد و از اولــش نیــز 
فلســفه دیــن رایــج یــک فلســفۀ تحلیلــی بــوده اســت و در آمریکا 
ــه فلســفۀ  ک ــه وجــود آمــده اســت و طبیعــی اســت  و انگلیــس ب
کســون یــک فلســفۀ تحلیلــی اســت و خیلــی جــا بــرای  آنگلوسا
فلســفۀ قــاره ای بــاز نکــرد. البتــه ایــن مشــکل فقــط بــرای فلســفه 
کا فلســفه اینطــور اســت. مــن بــا آقــای ســوئینبرن  دیــن نیســت 
ــوفان  ــا فیلس ــاد م ــه اعتق ــت ب ــان می گف ــردم و ایش ــت می ک صحب
انگلیســی دیگــر بعــد از هــگل در اروپــا فیلســوفی وجــود نــدارد، 
بعــد از هــگل دیگــر هیــچ فیلســوفی در اروپــا وجــود نــدارد. نــگاه 
ــه ویــژه انگلیســی ها همینطــور اســت،  ــآمریکایی ها ب انگلیســی ـ
کســی تحلیلــی بحــث نمی کنــد اصــاً فیلســوف نیســت و  هــر 
ــی  ــدار و جذاب ــیار پرطرف ــیوۀ بس ــن ش ــن از ای ــفۀ دی ــاً فلس قاعدت
گزیستانسیالیســم  کــه امــروزه تحــت عنــوان فلســفۀ قــاره ای یــا ا
کــرده و از ایــن جهــت فلســفۀ  طــرح می شــود خــودش را محــروم 
دیــن بایــد ایــن قالب هــا و ایــن چارچوب هــای بســته را بشــکند 
، و  کــه در ســنت دیگــر کنــد. در حالــی  کمــی توســعه پیــدا  و 
کســی از خدایــی بــدون هســتی  در میــان فیلســوفان قــاره ای 
کســی در ایــن جمــع می دانــد چــه  کســی؟  ســخن می گویــد. چــه 
کســی از خــدای بــدون هســتی ســخن می گویــد؟ بــه عنــوان یــک 
 Jean-Luc( ــون ــوک ماری ــه. اســم ژان ل ــم. بل کنی ــز مطــرح  کوئی
 Being« کتابــی دارد تحــت عنــوان Marion( را شــنیده اید؟ 
از  هســتی.  بــدونِ  خــدا   ،»and God without being
خــدای بــدونِ هســتی ســخن می گویــد و بــه جــای اســتدلال 
پدیــدار  همچــون  او  وجــودی  تجربــۀ  از  خــدا  بــرای  عقانــی 
گفتــن  اشباع شــده مــدد می گیــرد. ایــن یــک شــیوۀ دیگــر ســخن 
کــه در ســنت  لی  از خداســت، نــه آن شــیوۀ انتزاعــی و اســتدلا
کیــس )Nick Trakakis( در  کا تحلیلــی اســت. و نیــک ترا

ــد: ــان فلســفۀ دیــن می گوی ــابِ پای کت
گفتــن از آن واقعیــتِ متعالــی رازآلــود نمی تــوان  »بــرای ســخن 
و  روایــت  ســراغ  بــه  بایــد  بلکــه  شــد،  متوســل  علــم  زبــان  بــه 

رفــت.« ادبیــات 
کاً الهیــات، الهیــات روایــی اســت  الان در ســنت قــاره ای 
آن  تــا  اســت  گرفتــه  خــودش  بــه  رمــان  و  داســتان  شــکل  و 
مــورد  در  کــه  تحلیلــی  صورت بندی هــای  از  پــر  کتاب هــای 

اســت. بــوده  معمــول  دینــی  واقعیــت  و  خــدا 
کجــا  و  کرده انــد  مطــرح  کجــا  را  مشــکات  ایــن  خــب 
آن هــا بحــث شــده اســت؟ در  بــه طــور تخصصــی راجــع بــه 
شــمارۀ 8 مجلــۀ مطالعــاتِ دانشــگاه بوســتون در فلســفۀ دیــن 
کــه نــام مجلــۀ دانشــگاه بوســتون اســت،  و زیســت عمومــی، 
کتــاب در 2021  کــه اســپرینگر ایــن شــمارۀ 8 را بــه شــکل یــک 

کــرده اســت، عنوانــش را داده اســت: »آینــدۀ فلســفۀ  چــاپ 
کــه درواقــع  دیــن«. 17 مقالــه در ایــن مجلــه چــاپ شــده اســت 
گزارشــی اســت از اولیــن ســمپوزیومی  ایــن شــمارۀ 2021 اســپرینگر 
گروهــی  کــه ســال 2000 در بوســتون برگــزار شــده اســت و در آنجــا 
همیــن  آنهــا  از  یکــی  کــه  دیــن  فلســفۀ  دانش آموختــگان  از 
و  شــده اند  جمــع  هــم  دور  هســتند،  وایلدمــن  گردان  شــا  ، نپــر
کــه فلســفۀ  وایلدمــن در واقــع یــک بحثــی راه انداختــه اســت 
تی دارد و چــه پیشــنهادی بــرای برون رفــت  دیــن چــه مشــکا
 revised یــد و آن مجموعــه دوبــاره از ایــن مشــکل شــما دار
آن موقــع دانشــجوی  کــه  شــده اســت و از دانش آموختگانــی 
آنهــا خواســته شــده  فارغ التحصیــل بودنــد بعــد از 20 ســال از 
کــه بیاینــد و ایده هایشــان را در قالــب مقالــه ارائــه دهنــد  اســت 
کســانی  کــه ایــن مقــالات بــرای  کــه 17 مقالــه تهیــه شــده اســت 
کــه معلــم فلســفۀ دیــن هســتند یــا پژوهشــگر حــوزۀ فلســفۀ دیــن 
گــروه  ایــن  اصلــی  دغدغــۀ  اســت.  خواندنــی  بســیار  هســتند 
بــوده  دینــی  مطالعــات  زمینــۀ  در  دیــن  فلســفۀ  نقــش  تغییــر 
کنیــم.  یــم یــا از آن اســتقبال  کــه بایــد از آن تأســف بخور اســت 
کــرده اســت و دیگــران،  کــه وایلدمــن مطــرح  ایــن بحثــی بــود 
گردانش، نظــر داده انــد. خــود وایلدمــن در ایــن مجموعــۀ  شــا
کــه خیلــی از مقــالات  17 مقالــه، مهم تریــن مقالــه را داده اســت 
اســت.  کــرده  وایلدمــن  کــه  اســت  مســئله ای  طــرح  بــه  ناظــر 
گمانــم مقالــۀ اول بــود، عنــوان  کــه بــه  وایلدمــن یــک مقالــه دارد 
ــای،  ــیدن چ ــای: نوش ــای چ ــدن برگ ه ــت »خوان ــه اش اس مقال
کــه در ایــن  چهــار دگرگونــی یــا تغییــر شــکل در فلســفۀ دیــن« 
مقالــه بــه تغییــرات ماهــوی فلســفۀ دیــن و زوال ایــن رشــته بــه 
ــن  ــه را م ــام مقال ــردازد. ن ــانی می پ ــوم انس ــتۀ عل ــک رش ــوان ی عن
 Reading Tea leaves: Drinking آورده ام:  این جــا 
 Tea: Four Transformation in Philosophy
کــه خوانــدم تــازه متوجــه  of Religion و مــن ایــن مقالــه را 
کــه  ــا قبــل از ایــن فــال  کــه فــالِ چــای هــم وجــود دارد. ت شــدم 
می گفتنــد آنچــه بــه ذهنــم متبــادر می شــد یکــی فــال قهــوه بــود 
و یکــی فــال ورق اســت و بعــد متوجــه شــدم چینی هــا بــا چــای 
کــه برگ هــای  هــم فــال می گیرنــد و چــای را صــاف نمی کننــد 
کــه آن برگه هــا  چــای در لیــوان نیایــد، اصــل چــای بــه ایــن اســت 
کــه شــما چــای را می نوشــید از طــرز قــرار  بــه لیــوان بیایــد و بعــد 
گرفتــن برگ هــای چــای بــر لیــوان برایــت آینــده ات را پیش بینــی 
ــد  ــبیده باش ــما چس ــوان ش ــۀ لی ــر لب ــه ب ک ــی  ــد. از برگه های می کنن
کــه )بعــد  آینــدۀ نزدیکــت را پیش بینــی می کننــد و از برگه هایــی 
ــه  ــای مطالع ــال چ ــه ف ــع ب ــم راج ــدم رفت ــه را خوان ــه مقال از اینک
ــر را  ــدۀ نســبتاً دورت ــا فنجــان اســت آین ــوان ی ــردم( در وســط لی ک
کــه تــه فنجــان می مانــد آینــدۀ دور  پیش بینــی می کننــد و آنهــا 
کــه از ایــن اســتعارۀ چــای  را پیش بینــی می کنــد. در ایــن مقالــه 
اســت  خواســته  می کنیــم،  پیش گویــی  و  پیش بینــی  اینکــه  و 
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بگویــد آینــدۀ فلســفۀ دیــن را چگونــه پیش بینــی می کنیــد، از 
کــرده اســت و خــودش می گویــد فلســفۀ  ایــن اســتعاره اســتفاده 

دیــن بــه چهــار transformation نیــاز دارد:
یــک  دیــن  فلســفۀ  بایــد   :Global Transformation  .1
کــه اول  کنــد. جهانــی نــه بــه معنایــی  قالــب جهانــی پیــدا 
کــردم. یعنــی دینــش نبایــد فقــط در مســیحیت خاصــه  رد 
شــود. اســتدلال هایش فقــط اســتدلال های عقانــی نباشــد 
ــم. ــد توســعه دهی ــن موضوعــات و مســائلش را بای و همچنی

بیشــتر  بایــد  نیــاز دارد، فلســفۀ دیــن   Critical بــه تحــول   .2
بــه  کرده انــد  عــادت  دیــن  فیلســوفان  انــگار  شــود.  نقــد 
کــه بــرای موضوعاتشــان مطــرح می کننــد؛  اســتدلال هایی 
خیلــی از ایــن اســتدلال ها دیگــر جــای طــرح نــدارد و مــا 

کنیــم. بایــد شــیوه های دیگــر اســتدلال را طــرح 
ــاز دارد، یعنــی فلســفۀ  3. بــه تحــول Multidisciplinary نی
تغذیــه  بــه  آینــده اش  باشــد،  زنــده  گــر می خواهــد  ا دیــن 
کــه نــام بــردم، مثــل جامعه شناســی و  از رشــته های دیگــر 

انسان شناســی و غیــره نیــاز دارد.
می خواهیــم  گــر  ا مــا   :Practical Transformation  .4
کــه فقــط text نیســت.  کنیــم، دیــن  راجــع بــه دیــن تفلســف 
در همیــن مجموعــه 17 مقالــه، نپــر راجــع بــه همیــن صحبــت 
ــا یــک عمــل اســت؟  ــا دیــن یــک متــن اســت ی ــد: آی می کن
کــه بــه  کــه مــا قاعدتــاً چیــزی را  موضــوع خیلــی مهمــی اســت 
ــر  ــه جامع ت ک ــا دیــن می شناســیم، حــالا دیــن  ــات ی ــام الهی ن
از الهیــات اســت، مــا بیشــتر مباحــث نظــری را دیــن تلقــی 
می کنیــم. می گوییــم فــردی متدیــن اســت، یعنــی بــاور بــه 
روشــن  نپــر  کــه  صورتــی  در  دارد.  چیزهایــی  ســری  یــک 
مهم تــر  خیلــی  عمــل  شــرقی اش  معنــای  در  کــه  می کنــد 
هندویــی  و  بودیســتی  دیــن داریِ  یعنــی  اســت؛  نظــر  از 
کنفوسیوســی،  و جِینــی و شــینتویی و ســیکی و دائوئــی و 
ــا تئورتیــکال. خیلــی  کتیــکال اســت ت دیــن داریِ بیشــتر پرا
کتیــس دارنــد  آن هــا آمــوزه بــرای ارائــه نــدارد، ولــی بســیار پرا
بــه عنــوان تجربه هــای  و تجربــه دارنــد   experience و 
ــت  ــی اس ــی از آن تحولات ــم یک ــن ه ــال ای ــر ح ــه ه ــی. ب دین
کــه بــه اعتقــاد آقــای وایلدمــن بــرای فلســفۀ دیــن جهانــی یــا 

ــاز اســت: ــرای آینــده نی فلســفۀ دیــن ب
Using the new resources it is possible 

to read tea leaves, understand what›s 
happening and imagine what is require to 
reverse the trends of rapid counteraction 
of academic position of philosophy of 
religion.

مــن چنــد ســالی خــودم در دانشــگاه نوتــردام بــودم و آنجــا 
یــا دپارتمــانِ  گــروه  کــه مرکــز فلســفۀ دیــن در واقــع  می دیــدم 
فلســفه هســت و اهمیــت رابــرت آئــودی )Robert Audi( در 
دانشــگاه نوتــردام از تــام فیلینــت )Tom Flint( یــا مایــکل ری 
بــه   .position از جهــتِ  )Michael Ray( بیشــتر اســت. 
دلیــل اینکــه مرکــز فلســفۀ دیــن یــک مرکــزِ تحــتِ فلســفه اســت. 
کــه تــازه پانتینــگا  در دانشــگاه بــزرگ و مطرحــی مثــل نوتــردام 
کــه مثــل اســتاد  )Alvin Plantinga( در آن مرکــز بــوده اســت، 
مــا مرحــوم آقــای علــی شــریعتمداری، اســتاد دانشــگاه مــا بــود، 
منتهــا چــون نــام دانشــگاه مــا تربیــت معلــم بــود هــر وقــت بــا 
ایشــان مصاحبــه می کردنــد می گفــت تربیــت مــدرس هســتیم، 
یعنــی یــا می گفــت یــا می گذاشــتند در مصاحبــه برایشــان، چــون 
تربیــت معلــم  می گفتنــد پایین  تــر از تربیــت مــدرس اســت، حــالا 
اســم دانشــگاه مــا عــوض شــد، شــد خوارزمــی دیگــر ایــن دعواهــا 
و  یــکا  آمر در  هســت  دپارتمانتــال  دعــوای  یــک  یــم.  ندار را 
انگلیــس ســر اینکــه فلســفۀ دیــن اصــاً دپارتمــان مســتقل داشــته 
کــه خیلــی از فیلســوف ها اجــازه نمی دهنــد. در  باشــد یــا نــه، 
ایــران نیــز همینطــور اســت. در ایــران هــم رشــتۀ فلســفۀ دیــن در 
دانشــگاه تهــران زیرگــروهِ الهیــات، یعنــی زیرگــروه فلســفۀ اســامی 
اســت. در آذربایجــان زیرگــروهِ معــارف اســت، معــارف اســامی 
متولــی فلســفۀ دیــن اســت. در دانشــگاه خوارزمــی در فلســفه 
قــول  بــه  یــم  گروهکــی ندار یــک  و  زیرگــروه  مــا  یعنــی  اســت، 
معــروف، در واقــع همــان یــک رشــته اســت رشــتۀ فلســفۀ دیــن. 
در آمریــکا نیــز همینطــور اســت، خــود آقــای وایلدمــن می گویــد 
  rapid counteraction، شــود این میل بــه reverse کــه بایــد
فلســفه  دپارتمان هــای  انقبــاض،  یعنــی   counteraction
کوچکــش می کننــد، مــدام تحــتِ فلســفه می برنــد  دیــن را مــدام 
یــا اصــاً تعطیلــش می کننــد؛ بــه خاطــر اینکــه می گوینــد چــه 
چیــزی می خواهــد دیگــر ارائــه بدهــد، بحث هایــش ارائــه شــده 
گــر صــورت نگیــرد در واقــع مــرگ ایــن  اســت! و ایــن تحــولات ا

ــد. ــرا می رس ــته ف رش
خــب، آقــای نپــر در یکــی دیگــر از مقــالاتِ ایــن مجموعــۀ 
عنــوان  تحــت  نوشــته  مقالــه ای  مجلــه،  ایــن  مقالــۀ   17
 philosophy of lived religion the next«
فریدمــن  یــس  مور دیــدگاه  در  دیــدگاه  ایــن   .»revolution
 sub live« هــم هســت. فریدمــن یــک مقالــه دارد راجــع بــه
در  کــه  نــدارم.  یــاد  بــه  را  آن  کامــل  عنــوان  کــه   »religion
یــم تحــت عنــوان  کــه مــا یــک دیــن دار آنجــا توضیــح می دهــد 
بــه  یــم  دار دیــن  یــک  آمــوزه،  بــه  یــفِ  تعر یــا   » »آموزه محــور
کــه انســان آن را تجربــه  معنــای »دیــن زیســته« یعنــی چیــزی 
کــه  می کنــد و بــا آن زندگــی می کنــد و پیشــنهادش ایــن اســت 
کــه theism اســت یــا از بیــن  دیــن را از فلســفۀ خداپرســتی 
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و  مســیحی  دیــن  فیلســوف  بــه  برســد  چــه  یــم،  ندار دیالــوگ 
فیلســوف دیــن اســامی، مــا در روش ســختمان اســت و اینهــا 
ــد ایــن فلســفه نیســت و ایــن  ــد و آنهــا می گوین ــول ندارن آن را قب

اســت.  nonsense
از  یکــی  از  نوتــردام،  دانشــگاه  رفتــم   2007 ســال  در  مــن 
گفتند چند  کدامشــان،  فیلســوفان آنجــا شــنیدم، یــادم نیســت از 
ــت و  ــرده اس ک ــخنرانی  ــده س ــدا آم ی ک در ــا ژا ــش اینج ــال پی س
یــدا نــام بزرگــی اســت و ســالن دانشــگاه پــر شــده بــود  خــب در
یــدا می خواهــد حــرف بزنــد، در ده دقیقــۀ  کــه در از جمعیــت 
کــه او مــی داد،  گزارشــی  اول ســالن تقریبــاً خالــی شــد، بنــا بــر 
 nonsense می گفتنــد  و  بیــرون  می آمدنــد  همه شــان  چــون 
حــرف می زنــد. چــون احتمــالاً تفــاوط داشــته اســت )تفــاوت 
داشــته اند.  آن هــا  کــه  صحبت هایــی  بــا   ) دســته دار ط  بــا 
کــه بــا ســنت تحلیلــی بــار آمده انــد بــا  کســانی  خــب وقتــی بیــن 
کــه بــه ســنت قــاره ای هســتند، نمی شــود دیالــوگ برقــرار  کســانی 
کــه فقــط بــه یــک  کــه فیلســوف دینــی هــم  شــود، طبیعــی اســت 
ســنت چســبیده باشــد، یــا بــه یــک دیــن چســبیده باشــد، یــا بــه 
یــک ســری مســائل خــاص چســبیده باشــد، نمی توانــد اصــاً 

ــد. ــه فلســفۀ دیــن رقــم بزن ــده ای ب آین
ــت  ــی برون رف ــن جهان ــفۀ دی ــم را، فلس ــم صحبت ــه بکن خاص
و  مســائل  محــورِ  ســه  در  کــه  اســت  فعلــی  قالب هــای  از 
اشــاره  آن  بــه  دین شناســی،  واقــع  در  دیــن،  و  مِتُــد  موضــوع، 
شــده اســت. البتــه ایــن هــم اســتقرایی اســت و شــما قاعدتــاً 
کــه فلســفه دیــن  کنیــد  می توانیــد مشــکات دیگــری اضافــه 
جــاری دچــارش اســت و جهانی شــدن بــه معنــای برون رفــت 
از ایــن مشــکات در توســعۀ ایــن ســه دســته موضوعــات دیــده 
، مهم تــر از اینکــه عــاوه بــر مســیحیت  می شــود. از همــه مهمتــر
یــم، بــه نظــر مــن مهم تــر از  رایــج بــه اســام و ادیــان شــرقی بپرداز
 Practical  ِکــه مــا بایــد وارد ســاحت همــۀ اینهــا مــا ایــن اســت 
کــه نــه فقــط  در دیــن بشــویم، یعنــی دیــنِ جهانــی دینــی اســت 
ــه  ــه تئوری هــا و theoretical issues  بلکــه راجــع ب راجــع ب
یــادی، چــه  کــه مــوج ز کنیــم. امــروز می بینیــد  اعمــال صحبــت 
ــه  ــبت ب ــی، نس ــع دین ــران، در جوام ــارج از ای ــه خ ــران و چ در ای
گــر  کنتــرل می شــود، ا کمــی  ســنت شــرقی وجــود دارد. در ایــران 
ــور  ــو این ط ــار اوش ــۀ آث ــان ترجم ــه در زم کمااینک ــود،  ــا ش ــن ره ای
گذشــت و همــۀ آثــارش در ایــران ترجمــه شــد  شــد، اوشــو از فیلتــر 
کریشــنا مورتــی  ــوی  ــاً جل ــی الان مث ــود، ول کســی حواســش نب و 
را می گیرنــد، جلــوی دالایــی لامــا را می گیرنــد و جلــوی پائلــو 
کوئیلــو را می گیرنــد و می گوینــد عرفــان سرخ پوســتی اســت. بــه 
ــال آدم هــا  ــا اقب کــه ایــن اتفاق ــم  کن هــر حــال می خواهــم عــرض 
کــه بــه یــک ســاحت  Practical در دیــن  را نشــان می دهــد 
ــون  ــی آورم چ ــر نم ــم های دیگ ــن اس ــالا م ــتند. ح ــد هس عاقه من
ایــن برنامــه ضبــط می شــود و بگوینــد تبلیــغ می شــود؛ بعــد از 

کــه چــه جریاناتــی الان در ایــران  جلســه خدمتتــان می گویــم 
دیــن داری  ســنتی  و  کاســیک  شــکل  از  جذاب تــر  خیلــی 
بــا همــۀ  کار می کنــد و طرفــدار پیــدا می کنــد، در ایــران  دارد 
کــه الان  ایــران هــم  کــه هســت. در خــارج  محدودیت هایــی 
کــه دیگــر تقریبــاً خــودش را انداختــه اســت در  جهــان مســیحی 
ــح  کارهــای صب کشــورهای مســیحی یکــی از  ــودا و در  آغــوش ب
کــه  کــه دینــدار هســتند ایــن اســت  تــا شــب خانم هــا و آقایانــی 
کننــد؛ چــرا؟ بــه خاطــر  حتمــا چنــد دقیقــه یــوگا و مدیتیشــن 
کــرده اســت و آدم هــا قبــاً  اینکــه دیــن معنایــش توســعه پیــدا 
الان  و  می شــد  خاصــه  آموزه هــا  در  دیــن  می کردنــد  گمــان 
کــه اتفاقــا آن ســاحت عملــی اش خیلــی جذاب تــر  فهمیده انــد 
چیزهایــی  آن  و  می کنــد  پیــدا  دینی تــری  حــس  آدم  و  اســت 
کــه در ادیــان وعــده داده شــده بــود بــه عنــوان ثمــرۀ دینــداری، 
در شــکل عملــی اش بیشــتر تأمیــن می شــود تــا شــکل نظــری و 
کــه ســنت قبلــی ارائــه می  داد. لی  گــزاره و اســتدلا یادگرفتــن چنــد 
و  کــردم  صحبــت  کنــده  پرا گــر  ا می کنــم  عذرخواهــی 
کــه در همیــن مختصــر چیــزی نصیبتــان شــده باشــد،  امیــدوارم 
یــا  ابهامــات  یــا  ســؤالات  طــرح  بــرای  هســتم  خدمتتــان  در 

تتان. پیشــنهادا
مجری: خیلی ممنون. تشویق بفرمایید.

کــرده مطــرح  کســی ســؤالی  گــر  ببینیــم در فضــای مجــازی ا
ــپاریم. ــار بس ــه حض ــؤال را ب ــرح س ــه ط ک ــه  ــر ن گ ــم، ا کنی

قابلیــت  ایــران  در  یــدن  فلســفه  آیــا  کــه  کرده انــد  ســؤال 
دارد؟ توســعه یافتن  و  پیشــرفت 

ولــی  دارد  کــه  بالقوگــی  مرحلــۀ  در  دارد،  قابلیــت  اســتاد: 
انقبــاض  ســمت  بــه  هســت،  الان  آنچــه  متأســفانه  بالفعــل 
یــک  نحــوی هــدم و هتــک حرمــت  و  مــی رود  فلســفه دیــن 
کــه در  می شــود فلســفۀ دیــن و انحــراف از دیســیپلین رســمی 
دانشــگاه های دنیــا بــرای فلســفه دیــن شــناخته می شــود اســت. 

و نگرانــی جــدی وجــود دارد.
کــه  مجــری: یعنــی بــه خاطــر ایــن ســیابس های دانشــگاهی 

طراحــی شــده اســت؟
کــه  کــه تغییــر می کنــد، منابعــی  اســتاد: بلــه ســیابس هایی 

تغییــر می کنــد.
یــا  ایرانــی  پژوهشــگران  کــه  پرســیده اند  بعــد:  ســؤال 
اندیشــمندان جامعــۀ اســامی چــه ســهمی در ایــن تغییــر نگــرش 

نســبت بــه فلســفۀ دیــن دارنــد؟
کســی می خواهــد یــک  گــر  کــه ا اســتاد: مــن فکــر می کنــم 
کــه پایــه  و زمینه هایــش در جایــی دیگر اســت، توســعه،  رشــته ای 
که  تغییــر یــا تحــول بدهــد بایــد از آن منبــع اصلــی یــا آن فرهنگــی 
کنــد. یعنــی  کســب  کــرده اســت، تجربــه  آن رشــته در آن رشــد 
فیلســوفان دینــی موفــق می شــوند بــه ایجــاد تحــول چهارگانــه ای 
کــه رفتــه باشــند و خــود رشــتۀ  کــرده اســت  کــه وایلدمــن طــرح 
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یــم  کــه literate elite هســت بیاور صرفــاً نخبــگان دانشــگاه 
ــن دار  ــع دی ــراد و جوام ــی اف ــه در زندگ ک ــی  ــل و ایده های ــه دلای ب
اغــراق می کنــد  توســعه دهیــم. دیگــر خیلــی  جــاری هســت، 
آقــای نپــر و می گویــد مــا بــه یــک فلســفه دیــن خیابانــی نیــاز 
یــم، فلســفه دیــن جهانــی یعنــی فلســفه دیــن خیابانــی، یعنــی  دار
کوچــه و بــازار هــم بتواننــد در آن  کــه دیگــر مــردم  فلســفه دینــی 
کننــد؛ هــم در موضوعاتــش و در حــل مســائلش و هــم  مشــارکت 
کــه الان در ســطح  ک گذاریِ تجربیاتشــان، در صورتــی  بــه اشــترا
 street الیــت در دانشــگاه ها خاصــه می شــود. مــا بــه یــک
یــم، بــه یــک فلســفه دیــن  philosophy of religion نیــاز دار
کــه دلایــل دینــی در بــر دارنــد. بعــد  کنش هــای عــادی  هــر روزه، 

یــد: می گو
Philosophy of lived religion focuses 

on acts of giving reason about religion, 
actual instances of reason giving, not 
on abstracted generalized reasons and 
ideals but on actual people, not on whole 
tradition and communities.

 personal خــودِ  personal identityهــا،  خــود 
believer هــا خیلــی مهــم اســت در ایــن رویکــرد آینــدۀ فلســفۀ 
کرده ایــم، راجــع بــه  دیــن. مــا مــدام راجــع بــه ســنت ها صحبــت 
گروه هــای  کرده ایــم، راجــع بــه مســائل  مســائل ســنت ها صحبــت 
الان  دیــن  فلســفۀ  می دانیــد  مســلمان.  گروه هــای  و  مســیحی 
ــد  ــح ده ــد توضی ــت و بای ــش چیس ــه داع ک ــد  ــح ده ــد توضی بای
کــه راه برون رفــت از داعشــی شــدن یــا رادیــکال شــدن چیســت. 
خــب  اســت،  دیــن  مطالعــات  محــور  گــر  ا متــن  خوانــدن 
داعشــی ها هــم متــن می خواننــد، خیلــی هــم از مــا شــاید بهتــر 
می خواننــد. یــک زمانــی مــن سرگذشــت ابومصعــب زرقــاوی، 
و  عجیــب  بســیار  آدم  می خوانــدم،  را  عــراق  القاعــدۀ  رئیــس 
بــه  راجــع  کامــل  یــک صفحــۀ  روزنامــه  اســت.  بــوده  غریبــی 
اینهــا هــم دارنــد  کــه  بــه نظــر می رســد  بــود. خــب  نوشــته  او 
دیــن داری می کننــد. چــه فرقــی هســت بیــن دیــن داری مــا بــا 
اینهــا و چــرا مــا خودمــان را دیــن دار می دانیــم و آنهــا را بی دیــن 
و می گوییــم آنهــا بــه انحــراف افتاده انــد. خــب آنهــا هــم همیــن 
کــه مــا بــه انحــراف افتاده ایــم. پــس  نــگاه را راجــع بــه مــا دارنــد 
ــد،  ــک Criterion بده ــا ی ــه م ــع ب ــن بایــد درواق ــوف دی فیلس
افــراد چــه  و  دیــن چیســت  کــه  بدهــد  میــزان  و  معیــار  یــک 
آن دارنــد و  آن دارنــد و جریانــات چــه نقشــی در  نقشــی در 
چطــور می شــود آن دیــن داری را بــا ایــن دیــن داری ســنجید؛ 
یعنــی مــا بــه جــای ابطــال اســتدلال ها بایــد ابطــال رویکرد هــا و 

قــرار دهیــم. گرایش هــا را ســرلوحه  جنبش هــا و 

 The philosophy of who is believed in
کِــی.  کجــا و  کســانی، در  religion یعنــی دیــنِ زیســتۀ چــه 
اینهــا همــه مهــم اســت در فلســفۀ دیــن و بایــد بحــث شــود و 

نمی شــود. بحــث 
کــه اینهــا بــه خــرج می دهنــد بایــد فیلســوفان  در تاش هایــی 
کــه در واقــع دیــن چگونــه توجیــه  کننــد و ببیننــد  دیــن مشــارکت 
فلســفۀ  خیابــان.  کــف  در  بلکــه  اســتدلال  در  نــه  می شــود، 
دیــن بایــد عــاوه بــر تمرکــز بــه شــکل ســنتی بــر متــون فلســفی و 
یــارت، ضیافــت، مراقبــه و  آموزه هــا، شــاملِ عبــادات، ســماع، ز
کــه الان هیــچ  ریاضــت و مراســم مذهبــی هــم باشــد، در صورتــی 
فیلســوف دینــی راجــع بــه Prayers بحــث نمی کنــد و هیــچ 
فیلســوفی راجــع بــه ســماع صحبــت نمی کنــد، راجــع بــه fist هــا 
دیگــر  شــکل های  و  مدیتیشــن  بــه  راجــع  نمی کنــد،  صحبــت 
رویکــرد  ایــن  فایــدۀ  دو  نمی کنــد.  صحبــت  مذهبــی  مراســم 

جهانی شــده: یــا  توســعه یافته 
1. آشتی با واقعیت های اجتماعی است.

2. برون رفــت از حصــار مباحــث نظــری قدیمــی و توســعۀ توجــه 
یــخ و غیــره  بــه انسان شناســی و مطالعــات جنســیت و تار

اســت.
ــخگوی  ــد پاس ــم، بع ــان بخوان ــز برایت ــه را نی ــک صفح ــن ی ای
کــه بایــد نــام بــرده شــود  کســانی  ســؤالاتتان هســتم. خــب از 
بــرای ایــن تاش هــا عــاوه بــر وســلی وایلدمــن، آقــای یوجیــن 
کــه الان در بیرمنــگام مشــغول پــروژۀ فلســفه دیــن  گاســاوا اســت  نا

کــه: جهانــی اســت. می گویــد 
A global approach to philosophy 

of religion that inspired by fusion, 
engagement and confluence philosophy.

درگیــر  باشــد،  ایده هــا  آمیزشــیِ  فلســفۀ  یــک  بایــد  فلســفه 
بــا رشــته های دیگــر ادغــام شــود.  را و همچنیــن  انســان  کنــد 
بــا جامعه شناســی Confluence داشــته باشــد فلســفه مثــاً 

To globalize the philosophy of religion
فقــط  نیازمنــد  کنیــم،  جهــان  را  دیــن  فلســفه   اینکــه  بــرای 
توســعۀ ســنتی مرزهــا و range ســؤالات نیســتیم، یعنــی بیشــتر 
کــه ســنت شــرقی را هــم  یــم. فقــط ایــن نیســت  ــاز دار از ایــن نی
ــۀ  ــر تجرب ــاوه ب ــاً ع ــه مث ک ــت  ــن نیس ــی ای ــره. یعن ــم و غی ی بیاور
یــم و دو مســئلۀ دیگــر را هــم  دینــی، زبــان دینــی را هــم بیاور

کنیــم. اضافــه 
It requires philosophers who 

are conversant in more than one 
philosophical tradition

کــه بتواننــد بــا ادیــان  یــم  مــا امــروز بــه فیلســوفان دینــی نیــاز دار
قــاره ای  و  تحلیلــی  فیلســوفان  بیــن  مــا  کننــد.  گفتگــو  دیگــر 
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و  مســیحی  دیــن  فیلســوف  بــه  برســد  چــه  یــم،  ندار دیالــوگ 
فیلســوف دیــن اســامی، مــا در روش ســختمان اســت و اینهــا 
ــد ایــن فلســفه نیســت و ایــن  ــد و آنهــا می گوین ــول ندارن آن را قب

اســت.  nonsense
از  یکــی  از  نوتــردام،  دانشــگاه  رفتــم   2007 ســال  در  مــن 
گفتند چند  کدامشــان،  فیلســوفان آنجــا شــنیدم، یــادم نیســت از 
ــت و  ــرده اس ک ــخنرانی  ــده س ــدا آم ی ک در ــا ژا ــش اینج ــال پی س
یــدا نــام بزرگــی اســت و ســالن دانشــگاه پــر شــده بــود  خــب در
یــدا می خواهــد حــرف بزنــد، در ده دقیقــۀ  کــه در از جمعیــت 
کــه او مــی داد،  گزارشــی  اول ســالن تقریبــاً خالــی شــد، بنــا بــر 
 nonsense می گفتنــد  و  بیــرون  می آمدنــد  همه شــان  چــون 
حــرف می زنــد. چــون احتمــالاً تفــاوط داشــته اســت )تفــاوت 
داشــته اند.  آن هــا  کــه  صحبت هایــی  بــا   ) دســته دار ط  بــا 
کــه بــا ســنت تحلیلــی بــار آمده انــد بــا  کســانی  خــب وقتــی بیــن 
کــه بــه ســنت قــاره ای هســتند، نمی شــود دیالــوگ برقــرار  کســانی 
کــه فقــط بــه یــک  کــه فیلســوف دینــی هــم  شــود، طبیعــی اســت 
ســنت چســبیده باشــد، یــا بــه یــک دیــن چســبیده باشــد، یــا بــه 
یــک ســری مســائل خــاص چســبیده باشــد، نمی توانــد اصــاً 

ــد. ــه فلســفۀ دیــن رقــم بزن ــده ای ب آین
ــت  ــی برون رف ــن جهان ــفۀ دی ــم را، فلس ــم صحبت ــه بکن خاص
و  مســائل  محــورِ  ســه  در  کــه  اســت  فعلــی  قالب هــای  از 
اشــاره  آن  بــه  دین شناســی،  واقــع  در  دیــن،  و  مِتُــد  موضــوع، 
شــده اســت. البتــه ایــن هــم اســتقرایی اســت و شــما قاعدتــاً 
کــه فلســفه دیــن  کنیــد  می توانیــد مشــکات دیگــری اضافــه 
جــاری دچــارش اســت و جهانی شــدن بــه معنــای برون رفــت 
از ایــن مشــکات در توســعۀ ایــن ســه دســته موضوعــات دیــده 
، مهم تــر از اینکــه عــاوه بــر مســیحیت  می شــود. از همــه مهمتــر
یــم، بــه نظــر مــن مهم تــر از  رایــج بــه اســام و ادیــان شــرقی بپرداز
 Practical  ِکــه مــا بایــد وارد ســاحت همــۀ اینهــا مــا ایــن اســت 
کــه نــه فقــط  در دیــن بشــویم، یعنــی دیــنِ جهانــی دینــی اســت 
ــه  ــه تئوری هــا و theoretical issues  بلکــه راجــع ب راجــع ب
یــادی، چــه  کــه مــوج ز کنیــم. امــروز می بینیــد  اعمــال صحبــت 
ــه  ــبت ب ــی، نس ــع دین ــران، در جوام ــارج از ای ــه خ ــران و چ در ای
گــر  کنتــرل می شــود، ا کمــی  ســنت شــرقی وجــود دارد. در ایــران 
ــور  ــو این ط ــار اوش ــۀ آث ــان ترجم ــه در زم کمااینک ــود،  ــا ش ــن ره ای
گذشــت و همــۀ آثــارش در ایــران ترجمــه شــد  شــد، اوشــو از فیلتــر 
کریشــنا مورتــی  ــوی  ــاً جل ــی الان مث ــود، ول کســی حواســش نب و 
را می گیرنــد، جلــوی دالایــی لامــا را می گیرنــد و جلــوی پائلــو 
کوئیلــو را می گیرنــد و می گوینــد عرفــان سرخ پوســتی اســت. بــه 
ــال آدم هــا  ــا اقب کــه ایــن اتفاق ــم  کن هــر حــال می خواهــم عــرض 
کــه بــه یــک ســاحت  Practical در دیــن  را نشــان می دهــد 
ــون  ــی آورم چ ــر نم ــم های دیگ ــن اس ــالا م ــتند. ح ــد هس عاقه من
ایــن برنامــه ضبــط می شــود و بگوینــد تبلیــغ می شــود؛ بعــد از 

کــه چــه جریاناتــی الان در ایــران  جلســه خدمتتــان می گویــم 
دیــن داری  ســنتی  و  کاســیک  شــکل  از  جذاب تــر  خیلــی 
بــا همــۀ  کار می کنــد و طرفــدار پیــدا می کنــد، در ایــران  دارد 
کــه الان  ایــران هــم  کــه هســت. در خــارج  محدودیت هایــی 
کــه دیگــر تقریبــاً خــودش را انداختــه اســت در  جهــان مســیحی 
ــح  کارهــای صب کشــورهای مســیحی یکــی از  ــودا و در  آغــوش ب
کــه  کــه دینــدار هســتند ایــن اســت  تــا شــب خانم هــا و آقایانــی 
کننــد؛ چــرا؟ بــه خاطــر  حتمــا چنــد دقیقــه یــوگا و مدیتیشــن 
کــرده اســت و آدم هــا قبــاً  اینکــه دیــن معنایــش توســعه پیــدا 
الان  و  می شــد  خاصــه  آموزه هــا  در  دیــن  می کردنــد  گمــان 
کــه اتفاقــا آن ســاحت عملــی اش خیلــی جذاب تــر  فهمیده انــد 
چیزهایــی  آن  و  می کنــد  پیــدا  دینی تــری  حــس  آدم  و  اســت 
کــه در ادیــان وعــده داده شــده بــود بــه عنــوان ثمــرۀ دینــداری، 
در شــکل عملــی اش بیشــتر تأمیــن می شــود تــا شــکل نظــری و 
کــه ســنت قبلــی ارائــه می  داد. لی  گــزاره و اســتدلا یادگرفتــن چنــد 
و  کــردم  صحبــت  کنــده  پرا گــر  ا می کنــم  عذرخواهــی 
کــه در همیــن مختصــر چیــزی نصیبتــان شــده باشــد،  امیــدوارم 
یــا  ابهامــات  یــا  ســؤالات  طــرح  بــرای  هســتم  خدمتتــان  در 

تتان. پیشــنهادا
مجری: خیلی ممنون. تشویق بفرمایید.

کــرده مطــرح  کســی ســؤالی  گــر  ببینیــم در فضــای مجــازی ا
ــپاریم. ــار بس ــه حض ــؤال را ب ــرح س ــه ط ک ــه  ــر ن گ ــم، ا کنی

قابلیــت  ایــران  در  یــدن  فلســفه  آیــا  کــه  کرده انــد  ســؤال 
دارد؟ توســعه یافتن  و  پیشــرفت 

ولــی  دارد  کــه  بالقوگــی  مرحلــۀ  در  دارد،  قابلیــت  اســتاد: 
انقبــاض  ســمت  بــه  هســت،  الان  آنچــه  متأســفانه  بالفعــل 
یــک  نحــوی هــدم و هتــک حرمــت  و  مــی رود  فلســفه دیــن 
کــه در  می شــود فلســفۀ دیــن و انحــراف از دیســیپلین رســمی 
دانشــگاه های دنیــا بــرای فلســفه دیــن شــناخته می شــود اســت. 

و نگرانــی جــدی وجــود دارد.
کــه  مجــری: یعنــی بــه خاطــر ایــن ســیابس های دانشــگاهی 

طراحــی شــده اســت؟
کــه  کــه تغییــر می کنــد، منابعــی  اســتاد: بلــه ســیابس هایی 

تغییــر می کنــد.
یــا  ایرانــی  پژوهشــگران  کــه  پرســیده اند  بعــد:  ســؤال 
اندیشــمندان جامعــۀ اســامی چــه ســهمی در ایــن تغییــر نگــرش 

نســبت بــه فلســفۀ دیــن دارنــد؟
کســی می خواهــد یــک  گــر  کــه ا اســتاد: مــن فکــر می کنــم 
کــه پایــه  و زمینه هایــش در جایــی دیگر اســت، توســعه،  رشــته ای 
که  تغییــر یــا تحــول بدهــد بایــد از آن منبــع اصلــی یــا آن فرهنگــی 
کنــد. یعنــی  کســب  کــرده اســت، تجربــه  آن رشــته در آن رشــد 
فیلســوفان دینــی موفــق می شــوند بــه ایجــاد تحــول چهارگانــه ای 
کــه رفتــه باشــند و خــود رشــتۀ  کــرده اســت  کــه وایلدمــن طــرح 
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ــه هــر حــال قســمتی از literature مهــم بحــث  مجــری: ب
هســتند و مــا چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم ابزارهــای مهمــی در 

ــار مــا قــرار می دهنــد. اختی
کــه  کــردم  اســتاد: بلــه، مــن در صحبت هایــم اتفاقــا اشــاره 
کــه خیلــی  یکــی از مشــکات فلســفۀ دیــن جــاری ایــن اســت 

غربــی و مســیحی اســت.
ایــران  در  کــه  فرمودیــد  شــما  کــه  پرســیدند   : ســؤال دیگــر
کامِ جدیــد در حرکــت اســت، شــواهد  فلســفۀ دیــن بــه ســمت 
ایــن امــر چیســت؟ و بــه نظــر شــما نتیجــۀ ایــن امــر چــه اثراتــی بــر 

یــان فلســفۀ دیــن در ایــران می گــذارد؟ جر
کافــی اســت  اســتاد: شــواهدش خیلــی عیــان اســت. شــما 
ایــن  و  ببینیــد  را  دیــن  فلســفۀ  ارشــد  و  دکتــری  ســرفصل های 
برهــانِ  خداشناســی،  براهیــن  مثــاً  تحــول.  شــورای  کارهــای 
ــخ  ــن، پاس ــن صدرالمتألهی ــان صدیقی ــبهات، بره ــان ش ــم، بی نظ
ــه  ــخ ب ــیخ الرئیس: پاس ــکانِ ش ــوب و ام ــانِ وج ــبهات، بره ــه ش ب
شــبهات. یعنــی آنقــدر ایــن ادبیــاتِ ســیابس های فلســفۀ دیــن، 
کــه نــه پاســخ بــه شــبهات درمــورد تردیــد  کامــی اســت  دینــی و 
در امامــت یــا نبــوت یــا خــدا، بلکــه راجــع بــه برهــان صدیقیــن 
گرفتــه شــده اســت  کــه بــه برهــان صدیقیــن  هــم اســم ایرادهایــی 
کنیــد، تعبیرهــا و  گذاشــته اند پاســخ بــه شــبهات. ایــن را نــگاه 
برهــان نظمــی  کنیــد.  نــگاه  را  درس نامه هــای دکتــری فلســفه 
کــه خــودش اصــاً بی اعتبــار اســت و خــود شــهید مطهــری در 
گرایــش بــه مادی گــری می گویــد برهــان نظــم اصــاً برهــان  علــل 
نیســت، یــک دلیــل اســت و در واقــع بــه نحــوی مُغَــرِد اســت 
کــه دیگــر بایــد مــورد قبــول  نــه مؤیــد یــا مُثبــت. شــهید مطهــری 
ــه  ــه برهــان نظــم را نوشــته اند پاســخ ب ــان باشــد. نقــد ب ایــن آقای
کامــی  شــبهاتِ دربــاب برهــان نظــم. شــبهه یــک تــرم دینــی و 
کــه مــا صددرصــد قبولــش  اســت، یعنــی در دفــاع از چیزهایــی 
گفــت و شــبهه ای انداختــه و  کســی آمــد یــک مزخرفــی  یــم،  دار
کار فیلســوف  گوییــم. در حالــی اصــاً  مــا بایــد شــبهه را پاســخ 
پرداختــن بــه ایــن مســائل نیســت و هیــچ برهانــی آیــه و وحــی 
کــه؛ می خواهــد برهــان صدیقیــن باشــد یــا وجــوب  منــزل نیســت 
و امــکان یــا نظــم. بــه هــر حــال شــما همیــن طــرح درس را برویــد 

بخوانیــد متوجــه می شــوید اوضــاع از چــه قــرار اســت.
کــه اینکــه نِپــر از فلســفۀ دیــن خیابانــی  مجــری: پرســیده اند 
یــا  سیاســت،  عرصه هــای  بــه  ورود  آیــا  می کننــد  صحبــت 
صــدور  یــا  شــرعی  و  فقهــی  اســتنباط های  یــا  جامعه شناســی 
نیســت؟  دین دارهــا  متعلقــات  برخــی  بــرای  فرض هــا  برخــی 
ــه معضــات دین دارهــا  ــرای پاســخ ب ــا از ایــن ابزارهــا ب اینکــه م
کــه نپــر درمــورد  کنیــم، آیــا مصداقــی از آن ادعایــی  اســتفاده 

نیســت؟ می کنــد  خیابانــی  دیــن  فلســفۀ 
ــر می گویــد فلســفه دیــن  اســتاد: خــوب متوجــه نمی شــود. نپ
در فضــای  بیاوریمــش  و  نکنیــم  متحقــق  الیــت  در ســطح  را 

کــه بحــث شــود و راجــع بــه ایــن موضوعــات بحــث  عمومــی 
شــود، بــه ویــژه راجــع بــه پدیــدۀ دیــن و شــمول احــکام دیــن، 
ــاط و مناجــات،  ــه دعــا و ارتب دیــن داری و دیــن ورزی، راجــع ب
کــه  اینهــا موضوعاتــی اســت  ایمــان و عمل صالــح،  بــه  راجــع 
می شــود بــا مــردم مطــرح شــود و معیارهایــش فقــط دســت علمــا 
و الیــت نیســت، چــون انســان ها دارنــد دیــن را زندگــی می کننــد. 
ببینیــد معیــار زندگــی و حیــات دینــی چیســت. منظــور نپــر از 
کنیــم ایــن اســت. ولــی خــب خــود عنــوان  اینکــه خیابانــی اش 
خیابانــی شــاید عنوانــی ســخیف باشــد. مثــاً می گوییــم ژیــژک 
یــک فیلســوف خیابانــی اســت و بعــد می گوینــد خــب پــس 
اصــاً فیلســوف نیســت، آنکــه در خیابــان تفلســف می کنــد بــه 
کــه تنهــا  کوهــی یــا جایــی  درد نمی خــورد، بایــد بــرود در مثــاً 
کنــد. یــا مثــل فارابــی پایــش را در آب  باشــد و بنشــیند تأمــل 
کنــد. خیابانــی امــا بــه معنــای ســبک کردن  بگــذارد و تفلســف 
بــا جامعــة  ارتبــاط  بــه معنــای  نیســت.  و تحقیــر موضوعــات 
کــه دیــن را ظهــور می دهنــد،  کســانی  گرفتــن اســت،  دیــن دار 
کــن دینــی. یــک  جامعــۀ دینــی یعنــی آدم هــای دینــی نــه اما
ــه دیــن شــرطی و ایــن را  ــی مــن در مشــهد داشــتم راجــع ب مبحث
کــه دیــن داری را می تــوان از آدم هــای دیــن دار  توضیــح مــی دادم 
کل ایــران را بکنیــم مســجد، تمــام  کــن. مــا  کــرد، نــه اما اســتنباط 
ــا  ــم، همه ج کنی ــت  ــته درس گلدس ــم و  کنی ــدی  گنب ــا را  خیابان ه
کــه نشــد جامعــۀ دینــی،  مظاهــرِ معمــاری اســامی بکنیــم، ایــن 
آدم هایــش بایــد دیــن دار و دیــن ورز شــوند. خــب بــه چــه معنــا 
ــن  ــوند؟ ای ــن ورز می ش ــی دی ــه معنای ــه چ ــوند و ب ــن دار می ش دی
کنــد، بــا جامعــه بحــث  را بایــد فیلســوف دیــن بیایــد بحــث 
ــی  ــارش. منظــورم از خیابان کن ــد  ــد، جامعه شناســی دیــن بیای کن
گــر همیــن حیــات عملــی  ایــن بــود. بــه صحنــۀ سیاســت آوردن ا
بــا  بایــد  دیــن  فیلســوف  یعنــی  می کنــد.  کمــک  بلــه  باشــد، 
کــه سیاســت ورزی می کنــد هــم در ارتبــاط باشــد، یــک  کســی 
هــم  سیاســی  گرایش هــای  و  دســتورات  و  احــکام  از  ســری 
رنــگ دینــی دارد، مــا بایــد ببینیــم ضــد دیــن اســت، بــا دیــن 
اســت، بی تفــاوت نســبت بــه دیــن اســت. و فقــه، می دانیــد، 
اســامی  دینــی  رشــتۀ  اصطاحــاً  خیابانی تریــن  و  عرفی تریــن 
کار دارد، بــا عــرف  کــه بــا مــردم ســر و  اســت. فقــه یعنــی چیــزی 
جامعــۀ مــردم ســروکار دارد، اتفاقــا فقــه خیلــی خیابانــی اســت، 
ولــی  نمی شــود،  بحــث  در خیابــان  کــه حــالا  اســت  درســت 
کامــاً عرفــی و خیابانــی اســت. بایــد باشــد، حــالا هســت  رشــتۀ 
کار نــدارم. بایــد باشــد و اینطــور تعریــف می شــود.  یــا نیســت را 
کــه بــه  کــه نپــر می گویــد ایــن اســت  بلــه، منظــور از خیابانــی 

صحنــۀ سیاســت، فقــه، تفقــه و اجتمــاع نشــان داده شــود.
کــه منظورم این  مجــری: البتــه پرســش کننده توضیــح داده اند 
کــه وقتــی دیــن وارد عرصــۀ عملــی می شــود مــا می توانیــم  اســت 
یــا  جامعه شناســی  مثــل  دیگــری،  امــور  عرصــۀ  وارد  بگوییــم 
همیــن احــکام فقهــی، شــده اســت؟ یعنــی بــه نحــوی اســتقال 
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کــز مهمــی و دانشــگاه های مهمــی  فلســفۀ دیــن را در یــک مرا
یــال  کــه آن جــا ایــن رشــته رســمیت دارد و آن متر در ایــن رشــته 
ــا ســنت های  ــد ب ــاد بگیرنــد و بعــد بیایین ــر اســت، ی گی آنجــا فرا
خودمــان آمیختــه اش بکننــد و در واقــع بومــی یــا اســامی اش 
کــه اســامی اش می کننــد بــا خــود ایــن  کســانی  بکننــد. متأســفانه 
کــه مــن  کامــل ندارنــد. بحث هایــی  رشــته و ماهیــت آن آشــنایی 
کــه برنامه ســازان هســتند )مــا دو  داشــتم خدمــت ایــن بزرگوارانــی 
گذشــته مــن و آقــای دکتــر ابهــری بــا این  پنــل همیــن خــرداد ســال 
کارشــان اصــاً فلســفۀ  کــه  کامــاً مشــخص بــود  آقایــان داشــتیم( 
کام جدیــد اســت و بحــث  دیــن نیســت، فلســفه نیســت، همــان 
کــه مــا در فلســفه پرسشــگری  اعتقــادات اســت، در صورتــی 
کامــی  یــم بــدون هیــچ محدودیتــی و دنبــال بــه فــرض ابــژۀ  دار
نیســتیم؛ عنوانــش فلســفۀ دیــن هســت، ولــی معنایــش دفــاع 
کــه وظیفــه اش دفــاع از دیــن  کام اســت  از دیــن نیســت. آن 
اســت، در فلســفۀ دیــن تحلیــل و بحــث می شــود و تجــارب 
گذاشــته می شــود و مشــکات و چالش هــا بحــث   ک  بــه اشــترا
می شــود. البتــه خــب فیلســوف نظــر خــود را نیــز می دهــد؛ وقتــی 
فیلســوف مســیحی اســت پاســخ هایی از ســنت دینــی خــود بــه 
آن چالــش می دهــد. ولــی ابتــدا بایــد طــرح بحــث بشــود، یعنــی 
کار فلســفی صــورت بگیــرد و بعــد شــما در ادامــه مــی روی و 
بــه عنــوان یــک متکلــم نقــش دفــاع را نیــز ایفــا می کنــی، ولــی 
کل طــرح مســئله دفاعــی باشــد و چالش هــا  نمی شــود از اول 
انجــام  پهلوان پنبــه  یعنــی مغالطــۀ  ارائــه شــود؛  تضعیف شــده 
آن  از  ضعیف شــده ای  چیــز  یــک  بیاییــم  مــا  بگویــی  شــود، 
کــه علیــه دیــن آمــده، ارائــه بدهیــم و  چالش هــا و برهان هایــی 
کارش ایــن  بعــد پیــروز از آن صحنــه بیــرون بیاییــم. فیلســوف 
گــزارش منصفانــه ای از آن  کــه آنچــه طــرح شــده اســت،  اســت 
ارائــه دهــد و ترســی از اینکــه ایــن مشــکات چقــدر جــدی 
کامــی  کســوت  در  می توانــد  بعــد  باشــد.  نداشــته  هســتند 

کنــد. ــا تدیــن خــودش بیایــد و دفــاع  خــودش ی
ــم  ــر می کن ــن فک ــه م ک ــده  ــرح ش ــؤال مط : دو س ــر ــؤال دیگ س

ــه بحــث ماســت: ــط ب ــن آن هــا بیشــتر مرتب دومی
اتفاقــات اخیــر بــه نوبــۀ خــودش در حــال بازتعریــف نســبتِ 
جامعــه بــا دیــن اســت، فلســفۀ دیــنِ ایرانــی موجــود بــا وضــع 

کنــش بــه روزی نشــان دهــد؟ موجــود آیــا می توانــد وا
استاد: نه.

کــه ایــن حلقــه اصــاً شــکل  مجــری: شــما معتقــد هســتید 
کــه حــالا فلســفۀ دیــن بخواهــد پاســخگو باشــد؟ نگرفتــه اســت 
بــا  دیالــوگ  واقعــاً  الان  مــا  و  اســت.  نگرفتــه  اســتاد: 
خودشــان  بــا  دیــن  فیلســوفان  یــم،  ندار دیــن  جامعه  شناســان 
دیالــوگ ندارنــد، چــه رســد بــه دیالــوگ بــا جامعه شناســان دیــن 

دیــن. انسان شناســان  یــا 
کــه در ایــران هســتند و بــا  مجــری: جامعه شناســان دینــی 

کار دارنــد. مســائل جامعــۀ ایــران ســر و 
بــه هــر حــال جامعه شــناس دیــن دارد یــک  اســتاد: بلــه. 
پدیــدۀ اجتماعــی دیــن را مطالعــه می کنــد و بــه هــر حــال او 
هــم دارد مظاهــر دیــن، مســائل دیــن و تجلیــات را در جامعــه 
کــه  بررســی می کنــد. بــرای فیلســوف دیــن خیلــی مهــم اســت 
دیــن داری چــه معیارهایــی در جامعــۀ ایرانــی دارد از دیــدگاه 
کنــد. معیارهــا  جامعه شناســی دیــن و بایــد بــه آن معیارهــا توجــه 
همینطــور  هــم  دیــن  انسان شناســی  نیســتند.  عقلــی  فقــط  کــه 
کار  کــس دارد  گفتگویــی متأســفانه چــون نیســت، هــر  اســت. 
ــرای  ــت ب ــه ای نیس ــت و برنام ــی نیس ــد و طرح ــودش را می کن خ
امتــزاج دیــدگاه  بــا هــم  کننــد و  vision پیــدا  بــا هــم  اینکــه 
کننــد فکــر نمی کنــم حالا حالا هــا اتفــاق  ــد و دیالــوگ  کنن پیــدا 

خاصــی بیفتــد.
ــا ایــن  کــه چــرا ت : پرســیده اند  ــون. ســؤال دیگــر مجــری: ممن
حــد بــه پژوهش هــا و یافته هــای غربــی در فلســفۀ دیــن اهتمــام 
تــی مبتنــی بــر نیازهــای جوامــع  می شــود و در عــوض از تأما
محــروم شــرقی و اســامی اســتفاده نشــده اســت؟ چــه اصــراری 
گفته هــای بعضــاً بی ربــط  بــر مســائل و  کیــد  تأ ایــن همــه  بــر 

ــت؟ ــی اس غرب
از  یکــی  اتفاقــاً  کردنــد  دقــت  ایــن دوســتمان  گــر  ا اســتاد: 
کــه در فلســفه دیــن جهانــی از آن بحــث می شــود  ضرورت هایــی 
کــه خیلــی غربــی و مســیحی نباشــد و راجــع بــه ایــن  ایــن اســت 
کرده انــد و تأییــد نکردنــد و ایده هــا را طــرح  قالب هــا بحــث  
کــردم مــن هــم، چــون ایده هــا بــرای جاری شــدن اســت. ولــی 
ــه ایــن رشــته را  ک کســانی  ــد  ــه بای ک خــودم اعتقــادم ایــن اســت 
راه انداختــه خوانــد، نمی شــود فلســفۀ دیــن خوانــد و ندانســت 
یــک  و  اســت  کــه غربــی  اســت  کیســت. درســت  پانتینــگا 
کــه بــه  کســانی اســت  کالونیســت، ولــی بــه هــر حــال از  مســیحی 
کســی  قــول ولترســورف در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم بــرای اولیــن بــار 
کــرده اســت، در اینجاســت، در  از خــدا در هایدگــر صحبــت 
کســی جــرأت نمی  کــرد راجــع بــه خــدا  کــه در نیمــۀ اول  حالــی 
کنــد. یــک همچنیــن ســهمی دارد ایــن شــخصیت،  صحبــت 
بایــد راجــع بهــش صحبــت شــود، ولــی در عین حــال می دانیــم 
غربــی و مســیحی اســت. یــا خــود ولترســتورف یــا دیگــران، اینهــا 
ــا  ــته را معن ــن رش ــه ای ک ــانی  کس ــوان  ــه عن ــوند ب ــناخته ش ــد ش بای
آدم هــا شــناخته می شــود.  آثــار ایــن  می دهــد و ایــن رشــته بــا 
یــم ولــی شــاید هنــوز ربــط و  مــا فیلســوفان بزرگــی در ایــران دار
یــم،  نســبتی بــا دیســپلین پیــدا نکرده انــد. یعنــی مــا الهــی دان دار
یــم،  ولــی فیلســوف دیــن بــه معنــای ســنت رایجــش در دنیــا ندار
ــد اینهــا آن اســتوانه ها و ریشــه ها را بشناســند و  ــم. و بای ی کــم دار
کمتــر  کــه دیگــر مــا  بعــد بیاینــد و بومی ســازی را انجــام دهنــد 
ــم اسمشــان را  ی ــرای آشــنایی ناچار ــم فعــا و ب ی اســتعدادی دار

ــم. ی بیاور
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ــه هــر حــال قســمتی از literature مهــم بحــث  مجــری: ب
هســتند و مــا چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم ابزارهــای مهمــی در 

ــار مــا قــرار می دهنــد. اختی
کــه  کــردم  اســتاد: بلــه، مــن در صحبت هایــم اتفاقــا اشــاره 
کــه خیلــی  یکــی از مشــکات فلســفۀ دیــن جــاری ایــن اســت 

غربــی و مســیحی اســت.
ایــران  در  کــه  فرمودیــد  شــما  کــه  پرســیدند   : ســؤال دیگــر
کامِ جدیــد در حرکــت اســت، شــواهد  فلســفۀ دیــن بــه ســمت 
ایــن امــر چیســت؟ و بــه نظــر شــما نتیجــۀ ایــن امــر چــه اثراتــی بــر 

یــان فلســفۀ دیــن در ایــران می گــذارد؟ جر
کافــی اســت  اســتاد: شــواهدش خیلــی عیــان اســت. شــما 
ایــن  و  ببینیــد  را  دیــن  فلســفۀ  ارشــد  و  دکتــری  ســرفصل های 
برهــانِ  خداشناســی،  براهیــن  مثــاً  تحــول.  شــورای  کارهــای 
ــخ  ــن، پاس ــن صدرالمتألهی ــان صدیقی ــبهات، بره ــان ش ــم، بی نظ
ــه  ــخ ب ــیخ الرئیس: پاس ــکانِ ش ــوب و ام ــانِ وج ــبهات، بره ــه ش ب
شــبهات. یعنــی آنقــدر ایــن ادبیــاتِ ســیابس های فلســفۀ دیــن، 
کــه نــه پاســخ بــه شــبهات درمــورد تردیــد  کامــی اســت  دینــی و 
در امامــت یــا نبــوت یــا خــدا، بلکــه راجــع بــه برهــان صدیقیــن 
گرفتــه شــده اســت  کــه بــه برهــان صدیقیــن  هــم اســم ایرادهایــی 
کنیــد، تعبیرهــا و  گذاشــته اند پاســخ بــه شــبهات. ایــن را نــگاه 
برهــان نظمــی  کنیــد.  نــگاه  را  درس نامه هــای دکتــری فلســفه 
کــه خــودش اصــاً بی اعتبــار اســت و خــود شــهید مطهــری در 
گرایــش بــه مادی گــری می گویــد برهــان نظــم اصــاً برهــان  علــل 
نیســت، یــک دلیــل اســت و در واقــع بــه نحــوی مُغَــرِد اســت 
کــه دیگــر بایــد مــورد قبــول  نــه مؤیــد یــا مُثبــت. شــهید مطهــری 
ــه  ــه برهــان نظــم را نوشــته اند پاســخ ب ــان باشــد. نقــد ب ایــن آقای
کامــی  شــبهاتِ دربــاب برهــان نظــم. شــبهه یــک تــرم دینــی و 
کــه مــا صددرصــد قبولــش  اســت، یعنــی در دفــاع از چیزهایــی 
گفــت و شــبهه ای انداختــه و  کســی آمــد یــک مزخرفــی  یــم،  دار
کار فیلســوف  گوییــم. در حالــی اصــاً  مــا بایــد شــبهه را پاســخ 
پرداختــن بــه ایــن مســائل نیســت و هیــچ برهانــی آیــه و وحــی 
کــه؛ می خواهــد برهــان صدیقیــن باشــد یــا وجــوب  منــزل نیســت 
و امــکان یــا نظــم. بــه هــر حــال شــما همیــن طــرح درس را برویــد 

بخوانیــد متوجــه می شــوید اوضــاع از چــه قــرار اســت.
کــه اینکــه نِپــر از فلســفۀ دیــن خیابانــی  مجــری: پرســیده اند 
یــا  سیاســت،  عرصه هــای  بــه  ورود  آیــا  می کننــد  صحبــت 
صــدور  یــا  شــرعی  و  فقهــی  اســتنباط های  یــا  جامعه شناســی 
نیســت؟  دین دارهــا  متعلقــات  برخــی  بــرای  فرض هــا  برخــی 
ــه معضــات دین دارهــا  ــرای پاســخ ب ــا از ایــن ابزارهــا ب اینکــه م
کــه نپــر درمــورد  کنیــم، آیــا مصداقــی از آن ادعایــی  اســتفاده 

نیســت؟ می کنــد  خیابانــی  دیــن  فلســفۀ 
ــر می گویــد فلســفه دیــن  اســتاد: خــوب متوجــه نمی شــود. نپ
در فضــای  بیاوریمــش  و  نکنیــم  متحقــق  الیــت  در ســطح  را 

کــه بحــث شــود و راجــع بــه ایــن موضوعــات بحــث  عمومــی 
شــود، بــه ویــژه راجــع بــه پدیــدۀ دیــن و شــمول احــکام دیــن، 
ــاط و مناجــات،  ــه دعــا و ارتب دیــن داری و دیــن ورزی، راجــع ب
کــه  اینهــا موضوعاتــی اســت  ایمــان و عمل صالــح،  بــه  راجــع 
می شــود بــا مــردم مطــرح شــود و معیارهایــش فقــط دســت علمــا 
و الیــت نیســت، چــون انســان ها دارنــد دیــن را زندگــی می کننــد. 
ببینیــد معیــار زندگــی و حیــات دینــی چیســت. منظــور نپــر از 
کنیــم ایــن اســت. ولــی خــب خــود عنــوان  اینکــه خیابانــی اش 
خیابانــی شــاید عنوانــی ســخیف باشــد. مثــاً می گوییــم ژیــژک 
یــک فیلســوف خیابانــی اســت و بعــد می گوینــد خــب پــس 
اصــاً فیلســوف نیســت، آنکــه در خیابــان تفلســف می کنــد بــه 
کــه تنهــا  کوهــی یــا جایــی  درد نمی خــورد، بایــد بــرود در مثــاً 
کنــد. یــا مثــل فارابــی پایــش را در آب  باشــد و بنشــیند تأمــل 
کنــد. خیابانــی امــا بــه معنــای ســبک کردن  بگــذارد و تفلســف 
بــا جامعــة  ارتبــاط  بــه معنــای  نیســت.  و تحقیــر موضوعــات 
کــه دیــن را ظهــور می دهنــد،  کســانی  گرفتــن اســت،  دیــن دار 
کــن دینــی. یــک  جامعــۀ دینــی یعنــی آدم هــای دینــی نــه اما
ــه دیــن شــرطی و ایــن را  ــی مــن در مشــهد داشــتم راجــع ب مبحث
کــه دیــن داری را می تــوان از آدم هــای دیــن دار  توضیــح مــی دادم 
کل ایــران را بکنیــم مســجد، تمــام  کــن. مــا  کــرد، نــه اما اســتنباط 
ــا  ــم، همه ج کنی ــت  ــته درس گلدس ــم و  کنی ــدی  گنب ــا را  خیابان ه
کــه نشــد جامعــۀ دینــی،  مظاهــرِ معمــاری اســامی بکنیــم، ایــن 
آدم هایــش بایــد دیــن دار و دیــن ورز شــوند. خــب بــه چــه معنــا 
ــن  ــوند؟ ای ــن ورز می ش ــی دی ــه معنای ــه چ ــوند و ب ــن دار می ش دی
کنــد، بــا جامعــه بحــث  را بایــد فیلســوف دیــن بیایــد بحــث 
ــی  ــارش. منظــورم از خیابان کن ــد  ــد، جامعه شناســی دیــن بیای کن
گــر همیــن حیــات عملــی  ایــن بــود. بــه صحنــۀ سیاســت آوردن ا
بــا  بایــد  دیــن  فیلســوف  یعنــی  می کنــد.  کمــک  بلــه  باشــد، 
کــه سیاســت ورزی می کنــد هــم در ارتبــاط باشــد، یــک  کســی 
هــم  سیاســی  گرایش هــای  و  دســتورات  و  احــکام  از  ســری 
رنــگ دینــی دارد، مــا بایــد ببینیــم ضــد دیــن اســت، بــا دیــن 
اســت، بی تفــاوت نســبت بــه دیــن اســت. و فقــه، می دانیــد، 
اســامی  دینــی  رشــتۀ  اصطاحــاً  خیابانی تریــن  و  عرفی تریــن 
کار دارد، بــا عــرف  کــه بــا مــردم ســر و  اســت. فقــه یعنــی چیــزی 
جامعــۀ مــردم ســروکار دارد، اتفاقــا فقــه خیلــی خیابانــی اســت، 
ولــی  نمی شــود،  بحــث  در خیابــان  کــه حــالا  اســت  درســت 
کامــاً عرفــی و خیابانــی اســت. بایــد باشــد، حــالا هســت  رشــتۀ 
کار نــدارم. بایــد باشــد و اینطــور تعریــف می شــود.  یــا نیســت را 
کــه بــه  کــه نپــر می گویــد ایــن اســت  بلــه، منظــور از خیابانــی 

صحنــۀ سیاســت، فقــه، تفقــه و اجتمــاع نشــان داده شــود.
کــه منظورم این  مجــری: البتــه پرســش کننده توضیــح داده اند 
کــه وقتــی دیــن وارد عرصــۀ عملــی می شــود مــا می توانیــم  اســت 
یــا  جامعه شناســی  مثــل  دیگــری،  امــور  عرصــۀ  وارد  بگوییــم 
همیــن احــکام فقهــی، شــده اســت؟ یعنــی بــه نحــوی اســتقال 

293

متر
حکمتن اپ و یناتس تابهسردم



79

متر
حکمتن هسردم

بایــد باشــد؟  یــا فقــط نورچشــمی ها و ژن هــای خــوب  باشــد 
. فیلســوف دیــن  این هــا موضوعــات جامعــۀ دینــی اســت دیگــر
کنــون بــه ایــن مســائل نمی پرداختــه اســت. سیاســتمداران  تــا 
می پرداخته انــد، جامعه شناســان می پرداخته انــد، در صورتــی 
کــه  ــه پدیــدۀ دیــن و مظاهــری  کــه فیلســوف دیــن بایــد راجــع ب
دنبــال  بــه  بــرود  دارد،  کــه  چالش هایــی  و  درگیری هــا  و  دارد 
justification. یعنــی آیــا موجــه هســت در جامعــه جنــگ 
راه انداخــت، خشــونت بــه راه انداخــت؟ یــا جامعــۀ دینــی بایــد 

جامعــۀ صلح آمیــز و محبــت و مهــر وزی باشــد. اینهــا خیلــی 
کنــد، در  کــه فیلســوف اصــاً بیایــد بــه آن توجــه  بعیــد اســت 
دارد  واقــع  در  دیــن جهانــی  فلســفه  ایــن مطالعــۀ  کــه  حالــی 
کــه بــه ایــن موضوعــات خیابانــی و  فیلســوف را هُــل می دهــد 

کنــد. کــف خیابــان و جامعــۀ دینــی هــم توجــه  موضوعــاتِ 
کردیم. مجری: خیلی ممنون آقای دکتر استفاده 

استاد: خواهش می کنم.

مهدی اخوان 
انجمن حکمت و فلسفه

فلسفة اخلاق و فلسفة دین

با نام خداوند
تجربــة  از  شــاید  دوســتان.  خدمــت  می  کنــم  عــرض  ســام 
بهتــر  عنــوان  ایــن  بــرای  کنیــم  شــروع  خودمــان  نســل  زیســتة 
کلــی دارد و شــاید  باشــد. چــون بحــث مــا یــک مقــدار عنوانــی 
کــه بیشــتر  تجربــة زیســتة نســل خودمــان  ــار مــن باشــد  در اختی
بیــن  نســبت  بــه دوســتان دربــارة  و اطاعاتــی  کنــم  منتقــل  را 
فلســفة اخــاق و فلســفة دیــن بدهــم. فلســفة دیــن مثــل خیلــی 
ــور و  ــزی و ظه ــران افت وخی ــای ای ــفی در فض ــته های فلس از رش

بــروزی داشــته اســت. 
گرایــش فلســفة به لحــاظ تاریخــی در دهــة 60 شــروع به نشــر در 
کــرد. خصوصــاً از ســمت فضــای روشــنفکری  کادمیــک  قالــب آ
کــه نســل مــا بیشــتر جــذب فلســفة دین شــد.  دینــی اتفاقــی افتــاد 
شــخصاً و خیلــی از هــم نســل های مــا بعــد از دهــة 70 شــاید 
کــه خیلــی بــا  احســاس می کردنــد یکــی از شــاخه های فلســفه 
فلســفة دیــن همراهــی و مشــارکت دارد فلســفة اخــاق اســت 
ــی بیشــتری پیــدا  ــروز خیل و در دهــة 80 فلســفة اخــاق اوج و ب

گــر بخواهیــم  کــرد تــا رشــتة فلســفة دیــن. فلســفة دیــن در دهــة 80 ا
به لحــاظ مقایســه ای در فضــای ایــران بگوییــم مقــداری دچــار 
کلــی دهــة 80 و 90 در عرصــة  توقــف و افــول شــد هرچنــد به طــور 
یــادی افتــاد، رشــته های خیلــی  فلســفة ایــران اتفاقــات خیلــی ز
کاســیک ترجمــه  کتاب هــای  یــادی تأســیس شــد، بســیاری از  ز
کــه در  شــد. یعنــی شــاید مثــاً بگوییــم حجــم اتفاقــات فلســفی 
، دهــة 80 و خصوصــاً دهــة 90 در فضــای  ایــن دو دهــة اخیــر
ایــران اتفــاق افتــاده اســت چندیــن برابــر دهه هــای قبــل بــود 
و به درســتی ایــن اتفــاق افتــاده اســت چــون دهه هــای قبل تــر 
معمــولاً به طــوری حالــت مــد داشــته و شــاید مثــاً جریانــات 
ــر  ــفه تأثی ــته های فلس ــی رش ــز برخ ــفه در افت وخی ــارج از فلس خ
داشــته اســت ولــی ایــن در دو دهــة اخیــر ظاهــراً از آن قالب هــای 
ــاً به نحــوی  گزینشــی خــارج شــده اســت و تقریب کاریکاتــوری و 
گرایش هــای مختلــف فلســفه از منطــق، فلســفة زبــان،  متعــادل 
رشــد  معرفت شناســی  خصوصــاً  و  متافیزیــک  ذهــن،  فلســفة 
ــتة  ــن دو رش ــع ای ــم در واق ــاید ه ــت. ش ــرده اس ک ــدا  ــعه پی و توس
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آن فلســفۀ دیــن خدشــه دار نمی شــود؟
ــم فقــه  کــه نمی خواهی ــد مــا فلســفۀ دیــن را  ــه، ببینی اســتاد: ن
کنیــم، می گوییــم بایــد از آنهــا بهره منــد  یــا جامعه شناســی دیــن 
شــود بــرای مســائلش، بــرای مباحثــش، در روش هایــش شــاید 
کمــک بگیــرد. منظورمــان از ایــن ارتبــاط، اتحــاد نیســت  بتوانــد 
کــه  کــه ایــن رشــته منحــل در فقــه شــود مثــا. ولــی همانطــور 
یــک فقیــه راجــع بــه موضوعــات عرفــی جامعــه بحــث می کنــد 
کــه آن مســائل عرفــی بخشــی از دیــن آدم هــا  و معتقــد اســت 
کــه دارد ازش  اســت، فیلســوف دیــن هــم بایــد ببینــد آن دینــی 
پدیــدۀ  یــک  یــا  اســت  عرفــی  پدیــدۀ  یــک  می کنــد  بحــث 

کار فیلســوف دیــن اســت. مقــدس. ایــن 
کــه آیــا عرفــانِ عملــی اســامی می توانــد  مجــری: پرســیده اند 

در عملی کــردنِ فلســفۀ دیــن مؤثــر باشــد؟
اســتاد: عملی کــردنِ فلســفۀ دیــن بــه معنــای عملی کــردنِ دیــن 
کارِ جامعه شــناس  نیســت. یــک اشــتباه و مغالطــه اســت ایــن. 
کــه  دیــن وقتــی می خواهــد عملــی شــود، بــه ایــن معنــا نیســت 
جامعــه بایــد دینــی شــود، بایــد آن مطالعــات مــورد نظــر قــرار 
و  شــود   apply جامعــه  ســطح  در  معیارهــا  آن  یعنــی  گیــرد، 
هشــدار ها و دغدغه هــا دیــده شــود، ایــن را می گوییــم عملــی 
ــر بخواهــد عملــی شــود  گ ــه اینکــه فلســفۀ دیــن ا شــده اســت. ن
می شــود عرفــان اســامی. ایــن یــک مغالطــه اســت. فلســفۀ دیــن 
عملــی  نمی شــود.  جامعه شناســی  یــا  فقــه  عرفــان،  هیچ وقــت 
ــه مباحــث نظــری و قدیمــی خــودش  ــا ب ــه صرف ک ــا  ــه ایــن معن ب
نپــردازد، یعنــی تفلســف راجــع بــه practice دیــن داران هــم 
ــوف  ــی فیلس ــد. ول ــم بکن ــی ه ــل دین ــه عم ــع ب ــل راج ــد، تأم بکن
ممکــن  دیــن  فیلســوف  عامــل.  بشــود  نمی خواهــد  کــه  دیــن 
کافــر باشــد، ولــی دغدغــه داشــته باشــد راجــع  اســت تــا آخــر نیــز 
یــا  کــه چــه معنــی می دهــد، عرفــی  کتیــس دیــن داران  پرا بــه 
مقدس بــودنِ ســاحت های دینــی، ولــی خــودش اصــاً دیــن دار 
کاربســت  نباشــد. پــس منظــور از عملی کــردنِ فلســفۀ دیــن یعنــی 
، بــه  کار بــردنِ دیدگاه هــای توســعه یافته از صــرفِ نظــر یــا بــه 

. نظــر و عمــل، در جامعــۀ دیــن دار
مجــری: خیلــی ممنــون. در چت هــای دیگــر ســؤالی نیســت. 
در  می توانیــم  دارنــد  ســؤالی  جلســه  در  حاضــر  دوســتان  گــر  ا

ــیم. ــان باش خدمتش
گاهــی آدم احســاس می کنــد  مجــری: مــن ســؤالی داشــتم: 
ــه وارد ســنت های  ک ــی  ــی وقت ــروژۀ فلســفۀ دیــن جهان ــه ایــن پ ک
دینــی خیلــی خــاص می شــود، حــالا ســنت های شــرقی، یــک 
احســاس  می کنــد،  بررســی  را  خاصــی  نیروهــا  و  باورهــا  ســری 
می کنــد آدم شــبیه بــه دین پژوهــی می شــود. چطــور بایــد ایــن 
مرزهــای دقیــق فلســفه  دیــن جهانــی و دین پژوهــی بــا آن ســنت 
کــرد؟ قطعــاً آنجــا هــم، مخصوصــاً  کــه دارد طــرح  دیرینــه ای 
مطالعــات  نــگاه می کنــد،  در حوزه هــای جدیدترشــان  وقتــی 

ــه فلســفۀ دیــن نزدیــک می شــوند.  ــی ب دیــن هــم از یــک جهات
ــه نظــر شــما مهم تریــن نــکات  کــه بدانــم ب برایــم جالــب اســت 

ایــن دو چیســت؟ متمایز کننــدۀ 
اســتاد: مهم ترینــش همیــن عنوانــش اســت. ایــن »پژوهــی« 
دین پژوهــی  در  هســتی.  از  پرســش  نــه  دیــن،  مطالعــۀ  یعنــی 
تقســیمات  می کنیــد،  مطالعــه  را  دیــن  یــک  یــخ  تار می رویــد 
آموزه هــا را مطالعــه می کنیــد؛ امــا ســؤال  را مطالعــه می کنیــد و 
گــر  یــخ هــم ا نمی کنیــد. فیلســوف دیــن از همــۀ ایــن مــوارد، تار
گــر آموزه هــا را بررســی می کنــد،  مطالعــه می کنــد، پرســش دارد. ا
ــد،  ــی می کن ــه را بررس ــل مؤمنان ــر عم گ ــا. ا ــش دارد از آموزه ه پرس
ــی  ــت، در صورت ــن اس ــشِ از دی ــن پرس ــفۀ دی ــش دارد. فلس پرس
کــه  اســت  شــکلی  همــان  بــه  دیــن  مطالعــۀ  دین پژوهــی  کــه 
ولــی  اســت.  دین پژوهــی  موضــوع   as such دیــن  هســت؛ 
کــه دیــن چــرا اینطــور هســت.  فیلســوف دیــن پرســش می کنــد 
فلســفه یعنــی چرایــی. ایــن دیــن چــرا اینطــور هســت؟ درصورتــی 
ایــن چــرا  کــه  نیســت  رویکــرد دین پــژوه هیچــگاه چنیــن  کــه 
اینطــور هســت، می گویــد چگونــه هســت، یعنــی چگونگــی اش 
را مطالعــه و بررســی می کنــد، امــا چــرا اینطــور هســت را فیلســوف 
دیــن پرســش می کنــد. ایــن مهم تریــن اختــاف ایــن دو هســت.
عنصــر  همیــن  دلیــل  بــه  دیــن  فیلســوف  متأســفانه  حــالا، 
نیــز در  را  باقــی مانــده اســت و علت هــا  چرایــی در علت هــا 
از  کــه خیلــی  اســت، در صورتــی  کــرده  نظــر محصــور  حــوزۀ 
علت هــا علــت عملــی اســت و در عالــم واقــع مصلحت هــای 
ژرف تــری پیچیــده شــده اســت و جنبه هــای خیرخواهــی مثــاً 
کــه مثــاً نــگاه  محــور تحــولات دینــی بــوده اســت، یــا چیزهایــی 
نمی کنــد،  صحبــت  برابــری  بــه  راجــع  دیــن  فیلســوف  کنیــد، 
ــت  ــونت صحب ــه خش ــع ب ــد، راج ــت نمی کن ــه زن صحب ــع ب راج
اینکــه  بــا  نمی کنــد؛  صحبــت  دیالــوگ  بــه  راجــع  نمی کنــد، 
فلســفه خــودش بــا دیالــوگ آغــاز شــده اســت، ولــی دیالــوگ 
تی  مشــکا ایــن  نیســت.  دیــن  فلســفۀ  بــرای  مهمــی  موضــوع 
ــورت  ــر ص ــت. در ه ــده اس ــارش ش ــن دچ ــفۀ دی ــه فلس ک ــت  اس
کــه در آن عفونــت هســت، زن مســئله اســت،  جامعــه ای اســت 
گــر می خواهــد  ا برابــری مســئله اســت، خــب فیلســوف دیــن 
ــد از  ــد، بای کن ــرار دهــد و پرســش  دیــن را موضــوع مطالعــه اش ق
کــه چــه توجیهــی دارد  . بایــد ببینیــم  کنــد دیگــر اینهــا هــم ســؤال 
کــه دین پــژوه اســت راجــع بــه  کســی  خشــونت در جامعــۀ دینــی. 
کــه آیــا در  توجیــه خشــونت بحــث نمی کنــد. دین پــژوه می گویــد 
ایــن جامعــۀ دیــن دار خشــونت هســت یــا نــه، تمــام، ریشــه های 
کجــا شــروع شــده اســت  کــه از  آن را نیــز مــی رود مطالعــه می کنــد 
ــد  کن  justify ــد ــی فیلســوف دیــن بای و تاریخــش چیســت. ول
ــر خشــونت  گ ــوان دیــن در جامعــه هســت؛ ا ــه عن ــه ب ک آنچــه را 
ــد  ــی زن بای ــا غیرموجــه؟ در جامعــۀ دین هســت، موجــه اســت ی
یــا بایــد ضعیفــه باشــد؟ برابــری بایــد  مکــرم و محتــرم باشــد 
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بایــد باشــد؟  یــا فقــط نورچشــمی ها و ژن هــای خــوب  باشــد 
. فیلســوف دیــن  این هــا موضوعــات جامعــۀ دینــی اســت دیگــر
کنــون بــه ایــن مســائل نمی پرداختــه اســت. سیاســتمداران  تــا 
می پرداخته انــد، جامعه شناســان می پرداخته انــد، در صورتــی 
کــه  ــه پدیــدۀ دیــن و مظاهــری  کــه فیلســوف دیــن بایــد راجــع ب
دنبــال  بــه  بــرود  دارد،  کــه  چالش هایــی  و  درگیری هــا  و  دارد 
justification. یعنــی آیــا موجــه هســت در جامعــه جنــگ 
راه انداخــت، خشــونت بــه راه انداخــت؟ یــا جامعــۀ دینــی بایــد 

جامعــۀ صلح آمیــز و محبــت و مهــر وزی باشــد. اینهــا خیلــی 
کنــد، در  کــه فیلســوف اصــاً بیایــد بــه آن توجــه  بعیــد اســت 
دارد  واقــع  در  دیــن جهانــی  فلســفه  ایــن مطالعــۀ  کــه  حالــی 
کــه بــه ایــن موضوعــات خیابانــی و  فیلســوف را هُــل می دهــد 

کنــد. کــف خیابــان و جامعــۀ دینــی هــم توجــه  موضوعــاتِ 
کردیم. مجری: خیلی ممنون آقای دکتر استفاده 

استاد: خواهش می کنم.

مهدی اخوان 
انجمن حکمت و فلسفه

فلسفة اخلاق و فلسفة دین

با نام خداوند
تجربــة  از  شــاید  دوســتان.  خدمــت  می  کنــم  عــرض  ســام 
بهتــر  عنــوان  ایــن  بــرای  کنیــم  شــروع  خودمــان  نســل  زیســتة 
کلــی دارد و شــاید  باشــد. چــون بحــث مــا یــک مقــدار عنوانــی 
کــه بیشــتر  تجربــة زیســتة نســل خودمــان  ــار مــن باشــد  در اختی
بیــن  نســبت  بــه دوســتان دربــارة  و اطاعاتــی  کنــم  منتقــل  را 
فلســفة اخــاق و فلســفة دیــن بدهــم. فلســفة دیــن مثــل خیلــی 
ــور و  ــزی و ظه ــران افت وخی ــای ای ــفی در فض ــته های فلس از رش

بــروزی داشــته اســت. 
گرایــش فلســفة به لحــاظ تاریخــی در دهــة 60 شــروع به نشــر در 
کــرد. خصوصــاً از ســمت فضــای روشــنفکری  کادمیــک  قالــب آ
کــه نســل مــا بیشــتر جــذب فلســفة دین شــد.  دینــی اتفاقــی افتــاد 
شــخصاً و خیلــی از هــم نســل های مــا بعــد از دهــة 70 شــاید 
کــه خیلــی بــا  احســاس می کردنــد یکــی از شــاخه های فلســفه 
فلســفة دیــن همراهــی و مشــارکت دارد فلســفة اخــاق اســت 
ــی بیشــتری پیــدا  ــروز خیل و در دهــة 80 فلســفة اخــاق اوج و ب

گــر بخواهیــم  کــرد تــا رشــتة فلســفة دیــن. فلســفة دیــن در دهــة 80 ا
به لحــاظ مقایســه ای در فضــای ایــران بگوییــم مقــداری دچــار 
کلــی دهــة 80 و 90 در عرصــة  توقــف و افــول شــد هرچنــد به طــور 
یــادی افتــاد، رشــته های خیلــی  فلســفة ایــران اتفاقــات خیلــی ز
کاســیک ترجمــه  کتاب هــای  یــادی تأســیس شــد، بســیاری از  ز
کــه در  شــد. یعنــی شــاید مثــاً بگوییــم حجــم اتفاقــات فلســفی 
، دهــة 80 و خصوصــاً دهــة 90 در فضــای  ایــن دو دهــة اخیــر
ایــران اتفــاق افتــاده اســت چندیــن برابــر دهه هــای قبــل بــود 
و به درســتی ایــن اتفــاق افتــاده اســت چــون دهه هــای قبل تــر 
معمــولاً به طــوری حالــت مــد داشــته و شــاید مثــاً جریانــات 
ــر  ــفه تأثی ــته های فلس ــی رش ــز برخ ــفه در افت وخی ــارج از فلس خ
داشــته اســت ولــی ایــن در دو دهــة اخیــر ظاهــراً از آن قالب هــای 
ــاً به نحــوی  گزینشــی خــارج شــده اســت و تقریب کاریکاتــوری و 
گرایش هــای مختلــف فلســفه از منطــق، فلســفة زبــان،  متعــادل 
رشــد  معرفت شناســی  خصوصــاً  و  متافیزیــک  ذهــن،  فلســفة 
ــتة  ــن دو رش ــع ای ــم در واق ــاید ه ــت. ش ــرده اس ک ــدا  ــعه پی و توس

فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ دین

مهدی اخوان 
دانشگاه علامه طباطبایی

با نام خداوند
تجربــۀ  از  شــاید  دوســتان.  خدمــت  می‌‌کنــم  عــرض  ســام 
بهتــر  عنــوان  ایــن  بــرای  کنیــم  شــروع  خودمــان  نســل  زیســتۀ 
کلــی دارد و شــاید  باشــد. چــون بحــث مــا یــک مقــدار عنوانــی 
کــه بیشــتر  تجربــۀ زیســتۀ نســل خودمــان  ــار مــن باشــد  در اختی
بیــن  نســبت  بــه دوســتان دربــارۀ  و اطلاعاتــی  کنــم  منتقــل  را 
فلســفۀ اخــاق و فلســفۀ دیــن بدهــم. فلســفۀ دیــن مثــل خیلــی 
ــور و  ــزی و ظه ــران افت‌وخی ــای ای ــفی در فض ــته‌های فلس از رش

بــروزی داشــته اســت. 
گرایــش فلســفۀ به‌لحــاظ تاریخــی در دهــۀ 60 شــروع به نشــر در 
کــرد. خصوصــاً از ســمت فضــای روشــنفکری  کادمیــک  قالــب آ
کــه نســل مــا بیشــتر جــذب فلســفۀ دین شــد.  دینــی اتفاقــی افتــاد 
شــخصاً و خیلــی از هــم نســل‌های مــا بعــد از دهــۀ 70 شــاید 
کــه خیلــی بــا  احســاس می‌کردنــد یکــی از شــاخه‌های فلســفه 
فلســفۀ دیــن همراهــی و مشــارکت دارد فلســفۀ اخــاق اســت 
ــی بیشــتری پیــدا  ــروز خیل و در دهــۀ 80 فلســفۀ اخــاق اوج و ب
گــر بخواهیــم  کــرد تــا رشــتۀ فلســفۀ دیــن. فلســفۀ دیــن در دهــۀ 80 ا

به‌لحــاظ مقایســه‌ای در فضــای ایــران بگوییــم مقــداری دچــار 
کلــی دهــۀ 80 و 90 در عرصــۀ  توقــف و افــول شــد هرچنــد به‌طــور 
یــادی افتــاد، رشــته‌های خیلــی  فلســفۀ ایــران اتفاقــات خیلــی ز
کلاســیک ترجمــه  کتاب‌هــای  یــادی تأســیس شــد، بســیاری از  ز
کــه در  شــد. یعنــی شــاید مثــاً بگوییــم حجــم اتفاقــات فلســفی 
، دهــۀ 80 و خصوصــاً دهــۀ 90 در فضــای  ایــن دو دهــۀ اخیــر
ایــران اتفــاق افتــاده اســت چندیــن برابــر دهه‌هــای قبــل بــود 
و به‌درســتی ایــن اتفــاق افتــاده اســت چــون دهه‌هــای قبل‌تــر 
معمــولاً به‌طــوری حالــت مــد داشــته و شــاید مثــاً جریانــات 
ــر  ــفه تأثی ــته‌های فلس ــی رش ــز برخ ــفه در افت‌وخی ــارج از فلس خ
داشــته اســت ولــی ایــن در دو دهــۀ اخیــر ظاهــراً از آن قالب‌هــای 
ــاً به‌نحــوی  گزینشــی خــارج شــده اســت و تقریب کاریکاتــوری و 
گرایش‌هــای مختلــف فلســفه از منطــق، فلســفۀ زبــان،  متعــادل 
رشــد  معرفت‌شناســی  خصوصــاً  و  متافیزیــک  ذهــن،  فلســفۀ 
ــتۀ  ــن دو رش ــع ای ــم در واق ــاید ه ــت. ش ــرده اس ک ــدا  ــعه پی و توس
کــه متعاطیــان و اهــل فلســفه  فلســفۀ اخــاق و فلســفۀ دیــن بــود 
کــه بــه ســراغ پایه‌هــا و زمینه‌هــای اصلــی  را بــه ایــن توجــه داد 
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کــه حــالا اتفاقــاً در بحــث هــم بــه آن اشــاره  ایــن دو رشــته برونــد 
کــرد.  خواهــم 

به‌هرحــال می‌شــد ایــن عنــوان فلســفۀ اخــاق و فلســفۀ دیــن، 
رابطــۀ دیــن و فلســفۀ دیــن یــا رابطۀ اخلاق و فلســفۀ دین باشــد. 
ــا  ــاق ی ــن و اخ ــن دی ــبت بی ــن نس ــث م ــوان بح ــت عن می‌توانس
نســبت بیــن فلســفۀ اخــاق و دیــن یــا نســبت بیــن فلســفۀ دیــن و 
اخــاق باشــد و در مــورد آنهــا خیلــی می‌شــود حــرف زد. فــرض 
کنیــد یکــی از موضوعــات فلســفۀ دیــن و فلســفۀ اخــاق رابطــۀ 
بیــن دیــن و اخــاق اســت. شــاید مهم‌‍‌تریــن چالــش ایــن دو 
رشــته در همیــن مســئله باشــد. یــا اینکــه نســبت رشــتۀ فلســفۀ 
اخــاق بــا دیــن و ادیــان چیســت هــم می‌شــد مــورد بحــث قــرار 
کــه فعــاً بحــث مــن نیســت، یــا نســبت بیــن فلســفۀ دیــن و  گیــرد 
ــاً  ــرد اتفاق ک ــروز خواهــم  ــه ام ک اخــاق. بخشــی از بحث‌هایــی 
ناظــر بــه ایــن قســمت اســت. چــون در اصطلاحــات انگلیســی 
گاهــی  گاهــی وقت‌هــا اخــاق ترجمــه می‌شــود و   ethics کلمــۀ
گوینــده  وقت‌هــا فلســفۀ اخــاق و اینهــا شــاید بایــد در تعریــف 
گاهــی  چیســت،  منظــورش  کــه  شــود  مشــخص  نویســنده  یــا 

وقت‌هــا علــم اخــاق مــد نظــرش اســت. 
از مهم‌تریــن مســائل ایــن دو شــاخۀ فلســفۀ دیــن و فلســفۀ 
مــن شــاید مهم‌تریــن مســئلۀ جامعــۀ در  نظــر  بــه  کــه  اخــاق 
گــذار مــا هــم باشــد نســبت بیــن دیــن‌داری و اخــاق  حــال 
اســت و عمــاً مســئله بــه ایــن صــورت ظاهــراً بیــن مــا وجــود دارد 
کــه اخــاق  کــه بســیاری از مــا بــا آدم‌هایــی مواجــه می‌شــویم 
برایشــان اهمیــت دارد امــا چنــدان مقیــد و پایبنــد بــه دیــن و 
خــدا نیســتند و همیشــه از ســمت دیــن‌داران بــا ایــن چالــش 
کــه مبنــای اخلاقــی بــودن شــما چیســت؟ و  روبــه‌رو می‌شــوند 
گفتــه یــک ادعــای اشعری‌مشــربانۀ بــه زبــان  انــگار به‌طــور نا
دیــن‌داران  ســمت  از  کارامــازوف  بــرادران  در  داستایفســکی 
گــر خدایــی  کــه ا گفتــه می‌شــود  کــه اخلاق‌مدارنــد  کســانی  بــه 
کاری مجــاز اســت و شــما مبنــای اخــاق را بایــد بــه  نباشــد هــر 

کنیــد.  خــدا متصــل 
به‌هرحــال مســئلۀ پررنگــی در فلســفۀ دیــن وجــود دارد بــه نــام 
ــه مســئلۀ  ــورد اخــاق تبدیــل می‌شــود ب ــه در م ک عقــل و ایمــان 
گــر در متــون مقــدس  اخــاق غیردینــی و اخــاق دینــی، یعنــی ا
توصیه‌هــای  ابراهیمــی،  ادیــان  خصوصــاً  گــون،  گونا ادیــان 
یــم و از طرفــی در خصوصــاً دورۀ مــدرن افــرادی  اخلاقــی دار
ولــی  اســت  مهــم  برایشــان  اخــاق  بــه  پایبنــدی  کــه  هســتند 
کنــار بیاینــد؟ آیــا  دیــن‌دار نیســتند چه‌طــور می‌تواننــد بــا هــم 
اخــاق بــدون دیــن ممکــن یــا مطلــوب اســت یــا نیســت؟ یــا در 
کارکــرد اصلــی دیــن  کــه  مــورد خــود دیــن ایــن ســؤال را بپرســیم 

چیســت؟ 
در فصل‎هــای مختلــف فلســفۀ دیــن و دین‎شناســی یکــی 
آمــده  دیــن  بــرای چــه؟«.  »دیــن  کــه  اســت  ایــن  ســؤال‎ها  از 
کنــد پــس امثــال داعــش و طالبــان بــا  اســت مــا را اخلاقی‎تــر 

کــه علی‌الظاهــر حقــوق بشــری یــا اخــاق جهانــی  رفتارهایــی 
اســت درصورتی‌کــه  توضیــح  قابــل  نمی‌کنــد چه‌طــور  ارضــا  را 
آیــا  دینــی.  اخــاق  منتهــا  می‌دانــد؛  اخلاقــی  کامــاً  را  خــود 
دیــن بــرای اخــاق اســت یــا بالعکــس؛ اخــاق زمینــه‌ای اســت 
را  اســمش  مثــاً  کــه  یــک وضعیتــی  بــه  را  شــما  اینکــه  بــرای 
یــم قــرار اســت برســاند؟ ایــن هــم  دیــن‌داری یــا معنویــت می‌گذار
می‌توانــد از ایــن ســمت مــورد پرســش قــرار بگیــرد، چــون اتفاقــاً 
کســانی  کــه  دارد  وجــود  غیردینــی  یــا  فرادینــی  معنویت‌هــای 
ایــن  ایــدۀ  اعتقــاد دارنــد لب‌ولبــاب ادیــان معنویــت اســت، 
 spirituality کــه مــا بــرای رســیدن بــه گونــۀ فکــری ایــن اســت 
کــه بــه یــک فضایــل اخلاقی  یــا یــک روحیــۀ معنــوی نیــاز اســت 
یــم.  کنــار بگذار را  رذایــل اخلاقــی  و  باشــیم  و معتقــد  ملتــزم 
انــگار در نهایــت شــما قــرار اســت از یــک مســیر اخلاقــی بــه 

دیــن‌داری برســید. 
به‌هرحــال ایــن مســئله، مســئلۀ مهمــی اســت؛ خصوصــاً در 
گــذار بــه ســمت  کــه مثــل جامعــۀ مــا در حــال  جامعه‌هایــی 
آیــا بایــد  کــه  مدرنیتــه یــا جهان‌بینــی مدرن‌انــد بــه ایــن معنــا 
کــم باشــد یــا اخــاق  در مناســک رفتــاری مــا اخــاق دینــی حا
گــر شــما می‌خواهیــد درمــورد ســقط  ؟ و به‌طــور خــاص ا ســکولار
کنیــد بــه  جنیــن یــا اتونــازی یــا دزدی نظــر بدهیــد بایــد مراجعــه 
کنیــد بــه عقــل جمعــی  ــا خیلــی ســاده مراجعــه  متــون مقــدس ی
کــه لزومــاً هــم تعارضــی بــا دیــن  خــود یــا عقــل فلســفی خودتــان 
آن‌جایــی  یعنــی  اســت؟  رویکــرد  بــه هرحــال دو  ولــی  نــدارد 
کنــم یــا مبنــای  کــه مــن تصمیــم می‌گیــرم ایــن جنیــن را ســقط 
کارم انتخــاب می‌کنــم یــا مبنــای  اخــاق دینــی را بــرای ایــن 
اخــاق ســکولار را. معمــولاً یکــی از برگ‌هــای برنــدۀ متدین‌هــا 
کــه در مقابــل اخلاقیــون ســکولار مطــرح می‌کننــد ایــن اســت 
کــه بهتــر اســت بــه  کــه آن‌قــدر در شــما تنــوع نظریــه وجــود دارد 

ــم.  ی ــاه آور ــی پن اخــاق دین
کــه از طــرف دیــن‌داران بــر ســر  یعنــی یکــی از پتک‌هایــی 
کــه اخــاق ســکولار  اخــاق ســکولار زده می‌شــود ایــن اســت 
گــر  کنــد ا کــه بتوانــد مــا را guide و هدایــت  اخلاقــی نیســت 
کــه رفتــار مــا را هدایــت  کارکــرد اخــاق ایــن اســت  مهم‌تریــن 
کنــد و در موقعیت‌هــای پیچیــده و dilemma هــا بتوانــد مــا را 
گــر عنــوان بحــث ما نســبت بین  کنــد. ا از آن dilemma خــارج 
کــه آیــا  فلســفۀ اخــاق و دیــن بــود، یــک نکتــۀ دیگــر ایــن بــود 
چنان‌کــه مثــاً در تئوری‌هایــی مثــل قبــض و بســط مطــرح شــده 
کــه رشــتۀ مفصلــی  گــر مــن در زمینــۀ فلســفۀ اخــاق،  اســت، ا
طبقه‎بندی‎هــای  واقــع  در  و  گرایش‌هــا  بــا  فلســفه  در  اســت 
کاربــردی و اخــاق  یــد تــا اخــاق  مفصــل، از فرااخــاق بگیر
کــه  کنــم  گــر مدتــی طولانــی در اخــاق تفلســف  هنجــاری، ا
یــۀ اخلاقــی  آیــا نظر آیــا خــوب عینــی اســت یــا ذهنــی،  مثــاً 
یــا  یــا وظیفه‌گرایــی  اســت  یــۀ فضیلت‌گرایــی  نظر دفــاع  قابــل 
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آیــا ایــن در  نتیجه‌گرایــی، و خلاصــه بــه دیدگاه‌هایــی برســم، 
فهــم مــن در بــاب دیــن و بعــد هــم در دیــن‌داری شــخصی‌ام 
کــه  تأثیــر دارد یــا نــدارد؟ یــا نــه، دیــن‌داری قصــه‌ای اســت 
آن  ربطــی بــه تفلســف‌های مــن در زمینــۀ اخــاق نــدارد؟ از 
گــر برویــم ســراغ فلســفۀ دیــن و اخــاق، بــاز ممکــن  طــرف ا
اســت شــما بپرســید آیــا تفلســف مــن در بــاب آموزه‌هــای دینــی 

می‌کنــد؟  اخلاقی‌تــر  را  مــن 
کــه تعریــف مــا از  کنــم  بهتــر بــود مــن اول بــا ایــن قصــه شــروع 
ــود  ــی می‌ش کل ــور  ــت. به‌ط ــن چیس ــفۀ دی ــاق و فلس ــفۀ اخ فلس
کــه فلســفه یعنــی  تعریفــی از فلســفه ارائــه داد تحــت ایــن عنــوان 
بنیادیــن  اصــول  و  مدعیــات  و  مفاهیــم  از  فحــص  و  بحــث 
هســتند،  مــا  زندگــی  در  مختلفــی  پدیده‌هــای  حــالا  زندگــی. 
کــه شــاخه‎های مختلــف  و حقــوق  هنــر  تــا  یــد  بگیر دیــن  از 
ــه  کار فلســفیدن ناظــر ب ــد. بخشــی از  فلســفه را تشــکیل داده‌ان
پدیــده‌ای اســت بــه نــام دیــن و ادیــان و بخشــی از آن هــم ناظــر 
کــه  کــه می‌شــود فلســفۀ اخــاق.  بــه اخلاقیــات یــا اخــاق اســت 
در واقــع فلســفۀ دیــن ناظــر بــه دیــن و پدیده‌هــای دینــی اســت، 
ــوع  ــن موض ــد اولی کنی ــاز  ــن را ب ــفۀ دی ــای فلس کتاب‌ه ــما  ــر ش گ ا
کــه تعریــف دیــن چیســت تــا می‎رســید بــه این‎کــه  ایــن اســت 
آموزه‎هــای  تک‎تــک  بــه  فلســفی  عینــک  بــا  بخواهیــم  گــر  ا
کنیــم چــه فهمــی می‌توانیــم از آنهــا داشــته باشــیم.  دینــی نــگاه 
مــرگ یعنــی چــه؟ پســامرگ یعنــی چــه؟ معجــزه یعنــی چــه؟ 
تجربــۀ دینــی یعنــی چــه؟ نســبت بیــن ایمــان و عقــل چگونــه 
قابــل توضیــح اســت؟ خــدا چطــور قابــل اثبــات اســت؟ و چــه 
 . براهینــی علیــه وجــود خــدا هســت مثــل مســئلۀ شــر و الــی آخــر
گــر مــن در فلســفۀ دیــن مدتــی وارد شــوم، در اخلاقــی زیســتن  ا

ــا نــدارد؟  ــر دارد ی مــن تأثی
گــر از آن دیــن‌داری ســادۀ  کــه مــن ا خیلــی ســاده ایــن اســت 
کنم، آیا تفلســف من  پیشافلســفی خودم خارج شــوم و تفلســف 
ــا بالعکــس؟ خیلــی  کمــک می‌کنــد ی ــر شــدن مــن  بــه اخلاقی‌ت
وارد  کــه  از متدین‌هایــی  کــه خیلــی  این‌طــور می‌شــود  ســاده 
کلــی انــگار نه‌تنهــا آموزه‌هــای الهیاتــی  فلســفه شــدند به‌طــور 
کــرده، ظاهــراً التزامشــان بــه مناســک اخلاقــی و  ذهنشــان ریــزش 
کمتــر شــده اســت. این‌چنیــن پدیــده‌ای  رفتارهــای اخلاقــی هــم 
کــه آدمــی مثــاً دیــن را، بــه معنــای  را مــا دوروبرمــان دیده‌ایــم 
گذاشــته اســت، یــا  کنــار  آموزه‌هــای الهیاتــی و متافیزیکــی دیــن 
دیگــر حــس دینــی نــدارد و بلافاصلــه یــا بعــد از مدتــی التزامــات 
کم‌رنــگ شــده اســت و ایــن همیشــه بــرای مــن  اخلاقــی‎اش هــم 
ســؤال اســت. آن‌وقــت حــرف داستایفســکی دوبــاره در ســر مــا 
ــاز  کاری مج ــر  ــا ه ــد آی ــی نباش ــر خدای گ ــه ا ک ــد  ــدار می‌ده هش
کــه  اســت؟ به‌هرحــال ایــن ســؤال خیلــی ســؤال جــدی‌ای اســت 
آیــا دیــن‌داری ماقبــل فلســفی بــرای اخلاقــی زیســتن بهتــر اســت 
یــا بالعکــس؟ و آیــا وقتــی فهــم دینــی مــا رشــد می‌کنــد، در فهــم یــا 
حــس اخلاقــی مــا تأثیــر دارد یــا نــدارد؟ حالا مــن می‌خواهم وارد 

کــه به‌طــور مصداقــی نــگاه جدیــدی  یک‌یــک مســائلی بشــوم 
ــد.  ــن می‌ده ــاق و فلســفۀ دی ــارۀ ارتبــاط فلســفۀ اخ ــا درب ــه م ب
کــه مــن  قبــل از اینکــه وارد مســئلۀ خــاص بشــویم، ایــن را بگویــم 
کــه بــا شــما صحبــت می‌کنــم هــم فلســفۀ دیــن درس  هم‌زمــان 
می‌دهــم هــم فلســفۀ اخــاق. در رشــتۀ فلســفۀ اخــاق همیشــه 
بــه دوســتان می‌گویــم بــدون خوانــدن یــک ســری از شــاخه‌های 
ــه ایــن  ــاً ناممکــن اســت ب ــه فلســفۀ اخــاق تقریب فلســفه ورود ب
رشــتۀ  چهــار  مخصوصــاً  برویــد،  پیــش  نمی‌توانیــد  کــه  معنــا 
فلســفه بنیــاد ورود شــما بــه فلســفۀ اخــاق اســت. از ایــن جهــت 

فلســفۀ دیــن هــم بســیار وام‌دار ایــن چهــار رشــته اســت. 
کــه وجــه نیــاز رشــتۀ  بــه طــور مصداقــی هــم دوســتان می‌داننــد 
فلســفۀ اخــاق و فلســفۀ دیــن بــه ایــن چهــار رشــته چیســت. 
یکــی  اســت،  ذهــن  فلســفۀ  یکــی  اســت،  متافیزیــک  یکــی 
ــان  ــر مخاطب گ ــذا ا ــان. ل معرفت‌شناســی و در نهایــت فلســفۀ زب
اخــاق  فلســفۀ  یــا  دیــن  فلســفۀ  بــه  کــه  هســتند  کســانی  مــا 
کرده‌انــد  کرده‌انــد و احســاس  علاقه‌مندنــد یــا حتــی مطالعــه 
ــر رونــد،  کــه می‌رســند دیگــر نمی‌تواننــد جلوت بــه قســمت‌هایی 
کتاب‌هــای فنــی فلســفۀ دیــن می‌خواننــد،  مثــاً وقتــی خیلــی 
ایــن دو  بــه  ورود  پایه‌هــای  کــه  اســت  ایــن  از دلایلــش  یکــی 
ــراغ  ــه س ــتقیم ب ــدن و مس ــی نخوان ــل ریاض ــد. مث ــاخه را ندارن ش
فیزیــک رفتــن می‌مانــد. فیزیــک را شــما تــا جایــی می‌توانیــد 
احســاس  بعــد  بــه  یــک جایــی  از  بفهمیــد،  مســتقیم  به‌طــور 

متوجــه نمی‌شــوید.  ریاضــی  بــدون خوانــدن  می‌کنیــد 
کنــون یکــی از مهم‌تریــن   دوســتان می‌داننــد از ارســطو تــا 
ــود  ــتی و وج ــئلۀ existence و هس ــک مس ــئله‌های متافیزی مس
گــر  اســت و اینکــه چــه موجوداتــی در جهــان وجــود دارد و ا
وجــود  گــر  ا کلی‌هــا   ، ســوبژکتیو یــا  ابژکتیوانــد  دارنــد  وجــود 
کجــا قــرار دارنــد و نسبتشــان بــا جزئی‌هــا چیســت،  دارنــد در 
کــه بیشــتر  یــا بحــث جهانهــای ممکــن اســت. ولــی دعوایــی 
بــه فلســفۀ دیــن و فلســفۀ اخــاق در متافیزیــک مربــوط اســت 
هــر دو شــاخۀ  مــا در  اســت.  آنتی‌رئالیســم  و  رئالیســم  بحــث 
یــم هــم  فلســفۀ اخــاق و فلســفۀ دیــن هــم رئالیســم دینــی دار
ــؤال  ــن. س ــم همچنی ــاق ه ــفۀ اخ ــی و در فلس ــم دین آنتی‌رئالیس
آیــا بنیادی‌تریــن ســؤال دینــی، یعنــی  کــه  این‌جــا ایــن اســت 
ــان  ــه در جه ک ــت  ــژه‌ای اس ــا اب ــت ی ــن ماس ــاختۀ ذه ــدا، برس خ
آن چــه تصویــری  مــورد  در  مــا  اینکــه  از  مســتقل  دارد  وجــود 
حتــی  آنتی‌رئالیســتی  تصویــر  اســت  جالــب  حــالا  یــم؟  دار
می‌توانــد بــه عرفایــی مثــل ابن‌عربــی هــم اســتناد داده شــود. 
یعنــی شــما تصــور نکنیــد تصویــر آنتی‌رئالیســتی از دیــن و خــدا 
کــه می‌گفتنــد خــدا برســاختۀ  متعلــق بــه فرویــد و مارکــس اســت 
انسانهاســت و آرزوهــای انســانها در قالــب مفهومــی بــه نــام خــدا 

اســت.  project شــده 
فصوص‌الحکــم  فرازهــای  آخریــن  در  ابن‌عربــی  نــه. 
عبــد.  ظــن  عنــد  انــا  یــم:  دار قدســی  روایــت  یــک  می‌گویــد، 
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روایــت قدســی را آن‌جــا هــم مــی‌آورد، یعنــی مــن همــان تصویــری 
یــک  ظاهــراً  ایــن  می‌کننــد.  فکــر  آن  بــه  بنــدگان  کــه  هســتم 
کیوپیــت  دان  مــورد  یــا  خــدا.  از  اســت  آنتی‌رئالیســتی  تلقــی 
کــه می‌گویــد خدایــی در جهــان ابــژه  در فلســفۀ دیــن معاصــر 
وجــود نــدارد. در نقطــۀ مقابــل در فلســفۀ اخــاق هــم دقیقــاً 
در مــورد مفاهیــم بنیادیــن اخــاق مثــل خــوب، بــد، درســت 
 objectively آیــا این‌هــا  کــه  و نادرســت ســؤال ایــن اســت 
ــا وابســته بــه ذهــن مــا هســتند یــا حتــی در ذهــن  وجــود دارنــد ی
کــه آنتی‌رئالیســت‌های اخلاقــی و دینــی  مــا هــم وجــود ندارنــد؟ 
بســیار  بحــث  ایــن  خلاصــه  خیلــی  مــن  کــه،  می‌کننــد  ادعــا 
کــردن آن طــول  کــه شــاید یکــی دو تــرم بــاز  مفصلــی را می‌گویــم 
بکشــد، هزینــۀ معرفت‌شناســی- فلســفی اینکــه شــما معتقــد بــه 
یــاد اســت زیــرا  واقعــی بــودن مفاهیــم اخلاقــی و دینــی بشــوید ز
کــه چیــزی objectively در جهــان وجــود  شــما تــا بگوییــد 
 category چــه  در  ایــن  می‌پرســند  شــما  از  بلافاصلــه  دارد 
کلــی اســت یــا جزئــی؟ مجــرد اســت یــا  وجــودی می‌گنجــد؟ 
کــه نســبت  مــادی؟ و بعــد مســئلۀ خیلــی پیچیده‌تــر ایــن اســت 
ایــن موجــود بــا موجــودات دیگــر چیســت؟ یعنــی مثــاً یکــی 
گــر  ا کــه  اســت  ایــن  اخــاق  فلســفۀ  در  اصلــی  دعواهــای  از 
موجــودات اخلاقــی در اســاس جهــان وجــود دارنــد، نسبتشــان 

بــا جهــان طبیعــی چیســت؟ 
می‌شــود.  مطــرح  مفصلــی  خیلــی  بحث‌هــای  این‌جــا  و 
کــه بــدون خوانــدن جــدی آن نمی‌توانیــم وارد  شــاخۀ دیگــری 
بحث‌هــای فلســفۀ دیــن و فلســفۀ اخــاق بشــویم فلســفۀ ذهــن 
کــه چیــزی بــه  اســت. ســؤال اصلــی فلســفۀ ذهــن هــم ایــن اســت 
یــم مشــخصات آن و نســبت  گــر دار یــم یــا نــه؟ ا نــام ذهــن دار
کــه  مــا چیســت؟ و بحث‌هایــی  فیزیــک مغــز  و  بــدن  بــا  آن 
شــاید اطــاع داشــته باشــید. حــال در فلســفۀ دیــن و فلســفۀ 
و  نــکات  از  اطــاع  بــدون  کــه  هســت  بحث‌هایــی  اخــاق 
نازک‌اندیشــی‌های فلســفۀ ذهــن اصــاً قابــل طــرح نیســت مثــل 
ــزه‌ای  ــی انگی ــی. یعن ــزش دین ــا انگی ــی ی ــزش اخلاق ــئلۀ انگی مس
کار اخلاقــی هدایــت می‌کنــد چیســت؟  کــه مــا را بــه ســمت 
بــاور اســت؟ احســاس اســت؟ میــل اســت؟ جمــع این‌هاســت و 
خلاصــه پشــت رفتــار اخلاقــی و رفتــار دینــی مــا در فلســفۀ دیــن 

motivation ای وجــود دارد.  چــه انگیــزش و 
ــرای مــا توضیــح داده  قبــاً بایــد در فلســفۀ ذهــن یــک نفــر ب
خــودش  ظاهــراً  باشــد،  داشــته  وجــود  ذهــن  گــر  ا کــه  باشــد 
قســمت‌های مختلفــی مثــل cognition و emotion و الــی 
آخــر دارد. بعــد بگوییــم حــالا ایــن ذهــن بــا ایــن مشــخصه‌ها 
ــار اخلاقــی مــا دارد. مســئلۀ بســیاری مهمــی  ــا رفت چــه نســبتی ب
ــام  ــه ن ــت ب ــئله‌ای اس ــت، مس ــدی اس ــن ج ــاً در دی ــه خصوص ک
اینکــه  و  مــرگ  و  جاودانگــی  بحــث  مــرگ.  از  پــس  جهــان 
بعــد از مــرگ چــه اتفاقــی بــرای مــن و شــما می‌افتــد و بحــث 

personal identity و همــۀ اینهــا بــه اینکــه شــما در فلســفۀ 
ــرده باشــید وابســته  ک ــی از مســائل را روشــن  ذهــن تکلیــف خیل
گــر شــما در فلســفۀ ذهــن فیزیکالیســت باشــید  کــه ا اســت. چــرا 
می‌شــود،  ک  پــا برایتــان  مــرگ  از  پــس  جهــان  مســئلۀ  ظاهــراً 

 . تکلیــف روشــن اســت دیگــر
کــه مــن البتــه  یــم،  هــر چنــد فیلســوفان ذهــن فیزیکالیســتی دار
خیلــی تخصــص نــدارم، ولــی معتقدنــد مــا می‌توانیــم روایتــی 
کــه بــا فیزیکالیســم قابــل جمــع  از جهــان پــس از مــرگ بدهیــم 
دیگــر  یکــی  نوخاســته‌گرایی.  مثــل  نظریه‌هایــی  مثــاً  اســت 
بــه  کــه  معرفت‌شناســی،  یعنــی  فلســفه،  مهــم  شــاخه‌های  از 
کل تاریــخ فلســفه اســت، بســیاری از جریانهــای فلســفۀ  قدمــت 
کــرده اســت. ببینیــد مــا در  دیــن و فلســفۀ اخــاق را معنــادار 
یــم. معرفــت چیســت؟  معرفت‌شناســی ســه ســؤال اصلــی دار
معرفــت طبــق  و محــدوده‌اش چیســت؟  منابعــش چیســت؟ 
ــاور صــادق موجــه« اســت.  ــه »ب گتی کلاســیک قبــل از  تعریــف 
ــه معرفــت  ــی ب ــد دین ــی در فضــای دینــی می‌آییــم، یــک قی وقت
اضافــه می‌شــود و بعــد همیــن تعریــف بــاور صــادق موجــه در 
دینــی  بــاور  کــه  می‌گیــرد  قــرار  چالــش  مــورد  دینــی  معرفــت 
را  جملــه  ایــن  مــن  یعنــی  دینــی  معرفــت  اساســاً  و  چیســت؟ 
کــه خــدا وجــود دارد«، »مــن می‌دانــم  کــه »مــن می‌دانــم  بگویــم 
کلــی ایمــان  کــه جهــان پــس از مــرگ وجــود دارد« یــا به‌طــور 
متــون  یــا  قــرآن  در  چــون  گزاره‌هــا،  مجموعــه  ایــن  بــه  بیــاورم 
کســی  گزاره‌هــا یــا  مقــدس بیشــتر از ایمــان آوردن بــه یــک ســری 

صحبــت شــده اســت. 
کــه ایمــان از جنــس معرفت  ســؤال فیلســوفان دیــن ایــن اســت 
کــه بــاور صــادق موجــه باشــد هســت  بــه معنــای فلســفی‌اش 
کل بحث‌هــا و دعواهــا بــر ســر همیــن اســت، از  یــا نیســت؟ و 
کــه  گوســتین بگیریــد تــا معاصرینــی مثــل پلنتیــگا.  کوینــاس و آ آ
ــه  ک ــت  ــق اس ــو مطل ــت به‌نح ــس معرف ــی از جن ــت دین ــا معرف آی
گــر هســت بــاور دینــی یعنــی چــه؟  بــاور صــادق موجــه باشــد و ا
گزاره‌هــای دینــی یعنــی چــه؟ و مهم‌تــر از هــر دو تــای  صــدق 
ایــن ســؤال‌ها توجیــه باورهــای دینــی بــه چیســت؟ دیدگاه‌هــای 
ــت. justification و  ــده اس ــرح ش ــاب مط ــن ب ــیاری در ای بس
بــه اصطــاح اعتقــاد دینــی چیســت؟  بــاور و   rationality
در  همین‌طــور  و  دیــن  فلســفۀ  دینــی،  معرفت‌شناســی  در 
و  کتاب‌هــا  از  یــادی  ز حجــم  اخلاقــی  معرفت‌شناســی 
گــر مــا آن ســه ســؤال  مقــالات ناظــر بــه ایــن قســمت‌اند. یعنــی ا
کنیــم، بــاز ســؤال ایــن  معرفت‌شناســی را وارد فلســفۀ اخــاق 
کــه  کــه بــاور اخلاقــی چیســت؟ یعنــی وقتــی مــن معتقــدم  اســت 
گفتــن بــد اســت، یعنــی دقیقــاً بــه چــه اعتقــاد دارم؟ وقتــی  دروغ 
کاذب می‌دانــم یعنــی  یــا  گزاره‌هــای اخلاقــی را صــادق  مــن 
کــه در فلســفۀ  دقیقــاً چــه تئــوری صدقــی دارم؟ و می‌دانیــد 
یــۀ خطــا. خیلــی  نــام نظر بــه  یــم  اخــاق مثــاً دیدگاهــی دار
کــه ســر  گزینشــی حــرف می‌زنــم بــرای اینکــه ببینیــد  خلاصــه و 
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گزاره‌هــای اخلاقــی مثــاً جــی. ال. مکــی  همیــن صــادق بــودن 
ادعــای عجیبــی دارد. 

 Ethics: Inventing Right and Wrong کتــاب 
کل  کــه  یعنــی اخــاق: جعــل درســتی و نادرســتی ادعــا می‌کنــد 
دارد.  خطــا   systematically مــا  اخلاقــی  عقیدتــی  نظــام 
ــه  ک ــدی‌ای  کارآم ــر  ــه خاط ــاً ب ــت. صرف کاذب اس کل آن  ــی  یعن
گزاره‌هــای اخلاقــی در زندگــی مــا دارنــد، مــا بــه آنهــا ملتزمیــم 
ــای  گزاره‌ه ــه‌ای از  ــاً مجموع ــاق صرف ــی اخ ــچ. یعن ــر هی و دیگ
به‌خاطــر  اســت.  کذب‌پذیــر  و  صــدق  البتــه  و  اســت  کاذب 
همیــن نظریــۀ خطــای مکــی )error theory( را شــناخت‌گرا 
گزاره‌هــا  یعنــی  اســت.  جالــب  خیلــی  می‌نامنــد.  ناواقع‌گــرا  و 
کــه هیــچ واقعیتــی بیــرون  کذب‌پذیرنــد ولــی از آن‌جــا  صــدق و 
آن بــه اصطــاح به‌عنــوان  کــه بــه  از ایــن زبــان وجــود نــدارد 
 systematically خــود بــه آن ارجــاع دهنــد فلــذا referent
ســؤال‌های  از  یکــی  لــذا  کاذب‌انــد.  اخلاقــی  گزاره‌هــای  کل 
کــه از معرفت‌شناســی وارد فلســفۀ اخــاق می‌شــود ایــن  جالبــی 
کذب‌پذیرنــد یــا  گزاره‌هــای اخلاقــی صــدق و  کــه اولاً  اســت 
ــا نــه؟  کذب‌پذیرنــد صــادق هــم هســتند ی گــر صــدق و  نــه؟ و ا
گزاره‌هــای اخلاقــی اصــاً صــدق و  مثــاً عاطفه‌گراهــا می‌گوینــد 

نیســتند.  کذب‌پذیــر 
یــک ســری جمــات عاطفی‌انــد، صرفــاً ابــراز احساســات. یــا 
گزاره‌هــای اخلاقــی صرفــاً توصیه‌هایــی  توصیه‌گراهــا می‌گوینــد 
کــه در منطــق  کــه البتــه یــک منطقــی دارنــد، همان‌طــور  هســتند 
گزاره‌هــای امــری یــا اپراتــور بایــد و نبایــد در منطــق  تکلیــف مــا از 
اســتفاده می‌کنیــم. منطــق طراحــی می‌کنیــم. این‌جــا هــم منطــق 
کذب‌پذیــر  دارد، مثــل عواطــف نیســت ولــی بالاخــره صــدق و 
ــای  گزاره‌ه ــتن  ــر دانس کذب‌پذی ــدق و  ــون ص ــرا؟ چ ــت. چ نیس
کــه  رئالیســم  ســیاه‌چالۀ  در  شــدن  گرفتــار  و  همــان  اخلاقــی 
خیلــی ســیاه‌چالۀ عجیــب و غریبــی اســت همــان. و به‌خاطــر 
اینکــه ایــن فیلســوفان از رئالیســم می‌ترســند اصــاً تئــوری‌ای 

کــه بــه ایــن دام نیافتنــد.  طراحــی می‌کننــد 
کــه بــاز معرفت‌شــناختی اســت تجربــۀ دینــی  مســئلۀ دیگــری 
کار می‌کننــد می‌داننــد  کــه در فلســفۀ دیــن  اســت. دوســتانی 
دینــی  تجربــۀ  دیــن  فلســفۀ  مفصــل  بحث‌هــای  از  یکــی  کــه 
یــم  اســت و از آن طــرف در فلســفۀ اخــاق هــم مــا چیــزی دار
بــه نــام moral experience یعنــی تجربــۀ اخلاقــی. یعنــی 
در مــن و شــما در مواجهــه بــا پدیده‌هایــی دینــی یــا فکت‌هــای 
دینــی مثــل مســجد، نمــاز خوانــدن یــا حتــی موســیقی ممکــن 
کــه ظاهــراً بعضی‌هــا اســمش  اســت تجربــه‌ای بــه وجــود آیــد 
را می‌گذارنــد تجربــۀ دینــی. بــر ســر اینکــه ایــن تجربــۀ دینــی 
بــا تجربه‌هــای عرفــا و تجربه‌هــای پیامبــران چــه نســبتی دارد 
کــه در  دعواهــا شــده اســت ولــی جالــب در این‌جــا ایــن اســت 
گرفتــن شــما در یــک موقعیــت اخلاقــی  فلســفۀ اخــاق هــم قــرار 

کتــک  مشــابه اســت، یعنــی وقتــی مــن می‌بینــم موجــودی دارد 
کســی در حــال اتونــازی  کشــته می‌شــود یــا مثــاً  می‌خــورد یــا 
یــا  بــه حــس  مــا دچــار می‌شــویم  موقعیــت  آن  در  آیــا  اســت 
کــه مــا در ایــن موقعیــت بایــد  تکلیفــی یــا وظیفــه‌ای یــا تغییــری 
کجــا شــروع می‌شــود؟  انجــام دهیــم؟ چــون اخــاق ظاهــراً از 
کــه شــما احســاس می‌کنیــد جهــان را بایــد به‌لحــاظ  از آن‌جــا 
کــه  اخلاقــی تغییــر دهیــد، و ظاهــراً از آن‌جایــی شــروع می‌شــود 
یــم و بــه منافــع دیگــران فکــر  مــا روی منافــع خودمــان پــا می‌گذار
می‌کنیــم. به‌خاطــر همیــن هــم خودخواهــی یــا خودگرایــی ظاهــراً 
بــا اخــاق خیلــی میانــۀ خوبــی نــدارد و نظریه‌هــای خودگرایانــه 

خیلــی قابــل دفــاع نیســتند. 
کــه شــما یــک حســی بــه نــام  حــال ایــن را می‌خواهــم بگویــم 
تجربــۀ اخلاقــی را ظاهــراً تجربــه می‌کنیــد. تحلیــل ایــن تجربــه و 
اینکــه ایــن تجربــه چــه ویژگی‌هایــی دارد خــود می‌توانــد مســئلۀ 
آن  بحث‌هــای  و  دیــن  فلســفۀ  از  می‌توانیــم  و  باشــد  جالبــی 
ــاخۀ  ــر و ش ــۀ آخ ــم. نکت کنی ــتفاده  ــم اس ــی ه ــۀ دین ــارۀ تجرب درب
کــه یکــی از شــاخه‌های مهــم فلســفه،  آخــر فلســفۀ زبــان اســت 
کــه می‌گویــد  خصوصــاً در قــرن بیســتم، اســت بــه قــول رورتــی 
linguistic turn اتفــاق افتــاده اســت. ایــن شــاخۀ پرشــاخ و 
کــه ماهیــت  کــه از مهم‌تریــن بحث‌هــای آن ایــن اســت  بــرگ 
توضیــح  قابــل  چگونــه  مــا  واژه‌هــای  و  جمله‌هــا  معنــاداری 
کــه مــن و شــما حــرف یک‌دیگــر  اســت؟ و چــه اتفاقــی می‌افتــد 
ــی  ــا صحبت‌های ــا ی ــن صحبت‌ه ــۀ ای ــم؟ هم ــادار می‌دانی را معن
در مــورد اینکــه مــا چطــور بــا ایــن واژه‌هــا ارجــاع می‌دهیــم؟ مــن 
کــه  وقتــی می‌گویــم لیــوان یــا آب و ارجــاع می‌دهــد بــه اشــیایی 
دوروبرمــان اســت، مکانیــزم ایــن چطــور اســت؟ یــا اســتعاره چــه 
گفتــار مــا در فلســفۀ  کلــی اینکــه توضیــح  تبیینــی دارد؟ یــا به‌طــور 
کــه مــا  گــر یکــی از زبانهایــی  زبــان چگونــه اتفــاق میافتــد؟ حــالا ا
آن اســتفاده می‌کنیــم زبــان  communication خــود از  در 
ــا خــدا  ــا یک‌دیگــر و چــه ب اخــاق و زبــان دیــن اســت، چــه ب
ــم  ــی را بپذیری ــان دین ــام زب ــه ن ــزی ب ــر چی گ ــا، ا ــا م و چــه خــدا ب
کــه ارجــاع ایــن زبــان دینــی چگونــه  آن وقــت مســئله ایــن اســت 
ــا  ــت ی ــادار اس ــه؟ معن ــا ن ــت ی ــر اس کذب‌پذی ــدق و  ــت؟ ص اس
. چگونــه ارجــاع  نــه؟ معنــای واژۀ خــدا چیســت؟ و الــی آخــر

می‌شــود؟  داده 
کــه  یــم  دار بحــث  چقــدر  ببینیــد  دیــن  فلســفۀ  در  شــما 
کلمــۀ  بحث‌هــای ارجــاع در فلســفۀ زبــان را آورده‌انــد. دربــارۀ 
کریپکــی،  کلمــۀ خ د ا. تمــام دعواهــای بیــن  خــدا، دربــارۀ همیــن 
پاتنــم و آن طــرف فرگــه و راســل را در مــورد نحــوۀ ارجــاع مــا بــه 
و  واژه‌هــا  مــورد  در  و  کرده‌ا‌نــد  مطــرح  خــدا  مــورد  در  ابژه‌هــا، 
جمله‌هــای اخلاقــی. جمله‌هــای اخلاقــی معنــادار هســتند یــا 
آنهــا چیســت؟ ایــن در واقــع چیــزی   meaning نیســتند؟ و
گــر  کنیــم. ا کــه مــا از فلســفۀ زبــان می‌توانیــم اســتفاده  اســت 
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کنیــم می‌شــود  متافیزیــک را بخواهیــم در ســه ســؤال خلاصــه 
یــد می‌شــود  ســه ســؤال اصلــی. بــه جــای x شــما هــر چــه بگذار
 x وجــود دارد؟ دلیــل آن چیســت؟ و x ســؤال متافیزیکــی: آیــا
کــه  یــد خــدا یــا خــوب یــا هــر چیــزی  چیســت؟ جــای x بگذار
ــا  کــرد. مثــاً بپرســید آی ــارۀ آن ســؤال  ــوان درب فکــر می‌کنیــد می‌ت
mind یــا ذهــن وجــود دارد؟ عــدد در فلســفۀ ریاضــی وجــود 
ســؤال  دو  از  را  خودتــان  نــدارد،  وجــود  بگوییــد  گــر  ا دارد؟ 
بعــدی ظاهــراً خــاص می‌کنیــد ولــی تــا بگوییــد وجــود دارد، 
کــرد چــون  دو ســؤال بعــدی احتمــالاً شــما را اذیــت خواهــد 
ســؤال‌های ســختی‌اند. چــرا x وجــود دارد؟ و چگونــه وجــود 
کــه توضیــح دادم مســئلۀ  دارد؟ در اخــاق و دیــن همان‌طــور 
کــه بایــد در مــورد متافیزیــک ایــن دو هویــت  مــا ایــن اســت 
ــا  ــه آی ک ــم  ــم بگیری ــام خــدا و خوبــی مفصــل تصمی ــه ن ــی ب اصل
وجــود دارنــد یــا ندارنــد. مــن چنــد ســؤال معرفت‌شناســی دیــن 
و معرفت‌شناســی اخــاق را بــه ایــن صــورت توضیــح داده‌ام. 
کــه اصــاً چــرا  یکــی از ســؤال‌های مهــم فلســفۀ دیــن ایــن اســت 

بایــد دیــن‌دار باشــیم؟ 
از  کــه  غیردیــن‌داری  آدم  یــک  پیــش  روز  چنــد  همیــن 
ــود  ــن ب ــن ای ــا م ــوگ او ب کل دیال ــدم و  ــود دی ــرده ب ک ــذر  گ ــن  دی
کــه متدینــان چــه دلیــل و عقلانیتــی و توجیهــی بــرای متدیــن 
گــر قــرار باشــد عمــل مــا عقلانــی  بودنشــان دارنــد؟ چــون ظاهــراً ا
و  باشــد  داشــته  منطقــی  باشــد،  داشــته  توجیهــی  بایــد  باشــد 
کــه ســودش بیشــتر از  منطــق آن هــم خیلــی ســاده ایــن اســت 
هزینــه‌اش باشــد. ظاهــراً مــن بــرای دیــن‌داری‌ام خیلــی هزینــه 
دین‌داریشــان  از  برخــی  اینکــه  از  یــم  بگذر حــالا  می‌کنــم، 
منفعتــی حاصــل می‌کننــد و دیــن‌داری برایشــان منافعــی دارد 
یــادی دارد. حتــی ممکــن اســت  ولــی ظاهــراً دیــن هزینه‌هــای ز
اتفــاق  ایــن  و  بدهنــد  دینشــان  راه  در  را  جانشــان  خیلی‌هــا 

افتــاده اســت. 
کــه چــرا دیــن‌دار می‌شــویم؟  حــالا ســؤال اصلــی ایــن اســت 
کــه در معرفت‌شناســی  و طــور خیلــی ســاده‌تر آن ایــن اســت 
کیرکگــور  می‌پرســیم ایمــان دینــی اصــاً معقــول یــا موجــه اســت؟ 
جوابــی بــه ایــن می‌دهــد، می‌گویــد اصــاً ایمــان بــه صلیــب 
کشــیدن عقــل اســت، اصــاً ســؤالتان غلــط اســت. اینکــه شــما 
کــه چــرا و عقلانیــت  کنیــد  بیاییــد در مــورد دیــن‌داری ســؤال 
آن چیســت یعنــی از اســاس شــما نفهمیده‌ایــد دیــن چیســت. 
کــه دیگــر  گــر قــرار بــود منطــق و فیزیــک و شــیمی باشــد  دیــن ا
چیزهایــی  یعنــی  بالقلــب.  یؤمنــون  یعنــی  دیــن  نبــود.  دیــن 
یــد، دقیقــاً  بورز آنهــا عقلانیــت  مــورد  کــه شــما نمی‌توانیــد در 
آن‌جــا تــازه دیــن شــروع می‌شــود. و اتفاقــاً یکــی از فیلســوفان 
کلیفــورد در ســال 1877 مقالــه‌ای می‌نویســد بــه نــام  بــه نــام 
کــه پیونــد خیلــی جالبــی برقــرار می‌کنــد بیــن   » »اخــاق بــاور
اخــاق و معرفت‌شناســی یــا فلســفۀ اخــاق و فلســفۀ دیــن. 

کلیفــورد، ریاضــی‌دان و فیلســوف قــرن 19 در ایــن مقالــۀ خیلــی 
کــه بیســت ســال بعــد ویلیــام جیمــز بــه آن  سرنوشت‌ســازش، 
کــه ایمــان بــه خــدا غیراخلاقــی  جــواب می‌دهــد، ادعــا می‌کنــد 
کــه شــما بایــد در معرفــت یافتــن  اســت زیــرا یکــی از چیزهایــی 
کافــی بــرای  کــه دلایــل و قرایــن  کنیــد ایــن اســت  خــود رعایــت 
باورهــای خــود داشــته باشــید و چــون مؤمنــان در عقایدشــان 
کــه  کســی  کافــی ندارنــد اخلاقــی نیســتند. مثــل  دلایــل و قرایــن 
ــد و  ــه می‌ده کرای ــت  ــته اس ــر داش ــه تعمی ــاز ب ــه نی ک ــتی‌ای را  کش
گــر ایــن  یــا و او اعتنــا نمی‌کنــد. حتــی می‌گویــد ا مــی‌رود در در
کار  کشــتی ســالم برگــردد او مســئولیت اخلاقــی داشــته و خطــا
ــی  ــد خطایــش خیل ــر این‌هــا مردن گ ــه ا ک ــم  ی ــوده اســت. بگذر ب
کــه حتــی  بدتــر و بیشــتر اســت. می‌گویــد مســئله ایــن اســت 
ندارنــد  توجیــه  چــون  باشــند،  صــادق  دینــی  باورهــای  گــر  ا
 field ًکرده‌انــد و لــذا اصــا متدین‌هــا غیراخلاقــی بــاور پیــدا 
نــام   بــه  می‌کنــد  فلســفه  فضــای  وارد  را  ای   literature و 
ــی از ایــن اطــاع  ــه دوســتان شــاید خیل ک  .ethics of belief
ــا  ــر باورهــای م ــه ب ک ــح نمی‌دهــم.  داشــته باشــند و بیشــتر توضی
کــم باشــد. ســؤال در مــورد اخــاق  هــم بایــد قواعــد اخلاقــی حا

کــه Why be moral؟  آن وقــت ایــن اســت 
کــه یــک چیــزی می‌دهــم  کلاً بــا ایــن فرمــول  مــن در زندگــی‌ام 
ــم، ظاهــراً همــۀ عقــا یــک  ــار می‌کن ــرم رفت ــزی می‌گی و یــک چی
چیــزی می‌دهنــد و یــک چیــزی می‌گیرنــد. مــن مــی‌روم از اداره 
ولــی چنــد ســاعت  پولــی می‌گیــرم  کار می‌کنــم  کــه  و جایــی 
کــه بعــد آن پــول را  زمــان و انــرژی در اختیارشــان قــرار می‌دهــم 
کل زندگــی مــا ظاهــراً در  بــه مغــازه‌ای می‌دهــم و غــذا می‌خــرم. 
ــرد.  ــه‌ای معقــول اســت یعنــی عملــی صــورت می‌گی حــال معامل
کــه انســانها عاقل‌ا‌نــد چــرا  حــالا در مــورد اخــاق بــا ایــن فــرض 
ــار می‌کننــد؟ و چــرا ســراغ نهــاد اخــاق رفته‌انــد؟  اخلاقــی رفت
گــر شــما ملتــزم بــه قواعــد اخلاقــی و  کــه ا هابــز توجیهــی دارد 
یــد.  حقوقــی نباشــید شــب‌ها نمی‌توانیــد ســرتان را زمیــن بگذار
گفتــم. یعنــی در حالــت طبیعــی انســانها  خیلــی ســاده‌اش را 
کــه  بــا یک‌دیگــر صلحــی می‌کننــد  گــرگ یک‌دیگرنــد ولــی 
و مبنــای اخــاق  کننــد  بــا یک‌دیگــر زندگــی  بتواننــد  لااقــل 
کــه انســانها از امنیــت بهره‌منــد شــوند. یعنــی آزادی  ایــن اســت 
ــه  ک ــرم. حــالا  کمــی امنیــت می‌گی خــود را می‌دهــم و در عــوض 
دارم بــا شــما صحبــت می‌کنــم نظریه‌هــای متعــددی در مــورد 
یــم مطــرح  اینکــه مــا چــه توجیهــی بــرای اخلاقــی زیســتنمان دار
ــه  ک ــی شــبیه ایــن ســؤال اســت  ــی خیل شــده اســت. ســؤال اصل
ــام  ــد ام ــه‌ای می‌گوین چــرا دیــن‌دار باشــم؟ یــک روایــت و جمل
از  بعضــی  مقابلشــان،  طــرف  بــه  گفته‌انــد  کربــا  در  حســین 
گــر  معاصــران می‌گوینــد ایــن جملــه را اشــتباه ترجمــه نکنیــد، ا
آزاده  آزاده باشــید، می‌گوینــد نگوییــد »لااقــل«  یــد  دیــن ندار
کنیــم  گــر این‌طــور ترجمــه  باشــید، ترجمــۀ خوبــی نیســت. زیــرا ا
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ــر از  ــر از دیــن اســت. درصورتی‌کــه اخــاق بالات اخــاق پایین‌ت
دیــن اســت. 

کــه ظاهــراً وقتــی  ایــن تفســیر بعضــی از ایــن جملــه اســت. 
اســت  ممکــن  انــگار  باشــم؟  دیــن‌دار  چــرا  می‌پرســیم  هــم 
اخلاقــی  کــه  هســتیم  دیــن‌دار  مــا  کــه  بدهــد  جوابــی  کســی 
کنیــم چــون خــدا بــه مــا پــاداش می‌دهــد، همــان داســتان  رفتــار 
کــه خــدا پــاداش مــا را در  داستایفســکی، جهانــی وجــود دارد 
گــر دیــن مــا را  کــه وجــود دارد می‌دهــد. لــذا ا جهــان دیگــری 
گفتــم مــا  یــد، اخــاق را هــم از دســت می‌دهیــم.  از مــا بگیر
یــم: روانشناســی  شــاخه‌ای از فلســفۀ دیــن و فلســفۀ اخــاق دار
ــم  ــم بکنی دیــن و روانشناســی اخــاق. ســؤال توصیفــی می‌توانی
کــه مــا وقتــی  و ســؤال تجویــزی. ســؤال توصیفــی ایــن اســت 
در  دین‌دارهــا  انگیــزۀ  بپرســیم  داده‌ای  و  آمــاری  به‌لحــاظ 

چیســت؟  اخلاقی‌هــا  انگیــزۀ  یــا  چیســت؟  دیــن‌داری 
ــی وقت‌هــا  ــه مــن و شــما خیل ک ــی ســاده‌اش ایــن اســت  خیل
ــی  ــم ول ــا جامعــه بگیری ــه پاداشــی از خــدا ی ک ــم  نمــاز می‌خوانی
داشــته  خوبــی  حــال  کــه  می‌خوانیــم  نمــاز  وقت‌هــا  خیلــی 
باشــیم. در اخــاق هــم مــن وقت‌هایــی اخلاقــی رفتــار می‌کنــم 
چــون دوربین‌هــا این‌جــا نصــب اســت. ولــی ایــن دوربین‌هــا 
به‌قــول ســقراط در مثــال در جمهــوری انگشــتری دیگــر اســت. 
دربــارۀ  ســقراط  بــا  تعاطــی  گلاوکــن ‌در  کــه  بــود  اســطوره‌ای 
اینکــه انگیــزۀ انســان در اخلاقــی زیســتن چیســت بــه آن اشــاره 

می‌کنــد. 
بــه  آن  بــا چرخانــدن نگیــن  کــه  طــرف انگشــتری داشــت 
ناپیــدا   می‌شــدند  ناپیــدا  افــراد  کل  دســتش  داخــل  ســمت 
کــه می‌خواســت می‌توانســت بکنــد،  کار  هــر  او  و  می‌شــدند 
گــر مبنــای  کــرد. و می‌گویــد ا او هــم هــر جنایتــی می‌خواســت 
ولــی  اســت.  سســتی  مبنــای  باشــد  دیگــران  چشــم  اخــاق 
ــادی از انســانها ایــن  ی ــه ظاهــراً درصــد ز ک واقعیــت ایــن اســت 
را مبنــا قــرار می‌دهنــد، و اتفاقــاً بحــث نســبت بیــن اخــاق و 
حقــوق از همین‌جــا بیــرون می‌آیــد. چــون در جامعــۀ مــا هــم 
کننــد بــه این‌جــا  معمــولاً وقتــی می‌خواهنــد بحــث را سیاســی 
کــه در مــورد غــرب و غربی‌هــا بعضــی می‌گوینــد آن‌چــه  می‌رســد 
ــر  گ ــت. ا ــن اس ــت، قوانی ــاق نیس ــد اخ ــت می‌کنن ــا رعای غربی‌ه
کــه  دروغ بگویــی پــدرت را درمی‌آورنــد. بحــث ایــن نیســت 
به‌خاطــر  نمی‌گویــم  ولــی  بگویــم  دروغ  کــه  آزادم  کامــاً  مــن 
گــر بفهمنــد دروغ می‌گویــی  اینکــه وجدانــم راحــت باشــد. نــه، ا

می‌شــوی.  مجــازات 
آیــا بــدون اخــاق و  کــه  بحــث جالــب دیگــر ایــن اســت 
فضیلــت اخلاقــی می‌توانیــم تجربــۀ دینــی داشــته باشــیم؟ ایــن 
کــه مواقعــی طــرح ایــن  کــرد،  کــه می‌شــود مطــرح  ســؤالی اســت 
ــا آدم‌هایــی  کــه ممکــن اســت مــا ب ســؤال خیلــی جالــب اســت 
کشــف و شــهودی دارنــد بعــد  کــه ادعــا می‌کننــد  کنیــم  برخــورد 
کــه ظاهــراً بــه اخلاقیــات هــم ملتــزم نیســتند. آیــا چنیــن  می‌بینیــم 

اســتلزامی منطقــاً یــا عمــاً وجــود دارد بیــن اخلاقــی زیســتن و 
فضایــل اخلاقــی و تجربــۀ دینــی؟ یــا اصــاً فرمولــی اخلاقــی 
یــم؟ چــون معمــولاً یکــی از چیزهایــی  بــرای تجربــۀ دینــی دار
کــه پیامبــران احــوالات دینــی‌ای  کــه مطــرح می‌کننــد ایــن اســت 
ــادات تبدیــل  ــه عب کــه عمــاً و به‌لحــاظ external ب داشــتند 
کــه بــه نمــاز تبدیــل  شــده اســت. مثــاً پیامبــر احوالاتــی داشــته 
کنیــم، نمــاز بخوانیــم  شــده اســت. مــا برعکــس بایــد حرکــت 
بلکــه آن احــوالات در مــا ایجــاد شــود. حــالا ایــن را در مــورد 
فضایــل اخلاقــی بگوییــم. آیــا فضیلت‌هــای اخلاقــی می‌توانــد 
گــر صبــح تــا شــب هــم  مــا را بــه تجربــۀ دینــی برســاند یــا نــه مــن ا
عرفــا  به‌قــول  دینــی  تجربــۀ  کنــم،  رعایــت  را  اخلاقــی  قواعــد 
چیــزی اســت از بــالا و بایــد جوششــی اتفــاق بیافتــد و مــن هــم 

ــم.  ــت نمی‌یاب ــه آن دس ــش ب کوش ــا  ــی ب خیل
کــه به‌نظــر می‌رســد در نســبت  گفتــم  از ایــن هــم می‌گــذرم. 
گــر مــن بخواهــم بــه شــما  بیــن فلســفۀ اخــاق و فلســفۀ دیــن ا
بگویــم مهم‌تریــن مســئلۀ مــورد چالــش چیســت، مســئلۀ نســبت 
بیــن اخــاق دینــی و اخــاق ســکولار اســت. نمی‌دانــم شــما 
کــه مثــاً دربــارۀ  کرده‌ایــد  یــادی در جامعــه برخــورد  بــا افــراد ز
می‌خــورده  گوشــت  هــم  پیامبــر  آقــا  می‌گوینــد  گیاه‌خــواری 
گیاه‌خــواری باشــد هرچنــد متدیــن اما  کنیــد  اســت. یعنــی فــرض 
گوشــت‌خواری باشــد  اخــاق دینــی را نپذیرفتــه اســت و یــک 
کــه  یــم  کــه مــا در دیــن دار کــه مقابــل او اســتدلال دینــی می‌کنــد 
گوشــت  ســیدالطعام اللحــم. یــا مثــاً بنیان‌گــذاران دیــن خــود 
گوشــت‌خواری ایــرادی نــدارد، البتــه احتــرام  میخورده‌انــد پــس 
گیاه‌خــواری  گیاه‌خوارهــا و مدافعــان  بــه حیوانــات ســر جایــش. 
کــه در بعضــی از ایــن مدل‌هــا حتــی  مدل‌هــای متنوعــی دارد 
یــا  از شــیر  کــه  یــا شــیرینی‌ای هــم  یــا شــیر  خــوردن تخم‌مــرغ 

ــت.  ــوع اس ــد ممن ــده باش ــت ش ــرغ درس تخم‌م
کــه بالاخــره مبنــای ایــن  در انتهــا دعــوا بــه این‌جــا می‌رســد 
آیــا اخــاق غیردینــی اســت یــا اخــاق  رفتــار مــن چیســت؟ 
دینــی؟ و همین‌طــور چیزهــای دیگــری مثــل اعــدام، یکــی از 
کــه الآن در جوامــع اســامی و غیراســامی هســت.  تــی  معضلا
کشــورهای مــدرن حــذف و تبدیــل بــه حبــس ابــد  اعــدام در 
کثــر آن می‌گوینــد طــرف را بایــد زنــده نگــه  شــده اســت، حدا
کشــورهای  کشــته باشــد، اعــدام در  گــه صــد نفــر را  یــم حتــی ا دار
یــا  کشــورهای پیشــامدرن  نــادر اســت ولــی در  مــدرن خیلــی 
و  می‌افتــد  اتفــاق  یــم  بگذار آن  روی  اســمی  هــر  یــا  اســامی 
ــی اســت  ــه اســتناد معمــولاً مســئلۀ اخــاق دین ک ــب اســت  جال
خیلــی  لبــاب.  أولی‌الا یــا  حیــاه  القصــاص  فــی  ولکــم  یعنــی 
گفتــه شــده اســت  کــه در انتهــای ایــن آیــه هــم  جالــب اســت 
کســانی  کشــیده اســت. ای  ــه رخ  ــی عقــل را ب ــاب یعن لب اولی‌الا
ــا  کنیــد. ی کــه قصــاص  ــان ایــن اســت  کــه عاقلیــد، صــاح عقلت
دربــارۀ ســقط جنیــن هــم احتمــالاً آدم‌هــای بســیاری دوروبــر مــن 
کــه ســقط جنیــن می‌کننــد یــا نمی‌کننــد حتــی  و شــما هســتند 
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کــه  ســقط جنیــن معلــول. مــن دوســتان و آشــنایانی را می‌شناســم 
بــا علــم بــه معلــول بــودن بچــه او را ســقط نکردنــد. زیــرا اتفاقــاً 
کــه بچــه معلــول اســت تســهیلات  گــر بدانــی در ســونوگرافی  ا
ســقط جنیــن را خیلــی آزاد و قانونــی در اختیــارت می‌گذارنــد 
کنیــد  گــر بخواهــی غیرقانونــی جنیــن ســالمی را ســقط  ولــی ا

کنیــد، راحــت نیســت.  خیلــی بایــد اذیــت بشــوید و هزینــه 
کــه معتقــد بــه اخــاق غیردینی‌انــد لــه و  کســانی  حــالا هــم 
علیــه ســقط جنیــن اســتدلال دارنــد هــم باورمنــدان بــه اخــاق 
دینــی. زیــرا مــا ظاهــراً در آیــات قــرآن و انجیــل، حــالا ایــن دو 
یــم  دیــن را می‌گویــم، چیــز صریحــی در مــورد ســقط جنیــن ندار
کــه انســان غیرمســتقیم احســاس می‌کنــد  ولــی چیزهایــی هســت 
به‌هرحــال  اســت.  بــوده  نادرســت  یــا  درســت  جنیــن  ســقط 
و  ایمــان  و  عقــل  مســئلۀ  می‌فهمــد  آدم  کــه  این‌جاهاســت 
به‌طــور خــاص دیــن و اخــاق مســئلۀ جــدی‌‌ای اســت. یعنــی 
بالاخــره مرجــع تصمیم‌گیرنــدۀ مــن در زندگــی بــه متــون مقــدس 
گفتــم خــدا بایــد تعییــن  می‌رســد یــا نــه. تــازه بعــد از اینکــه 
ــق  ــا از طری ــم. آی کن ــدا  ــور پی ــدا را چه‌ط ــر خ ــم نظ ــد، نمی‌دان کن
کــه در مثــال انجیــل می‌بینیــم در جایــی  همیــن متــون مقــدس؟ 
ــرف  ــد، آن ط ــیلی زدن ــت س ــرف صورت ــن ط ــه ای ــر ب گ ــد ا می‌گوی
را هــم نشــان بــده و بســیار pacifistic اســت. یعنــی می‌گویــد 
کســی  کردنــد حــق نــداری  کشــورت هــم حملــه  گــر بــه خانــه و  ا
ــه ایــن می‌رســد  را بکشــی. منتهــای حرف‌هــای pacifist هــا ب
کــه تــو هیچ‌کــس را نبایــد بکشــی حتــی بــرای دفــاع از خــود. 
کســی را بــرای نجــات جــان  کــه تــو بتوانــی  یــم  دفــاع مشــروع ندار
خــودت بکشــی. در نقطــۀ مقابــل هــم طــرف بــاز بــا اســتناد بــه 

متــون دینــی می‌گویــد دفــاع خشــونت‌آمیز مجــاز اســت. 
به‌هرحــال می‌خواهــم بگویــم دو مســئله وجــود دارد: یکــی 
اینکــه مرجــع مــن در اخلاقیــات خــدا اســت یــا نــه، مســئلۀ بعــد، 
گفتــم هســت یــا نیســت، حــال چطــور می‌توانم نظــر آن مرجع  کــه 
کــه دوســتان  کــه مســئلۀ ســاده‌‌ای نیســت. نکتــه‌ای  را بفهمــم 
کننــد و الآن فرصــت نیســت، و  بایــد بعــداً بیشــتر بــه آن توجــه 
خــود مــن به‌عنــوان مســئلۀ ذهنــی ســال‌ها بــا آن درگیــر بــودم، 
کلــی  کلــی در معرفت‌شناســی و به‌طــور  مســئله‌ای اســت به‌طــور 
و  مــن   . اختلاف‌نظــر  ،disagreement نــام  بــه  فلســفه  در 
ــا هــر مســئله‌‌ای  ــا هــم در مســئلۀ مثــاً فیزیــک اینشــتین ی شــما ب
ــم  ی ــا هــم اختلاف‌نظــر دار ــا در سیاســت ب در معرفت‌شناســی ی
و هــر چــه هــم بــا هــم بحــث می‌کنیــم اختلافمــان هیچ‌وقــت 
اختلاف‌نظــر  همیــن  معرفت‌شناســان  شــود.  حــل  نمی‌توانــد 
حــل  کــه  اختلاف‌نظــری  بــا  بایــد  چــه  کرده‌‌انــد.  مســئله  را 
خــاص  به‌طــور  می‌افتــد؟  اتفــاق  ایــن  چــرا  و  کــرد  نمی‌شــود 
وقتــی ایــن اختلاف‌نظــر را وارد اخــاق می‌کنیــم، مثــاً یکــی از 
کــه اختلاف‌نظــر را مــورد بحــث و فحــص و مبنــای  نظریه‌هایــی 
و  ادعــا  مهم‌تریــن  اســت.  نســبی‌گرایی  می‌دهــد  قــرار  یــه  نظر

کــه می‌گویند  اســتدلال نســبی‌گراها در اخــاق و دیــن ایــن اســت 
اخــاق  دربــارۀ  مــردم  میــان  وســیعی  و  عمیــق  اختلاف‌نظــر 
و   unresolvable هــم  اختلاف‌نظــر  ایــن  کــه  دارد  وجــود 
غیرقابــل حــل اســت، پــس اخــاق و اخلاقیــات ابژکتیــو و عینــی 

ــت.  ــوبژکتیو اس ــاً س کام ــت و  نیس
کــه دین‌دارهــا اتفاقــاً علیــه اختلاف‌نظرهــای  کنیــد  دقــت 
ــد مــا منتظــر  ــد ببینی ــه فیلســوف‌های اخــاق می‌گوین اخلاقــی ب
کــه تکلیــف مــا را دربــارۀ ســقط جنیــن  شــما فیلســوفان بودیــم 
کشــتن  و اتونــازی و وظیفــۀ مــا نســبت بــه نســل‌های آینــده و 
کنیــد ولــی خودتــان بــا یک‌دیگــر  گیاه‌خــواری روشــن  کــودکان و 
یــد. فلســفه بــرای حــل مســئله‌های زمین‌مانــدۀ  اختلاف‌نظــر دار

مــا راه بن‌بســتی اســت. بــه ســراغ دیــن بیاییــد. 
گــر مــا  کــه ا به‌نظــر مــن فیلســوفان چنیــن جوابــی خواهنــد داد 
بــه ســراغ دیــن بیاییــم اولاً ادیــان بــا یک‌دیگــر اختلاف‌نظــر 
دارنــد، یــک دیــن فــان نظــام اخلاقــی را دارد و دینــی دیگــر 
کــه مــن این‌جــا  نظــام اخلاقــی دیگــری. یکــی از ســؤال‌هایی 
کــه در خــود یــک دیــن هــم، مثــاً  کــردم ایــن اســت  مطــرح 
یــادی وجــود دارد  دربــارۀ نظــام اخلاقــی اســام، دعواهــای ز
یــا  نتیجه‌گــرا  یــا  فضیلت‌گراســت  اخلاقــی‌اش  یــۀ  نظر آیــا  کــه 
کــه آن جهــان را هــم  وظیفه‌گــرا؟ بعــد تــازه نتیجه‌گــرا بــه ایــن معنــا 
وارد بــازی بکنیــم یــا نکنیــم. پــس ببینیــد مســئله خیلــی جالــب 
کــه اختلاف‌نظــر اخلاقــی حربــه‌ای اســت بــرای دعــوت  اســت 
اخلاقیــون ســکولار بــه ســمت دیــن و از آن طــرف فیلســوفان 
بــه خشــونت دعــوت  را  مــا  دیــن  گــر  ا کــه  اخــاق می‌گوینــد 
کارنامــۀ قابــل  کــه خیلــی از ملحدیــن ادعــا دارنــد دین‌هــا  نکنــد، 
کارنامه‌شــان بســیار  کــه هیــچ اتفاقــاً  یــخ ندارنــد  دفاعــی در تار
بــد هــم هســت و فــوراً هــم بــه امثــال داعش‌هــای تاریــخ ارجــاع 
ــز شســته‌رفته‌ای از  ــود هــم چی ــی ب ــر دیــن خنث گ ــا ا ــد، ام می‌دهن
آن درنمی‌آمــد، پــس لطفــاً شــما مــا را بــا مســئلۀ اختلاف‌نظــر 

اخلاقــی رد نکنیــد. 
کــه مــن حــدوداً بیســت ســال اســت بــه ایــن  ســؤال بعــدی 
کــه امســال  قاعــدۀ طلایــی فکــر می‌کنــم و مدیــون فیلســوفی 
آیــا  ، هســتم.  گنســلر هــری  آقــای  کــرد،  فــوت  اثــر ســرطان  بــر 
کار رفتــه اســت  گــون بــه  گونا کــه در ادیــان   Golden Rule
کل مســائل اخلاقــی مــا را حــل  کــه  می‌توانــد شــاه‌کلیدی باشــد 
کنــد؟ آن‌چــه بــرای خــود می‌پســندی بــرای دیگــران هــم بپســند 
کــه  و آن‌چــه بــرای خــود نمی‌پســندی بــرای دیگــران نپســند. 
ظاهــراً ملحدینــی مثــل ســارتر هــم از ایــن دفــاع می‌کننــد، در تمــام 
ادیــان هــم روایت‌هــای شــبیه بــه ایــن هســت. آیــا ایــن می‌توانــد 
کــردم بــه آن مراجعــه  گیــر  کــه مــن هــر جایــی  شــاه‌کلیدی باشــد 
نکنــم  یــا  بکنــم  جنیــن  ســقط  اینکــه  جــواب  در  مثــاً  کنــم. 
ــا دوســت داشــتی  ــن، آی ــد خــودت را بگــذار جــای جنی می‌گوی
ــل  ــه ایــن قاعــده دارد مث ک گیرهایــی  ــا بیایــی؟ و  ــه دنی ــول ب معل
اینکــه آیــا مــن می‌توانــم خــودم را جــای جنیــن بگــذارم؟ آیــا 
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تمایــات مــن بــا تمایــات طــرف مقابلــم یکــی اســت؟ بمانــد، 
 ،Golden Rule گــر ایــن قاعــدۀ کــه ا ولــی ســؤال مهمــی اســت 
ــی  ــم، فرادین کنی ــدا  ــاه‌کلیدی پی ــی ش ــاظ اخلاق ــی به‌‌لح ــه یعن ک

کنیــم؟  ــا تفســیر مناســبی نشــود چــه  باشــد ی
آن  دربــارۀ  می‌تــوان  کــه  قاعــده  ایــن  معضــات  از  یکــی 
کــه تفســیر ایــن  مفصــل حــرف زد و الآن وقــت نیســت ایــن اســت 
قاعــده چیســت و دیگــری در ایــن قاعــده چیســت. »دیگــری« 
کل جهــان  بــرای بعضــی فقــط افــراد خانــواده اســت و حاضرنــد 
»دیگــری«  بعضــی  بــرای  کننــد.  نابــود  خانواده‌شــان  بــرای  را 
همشــهرها و هم‌وطن‌هایشــان‌اند، چــون یکــی از مســائل مهــم 
و جــدی بیان‌نشــدۀ مــا در فضــای سیاســی و اجتماعــی ایــن 
کــه وطــن و هم‌وطــن یعنــی چــه؟ یکــی از ســؤال‌‌هایی  اســت 
کــردم  کلاس‌هــای فلســفۀ اخلاقــم طــرح  کــه مــن در یکــی از 
کیلومتــر  کرمانشــاه آمــده اســت و چنــد  کــه زلزلــه‌ای در  ایــن بــود 
کشــته اســت، چــرا  کســان دیگــری را  آن طرف‌‌تــر همیــن زلزلــه 
یــم بــه هم‌وطنانمــان ســرویس  بعضــی می‌‌گوینــد مــا وظیفــه دار
»دیگــری«  مســئلۀ  دامنــۀ  اینکــه  یعنــی  چــه؟  بقیــه  بدهیــم، 
کجاســت خیلــی مهــم اســت. ظاهــراً وقتــی شــما اخــاق دینــی را 
می‌پذیریــد، خــودی شــما فقــط افــراد هم‌دیــن خودتــان اســت. 
کونــگ بــه آن  کــه هانــس  یــم  مســئلۀ بســیار جــدی‌ای دار
می‌گویــد آخریــن پناهــگاه الحــاد. خیلــی جالــب اســت. هانــس 
کونــگ در مــورد مســئلۀ شــر می‌گویــد آخریــن پناهــگاه الحــاد یــا 
کریــز الحــاد، یعنــی ملحدیــن هــر چــه عقــب برونــد  آخریــن خا
این‌جــا عقب‌نشــنی نمی‌کننــد و نمی‌توانیــم آنهــا را بــه عقــب 
کــه خــدا بــا قــدرت و  برانیــم. خیلــی مســئلۀ جــدی‌ای اســت 
ــر در  ــود ش ــه وج ــی ب ــور راض ــش چه‌ط ــی مطلق ــم و خیرخواه عل
ــد  کــه می‌کنن کاری  ایــن جهــان می‌شــود؟ در مســئلۀ شــر اولیــن 
فلســفۀ  در  یعنــی  اســت.  اخلاقــی  و  طبیعــی  بــه  شــر  تقســیم 
گــر مســئلۀ شــر مطــرح شــده اســت اولیــن و جدی‌تریــن  دیــن ا
دو  بــه  شــر  تقســیم  می‌بــرد  پیــش  را  بحــث  کــه  تقســیم‌بندی 
کــه انســان در آنهــا دخالــت نــدارد مثــل  دســته اســت: شــرهایی 
کــه تعــدادی از حیوانــات را بکشــد یــا به‌قــول  زلزلــه در جنــگل 
ویلیــام ال. رو اینکــه آهویــی در آتش‌ســوزی جنــگل چنــد روز 
زجــر بکشــد و بمیــرد بــه مــا ربطــی نــدارد. آنهــا را شــر طبیعــی 
کــه انســان در آن دخیــل  می‌نامیــم. شــر اخلاقــی شــری اســت 

اســت یعنــی انســان وارد فرآینــد شــر می‌شــود. 
یــا  را می‌کشــم  نفــر  یــک  بــا خطاهــای اخلاقــی خــود  مــن 
کــه مربــوط بــه فلســفۀ اخــاق  زخمــی‌ می‌کنــم. حــال ســؤال‌هایی 
کــه اول بایــد تکلیفمــان را در  و فلســفۀ دیــن می‌شــود ایــن اســت 
گفتــه اســت  کســی  کــه چــه  کنیــم  مســئلۀ شــر این‌طــور روشــن 
خــدا بــه معنــای انســانی‌اش اخلاقــی اســت؟ چــون یکــی از 
کــه مســئلۀ شــر را صورت‌بنــدی می‌کنــد خیرخواهــی  صفاتــی 
ــودن  ــم ب ــم رحی ــام ه ــیحیت و اس ــاً در مس ــت. و اتفاق ــدا اس خ
دقیقــاً قصــۀ اصلــی ناســازگاری منطقــی اســت. در مســئلۀ شــر 

یــم: مســئلۀ منطقــی شــر و مســئلۀ  می‌گوییــم دو مســئلۀ اصلــی دار
کــه نشــان می‌دهــد  . مســئلۀ منطقــی شــر ایــن اســت  قرینــه‌‌ای شــر
کــه »خــدا وجــود دارد« و »شــر وجــود دارد« بــا انضمــام قضایــای 
کــه خیرخــواه اســت بایــد مانــع  کمکــی مثــل اینکــه »خدایــی 

وجــود شــر باشــد«‌ بــا یک‌دیگــر ناســازگار منطقی‌انــد. 
کند  کســی ایــن صــورت مســئله را طــرح  خلاصــه قبــل از اینکــه 
گفتــه اســت خــدا اخلاقــی بــه معنــای  کســی  مــا می‌گوییــم چــه 
کــه در ســنت خودمــان  انســانی آن اســت؟ همــان دیدگاهــی 
کــه خــدا بایــد  اشــاعره دارنــد. اشــاعره می‌گوینــد چنیــن نیســت 
داشــته  می‌کنیــد  فکــر  شــما  کــه  را  اخلاقــی‌ای  الزامــات  ایــن 
باشــد. حســن و قبــح شــرعی و الهــی اســت. یعنــی همان‌طــور 
کــرد، می‌توانــد دروغ را هــم  کــه خــدا آتــش را بــر ابراهیــم ســرد 
ــت و  ــرده اس ک ــد  ــدا ب ــدارد، خ ــی ن ــح ذات ــد. دروغ قب کن ــوب  خ
کنــد و روز قیامــت هــم خــدا می‌توانــد  می‌توانــد آن را خــوب 
کــه شــما  همــۀ مؤمنــان را در جهنــم جــای دهــد. خــدا تصویــری 

ــد نیســت.  ی دار
بــه  را می‌بــرد  مــا  شــر  مســئلۀ  بگویــم  به‌هرحــال می‌خواهــم 
از صفــات اخلاقــی  کنیــم  دقیقــی  کــه صورت‌بنــدی  ســمتی 
کــه بــه  خداونــد. و نکتــۀ دیگــر در مســئلۀ شــر نســبتی اســت 
خــدا و اختیــار انســان داده شــده اســت. مثــاً پلنتینــگا ادعــا 
خلــق  آن  در  مختــار  موجوداتــی  خــدا  کــه  جهانــی  می‌کنــد 
کــه موجــودات مجبــور در آن  می‌کنــد بهتــر از جهانــی اســت 
automatic خیــر انجــام می‌دهنــد. یعنــی  کامــاً  به‌نحــوی 
کــه شــر ایجــاد  ــاری باشــند  کــه در آن موجــودات مخت جهانــی 
کامــاً  کــه از موجــودات مجبــور  می‌کننــد بهتــر از جهانــی اســت 
کــه اصــاً نســبت بیــن  خیــر صــادر شــود. حــال ســؤال ایــن اســت 
خــدا و اختیــار چیســت؟ وقتــی مــا معتقدیــم بــه اینکــه »لا مؤثــر 
کــه در فلســفۀ اســامی  فــی الوجــود الا الله« و عبــارات دیگــری 
وجــود دارد، در انتهــا اختیــاری بــرای انســان باقــی می‌مانــد؟ 
کــه خیلــی بی‌پــرده و بی‌رودربایســتی می‌گویــد بــه قــول حافــظ 

گرچه نبود اختیار ما حافظ گناه ا
گناه من است گو  تو در طریق ادب باش 

ــرهایی  ــر ش گ ــت. و ا ــودم اس کار خ کار  ــو  ــه بگ ــی مؤدبان خیل
ــت  ــود نیس کار خ ــود  ــادر می‌ش ــخ ص ــای تاری ــا و هیتلره ــه از م ک
کتــاب جــک اســتراو‌  کــه عنــوان  کار انگلیسی‌هاســت«  کار  « –
کــه عزیزتریــن آدم اســت در ذهــن مــن بیــن  اســت- حافظــی 
کار خداســت.  کار  کــه بــا آنهــا آشــنا هســتم می‌گویــد  آدم‌هایــی 
خــدا  حوالــۀ  گرفتــاری  هــر  در  مؤمنــان  کــه  اســت  جالــب 
کــه حکمــت خداســت. شــرها را به‌صــورت خیلــی  می‌دهنــد 
ــاً همین‌جــا  ــد درصورتی‌کــه دقیق ــه خــدا نســبت می‌دهن ســاده ب

آخریــن پناهــگاه ملحدهــا اســت. 
ــه  ک ــد  کســانی بوده‌ان ــه  ک ــم  ی ــا ولترســتروف و لوییــس را دار م
در مــورد مســئلۀ شــر مقالــه نوشــته‌اند »در دفــاع از خــدا«، هنــگام 
گفته‌انــد حــالا می‌فهمیــم  ســرطان فرزنــد و همســر همیــن دو نفــر 
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مســئلۀ شــر یعنــی چــه. یعنــی مســئلۀ شــر یــک صــورت منطقــی و 
گزاره‌هــای 1 و 2  کــه مــن مثــل پلنتینــگا بگویــم  ســرگرم‌کننده دارد 
گزاره‌هــای 4 و 5 و 6 ســازگارند، مســئلۀ دیگــر ایــن اســت  و 3 بــا 
کــه مــن وقتــی عمــاً در زندگــی جزغالــه شــوم، هــر چــه بــرای مــن 

کنــی، نمی‌فهمــم.  اســتدلال‌ها و تئودیســه‌ها را مطــرح 
نکتــۀ جالــب در بحــث رابطــۀ فلســفۀ دیــن و فلســفۀ اخــاق 
ــا مطــرح اســت  ــرای آنه ــه مســئلۀ شــر ب ک ایــن اســت. دوســتانی 
یــم در مســئلۀ شــر بــه نــام تئودیســه.  بداننــد، مــا فضایــی دار
کردیــم،  تئودیســه یعنــی بعــد از اینکــه مســئلۀ منطقــی شــر را حــل 
کــه وجــود  کــه آیــا حــال  کردیــم، تــازه بــه ایــن می‌‌رســیم  گــر حــل  ا
شــر بــا خــدا ســازگار اســت، احتمــال وجــود خــدا بــا وجــود ایــن 
کــم نمی‌شــود؟ چــون فیلســوفان ملحــد یــا مدعیــان شــر  همــه شــر 
یــاد و  کــم، هــم ز می‌گوینــد شــر در جهــان وجــود دارد، آن هــم نــه 

گــزاف. ایــن خیلــی اذیت‌کننــده اســت.  هــم 
»تئودیســۀ  مثــاً  یــخ،  تار اول  از  تئودیســه‌پردازان  پــروژۀ 
کــه می‌گویــد  روح‌پــروری« جــان هیــک )ایرنائوســی(، ایــن اســت 
تفتیــده  آهــن  مثــل  زیــرا روحمــان  مبتــا می‌شــویم  بــه شــر  مــا 
ــد  ــری می‌‌گوی ــیم. دیگ ــال می‌رس کم ــه  ــد و ب ــدا می‌کن ــرورش پی پ
شــر عدمــی اســت و وجــودی نیســت. یکــی دیگــر می‌گویــد شــر 

کثیــر لازم اســت.  بــرای ایجــاد خیــر 
طبــق  نظریه‌پــردازان  از  بعضــی  همین‌جــا  اســت  جالــب 
کثیــر  تئــوری »دیوبــاوری« در جــواب اینکــه شــر قلیــل بــرای خیــر 
کــه شــیطانی ایــن  لازم اســت اســتدلال آینــه‌‌ای جالبــی می‌کننــد 
کثیــر خیــر قلیــل هــم  کــه بــرای ایجــاد شــر  جهــان را اداره می‌کنــد 
نیــاز دارد. شــبهه و مســئلۀ جالبــی در عرصــۀ فلســفۀ دیــن مطــرح 
کــه در مســئلۀ شــر می‌گوینــد اصــاً تئودیســه‌پردازی  شــده اســت 
کــه در حــال ظلــم اســت و  غیــر اخلاقــی اســت. مثــل ظالمــی 
کــه خــدا  کــه ظلــم او را توجیــه می‌کنــد.  اتــاق فکــری وجــود دارد 
یــا موجــودی دارد جهــان را بــا ایــن همــه درد و بدبختــی اداره 
نشســته‌اند  متکلــم،  فیلســوفان  یعنــی  عــده‌ای،  تــازه  می‌کنــد، 
را  خــدا  کارهــای  و  می‌کننــد  تئودیســه‌پردازی  خــدا  بــرای 
کــه شــما نمی‌دانیــد ایــن شــر بــرای  این‌طــور توجیــه می‌کننــد 
کــرد و  کلاً مــن را منهــدم  کمــال لازم اســت. مــن می‌گویــم ایــن شــر 
کــرد مثــاً درحالی‌کــه بچــه‌ام را از دســت  زندگــی مــن را بی‌‌معنــا 
کم‌لذت‌تــر  داده‌ام‌‌ یــا اینکــه نابینــا متولــد شــده‌‌ام زندگــی برایــم 
کمــال حــرف می‌زنــی. ‌‌مــن همیشــه وقتــی نابینایــی  اســت و تــو از 
بــودم چه‌قــدر  نابینــا  گــر  ا مــن  بــا خــودم می‌گویــم  را می‌بینــم 
بــا خــودم می‌گویــم شــاید هــم  بــاز  کمتــری می‌بــردم و  لــذت 
گــر نابینــا بــودم از زندگــی لــذت بیشــتری می‌بــردم. می‌توانــم  ا
توضیحــات اشــکال ایــن افــراد به‌قــول معــروف فلان‌‌فلان‌شــده 
را بپذیــرم؟ خلاصــه اینهــا می‌گوینــد تئودیســه‌پردازی در مــورد 

شــر غیــر اخلاقــی اســت. 
در مــورد مــرگ و جهــان پــس از مــرگ هــم بعضــی می‌گوینــد 
دیــن از تفکــر بــه مــرگ شــروع می‌شــود. حتــی خــدا بعــد از مــرگ 

کــه  کــه اعصــاب مــن از ایــن خــرد می‌‌شــود  کــه چــه؟  اســت. 
کــه مقابــل مــن پهــن اســت روزی قــرار اســت جمــع  ســفره‌‌ای 
مــن  ببــرم،  لــذت  بی‌‌نهایــت  تــا  می‌‌خواهــم  مــن  اولاً  شــود. 
گفتــه  کســی  کــه چــه  ســخنرانی‌‌ای در تربیــت مــدرس داشــته‌ام 
کــه لــذت تــا بی‌‌نهایــت خــوب اســت و زندگــی جاودانــه  اســت 
کــه  بــا ایــن فــرض  خیلــی هــم شــاید زندگــی خوبــی نباشــد، 
زندگــی جاودانــه خــوب اســت، ظاهــراً خیلــی از انســانها تمایــل 
بــه جاودانگــی دارنــد، ولــی نکتــه ایــن اســت یــک بعــد تمایــل 
منتظــرم  یعنــی  اســت.  اخلاقــی  بحث‌هــای  جاودانگــی  بــه 
کــه اخلاقــاً از مــن صــادر شــده و در ایــن جهــان  رفتارهایــی 
پــاداش و تشــکری دریافــت نکــرد حداقــل در جهــان دیگــری بــا 

حــوری‌ای و قــوری‌ای چایــی‌ای دســت مــا بدهنــد. 
و فلســفۀ اخــاق  از چالش‌هــای مهــم فلســفۀ دیــن  یکــی 
گفتــم یکــی از  relativity اخــاق اســت.  objectivity و 
کــه فیلــم هــم از روی  رمانهــای جــذاب نیمه‌فلســفی یــا فلســفی 
یــۀ  کارامــازوف اســت، و ظاهــراً نظر آن ســاخته‌اند رمــان بــرادران 
ــد  ــرا می‌گوین ــۀ آلیوشــا نزدیــک اســت زی ی ــه نظر داستایفســکی ب
کــه  کــودکان بــه ایــن خاطــر بــوده  توجــه داستایفســکی بــه رنــج 
کــه آلیوشــا نــام داشــته اســت در ســه ســالگی  فرزنــد خــودش 
در اثــر صــرع می‌‌میــرد و او از ایــن اتفــاق خیلــی ناراحــت بــوده 
کــه در بــرادران  آن چهــار یــا پنــج بــرادری  اســت. و از میــان 
گویــی حرف‌‌‌هــای  کــدام ویژگی‌هایــی دارنــد،  کارامــازوف هــر 

آلیوشــا بــه حرف‌هــای داستایفســکی نزدیک‌تــر اســت. 
گویــی آلیوشــا یقــۀ همــۀ ملحدیــن را،  در جایــی در دیالوگ‌هــا 
کــه ایــوان هــم ملحــد لاابالــی‌‌ای اســت،‌‌‌‌ می‌‌گیــرد و بــه او می‌گویــد 
ــت داری  کار دوس ــر  ــداری، ه ــاد ن ــدا اعتق ــه خ ــاً ب ــو واقع ــر ت گ ا
کــه ایــن صحبــت را در ســخن‌رانی‌ای  بکــن. و جالــب اســت 
کاری  می‌کنــد، منتهــا نــه بــه نفــع خــدا بلکــه بــه نفــع اینکــه هــر 
از مــن  کســی  آن‌جــا می‌گویــد  مجــاز اســت. چــون ســارتر در 
کنــم؟  پرســید بــه جبهــه بــروم یــا بــه پــدر و مــادر پیــرم رســیدگی 
گفتــم مــن نمی‌دانــم،  کــرده بــود و مــن  گیــر  و بیــن دو وظیفــه 
بایــد  هرکســی  سوبژکتیویســم.  یعنــی   . بگیــر تصمیــم  خــودت 
ببینــد خــود بــرای زندگــی چــه نظــام ارزشــی‌ای دارد، نــه خــدا، 
کاری  جامعــه یــا عقــل. ولــی آلیوشــا می‌گویــد خدایــی نباشــد هــر 
کــه بــا  مجــاز اســت. مــن و شــما بــا دیــدن فیلم‌هــای فرهــادی 
کمتردیده‌شــدۀ  فیلــم  به‌خصــوص  می‌شــود  تمــام  بــاز  پایــان 
ــب و  ــی جال ــد، خیل ــم ببینی ــه می‌کن ــاً توصی ــه حتم ک ــا،  ــهر زیب ش
بــاز تمــام می‌شــود و بــاز بــودن پایــان آن خیلــی قشــنگ‌تر از 
بــاز بــودن پایــان دیگــر فیلم‌هایــش اســت. اســم فیلــم بــه ایــن 
کــه  کــه منطقــه‌‌ای وجــود دارد بــه نــام شــهر زیبــا،  خاطــر اســت 
از  یکــی  بزننــد،  آن  بــه  ســری  وقتــی  دوســتان  می‌کنــم  توصیــه 
کانــون اصــاح و  نقــاط جــذاب جهــان اطــراف ماســت بــه نــام 
کــه خــاف می‌کننــد اعــم  کــودکان زیــر هجــده ســال  کــه  تربیــت 
از قتــل یــا ضــرب و جــرح بــه آن‌جــا منتقــل می‌شــوند. مــن آن‌جــا 
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کــرده اســت و  کــه قتــل  رفتــه‌ام و بچــۀ هفــت ســاله‌ای را دیــده‌ام 
بایــد تــا هجــده ســالگی در آن‌جــا نگهــداری شــود تــا حکمــش 

کننــد.  را اجــرا 
کــه  فرهــادی بــر اســاس اتفاقــات آن‌جــا فیلمــی ســاخته اســت 
کــه خانــوادۀ مقتــول می‌گوینــد  مــن فقــط آخــر فیلــم را بگویــم 
گذشــت از قصــاص رفیــق تــو بایــد بــا دختــر  بــرای رضایــت و 
کنــد. دوراهــی خیلــی جذابــی اســت بــا آن  معلــول مــا ازدواج 
کــه در فیلــم بــه نمایــش  شــکل رمانتیــک و دراماتیــک خــودش 
را هــم دنبــال می‌کنــد.  درمی‌آیــد. فیلــم داســتان عاشــقانه‌ای 
فلســفۀ  ســراغ  بــه  می‌گوییــد  موقعیت‌هایــی  چنیــن  در  شــما 
اخــاق برویــم. اتفاقــاً در پایــان فیلــم یکــی از شــخصیت‌ها از 
گــر بــودی چــه می‌کــردی و درحالی‌کــه  دیگــری می‌پرســد تــو ا

را روی ســر می‌گــذارد می‌گویــد نمی‌دانــم.  دســتش 
ــی راحــت نیســت  ــد یعن ــه ســارتر می‌گوی ک ایــن همــان اســت 
در موقعیت‌هــای جزئــی در زندگــی تصمیــم درســت اخلاقــی 
کل فلســفۀ اخــاق را هــم حفــظ باشــید از  گــر  گرفتــن حتــی ا
فلســفۀ  برخــی می‌گوینــد  تــا حــال.  بگیــر  او  از  قبــل  و  کانــت 
بهتــر  اخلاقــی  لحــاظ  بــه  را  زندگیمــان  تــا  بخوانیــم  اخــاق 
یــا  اخلاقــی  انســان  لزومــاً  اخــاق  فلســفۀ  از  کــه  والله  کنیــم. 
همان‌طــور  نمی‌آیــد.  بیــرون  دقیق‌تــری  اخلاقــی  تصمیم‌گیــری 
گــر منطــق‌دان هــم باشــم و بــا همــۀ قواعــد منطقــی آشــنا  کــه مــن ا
باشــم لزومــاً عمــداً یــا ســهواً منطقــی رفتــار نمی‌کنــم.‌ یکــی از 
مهم‌تریــن چالش‌هــای زندگــی مــا meaning of life اســت یــا 
 meaning کار می‌برنــد کــه بعضــی فیلســوفان بــه  بــه تعبیــری 
in life. و ایــن هــم بــاز از چالش‌هــای فلســفۀ اخــاق و فلســفۀ 
گــر از مــا بپرســند جــای معنــای زندگی  دیــن اســت. چــون دقیقــاً ا
کجاســت معمــولاً پاســخ می‌دهیــم بــه فلســفۀ اخــاق  در فلســفه 
کــه جــای بحــث از معنــای زندگــی  کنیــد  یــا فلســفۀ دیــن رجــوع 
ســیزیفوس  افســانۀ  کتــاب  در  کامــو  آلبــر  به‌قــول  کــه  اســت 
می‌گویــد خودکشــی بزرگ‌تریــن مســئلۀ فلســفی اســت و بعــد 
کســی نمی‌دانــد بــرای چــه دارد  توضیــح می‌دهــد. یعنــی وقتــی 
کنــد و  زندگــی می‌کنــد دیگــر معنــا نــدارد بــه مســائل دیگــر فکــر 
کــردن  ــه پوچــی رســیده‌ام و زندگــی  ــذا خودکشــی یعنــی مــن ب ل
کــه بــا  مــن دیگــر هیــچ ترجیحــی نــدارد. ظاهــراً همــۀ آدم‌هایــی 
غرغــر یــا ســروصدا و لــذت زندگــی می‌کننــد ایــن پیش‌فــرض را 

کــه زندگــی بــا همــۀ بدبختی‌هایــش مــی‌ارزد.  دارنــد 
دربــارۀ  او  هویــت  در  بگیرنــد  را  خــدا  مؤمــن  از  گــر  ا حــال 
آیــا  نباشــد  گــر خــدا  ا اتفاقــی می‌افتــد؟  زندگــی چــه  معنــای 
جــدی  به‌نحــو  می‌توانیــم  آن‌وقــت  دارد؟  معنایــی  زندگــی 
اخلاقــی باشــیم؟ آیــا اخــاق می‌توانــد بــه زندگــی معنــا دهــد 
ــی  ــرد؟ در جامعــۀ فعل ــد جــای خــدا را بگی ــا اخــاق نمی‌توان ی
ســال‌ها  ایــن  در  می‌شــود.  ترویــج  خیلــی  رواقــی  اخــاق  مــا 
توصیه‌هــای  و  رواقــی  اخــاق  دربــارۀ  بســیاری  کتاب‌هــای 

 . رواقــی زیســتن ترجمــه می‌شــود: رواقــی زیســتن در 365 روز
ــده و  ــده و جامان ــی درمان ــان ایران ــرای انس ــخه‌ای ب ــراً نس و ظاه
کــه جهــان خیلــی  کــه خلاصــۀ آن هــم ایــن اســت  کی اســت  شــا

کنــار بیــا، بــه قــول حافــظ کمــی بــا آن  قابــل تغییــر نیســت و 
گره بگشا رضا به داده بده و از جبین 
که بر من و تو در اختیار نگشادست

کــه چــون اســپینوزا را هــم بســیاری  حــال ســؤال مــن ایــن اســت 
کــه ارســطو بــا  بــه رواقی‌هــا نزدیــک دانســته‌اند یــا می‌دانیــم 
تمــام عظمــت در نظریــات فاخــرش در منطــق و زیست‌شناســی 
یــه‌ای مفصــل و جامــع دارد  و متافیزیــک، در اخــاق هــم نظر
کــه نســخه‌‌ای بــرای  کتــاب اخــاق نیکوماخوســی  خصوصــاً در 
کل زندگــی مــا می‌دهــد و  اخلاقــی و ســعادت‌مند بــودن بــرای 
همین‌طــور رواقی‌هــا، نســبت ایــن فیلســوفان بــا اخــاق دینــی 

چیســت؟ 
متأســفانه به‌خاطــر مرزهــا و خط‌قرمزهــای فضاهــای علمــی 
کــه آیــا در جامعــۀ  کــرد  مــا خیلــی نمی‌‌تــوان در ایــن مــورد بحــث 
زیرپوســتی دارد جــای اخــاق  رواقــی به‌صــورت  مــا اخــاق 
دینــی را می‌گیــرد و خــود را بــه عنــوان جایگزیــن اخــاق دینــی 
گویــی  کــه خیلــی از متدین‌هــا  معرفــی می‌کنــد؟ و جالــب اســت 
سیراب‌نشــده از اخــاق دینــی بــه ســرغ اخــاق رواقــی رفته‌انــد. 
کســی ممکــن اســت اخــاق دینــی را قبــول نداشــته باشــد و بــه 
ســراغ اخــاق رواقــی بــرود ولــی خیلــی از متدین‌هــا بــا فــرض 
پذیــرش خــدا و متافیزیــک دینــی حــالا بــه ســراغ اخــاق مثــاً 
ارســطویی یــا رواقــی یــا اســپینوزایی و به‌طورکلــی اخلاق‌هــای 

ــد.  ــی آمده‌ان ــر دین غی
کــه  کــه برخــی مقــالات پرســیده‌اند ایــن اســت  ســؤال دیگــر 
از نســبت متدیــن بــودن و اخلاقــی بــودن بپرســیم. در مجمــوع، 
هــم به‌لحــاظ تاریخــی و هــم به‌لحــاظ اجتماعــی یعنــی هــم در 
عمــق زمــان و هــم در عمــق جامعــه، دیــن بــا هــر تفســیری، از 
آن،  آزادانــه و لیبــرال تــا تفســیرهای بنیادگــرای  تقســیر خیلــی 
کــرده اســت  بالاخــره در نهایــت دیــن انســان‎ها را اخلاقی‌تــر 
کــرده اســت یــا نــه.  یــا نــه و دوم اینکــه جوامــع را اخلاقی‌تــر 
آمــاری  کار  و  پرســیده‌‌‌اند  هــم  مؤمنــان  غیــر  مــورد  در  را  ایــن 
کرده‌انــد. شــما بــا ایــن پرســش حتمــاً بایــد نظــام اخلاقــی  بســیار 
کنیــد چــون از نظــر نیچــه، ســقراط و  مطلوبتــان را هــم معرفــی 
به‌نحــوی  ریشــه  از  چــون  اروپاییان‌انــد.  افیــون  دو  ارســطو 
ضعیف‌پــرور  اخــاق  کــه  می‌کنــد  صورت‌بنــدی  را  اخــاق 
محکــوم اســت و از نظــر نیچــه اخــاق ســقراط و مســیحیت 
ــر اســام خیلــی خوشــش  محکــوم اســت، اتفاقــاً نیچــه از پیامب
کــه پایــگاه اخلاقــی شــما بــرای  می‌آیــد. حــال ســؤال ایــن اســت 
کــه  چیســت؟  اخــاق  دینــی  نظریه‌هــای  و  متدین‌هــا  نقــد 
می‌گوییــد متدین‌هــا غیــر اخلاقی‌تــر انــد. چــون از نظــر نیچــه 
یــۀ اخلاقــی‌اش از مســیحیت اخلاقی‌تــر  ظاهــراً اســام بــا نظر
کــه ســؤالی  اســت. ایــن هــم مســئله‌ای تجربــی اســت. همان‌طــور 
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گــر مؤمــن باشــی  کــه آیــا ا جــذاب در فلســفۀ دیــن ایــن اســت 
گــر مؤمــن نباشــی؟ آن‌جــا هــم  ســامت روانــت بیشــتر اســت یــا ا
کــه ســامت روان یعنــی چــه؟ آیــا امیــد  ایــن مســئله مطــرح اســت 

و آرامــش جــزو مؤلفه‌هــای ســامت روان هســتند؟ 
کــه   گــر فــردی مؤمــن شــد و برخــاف ادعــای متــون دینــی  ا
گفــت هــر چــه مــن مؤمن‌تــر  القلــوب  علــی بذکــر الله تطمئــن 
کــه اضطــراب  کــرد  گــزارش  شــدم به‌لحــاظ تجربــی صادقانــه 
کنــم؟ حــال ایــن را  کار  و ناامیــدی‌ام بیشــتر شــد، مــن بایــد چــه 
گفــت مــن هــر چــه  گــر یــک نفــر  کنیــد. ا در مــورد اخــاق بررســی 
متدین‌تــر شــدم ترســم بیشــتر شــده اســت، چنان‌چــه در روایتــی 
کــه از  کــه مؤمنــان ســه دســته‌اند، دســتۀ اول آنان‌‌انــد  شــنیده‌اید 
روی تــرس خــدا را عبــادت می‌کننــد، در فلســفه‌های اخــاق 
فضیلت‌گــرا شــجاعت فضیلــت اســت و ترســو بــودن رذیلــت 
کوینــاس بــا تلفیــق  آ کاری بــه اینکــه   ، اســت از نظــر ارســطو
کــرده  اخــاق ارســطو بــا اخــاق مســیحی معجونــی درســت 
از خــود  کــه  اســت  ســؤال جالبــی  به‌هرحــال  یــم.  ندار اســت 
بپرســید امیــد به‌لحــاظ دینــی چیــز خوبــی اســت یــا بــد اســت؟ 
معمــولاً وقتــی رابطــۀ اخــاق و دیــن مطــرح می‌شــود و طرفــداران 
کــه دیــن  اخــاق ســکولار در ذهــن طــرف مقابــل ادعــا می‌‎کننــد 
یــخ ارجــاع می‌دهنــد و  انســانها را غیــر اخلاقــی می‌‌کنــد بــه تار
جنگ‌هــای دینــی. از ایــن طــرف هــم می‌گوینــد اصــل دیــن 
کــه  کنیــد. آن طــرف پاســخ می‌دهنــد  یــخ دیــن جــدا  را از تار
یــخ  گــر در اصــل چیــزی نباشــد ایــن اتفاق‌هــا در تار بالاخــره ا
کامــاً از دیــن جــدا  یــخ دیــن را  رقــم نمی‌خــورد، نمی‌تــوان تار
کــرد. مــن یــاد دارم در دوران نوجوانــی‌ام در رادیــو یــا تلوزیــون 
یــا هنــدو مســجد  بودیســت  افراطی‌هــای  کــه  گــوش می‌کــردم 

ــد.  ــرده بودن ک ــراب  ــلمانان را خ ــری مس باب
ــا انتظــار صلح‌طلــب  ــه م ک ــن بودایی‌هایــی  ایــن اتفاقــات بی
بــودن از آن‎هــا داشــتیم هــم روی می‌دهــد. مــا تصــور می‌کردیــم 
اســت.  ابراهیمــی  ادیــان  بــه  متعلــق  لابــد  درگیــری  و  جنــگ 
ــوع فرهنگــی خــود ممکــن  ــه تن ــان هــم ب ــه ادی ظاهــراً درصورتی‌ک
کارهــای خشــونت‌آمیز بکننــد. چنان‌چــه جــان هیــک  اســت 
ــران هــم آمــده اســت و شــاید در  گویــی ای ــه  ک ــه فــردی اســت  ک
کــرده باشــد، یکــی از مهم‌تریــن  انجمــن حکمــت هــم ســخنرانی 
یعنــی  می‌کنــد  دفــاع  پلورالیــزم  از  کــه  اســت  دیــن  فیلســوفان 
مســاوی.  تقریبــاً  به‌نحــو  ادیــان  همــۀ  رســتگاری  و  حقانیــت 
جــان هیــک مقالــه‌ای مربــوط بــه همیــن بحــث مــا دارد تحــت 
عنــوان on grading of religion )در بــاب درجه‌بنــدی 
کــه مــن هــم مقالــه‌ای دربــارۀ این مقالــه‌اش نوشــته‌‌ام. من  ادیــان( 
کثرت‌گرایــی دینــی دفــاع می‌کنــم، بالاخــره  کــه از  جــان هیــک 
ــم دارم  ــدی ه ــکان درجه‌بن ــول ام ــو علی‌الاص ــان به‌نح ــن ادی بی
گــر  کــرد یــا ا گــر پاســخ دهیــم نمی‌تــوان درجه‌بنــدی  یــا نــه؟ ا
کــرد و بــا ترازوهایــی مقایســه  بگویــی ادیــان را نمی‌شــود ارزیابــی 
کــه بــه آن مــا می‌گوییــم  یــه‌ای ملتــزم شــده‌‌ای  کــرد، دقیقــاً بــه نظر

نســبی‌‌گرایی دینــی. یعنــی ادیــان یــک ســری بازی‌هــای زبانــی 
کــه هــر دینــی طبــق قواعــد خــودش رســتگاری را  و عملی‌انــد 
دیگــر  دینــی  بــا  نمی‌شــود  را  دینــی  هیــچ  و  می‌‌‌کنــد  تعریــف 
کــرد چنان‌چــه مثــاً بســکتبال بــا تنیــس قابــل مقایســه  مقایســه 
کــه  نیســت زیــرا شــکل و قواعــد متفاوتــی دارنــد درعین‌‌حــال 

اســم هــر دو بــازی اســت. 
کــه قابــل  حــال ادیــان هــم چنیــن رابطــه‌ای بــا هــم دارنــد 
بگویــد،  را  ایــن  نمی‌خواهــد  هیــک  جــان  نیســتند.  یابــی  ارز
ــل  ــا یک‌دیگــر قاب ــان ب ــه ادی ک ــد درعین‌حــال  می‌خواهــد بگوی
تقریبــاً  دهیــم  قرارشــان  تــرازو  روی  بــر  وقتــی  امــا  ارزیابی‌انــد 
مســاوی‌اند. نکتــه ایــن اســت تــرازو از نظــر جــان هیــک یــا هــر 
کــه قائــل بــه ارزیابــی ادیــان اســت چیســت؟ بــه نظــر شــما  کســی 
آموزه‌هــای ســفت و محکــم متافیزیکــی ادیــان  تــرازو قــدرت 
ــا تجربه‌‌هــای دینــی  ــا قابــل اثبــات باشــند ی کــه معقــول ی اســت 
ــا  ــه در آن دیــن رخ داده اســت ی ک ــدی اســت  مهیــب و قدرتمن
نهادهــای دینــی بــزرگ آنهاســت، یــا آرامــش حاصــل از مناســک 
دینــی اســت؟ جــان هیــک می‌گویــد یکــی از مهم‌تریــن ترازوهــا 
کــه  کــه نمی‌گویــد هــم  ــرازوی اخلاقــی اســت و جالــب اســت  ت

یــخ خطــای اخلاقــی نداشــته‌اند.  ادیــان در طــول تار
بــد  کــه  اتفاقــاً مــا در اســام صــدام و دیگرانــی داشــته‌ایم 
بوده‌انــد و همزمــان آدم‌هــای خوبــی هــم داشــته‌ایم و در ادیــان 
کــه  . یعنــی ادیــان ظرف‌هایــی بوده‌انــد  دیگــر هــم همین‌طــور
آنهــا تولیــد  آدم‌هــای خــوب و بــد به‌نحــو تقریبــاً مســاوی در 
ک جــان هیــک بــرای تعریــف دیــن هــم  شــده‌اند. چــون مــا
اتفاقــاً همیــن اســت. هــر چنــد می‌گویــد دیــن قابــل تعریــف ذاتــی 
نیســت و ادیــان بــا یک‌دیگــر شــباهت خانوادگــی دارنــد امــا در 
self- کــه ــرد دیــن ایــن اســت  کارک ــد مهم‌تریــن  نهایــت می‌گوی
centeredness شــما را بــه real-centeredness تبدیــل 
کنــد و  کنــد. یعنــی خودمحــوری شــما را بــه حق‌محــوری تبدیــل 
ــت  ــی اس ــد زمان ــاق می‌افت ــن اتف ــه ای ک ــم  ــی ه ــن وضعیت مهم‌تری
کنیــد. وقتــی شــما پــا از خودخواهــی بــه  کــه شــما اخلاقــی رفتــار 
یــد و از مــال و جــان و آبــروی خــود  زمیــن دیگرخواهــی می‌گذار
می‌بخشــی بــه دیگــران، دقیقــاً در همین‌جــا وســط دیــن اســت. 
ادیــان  در  ک  مــا ایــن  بــا  گذشــتن.  خــود  از  یعنــی  دیــن 
تولیــد  دینــی  و  اخلاقــی  آدم‌هــای  مســاوی  به‌نحــو  مختلــف 
کنیــم تقریبــاً  گــر بــا ایــن عینــک بــه ادیــان نــگاه  شــده‌اند. و ا
کــه در نهایــت  نمــره‌ای مســاوی دارنــد. مقالــه‌ای جالــب اســت 
کــه بــه دام  کنیــم  می‌تــوان ادیــان را از ایــن جهــت تــراز و مقایســه 
نســبی‌گرایی نیافتیــم و از آن طــرف هــم نگوییــم یکــی از ادیــان 
ــر و بعضــی  ــج و صف ــه ده و پن ــوزده دارد و بقی ــا ن نمــرۀ بیســت ی
منفــی دارنــد. در همــۀ ادیــان خــوب و بــد وجــود دارد و اختلاف 
گرفتــم  یــاد وقــت دوســتان را  یــاد نیســت. از اینکــه ز آنهــا خیلــی ز
گــر نکتــۀ جدیــد و مهمــی برایشــان نبــود، عذرخواهــی می‌کنــم  و ا

گــر مهــم بــود و ســؤالی بــود در خدمــت دوســتان هســتم. ولــی ا
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آدم‌هــای  دیــن  می‌گویــد  کــه  هســت  یــه‌ای  نظر ســؤال: 
را  بی‌اخــاق  آدم‌هــای  و  می‌کنــد  اخلاقی‌تــر  را  اخلاقــی 
یــه چقــدر مطــرح  ایــن نظر . می‌خواســتم بدانــم  بی‌اخلاق‌تــر
اســت و چقــدر دربــارۀ آن صحبــت می‌شــود و حــرف موافقــان 

چیســت؟ آن  مخالفــان  و 
یــاد شــنیده‌ام ایــن را امــا هیــچ‌گاه دنبــال  پاســخ: مــن هــم ز
کار تجربــی و فلســفی‌ای پیرامــون آن صورت  نکــردم بدانــم چــه 
کــه  کــه دیدگاهــی  گرفتــه‌ اســت. آقــای دکتــر فلاحــی می‌پرســند 
چــون  می‌کنــم  نقــل  مــن  اســت،  غرالــی  بــه  منســوب  احتمــالاً 
کــه دیــن همچــون شــراب آن‌چنــان  مســتقیم در متــن ندیــده‌ام، 
بــه  اســت  شــده  هــم  دیگــری  تشــبیه  می‌کنــد.  آن‌چنان‌تــر  را 
گــر آدم خوبــی باشــی بــا نوشــیدن شــراب  کــه تــو ا موســیقی. 
ــی  ــدی باش ــر آدم ب گ ــا ا ــی، ی ــام می‌ده ــری انج ــای خوب‌ت کاره
کارهــای بــدی انجــام می‌دهــی و  ــه موســیقی  ــردن ب ک گــوش  ــا  ب
ــت در  ــی اس ــت، تیغ ــن اس ــد همی گفته‌ان ــم  ــن را ه ــس. دی بالعک
دســت مســتی زنــگ یــا زنگــی مســت. بایــد دیــد چاقــو به دســت 
آقــای دکتــر فلاحــی  کســی می‌افتــد. به‌لحــاظ تاریخــی  چــه 
در  مطــرح  ادعایــی  دیــن  دربــارۀ  حــرف  ایــن  آیــا  می‌پرســند 
گفتــم چیــزی ندیــده‌ام و دنبالش هم  فضــای علمــی اســت؟ مــن 
کننــد شــاید چیــزی  نگشــته‌ام، دوســتان می‌تواننــد جســت‌وجو 
پیــدا شــود امــا مــن فکــر می‌کنــم جنــس ایــن ســؤال تجربــی 
ــد درســت اســت  ــا حــدودی هــم آدم احســاس می‌کن اســت و ت
یــخ نــگاه می‌کنــد  کــه بــه تار چــون همیــن آقــای جــان هیــک هــم 
می‌بینــد اســام یــا مســیحیت از اول تــا الآن در ایــن ظــرف خــود 
ــه اســت و  گرفت آدم‌هــا و رفتارهــای خــوب و بــد هــر دو صــورت 
گزینشــی اســت. منتهــا  در واقــع رویکــرد ملحــدان هــم رویکــردی 
گــر چاقویــی دولبــه اســت پــس مــا چــه  کــه ا مســئله ایــن اســت 
ــه  ک ــم  ــن آن نکنی ــزی را جایگزی ــرا چی ــم؟ چ ی ــه آن دار ــازی ب نی
کار خــوب از آن ســر زنــد یــا فقــط بتوانــد دســت آدم‌هــای  فقــط 
خــوب باشــد. مســئلۀ آینــدۀ دیــن هــم بــاز بــه ایــن مربــوط اســت. 
نهادینــۀ ســنتی در  ادیــان  ایــن  بــا  یــخ  تار آینــدۀ  مــا در  یعنــی 
کــرد؟ هــر دیــن و ســنت‌های دینــی  مــورد اخــاق چــه خواهیــم 
کــه تــا این‌جــا آمده‌انــد و مدرنیتــه‌ای آمــده اســت  عقبــه‌ای دارد 
کــه هیــچ التزامــی بــه ایــن ســنت‌ها نــدارد و به‌قــول مارکــس در 
دورۀ مــدرن هــر چیــز ســخت و صلبــی دود می‌شــود و بــه هــوا 
یــم بــه قــول  کــه هیــچ التزامــی بــه هیــچ ســنتی ندار مــی‌رود و حــال 
 skeptical که صحبــت از شــلنبرگ جایگزیــن دیگــری بیابیــم 
طراحــی  دینــی  و  می‌کنــد  شــک‌بنیاد  دیــن  یــا   religion
باشــد و همــۀ  را داشــته  ادیــان  کــه همــۀ خوبی‌هــای  می‌کنــد 
مشــکلات معرفت‌شناســی و فلســفی و غیرفلســفی معاصــر را هــم 
ــا  ــک‌بنیاد. آی ــن ش ــذارد دی ــمش را می‌گ ــت و اس ــرده اس ک ــل  ح
ممکــن اســت چنیــن دینــی را بــه ایــن راحتــی بــرای بشــر طراحــی 
کــه جنایت‌کارهــا  گیــر ایــن خــاص می‌شــویم  کــرد؟ خلاصــه از 

کــه  کننــد، مثــل آقــای شــریعتی  یــخ بــه نــام دیــن جنایــت  در تار
می‌گفــت مذهــب علیــه مذهــب یــا تفســیرهای خیلــی خشــنی 
آن  از  بشــود  خشــن‌تری  جنایت‌هــای  ایجــاد  باعــث  دیــن  از 
یــه به‌نظــر  کــه آن دیــن را نداشــته باشــند. امــا آن نظر حالتــی 
کارکــردی  کــه دیــن لااقــل در تاریــخ  تــا حــدودی درســت اســت 
کلام بــه  کلاس  دوگانــه داشــته اســت. به‌هرحــال مــن خــودم در 
به‌عنــوان  کنیــد  دانشــجوها می‌گویــم لطفــاً مقــداری ســمپاتی 
کنیــد،  ناظــری بی‌طــرف و غیرشــیعی و غیرســنی بــه جمــل نــگاه 
کیســت، عاشــورا ممکــن اســت بیشــتر  ایــن ســمت و آن ســمت 
ســفید و ســیاه باشــد امــا در مثــال جمــل ظاهــراً هــر دو طــرف 
ــر  ــرف دیگ ــیاه و ط ــرف را س ــک ط ــیعه ی ــن ش ــتری‌اند. م کس خا

را ســفید می‌بینــم.
ســؤال: در روایــت صــدرا از نســبت عقــل و دیــن نســبت بیــن 
دیــن و اخــاق منحــل می‌شــود یــا مســئلۀ جدیــدی بازتولیــد 

می‌شــود؟
کلی‌تــر  مســئله‌ای  کــه  ایمــان  و  عقــل  مســئلۀ  در  پاســخ: 
بــه دوســتان می‌گویــم  از اخــاق و دیــن اســت، مــن همیشــه 
مــی‌آورم  ایمــان  »مــن  یــد:  بگیر نظــر  در  را  کلمه-مثــال  چنــد 
چــون نمی‌فهمــم«، »مــن ایمــان مــی‌آورم تــا بفهمــم«. همــۀ اینهــا 
کــه فرصــت طرحشــان این‌جــا نیســت. نظریه‌ای  نظریاتــی اســت 
کــه »مــن ایمــان مــی‌آورم چــون  کــه شــما می‌گوییــد ایــن اســت 
ــارۀ  ــان درب ــان و عرف ــرآن و بره ــدرا ق ــول ص ــی به‌ق ــم« یعن می‌فهم
موضوعــی مشــترک بــا ســه زبــان متفــاوت حــرف می‌زننــد و ظاهراً 
کســی بــرای نــگاه بــه نســبت دیــن و اخــاق  وقتــی پیش‌فــرض 
ایــن باشــد، اصــاً مــا غیراخلاقــی در دیــن و غیردینــی در اخلاق 
ابتــدای  انــگار همــۀ مســائل منحــل اســت. صــدرا  و  یــم  ندار
کننــد  کــه ضــد دیــن فلســفه‌ای را بیــان  کتــاب اســفار بــه افــرادی 
کــه در ویراســت دوم مقدمــۀ  کانــت  فحــش می‌دهــد. همچــون 
نقــد عقــل محــض می‌گویــد مــن عقــل را محــدود می‌کنــم تــا جــا 
کنــم. مــن همیشــه می‌گویــم متفکــران بزرگــی  بــرای ایمــان بــاز 
کنیــم بــا  کــه فکــر می‌کننــد اینهــا قابــل جمــع اســت مواجــه  را 
کیــد  تأ اینهــا  بــودن  جمــع  غیرقابــل  در  کــه  بزرگــی  متفکــران 
ــه دیــن معتقــد  ــه ب ک ــه اخلاقــی  ــا آدم‌هــای معتقــد ب ــد ی می‌ورزن
نیســتند، آن‌چــه در فضــای انگلیســی بــه آن اخــاق بــدون خــدا 
می‌گوینــد. آیــا اخــاق بــدون خــدا به‌لحــاظ متافیزیکــی معقــول 
گــر از حیــث متافیزیکــی  یــا مطلــوب یــا معنــادار اســت؟ خــدا را ا
کــه رابطــه‌ای جدی‌تــر بــا  کنیــم یعنــی خلاصــۀ ارزش‌هــا  خــارج 
ــه رابطــه‌ای  ک ــای دیگــری از خــدا  ــد و معن ــدا می‌کن اخــاق پی
کــه خــدا به‌لحــاظ تکوینــی و  جــدی بــا اخــاق دارد ایــن اســت 
قواعــد اخلاقــی خالــق جهــان اســت. یکــی از مســائل مطــرح در 
کــه مگــر ممکــن اســت خــدا قوانیــن  اخــاق و دیــن ایــن اســت 
کــه  کنــد ولــی بــه قواعــدی  فیزیــک و شــیمی و ریاضــی را خلــق 
ــد  ــا می‌گوین ــد. متدین‌ه ــا نکن ــت اعتن ــوط اس ــا مرب ــی م ــه زندگ ب
کــرده اســت قواعــد  کــه الف=الــف را وضــع  خــدا همان‌طــور 
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تفکر نقدی و فلسفه دین

گفته انــد در واقــع ربــط و  عنــوان بحــث آن طور کــه دوســتان 
کــه تفکــر نقــاد )critical thinking( بــا فلســفۀ  نســبتی اســت 
یــک موضــوع  روی  مــی روم  کــه  برقــرار می کنــد. جلوتــر  دیــن 
کســی اندیشــمند نقــاد بــود ـ  گــر  متمرکــز می شــوم و آن اینکــه آیــا ا
کــه چــه منظــوری را از ایــن  کــه جلوتــر خواهــم داد  بــه توضیحــی 
؟ میــان مؤمــن و  واژه مــراد می کنــم ـ می توانــد مؤمــن باشــد یــا خیــر
کــرد و مــن در ادامــه ایــن تفکیــک  دیــن دار نیــز بایــد تفکیــک 

کــرد. را ایضــاح خواهــم 
امــا خــود تفکــر نقادانــه را قــدری بســط می دهــم. در واقــع 
همــۀ مــا می اندیشــیم، منتهــا می شــود در بــاب اندیشــیدن مان 
. بــه ایــن تفکــر مرتبــۀ  اندیشــید؛ یعنــی تفکــر در بــاب تفکــر
می گوینــد.   )meta cognition( فراشــناخت  اصطاحــاً  دوم 
کــه در آن ســنجش  کــه بــاور نیازمــوده، بــاوری  یــم  گــر بپذیر ا
کــه  دلیــل  ایــن  بــه  چــرا؟  نــدارد.  پذیرفتــن  ارزش  نکرده ایــم، 
کــه فریبــکار  مغــز انســان خصلــت غریبــی دارد و آن ایــن اســت 
اســت. نــه تنهــا دیگــران را بــه فریــب می انــدازد، مــا را هــم بــه 
غربــی  فیلســوفان  به قــول  و  ذاتــاً  اساســاً،  می انــدازد.  فریــب 

را فریــب می دهــد.  از درون مــا  ایــن مغــز   inherently
کــه  تصــور رایــج در متافیزیــک غربــی و شــرقی ایــن اســت 
انســان حیــوان عاقــل اســت. آن متافیزیــک در واقــع متافیزیــک 
نادرســتی بــود. مــا امــروز در پرتــو بســیاری از علــوم می فهمیــم 
کــه انســان حیــوان عاقــل نیســت. نــه تنهــا حیــوان عاقــل نیســت 
نظام منــد  و  سیســتماتیک  به نحــو  کــه  اســت  حیوانــی  بلکــه 
در  بایــد  مــدام  اســت  این طــور  گــر  ا می کنــد.  فکــری  خطــای 
کنــد. بــه یــک شــک سیســتماتیک نیــاز  اندیشــۀ خــود بازنگــری 

یــان دارد. کــه آن شــک سیســتماتیک در تفکــر نقادانــه جر دارد 
تفکــر نقــاد از روش علمــی بهــره می گیــرد. بــرای همیــن ایــن 
کــه مــن از آن ســخن می گویــم هــم در مقــام  کیتی  جنــس از شــکا
شــیوۀ اندیشــیدن و هــم در مقــام عنصــر اصلــی تفکــر انتقــادی، 
یعنــی  اســت؛  علمــی  کیت  شــکا یــا   scientific skepticism
و  بــاارزش  روش  اســت،  معتبــری  روش  مــا  بــرای  روش علمــی 

ــت.  ــریفی اس ش
کنــارش البتــه متفکــر نقــاد فضیلت هایــی هــم دارد. یکــی  در 
کــه امــروز بــر آن پــای خواهیــم فشــرد فضیلــت  از فضیلت هایــی 
کیت یــا دیربــاوری اســت. مــا دیربــاور بــودن، ســاده لوح  شــکا
را  باورهــا  و  عقایــد  پذیــرش  در  بــودن  ســخت گیر  و  نبــودن 

می دانیــم. فضیلــت 
بــه  مــن  کــه  دارد  پیش فرض هایــی  انتقــادی  تفکــر 
ــد  ــه بای ــم و بحــث را آن طــور  ک پیش فرض هــای آن اشــاره می کن

می کنــم. تقریــر 
طبیعت گرایــی  نقــاد  تفکــر  پیش فرض هــای  از  یکــی 
ــۀ  ــاد در عرص ــر نق ــه تفک ک ــا  ــن معن ــه ای ــت. ب ــناختی اس روش ش
برایــش  می گیــرد،  پیش فــرض  را   naturalism متدولــوژی 

.science مثــل  یعنــی  علــوم  مثــل  درســت  اســت؛  مفــروض 
دارد.  بده بســتان  و  گفتگــو  دیگــر  علــوم  بــا  اینکــه  دیگــر 
کــه  گفتگویــی  ــد تفکــر انتقــادی را بــدون  شــما امــروز نمی توانی
بــا cognitive science یــا روانشناســی اجتماعــی یــا اقتصــاد 
و  می کننــد  کمــک  مــا  بــه  علــوم  کنیــد.  تصــور  دارد  رفتــاری 
کــه بــه مــا بگوینــد چطــور خطــا می کنیــم،  بده بســتانی دارنــد 
بــر همیــن  چطــور تلقــی انســان عاقــل تلقــی دقیقــی نیســت. 

ــد  ــم می‌گوین ــرف ه ــت. از آن ط ــرده اس ک ــع  ــم وض ــی را ه اخلاق
گــزارۀ مجمــوع  کــه خــدا محتــرم ســر جــای خــودش ولــی صــدق 
زوایــای مثلــث 180 درجــه اســت مســتقل از ارادۀ خداســت. مــا 
کســی مثــل دکارت می‌گویــد  یــخ فلســفه  تار کــه در  می‌دانیــم 
خــدا می‌توانــد قواعــد منطــق را هــم تغییــر دهــد، و چنیــن فــردی 
در اخــاق هــم می‌توانــد بگویــد خــدا قواعــد اخــاق را هــم 
ــت  ــم اس ــی مه ــس objectivity خیل ــد. پ ــر ده ــد تغیی می‌توان
ــا  کــه مــا ب یــۀ امــر الهــی ایــن اســت  چــون یکــی از مبناهــای نظر
دغدغــۀ objectivity بــه ســراغ خــدا می‌رویــم. فکــر می‌کنیــم 
خــدا بــه اخــاق objectivity می‌دهــد. مــا مســئله‌ای بــه نــام 
خطــا و صحیــح را در اخــاق بایــد توضیــح دهیــم. تــا از خطــا 
کنیــد objectivity پررنــگ می‌شــود و ایــن یعنــی مــا  صحبــت 
کار ســختی  یــم و یافتــن منبــع آن  مســتقل از انســان‌ها اخــاق دار

کــه متدین‌هــا آن را خــدا شناســایی می‌کننــد. اســت 
کلیفورد چه بود؟ سؤال: جواب ویلیام جیمز به 

 Will to عنــوان  در  را  حرفــش  جیمــز  ویلیــام  پاســخ: 
کلیفــورد می‌گویــد حرف‌هــای  believe مقالــه زده اســت. و بــه 
اســت.  درســت  شــیمی  و  فیزیــک  آزمایشــگاه  دربــارۀ  شــما 
نبایــد  باشــیم  نداشــته  کافــی  قرایــن  و  شــواهد  گــر  ا آن‌جــا 
کرده‌ایــم. ولــی  یــم وگرنــه غیراخلاقــی رفتــار  عقایــدی را بپذیر
 genuine در زندگــی موقعیت‌هایــی بــا دو ویژگــی اســت: اول
اســت  حقیقــی  اصیــل  تصمیم‌گیری‌هــای  یعنــی   decision
یعنــی آن وضعیــت اولاً زنــده اســت )مثــل اعتقــاد بــه مهــدی 
ــوری  ــاً ف ــت و ثالث ــر اس ــاً اجتناب‌ناپذی ــن(، ثانی ــرد متدی ــرای ف ب
و فوتــی اســت و امــکان تعلیــق حکــم وجــود نــدارد. و ویژگــی 
کــذب وجــود نــدارد و نــه  دوم اینکــه امــکان تعییــن صــدق و 
گــزارۀ مــورد نظــر مــا وجــود نــدارد. مثــل  شــواهد لــه و نــه علیــه 
گــزارۀ خــدا وجــود دارد یــا ســقط جنیــن درســت اســت یــا نــه. در 
ایــن شــرایط جیمــز می‌گویــد ارادۀ مــا در بــاور مــا تأثیــر می‌گــذارد 
و یکــی از مهم‌تریــن مــوارد آن اعتقــاد بــه خداســت. مــا بایــد 
در زندگــی بــاور بــه خــدا را متأثــر از اراده بدانیــم. از این‌جــا بــه 
گفتــۀ متدین‌هــا مــن  کــه طبــق  بعــد شــبیه قمــار پاســکال می‌شــود 
گــر بــه خــدا بــاور نداشــته باشــم خیلــی ضــرر می‌کنــم و بــاور  ا
ــاور  ــه ب بــه خــدا نفــع بیشــتری دارد و در چنیــن شــرایطی اراده ب
کــردن می‌کنــم. ایــن موقعیــت شــبیه آزمایشــگاه فیزیــک و شــیمی 
نیســت. شــما در موقعیــت ســقط جنیــن بایــد تصمیــم بگیریــد. 
تصمیم‌هــای مــا اجتناب‌ناپذیــر اســت. مثــاً در عمــل اینکــه 
کنیــد یعنــی عمــاً تصمیــم  کــردن یــا نکــردن فکــر  شــما بــه ازدواج 
در  بایــد  زندگــی  در  مــا  پــس  نکنیــد.  ازدواج  کــه  گرفته‌ایــد 
کنیــم و مســئلۀ ریاضــی نیســت.  تصمیم‌هایمــان بــاوری را اتخــاذ 
فلســفۀ  حــوزۀ  در  مقدماتــی  فارســی  منابــع  لطفــاً  ســؤال: 

کنیــد. معرفــی  دیــن  فلســفۀ  و  اخــاق 
ــم  ــی می‌کن ــایتم را معرف ــی س کتاب‌شناس ــش  ــن بخ ــخ: م پاس

کتــاب بــه ترتیــب ســاده بــه پیچیــده در  کــه در آن بخــش بســیار 
کــرده‌ام: akhavan.ir  امــا بــه دوســتانی  ایــن حوزه‌هــا معرفــی 
کننــد دو لیســت را معرفــی  کــه تــازه می‌خواهنــد فلســفه را شــروع 
و  فلســفه  مقدماتــی  آمــوزش  کتاب‌شناســی  یکــی  می‌کنــم، 
گام اول در فلســفه. امــا در  کتاب‌هــای جــذاب و  دیگــری هــم 
کــه  گنســلر  یــاد اســت از جملــه هــری  کتــاب ز فلســفۀ اخــاق 
کــرده اســت.  کــرده‌ام و علمی‌فرهنگــی منتشــر  خــودم ترجمــه 
در  کتــاب  بهتریــن  یــا  کثرت‌گــرا.  رویکــردی  اخــاق،  کتــاب 
کتــاب  گذشــت بیســت و پنــج ســال  فلســفۀ دیــن هنــوز بعــد از 
و  نراقــی  آرش  آقــای  ترجمــۀ  بــا  اســت  دینــی  اعتقــاد  و  عقــل 
ابراهیــم ســلطانی. و دربــارۀ نســبت بیــن دیــن و اخــاق یکــی 
ــای ابوالقاســم  ــرازوی اخــاق آق کتاب‌هــا دیــن در ت از بهتریــن 
ــد.  ــران مجتهــد رابطــۀ دیــن و اخلاق‌ان ــه در ای ک فنایــی اســت 
چــون به‌نظــر مــن مســئلۀ عمومــی تــا اطــاع ثانــوی جامعــۀ مــا 
رابطــۀ دیــن و اخــاق و رابطــۀ اخــاق و حکومــت اســت. یعنــی 
کنــد  کنیــم دیــن تعییــن  تکلیــف مــا را در مــورد اینکــه چــه بایــد 
یــا عقلمــان؟ در واقــع نســبت خــدا و اخــاق. در مســئلۀ داعــش 
کاری  گــر خدایــی نباشــد هــر  ژیــژک در مخالفــت بــا اینکــه ا
کاری مجــاز  گــر خدایــی باشــد هــر  گفتــه بــود ا مجــاز اســت 
کســانی  اســت. بــا اشــاره بــه اینکــه ضداخلاقی‌تریــن شــرایط را 
کرده‌انــد. داعــش ضربــۀ بــدی بــه  بــا ادعــای دیــن‌داری ایجــاد 
کــه مولــوی و  گاهــی فکــر می‌کنــم هــر خدمتــی  اســام زد. مــن 
کردنــد در  یــخ  ابن‌ســینا و خواجه‌نصیــر و امثالهــم در طــول تار

ــزد. ــر هــم می‌ری ــروه تروریســتی ب گ ــد ســال یــک  عــرض چن
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گفته انــد در واقــع ربــط و  عنــوان بحــث آن طور کــه دوســتان 
کــه تفکــر نقــاد )critical thinking( بــا فلســفۀ  نســبتی اســت 
یــک موضــوع  روی  مــی روم  کــه  برقــرار می کنــد. جلوتــر  دیــن 
کســی اندیشــمند نقــاد بــود ـ  گــر  متمرکــز می شــوم و آن اینکــه آیــا ا
کــه چــه منظــوری را از ایــن  کــه جلوتــر خواهــم داد  بــه توضیحــی 
؟ میــان مؤمــن و  واژه مــراد می کنــم ـ می توانــد مؤمــن باشــد یــا خیــر
کــرد و مــن در ادامــه ایــن تفکیــک  دیــن دار نیــز بایــد تفکیــک 

کــرد. را ایضــاح خواهــم 
امــا خــود تفکــر نقادانــه را قــدری بســط می دهــم. در واقــع 
همــۀ مــا می اندیشــیم، منتهــا می شــود در بــاب اندیشــیدن مان 
. بــه ایــن تفکــر مرتبــۀ  اندیشــید؛ یعنــی تفکــر در بــاب تفکــر
می گوینــد.   )meta cognition( فراشــناخت  اصطاحــاً  دوم 
کــه در آن ســنجش  کــه بــاور نیازمــوده، بــاوری  یــم  گــر بپذیر ا
کــه  دلیــل  ایــن  بــه  چــرا؟  نــدارد.  پذیرفتــن  ارزش  نکرده ایــم، 
کــه فریبــکار  مغــز انســان خصلــت غریبــی دارد و آن ایــن اســت 
اســت. نــه تنهــا دیگــران را بــه فریــب می انــدازد، مــا را هــم بــه 
غربــی  فیلســوفان  به قــول  و  ذاتــاً  اساســاً،  می انــدازد.  فریــب 

را فریــب می دهــد.  از درون مــا  ایــن مغــز   inherently
کــه  تصــور رایــج در متافیزیــک غربــی و شــرقی ایــن اســت 
انســان حیــوان عاقــل اســت. آن متافیزیــک در واقــع متافیزیــک 
نادرســتی بــود. مــا امــروز در پرتــو بســیاری از علــوم می فهمیــم 
کــه انســان حیــوان عاقــل نیســت. نــه تنهــا حیــوان عاقــل نیســت 
نظام منــد  و  سیســتماتیک  به نحــو  کــه  اســت  حیوانــی  بلکــه 
در  بایــد  مــدام  اســت  این طــور  گــر  ا می کنــد.  فکــری  خطــای 
کنــد. بــه یــک شــک سیســتماتیک نیــاز  اندیشــۀ خــود بازنگــری 

یــان دارد. کــه آن شــک سیســتماتیک در تفکــر نقادانــه جر دارد 
تفکــر نقــاد از روش علمــی بهــره می گیــرد. بــرای همیــن ایــن 
کــه مــن از آن ســخن می گویــم هــم در مقــام  کیتی  جنــس از شــکا
شــیوۀ اندیشــیدن و هــم در مقــام عنصــر اصلــی تفکــر انتقــادی، 
یعنــی  اســت؛  علمــی  کیت  شــکا یــا   scientific skepticism
و  بــاارزش  روش  اســت،  معتبــری  روش  مــا  بــرای  روش علمــی 

ــت.  ــریفی اس ش
کنــارش البتــه متفکــر نقــاد فضیلت هایــی هــم دارد. یکــی  در 
کــه امــروز بــر آن پــای خواهیــم فشــرد فضیلــت  از فضیلت هایــی 
کیت یــا دیربــاوری اســت. مــا دیربــاور بــودن، ســاده لوح  شــکا
را  باورهــا  و  عقایــد  پذیــرش  در  بــودن  ســخت گیر  و  نبــودن 

می دانیــم. فضیلــت 
بــه  مــن  کــه  دارد  پیش فرض هایــی  انتقــادی  تفکــر 
ــد  ــه بای ــم و بحــث را آن طــور  ک پیش فرض هــای آن اشــاره می کن

می کنــم. تقریــر 
طبیعت گرایــی  نقــاد  تفکــر  پیش فرض هــای  از  یکــی 
ــۀ  ــاد در عرص ــر نق ــه تفک ک ــا  ــن معن ــه ای ــت. ب ــناختی اس روش ش
برایــش  می گیــرد،  پیش فــرض  را   naturalism متدولــوژی 

.science مثــل  یعنــی  علــوم  مثــل  درســت  اســت؛  مفــروض 
دارد.  بده بســتان  و  گفتگــو  دیگــر  علــوم  بــا  اینکــه  دیگــر 
کــه  گفتگویــی  ــد تفکــر انتقــادی را بــدون  شــما امــروز نمی توانی
بــا cognitive science یــا روانشناســی اجتماعــی یــا اقتصــاد 
و  می کننــد  کمــک  مــا  بــه  علــوم  کنیــد.  تصــور  دارد  رفتــاری 
کــه بــه مــا بگوینــد چطــور خطــا می کنیــم،  بده بســتانی دارنــد 
بــر همیــن  چطــور تلقــی انســان عاقــل تلقــی دقیقــی نیســت. 

تفکر نقدی و فلسفه دین
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ایــن  ســود  بــه  دیــدم  و  کــردم  ســنگین  و  ســبک  را  براهینــی 
ــزی  ــا چی ــی ی کس ــه  ــت ب ــن اس ــت. ممک ــف ب اس ــه ال ک ــت  اس
کســی بــه آن  گــزاره ای بــاور داشــته باشــید، بــه خاطــر اینکــه  یــا 
هفدهــم  قــرن  در  دکارت  دارم  بــاور  مــن  اســت.  داده  گواهــی 
گــر بپرســید چــرا می گویــم  می زیســت. خــودم ایــن را ندیــده ام. ا
گفته انــد، مــن هــم  کاپلســتون، راســل و همــۀ تواریــخ فلســفه  چــون 
کاه بــردار هســتند  کــه بگویــم اینهــا یــک مشــت  ســندی نــدارم 
کاه بگذارنــد و دکارت را  کــه ســر مــن  کرده انــد  و بــا هــم تبانــی 
کــه در قــرن هجدهــم بــوده بگوینــد در قــرن هفدهــم بــوده اســت. 
بنابرایــن ایــن را می پذیــرم. یــا ممکــن اســت چیــزی را بــر اســاس 
ک  گوشــی نــگاه می کنــم، ادرا ک حســی بپذیــرم. بــه ایــن  ادرا
حســی ام بــه مــن می گویــد رنــگ آن ســیاه اســت و مــن به تبــع 
گوشــی ســیاه  کــه رنــگ  ــم شــکل می دهــم  ــاوری را در ذهن آن ب

اســت.
بــر  پذیرفــت؟  ایمــان  پایــۀ  بــر  را  چیــزی  می شــود  آیــا  امــا 
را  کــه چیــزی  زمانــی اســت  بــه  مربــوط  ایمــان پذیرفتــن  پایــۀ 
کافــی بــه ســود آن  یــم بــدون اینکــه شــواهد و دلایــل  می پذیر
کــه مــن می خواهــم دنبــال  داشــته باشــیم. ایــن آن نگاهــی اســت 
گــر  ا می رســد  به نظــر  کــرد؟  کاری  چنیــن  می شــود  آیــا  کنــم. 
متفکــر نقــاد باشــید می گوییــد نــه، به طــور محکــم و ســفت و 
کــرد. ولــی به هرحــال ایــن جــدال  کار را  ســخت نمی شــود ایــن 
گونــی بــرای آشــتی دادن  گونا یــخ بــوده و مدل هــای  در طــول تار
گــر بخواهــم ایــن مدل هــا را بــا  عقــل و ایمــان ارائــه شــده اســت. ا
ــد  ــم می خواه ــون دل ــذرد؛ چ ــت می گ ــام وق ــم تم ــات بگوی جزئی
کــه خــودم بــا صــدای بلنــد بــه آن فکــر می کنــم  دیدگاهــی را 
بــا شــما در میــان بگــذارم. ولــی بــه جریان هــای اصلــی اشــاره 

می کنــم.
فکــر  یــخ  تار در  کــه  جریان هایــی  مهم تریــن  از  یکــی 
و  ایمــان  دادن  آشــتی  )پــروژۀ  پــروژه  ایــن  بــرای  مغرب زمیــن 
گرفتــه پــروژه ای  عقــل یــا آشــتی دادن آتــن و اورشــلیم( شــکل 
کــه تومــاس  اســت موســوم بــه پــروژۀ توماســی؛ یعنــی پــروژه ای 
اینکــه  از  بــود  عبــارت  پــروژه  آن  می کــرد.  دنبــال  کوئینــاس  آ
، بعــد هــم برهــان، اســتدلال، evidence، دلیــل و  ایمــان بیــاور
کنــی. پــس عقــل در  کــن تــا ایمانــت را محکم تــر  شــاهد پیــدا 
گفتــم  خدمــت ایمــان قــرار می گیــرد. تــو اول مســیحی می شــوی ـ 
یــم و جــدا اســت. بعــد راجــع بــه  ایمــان را اعــم از ادیــان بگیر
ایــن بحــث می کنــم. ولــی در ایــن context ـ بعــداً برهانــش را 
کــه تومــاس می کــرد؛ آن پنــج روشــی  کاری  پیــدا می کنــی. همــان 

کــه وجــود خــدا را اثبــات می کــرد.
امــا ایــن تنهــا راه نیســت و ایــن راه پردردســر و پرمخاطــره 
کــه عقــل  ک بــودن آن ایــن اســت  اســت. یــک دلیــل خطرنــا
پیــدا  شــواهدی  شــما  ایمــان  ســود  بــه  می توانــد  همان طور کــه 
مولانــا  کنــد.  پیــدا  آن  علیــه  هــم  شــواهدی  می توانــد  کنــد، 

: می گفــت

گرداند دلیل هر چه او را راست 
کج شود نزد عقیل از دلیلی 

کانــت عقــل نــاب و محــض(  گــر عقــل ســلیم )به قــول  یعنــی ا
کــه  کجــا  کــرد، دو روز دیگــر همــان را رد می کنــد. از  اثبــات 
ایــن عقــل در خدمــت atheism یــا خدانابــاوری قــرار نگیــرد یــا 
کــه تهافــت الفاســفه  کیت قــرار نگیــرد. غزالــی  در خدمــت شــکا
را نوشــته از همیــن می ترســید. یکــی از ترس هــای او ایــن اســت 
کمــک ایمــان می آیــد ولــی هیــچ  کــه عقــل بــه  کــه درســت اســت 
تضمینــی بــه شــما نمی دهــد و ممکــن اســت شــما را بــه مســیر 

دیگــری ببــرد.
کــه  اســت  ایــن  ایمــان  و  علــم  پیونــد  بــرای  دیگــر  مــدل 
گــر فرضیــۀ خــدا فرضیــۀ درســتی باشــد، خداونــد  می گوینــد ا
کــه صادرکننــده و سرچشــمۀ همــه چیــز اســت. از جملــه  اســت 
اســت؛  منطــق  سرچشــمۀ  و  صادرکننــده  کــه  اســت  خداونــد 
کار می کنــد.  کــه critical thinking بــا آن  یعنــی همیــن چیــزی 
critical thinking هــم در چارچــوب منطــق معنــا می دهــد. 
فــرق  اســت.  آن  ورای  پــس  اســت  منطــق  سرچشــمۀ  چــون 
ــد  کن کار  ــد در چارچــوب منطــق  ــم بای ــه عقل ک ــن مــن  اســت بی
ــا  ــم ب کن ــر  ــی فک ــد منطق ــر normative بای ــک ام ــوان ی ــه عن و ب
کــه ورای منطــق اســت و خــود منطــق هــم از او سرچشــمه  کســی 

اســت. دومــی  می گیــرد. خداونــد 
گــزارۀ بدیهــی در منطــق  عقــل ســلیم مــا چــه می گویــد؟ یــک 
کــه p و این  گــزاره ای در منطق داشــته باشــیم  گــر  کــه ا ایــن اســت 
کــه بــه آن عاطــف می گوینــد بــا ~p )چنیــن  را بــا حــرف »و« 
کنیــم، ایــن از نظــر عقــل ســلیم پیش فــرض  کــه p( جمــع  نیســت 
 absurd منطــق اســت. ایــن محــال اســت. محــال اســت یعنــی
اســت، حــرف مفــت اســت، self-contradiction اســت. در 
کــه ارســطو بحــث می کــرد ســه تــرم و شــاید  آنالوطیقــای اول 
بیشــتر بــرای ایــن داشــت: absurd بــودن، ridiculous بــودن 
ــت و  ــف ب اس ــت ال گف ــوان  ــان نمی ت ــت. همزم ــده دار اس )خن

الــف ب نیســت. ترکیــب عطفــی اینهــا خنــده دار اســت.(.
لی  ــا یــک ســیر اســتدلا کــه مــا ب ــد  ــه مــا دادن ــه ای ب ی ــر نظر گ ا
یــه  کــه ایــن بــه تناقــض می رســد، آن نظر توانســتیم نشــان دهیــم 
 reductio( را هــم ردّ می کنیــم. در منطــق بــه ایــن برهــان خلــف
ad absurdum( می گوینــد؛ یعنــی برهــان مــا بــه جایــی رســیده 
کــه بــه نتیجــۀ مهمــل رســیده اســت )p و نقیــض p(. مــا وقتــی 
بــه p و نقیــض p می رســیم بازمی گردیــم و قضیه مــان را ابطــال 
بــه  کرده ایــم  یــاوه رســیده ایم. احالــه  امــر  بــه  می کنیــم؛ چــون 

.p~ و p ــع ــی جم ــال یعن ــال. مح مح
کــه بعضــی از منطق هــای تازه تــر مثــل منطقــی  ایــن را هــم می دانــم 
کوآنتومــی می آورنــد، جایــی را بــرای ایــن  کــه تحــت تأثیــر مکانیــک 
کــه بــه زایــش  بــاز می کنــد. وارد ایــن بحــث نمی شــویم. بحثــی اســت 

منطق هــای ســه ارزشــی و حتــی چندارزشــی برمی گــردد.
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اســاس تفکــر نقــاد بــرای evidence، دلیــل، ســند و برهــان ارزش 
یــادی قائــل اســت.  ز

evidence ،یــا شــاهدباوری evidentialism بــه بیــان دیگــر
بــاوری بــاز پیش فــرض تفکــر نقــاد اســت. بــرای مــن مهــم اســت 
کــه می زنــم مدلــل بــه دلایلــی  کــه می زنیــد یــا حرفــی  حرفــی 
کننــد. علــم و  شــده باشــد، براهینــی از ایــن حــرف پشــتیبانی 
یــه ای را بــرای  متدولــوژی علمــی معتبــر اســت و البتــه یــک نظر
یــه  کــه مــا در ادامــه بــا ایــن نظر حقیقــت پیش فــرض می گیــرد 

یــم.  کار دار
فیلســوفان  کــه  اســت  یــه ای  نظر نقــاد  تفکــر  پیش فــرض 
ــۀ  ــه آن correspondence theory of truth )نظری ــاً ب اصطاح
تطابقــی بــرای حقیقــت( می گوینــد. حقیقــت عبــارت اســت از 
تطابــق باورهــای مــن و جهــان مــاده )بیــرون از ذهــن مــن(. البتــه 
ــح  ــدر تنقی ــی آنق ــردد. ول ــطو بازمی گ ــه ارس ــه ب ی ــن نظر ــبت ای نس
ــل  ــه فیلســوفان امــروزی مث ک شــده و ســوهان و ســمباده خــورده 
برترانــد راســل، پوپــر و جــان ســرل، یــک بدنــۀ بســیار محکمــی 
ــوز از آن دفــاع می کننــد. ایــن دیــدگاه  از فیلســوفان امــروزی، هن
کــه هیــچ حقیقتــی برســاخته نیســت. لازمــۀ  بــه ایــن معنــا نیســت 
هســتند  برســاخته  حقایــق  از  پــاره ای  کــه  ادعــا  همیــن  خــود 
یــۀ تطابقــی اســت؛ یعنــی جهــان چنــان  گرفتــن نظر پیش فــرض 

ــاره ای از حقایــق هــم برســاخته هســتند. ــه پ ک اســت 
چارچــوب  ایــن  می پذیــرد.  را  چارچوبــی  نقادانــه  تفکــر 
همــان چارچــوب منطــق اســت ـ اعــم از منطــق صــوری و منطــق 
غیرصــوری. مفهــوم validity یــا اعتبــار در اســتدلال را از ارســطو 
ــا خــودش حمــل  ــان ب ــد و همچن ــر می کن ــرد، آن را پرورده ت می گی
. و البتــه منطقــی  می کنــد. اســتدلال ها یــا معتبرنــد یــا نامعتبــر
کــه لزومــاً مربــوط بــه فــرم نیســت، منطــق محتــوا اســت. همیــن 
کتاب هــا بــا عنــوان مغالطــات می آیــد. معمــولاً  کــه در  چیزهایــی 
کــه همــۀ تفکــر انتقــادی فهرســتی از  هــم این طــور فکــر می کننــد 

ــت. ــور نیس ــه این ط ک ــی  ــت، در حال ــات اس مغالط
پیش فــرض دیگــر تفکــر انتقــادی خطاپذیربــاوری یــا چیــزی 
کــه در ادبیــات بحــث بــه fallibilism مشــهور اســت.  اســت 
نیــازی  عاقــل  انســان  نــدارد.  را  ســابق  ارزش  آن  یقیــن دیگــر 
نیســت یقینــاً صــدق چیــزی را بدانــد تــا عاقــل بــودن او بــرآورده 
شــود. انســان عاقــل فروتــن شــده اســت و بــا احتمــالاً درســت ها 
کارش راه می افتــد. ایــن »احتمــالاً درســت« انســان عاقــل  هــم 
کنــار ایــن، ایــن انســان متفکــر نقــاد بــه پــاره ای از  را بــس. در 
ــاور اســت، اســتقال فکــری دارد،  فضایــل آراســته اســت. دیرب
کــه  دیگــری  فضایــل  و  اســت  گشــوده  مخالــف  بــه  نســبت 

کــرد. می تــوان آنهــا را فهرســت 
آیــا  اســت  نقــاد  ک  شــکا متفکــر  کــه  شــخصیتی  چنیــن 
، نســبت اندیشــۀ  می توانــد مؤمــن هــم باشــد؟ بــه عبــارت دیگــر
ایمــان  بــا  ک  شــکا عقــل  نســبت  چیســت؟  ایمــان  و  نقــاد 
ک بایــد راه را بــر ایمــان ببنــدد  چیســت؟ آیــا ایــن عقــل شــکا

کــه  جهانــی  در  گذشــته  جهــان  اســطورۀ  به عنــوان  را  ایــن  و 
کــس وبــر  کــه ما افســون زدایی شــده در نظــر بگیــرد. می دانیــد 
زدوده  او  از  افســون  کــه  اســت  دنیایــی  مــا  دنیــای  می گفــت 
کســی مســائل علمــی را بــا مفاهیمــی مثــل  شــده؛ یعنــی دیگــر 
، جــادو، جــن، دیــو و شــیطان توضیــح نمی دهــد. در ایــن  ســحر

نیســت. کار  در  و طلســمی  اســت  جهــان عقــل حکم فرمــا 
هــم  ایمــان  و  بــود  نقــاد  ک  شــکا متفکــر  می شــود  چطــور 
، آیــا rational faith ایمــان خردپســندانه  داشــت. بــه بیــان دیگــر
اســت  تناقــض  و  پارادوکــس  )عاقانــه(  عقایــی  ایمــان  یــا 
آن ممکــن اســت. ادبیــات ایــن بحــث برمی گــردد  یــا تحقــق 
 atheism &( کفــر و ایمــان بــه همــان جــدال معــروف میــان 
ــد  ــه بای ک ــت  گف ــم  ــم خواه ــه بروی ک ــر  ــد جلوت ــر چن theism(. ه
کنیــم. از شــر ایــن واژه هــا خــاص شــویم و ادبیــات نویــی خلــق 
کــه ایــن جــدال بــه راه حل نهایی نرســیده اســت.  مــا می دانیــم 
کــه theistهــا یــا atheistهــا در جهــان برهانــی  این طــور نیســت 
 knock-down argument کــه بتــوان بــه آن ارائــه داده باشــند 
ک داون و یک ســره از  گفــت. مثــل بــازی بوکــس حریــف را نــا
گذشــته می گفــت  کــرده باشــد. چنانکــه حافــظ در  میــدان بــه در 
کفــر و دیــن بی مشــتری نیســت.  و امــروز هــم ایــن هســت: متــاع 
گــر وارد مارکــت فلســفۀ دیــن بشــویم یــک عــده در  بنابرایــن ا
ــد  ــه می دهن ــد theistic ارائ ــد براهیــن جدی فــان دانشــگاه دارن
اســت  آن طرف تــر  خیابــان  دو  کــه  دیگــری  دانشــگاه  در  و 
کامــاً  کــه روحیــه و مشــرب فکــری اش  اســتادی درس می دهــد 
فــرق دارد و براهیــن atheistic را مطــرح می کنــد. ایــن جــدال بــه 

پایــان نرســیده اســت. آیــا بــه پایــان رســیدن آن محــال اســت؟
یــا  نــاب  )خــرد  نــاب  عقــل  وقتــی  می گفــت  مــا  بــه  کانــت 
وارد قلمرویــی می شــود  یــد  کار می انداز بــه  را  عقــل محــض( 
کــه  ثابــت می کنــد  کــه به اصطــاح دچــار ســرگیجه می شــود. 
الــف ب اســت بعــد الــف ب نیســت، الــف ب اســت الــف 
 Antinomy ــه آن کانــت ب ــه  ک ــود  ــزی ب ب نیســت. ایــن آن چی
یــا سرنوشــت و تقدیــر تراژیــک عقــل محــض می گفــت. عقــل 
محــض وقتــی بــه تنهایــی و بــدون توســل بــه شــواهد تجربــی راه 
کــه پایــش سُــر  کــه برایــش می افتــد ایــن اســت  می افتــد، اتفاقــی 
می کنــد،  اثبــات  می کنــد،  ابطــال  می کنــد،  اثبــات  می خــورد. 

.... می کنــد  ابطــال 
کــه روزی عقــل خدایــی را اثبــات یــا ابطــال  آیــا محــال اســت 
کــه از خــدا وجــود دارد؟  کنــد ـ بــا هــر conception و برداشــتی 
کنــم و بگویــم محــال اســت  مــن اینجــا نمی توانــم اتخــاذ موضــع 
کــه ایــن اتفــاق بیفتــد. ممکــن اســت ایــن اتفــاق بیفتــد؛ هرچنــد 
کانــت نمی گفــت  بســیار بســیار بعیــد اســت. دســت کم خــود 
محــال اســت. او اثبــات خداونــد را از حــوزۀ عقــل نظــری خــارج 

و آن را وارد حــوزۀ عقــل عملــی می کــرد.
کنیــم؟  مــا بــه چنــد طریــق می توانیــم بــه چیــزی بــاور پیــدا 
و  شــواهد  می گویــم  چــرا؟  اســت.  ب  الــف  کــه  دارم  اعتقــاد 
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ایــن  ســود  بــه  دیــدم  و  کــردم  ســنگین  و  ســبک  را  براهینــی 
ــزی  ــا چی ــی ی کس ــه  ــت ب ــن اس ــت. ممک ــف ب اس ــه ال ک ــت  اس
کســی بــه آن  گــزاره ای بــاور داشــته باشــید، بــه خاطــر اینکــه  یــا 
هفدهــم  قــرن  در  دکارت  دارم  بــاور  مــن  اســت.  داده  گواهــی 
گــر بپرســید چــرا می گویــم  می زیســت. خــودم ایــن را ندیــده ام. ا
گفته انــد، مــن هــم  کاپلســتون، راســل و همــۀ تواریــخ فلســفه  چــون 
کاه بــردار هســتند  کــه بگویــم اینهــا یــک مشــت  ســندی نــدارم 
کاه بگذارنــد و دکارت را  کــه ســر مــن  کرده انــد  و بــا هــم تبانــی 
کــه در قــرن هجدهــم بــوده بگوینــد در قــرن هفدهــم بــوده اســت. 
بنابرایــن ایــن را می پذیــرم. یــا ممکــن اســت چیــزی را بــر اســاس 
ک  گوشــی نــگاه می کنــم، ادرا ک حســی بپذیــرم. بــه ایــن  ادرا
حســی ام بــه مــن می گویــد رنــگ آن ســیاه اســت و مــن به تبــع 
گوشــی ســیاه  کــه رنــگ  ــم شــکل می دهــم  ــاوری را در ذهن آن ب

اســت.
بــر  پذیرفــت؟  ایمــان  پایــۀ  بــر  را  چیــزی  می شــود  آیــا  امــا 
را  کــه چیــزی  زمانــی اســت  بــه  مربــوط  ایمــان پذیرفتــن  پایــۀ 
کافــی بــه ســود آن  یــم بــدون اینکــه شــواهد و دلایــل  می پذیر
کــه مــن می خواهــم دنبــال  داشــته باشــیم. ایــن آن نگاهــی اســت 
گــر  ا می رســد  به نظــر  کــرد؟  کاری  چنیــن  می شــود  آیــا  کنــم. 
متفکــر نقــاد باشــید می گوییــد نــه، به طــور محکــم و ســفت و 
کــرد. ولــی به هرحــال ایــن جــدال  کار را  ســخت نمی شــود ایــن 
گونــی بــرای آشــتی دادن  گونا یــخ بــوده و مدل هــای  در طــول تار
گــر بخواهــم ایــن مدل هــا را بــا  عقــل و ایمــان ارائــه شــده اســت. ا
ــد  ــم می خواه ــون دل ــذرد؛ چ ــت می گ ــام وق ــم تم ــات بگوی جزئی
کــه خــودم بــا صــدای بلنــد بــه آن فکــر می کنــم  دیدگاهــی را 
بــا شــما در میــان بگــذارم. ولــی بــه جریان هــای اصلــی اشــاره 

می کنــم.
فکــر  یــخ  تار در  کــه  جریان هایــی  مهم تریــن  از  یکــی 
و  ایمــان  دادن  آشــتی  )پــروژۀ  پــروژه  ایــن  بــرای  مغرب زمیــن 
گرفتــه پــروژه ای  عقــل یــا آشــتی دادن آتــن و اورشــلیم( شــکل 
کــه تومــاس  اســت موســوم بــه پــروژۀ توماســی؛ یعنــی پــروژه ای 
اینکــه  از  بــود  عبــارت  پــروژه  آن  می کــرد.  دنبــال  کوئینــاس  آ
، بعــد هــم برهــان، اســتدلال، evidence، دلیــل و  ایمــان بیــاور
کنــی. پــس عقــل در  کــن تــا ایمانــت را محکم تــر  شــاهد پیــدا 
گفتــم  خدمــت ایمــان قــرار می گیــرد. تــو اول مســیحی می شــوی ـ 
یــم و جــدا اســت. بعــد راجــع بــه  ایمــان را اعــم از ادیــان بگیر
ایــن بحــث می کنــم. ولــی در ایــن context ـ بعــداً برهانــش را 
کــه تومــاس می کــرد؛ آن پنــج روشــی  کاری  پیــدا می کنــی. همــان 

کــه وجــود خــدا را اثبــات می کــرد.
امــا ایــن تنهــا راه نیســت و ایــن راه پردردســر و پرمخاطــره 
کــه عقــل  ک بــودن آن ایــن اســت  اســت. یــک دلیــل خطرنــا
پیــدا  شــواهدی  شــما  ایمــان  ســود  بــه  می توانــد  همان طور کــه 
مولانــا  کنــد.  پیــدا  آن  علیــه  هــم  شــواهدی  می توانــد  کنــد، 

: می گفــت

گرداند دلیل هر چه او را راست 
کج شود نزد عقیل از دلیلی 

کانــت عقــل نــاب و محــض(  گــر عقــل ســلیم )به قــول  یعنــی ا
کــه  کجــا  کــرد، دو روز دیگــر همــان را رد می کنــد. از  اثبــات 
ایــن عقــل در خدمــت atheism یــا خدانابــاوری قــرار نگیــرد یــا 
کــه تهافــت الفاســفه  کیت قــرار نگیــرد. غزالــی  در خدمــت شــکا
را نوشــته از همیــن می ترســید. یکــی از ترس هــای او ایــن اســت 
کمــک ایمــان می آیــد ولــی هیــچ  کــه عقــل بــه  کــه درســت اســت 
تضمینــی بــه شــما نمی دهــد و ممکــن اســت شــما را بــه مســیر 

دیگــری ببــرد.
کــه  اســت  ایــن  ایمــان  و  علــم  پیونــد  بــرای  دیگــر  مــدل 
گــر فرضیــۀ خــدا فرضیــۀ درســتی باشــد، خداونــد  می گوینــد ا
کــه صادرکننــده و سرچشــمۀ همــه چیــز اســت. از جملــه  اســت 
اســت؛  منطــق  سرچشــمۀ  و  صادرکننــده  کــه  اســت  خداونــد 
کار می کنــد.  کــه critical thinking بــا آن  یعنــی همیــن چیــزی 
critical thinking هــم در چارچــوب منطــق معنــا می دهــد. 
فــرق  اســت.  آن  ورای  پــس  اســت  منطــق  سرچشــمۀ  چــون 
ــد  کن کار  ــد در چارچــوب منطــق  ــم بای ــه عقل ک ــن مــن  اســت بی
ــا  ــم ب کن ــر  ــی فک ــد منطق ــر normative بای ــک ام ــوان ی ــه عن و ب
کــه ورای منطــق اســت و خــود منطــق هــم از او سرچشــمه  کســی 

اســت. دومــی  می گیــرد. خداونــد 
گــزارۀ بدیهــی در منطــق  عقــل ســلیم مــا چــه می گویــد؟ یــک 
کــه p و این  گــزاره ای در منطق داشــته باشــیم  گــر  کــه ا ایــن اســت 
کــه بــه آن عاطــف می گوینــد بــا ~p )چنیــن  را بــا حــرف »و« 
کنیــم، ایــن از نظــر عقــل ســلیم پیش فــرض  کــه p( جمــع  نیســت 
 absurd منطــق اســت. ایــن محــال اســت. محــال اســت یعنــی
اســت، حــرف مفــت اســت، self-contradiction اســت. در 
کــه ارســطو بحــث می کــرد ســه تــرم و شــاید  آنالوطیقــای اول 
بیشــتر بــرای ایــن داشــت: absurd بــودن، ridiculous بــودن 
ــت و  ــف ب اس ــت ال گف ــوان  ــان نمی ت ــت. همزم ــده دار اس )خن

الــف ب نیســت. ترکیــب عطفــی اینهــا خنــده دار اســت.(.
لی  ــا یــک ســیر اســتدلا کــه مــا ب ــد  ــه مــا دادن ــه ای ب ی ــر نظر گ ا
یــه  کــه ایــن بــه تناقــض می رســد، آن نظر توانســتیم نشــان دهیــم 
 reductio( را هــم ردّ می کنیــم. در منطــق بــه ایــن برهــان خلــف
ad absurdum( می گوینــد؛ یعنــی برهــان مــا بــه جایــی رســیده 
کــه بــه نتیجــۀ مهمــل رســیده اســت )p و نقیــض p(. مــا وقتــی 
بــه p و نقیــض p می رســیم بازمی گردیــم و قضیه مــان را ابطــال 
بــه  کرده ایــم  یــاوه رســیده ایم. احالــه  امــر  بــه  می کنیــم؛ چــون 

.p~ و p ــع ــی جم ــال یعن ــال. مح مح
کــه بعضــی از منطق هــای تازه تــر مثــل منطقــی  ایــن را هــم می دانــم 
کوآنتومــی می آورنــد، جایــی را بــرای ایــن  کــه تحــت تأثیــر مکانیــک 
کــه بــه زایــش  بــاز می کنــد. وارد ایــن بحــث نمی شــویم. بحثــی اســت 

منطق هــای ســه ارزشــی و حتــی چندارزشــی برمی گــردد.
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کلیفــورد را  وارد ذهن تــان شــود( بایــد رویکــرد محافظه کارانــۀ 
 ،evidence ،کــه بــدون دلیــل، شــاهد بپذیریــد؛ یعنــی بپذیریــد 
گــر بخواهیــد شــوق  ســند و مــدرک بــاوری را نمی پذیــرم. ولــی ا
رویکــرد  بایــد  باشــد  پذیرفتن تــان  رانــۀ  حقیقــت  بــه  رســیدن 
کنیــد.  بیشــتری  ریســک  و  یــد  بپذیر را  مخاطره جویانه تــری 
مــا  پــس ذهــن  ریســک   ،venture ،مخاطــره concept اینجــا 

کــه مــا بعــداً از آن اســتفاده می کنیــم. هســت 
کــه  در واقــع فقــط یــک برداشــت از عقانیــت وجــود نــدارد 
برداشــت evidential باشــد. evidence بــده تــا مــن بگویــم ایــن 
ــد  ــت می کن ــاور را درس ــن ب ــه factی ای ــت. چ ــی اس ــاور عقان ب
تــا مــن بگویــم ایــن بــاور عقانــی اســت. نــه، تلقــی دیگــری هــم 
می تــوان از عقانیــت داشــت و آن تلقــی pragmatic یــا اســت. 
می گوییــم فــان چیــز عقانــی اســت، می پرســد چــرا، می گوییــم 
کنــم و برایــش  گــر مــن الان بــا آچــار پیــچ بــاز  کار می کنــد. ا چــون 
هیــچ دلیلــی ندشــته باشــم، بــه مــن نمی گوییــد ناعاقانــه عمــل 
کار  کــردن را راه می انــدازد.  کار پیــچ بــاز  کــرده ای؛ چــون آچــار 
کســی از آن  گــر  کــردن، یعنــی اینکــه چیــزی جــواب بدهــد، هــم ا

کــی از عقانیــت اش اســت. کنــد بــه نظــر می رســد حا پیــروی 
یــان  جر در  کنــم.  تدقیــق  می توانــم  مــن  را  مدل هــا  ایــن 
کــردم بســیاری از ایــن مدل هــا را  کــه داشــتم ســعی  ذهنــی ای 
اینجــا بیــاورم، ولــی عاقمنــدم بــه اینکــه زودتــر برســم بــه اینکــه 

یــان ذهنــی خــودم باشــد. کــه حداقــل جر حرفــی بزنــم 
و  شــواهد  ایــن  کــه  معتقدنــد  دســته ای  اینجــا  تــا  پــس 
اســتدلال ها نســبت بــه ایمــان بی ارتبــاط هســتند. چنانکــه در 
ــه  ــز برهــان. ب ــم ایمــان اساســاً امــری اســت آنتی ت گفت مــدل دوم 
ایمان گرایــی  یــا   fideism می تــوان  کل  طــور  بــه  دیــدگاه  ایــن 
گفــت. البتــه fideism امــروز خیلــی زنــده اســت و مدل هــای 

دارد.  گونــی  گونا
در ایــن دیــدگاه فیدئیســتی ممکــن اســت شــما بگوییــد خــدا 
کامــاً  کامــاً transcendent اســت؛ یعنــی بــا ایــن جهــان  امــر 
کــردن خــدا، بــه جــای   transcendent گام بیگانــه اســت. ایــن 
اینکــه خــدا چیــزی در ایــن جهــان باشــد، در جایــی از ایــن 
کــه  گیــر باشــد مثــل آنچــه  جهــان لانــه داشــته باشــد یــا اصــاً فرا
اســپینوزا می گفــت خــدا یــا طبیعــت )دیدگاه هــای پان تئیســتی(. 
در ایــن دیــدگاه شــما خــدا را بــه امــر transcendent تبدیــل 

می کنیــد؛ امــری ورای ایــن جهــان.
معنــای  ســه  دیــن،  معــروف  فیلســوف  هیــک،  جــان 
transcendent را از هــم تفکیــک می کنــد، معنــای مدنظــر مــا 
معنــای ســوم او اســت: Transcendence of otherness؛ خــدا 
ــودن  ــری ب ــای دیگ ــه معن ــودن ب ــی ب ــن متعال ــت و ای ــی اس متعال
ایــن  اســت. یک ســره دیگــری اســت، یک ســره غیــر اســت. 
کــه  کســی  دیــدگاه از جهاتــی می توانــد بســیار دردسرســاز باشــد. 
، فیلســوف  ــو به نحــوی از ایــن دیــدگاه دفــاع می کــرد رودلــف ات
کتــاب مفهــوم امــر مقــدس می گفــت خــدا  کــه در  آلمانــی اســت 

بــا  مشــترکی  چیــز  هیــچ  مطلقــاً  و  اســت   radical otherness
کنــون نیســت  کنان و صاحبــان ایــن جهــان نــدارد. اینجــا و ا ســا

ــد. کن ــا ابطــال  ــات ی کــه خــدا را اثب
ــم.  ــا context بحــث را بدانی ــم ت کن مــن می خواســتم مــروری 
کــه  از اینجــا بــه بعــد می خواهــم یــک مقــدار وارد همــان نگاهــی 
خــودم می پســندم بشــوم. امیــدوارم از اینجــا بــه بعــد را بتوانــم 

کنــم. بهتــر تقریــر 
کــه  بدهیــم  ایمــان  از  مدلــی  می توانیــم  مــا  معتقــدم  مــن 
را  ایــن  نیســت.  هــم  مــا  امــروز  زندگــی  بافــت  بــا  بی ارتبــاط 
گونــه ای  کــه می گویــم  کــه از ایــن بــه بعــد چیــزی  هــم بگویــم 
self-expression یــا خودابرازگــری و وصــف الحــال اســت. 
اندیشــیدن در  بــود  نیچــه معتقــد  نیچــه هســتم.  مــن طرفــدار 
نبینیــد  اســت.  خــود  ابــراز  همیــن  خــود  شــکل  اصیل تریــن 
تمییــز  خیلــی  برهان هــای  می آورنــد،  برهــان  فیلســوفان 
قواعــد  بــا  می دهنــد،  قــرار  هــم  پشــت  مقدماتــی  می چیننــد، 
وصــف  هــم  همیــن  می گیرنــد.  نتیجــه  مقدمــات  از  منطقــی 
کــه دارنــد در قالــب برهــان بیــان می کننــد. حال شــان اســت 
متافیزیــک  در  مهمــی  واژۀ  هــم   expression واژۀ  خــود 
expression چیســت. مــن دارم خــودم  غــرب اســت. اینکــه 
ــد  کنی ــرض  ــرق دارد. ف ــن ف گفت ــا  ــردن ب ک ــراز  ــم. اب ــراز می کن را اب
کــردن نیســت.   express مــن می گویــم »عصبانــی هســتم«، ایــن
کــردم و چهــره ام برافروختــه شــد، ایــن  گــر الان لیــوان پــرت  ولــی ا
می شــود ابــراز خشــم. »عاشــقم« اینکــه ابــراز عشــق نیســت. ابــراز 
ــم  کن گــم  ــم را  ــم دســت و پای کــه می بین عشــق یعنــی معشــوق را 
کــه عشــاق می کننــد. expression چنیــن چیــزی  کاری  و هــر 
اســت. در هنــر اتفــاق می افتــد. در هنــر جریان هــای بســیاری 
یــم؛  expressive هســتند. حتــی مکاتبــی بــا همیــن عنــوان دار
هــم در فلســفۀ هنــر و بــه عنــوان یــک مکتــب فلســفۀ هنــری و 
یــان  هــم در هنرهــای دیگــر بــه عنــوان یــک مکتــب و یــک جر

.artistic و جنبــش
بنابرایــن مــن دارم حدیــث شــخصی خــودم را روایــت می کنم. 
بی ارتبــاط  هــم  مــا  فعلــی  شــرایط  بــا  شــخصی  حدیــث  ایــن 

ــی دارد. ــه ارتباط ــه چ ک ــم  ــاز می کن ــن را ب ــد ای ــت. بع نیس
شــروع می کنــم از اینکــه ایمــان چیســت و پرسشــم ایــن اســت 
کــه بــه روش  ک بــودی  گــر یــک متفکــر نقــاد شــکا آیــا ا کــه 
ــی مهــم می دانســتی،  ــودی، evidence را خیل ــد ب علمــی پای بن
می دانســتی،  مهــم  را  برهــان  و  دلیــل  و  بــودی   evidentialist
ــت  ــن اس ــد ای ــش بع ــی. پرس ــا نمی توان ــی ی ــن باش ــی مؤم می توان
کــه ایمــان چــه نیســت. کــه مؤمــن چیســت. ابتــدا ســلبی بگویــم 
گــر شــما معتقــد و مؤمــن بــه  ایمــان اولاً دینــداری نیســت. ا
مســیحیت، یهودیــت، اســام یــا هــر دینــی باشــی ممکــن اســت 
کــه مــن می گویــم هــم باشــی ولــی ایــن دو  مؤمــن بــه معنایــی 
لزومــاً یکــی نیســت. اصــاً مشــکل جامعــۀ مــا همیــن اســت. ای 
ــه  کــه مــن ب کــه مؤمــن نیســتند. ایمــان ایــن نیســت  بســا متدیــن 
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کــه  گفــت درســت اســت  بنابرایــن دســتۀ دوم بــه مــا خواهنــد 
تناقــض بــرای عقــل محــال اســت ولــی خداونــد ورای منطــق 
ــه درون آن، و چــون ورای منطــق اســت در ســپهر دیــن  اســت ن
متناقــض  دیــن  زبــان  بلکــه  نیســت  محــال  تناقــض  تنهــا  نــه 
تناقــض  می گفــت  او  می گفــت.  را  همیــن  تیلیــش  پــل  اســت. 
ــات مســیحی اســت.  ــی و اساســی )essential( الهی بخــش ذات
در ادیــان نیــز چنیــن چیزهایــی وجــود دارد؛ مثــاً وَمَــا رَمَیــتَ إِذ 
ــی زدی  ــر نم ــو تی ــی زدی ت ــر م ــه تی ک ــو  ــی )ت َ رَمَ ــنَّ ٱلّلَ ــتَ وَلَکِ رَمَی
؛ یعنــی  خــدا تیــر مــی زد( )انفــال: 17(. اینهــا همیــن اســت دیگــر

آنجــا زبــان پارادوکســیکال اســت.
ــم.  ــر می بینی ــای دیگ ــودن را در جاه ــیکال ب ــن پارادوکس همی
کــه آیــا خــدا  یــم  در تاریــخ فکــر مغرب زمیــن یــک دو گانگــی دار
جهــان  ایــن  از  اســت،  متعالــی  یعنــی  اســت   transcendent
درمی گــذرد، transcend می کنــد یــا حــالّ در ایــن جهــان اســت، 
immanent و درون مانــدگار اســت. ایــن دو اصطــاح در تاریــخ 
متعالــی  خداونــد  می شــوند.  تکــرار  مــدام  غربــی  متافیزیــک 
؟ در مســیحیت بــا ایــن پارادوکــس  اســت یــا همه جــا حاضــر
و تناقــض روبــرو هســتیم. خداونــد در عیــن اینکــه ورای ایــن 
پوســت دار  و  گوشــت  موجــود  یــک  مســیح  اســت،  جهــان 
ــد. ــی اســت. ایــن را پارادوکــس incarnation می گوین این جهان
self- و  تناقض هــا  ایــن  از  باشــیم  نقــاد  متفکــر  مــا  گــر  ا

 paradox البتــه  ـ  نمی آیــد  خوش مــان  contradictionهــا 
بــه بحــث  بــا contradiction متفــاوت اســت ولــی  مشــخصاً 
گــر زبــان دیــن زبــان تناقــض اســت  مــن آســیب نمی زنــد. ولــی ا
کــه پــاره ای از  ایــن مشــکل حــل می شــود. بــرای همیــن اســت 
ــن  ــت. ای ــون absurd اس ــی آورم چ ــان م ــد ایم گفته ان ــوفان  فیلس
گفتــم؛ یعنــی p و ~p. چــون محــال  کــه  absurd همانــی اســت 
اســت. ایــن را بــه ترتولیانــوس نســبت می دهنــد ـ البتــه آن طور کــه 

شــارحان می گوینــد ایــن نســبت نســبت خطایــی اســت.
بــازی  آن  بــا  کی یرکگــور  کــه  کاســیکی  و  معــروف  مثــال 
کــه ســر  ــرد  کــه چــرا ابراهیــم اســحاق را می ب می کنــد ایــن اســت 
ببــرد. چــون بــه امــر absurd معتقــد اســت. ایــن را ســر می بــرم 
یــا هــر چیــز دیگــری. ایــن ایمــان اســت.  آزار نمی بینــد  ولــی 
ایــن ایمــان آنتی تــز اســتدلال اســت. در اســتدلال چارچــوب 
کــه p و ~p در آن absurd اســت. در  منطقــی ای را می پذیریــم 
گــر اســتدلال  ایمــان p و ~p بــه نظــر می رســد absurd نیســت. ا
قاطعــی  برهــان  شــما  بــرای  الان  مــن  یعنــی  داشــتیم  قاطعــی 
کــه خــدا هســت، در ایــن صــورت بــه نظــر می رســد  مــی آوردم 
کــه ایمــان آوردن محملــی نداشــت، حشــو و redundant بــود.
زوایــای  مجمــوع  کنــم  ثابــت  شــما  بــرای  مــن  کنیــد  فــرض 
شــما  معنــا  چــه  بــه  دیگــر  اســت،  درجــه   180 مثلــث  داخلــی 
کــه شــما متقاعــد  یــد؟ برهــان بــوده اســت  می خواهیــد ایمــان بیاور
اســت.  180 درجــه  مثلــث  زوایــای داخلــی  شــده اید مجمــوع 

بــه نظــر می رســد در ایــن مــدل دوم بــرای ایمــان آوردن بایــد 
کشــید. البتــه متفکــر نقــاد بــه شــما نکتــه ای  دنــدان عقــل را 
می توانــد  به راحتــی  منطــق دان  یــک  را  ایــن  گفــت.  خواهــد 
کــه p و ~p گــزاره ای صــادق  گــر شــما پذیرفتیــد  کنــد. ا اثبــات 
یــک  ایــن  گرفــت. خــود  اســت، هــر چیــزی می تــوان نتیجــه 
ــه ازای هــر  ــۀ منطقــی اســت. p و ~p نتیجــه می دهــد R ب قضی
یــم  R )ســور عمومــی(. یعنــی از اینکــه یــک تناقــض را بپذیر
یــم  یــم بابانوئــل وجــود دارد، می توانیــم بپذیر می توانیــم بپذیر
جــن وجــود دارد، عــاوه بــر اینکــه جــن وجــود دارد ایــن جن هــا 
ویژگی هــای خاصــی هــم دارنــد مثــاً 6 تــا پــا دارنــد. هــر چیــزی 
کافــی  کــه دل مــان بخواهــد از یــک تناقــض می توانیــم بپذیریــم. 
یــم. ایــن قضیــۀ منطقــی اســت؛  اســت یــک تناقــض را بپذیر
یعنــی بــا دقــت ریاضــی می تــوان در دل منطق هــای صــوری 

ــرد. ک ــات  ایــن را اثب
دارد.  وجــود  آشــتی  ایــن  بــرای  هــم  دیگــری  مدل هــای 
 knock-down ــا ــه م ک ــد  ی ــر دور ندار ــن را از نظ ــۀ م ــرض اولی ف
کنــد خــدا وجــود دارد یــا  کــه قاطــع ثابــت  argument یــا برهانــی 
یــم. بــا مــن همــدل باشــید  کنــد ندار قاطــع وجــود خــدا را ابطــال 
کــه ایــن برهــان هنــوز زاده نشــده و البتــه زاده شــدن آن بســیار 
گــر این طــور باشــد شــما  بعیــد اســت، هــر چنــد محــال نیســت. ا

کــه بــه آن شــرایط تکافــؤ می گوییــم.  بــه شــرایطی رســیده اید 
کنیــد در ایــن شــرایط شــما می خواهیــد دســت بــه یــک  فــرض 
کار انجــام دهیــد. ژان پــل ســارتر می گفــت  کنــش بزنیــد، عمــل یــا 
کــه در بســیاری از موقعیت هــا بــه عنــوان  وضعیــت مــا ایــن اســت 
کنش های مــان  ــا  ــا ب ــم، م ــه عمــل بزنی ــم دســت ب گزیری انســان نا
منطــق  کــه  یــم  ندار فرصــت  آنقــدر  ولــی  می شــویم.  تعریــف 
و  اســتدلال ها  کنیــم،  م  ســلِّ و  لا  و  لــم  یــم،  بیاور اســتدلال  و 
کنیــم و اعتبــار براهیــن هــم را بســنجیم.  یــف هــم را دقیــق  تعار
کنیــد. دیگــر خیلــی  کــه شــما بایــد عمــل  می گویــد اینجــا اســت 

ــبید. ــاد بچس ــر نق ــه تفک ــد ب نمی خواه
کلیفــورد اســت؛ ریاضــی دان  مخالــف معــروف ایــن دیــدگاه 
اســت.  )شــاهدگرا(   evidentialist بــه  موســوم  کــه  بزرگــی 
کار  کار  ایــن  همــگان  بــرای  و  همه جــا  همــواره،  او،  نظــر  از 
دلایــل  درحالی کــه  بپذیرنــد  را  بــاوری  کــه  اســت  نادرســتی 
کافــی آن بــاور را حمایــت نمی کنــد. شــما حتمــاً بــا  و شــواهد 
کــه بــا   کســی بــود  کــه ویلیــام جیمــز  ایــن بحــث آشــنا هســتید 
یــم.  کــه مــا دو اســتراتژی دار کلیفــورد درمی افتــاد بــا ایــن حــرف 
یــک موقــع می خواهیــم بــه حقیقــت برســیم یعنــی اشــتیاق بــرای 
یــم. یــک موقــع اشــتیاق بــرای پرهیــز از  رســیدن بــه حقیقــت دار
کمتــری وارد انبــان  یــم، می خواهیــم ســخنان نادرســت  کــذب دار

دانســته های مــا شــود.
، پــدر روانشناســی تجربــی آمریکایــی، می گفــت  ویلیــام جیمــز
کمــی  درســت  باورهــای  )بخواهیــد  باشــد  دوم  حالــت  گــر  ا
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کلیفــورد را  وارد ذهن تــان شــود( بایــد رویکــرد محافظه کارانــۀ 
 ،evidence ،کــه بــدون دلیــل، شــاهد بپذیریــد؛ یعنــی بپذیریــد 
گــر بخواهیــد شــوق  ســند و مــدرک بــاوری را نمی پذیــرم. ولــی ا
رویکــرد  بایــد  باشــد  پذیرفتن تــان  رانــۀ  حقیقــت  بــه  رســیدن 
کنیــد.  بیشــتری  ریســک  و  یــد  بپذیر را  مخاطره جویانه تــری 
مــا  پــس ذهــن  ریســک   ،venture ،مخاطــره concept اینجــا 

کــه مــا بعــداً از آن اســتفاده می کنیــم. هســت 
کــه  در واقــع فقــط یــک برداشــت از عقانیــت وجــود نــدارد 
برداشــت evidential باشــد. evidence بــده تــا مــن بگویــم ایــن 
ــد  ــت می کن ــاور را درس ــن ب ــه factی ای ــت. چ ــی اس ــاور عقان ب
تــا مــن بگویــم ایــن بــاور عقانــی اســت. نــه، تلقــی دیگــری هــم 
می تــوان از عقانیــت داشــت و آن تلقــی pragmatic یــا اســت. 
می گوییــم فــان چیــز عقانــی اســت، می پرســد چــرا، می گوییــم 
کنــم و برایــش  گــر مــن الان بــا آچــار پیــچ بــاز  کار می کنــد. ا چــون 
هیــچ دلیلــی ندشــته باشــم، بــه مــن نمی گوییــد ناعاقانــه عمــل 
کار  کــردن را راه می انــدازد.  کار پیــچ بــاز  کــرده ای؛ چــون آچــار 
کســی از آن  گــر  کــردن، یعنــی اینکــه چیــزی جــواب بدهــد، هــم ا

کــی از عقانیــت اش اســت. کنــد بــه نظــر می رســد حا پیــروی 
یــان  جر در  کنــم.  تدقیــق  می توانــم  مــن  را  مدل هــا  ایــن 
کــردم بســیاری از ایــن مدل هــا را  کــه داشــتم ســعی  ذهنــی ای 
اینجــا بیــاورم، ولــی عاقمنــدم بــه اینکــه زودتــر برســم بــه اینکــه 

یــان ذهنــی خــودم باشــد. کــه حداقــل جر حرفــی بزنــم 
و  شــواهد  ایــن  کــه  معتقدنــد  دســته ای  اینجــا  تــا  پــس 
اســتدلال ها نســبت بــه ایمــان بی ارتبــاط هســتند. چنانکــه در 
ــه  ــز برهــان. ب ــم ایمــان اساســاً امــری اســت آنتی ت گفت مــدل دوم 
ایمان گرایــی  یــا   fideism می تــوان  کل  طــور  بــه  دیــدگاه  ایــن 
گفــت. البتــه fideism امــروز خیلــی زنــده اســت و مدل هــای 

دارد.  گونــی  گونا
در ایــن دیــدگاه فیدئیســتی ممکــن اســت شــما بگوییــد خــدا 
کامــاً  کامــاً transcendent اســت؛ یعنــی بــا ایــن جهــان  امــر 
کــردن خــدا، بــه جــای   transcendent گام بیگانــه اســت. ایــن 
اینکــه خــدا چیــزی در ایــن جهــان باشــد، در جایــی از ایــن 
کــه  گیــر باشــد مثــل آنچــه  جهــان لانــه داشــته باشــد یــا اصــاً فرا
اســپینوزا می گفــت خــدا یــا طبیعــت )دیدگاه هــای پان تئیســتی(. 
در ایــن دیــدگاه شــما خــدا را بــه امــر transcendent تبدیــل 

می کنیــد؛ امــری ورای ایــن جهــان.
معنــای  ســه  دیــن،  معــروف  فیلســوف  هیــک،  جــان 
transcendent را از هــم تفکیــک می کنــد، معنــای مدنظــر مــا 
معنــای ســوم او اســت: Transcendence of otherness؛ خــدا 
ــودن  ــری ب ــای دیگ ــه معن ــودن ب ــی ب ــن متعال ــت و ای ــی اس متعال
ایــن  اســت. یک ســره دیگــری اســت، یک ســره غیــر اســت. 
کــه  کســی  دیــدگاه از جهاتــی می توانــد بســیار دردسرســاز باشــد. 
، فیلســوف  ــو به نحــوی از ایــن دیــدگاه دفــاع می کــرد رودلــف ات
کتــاب مفهــوم امــر مقــدس می گفــت خــدا  کــه در  آلمانــی اســت 

بــا  مشــترکی  چیــز  هیــچ  مطلقــاً  و  اســت   radical otherness
کنــون نیســت  کنان و صاحبــان ایــن جهــان نــدارد. اینجــا و ا ســا

ــد. کن ــا ابطــال  ــات ی کــه خــدا را اثب
ــم.  ــا context بحــث را بدانی ــم ت کن مــن می خواســتم مــروری 
کــه  از اینجــا بــه بعــد می خواهــم یــک مقــدار وارد همــان نگاهــی 
خــودم می پســندم بشــوم. امیــدوارم از اینجــا بــه بعــد را بتوانــم 

کنــم. بهتــر تقریــر 
کــه  بدهیــم  ایمــان  از  مدلــی  می توانیــم  مــا  معتقــدم  مــن 
را  ایــن  نیســت.  هــم  مــا  امــروز  زندگــی  بافــت  بــا  بی ارتبــاط 
گونــه ای  کــه می گویــم  کــه از ایــن بــه بعــد چیــزی  هــم بگویــم 
self-expression یــا خودابرازگــری و وصــف الحــال اســت. 
اندیشــیدن در  بــود  نیچــه معتقــد  نیچــه هســتم.  مــن طرفــدار 
نبینیــد  اســت.  خــود  ابــراز  همیــن  خــود  شــکل  اصیل تریــن 
تمییــز  خیلــی  برهان هــای  می آورنــد،  برهــان  فیلســوفان 
قواعــد  بــا  می دهنــد،  قــرار  هــم  پشــت  مقدماتــی  می چیننــد، 
وصــف  هــم  همیــن  می گیرنــد.  نتیجــه  مقدمــات  از  منطقــی 
کــه دارنــد در قالــب برهــان بیــان می کننــد. حال شــان اســت 
متافیزیــک  در  مهمــی  واژۀ  هــم   expression واژۀ  خــود 
expression چیســت. مــن دارم خــودم  غــرب اســت. اینکــه 
ــد  کنی ــرض  ــرق دارد. ف ــن ف گفت ــا  ــردن ب ک ــراز  ــم. اب ــراز می کن را اب
کــردن نیســت.   express مــن می گویــم »عصبانــی هســتم«، ایــن
کــردم و چهــره ام برافروختــه شــد، ایــن  گــر الان لیــوان پــرت  ولــی ا
می شــود ابــراز خشــم. »عاشــقم« اینکــه ابــراز عشــق نیســت. ابــراز 
ــم  کن گــم  ــم را  ــم دســت و پای کــه می بین عشــق یعنــی معشــوق را 
کــه عشــاق می کننــد. expression چنیــن چیــزی  کاری  و هــر 
اســت. در هنــر اتفــاق می افتــد. در هنــر جریان هــای بســیاری 
یــم؛  expressive هســتند. حتــی مکاتبــی بــا همیــن عنــوان دار
هــم در فلســفۀ هنــر و بــه عنــوان یــک مکتــب فلســفۀ هنــری و 
یــان  هــم در هنرهــای دیگــر بــه عنــوان یــک مکتــب و یــک جر

.artistic و جنبــش
بنابرایــن مــن دارم حدیــث شــخصی خــودم را روایــت می کنم. 
بی ارتبــاط  هــم  مــا  فعلــی  شــرایط  بــا  شــخصی  حدیــث  ایــن 

ــی دارد. ــه ارتباط ــه چ ک ــم  ــاز می کن ــن را ب ــد ای ــت. بع نیس
شــروع می کنــم از اینکــه ایمــان چیســت و پرسشــم ایــن اســت 
کــه بــه روش  ک بــودی  گــر یــک متفکــر نقــاد شــکا آیــا ا کــه 
ــی مهــم می دانســتی،  ــودی، evidence را خیل ــد ب علمــی پای بن
می دانســتی،  مهــم  را  برهــان  و  دلیــل  و  بــودی   evidentialist
ــت  ــن اس ــد ای ــش بع ــی. پرس ــا نمی توان ــی ی ــن باش ــی مؤم می توان
کــه ایمــان چــه نیســت. کــه مؤمــن چیســت. ابتــدا ســلبی بگویــم 
گــر شــما معتقــد و مؤمــن بــه  ایمــان اولاً دینــداری نیســت. ا
مســیحیت، یهودیــت، اســام یــا هــر دینــی باشــی ممکــن اســت 
کــه مــن می گویــم هــم باشــی ولــی ایــن دو  مؤمــن بــه معنایــی 
لزومــاً یکــی نیســت. اصــاً مشــکل جامعــۀ مــا همیــن اســت. ای 
ــه  کــه مــن ب کــه مؤمــن نیســتند. ایمــان ایــن نیســت  بســا متدیــن 
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کــن  کــه می گویــد در همــه چیــز شــک  به هرحــال در ایــن ســنتی 
ببینیــم آیــا می شــود ایمــان داشــت؛ یعنــی اعتقــاد داشــت بــه 
امــری بــدون قطعیــت عقانــی و خودمــان را بــرای آن امــر وقــف 

ــا نمی شــود. ــا می شــود ایمــان داشــت ی ــم؟ آی کنی
کانه اســت  کــه مــن از ایمــان می پســندم تلقــی شــکا تلقــی ای 
ک  کــه متفکــر ســنجش گر شــکا کســی اســت  و ایــن مــدل بــرای 
کانه باشــد بــه  اســت. ایمــان ایــن فــرد احتمــالاً بایــد ایمــان شــکا

کــرد. کــه بــاز خواهــم  تقریــری 
یــۀ تطابقــی صــدق اســت. ولــی  پیش فــرض متفکــر نقــاد نظر
ــر  کــه ســقراط دارد از دایمــون حــرف می زنــد و به تعبی ــم  می بینی
ــوان  ــن را می ت ــد. اوج ای ــی می ده ــۀ درون ــدق صبغ ــه ص ــگل ب ه
 truth is subjectivity می گفــت:  کــه  دیــد  کی یرکگــور  در 
امــر  بــه  انتقــادی  تفکــر  اســت.  ســوبجکتیویته  حقیقــت 
objective اهمیــت می دهــد و حقایــق objective برایــش مهــم 
کــه نــه بــرای خــودش و نــه بــرای دیگــری، بــرای  اســت. حقایقــی 
کــه بــدون خطــا  همــه درســت اســت، بــرای همــۀ عقــول ســلیمی 
گفتگــوی جمعــی بــه آن حقیقــت  کننــد و در یــک  اســتدلال 
کنــون بــا تلقــی دیگــری از حقیقــت روبــرو هســتیم  برســند. ولــی ا
یــۀ  )نظر  subjective theory of truth را  نــام  می تــوان  کــه 

گذاشــت. ســوبجکتیو بــرای حقیقــت( 
گــر مــا نظریــۀ ســوبجکتیو بــرای حقیقــت داشــته باشــیم وقتی  ا
می زنیــم  حــرف  حقیقــت  از  ایمــان  در  و  انتقــادی  تفکــر  در 
بــه دو چیــز حــرف می زنیــم. چــون در تفکــر  در واقــع راجــع 
انتقــادی حقیقــت یعنــی مطابقــت بــا واقــع و در ایمــان حقیقــت 
، یعنــی مــن زندگــی ام را شــورمندانه بــا  یعنــی یــک چیــز دیگــر
گــره می زنــم و خــودم را وقــف آن چیــز ذهنــی  یــک چیــز ذهنــی 

کــه بــه آن اعتمــاد و اعتقــاد دارم. می کنــم 
کــه بــرای ایمــان  نکتــۀ دیگــر اینکــه مشــهورترین نمونــه ای 
ابراهیمــی  مــدل  اســت.  ایمــان  ابراهیمــی  مــدل  می شناســیم 

دارد: مهــم  ویژگــی  دو  ایمــان 
1- یقیــن: ابراهیــم یقیــن دارد. از ایــن حیــث خواهیــم دیــد 
ــن  ــم ای ــتیفا می کن ــه اس ک ــی  ــوع ایمان ــم و ن ــن می زن ــه م ک ــی  حرف

ــت. ــدل نیس م
2- یقیــن مبتنــی بــر تجربــۀ دینــی اســت؛ یعنــی یــک تجربــه 
کــه به هرحــال مــا انســان های عــادی احتمــالاً از آن  و حالــی 
می کنــم  اســتیفا  مــن  کــه  ایمانــی  هــم  بــاز  هســتیم.  بی خبــر 
ــد آن را  ــۀ دینــی نیســت؛ چــون مــن معتقــدم بای ــر تجرب ــی ب مبتن
گــر تجربــۀ  کــرد. امــا ا ک نــگاه  از چشــم انداز متفکــر نقــاد شــکا
لــوب فرونتــال  مــا می گویــد صــرع  بــه  گــزارش دهیــم  را  دینــی 
ک بــه قضیــه این طــور نــگاه می کنــد نــه اینکــه  یــم. شــکا دار
نظیــر  متفکرانــی  هســتند  البتــه  شــد.  این طــور  پــس  بگویــد 
کــه ســعی می کننــد از حجیــت ایــن به نحــوی دفــاع  آلســتون 

ایــن تردیــد دارد. ک در  کننــد. ولــی به هرحــال شــکا
کــه مــن راجــع بــه آن حــرف می زنــم یقیــن  پــس مــدل ایمانــی 

کســی  مــدل ابراهیمــی را نــدارد و همچنیــن ممکــن اســت بــرای 
کــه اصــاً تجربــۀ دینــی نــدارد. بــرای انســان های عــادی  باشــد 
نخبــگان  حتــی  مــردم،  متوســط  نــه  اســت  خوش فکــر  عاقــل 
مؤمــن  نمی تواننــد  افــرادی  چنیــن  آیــا  ندارنــد.  دینــی  تجربــۀ 

ــت؟ ــته اس ــا بس ــر آنه ــان ب ــند؟ راه ایم باش
ــرو نوعــی مخاطــره  گ ــم در  ــاع می کن ــه مــن از آن دف ک ــی  ایمان
 venture model مدل هــا  ایــن  بــه  دلیــل  همیــن  بــه  اســت. 
اعتقــادی  یــا  اســت  اعتقــادی  یــا  مخاطــره  ایــن  می گوینــد. 
نیســت ولــی به هرحــال مبتنــی بــر مخاطــره اســت. وقتــی مبتنــی 
کــه  یــم  بگیر نظــر  در  بایــد  را  نکتــه  ایــن  اســت  مخاطــره  بــر 
چیــزی را تصدیــق نمی کنــد بلکــه بــرای درســتی چیــزی قمــار و 
ــه خطــر می انــدازد. اینکــه بگویــم  ــد و خــود را ب مخاطــره می کن
الــف ب اســت )تصدیــق( بــا اینکــه بگویــم امیــدوارم الــف 
بــرای  را  ببنــدم و خــودم  آن شــرط  ب باشــد و حاضــرم روی 
ــزی را  ــۀ دوم چی ــدازم متفــاوت اســت. در جمل ــه خطــر بین آن ب
گــر تصدیــق می کــردم متفکــر نقــاد یقــۀ مــن را  تصدیــق نکــردم. ا
ــن.  ــا عی ــی مطابقــت ذهــن ب می گرفــت و می گفــت تصدیــق یعن
ــا مــن در  ــردی. ام ک ــه چــرا ایــن را تصدیــق  ک ــاور  ــل بی ــم دلی برای
مــدل ایمانــم می گویــم مــن اصــاً تصدیــق نکــردم. ایمــان مــن 
)ایمــان   assertive مــن ایمــان  نیســت،   assertion بــر مبتنــی 

نیســت. تصدیقــی( 
کانه چیســت؟ مؤمــن بــه چــه چیــزی  ــق ایــن ایمــان شــکا
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می گویــد  آن  بــه  کی یرکگــور  نمی دانیــم.  مــی آورد؟  ایمــان 
چیســت،  نمی دانیــم  کــه  آنچــه  unknown something؛ 
 unknown ایــن  اســم  می گویــد  کی یرکگــور  ناشــناخته.  امــر 
را  مشــکلی  کــه  اســم  ولــی  یــم.  می گذار خــدا  را   something
کی یرکگــور  حــل نمی کنــد، اســم اســت. نمی دانیــم چیســت. 
گــر خــدا وجــود نداشــته باشــد اثباتــش غیرممکــن  می گویــد ا
گــر  ا اســت.  محــال  نــدارد  وجــود  کــه  چیــزی  اثبــات  اســت. 
خــدا وجــود داشــته باشــد تــاش بــرای اثبــات آن عبــث اســت. 
کــه مــن دارم می دهــم اساســاً از حیطــۀ  بنابرایــن بــا ایــن تلقــی ای 

تفکــر نقــاد خــارج می شــود.
کانه اســت. یــک  کانه از دو حیــث شــکا ایــن ایمــان شــکا
کانه شــک اســت  ایمــان شــکا ایــن  اینکــه خاســتگاه  حیــث 
مــا فکــر می کنیــم ممکــن  یــک جــا  بــه عقــل.  آن هــم شــک 
کــه بــرای  اســت لازم شــود در ایــن عقــل بســیار محتــرم و مهــم 
کنیــم؛ یعنــی خودمــان  زندگــی مــا اینقــدر مواهــب داشــته شــک 
می رهانیــم   )tyranny of reason( خــرد  خودکامگــی  از  را 
 tyranny( عــرف  خودکامگــی  از  را  خودمــان  همان طور کــه 
آن  اســت.  فــردی  ایمــان اساســاً  ایــن  of custom( رهاندیــم. 
کــه شــجاعت  عقــل ایــن انــدازه فــردی نیســت. درســت اســت 
گفتگــو بــه دســت  و خودآیینــی فکــری خــوب اســت ولــی در 
کــه  ــه ایــن نتیجــه برســم  کــه مــن بایــد ب می آیــد. درســت اســت 
گفتگــوی درازمــدت بــه دســت می آیــد.  الــف ب اســت ولــی در 
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ــم  ــو ه ــد ت ــت بگوین ــلمان اس ــدرم مس ــون پ ــد چ ــم بع ــا می آی دنی
مســلمان هســتی، مــن هــم بگویــم بلــه مســلمان هســتم، مســجد 
ایمــان  را  اینهــا  اســم  مــن  می خوانــم.  هــم  نمــاز  مــی روم،  هــم 
مناســک  از  مجموعــه ای  کــردن  رعایــت  اینهــا  نمی گــذارم. 
ــری  ــن یک س ــه م ــت. ritual اینک ــان نیس ــک ایم ــت و مناس اس
آیــات و  مناســک دینــی دارم، اینکــه روی در و دیــوار اینجــا 
کــه انســان مؤمــن  احادیثــی نوشــته اســت بــه معنــای ایــن نیســت 

وجــود دارد.
کــه امــروز  یــم؛ فیلســوفی  کی یرکگــور دار ایــن تفکیــک را مــا از 
 Christendom .کمــی بیشــتر راجــع بــه آن صحبــت می کنــم مــن 
)جهــان مســیحی( از اینکــه مــن مســیحی باشــم جــدا اســت. ای 
ــه پــای آن مناســک دیــن داری  ــا ب کــه از ســر ت ــه ای  بســا جامع
می ریــزد و بــه هــر طــرف نــگاه می کنیــم می گوییــم اینهــا قاعدتــاً 
بایــد دیــن دار باشــند، ولــی در آن مؤمــن پیــدا نکنیــم. ایمــان 
کاری می کننــد مــن هــم  گلــه نیســت؛ اینکــه یــک عــده  پیــروی از 
کار را بکنــم. ایمــان اساســاً فــردی اســت. راجــع  راه بیفتــم همــان 
کــه از  کــرد. ایمــان ایــن نیســت  بــه ایــن بیشــتر صحبــت خواهــم 
مــن بپرســند تــو مســلمان هســتی و مــن بگویــم بلــه. بعــد بپرســند 
کنــم؛  اقامــه  ایمانــت داری و مــن برهانــی  بــرای  برهانــی هــم 
کــه  برهــان cosmological، برهــان ontological و هــر برهانــی 
ــه  ک ــت  ــودی نیس ــا موج ــه ب ــان معامل ــد. ایم ــوفان می پذیرن فیلس
کارهــا را می کنــم تــو بــه مــن بهشــت بــده یــا  مــن بگویــم مــن ایــن 
. ایــن هــم در  ــز دیگــر ــا هــر چی ــا بــه مــن تمتــع بــده ی در ایــن دنی

کــه مــن از ایمــان ارائــه می دهــم ایمــان نیســت.  تعریفــی 
گزاره هــای شــبه علمی  از همــه مهم تــر ایمــان مجموعــه ای از 
رد  را   ... و  دلیــل  و   fact کــه  گزاره هایــی  یعنــی  نیســت؛  هــم 
می کننــد بعــد تــو بگویــی مــن بــه اینهــا ایمــان دارم. علــم بــد 
ایمــان نیســت، علــم بــد علــم بــد اســت. علــم بــد بــه معنــای 
و  نمی کننــد  تأییــد  را  آن  دلایــل  و  قرائــن  شــواهد،  کــه  علمــی 
گزاره هــا صداقــت فکــری نداشــته.  دانشــمند در رســیدن بــه ایــن 
بــودن  فــردی  امــر  فــردی اســت. اساســاً  امــر  ایمــان اساســاً 
کی یرکگــور  کنــم. بایــد بــه تبعیــت از  را بایــد یــک مقــدار بــاز 
کــه ترجمــه شــد the concept of Irony مفهــوم  کتابــی  در آن 

irony را بــه ســقراط برســانم.
کــه ســقراط  یکــی از مؤلفه هــای تفکــر ســقراطی ایــن اســت 
هــم  دیگــران  بــه  نمی دانــم.  کــه  می دانــم  مــن  می گفــت 
کــه شــما فکــر می کنیــد می دانیــد امــا در واقــع  گوشــزد می کــرد 
کــه می تــوان آن را  نمی دانیــد. دیگــران را دچــار حالتــی می کــرد 
یــدا روی ایــن مفهــوم بســیار  ک در کــرد. ژا ــر  بــه سرگشــتگی تعبی
کار می کنــد و معتقــد اســت وقتــی وارد جهــان متــن می شــویم 
بایــد بــه ایــن حالــت برســیم. البتــه مــن بــه هیچ وجــه بــا ایــن 
دیــدگاه همــدل نیســتم ولــی می خواهــم بگویــم نــگاه ســقراطی 

ــت.  ــوده اس ــه ب چ
بــه  کــه  نــدای درونــی اســت  او یــک  ویژگــی دیگــر تفکــر 

دایمــون  نــدا  آن  بــه  می گفــت.  ســلبی  به نحــو  را  حقیقتــی  او 
کــه ریشــۀ demon در انگلیســی بــه معنــای دیــو یــا  می گفــت 
شــیطان اســت. در رســالۀ آپولــوژی بحــث بــر ســر دایمــون اســت. 
ســقراط می گفــت دایمــون بــه مــن می گویــد چــه نکنــم. دایمــون 
گله هــا  کی یرکگــور وجــدان صــدای  وجــدان نیســت. به تعبیــر 
اســت نــه صــدای خــدا. وجــدان نیســت، یــک صــدای عمیقــاً 
فــردی اســت. ایــن نــدای عمیقــاً فــردی را هــگل در شــرح فلســفۀ 
ســقراط صورت بنــدی می کنــد. از اینجــا بــه بعــد را هــگل بــه مــا 

یــد. می گو
کــه هــگل می گویــد معلــوم  کار مهــم انجــام داد  ســقراط چنــد 
گام هــای بســیار متهورانــه ای  اســت بایــد او را اعــدام می کردنــد. 
کانــه بــود. یکــی اینکــه معبــد  برداشــت، بســیار شــجاعانه و بی با
کــرد. معبــد inwardise شــد. معبــد  را از بیــرون وارد خــودش 
واســط بیــن خدایــان المپ نشــین و انســان mortal مردنــی و 
کــه چــه  فناپذیــر اســت. وقتــی می گویــد دایمــون بــه مــن بگویــد 
کنــم و چــه نکنــم یعنــی inwardisition درونی ســازی معبــد. 
جــدای از ایــن، بخشــی از حقیقــت را بــه جهــان درون بــرد؛ 

گویــا یــک inner truth وجــود دارد. 
 correspondence نقــاد  تفکــر  پیش فــرض  گفتــم  مــن 
یــۀ تطابقــی صــدق اســت؛ یعنــی جهــان  theory of truth نظر
ــر  ــر آن فروتــن باشــیم، در براب کــه مــا بایــد در براب بیرونــی هســت 
factهــا و evidenceهــای جهــان بیــرون فروتــن باشــیم. ســقراط 
کــه  دارد از نوعــی صــدق یــا نوعــی حقیقــت حــرف می زنــد 
بخشــی از آن درونــی اســت )دایمــون( و البتــه خصلــت نقــدی 
کــه آن را شــرح می دهــد خصلــت  کی یرکگــور  دارد و به تعبیــر 
کــه آن را شــرح می دهــد؛  کی یرکگــور  ــر  negativity دارد به تعبی

یعنــی بــه او نمی گویــد چــه بکــن بلکــه می گویــد چــه نکــن.
اســت؛   autonomous خودآیینانــه  کامــاً  ســقراط  تلقــی 
گلــه، جماعــت و امــت  از  کــه پیــروی  برخــاف تلقــی رایــج 
گله  گلــه، اخــاق  اســت. ســقراط دارد ندایــی ســر می دهــد دیــن 
کــه زندگــی نیازمــوده  و ... را مــورد چنــد و چــون قــرار بــده. همــان 
کی یرکگــور در شــرح اندیشــۀ  ارزش زیســتن نــدارد همیــن اســت. 
ســقراط می گویــد ســقراط وقتــی می گفــت خــودت را بشــناس 
، یعنــی فــرد  کــن؛ یعنــی متفــرد شــو یعنــی خــودت را از بقیــه جــدا 
گفتــه چنــد و چــون و تجدید نظــر  گلــه  کــه  ، یعنــی در آنچــه  شــو
کــن، بــه اســتقال فکــری بــرس. مــن در اینجــا می خواهــم بگویــم 
بــه اســتقال ایمانــی هــم بــرس. اســتقال ایمانــی را بــا همدیگــر 

ــم. ــاز می کنی ب
یــم در ســنت تفکــر نقــاد فکــر می کنیــم، ایــن را پیــش  پــس دار
کــه قهرمــان قصــۀ مــن  کی یرکگــور  یــم مثــل خــود مثــاً  چشــم دار
کــه از  کــرد. ایــن جملــه  کــه در همــه چیــز بایــد شــک  اســت 
دکارت اســت در زبــان لاتیــن عبــارت معروفــی اســت و بعــد بــه 
کــه بــا همدیگــر هــم  کی یرکگــور می رســد  مارتیــن ســون اســتاد 
کی یرکگــور از مارتیــن ســون خوشــش نمی آمــد.  دعــوا داشــتند و 

314

متر
اپ و یناتس تابهسردمحکمتن



99

متر
حکمتن هسردم

کــن  کــه می گویــد در همــه چیــز شــک  به هرحــال در ایــن ســنتی 
ببینیــم آیــا می شــود ایمــان داشــت؛ یعنــی اعتقــاد داشــت بــه 
امــری بــدون قطعیــت عقانــی و خودمــان را بــرای آن امــر وقــف 

ــا نمی شــود. ــا می شــود ایمــان داشــت ی ــم؟ آی کنی
کانه اســت  کــه مــن از ایمــان می پســندم تلقــی شــکا تلقــی ای 
ک  کــه متفکــر ســنجش گر شــکا کســی اســت  و ایــن مــدل بــرای 
کانه باشــد بــه  اســت. ایمــان ایــن فــرد احتمــالاً بایــد ایمــان شــکا

کــرد. کــه بــاز خواهــم  تقریــری 
یــۀ تطابقــی صــدق اســت. ولــی  پیش فــرض متفکــر نقــاد نظر
ــر  کــه ســقراط دارد از دایمــون حــرف می زنــد و به تعبی ــم  می بینی
ــوان  ــن را می ت ــد. اوج ای ــی می ده ــۀ درون ــدق صبغ ــه ص ــگل ب ه
 truth is subjectivity می گفــت:  کــه  دیــد  کی یرکگــور  در 
امــر  بــه  انتقــادی  تفکــر  اســت.  ســوبجکتیویته  حقیقــت 
objective اهمیــت می دهــد و حقایــق objective برایــش مهــم 
کــه نــه بــرای خــودش و نــه بــرای دیگــری، بــرای  اســت. حقایقــی 
کــه بــدون خطــا  همــه درســت اســت، بــرای همــۀ عقــول ســلیمی 
گفتگــوی جمعــی بــه آن حقیقــت  کننــد و در یــک  اســتدلال 
کنــون بــا تلقــی دیگــری از حقیقــت روبــرو هســتیم  برســند. ولــی ا
یــۀ  )نظر  subjective theory of truth را  نــام  می تــوان  کــه 

گذاشــت. ســوبجکتیو بــرای حقیقــت( 
گــر مــا نظریــۀ ســوبجکتیو بــرای حقیقــت داشــته باشــیم وقتی  ا
می زنیــم  حــرف  حقیقــت  از  ایمــان  در  و  انتقــادی  تفکــر  در 
بــه دو چیــز حــرف می زنیــم. چــون در تفکــر  در واقــع راجــع 
انتقــادی حقیقــت یعنــی مطابقــت بــا واقــع و در ایمــان حقیقــت 
، یعنــی مــن زندگــی ام را شــورمندانه بــا  یعنــی یــک چیــز دیگــر
گــره می زنــم و خــودم را وقــف آن چیــز ذهنــی  یــک چیــز ذهنــی 

کــه بــه آن اعتمــاد و اعتقــاد دارم. می کنــم 
کــه بــرای ایمــان  نکتــۀ دیگــر اینکــه مشــهورترین نمونــه ای 
ابراهیمــی  مــدل  اســت.  ایمــان  ابراهیمــی  مــدل  می شناســیم 

دارد: مهــم  ویژگــی  دو  ایمــان 
1- یقیــن: ابراهیــم یقیــن دارد. از ایــن حیــث خواهیــم دیــد 
ــن  ــم ای ــتیفا می کن ــه اس ک ــی  ــوع ایمان ــم و ن ــن می زن ــه م ک ــی  حرف

ــت. ــدل نیس م
2- یقیــن مبتنــی بــر تجربــۀ دینــی اســت؛ یعنــی یــک تجربــه 
کــه به هرحــال مــا انســان های عــادی احتمــالاً از آن  و حالــی 
می کنــم  اســتیفا  مــن  کــه  ایمانــی  هــم  بــاز  هســتیم.  بی خبــر 
ــد آن را  ــۀ دینــی نیســت؛ چــون مــن معتقــدم بای ــر تجرب ــی ب مبتن
گــر تجربــۀ  کــرد. امــا ا ک نــگاه  از چشــم انداز متفکــر نقــاد شــکا
لــوب فرونتــال  مــا می گویــد صــرع  بــه  گــزارش دهیــم  را  دینــی 
ک بــه قضیــه این طــور نــگاه می کنــد نــه اینکــه  یــم. شــکا دار
نظیــر  متفکرانــی  هســتند  البتــه  شــد.  این طــور  پــس  بگویــد 
کــه ســعی می کننــد از حجیــت ایــن به نحــوی دفــاع  آلســتون 

ایــن تردیــد دارد. ک در  کننــد. ولــی به هرحــال شــکا
کــه مــن راجــع بــه آن حــرف می زنــم یقیــن  پــس مــدل ایمانــی 

کســی  مــدل ابراهیمــی را نــدارد و همچنیــن ممکــن اســت بــرای 
کــه اصــاً تجربــۀ دینــی نــدارد. بــرای انســان های عــادی  باشــد 
نخبــگان  حتــی  مــردم،  متوســط  نــه  اســت  خوش فکــر  عاقــل 
مؤمــن  نمی تواننــد  افــرادی  چنیــن  آیــا  ندارنــد.  دینــی  تجربــۀ 

ــت؟ ــته اس ــا بس ــر آنه ــان ب ــند؟ راه ایم باش
ــرو نوعــی مخاطــره  گ ــم در  ــاع می کن ــه مــن از آن دف ک ــی  ایمان
 venture model مدل هــا  ایــن  بــه  دلیــل  همیــن  بــه  اســت. 
اعتقــادی  یــا  اســت  اعتقــادی  یــا  مخاطــره  ایــن  می گوینــد. 
نیســت ولــی به هرحــال مبتنــی بــر مخاطــره اســت. وقتــی مبتنــی 
کــه  یــم  بگیر نظــر  در  بایــد  را  نکتــه  ایــن  اســت  مخاطــره  بــر 
چیــزی را تصدیــق نمی کنــد بلکــه بــرای درســتی چیــزی قمــار و 
ــه خطــر می انــدازد. اینکــه بگویــم  ــد و خــود را ب مخاطــره می کن
الــف ب اســت )تصدیــق( بــا اینکــه بگویــم امیــدوارم الــف 
بــرای  را  ببنــدم و خــودم  آن شــرط  ب باشــد و حاضــرم روی 
ــزی را  ــۀ دوم چی ــدازم متفــاوت اســت. در جمل ــه خطــر بین آن ب
گــر تصدیــق می کــردم متفکــر نقــاد یقــۀ مــن را  تصدیــق نکــردم. ا
ــن.  ــا عی ــی مطابقــت ذهــن ب می گرفــت و می گفــت تصدیــق یعن
ــا مــن در  ــردی. ام ک ــه چــرا ایــن را تصدیــق  ک ــاور  ــل بی ــم دلی برای
مــدل ایمانــم می گویــم مــن اصــاً تصدیــق نکــردم. ایمــان مــن 
)ایمــان   assertive مــن ایمــان  نیســت،   assertion بــر مبتنــی 

نیســت. تصدیقــی( 
کانه چیســت؟ مؤمــن بــه چــه چیــزی  ــق ایــن ایمــان شــکا

َ
متعلّ

می گویــد  آن  بــه  کی یرکگــور  نمی دانیــم.  مــی آورد؟  ایمــان 
چیســت،  نمی دانیــم  کــه  آنچــه  unknown something؛ 
 unknown ایــن  اســم  می گویــد  کی یرکگــور  ناشــناخته.  امــر 
را  مشــکلی  کــه  اســم  ولــی  یــم.  می گذار خــدا  را   something
کی یرکگــور  حــل نمی کنــد، اســم اســت. نمی دانیــم چیســت. 
گــر خــدا وجــود نداشــته باشــد اثباتــش غیرممکــن  می گویــد ا
گــر  ا اســت.  محــال  نــدارد  وجــود  کــه  چیــزی  اثبــات  اســت. 
خــدا وجــود داشــته باشــد تــاش بــرای اثبــات آن عبــث اســت. 
کــه مــن دارم می دهــم اساســاً از حیطــۀ  بنابرایــن بــا ایــن تلقــی ای 

تفکــر نقــاد خــارج می شــود.
کانه اســت. یــک  کانه از دو حیــث شــکا ایــن ایمــان شــکا
کانه شــک اســت  ایمــان شــکا ایــن  اینکــه خاســتگاه  حیــث 
مــا فکــر می کنیــم ممکــن  یــک جــا  بــه عقــل.  آن هــم شــک 
کــه بــرای  اســت لازم شــود در ایــن عقــل بســیار محتــرم و مهــم 
کنیــم؛ یعنــی خودمــان  زندگــی مــا اینقــدر مواهــب داشــته شــک 
می رهانیــم   )tyranny of reason( خــرد  خودکامگــی  از  را 
 tyranny( عــرف  خودکامگــی  از  را  خودمــان  همان طور کــه 
آن  اســت.  فــردی  ایمــان اساســاً  ایــن  of custom( رهاندیــم. 
کــه شــجاعت  عقــل ایــن انــدازه فــردی نیســت. درســت اســت 
گفتگــو بــه دســت  و خودآیینــی فکــری خــوب اســت ولــی در 
کــه  ــه ایــن نتیجــه برســم  کــه مــن بایــد ب می آیــد. درســت اســت 
گفتگــوی درازمــدت بــه دســت می آیــد.  الــف ب اســت ولــی در 
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مغالطــات منطقــی را بشناســد پــارۀ عقانــی خــودش را پرورده تــر 
می کنــد. 

کــرد. شــاید  مــن معتقــدم پــارۀ ایمانــی را می تــوان پرورده تــر 
ــوی فروبکاهــم.  ــه مفهــوم هــوش معن ــی را ب ــارۀ ایمان لازم باشــد پ
هــوش معنــوی مــا ماننــد هــوش عقانی مــان می توانــد بــالا بــرود. 
بــا  بــرود؟  بــالا  می توانــد  چطــور  مــا  ایمانــی  و  معنــوی  هــوش 
دین گــردی. ادیــان provider ایمــان هســتند. مــا نــگاه می کنیــم 
گفتــه، یهــودی چــه  گفتــه، مســلمان چــه  ببینیــم بودایــی چــه 
گفتــه، همــۀ اینهــا چــه چیــزی provide می کننــد، در اینهــا ســفر 
ــالا  ــان را ب ــوش ایمانی م ــم و ه ــا vision می گیری ــم، از اینه می کنی
کــردن در میــان اینهــا هــم پــارۀ عقانی مــان را  می بریــم. بــا ســفر 

پــرورش می  دهیــم و هــم پــارۀ ایمانی مــان را. 
کــه یــک زبــان بلــد اســت  کســی  کــه می گوینــد  شــنیده اید 
کــه یــک ســنت  کســی  اصــاً زبــان بلــد نیســت. مــن می گویــم 
فکــری بلــد اســت اصــاً ســنت فکــری نمی شناســد؛ زیــرا بایــد 
کــه ســنت تحلیلــی این طــور نــگاه  کنیــم  مــدام این طــور فکــر 
، و مــدام اینهــا را  گونــه ای دیگــر می کنــد و ســنت قــاره ای بــه 
و  شــود  تدقیــق  درک مــان  مقایســه  ایــن  در  تــا  کنیــم  مقایســه 

لبه هــای دو ســنت را بهتــر بشناســیم.
ــه در  ک ــی  کس ــت.  گف ــن را  ــوان همی ــم می ت ــان ه ــه ایم ــع ب راج
سراســر زندگــی اش فقــط بــه یــک دیــن مؤمــن بــوده، می تــوان 
ــق  ــی تدقی ــای دقیق ــک معن ــه ی ــته و ب ــان نداش ــاً ایم ــت اص گف

ــن. ــی همی ــوی یعن ــوش معن ــروردن ه ــده. پ نش
یــم. مــدل  بــرای ایــن ایمــان داشــتن مــا بــه مــدل هــم نیــاز دار
کــه معــروف اســت  کــه مــدل ابراهیــم بــود، مدلــی اســت  قبلــی، 
کی یرکگــور ارائــه می دهــد  کــه  . مدلــی  بــه مــدل سرمشــق و الگــو
ســقراط اســت. مــن می خواهــم بگویــم حتــی می تــوان ایــن مــدل 
گفــت مــدل ادیســون و  ایــن مــدل را می تــوان  کــرد.  بــه روز  را 
کــه بــه جــای مــدل  . خیلــی حــرف عجیبــی می زنــم  اســتیو جابــز
ــم  ــان خواه ــی برایت ــم. ول ــرار دهی ــون را ق ــی، ادیس ــان ابراهیم ادی
ــد  ــازه بدهی ــید. اج کش ــوان  ــور می ت ــدل را چط ــن م ــه ای ک ــت  گف
کار ادیســون ایمــان نبــوده  کنــم تــا ببینیــم آیــا در  روایتــی را نقــل 
اســت. شــبیه همیــن را می توانــم دربــارۀ اســتیو جابــز بگویــم. 

ــد. گفته ان ــن را  ــم ای ــفه ه ــارحان فلس ــی از ش برخ
آن  اختــراع  بــرای  کــرد.  اختــراع  را  لامــپ  حبــاب  ادیســون 
کــه مــدام تــاش  کنیــد  هــزار بــار تــاش ناموفــق داشــت. تصــور 
، هــزار  یــد؛ نــه یــک بــار و دو بــار کنیــد و هــر بــار شکســت بخور
کار بســیار ســرگیجه آوری اســت. مصاحبــۀ  بــار بــرای اختــراع! 
کتاب هــای زندگی نامــۀ او موجــود اســت. خبرنــگار بــه  آن در 
ــد  ــۀ مخترعــان هــم دارن ــردی بقی ک ــار تــاش  ــد هــزار ب او می گوی
روی  وقتــی  _چــون  می خورنــد  شکســت  و  می کننــد  آزمایــش 
یــک اختــراع تمرکــز می شــود مجموعــۀ مخترعــان روی آن متمرکــز 
می شــوند یعنــی مخترعــان دیگــر هــم در جاهــای دیگــر همــان 
کار دســت بــرداری و  را آزمایــش می کننــد_ نمی خواهــی از ایــن 

ــزار  ــد ه ــخ می گوی ــون در پاس ــی؟ ادیس کن ــام  ــت ات را اع شکس
کــه بایــد  بــار شکســت نخــوردم، ایــن اختــراع هــزار قــدم داشــت 
برداشــته می شــد. مــن پاســخ ادیســون را پاســخ مؤمنانــه می نامــم. 
گــر عقــل بــود اســتقرا می کــرد. بــار هشــتصدم  ایــن ایمــان اســت. ا
گــر فــرد تنبلــی  اســتقرا می کــرد، نــه، بــار پانصــدم اســتقرا می کــرد. ا

ــی.  ــار اول اســتقرا می کن باشــی ب
)از  یعنــی دارد مخاطــره  کنــد  اســتقرا  بــار  هــزار  کســی  گــر  ا
ــد؛ یعنــی می گویــد مــن  کــه مــن تعریــف می کنــم( می کن جنســی 
اتفــاق  ایــن  موفــق می شــوم و دربــارۀ ادیســون و اســتیو جابــز 
یــک  کشــید.  بیــرون  مــدل  یــک  می تــوان  ایــن  از  می افتــد. 
کار ســخت  مثلــث می کشــیم و می گوییــم یکــی از اضــاع آن 
ــتیاق  ــور و اش ــع آن ش ــک ضل ــم. ی ــخت می کن ــاش س ــت، ت اس
اســت. ضلــع دیگــر آن خوش بینــی اســت. البتــه ایــن مــدل را 
روانشناســی بــه نــام تــال بــن شــاهار بــه دســت می دهــد ولــی مــن 

کــردم. در ایــن بحــث از آن اســتفاده 
کــه ایــن یــک  یــد  کوشــش ســخت دار شــما یــک تــاش و 
ضلــع مثلــث اســت. ایــن hard work لازمــۀ پــارۀ عقانــی اســت. 
آزمایــش می کنــد، شکســت می خــورد، خطاهــای شــناختی و ... 
کــه بایــد  کاری  کنتــرل می کنــد، هــر  را بررســی می کنــد، آزمایــش و 

بکنــد را انجــام می دهــد.
کــه مــن  کار یــک شــوری وجــود دارد در مدلــی  ایــن طــرف 
گــر شــور  می خواهــم بگویــم از ادیســون. ایــن رانــۀ ایمــان اســت. ا
کار را جلــو  نباشــد و همــه چیــز افســردۀ ســرد باشــد ایــن رانــه 
نمی بــرد. انــگار ایمــان نوعــی قیــام علیــه عقــل ســرد افســرده 

ــت.  اس
در ایــن ضلــع نوعــی تفســیر خوش بینانــه وجــود دارد. ایــن 
می شــود؛  کــه  می گفــت  ادیســون  کــه  خوش بینانــه  تفســیر 
کردنــد و  کار را  علی رغــم اینکــه دیگــران در community ایــن 

کــه چنیــن شــود.  نشــد، می شــود 
تفســیر  را  خوش بینانــه  تفســیر  ایــن  اســم  می خواهــم  مــن 
مؤمنانــه بگــذارم. ایــن تفســیر مؤمنانــه ممکــن بــود توهمــی باشــد. 
کنیــد مــن الان بــه شــما بگویــم دوســتان! مــن می خواهــم  فــرض 
روزانــه  شــما می پرســید  ســن(.  ایــن  )در  بگیــرم  شــیمی  نوبــل 
کار می کنــی. می گویــم روزی  چنــد ســاعت راجــع بــه شــیمی 
2 ســاعت شــیمی می خوانــم. ایــن می شــود توهمــی. ولــی ایــن 

اســت. واقع بینانــه  خوش بینانــه  تفســیر 
وقتــی  مــن  نــه؟  یــا  اســت  واقع بینانــه  می فهمیــم  کجــا  از 
یــم پــارۀ عقانــی و پــارۀ ایمانــی، ایــن دو  می گویــم دو پــاره دار
گفتگــو هســتند. بنابرایــن پــارۀ نقــاد مــدام  دائــم بــا هــم در حــال 
کــه ایــن خوش بینــی متوهمانــه  گوشــزد می کنــد  ــارۀ ایمانــی  ــه پ ب
اینکــه  بــرای  نیســت،  متوهمانــه  ادیســون  خوش بینــی  اســت. 

می کنــد. کار  پــروژه  روی  دارد 
همیــن مــدل را بــا روایتــی شــبیه بــه همیــن می تــوان دربــارۀ 

گفــت. اســتیو جابــز 
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ــی  ــت. ول ــراوده ای اس ــا م ــاس communicative ی ــول هابرم به ق
ایمــان اساســاً و عمیقــاً فــردی اســت.

کــه نمی دانیــم. ایمــان ایــن  ایمــان بــه چــه چیــزی؟ بــه آنچــه 
کــه امــر بی صــورت را بی صــورت بپذیــرد. ادیــان  جــرأت را دارد 
کرده انــد بــه آن صــورت بدهنــد. فســون و فســانه ای بــرای  ســعی 

صورت بخشــی بــه ایمــان.
که معرفت شناســان  ایــن ایمــان نوعی تجربۀ بخصوص اســت 
بــه آن transformative experience یــا تجربــۀ تحول بخــش 
کــرد( می گوینــد. بعضــی  کــه مــن را دگرگــون خواهــد  )تجربــه ای 
از تجــارب تحول بخش انــد و بعضــی از تجــارب تحول بخــش 
گــر الان ایــن لیــوان آب را بنوشــم هیــچ تحولــی در  نیســتند. مــن ا
ــی ایــن  ــه، تشــنگی ام رفــع می شــود ول مــن حاصــل نمی شــود. بل
تحــول جــدی ای در ســاحت روان مــن نیســت. ولــی مثــاً فــرض 
کنیــد مــن تصمیــم بگیــرم بچــه دار شــوم. مــن قبــل از فرزنــد و 
کــردم، بــه یــک  بعــد از فرزنــد و بعــد از اینکــه فرزنــدی را بــزرگ 
ــۀ  ــای دقیقــی دیگــر یــک شــخص نیســتم. مــن یــک تجرب معن
کــه داروی  کســی  گذرانــدم. مثــل  transformative را از ســر 
کــس دیگــری اســت،  کنــد. ایــن فــرد  Hallucinogen مصــرف 

transform شــده. 
ایمــان قــرار اســت ایــن تجربــۀ transformative باشــد؛ یعنــی 
دل ســپردگی  ایمــان  ایــن  لازمــۀ  بســازد.  دیگــری  کــس  مــن  از 
سرســپردگی  مترجمــان  از  بعضــی  اســت.   )commitment(
ــا ایــن ترجمــه مخالفــم. ســر را بایــد  ترجمــه می کننــد ولــی مــن ب
یــم. ایــن دل ســپردگی اســت.  بــرای حیطــۀ عقــل نقــاد بگذار
کی یرکگــور می گویــد وقتــی ایمــان از شــور   . دل ســپردگی، شــور
گویــا جــای برهــان جــای  یــم.  بــه برهــان نیــاز دار تهــی شــود 

دیگــری اســت.
یــج وارد نــگاه خــودم می شــوم. مــن  از اینجــا بــه بعــد به تدر
ــق ایمــان می گــردد. 

َ
می گویــم عقــل مــا )عقــل محــض( دنبــال متعلّ

گفــت دچــار می شــود  کانــت  کــه  گهــان بــه سرنوشــت تراژیکــی  نا
و به قــول فیلســوفان اســامی بــه دام مســائل جدلــی الطرفیــن 
یــم الــف ب اســت  کــه همــان انــدازه دلیــل دار می افتــد. مســائلی 
یــم  یــم الــف ب نیســت یــا همــان انــدازه دلیــل ندار کــه دلیــل دار
یــم الــف ب نیســت. رفته رفتــه  کــه دلیــل دار الــف ب اســت 
شــکاف و شــقاقی در خویشــتن مــا ایجــاد می شــود و مــا بــدل 
کــه می تــوان  می شــویم بــه انســان دوپــاره؛ پــاره ای عقانــی دارم 
گــر مثــل هایدگــر قائــل بــه ایــن  گذاشــت. ا اســم آن را پــارۀ یونانــی 
کــه مــن  کشــید، ایــن جنــس از عقلــی  کــه عقــل را می تــوان  باشــیم 
از آن حــرف زدم )متفکــر نقــاد( می تــوان آن را تــا یونــان باســتان 

بــرد؛ چنانکــه تــا افاطــون و ارســطو می بــرد.
کــه می گویــم اســتعاره )metaphor( اســت.  البتــه ایــن پاره هــا 
می خــورم؛  ک  چــا و  می شــوم  دوپــاره  یک بــاره  بــه  مــن  ولــی 

ــی.  ــارۀ عقان ــک پ ــی دارم و ی ــارۀ ایمان ــک پ ی
یــم؟ ایــن لغــت پارادایــم  آیــا مــا بــا دو پارادایــم ســروکار دار

ــدودی  ــای مح ــت و در جاه ــاز اس ــیار دردسرس ــت بس ــک لغ ی
کار می آیــد؛ چــون حقیقــت  ــه  کار می آیــد. به نظــرم اینجــا ب ــه  ب
مــن دو  ایمانــی  پــارۀ  نــزد  بــا حقیقــت  مــن  پــارۀ عقانــی  نــزد 
عقانــی   پــارۀ  نــزد  صــدق  یــۀ  نظر هســتند.  متفــاوت  چیــز 
صــدق  یــۀ  نظر و  اســت   correspondence theory of truth
نــزد پــارۀ ایمانــی subjective theory of truth اســت. اصــاً دو 
چیــز مختلف انــد. ایــن واژۀ پارادایــم دردسرســاز اســت. مثــاً آیــا 
کینــزی یــک پارادایــم اســت و اقتصــاد  گفــت اقتصــاد  می تــوان 
گفــت.  مارکســی پارادایــم دیگــری اســت؟ نــه، نمی تــوان ایــن را 
کار بــرد و نبایــد مثــل دارویــی  ایــن واژه را همه جــا نمی تــوان بــه 
کــه بــه همــۀ دردهــا می خــورد ایــن را بــه همــه چیــز بزنیــم. بایــد آن 
ــوان  ــرد. مــن می گویــم در ایــن بســتر می ت کار ب ــه  ــا احتیــاط ب را ب

ــرد. کار ب ــه  ــاط ب ــا احتی آن را ب
کــه خــردورزی ایمــان و ایمــان ورزی  در ایــن حالــت اســت 
خردگریــز  امــور  عرصــۀ  کــه  جایــی  می شــود.  ممکــن  خــرد 
جایــی  و  آیــد  میــان  بــه  می توانــد  ایمــان  اســت   a-rational
 ) کــه عرصــۀ امــور عقانــی rational یــا ضــد عقــل )خردســتیز
irrational اســت عقــل نقــاد بــه میــان می آیــد. پــس مــن دوپــاره 
گفتگــو  ــا هــم  ــاره در زندگــی مــدام ب و شــقه می شــوم و ایــن دوپ
می کننــد، مــدام یکدیگــر را تعدیــل می کننــد، مــدام بــا یکدیگــر 

می کننــد.  بحــث 
کل هســتی را بــه پــارۀ عقانــی مــن نشــان دهــی بــه بهتریــن  گــر  ا
بیگ بنــگ  مثــل  موجــود   )cosmologic( فیزیکــی  تئــوری 
کل هســتی را بــه پــارۀ ایمانــی مــن نشــان  گــر  توســل می کنــد. ا
بــده می گویــد معجــزه اســت.  را توضیــح  آن  دهــی و بگویــی 
گیــج  خــود معجــزه در دل پــارۀ ایمانــی معنــا پیــدا می کنــد. عقــل 
می شــود و تردیــد می کنــد، در جایــی قمــار و مخاطــره می کنــد و 

ــاره تبدیــل می شــوم.  ــه یــک مــن دو پ مــن ب
کــه خــود منطــق قمــار چیســت. منطــق  در نظــر داشــته باشــید 
کــه مــن نمی دانــم دقیقــاً چــه اتفاقــی می افتــد.  قمــار بــرای وقتــی 
یــۀ  کــه امــروز در براهیــن اثبــات خــدا نظر همیــن قمــار اســت 
حســاب   expected value اســت  مهــم  خیلــی  تصمیم گیــری 
کار را می کــرد. جلوتــر همیــن برهــان  می کنیــم. پاســکال همیــن 

کردنــد. را پرورده تــر 
کــه مــن از آن حــرف می زنــم در برابــر عقــل فروتــن  ایمانــی 
کــه ایــن ایمــان امــور غیرعقانــی را بــرای  اســت. این طــور نیســت 
کنــد. همان طور کــه عقــل مــن در برابــر ایمــان فروتــن  مــن بازتولیــد 
کــه ممکــن اســت ندانــد، یک  کــرد چیزهایــی هســت  بــود و بــاور 

کــه ممکــن اســت نشناســد. unknown something هســت 
کــه جــا  کــدام را می بنــدم  ــای هــر  کــه دارم پ ــا ایــن نگاهــی  ب
کــرد. آیــا مــا  کار دیگــر می تــوان  کنــم. یــک  را بــرای دیگــری بــاز 
ــم.  ــه، می توانی ــم؟ بل ــرورش دهی ــارۀ عقانی مــان را پ ــم پ می توانی
کــه تعصبــات و ســوگیری های شــناختی خــودش را  کســی  مثــاً 
کــه  کســی  بشناســد پــارۀ عقانــی خــودش را پرورده تــر می کنــد، 
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مغالطــات منطقــی را بشناســد پــارۀ عقانــی خــودش را پرورده تــر 
می کنــد. 

کــرد. شــاید  مــن معتقــدم پــارۀ ایمانــی را می تــوان پرورده تــر 
ــوی فروبکاهــم.  ــه مفهــوم هــوش معن ــی را ب ــارۀ ایمان لازم باشــد پ
هــوش معنــوی مــا ماننــد هــوش عقانی مــان می توانــد بــالا بــرود. 
بــا  بــرود؟  بــالا  می توانــد  چطــور  مــا  ایمانــی  و  معنــوی  هــوش 
دین گــردی. ادیــان provider ایمــان هســتند. مــا نــگاه می کنیــم 
گفتــه، یهــودی چــه  گفتــه، مســلمان چــه  ببینیــم بودایــی چــه 
گفتــه، همــۀ اینهــا چــه چیــزی provide می کننــد، در اینهــا ســفر 
ــالا  ــان را ب ــوش ایمانی م ــم و ه ــا vision می گیری ــم، از اینه می کنی
کــردن در میــان اینهــا هــم پــارۀ عقانی مــان را  می بریــم. بــا ســفر 

پــرورش می  دهیــم و هــم پــارۀ ایمانی مــان را. 
کــه یــک زبــان بلــد اســت  کســی  کــه می گوینــد  شــنیده اید 
کــه یــک ســنت  کســی  اصــاً زبــان بلــد نیســت. مــن می گویــم 
فکــری بلــد اســت اصــاً ســنت فکــری نمی شناســد؛ زیــرا بایــد 
کــه ســنت تحلیلــی این طــور نــگاه  کنیــم  مــدام این طــور فکــر 
، و مــدام اینهــا را  گونــه ای دیگــر می کنــد و ســنت قــاره ای بــه 
و  شــود  تدقیــق  درک مــان  مقایســه  ایــن  در  تــا  کنیــم  مقایســه 

لبه هــای دو ســنت را بهتــر بشناســیم.
ــه در  ک ــی  کس ــت.  گف ــن را  ــوان همی ــم می ت ــان ه ــه ایم ــع ب راج
سراســر زندگــی اش فقــط بــه یــک دیــن مؤمــن بــوده، می تــوان 
ــق  ــی تدقی ــای دقیق ــک معن ــه ی ــته و ب ــان نداش ــاً ایم ــت اص گف

ــن. ــی همی ــوی یعن ــوش معن ــروردن ه ــده. پ نش
یــم. مــدل  بــرای ایــن ایمــان داشــتن مــا بــه مــدل هــم نیــاز دار
کــه معــروف اســت  کــه مــدل ابراهیــم بــود، مدلــی اســت  قبلــی، 
کی یرکگــور ارائــه می دهــد  کــه  . مدلــی  بــه مــدل سرمشــق و الگــو
ســقراط اســت. مــن می خواهــم بگویــم حتــی می تــوان ایــن مــدل 
گفــت مــدل ادیســون و  ایــن مــدل را می تــوان  کــرد.  بــه روز  را 
کــه بــه جــای مــدل  . خیلــی حــرف عجیبــی می زنــم  اســتیو جابــز
ــم  ــان خواه ــی برایت ــم. ول ــرار دهی ــون را ق ــی، ادیس ــان ابراهیم ادی
ــد  ــازه بدهی ــید. اج کش ــوان  ــور می ت ــدل را چط ــن م ــه ای ک ــت  گف
کار ادیســون ایمــان نبــوده  کنــم تــا ببینیــم آیــا در  روایتــی را نقــل 
اســت. شــبیه همیــن را می توانــم دربــارۀ اســتیو جابــز بگویــم. 

ــد. گفته ان ــن را  ــم ای ــفه ه ــارحان فلس ــی از ش برخ
آن  اختــراع  بــرای  کــرد.  اختــراع  را  لامــپ  حبــاب  ادیســون 
کــه مــدام تــاش  کنیــد  هــزار بــار تــاش ناموفــق داشــت. تصــور 
، هــزار  یــد؛ نــه یــک بــار و دو بــار کنیــد و هــر بــار شکســت بخور
کار بســیار ســرگیجه آوری اســت. مصاحبــۀ  بــار بــرای اختــراع! 
کتاب هــای زندگی نامــۀ او موجــود اســت. خبرنــگار بــه  آن در 
ــد  ــۀ مخترعــان هــم دارن ــردی بقی ک ــار تــاش  ــد هــزار ب او می گوی
روی  وقتــی  _چــون  می خورنــد  شکســت  و  می کننــد  آزمایــش 
یــک اختــراع تمرکــز می شــود مجموعــۀ مخترعــان روی آن متمرکــز 
می شــوند یعنــی مخترعــان دیگــر هــم در جاهــای دیگــر همــان 
کار دســت بــرداری و  را آزمایــش می کننــد_ نمی خواهــی از ایــن 

ــزار  ــد ه ــخ می گوی ــون در پاس ــی؟ ادیس کن ــام  ــت ات را اع شکس
کــه بایــد  بــار شکســت نخــوردم، ایــن اختــراع هــزار قــدم داشــت 
برداشــته می شــد. مــن پاســخ ادیســون را پاســخ مؤمنانــه می نامــم. 
گــر عقــل بــود اســتقرا می کــرد. بــار هشــتصدم  ایــن ایمــان اســت. ا
گــر فــرد تنبلــی  اســتقرا می کــرد، نــه، بــار پانصــدم اســتقرا می کــرد. ا

ــی.  ــار اول اســتقرا می کن باشــی ب
)از  یعنــی دارد مخاطــره  کنــد  اســتقرا  بــار  هــزار  کســی  گــر  ا
ــد؛ یعنــی می گویــد مــن  کــه مــن تعریــف می کنــم( می کن جنســی 
اتفــاق  ایــن  موفــق می شــوم و دربــارۀ ادیســون و اســتیو جابــز 
یــک  کشــید.  بیــرون  مــدل  یــک  می تــوان  ایــن  از  می افتــد. 
کار ســخت  مثلــث می کشــیم و می گوییــم یکــی از اضــاع آن 
ــتیاق  ــور و اش ــع آن ش ــک ضل ــم. ی ــخت می کن ــاش س ــت، ت اس
اســت. ضلــع دیگــر آن خوش بینــی اســت. البتــه ایــن مــدل را 
روانشناســی بــه نــام تــال بــن شــاهار بــه دســت می دهــد ولــی مــن 

کــردم. در ایــن بحــث از آن اســتفاده 
کــه ایــن یــک  یــد  کوشــش ســخت دار شــما یــک تــاش و 
ضلــع مثلــث اســت. ایــن hard work لازمــۀ پــارۀ عقانــی اســت. 
آزمایــش می کنــد، شکســت می خــورد، خطاهــای شــناختی و ... 
کــه بایــد  کاری  کنتــرل می کنــد، هــر  را بررســی می کنــد، آزمایــش و 

بکنــد را انجــام می دهــد.
کــه مــن  کار یــک شــوری وجــود دارد در مدلــی  ایــن طــرف 
گــر شــور  می خواهــم بگویــم از ادیســون. ایــن رانــۀ ایمــان اســت. ا
کار را جلــو  نباشــد و همــه چیــز افســردۀ ســرد باشــد ایــن رانــه 
نمی بــرد. انــگار ایمــان نوعــی قیــام علیــه عقــل ســرد افســرده 

ــت.  اس
در ایــن ضلــع نوعــی تفســیر خوش بینانــه وجــود دارد. ایــن 
می شــود؛  کــه  می گفــت  ادیســون  کــه  خوش بینانــه  تفســیر 
کردنــد و  کار را  علی رغــم اینکــه دیگــران در community ایــن 

کــه چنیــن شــود.  نشــد، می شــود 
تفســیر  را  خوش بینانــه  تفســیر  ایــن  اســم  می خواهــم  مــن 
مؤمنانــه بگــذارم. ایــن تفســیر مؤمنانــه ممکــن بــود توهمــی باشــد. 
کنیــد مــن الان بــه شــما بگویــم دوســتان! مــن می خواهــم  فــرض 
روزانــه  شــما می پرســید  ســن(.  ایــن  )در  بگیــرم  شــیمی  نوبــل 
کار می کنــی. می گویــم روزی  چنــد ســاعت راجــع بــه شــیمی 
2 ســاعت شــیمی می خوانــم. ایــن می شــود توهمــی. ولــی ایــن 

اســت. واقع بینانــه  خوش بینانــه  تفســیر 
وقتــی  مــن  نــه؟  یــا  اســت  واقع بینانــه  می فهمیــم  کجــا  از 
یــم پــارۀ عقانــی و پــارۀ ایمانــی، ایــن دو  می گویــم دو پــاره دار
گفتگــو هســتند. بنابرایــن پــارۀ نقــاد مــدام  دائــم بــا هــم در حــال 
کــه ایــن خوش بینــی متوهمانــه  گوشــزد می کنــد  ــارۀ ایمانــی  ــه پ ب
اینکــه  بــرای  نیســت،  متوهمانــه  ادیســون  خوش بینــی  اســت. 

می کنــد. کار  پــروژه  روی  دارد 
همیــن مــدل را بــا روایتــی شــبیه بــه همیــن می تــوان دربــارۀ 

گفــت. اســتیو جابــز 
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خاصــه اینکــه بــه نظــر می رســد جهــان دیگــر دربــارۀ چیــزی 
کــه در جهــان مــا افتــاده ایــن  نیســت. یکــی از اتفاقــات مهمــی 
آیــت و نشــانه ای از چیــز  اســت. قبــاً می گفتیــم ایــن جهــان 
 significance دیگــر اســت. به قــول چارلــز تیلــور جهــان دیگــر
نــدارد، aboutness نــدارد، دربارگــی نــدارد. ایــن درخــت دربارۀ 
کــه  کــه خــدا ناظــم قهــاری اســت. تنهــا چیــزی  ایــن نیســت 
دربارگــی دارد ذهــن انســان اســت، intentionality ذهــن مــن 
کــه آن هــم دربــارۀ جهــان خــارج اســت. بــه ایــن نــگاه  اســت 
کاغــذ  کــه  ک حســی در او بــه وجــود می آیــد  می کنــد و ایــن ادرا
کاغــذ  کــه روی  کلماتــی  کاغــذ اســت.  اینجــا اســت، دربــارۀ 
می نویســیم هــم دربــارۀ چیــزی اســت ولــی دربــاره بودن شــان 
کــردم  کرده ایــم. مــن تحمیــل  تحمیلــی اســت، مــا بــه آنهــا تحمیــل 
ک ت ا ب دربــارۀ چیــزی در جهــان بیــرون باشــد  کــه ایــن واژۀ 

ــن دو مصحــف باشــد و ....  ــه بی ک
کــه تقریــر مــن اســت، مــا در روزگاری هســتیم  ــر دیگــر  به تعبی
می گوییــم  وقتــی  کــه  شــده  یــاد  ز آنقــدر  ایمــان  مارکــت  کــه 
ــا را  ــد م ــوار دارن ــور از در و دی ــویم همین ط ــن ش ــم مؤم می خواهی
 fragilization ایــن روزگار دچــار بنابرایــن در  فرامی خواننــد. 
عصــر  آن  بــه  می شــود.  شــکننده  ایمان مــان  و  می شــویم 
شــکنندگی می گوینــد چــون اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفس مــان 
پاییــن می آیــد. مــا فکــر می کردیــم ان الدیــن عنــد الله همیــن 
کــه  یــم. الان می بینیــم مارکتــی وجــود دارد  مــا دار کــه  اســت 
 ideally rational از دیــن شــرقی تــا یــک عــده انســان عاقــل
کافــی عاقــل  کــه بــه انــدازۀ  در آن هســت؛ یعنــی انســان هایی 

هســتند هــم دارنــد از ایــن تلقــی حمایــت می کننــد.
کــرد، خیلــی  گــر بشــود بــه ایــن مــدل بنــده فکــر  مــن معتقــدم ا
فروتنانــه دارم بــا صــدای بلنــد فکــر می کنــم، دو نتیجــۀ مهــم 

دیگــر دارد:
کــه مــن می توانــم ذائقــۀ ایمانــی خــودم  نتیجــة اول ایــن اســت 
کلیــدی در تفکــر  را پــرورش دهــم. ایــن مفهــوم test یــک مفهــوم 
 test ــه ک ــم  ــاع می کن ــن دف ــت از ای ــا اس ــن مدت ه ــت. م ــن اس م
یــا ســلیقه، حتــی مــزۀ قورمه ســبزی، هــم نســبی نیســت. شــما 
مــن  بــرای همیــن  اســت.  ایــن قورمه ســبزی خــوب  می فهمیــد 
کــردم و مقدمــۀ مفصــل نوشــتم زیبایی شناســی  کتــاب ترجمــه 
 an apology for test کــه در واقــع ایــن مقالــه ک  خــورد و خــورا
کنــم. بی خــود آن را بیــرون  باشــد. از مفهــوم test عذرخواهــی 
ــز ســلیقه ای و نســبی اســت،  ــد یــک چی ــد و می گوین انداخته ان
درد  بــه  و  اســت   anything goes اســت،   welcome to all

نمی خــورد. 
 test کــه گــر آشــپز باشــید می فهمیــد  test این طــور نیســت. ا
کــه test در آن خیلــی مهــم  این طــور نیســت. یکــی از چیزهایــی 
اســت قهــوه اســت. مــن قهــوۀ خــوب و بــد را برایتــان می گویــم 
کــدام بــد، طعــم ترشــی اش چیســت،  کــدام خــوب اســت و  کــه 

کجــای قهــوۀ اسپرســو ممکــن اســت بیایــد.  شــیرینی 

آن را تحلیــل  ایــن اتفــاق خیلــی هــم جالــب اســت و مــن 
ایــن نتیجــه  بــه  کــرده ام. در فلســفۀ هنــر یک دفعــه  تاریخــی 
کننــد، بعــد همــۀ  ــرون بیندازنــد و نســبی  کــه ذوق را بی رســیدند 
توضیــح می دهنــد.  اســتعارۀ ذوق  بــا خــود  را  دیگــر  هنرهــای 
مــن معتقــدم می تــوان ذائقــۀ ایمانــی را پــرورش داد بــه همــان 
گفتــم. مــا مســافران عرصــۀ اینــان هســتیم. مــا می رویــم  کــه  روشــی 
ببینیــم بودیســت چطــور ایمــان مــی ورزد، مســلمان چطــور ایمــان 
مــی ورزد، آن یکــی چطــور ایمــان مــی ورزد. در انتهــای ایــن ســفر 

بــه ذائقــۀ شــخصی خودمــان می رســیم. 
بــا  مــی روم  مــن  می کنــم.  دفــاع  همیــن  از  مــن  هــم   art در 
ــاً  ــم. مث ــی می کن ــا را درون ــم و آنه ــی می کن ــر زندگ ــنت های هن س
کوبیــزم چیســت، ادبیــات بصــری  مــی روم ببینــم ادبیــات بصــری 
ــت  ــیونیزم چیس ــری امپرس ــات بص ــت، ادبی ــیونیزم چیس کسپرس ا
و ... تــا بــه خــودم برســم، تــا بــه زیبایی شناســی خــودم برســم. 
 expressive کــه مــا بــه آن فردگرایــی ایــن همــان چیــزی اســت 
کــه قــرار اســت ایمانــش را خــودش ابــراز  می گویــم؛ یعنــی فــردی 

گرفتــه باشــد. گلــه  کنــد نــه اینکــه از 
کــه هویــت دینــی مــا ســیال می شــود.  نتیجــۀ دوم ایــن اســت 
کــه در معرفــی ایمــان بایــد می گفتــم ایــن اســت  چیــز دیگــری 
کــه  نیســت  گزاره هــای دگرســتیزانه  از  ایمــان مجموعــه ای  کــه 
زنــان بدنــد، مســیحیان و یهودیــان بدنــد، فقــط مــن خوبــم. مــن 
هویــت دینــی ســیال دارم. ایــن بحــث را جودیــت باتلــر دربــارۀ 
کــه شــاید اینجــا جــای طــرح آن  هویــت جنســی مطــرح می کنــد 
کــه بســیار خواندنــی اســت و توصیــه  کوچکــی  کتابچــۀ  نباشــد. 
کاردینــال  کــو بــا  گفتگــوی بیــن امبرتــو ا آن را ببینیــد  می کنــم 
و  اســت  ایتالیایــی  نشانه شــناس  کــو  ا امبرتــو  اســت.  مارتینــی 
در عیــن حــال فیلســوف و رمان نویــس اســت. یــک فــرد واقعــاً 
کتــاب بــا عنــوان ایمــان و بی ایمانــی بــا  جالبــی اســت. ایــن 
ــی آقــای اصغــر بهرامــی ترجمــه شــده اســت. آقــای  ترجمــۀ عال
کتــاب را هــم ایشــان ترجمــه  بهرامــی رمــان ترجمــه می کننــد. ایــن 

کــرده اســت.
و  مذهبــی  می گویــد:  را  جملــه  ایــن  مارتینــی  کاردینــال 
گــروه انســان متفــاوت نیســت. در وجــود همــۀ مــا  غیرمذهبــی دو 
هــم چیــزی از مذهبی هــا و هــم چیــزی از غیرمذهبی هــا وجــود 
دارد. او تئــوری انســان دوپــارۀ مــن را بــا جــرأت بیشــتری بــه آن 

اذعــان می کنــد و ایــن دوپــاره را بــه رســمیت می شناســد.
آن  بــا  را  بحثــم  و  می خوانــم  کی یرکگــور  از  را  بنــدی 
ترجمه نشــدۀ  کتاب هــای  از  یکــی  از  را  ایــن  می کنــم.  تمــام 
کی یرکگــور بــه نــام تعلیقــۀ غیرعلمــی نهایــی بــرای اینجــا ترجمــه 

می گویــم. را  آن  داســتان  ابتــدا  کــردم. 
ــاً  ــه مث ک ــوری  ــه ط ــت ب ــکال اس ــیار تکنی ــور بس کی یرکگ ــر  نث
گــراف اســت. می گویــد یــک  یــک جملــه در حــدّ یــک پارا
کــرده بــود. بــا خــودش فکــر  دیوانــه از یــک بیمارســتان فــرار 
گرفتنــم  گــر  کــردم، حــالا ا کــه مــن از تیمارســتان فــرار  می کنــد 
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گفتگــوی درازدامــن دوپــاره، رقــص دوپــاره، ایــن دو  بنابرایــن 
بــا همدیگــر شــبیه بــه یــک harmony بــا همدیگــر می رقصنــد.

ایمــان  نیســت،  عقل ســتیزانه  ایمــان  ایمــان،  ایــن 
ــی  گزاره های ــد  ــان نمی توان ــن ایم ــت. ای ــم نیس ــتیزانه ه اخاق س
کــه خــاف عقــل باشــد چــون پــارۀ عقانــی یقــۀ  کنــد  صــادر 
کــه خــاف  کنــد  گزاره هایــی صــادر  آن را می گیــرد، نمی توانــد 
اخــاق باشــد چــون اخــاق هــم عقانــی اســت و پــارۀ عقانــی 

می گیــرد.  را  یقــه اش 
کی یرکگــور  کی یرکگــور متفــاوت اســت.  بنابرایــن اینجــا بــا 
اینجــا  کــرد.  ــق 

َ
معلّ نحــوی  بــه  را  عقــل  می تــوان  می گفــت 

ــه آن  ــور ب کی یرکگ ــد.  ــو می کن گفتگ ــرد. دارد  ک ــق 
َ
ــوان معلّ نمی ت

 teleological suspension of عقــل  غایت شــناختی  تعلیــق 
بکنــد. را  کار  ایــن  نمی توانــد  ایمــان  ایــن  می گفــت.   reason

آیــا ایــن دیــدگاه همــان ایمان گرایــی fideism نیســت؟ یــا آیــا 
ــی  ــارۀ عقان ــک پ ــن ی ــی م ــو داری می گوی ــت؟ ت atheism نیس
ــاً  ــن اص ــت، م ــرت اس ــرت و پ ــا چ ــۀ اینه ــد هم ــه می گوی ک دارم 
ــا عقــل  ــز را ب ــز نمــی روم، می خواهــم همــه چی ــچ چی ــار هی ــر ب زی
انســجام  پایــۀ  بــر   atheism و   fideism ایــدۀ  بســنجم.  نقــاد 
ــه انســجام دارم و در  ک کاوه  ــام  ــه ن اســت. مــن انســانی هســتم ب

ایــن انســجام ام atheist یــا fideist هســتم. 
پــاره  دو  نیســت،  انســجام  بــر  مبتنــی  اصــاً  مــن  مــدل  امــا 
 atheist اســت. مــن دو پــاره دارم، یــک پــاره ام ممکــن اســت
ــاد ممکــن اســت atheist باشــد، ممکــن  ــارۀ متفکــر نق باشــد. پ
اســت agnostic باشــد، ممکــن اســت theist باشــد. ولــی یــک 
کمــک پــارۀ نقــاد  گانــه بــه  کــه آن پــاره جدا پــارۀ ایمانــی دارم 

می کنــد. فکــر 
نیســت؟  پاســکال  قماربــاز  اســتدلال  همــان  ایــن  آیــا 
کــه می کنــد بســیار  بی شــباهت نیســت. ولــی به هرحــال قمــاری 
یــۀ  نظر در  پاســکال  چــون  اســت.  پاســکال  از  هوشــمندانه تر 
ولــی  می گیــرد  پیش فــرض  را  مســیحیت  تصمیم گیــری اش 
ــد.  ــما می ده ــه ش کانه ب ــکا ــان ش ــه، ایم ــان لاادری گریان ــن ایم ای
 atheism و theism شــاید بایــد از ایــن ادبیــات و ترمینولــوژی
ــت  ــن درس ــفۀ ذه ــر فلس گ ــما ا ــن. ش ــفۀ ذه ــد فلس ــد؛ مانن ــا ش ره
ــد از dichotomy مــاده-روح  و درمــان داشــته باشــید واقعــاً بای
ــت.  ــص اس ــفه ها ناق ــن فلس ــه ای ــوید؛ وگرن ــا ش ــن( ره )ماده-ذه
ایــن را مــن نمی گویــم جــان ســرل و بســیاری از فیلســوفان ذهــن 

اســت. هــم همین طــور  اینجــا  معاصــر می گوینــد. 
مــن دوســت دارم بــه تبعیــت از یکــی از شــارحان نیچــه و 
 trans-theism بــه مــدد از چنــد جملــه از خــود نیچــه بــه آن
کتابــش را خــود مــن ترجمــه  کــه  بگویــم. نیچــه شــارحی دارد 
کــه نیچــه ایــدۀ  کــردم و هنــوز منتشــر نشــده اســت. می دانیــد 
فکــر  بعضــی  را می دهــد.  مــرگ خــدا(  )الهیــات  مــرگ خــدا 
این طــور  کــه  در حالــی  اســت.  بــوده   atheist نیچــه  می کننــد 

کوتــاه از او را می خوانــم: نیســت. مــن دو ســه بنــد بســیار 

گرفته انــد تــا آســمان ها را تیــره و تــار  تــا امــروز از خــدا بهــره 
کننــد، بــا بدگمانــی بــه طــرف بنگرند  کننــد، خورشــید را خامــوش 
)در ادبیــات نیچــه یعنــی ایــن دنیــا را خــوار بــدارد(، امیــد را 

ــد. کنن ــج  ــگر را فل کنش ــتان  ــد و دس کنن ــی ارزش  ب

می گوید این خدا به این درد می خورده است.
خــدای اخــاق زدۀ مســیحیت قابــل دفــاع نیســت و بــه همیــن 
ــواع دیگــری از  گویــی ان ــر نیســت.  ــاوری دفاع پذی ســبب خداب

خــدا نمی توانــد وجــود داشــته باشــد.
ــی  ــی ابراهیم ــان تلق ــط هم ــد فق ــر می کن ــد atheist فک می گوی
از خــدا می توانــد وجــود داشــته باشــد. و ایــن جملــۀ درخشــان:

کرد. کثافت زدایی  حتی خدا را باید 
کــه بــه جــای اینکــه یــک انســان  پــس ایــدۀ مــن ایــن شــد 
منســجم theist یــا یــک انســان منســجم atheist یــا حتــی یــک 
کــه در  یــم  انســان منســجم لاادری داشــته باشــیم، انســانی دار
او شــقاق وجــود دارد و ایــن شــقاق را بــه رســمیت می شناســد و 
ک  ــا ــن مغ ــد و در دل ای ک زل بزن ــا ــن مغ ــد در ای ــرأت می کن ج
کنــد و ایمــان بــورزد. نســب ایــن ایمــان بــه  تفلســف و تعقــل 
کــردم. راز را بــه  کــه راجــع بــه آن صحبــت  دایمــون ســقراط اســت 

می شناســد. رســمیت 
کنم. یک نکتۀ دیگر بگویم و به تدریج بحث را جمع 

کــه بســتر  کی یرکگــور در بســتری حــرف می زنــد  هــم خــود 
خــود  می زنیــم.  حــرف  بســتر  آن  در  مــا  هــم  و  اســت  مهمــی 
عصــر   ،the present age معروفــش،  کتــاب  در  کی یرکگــور 
ــه فارســی  کتــاب ب خــودش را توضیــح می دهــد. متأســفانه ایــن 
کی یرکگــور  مهــم  کتاب هــای  از  یکــی  اســت.  نشــده  ترجمــه 
کتاب  کــه روی ایــن  اســت. مــن یــک موقــع بخــت ایــن را داشــتم 
مــا بصیرت بخــش  امــروز  بــرای  آنقــدر  کتــاب  ایــن  کنــم.  کار 
ــا  ــور م ــات چط ــه مطبوع ک ــد  ــات می گوی ــا از مطبوع ــت. آنج اس
گلــه ای  گلــه ای می کننــد، اخــاق را  را همگــن می کننــد، خــدا را 
را  فیس بــوک  و  گرام  اینســتا ایــن  و  بــود  گــر  ا امــروز  می کننــد. 

بیشــتری می گرفــت.  بســیار  تأییــدات  می دیــد ســخنانش 
کــه از  یــم بــه نــام چارلــز تیلــور  کســی را دار بعــد از او امــروز مــا 
ــدر  ــکولار آنق ــر س ــح او از عص ــت. توضی ــروز اس ــان ام ــغ جه نواب
کــه واقعــاً هــر لحظــه بــه سُــکر می آیــم.  شــیرین و جالــب اســت 
کی یرکگــور هــم اســتفاده می کنــد.   the present age اتفاقــاً از
آنجــا بــرای مــا ایــن عصــر را صورت بنــدی می کنــد. نمی خواهــم 
می خواهــم  بگــذارم.  صورت بنــدی  ایــن  روی  یــادی  ز وقــت 

بگویــم بــه مــا می گویــد چــه اتفاقــی افتــاده اســت.
کــه بــا آن وضــع موجــود را توضیــح می دهــد  یکــی از ترم هایــی 
ــروز در عرصــۀ ایمــان  ــا ام ــد م ــه اصطاحــاً می گوی ک ایــن اســت 
دیگــر  یعنــی  هســتیم.  بنیادیــن  مناقشــه پذیری  نوعــی  دچــار 
را می بینــی،  ایمــان  ایــن  بگوییــد  کــه شــما  نیســت  هیچ کــس 
همــه بــه آن اعتقــاد دارنــد. چنیــن چیــزی وجــود نــدارد. تیلــور 

ک هســتیم.  می گویــد همــۀ مــا تومــاس شــکا
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خاصــه اینکــه بــه نظــر می رســد جهــان دیگــر دربــارۀ چیــزی 
کــه در جهــان مــا افتــاده ایــن  نیســت. یکــی از اتفاقــات مهمــی 
آیــت و نشــانه ای از چیــز  اســت. قبــاً می گفتیــم ایــن جهــان 
 significance دیگــر اســت. به قــول چارلــز تیلــور جهــان دیگــر
نــدارد، aboutness نــدارد، دربارگــی نــدارد. ایــن درخــت دربارۀ 
کــه  کــه خــدا ناظــم قهــاری اســت. تنهــا چیــزی  ایــن نیســت 
دربارگــی دارد ذهــن انســان اســت، intentionality ذهــن مــن 
کــه آن هــم دربــارۀ جهــان خــارج اســت. بــه ایــن نــگاه  اســت 
کاغــذ  کــه  ک حســی در او بــه وجــود می آیــد  می کنــد و ایــن ادرا
کاغــذ  کــه روی  کلماتــی  کاغــذ اســت.  اینجــا اســت، دربــارۀ 
می نویســیم هــم دربــارۀ چیــزی اســت ولــی دربــاره بودن شــان 
کــردم  کرده ایــم. مــن تحمیــل  تحمیلــی اســت، مــا بــه آنهــا تحمیــل 
ک ت ا ب دربــارۀ چیــزی در جهــان بیــرون باشــد  کــه ایــن واژۀ 

ــن دو مصحــف باشــد و ....  ــه بی ک
کــه تقریــر مــن اســت، مــا در روزگاری هســتیم  ــر دیگــر  به تعبی
می گوییــم  وقتــی  کــه  شــده  یــاد  ز آنقــدر  ایمــان  مارکــت  کــه 
ــا را  ــد م ــوار دارن ــور از در و دی ــویم همین ط ــن ش ــم مؤم می خواهی
 fragilization ایــن روزگار دچــار بنابرایــن در  فرامی خواننــد. 
عصــر  آن  بــه  می شــود.  شــکننده  ایمان مــان  و  می شــویم 
شــکنندگی می گوینــد چــون اعتمــاد بــه نفــس و عــزت نفس مــان 
پاییــن می آیــد. مــا فکــر می کردیــم ان الدیــن عنــد الله همیــن 
کــه  یــم. الان می بینیــم مارکتــی وجــود دارد  مــا دار کــه  اســت 
 ideally rational از دیــن شــرقی تــا یــک عــده انســان عاقــل
کافــی عاقــل  کــه بــه انــدازۀ  در آن هســت؛ یعنــی انســان هایی 

هســتند هــم دارنــد از ایــن تلقــی حمایــت می کننــد.
کــرد، خیلــی  گــر بشــود بــه ایــن مــدل بنــده فکــر  مــن معتقــدم ا
فروتنانــه دارم بــا صــدای بلنــد فکــر می کنــم، دو نتیجــۀ مهــم 

دیگــر دارد:
کــه مــن می توانــم ذائقــۀ ایمانــی خــودم  نتیجــة اول ایــن اســت 
کلیــدی در تفکــر  را پــرورش دهــم. ایــن مفهــوم test یــک مفهــوم 
 test ــه ک ــم  ــاع می کن ــن دف ــت از ای ــا اس ــن مدت ه ــت. م ــن اس م
یــا ســلیقه، حتــی مــزۀ قورمه ســبزی، هــم نســبی نیســت. شــما 
مــن  بــرای همیــن  اســت.  ایــن قورمه ســبزی خــوب  می فهمیــد 
کــردم و مقدمــۀ مفصــل نوشــتم زیبایی شناســی  کتــاب ترجمــه 
 an apology for test کــه در واقــع ایــن مقالــه ک  خــورد و خــورا
کنــم. بی خــود آن را بیــرون  باشــد. از مفهــوم test عذرخواهــی 
ــز ســلیقه ای و نســبی اســت،  ــد یــک چی ــد و می گوین انداخته ان
درد  بــه  و  اســت   anything goes اســت،   welcome to all

نمی خــورد. 
 test کــه گــر آشــپز باشــید می فهمیــد  test این طــور نیســت. ا
کــه test در آن خیلــی مهــم  این طــور نیســت. یکــی از چیزهایــی 
اســت قهــوه اســت. مــن قهــوۀ خــوب و بــد را برایتــان می گویــم 
کــدام بــد، طعــم ترشــی اش چیســت،  کــدام خــوب اســت و  کــه 

کجــای قهــوۀ اسپرســو ممکــن اســت بیایــد.  شــیرینی 

آن را تحلیــل  ایــن اتفــاق خیلــی هــم جالــب اســت و مــن 
ایــن نتیجــه  بــه  کــرده ام. در فلســفۀ هنــر یک دفعــه  تاریخــی 
کننــد، بعــد همــۀ  ــرون بیندازنــد و نســبی  کــه ذوق را بی رســیدند 
توضیــح می دهنــد.  اســتعارۀ ذوق  بــا خــود  را  دیگــر  هنرهــای 
مــن معتقــدم می تــوان ذائقــۀ ایمانــی را پــرورش داد بــه همــان 
گفتــم. مــا مســافران عرصــۀ اینــان هســتیم. مــا می رویــم  کــه  روشــی 
ببینیــم بودیســت چطــور ایمــان مــی ورزد، مســلمان چطــور ایمــان 
مــی ورزد، آن یکــی چطــور ایمــان مــی ورزد. در انتهــای ایــن ســفر 

بــه ذائقــۀ شــخصی خودمــان می رســیم. 
بــا  مــی روم  مــن  می کنــم.  دفــاع  همیــن  از  مــن  هــم   art در 
ــاً  ــم. مث ــی می کن ــا را درون ــم و آنه ــی می کن ــر زندگ ــنت های هن س
کوبیــزم چیســت، ادبیــات بصــری  مــی روم ببینــم ادبیــات بصــری 
ــت  ــیونیزم چیس ــری امپرس ــات بص ــت، ادبی ــیونیزم چیس کسپرس ا
و ... تــا بــه خــودم برســم، تــا بــه زیبایی شناســی خــودم برســم. 
 expressive کــه مــا بــه آن فردگرایــی ایــن همــان چیــزی اســت 
کــه قــرار اســت ایمانــش را خــودش ابــراز  می گویــم؛ یعنــی فــردی 

گرفتــه باشــد. گلــه  کنــد نــه اینکــه از 
کــه هویــت دینــی مــا ســیال می شــود.  نتیجــۀ دوم ایــن اســت 
کــه در معرفــی ایمــان بایــد می گفتــم ایــن اســت  چیــز دیگــری 
کــه  نیســت  گزاره هــای دگرســتیزانه  از  ایمــان مجموعــه ای  کــه 
زنــان بدنــد، مســیحیان و یهودیــان بدنــد، فقــط مــن خوبــم. مــن 
هویــت دینــی ســیال دارم. ایــن بحــث را جودیــت باتلــر دربــارۀ 
کــه شــاید اینجــا جــای طــرح آن  هویــت جنســی مطــرح می کنــد 
کــه بســیار خواندنــی اســت و توصیــه  کوچکــی  کتابچــۀ  نباشــد. 
کاردینــال  کــو بــا  گفتگــوی بیــن امبرتــو ا آن را ببینیــد  می کنــم 
و  اســت  ایتالیایــی  نشانه شــناس  کــو  ا امبرتــو  اســت.  مارتینــی 
در عیــن حــال فیلســوف و رمان نویــس اســت. یــک فــرد واقعــاً 
کتــاب بــا عنــوان ایمــان و بی ایمانــی بــا  جالبــی اســت. ایــن 
ــی آقــای اصغــر بهرامــی ترجمــه شــده اســت. آقــای  ترجمــۀ عال
کتــاب را هــم ایشــان ترجمــه  بهرامــی رمــان ترجمــه می کننــد. ایــن 

کــرده اســت.
و  مذهبــی  می گویــد:  را  جملــه  ایــن  مارتینــی  کاردینــال 
گــروه انســان متفــاوت نیســت. در وجــود همــۀ مــا  غیرمذهبــی دو 
هــم چیــزی از مذهبی هــا و هــم چیــزی از غیرمذهبی هــا وجــود 
دارد. او تئــوری انســان دوپــارۀ مــن را بــا جــرأت بیشــتری بــه آن 

اذعــان می کنــد و ایــن دوپــاره را بــه رســمیت می شناســد.
آن  بــا  را  بحثــم  و  می خوانــم  کی یرکگــور  از  را  بنــدی 
ترجمه نشــدۀ  کتاب هــای  از  یکــی  از  را  ایــن  می کنــم.  تمــام 
کی یرکگــور بــه نــام تعلیقــۀ غیرعلمــی نهایــی بــرای اینجــا ترجمــه 

می گویــم. را  آن  داســتان  ابتــدا  کــردم. 
ــاً  ــه مث ک ــوری  ــه ط ــت ب ــکال اس ــیار تکنی ــور بس کی یرکگ ــر  نث
گــراف اســت. می گویــد یــک  یــک جملــه در حــدّ یــک پارا
کــرده بــود. بــا خــودش فکــر  دیوانــه از یــک بیمارســتان فــرار 
گرفتنــم  گــر  کــردم، حــالا ا کــه مــن از تیمارســتان فــرار  می کنــد 
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ــارۀ عقانــی مــن  ــد. پ کنی ــا ایــن مدلــش نــگاه  ــم ب مــن می گوی
می گویــد بلــه دیگــر lottery fallacy درســت اســت، شــانس 
کجــا می دانــی ممکــن اســت  اســت. پــارۀ ایمانــی ام می گویــد از 

معجــزه باشــد. نمی دانــم، خیلــی فروتنانــه. 
گفتگــو  بــا هــم در حــال  ایــن دو دائــم  کــه  مــن  در وجــود 
 theist کســی می گویــد مــن یک ســره هســتند. نمی دانــم وقتــی 
کــرده یــا از معادلــه حــذف  یــا atheist هســتم آیــا ایــن را ســرکوب 
کــرده اســت؟ چــرا عقــل محــض در وجــود خــود مــن شــکاف 
خــورده و شــقاق برداشــته، دو چیــز در وجــود مــن دعــوا دارنــد؟ 
آیــا در وجــود بعضــی این طــور نیســت؟ خیلــی عجیــب اســت.
گــر این طــور نباشــد بــه آنهــا الگوریتمــی را پیشــنهاد می دهــم.  ا
ینــم ایــن اســت. مــن می گویــم دو حالــت وجــود دارد:  آن الگور
ک  اینجــا critical thinker اســت؛ یعنــی متفکــر نقــاد شــکا
گفتــم. ایــن یــا بــا ادلــه  کــه  evidentialist بــا همــان اوصافــی 
کــه مثــاٌ خــدا هســت. خــدا چیســت؟  مجــاب شــده اســت 
. یــا حالــت دوم ایــن اســت  unknown something هــر چیــز

ــه مجــاب نشــده اســت.  ــا ادل کــه ب
کــه مجــاب شــده اســت خــدا هســت یــا خــدا  در حالــت اول 
کــدام؛ ممکــن اســت theist باشــد و بگویــد خــدا  نیســت، هــر 
هســت یــا atheist باشــد و بگویــد خــدا نیســت. پــس دو حالــت 
گــر theist یــا atheist باشــد  دارد: یــا theist اســت یــا atheist. ا
ــه  ــده. پــس اینجــا ب ــرورش ب ــرو عقلــت را پ ــم ب ــه او می گوی مــن ب
افــراد  هســتی   atheist گــر  ا می رســم.  عقانــی  پــارۀ  پــروردن 
گــر هــم  کــن. ا یــادی atheist هســتند، بــرو براهیــن آنهــا را بررســی  ز
کــن. بــرو در عقلــت  برعکــس اســت بــرو براهیــن آنهــا را بررســی 
کــن. پــس اینجــا بــه پــروردن پــارۀ نقــاد می رســم. شــقاق ایجــاد 
کــه فــرد اصــاً بــا ادلــه مجــاب  امــا حالــت دوم ایــن اســت 
ــن  ــه ای ــا atheism. ب ــه ب ــده ن ــاب ش ــه theism مج ــه ب ــده؛ ن نش
کــه مجــاب نشــدی، در ایــن زمینــه یــک مخاطــره  می گویــم تــو 
نــه  و  اســت  غیراخاقــی  نــه  گفتــم  کــه  مخاطــره ای  بکــن. 
کــه در اینجــا دارد پــارۀ عقانــی اش را  غیرعقانــی. ایــن هــم 
کــه دچــار شــقاق شــود؛ یعنــی  آنقــدر می پرورانــد  می پرورانــد 
گفتــم  کــه  گفتگویــی  کــه بــه ایــن ســادگی نیســت. آن  بفهمــد 
کــه بیــدار می شــود می گویــد  ــرد. فــرد هــر روز  در درونــش دربگی
بگــذار  نــه،  پــارۀ عقانــی اش می گویــد  نشــد،  ببینیــم معجــزه 
ــود  ــه صــورت طبیعــی توضیــح بدهــم معجــزه نب مــن معجــزه را ب
شــانس بــود. ایــن دو مــدام دارنــد بــا هــم دعــوا می کننــد. بــه 
کــه ایجــاد شــد تــو بــه اینجــا رســیدی.  ایــن می گویــم ایــن شــقاق 

کنــی. بنابرایــن تــو می توانــی مخاطــره 
دیگــر  مــدل  ایــن  باشــیم   atheist theistیــا  گــر   ا نهایتــاً 
کــن و بــا اینهــا  توصیــه اش شــد؛ یعنــی می گویــم بــرو در اینهــا غــور 
کنــی، از مکــی تــا  کــن؛ یعنــی بایــد بــروی بــا اینهــا زندگــی  زندگــی 
کوئینــاس دلایــل را بخوانــی. در درون ضمیــر فکــری تــو  تومــاس آ

اینهــا بــا همدیگــر دعــوا داشــته باشــند.

گفــت تــو  کــرد.  کــه نظــر مــن را نقــد  دوســت فیلســوفی دارم 
کنــی. مــن از  همــۀ دعواهــا را می توانــی این طــوری حــل و فصــل 
ــا دوئالیســت. می گویــی  کــه فیزیکالیســت هســتی ی ــو می پرســم  ت
مــن یــک پــارۀ فیزیکالیســت دارم و یــک پــارۀ دوئالیســت. از تــو 
کدامــی. بگــو مــن دو پــاره دارم. بپرســم در جبــر و اختیــار طرفــدار 

نــه، در جــدال دوئالیــزم و فیزیکالیــزم، در جــدال اختیــار و 
کــم اســت. مــن  جبــر و از ایــن دســت پارادایــم عقــل همــه جــا حا
یــم. جدال هــای  گفتــم مــا بــا دو نظریــۀ صــدق ســروکار دار اینجــا 

دیگــر بــا ایــن جــدال اساســاً فــرق می کنــد.
کــه عرایــض بنــده را  خیلــی خیلــی قــدردان و ممنــون هســتم 
شــنیدید. امیــدوارم چیــز مفیــدی داشــته باشــد. در خدمــت 
ــر  گ ــد ا ــه دارن ک ــز دیگــری  ــا هــر چی دوســتان هســتم نقــد، نظــر ی

بتوانــم پاســخ می دهــم.
آقــای حســینی: هویــت ســیال دینــی چیســت و چــه فایــده ای 

کلمــات اســت دارد؟ مــن فکــر می کنــم بــازی بــا 
می گویــم  نیســت  بدیــع  یــه  نظر ایــن  اینکــه  دربــارۀ  اســتاد: 
کــه  گــر بدیــع نیســت ایــرادی نــدارد. مــن آنقــدر مــدرن نیســتم  ا
بداعــت را یــک ارزش بی حــد و حصــر بدانــم. مــن فکــر می کنــم 
بــه اینکــه ایــن درگیــری وجــود دارد. ولــی بــه رســمیت شــناختن 
یــه تبدیــل  ایــن درگیــری و اینکــه دقیقــاً همیــن درگیــری را بــه نظر

کنیــم ممکــن اســت بدیــع باشــد و ممکــن اســت نباشــد.
ــم  ــاً فکــر می کن ــود. مــن اتفاق ــه آرامــش ب ــۀ دیگــر راجــع ب نکت
گــر آرامــش  ایــن مــدل آرامــش فکــری خوبــی می دهــد. البتــه ا
فکــری هــم نمــی داد برایــم مهــم نبــود. چیــزی هســت ایــن اســت 
کــه آن عقــل ســرد نیــاز بــه یــک شــوری دارد، نیــاز بــه چیــزی دارد 
گــر فکــر می کنیــد ایــن اتفــاق  کــه ایــن را provide می کنــد. ولــی ا
نمی افتــد بدیل هــای آن هــم ایــن اتفــاق را ندارنــد. بــه تعبیــر 
 fragilization چارلــز تیلــور بــه خاطــر مارکــت ایمــان، ایمــان
کــه  آرامشــی  آن  شــده، متزلــزل و شــکننده شــده اند. بنابرایــن 

مولانــا می گفــت:
که اندر جذر و مد آن باشد  مؤمن 

کافر از ایمان او حسرت خورد
ــد  ــا بای ممکــن اســت واقعــاً وجــود نداشــته باشــد. در واقــع م
یــم. زمانــی فیلســوفان دنبــال یقیــن  تقدیــر خودمــان را تــاب بیاور
تقســیم  را  معرفت شناســی  یــخ  تار گزبســکی  زا خانــم  بودنــد. 
می کنــد و می گویــد در بعضــی دوره هــا معرفت شناســان دنبــال 
یقیــن هســتند و در دوره هــای دیگــری دنبــال فهــم هســتند. بعــد 
می گویــد ارزش یقیــن دردسرســاز اســت و دســت یافتنی نیســت. 
در  دارد.  ایراداتــی  یقیــن  ارزش  کــه  گفته انــد  خیلی هــا  البتــه 

کــرد. ــه ایــن صحبــت  ــوان راجــع ب مبانــی منطــق هــم می ت
ــه  ــه ب ک ــد  ــما بفهمی ــت ش ــن اس ــه ممک ک ــت  ــن اس ــت ای واقعی
کــرد؟ جهــان همیــن اســت.  یقیــن نخواهیــد رســید. چــه می شــود 
کنــم، قــدم 5 متــر نیســت،  همان طور کــه مــن نمی توانــم پــرواز 
گرفتــاری دارم، یکــی هــم همیــن اســت و بایــد تســلیم  گیــر و  هــزار 
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کــه بگوینــد ایــن خــوب شــده اســت و مــن را  کنــم  کاری  چطــور 
دوبــاره بــه تیمارســتان برنگرداننــد:

از پنجــره بیــرون می پــرد و بــا خــودش می گویــد وقتــی بــه شــهر 
برســم مــن را شناســایی می کننــد و یک راســت بــه تیمارســتان 
گفتــن  بــا  اینکــه  جــز  نــدارم  چــاره ای  پــس  می گرداننــد.  بــرم 
کنــم ـ یعنــی factهــا را بگویــم؛  حقیقــت عینــی همــه را مجــاب 
 objective می گویــد. حقیقــت critical thinking کــه چیــزی 
ــن حقیقــت  گفت ــا  ــدارم جــز اینکــه ب ــم. پــس چــاره ای ن را بگوی
کامــاً  کــه بحــث دیوانگــی مــن  کنــم  عینــی همــه را مجــاب 
بی دردســر اســت. همان طور کــه دیوانــه قــدم مــی زد و بــه ایــن 
کــه روی  امــور فکــر می کــرد چشــمش خــورد بــه یــک مهــرۀ دراز 
ــا  کتــش. ب گذاشــت پشــت  ــود. آن را برداشــت و  ــاده ب زمیــن افت
ــان  ــه زب ــه برمی داشــت آن مهــره شــترق می خــورد ب ک هــر قدمــی 
کــه ضربــه می خــورد می گفــت  مؤدبانــه بــه لمبــرش و هــر بــار 

ــرد اســت. گ ــن  شــترق زمی
دیوانــه بــه شــهر رســید و فــوراً رفــت ســراغ یکــی از رفقایــش 
همیــن  بــرای  نیســت.  دیوانــه  کــه  کنــد  مجابــش  خواســت  و 
گــرد اســت  ــن  عقب جلویــی رفــت و مــدام می گفــت شــترق زمی
آیــا دارالمجانیــن ماننــد  گــرد نیســت.  و به راســتی مگــر زمیــن 
کیــک تابــه ای پــخ  ــاور داشــتند زمیــن مثــل  کــه همــه ب روزگاری 
کســی  اســت نیــاز بــه قربانــی دیگــری بــرای ایــن عقیــده دارد؟ آیا 
گفتــن حقیقتــی  کــه امیــدوار اســت ســامت عقــل خــود را بــا 
ــرم می شــمارند  کــه همــۀ جهــان آن را قبــول دارنــد و محت عینــی 
بــه اثبــات برســاند دیوانــه نیســت؟ ولــی نــزد روانپزشــک دقیقــاً 
گرچــه  کــه معلــوم می کــرد بیمــار درمــان نشــده.  کار او بــود  همیــن 
کننــد بپذیــرد  کــه وادارش  درمــان او ربطــی بــه ایــن نداشــت 

ــو مــی داد. ــن او را ل ــخ اســت. همی ــن پ زمی
گفتــم چــه اتفاقــی می افتــد؟  کــه مــن  می دانیــد بــا ادبیاتــی 
آن چیــزی  پــارۀ عقانــی نشــانۀ جنــون اســت. ایــن  اســتبداد 
کی یرکگــور بــه مــا می گفــت. بی شــعور بــودن در ایــن  کــه  اســت 
دنیــا نشــانۀ جنــون اســت. همان طور کــه اســتبداد پــارۀ ایمانــی 
گفتگــوی  نشــانۀ جنــون اســت. اینهــا بایــد در تمــام عمــر بــا هــم 
درازدامــن داشــته باشــند. ایــن یــک تلقــی نخبه گرایانــه هــم از 
عقــل اســت و هــم از ایمــان؛ یعنــی ایمانــت مــدام ســوهان و 
. مــن بــه انــدازه ای  ســمباده می خــورد، عقلــت هــم همین طــور
کنــم 20 ســال پیــش نمی توانســتم  کــه الان می توانــم عاقانــه فکــر 
کــه الان ایمانــم ژرفــا دارد 20 ســال پیــش ایمانــم  و بــه انــدازه ای 

ایــن ژرفــا را نداشــت.
وقــت  گــر  ا کــرد.   apply را  یــه  نظر ایــن  می تــوان  یک جــا 

کنــم. تمــام  و  هــم بگویــم  را  ایــن  باشــم  داشــته 
کــه در واقــع نوعــی برهــان  در فلســفۀ دیــن برهانــی هســت 
ــم غایت شــناختی  ــای قدی ــه جــای برهان ه ــه ب ک ــت  ــد اس جدی
یــا  نظــم  برهــان  همــان  غایت شــناختی  برهــان  اســت.  آمــده 
برهــان طــرح و تدبیــر اســت. بــه ایــن برهــان جدیــد برهــان تنظیــم 

می گوینــد.  fine tuning argument دقیــق 
بــه ســراغ زیست شناســی  کــه ویلیــام پیلــی  یادتــان هســت 
کردیــم. ایــن  می رفــت و می گفــت ســاعتی را در بیابــان پیــدا 
ســاعت نمی توانــد از زیــر بوتــه ســبز شــده باشــد، ساعت ســازی 
دارد. خــدا هــم ساعت ســاز ایــن جهــان اســت. ایــن جهــان هــم 
 argument مثــل یــک ســاعت اســت. اســتدلال بــر پایــۀ آنالــوژی
فیلســوف  بــود.  مغالطــی  اســتدلال  بــود.   from analogy
می گفــت  طنــز  بــه   ، داوکینــز ریچــارد   ، معاصــر خدانابــاور 

کــور بــوده اســت. ساعت ســاز جهــان 
ــه جــای زیست شناســی  ایــن برهــان شــبیه آن اســت، منتهــا ب
کیهــان ثوابتــی وجــود دارد  ســراغ فیزیــک مــی رود. می گویــد در 
گــر قــدری بــالا و پاییــن می شــد شــرط  کــه بســیار دقیــق هســتند. ا
ــد  کیهــان ملغــی می شــد. انســان وقتــی نــگاه می کن تحقــق ایــن 
ــده شــده اســت. حتمــاً  ــد ایــن ثوابــت چقــدر دقیــق چی می گوی
کــه ایــن ثوابــت را چیــده اســت. ایــن برهانــی  designer داشــته 
کــه می خواهــد نشــان دهــد خداونــد وجــود دارد. بالاخــره  اســت 
کیهانــی را  کــه ثوابــت  کســی  یــک ثابت ســازی وجــود دارد، 

کــرده اســت. طراحــی 
مخالفــان ایــن برهــان نقــدی بــر آن دارنــد. ایــن نقــد در قالــب 
کــه بــه آن مغالطــۀ  یکــی از مغالطــات مشــهور در منطــق اســت 
لاتــاری lottery fallacy می گوینــد. مغالطــۀ لاتــاری عبــارت 
کســی یک بــار در لاتــاری برنــده  کنیــد  اســت از اینکــه فــرض 
کردنــد. از او پرســیدند چــرا برنــده شــدی.  شــد و بــا او مصاحبــه 
کمــی هــم  می گویــد بالاخــره خواســت خــدا بــوده اســت. تعــداد 
کــه دو بــار در لاتــاری برنــده می شــوند. همان طور کــه  هســتند 
اقتصــاد  در  اســت.  کــم  بســیار  احتمالــش  لاتــاری  می دانیــد 
ــه انســان  ک ــد  ــال می  زنن ــزی مث ــوان چی ــه عن ــاری را ب ــاری لات رفت
در آن غیرعقانــی رفتــار می کنــد؛ چــون بخــت بــردن در لاتــاری 

ناچیــز اســت.
وقتــی ســراغش می رویــم  برنــده شــده  دو بــار  کــه  کــس  آن 
کار بــوده، مگــر  می گویــد معلــوم اســت دســت خــدا و غیــب در 
 lottery fallacy .می شــود مــن دو بــار در لاتــاری برنــده شــوم
می گویــد تــو دچــار مغالطــۀ لاتــاری هســتی. چــون از ایــن انبــان 
کــه بــرای لاتــاری بیــرون  کــه در جعبــه ریخته انــد  اســم هایی 
، بالاخره  کننــد یــا هــر چیــز دیگــر کامپیوتــری انتخــاب  بکشــند یــا 
کــم اســت ولــی بالاخــره یــک  یــک اســم درمی آیــد. احتمالــش 
کــه یــک اســم  کمــی هــم وجــود دارد  اســم درمی آیــد. احتمــال 

ــار دربیایــد.  دو ب
پدیــدۀ  یــک  اینکــه  از  کــه  اســت  ایــن  لاتــاری  مغالطــۀ 
کــه دســت  نامحتمــل رخ داده اســت بــه ایــن نتیجــه نرســید 
کــه ایــن  کار بــوده  غیبــی، یــک خــدای بیــرون از ماشــین در 
کــه اینقــدر دقیــق  کیهانــی هــم  تحویــل داده شــده. پــس ثوابــت 
اســت فکــر نکنیــد لزومــاً مدبــری داشــته. ثابتــی هــم این طــور 
کــه محــال اســت. گرفتــه اســت. شــانس اســت نگفتــه  شــکل 
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ــارۀ عقانــی مــن  ــد. پ کنی ــا ایــن مدلــش نــگاه  ــم ب مــن می گوی
می گویــد بلــه دیگــر lottery fallacy درســت اســت، شــانس 
کجــا می دانــی ممکــن اســت  اســت. پــارۀ ایمانــی ام می گویــد از 

معجــزه باشــد. نمی دانــم، خیلــی فروتنانــه. 
گفتگــو  بــا هــم در حــال  ایــن دو دائــم  کــه  مــن  در وجــود 
 theist کســی می گویــد مــن یک ســره هســتند. نمی دانــم وقتــی 
کــرده یــا از معادلــه حــذف  یــا atheist هســتم آیــا ایــن را ســرکوب 
کــرده اســت؟ چــرا عقــل محــض در وجــود خــود مــن شــکاف 
خــورده و شــقاق برداشــته، دو چیــز در وجــود مــن دعــوا دارنــد؟ 
آیــا در وجــود بعضــی این طــور نیســت؟ خیلــی عجیــب اســت.
گــر این طــور نباشــد بــه آنهــا الگوریتمــی را پیشــنهاد می دهــم.  ا
ینــم ایــن اســت. مــن می گویــم دو حالــت وجــود دارد:  آن الگور
ک  اینجــا critical thinker اســت؛ یعنــی متفکــر نقــاد شــکا
گفتــم. ایــن یــا بــا ادلــه  کــه  evidentialist بــا همــان اوصافــی 
کــه مثــاٌ خــدا هســت. خــدا چیســت؟  مجــاب شــده اســت 
. یــا حالــت دوم ایــن اســت  unknown something هــر چیــز

ــه مجــاب نشــده اســت.  ــا ادل کــه ب
کــه مجــاب شــده اســت خــدا هســت یــا خــدا  در حالــت اول 
کــدام؛ ممکــن اســت theist باشــد و بگویــد خــدا  نیســت، هــر 
هســت یــا atheist باشــد و بگویــد خــدا نیســت. پــس دو حالــت 
گــر theist یــا atheist باشــد  دارد: یــا theist اســت یــا atheist. ا
ــه  ــده. پــس اینجــا ب ــرورش ب ــرو عقلــت را پ ــم ب ــه او می گوی مــن ب
افــراد  هســتی   atheist گــر  ا می رســم.  عقانــی  پــارۀ  پــروردن 
گــر هــم  کــن. ا یــادی atheist هســتند، بــرو براهیــن آنهــا را بررســی  ز
کــن. بــرو در عقلــت  برعکــس اســت بــرو براهیــن آنهــا را بررســی 
کــن. پــس اینجــا بــه پــروردن پــارۀ نقــاد می رســم. شــقاق ایجــاد 
کــه فــرد اصــاً بــا ادلــه مجــاب  امــا حالــت دوم ایــن اســت 
ــن  ــه ای ــا atheism. ب ــه ب ــده ن ــاب ش ــه theism مج ــه ب ــده؛ ن نش
کــه مجــاب نشــدی، در ایــن زمینــه یــک مخاطــره  می گویــم تــو 
نــه  و  اســت  غیراخاقــی  نــه  گفتــم  کــه  مخاطــره ای  بکــن. 
کــه در اینجــا دارد پــارۀ عقانــی اش را  غیرعقانــی. ایــن هــم 
کــه دچــار شــقاق شــود؛ یعنــی  آنقــدر می پرورانــد  می پرورانــد 
گفتــم  کــه  گفتگویــی  کــه بــه ایــن ســادگی نیســت. آن  بفهمــد 
کــه بیــدار می شــود می گویــد  ــرد. فــرد هــر روز  در درونــش دربگی
بگــذار  نــه،  پــارۀ عقانــی اش می گویــد  نشــد،  ببینیــم معجــزه 
ــود  ــه صــورت طبیعــی توضیــح بدهــم معجــزه نب مــن معجــزه را ب
شــانس بــود. ایــن دو مــدام دارنــد بــا هــم دعــوا می کننــد. بــه 
کــه ایجــاد شــد تــو بــه اینجــا رســیدی.  ایــن می گویــم ایــن شــقاق 

کنــی. بنابرایــن تــو می توانــی مخاطــره 
دیگــر  مــدل  ایــن  باشــیم   atheist theistیــا  گــر   ا نهایتــاً 
کــن و بــا اینهــا  توصیــه اش شــد؛ یعنــی می گویــم بــرو در اینهــا غــور 
کنــی، از مکــی تــا  کــن؛ یعنــی بایــد بــروی بــا اینهــا زندگــی  زندگــی 
کوئینــاس دلایــل را بخوانــی. در درون ضمیــر فکــری تــو  تومــاس آ

اینهــا بــا همدیگــر دعــوا داشــته باشــند.

گفــت تــو  کــرد.  کــه نظــر مــن را نقــد  دوســت فیلســوفی دارم 
کنــی. مــن از  همــۀ دعواهــا را می توانــی این طــوری حــل و فصــل 
ــا دوئالیســت. می گویــی  کــه فیزیکالیســت هســتی ی ــو می پرســم  ت
مــن یــک پــارۀ فیزیکالیســت دارم و یــک پــارۀ دوئالیســت. از تــو 
کدامــی. بگــو مــن دو پــاره دارم. بپرســم در جبــر و اختیــار طرفــدار 

نــه، در جــدال دوئالیــزم و فیزیکالیــزم، در جــدال اختیــار و 
کــم اســت. مــن  جبــر و از ایــن دســت پارادایــم عقــل همــه جــا حا
یــم. جدال هــای  گفتــم مــا بــا دو نظریــۀ صــدق ســروکار دار اینجــا 

دیگــر بــا ایــن جــدال اساســاً فــرق می کنــد.
کــه عرایــض بنــده را  خیلــی خیلــی قــدردان و ممنــون هســتم 
شــنیدید. امیــدوارم چیــز مفیــدی داشــته باشــد. در خدمــت 
ــر  گ ــد ا ــه دارن ک ــز دیگــری  ــا هــر چی دوســتان هســتم نقــد، نظــر ی

بتوانــم پاســخ می دهــم.
آقــای حســینی: هویــت ســیال دینــی چیســت و چــه فایــده ای 

کلمــات اســت دارد؟ مــن فکــر می کنــم بــازی بــا 
می گویــم  نیســت  بدیــع  یــه  نظر ایــن  اینکــه  دربــارۀ  اســتاد: 
کــه  گــر بدیــع نیســت ایــرادی نــدارد. مــن آنقــدر مــدرن نیســتم  ا
بداعــت را یــک ارزش بی حــد و حصــر بدانــم. مــن فکــر می کنــم 
بــه اینکــه ایــن درگیــری وجــود دارد. ولــی بــه رســمیت شــناختن 
یــه تبدیــل  ایــن درگیــری و اینکــه دقیقــاً همیــن درگیــری را بــه نظر

کنیــم ممکــن اســت بدیــع باشــد و ممکــن اســت نباشــد.
ــم  ــاً فکــر می کن ــود. مــن اتفاق ــه آرامــش ب ــۀ دیگــر راجــع ب نکت
گــر آرامــش  ایــن مــدل آرامــش فکــری خوبــی می دهــد. البتــه ا
فکــری هــم نمــی داد برایــم مهــم نبــود. چیــزی هســت ایــن اســت 
کــه آن عقــل ســرد نیــاز بــه یــک شــوری دارد، نیــاز بــه چیــزی دارد 
گــر فکــر می کنیــد ایــن اتفــاق  کــه ایــن را provide می کنــد. ولــی ا
نمی افتــد بدیل هــای آن هــم ایــن اتفــاق را ندارنــد. بــه تعبیــر 
 fragilization چارلــز تیلــور بــه خاطــر مارکــت ایمــان، ایمــان
کــه  آرامشــی  آن  شــده، متزلــزل و شــکننده شــده اند. بنابرایــن 

مولانــا می گفــت:
که اندر جذر و مد آن باشد  مؤمن 

کافر از ایمان او حسرت خورد
ــد  ــا بای ممکــن اســت واقعــاً وجــود نداشــته باشــد. در واقــع م
یــم. زمانــی فیلســوفان دنبــال یقیــن  تقدیــر خودمــان را تــاب بیاور
تقســیم  را  معرفت شناســی  یــخ  تار گزبســکی  زا خانــم  بودنــد. 
می کنــد و می گویــد در بعضــی دوره هــا معرفت شناســان دنبــال 
یقیــن هســتند و در دوره هــای دیگــری دنبــال فهــم هســتند. بعــد 
می گویــد ارزش یقیــن دردسرســاز اســت و دســت یافتنی نیســت. 
در  دارد.  ایراداتــی  یقیــن  ارزش  کــه  گفته انــد  خیلی هــا  البتــه 

کــرد. ــه ایــن صحبــت  ــوان راجــع ب مبانــی منطــق هــم می ت
ــه  ــه ب ک ــد  ــما بفهمی ــت ش ــن اس ــه ممک ک ــت  ــن اس ــت ای واقعی
کــرد؟ جهــان همیــن اســت.  یقیــن نخواهیــد رســید. چــه می شــود 
کنــم، قــدم 5 متــر نیســت،  همان طور کــه مــن نمی توانــم پــرواز 
گرفتــاری دارم، یکــی هــم همیــن اســت و بایــد تســلیم  گیــر و  هــزار 
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جهــان شــد. امــا هویــت دینــی ســیال حــرف خوبــی اســت.
فکــر  البتــه  کنــم.  مطــرح  را  پرسشــی  اینجــا  در  می خواهــم 
کــه ایــن پرســش را در ســال های جوانــی  ــم اولیــن جایــی  می کن
آیــا دیــن اســام  آقــای دکتــر ســروش بــود.  دیــدم در ادبیــات 
کــه بــرای هویــت آمــده؟ آن نوشــته شــاید یــک  دینــی اســت 

مقالــه بــود بــا عنــوان اســام هویــت، اســام حقیقــت.
 مــن راجــع بــه دیــن خاصــی حــرف نمی زنــم. ولــی عمدتــاً 
کــه دیــن و پــروژۀ دین ســازی بــا هویت ســازی هم  این طــور اســت 
ارتبــاط تنگاتنــگ دارد. یکــی از هویت هــای جــدی مــا هویــت 
دینــی اســت. مــن هویــت جنســی دارم، بــه مــن مــرد می گوینــد، 
اینکــه  دیگــر  ایرانــی ام،  اینکــه  دیگــر  دگرجنس خــواه.  مــرد 
کــه بگویــم بــه  مســلمانم. مســلمان بــودن یــا هــر دیــن دیگــری را 
مــن هویــت می دهــد. ایــن هویت هــا قــدری دردسرســاز هســتند. 
و  مــن  می کنــد.  درســت  را  این نه آنــی  کــه  اســت  این همانــی 
برادرانــم می شــویم جبهــۀ اخــوان المســلمین یــا اخــوان هــر دیــن 
. تــا اینجــا بــه dehumanization می رســیم و از  دیگــر و آن غیــر
کــه ســاختیم آن را طــرد می کنیــم. همــۀ  آن دیــو می ســازیم. دیــو 
ایــن مخاطــرات را در پیــش دارد. البتــه معنــای آن ایــن نیســت 
کســی مؤمــن  کــه ضرورتــاً ایــن مخاطــرات را دارد. ممکــن اســت 

ــد. ــم نکن ــازی ه ــازی و دیودیگری س ــد و دیوس باش
ولــی مــن طرفــدار هویــت دینــی ســیال هســتم؛ نــه فقــط هویــت 
ــی ســیال بلکــه طرفــدار هویــت ســیال هســتم. دســت کم در  دین
ــن  ــه ای ــم. ب کنی ــق  ــن را تدقی ــد ای ــت، بای ــای هوی ــتر عرصه ه بیش
کنــم.  تعریــف  دینــم  بــا  را  خــودم  نمی خواهــم  مــن  کــه  معنــا 
ــد  ــه یــک عــده می خواهن ک ایــن یــک دغدغــۀ دیگــری اســت 
مــا  بگوینــد  و  بســازند   community یــک  باشــند،  مســیحی 
و  اســت  خــوب  مــا  جماعــت  هســتیم،  مســیحیان  جماعــت 
جماعــت آنهــا بــد. مــن دنبــال ایــن پــروژه نیســتم. مــن دنبــال 
کــه چطــور ایمانــم را بــورزم، هــوش معنــوی ام را بیشــتر  ایــن هســتم 
را ســوژۀ مســافر می دانــم. ای بســا  کنــم. بنابرایــن مــن خــودم 
ــه self-actualize شــدن مــن )اینکــه مــن خــودم را شــکوفا و  ک

ــورزم. ــان ب ــه ایم ک ــد  ــن باش ــرو همی گ ــم( در  کن ــق  محق
دوســتان مــن رشــته ای بــه نــام religious studies می خوانند. 
کشــف می کنــد،  طــرف مســلمان بــوده، مــی رود ادیــان شــرقی را 
افــق جدیــدی بــه رویــش بــاز می شــود. هــوش معنــوی خــودش را 
کــه بــه امــر صــورت  بــالا بــرده اســت. دارد صورت هــای مختلفــی 
آنهــا زندگــی می کنــد. بعــد  داده شــده را درونــی می کنــد و بــا 
ــن  ــه م ک ــت  ــن اس ــل آن ای ــد. بدی ــردی می رس ــان ف ــک ایم ــه ی ب
کنــم و بگویــم  خــودم را بــه عنــوان مســلمان یــا مســیحی تعریــف 
کنــم.  کــه هســت، یــک خــط بکشــم و غیرســازی  همیــن اســت 
مــن بــا ایــن نــگاه خیلــی همــدل نیســتم، در زمینه هــای مختلــف. 
ترجیحــم ایــن اســت این همانــی بــه این نه آنــی برســد. مــن مــدام 

کنــم.  در دل اینهــا ســفر 
یــدا بــرد. ایــن  ک در البتــه می تــوان ایــن را بــه ایده هــای ژا

بحــث در ادبیــات هویــت جنســی خیلــی ادبیــات محکمــی 
 epistemology of closet عنــوان  بــا  هســت  کتابــی  دارد. 
جالــب  واقعــاً  هــم  کتــاب  اســم   .) پســتو )معرفت شناســی 
اســت. آنجــا از ایــن ایــده دفــاع می شــود. در هویــت جنســی 
آنجــا هــم  هــم همیــن بــوده اســت. قضیــه اش مفصــل اســت. 
مــن هویــت جنســی خواهــم داشــت. دیگری ســتیزی می کنــم، 

.... و  اســت  بــد  همجنس گــرا  هســتم،  دگرجنس خــواه 
بنابرایــن مــن دنبــال دیــن هویــت نیســتم. دنبــال ایــن هســتم 
کــه دیــن بــه محــاق  کــه چطــور می تــوان مؤمــن بــود در روزگاری 

کم رنــگ شــده اســت. ــا  ــه ی رفت
ــان  ــه ایم ک ــدارد  ــود ن ــکان وج ــن ام ــا ای ــران: آی ــی از حاض یک
را بــه جــای یــک دوپــارۀ غیرمنســجم شــورمندانه و عاقانــه، 
کــه در ایمــان عقانــی همــواره طیفــی  گرفــت  پیوســتاری در نظــر 
از شــورمندی و در ایمــان شــورمندانه طیفــی از عقانیــت وجــود 

دارد؟
گفتم  کلمــه دقیقــاً وجــود دارد و بــرای همیــن مــن  اســتاد: یــک 
گــر شــما بــا اســتعارۀ  کــه می گویــم اســتعاره اســت. ا ایــن دوپــاره 
ــچ  ــود هی ــل می ش ــان منتق ــه ذهن ت ــتر ب ــوم بیش ــن مفه ــتار ای پیوس

ایــرادی نــدارد و مــن بــا آن موافقــم.
یکی از حاضران: آیا عقل شما آیا عقل مسیحی است؟

اســتاد: نــه، عقــل مــن یهــودی، مســیحی و ... نمی شناســد. 
کــه در آن شــکلی از عقانیــت  ســنت های فکــری ای هســتند 
پرورانــده می شــود و عقانیــت رنــگ و بــو و صبغــۀ آنهــا را پیــدا 
کــه بتــوان  می کنــد. ولــی از نظــر مــن عقانیــت امــری نیســت 
ــیحی  ــا مس ــیم ی ــودی باش ــیحی. یه ــا مس ــت ی ــودی اس ــت یه گف
ــر  ــا یــک عقانیــت می شــود 4. ایــن یــک ام ــا اســکیمو 2+2 ب ی
کــه می تــوان نشســت روی مبانــی آن بــه توافــق  universal اســت 

رســید. 
بنابرایــن مــن عقــل را آن طور کــه local می بینیــد در ســاحت هایی 
ــق  ــم منط ــه بگویی ک ــت  ــور نیس ــق این ط ــوب منط ــم. چارچ نمی بین
گــر ژاپنی هــا ســاخته بودنــد چیــز دیگــری می شــد، حــالا  صــوری را ا
کــه  هســت  هــم  دیگــری  منطق هــای  ســاخته اند.  یونانی هــا  کــه 
ــدارد.  ــاز هــم ارتباطــی ن ــدو. امــا ب ــل منطــق هن این طــور نیســت؛ مث
بومــی  کــه  می ســازی  عقانــی  چارچــوب  و  سیســتم  یــک  شــما 
گــر یــک منطــق دیگــر  ــر اســاس آن تصمیــم می گیــری. ا نیســت و ب
هــم پذیرفتــه بــودی بایــد بــا آن چارچــوب چیزهایــی را می پذیرفتــی 
کــه انســجام داشــت. کــه دیگــر ردّ نمی کــردی. دســتگاهی می بــود 

کــه شــما می گوییــد  بنابرایــن مــن قائــل بــه عقــل بــه ایــن شــکلی 
کــه مــا بــا هــم  نیســتم. مــن بــه تفکــر نقــاد معتقــدم؛ یعنــی تفکــری 
می کنیــم،  اســتدلال  آنقــدر  می کنیــم،  مفاهمــه  و  می نشــینیم 
ــارغ از جنســیت، ملیــت، رنــگ  ــه ف ک ــم  ی ــل می آور برهــان و دلی
ــد  ــه بای ک ــیم  ــی می رس ــه نتایج ــر ب ــور دیگ ــیاری ام ــت و بس پوس
برســیم. مــن طرفــدار ایــن جنــس از عقانیــت هســتم؛ عقانیــت 

ــزی و .... کانتــی، رال ارســطویی، 
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غلامحسین ابراهیمی دینانی 
استاد فلسفه

کشــوری  در ایــران، فلســفه همیشــه مطــرح بــوده و ایــران تنهــا 
کــه هیچ‌وقــت امتــداد فلســفه در آن قطــع نشــده اســت؛  اســت 
آن. ایــن روزهــا فلســفه را  چــه پیــش از اســام و چــه بعــد از 
بــه یونــان نســبت می‌دهنــد؛ درحالی‌کــه حتــی خــود یونانیــان 
کــه  گفته‌انــد  کــه در ایــران فلســفه بــوده و  هــم قبــول داشــتند 
اســت.  گرفتــه  بهــره‌  ایرانــی  اندیشــه‌های فلســفی  از  افلاطــون 
باســتان،  دوران  فلســفۀ  صبغــۀ  کــه  گفــت  می‌تــوان  بنابرایــن 
بــه قبــل از اســام بازمی‌گــردد. بــه همیــن دلیــل شــیخ اشــراق، 
حکیــم ســهروردی، از حکمــت خســروانی صحبــت می‌کنــد و 
کــه پیــش از  منظــور او از حکمــت خســروانی، فلســفه‌ای اســت 
اســام در ایــران وجــود داشــته اســت. ایــن فلســفه بعــد از اســام 
گرفتــه تــا ابن‌ســینای بــزرگ،  کنــدی  ، از فارابــی و یعقــوب  نیــز
ادامــه پیــدا می‌کنــد و تــا امــروز همچنــان ادامــه دارد؛ هرچنــد 
یــخ فــراز و نشــیب‌های بســیاری داشــته اســت. در  در طــول تار
یــاد  گاهــی مخالفــان فلســفه تعدادشــان ز برهه‌هایــی از تاریــخ، 
بــوده و فلســفه را در تنگنــا قــرار می‌دادنــد. روزگاری هــم بــوده 
کــه جامعــه بــاز بــوده و فلســفه رواج داشــته اســت. بــا ایــن حــال، 

ــران منقطــع نشــده اســت. ــچ وقــت رشــتۀ فلســفه در ای هی
امــروز شــما بــه مناســبت بزرگداشــت مقــام شــهید مطهــری ایــن 
جلســه را تشــکیل داده‌ایــد، شــهید مطهــری یکــی از فلاســفۀ 
گردان علامــه طباطبایــی بــود و خــود  کــه از شــا عصــر مــا اســت 
کــه  علامــه طباطبایــی واقعــاً ســمبل فلســفه در عصــر ماســت 
را دارم. مرحــوم مطهــری  ایشــان  گردی  افتخــار شــا بنــده هــم 
کــه مرحــوم  کار مهمــی  راه علامــه طباطبایــی را ادامــه داد، ولــی 
کــه پیونــدی میــان حــوزه و  شــهید مطهــری انجــام داد ایــن بــود 
کــرد. در زمــان ایشــان حــوزه و دانشــگاه از هــم  دانشــگاه ایجــاد 
دانشــگاه  و  می‌رفــت  راهــی  حــوزه  به‌طوری‌کــه  بودنــد،  جــدا 
ــه  ک ــود  ــانی ب کس ــه  ــری از جمل ــهید مطه ــوم ش ــری. مرح راه دیگ
کــه داشــت- وارد دانشــگاه  از حــوزه -بــا تحصیــات خوبــی 
کــرد و منشــاء آثــار  شــد و فلســفۀ اســامی را در دانشــگاه مطــرح 

بســیاری شــد. از ایــن جهــت، واقعــا مــا مدیــون خدمــات بــزرگ 
ــتیم. ــری هس ــهید مطه ش

درهرصــورت، فلســفه در ایــران همیشــه برقــرار بــوده و اســاس 
ــا  ــه ب ک ــانی  کس ــی  ــت. حت ــتوار اس ــفه اس ــر فلس ــز ب ــا نی ــی م زندگ
کــه  فلســفه مخالفــت می‌کننــد هــم بــه ایــن مســئله توجــه ندارنــد 
کار فلســفه  خــود آن‌هــا بــا اســتدلال بــه جنــگ فلســفه می‌رونــد. 
کــه در امــکان عقــل بــه  کشــف حقایــق تاآنجا اســتدلال اســت و 
کشــف حقایــق عالــم بــه قــدر طاقــت  قــدر طاقــت بشــر باشــد. 
کشــف حقایــق  کــه امــکان و توانایــی دارد در  ، تــا آنجــا  بشــر
کــه فکــر می‌کننــد فلســفه بــا  کســانی  کوشــش می‌کنــد و بنابرایــن 
دیــن ناســازگار اســت اشــتباه می‌کننــد. فلســفه بــا دیــن ناســازگار 
کوشــش می‌کنــد عمــق حقایــق دینــی را بهتــر از  نیســت؛ فلســفه 
کنــد. حقایــق دینــی دارای اعمــاق هســتند، قــرآن  دیگــران درک 
کریــم هفتــاد بطــن دارد، بعضــی  بطــن دارد و لبطنــه بطن...قــرآن 
کــه  کســانی  کتفــا می‌کننــد و قانــع می‌شــوند ولــی  فقــط بــه ظاهــر ا
اهــل تعقــل هســتند و اهــل اســتدلال منطقــی هســتند و بــا فلســفه 
ســروکار دارنــد می‌تواننــد بــه باطــن معانــی قــرآن نیــز راه پیــدا 
ــارۀ  ــا درب ــن تنه ــان. ای ــدازۀ استعدادش ــه ان ــم ب ــه آن ه ــد. البت کنن
کتــب مقــدس هــم همین‌طــور هســتند.  کریــم نیســت، ســایر  قــرآن 
کــه مخالــف فلســفه بوده‌انــد و  ایــن اختــاف بیــن ظاهرگرایانــی 
کــه طرفــدار فلســفه هســتند، فقــط در اســام نیســت و در  کســانی 
ادیــان دیگــر هــم ایــن مســئله مطــرح بــوده؛ در مســیحیت مطــرح 
کــه اهــل ظاهرنــد  کســانی  بــوده؛ در آئیــن یهــود هــم مطــرح بــوده. 
کــه اهــل اندیشــیدن هســتند و عمیــق  کســانی  یــاد بــا فلســفه و  ز
فکــر می‌کننــد، ســر ســازگاری ندارنــد. لازمــۀ فلســفه عمیــق فکــر 

کــردن اســت و فلســفه چیــز عجیبــی نیســت.
هســتی.  حقایــق  در  انســان  عمیــق  تفکــر  یعنــی  فلســفه 
داشــته  وجــود  فلســفه  همیشــه  مــا،  ایــران  در  خوشــبختانه 
یــاد و مرحــوم مطهــری یکــی از  بــا فــراز و نشــیب‌های ز البتــه 
کارهــای خوبــی  مــا  کــه در عصــر  بــود  شــاخص‌های فلســفه 
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کتاب‌هــای خوبــی نوشــت  انجــام داد، درس‌هــای خوبــی داد، 
مانــده.  یــادگار  بــه  او  از  آثــاری  و 

کــه حکمــا عقــل را بــه دو  همیــن تقســیم معــروف و مشــهوری 
کرده‌انــد منظورشــان  قســمت عقــل نظــری و عقــل عملــی تقســیم 
همیــن بــوده اســت. عقــل نظــری فقــط مقــام نظــر و تعمــق و 
تفکــر هرچــه بیشــتر و بالاتــر اســت امــا عقــل عملــی آن اســت 
کار آیــد. بنابرایــن فلســفه ضمــن اینکــه بیشــتر  کــه در زندگــی بــه 
بــا نظــر ســروکار دارد بــا عقــل عملــی هــم ســروکار دارد و عقــل 

کــردار و رفتــار خلاصــه می‌شــود و در شــریعت، اصــول  عملــی در 
یعنــی  اســت،  عملــی  شــریعت  احــکام  و  فقــه  نظــری  عقایــد 
کــه نظــر  کســی  اصــول عقایــد بــه فلســفه مربــوط اســت؛ بنابرایــن 
ــق داشــته باشــد در عمــل هــم  خــوب داشــته باشــد و فکــر عمی
می‌توانــد عمــل درســت انجــام بدهــد. فلســفه تحــت عنــوان 
کســی آن را  گــر  کار می‌آیــد ا عقــل عملــی در زندگــی شــدیداً بــه 

درســت بفهمــد. 

رضا داوری اردکانی 
استاد فلسفه و عضو فرهنگستان علوم

بســیار  مزیت‌هــای  و  فضیلت‌هــا  مطهــری  اســتاد  حضــرت 
داشــت. ایشــان فقیــه و اصولــی و مفســر و حدیــث‌دان و دانــای 
فلســفه بــود و ایــن جامعیــت به‌دشــواری و به‌نــدرت نصیــب 
اهــل علــم می‌شــود. امــا آقــای مطهــری چیــزی بیــش از یــک 

جامعیــت داشــت. او یــک فیلســوف بــود.
کــه از چیزهــا و  کســی اســت  کیســت؟ فیلســوف  فیلســوف 
بــا  چیســتی  فلســفی  پرســش  می‌پرســد.  هســتی  بــا  نسبتشــان 
کــه همــۀ مــا از شــیء و امــر ناشــناخته می‌کنیــم، تفــاوت  پرسشــی 
کار می‌آینــد  دارد. فیلســوف نمی‌خواهــد بدانــد چیزهــا بــه چــه 
کــه در  کار فیلســوف ایــن اســت  کــرد.  و بــا آنهــا چــه می‌تــوان 
ــا  ــی‌رود و در آنج ــی م ــاز و مبان ــه آغ ــا، ب ــا و قضای ــه چیزه ــر ب نظ
نمی‌آینــد.  عــادی  چشــم  بــه  کــه  می‌بینــد  چنــان  را  چیزهــا 
بــا  خــود  گذشــتۀ  مــورد  در  اقــوام  همــۀ  و  مــا  به‌عنوان‌مثــال، 
تصــورات و تصدیقــات امــروزی می‌اندیشــیم و ایــن تصــورات 
گذشــته قــرار می‌دهیــم؛  ک حکــم در بــاب  و تصدیقــات را مــا
گــر از مــا بپرســند زبــان فارســی چــرا پدیــد آمــد و چــرا  چنان‌کــه ا
کــه اســام آورده بودنــد زبــان عربــی را  ایــران مثــل بقیــۀ ممالکــی 

را تکــرار می‌کنیــم. نپذیرفــت، پاســخ‌های مشــروع 
کــه در ایــن مــورد داده‌انــد و بــه دل نیــز  ازجملــه پاســخ‌هایی 
کــه: ایرانیــان فرهنــگ و زبــان خــود  می‌نشــیند یکــی ایــن اســت 
را می‌خواســتند و آن را یافتنــد و بــا آن خدمــات بزرگــی بــه اســام 

کردنــد. ایــن پاســخ نادرســت نیســت. امــا  و فرهنــگ اســامی 
کــه بــه قضایــا دارد، آن را  فیلســوف می‌توانــد بــا نظــر جامعــی 
طــور دیگــر و بــه معنایــی دیگــر بیابــد. آقــای مطهــری تصدیــق 
ــد،  ــتر ش ــران بیش ــی در ای ــتقرار سیاس ــه اس ــه هرچ ک ــت  ــرده اس ک
روح ایــران بــا اســام آمیــزش بیشــتری یافــت. امــا در مــورد زبــان 
کنــون نظــری متفــاوت بــا رأی شــایع و مشــروع دارد،  کــه ا فارســی 
کــه  اســت  اســام  موفقیت‌هــای  از  یکــی  ایــن  ایشــان  به‌نظــر 
کــه توانســتند  عــده‌ای از مســلمانان، یــک زبــان دیگــر داشــتند 
گــر زبــان فارســی  مهــارت اســام را در ذوق و قالــب آن بیابنــد. ا
ــوی نداشــتیم،  ــوی و مثن ــوان مول ــروز دی ــا ام ــود م ــاء نشــده ب احی

گلســتان نداشــتیم و دیــوان حافــظ نداشــتیم. کتــاب 
کوشــندگان  کــه چــرا زبــان فارســی احیــاء شــده و  در ایــن بــاب 
کســانی بودنــد، نظــر غالــب و شــایع ایــن  راه احیــای آن چــه 
کــه روح ملــی و قومــی ایرانــی راهبــر ایــن راه بــوده اســت؛  اســت 
یعنــی ایرانی‌هــا بــا فرهنــگ و زبــان قــوم عــرب مخالــف بوده‌انــد 

و زبــان خــود را در برابــر زبــان عربــی قــرار داده‌انــد.
دوســت  را  ایــران  کــه  مــا  مــذاق  بــا  چنــدان  معنــی  ایــن 
یــا  کــه در پــی تحقیــق در درســتی  یــم خــوش می‌آیــد  می‌دار
ــه از شــواهد و دلایــل  ک ــا فیلســوف  ــم. ام نادرســتی آن برنمی‌آیی
و قرائــن درســتی ایــن حکــم می‌پرســد و بــا نظــر تحقیقــی بــه 
احیــای  بــه  عباســیان  کــه  می‌شــود  ملتفــت  می‌نگــرد،  یــخ  تار
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پیــش از هــر چیــز روز معلــم را خدمــت معلمــان عزیــز تبریــک 
معلمــی  از  شــریف‌تر  شــغلی  هیــچ  بنــده،  به‌نظــر  می‌گویــم. 
»علــم  فرمودنــد:  ع(  علــی) حضــرت  کــه  همان‌طــور  نیســت؛ 
ضــد جهــل اســت و هیــچ دردی بدتــر از جهــل نیســت«. جهــل 
کار بســیار عظیمــی  ــا مطلــق. بنابرایــن حکمــا  ــد اســت ی ــا مقی ی
کســی  کــه مــا را از جهــل مطلــق نجــات می‌دهنــد. هــر  می‌کننــد 
کــه مــا را از نوعــی جهــل برهانــد، بــر مــا حقــی دارد. معلمــی 
کــه مــا می‌گوییــم معلــم اول  شــغل انبیــاء اســت و درســت اســت 
افلاطــون اســت یــا معلــم ثانــی... ؛ امــا معلــم اول خــود خداونــد 

اســت.
به‌اصطــاح »علــم الانســان مــا لــم یعلــم«؛ یعنــی اصــل هســتی 
بــر علــم اســت، هــم در تکویــن هــم در تشــریع. عالــم مبتنــی 

ــرآن بارهــا و بارهــا  ــد ایــن مســائل را در ق ــم اســت. خداون ــر عل ب
کــه »ألا یعلــم مــن خلــق و هــو الطیف  گفتــه اســت  کــرده و  کیــد  تأ
کــرده، علــم نداشــت؟«  کــه خلــق  کســی  «، یعنــی »آیــا آن  الخبیــر
نبــوده  ایــن علــم، علــم پیشــین  آیــا  یــد؛  شــما علــم پســین دار
، خداونــد در قــرآن متــاع دنیــا را قلیــل  اســت؟ از طــرف دیگــر
می‌خوانــد: »متــاع الدنیــا قلیــل«؛ یعنــی دنیــا ارزشــی نــدارد، امــا 
ــا  ــد »وقــل رب زدنــي علمــا«، یعنــی »خدای ــر امــر می‌کن ــه پیامب ب
گاهــی مــن بیفــزا«. به‌قــول  بــر علــم مــن، بــر دانــش مــن، بــر آ

ــق«.  ــی ح گاه ــرآت آ ــان م ــا: »عالم مولان
در  مطهــری  اســتاد  مرحــوم  ســهم  بــه  بیشــتر  اینکــه  بــرای 
کــه  تاریــخ معاصــر ایــران پــی ببریــم بایــد بگوییــم تنهــا جایــی 
گرایش‌هــای  و  اســت  ایــران  بــوده  اســام  محــل حکمــت در 

زبــان فارســی اهتمــام داشــتند و دربــار ســلطان محمــود غزنــوی 
و غزنویــان مجمــع دوســتداران زبــان فارســی بــوده اســت. در 
کــه ایرانــی  یــاد و دیلمیــان  یــان، ســامانیان، آل ز مقابــل، طاهر
بوده‌انــد، علاقــه‌ای بــه زبــان فارســی نشــان ندادنــد. شــواهد ایــن 
کــه جــای چــون و چــرا نــدارد. امیــران و  حکــم چنــان پیداســت 
کــه تــاج خســروانی بــر ســر می‌نهادنــد، خطبــه بــه  شــاهان ایرانــی 

زبــان عربــی می‌خواندنــد.
ــدارد،  ــفه ن ــه فلس ــی ب ــائل ربط ــن مس ــه ای ک ــود  ــه ش گفت ــاید  ش
یــخ و ادبیــات مربــوط اســت؛ ولــی قضیــۀ پیدایــی  بلکــه بــه تار
نیــز  مطهــری  آقــای  و  اســت  فلســفی  مســئله‌ای  زبــان  قــوام  و 
به‌عنــوان یــک ادیــب یــا مــورخ در ایــن قضیــه وارد نشــده اســت. 
ــان  ــرا زب ــد و چ ــه ش ــه چ ک ــد  ــوف می‌پرس ــوان فیلس ــان به‌عن ایش
کــه اســام  عربــی زبــان مــردم ایــران نشــد و زبــان فارســی و زبانــی 

بــا آن بــه شــرق رفــت، چــرا و چگونــه آمــد؟
کــه در جــان ایرانیــان همــت و اهتمــام بــه احیــاء و  پیداســت 
گــر ایــن نبــود، شــاعران  تقویــت زبــان فارســی وجــود داشــت و ا
بــزرگ در ایــن زبــان ظهــور نمی‌کردنــد. پدیــد آمــدن زبــان نــه 
یــک مســئلۀ نــژادی و قومــی اســت و نــه ایرانیــان، بــا قصــد و 

اهتمــام  زبــان خــود  ترویــج  بــه  زبــان عربــی،  بــا  نیــت مقابلــه 
ایرانیــان  می‌دهــد،  نشــان  مطهــری  اســتاد  چنان‌کــه  کردنــد. 
بــه  هــم  سیاســی  قدرت‌هــای  و  داشــته  را  کار  ایــن  توانایــی 

رســاندند. مــدد  کار  پیشــرفت 
کــه مثــاً روحانیــت چــه مقامــی  ارتبــاط و توجــه از ایــن ســنخ 
دارد یــا ایــران و اســام چــه نســبتی بــا هــم دارنــد و زبــان در 
یــخ چــه شــأنی دارد، پرســش فیلســوف اســت؛ اینکــه چــرا  تار
گرفــت و چــرا آثــار بــزرگ در آن پدیــد آمــد،  زبــان فارســی قــوت 
اســت.  زمــان  پرســش  به‌خصــوص  و  اســت  فلســفی  مطلــب 
اســتاد مطهــری همــراه مســائل و پرســش‌های زمــان می‌اندیشــیده 
آن‌چــه در  آورده اســت.  گفتارهــای خــود  آثــار و  را در  آنهــا  و 
گفتــه شــد، یکــی از آن‌هاســت. از ایــن  مــورد زبــان و قــوم ایرانــی 
جهــت، مطالعــۀ آثــار ایشــان می‌توانــد بــه درک تاریخــی مــا مــدد 
برســاند. عصبیــت قومــی می‌توانــد در تاریــخ، منشــأ آثــار باشــد، 
کــه آمــوزگار  امــا فرهنــگ را راه نمی‌بــرد. روان ایشــان شــاد بــاد 
کــه رشــته عمــر و تعلیمشــان، در  زمــان خــود بوده‌انــد و دریغــا 

ــم شــد. ــد، خت ــه در اوج شــکفتگی بودن ک ــی  زمان
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کــه  ضدحکمــی در سراســر جهــان اســام بــوده. تفکــر داعشــی 
یــان تاریخــی در عالــم اســام اســت  ســردرآورده نتیجــۀ یــک جر
کــه بایــد دربــارۀ آن بحــث شــود. خوشــبختانه، هــم قبــل از اســام 
و هــم بعــد از اســام، ایــران محــل حکمــت بــوده و حکمــت 
تش،  یــک حیــات مســتمر و مــداوم داشــته و بــا تمــام مشــکلا
به‌نحــوی بــه حیــات خــودش تــا زمــان مــا ادامــه داده اســت. 
پیــش از پرداختــن بــه خدمــات اســتاد مطهــری، لازم اســت بــه 
کنــم. اصــاً تمــام اصلاحــات اجتماعــی بــه  یــک نکتــه اشــاره 
دســت حکمــا انجــام شــده، درحالی‌کــه فســاد در تمــام ادوار 
در  کــه  کســانی  اســت.  داشــته  رواج  اســامی  فلســفۀ  یــخ  تار
گماشــتند،  ابعــاد مختلــف بــه مخالفــت بــا ایــن فســاد همــت 
محمــود  حکومــت  ابن‌ســینا،  زمــان  در  مثــاً  بودنــد.  فلاســفه 
کــرد  غزنــوی، حکومتــی ضــد فلســفه و حکمــت بــود. او حملــه 
ــد؛  کن ــازات  ــینا را مج ــه ابن‌س ــرای اینک ــرد ب ــان را بگی ــه اصفه ک
کویــه  کا کــه رســید بــه اصفهــان، ابن‌ســینا بــه علاءالدیــن  وقتــی 
ــد.  ــه نیای ک ــد  ــا بدهی ــد و هدای ــه اســم او بخوانی ــه ب گفــت: خطب
کــرد ایــن  کــه  کاری  ولــی ســال بعــد مســعود غزنــوی آمــد و اولیــن 
کتاب‌هــا  کــرد و بســیاری از  کــه خانــۀ ابن‌ســینا را تــاراج  بــود 
از بیــن رفــت. از طــرف دیگــر تفکــر اشــعری، و از طــرف دیگــر 
کــه او می‌گویــد در بغــداد بــه منطــق ارســطو  خــود فلســفۀ مشــاء 
یــادی بــه ایــن  کردنــد و اشــارات ز کتفــا می‌کردنــد و او را مطلــق  ا
ــه  مســئله دارد. بنابرایــن در یــک اصلاحــی حکمــت مشــرقیه ب
کــه اصــاً در ارســطو دیــده  وجــود آمــد و مشــاء را بــه اوج رســاند 
یــک حکمــت عرفانــی  درواقــع  نمی‌شــود. حکمــت مشــرقیه 
کــرده اســت. می‌گویــد  اســت و بــه ســوی حکمــت الهــی حرکــت 
، از قــرآن، از حکمــت شــرقیان  مــن مأخــذ را از جاهــای دیگــر
کــه در بیســت هــزار مســئله  کتــاب انصــاف را نوشــت  گرفتــه‌ام و 

ــی اصــاح جامعــه. ــه اســت. ایــن یعن ــن مشــارقه و مغارب بی
خــود فلســفه نظــرش اصــاح اســت، عملــش هــم اصــاح. یــا 
مثــاً غزالــی. غزالــی آدم بســیار بزرگــی بــوده، امــا ضربــۀ بســیار 
ــر  ــتند. تکفی ــه نیس ــن را متوج ــه ای ک ــام زد  ــم اس ــه عال ــی ب مهلک
از غزالــی شــروع شــد و بعــد به‌وســیلۀ ابــن تیمیــه ادامــه پیــدا 
کــه غزالــی در  کــرد؛ زمــان مــا زمــان تکفیــر شــده بــا آن اهمیتــی 
ــری را  ــاره پیامب ــر خــدا دوب گ ــد ا کــه می‌گوین جهــان اســام دارد 
یــد، او غزالــی بــود. جهــان امــروز تســنن جهــان غزالــی  برمی‌گز
اینکــه  بــرای  نبــوده  کمتــر  از غزالــی  افلاطــون  توحیــد  اســت. 
کــه مــا بیشــتر در  خــدا را واقعــاً احــد واحــد می‌دانــد. آن‌چــه 
گفتــه شــده،  یــم در ارســطو بــا بیــان بســیار دقیــق  مســائل قــرآن دار
کــرد و نجــات داد و درواقــع حکمت ســهروردی  ســهروردی علــم 
و  حســاب  ریاضیــات،  مثــل  علومــی  اســت.  حکمــت  جمــع 
کــرد، یــا  کــرد ولــی دوبــاره احیــا  هندســه و طبیعیــات را حــرام 
. بنابرایــن خــود عقایــد و خــود نظــر  ملاصــدرا به‌نحــوی دیگــر
؛ نظــر از عمــل  اصــاح اســت؛ حتــی نظــر غلــط هــم همین‌طــور
هــم جــدا نیســت. مــا نبایــد بگوییــم نظــر از عمــل جداســت. 

به‌عنوان‌مثــال شــما بــه علــم مبــدأ و معــاد رســیده باشــید ولــی 
ــم،  ــد؛ تبییــن ایــن عل کن کــه فــرد ایــن را تبییــن  مهــم ایــن اســت 
کــه غلــط اســت نجــات  کــه جامعــه را از عقایــدی  عمــل اســت 
ــه  ک ــد  ــفا می‌گوی ــینا در اول ش ــه ابن‌س ک ــور  ــا همان‌ط ــد؛ ی می‌ده
کمــال  کــه آن نظــر اســت تــا آن  کمــال اولــی دارد  عمــل یــک 
که  کــه موجــب اســتکمال نفــس اســت، عمــل  اول حاصــل نشــود 
کمــال ثانــی اســت بــه وجــود نمی‌آیــد. بــا ایــن مقدمــات برســیم 
کلاً بــا زمــان  بــه مرحــوم شــهید مطهــری؛ اولاً زمــان شــهید مطهــری 
زمــان  بــود.  زمانــه  فیلســوف  بالاخــره  و  فــرق می‌کــرد  ابن‌ســینا 
امــروز زمــان دیگــری اســت زمــان ســهروردی و ملاصــدرا زمــان 
دیریــن بــود؛ ایــن یــک درس بــود. غــرب جایگاهــی نداشــت؛ 

گرایش‌هایــی نبــود.  دانشــگاه و 
و  مذاهــب  بــود.  بدعت‌هــا  زمــان  مطهــری  شــهید  زمــان 
گرایش‌هــای ضــد دینــی، ســکولار و ضــد الهــی در ایــران رواج 
آنهــا  پشــت  داشــت.  قــدرت  تــوده  حــزب  زمــان  آن  داشــت. 
شــوروی بــود. اینهــا عــدۀ قلیلــی بودنــد ولــی قــدرت داشــتند. در 
کمونیســت‌ها  اروپــا هــم همین‌طــور بــود. می‌گفتنــد دو درصــد 
تمــام آلمــان را اداره می‌کردنــد و اینهــا بــه جاهایــی وصــل بودنــد. 
آتــش  می‌ریختنــد تمــام بــازار تعطیــل می‌شــد همــه جــا را بــه 
ــم  ــم، می‌بین ــرور می‌کن ــه م ک ــان را  ــع آن زم ــن وقای ــیدند. م می‌کش
کــه ایــران هــم مثــل افغانســتان شــود. وظیفــۀ  چیــزی نمانــده بــود 

ــت؟ ــاع چیس ــن اوض ــی در ای ــم دین ــک عال ی
از طریــق متفکــران  گرایش‌هــای ســکولار   ، از طــرف دیگــر
یــاد بــود؛ انــواع تفکــرات ضــد دینــی رواج  دورۀ جدیــد خیلــی ز
کــم نبودنــد و از طــرف  کــرده بــود و ســخنگویان آنهــا هــم  پیــدا 
، بــا اینکــه ایــران مملکــت شــیعه بــود، رضــا شــاه ایــران را  دیگــر
کــرد.  کــرد، حجــاب را برداشــت و علمــا را خلــع لبــاس  ســکولار 
یعنــی  بــود،  رایــج  دینــی  ضــد  گرایش‌هــای  کــه  بــود  دوره‌ای 
کــه ســابقه نداشــت.  گرایش‌هــای ضــد دینــی  یــک محیطــی بــا 
ــرد.  ــتادگی می‌ک ــا ایس ــۀ اینه ــر هم ــه در براب ــد یک‌تن ــن بای بنابرای
ضــد  کــه  بودنــد  متحجــری  علمــای  جامعــه  در  همچنیــن 
حکمــت بودنــد و ایشــان بایــد پاســخ آنهــا را مــی‌داد. از طــرف 
بودنــد.  متشــرع  مــا  همــۀ حکمــای  کــه  اســت  درســت  دیگــر 
کتــاب دربــارۀ وحــدت بیــن شــریعت  ببینیــد ابن‌ســینا چندیــن 
کتــاب دهــم شــفا را ببینیــد چــرا  کــرده. اصــاً  و دیــن تألیــف 
کــرده  نمــاز می‌خوانیــم؟ چــرا شــریعت آمــده؟ یعنــی حکمــی 
کــه  اســت و بیســت رســاله دربــارۀ تعریــف حکمــت دینــی دارد 
کامــاً  واقعــاً در غــرب هــم بســیار مؤثــر بــوده. بنابرایــن او فقیهــی 
کــه شــریعت را در ابعــاد مختلــف در خطــر می‌دیــد.  متشــرع بــود 
کــرده پاســخ بــه شــبهه‌های زمــان  کــه تألیــف  کتاب‌هایــی  بیشــتر 
کــه فــراوان بــوده ولــی ایــن شــبهه‌ها در زمــان  خــودش اســت 
بــه بعضــی خصوصیــات  به‌طــور خلاصــه  مــن  نبــود.  گذشــته 

تفکــر او اشــاره می‌کنــم.
او نمونــۀ بــارزی از پیونــددادن علــوم مختلــف بــا حکمــت 
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الهــی و بــا حکمــت برهانــی و قرآنــی بــود، چنان‌کــه می‌بینیــم 
شــرح منظومــه نوشــته و... به‌اصطــاح مســائل را بــا حکمــت و 
همچنیــن حکمــت قرآنــی را بــا مســائل دانش‌هــای مختلــف، 
کــه  اســت. عالمــی  بیــان ‌کــرده  روز  زبــان  بــه  و  کــرده  روزآمــد 
کــه همــه  کنــد به‌طــوری  بتوانــد مســائل را بــه زبــان روز بیــان 
کننــد شــاهکار اســت. یکــی از دســتاوردهای  بتواننــد اســتفاده 
کــه بــرای قشــر دانشــگاهی ایــن مســائل  مطهــری ایــن اســت 
و  نثــر خیلــی فاخــر  واقعــاً  و  کــرده  روزآمــد  را  بســیار پیچیــده 
کلام و فلســفه را  جالبــی هــم دارد. بنابرایــن مســائلی از فقــه، 
مطابــق بــا نیازهــای روز پیــش بــرده اســت. ایشــان علــوم حــوزوی 
کــرد. مــا امــروزه دربــارۀ وحــدت حــوزه و  را بــا دانشــگاه جمــع 
یــادی از آن نمی‌دانیــم.  دانشــگاه حــرف می‌زنیــم؛ امــا چیــز ز
بااین‌حــال، او مظهــر و تجســم ایــن امــر بــود و علــوم حــوزوی 
ــا دانشــگاه  ــود و ب کمــال رســاند و ســی ســال درس داده ب ــه  را ب
کامــاً آشــنا بــود و همچنیــن بــر اثــر بیــش از  و روش دانشــگاهی 
یــس در دانشــگاه بــا متفکــران آشــنا شــد. از  بیســت ســال تدر
گســترش آن  کار علامــه طباطبایــی و  کار او ادامــۀ  طــرف دیگــر 
در میــان اجتمــاع و قشــرهای مختلــف بــود. علامــه طباطبایــی 
بــه هــر طریــق وارد اجتمــاع نشــد و شــهید مطهــری علاقــه داشــت 
برگــزار  جلســه  او  شــود.  آشــنا  تــوان  حــد  در  غــرب  فلســفۀ  بــا 
می‌کــرد و اســاتید فلســفه را دعــوت می‌کــرد؛ چهره‌هایــی مثــل 
مرحــوم دکتــر عنایــت و آقــای دکتــر داوری را دعــوت می‌کــرد 
کتــاب نوشــته  تــا بــا آنهــا دقیــق آشــنا شــود. در بیشــتر مســائل روز 

اســت. به‌عنوان‌مثــال دربــارۀ حجــاب، خدمــات متقابــل ایــران 
و اســام، و... .

یکــی از خصوصیــات دیگــر او عــدم التقاطــی ‌بــودن اســت. 
یــم. خیلــی از افــراد بودنــد  یــاد دار مــا در اســام تفکــر التقاطــی ز
رفتند غرب و برگشــتند و خواســتند اســام را از آن دیدگاه تفســیر 
گرایش‌هــا  کــه فلســفه را عمیق‌تــر خواندنــد می‌داننــد  کننــد. آنهــا 
کــدام حرکــت بــوده اســت؛ بیشــتر مصلحــان اســام  چیســت و 
این‌گونــه بودنــد، البتــه خیلــی از آنهــا مســلمان بودنــد. در اســامِ 
آنهــا هیــچ شــکی نیســت، یعنــی بــا نهایــت اخــاص سعی‌شــان 
از  می‌کــرد  ســعی  یعنــی  نبــود؛  التقاطــی  ولــی  او  کرده‌انــد.  را 
کــه  موازیــن اســامی و حکمــت دینــی تجــاوز نکنــد؛ آن‌طــور 
ــوب  ــه منس ک ــت  ــی اس ــد. حدیث ــود در آن بمان ــلم ب ــرای او مس ب
ــم أن  ــی نقــل شــده: »إذا ظهــرت البــدع فللعال اســت، ولــی خیل
کــه  إلا فعلیــه«. وظیفــۀ عالــم چیســت؟ زمانــی  یظهــر علمــه و
کنــد و او چنیــن  بدعــت ظاهــر می‌شــود، علــم خــودش را اظهــار 
عالمــی بــود. وقتــی بدعت‌هــا از چــپ و راســت ظاهــر می‌شــد، 
ســعی می‌کــرد در حــد و تــوان خــودش. قــرآن هــم می‌فرمایــد: 
کنتــم خیــر أمــه«؛ یعنــی »شــما بهتریــن امتیــد«. چگونــه بهتریــن  «
نهــی  می‌کنیــد،  امــر  ایمــان  عیــن  در  بــالله؛  تؤمنــون  و  امتیــد؟ 
کجــا را هــدف بگیرنــد و  می‌کنیــد. دشــمنان اســام می‌دانســتند 
گــر او بــود وضــع فرهنــگ مــا، هــم در حــوزه و هــم در دانشــگاه  ا

ــود. ــر ب ــه‌ای دیگ به‌گون

علی لاریجانی 
استاد فلسفه و رئیس بنیاد شهید مطهری

ــر داشــتند. از  ــد جهــت در جامعــه تأثی شــهید مطهــری از چن
جهــت فلســفی، تأثیــرات ایشــان مشــهود اســت. ایشــان فقیــه 
کــه هــم در  بودنــد و دغدغه‌هــای دینــی داشــتند. از ایــن جهــت 
مســائل اجتماعــی ورود می‌کردنــد و بنابرایــن تأثیرگــذار بودنــد 
کــه ایشــان مصلــح و مبــارز بــود و بنابرایــن  و هــم از ایــن جهــت 
انگیــزۀ او از ایــن بعــد، اصــاح امــور اجتمــاع بــود. لــذا، از وجــوه 

مختلــف، ایشــان تأثیرگــذاری داشــتند.
کــه تأثیرگــذاری فلســفی ایشــان در حــوزۀ  شــاید تصــور بشــود 
ــه تأثیرگــذاری ایشــان از نظــر فقهــی  مســائل اجتماعــی، نســبت ب
گــر  ا ولــی  داشــته؛  پایین‌تــری  وجــه  اصلاح‌گــری،  منظــر  از  یــا 
کنیــم، وجــه فلســفی ایشــان تأثیرگــذاری بیشــتری  عمیــق نــگاه 
ایشــان  تقــرب  می‌بینیــم،  را  ایشــان  آثــار  وقتــی  اســت.  داشــته 
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یــک  جامعــه  اصلاحــی  موضوعــات  یــا  فقهــی  موضوعــات  بــه 
ایــن موقــف  بــه  را  کــه ایشــان  رویکــرد فلســفی و عقلانــی دارد 
رســانده اســت. مثــاً در نظــام حقــوق زن یــا مســئلۀ حجــاب، 
کــه در حوزه‌هــای علمیــه بــود، چنیــن تقربــی بــه  بــا آن فضایــی 
ایــن موضوعــات نبــود. اینکــه ایشــان وارد ایــن فضــا شــدند و نظــر 
گرایــش فلســفی و عقلانــی بــود  کردنــد، به‌دلیــل  جدایــی را مطــرح 
گرایش  کــه در مســائل دینــی داشــتند. لــذا بایــد از بعــد تأثیرگــذاری 
فلســفی و عقلانــی ایشــان را در حــوزۀ اجتمــاع در مرتبــه نخســت 
ــادی،  ــعۀ اقتص ــی توس ــات و مبان ــت. همین‌طــور در موضوع دانس
کــه  کــه علمــا در ایــن زمینــه نظــری بدهنــد. موضوعاتــی  بــاب نبــود 
کرده‌انــد، از منظــر یــک فیلســوف اســت؛ لــذا ایــن  ایشــان مطــرح 

موضوعــات دارای نوآوری‌هایــی هــم بــوده اســت.
در حــوزۀ تأثیرگــذاری فلســفه در حــوزۀ اجتمــاع، چند بخش را 
کــرد: یــک بخــش مســتقیماً بــه مســائل فلســفی  بایــد از هــم متمایــز 
ــای  ــه بحث‌ه ــه ب ک ــی  ــات اجتماع ــی موضوع ــت، یعن ــوط اس مرب
عدالــت،  موضــوع  مثــاً  اســت.  مربــوط  مســتقیماً  اجتماعــی 
موضــوع آزادی، موضــوع الــزام سیاســی و... . اینهــا از موضوعاتــی 
کــه در حــوزۀ فلســفه سیاســت مطــرح اســت و بنابرایــن  اســت 

ــردازد. ــات بپ ــن موضوع ــه ای ــد ب ــوی بای ــوف به‌نح ــک فیلس ی
ــت،  ــاب حکوم کت ــری، در  ــدی حائ ــر مه ــه دکت ــوم علام مرح
بیــن حــوزۀ فلســفه سیاســت و  کــه  تعبیــر خوبــی دارد: فرقــی 
کــه در فلســفه بــه  گذاشــتند، ایــن اســت  فلســفه بــه معنــای عــام 
معنــای عــام دربــارۀ مطلــق وجــود بحــث می‌کنیــم، امــا در حــوزۀ 
فلســفۀ سیاســت یــا فلســفۀ اخــاق مــا دربــارۀ وجــود مقیــد بحــث 
بــا  لــذا  به‌هرحــال، دربــارۀ هســتی بحــث می‌کنیــم؛  می‌کنیــم. 
ایــن تعبیــر ایشــان، موضــوع بحث‌هــای اجتماعــی و سیاســی 

ــود. ــوب می‌ش ــفی محس ــور فلس ــزو ام ــاً ج ذات
ایــن  اســت.  غیرمســتقیم  تأثیرگــذاری   ، دیگــر وجــه  یــک 
بســتگی دارد بــه رفتــار سیاســی و اجتماعــی و شــأن فیلســوف 
کــه چقــدر حرفــش نفــوذ داشــته، بــا توجــه  در زمانــۀ خــودش 
اجتماعــی.  و  فلســفی  موضوعــات  در  مختلــف  شــرایط  بــه 
نهضــت  رهبــران  از  یکــی  اینکــه  دلیــل  بــه  مطهــری  آقــای 
ــتند،  ــری داش ــش اصلاح‌گ ــد و نق ــر بودن ــد و مؤث ــامی بوده‌ان اس

داشــت. بیشــتری  نفــوذ  حرف‌هایشــان 
وجــه ســوم، علاقــۀ شــخصی افــراد اســت. یــک فیلســوف 
ممکــن اســت جــدا از بحث‌هــا و نظــرات فلســفی، خــودش 
از  فلســفه  یــخ  تار در  مــا  باشــد.  داشــته  هــم  سیاســی  علایــق 
کــه خواجــه در  نقشــی  کنیــد  فــرض  یــم.  دار یــاد  ز افــراد  ایــن 
فلســفی  تفکــر  بــه  ربطــی  داشــت،  کــو  هلا بــر  تأثیرگــذاری 
ــخصیتی او  ــات ش ــزو خصوصی ــن ج ــی ای ــت؛ ول ــودش نداش خ
بــود. بــا نــگاه او بــه تحــولات اجتماعــی، او را بــه ایــن ســمت 
کــه بعضــی از علمــا، مثــل شــیخ بهایــی یــا  بــرد. یــا مثــاً تأثیــری 
کــه بــا ســلطان صفــوی  میردامــاد یــا میرفندرســکی، در روابطــی 
یــاد بــود؛ ولــی ایــن ربطــی بــه تفکــرات فلســفی آنهــا  داشــتند، ز

کار یــک فیلســوف وجــوه مختلفــی  نــدارد. بنابرایــن، امتــداد 
کــه یــک بخــش ذاتــاً بــه تفکــر فلســفی مربــوط اســت و  دارد 
یــک بخــش بــه شــخصیت ایشــان در ابعــاد دیگــر و بقیــه هــم 
کــه افــراد بــه جهــات مختلــف می‌تواننــد  بــه تعلقــات خاطــری 

داشــته باشــند.
کنیــم بــه تاریــخ فلســفه و ببینیــم آیــا فیلســوفان  حــال نگاهــی 
بــزرگ در مســائل اجتماعــی ورود داشــتند یــا نــه. از ابتــدای 
شــکل‌گیری تفکــر فلســفی در یونــان، بــا حضــور افلاطــون، بیشــتر 
صاحــب  اجتماعــی  و  سیاســی  مســایل  حــوزۀ‌  در  فیلســوفان 
کــه بــه  یــم  کمتــر در آثــار افلاطــون رســاله‌ای دار رأی بودنــد. مــا 
موضــوع عدالــت یــا تربیــت نپرداختــه باشــد. شــاید تصــور شــما 
کــه رســالۀ عدالــت او در مــورد جمهــوری اســت، ولــی  ایــن باشــد 
ــا قوانیــن را نــگاه  کریتــون ی ــا  گرگیــاس ی این‌طــور نیســت. رســالۀ 
کــه موضوعــش عشــق اســت، بــاز راجــع  کنیــد. حتــی مهمانــی 
کــرده اســت. تقریبــاً همــۀ آثــار افلاطــون  بــه عدالــت صحبــت 
کــه یــک نظــام تربیتــی شــهروندی را بــرای  بــه دنبــال آن هســتند 
ایــن یــک موضــوع اجتماعــی  کننــد و  مدینــۀ فاضلــه توجیــه 
کــه مبــدع تفکــرات فلســفی اســت، یعنــی  کســی  اســت. بنابرایــن 
افلاطــون، بیشــتر آثــار او متأثــر از موضوعــات فلســفۀ سیاســت یــا 

امــور اجتماعــی اســت.
کانــت، را در نظــر بگیریــم.  فیلســوف شــاخص دورۀ مــدرن، 
او از ســاختار نقــد عقــل نظــری بهــره جســت تــا نقــد عقــل عملــی 
کــه بــرای آزادی به‌عنــوان حــق  را ســامان بدهــد و آن اصالتــی 
یــک  شــد.  لیبــرال  دموکراســی  پایه‌گــذار  شــد،  قائــل  طبیعــی 
کــه بیشــتر بحث‌هــای او در مــورد مســائل شــناختی  فیلســوف 
اســت، در حــوزۀ مســائل اجتماعــی و سیاســی حرفــی زده اســت 

ــزرگ شــد. ــۀ ب کــه پایه‌گــذار یــک نحل
کلــی روح را منتهــی بــه دولــت  هــگل تبلــور روح و حرکــت 
می‌دانــد و تجلــی آن را در دولــت می‌بینــد. ایــن ارتبــاط وثیقــی 
کــه،  بیــن متافیزیــک و حــوزۀ سیاســت اســت. حتــی فیلســوفانی 
به‌نحــوی خــاص، در رشــته‌ای مثــل فلســفۀ ریاضیــات فعالیــت 
کردنــد )مثــل برترانــد راســل یــا وایتهــد( نیــز توجــه خاصــی بــه 
حــوزۀ اجتماعیــات و سیاســت داشــته‌اند و ایــن نشــان می‌دهــد 
کــه فیلســوفان بــزرگ مــا در غــرب جــدا از رشــته‌های تخصصــی 
خودشــان در حــوزۀ مســائل سیاســی و اجتماعــی صاحب‌نظــر 

بودنــد. 
در عالــم اســام، ابن‌ســینا جــدا از مســئولیت‌های سیاســی 
از تأمــات عمیقــی در حــوزۀ  گاه در حکومــت داشــتند،  کــه 
اســتاد  بودنــد. علامــه طباطبایــی  برخــوردار  فلســفۀ سیاســت 
تأثیــر ایشــان در شــکل‌گیری تفکــر  کــه  آقــای مطهــری بودنــد 
کتــاب تفســیر المیــزان  فلســفی در دورۀ معاصــر مــا بی‌نظیــر بــود. 
مرحــوم علامــه طباطبایــی پــر از تفکــرات اجتماعــی و سیاســی 
کــرد و اینها  اســت؛ منتهــی بایــد در ایــن اقیانــوس بــزرگ غواصــی 

ــرد. ک کشــف  را 
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کردنــد ایــن اســت  کــه ایشــان توجــه  یکــی از مطالــب مهمــی 
ــوده  ــی نب ــی مبتن ــه اجتماع ــر وج ــام ب ــر اس ــی نظی ــچ آئین ــه هی ک
کــرده  ذکــر  المیــزان  کتــاب  در  بارهــا  را  ایــن حــرف  و  اســت 
بایــد  مبنایــی،  لحــاظ  از  را،  اســامی  تفکــر  کــه  گفته‌انــد  و 
کــه  اجتماعــی دیــد. ایشــان در جلــد چهــارم المیــزان می‌گوینــد 
ــاده  ــاع نه ــر اجتم ــود را ب ــان خ ــه بنی ک ــت  ــی اس ــا دین ــام تنه اس
ــچ  ــه در هی ک ــد  کرده‌ان ــام  ــت اع ــا را به‌صراح ــن معن ــت و ای اس
شــأنی از شــئون بشــری، مســئلۀ اجتمــاع را مهمــل نگذاشــته‌اند 
کــه از نظــر  و ایشــان ایــن امــر را بــه نظریــۀ وجــود مســتقل اجتمــاع 
کردنــد  فلســفۀ اجتماعــی بــه آن پرداختنــد، ربــط دادنــد و بیــان 
کتابــی  کــه بــرای افــراد اســت، وجــودی و  در قــرآن غیــر از آن‌چــه 
و حتــی شــعوری و فهمــی و عملــی و اطاعتــی و معصیتــی بــرای 
ــرد را در  ــل اســت و از طرفــی ایشــان ســعادت هــر ف اجتمــاع قائ
زندگــی  یــک  در  کــه  کردنــد  تبییــن  این‌گونــه  اســام  مکتــب 
کــه اســام همــۀ  اجتماعــی تحقــق پیــدا می‌کنــد؛ لــذا معتقدنــد 
احــکام خــود را در قالــب جامعــه ریخــت و روح جامعــه را تــا 

ــت. ــده اس ــن در آن دمی ــد ممک ــن ح آخری
که اســام  وی یکــی از دلایــل ایــن امــر را در ایــن وجه می‌داند 
منافــع روحانــی و جســمانی را از یکدیگــر جــدا فــرض نکــرده و 
حیــات اجتماعــی را در ردیــف حیــات فــردی نگــه داشــته و در 
کــه در  درجــۀ اول اهمیــت قــرار داده اســت. همین‌طــور مباحثــی 
کــه از آن بــا عنــوان نامــوس عمومــی  حرکــت تعاملــی عالــم دارد 
کــه از پایین‌‌تریــن افــق جمــادات تــا بالاترین  کردنــد  خلقــت یــاد 
کــه افــق انســانی اســت، ادامــه دارد. ایــن نامــوس  افــق جانــداران 
کــه در المیــزان به‌کــرات  یــۀ فطــرت  تکاملــی اســت. یــا مثــاً نظر
گرچــه مبنــای قرآنــی دارد ولــی  مطــرح شــده اســت. ایــن مباحــث 
کــه ایــن  تفکــر فلســفی و عقلانــی مرحــوم طباطبایــی باعــث شــد 

موضوعــات از درون تفکــرات قرآنــی تبییــن شــود.
گرد چنیــن مکتبــی اســت در  کــه شــا اســتاد شــهید مطهــری 
ــه حــوزۀ اجتماعــی و مســائل سیاســی توجــه  ــار خــود بیشــتر ب آث
کــرده؛ حتــی در تبییــن مســائل دینــی تقرب‌شــان بــه موضوعــات 
گرایــش فلســفی و عقلانی بــود. اولیــن وجهی  دینــی بــا یــک نــوع 
کــه امتــداد تفکــر فلســفی ایشــان در حــوزۀ اجتماعیــات را نشــان 
در  ایشــان  اســت.  دیــن  از  ایشــان  عقلانــی  قرائــت  می‌دهــد، 
ــار متعــدد خودشــان، یــک رکــن مهــم فهــم اصیــل اســامی را  آث
در فهــم فلســفی و عقلانــی دیــن می‌دانســتند. ایشــان همچنــان 
کــه قــرآن بــرای دریافــت عقلــی ارزش قائــل اســت.  معتقدنــد 
کــه در حــوزۀ مســائل  ایشــان نــه تنهــا بــه عقــل حــق می‌دهــد 
کنــد، بلکــه بســیاری از اصــول تفکــر دینــی،  دینــی مداخلــه 
بــدون راه‌حــل عقلــی، راه بــه جایــی نمی‌بــرد و به‌عــاوه عقــل 
آلودگی‌هــای فکــری را  کــه  را یــک دســتگاه تصفیــه می‌دانــد 
کــه برحســب ورود خرافــات و جمــود وارد سیســتم فکــری دینــی 

شــده، تصفیــه می‌کنــد.
بــا  می‌کنیــم،  مقایســه  را  ایشــان  مختلــف  آثــار  وقتــی  لــذا 

ــان مکاشــفات و  کــه بی ــار دینــی دیگــر نویســندگان  برخــی از آث
احساســات و عواطــف، موضوعاتــی را بــه مخاطــب القا می‌کنند 
کــه پایــۀ اصلــی  ایــن تفــاوت جــدی را در آثــار ایشــان می‌بینیــم 
اســتدلال‌های دینــی ایشــان در موضوعــات مختلــف سیاســی، 
گاه ممکــن اســت  ــی اســت.  اجتماعــی و فرهنگــی وجــه عقلان
ــد و از آن بهــره‌ای  کنن ــا روایــی اشــاره  ــۀ تاریخــی ی ــه حادث ــه ب ک
بگیرنــد ولــی پایــۀ اصلــی تقرب‌شــان عقلانــی اســت. در آثــار 
خیلــی معمولــی یــا فلســفی ایشــان، تمرکــز روی مبــارزه بــا تحجــر 
ــع جــدی  و قشــری‌گری اســت. به‌نظــر ایشــان، تحجرگرایــی مان
در شــکوفایی اندیشــۀ دینــی و ایجــاد تعامــل مثبــت نظــری و 
عملــی بــا حقیقــت، معرفــت، حکمــت و حکومــت و مدیریــت 
خواهــد بــود. عبــارت ایشــان چنیــن اســت: »امــروز مســلمانان، در 
گذشــتۀ پــر  ــا  ــا بســیاری از ملــل جهــان و در مقایســه ب مقایســه ب
ــه  ــاری ب ــر رقت‌ب ــاط و تأخی ــال انحط ــان، در ح ــار خودش افتخ

ســر می‌برنــد«.
ایشــان دو بیمــاری در ایــن زمینــه را عامــل اصلــی می‌داننــد: 
نتیجــۀ  جهالــت.  بیمــاری  دیگــری  و  جمــود  بیمــاری  یکــی 
بیمــاری اول توقــف و ســکون و بازمانــدن از پیشــروی و توســعه 
اســت و نتیجــۀ بیمــاری دوم ســقوط و انحــراف اســت. تعبیــر 
متعبــد  طبقــۀ  جاهــل،  متنســک  »طبقــۀ  اســت:  ایــن  ایشــان 
جاهــل«. طبقــۀ خشــک مقــدس در دنیــای اســام بــه وجــود 
کــه بــا تربیــت اســامی آشــنا نیســت، ولــی علاقه‌منــد بــه  آمــد 
پوســتۀ  بــه  ولــی  نیســتند،  آشــنا  اســام  روح  بــا  اســت.  اســام 
اســام چســبیده‌اند. ایشــان نتیجــۀ بیمــاری را این‌گونــه توضیــح 
می‌دهنــد: »حیــات و مــرگ جامعــه بــه حیــات و مــرگ فکــر آن 
گــر فکــر یــک جامعــه مــرد، یعنــی فکــر  جامعــه بســتگی دارد«. ا
کــج و انحرافــی و غلــط بــود آن جامعــه مــرده  نداشــت یــا فکــرش 
گــر فکــر جامعــه زنــده بــود، آن جامعــه زنــده اســت. در  اســت. ا
نظــر ایشــان، احساســات و عواطــف جامعــه امــر ضــروری اســت 
یعنــی عامــل همبســتگی و شــورآفرینی در جامعــه اســت؛ امــا 
گــر تحــت ســیطرۀ عقــل بــود بــه پایــداری  تحــت ســیطرۀ عقــل؛ ا
گــر احساســات بــر تصمیم‌گیری‌هــای  جامعــه مــدد می‌رســاند.‌ ا
کســانی  جامعــه مســلط باشــد، در چنیــن حالتــی فرصــت بــرای 
کــه بــا مکــر و فریــب بــه دنبــال ســوق دادن  بــه وجــود می‌آیــد 
ارادۀ جامعــه بــه ســوی امیــال خودشــان هســتند. لــذا ایشــان 
کــه مربــوط بــه رفتار و  زیســت عقلانــی جامعــه را، اعــم از تفکــری 
فکــر حکمرانــان اســت یــا ســنت‌های جــاری در جامعــه اســت، 
گــر ایــن ســنت و زیســت  کــه ا دارای نتایــج مهمــی می‌داننــد 
، روش و ســلوک  عقلانــی جــا بیفتــد، یکــی پایــداری در مســیر
جامعــه در پنــاه عقلانیــت اجتماعــی محقــق می‌شــود و دوم در 
زیســت عقلانــی جامعــه حرکــت اجتماعــی هــدف‌دار خواهــد 
کارگیــری موثــر ابزارهــا فراهــم می‌شــود. ســوم  بــود و قــدرت بــه 
ــرده مــی شــود و تصمیمــات  کافــی ب ــرۀ  از نقــادی اجتماعــی به

عمیق‌تــر و راهگشــا خواهــد بــود.
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کــه  اینجــا مــن نقلــی می‌کنــم از ابن‌ســینا. ابن‌ســینا معتقــد بــود 
ــزان اســتقرار عقلانیــت  پایــداری جامعــه مربــوط می‌شــود بــه می
کتــاب شــفا در  در حکومــت. اصــل را حقانیــت می‌دانــد در 
مقــام فهــم شــرایط اوضــاع و احــوال مــردم بــرای تدویــن مقــررات 
کنیــم. یکــی  می‌گوینــد از چنــد راه مــا می‌توانیــم بــه آن راه پیــدا 
کــه  کســب نظــرات مــردم داخــل شــهر اســت؛ چیــزی  از آنهــا، 
مــا امــروز بــه آن نگرش‌ســنجی می‌گوییــم. دوم بهــره جســتن از 
وضــع مشــابه مدینه‌هــا در ســایر جامعــه، یعنــی بهــره جســتن 
از تجــارب بیــن الملــل اســت و ســوم نقــد مخالفــان مدینــه. 
ابن‌ســینا می‌گویــد وقتــی ببینیــم مخالفــان مدینــه چــه می‌گوینــد، 
ــد روی آن  ــد ایــن مســائل مهــم اســت و بای ــان می‌فهمن حکمران
کننــد. آقــای مطهــری در پایــداری عقلانیــت جامعــه بــه  فکــر 
از  باشــد،  مســتقر  عقلانــی  زیســت  گــر  ا کــه  دارد  اشــاره  ایــن 
کافــی بــرده می‌شــود. چهــارم در زیســت  نقــادی اجتماعــی بهــرۀ 
عقلانــی اجتمــاع، روحیــۀ آینده‌نگــری ایجــاد می‌شــود؛ چــون 
قابــل پیش‌بینــی می‌شــود و پنجــم افــکار و رفتــار از عــادات 

اجتماعــی غیرســنجیده و نامعقــول آزاد می‌شــود.
ایشــان در حکومــت دینــی بــه پنــج هــدف قائــل اســت: یکــم 
بهبــود  و  اقتصــادی  توســعۀ  دوم  واقعــی؛  اســام  بــه  بازگشــت 
زندگــی مــادی مــردم؛ ســوم تأمیــن امنیــت مــردم؛ چهــارم اصــاح 
روابــط اجتماعــی و تحقــق عدالــت؛ پنجــم قانون‌گــذاری در 
جهــت رعایــت حقــوق مــردم و اجــرای آن. ایشــان امــا، بــرای 
کــه هــم خــودش  توســعۀ اقتصــادی نقــش ممتــازی قائــل شــدند 
مســتقلاً هــدف جامعــه اســت و هــم بــرای تحقــق ســایر اهــداف 
هدف‌هــای  ایشــان،  به‌نظــر  اســت.  لازم  اقتصــادی  توســعۀ 
ــر قابــل تأمیــن اســت. بــه نظــر  اســامی بــدون اقتصــاد ســالم غی
جامعــه‌ای  می‌کنــد،  پی‌ریــزی  قــرآن  کــه  جامعــه‌ای  ایشــان، 
گســترش  کــه دائمــاً در حــال رشــد، توســعه و انبســاط و  اســت 

اســت؛ یعنــی جامعــه اقتصــاد منبســطی دارد.
به‌نظــر ایشــان، اجتمــاع ســالم، اقتصــاد ســالم می‌خواهــد و 
اولیــن اصــل بــرای ســامت اقتصــاد، اصــل افزایــش و رشــد ثروت 
کــه  ــر تولیــد اســت. یعنــی اقتصــاد ســالم آن اســت  ملــی و تکثی
ثــروت  بــه  کــه  باشــد  به‌نحــوی  اولیــه  منابــع  و  ثــروت  یــان  جر
بیافزایــد و قــدرت ملــی را در ســایر وجــوه مــادی و معنوی زندگی 
کنــد. به‌نظــر ایشــان آن‌قــدر در تفکــر اســامی  مــردم مضاعــف 
کردنــد  کــه برخــی فکــر  بــه امــر اقتصــاد و امــر معــاش توجــه شــده 
اقتصــاد زیربنــا اســت، مثــل مارکسیســت‌ها. ایشــان می‌گوینــد 
آن را  کــه مــا اقتصــاد را زیربنــا نمی‌دانیــم، امــا نقــش اساســی 
یــم. لــذا ایشــان معتقــد اســت هدف‌هــای  نیــز نادیــده نمی‌گیر
اقتصــادی  مســتقل  نیــروی  و  ســالم  اقتصــاد  بــدون  اســامی 
ــه  ــعه‌گرا توج ــاد توس ــش اقتص ــه نق ــل، ب ــت. به‌این‌دلی ــر نیس میس

ــد. کردن خاصــی 
ایــن  کــراراً رخ داده،  کــه در ســال‌های اخیــر  از مغالطاتــی 
نبــوده  بــرای مادیــات  انقــاب  گفتــه می‌شــود  گاه  کــه  اســت 

ــه اولاً تفکــر  ک ــدگان ایــن ســخن ایــن اســت  گوین اســت. تصــور 
کــرده اســت و ثانیــاً  دینــی مادیــات را به‌کلــی از معنویــات جــدا 

را تک‌ســاحتی در نظــر می‌گیــرد. انقــاب 
همه‌جانبه‌گرایــی  مطهــری  آقــای  تفکــر  ویژگی‌هــای  از 
را  آن  کــه  ایشــان دارد  تعبیــری  امــر توســعه اســت.  ایشــان در 
کــه هیچ‌چیــز جــای تقــوا و ایمــان را  ذکــر می‌کنــم. مــا معتقدیــم 
کــه ایمــان و تقــوا جانشــین  نمی‌گیــرد، ولــی از طرفــی بنــا نیســت 
ــار  ــودش را انتظ ــر خ ــط اث ــد فق ــز بای ــر چی ــود. از ه ــز ش ــه چی هم
ــه  ــد و ن ــر می‌کن کامــل پ ــا جــای مــاده را به‌طــور  ــه معن داشــت. ن
ــعۀ  ــۀ توس ی ــم نظر ــکات مه ــد. از ن ــر می‌کن ــا را پ ــای معن ــاده ج م
اقتصــادی ایشــان توســعۀ انســانی اســت. ایشــان می‌گوینــد یــک 
کنــد نیــاز بــه انــواع ســرمایه‌ها دارد.  گــر بخواهــد زندگــی  ملــت ا
کــدام ســرمایه از  یکــی از آن‌هــا ســرمایۀ اقتصــادی اســت ولــی 
همــۀ ســرمایه‌ها بالاتــر اســت؟ ســرمایۀ انســانی. هــر انســانی بــرای 
گــر ایــن توانایــی را بــه  خــودش یــک معدنــی اســت. یــک ملتــی ا
کنــد و آنهــا را  کــه بتوانــد از انســان‌هایش اســتفاده  دســت بیــاورد 
گرچــه آن ملــت همــه چیــز را نداشــته باشــد، ولــی همــه  بســازد، ا
کشــورها نفــت  چیــز را دارد؛ زیــرا انســان تــوان دارد. خیلــی از 
کــه بیشــتر از  ــد  ــی رجــال سیاســی عاقلــی دارن ــد، ول گاز ندارن و 
کار می‌کننــد. توســعۀ انســانی ایــن اســت و شــهید مطهــری  آنهــا 
مبنــای اصلــی توســعۀ انســانی را جــدا از وجــه ایمانــی، دانــش و 

علــم می‌دانــد.
غنــی،  جامعــه‌ای  نمی‌تــوان  علــم  بــدون  ایشــان،  به‌نظــر 
ــیم  ــا تقس ــان ب ــود آورد. ایش ــه وج ــوی ب ــز و ق ــتقل، آزاد و عزی مس
گفتــار  کتــاب ده  علــوم بــه دینــی و غیردینــی موافــق نیســتند. در 
کــه بــه حــال اســام و مســلمین نافــع  کــه: »هــر علمــی  آورده‌انــد 
باشــد، بــرای آنــان لازم اســت و آنهــا را بایــد جــزو امــور دینــی 
که مــا علوم را  کــرد«. اساســاً ایــن تقســیم درســتی نیســت  حســاب 
کنیــم تــا ایــن  بــه دو رشــته، علــوم دینــی و علــوم غیردینــی، تقســیم 
کــه اصطلاحــاً علــوم  کــه علومــی  توهــم بــرای بعضــی پیــش آیــد 
غیردینــی نامیــده می‌شــوند، از اســام بیگانه‌انــد. جامعیــت و 
کــه هــر علــم مفیــد و نافعــی  کمیــت اســام اقتضــا می‌کنــد  حا
کــه بــرای جامعــۀ اســامی لازم و ضــروری اســت، علــم دینــی  را 
بخوانــد. البتــه ایشــان در حــوزۀ علــوم انســانی مثــل فلســفه یــا 
امــا  تأمــات اســامی هســتند،  بــه  در زمینــۀ اقتصــاد، معتقــد 
ــر  ــا غی ــم ی ــوم دیگــر را غیردینــی بدانی کــه عل ــر ایــن نیســت  ــا ب بن
اســامی بدانیــم و عــاوه بــر ایــن، ایشــان یکــی از علــل پیشــرفت 
کــه در اخــذ  مســلمانان در حــوزۀ علــوم را در ایــن امــر می‌داننــد 
علــوم و فنــون و صنایــع تعصــب نورزیدنــد و به‌اصطــاح روح 
کــه  کــم بــود و مســلمین معتقــد شــده بودنــد  تســاهل بــر آنــان حا

ــد از یکدیگــر جــدا باشــد. ــم و ایمــان نبای عل
ــد  ــیم نکردن ــوع تقس ــه دو ن ــوم را ب ــا عل ــه تنه ــری ن ــتاد مطه اس
به‌صــورت  بایــد  معتقدنــد حکومــت  آنهــا  گیــری  فرا در  بلکــه 
کســب علــوم در هــر جهــت باشــد.  یــک جهــاد مقــدس به‌دنبــال 
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کرده‌انــد، نحــوۀ  یــاد  کــه ایشــان توجــه ز یکــی از موضوعاتــی 
کتــاب  تکویــن تمــدن اســامی اســت. مرحــوم زرین‌کــوب در 
بامــداد اســام می‌گویــد: تمــدن اســامی بی‌شــک یــک دوران 
کــه فرهنــگ و جهــان امــروز  درخشــان از تمــدن انســانی اســت 
کــه بــه یونــان دارد  گــر از میــزان دینــی  بــه آن مدیــون اســت. ا

ــر نیســت .  کمت ــتر نباشــد،  بیش
گســترش   آقــای مطهــری می‌گوینــد دو علــت بــرای پیدایــش و 
کــه اســام در  تمــدن اســامی وجــود داشــته: تشــویق بی‌حــدی 
مــورد ارزش تفکــر و علــم در خــودش پرورانــده و اســام توانســت 
کــه قبــاً نســبت بــه هــم تنفــر  از ملت‌هــای نامتجانــس مختلــف 
کنــد  یــادی داشــتند، چنیــن وحدتــی در تمــدن اســامی ایجــاد  ز
گذاشــت.  کــه اســام بــه عقایــد ملت‌هــا  و آن احترامــی اســت 
مســلمین  و  اســام  کــه  تســاهلی  و  تســامح  خودشــان  به‌قــول 
ــه ایــن  ک ــدا  ــذا در ابت ــد. ل ــل بودن ــد مختلــف قائ ــه عقای راجــع ب
گرفــت هســتۀ اصلــی مســلمانان را اعــراب حجــاز  تمــدن شــکل 
کم‌کــم ملت‌هــا آمدنــد  کــه تمدنــی نداشــتند.  تشــکیل می‌دادنــد 
کمــی از آنهــا مســلمان شــدند.  مســلمان شــدند. در آغــاز عــدۀ 
کــه یهــودی و زرتشــتی و صائبــی بودنــد آن‌قــدر در بیــن  بقیــه 
کوچک‌تریــن دوگانگــی بــا آنهــا  کــه  مســلمانان احتــرام داشــتند 

قائــل نبودنــد.
تمــدن  و  شــد  اســامی  تفکــر  در  آنهــا  هضــم  باعــث  ایــن 
از  »یکــی  کــه  می‌گوینــد  ایشــان  گرفــت.  شــکل  اســامی 
مخاطــرات انقــاب در زمینه‌ســازی اختنــاق اســت« و معتقدنــد 
»نظــام جمهــوری اســامی تنهــا در صورتــی قابــل اســتقرار اســت 
کنند« و هشــدار  گرایــش پیــدا  کــه مــردم ایــران بــا میــل خــود بــه آن 
کــه ایــن ملــت رشــد نــدارد بایــد  گــر بــه بهانــه‌ای  کــه »ا مــی دهــد 
یــد، ایــن ملــت تــا ابــد  کــرد آزادی را از او بگیر بــه او تحمیــل 
کــه آزادش  غیــر رشــید باقــی می‌مانــد. رشــدش بــه ایــن اســت 
گــر در آن آزادی صــد  کنــد. ا یــد ولــو در آن آزادی اشــتباه  بگذار
کــرد بــاز هــم بایــد آزاد باشــد« و ایشــان می‌گوینــد  بــار اشــتباه 
گــر مــردم تغییــر عقیــده دادنــد و افــراد دیگــری را انتخــاب  »ا
کردنــد، جــای تأثــر و تأســف  کار را  کردنــد بی‌جهــت همیــن 

دارد، امــا جــای اجبــار و دخالــت نــدارد«.
به‌نظــر ایشــان »تحمیــل وکیــل ولــو صالــح، اثــرش ایــن اســت 
کــه هیچ‌وقــت اســتعداد اجتماعــی مــردم بــه فعلیــت نمی‌رســد و 
ــر درســتی  تجربــه و عقــل اجتماعــی پیــدا نمی‌کننــد«. ایــن تعبی
کلیســا به‌نفــع  کــه قــدرت  کــه رنســانس از وقتــی آغــاز شــد  اســت 
تمــدن  درصورتی‌کــه  فروکاســت.  محلــی  و  قومــی  تعصبــات 
کــه در آن تعصبــات  کشــیده شــد  اســامی از وقتــی بــه انحطــاط 
کــه در آن بــود  قومــی و محلــی پدیــد آمــد تــا وحــدت و تســامحی 

گســترش آن شــد از بیــن رفــت.  و باعــث 
ــرد. هــر  ک ــۀ اســتاد مطهــری توجــه جــدی  ی ــه ایــن نظر ــد ب  بای
کــه به‌دنبــال تئوری‌هــای مــن‌درآوردی و خالص‌ســازی  کــس 
یــۀ افــراد جامعــه ‌شــود، جهت  بــوده و بــه هــر بهانــه‌ای باعــث تجز

عکــس فکــر آقــای مطهــری عمــل می‌کنــد. از نظــر ایشــان شــعار 
کــردن جامعــه از  خالص‌ســازی در حکومــت بــه معنــای محــروم 
گســترده و مختلــف مــردم اســت و  اندیشــه‌ها و توانمندی‌هــای 
بــا اینگونــه روش‌هــا تمــدن جدیــد ســامان پیــدا نمی‌کنــد. ممکــن 
کارگیــری اندیشــه‌های  کثرت‌گرایــی در بــه  اســت تصــور شــود 
مختلــف مربــوط بــه مدیریــت جامعــه نیســت؛ امــا در بحــث 
ــی در  گذشــته و تســاهل در اندیشــه‌های مختلــف مذهب تمــدن 
مواقفــی از آراء مختلــف، حتــی ادیــان مختلــف و در مســائل 
گــر شــما شــاهد تمــدن  مختلــف حکومــت، بهــره جســت. پــس ا
گرایش‌هــای  کــه تصنعــی  قــوی اســامی بودیــد این‌طــور نیســت 
مدیریــت  در  می‌گرفتنــد  کار  بــه  گیرنــد؛  کار  بــه  را  مختلــف 
لــذا به‌تعبیــر شــهید مطهــری »در شــکل‌گیری تمــدن  جامعــه. 
کوچک‌تریــن  باشــکوه اســامی، همــۀ معتقــدان ادیــان را بــدون 
کــه مقولــۀ  دوگانگــی در بیــن خــود قــرار دادنــد«. از ایــن جهــت 
موضوعــات  در  ایشــان  تفکــر  نظام‌ســازی  زیربنــای  فطــرت 
مختلــف اســامی اســت هــم در مــورد شــناخت، هــم اخــاق 
و هــم در مــورد سیاســت، مســئلۀ فطریــات جنبــه رکنــی دارد؛ 
ایشــان فعلیــت یافتــن اســتعدادهای فطــری را در حرکــت خــود 

افــراد می‌داننــد.
بــرای  واجــب  امــر  یــک  آزادی  می‌گوینــد  وقتــی  بنابرایــن 
آزادی  گــر ایــن  عدالــت اســت از ایــن جهــت اســت. چــون ا
ــدا  ــت پی ــری فعلی ــتعدادهای فط ــن اس ــد ای ــته باش ــود نداش وج
عدالــت  بحــث  در  ایشــان  چــون  طرفــی  از  لــذا  و  نمی‌کنــد 
یــۀ اســتحقاق اعتقــاد دارنــد و پایــۀ امــور را  اجتماعــی بــه نظر
ــذا بــدون آزادی حقــوق  ــد؛ ل ــه حقــوق فطــری برمی‌گردانن هــم ب
فطــری افــراد محقــق نمی‌شــود و درنتیجــه عدالــت اجتماعــی 
کــه دنبــال عدالــت اجتماعــی  کــس  محقــق نمی‌شــود. پــس هــر 
اســت ولــی خواهــان آزادی نیســت، یــک ســوء‌تفاهم دارد. لــذا 
مقولــۀ آزادی در ســاحت‌های مختلــف فکــری اعــم از علمــی و 
مذهبــی و سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی و درواقــع رقابــت 
اقتصــادی از نظــر ایشــان بخشــی از عدالــت اجتماعــی اســت. 
مرحــوم شــهید صــدر یکــی از مؤلفه‌هــای عدالــت را تــوازن 
داشــته  قبــول  را  مطهــری  آقــای  حــرف  گــر  ا لــذا  می‌داننــد. 
کشــور وجــود داشــته باشــد یــا دولــت  باشــیم، نبایــد انحصــار در 
کنــد؛  در حوزه‌هــای عملیاتــی و تصدی‌گــری نبایــد ورود پیــدا 
بــه اطلاعــات دارنــد و  اینهــا قــدرت دارنــد، دسترســی  چــون 
لــذا افــراد عــادی نمی‌تواننــد بــا ایــن شــرکت‌های بــزرگ رقابــت 
گــر مــا معتقــد بــه عدالــت اجتماعــی هســتیم، بایــد  کننــد. لــذا ا
کنیــم؛ از جملــه طــرح آمایــش  زمینــۀ رقابــت متــوازن را فراهــم 
ســرزمین. یعنــی بایــد زمینه‌هــای رشــد اقتصــادی هــر بــادی 
یعنــی  کننــد،  رقابــت  متــوازن  بتواننــد  افــراد  تــا  شــود  فراهــم 
اقتصــاد مــورد نظــر ایشــان ایــن ویژگی‌هــا را دارد. آقــای مطهــری 
گرد امــام و علامــه طباطبایــی بــود و تقــرب  کــه شــا کســانی بــود  از 
ایشــان بــه موضوعــات دینــی و اجتماعــی تقــرب عقلانــی بــود.
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در یــک دســته‌بندی، فیلســوفان را می‌شــود بــه ســه دســته 
ــته‌بندی‌های  ــف دس ــارات مختل ــه اعتب ــد ب ــرد. هرچن ک ــیم  تقس
کــه فلســفه را به‌مثابــه  کســانی  گرفــت.  مختلفــی می‌تــوان در نظــر 
رشــتۀ  هــر  مثــل  می‌کننــد،  نــگاه  علمــی  رشــتۀ  و  شــغل  یــک 
ــای  ــد و آموخته‌ه ــفه می‌آموزن ــری فلس ــغل دیگ ــر ش ــری و ه دیگ
خــود را بــه بقیــه تدریــس می‌کننــد. دربــارۀ اینکــه ایــن آموخته‌هــا 
اثــر اجتماعــی دارد یــا نــدارد یــا اصــاً بــرای خودشــان اثــری 
ــودا، یــک  ــر ب ــا نــدارد، دغدغــۀ چندانــی ندارنــد. به‌تعبی دارد ی
کــه ســر  کســانی می‌ماننــد  کــه به‌مثابــه  یــم  عــده عالمانــی دار
گوســفند‌ها و  راه خروجــی روســتا صبــح و شــام مــی نشــینند و 
کــه از روســتا عبــور می‌کننــد را می‌شــمارند. مثــاً فــان  گاوهایــی 
، ایــن تعــداد نــر  گوســفند داشــت ایــن تعــداد بــز فــرد ایــن تعــداد 

گوســفندان و... ــاده و ســن  و ایــن تعــداد م
درواقــع، ایــن فــرد انبانــی از اطلاعــات اســت و خیلــی چیزهــا 
می‌دانــد ولــی ایــن علــم ارزشــی نــدارد. بــود و نبــود ایــن فــرد 
بــرای جامعــه ارزشــی نــدارد. ایــن علــم او یــک قطــرۀ شــیر بــرای 
ــاس  ــک لب ــه ی ک ــود  ــم نمی‌ش ــو پش کیل ــک  ــود. ی ــود او نمی‌ش خ

بــدوزد. یــک علــم بی‌فایــده اســت. به‌تعبیــر مولــوی:
صدهزاران فضل داند از علوم

جان خود را می‌نداند آن ظلوم
داند او خاصیت هر جوهری

در بیان جوهر خود چون خری
کــم  کــه  اینهــا یــک دســته از عالمــان و فیلســوفان هســتند 
کــه فلســفه  کــم نیســتند. بســیار افــرادی هســتند  هــم نبوده‌انــد و 
کــه محقــق فلســفه بشــوند و هیئــت علمــی شــوند و  ــد  می‌خوانن
کننــد،  کــه خواندنــد را بــا بیــان دیگــری تدریــس  آن چیزهایــی 
امــا حتــی ایــن علــم در جــان خودشــان هــم ممکــن اســت نفــوذ 
کــه شــهید مطهــری از ایــن دســته فیلســوفان  نکنــد. آشــکار اســت 

نبوده‌انــد. 
بــه  می‌آموزنــد  را  فلســفه  کــه  هســتند  کســانی  دیگــر  دســتۀ 

آنهــا، به‌تصریــح خــود  قصــد ارضــای حــس حقیقت‌جویــی. 
شــهید مطهــری، ســؤال‌های وجــودی و ناظــر بــه هســتی دارنــد. 
کــه  کتــاب عــدل الهــی می‌گویــد دورانــی  شــهید مطهــری در 
ــا هیــچ  ــم، ب ــزد اســتادم )حضــرت امــام( فلســفه می‌آموخت مــن ن
کــه الواحــد لا  دورانــی بــرای مــن قابــل معاوضــه نبــود. دیــدم 
یصــدر منــه الا الواحــد را مثــل یــک حکیــم فهمیــده بــودم؛ لا 
موثــر فــی الوجــود الا الله را فهمیــده بــودم؛ الفعــل فعلنــا و هــو 
فعــل الله را فهمیــده بــودم؛ امــر بیــن الامریــن را در مقولــۀ اختیــار 
و ارادۀ انســان فهمیــده بــودم. پاســخ همــۀ ســؤالات وجــودی 
فلســفه  و حقیقتــاً  یافتــم  را  داشــتم  کــه  و حقیقت‌پژوهانــه‌ای 
الان  نمی‌دانســتم.  معاوضــه  قابــل  دیگــری  چیــز  هیــچ  بــا  را 
کارهــای  بــود  ممکــن  برمی‌گشــتم  گــر  ا اســت  همان‌گونــه  هــم 
ــار اجتماعــی مــن  ــا اعتب ــر می‌کــرد ی دیگــری وضــع مالــی مــرا بهت
آنهــا را بــا فلســفه تعویــض نمی‌کــردم  بهتــر می‌شــد، امــا هرگــز 
چــون فلســفه ســؤالات مــرا پاســخ داد، نــگاه مــرا بــه عالــم و آدم 
کــه  گســترده‌ای بــه مــن داد  کــرد. یــک جهان‌بینــی  تصحیــح 
در ایــن هســتی همــه چیــز معنــادار شــد. ســؤالات مــن بــا فهــم 
حقایــق فلســفۀ صدرایــی یک‌جــا برطــرف شــد. فیلســوفانی 
ــی و  ــرای حقیقت‌جوی ــفه را ب ــه فلس ک ــانی  کس ــد،  ــه این‌گونه‌ان ک
حقیقت‌پژوهــی و پاســخ بــه پرســش‌های وجــودی می‌خواهنــد، 
ــرای  ــز را ب ــه چی ــه هم ک ــتند  ــی هس ــزرگ و حق‌طلب ــان‌های ب انس
ــتند.  ــمند هس ــان‌ها ارزش ــن انس ــد. ای ــدا می‌کنن ــق ف ــناخت ح ش
فیلســوفان نــوع دوم عالمــاً عقلیــاً مضاهیــا للعالــم العینــی هســتند، 
 ، گوشــه‌ای. یــک جهــان معنــادار جهانــی اســت بنشســته در 
گوشــه‌ای نشســته. شــهید  آرام، بــا روح حقیقت‌جویانــه‌ در یــک 
مطهــری ایــن بــود ولــی تمــام او ایــن نبــود. فلســفه را فقــط بــرای 

ایــن نخواســت، بــه فلســفه امتــداد داد. 
گوشــه‌ای نیســتند.  نــوع ســوم فلاســفه جهانــی بنشســته در 
ــرای جامعــه  ــه ب ــود آنهــا ن ــود و نب کــه ب کســانی هســتند  ــوع اول  ن
دارد.  فایــده‌ای  کســی  بــرای  آنهــا  علــم  نــه  و  دارد  فایــده‌ای 
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کــه درد مــردم را دوا نمی‌کننــد، ولــی  کســانی هســتند  نــوع دوم 
بــرای خودشــان فایــده‌ دارد. دنیــا و زندگــی معنــادار دارنــد. امــا 
شــهید مطهــری نــوع ســوم فیلســوفان بــود. افــزون بــر اینکــه دنیــا 
را  دیگــران  دنیــای  می‌خواســت  بــود  معنــادار  خــودش  بــرای 
کنــد. می‌خواســت مبانــی فرهنگــی و اقتصــادی و  ــادار  ــز معن نی
گــر نیــک بنگریــم، شــهید مطهــری  کنــد و ا اجتماعــی را تبییــن 
ایشــان  اســت.  صدرایــی  فلســفی  بنیان‌هــای  امتــداد  دقیقــاً 

ســرآمد قرائــت نوصدرایــی هســتند.
مقولــۀ نــگاه صــدرا بــه حرکــت، نــگاه صــدرا بــه تشــکیک، 
نــگاه صــدرا بــه اصالــت وجــود، نــگاه صــدرا بــه علیــت را و 
کشــاند. خــدا در اندیشــۀ  حتــی بــه توحیــد را بــه عرصــۀ زندگــی 
نــام  اینهــا  نوشــت،  هــم  بشــر  زندگــی  در  خــدا  نوشــت،  بشــر 
زندگــی  در  خــدا  یعنــی  هســتند؛  مطهــری  شــهید  کتاب‌هــای 
ــتی،  ــه هس ــگاه ب ــن ن ــد. ای ــاد می‌کن ــی ایج ــه تحول ــادی چ اقتص
کــه  در زندگــی فرهنگــی چــه تحولــی ایجــاد می‌کنــد. قدرتــی 
کــه  کــه آن روح جوینــده‌ای  شــهید مطهــری داشــت ایــن بــود 
کــرد و ایــن جــرأت و  داشــت را بــه اندیشــه‌های آن روز عرضــه 

را داشــت. جســارت 
او بعــد از معنــاداری عالــم بــرای خــودش، ایــن معنــاداری 
کــرد و قــدرت آن  را در رقابــت بــا اندیشــه‌های دیگــر مطــرح 
کــه تــوان داشــت در فهــم فلســفۀ غــرب،  را ســنجید. در حــدی 
آن روزگار قبــل از انقــاب رواج  کــه در  مخصوصــاً فلســفه‌ای 
داشــت، یعنــی فلســفۀ مارکسیســتی، واقعــاً بــا تمــام تــوان وارد 
مطهــری  شــهید  بــه  کــرد  کمــک  خیلــی  ایــن  و  شــد  میــدان 
بــرای امتــداد اجتماعــی فلســفۀ اســامی. آن بنیان‌هــای فکــر 
هستی‌شــناختی  معرفت‌شــناختی،‌  بنیان‌هــای  اســامی، 
فلســفۀ  اجتماعــی.  حیــات  در  اســامی  انسان‌شــناختی  و 
ــی فلســفۀ  ــود؛ یعن کامــاً اجتماعــی ب مارکسیســم از فلســفه‌های 
ــود.  یــخ ب ــود، یــک فلســفۀ اقتصــاد، یــک فلســفۀ تار فرهنــگ ب
شــهید مطهــری هــم وارد ایــن عرصــه شــد و فلســفۀ تاریــخ نوشــت 
و دقیقــاً بنیان‌هــای فکــر فلســفه اســامی را امتــداد بخشــید. در 
حــوزۀ اقتصــاد بــر اســاس بنیان‌هــای فکــری اســامی وارد شــد؛ 
در حــوزۀ فرهنــگ، دقیقــاً بــر همــان اســاس وارد شــد و فکــر 
کــه الگــو بــرای جامعــۀ فلســفی  کســانی  می‌کنــم حقیقتــاً یکــی از 
ــت  ــری اس ــهید مطه ــد، ش ــت ش ــن جه ــا در ای ــوفان م ــا و فیلس م
و متأســفانه ایــن بعــد از نــگاه فلســفی و روش‌شناســی شــهید 

مطهــری اســتخراج نشــده اســت.
ــدارم.  ــد ایــن مــدل فکــر شــهید مطهــری را ســراغ ن ــده مانن بن
و توســعه  اقتصــاد  را در مســأله  ایشــان مثــاً مقولــۀ تشــکیک 
انســانی وارد می‌کــرد. چطــور تشــکیک را وصــل می‌کــرد بــه ایــن 
یــۀ متافیزیــک ایشــان  یــۀ اقتصــادی ایشــان از نظر مقــولات؟ نظر
جــدا نبــود. ایشــان ایــن را بیــان نکرده‌انــد. بســیاری از فیلســوفان 
یــا  نمی‌کننــد  فرصــت  یــا  را  خــود  شناســی  روش  این‌گونه‌انــد 
هــم  مطهــری  شــهید  بگوینــد.  کــه  نمی‌کننــد  پیــدا  اولویــت 

ــت. ــه اس ــی چگون ــداد بخش ــوۀ امت ــه نح ک ــد  نگفتن
کــه خــوب اســت بــه عنــوان تــز دکترا  این‌هــا موضوعاتــی اســت 
کارشناســی ارشــد یــا به‌عنــوان موضــوع تحقیقاتــی  یــا پایان‌نامــۀ 
کــه مــدل امتدادبخشــی بنیان‌هــای فلســفی و  صــورت بگیــرد 
ــا افــکار و  ــه ب ــا در حوزه‌هــای اجتماعــی و در مواجه حکمــی م
اندیشــه‌های دیگــر بررســی شــود. مثــاً در حــوزۀ فلســفه اخــاق 
ــا اخــاق نیچــه را  ــی شــهید مطهــری اخــاق مارکسیســتی ی وقت
کنــد و مکاتــب مختلــف اخلاقــی را در آن روزگار نقــد  نقــد مــی 
کامــل  کتــاب انســان  می‌کنــد، یــا دربــارۀ نــوع نــگاه انســان در 
ــگاه  ــا از یــک پای ــد، تمــام اینه ــان می‌کن مکاتــب مختلــف را بی
کــه آن پایــگاه حکمــت صدرایــی و حکمــت اســامی  اســت 
ســاختار  امــا  بــود،  مشــاء  متخصــص  مطهــری  شــهید  اســت. 

فکــری شــهید مطهــری صدرایــی بــود. 
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)مرحوم( علیرضا صدرا 
دانشگاه تهران

حکمت مدنی غدیر

درآمد بحث:
بحــث بنــده، حکمــت دینــی مدنــی غدیــر اســت. مســئله مــا 
کمــال  در بحــث پیــش درآمــد، خاســتگاه، جایــگاه و نقــش ا

ــر اســت. دینــی در حقیقــت غدی
و  سیاســی  فلســفه  چیســتی  اینجــا  در  مــا  اصلــی  پرســش   
بــه  هــم  فرعــی  پرســش‌های  اســت.  غدیــر  مدنــی  حکمــت 
کامــل  چرایــی و چیســتی و چگونگــی ســیر متکامــل تــا ســاختار 
، از حکومــت علــوی  مدنــی، یعنــی اجتماعــی و سیاســی غدیــر
کــه ســاختار بحــث را  کمیــت مهــدوی، اختصــاص دارد  ــا حا ت

ــد.  کن ــی  ــل م کام
یــم، دوران حضــور و دوران غیبــت  کنــون دار کــه ا دورانــی 
گــذار دینــی و مدنــی از دوران  اســت. ایــن یــک نقطــه عطــف 
 ، غدیــر از  قبــل  تــا  یعنــی  اســت.  امامــت  دوران  بــه  رســالت 
بشــریت و دیانــت و ولایــت، مرحلــه رســالت و نبــوت را دارد 
کامــاً امامــت  و بعــد از آن، مرحلــه امامــت می‌شــود و دیگــر 
کــه بــوده، بعــد از او ائمــه و امامــان  اســت والا هــر پیامبــری هــم 
کامــاً دوران ختــم  و جانشینانشــان بوده‌انــد. امــا الان دیگــر 

نبــوت و آغــاز امامــت اســت. 
، چــه حادثــه‌اش و چــه خطبــه‌اش،  واقعیــت قضیــه غدیــر
در شــواهد  اســت. ملاصــدرا  اختتامیــه وحــی  و  اعــام ختــم 
کــه نبــوت و رســالت از روی زمیــن بــه  الربوبیــة مطــرح می‌کنــد 
و در  بــوده  باقــی  از جهــت دیگــر  و  جهتــی منقطــع می‌گــردد 
 509 صفحــه  چنان‌کــه  می‌کنــد.  پیــدا  ادامــه  امامــت  قالــب 
ــت و  ــوت و ولای ــال نب کم ــت،  ــر در حقیق ــه، غدی ــواهد الربوبی ش
کــه دیــن رســا و ســازوار شــده اســت.  دیانــت اســت؛ بدین‌معنــا 

کامــاً انجــام  کامــل شــده و هــم آن انســجامش  هــم رســائی‌اش 
کملــت لکــم دینکــم همیــن را افاده  شــده اســت. در واقــع، الیــوم ا
کامــل و رســا و ســازوار اســت، بایــد ایــن دو  می‌کنــد. هــر چیــزی 
عنصــر را داشــته باشــد؛ یعنــی هــم انســجام درونــی داشــته باشــد 
و شــامل اعضــاء بــوده و مانــع اغیــار باشــد. یعنــی دیــن بــه ایــن 

ــه نهایــی رســیده اســت.  مرحل
یعنــی  نــگاه مدنــی،  از  انجــام رســالت  اوج  بعــدی،  نکتــه 
کارآمــدی اســت. دراین‌صــورت،  اجتماعــی و سیاســی، بحــث 

اوج بهــره‌وری و اثربخشــی دیــن رســیده اســت.
کــه  کتــاب قــرارداد اجتماعــی-  ک روســو فرانســوی در   ژان ژا
کتــاب مقــدس همــه مردم‌ســالاران جدیــد اســت- می‌نویســد 
کلمــه ضــد و نقیــض  وقتــی می‌گوییــم جمهــوری مســیح، ایــن دو 
گفتــه می‌شــود نظــارت محمــد، او نظــارت  اســت، امــا وقتــی 
ــم  ــی تنظی ــه خوب ــود را ب ــی خ ــازمان سیاس ــت و س ــح داش صحی
کــه باقــی بــود  کــه شــیوه او در میــان خلفایــی  نمــود تــا زمانــی 
کــه  ازجملــه در زمــان امــام علــی ادامــه یافــت. به‌این‌صــورت 
اینهــا  بــود.  کارآمــد  و  می‌شــد  اداره  خوبــی  بــه  هــم  مملکــت 
کــه  همیــن  کننــد.  ایجــاد  را  عظیمــی  تمــدن  بودنــد  توانســته 
گرفتنــد  مســلمانان و اعــراب سســت شــدند و از دیــن فاصلــه 
گشــته و آن‌وقــت اختــاف بیــن  دیگــر طوایــف بــر آنهــا چیــره 
ــوت و  ــن امامــت و نب ــی بی ــار دیگــر آغــاز شــد؛ یعن دو قــدرت ب
ــز بیــن علــی و قــرآن شــکافی  بیــن قــرآن و امــام فاصلــه افتــاد. نی
کــه آسیبشــان  ایجــاد شــد. و اینهــا آســیب دیدنــد؛ به‌گونــه‌ای 
بــود. وی به‌عنــوان یــک  ایــن دو ثقــل  از فاصلــه بیــن  ناشــی 
کــردن بــه  شــخص روشــن‌فکر بیــرون از دینــی در حــال نــگاه 
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کــه اینهــا این‌طــور بــوده  ایــن ماجراســت و ایــن متوجــه ایــن شــده 
اســت. هــر چــه مــا مســیحی‌ها بــه مســیحیت نزدیــک بودیــم، 
و  اســام  از  چــه  هــر  مســلمانان  درصورتی‌کــه  دیدیــم.  آســیب 

گرفتنــد آســیب دیدنــد.  قــرآن فاصلــه 
پایــان  در  دموکراســی  ســوم  مــوج  در  هانتینگتــون  ســاموئل 
کــه وقتــی مــن می‌گویــم دموکراســی،  ســده بیســتم مطــرح می‌کنــد 
کســی  دراین‌صــورت، به‌روشــنی قضیــه متناقــض اســت. مثــل 
ــت.  ــع نیس ــل جم ــت قاب ــیحیت و جمهوری ــاً مس ــت اص گف ــه  ک
چنیــن  هــم  اســام  دموکراســی  نیســت  معلــوم  امــا  می‌گویــد 
کمیــت  ، یگانه‌پرســتی، حا ــار باشــد. تســاوی‌طلبی، اراده، اختی
کــه قــرآن و ســنت باشــد،  اخــاق، فردگرایــی و اعتقــاد بــه نــص 
اصول‌گرایــی و پایبنــدی بــه دیــن، اینهــا بــا پذیــرش تجــدد و 
تمــدن  ایــن می‌توانــد دومرتبــه تجدیــد  دارد.  توافــق  نوگرایــی 
بــا  بدین‌ســان  خصوصیــات  ایــن  کنــد.  حیــات  تجدیــد  و 
خواســت‌های دموکراســی هــم منطبــق اســت. دموکراســی هــم 
چیــزی جــز اینهــا نیســت. حتــی جمهوریــت و مردم‌ســالاری در 
یــت بــه آن  اســام وجــود داشــته؛ و در یونــان باســتان، جمهور
کــه همــه مــردم حــق رأی داشــته باشــند و بیعــت بشــود،  معنــا 
اصــاً این‌گونــه نبــوده اســت و در یونــان باســتان افــراد محدودی 

حــق رأی داشــته‌اند. حتــی در رم هــم چنیــن نبــوده اســت. 
کربــن فرانســوی مطــرح می‌کنــد اصــاً ایــن بیعــت، در  هانــری 
کــه  حقیقــت، همــان قــرارداد اجتماعــی یــا همــان بیعتــی اســت 
در تفکــر اســامی مطــرح بــوده و از تفکــر متفکریــن اســامی، 
 ، گرفتــه شــده اســت. در واقــع تــداوم غدیــر ازجملــه فارابــی، 
تــداوم ولایــت و دیانــت و امامــت اســت. همان‌طورکــه ملاصــدرا 
معتقــد اســت وحــی منقطــع شــده اســت، امــا دیــن و پیــام دیــن 
و  دیانــت  و  ولایــت  قالــب  در  ایــن  کــه  می‌کنــد  پیــدا  ادامــه 
امامــت اســت. اهــل تســنن تعبیــری از ولایــت و از غدیــر دارنــد 
کــه  کــه بــه معنــای محبــت اســت. امــا واقعیــت قضیــه ایــن اســت 
کــه  پیامبــر )ص( ایــن همــه افــراد را جمــع بکننــد و بــه افــرادی 
کننــد و  گردیــد و در یــک جــا اطــراق  برگشــته‌اند بگوینــد بــاز 
کار چــه منطقــی  کــه مــن علــی را دوســت دارم! ایــن  بگوینــد 
ــه ولایــت و امامــت تصریــح دارد. ولایــت  دارد؟ ضمــن اینکــه ب

ــری سیاســی. ــی حکومــت و رهب در نظــر شــیعه یعن
امامــت را بــه خلافــت تقلیــل مــی دهنــد؛ یعنــی مدیریــت 
یــان  جر و  غدیــر  خطبــه  از  یعنــی  برعکــس،  شــیعه.  اجرایــی 
کــه ایــن را بــه امامــت مــی رســاند و  غدیــر تعبیــر ولایــت دارد 
ســه شــأن قائــل اســت: یــک تربیــت سیاســی یــا مربــی بــودن. در 
فلســفه سیاســی شــیعه، امــام اول مربــی و اســوه حســنه اســت. 
دوم تعلیــم سیاســی عالــم بــه دیــن بــه عالــم بــه سیاســت اســت. 

ســوم تدبیــر سیاســی، خلافــت و مدیریــت وساســه العبــاده.
کــه حضــرت امــام  کربــن یــک روز قبــل از روزی  آقــای هانــری 
کربــن را  بــه فرانســه وارد شــد از دنیــا رفتــه بــود. جنــازه هانــری 
کــه  کردنــد  کســپاری داشــتند خــارج مــی  یــس بــرای خا از پار

کــه ایشــان هــم بــا انجمــن حکمــت ارتبــاط  یــک شــخص ژاپنــی 
تعبیــر  بــود  فرانســوی  کربــن  هانــری  آقــای  دوســت  و  داشــت 
یــس و  ظریفــی دارد. می‌گویــد آمــدن امــام خمینــی)ره( بــه پار
کــه آن  کربــن نشــان می‌دهــد  ورودش و خــروج جنــازه هانــری 
قرائــت صرفــاً عرفانــی محبــت و امثــال ذلــک داســتانش تمــام 
گفتمــان بعــد سیاســی امــام  و ختــم شــده و در حقیقــت ایــن 
و رهبــری سیاســی اجتماعــی رهبــری مدنــی امامــت جــای آن را 

می‌گیــرد. 
واقعیــت اینکــه دیــن مــا یــک ســیر متکامــل داشــت. مــا دیــن 
توحیــد، دیــن متکامــل دینــی و توحیــدی مدنــی داشــتیم. از 
خلقــت احســن آدم و انســان تــا خلافــت و هبــوط آدم تــا ارســال 
ــي هُــدًى فَمَــنْ  كُــمْ مِنِّ تِيَنَّ

ْ
ــا يَأ هدایــت قُلْنَــا اهْبِطُــوا مِنْهَــا جَمِيعًــا فَإِمَّ

تَبِــعَ هُــدَايَ فَــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَحْزَنُــونَ. وقتــی بحــث 
ــاسُ  کانَ النَّ کنــد:  هدایــت مطــرح مــی شــود، از اینجــا شــروع مــی 
ــرينَ.  در اینجــا امــام صــادق  يــنَ مُبَشِّ بِيِّ ُ النَّ ــه واحِــدَه فَبَعَــثَ الَلّ مَّ

ُ
أ

گلــه‌ای  ع( می‌فرمایــد بشــر در دوران بــدوی بــوده و به‌صــورت  (
کار اجتماعــی و مدنــی نبــوده  زندگــی می‌کــرده اســت. تقســیم 
پیامبــر  التــاج  درة  در  شــیرازی  الدیــن  قطــب  به‌قــول  اســت. 
گــذار  انســان مدنــی اســت. در واقــع، بــا دیــن انســان از بدویــت 
ــر اســاس عــادت و طبیعــت  ــرده اســت. پیشــتر ب ک ــت  ــه مدنی ب
زندگــی می‌کــرد. درحالی‌کــه دیگــر الان مــی خواهــد بــر اراده و 
کنــد. در اینجاســت  تدبیــر و مکتــب، خــودش را ســازماندهی 
گویــد مدنــی از بــدوی جــدا شــد. از بدویــت جــدا شــدن  کــه مــی 
یــج یهــدی الــی  کــه به‌تدر و مدنــی شــدن بــه ایــن معناســت 
صــراط المســتقیم. یعنــی تمــام فلاســفه اســامی، فلاســفه مدنــی، 
فارابــی، خواجــه نصیــر تــا ملاصــدرا تــا حضــرت امــام تعبیرشــان 

بــه نوعــی ایــن اســت. 
کــه  پــس بــه اعتبــار دیانــت اســام و دیانــت توحیــدی اســت 
گــذار بشــر از بدویــت بــه مدنیــت بــوده مــی شــود. از  موجــب 
سْــام همــه پیامبــران مســلمان بودنــد.  ِ الِْ

یــنَ عِنْــدَ الَلّ  الدِّ
ّ

اول إِنَ
دیــن اســام، دیــن توحیــدی اســت؛ جهانــی و جاویــدان اســت. 
از آدم تــا رســول خاتــم تــا امــام خاتــم، دیــن یکــی اســت: دیــن 
حَــدٍ مِنْهُــمْ 

َ
قُ بَيْــنَ أ جهانــی اســت و جاویــدان اســت... لَ نُفَــرِّ

ــرق  ــاء ف ــرایع انبی ــا ش ــت، ام ــام اس ــه اس ــلِمُونَ هم ــهُ مُسْ ــنُ لَ وَنَحْ
اینهــا  همــه  اولوالعــزم،  تــا  پیامبــران  و  رســل  اســت.  می‌کــرده 
يــنَ عَلــ‌ى بَعْــضٍ؛ بدیــن  بِيِّ لْنــا بَعْــضَ النَّ

ّ
متفاضــل بــوده وَ لَقَــدْ فَضَ

ــوده اســت. کــه شرایعشــان متفاضــل ب ــا  معن
ملاصــدرا می‌گویــد شــرایع آســمانی بــا هــم اختــاف دارنــد. 
اختــاف در چیســت؟ لِــكُلٍّ جَعَلْنــا مِنْكُــمْ شِــرْعَهً. شرایعشــان 
کــه در حــد خانــواده  یــم  متفاضــل بــوده اســت. در روایــات دار
گرفتــه، خانــواده بوده  بــوده اســت. اولیــن جماعــت مدنــی شــکل 
کــرده و جماعــت مدنــی شــد؛ امــا  گــذار بــه مدنــی  کــه از طبیعــت 
شــریعت حضــرت نــوح در حــد قبیلــه بــوده اســت. نقطــه عطــف 
شــریعت حضــرت موســی در حــد جماعــت مدنــی بــوده اســت. 
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قومــه بشــری رحمــه للعالميــن؛ هــم موســی و هــم عیســی؛
إِسْــرَائِيلَ‌  لِبَنِــي‌  هُــدً‌ى  جَعَلْنَــاهُ‌  وَ  الْکِتَــابَ‌  مُوسَــ‌ى  آتَيْنَــا  وَ 
شــریعتش در حــد قومــه اســت. جماعــت مدنــی اصــاً اجتمــاع 
کــه مــن  مدنــی نشــده اســت. حضــرت عیســی هــم فرمودنــد 
ــا آن را تکمیــل  کنــم، بلکــه آمــدم ت کــه تــورات را باطــل  نیامــدم 
جاویــدان  و  جهانــی  و  توحیــد  هــم  وی  دیــن  بنابرایــن  کنــم. 

اســت، امــا شــریعتش در حــد قــوم بنــی اســرائیل اســت.
کــه می‌رســد دیــن جهانــی و جاویــدان   امــا بــه پیامبــر اســام 
اســت. در  و شــریعت هــم جهانــی شــده  اســت.  و توحیــدی 
ــاسِ هــدی للعالمیــن هــدی  شــریعت محمــدی، الْقُــرْآنُ هُــدًى لِلنَّ
کیســت؟ عــرب اســت یــا عجــم؟ همــه  للمســلمین؛ اینکــه مســلم 
همیــن غدیــر خــم اســت. خطابــش بــا همــه اســت. می‌گویــد 
می‌کنــد.  مطــرح  را  همــه  ســیاه.  و  ســفید  و  عجمــی  و  عــرب 
گفتیــم دیانــت حضــرت بــا شــریعتش یکــی می‌شــود؛  اینکــه 
یعنــی دیانــت اســام، توحیــدی و جهانــی و جاویــدان اســت. 
شــریعت پیامبــر نســبت بــه پیامبــران پیشــین، جهانــی شــده و 
کامــل بــوده و وارد فــاز بعــدی  یــک دیــن جهانــی می‌شــود و 
می‌شــود. اینکــه انــا مدینــه العلــم و علــی بابهــا و طراحــی نقشــه 
کــه پیامبــر ایــن نقــش را طراحــی و  بــرج میــاد مدنــی جهانــی 

می‌کنــد. مهندســی 
، نقطــه عطفــی بســان بعثــت اســت. همان‌طــور  حادثــه غدیــر
گــذار از اصــل  گــذار از جاهلیــت بــوده، غدیــر هــم  کــه بعثــت، 
نْــزِلَ 

ُ
ــغْ مَــا أ سُــولُ بَلِّ هَــا الرَّ يُّ

َ
و مرتبــه رســالت بــه امامــت اســت: يَــا أ

گــر ایــن را  کــه ا غْــتَ رِسَــالَتَهُ 
ّ
إِنْ لَــمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بَلَ ــكَ وَ إِلَيْــكَ مِــنْ رَبِّ

کشــتی یــا  کاری نکــردی. مثــل اینکــه  کانــه هیــچ  انجــام ندهــی 
کشــتی‌بان یــا خلبــان تعییــن نکــرده  هواپیمــا ســاخته باشــی امــا 
ــاسِ  ــنَ النَّ ــكَ مِ ُ يَعْصِمُ باشــی. ایــن دیگــر فایــده‌ای نــدارد: وَالَلّ

يــنَ. َ لَ يَهْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِرِ  الَلّ
ّ

شــما نتــرس ارائــه بــده إِنَ
دیــن  اســت.  پیامبــری  و  وحــی  پیــام   ، غدیــر حقیقــت  در 
صــراط  می‌فرمــود  خمینــی)ره(  امــام  اســت.  صــراط  اســام 
ــه  هدایــت و سیاســت اســت. ایشــان، همیــن صــراط را تفســیر ب
سیاســت می‌کنــد و می‌گویــد سیاســت بــه معنــی اینکــه ملت‌هــا 
کنــد و آنهــا را راه ببــرد در همــه  و اجتمــاع و افــراد را هدایــت 
کــه  کــه بــرای انســان و جامعــه متصــور اســت؛ همانــی  مســائلی 
گفتــه می‌شــود. مــا در نمــاز می‌گوییــم  در قــرآن صــراط مســتقیم 
کــه ملــت  اهدنــا صــراط المســتقیم. اینکــه از خــدا می‌خواهیــم 
کنــد  و اجتمــاع و اشــخاص را بــه یــک صــراط مســتقیم هدایــت 
کــه از اینجــا شــروع و بــه آخــرت ختــم می‌شــود و الــی الله اســت. 
اولیــاء  و  انبیــاء  مختــص  سیاســت  ایــن  می‌گویــد  تعبیــر  ایــن 
و به‌تبــع آن عالمــان بیــدار اســام و علمــای بیــدار هــر ملتــی 

ــت. ــوده اس ــت ب ــاء سیاس ــغل انبی ــاً ش ــون اص ــت. چ اس
دیــن اســام دیــن مدنــی اســت: لا رهبانیــه فــی الاســام. معابد 
دورافتــاده  کوه‌هــای  و  غــارات  در  بودیســم  و  هنــدو  مقــدس 
اســت، امــا مســاجد جامعــه اســامی وســط شــهرها اســت. اصــاً 

نقــش جهــان اصفهــان،  میــدان  در  باشــد.  بایــد وســط شــهر 
یــک  دارالعمــاره،  روبه‌رویــش  اســت.  مســجد  طــرف  یــک 
طــرف بــازار و طــرف دیگــرش مدرســه اســت. ایــن چهــار عنصــر 
حیــات مدنــی اســت. بــا ایــن چهــار عنصــر اداره مــی شــود و ایــن 
فلســفه اســام اســت. هنــر و عرفــان را تعطیــل نکــرده، بلکــه ایــن 
را در خدمــت مدنیــت قــرار داده اســت: خــذوا زينتكــم عنــد 
می‌کنیــد  فکــر  می‌رویــد  جهــان  نقــش  بــه  وقتــی  مســاجدکم. 
تحــت  کاخ  اصــاً  اینکــه  جالــب  اســت.  مســجد  همــه‌اش 
کــه  شــعاع مســجد اســت. تــا قبــل از اســام تمــام آثــار باســتانی 
کاخ‌هــا اســت. امــا  کاخ‌هــا یــا حاصــل از تأثیــر  باقــی مانــده، یــا 
کــه در دوران اســام اســت تحت‌تأثیــر مســجد و  تمــام آثــاری 

خدمــات عمومــی اســت. 
یــم و علــی  کبر پیامبــر در خطبــه می‌گویــد مــن و قــرآن ثقــل ا
ــه  ــه طریــق اســت. ارائ ــم ثقــل اصغــر هســتند. ایــن ارائ و فرزندان
طریــق بــرای هدایــت جهــت ایصــال بــه مطلــوب اســت. صــرف 
اینکــه ارائــه طریــق بدهیــم فایــده‌ای نــدارد. لازم اســت ولــی 
کــه پیامبــر آورده؛ یعنــی  کافــی نیســت. طــرح هــادی در دینــی 
حــدود را تبییــن می‌کنــد، احــکام را تفصیــل، و آداب را ترســیم 
اینهــا را  کتــاب الملــه در حقیقــت تمــام  می‌کنــد. فارابــی در 

گفتــه مکتــب مدنــی ایــن اســت. آنجــا آورده و 
کتــاب الملــة فارابــی یــک نقشــه راه عملیاتــی اســت. صــرف 
بحــث نظــری نیســت. اینهــا راهنمایــی دینــی و مدنــی اســت. 
راهنمایــی راهبــردی اســت و راهبــرد راهبــری جامعــه و امــت 
اســت. در حقیقــت علــم و مکتــب و حکومــت اســت. حکمــت 
محــض  حکمــت  می‌گویــد  فارابــی  نیســت.  محــض  نظــری 
کامــل می‌شــود و  کــه مدنــی می‌شــود،  ناقــص اســت. موقعــی 
کــه حتــی بعــد  کامــل اســت. بــه ایــن معنــا  دیــن اســام، دیــن 
ــا  ــود. ان کامــل نب ــه مدنــی اســت و الا  نظــری‌اش هــم معطــوف ب
مدینــه العلــم و علــی بابهــا. امــام خمینــی)ره( می‌فرماینــد بــرای 
کــردن احــکام خداونــد، امامــت را مقــرر  اجــرای قانــون و پیــاده 
کــه پیامبــر  فرمــود. اصــاً فلســفه امامــت چیســت؟ ایــن نقشــه‌ای 
کــرده را رهبــری و ارائــه بکنــد. آن امــام هــم صــراط  راهنمایــی 

اســت.
ــا صِــراطُ الله الْمُسْــتَقیمُ  نَ

َ
در خطبــه غدیــر پیامبــر می‌فرمایــد أ

می‌فرمایــد   . ثُــمَّ بَعْــدی  مِــنْ  عَلِــی  ثُــمَّ  باعِــهِ،  بِاتِّ مَرَکُــمْ 
َ
أ ــذی 

َ
الّ

علــی بعــد از مــن صــراط اســت. صــراط یعنــی راهبــرد. امــام 
کــرده بــه راه و راهبــرد. امــام هــم راهبــرد  خمینــی)ره( آن را تفســیر 

اســت. 
یعنــی  اســت  تمدن‌ســاز  هــم  امــام  اینکــه  بعــدی  نکتــه 
بــه  رســانیدن  معنــا  بدیــن  اســت؛  سیاسی‌ســاز  و  اجتماعــی 
مطلــوب اســت. رهبــری راهبــردی اســت. قــرآن پیامبــر راهبــرد 
و  راهبــری  اســت.  راهبــردی  رهبــری  امــام  اســت.  راهبــری 
راهنمایــی لازم و ملــزوم همدیگــر اســت. خطبــه غدیــر خلافــت 
و  ولایــت  نبــوت،  کمــال  ا می‌فرمایــد  اســت.  علــوی  امامــت  و 
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آغــاز و بنیــاد اصــل و مرتبــه امامــت اســت. دیانــت اســت و 
گفتیم امامــت مدنی اســت. امامت دینی  کــه  بــا ایــن تفســیری 
امامــت مدنــی دینــی اســت.  و به‌عبارت‌دیگــر  مدنــی اســت 
امامــت مدنــی بــر اســاس دیــن اســت. بــاز هــم پیامبــر در اینجــا 
می‌فرمایــد یــا معاشــر النــاس ای مــردم یعنــی مخاطــب مردم‌انــد. 
کســی؟ بــرای  چــرا؟ چــون پیامبــر آمــده از خــدا آورده بــرای چــه 
مــردم آورده و اینهــا را دارد بــه لســان مــردم مطــرح می‌کنــد. در 
بیــن مــردم از بی‌ســواد هســت تــا علامــه. از بــرده وجــود دارد تــا 
ثروتمنــد. اینجــا بــه معنــای امــام اســت؛ یعنــی رهبــری سیاســی نــه 
کــرده اســت. یــا مَعاشِــرَ  بــه معنــای دوســت. اینهــا را پیامبــر بیــان 
. مــن تعییــن نکــرده‌ام. اســام معتقــد  ِ

ــنَ الَلّ ــامٌ مِ ــهُ إِم
ّ
ــاسِ، إِنَ النَّ

کــرده  کــه ابــاغ  ــد  ــر اعــام می‌کن ــه نصــب الهــی اســت. پیامب ب
کار پیامبــر فقــط ابــاغ اســت. امــام قبلــی امــام  کمااینکــه  اســت؛ 
ــد  کــرده، همــه را خداون ــر ابــاغ  ــد. پیامب بعــدی را اعــام می‌کن
ــام بعــدی را  ــرده و هــر امامــی ام ک ــاغ  ــر اب ــرده و پیامب ک ــن  تعیی

کنــد.  اعــام می‌کنــد، نــه اینکــه فقــط معرفــی 
و  کبَــرُ 

َ
الْ قَــلُ  الثَّ وَالْقُــرْآنُ   ، صْغَــرُ

َ
الْ قَــلُ  الثَّ هُــمُ  می‌فرمایــد 

می‌فرمایــد معاشــر انــا صــراط المســتقیم؛ مــن صراطــم، علــی هــم 
گویــد والله ســوره  صــراط اســت. و بعــد هــم مطــرح می‌کنــد و مــی 
عصــر در رابطــه بــا علــی نــازل شــده اســت. خواجــه نصیــر ســوره 
لَفِــي خُسْــرٍ  نْســانَ  الِْ  

ّ
إِنَ کــه  را این‌گونــه تفســیر می‌کنــد  عصــر 

ای فــی الاشــتغال بالامــور الطبیعیــه و الاســتغراق بالمشــتبهات 
کــه در تفســیرش آمــده اســت.  کــه همــان شــد غریــزی  النفســانیه 
مســائل  ایــن  درگیــر  کم‌وبیــش،  همــه  علــی.  جــز  العلــی؛  الا 
هســتند. الا الذیــن آمنــو ای الکاملیــن فــی القــوه. در حکمــت 
کامــل اســت. و عملــوا الصالحــات ای  و عقــل نظــری، علــی 
کامــل نیســت  الکاملیــن فــی القــوه العملیــه فقــط قــوه نظــری 
کامــل اســت.  بلکــه قــوه عملــی و حکمــت عملــی علــی هــم 
کامــل  عقــل عملــی، حکمــت عملــی و قــوه عملــی علــی هــم 
اســت. امــام علــی، حکمــت نظــری و عملــی را در جامعــه رواج 
ئــق  می‌دهــد. تواصــوا بالصبــر ای الذیــن یکملــون اخــاق الخلا
ــی را  ــد علــی حکمــت عمل ــه. می‌گوی بتلقــی المقدمــات الخلقی

بــا اخــاق ترویــج می‌کنــد.
، مهر ختم نبوت است امامت و غدیر

بیگانــه  از  وَاخْشَــوْنِ.  تَخْشَــوْهُمْ  فَــاَ  می‌فرمایــد  خداونــد   
نترســید؛ از خودتــان بترســید و از مــن بترســید. دشــمن نمی‌توانــد 
جمهــوری  بــه  نســبت  بیرونــی  دشــمن  دهــد.  انجــام  کاری 
در  دهــد.  انجــام  کاری  نمی‌توانــد  و  اســت  مضطــر  اســامی 
بی‌برنامگــی  و  بداخلاقی‌هــا  و  بی‌اخلاقی‌هــا  ایــن  مــا  درون 
کنیــم. وگرنــه دشــمن بیرونــی  و عدم‌کادرســازی‌ها را بایــد حــل 
دِينَكُــمْ.  لَكُــمْ  كْمَلْــتُ 

َ
أ الْيَــوْمَ  انجــام دهــد.  کاری  نمی‌توانــد 

تْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نِعْمَتِــي وَ رَضِيــتُ لَكُمُ الِإسْــاَمَ 
َ
کامــل شــد وأ دیــن 

کــه امامت اســت  کمالــش  کامــل بــود حــالا بــا ا دِينــا. چــون نبــوت 
کمــال شــد و دقیقــاً مهــر ختــم نبــوت، غدیــر اســت. امامــت مهــر  ا

کامــل اســت.  کــه مهــر تأییــد  ختــم نبــوت اســت. مهــری اســت 
گــر ایــن را انجــام  قَلَيْــنِ می‌گویــد ا ــي تَــارِكٌ فِكُيــمُ اَلثَّ در وصیــت إِنِّ
گــر انجــام ندادیــد دچــار مشــکل  دادیــد موفــق می‌شــوید و ا

ید. می‌شــو
ــی،  ــم و فلســفه سیاســی و حکمــت نظــری محــض و عمل عل
از فاضلــه  بــه حکمــت عملــی مدنــی.  اســت  همــه معطــوف 
فارابــی تــا تقریبــا خواجــه نصیــر طوســی تــا توحیــدی متعالیــه 
ملاصــدرا تــا امــام و انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی ایران.
تفســیر و تحقــق علــم و فلســفه سیاســی و حکمــت مدنــی 
کــه خطبــه  توحیــدی اســام، امامــت اســت. از نبــوت تــا امامــت 

ــر در حقیقــت، نقطــه عطــف آن اســت. غدی
کنیــد فلســفه و حکمــت مدنــی  گــر بــه آثــار فارابــی نــگاه  ا
امامــت را مطــرح می‌کنــد. یــا خواجــه نصیــر می‌گویــد ایــن عیــن 
کــه می‌گویــد سیاســت فاضلــه، همــان  امامــت اســت. یــا فارابــی 
نظــام امامــت اســت. بــدون امــام در حقیقــت دولــت اســت و 
قــوام ملــک و ملــک بــه سیاســت اســت و قــوام سیاســت بــه 

ــه حکمــت. ــوام دیانــت ب دیانــت اســت و ق
کنــد و جــدا  گــر حکمــت در جمهــوری اســامی مفارقــت   ا
کــه حکمــت بــوده  کجــا  شــود دچــار تباهــی خواهیــم شــد و هــر 
گــر  مثــل دفــاع مقــدس یــا در جبهــه مقاومــت، موفــق بودیــم. ا
ــد.  ــی بین ــیب م ــن آس ــم و اول دی ــیب می‌بینی ــود آس ــت نب حکم
کل مــا حکــم بــه العقــل حکــم بــه  چــون عقــل اســاس اســت. 

ــرع. الش
مقــدور  قــدر  و  متعیــن  قــدر  ایــران  اســامی  الان جمهــوری 
اســت و ولایــت فقیــه چیــزی جــز امامــت قــدر متعیــن و قــدر 
کامــل در حقیقــت ولایــت  مقــدور نیســت و امامــت مطلــق و 
کــه دولــت جمهــوری اســامی  کامــل و مطلقــه اســت. امیــد  فقیــه 
کــه دولــت جهانــی و  ایــران زمینه‌ســاز دولــت مهــدوی باشــد 
کامــل و رهبــری علمــی و  آن ولایــت فقیــه  جاویــدان اســت و 

عملــی دینــی و سیاســی خواهــد بــود.
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مرتضی یوسفی‌راد 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

مقدمه:
کــردم از ایــن بــاب  ایــن عنــوان را بــرای بحــث خــودم اختیــار 
و  کلامــی  رویکــرد  و  قلمــرو  در  امامــت  می‌رســد  نظــر  بــه  کــه 
فقهــی و عرفانــی، ظرفیــت امامــت و قابلیــت امامــت را در قلمــرو 

مفهومــی خــودش نمی‌‌رســانند. 
حقیقــت امامــت در مراتــب ســه‌گانه اســت. در مراتــب هــم 
گاهــی و علــم و تعلیــم سیاســی  مربــی و تربیــت سیاســی و هــم آ
و هــم تدبیــر و مدیریــت سیاســی. جــز اینکــه رویکــرد فلســفی 
ــه ایــن  ک و فلســفه سیاســی ایــن ظرفیــت و ایــن قابلیــت را دارد 
کنــد. درحالی‌کــه رویکردهــای دیگــر ایــن را  حقیقــت را بیــان 
کــه بســیار شــایع اســت و  کلامــی  ــر اینکــه رویکــرد  ندارنــد. نظی
بحــث از امامــت می‌کنــد و مخاطبینــش غالبــاً مذاهــب هســتند 
یــا رویکردهــای فقهــی بــاز محــدود می‌شــود. و همچنیــن رویکــرد 
عرفانــی بــاز در قلمــرو خاصــی به‌طــور معمــول از امامــت ســخن 
ایــن  و  می‌بــرد.  معنویــت  بحث‌هــای  در  را  بحث‌هــا  و  گفتــه 

ــد. ــدا می‌کن ــه پی ــب واژه ولایــت غلب مفهــوم در قال
ایــن  کامــاً  ســه‌گانه  شــئون  سیاســی،  فلســفه  رویکــرد  در 
ــریت  ــام بش ــن ع ــه و در مخاطبی ــه در جامع ک ــد  ــت را دارن ظرفی

گیرنــد.  مــورد اســتعمال قــرار 
کلامــی  خواجــه نصیــر الدیــن طوســی واژه امامــت را از بــار 
ــوان سیاســت  ــه و در فلســفه سیاســی و تحــت عن گرفت خــودش 
مــی‌آورد. دراین‌صــورت، بــرای مخاطبیــن مذهــب و مذاهــب 
کــرده و مخاطبیــن آن، همــه بشــر و  مختلــف قابلیــت تــام پیــدا 
به‌صــورت عمــوم زمانــی و عمــوم مکانــی خواهــد بــود؛ نــه یــک 

ــرای یــک مذهــب شــیعه.  ضــرورت ب

ایــن  اســت.  بشــر  ابنــاء  بــرای  امامــت  ایــن ضــرورت  فراتــر 
ضــرورت بــرای هدایــت بشــر اســت. ایــن ضــرورت بــرای تکمیــل 
ــه  ــرای تکامــل بشــر اســت. بشــر ب بشــر اســت و ایــن ضــرورت ب
او  وجــود  در  خــدا  کــه  خــودش  کمالــی  اســتعدادهای  تمــام 
کنــد. قابلیت‌هــا و ظرفیت‌هایــی  نهــاده نمی‌توانــد دســت پیــدا 
قــرار  او  متعالــی  حقیقــت  در  و  انســان  ذات  در  کــه خداونــد 
ــه  ــادی و ن ــت ه ــا امام ــر ب ــود، مگ ــل بش کام ــدارد  ــکان ن داده ام
صرفــاً بــا نبــوت بلکــه بــا امامــت ایــن ظرفیــت ممکــن مــی شــود. 
سیاســی  فلســفه  و  فلســفی  رویکردهــای  در  امامــت  بنابرایــن 
کمال‌خواهــی و  گــر انســان از فطــرت  یــک ضــرورت اســت. ا
کمــالات  کمــالات خــاص برخــوردار اســت، ایــن  از فطریــات و 
بــه شــکل اســتعداد در وجــود انســان‌ها وجــود داشــته و اینهــا 
امــکان تحققــی پیــدا نمی‌کننــد؛ مگــر اینکــه در جامعــه و نظــام 
کمیــت  سیاســی و نظام‌هــای سیاســی، نظــام امامــت حــق حا

ــت. ــری اس ــرورت بش ــک ض ــن ی ــد. بنابرای کن ــدا  پی
یکــی از حقــوق اولیــه انســان به‌اعتبــار انســانیتش و به‌اعتبــار 
اینکــه  زمیــن اســت؛ به‌اعتبــار  بــر روی  بــودن  جانشــین خــدا 
طبیعــت  بــرای  نــه،  او  حقیقــت  بــرای  و  او  بــرای  خداونــد 
کــه در نظــام عالــم هســتی  حیوانــی او بلکــه بــرای جایگاهــی 
برایــش تعریــف شــده، چنیــن جایگاهــی قائــل شــده اســت و 
کــه  ایــن حقــش اســت و ذی حــق اســت و یکــی از حقوقــی 
گــر ایــن حــق  چنیــن شــأن و منزلتــی دارد حــق امامــت اســت و ا
بــود، امــکان  بــه او عطــا نشــود و اعطــا نشــده  یعنــی امامــت 
اینکــه انســان بــه جانشــینی خداونــد بــر روی زمیــن برســد وجــود 
نداشــت و نــدارد. بنابرایــن ایــن یــک حــق بشــری اســت نــه در 

غدیر و امامت با رویکرد فلسفی  
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حــد قلمــرو یــک مذهــب و نــه در قلمــرو و رویکــرد خــاص.
قســمت  دو  بــه  حیثــی  از  را  موجــودات  اســامی  فلاســفه 
می‌کننــد.  تقســیم  ناقــص  موجــودات  و  کامــل  موجــودات 
کمــال خودشــان  کــه در  کامــل موجوداتــی هســتند  موجــودات 
کــه  هســتند  موجوداتــی  ندارنــد.  خودشــان  غیــر  بــه  نیــازی 
ایــن موجــودات  را همــراه خویــش دارنــد.  کمــال خــود  تمــام 
ــت  ــا نیس ــود آنه ــری در وج ــه ش ــتند. هیچگون ــض هس ــر مح خی
کرده‌انــد. بنابرایــن  کمال‌شــان را همــراه وجودشــان تحصیــل  و 
تقســیم  ناقــص  و  کامــل  بــه موجــودات  از حیثــی موجــودات 
کــه  هســتند  موجوداتــی  ناقــص  موجــودات  کــه  می‌شــوند 
کمالــی بایــد  کاســتی‌هایی دارنــد و در یــک فرآینــد  ضعف‌هــا و 
ــوز ایــن اســتعدادها  ــی هن ــد، ول کنن ــدا  ــی پی کمال اســتعداد‌های 
کــه در  فعلیــت پیــدا نکــرده، نقصانــی دارنــد و نواقصــی دارنــد 
کامــل بشــود.  یــک فرآینــد مدیریــت و راهبــری هدایــت بایــد 
کــه مقتضــی اســت زمینه‌هــا فراهــم بشــود و موانــع هــم  به‌گونــه‌ای 
ــوند.  ــل ش کام ــود و  ــم ش ــه فراه کامل ــت  ــا عل ــود ت ــع بش ــع و رف دف

کامــل هســتند. کاملــه از همــان ابتــدا  موجــودات 
و  تکوینــی  موجــودات   ، دیگــر تقســیم‌بندی  یــک  در   
یــم. در یــک تقســیم دیگــر موجــودات  موجــودات تشــریعی دار
کــه مــراد عقــول هســتند و  تقســیم می‌شــوند بــه موجــودات معقــول 
موجــودات محســوس. در تقســیم دیگــر موجــودات بــه آســمانی 
فــوق و  بــه موجــودات  و زمینــی تقســیم می‌شــوند. همین‌طــور 

تحــت قمــر و موجــودات خیــرات و شــرور تقســیم می‌شــوند.
ــود  ــت وج ــن ظرفی ــت، ای ــث ماس ــوع بح ــه موض ک ــان   در انس
ــی  ــردم از حیث ک کــه عــرض  دارد. درعین‌حــال در تقســیم‌بندی 
جــزو  حیثــی  از  می‌شــود.  محســوب  ناقــص  موجــودات  جــزو 
از  همچنیــن  می‌شــود.  محســوب  زمینــی  عالــم  موجــودات 
حیثــی بــه عالــم محســوس، از جهتــی جــزو موجــودات عالــم 
کــه ماهیــت خیــرات  . همین‌طــور جــزو موجوداتــی  تحــت قمــر
و شــرور دارنــد یــا خیــر و شــری دارنــد امــا درعین‌حــال برخــاف 
گیاهــان یــا  کــه عالــم نباتــات یــا  دیگــر موجــودات عالــم زمینــی 
حیوانــات هســتند ایــن ظرفیــت را خداونــد در وجودشــان نهــاده 
شــده  بــارور  اســتعدادها  و  ظرفیت‌هــا  آن  اینکــه  بــه‌ازای  کــه 
کمالــی تکمیــل بشــوند، ایــن ظرفیــت را پیــدا  در یــک فرآینــد 
کــه بــه عالــم بــالا متصــل شــوند. بنابرایــن از حیثــی  می‌کننــد 
کامــل و ناقــص تکوینــی و تشــریعی معقــول  موجــودات بــه انــواع 
و محســوس آســمانی و زمینــی فــوق قمــر و تحــت قمــر خیــرات و 

شــرور تقســیم می‌شــوند.
کــه فلاســفه میــان موجــودات دارنــد، اینکــه از   بحــث دیگــری 
کــه در رأســش حــق  کلامــی مرتبه‌بنــدی می‌کننــد  حیــث مراتــب 
کمــال اســت و همین‌طــور موجــودات  کــه فــوق  تعالــی اســت 
کمــالات هســتند عقــول هســتند. مرتبــه بعــدی  کــه در  بعــدی 
جســمانی  موجــودات  جســمانیات.  بعــد  و  هســتند  نفــوس 
خــود  بــاز  کــه  می‌دهنــد  تشــکیل  را  زمینــی  عالــم  موجــودات 

کــه از انســان شــروع تــا  ایــن موجــودات زمینــی مراتبــی دارنــد 
کــه مــاده المــواد اســت مــی‌رود.  حیوانــات و تــا نباتــات تــا هیــولا 
یــه قاعــده لطــف اســتفاده  کــه از نظر بــر خــاف متکلمیــن 
بــر  می‌کننــد.  اســتفاده  عنایــت  یــه  نظر از  فلاســفه  می‌کننــد، 
اســاس نظریــه عنایــت، موجــودات عالــم پاییــن در یــک ارتبــاط 
کامــل شــدن  کامــل شدنشــان و جهــت فرآینــد  مســتمر جهــت 
کمــال خودشــان و جهــت  اســتعدادهای بالقــوه و رســیدن بــه 
کمــال نیازمنــد ارتبــاط مســتمر بــا عالــم بــالا  ارتبــاط از نقــص بــه 
را  افاضــات خودشــان  یعنــی  بــالا  و همین‌طــور عالــم  هســتند 
در سلســله مراتــب طولــی بــه عالــم زمینــی دارنــد و ایــن ارتبــاط 
کــه در اینجــا  بــه شــکل تکوینــی صــورت می‌گیــرد. امــا بحثــی 
کمــال  کــه موجــودات عالــم زمینــی در  مطــرح اســت ایــن اســت 
کمــالات ســیر  کمــال و  کــه از نقصــان و نقــص بــه  خودشــان 
خودشــان  کمالــی  مبــادی  و  وجــودی  مبــادی  بایــد  می‌کننــد 
کــه واســط بیــن  کننــد. بحــث انســان اســت؛ انســانی  را طــی 
کــه ظرفیــت می‌یابــد  عالــم زمینــی و عالــم بــالا بشــود. انســانی 
ــا  ــه تنه ــالا، ن ــم ب ــه عال ــش ب ــا اتصال ــه ب ک ــد  کن ــدا  ــت پی ــا قابلی ت
کمــالات عالــم بــالا و علــوم  علــم عالــم بــالا، معقــولات عالــم بــالا، 
ــد  ــا بتوان ــد ت کن ــالا را دریافــت  ــم ب ــی و حقیقــی عال معــارف عال
کــه  کنــد  در عالــم زمینــی نشــر بدهــد، بلکــه ایــن ظرفیــت را پیــدا 
کــه بــا عقــل  به‌واســطه لطــف و عنایــت و ارتبــاط و افاضــه‌ای 
فعــال برقــرار می‌کنــد بتوانــد مدیریــت عالــم زمینــی و موجــودات 
زمینــی و همین‌طــور مدیریــت جامعــه انســانی و حیــات انســانی 
کاســتی‌ها و ناهنجاری‌هــا و  کــه از ضعف‌هــا و  و انســان‌ها را 
ــع طبیعــی  کمــال برســاند. منشــأ موان ــه  ــد ب مشــکلات برخوردارن
قــوه  دو  دارنــد  خودشــان  کمــالات  بــه  رســیدن  مســیر  در  کــه 
کــه دارد. خواجــه  شــهوت و غضــب اســت بــا فــروع اجناســی 
نصیرالدیــن طوســی در اخــاق ناصــری اینهــا را مبســوط بحــث 
دارد.  وجــود  کمــالات  موانــع  ایــن  به‌هر‌حــال،  اســت.  کــرده 
کمالــی هــم  کــه ظرفیــت  بایــد لزومــاً و ضرورتــاً انســانی باشــد 
در برخــورداری از علــم در خــودش داشــته باشــد و آن را مهیــا 
کــرده  کــه ظرفیــت پیــدا  کــرده باشــد. و ایــن امــام اســت. انســانی 
ــرد و در  ــه را بگی ــد معــارف عالی ــالا بتوان ــم ب ــا عال ــا ارتباطــش ب ب
میــان مــردم ترویــج بدهــد تــا شــأن نبــوت بــه خــودش بگیــرد؛ 
کــه حیثیــت ترویجــی و ابلاغــی پیــدا می‌کنــد. یعنــی هــم  چرا
قــوه عاقلــه‌اش متصــل می‌شــود و معــارف را دریافــت می‌کنــد 
و درعین‌حــال قــوه عاقلــه، خصوصــاً عقــل عملــی‌اش وســعت 

پیــدا می‌کنــد.
امــام بــا ارتباطــش بــا عقــل فعــال ایــن ظرفیــت را پیــدا می‌کنــد 
ــت  ــر محب ــی ب ــه و مبتن ــه و عادلان ــر حکیمان ــه تدبی ــد ب ــه بتوان ک
و انــس و الفــت، مدیریــت و رابطــه خدمــت میــان دولــت و 
کنــد. ایــن ظرفیــت در وجــود امــام هســت؛ بنابرایــن  ملــت برقــرار 
کــه مخلــوق خداونــد اســت و خداونــد در وجــود  حــق انســانی 
کــه ایــن ظرفیــت را  او حقیقــت متعالــی قــرار داده ایــن اســت 
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کــه خلیفــه خــدا روی زمیــن باشــد. بنابرایــن حــق  داشــته باشــد 
کــه برخــوردار از امــام باشــد و حــق او ایــن اســت  او ایــن اســت 
ــه در  ــتعدادهای نهفت ــه آن اس ک ــد  ــه‌ای برس ــأنی و مرتب ــه ش ــه ب ک
کــه خداونــد در وجــود او قــرار داده اســت  وجــودش و فطریاتــی 

کنــد.  را به‌واســطه امامــی آن را شــکوفا 
به‌تعبیــر خواجــه ‌نصیــر الدیــن طوســی خیــرات را در جامعــه 
انســان  کمالــی  اســتعدادهای  و  ظرفیت‌هــا  تــا  دهنــد  تســری 
ــد انســان‌ها را هــم  ــغ شــود و بتوان کــرده و بال ــروز پیــدا  ظهــور و ب
کمــل خودشــان  کــه ظرفیــت خلیفه‌اللهــی داشــته و دارنــد بــه ا

ــوند.  ــن بش ــر روی زمی ــدا ب ــه خ ــم خلیف ــا ه ــانند. و آنه برس
ظرفیت‌هــای  یک‌ســری  گفــت  تــوان  مــی  توجــه  ایــن  بــا 
بیرونــی وجــود دارد و یک‌ســری ظرفیت‌هــا و عوامــل بیرونــی 
کــه در رأس آنهــا امــام اســت  کــه بایــد زمینه‌هایــش فراهــم بشــود 
یــات را در  و سیاســت امامــت و دولــت امامــت بایــد ایــن فطر
کنــد تــا اینهــا ظهــور و بــروز و فعلیــت پیــدا  درون انســان شــکوفا 

کمالــی درونــی فطــری هســتند. کننــد. برخــی از مبــادی 
کــه دارد  نفــس ناطقــه بــا دو قــوه عقــل نظــری و عقــل عملــی 
کمــالات انســان ظهــور و بــروز و فعلیــت  کــه  ایــن ظرفیــت را دارد 
ــی  ــل بیرون ــه عوام ــاز ب ــتند و نی ــی هس ــا درون ــا اینه ــد. ام کن ــدا  پی

ــویم. ــی می‌ش ــادی بیرون ــث مب ــا وارد بح ــد. از اینج دارن
کامــل شــدن موجــودات ناقــص   بحــث مبــادی بیرونــی بــرای 
کــه  کامــل شــدن نیــاز بــه انســانی دارد  اســت و در رأس بــرای 
بــا  اســت  نبــی  یکــی  باشــد.  داشــته  را  شــدن  کامــل  ظرفیــت 
کــه وجــود دارد و دریافــت شــریعت و قوانیــن  رســالت نبوتــی 
کــه احــکام شــرعی و احــکام الهــی را دریافــت می‌کنــد  الهــی 
و در بیــن مــردم ترویــج می‌دهــد ولــی در رأس آنهــا شــأن امامــت 
کــه انبیــاء دارنــد. آن دســته  نبــی اســت و شــأن امامتــی اســت 
کــه برخــودار از شــأن نبــوت هســتند و در موضــوع  از انبیایــی 
اســت  الســام  علیــه  علــی  امیرالمومنیــن  امامــت  شــأن  غدیــر 
یعنــی  امامــت محســوب می‌شــود.  کامــل  و  تــام  کــه مصــداق 

از رســول مکــرم  بعــد  را  ایــن ظرفیــت  کــه  انســانی  کامل‌تریــن 
ــم  ــی و عال ــم زمین ــن عال ــه واســط بی ک ــرده اســت  ک ــدا  اســام پی

آســمانی باشــد. 
عاقلــه  قــدرت  و  بــه جهــت حکمــت  مدیــر حکیــم  یــک 
کــه دارد می‌توانــد مصالــح عمومــی جامعــه را تشــخیص  قــوی‌ای 
کنــد.  داده و عدالــت و امامــت حقیقــی در میــان جامعــه برقــرار 
کــه مــا در رویکــرد فلســفی بــه امامــت،  به‌خاطرهمیــن بجاســت 
ــه  ــه بازیچ ک ــری  ــده و بش ــرح ش ــر مط ــای بش ــتره ابن گس آن را در 
ــرار  دســت سیاســت و سیاســت‌بازان شــده اســت مــورد توجــه ق

گیــرد.
دنیــای  در  کامــاً  امامــت  سیاســت  ضــرورت  به‌هر‌حــال، 
امــروز محســوس اســت و بایــد بتوانیــم ایــن ضــرورت را تبییــن 
ــر  کــه مبتنــی ب کنیــم؛ ضــرورت یــک سیاســت حکیمانــه  عقلــی 
تأمیــن مصالــح حقیقــی مــردم اســت و همــه ابنــای بشــر را شــامل 
آن نقــش دارد نــه سفیدپوســت  می‌شــود؛ نــه سیاه‌پوســت در 
بلکــه همــه انســان‌های ســفید و ســیاه و شــرقی و غربــی و همــه 
به‌نظــر  به‌همین‌جهــت  می‌شــود.  شــامل  را  عالــم  جغرافیــای 
کمــالات  تکمیل‌کننــده  صــورت،  ایــن  در  امــام  کــه  می‌رســد 
آیــه شــریفه‌  ایــن  کــه  ایــن صــورت اســت  و در  انســان اســت 
کملــت لکــم دینکــم  به‌خوبــی مصــداق پیــدا می‌کنــد: الیــوم ا
و اتممــت علیکــم نعمتــی و رضیــت لکــم الاســام دینــا. دیــن 
تکمیــل می‌شــود و اینکــه انســانیت هــم تکمیــل می‌شــود چــون 
کمالــی انســان  گــر امامــت بــا ایــن شــأن نبــود، قــوای متعالــی و  ا
در حــد یــک قــوه صــرف باقــی می‌مانــد و ایــن ظلــم محســوب 
می‌شــد و ظلــم از خداونــد دور اســت و خداونــد بــری از ظلــم 
ــای  ــل، حــق همــه انســان‌ها در همــه جغرافی اســت. به‌همین‌دلی
کــه برخــوردار از امامــت حــق باشــند تــا آن  عالــم ایــن اســت 
کمالی‌شــان در وجودشــان ظهــور و  ظرفیت‌هــا و اســتعدادهای 

کنــد. ــروز پیــدا  ب
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بــرای روشــن‌تر شــدن بحــث، ابتــدا دو مقدمــه عــرض می‌کنــم 
ایــن  نــگاه مــن در  البتــه  و بعــد وارد بحــث اصلــی می‌شــوم. 

بحــث یــک نــگاه تاریخــی اســت.

مقدمــه اول: جایــگاه امیرالمومنینعلیه‌الســام 
در میــان صوفیــه

ــاز  ــوف از آغ ــخ تص ــر تاری ــم در سرتاس ــه می‌دانی ک ــور  همان‌ط
ــه اهــل بیــت و  ــان ب ، عشــق و علاقــه صوفی ــا امــروز شــکل‌گیری ت
ــان نوشــته‌ها  ــه الســام در می ــن علی ــژه حضــرت امیرالمومنی به‌وی
گفته‌هــای ایشــان مــوج می‌زنــد. به‌تعبیــر بخــاری، حضــرت  و 
علــی را ســر عارفــان بهشــمار می‌آورنــد و انفــاس پیغمبــران بــا 
عرفــان  نظریه‌پــرداز  بزرگ‌تریــن  کــه  هــم  ابن‌عربــی  اوســت. 
فلســفی اســت از آن حضــرت بــا تعبیر پیشــوای جهــان و راز همه 
کــرده ‌اســت: امــام العالــم و ســر الانبیــاء اجمعیــن. در  انبیــاء یــاد 
فتوحــات المکیــه افــزون بــر ایــن بــه بــاور بســیاری از صوفیــان، 
آن حضــرت جانشــین باطنــی و معنــوی پیامبــر بــود. به‌نظــر ایــن 
عــده از صوفیــه در وجــود حضــرت رســول صــل علیــه و آلــه و 
ــی پــس  ــود ول ســلم هــر دو بعــد ظاهــری و باطنــی جمــع شــده ب
از درگذشــت آن حضــرت، ایــن دو در میــان جانشــینان ایشــان 

تقســیم شــد.
جانشــین  نــوع  دو  دارای  رســول  حضــرت  ایشــان  به‌نظــر   
بــود: جانشــین ظاهــری یعنــی خلفــا و جانشــینان باطنــی یعنــی 
حضــرت علــی علیــه الســام و بقیــه امامــان. شــاید از همیــن 
کــه همــه طریقت‌هــای صوفیــه بــه جــز یــک مــورد،  ‌بــاب اســت 

خــود را بــه حضــرت علــی علیــه الســام منتســب می‌کنــن. یعنــی 
جایــگاه حضــرت در میــان صوفیــه بســیار روشــن اســت.

مقدمــه دوم: اعتبــار حدیــث غدیــر در نــزد 
مســلمانان

همــه  میــان  در  یــخ  تار طــول  در  تشــکیکی  هیــچ  کنــون  تا
مســلمانان دربــاره حدیــث غدیــر ندیده‌ایــم؛ یعنــی اصــل اینکــه 
در روز هجــده ذی‌الحجــه ســال دهــم هجــری مســلمانان بــه 
گــرد هــم آمدنــد و پیامبــر آن  پیشــوایی پیامبــر در غدیــر خــم 
کنــت مــولاه  خطبــه معــروف را خواندنــد و در انتهــا فرمودنــد مــن 
و علــی مــولاه یــا فهــذا علــی مــولاه؛ در ایــن اتفــاق هیچ‌کــس تردید 
نکــرده اســت. ابهــام دربــاره تفســیر اینهاســت. بــرای اینکــه ایــن 
مســئله اعتبــار روشــن‌تر شــود، جملــه‌ای از شــمس‌الدین ذهبــی 
مــورخ و حدیث‌شــناس و رجالــی بــزرگ مســلمان دربــاره حدیث 
ــی خــودم می‌شــوم.  ــم و بعــد وارد بحــث اصل ــر می‌کن ــر ذک غدی
ــه در  ک ــت  ــن اس ــه ای ــم ب ــش مته ــم و بی ک ــی  ــن ذهب ــمس الدی ش
باورهــای خــودش اهــل تعصــب و جزم‌گرایــی بــوده و نســبت 
بــه غیــر باورهــای خــودش خیلــی روی خوشــی نشــان نمــی‌داده 
ــا  ــاء در آنج ــام النب ــير أع ــاب س کت ــال وی در  ــت. بااین‌ح اس
کــه احــوالات محمــد بــن جریــر طبــری، مــورخ و مفســر معــروف، 
کــه  گویــد ایــن محمــد بــن جریــر طبــری  کنــد مــی  را بازگویــی مــی 
کنــار اینکــه تفســیر مشــهوری داشــت  محــدث بزرگــی هــم بــود در 
و تفســیرش مــادر همــه تفســیرها در جهــان اســام اســت، طــرق 

کــرده بــود. حدیــث غدیــر خــم را در چهــار جلــد جمــع 

ثار عرفانی و در میان صوفیه غدیر خم در آ

محمد سوری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
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روایــت  طــرق  وی،  نوشــته  بــه  طبــری،  جریــر  بــن  محمــد 
کــه  کلمــه طــرق  کــرده بــود.  گــردآوری  حدیــث غدیــر خــم را 
جمــع طریــق اســت یــک اصطــاح حدیثــی اســت و منظــور 
کــه وقتــی مــا یــک حدیــث را بــه پیامبــر یــا بــه ائمــه  ایــن اســت 
علیهــم الســام منصــوب می‌کنیــم، از چنــد مســیر و از مســیر چــه 
کــدام یــک از محدثیــن بــه پیامبــر و ائمــه می‌رســانیم.  کســانی و 
و هــر چقــدر طــرق یــک حدیثــی متعــدد و متکثــر باشــد اعتبــار 
آن حدیــث بیشــتر اســت؛ چــون به‌طــور عــادی وقتــی مــا یــک 
خبــر از افــراد متعــددی می‌شــنویم بیشــتر اطمینــان خاطــر پیــدا 
ــد ایشــان طــرق حدیــث  ــری می‌گوی ــاره طب ــی درب ــم. ذهب می‌کنی
کــرده بــود. چقــدر مفصــل  غدیــر خــم را در چهــار جلــد جمــع 
کــه فقــط طرقــش در چهــار جلــد جمــع‌آوری شــده اســت.  بــوده 
در جایــی دیگــر می‌گویــد چهــار جلــد ضخیــم اســت و مــن 
کــردم و مبهــوت شــدم.  کتــاب را مطالعــه  ذهبــی بخشــی از ایــن 
کــرد و یقیــن پیــدا  گســتره و وســعت روایــات غدیــر مــن را مبهــوت 
کــه چنیــن اتفاقــی افتــاده اســت. ایــن را ذهبــی در قــرن  کــردم 
کــه از ذهبــی و  گــر بــا توجــه بــه شــناختی  هشــتم بیــان می‌کنــد و ا
کوچک‌تریــن تردیــدی دربــاره ایــن حدیــث  گــر  یــم ا امثالــش دار

بــود هیچ‌وقــت او چنیــن حرفــی را نمــی‌زد. 
گــر همــه  کــه ا به‌هرحــال، اینجــا ایــن ســؤال مطــرح می‌شــود 
اتفاق‌نظــر  غدیــر  رخــداد  دربــاره  اســام  علمــای  و  محدثیــن 
دارنــد پــس چــرا خیلــی از مســلمانان اصــاً خبــر ندارنــد چنیــن 
کســی حدیــث  کــه  ــاده اســت. واقعیــت ایــن اســت  اتفاقــی افت
کثریــت جهــان اســام غدیــر  غدیــر را انــکار نکــرده اســت، امــا ا
کنیم  گــر مــا بخواهیــم بــا تعابیــر امروزی بیــان  گرفتنــد. ا را نادیــده 
می‌توانیــم بگوییــم غدیــر بی‌تردیــد بــا توطئــه ســکوت مواجــه 
کــه در جامعــه دینــی مســلمانان  شــده اســت؛ یعنــی امــکان دارد 
یــک فــردی و یــا هــر متدینــی تربیــت بشــود؛ بــه ایــن صــورت 
کــه در حوزه‌هــای علمیــه مختلــف در جهــان اســام حدیــث و 
تفســیر و قــرآن بخوانــد و یــک عالــم و مجتهــد در رشــته‌های 
آخــر عمــرش خبــردار نشــود در  علــوم اســامی بشــود ولــی تــا 
هجدهــم ذی الحجــه ســال دهــم هجــری در غدیــر خــم چنیــن 
کــه عالــم  اتفاقــی افتــاد. ایــن واقعــا هســت. یعنــی مــا بــا برخــی 
کــه  گفتگــو می‌کنیــم می‌بینیــم اصــاً نشــنیده‌اند  دینــی هســتند 
چیــزی بــه اســم غدیــر وجــود دارد و ایــن نشــانگر توطئــه ســکوت 
کــه ســخنان پیامبــر در نصــب حضــرت علــی بــه  اســت؛ چرا
ــه  ک ــت  ــح اس ــان صری ــم آن‌چن ــر خ ــودش در غدی ــینی خ جانش
هــر چقــدر دربــاره معنــای مــولا و اینکــه چــرا اصــاً پیامبــر چنیــن 
گرفــت، بــاز هــم نتوانســت  کــرد تحریــف معنــوی صــورت  کاری 
کثریتــی  جلــوی فهــم صحیــح را بگیــرد تاجایی‌کــه بعضی‌هــا یــا ا
کســی با  کلاً نادیــده بگیرنــد تــا  کــه اصــل غدیــر را  مجبــور شــدند 

شــنیدن حدیــث غدیــر بــه تأمــل وا داشــته نشــود.

جایگاه غدیر در میان صوفیه:
کــه در میــان صوفیــه غدیــر چــه  در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کارهــا و فعالیت‌هایــی  جایگاهــی دارد، در اینجــا بــه برخــی از 
ــه ممکــن  ــم. البت ــد در ســه بخــش اشــاره می‌کن کردن ــه  کــه صوفی

اســت راه‌هــای دیگــری هــم باشــد. 
غدیــر  مــورد  در  صوفیــه  ببینیــم  اینکــه  بــرای  مســیر  اولیــن 
و  نقــل  در  آیــا صوفیــه  ببینیــم  کــه  اســت  ایــن  کردنــد  چــکار 
ــه بســیار مکــرر و متعــدد و  ک  ، ــر انتقــال ســندهای حدیــث غدی
 . متکثــر اســت، بــه نســل‌های بعــدی نقــش داشــتند یــا خیــر
کنــم و آن هــم اینکــه در اســناد  نکتــه‌ای داخــل پرانتــز عــرض 
کــه بــه اســم فضائــل اهــل بیــت علیهــم  بخــش عمــده‌ای از آنچــه 
یــم، رد پــای صوفیــه  الســام در منابــع حدیثــی غیــر شــیعه دار
ایــن  به‌صــورت درخشــانی هویــدا اســت؛ یعنــی شــاید بشــود 
گرایش  کــه  کســانی  گــر ما در این اســناد،  کــه ا کــرد  ادعــا را مطــرح 
یــادی از  یــم چــه بســا بخــش ز صوفیــه داشــتند را در نظــر نگیر
ــل  ــل اه ــه فضائ ــوط ب ــه مرب ک ــی  ــت و روایت ــل بی ــل اه ــن فضائ ای
بیــت اســت از دســت بــرود. در مــورد غدیــر هــم حــدس می‌زنــم 
کــه خــودم بررســی  کــه چنیــن چیــزی باشــد. مــن فقــط یــک مــورد 
کــه  کــردم در اینجــا عــرض می‌کنــم و آن اینکــه یکــی از صوفیــه‌ 
گردان جنیــد بغــدادی بــود بــه نــام جعفــر خلــدی ابــو  از شــا
کــه در  محمــد جعفــر بــن محمــد بــن نصیــر خلــدی بغــدادی 
ســال ســیصد و چهــل و هشــت هجــری، یعنــی تقریبــاً هــزار و 
صــد ســال پیــش در بغــداد از دنیــا رفــت و محــدث بزرگــی هــم 
کنــار اینکــه صوفــی بزرگــی هــم بــود، در ســه جــا حدیــث  بــود در 

کــرده اســت. غدیــر خــم را روایــت 
کــه روز هجدهــم  کســی   جعفــر بــن جعفــر خلــدی می‌گویــد 
ذیحجــه را روزه بگیــرد بــرای او ثــواب شــصت مــاه روزه نوشــته 
، روز غدیر خم اســت. به‌‎تعبیر وی آن روزی  می شــود و این روز
گرفــت.  کــه پیامبــر دســت علــی بــن ابیطالــب علیــه الســام را 
کــه نویســنده  تعبیــر »علیــه الســام« هــم از جعفــر خلــدی اســت 
کــرم الله وجهــه، بلکــه می‌گویــد »علیــه  شــیعی نیســت. نمی‌گویــد 
الســام« و فرمــود: »ألَسْــتُ أوْلَــى بِكُــمْ مِــنْ أنْفُسِــكُمْ« آيــا مــن 
پیامبــر از مومنــان مســلمان نســبت بــه خودشــان اولاتــر نیســتم؟ 
کــه چــرا ایــن پیامبــر همین‌طــور اســت. در اینجــا پیامبــر  فرمودنــد 
کــه ایــن جملــه معروفــی  کنــت مــولاه فعلــی مــولاه«  فرمــود: »مــن 
اســت و »فقــال عمــر بــن الخطــاب بــخ بــخ لــك يــا بــن أبــي 
كل مومــن و انــزل الله تعالــی«  طالــب أصبحــت مــولاي ومولــي 
ــن  ــرد. ای ک ــازل  ــن را ن ــال دی کم ــه ا ــد آیه ــگام خداون ــن هن در ای
گفتــه اســت. در دو  کــه جعفــر خلــدی  یکــی از مــواردی اســت 
کــه ایــن  کــرده و جالــب اســت  جــای دیگــر هــم دوبــاره روایــت 
کــرده، هــر ســه طریقشــان  کــه جعفــر خلــدی نقــل  ســه تــا روایتــی 
کــه در ســند هســتند متفاوتنــد یعنــی  جداســت؛ یعنــی افــرادی 
در واقــع جعفــر خلــدی بــا ســه ســند متفــاوت حدیــث غدیــر را 
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کــه هــم اســامی افــراد را  کــرده و نشــانه آن هــم ایــن اســت  روایــت 
یــم و هــم اینکــه متن‌هــا بــا هــم متفــاوت هســتند. ایــن متنــی  دار
کــه خوانــدم یکــی از روایت‌هــای جعفــر خلــدی بــود. در جــای 
کــرده  ، اللهــم وال مــن والاه و عــاد مــن عــاداه را روایــت  دیگــر
و در یــک جــای دیگــر مســیر دوم اســتناد بــه حدیــث غدیــر 
کــرد  روایــت  فقــط  خلــدی  جعفــر  قبلــی،  مــورد  در  هســت. 
ــه بحــث  ــا ن ــرده ی ک کلامــی هــم  ــا اینکــه از آن برداشــت  ــی آی ول
کــردن  دیگریســت. لزومــاً ‌این‌گونــه نیســت؛ چــون نفــس روایــت 
لزومــاً بــه معنــای اعتقــاد داشــتن محســوب نمی‌‌شــود. چــه بســا 
ــت  ــی اس ــث مفصل ــن بح ــد. ای ــاوت باش کلاً متف ــرد  ــت ف برداش
ــی  ــی، حدیث ــا یــک مذهب ــه‌ای ی ــا یــک فرق کســی ی ــر  گ ــا ا ــه آی ک
ــر اســاس روایــت  ــم فقــط ب ــا می‌توانی ــرد، آی ک در جایــی روایــت 
کلامــی بــه آنهــا نســبت  کــردن و نقــل آن حدیــث، برداشــت‌های 
ــی  ــرم نم ــت و به‌نظ ــی اس ــث مفصل ــن بح ــه ای ک ــه.  ــا ن ــم ی بدهی

شــود. دلایــل متعــدد اســت. 
کســی از صوفیــه بــا اســتناد بــه  کــه  امــا مســیر دوم ایــن اســت 
کــه  کنــد. یــک نفــر  ، امامــت حضــرت را ثابــت  حدیــث غدیــر
کــرده اســت، در  را  کار  ایــن  و  شــخصیت برجســته‌ای اســت 
اینجــا معرفــی می‌کنــم. شــخصی در قــرن هشــتم بــه نــام عــاء 
الدولــه ســمنانی متوفــی ســال هفتصــد و ســی و شــش، لااقــل در 
ــه غدیــر خــم اســتناد  کــه ب کســی اســت  حــد اطــاع مــا، اولیــن 
معروف‌تریــن  و  بزرگ‌تریــن  از  یکــی  فــرد،  ایــن  اســت.  کــرده 
کبرویــه  عارفــان قــرن هفتــم و هشــتم هجــری و قطــب طریقــت 
گفتنــد ایشــان شــیعه  بــوده و حتــی بعضــی از علمــای شــیعه 
کــه ایــن درســت نیســت و ایشــان از  اســت ولــی به‌نظــر می‌رســد 
کلامــی  نظــر عرفانــی، دوازده امامــی بــوده و الا از نظــر فقهــی و 
ــای  کتاب‌ه ــی از  ــان در یک ــال ایش ــت. به‌هرح ــوده اس ــیعه نب ش
کــه  گفتــه  کــرده و  خــودش بــه عربــی دربــاره غدیــر صحبــت 
لــت  دلا چیــزی  چــه  بــر  و  چیســت  حدیــث  ایــن  محتــوای 
می‌کنــد و می‌گویــد ایــن حدیثــی اســت صحیــح. صحیــح یــک 
اصطــاح حدیثــی اســت بــه معنــای معتبــر و در مقابــل غلــط 
نیســت. او می‌گویــد ایــن حدیثــی اســت صحیــح و پیامبــر در 
کــه مــا چنــگ  ایــن حدیــث، دســتور روشــن و صریــح داده اســت 
بزنیــم بــه ریســمان ولایــت علــی و از دشــمنی بــا علــی بپرهیزیــم 
کنــد؛ مگــر اینکــه  و هیچ‌کــس نمی‌توانــد ایــن مســئله را انــکار 
کســی  گــر  تیره‌بختــی خودســر یــا ســتیزه‌جویی تجاوزگــر باشــد و ا
نیکبخــت و رشــید باشــد، از محتــوای ایــن آیــه خطــاب قطعــی 
گریــزی جــز ابــاغ آن وجــود نــدارد، ولــو اینکــه  کــه راه  می‌فهمــد 
حاضــران در غدیــر خــم خوشایندشــان نباشــد. مــن، یعنــی عــاء 
کــه می‌فرمایــد  الدولــه ســمنانی، از نســیم ایــن خطــاب خداونــد 
غْــتَ رِســالَتَهُ« چنیــن استشــمام می‌کنــم 

ّ
»وَ إِنْ لَــمْ تَفْعَــلْ فَمــا بَلَ

کــه ایــن مســئله  کــه خداونــد پیش‌تــر بــه پیامبــر دســتور داده بــود 
کــه  کنــد ولــی آن حضــرت بــه ســبب رحمــت و شــفقتی  را ابــاغ 
بــر یارانــش داشــت آن را بــه تأخیــر انداختــه بــود تــا نخســت 

ــا مهربانــی  ــه‌ای داشــتند ب کین ع(  کــه از علــی ) کســانی را  قلــب 
کنــد و آن‌گاه دســتور خداونــد را بــه ایشــان ابــاغ فرمایــد.  نــرم 
، دســتور خداونــد را بــه  کــه پیامبــر پــس از نــزول ایــن آیــه بــود 
مــردم رســانید و در امــر بــه دوســتی علــی و نهــی از دشــمنی او 
کــه مفــاد ایــن آیــه  کــرد. البتــه بایــد توجــه داشــت  کیــد بســیار  تا
شــریفه صرفــاً دوســتی علــی و پرهیــز از دشــمنی او نیســت. اینهــا 
را عــاء الدولــه ســمنانی بیــان می‌کنــد. بلکــه ایــن آیــه اشــاره 
دارد بــه اینکــه خداونــد در وجــود علــی علیــه الســام از جهــت 
ــت  ــه ودیع ــژه‌ای را ب ــش وی ــر دان ــت پیامب ــی و وصای ــت اله ولای
کــه از مســیر علــی وارد شــود بــه آن  کــس  نهــاده اســت و هــر 
کــه  کــرد و به‌خاطر‌همیــن اســت  دانــش دسترســی پیــدا خواهــد 
پیامبــر فرمــود مــن شــهر دانــش هســتم و علــی، دروازه ایــن شــهر 
اســت؛ یعنــی همــان حدیــث معــروف »أنــا مدینــه العلــم و علــی 
کــه عــاء الدولــه ســمنانی باشــم ایــن برداشــت از  بــاب هــا«. مــن 
حدیــث را در یکــی از مکاشــفات خــودم دیــدم و ایــن حالــت 
شــهر دانــش بــودن پیامبــر و دروازه دانــش بــودن علــی را عینــاً در 

ــردم. ک یکــی از مکاشــفات خــودم مشــاهده 
کــه عــاء الدولــه ســمنانی   ایــن عبــارت نســبتاً طولانــی بــود 
ــان  ــی بی ــه عرب ــر ب ــر الحاض ــر للمناظ ــر المحاض ــاب مناظ کت در 

ــرده اســت. ک
صوفیــه  نقــش  و  غدیــر  حدیــث  اســناد  اول،  مســیر  پــس 
ــوان  ــر اســت به‌عن ــه حدیــث غدی اســت، و مســیر دوم اســتناد ب
کــه عــاء الدولــه  کــه یــک مــورد  دلیــل اثبــات امامــت حضــرت 

ســمنانی بــود بیــان شــد.
 مســیر ســوم هــم آداب و رســوم و جشــن‌های صوفیــه در عیــد 
غدیــر اســت. بســیاری از طریقت‌هــای صوفیــه عیــد غدیــر را 
کــه روز  گرامــی می‌دارنــد و معمــولاً هــم چــون معتقدنــد  بســیار 
غدیــر روز عیــد نــوروز بــود _و البتــه در منابــع مــا هــم چنیــن 
کم‌و‌بیــش اینهــا در شــب عیــد نــوروز جشــن  چیــزی وجــود دارد_ 
می‌گیرنــد. مثــاً در برخــی از مناطــق بــه آن می‌گوینــد جشــن یــا 
کــه اهمیــت نــوروز  مثــاً مراســم ســلطان نــوروز و متفــق هســتند 
آن روز واقــع شــده و  کــه عیــد غدیــر در  به‌ســبب ایــن اســت 
حدیــث غدیــر را می‌خواننــد. در مناطــق دیگــر غیــر از ایــران 
کلامــی غیرشــیعه هســتند بحــث  ــه همــه از نظــر فقهــی و  ک هــم 
کامــاً مهــم اســت و حتــی  عیــد غدیــر و ســلطان نــوروز برایشــان 
غدیــر  جشــن  طریقت‌هــا  از  بعضــی  ســالانه  جشــن  مهم‌تریــن 

اســت. 
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»حسینیه حکمت«
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غلامحسین ابراهیمی دینانی 
استاد فلسفه

عشق و عقل در مکتب عاشورا

بــا ســام و نــام و یــاد خــدای بــزرگ آغــاز می‌کنیــم. پیــش 
از هــر چیــز فرارســیدن ایــام ســوگواری ســالار شــهیدان حضــرت 
امــام حســین علیــه الســام را خدمــت تمــام دوســتان تســلیت 
عــرض می‌کنــم. در مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران، 
بــرای نخســتین بــار ابتــکاری را مبنــی بــر راه‌انــدازی حســینیه 
کــه امســال به‌صــورت مجــازی برگــزار  گرفته‌ایــم  کار  حکمــت بــه 
کــه ایــن اتفــاق خــوب  در ســال‌های بعــد  یــم  می‌شــود. امیدوار
سلسله‌نشســت‌های  ایــن  شــود.  فراهــم  گســترده‌تر  به‌صــورت 
نــگاه فلســفی و  بــرای یــک  مجــازی در واقــع تلاشــی اســت 
کــه بــا دعــوت اســاتید  حکمــی بــه واقعــۀ عاشــورا و دهــۀ محــرم 
بزرگــواری در حوزه‌هــای حکمــت، عرفــان و فلســفۀ اســامی 
و بــا بیانــات زیبایشــان در روزهــای آتــی تــا شــنبۀ هفتــۀ آینــده 
دکتــر  اســتاد  جنــاب  خدمــت  در  امــروز  شــد.  خواهــد  منــور 
بــا  ابراهیمــی دینانــی به‌صــورت صوتــی هســتیم.  غلامحســین 
توجــه بــه ســؤال بســیار شــما عزیــزان مبنــی بــر ضبــط برنامــه، 
کلیــپ آن بعــد از  کــه ایــن برنامــه ضبــط و  کنــم  بایــد عــرض 
ــه در  ــی مؤسس ــال اختصاص کان ــازی در  ــط و آماده‌س ــام ضب اتم
ــر اثــری  ــارات بارگــذاری خواهــد شــد. جنــاب اســتاد، پیش‌ت آپ
ــوان عشــق و عقــل در مکتــب عاشــورا منتشــر  از شــما تحــت عن
ــا یــک پرســش  گــر اجــازه دهیــد مبحــث امــروز را ب ــود. ا شــده ب
آغــاز می‌کنــم، بــا توجــه بــه بیانــات شــما دو مفهــوم عشــق و عقــل 
کــه یــک مبنــای  در واقــع دو عصــارۀ درهم‌تنیــده‌ای هســتند 
کنــون شــما چگونــه ایــن دو عصــاره را  معرفتــی بــرای عالم‌انــد. ا

بــا ارجــاع بــه واقعــۀ عاشــورا تبییــن می‌کنیــد؟
کردیــد. از عقــل و عشــق  - ســؤال بســیار خوبــی را مطــرح 

از ویژگی‌هــای  البتــه عقــل و عشــق هــر دو  کردیــد؛  صحبــت 
انســان اســت و تنهــا انســان در ایــن عالــم عاقــل اســت و عاشــق 
ندارنــد.  عشــق  ولــی  دارنــد  محبــت  نیــز  حیوانــات  می‌شــود. 
کلمــۀ  عشــق عالی‌تریــن و والاتریــن درجــۀ محبــت اســت. البتــه 
کار نرفتــه و دربــارۀ خداونــد، الرحمــن  کریــم بــه  عشــق در قــرآن 
عشــق  اســت.  محــب  ولــی  نیســت  عاشــق  معنــای  بــه  نیــز 
شــدیدترین درجــۀ محبــت اســت. عشــق یعنــی محبــت. به‌قــول 

شــاعر عــارف، 
نیست فرقی در میان حب و عشق

شام نبود در حقیقت جز دمشق
از  عشــق  بنابرایــن  اســت؛  عشــق  همــان  شــدید  محبــت 
محبــت  دیگــر  حیوانــات  گرچــه  اســت؛  انســان  ویژگی‌هــای 
یــخ همیشــه  دارنــد ولــی بــه حــد عشــق نمی‌رســد. در طــول تار
عرفــا و شــعرا، بیشــتر شــعرا، یــک نــوع تنــازع بیــن عشــق و عقــل 
ــازع اســت، عقــل  ــا عشــق در تن ــه ب ک ــی  ــه آن عقل ــد. البت دیده‌ان
اســت  ســودانگار  کــه  عقلــی  اســت.  کاســب‌کارانه  و  دنیــوی 
ــا  ــی و عقــل واقعــی ب ــی عقــل رحمان ــدارد ول ــا عشــق ســروکار ن ب
از  هــم عقــل  و  هــم عشــق  کــه  زیرا دارد؛  اتحــاد  بســیار  عشــق 
انســان اســت. مبــدأ عقــل و عشــق یــک چیــز اســت و آن نفــس 
گفتــۀ خواجــه  ناطقــۀ انســان اســت. نفــس در عیــن وحــدت بــه 
کُل القَــوی. درحالی‌کــه نفــس  ســبزواری النَفــسُ فــی وَحدَتِهــا 
انســان واحــد و یگانــه اســت، نیروهــا و قــوای مختلــف دارد و 
نفــس ناطقــۀ انســان در عیــن وحــدت و یگانگــی، دو جلــوۀ 
کــه آن عالی‌تریــن جلــوۀ نفــس،  بســیار مشعشــع و عالــی دارد 
عقــل و عشــق اســت. بنابرایــن چــون عقــل و عشــق از جلوه‌هــای 
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نفــس اســت و نفــس واحــد اســت، نمی‌توانیــم آنهــا را از هــم 
ــل  ــور عق ــود منظ ــه ‌می‌ش گفت ــازع  ــی تن گاه ــر  گ ــم. ا ــه بدانی بیگان
کوته‌انــگاری  و  دنیــوی  منافــع  بــه  فقــط  کــه  اســت  دنیــوی 
می‌اندیشــد وگرنــه عقــل بــا عشــق از منشــأ واحــد هســتند و بــا هــم 
کــه عشــق همــان عقــل  کــردم  یکــی می‌شــوند. یــک جایــی بیــان 
مســت اســت. نمی‌دانــم آیــا ایــن تعبیــر خیلــی مــورد پســند اســت 
کلمــۀ مســت را دوســت نداشــته باشــند امــا عشــق  یــا نــه؟ شــاید 
یعنــی عقــل مســت. حــق و باطــل همیشــه در عالــم بــوده اســت، 
ــد  ــان دو فرزن ــی می ــد و حت ــده ش ــر آفری ــه آدم ابوالبش ک از روزی 
ــه ‌دســت  ــل ب کــه هابی ــود  ــازع ب ــل باشــند، تن ــل و قابی کــه هابی او 
قابیــل بــه قتــل رســید. حــق و باطــل جلوه‌هــای مختلــف داشــته 
یــخ همیشــه بیــن انبیــا و مخالفــان انبیــا  یــان تار اســت و در جر
)بیــن حضــرت موســی و فرعــون تــا حضــرت رســول صلــی الله 
ــا ایــن  ــان داشــته اســت، ام ی ــه و دشــمنان اســام( جر ــه و ال علی
کمــال خــود در صحــرای  تنــازع میــان حــق و باطــل در اوج و  
کربــا بــه ظهــور رســید و حضــرت امــام حســین علیــه الســام در 
ــه  کــه ن ــه شــکلی ایســتادند  کــرد و ب مقابــل دشــمنان ایســتادگی 
تنهــا خودشــان شــهید شــدند، همــۀ اصحــاب و یــاران نیــز شــهید 
کشــیده شــد؛ حتــی  شــدند و زن و بچــه هایشــان بــه اســارت 
طفــل صغیــر شــیرخواره‌اش بــه شــهادت رســید. ایــن حرکــت اوج 
ــه الســام را می‌رســاند. شــاید هیــچ  کاری امــام حســین علی فــدا
کربــا در تقابــل  یــخ بشــر ماننــد صحنــۀ  کل تار صحنــه‌ای در 
حــق و باطــل نبــود. امــام حســین علیــه الســام چگونه ایســتادگی 
الســام جهــاد  امــام حســین علیــه  و عشــق  بــا عقــل  کردنــد؟ 
کردنــد و جنگیدنــد و عشق‌شــان نیــز عیــن عقــل و واقعیــت بــود 
و عاقلانــه و عاشــقانه در راه خداونــد بــه شــهادت رســیدند و 
کمــال رســاندند. حضــرت امــام حســین علیــه  عقــل و عشــق را بــه 
الســام هــر چــه داشــتند از دســت دادنــد. تمــام تاریکــی و ظلــم 
یــک طــرف و تمــام عــدل و محبــت و رحمــت و عقــل و عشــق 
کــرد. حقیقــت در وجــود  کربــا تجلــی  یــک طــرف در صحنــۀ 
مقــدس امــام حســین علیــه الســام بــه ظهــور رســید. به‌هرصــورت 
موجــود  هیــچ  و  اســت  انســان  ویژگی‌هــای  از  عشــق  و  عقــل 
دیگــری در ایــن عالــم از عشــق و عقــل برخــوردار نیســت. شــاید 
عقــل در عوالــم دیگــر باشــد، امــا حتــی عشــق در عوالــم ملکــوت 
کــه می‌گویــد  نیــز از آن صحبــت نشــده اســت. به‌قــول حافــظ 
فرشــتگان  مخــوان.  قصــه  چیســت  کــه  ندانــد  عشــق  فرشــته 
کربــا در  عاقل‌انــد ولــی عاشــق نیســتند. درهرصــورت صحنــۀ 
یــخ بشــر از حضــرت آدم تــا امــروز بی‌نظیــر اســت، تقابــل  تار
کــه امــام حســین علیــه الســام مظهــر حقیقــت  باطــل بــا حــق 
و رحمانیــت در مقابــل ظلــم بیــداد امثــال طرفــداران معاویــه 
کتاب‌هــا نوشــته شــود و نوشــته شــده ولــی زبــان  بــود. شــاید بایــد 
کربــا  عاجــز اســت تــا بتوانــد از ایــن واقعــۀ خونیــن دلخــراش 
کنــد. ایــن خلاصــۀ مطلبــی بــود  پــرده بــردارد و حقایــق را آشــکار 
ــته  ــری داش ــؤل دیگ ــر س گ ــم. ا ــتم بگوی ــاب می‌توانس ــه دراین‌‎ب ک

ــا پاســخ دهــم.  باشــید، آمــاده‌ام ت
ــه  ک ــقی  ــل و عش ــن عق ــاط بی ــه ارتب ــد ب ــاره فرمودی ــتاد اش -اس
دارد،  تجلــی  نیــز  الســام  علیــه  حســین  امــام  شــخصیت  در 
کــه می‌تــوان در  تصــور می‌کنــم ایــن اوج چنیــن امتزاجــی اســت 
، لطفــاً نظرتــان  کنــون بــا ایــن تفاســیر شــخصیت یــک فــرد دیــد. ا
را دربــارۀ اینکــه ایــن تکامــل امتــزاج در شــخصیت امــام حســین 

ــه الســام چگونــه محقــق شــده اســت بفرماییــد. علی
ــه الســام جــزو اولیــای خداســت.  -مســلماً امــام حســین علی
کــه ولــی و امــام اســت امــا از اولیــای خداونــد  درســت اســت 
کامل‌تــر  کاملــی هســتند.  اســت و طبیعتــاً اولیــا نیــز انســان‌های 
یــم. ایشــان  از امــام حســین علیــه الســام و ائمــه معصومیــن ندار
کمالــی وجــود دارد در ایشــان بــه اوج  کامل‌انــد و هرچــه صفــات 
خــود رســیده اســت. از حضــرت رســول صلــی الله علیــه و الــه 
ــا امــام عصــر  ــه الســام و همین‌طــور فرزندان‌شــان ت ــی علی ــا عل ت
اولیــای خداونــد هســتند و صفــات عالیــه در  علیهــم الســام 
کمــال خــود رســیده اســت. بنابرایــن امــام حســین  ایشــان بــه اوج 
کمــال  کامــل بودنــد و واقعــاً  ــه الســام دارای عشــق و عقــل  علی
کمتــر انســانی تحقــق پیــدا می‌کنــد و ایــن  عقــل و عشــق در 
مخصــوص اولیــا و انبیــا اســت و امــام حســین علیــه الســام یکــی 
ــت را  ــن دو صف ــه ای ک ــت  ــد اس ــای خداون ــته‌ترین اولی از برجس

بــه ظهــور رســاند و نشــان دادنــد.
کــه در حــال حاضر  -جنــاب اســتاد در واقــع عنــوان برنامــه‌ای 
اجــرا می‌کنیــم، حســینیۀ حکمــت اســت تــا یــک نــگاه فلســفی 
گــر امــکان دارد  و حکمــی دربــارۀ عاشــورا داشــته باشــیم. حــال ا
کــه خــود افعــال حضــرت امــام را چگونــه ‌می‌توانیــم بــا  بفرماییــد 

کنیــم؟ ارجــاع بــه حکمــت درک 
ــام  ــه الس ــین علی ــام حس ــل را ام ــال عق کم ــم  ــی می‌گویی -وقت
کمــال عقــل عیــن حکمــت اســت و حکمــت  داشــتند، در واقــع 
کــه  کســی اســت  بــه جــز احــکام عقــل چیــزی نیســت. حکیــم 
احــکام  اجــرای  یعنــی  حکمــت  و  می‌کنــد  عمــل  عقلانــی 
مقابــل  در  کامــل  عقــل  بــا  الســام  علیــه  حســین  امــام  عقــل. 
باطــل ایســتاد و ایــن عیــن حکمــت اســت و عصــاره و خلاصــۀ 
الســام  علیــه  حســین  امــام  کــه  بــود  عملــی  همــان  حکمــت 
کــرد و عقــل  انجــام دادنــد. حکمــت را از عقــل نمی‌تــوان جــدا 
کامــل در امــام  نیــز بــدون حکمــت نیســت و عقــل  و عشــق 
حســین علیــه الســام بــوده اســت؛ بنابرایــن تجلــی حکمــت 
کربــا اســت و تعــارض حــق و باطــل. در واقــع حــق  صحــرای 
مقابــل باطــل، حکمــت اســت. حکمــت همیشــه در جســتجوی 
حقیقــت اســت اصــاً حکیــم همیشــه در جســتجوی حقیقــت 

ــد.  ــد باش بای
-همین‌طــور اســت. خــود امــام حســین علیــه الســام نیــز در 
کــه بــا ولیــد بــن عقبــه داشــت، خــود را به‌عنــوان یکــی  صحبتــی 
ــد  ــاره می‌کن ــه اش ــن نکت ــه همی ــد و ب ــی می‌کن ــت معرف ــل بی از اه
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کــه فکــر می‌کنــم همیــن مطلــب عقــل و عشــق را خیلــی بهتــر 
نشــان می‌دهــد. 

بیــت  اهــل  جــزو  الســام  علیــه  حســین  امــام  اینکــه  -در 
کــه هیــچ تردیــدی نیســت. جــزو اصحــاب خمســه و  می‌باشــند 
ــه الســام فرزنــد امیرالمؤمنیــن  کســا می‌باشــند. امــام حســین علی
کســا اســت. عمــل ایشــان نیــز  علیــه الســام و جــزو اصحــاب 
کــه بیــان شــد، اوج ظهــور عقــل و عشــق در یــک  همین‌طــور 
یــخ  صحنــه اســت. یعنــی شــاید هیــچ صحنــه‌ای در طــول تار
کــه عقــل و عشــق این‌طــور  کربــا نداشــته باشــیم  مثــل صحنــۀ 

کامــل بــه ظهــور رســیده باشــد. 
زیبایی‌هــا  اوج  را  عاشــورا  واقعــه  خــود  کــه  معنــا  ایــن  -بــه 
کمــال و زیبایــی  می‌تــوان دیــد؛ خــود فنــاء فــی الله بــودن نیــز اوج 

ــدارد، درســت اســت ؟ ــه دیگــر تردیــدی ن ک اســت 
حقیقــت  همــان  معنــوی  زیبایــی  یعنــی  نیســت  -تردیــدی 
ــه  کــه همــه می‌داننــد. البت یــم  اســت. یــک زیبایــی ظاهــری دار
ــر  کمت ــه  ک ــده‌ای اســت  ــز یــک حقیقــت پیچی خــود زیبایــی نی
کاری  کــرد. امــا زیبایــی معنــوی همــان  می‌تــوان آن را تعریــف 
ــل  ــرد. در عم ک ــام  ــه الس ــین علی ــام حس ــرت ام ــه حض ک ــت  اس
و ظاهــر زیبــا بــود. نــه تنهــا زیبــا بــود، ملیــح نیــز بــود. به‌قــول 
شــاعر خــوش ذوق مــا، ملاحــت از جهــان بــی مثالــی / درآمــد 
ــر دو  ــی ه ــق و زیبای ــت و عش ــی ملاح ــی. یعن ــد لاابال ــو رن همچ
ک  در امــام حســین علیــه الســام جمــع بــود. درود بــه روان پــا

کربــا.  همــه اصحــاب 

ــاب اســتاد بســیار  ــی متشــکر از شــما جن ــی. خیل -بســیار عال
یــد ممنــون می‌شــویم  گــر شــما نکتــۀ پایانــی دار کردیــم. ا اســتفاده 

بفرماییــد.
گــر شــما ســؤالی داشــته باشــید، مــن  -نــه مــن عرضــی نــدارم ا
گرچــه مختصــر  در خدمت‌تــان هســتم ولــی عرضــم تمــام شــد 

بــود.
واقعــه  دربــارۀ  وقتــی  غالبــاً  پایانــی،  ســؤال  به‌عنــوان  -پــس 
عاشــورا صحبــت می‌شــود معمــولاً یــک نــگاه مبتنــی بــر شــور 
مبنــی  کردیــد  اشــاره  شــما  امــا  می‌شــود  مطــرح  نیــز  عاشــقانه 
بــا عشــق نیــز پیــدا  کــه خــودش امتزاجــی  بــر جایــگاه عقــل 
بیــش  و  کــم  مطلــب  ایــن  مــورد  در  دوســتان  چــون  می‌کنــد، 
گــر در ایــن مــورد توضیحــات بیشــتری ارائــه  ســؤال می‌پرســند، ا

می‌شــویم.  ممنــون  بفرماییــد، 
ــور  ــت. ش ــدا نیس ــور ج ــق از ش ــت. عش ــور اس ــاً همین‌ط -قطع
یعنــی  اســت  محبــت  فــوران  عشــق  اســت.  عشــق  خاصیــت 
کــه در اوج محبــت فــوران پیــدا می‌کنــد. طبیعتــاً در فــوران  آنجــا 
محبــت، شــور نیــز هســت. منتهــا فــوران محبــت و شــور حســینی، 
شــور امــام حســین علیهــم الســام و همــۀ اصحــاب ایشــان از 
کــه شــور  ــا ایــن اســت  کرب ــود. افتخــار  عقــل منفــک و جــدا نب
مجاهــده و شــور امــام حســین علیــه الســام و اصحــاب ایشــان بــا 
عقــل همــراه بــود و ایــن عظمــت شــور امــام حســین علیــه الســام 
یــم پیــروان امــام حســین علیــه الســام همیشــه بــا  اســت. امیدوار

شــور حســینی باشــند و عقــل را نیــز اهمیــت دهنــد.

حمید پارسانیا 
دانشگاه تهران

نقش عاشورا در فلسفه اجتماعی شیعیان
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موضــوع پیشــنهادی دوســتان در ایــن نشســت، نقــش عاشــورا 
در فلســفۀ اجتماعــی شــیعیان اســت. بنــده ابتــدا دربــاره ایــن 
کــرده، بعــد از آن وارد موضــوع می‌شــوم.  عنــوان صحبتــی را بیــان 
عاشــورا یــک عنصــر محــوری فرهنــگ و تاریــخ اســامی اســت. 
وقتــی از نقــش عاشــورا در فرهنــگ اســامی صحبــت می‌شــود، 
یــک  بــا  عظیــم  حادثــۀ  ایــن  کــه  اســت  ایــن  مشــکل  یــک 
ــا ایــن فرهنــگ می‌باشــد،  کــه متناســب ب ــه‌ای  خوانــش همدلان
کلمــۀ فلســفۀ اجتماعــی، بــاری را تحمیــل بــه  قریــن نباشــد و 
کــه عنــوان نشســت،  قضیــه می‌کنــد. بنــده پیشــنهادم ایــن اســت 
و  علــم  در  عاشــورا  نقــش  اجتماعــی،  فلســفۀ  کلمــه  به‌جــای 
کــه  عمــل اجتماعــی شــیعیان باشــد. دلیــل آن هــم ایــن اســت 
قبــال  در  کــه  اســت  متأخــری  کلمــۀ  اجتماعــی  فلســفۀ  کلمــۀ 
و  می‌شــود  بــرده  کار  بــه  اجتماعــی  علــوم  یــا  اجتماعــی  علــم 
کــرده اســت.  کلمــۀ فلســفه پیــدا  کــه  متأثــر از تحولــی اســت 
کار بــرده می‌شــود. در مقابــل  کلمــۀ فلســفه در قبــال علــم بــه 
علــم اجتماعــی و علــوم اجتماعــی، تفکــر اجتماعــی و اندیشــۀ 
اجتماعــی و فلســفۀ اجتماعــی اســت و همــۀ این‌هــا ویژگی‌شــان 
کاربــرد یــک  کــه علــم نیســتند و ایــن لغــت در ایــن  ایــن اســت 
گیــر دارد.  معنــای بســیار متأخــر امــا متصلــب، مســتقر و بســیار فرا
کامــاً ایــن  چنان‌کــه متأســفانه در محیــط علــوم اجتماعــی مــا، 
ــاده اســت و ایــن تقابــل بیــن  کــرده و جــا افت عبارت‌هــا رســوب 
کانــت بــه  کــه از  فلســفه و علــم، متأثــر از عقبــۀ فلســفی اســت 
بعــد پدیــد آمــده اســت. فلســفه امــری اســت ســوبژکتیو یــا  بیــن 
اذهانــی و علــم یــک معرفــت عینــی و یــک شــناخت در واقــع 
اســت. فلســفه  بــه خــود  مربــوط  بــا روش  بــه جهــان،  نســبت 
یــک امــر ذهنــی اســت امــا یــک ویژگــی عقلانــی دارد و آن ایــن 
کــه نوعــی ســاخت عقلــی دارد ولــی علــم نیســت. وقتــی  اســت 
کــه  گویــی  مــا می‌گوییــم نقــش عاشــورا در فلســفۀ اجتماعــی، 
گرفتــه شــود.  مــا می‌خواهیــم در حیــات علمــی مســلمین نادیــده 
ــا را نداشــته اســت امــا  البتــه فلســفه به‌لحــاظ تاریخــی ایــن معن
در  امــروزه  اســت،  علــم  مــرادف  کــه  فلســفه  تاریخــی  معنــای 
محیط‌هــای علمــی مــا فرامــوش شــده اســت. به‌هر‌حــال ایــن 
کاربــرد  تعبیــر را بنــده نمی‌پســندم و درســت نمی‌دانــم. حداقــل 
کــه عهــده‌دار تــداوم بخشــیدن بــه  آن بــرای یــک مجموعــه‌ای 
حیــات فکــری جامعــۀ اســامی اســت یــا حداقــل پاســبانی و 
پاســداری از مفاهیــم به‌عهــدۀ آنهاســت، درســت نیســت و بایــد 
بیش‌تــر بــه ایــن موضوعــات دقــت بشــود. حــالا بــا توجــه بــه 
کــه وقتــی  کــردم نشــان داده می‌شــود  کــه اشــاره  ایــن مســئله‌ای 
از نقــش عاشــورا در علــم و عمــل اجتماعــی شــیعیان ســخن 
می‌گوییــم، ایــن بــار علــم و عمــل اجتماعــی بــه ســطحی از علــوم 
کــه در قبــال علــوم نظــری اســت، یعنــی علــم اجتماعــی، توجــه 
کــه دربــارۀ لفــظ فلســفۀ اجتماعــی داشــتیم، دقیقــاً  دارد. تأملــی 
کــه وقتــی موضوعــات را مطــرح می‌کنیــم  بــه خاطــر ایــن بــود 
تأثیــری دارد.  بدانیــم در علــوم شــیعیان حادثــۀ عاشــورا چــه 

ــوم اجتماعــی جهــان  ــر واقعــۀ عاشــورا در حــوزۀ عل در واقــع تأثی
اســام و شــیعیان به‌صــورت خــاص و اینکــه عمــل اجتماعــی 
گــر مــا بخواهیــم تعابیرمــان  آنهــا چگونــه اســت دیــده می‌شــود. ا
یــم،  کار نبر را اصــاح نکنیــم و بــا دقــت و درســت آنهــا را بــه 
ایــن تأثیرگذاری‌هــا و نقش‌هــا در قلمــرو علــوم شــیعیان نخواهــد 
گــر در چارچــوب مفاهیــم و لغــات خــود جهــان اســام  بــود. امــا ا
کار ببریــم، علــم اســت. اولیــن لایــۀ ایــن تأثیرگــذاری  بخواهیــم بــه 
کــه  و شــاید عمیق‌تریــن لایــۀ آن بخشــی از تحلیل‌هایــی اســت 
نســبت بــه عاشــورا وجــود دارد و در احادیــث اســت و به‌دنبــال 
بازتــاب  اســام  و معــارف جهــان  از دانش‌هــا  آن در بخشــی 
ــه  ــن واقع ــاره ای ــه درب ک ــه  ــم. آنچ ــم ببینی ــان را می‌توانی ی ــن جر ای
رخ داده اســت، ایــن حادثــه به‌عنــوان یــک حادثــۀ الهــی در 
یــخ و عرصــۀ حیــات انســان دیــده شــده اســت. در واقــع  تار
کــه ایــن واقعــه رقــم خــورده و از آدم  مشــیت خداونــد اســت 
تــا خاتــم حضــور داشــته و تــا صحنــۀ قیامــت ایــن حادثــه و 
کــردن اســت و  تأثیــر ایــن حادثــه وجــود دارد و قابــل دنبــال 
نقش‌آفرینــی می‌کنــد. ایــن رویکــرد، نگاهــی بســیار عمیــق اســت 
کــه در یــک  و ناظــر بــه ســطح یــک حادثــه و واقعــه‌ای نیســت 
مقطــع تاریخــی رخ داده و تمــام شــده. ضمــن آنکــه حادثــه‌ای 
کــه در یــک مقطــع تاریخــی رخ داده و تمــام نشــده و  اســت 
ابــدی اســت، رخ داده و تمــام نشــده و ازلــی اســت. این‌طــور 
تحلیلــی نســبت بــه ایــن حادثــه در متــن معــارف علــوم دینــی 
کامــاً از نظــر اینهــا نــگاه علمــی  کــه  و نــگاه دیگــر شــیعیان، 
اســت، وجــود دارد و ایــن بــه نــوع نــگاه مســلمانان و شــیعیان بــه 
عالــم هســتی و مراتــب هســتی و جهــان هســتی بــاز می‌گــردد. در 
کــه در روز دهــم محرم ســال  ایــن نــگاه، حادثــه و واقعــۀ عاشــورا، 
61 رخ داد، تنهــا یــک حادثــۀ ازلــی و ابــدی نیســت بلکــه همــۀ 

حــوادث این‌گونــه اســت.
کــه از وقتــی بــا خطبــۀ 221  جنــاب ابــن حدیــد نقــل می‌کننــد 
کنــون  نهــج البلاغــه مأنــوس شــده‌ام پنجــاه ســال می‌گــذرد و تا
ــده‌ام،  ــه را خوان ــار آن خطب ــا حــدود هــزار ب ــار ی بیــش از هــزار ب
یعنــی تقریبــاً هــر دو هفتــه یــک ‌بــار ایــن را خوانــده ام، و هــر بــار 
کوتــاه  کــرده اســت. یــک فــراز  ایــن خطبــه مــن را متأثــر و منقلــب 
کان علیهــم  کــه »ای الجدیدیــن ظعنــوا فیــه  خطبــه ایــن اســت 
ســرمدا« یعنــی در هــر یــک از ایــن دو امــر جدیــد و متجــدد، 
 ) کننــد )چــه شــب باشــد، چــه روز کــوچ  کــه  یعنــی روز و شــب 
کــه ســرمد و ازلــی اســت؛ یعنــی انســان  بــر آنهــا نــه اینکــه ابــدی، 
کــوچ ظاهــراً از زمیــن  کــوچ می‌کنــد، ایــن  وقتــی از عالــم طبیعــت 
و زمــان اســت امــا واقعــاً در زمیــن و زمــان اســت. ظعنــوا فیه در آن 
ــود.  ــر آنهــا ســرمد خواهــد ب کان علیهــم ســرمدا ب ــد.  کــوچ می‌کنن
انســان از یــک ســطح عالــم بــه ســطح دیگــری، از یــک ظاهــر به 
گام بــر مــی‌دارد. عاشــورا  یــک باطنــی، بــه حقیقــت ایــن عالــم 
یــم در یــک مقطعــی از  کــه می‌نگر نیــز به‌حســب ظاهــر وقتــی 
کــه نــگاه می‌کنیــم امــری  زمــان اســت امــا به‌لحــاظ حقیقــت 
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ســرمدی اســت. لــذا بــا همــۀ عالــم پیونــد می‌خــورد و از ایــن 
کــه در قلمــرو عالــم هســتی و رفتــار افــرادی  منظــر دیــده می‌شــود 
کنشــگران درون عاشــورا  تمــام  و  آنجــا حضــور دارنــد  کــه در 
از ایــن مســئله جــدا نیســتند؛ یعنــی فقــط رفتــار امــام حســین 
کــه یــک حقیقــت  علیــه الســام و اصحــاب و یــاران او نیســت 
کــه در جبهــۀ مقابــل قــرار  کســانی  ازلــی و ابــدی دارد. رفتــار 
گرفتنــد نیــز حقیقتــی ازلــی و ابــدی دارد. لــذا حادثــۀ عاشــورا 
آیــات طینــت و فطــرت نیــز پیونــد می‌خــورد.  بــا احادیــث و 
ــقِيُّ مَــن شَــقِيَ فــي بَطــنِ  ــهِ، وَالشَّ ــعيدُ مَــن سَــعِدَ فــي بَطــنِ اُمِّ «السَّ
کــه خداونــد  ــهِ». ازیک‌ســو بحــث پیونــد و پیمانــی اســت  اُمِّ
ســبحان بــا همــۀ بنــدگان بســته و در فطــرت همــۀ آدمیــان مســتقر 
کــه همــه، حــق، ســبحانه و تعالــی را دیدنــد و قالــوا بلــی  اســت 
ــی«  ــواْ بَلَ ــمْ قَالُ کُ لَسْــتَ بِرَبِّ

َ
ــهِمْ أ نفُسِ

َ
ــی أ ــهَدَهُمْ عَلَ شْ

َ
گفتنــد »وَ أ را 

 مِــنْ 
ً

ــۀ يَّ ــا ذُرِّ كُنَّ آباؤُنــا مِــنْ قَبْــلُ وَ  شْــرَكَ 
َ
مــا أ

ّ
گفتــه نشــود »إِنَ تــا 

 فَتُهْلِكُنــا بِمــا فَعَــلَ الْمُبْطِلُــونَ« یــا بهانه‌هــای دیگــری 
َ
بَعْدِهِــمْ أ

گذاشــت و  کــه فرهنــگ، محیــط و ... در مــا اثــر  آورده نشــود 
ــا عَــنْ هــذا غافِلِيــنَ« مــا در غفلــت بودیــم؛  كُنَّ ــا 

ّ
گفتــه نشــود »إِنَ یــا 

یعنــی غفلــت و تأثیرپذیــری جایگزیــن فطــرت نخواهــد شــد. 
کــه انجــام  کنش‌هــا و رفتارهایــی  گــر از یــک ســو بــه همــۀ  امــا ا
کنیــم خــود را ظاهــر می‌کننــد امــا از ســوی دیگــر  می‌دهنــد نــگاه 
کــه در خــود و در باطــن و حقیقــت  کــه نــگاه می‌کنیــم آنچــه را 
کــه مخالــف بــا آن فطــرت الهــی  کرده‌انــد را _ خــود انتخــاب 
کلته« در  کل یعمــل علــی شــا نیســت_ ظاهــر و بــارز می‌کننــد. »
ــار می‌کننــد.  کلۀ وجــودی خــود رفت ــر شــا صحنــۀ عاشــورا همــه ب
ایــن بحــث جــدی مرتبــط بــا اختیــار انســان‌ها نیــز اســت. آن 
گسســته نیســتند. آن باطــن حقیقــت  باطــن بــا ایــن ظاهــر دو امــر 
کــه در ایــن زمیــن و زمــان ظاهــر می‌شــود و بــروز  انســان اســت 
اندیشــۀ  و  روایــات  در  عاشــورا  حادثــۀ  به‌هر‌حــال  می‌یابــد. 
شــیعیان، وقتــی بــه رفتــار و عمــل انســان‌ها می‌رســد، لایــۀ بســیار 
ــد دارد. یــک  ــا اســماء و صفــات الهــی پیون ــه ب ک عمیقــی دارد 
کــه بــا همــۀ عالــم پیونــد  فلســفۀ تاریــخ در ذیــل آن نهفتــه اســت 
ــی ایــن  ــل و تبییــن می‌شــود؛ یعن ــه تحلی می‌خــورد و از ایــن زاوی
کنــش انســان‌ها می‌پــردازد و تبییــن  کــه بــه رفتــار و  علمــی اســت 
کــه چگونــه ایــن رفتــار انجــام می‌شــود. ایــن یــک ســطح  می‌کنــد 
کــه از ایــن  ــه تبییــن آن اســت  ــه اســت. ســطح دیگــر قضی قضی
کنیــم. اینجــا  گردیــم و نــگاه  کثــرت بــه همیــن عوالــم بــاز  نشــئه 
کــه بــه مســئله می‌پــردازد. اینجــا  ــز دانشــگاه و علومــی اســت  نی
کله  کله را بــا نــگاه بــه حقیقــت انســان‌ها بیــان نمی‌کنــد. شــا شــا
ــود  ــکار می‌ش ــت در آن آش ــه آن حقیق ک ــاری  ــه رفت ــگاه ب ــا ن را ب
می‌کنــد.  بیــان  می‌کننــد  پیــدا  افــراد  کــه  ملکاتــی  و  خُلــق  و 
گــرو رفتــار و اعمــال خــود به‌تدریــج آن باطــن خــود  اشــخاص در 
را آشــکار می‌کننــد. اینجــا از ایــن ســو در یک‌ســری از علــوم، 
کــه در ســطح اخــاق و  حکمــت مدنــی اســت،  مثــل آنچــه 
کــردن و قابــل تفســیر و تحلیــل اســت. بخشــی از  قابــل دنبــال 

کــه  توجــه بــه حادثــه و واقعــۀ عاشــورا، تبییــن ایــن واقعــه اســت 
یــخ اســام  کــه در تار در ظــرف علــوم اســامی و دانش‌هایــی 
ــا رویکــردی شــیعی بــه مســئله می‌پردازنــد،  گرفته‌انــد و ب شــکل 
کــه ایــن رویکــرد  ــد مســلمانانی  کــردن اســت. مانن ــال  قابــل دنب
ــه منزلــت  ــی ب ــد. یعن ــه پرداخته‌ان ــه ایــن حادث را نداشــته‌اند و ب
امــام توجــه نکرده‌انــد. مثــاً ابــن خلــدون وقتــی بــه ایــن مســئله 
می‌پــردازد، هرگــز ایــن رویکــرد شــیعیان را بــه عاشــورا نــدارد؛ 
و قبیلــه‌ای  را در همــان ســنت مناســبات عصبیــت  آن  بلکــه 
کــه ســنت الله می‌دانــد و از آن زاویــه تحلیــل  کــه وجــود دارد، 

می‌کنــد. 
یــک نــوع از تبییــن جایــگاه امــام و عملکــرد امــام ایــن اســت 
الهــی  و واقعــۀ عاشــورا تحقــق مشــیت  کــه مشــیت الله اســت 
اســت. ایــن یــک ســطحی از تبییــن مســئله اســت. در توصیــف 
کــه بــه شــیعیان می‌پردازنــد، مثــل اینکــه دربــاره  مســئله نیــز وقتــی 
يــدُ  ِ لَ نُرِ

مَــا نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ الَلّ
ّ
آیــات ایــن مســئله رخ می‌دهــد »إِنَ

کــه امــام بــا  مِنْكُــمْ جَــزَاءً وَلَ شُــكُورًا« ایــن مســئله مطــرح می‌شــود 
چــه معنایــی زیســت می‌کنــد و چگونــه تعامــل و رفتــار می‌کنــد؟ 
کاری را انجــام می‌دهیــم، در واقــع بــه دیگــران اطعــام  مــا وقتــی 
یــاد وجــه الله اســت؛  و  ایــن خــود وجــه الله  می‌دهیــم دقیقــاً 
ــه الســام در عمیق‌تریــن واژۀ آن،  یعنــی عمــل امــام حســین علی
خالص‌تریــن عمــل نســبت بــه حــق ســبحانه و تعالــی اســت. 
کــه »مــا  کبــری ســام الله علیهــا فرمــود  چنان‌کــه حضــرت زینــب 
کــه می‌گــذرد،  « یعنــی در ایــن عمــل و آنچــه  رَأیــتُ الِّ جَمیــاً
کــه  جمــال الهــی را ملاحظــه می‌کننــد. دیگــران ممکــن اســت 
کــه در حــاق ایــن  ســطوح دیگــری را داشــته باشــند؛ امــا آنچــه 
حادثــه رخ می‌دهــد، بــه درک امــام علیــه الســام برمی‌گــردد و 
کامــاً در عمیق‌تریــن  آن زیســت می‌کنــد،  بــا  او  کــه  معنایــی 
ــروز و ظهــور دارد. ســطح دیگــری از  ــه ب ک ــد اســت  ســطح توحی
کــه مربوط بــه پیامدهای حوزۀ  ایــن دانــش حادثــه و اثری اســت 
کــه  گاهــی اســت  تجویــز اســت؛ یعنــی یــک معرفــت و علــم و آ
گاهــی مربــوط بــه حــوزۀ حیــات انسان‌هاســت. امــام خــود  ایــن آ
یــک انســان اســوه بــرای حیــات و زندگــی انســان‌ها اســت. ایــن 
کــه شــیعیان از  نــوع مواجهــۀ امــام بــا مســئله چیســت؟ نــوع فهمــی 
رفتــار امــام دارنــد چگونــه اســت؟ و چــه درســی از آن می‌گیرنــد 
کننــد؟ ایــن هــم بخشــی  کــه چگونــه بایــد رفتــار  و می‌آموزنــد 
از دانــش و علــم اجتماعــی شــیعیان اســت. وقتــی شــما فلســفۀ 
اجتماعــی را در مقابــل علــم اجتماعــی قــرار می‌دهیــد، علــم 
اجتماعــی نمی‌توانــد حکــم تجویــزی دهــد و تبییــن آن فقــط 
آزمون‌پذیــر تجربــی انجــام  کــه در عوامــل  در مســائلی اســت 
می‌شــود. امــا شــیعیان در مواجهــه بــا ایــن مســئله، آن را و علمــی 
می‌داننــد و تبییــن می‌کننــد و ایــن بــه شــناخت اســماء و صفــات 
کــه رویکــرد انتقــادی بــه  الهــی برمی‌گــردد. احــکام تجویــزی 
گذشــتگان  کنش‌هــای اجتماعــی معاصــران یــا  ســطح رفتارهــا و 
، در  بــه عبــارت دیگــر اســت.  متأثــر  از حادثــۀ عاشــورا  دارد، 
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حــوزۀ فقــه اجتماعــی چگونــه می‌تــوان فقیهانــه از عاشــورا درس 
گرفــت و عاشــورا چگونــه در نحــوۀ تعامــل شــیعیان بــر نظام‌هــای 
اجتماعــی و قدرت‌هــای موجــود تأثیــر می‌گــذارد. ایــن قســمت 
ــد  ــز بای ــه آن نی ــه ب ک ــت  ــیعیان اس ــی ش ــم اجتماع ــی از عل بخش
توجــه شــود. البتــه بنــده تــا حــدودی ســطوح یــا لایه‌هایــی از 
کــه عاشــورا در علــم اجتماعــی شــیعیان  تأثیرگــذاری و نقشــی را 
دارد بــه صورتــی دســته‌بندی و اشــاره می‌کنــم. یــک ســطح آن، 
کــه بــه قلمــرو تجویــز بــاز می‌گــردد و از صنــف  بخشــی اســت 
اجتماعــی  علــوم  در  امــا  عالمنــد  فقیهــان  اســت؛  فقهــی  کار 
را  تجویــزی  احــکام  دانســت.  علــم  نمی‌تــوان  را  فقــه  جدیــد 
علــم نمی‌دانیــم و اینهــا را جــزو علــوم اجتماعــی نمی‌دانیــم و 
جــزو فرهنــگ و انســانیت می‌دانیــم. امــا در اندیشــۀ شــیعی، 
از  بخشــی  می‌شــود  عاشــورا  واقعــۀ  از  کــه  فقهــی  اســتنباطات 
کــه در فقــه اجتماعــی  علــم اجتماعــی مســلمین اســت. آنچــه 
شــیعیان بســیار مهــم اســت، مســئلۀ امامــت در تقابــل بــا مســئلۀ 
یــک  هــم  امامــت  مســئلۀ  اســت.  اســام  یــخ  تار در  خلافــت 
کلامــی آن  کلامــی و هــم یــک مســئلۀ فقهــی اســت. بعــد  مســئلۀ 
کــه بــه فعــل الهــی می‌پــردازد. نصــب امــام  از آن جهــت اســت 
کــه  فعــل خداونــد اســت. بعــد فقهــی آن از آن جهــت اســت 
کــه انســان در برابــر ایــن نصــب الهــی در قلمــرو  وظیفــه‌ای اســت 
کــه بایــد انجــام دهــد و پذیــرش  کاری اســت  تشــریعی دارد. 
کــه در ایــن جهــت حکــم فقهــی اســت.  امامــت ایــن امــام اســت 
وقتــی اســام خلافــت اســت یعنــی امامــت تحقــق پیــدا نکــرده 
اســت و غصــب شــده اســت، شــیعیان چگونــه بایــد بــا نظامــات 
کــه در  کننــد؟ همان‌طــور  سیاســی و اجتماعــی موجــود برخــورد 
، چگونــه امــر بــه معــروف  بحــث امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
و نهــی از منکــر بــودن به‌حســب شــرایط و زمینه‌هــای مختلــف، 
مدل‌هــای مختلفــی دارد و بســیار متنــوع اســت و در جــای خــود 
گــر به‌حســب مــورد درســت انجــام  کار بــرده شــود و ا بایــد بــه‌ 
کــه مصــداق امــر بــه معــروف اســت، احیانــاً امــر  نشــود، آنچــه 
بــه منکــر می‌شــود؛ یعنــی مصداقــی از آن می‌شــود. در مســئلۀ 
مواجهــۀ سیاســی نیــز فقــه سیاســی و اجتماعــی شــیعه، عــرض 
بســیار عریضــی دارد؛ یعنــی هــم عملکــرد امیرالمؤمنــان علــی 
کــه در مقاطــع مختلــف، قبــل و  علیــه الســام موجــود اســت 
حیــن دورانــت خلافــت، مواجهــات مختلفــی بــا قــدرت دارنــد. 
کــه رویکــرد  در دوران خلافــت نیــز بایــد توجــه داشــته باشــیم 
جامعــه بــه امیرالمؤمنــان علــی علیــه الســام یــک رویکــرد بــه ایــن 
کــه بــا امــام می‌کننــد،  معنــای امامــت شــیعی نیســت و بیعتــی 
فرصــت جدیــدی بــرای حضــور امــام در عرصــۀ قــدرت سیاســی 
کــردن اســت. بعــد از حضــرت علــی علیــه الســام در  و عمــل 
دوران امــام حســن علیــه الســام و یــا در دوران امــام حســین 
کــه معاویــه زنــده اســت، یــک نــوع تعامــل  علیــه الســام تــا زمانــی 
ــا آمــدن یزیــد، نــوع دیگــری  بــا خلافــت موجــود می‌شــود. امــا ب
ــه  ــام  ب ــه الس ــام علی ــه ام ک ــی  ــود. خطاب ــام می‌ش ــل انج از تعام

کــه  کرده‌انــد، ایــن اســت  ولیــد و برخی‌هــا نیــز بــه مــروان ذکــر 
البتــه فعــل امــام و فعــل معصــوم نیــز بــار جزئــی اســت. قــول امــام 
ــا قــول معصــوم ممکــن اســت به‌حســب مــورد برخــی از مــوارد  ب
کــه  جزئــی باشــد، امــا در برخــی از مــوارد نطاقــی داشــته باشــد 
گــر  کلــی بیــان می‌شــود. از فعــل جزئــی ا به‌صــورت یــک قاعــدۀ 
کلــی داشــته باشــد و به‌لحــاظ فقهــی و  شــأنیت و زمینــۀ اســتنباط 
اصولــی نیــز قواعــدی بــه مــا بگویــد، چگونگــی مواجهــه و مقــدار 
اســتنباط را برداشــت می‌کنیــم. امــام علیــه الســام یــک قولــی 
را بیــان می‌کنــد »مِثْلِــی لَ یُبَایِــعُ مِثْلَــهُ« اولاً یــک ویژگی‌هایــی 
از  بعضــی  ویژگی‌هــا  ایــن  کــه  می‌کنــد  بیــان  یــد  یز بــرای  را 
بیــان  آشــکار می‌کنــد و بعــد  را  بــا معاویــه  یــد  تفاوت‌هــای یز
می‌کنــد مثــل مــن بــا مثــل یزیــد بیعــت نمی‌کنــد. ایــن بخشــی از 
ــذا  کامــاً تأثیرگــذار اســت. ل کــه  اســتنباط فقهــی مســئله اســت 
شــیعه در فقــه سیاســی خــود در شــرایط مختلــف تاریخــی بــا 
ــوده درس  ــا ب ــان آنه ــلوک امام ــه در س ک ــار  ــی از رفت ــور متنوع ص
کــه یــک چنیــن باطــن عمیــق معنــوی  می‌گیــرد. ایــن حادثــه 
و عرفانــی و فلســفی دارد بــا تبییــن جهــان پیونــد می‌خــورد و 
گسســته از رفتــار اجتماعــی و سیاســی روزمــرۀ امــام حســین علیــه 
الســام و شــیعیان نیســت؛ درس متناســب و متناظــر بــا خــود را 
کــردن و ردیابــی اســت  نیــز دارد و در ایــن حــوزه هــم قابــل دنبــال 
کــه واقعــۀ عاشــورا در علــم اجتماعــی شــیعیان چــه پیامدهایــی 
کرده‌انــد. ایــن  داشــته و چــه مقــدار در ایــن مــورد فکــر و تأمــل 

کــرد.  گســترش داد و دنبــال  بحــث را می‌تــوان 
امــا یــک بخــش دیگــری از مبحــث پیگیــری نقــش عاشــورا 
، حیــات و زیســت شــیعیان اســت و ایــن بخــش  در عمــل، رفتــار
نیــز قابــل تعامــل و پیگیــری اســت. عاشــورا هــم به‌لحــاظ معرفتی 
و هــم به‌لحــاظ واقعیــت دارای ســطوح مختلفــی اســت. یــک 
کــه صحنــۀ قتــال و  حادثــۀ به‌شــدت سیاســی و اجتماعــی اســت 
جهــاد و شــهادت اســت و یــک حادثــۀ به‌شــدت معنــوی اســت 
و عمیقــاً بــا روح و حقیقــت عالــم پیونــد خــورده اســت و تعبیــه 
یــخ اســت. به‌همین‌تناســب در شــخصیت و  شــده در متــن تار
کلۀ شــیعیان در ابعــاد و ســطوح مختلــف به‌لحــاظ رفتــاری  شــا
اثرگــذار اســت. تمســک بــه باطــن عاشــورا بخشــی از هویــت 
گذاشــته اســت. بهشــت و  یــخ بــوده و تأثیــر  شــیعیان در طــول تار
دوزخ یــا ســعادت و صــاح در تکریــم و بزرگداشــت عاشــورا و در 
کــی و بــکا بــر امــام حســین علیــه الســام بــوده و خواهــد بــود.  تبا
ایــن بخــش تأثیــر در حــوزۀ رفتــار اســت و بــر عملکــرد سیاســی 
کــه  شــیعیان متأثــر بــوده اســت. نــوع مقاو‌مت‌هــای اجتماعــی 
بــوده  عاشــورا  از  گرفتــه  الهــام  شــده،  انجــام  یــخ  تار طــول  در 
بــدون شــک  نیــز  یکــم  و  بیســت  و  بیســتم  قــرن  در  و  اســت 
یکــی از پایه‌هــای انقــاب اســامی ایــران، ایــن حرکــت عظیــم 
اجتماعــی، مراســم و مناســک عاشــورا اســت. یعنــی در پانزدهــم 
خــرداد امــام رضــوان الله تعالــی علیــه از ظرفیــت عاشــورا و الهــام 
حادثــه  ایــن  از  جامعــه،  بــه  بخشــیدن  الهــام  و  آن  از  گرفتــن 
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ــز ایــن مســئله بخشــی  کردنــد و در حــوادث بعــدی نی اســتفاده 
ــامی را  ــت اس ــروز ام ــی ام ــات اجتماع ــداوم و حی ــت، ت از فعلی
تحــت تأثیــر قــرار داده و بلکــه تــداوم بخشــیده اســت. بنــده 
گرفتــه شــده بــود برخــی  کــه در نظــر  کــردم در ایــن فرصتــی  ســعی 
کــه متأثــر از واقعــۀ عاشــورا در حیــات  از ابعــاد علمــی و عملــی 
کنــم. قاعدتــاً هــر بخشــی متناظــر  شــیعیان بــوده اســت، اشــاره 
گفتگــو و تتمــع می‌باشــد.  بــا خــود نیازمنــد فصلــی بحــث و 

ــه  والســام علیکــم و رحمــه الله و برکات
نــگاه  زاویــه  یــک  واقــع  در   . دکتــر آقــای  -سپاســگزارم 
کــه غالبــاً مغفــول واقــع  منحصربه‌فــردی بــرای بســتر ایــن موضــوع 
یــد مجــدداً بــه مــا افتخــار  گــر فرصــت دار می‌شــود داشــتید و ا

کنیــد.  کوتــاه جمع‌بنــدی  دهیــد خیلــی 
کنــم اینکــه ابتــدا  گــر بخواهــم جمع‌بنــدی‌ام را بیــان  اجمــالاً ا
تعریضــی بــود بــه عنــوان نقــش عاشــورا در فلســفۀ اجتماعــی 
کلمۀ مســمومی برای  کلمــۀ »فلســفه اجتماعــی«  کــه ایــن  شــیعیان 
کــه اشــاره  حــوزۀ فرهنــگ و تمــدن اســامی مــا اســت. همان‌طــور 
کــردم حادثــۀ عاشــورا حادثــه‌ای بســیار عظیــم اســت. عظمــت 

کســی نمی‌توانــد بــه آن ننگــرد، چــون  کــه  مســئله آنچنــان اســت 
کــه از ظــن خــود یــار  کســی  گریــز بــه دیــدن هســتند؛ چــه  همــه نا
کــه یــک ارتبــاط  کســی  آن می‌شــود و تحمیــل می‌کنــد و چــه 
همدلانــه‌ای بــا عاشــورا می‌گیــرد. لــذا رویکردهــای بــه عاشــورا 
داشــته  همدلانــه  ارتبــاط  اینکــه  بــرای  و  اســت  متنــوع  بســیار 
کــه  باشــیم، بایــد علــم و عمــل و یــا مفاهیــم را به‌گونــه‌ای ببینیــم 
نــوع رویکــرد احادیــث و روایــات و واقعــۀ عاشــورا بــا مســئلۀ علم، 
گاهــی و یــا هســتی و انســان هم‌خوانــی داشــته باشــد  معرفــت، آ
وگرنــه بــه تحریــف واقعــه منجــر می‌شــویم. ســپس این نکتــه بیان 
کــه بحــث علــم اجتماعــی مســلمین ســاحت‌های مختلفــی  شــد 
دارد، بعــد تبیینــی و بعــد توصیفــی و بعــد هنجــاری و تجویــزی 
کــه ایــن رویکــرد تبیینــی بــا تبییــن علــوم اجتماعــی مــدرن  دارد 
کامــاً  توصیــف  آن  بــا  توصیــف  ایــن  اســت.  متفــاوت  کامــاً 
که  کردیــم  متفــاوت اســت و در هــر ســه ســاحت از عاشــورا ســعی 
کنیــم و ببینیــم چــه افق‌هایــی بــاز می‌شــود و ببینیــم واقعپــه  بیــان 
عاشــورا چــه به‌لحــاظ تاریخــی چــه تأثیــری بــر عمــل اجتماعــی 

مســلمین داشــته اســت. 

کــه از طریــق  خدمــت اعضــای محتــرم جلســه و دوســتانی 
فضــای مجــازی ایــن بحــث را دنبــال می‌کننــد ســام عــرض 
ع( و  می‌نمایــم. موضــوع بحــث بنــده راجــع بــه امــام حســین‌)
ع( و عاشــورا بــه روایــت  کربــا بــا موضــوع »امــام حســین) واقعــۀ 

می‌باشــد. عارفــان« 
واقعــۀ عاشــورا از نظــر زمانــی در یــک نیــم‌روز و به‌لحــاظ 
کنــار نهــر فــرات،  جغرافیایــی در یــک وادی بــی‌آب و علــف و 

بــه دور از شــهر و آبــادی رخ داده اســت. امــا ایــن رخــداد الهــی 
 » کربــا عــرض  کل  و  عاشــورا  یــوم  کل  « مصــداق  بــه  عظیــم 
گســترۀ زمــان و  تمــام اســتانداردهای رایــج را درنوردیــده و در 
ــان  ــا ســابقه‌ای بیــش از 1400 ســال همچن ــن ب ــای زمی در جغرافی
می‌درخشــد و چــراغ راه عاشــقان، عارفــان و ســالکان حــق و 

حقیقــت اســت.
مقصــود مــا از ارائــۀ ایــن بحــث، پرداختــن بــه چرایــی و عوامل 

امام حسین و عاشورا به روایت عارفان

قاسم کاکایی 
دانشگاه شیراز
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بــه وجــود آمــدن ایــن رخــداد اســت و همچنیــن علــل جاودانگی 
کنــون داشــته اســت.  کــه بــر جهــان پیرامــون خــود تا آن و تأثیــری 
بــرای دســتیابی بــه علــت و چرایــی ایــن رخــداد، بایســتی واقعــۀ 
کربــا را به‌لحــاظ تاریخــی مــورد بررســی قــرار دهیــم و دربــارۀ 
ــا ســایر حرکت‌هــای  ــژۀ ایــن حرکــت ب ــاوت وی جاودانگــی و تف
یــخ  کــه توســط انبیــاء و اولیــای الهــی در طــول تار حق‌طلبانــه 
صــورت پذیرفتــه، بایســتی بــه نحــوۀ عملکــرد امــام و اصحابــش 
کــه همــان شــهادت در راه خــدا می‌باشــد، پرداختــه شــود. تعبیــر 
ع( در مــورد  تــا قبــل از شــهادت امــام حســین) سیدالشــهداء 
کار بــرده می‌شــد، امــا  ع( عمــوی پیامبــر بــه  حضــرت حمــزه )
ع(، ایــن تعبیــر به‌صــورت تــام و  پــس از شــهادت اباعبــدالله )
ع( اختصــاص یافــت. نکتــۀ دیگــر هــم  تمــام بــه امــام حســین‌)
کردنــد  مســئلۀ جهــاد اســت؛ تمامــی انبیــا و اولیــای الهــی جهــاد 
ع( رخ داد، بــه  کــه بــرای امــام حســین) ولــی جهــاد خاصــی 
ــان  گرامی‌ش ــدر  ــون پ ــی همچ ــرای بزرگان ــا ب ــه تنه ــورت ن ــن ص ای
ع( بلکــه بــرای هیچ‌کــدام از انبیــا و اولیــای الهــی  امیرالمؤمنیــن)
کــه مســئلۀ جهــاد  نیــز پیــش نیامــده بــود؛ پــس متوجــه می‌شــویم 

و شــهادت آن حضــرت بحثــی بســیار مهــم و اساســی اســت.
قابــل  کربــا  در  شــهادت  و  جهــاد  مســئلۀ  در  بعــد  چهــار 
می‌گیــرد: قــرار  بررســی  مــورد  کــدام  هــر  کــه  اســت  تشــخیص 
کســی  1. بعــد سیاســی: ســمبل آن شمشــیر و جنــگ اســت و 
صــدد  در  می‌زنــد  شمشــیر  و  می‌شــود  جنــگ  ایــن  وارد  کــه 

دســتیابی بــه یک‌ســری اهــداف اســت.
کــه بــا نمادهایــی  2. بعــد حماســی: ســمبل آن خــون اســت 
هم‌چــون برافراشــتن پرچــم ســرخ‌رنگ و اســتفاده از تعبیــر مــرگ 

ســرخ نمایــان می‌شــود.
کــه  3. بعــد عاطفــی و تراژیــک: ســمبل آن اشــک اســت 
کربــا پیونــد می‌زنــد و در  عــزاداران را به‌وســیلۀ اشــک بــه واقعــۀ 

ــر شــده اســت. زمان‌هــای خاصــی ایــن بعــد پررنگ‌ت
کــه  4. بعــد عرفانــی: ســمبل آن پیونــد خــوردن بــا خداســت 
به‌لحــاظ اهمیــت معتقدیــم ایــن بعــد جــدای از ســه بعــد قبلــی 
گرفتــن رنــگ  نیســت و تمامــی ابعــاد در ســایۀ بعــد عرفانــی و 
ــد  ــدا می‌کن ــد را پی ــگاه خداون ــه پیش ــه ب ــت ارای ــوی آن قابلی و ب
کــه بعــد عرفانــی اصــل بحــث مــا را  و به‌همین‌جهــت اســت 

تشــکیل می‌دهــد.
نقاشــی  تعالــی  و  تبــارک  خــدای  ماننــد  ع(  حســین) امــام 

دارنــد: پــرگار  گــردش  در  نقــش عجــب  کــه  اســت 
کنیم آن نقاش جان‌ افشان  کلک  خیز تا بر 

گردش پرگار داشت کاین همه نقش عجب در 
تابلــو  یــک  کربــا  واقعــۀ  در  ع(  حســین‌) امــام  واقــع  در 
کــه ایــن چهــار بعــد در آن بــا هــم  نقاشــی بــه مــا ارائــه دادنــد 
درآمیخته‌انــد، امــا بعــد چهــارم )بعــد عرفانــی( پیونــد خــوردن بــا 
، خــون و اشــک نیســت بلکــه  خداســت؛ یعنــی بحــث شمشــیر

مســئلۀ اصلــی در ایــن بعــد خداونــد تبــارک و تعالــی اســت.
کتــاب  در رابطــه بــا بعــد سیاســی بــرای نمونــه می‌تــوان بــه 
نجف‌آبــادی  صالحــی  مرحــوم  طبــع  اثــر  جاویــد  شــهید 
ــام  ــت ام ــه و حرک کوف ــل  ــگاری اه ــس از نامه‌ن ــه پ ک ــرد  ک ــاره  اش
کربــا و  کوفــه و در نهایــت فــرود آمــدن در  ع( بــه ســمت  حســین‌)
جنــگ و جهــاد بــا شمشــیر بــه جهــت ایجــاد حکومــت اســامی 

و تحقــق اهداف‌شــان مراجعــه نمــود.
کتــاب شــهادت مرحــوم دکتــر  در رابطــه بــا بعــد حماســی نیــز 
کــه شــاید زیباتریــن و شــاهکار جمــات آن ایــن  علــی شــریعتی 
جملــه باشــد: »شــهادت دعوتــی اســت بــه همــۀ عصرهــا و همــۀ 
«. یــا  گــر نمی‌توانــی بمیــر گــر می‌توانــی بمیــران و ا کــه ا نســل‌ها 
کــه مــرگ ســرخ  گســتاخی آن را ندارنــد  کــه  ــه: »آنــان  ایــن جمل
کــرد«  را امتحــان بکننــد، مــرگ ســیاه آنهــا را انتخــاب خواهــد 
کتــاب مبحــث »مــرگ ســرخ« و »مــرگ ســیاه« بســیار  کــه در ایــن 
ع(، یــک  پررنــگ اســت. یــک واقعیتــی بــه نــام امــام حســین‌)
کــرده اســت نــه اینکــه  کربــا متجلــی  حماســه و واقعــه‌ای را در 
کاری را انجــام داده باشــد.  یــک قهرمــان و یــا اســطورۀ داســتانی 
دیگــر  جریان‌هــای  و  مکاتــب  از  بســیاری  بــرای  واقعــه  ایــن 
می‌توانــد درس‌آمــوز باشــد، بــرای نمونــه و به‌تعبیــر مــن می‌تــوان 
کــرده و هــم از  کــه هــم جنگیــده و مبــارزه  چگــوارا را مثــال زد 
کشــته شــدن نهراســیده و درنتیجــه بــرای یــک آرمــان حماســه 
آفریــده اســت. امــا در رابطــه بــا بعــد حماســی در واقعــۀ عاشــورا 
ع( یــک حماســۀ  کــه امــام حســین) دکتــر شــریعتی معتقــد اســت 
ــی همیــن حماســه را مرحــوم شــهید  اجتماعــی آفریــده اســت ول
کتــاب حماســۀ حســینی و همچنیــن در آثــار مؤلفــان  مطهــری در 
دیگــر بــه علــت دینــی بــودن آن از ســایر حماســه‌های اجتماعــی 
کــه در ســرزمین‌های دیگــر به‌وجــود آمــده، متفــاوت می‌دانــد.

کــه ســمبل آن شــهادت اســت  ــر شــریعتی بعــد حماســی  دکت
کــردن و شکســت دادن دشــمن  را یــک اســتراژی بــرای رســوا 
کاخ  می‌دانــد. زیــرا بالاخــره خــون شــهید دامن‌گیــر ظالــم شــده و 

ــد. ــر می‌کن ــر و زب ــم را زی ظال
ع( در واقعــۀ عاشــورا به  کــه امــام حســین‌) شــعارها و رجزهایــی 
کار می‌برنــد از قبیــل »هیهــات مــن الذلــه؛ زیــر بــار ذلــت زندگــی 
یّــت می‌دهــد. یــا  نمی‌کنیــم«، بــه اجتمــاع درس آزادگــی و حر
ــار  ــر ب ــا زی ــت ت ــر اس ــرگ بهت ؛ م ــار ــوب الع ــن رک ــی م ــوت اول »الم
 » ــار عــار و ننــگ برویــم« و »والعــار اولــی عــاری مــن دخــول الن
زندگــی زیــر بــار ذلــت و ســتم را ننــگ ابــدی می‌دانــد. شــعار 
»هیهــات مــن الذلــه« الهام‌بخــش شــعرهای ســروده شــده توســط 
می‌کنیــد  ملاحظــه  لــذا  بــوده  لاهــوری  اقبــال  ماننــد  شــعرایی 
امــام  حرکــت  اجتماعــی  جنبــه  و  آزادگــی  جنبــۀ  بــه  همگــی 

ع( اشــاره دارد: حســین)

آن امام عاشقان پور بتول
آزادی ز بستان رسول سرو 
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کربلا بارید و رفت بر زمین 
کارید و رفت له بر ویرانه‌ها  لا
کرد تا قیامت قطع استبداد 

کرد موج خون او چمن ایجاد 
که حالا...

آموختیم  رمز قرآن از حسین 
آتش او شعله‌ها افروختیم ز 

به‌علــت ضیــق وقــت ناچــارم مباحــث را به‌صــورت خلاصــه 
ــه بعــد  ک ــم  کن ــد عــرض  ــی بای کل ــم و رد بشــوم. به‌طــور  کن ــان  بی
دارای  و  پررنــگ  بســیار  دیدگاه‌هــا  همــۀ  در  کربــا  حماســی 

اهمیــت مضاعــف اســت.
کــه بعــد عاطفــی و تراژیــک واقعــۀ  امــا در رابطــه بــا بعــد ســوم 
کربــا اســت ابتــدا یــک تصویــر تــراژدی ارایــه می‌دهــد و ســپس 
کــه از ظلم‌ســتیزی حضــرت خبــر بدهــد، بــه ظلــم  به‌جــای ایــن 
ع( و خانــواده‌اش می‌پــردازد.  دشــمن نســبت بــه امــام حســین‌)
ایــن مهــم در قالــب مرثیــه و بعــد مرثیه‌ســرایی قابــل مشــاهده 
کــه شــاید  کاشــانی اســت  اســت. شــاهد مدعــا جنــاب محتشــم 
کســی ماننــد ایشــان و بــه ایــن زیبایــی )در دوازده بنــد( نتوانســته 

کنــد: ع( مرثیه‌ســرایی  باشــد در رابطــه بــا امــام حســین‌)
کربلا کشتی شکست خورده طوفان   

کربلا ک و خون فتاده به میدان  در خا
گار بر او فاش می‌گریست گر چشم روز

کربلا خون می‌گذشت از سر ایوان 
متأســفانه بعــد عاطفــی توســط بعضــی از مداحــان و برخــی 
از جریان‌هــای انحرافــی از مســیر اصلــی خــود خــارج شــده و 
باعــث شــده، به‌خصــوص ایــن روزهــا، تصویــر خــوب و زیبایــی 
کم‌و‌بیــش شــاهد  ع( ارائــه نشــود. لــذا  از حماســۀ امــام حســین‌)
و  می‌بینیــد  شــما  کــه  هســتیم  جســارت‌هایی  و  اهانت‌هــا 
ع( و اهــل‌  می‌شــنوید نســبت بــه ســاحت مقــدس امــام حســین‌)
بیتــش روا می‌دارنــد و به‌جــای ارائــۀ تصویــری زیبــا و واقعــی 
ذلــت،  القــای حــس  باعــث  ســرفرازی حضــرت،  و  عــزّت  از 
شکســت‌خوردگی و بیچارگــی )نعوذبــالله( امــام و اصحابــش 

می‌شــوند.
بعــد عاطفــی به‌علــت پیونــد خــوردن بــا اشــک دارای ویژگــی 
که  گلبانــگ ســربلندی آورده‌ام  کتــاب  خاصــی اســت؛ بنــده در 
کــه دارای ده وجــه  معنــای اشــک چیســت و بــه اقســام اشــک 
کــه برخــی  کــه یــک وجــه آن همــان اســت  اســت اشــاره نمــوده‌ام 
کربــا مــا اقســام اشــک  از ایــن مداحــان ارائــه می‌دهنــد. ولــی در 

یــم. ع( می‌توانیــم داشــته باشــیم و دار را بــر امــام حســین‌)
گــره خــوردن بــا خــدا اســت  کــه نتیجــۀ آن  امــا آن بعــد عرفانــی 
، خــون و اشــک بســیار فراتــر اســت. لــذا مــا ایــن بعــد  از شمشــیر
کربــا مشــاهده  را در عرفــای مختلــف و نحــوۀ نگاه‌شــان بــه 
گنجینــه الاســرار جنــاب عمــان  کتــاب  می‌کنیــم. بــرای نمونــه 
کــه  ســامانی یــک مثنــوی شــامل الفــاظ فارســی و عربــی اســت 

کربــا را بســیار زیبــا ارائــه می‌دهــد.  جنبه‌هــای عرفانــی واقعــۀ 
کــس بــه زیبایــی مولانــا  امــا بــه اعتقــاد بنــده در ایــن رابطــه هیــچ 
کــه  در دیــوان شــمس حــق مطلــب را ادا نکــرده اســت، آنجا

می‌ســراید:
کجایید ای شهیدان خدایی

کربلایی  بلاجویان دشت 
کجایید ای سبک‌روحان عاشق

پرنده‌تر ز مرغان هوایی
آسمانی کجایید ای شهان   
گشایی بدانسته فلک را در 

کجایید ای ز جان و جا رهیده
کجایی گوید  کسی مر عقل را 
کجایید ای در زندان شکسته

بداده وام‌داران را رهایی
گشاده کجایید ای در مخزن 
کجایید ای نوای بی‌نوایی

یا این این بیت زیبا:
کف دریاست صورت‌های عالم

گر اهل صفایی کف بگذر ا ز 
گلبانــگ ســربلندی بــه اشــک ریختــن  کتــاب  البتــه بنــده در 
کــه در ایــن  کــرده‌ام  ع( از نــگاه مولانــا اشــاره  بــرای امــام حســین‌)

کتفــا می‌کنــم. مجــال نمی‌گنجــد لــذا بــه همیــن انــدازه ا
ع( و همچنین ســرایش  بعد عرفانی در حماســۀ امام حســین)
مرثیــه، تفاوتــی اساســی بــا هــر حرکــت انقلابــی و حماســی دیگــر 
کــه بی‌گنــاه خونــش  دارد. مثــاً در داســتان ســیاوش در شــاهنامه 
بــر زمیــن ریختــه می‌شــود و خــون می‌جوشــد و... و بحث‌هایــی 
امــام  شــخصیت  بــه  گــر  ا امــا  دارد.  وجــود  شــکل  ایــن  بــه 
کنیــد  کــه یــک حقیقــت اســت نــه اســطوره، نــگاه  ع(  حســین‌)
مشــاهده می‌کنیــد چگونــه او در دعــای عرفــه و در صحــرای 
کــه سرشــار از ابعــاد عرفانــی اســت و  عرفــات دعایــی می‌خوانــد 
کربــا چگونــه رجــز می‌خوانــد،  همیــن شــخصیت در صحــرای 
ایســتادگی می‌کنــد، می‌جنگــد و حماســه می‌آفرینــد و دعــوت 
بــه آزادگــی و حریــت می‌کنــد و نهــی می‌کنــد از زیــر بــار ظلــم و 
ــام را  ــگاه مســئلۀ مــرگ و شــهادت ام ــا ایــن ن ــذا ب ــن، ل ســتم رفت
تفســیر می‌کنیــم. مــرگ و شــهادت از نظــر عرفــا فنــاء بــالله و بقــاء 
کــه تعبیــر بــالا و والای  بــالله اســت. ایــن نیســتی و از خــود رســتن 
آن شــهادت اســت، در واقــع فنــا شــدن بــرای خــدا و پیونــد 
خــوردن بــا خــدا در آن مــوج می‌زنــد. لــذا عرفــای مــا ســمبل 
کــه  مشــاهده می‌کننــد  کربــا  واقعــۀ  در  را  ویژگــی  ایــن  اوج  و 
گرد حافــظ در  گل‌انــدام شــا کــه محمــد  بــرای نمونــه می‌بینیــم 
ایــن بــاره می‌نویســد: »الشــهید الشــریف شــمس‌الدین محمــد 
ــرا  ــرای حافــظ قایــل اســت؛ زی ــی مقــام شــهادت ب حافــظ« یعن

خــود حافــظ دراین‌بــاره می‌فرمایــد:
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گوهر مقصود گفتم ربودم  چو عاشق می‌شدم 
که این دریا چه موج خون‌فشان دارد ندانستم 

ــای  ی ــتی در در ــد بایس ــق روی می‌کن ــه عش ــه ب ک ــی  کس ــی  یعن
کنــد. خــون شــنا 

یا:
کنیم باید به شط خون شنا 

کنیم مهد حق ز دست خون رها 
ــای خــون را  ی ــد: »ایــن در ــه شــعرای معاصــر می‌خوانن ک ایــن 
کســی  کار هــر  یــا را  کــردن در ایــن در کــه عشــق اســت« ســروری 
کاملــش امــام  کــه ســمبل  کســی را می‌خواهــد  نمی‌داننــد. یــک 
کــه  کــه در اشــعار دیگــر عــرض می‌کنــد. ایــن  ع( اســت  حســین‌)

حافــظ در صحبــت از شمشــیر می‌ســراید:
زیر شمشیر غمش رقص‌کنان باید رفت
کشته او نیک سرانجام افتاد که شد  کان 

ع(  حســین) امــام  اینکــه  اســت.  دوســت  کشــتۀ  او،  کشــتۀ 
زیــر تیــغ شــمر و خولــی می‌فرمایــد: »الهــی رضــا بــه قضائــک 
ــام  ــرا  ام ک« چقــدر زیباســت؛ زی ــوداً ســوا تســلیما لامــرک لامعب

کشــتۀ دوســت اســت. ع(  حســین)
زیر شمشیر غمش رقص‌کنان باید رفت
کشته او نیک سرانجام افتاد که شد  کان 

عــارف به‌دلیــل اینکــه معتقــد اســت فانــی شــدن در راه خــدا 
گذشــتن، لــذا به‌جــز زیبایــی تصویــری از  یعنــی از همــه چیــز 
ع(  ــین‌) ــام حس ــل آن ام کام ــر  ــه مظه ک ــد  ــاهده نمی‌کن ــا مش کرب
کلاس و منبــر  کاغــذ و  کتــاب و  اســت، نــه در خیــال و نــه در 
آرزوســت.  چنینــم  رقصــی  می‌گویــد  میــدان  میانــۀ  در  بلکــه 

حافــظ در غــزل دیگــری می‌فرمایــد:
شاه شمشاد قدان خسرو شیرین‌سخنان

گان شکند قلب همه صف‌شکنان که به مژ
کــه ســلوک دارنــد و در  کســانی اســت  ایــن شــعر مصــداق 
تمامــی لحظــات زندگــی بــه ســمت خداونــد پیــش می‌رونــد لــذا 
کــه  منطــق بــر تعبیــر »شــاه شمشــاد قــدان خســرو شیرین‌ســخنان/ 
بــه مــژگان شــکند قلــب همــه صف‌شــکنان« هســتند. به‌علــت 
کمبــود وقــت ادامــه غــزل را می‌خوانــم و ســریع از ایــن بحــث 

می‌گــذرم:
له سحر می‌گفتم با صبا در چمن لا

که‌اند این همه خونین‌کفنان که شهیدان 
کــه شــهید بــا دســت‌مایه قــرار دادن خــون  ملاحظــه می‌کنیــد 
و شمشــیر بــه ســمت فنــاء بــالله و بقــاء بــالله مــی‌رود و لــذا شــهید 

عشــق می‌شــود، آنجــا مولانــا می‌فرمایــد:
عشق از اول سرکش و خونی بود 

که بیرونی بود گریزد هر  تا 
مخصوصــاً  عشــق‌بازی،  نیســت  کســی  هــر  کار  یعنــی 
پــا  آن‌جــا  در  ع(  حســین‌) امــام  کــه  میدانــی  در  عشــق‌بازی 

اســت: گذاشــته  

که چو او پا نهاد بر سر میدان عشق  هر 
گوست بی‌سروسامان سرش در خم چوگان چو 

کــه اهــل جنــگ و  کســی  ابوســعید می‌گویــد »قاضــی یعنــی 
کــه در نهایــت شــهید می‌شــود« و لــذا  جبهــه و مبــارزه اســت 

کــه دســت‌مایۀ خیلــی از شــعرا اســت: یــک رباعــی دارد 
قاضی به ره شهادت اندر تک‌وپوست
که شهید عشق فاضل‌تر از اوست غافل 

ما هم شهید عشق داریم و هم شهید جبهه:
کی ماند در روز جزا این به آن 

کشته دوست آن  کشته دشمن است و  این 
کشــتۀ دشــمن اســت یــا  ع(  بــا ایــن توصیــف امــام حســین)

کشــتۀ دوســت؟ بایــد بگوییــم هــر دو:
کنیم آن نقاش جان‌افشان  کلک  خیز تا بر 

گردش پرگار داشت کاین همه نقش عجب در 
کشــتۀ دوســت« ســمبل ایــن  کشــتۀ دشــمن اســت، هــم  »هــم 

کــه عرفــا می‌گوینــد. شــهادتی اســت 
کربــا در  ع( در  از دیگــر ویژگی‌هــای خــاص ‌امــام حســین)
آیــا واقعــاً حضــرت رزم و بــزم  هــم آمیختــن رزم و بــزم اســت. 
ــام  ــای ام ــه رجزه ــخ ب ــه پاس ــیدن ب ــرای رس ــه؟ ب ــم آمیخت را در ه
ع(  ( کبــر ع( و حضــرت علی‌ا ع(، حضــرت ابوالفضــل) حســین)
کنیــد. کنیــد، می‌توانیــد از رجزهایشــان شــاهنامه درســت  نــگاه 

آفتاب چو فردا برآید بلند 
گرز و میدان و افراسیاب من و 

گران  گرز  چنانش بکوبم به 
آهنگران کوبند  که پولاد 

ع( و برادرهــا و فرزنــدان و  بــا مشــاهدۀ رجزهــای امــام حســین)
اصحــاب او بــه بــزم بــودن حرکــت آنهــا پــی می‌بریــم؛ ایــن وقــت 
از داخــل  کــه  بــرای دعــا و عبــادت  گرفتــن در شــب عاشــورا 
خیمه‌هایشــان صدایــی ماننــد صــدای همهمــۀ زنبورهــای عســل 
شــنیده می‌شــود و صــدای نجــوا و راز و نیــاز و شــب‌زنده‌داری 
روز  در  رجزخوانی‌هــا  و  حماســه‌آفرینی‌ها  آن  و  اســت  بلنــد 
کــه فرمــود:  کــرم)ص( اســت  عاشــورا مصــداق حدیــث پیامبرا
؛ شــیران روز هســتند و زاهــدان  »رهبــان باللیــل و اســد بالنهــار
کــه مولانــا فرمــود: »اقتلونــی اقتلونــی یــا ثقــات، ان  شــب«، یــا ایــن 
فــی قتلــی حیاتــا فــی حیــات؛ بکشــید مــرا حیــات پیــدا می‌کنــم، 
زندگــی  زیــن  رهــی  زندگی‌ســت، چــون  مــن در  مــرگ  آزمــودم 
پایندگی‌ســت«؛ آیــا اینهــا در هــم آمیختــن رزم و بــزم نیســت؟ 
کــرده  ــا توصیــف  کــه مــرگ را این‌قــدر زیب ــا  ــر مولان درود خــدا ب
ع( اســت. در جــای دیگــر  کــه قابــل تطبیــق بــر امــام حســین)

عین‌القضــات در یــک رباعــی می‌ســراید:
ما مرگ و شهادت ز خدا خواسته‌ایم 
کم‌بها خواسته‌ایم آن هم به سه چیز 

که ما خواسته‌ایم کند  گر دوست چنان 
آتش و نفت و بوریا خواسته‌ایم ما 
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ع( خواســته و می‌طلبــد، همیــن  کــه امــام حســین) ایــن فنایــی 
:» ک قتیــا کــه »إن الله شــاء أن یــرا اســت 

که ما خواسته‌ایم کند  گر دوست چنان 
آتش و نفت و بوریا خواسته‌ایم ما 

لذا همه چیزش را برای خدا می‌دهد.
ملاصدرا نیز دراین‌باره رباعی معروفی دارد:

گزیدند همه که ره عشق  آنان 
آرمیدند همه کوی شهادت  در 

کون فتح از عشق است در معرکۀ دو 
هرچند سپاه او شهیدند همه

ســپاه عشــق، همــه شــهیدند. مولانــا در دیــوان شــمس چقــدر 
ــراید: ــا می‌س زیب

بزن شمشیر و ملک عشق بستان
که ملک عشق ملک پایدار است 

کربلایی آب بگذار حسین 
آبدار است  که آب امروز تیر 

کــه بــا شــهادت خــود در  ع(  ســام خــدا بــر حســین بــن علــی)
کربــا جلــوۀ تــام فنــاء بــالله و بقــاء بــالله اســت.

باز مولانا در دیوان شمس می‌فرماید:
آشنا بودن چیست با عشق 

کام دل جدا بودن به جز از 
خون شدن خون خود فرو خوردن

با سگان بر در وفا بودن
او فدایی است هیچ فرقی نیست

پیش او مرگ و نقل یا بودن
رو مسلمان سپر سلامت باش

جهد می‌کن به پارسا بودن
کاین شهیدان ز مرگ نشکیبند

عاشقان‌اند بر فنا بودن
گریزی تو از بلا و قضا 

ترس ایشان ز بی‌بلا بودن
گیر و روز عاشورا شیشه می 

کربلا بودن تو نتانی به 
ع(. درود بر مولانا، سلام خدا بر اباعبدالله)

گیر و روز عاشورا شیشه می 
کربلا بودن  تو نتانی به 

کــه در حــد بضاعــت  ایــن تصویــری بــود از بحــث شــهادت 
ارایــه شــد.

ارکان  از  یکــی  جهــاد  اســت.  جهــاد  بحــث  دیگــر  نکتــۀ 
و از فــروع دیــن اســت. جنــگ و مبــارزه و برخــورد بــا دشــمن 
جهــاد  عرصــۀ  بــه  پــا  کــه  کســی  ولــی  اســت.  زدن  شمشــیر  و 
کــه فانــی شــود و شــهادت  می‌گــذارد انتخــاب خــودش بــوده 
نــه مرگ‌طلبــی اســت و نــه مــرگ یــک امــر عدمــی اســت بلکــه 
»انقطــاع تــام فنــاء بــالله« اســت. انقطــاع بــه طــرف خــدا اســت. 

کــه اهــل جهــاد  کســی  کمــال الانقطــاع الیــک«  »الهــی هــب لــی 
اســت چنیــن دیدگاهــی دارد. جهــاد یــک امــر عبــادی و در 
کــه تــو در درون نیــت داری و ماننــد  درون مثــل نمــاز اســت 
ــر  کــه پیامب نمــاز و روزه و ســپس بــه یــک نــوع ســلوک می‌رســی 
فرمــود: »هــر قومــی رهبانیتــی دارنــد و رهبانیــت امــت مــن جهــاد 
در راه خداســت؛ انمــا رهبانیــه امتــی الجهــاد فــی ســبیل الله«. 
کــه اوج ایــن  ایــن رهبانیــت امــت پیامبــر یــک امــر درونــی اســت 
کبــر نامیــده می‌شــود.  کــه  جهــاد ا جهــاد، جهــاد بــا نفــس اســت 
ــه منصــه ظهــور می‌گذارنــد؛ هــم  امــام حســین هــر دو جهــاد را ب
کبــر خیلــی  . لــذا عرفــا بــه جهــاد ا کبــر جهــاد اصغــر و هــم جهــاد ا
کــه »موتــوا قبــل ان تموتــوا؛  کربــا اســت  بهــا داده‌انــد و ســمبلش 
گزیستانسیالیســت‌ها  یــد«. امــروزه ا کــه بمیر یــد قبــل از آن  بمیر
ایــده‌ای دارنــد مبنــی بــر اینکــه »انســان وجــه ممیــزش از حیــوان 
دو  تموتــوا«  ان  قبــل  »موتــوا  در  اســت«.  مرگ‌اندیشــی  بحــث 
ــل از  ــد قب ــوع مــرگ وجــود دارد، مــوت دوم و مــوت اول؛ بمیری ن
یــد. آنهــا بــه آن مــوت دوم می‌اندیشــند و معتقدنــد  آنکــه بمیر
کنیــم بــه  یــم، لــذا بایــد زندگــی  کــه بالاخــره یــک روزی می‌میر
کبــر  روایــت مــرگ بــا مرگ‌اندیشــی. امــا مقصــود عرفــا جهــاد ا
اســت در »موتــوا قبــل ان تموتــوا«. شــهادت یــک انقطــاع اســت.
ع( ســر سلســلۀ همۀ عرفاســت و بی‌اســتثنا  امیرالمؤمنین علی)
و ســعی می‌کننــد  اقتــدا می‌کننــد  امیرالمؤمنیــن  بــه  همــۀ عرفــا 
ــد، حتــی نقشــبندیه هــم  کنن خودشــان را بــه حضــرت منســوب 
نــه از  ایــن مقصــد و مقصــود می‌رســند  بــه  از راه دیگــری  کــه 
ابابکــر  بــن  محمــد  راه  از  کــه  می‌بینیــم  امیرالمؤمنیــن،  طریــق 
کــه وارد خانقاه‌هــای  آنهــا هــم بــه امیرالمؤمنیــن می‌رســند. وقتــی 
نــگاه  در  و هرزگویــن می‌شــوید،  بوســنی  در  نقشــبندیه  بــزرگ 
اول خانقــاه اســت ولــی در بــالای آن نوشــته: »لافتــی الا علــی 
« الگویشــان امیرالمؤمنیــن اســت. حضــرت  لاســیف الا ذوالفقــار
و  الجنــه  ابــواب  مــن  بــاب  الجهــاد  »ان  فرمودنــد:  ع(  علــی)
بهشــت  درهــای  از  دری  جهــاد  اولیائــه؛  بخاصــه  الله  فتحــه 
گشــوده« لــذا مشــاهده  کــه خــدا بــرای اولیــای خاصــش  اســت 
گشــوده  کربــا بــاب جهــاد  ع( در  می‌کنیــد بــرای امــام حســین)
کــه حتــی بــرای پدرشــان  شــده، یعنــی حضــرت جهــادی داشــته 
کــه این‌طــور در مقابــل یــک  امیرالمؤمنیــن این‌گونــه رخ نــداده 
ع( خدایــی  لشــکر بایســتند. بنابرایــن همــه چیــز امــام حســین)
شــده بــود و همــه چیــز را در راه خــدا داد. به‌همین‌جهــت اســت 
کــه می‌گویــد »مولانــا حســین الگویــش  کــه مولانــا خطــاب بــه هــر 

اســت« چــه زیبــا می‌ســراید:
که صد هزار اولیایی اولیایی اولیا کی خوانمت  یک ولی 
کربلا کربلایی  کربلایی  کنون  گر  حشرگاه هر حسینی 

کــه بــه  گــر بخواهــی ببینــی، زمانــی اســت  رقــص مولانــا را ا
یــد« برســی،  کــه بمیر یــد قبــل از آن  »موتــوا قبــل ان تموتــوا؛ بمیر

لــذا بــاز هــم چقــدر زیبــا ســروده:
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که خود را بشکنی کن  رقص آن جا 
پنبه را از ریش شهوت برکنی

کنند رقص و جولان بر سر میدان 
کنند رقص اندر خون خود مردان 

گــر دیــده باشــید شــهید  کــه ا ایــن نکتــه خیلــی مهــم اســت 
کــه از ایــن  بزرگــوار حــاج قاســم ســلیمانی به‌دلیــل تجربــه‌ای 
کــه وصــف  جهــات دارد، چقــدر زیبــا ایــن قســمت مثنــوی را 

می‌خوانــد: می‌باشــد،  نیــز  خــودش  حــال 
کنند رقص و جولان بر سر میدان 
کنند رقص اندر خون خود مردان 

چون رهند از دست خود دستی زنند
کنند چون جهند از نقص خود رقصی 

مطربان‌شان از درون دف می‌زنند
کف می‌زنند بحرها در شورشان 

کــه هــم می‌توانــد  کــه میدانــی  بدین‌گونــه ملاحظــه می‌کنیــد 
کبــر بــه زیبایــی  میــدان جهــاد اصغــر باشــد هــم میــدان جهــاد ا

تصویــر می‌شــود.
یــادی یــاد  گلبانــگ ســربلندی از شــهدای ز کتــاب  بنــده در 
ــت.  ــوده اس ــان ب ــظ همراهش ــه حاف ــه همیش ــه در جبه ک ــرده‌ام  ک
، خمپــاره،  کــه چگونــه بــه پیونــد بیــن تیــر یــم  حــال پــی می‌بر
. پــی. ‌جــی و تــوپ بــا حافــظ و مولــوی معنــا می‌بخشــید.  آر
کــه دیــوان حافــظ از دســت برخــی از رزمنــدگان  از‌همیــن‌رو بــود 
جــدا نمی‌شــد. همچنیــن می‌توانســتی یــک دوره مثنــوی را در 
کلیشــه‌ای  کــه شــهادت را از آن معنــای  آن‌جــا بخوانــی، آنهــا 
تفســیر  را  تمــوت«  ان  قبــل  »مــوت  و  می‌ســازند  متمایــز  مــرگ 
کــه بــه آن جان‌بــازی  یــد  می‌کننــد. در بحــث جهــاد شــما می‌باز
می‌گوینــد و اوج ایــن باختــن و همــه چیــز را در راه عشــق دادن 
کــه ایــن بــازی از باختــن اســت آن‌جاســت  در ایــن بــازی عشــق 
یــد »فنــاء بــالله و بقــاء بــالله«. دربــارۀ  یــد و نمی‌میر کــه می‌میر
مولانــا خیلــی جــای بحــث و صحبــت وجــود دارد، آن‌جایــی 

کــه فرمــود:
که بباخت آن‌چه بودش خنک آن قماربازی 

بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر
ع( در  قمــار عشــق یعنــی همــه چیــز را باختــن و امــام حســین)
کربــا همــه چیــز را باخــت و بــرای خــدا داد و لــذا خداونــد هــم 
کــه ولــی  ع(  همــه چیــز بــه او داد. رمــز جاودانگــی امــام حســین)
ــز را بــرای خــدا داد »وعنــدالله  کــه همــه چی خــدا شــد ایــن بــود 
کــه دســت  یبقــی مــا عندکــم ینفــد و مــا عنــدالله یبقــی؛ آن چیــزی 
کــه نــزد خداســت باقــی  شــما اســت فانــی اســت و آن چیــزی 
، دســت و پــا، بدین‌ســبب  اســت« از مــال، جــان، زن، بچــه، ســر
کــرده و  کــه ســعدی ایــن قماربــازی را در عشــق تفســیر  اســت 

می‌ســراید:
کنم به رویت  که نظر  ز محبتت نخواهم 

ک باز باشد که پا که محب صادق آن است 

کربــا  ع( در  کار عاشــقانی ماننــد امــام حســین) ک‌بــازی  پا
ــد: ــارۀ ایــن جاودانگــی می‌گوی ــاب عطــار درب اســت. جن

کرده‌اند اهل ملامت بسی خون 
ولی این خون نخسبد تا قیامت

که بر روی زمانه است هر آن خونی 
برفت از چشم و این خون جاودانه است

بــه منصــه ظهــور  کربــا  در  ع(  امــام حســین) کــه  معنویتــی 
کل  کل یــوم عاشــورا و  بــه همــۀ زمان‌هــا و زمین‌هــا » رســاند و 
کــه لازم نیســت هــر روز جنــگ  ــن ایــن اســت  « مبیّ کربــا ارض 
و جبهــه باشــد بلکــه به‌تعبیــر مرحــوم دکتــر شــریعتی ایــن جهــاد 
و معنویــت و ایــن جهــاد بــا نفــس همیشــه باقــی اســت. امــام 
ع( در نامــه‌ای بــرای برادرشــان محمــد حنفیــه این‌گونــه  حســین)
کان الاخــرت لــم  نوشــتند: »و امــا بعــد فــکان الدنیــا لــم تکــن و 
ــوده«؛  ــرت از ازل ب ــا آخ گوی ــوده،  ــت نب ــا هیچ‌وق ــا دنی گوی ــزل«  ت
کنیــد آخــرت را این‌جــا می‌بینیــد و از دنیــا  گــر چشــم بــاز  یعنــی ا
کجاییــد ای شــهیدان خدایــی/  یــد. لــذا مولانــا در غــزل » می‌گذر
یــا از  کــف در کربلایــی«، پــس از تعبیــر دنیــا بــه  بلاجویــان دشــت 

ــد: ــرآن، می‌فرمای ــگاه ق ن
کف دریاست صورت‌های عالم

گر اهل صفایی کف بگذر ا ز 
بنــده قصــد داشــتم در یــک جلســۀ دیگــر دربــارۀ اشــک 
کــه  کنــم. امــا حــالا  ع( صحبــت  ریختــن بــرای امــام حســین)
کــه ممکــن باشــد توضیحاتــی  فرصــت فراهــم شــده تــا جایــی 
دربــارۀ  مولانــا  داســتان  بــه  برخــی  می‌دهــم.  دراین‌خصــوص 
ع( خــرده می‌گیرنــد و می‌گوینــد مولانــا بــه امــام  امــام حســین)
کــرده اســت. امــا  ع( )اســتغفرالله( اهانــت و جســارت  حســین)
ــر  ــد از آن زیبات کنی ــگاه  ــا دقــت ن ــوی ب ــه ایــن قســمت مثن ــر ب گ ا

نمی‌کنیــد.  پیــدا 
روز عاشورا همه اهل حلب
کیه اندر تا به شب باب انطا

آید مرد و زن جمعی عظیم گرد 
ماتم آن خاندان دارد مقیم

کنند اندر بکا ناله و نوحه 
کربلا شیعه عاشورا برای 

بشمرند آن ظلم‌ها و امتحان
کز یزید و شمر دید آن خاندان

نعره‌ها‌شان می‌رود در ویل و وشت
گردد همی صحرا و دشت پر همی 

امــام  شــهادت  می‌بینیــد  چــه  شــما  می‌گویــد:  مولانــا 
کــردم: عــرض  را؟  ع(  حســین)

کنید ای خفتگان پس عزا بر خود 
کــه بــه  ع( را  گــر شــما نمی‌دانیــد حــرف امــام حســین) یعنــی ا

کنــد: کجــا می‌خواهــد پــرواز 
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کنید ای خفتگان پس عزا بر خود 
گران که بد مرگی است این خواب  زآن 

که ایشان خسرو دین بوده‌اند چون‌ 
وقت شادی شد چو بشکستند بند

فاجعــه  و  حادثــه  یــک  کربــا  کــه  درعین‌حــال  یعنــی 
ــی عــزت امــام  ع( هــم هســت؛ یعن اســت، رســتن امــام حســین)
اســت. ع(  حســین) امــام  زیبایــی  یعنــی  اســت،  ع(  حســین)

گری گه برو بر خود  آ ور نه‌ای 
زآنک در انکار نقل و محشری

گــر بــه مولانــا نــگاه  ع( بــه خــدا پیوســته و ا یعنــی امــام حســین)
کنیــم او دنبــال درد اســت. 

گر باشد خوش است مرد را دردی ا
آتش است درد بی‌دردی علاجش 

اما مولانا در جایی دیگر  فرمود:
پس بدان این اصل را ای اصل جو

که را درد است او بر دست بو هر 
کربــا درد  از  مــا  اســت.  باشــد درســت  را داشــته  گــر درد  ا

مولانــا. جنــاب  یــم  دار
که او بیدارتر پردردتر هر 

خ زردتر گاه‌تر ر آ که او  هر 
باز مولانا می‌فرماید:

یــه و  گر کــس  یــه خــوب اســت، هــر  گر زاری خــوب اســت، 
اشــک را نمی‌شناســد بویــی از درد نبــرده اســت.

کند که مان یاری  چون خدا خواهد 
کند میل ما را جانب زاری 

گریان اوست آن  که  ای خنک چشمی 
گریان اوست آن  که  آن همایون ‌دل 

آخر خنده‌ای است گریه  آخر هر 
آخربین مبارک بنده‌ای است مرد 

کجا آب روان سبزه بود هر 
کجا اشکی روان رحمت شود هر 

گریه می‌سراید: مولانا در جای دیگر دربارۀ اشک و 
این دلم باغ است و چشمم ابروش

گرید باغ خندد شاد و خوش ابر 
آفتاب خیره‌خند سال قحط از 

باغ‌ها در مرگ و جان‌کندن رسند
کثیرا خوانده‌ای ز امر حق و ابکوا 

چون سر بریان چه خندان مانده‌ای
کنــا معــک و افــوض فــوزا عظیمــا؛  اینکــه می‌گوییــم »یــا لیتنــی 
ــر  ــه فــوز می‌رســیدم« یعنــی  اشــک ب ــا شــما بــودم و ب کاش مــن ب
کــه مــن محــروم شــده‌ام  ع( حکمتــش ایــن اســت  امــام حســین)

ع(. کاش بــا تــو بــودم امــام حســین) از ایــن قضیــه، ای 
کنیــم و  یــه  گر کــه مــا می‌خواهیــم  ایــن بســیار مهــم اســت. حــالا 
کــه مثــاً پــول از دســت داده‌ایــم  اشــک بریزیــم بــرای ایــن باشــد 

یــا اینکــه وضعیت‌مــان چنیــن و چنــان شــده؟ نــه، یکــی از ایــن 
ع( زیبــا ســروده: شــعرای آیینــی معاصــر راجــع بــه امــام حســین)

گریستن ای بهترین بهانه برای 
گریستن وی داغ جاودانه برای 
لۀ بهشت با نام داغدار تو ای لا
گریستن زیباست هر ترانه برای 

گشایش دل‌های داغدار نام تو در 
گریستن رمزی است عاشقانه برای 

کاشته است گشت به خود عشق  در راه باز
گریستن داغ تو را نشانه برای 

کرد داغ تو وجدان خفته را بیدار 
گریستن با موج تازیانه برای 

له می‌دهد کربلای تو هر لا در راه 
گریستن ما را به هر بهانه برای 

لبریز شد ز چشم من ای هر چه اشک من
گریستن تنگ است چشم خانه برای 

ع( و اشــک ریختــن بــرای  شــرکت در مجلــس امــام حســین)
ک‌بــازی و قماربــازی او، ممکــن اســت  ولــی خــدا به‌خاطــر پا
کــه  ک‌بــازی  کمــی غلط‌انــداز باشــد، بــر ایــن پا ایــن اصطــاح 
یــه  گر گریســتن زیباســت. یــک وجــه ایــن  همــه چیــز را داده، 
آن جــال و جمــال  حقــارت خودمــان اســت و وجــه دیگــر 
او  جمــال  و  جــال  و  خــدا  برابــر  در  چــرا  اســت.  خداونــد 
و  می‌گریــی  فهمیــدی  را  خداونــد  جمــال  وقتــی  می‌گرییــد؟ 
را  خداونــد  جــال  کــه  هــم  وقتــی  و  می‌ریــزی  شــوق  اشــک 
فهمیــدی بــر حقــارت خــود اشــک می‌ریــزی، ایــن هــر دو را در 

می‌کنیــم. مشــاهده  کربــا 
خ جانان دور است لوده‌نظر از ر آ چشم 

ک‌انداز آینۀ پا خ او نظر از  بر ر
ع(  حســین) امــام  مجلــس  بــه  وقتــی  کــه  دریافتیــد  پــس 
گــره  یعنــی  حــزن،  و  معنویــت  در  یــم  می‌خور گــره  می‌رســیم 
طریقــت  اهــل  حــزن.  و  اشــک  معنویــت  در  یــم  می‌خور
.» ک انــداز ک شــو اول و پــس دیــده بــر آن پــا می‌گوینــد: »پــا

یا به‌قول حافظ:
آن‌گه به خرابات خرام کن و  شست‌وشویی 

لوده آ تا نگردد ز تو این دیر خراب 
قطعــاً  دارد  حافــظ  کــه  روان  اشــک  بــرای  بهانــه  بهتریــن 

اســت.  ع(  حســین) امــام  بــر  گریســتن 
عذرخواهــی  شــدم  دوســتان  اوقــات  مصــدع  کــه  ایــن  از 
یــای معنویــت امــام  می‌کنــم. إن‌شــاءالله خداونــد قطــره‌ای از در
ع( و زیبایــی و عشــق او را در قلــب همــۀ مــا بچکانــد،  حســین)
ــا رســته‌ایم و اهــل صفــا  ــا از ایــن دنی ــه همــۀ م ک ــه اســت  این‌گون

شــده‌ایم. و صلــی الله علــی محمــد و آل محمــد.
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احمدحسین شریفی 
رئیس دانشگاه قم

ــه  ــرادران فرهیخت ــران و ب ، خواه ــز ــروران عزی ــه س ــت هم خدم
را  بــزرگ  خــدای  و  می‌کنــم  عــرض  ســام  حکمت‌دوســت  و 
ــران  ــه مؤسســۀ پژوهشــی حکمــت و فلســفۀ ای ــه ب ک سپاســگزارم 
کــه ایــن دهــه بــرای نخســتین بــار بحثــی  کــرد  ایــن توفیــق را عطــا 
را تحــت عنــوان حســینیۀ حکمــت، بیشــتر بــا نــگاه فلســفیان 
و عاشــورائیان، داشــته باشــیم. امیــدوارم ایــن بحث‌هــا مفیــد 
ــق  ــر توفی ــدۀ حقی ــه ایــن بن واقــع شــده باشــد و خــدای متعــال ب
کــه توفیــق خدمت‌گــزاری  کنــد تــا در ایــن جلســه‌ای  را افــزون 
ــازد و  ــاری س ــم ج ــن و زبان ــر ذه ــدی ب ــب مفی ــده، مطال داده ش
کــه از واقعــۀ  یــد  جلســۀ مفیــدی را داشــته باشــیم. اســتحضار دار
یــخ اســام،  عاشــورا و قیــام ابــی عبــدالله الحســین در طــول تار
قرائت‌‌هــای مختلفــی عرضــه شــده اســت. ایــن قرائت‌هــا بعضــاً 
کــم بــوده و برخــی نیــز جدیــد  صدهــا ســال در جامعــۀ شــیعی حا
دیگــر  برخــی  صحیح‌انــد،  قرائت‌هــا  ایــن  از  برخــی  هســتند. 
ــد امــا وجــود داشــته‌اند. به‌نظــر  ــح و ناقــص و نقدپذیرن ناصحی
می‌رســد مــا در آینــده بــا قرائت‌هــا و تحلیل‌هــای متنــوع دیگــری 
داشــت  خواهــم  کــه  عرایضــی  ضمــنِ  در  می‌شــویم.  مواجــه 
ــل  ــرد. اص ک ــم  ــان خواه ــال بی ــا را به‌اجم ــن قرائت‌ه ــی از ای برخ
ــورا  ــۀ عاش ــا از واقع ــوع خوانش‌ه ــی تن ــون چرای ــا، پیرام ــث م بح
گســتردگی ایــن بحــث و  و قیــام ابــی عبــدالله اســت. به‌دلیــل 
کــه ذیــل آن وجــود دارد، ســعی می‌کنــم مطالــب را  تنــوع مطالبــی 

ــم. کن ــان  ــما بی ــت ش ــار خدم به‌اختص
کــه دربــارۀ  یکــی از دلایــل تنــوع قرائت‌هــا و خوانش‌هایــی 
دارد،  وجــود  حســین  عبــدالله  ابــی  قیــام  و  عاشــورا  واقعــه 
اســتحضار  اســت.  تاریخــی  مطالعــات  روش‌شناســی  ضعــف 

یــد روش‌هــای مختلفــی بــرای فهــم پدیده‌هــا وجــود دارد.  دار
روش‌شناســان و معرفت‌شناســان ایــن روش‌هــا را بــه چهــار دســتۀ 
ــد: روش عقلــی، روش تجربــی، روش  عمــده تقســیم می‌کنن
ایــن  در  شــهودی.  روش  و  تاریخــی  و  وحیانــی  و  نقلــی 
میــان، اعتبــار روش عقلــی و برهانــی و اعتبــار روش شــهودی و 
عرفانــی )البتــه اولیــن روش اعتبــار عمومــی و دومیــن روش بــرای 

شــخص( تقریبــاً مــورد اتفــاق همــگان اســت. 
دربــارۀ روش تجربــی نیــز بحث‌هــای مختلفــی وجــود دارد 
کــه تجربــه یقیــن‌آور اســت. یــک  کســی نیــز مدعــی نیســت  و 
روش ظــن‌آور همــراه بــا شــواهد، مســتندات و قرائــن مختلــف 
، آزمون‌پذیــر و ســنجش‌پذیر بایــد باشــد  کــه تجربه‌پذیــر اســت 
کتاب‌هــای خــاص توضیــح  و روش‌شناســی خاصــی دارد و در 

داده شــده اســت. 
اعتبارتریــن  کــم  و  ضعیف‌تریــن  نقلــی  و  تاریخــی  روش 
ــا مشــکلات خاصــی مواجــه اســت و تــاش  روش‌هــا اســت و ب
بیشــتری نیــز نســبت بــه روش عقلــی می‌طلبــد. یــک مــورخ بــرای 
کنــد، بایــد تــاش  اینکــه بــه یــک دادۀ درســت دســت پیــدا 
یــادی داشــته باشــد. دلیــل ضعــف روش نقلــی نیــز ایــن اســت  ز
کــه مــا بــا اصــل پدیــده مواجــه نیســتیم. بــا واســطه بــه دســت مــا 
رســیده اســت و آن وســایط نیــز نمی‌دانیــم چقــدر دقیــق حادثــه 
آیــا تحلیــل خودشــان  آیــا همه‌جانبــه دیده‌انــد؟  را دیده‌انــد. 
ــوع ضعف‌هــا باعــث شــده  ؟ ایــن ن ــر ــا خی ــۀ آن شــده ی ــز زمین نی
کم‌اعتبــار تلقــی شــود و لــذا مورخیــن  کــه روش تاریخــی، روشــی 
بــا ســختی می‌تواننــد شــواهد و قرائــن قــوی و علم‌پســندی را 

ــد.  کنن ــان  ــه بی ــارۀ آن حادث درب

تحلیل چرایی »تعدد قرائت‌ها« از واقعۀ عاشورا
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در مســائل تاریخــی و مســائلی مثــل مســائل عاشــورا، غالبــاً 
تنهــا منبــع معتبــر مــا، منابــع نقلــی و تاریخــی اســت. اتــکای 
کــه بعضــاً صدهــا ســال  دانــش تاریخــی بــه منابــع تاریخــی اســت 
ــخ  ــال از تاری ــزار س ــش از ه ــا بی ــی از اینه ــته و برخ گذش ــا  از آنه
مورخــان  از  بســیاری  اینکــه  تدوین‌شــان می‌گــذرد. همچنیــن 
کتســابی  و ناقــان ایــن واقعــه در ایــن حادثــه بنــای بــر نقــل ا
گزینشــی حــوادث داشــته‌اند و همچنیــن اینکــه بســیاری از  و 
مورخــان توانایــی ضبــط همه‌جانبــۀ پدیــده را نداشــته‌اند باعــث 
کامــل  شــده اطلاعــات تاریخــی مــا از حادثــۀ عاشــورا اطلاعــات 
و جامعــی نباشــد؛ به‌همین‌دلیــل ایــن مقولــه باعــث می‌شــود مــا 
کامــل  کــه اطلاعــات  بــا یــک متــن و پدیــده‌ای مواجــه شــویم 
یــم و خوانش‌هــای مختلفــی بــه تبــع آن  و جامعــی از آن ندار

شــکل پیــدا می‌کنــد. 
برخــی منبــع نقلــی را معتبــر می‌داننــد و برخــی دیگــر معتبــر 
زمینــه  شــخصی  فرضیه‌هــای  و  انگیزه‌هــا  گاهــی  نمی‌داننــد. 
ــارۀ عاشــورا،  ئــل تعــدد قرائت‌هــا درب می‌شــود. پــس یکــی از دلا
ضعــف مطالعــات روش‌شناســی تاریخــی اســت و ایــن موضــوع 
مطالعــات  همــۀ  بــر  موضــوع  ایــن  کــرد.  برطــرف  نمی‌تــوان  را 
کــه  دارد  ئــل دیگــری وجــود  امــا دلا اســت؛  کــم  تاریخــی حا

بعضــاً قابــل جبــران هســتند. 
حادثــۀ  بــه  نســبت  خوانش‌هــا  تعــدد  در  عامــل  دومیــن 
در  گوینــدگان  یــا  تحلیل‌گــران  یــا  محققــان  ناتوانــی  عاشــورا، 
حادثــۀ عاشــورا، در فهــم اســتناد و مــدارک تاریخــی و ارتبــاط 
دســت‌دوم و دســت‌چندم بــا آنهــا اســت. ایــن موضــوع را نیــز 
کــه متأســفانه برخــی  گرفــت. ایــن واقعیتــی اســت  نبایــد نادیــده 
قرائت‌هــای  مدعیــان  از  برخــی  و  روشــن‌فکری  مدعیــان  از 
بــا  ارتباط‌گیــری  توانایــی  دینــی  آموزه‌هــای  و  دیــن  از  جدیــد 

متــون اولیــه و دســت‌اول را ندارنــد. 
عرضــۀ  و  رســانه‌ها  گســتردگی  به‌دلیــل  کربــا  حادثــۀ 
کســی  اینکــه  بــه  بــا توجــه  از تریبون‌هــای مختلــف،  بیانــات 
ــرد دیگــری شــود، مشــمول  ــع ف ــه مان ــد در ایــن زمین ــز نمی‌توان نی
پایش‌هــای عجیــب و غریبــی می‌شــود. اساســاً در مقاطــع علمــی 
این‌گونــه اســت. جامعــۀ علمــی بایــد بــه یــک فرهیختگــی برســد 
کــه یــک تحلیــل را عقلانــی و دقیــق و درســت بدانــد یــا نــه؟ 
کــه دربــارۀ حادثــۀ  من‌باب‌مثــال یکــی از ایــن مدعیــان را دیــدم 
ــک  ــت؛ ی ــود داش ــا وج ــه دو ادع ــه بل ک ــرد  ــل می‌ک ــورا تحلی عاش
ادعــا بنــی هاشــم و دیگــری بنــی امیــه بــود. فرزنــدان امیــه یــک 
حــرف داشــتند و امــام حســین نیــز حــرف دیگــری داشــت؛ لــذا 
اینهــا بــا هــم ســازگاری ندارنــد. امــام حســین می‌فرماینــد: »ألا 
ــزَ بَيــنَ اثنَتيــنِ« مــردم ایــن یزیــد 

ّ
عــيِّ قَــد رَكَ

ّ
عــيَّ ابــنَ الدَ

ّ
 الدَ

ّ
َ إنَ و

مدعــی حکومــت اســت، فرزنــد مدعــی اســت پــدرش نیــز مدعی 
کشــته شــدن  ــا  کــرده مــن بیــن تســلیم شــدن ی ــون امــر  کن ــود و ا ب
یــد را تحلیــل  کنــم. ایشــان منشــأ ادعــای خلافــت یز انتخــاب 
کــه چــه بــود و شــاید هــم امــام حســین ادعــا داشــت.  می‌کــرد 

اصــاً جملــه را ایــن بنــده خــدا درســت متوجــه نشــده و فکــر 
و  اســت  مفصــل  ســخنان  مابقــی  مُدَعــی.  یعنــی  دَعــی  کــرده 

آن در رســانه‌ها منتقــل می‌شــود.  مکتــوب 
کــه توانایــی  در دوران معاصــر مــا بــا افــرادی مواجــه می‌باشــیم 
ارتباط‌گیــری بــا متــون اولیــه و دســت‌اول اســامی را ندارنــد. در 
کلمــات امــام حســین را  حادثــۀ عاشــورا نیــز این‌گونــه اســت. 
کننــد و  نمی‌تواننــد بخواننــد، نمی‌تواننــد معنــای آنهــا را درک 
بــا ترجمــه و ظــن خــود تحلیــل می‌کننــد و تحلیل‌هــای نادرســتی 
کمرنــگ باشــد، ایــن  نیــز از واقعــه ارائــه می‌دهنــد. شــاید خیلــی 
کــردم.  را نمی‌خواهــم خیلــی پررنــگ بدانــم و بــرای نمونــه بیــان 
عاشــورا،  حادثــۀ  از  مختلــف  قرائت‌هــای  دلیــل  ســومین 
بــه  نســبت  ناقــص  دســت‌کم  یــا  نادرســت  پیش‌فرض‌هــای 
یــک  بــا  عــده‌ای  یعنــی  اســت؛  اســامی  دســت‌آموزهای 
پیش‌فرضــی، بــه ســمت اســام، اهــل بیــت، امــام حســین و قیــام 
عاشــورا آمده‌انــد و بــر اســاس آن پیش‌فــرض، حادثــه را تحلیــل 
و تبییــن می‌کننــد. خیلــی دقــت در داده‌هــا و اجتهــاد مجــد 
ندارنــد؛ اینکــه ســخنان امــام حســین دقیقــاً چــه بــود و دقیقــاً 
دنبــال چــه بودنــد برایشــان مطــرح نیســت. ایشــان بــر اســاس 
تحلیــل  وارد  امام‌شناســانه  دین‌شناســانه،  پیش‌فــرض  یــک 

حادثــۀ عاشــورا شــدند. 
خالــق  دربنــدی  فاضــل  مثــاً  می‌کنــم  عــرض  نمونــه  بــرای 
کتاب‌هــای بســیار تاثیرگــذار در مســائل  اســرار الشــهاده، یکــی از 
کــه  عــزاداری ابــی عبــدالله و روضه‌هــا و ...، فــرد فاضلــی بــود 
ــت.  ــز داش ــاد نی ــازۀ اجته ــود و اج ــز ب ــی نی ــای بزرگ گرد فض ــا ش
کــه عــزاداری بــر ابــی عبــدالله به‌مثابــه هــدف  ایشــان معتقــد بــود 
کــه هــدف  اســت و از طرفــی یــک اعتقــاد دیگــری نیــز داشــت 
کــه مــا بــرای ابــی  وســیله را توجیــه می‌کنــد. مهــم ایــن اســت 
گونــه عــزاداری می‌کنیــم، بــا  کنیــم امــا چــه  عبــدالله عــزاداری 
کنیــم، ایــن عــزاداری مــا  چــه وســیله‌ای می‌خواهیــم عــزاداری 
در چارچــوب شــریعت و احــکام و آمــوزه هــای حســینی و دینــی 
اســت یــا نــه، این‌هــا دیگــر موضوعیــت نــدارد. تــو عــزادار بــاش 
کــن. مهــم ایــن  و بــا غم‌بارتریــن و حزن‌آلودتریــن روش عــزاداری 

اســت. فلســفۀ خلقــت اساســاً عــزاداری اســت. 
کتــاب اســرار  ، یــک عالــم، صاحــب  بــاور می‌کنیــد یــک نفــر
کــه هنــوز نیــز برخــی از مداحــان، همــان  الشــهاده امــام حســین 
را  دیــدگاه  ایــن  اســت،  روضه‌خوانی‌شــان  و  مداحــی  محــور 
ــت و  ــت طبیع ــفۀ خلق ــه فلس ک ــت  ــن اس ــان ای ــد! تعبیرش می‌گوی
کــه عــزای ابــی عبــدالله در آن اقامــه  آفرینــش عالــم ایــن اســت 

ــم فلســفۀ وجــودی نداشــت.  ــود عال ــر ایــن هــدف نب گ شــود. ا
دربــارۀ  او  نظــرات  و  دیــدگاه  روی  طبیعتــاً  فــرد  نــگاه  ایــن 
حادثــۀ عاشــورا و فلســفۀ قیــام عاشــورا تأثیــر دارد. با ایــن دیدگاه، 
کــه غم‌بارتریــن و  کــرد  حادثــۀ عاشــورا را بایــد طــوری تحلیــل 
حزن‌آلودتریــن حادثــه باشــد و بعــد از آن تراژیــک عاشــورا بایــد 
کنــم. مــا  تقویــت شــود. مثــال دیگــری خدمــت شــما عــرض 
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یــم؛ اهــل  روایــات متعــددی دربــارۀ مقــام شــفاعت اهــل بیــت دار
بیــت، اهــل شــفاعت بودنــد و هســتند. روایــات فراوانــی ناظــر بــر 
ــات  ــم و بســیاری از ایــن روای ی ــدالله دار ــی عب ــر اب ــه ب ی گر ارزش 
ضعــف  به‌دلیــل  افــراد  از  برخــی  امــا  مســتندند؛  و  صحیــح 
و  فکــر  فضــای  از  تأثیرپذیــری  به‌دلیــل  و  فکــری  بنیه‌هــای 
کاملاً  کــه  کردند  الهیــات مســیحی ایــن روایــات را طــوری قرائــت 
خــاف واقعیت‌هــا و داده‌هــای موجــود تاریخــی و داده‌هــای 
قطعــی ناظــر بــه فرهنــگ اهــل بیــت و فرهنــگ اســامی اســت. 

ــتند.  ــورا داش ــۀ عاش ــه حادث ــار ب گریه‌ب ــرگ  ــگاه م ن
متولــد  گناه‌آلــود  ذاتً  بشــر  مســیحی  آموزه‌هــای  مطابــق 
پیامبــران  متعــال  خــدای  دارد.  کــی  ناپا فطــرت  و  می‌شــود 
کارنامــۀ  کننــد. پیامبــران  ک  پــا را  گناهــان  ایــن  تــا  را فرســتاد 
کــرد  کارآمــدی داشــتند، خــدا در قالــب مســیح تجســم پیــدا  نا
گناهــان  گناهــان شــد و بــه صلیــب آویختــه شــد تــا  و قربانــی 
ک شــود. بعــد از حادثــۀ به‌صلیب‌آویختگــی مســیح،  بشــر پــا
کــس غســل تعمیــدی داده شــود، بــه مســیح  ایمــان ‌آورد،  هــر 
ــۀ عاشــورا و  گناهانــش بخشــیده می‌شــود. ایــن تلقــی را از حادث

قیــام ابــی عبــدالله دارنــد. 
من‌باب‌نمونــه، بزرگــی مثــل مرحــوم ملامهــدی نراقــی، انســان 
کوچکــی نیســت امــا یــک پیش‌فــرض غلــط در حادثــۀ عاشــورا 
ــل عجیــب و غریــب در آن می‌شــود. ایشــان  باعــث یــک تحلی
دارد.  دل‌هــا  آتش‌زننــدۀ  القلــوب،  محــرق  به‌عنــوان  کتابــی 
و  روح  چقــدر  کــه  می‌شــود  دیــده  کتــاب  ایــن  متــن  مطابــق 
کتــاب  کــم اســت. ایشــان در ایــن  الهیــات مســیحی بــر آن حا
کــه  کبــری  می‌گویــد امــام حســین بــرای رســیدن بــه شــفاعت 
مقتضــی اســتخلاص همــه محبــان و موادیــان باشــد، به شــهادت 
کــه  ــه شــهادت داد  ــی ابــی عبــدالله رضایــت ب راضــی شــد؛ یعن
گنــاه،  از  و  کننــد  پیــدا  اســتخلاص  موادیــان  و  همــه محبــان 
کیفــر و دوزخ رهــا شــوند تــا ایــن مرتبــه )مرتبــۀ شــهادت  جهنــم، 
کبــری( بــرای او باشــد و بــدون شــهادت، وصــول بــه ایــن مرتبــه 
کــدورت معاصــی امــت  ــه رفــع  ک ــرا  ــود؛ زی ــرای او ممکــن نب از ب
و شــفاعت ایشــان موقــوف بــر تألــم ایشــان اســت. اصــاً امــام 

ــد.  ــهید ش ــفه ش ــن فلس ــرای همی ــین ب حس
کشــته و شــهید شــود  کــه  قیــام ابــی عبــدالله بــرای ایــن بــود 
آن  محبــان  و  موادیــان  و  شــعیان  تــا  شــود  ریختــه  خونــش  و 
کننــد؛ ایشــان هدیــۀ  کــدورت معاصــی نجــات پیــدا  حضــرت از 

گناهــان مــا شــدند. 
ــر را دارد  ــن نظ ــز همی ــی نی ــریف طباطبای ــر ش ــرزا محمدباق می
ــرای  ــود ب ــته ش کش ــت  ــین می‌خواس ــام حس ــن ام ــد لیک و می‌گوی
کننــد و بــرای  اینکــه مؤمنیــن اولیــن و آخریــن بــرای او جــدل 
کاش بــا او بودنــد و  کــه  کننــد  یــه و زاری نماینــد و تمنــا  گر او 
گناهــان  ــا ایــن واســطه  ــا ب ــه فیــض شــهادت نائــل می‌شــدند ت ب
کــه اولاً مقــام شــفاعت  ایشــان ریختــه می‌شــد. مــا بایــد بدانیــم 
بــرای همــه ائمــه حتــی بــرای اولیــای الهــی و شــهدا ثابــت اســت. 

اعتقــادات  از  اینهــا  و  برخوردارنــد  شــفاعت  مقــام  از  ایشــان 
قطعــی شــیعیان و قاطبــۀ مســلمین اســت. نیــازی بــه شــهادت 
ــا  ــود ت ــه ش ــا ریخت ــون آن‌ه ــد، خ کن ــام  ــود؛ قی ــام نب ــه قی و این‌گون
بــه مقــام شــفاعت برســد. ایــن شــفاعت را همــه ائمــه و اولیــای 

ــد.  الهــی دارن
هــر  و شــیعی  اســامی  فکــر  اصــول مســلم  اســاس  بــر  ثانیــاً 
گنــاه  کــه تعمــداً  کفــارۀ خــاص خــودش را دارد. شــیعه‌ای  گناهــی 
کنــد و توبــه نکنــد، مشــمول شــفاعت واقــع نمی‌شــود؛ مگــر امــام 
صــادق علیــه الســام فرزنــد امــام حســین علیــه الســام، اقــوام 
و اهــل بیــت خــود را در روزهــای آخــر عمرشــان جمــع نکــرد 
کــه نمــاز را ســبک بشــمارد،  کســی  و فرمــود: شــفاعت مــا بــه 
بشــمارد.  ســبک  را  نمــاز  نخوانــد،  نمــاز  کــه  نــه  نمی‌رســد؛ 
کــه شــفاعت یــک قواعــد و ضوابطــی دارد. اینکــه  معلــوم اســت 
کنــی دیگــر ترســی نباشــد،  یــه  گر به‌صــرف اینکــه بــر حســین 
ــاف  ــورا و خ ــفۀ عاش ــاف فلس ــن خ ــت و ای ــی اس ــرف غلط ح

همــۀ داده‌هــای موجــود از خــود ابــی عبــدالله اســت. 
کنیــد یــک پیش‌فــرض نادرســت یــا ناقــص از  پــس دقــت 
آموزه‌هــای اســام باعــث یــک تحلیــل نادرســت  آمــوزه‌ای از 
از حادثــۀ عاشــورا می‌شــود و هنــوز بیــان نشــده، بســیار شــیوع 
بــاور  ایــن  و  اســت  ایــن  بــر  باورشــان  بســیاری  پیــدا می‌کنــد. 

صددرصــد غلــط و نادرســت اســت. 
ــوان  ــوع و تعــدد خوانش‌هــا می‌ت ــرای تن کــه ب عامــل چهارمــی 
کــه  کــرد انگیزه‌هــا و اغــراض مختلــف اســت. بنــده معتقــدم  ذکــر 
یکــی از دلایــل عمــدۀ قرائــت خوانش‌هــای مختلــف از حادثــۀ 
عاشــورا، وجــود انگیزه‌هــا و اغــراض مقــدس و احیانــاً نامقــدس 
گــر در یــک مطالعــه و تحقیــق علمــی، حــب و  گــون اســت. ا گونا
بغــض باشــد، امــکان دســت‌یابی بــه واقعیــت و حقیقــت بســیار 

ســخت اســت. 
آمد هنر پوشیده شد چون غرض 

صد حجاب از دل بسوی دیده شد
حادثــۀ  یــک  در  فهمیــد.  درســت  را  حقیقــت  نمی‌تــوان 
ــه  ــز همین‌گون ــدالله نی ــام ابــی عب ــۀ قی تاریخــی و همچنیــن حادث
گــر مطالعــۀ بی‌طرفانــه نداشــته باشــیم و بــه هــدف فهــم  اســت. ا
و  واقع‌بینانــه  خوانشــی  نمی‌توانیــم  نکنیــم،  مطالعــه  واقعیــت 
ــرض  ــا غ ــد، ب ــودمندانه و هدفمن ــر س گ ــیم. ا ــته باش ــت داش درس
دنبــال چیــزی باشــیم طبیعتــاً بــه یــک خوانــش نادرســت نیــز 

می‌شــود.  کشــیده 
می‌تواننــد  دوســتان  خــود  می‌کنــم،  بیــان  نمونــه  چنــد  مــن 
کســی  کننــد. اهمیــت نمــاز اول وقــت بــر  گوینــدگان را دنبــال 
بــر  نیــز  عبــدالله  ابــی  بــرای  نمــاز  جایــگاه  نیســت.  پوشــیده 
نبــرد،  آن  بحبوحــۀ  در  عاشــورا  روز  اســت.  روشــن  همــگان 
کــه ســعید بــن عبــدالله حنفــی وقــت نمــاز را تذکــر داد،  هنگامــی 
کــرد و چقــدر خوشــحال شــد. در آن بحبوحــۀ  چقــدر او را دعــا 
کــه  نبــرد، نمــاز اول وقــت ابــی عبــدالله رهــا نشــد و نمــاز خاصــی 
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در آن صحنــه خواندنــد بــه امامــت خــود ابــی عبــدالله بــود و در 
همیــن نمــاز جماعــت چنــد نفــر بــه شــهادت رســیدند و ســعید 
کــه در نمــاز به‌عنــوان ســپر واقــع شــده بــود، بــا  ــز  بــن عبــدالله نی

ــه شــهادت رســید.  ــرد، ب ک ــدن او اصابــت  ــه ب ــه ب ک ــر  13 تی
کــه ســالیانی  حــال ببینیــد بــا همــه ایــن توصیفــات یــک فــردی 
کســوت روحانیــت اســت و حتــی ادعــای اجتهــاد می‌کنــد،  در 
کــه حتــی رســاله عملــی نیــز نوشــتند امــا هنوز منتشــر  بنــده شــنیدم 
نکردنــد، دروس ســطوح عالیــۀ حوزه‌هــا را نیــز تدریــس می‌کنــد، 
ــاره عاشــورا و اهمیــت عزاداری‌هــا دارد،  ــه‌ای درب یــک مصاحب
چنــد ســال پیــش )مربــوط بــه ســال 97 اســت( در مصاحبــه 
می‌گویــد: بنــی امیــه و بنــی عبــاس و صــدام و رضاخــان و... 
نتوانســتند ریشــه عــزاداری را بزننــد، پــس مــا نیــز بیخــود وارد 

نشــویم و مــردم را آزار و اذیــت نکنیــم. 
حرف‌هــای قشــنگی نیســت؟ مــردم را آزار و اذیــت نکنیــد و 
کــه ریشــۀ عــزاداری ابــی عبــدالله را بخواهیــد  بیخــود وارد نشــوید 
کســی ایــن را می‌گویــد؟ بــه مســئولین مملکــت  بزنیــد، بــه چــه 
کــه  بیــان می‌کنــد، بــه ائمــۀ جمعــه و جماعــات و روحانیونــی 
در حــال تبلیــغ می‌باشــند، نــه بــه همــه، بــه یــک عــده‌ای بیــان 
ــود. آقایــی اول  ــرآور ب ــی تأث کــه خیل ــد. مــن فیلمــی دیــدم  می‌کن
که بیاییــد نماز اول وقت  کرد  ظهــر روز عاشــورا بــه هیئــت تعرض 
گفــت: اذان شــده اســت، نمــاز اول وقــت بخوانیــم و  بخوانیــد. 
ادامــۀ ســینه‌زنی را بعــداً داشــته باشــیم. می‌گویــد تعــرض اســت. 
ــدارد نمــاز خیلــی خــوب اســت. نمــاز  بعــد می‌فرمایــد: عیبــی ن
کســی نخواســت ایــن  گــر  اول وقــت نیــز مســتحب اســت امــا ا
گویــا مثــاً  عمــل مســتحب را انجــام دهــد، فســق نکــرده اســت. 
گفتــه اســت بیاییــد  کــه شــما فاســق هســتید.  گفتــه اســت  آن آقــا 
نمــاز اول وقــت بخوانیــد و همــۀ ایــن عــزاداران را فاســق دانســته 
اســت. چقــدر مغالطــه در ایــن بیــان وجــود دارد. بــه اینکــه نمــاز 
تــا آخــر وقــت رخصــت دارد و خــود شــرع رخصــت داده اســت، 
ــا  ــد. مواقــع دیگــر نمــاز اول وقــت مطــرح نیســت ام فکــر نکردن
کــه می‌رســد، نمــاز اول  بــه عاشــورا و دســته‌جات عــزاداری و... 

وقــت مهــم می‌شــود. 
کنیــد،  کار را  ای شــیعیان، ای محبیــن اباعبــدالله همیشــه ایــن 
همیشــه ایــن توصیــه را بــه یکدیگــر داشــته باشــید. بــه مــردم 
آقــا دارد  یــد. چــه جملــۀ قشــنگی! اینجــا ایــن  احتــرام بگذار
یــارت ابــی  عــزاداری می‌کنــد مــن چــرا متعــرض او شــوم؟ مــا در ز
ــاۀَ« تــو قیــام  قَمْــتَ الصَّ

َ
ــكَ قَــدْ أ

ّ
نَ

َ
شْــهَدُ أ

َ
عبــدالله می‌گوییــم »أ

ــت  ــی و عینی کن ــه  ــاز را نهادین ــی، نم کن ــه  ــاز را اقام ــا نم ــردی ت ک
اجتماعــی ببخشــی. مــن یــک نمونــۀ دیگــر از فاضــل دربنــدی 
بــا یــک هــدف و نیــت مقــدس یــا نامقــدس، نمی‌دانــم مــن 
کنیــد بــا یــک نیــت  کنــم. دقــت  نیــت خوانــی نمی‌کنــم، عــرض 
، بــه حادثــۀ عاشــورا می‌پــردازد و  ، بــا یــک فضــای دیگــر دیگــر

ــار مــی‌آورد.  چــه فاجعــه‌ای بــه ب
تعــداد   418 صفحــۀ  اسرارالشــهاده  کتــاب  در  ایشــان 

 50 را  حســین  امــام  دســت  بــه  عاشــورا  روز  در  کشته‌شــدگان 
هــزار نفــر می‌گویــد. امــام حســین در روز عاشــورا 50 هــزار نفــر از 
کشــت و بعــد می‌گویــد شــاید 100 هــزار نفــر  ســپاه عمــر ســعد را 
گــر امــام حســین هــر ثانیــه یــک  و حتــی بیشــتر از آن؛ یعنــی ا
کار  نفــر را می‌کشــت و در 24 ســاعت مرتــب می‌کشــت و هیــچ 
دیگــری نمی‌کــرد، 100هــزار نفــر نمی‌شــد. بعــد از آن می‌گویــد 
امــام  دســت  بــه  کشته‌شــدگان  تعــداد  بحرانــی  عصفــور  ابــن 
حســین را 330 هــزار نفــر و در روایــت دیگــر 400 هــزار نفــر و شــمار 

مقتولیــن حضــرت ابالفضــل را 25 هــزار نفــر دانســت. 
گر مبارزۀ روز عاشــورا 24 ســاعت  بــا یــک لحظــه تأمــل، حتــی ا
صحیــح  کشــته  تعــداد  ایــن‌  کــه  می‌شــود  مشــخص  می‌بــود، 
گزافــۀ  گفتــی، مجبــور می‌شــوی دو  گزافــه را  نیســت. وقتــی ایــن 
گفتنــد اینکــه میگوینــد تعــداد لشــکر  کنــی.  ــز زمینــه  دیگــر را نی
یــاد 300 هــزار نفــر بــوده نیــز درســت نیســت؛ 460 هــزار نفــر  ابــن ز
بلکــه 500 هــزار نفــر بــوده اســت. مــن متــن آن را می‌خوانــم بلکــه 
تــا یــک میلیــون و ششــصد هــزار نفــر لشــکر بــرای 72 نفــر آمــده 
بودنــد. یــک میلیــون و ششــصد هــزار نفــر در طــول تاریــخ اســام 
ســابقه نداشــته اســت. ایــن لشکرکشــی بــرای 72 نفــر بــا چنــد زن 

و بچــه، بــا آن ســاعت جــور در نمی‌آیــد. 
بــار دیگــر یــک تحریــف تاریخــی دیگــری می‌کنــد و می‌گویــد 
کــه ایــن در یــک روز ممکــن نیســت، روز عاشــورا 70 یــا 72  ازآنجا
ســاعت بــود. خداونــد در ایــن روز خورشــید را در بــالای زمیــن 
کــه از  ثابــت نگــه ‌داشــت. ایــن مزخرفــات و حرف‌هــای یــاوه را 
یــک پیش‌فــرض غلــط آمــده می‌بینیــد؟ اینکــه مــن می‌خواهــم 
کنــم  کنــم پــس شــجاعت را نیــز تقویــت  مصیبــت را تقویــت 

می‌بینیــد؟ 
و  غرض‌گونــه  و  غلــط  مطالعــات  همیــن  از  دیگــری  نمونــۀ 
غرض‌ورزانــه نســبت بــه حادثــۀ عاشــورا در معاصریــن، خدمــت 
انقــاب اســامی و  از مخالفــان  شــما عــرض می‌کنــم. برخــی 
کــه عاشــورا و محــرم و صفــر ابــزاری  گمــان  ولایــت فقیــه بــه ایــن 
اســت،  حکمرانــی  توجیــه  و  بقــا  و  اســامی  جمهــوری  بــرای 
گمــان تــاش می‌کننــد یــک قرائــت فرافقهــی، بلکــه  بــا ایــن 
کننــد. مثال‌هــای ایــن  فرادینــی، از حرکــت امــام حســین عرضــه 
ایــن یکــی دو دهــۀ اخیــر  فــراوان اســت. مطالعاتــی در  مــورد 
کــه حرکــت امــام حســین  یــادی دارنــد  کیــد ز عرضــه می‌کننــد و تأ
علیــه الســام یــک اســتثنا بــود نــه یــک قاعــده. لــذا نمی‌تــوان از 
گرفــت و نبایــد الگــوی مــا و حکمرانــی و ارتباطات بین  آن الگــو 
ــۀ«. ایــن 

ّ
لَ

ّ
ــا الذِ المللــی حکومــت مــا باشــد و بگویــد »هَیهَــاتَ مِنَّ

ــۀ یــک اســتثنا از ابــی عبــدالله بــود و بقیــۀ ائمــه 
ّ
لَ

ّ
ــا الذِ هَیهَــاتَ مِنَّ

چنیــن حرفــی نزدنــد. 
کمــی  ــود، حا ــز نب حرکــت امــام حســین در چارچــوب فقــه نی
ــود.  ــود بلکــه ضدفقهــی ب کار امــام حســین فقهــی نب ــی  ــود یعن ب
ــت.  ــی اس ــرام و خودکش ــن ح ــر انداخت ــه خط ــود را ب ــه خ در فق
آن  کمــی اســت و نیــز نمی‌تــوان از  کار امــام حســین حا پــس 
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گرفــت. مــن متــن یکــی از اینهــا را می‌خوانــم، دوســتان بــا  الگــو 
کــه می‌گویــد  کســی اســت  جســتجو می‌تواننــد متوجــه شــوند چــه 
کــه هــر روز عاشــورا و همــه  کنیــم  نبایــد مثــل دکتــر شــریعتی فکــر 
ــل  ــق و باط ــل ح ــگ و تقاب ــۀ جن ــر روز صحن ــت. ه کربلاس ــا  ج
ــه از حــق و باطــل  نیســت؛ اتفاقــاً زندگــی انســان همیشــه آمیخت
ــد امــام حســین اســت و طــرف  کن کســی احســاس  ــر  گ اســت. ا
 

ّ
کُلُ  یَــومٍ عاشــورا و 

ّ
کُلُ مقابــل شــمر اســت، دعــوا شــروع می‌شــود. »

کَربَــا» بی‌درنــگ رخ می‌دهــد.  أرضٍ 
کــه بــه شــکل  یــک واقعیت‌هــای اسطوره‌شــده‌ای هســتند 
را  اینهــا  نبایــد  می‌دهنــد.  نشــان  را  خــود  ایدئالــی  تم‌هــای 
کنیــم. مــا نبایــد از  به‌تمامــی در قامــت زندگــی خودمــان وارد 
حســین در زندگــی الگــو بگیریــم. زندگــی پیچیده‌تــر از ســیاه و 
کنیــم.  ــه واقعیت‌هــا نظــر  ــر ب ســفیدها اســت. بایــد واقــع بینانه‌ت
امــام  حرکــت  می‌گویــد  افــراد  قمــاش  ایــن  از  دیگــر  یکــی 
حســین یــک حرکــت فرافقهــی اســت نــه یــک تکلیــف و عمــل 
گویــا بــه تکلیــف دینــی‌اش عمــل  شــرعی. یعنــی امــام حســین 
نکــرده اســت. هیــچ فقــه و شــریعتی بــه شــما فرمــان نمی‌دهــد 
کــه همــۀ جــان خــود و فرزنــدان را فــدا  و از شــما انتظــار نــدارد 
کنیــد. اتفاقــاً حفــظ جــان و آبــرو و نامــوس و ... جــزو واجبــات 
یــد  شــرعی و حقــوق انســانی اســت. شــما ملزمیــد اینهــا را نگــه ‌دار
و مغتنــم شــمارید. قضیــۀ امــام حســین علیــه الســام اســتثنا بــود 
ــن  ــرد. ای ــن اقتضــا می‌ک ــدالله ایــن چنی ــخصیتی اباعب ــپ ش و تی
کجــا آمــده اســت؟  نیــز یــک مــدل قرائــت اســت. ایــن قرائــت از 
گــزارش  ــرای مــا  ــن امــام حســین را ب ایــن قرائــت نمی‌حواهــد مت
دهــد. بنــا نــدارد بــه ســخنان ابــی عبــدالله ارجــاع دهــد. بنــا 
کنــد. یــک حادثــه  نــدارد بــه متــن و داده‌هــای تاریخــی مراجعــه 
کامــاً ســودمندانه از ذهنیــت خــود اســت. خــود  و یــک تحلیــل 
او ضدفقــه اســت و یــک قرائــت فرافقهــی ارائــه می‌دهــد. او 
ــح  ــه از اســام و یــک صل کثرت‌گرایان می‌خواهــد یــک قرائــت 
این‌گونــه تحلیــل  را  ارائــه دهــد و حادثــۀ عاشــورا  از دیــن  کل 

ــت.  ــی اس ــد و بررس ــل نق ــن قاب ــما از دی ــت ش ــد. برداش می‌کن
نــوع تفســیر و  ایــن  کثرت‌گرایانــه،  نــگاه نســبی‌گرایانه،  ایــن 
ــث  ــل بح ــن قاب ــت؟ ای ــا نادرس ــت ی ــن، درس ــه دی ــک ب هرمنوتی
اســت. امــا شــما وقتــی یــک واقعــۀ تاریخــی را مطالعــه می‌کنیــد، 
ــار او  ــان ی ــن خودت ــد از ظ ــه بیایی ک ــت  ــه نیس ــت و منصفان درس
کنیــد.  شــوید و برداشــت‌های خودتــان بــر ایــن واقعــه را تحمیــل 
چــرا نبایــد جمــات امــام حســین را ببینیــم؛ مگــر ایــن جملــۀ 
ابــی عبــدالله نیســت »مِثْلِــی لَ یُبَایِــعُ مِثْلَــهُ« مثــل مــن، نــه مــن تنهــا 
کــه حق‌طلــب  کســی  کنــد.  بــا مثــل یزیــدی بیعــت نمی‌توانــد 
کنــد. یــا متــن نامــۀ ابــی عبــدالله  اســت بــا یزیــد نمی‌توانــد بیعــت 
هنــگام خــروج از مکــه بــه بنــی هاشــم »مَــنْ لَــمْ يَلْحَــقْ بِنَــا لَــمْ 
کــه بــه مــن ملحــق نشــود بــه رســتگاری  کســی  يُــدْرِكِ اَلْفَتْــحَ« 
کــرد  نمی‌رســد. یــا موقــع روبه‌رویــی بــا ســپاه حــر چــه خطابــه‌ای 
 رَسُــولَ الِلّه)صلــى الله علیــه وآلــه( قــالَ: »مَــنْ 

ّ
هَــا النّــاسُ؛ إِنَ یُّ

َ
»أ

کســی در هــر عصــری   لِحُــرُمِ الِله« هــر 
ّ
رَأى سُــلْطاناً جائِــراً مُسْــتَحِلاً

و  دیــن  چارچــوب  کــه  ببینــد  را  ســتمگری  کــم  حا و  ســلطان 
ــد  ــد، عه ــات نمی‌کن ــرعی را مراع ــط ش ــی و ضواب ــوب اله چارچ
الهــی را می‌شــکند، مخالــف بــا ســنت رســول الله و آموزه‌هــای 
دینــی حرکــت می‌کنــد و ظلــم بــر عبــادالله انجــام می‌دهــد »فَلَــمْ 
گفتــاری و یا رفتــاری و عملی   ــرْ عَلَیْــهِ بِفِعْــل، وَ لَا قَــوْل« اقــدام  یُغَیِّ
ــهُ« حتمــاً  ــهُ مَدْخَلَ نْ یُدْخِلَ

َ
ــاً عَلَــى الِله أ کانَ حَقّ علیــه آن نکنــد »

گــر شــب و روز نمــاز بخوانــد و  جایــگاه او جهنــم اســت حتــی ا
ــرد.  شــبانه‌روز روزه بگی

ایــن جملــۀ ابــی عبــدالله اســت آن‌وقــت ایشــان می‌گویــد ایــن 
کنیــد. قیــام ابــی  اســتثنا اســت. شــما بایــد ایــن متــن را تفســیر 
گفته‌هــای ابــی  عبــدالله را بــدون شــعارها، موعظه‌هــا، نامه‌هــا و 
عبــدالله تحلیــل می‌کنیــد؛ لــذا بــا همــۀ داده‌هــای تاریخــی ایــن 

درســت نیســت. 
یــاد اســت. مــن  عوامــل بــرای تعــدد قرائت‌هــا و بحــث خیلــی ز
گزیده‌گویــی می‌کنــم و فرصــت تفســیر و توضیــح  در ایــن زمینــه 
فــراوان نیســت. عامــل پنجــم بــرای تعــدد قرائت‌هــا، تک‌بعــدی 
تحلیل‌گــران  همــۀ  اســت.  تحلیل‌گــر  بــودن  تک‌منظــری  و 
ازجملــه خــود بنــده، ممکــن اســت دیــد جامــع نداشــته باشــیم و 
کنیــم. یــک پدیــده را بــا یــک عینــک نــگاه  تک‌بعــدی نــگاه 
کــردن می‌کنیــم.  ــا همــان عینــک شــروع بــه تحلیــل  می‌کنیــم و ب

ــه نیســت.  ــاً واقع‌بینان اینهــا در ایــن مــوارد تحلیل‌هــا لزوم
ــک  ــم. ی ــرض می‌کن ــی ع ــۀ تاریخ ــک نمون ــال، ی ــوان مث به‌عن
قرائــت از حادثــۀ عاشــورا، قرائــت عارفانــه و صوفیانــه اســت. 
امــا تک‌بعــدی  اســت  زیبایــی  و  بســیار لذت‌بخــش  قرائــت 
کــه انســان‌های  اســت. همیــن تک‌بعــدی بــودن باعــث شــده 
بزرگــی علی‌رغــم بــزرگ بودنشــان نتوانســتند ایــن واقعه را درســت 
کننــد. شــمس تبریــزی رحمــه الله علیــه آن انســان بــزرگ  تحلیــل 
کــه مــن بــه بزرگــی اینهــا اذعــان دارم و بنــده بــه  مولوی‌ســاز اســت 
گــرد پــای اینهــا نمی‌رســم ولــی ایــن تحلیــل آنهــا اشــتباه اســت؛ 
ــد  ــه می‌گوی ک ــه‌ای دارد  ــمس جمل ــالات ش ــاب مق کت ــن  در همی
بــرای  می‌گریســت،  پیامبــر  خانــدان  بــرای  خجنــدی  شــمس 
اهــل بیــت عــزاداری می‌کــرد و مــا بــر وی می‌گریســتیم، وقتــی 
گریــه می‌کنــد، مــا بــه حــال شــمس  کــه شــمس خجنــدی  دیدیــم 
خجنــدی می‌گریســتیم. یکــی بــه خــدا پیوســت و وی می‌گریــد. 
هِــم يُرزَقــونَ« شــد، ایــن  بِّ ابــی عبــدالله بــه خــدا رســید »عِنــدَ رَ

ــت.  ــادان اس ــد و ن ــه می‌کن گری
همیــن نــگاه شــمس در مولــوی هــم بســیار برجســته اســت. 
تعریــف  را  شــاعری  داســتان  مثنــوی  ششــم  دفتــر  در  مولــوی 
کــه در روز عاشــورا وارد حلــب شــد )حلــب آن زمــان  می‌کنــد 
شیعه‌نشــین بودنــد( و دیــد هیچ‌کــس در شــهر نیســت و مــردم 
ــزاداری  ــد و ع ــورت می‌زنن ــر و ص ــه س ــد، ب ــهر آمدن ــرون ش ــه بی ب
گفــت چــه خبــر شــده اســت؟ چــه بزرگــی از دنیــا  می‌کننــد، ایــن 
گفتنــد: مگــر خبــر نــداری؟ مگــر تــو دشــمن آل  رفتــه اســت؟ 
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گفــت: می‌دانــم عاشــورا  رســول می‌باشــی؟ امــروز عاشــورا اســت. 
گفتنــد: امــروز روز  اســت، خــب مگــر عاشــورا چــه شــده اســت؟ 
کســی  گفــت: چــه  شــهادت ابــی عبــدالله حســین اســت. ایــن آقــا 
گفتنــد: مثــاً 300 ســال قبــل، 400 ســال قبــل، 500  بــوده اســت؟ 
گفــت: خبــر آن الان بــه شــما رســیده  ســال قبــل بــوده اســت. 
گفــت  کــرد و بعــد ایــن جملــه را  اســت؟ ایــن رفتارهــا را مســخره 

ــوی در حقیقــت اســت(  ــان حــال خــود مول )زب
کنید ای خفتگان پس عزا بر خود 

گران زانک بد مرگیست این خواب 
روح سلطانی ز زندانی بجست

جامه چون دریم، چون خاییم دست
گریــه می‌کنیــد؟ آن از قفــس رهایــی  روح آزاد شــده، شــما چــرا 

گریــه می‌کنــی؟  کــرده، تــو  پیــدا 
که ایشان خسرو دین بوده‌اند چون 
وقت شادی شد چو بشکستند بند

کردنــد، قفــس دنیــا را شکســتند،  کــه زنجیــر دنیــا را پــاره  حــالا 
گریــه می‌کنــی؟  رهــا و آزاد شــدند تــو بایــد شــاد باشــی ابلــه، چــرا 
شــمس  از  بعــد  تصــوف  یــان  جر در  تک‌بعــدی  نــگاه  ایــن 
کــرد و دیگــران نیــز همیــن حرف‌هــا را  و مولــوی ادامــه پیــدا 

ــدارد؟  ــقانه ن ــۀ عاش گری ــگاه،  ــن ن ــا ای ــد. آی گفتن
کــه امــام حســین پیــش خــدا  گریــه می‌کنــد  کــدام شــیعه  واقعــا 
هِــم يُرزَقــونَ« شــده اســت چــرا  بِّ رفتــه اســت امــام حســین »عِنــدَ رَ
ــدان  ــین از زن ــام حس ــم؟ ام کنی ــه  ــه و نال ی گر ــم و  ی ــه بدر ــا جام م
گریــۀ عشــق، محبــت، ظلم‌ســتیزانه، ابــزار  آزاد شــده اســت. ایــن 
یــه  گر مبــارزه، هویت‌بخــش اســت و خیلــی تفاســیر دیگــر دارد. 
از روی عشــق ماننــد مولــوی در فــراق شــمس، چقــدر ناله‌هــا 
کــرد؛ پــس یــک نفــر بــه مولانــا بگویــد شــمس آزاد و رهــا شــده و 
گریــه می‌کنــی؟ می‌گویــد تــو  بــه خــدا پیوســته اســت، تــو بــرای او 
یــۀ مــن از فــراق اســت،  گر یــۀ مــن بــرای چیســت؟  گر نمی‌دانــی 

یــه بــر از دســت دادن ولــی الله اعظــم اســت.  گر
ــلِ الْحُسَــیْنِ علیــه السّــام حَــرارهً   لِقَتْ

ّ
امــام صــادق فرمــود: »اِنَ

فــى قُلُــوبِ الْمُــؤ منیــنَ لا تَبْــرُدُ اَبَــداً« داســتان اباعبــدالله یــک 
کــه خاموش‌نشــدنی اســت.  حــرارت و آتشــی بــر جان‌هــا زده 
مســئله چیــز دیگــری اســت امــا نــگاه عارفانــه و صوفیانــه فقــط 
باعــث می‌شــود تحلیل‌هــای نادرســتی از مســائل دیگــری ارائــه 
کــه عرض می‌کنــم، بزرگی  شــود. ششــمین عامــل و آخریــن عاملــی 
، بــرادران و خواهــران  حادثــه و عظمــت آن اســت. دوســتان عزیــز
گرامــی، یکــی از عوامــل اختــاف در فهــم خوانش‌هــای متنوعــی 
گرفتــه، بزرگــی خــود حادثــه و  کــه بــرای ایــن حادثــه صــورت 
آن اســت. اساســاً فهــم حــوادث بــزرگ حتــی درک  عظمــت 
هرکســی  کار  عالــی  روح‌هــای  و  بــزرگ  شــخصیت‌های  رفتــار 
کلیــم الله نمی‌توانســت  نیســت. حتــی شــخصیتی مثــل موســی 
کــه در قــرآن  فهــم درســتی از رفتــار خضــر داشــته باشــد. آن‌گونــه 
کلیــم الله نتوانســت فهــم درســتی از  آمــده اســت، موســی  نیــز 

کــه  کاری  رفتــار خضــر داشــته باشــد؛ به‌دلیــل عظمــت خضــر و 
ــد. ــرض ان ــذا دائمــاً معت ــرد. پــس ل می‌ک

ــر از  ــد دهــه بیش‌ت ــوز چن ــۀ انقــاب اســامی، هن ــا در حادث م
کــه چــه تحلیل‌هــای عجیــب و  آن نگذشــته اســت، شــاهدیم 
غریبــی از آن ارائــه می‌شــود. همــه نیــز ممکــن اســت یــک حــرف 
گوشــه‌ای از حقیقــت را داشــته باشــند. امــا حادثــه چــون‌  و یــک 
کــه بــزرگ اســت، یــک نــگاه از بــالا می‌خواهــد. یــک چشــم 
کــه همــۀ زوایــا را ببینــد. یــک تصویــر هوایــی  عقــاب می‌خواهــد 
بایــد از حادثــه داشــته باشــیم تــا ریــز و درشــت زوایــا را در اختیــار 
کــس ایــن تــوان را نــدارد.  کنیــم. همــه  قــرار دهــد و بعــد تحلیــل 

یکــی از مهم‌تریــن علــل و عوامــل تنوع‌هــا همیــن اســت. هــر 
ــر  کــه ب ــرده اســت. احادیثــی را  ک ــته  ــه را برجس ــک جمل کــس ی
کــه  کــرده اســت  یــه بــر ابــی عبــدالله آمــده این‌قــدر تقویــت  گر
کــه مــا بگرییــم و تــا  می‌گویــد فلســفۀ قیــام ایــن بــوده اســت 
ــر  ــزای ب ــت ع ــفۀ خلق ــاً فلس ــم و اساس کنی ــزاداری  ــت ع روز قیام
کنیــم  کــه بــا ظلــم مبــارزه  حســین اســت. جمــات ابــی عبــدالله 
و زیــر بــار ظلــم و ذلــت نرویــم را دیگــر ندیــده اســت. ایــن همــه 
گــر در  ســخنان ابــی عبــدالله را دیگــر تحلیــل نکــرده اســت. ا
کنیــم، حســین وارث انبیــا اســت  یــارت وارث قــدری تأمــل  ز

ــه؟  ــی چ ــت یعن ــارالله اس ــین ث ــه؟ حس ــی چ یعن
در  قطعیــت  بــه  شــیعه  کتــب  در  اســت.  روایــات  اینهــا 
ثــارالله یعنــی خــون خــدا؛ یعنــی  کــه  معتبرتریــن متــون اســت 
ــوی  ــش معن ــه درک و بین ــن چ ــون دارد؟ ای ــدا خ ــر خ ــه؟ مگ چ
و ماورایــی از مقولــۀ قیــام ابــی عبــدالله را عرضــه می‌کنــد؟ خــود 
ــه  ــرده اســت. ن ک ــان  ــام را بی ــه زیبایــی فلســفۀ قی ــدالله ب ابــی عب
، او شــش مــاه مانــده بــه قیــام مرتــب بیــان  ، نــه دو بــار یــک بــار
کــرده اســت  کــرده اســت. در هــر فرصتــی فلســفۀ قیــام را ذکــر 
کــه مــا هدفمــان از قیــام ایــن اســت  و فرمــود خدایــا می‌دانــی 
ــو را نمایــان  کــه آموزه‌هــای دیــن ت ــکَ«  ــنْ دِینِ ــمَ مِ ــرَىَ الْمَعالِ »لِنَ
»نُظْهِــرَ  بگســترانیم،  جــا  همــه  در  را  دیــن  پرچم‌هــای  کنیــم، 
الِاصْــاحَ فِــی بِــادِکَ« در همــۀ بــاد تــو در عالــم اصــاح ایجــاد 
ــونَ  ــنَ الْمَظْلُومُ مَ

ْ
ــام تمدن‌ســاز اســت. »وَ يَأ کنیــم. اینهــا یعنــی قی

کوفــه نیســت. مســئله ایــن  یــد و  مِــنْ عِبــادِكَ« فقــط مســئلۀ یز
کــه مظلومیــن بنــدگان تــو در امــان باشــند و امنیــت پیــدا  اســت 
کننــد »وَ يُعْمَــلَ بِفَرائِضِــكَ وَ سُــنَنِكَ وَ أحْكامِــكَ« هــدف ایــن 
، پیــام هدایــت تــو در جامعــه عمــل  اســت بــه احــکام و دیــن تــو
شــود؛ یعنــی یــک نــگاه تمدنــی و یــک نــگاه ابــدی. چــرا نبایــد 
اینهــا را در تحلیــل حادثــۀ عاشــورا ببینیــم و چــرا اینهــا را بایــد 

کــرد؟  گرفــت و تک‌بعــدی نــگاه  نادیــده 
یــه بــر ابــی عبــدالله ثــواب دارد و نــگاه عارفانــه بســیار  گر بلــه 
عمیــق و خــوب اســت امــا فقــط آن نیســت. نــگاه حماســی و 
ظلم‌ســتیزی و نــگاه اصلاح‌گرایانــه بایــد داشــت. نــگاه جهانــی 
ابــی عبــدالله دارد. ایــن جمــات را بــا روش اجتهــاد متن‌محــور 
وارد شــویم تــا ببینیــم ایــن جمــات را چگونــه معنــا می‌کنیــم 
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بنــده به‌دلیــل  بنابرایــن به‌نظــر  و چگونــه می‌توانیــم بفهمیــم. 
عظمــت و بزرگــی ایــن حادثــه هنــوز جــا دارد مــا خوانش‌هــا و 
داده‌هــای  واقعــه،  متــن  بــر  تمرکــز  بــا  را  متفــاوت  قرائت‌هــای 
ــوع، فلســفۀ  ــن و شــواهد متن مختلــف تاریخــی، جمــع‌آوری قرائ
امامــت و نبــوت، فلســفۀ انســانیت و حکومــت دینــی، همــۀ اینهــا 

گرفــت و بــا ایــن عینک‌هــا بــه ســراغ حادثــۀ  را بایــد در نظــر 
کــرد و خوانــش از آن ارائــه  عاشــورا و ایــن قیــام رفــت و مطالعــه 
، انسان‌ســاز و تمدن‌ســاز از قیــام  داد و یــک قیــام جامعه‌ســاز

کنیــم.  عاشــورا عرضــه 

منوچهر صدوقی‌سها 
استاد فلسفه

از  یکــی  ذیــل  در  گفتــن  ســخن  مقــدار  یــک  مــا  بحــث 
فقــرات ملحقــات دعــای شــریفۀ عرفــه اســت. آن عصــای بیــم 
ــن  ــدای م ــه ص ک ــانی  کس ــم.  ــت می‌کن ــته و حرک ــد را برداش و امی
ــد.  کنن ــت  ــا حرک ــا م ــد ب ــم و امی ــای بی ــراه عص ــنوند، هم را می‌ش
کــه در  اینکــه عصــای بیــم و امیــد می‌گویــم به‌دلیــل ایــن اســت 
ــه  ــم وارد شــویم. ن ــه مــا اصــاً نمی‌توانی ایــن معــارف والای بلدی
گمــان می‌کنــم  اینکــه نمی‌توانیــم حــرف مفیــدی بزنیــم، مــن 
امیــد حرکــت  بــا همــان  امــا  آن نمی‌توانیــم شــویم  وارد  اصــاً 
وادار  گرانقــدر  کارهــای ســخت  بــه  را  انســان  امیــد  می‌کنیــم. 
کــه ان‌شــاءالله تــا حــدودی بتوانیــم ایــن  یــم  می‌کنــد. امیدوار
کــه بــه ســید  کنیــم. یــک دعایــی  معــارف والای بلدیــه را درک 
ــا ابــی عبــدالله حســین صلــوات الله علیــه نســبت  العشــاق مولان
ــه می‌شــود  گفت ــه معــروف اســت.  ــه دعــای عرف داده می‌شــود، ب
)البتــه  دعــا  یــا  مناجــات  ایــن  عرفــه  شــب  در  حضــرت  کــه 
بیشــتر مناجــات اســت( را در مکــۀ معظمــه بــر زبــان جــاری 
ــا  ــل دع ــی اص ــت؛ یک ــمت اس ــع دو قس ــا در واق ــد. دع فرموده‌ان
و دیگــری ملحقــات دعــای عرفــه. بحثــی روی قســمت اصــل 
کــه بــه ملحقــات معــروف شــده اســت،  دعــا نیســت. قســمتی 
کــه از متــون مهــم ادعیــه اســت( و بعدهــا  کفعمــی ) در مصبــاح 

ــن  ــید ب ــط س ــار توس ــن ب ــت. اولی ــده اس ــل ش ــران نق ــط دیگ توس
ــال روایــت شــده  کتــاب شــریف اقب ــم در  طــاووس در قــرن هفت
اســت )اقبــال نیــز یکــی از متــون طــراز اول مــا اســت(. بعدهــا 
برخــی از محدثیــن در صحــت انتســاب ایــن ملحقــات ایــراد 
کــه اســم نمی‌بــرم و اهــل  کردنــد. یکــی از مشــاهیر مقدســین  وارد 
ــا  ــاً بعــد نقــل ایــن ملحقــات ی آن ایشــان را می‌شناســند، صراحت
ــا  ــۀ م ــن ائم ــا لح ــن دع ــن ای ــد لح ــل می‌گوی ــدون نق ــم ب ــاید ه ش
نیســت. خیلــی عجیــب اســت. بســیار بســیار عجیــب اســت. 
ایــن  اســت،  مــا  بحــث  مــورد  کــه  قســمتی  آن  علی‌ای‌حــال 
ــزارِ  ــدَ المَ ــبُ بُع ــارِ يُوجِ ــي الآث دي ف ــرَدُّ ــي تَ ــت: »إله ــارات اس عب
 

ُ
كَيــفَ يُســتَدَلّ ، فاجمَعْنــي عَلَيــكَ بِخِدمَــۀٍ تُوصِلُنــي إلَيــكَ ، 
ــرٌ إلَيــكَ ؟ ! أ يَكــونُ لِغَيــرِكَ مِــنَ  عَلَيــكَ بِمــا هُــوَ فــي وُجــودِهِ مُفتَقِ
هــورِ مــا لَيــسَ لَــكَ حتّــى يَكــونَ هُــوَ المُظهِــرَ لَــكَ ؟! متــى 

ُ
الظّ

ــدْتَ  ــی بَعُ ــكَ ؟! وَ مَتَ  عَلَي
ُ

ــدُلّ ــلٍ يَ ــاجَ إلــى دَلي ــى تَحت غِبــتَ حتّ
تِــی تُوصِــلُ إِلَیْــکَ عَمِيــتْ عَيــنٌ لا تَــراكَ 

َ
ثَــارُ هِــیَ الّ

ْ
ــی تَکُــونَ الآ حَتَّ

ــكَ  ــن حُبِّ ــهُ مِ ــلْ لَ ــم تَجْعَ ــدٍ لَ  عَب
ُ

ــۀ ــرَتْ صَفْقَ ــا ، و خَسِ علَيهــا رَقيب
ــی  ــار یعن ــردد در آث ــی ت « اله ــارِ ــي الآث دي ف ــرَدُّ ــي تَ ــا.« »إله نَصيب
یــارت انســان  تأمــل در آثــار تــو موجــب می‌شــود از ســاحت ز
ــان  ــو چن کــه خدمــت مــن در محضــر ت کــن  کاری  ــد.  دور بیافت

جایگاه حکمت در ادعیۀ حسینی
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کــه مــن را بــه خــودت برســاند، از خــودت نــه از  یگانــه باشــد 
کــه  . چگونــه می‌تــوان بــه وجــود تــو اســتدلال شــود بــا چیــزی  آثــار
کــه ایــن  او در وجــودش نیازمنــد توســت؟ آیــا بــرای غیــر از تــو )
کــه آن ظهــور بــرای تــو نیســت؟  آثــار تــو اســت( ظهــوری اســت 
گشــته‌ای  کــی غایــب  کننــد. تــو  تــا آن آثــار بتواننــد تــو را اظهــار 
کــی رفتــه‌ای  کنــد؟!  لــت  کــه بــر تــو دلا کــه محتــاج دلیلــی باشــد 
کــه آثــار  کــی از مــن دور شــده‌ای  کنــم تــو را؟ تــو  کــه تمنــا  ز دل 
ــراكَ علَيهــا رَقيبــا«  ، مــن را بــه تــو برســاند؟! »عَمِيــتْ عَيــنٌ لا تَ تــو
کــور اســت )هــم اخبــاری می‌تــوان دیــد و هــم  کــور بــاد یــا اصــاً 
کــه ترجیــح می‌دهــم اخبــاری دیــده شــود( آن چشــمی  انشــایی، 
کــه تــو را بــر خــود رقیــب نمی‌بینــد و خســران اســت ســود معاملــۀ 

ــدارد.  ــو ن ــی از حــب ت ــه نصیب ک ــده‌ای  بن
کــدام حداقــل چندیــن صفحــه  ایــن جمــات شــریف هــر 
کــه فرصــت و امکانــش نیســت. امــا به‌طــور  حــرف نیــاز دارد 
بیــان می‌کنــم. یکــی  را در حــد اشــاره‌  خلاصــه چنــد مســئله 
کــه در مقــام اثبــات واژه در ســاحت فلســفه اقامــه  از ادلــه‌ای 
اســت  اســامی  آن  اصــل  اســت.  وجــودی  برهــان  می‌شــود، 
و بعدهــا بــه آن طــرف عالــم منتقــل شــده اســت و در دوران 
ــز مطــرح اســت. حــد وســط در برهــان، خــود  اسکولاســتیک نی
ــن  ــات واژۀ برهــان صدیقی ــۀ اثب ــی اســت. یکــی از ادل حــق تعال
گفتــۀ اهــل آن،  کــه بــه  اســت. برهــان صدیقیــن برهانــی اســت 
حــد وســط در خــود برهــان اســت؛ چیــزی غیــر از خــود مقدمات 

کــه آن دلیــل اثبــات شــود.  برهــان ســبب نمی‌شــود 
کتاب شــریف اشــارات  عنــوان صدیقیــن، برهــان صدیقین در 
از ابن‌ســینا اســت. ابن‌ســینا می‌گویــد طریقــۀ صدیقیــن )البتــه 
کــه بــا مســائل  برهــان نگفتــه اســت(. بعدهــا عرفــا و حکیمانــی 
ــان  ــان، بره ــن بره ــاً ای ــد اص گفته‌ان ــد،  ــروکار دارن ــز س ــری نی نظ
ــام برهــان صدقیــن و از ابن‌ســینا  صدقیــن نیســت امــا در حــد ن
کــردم در قــرون وســطا بــه غــرب  کــه عــرض  اســت و به‌نحــوی 
منتقــل شــده اســت و حکمــای مســیحی و دیگــر حکمــای آن 
آن،  از  پــس  کرده‌انــد؛  مــورد بحــث  ایــن  تــا دکارت در  زمــان 
کــرده اســت.  کــه آن نقــض معــروف را در ایــن برهــان وارد  کانــت 
آماتــور می‌دانــم، جــواب او در  کــه بنــده به‌عنــوان  تــا حــدی 
حکمــای  از  نفــر  دو  امــا  اســت  نشــده  داده  عالــم  طــرف  آن 
معاصــر ایــران، یکــی مرحــوم آقــای دکتــر مهــدی حائــری یــزدی 
و دیگــری مرحــوم اســتاد جعفــری رحمــت الله علیهمــا نقــض 
بــرای  مقدمــه  یــک  مطالــب  ایــن  کرده‌انــد.  نقــض  را  کانــت 
دخــول در اصــل داســتان ارتبــاط برهــان صدقیــن بــا ایــن دعــای 
ــت  ــق قرائ ــریف، مطاب ــای ش شــریف بــود؛ یعنــی ملحقــات دع
متــی غبــت حتــی تحتــاج الــی دلیــل. چنــد مطلــب را می‌تــوان 

کــرد:  ــوان  در ذیــل ایــن فــورات شــریف عن
محدثیــن و حتــی برخــی از محدثیــن طــراز اول در صحــت 
بــه حضــرت سیدالشــهدا صلــوات الله  فقــرات  ایــن  انتســاب 
کــه یکــی از مصطلحــات  گفــت  کرده‌انــد، بایــد  علیــه تردیــد 

خیلــی شــایع و مطــرح در حدیــث، درایــت الحدیــث اســت 
کــه در  )ایــن عنــوان حدیــث صحیــح و غیــر صحیــح اســت( 
آن احادیــث را بــه اعتبــار مختلــف، بــه انــواع مختلــف و اقســام 
مختلــف تقســیم می‌کننــد. در رأس ایــن اقســام و انــواع، حدیــث 
صحیــح اســت. حدیــث صحیــح در نــزد شــیعه دو اصطــاح 
به‌اصطــاح  صحیــح  و  قدمــا  به‌اصطــاح  صحیــح  دارد؛ 

متأخریــن. 
مبــدأ تقســیم قدمــا و متأخریــن نیــز ســید بــن طــاووس و علامــه 
گــر  حلــی اســت. یعنــی محدثیــن قبــل از ســید بــن طــاووس، ا
ــار  ــی اعتب ــک معنای ــد، ی کردن ــام  ــح اع ــث را صحی ــان حدی ف
بــن  ســید  از  بعــد  یعنــی  آنهــا  بــر  متأخریــن  وقتــی  و  می‌کننــد 
طــاووس )یعنــی از قــرن هشــتم یــا از اواخــر قــرن هفتــم( حدیثــی 
را صحیــح اعــام می‌کننــد، ایــن یــک معنــای دیگــری پیــدا 
می‌کنــد. ایــن اصطــاح صحیــح در واقــع لفظــی مشــترک اســت 
فــان  بیــن متقدمیــن و متأخریــن. متأخریــن وقتــی می‌گوینــد 
کــه ایــن حدیــث  حدیــث صحیــح اســت، مرادشــان ایــن اســت 
صحیــح دارای چنــد شــرط اســت؛ اولاً سلســلۀ روات آن متصــل 
باشــد؛ یعنــی بنــده از آقــای الــف روایــت می‌کنــم، آقــای الــف 
می‌گویــد مــن از آقــای ب روایــت می‌کنــم تــا بــه معصــوم علیــه 

الســام برســد. 
شــرط دوم تمــام آحــاد ایــن سلســله بایــد شــیعۀ امامــی باشــند 
)شــیعۀ اثنــی عشــری باشــند(. شــرط ســوم تمــام ایــن سلســلۀ 
متصــل شــیعی بایــد عادل باشــند. نتیجتاً در اصطــاح متأخرین 
)از قــرن هفتــم، هشــتم بــه بعــد( حدیــث صحیــح حدیثــی اســت 
کــه سلســله روات آن متصــل اســت )از راوی امــروز تــا معصــوم 
علیــه الســام(. تمــام ایــن افــراد شــیعه امامــی‌ و عــادل هســتند. 
کــه از ایــن طریــق نقــل شــده  گــر چنیــن حدیثــی پیــدا شــود  ا
باشــد، در اصطــاح متأخریــن بــه آن حدیــث، حدیــث صحیــح 
ــه تحــت شــمول یکــی از عناویــن دیگــر مــی‌رود  ــد وگرن می‌گوین

 .) )ضعیــف و ... الــی اخــر
امــا در اصطــاح متقدمیــن حدیــث صحیــح بــه ایــن حدیــث 
متقدمیــن  اصطــاح  در  صحیــح  حدیــث  نمی‌شــود.  گفتــه 
کــه بــا امــارات تصحیح شــده باشــد. یعنــی اینکه  حدیثــی اســت 
کــه ســه شــرط محقــق شــد، دیگــر  در صحیــح متأخریــن همیــن 
گفتنــد سلســله متصــل  گــر  در متــن حدیــث ایــرادی نیســت. ا
ــه  ک ــد  ــا فکــر می‌کنن اســت و همــه امامــی و عــادل هســتند، اینه
ایــن حدیــث دیگــر وحــی منــزل اســت و یقینــاً صــادره از مقــام 
ــن  ــد. متأخری ــر نمی‌کنن ــور فک ــن این‌ط ــت. متقدمی ــت اس عصم
نــه اینکــه بــه ســند اهمیــت ندهنــد، درهر‌حــال، هــر حرفــی یــک 
ک تصحیــح بــرای آنهــا امــارات اســت  ســندی دارد. امــا مــا
یعنــی متــن حدیــث را بــا احادیــث دیگــر تصحیــح می‌کننــد. 
ایــن موضــوع داســتان خیلــی مفصلــی اســت. یــک حــرف بیــن 
کــه متــن، مصحــح ســند  محدثیــن خیلــی شــایع اســت، می‌گوینــد 
ــدارد.  ــه اصــاً ســند ن ک اســت. برخــی از احادیــث وجــود دارد 
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کــه ســند صحیــح نــدارد، اصــاً ســند نــدارد. فقــط می‌گوینــد  نــه 
مثــاً راوی عــن ابــی جعفــر علیــه الســام، اصــاً ســندی نیســت. 
ــا آن امــارات آنهــا اثبــات می‌کننــد، ایــن حدیــث صحیــح  امــا ب
اســت. در واقــع متــن را بــا خــود متــن و قرائــن تصحیــح می‌کننــد. 
بــه  اشــارت‌هایی  مــن  و  دارد  خــود  جــای  در  بحثــی  ایــن 
کــردم. مطابــق اصطــاح متقدمیــن ایــن ملحقــات دعــای  آن 
گــر اصــاً ســند نداشــته  شــریف، حدیــث صحیــح اســت حتــی ا
کمااینکــه نــدارد. ســید بــن طــاووس وقتــی ایــن ملحقــات  باشــد، 
را در اقبــال نقــل فرمــوده، مطلقــاً ســند ارائــه نکــرده اســت امــا 
آن مبتنــی بــر امــارات و قرائــن عالیــه و مقالیــۀ حدیــث  اهــل 
می‌گوینــد خــود حدیــث و عبــارات آن مصحــح ســند اســت؛ 
کلام معصــوم علیــه الســام  کلام،  یعنــی مــا قطعــاً می‌گوییــم ایــن 
گــر بــه اصطــاح شــما متأخریــن ســند نداشــته  اســت حتــی ا

ــد.  باش
کــه ایــن اواخــر ایــن ملحقــات را  مطلــب دیگــر ایــن اســت 
بــه ابوالحســن شــاذلی نســبت می‌دهنــد. شــاذلی از ســادات 
حســنی اســت در رأس یکی از سلاســله، سلســلۀ شــاذلیه اســت. 
کلام غیرمعصــوم نیســت  کلام اصــاً  واقعــاً عجیــب اســت، ایــن 
تــا بــرای شــاذلی باشــد یــا غیــر شــاذلی باشــد. مــن اخیــراً بــا یکــی 
کــه بــه معــارف شــاذلی آشــنا اســت، همســفر بودیــم.  از دوســتان 
کــردم نظــر شــما چیســت؟ آیــا ایــن دعــا می‌توانــد  از او ســؤال 
کــه در واقــع  بــرای شــاذلی باشــد؟ ایشــان یــک حرفــی زدنــد 
گفتنــد بلــه، ایــن بــر زبــان ابوالحســن  مؤیــد اعتقــاد مــا شــد. 
کــه  کــرده امــا ادلــه‌ای اســت  شــاذلی جــاری شــده اســت. نقــل 

کرده‌انــد.  حلقــات ثابــت شــاذلی هــم نقــل 
کســی امــروز ایــن دعــا را بــه شــاذلی نســبت دهــد  گــر  یعنــی ا
کــه شــاذلی نیــز جــزو روات ایــن دعــا اســت. در  بایــد بدانــد 
کلام  سلســله خــود شــاذلیه نیــز ســابقاً بــوده اســت. ماحصــل 
کــه مــا در محــدودۀ خودمــان نــه تحکــم می‌کنیــم نــه  ایــن اســت 
کمــال  یــم و بــا  تحمیــل امــا از مســتندات خــود دســت برنمی‌دار
ــه،  ــریف عرف ــای ش ــر دع کلام آخ ــه  ک ــم  ــرض می‌کن ــت ع قاطعی

ــود.  ــد ش ــادر نمی‌توان ــت ص ــام ولای ــر مق ــاً از غی اص
آشنایی ست که ز شهر  آن‌کس 
کجایی ست که متاع ما  داند 

کلام شــامخ والا برپاســت.  کلام بلدیــه از عطــر  ایــن عطــر 
کلام غیــر معصــوم باشــد. ایــن مطالــب  چگونــه می‌تــوان ایــن 
کــه مصطلــح  مقدمــات بــود امــا اصــل مطلــب، برهــان صدیقیــن 
کــه مطــاوی  آن از ابن‌ســینا اســت. اصــل حــرف مــا ایــن اســت 
یــم،  کر کــه هــم در خــود قــرآن  برهــان صدیقیــن مطلبــی اســت 
هــم در احادیــث بلدیــه مــوج می‌زنــد و ایــن دعــای شــریف 
درســت مطابــق آیــات شــریفه و ســایر احادیــث اســت و از قــرآن 
 هُــوَ وَ 

ّ
ــهُ لا إِلــهَ إِلَ

ّ
نَ

َ
ُ أ کنیــم آیــه شــریفه »شَــهِدَ الَلّ گــر شــروع  کریــم ا

ــطِ....« شــهدالله متاســفانه  ــمِ قائِمــاً بِالْقِسْ ــوا الْعِلْ ولُ
ُ
 وَ أ

ُ
ــۀ ئِكَ الْمَلا

ــای شــهادت فقهــی  ــه معن ــم ب کری ــرآن  ــن ق ایــن شــهد را مترجمی

گواهــی می‌دهــد  ــد خــدا  ــد و می‌گوین و روحــی برداشــت می‌کنن
گواهــی  گواهــی می‌دهنــد. خــدا چــه  ئکــه نیــز  و اولواالعلــم و ملا
می‌دهــد اصــاً یعنــی چــه؟ خــدا نعــوذ بــالله بــه مــن بنــده‌اش 
کــه حســن دو تومــان بــه حســین مقــروض اســت؟  شــهادت دهــد 
کــه فــان  کــه بنــده شــهادت دهــم  شــهادت فقهــی ایــن اســت 
کار خــاف را انجــام داد. ایــن دور از شــأن قــرآن  کــس، فــان 
کریــم اســت. اینجــا شــهد از مقولــۀ شــهود اســت. ســید بحرالعلــوم 
ــاره تشــهد نمــاز   ــز در منظومــۀ فقهــی‌ خــود درب ــه نی رضــی الله عن
ــهَ إلَ الُلّه« بیــان می‌کنــد یمســل شــهودتی تشــهده  »أشْــهَدُ أنْ لا إل
کــی هســتم،  کــه می‌گوییــم »أشْــهَدُ أنْ لا إلــهَ إلَ الُلّه« مــن  آنجــا 
گواهــی می‌دهــم خــدا  کــه بگویــد مــن  کــی اســت  بالاتــر از مــن 
گواهیــت بــرای خــودت خــوب اســت. متاعــی ایــن  وجــود دارد. 
ــهُ 

ّ
نَ

َ
ــهِدَ الُله أ ــت. »شَ ــهود اس ــتان ش ــن داس ــات همی ــره از مناج فق

ولُــوا الْعِلْــمِ« اولــوا العلــم در واقــع 
ُ
 وَ أ

ُ
ئِکَــۀ لا إِلــهَ إِلّ هُــوَ وَ الْمَلا

ــد.  ــه حــق تعالــی را شــهود می‌کنن ــه رضی وحــدت حب
کــه بنــده ذیــل ایــن آیــه بیــان می‌کنــم،  لطفــا بــه ایــن بیانــات 
گفتــه نشــده  کنیــد. فکــر می‌کنــم جــای دیگــر ایــن حــرف  دقــت 
ــوْ   وَلَ

ّ
ــلَ  الظِّ

ّ
ــدَ ــفَ مَ كَيْ ــكَ  ــى رَبِّ ــرَ إِلَ ــمْ تَ لَ

َ
ــد »أ ــه می‌فرمای باشــد. آی

کــه ســایه را  ــد  كِنًا«. بــه خدایــت نــگاه نمی‌کنی ــا ــهُ سَ ــاءَ لَجَعَلَ شَ
ــكَ« خدایــت را نمــی بینــی؟  لَــمْ تَــرَ إِلَــى رَبِّ

َ
گســترانید؟ »أ چگونــه 

« ســایه را چگونــه 
ّ

ــلَ  الظِّ
ّ

كَيْــفَ مَــدَ بــه خدایــت در نمی‌نگــری؟ »
گــر می‌خواســت ســایه  كِنًا« و ا برگســتراند؟ »وَلَــوْ شَــاءَ لَجَعَلَــهُ سَــا
گــر وقتــی  کن می‌کــرد. مــن ســؤال دارم ا را نمی‌گســترانید و ســا
آفتــاب اســت مــا بــه حیــاط برویــم، یــک درختــی در حیــاط 
گیــرد، مــا وقتــی بــه  باشــد ســایۀ ایــن درخــت روی زمیــن قــرار 
ســایه نــگاه می‌کنیــم خــود ســایه را می‌بینیــم یــا آن خدایــی را 

گســترانیده اســت؟  کــه ایــن ســایه را 
در نظــر عامــه مــردم ســایه را می‌بینیــم. همــه مــردم، حتــی 
ــتاد  ــفه، اس ــجوی فلس ــی دانش ــل، حت ــرج بدلی ــا خ ــواص الا م خ
ــد  ــد، هیچوقــت نمی‌گوین ــی ســایه را می‌بینن ــر وقت فلســفه و بالات
گســترانید، می‌گویــد ســایه اســت.  کــه ســایه را  مــن خــدا را دیــدم 
گفــت بلــه،  کننــد، خواهنــد  گــر تفکــر و تأمــل  در دومیــن مرتبــه ا
ــت.  ــایه‌ای نیس ــد، س ــاخصی نباش ــد و ش ــیدی نباش ــر خورش گ ا
گــر بــرای عــرف حــرف  آیــه دقیقــاً خــاف ایــن را می‌گویــد. آیــه ا
 مَــدّ الله« مثــاً، 

ّ
ــلَ  الظِّ

ّ
كَيْــفَ مَــدَ لَــمْ تَــرَ 

َ
بزنــد، بایــد بگویــد »أ

نمی‌بینــی ایــن ســایه را؟ در مقــام دوم بعــد بگویــد خــدا چگونــه 
را نمی‌گویــد.  ایــن  آیــه  امــا  را برگســترانیده اســت؟  ایــن ســایه 
« خدایــت را 

ّ
ــلَ  الظِّ

ّ
ــدَ ــفَ مَ كَيْ ــكَ  ــى رَبِّ ــرَ إِلَ ــمْ تَ لَ

َ
ــد »أ ــه می‌گوی آی

ــی  ــن یعن ــت؟ ای ــترانیده اس گس ــایه را  ــن س ــه ای ــی چگون نمی‌بین
لَــمْ تَــرَ إِلَــى 

َ
قبــل از اینکــه ســایه را ببینــی، خدایــت را می‌بینــی. »أ

ــكَ« آیــا خدایــت را در نمی‌نگــری؟ آیــا خدایــت را نمی‌بینــی  رَبِّ
گســترانیده اســت؟  کــه ســایه را بــر  کــرده اســت؟  کار را  کــه ایــن 
همــه،  جاهــل  و  عالــم  اســت،  همــه  عــرف  برخــاف  گفتــم 
خدایــت  نمی‌گوینــد  نمی‌زننــد.  حــرف  این‌گونــه  هیچ‌کــدام 
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را  ســایه  می‌گوینــد  اســت،  کــرده  چــه  را  ســایه  نمی‌بینــی،  را 
کــرده اســت.  کار را  نمی‌بینــی و بعــد از آن می‌گوینــد خــدا ایــن 
« ایــن درســت مفــاد ایــن 

ّ
ــلَ  الظِّ

ّ
كَيْــفَ مَــدَ ــكَ  لَــمْ تَــرَ إِلَــى رَبِّ

َ
»أ

ــسَ  ــا لَيْ ــورِ م هُ
ّ

ــنَ الظُ ــرِكَ مِ ــونُ لِغَيْ مناجــات شــریف اســت. »اَيَكُ
ــه اشــیا  ک ــا آن ظهــوری  ــكَ؟« آی ــرَ لَ ــوَ الْمُظْهِ ــونَ هُ ــى يَكُ ــكَ حَتّ لَ
و معلــولات تــو دارنــد، مخلوقــات تــو دارنــد، ایــن ظهــور را تــو 
نــداری؟ تــو مخفــی هســتی؟ این‌هــا ظاهــر هســتند و تــو را اینهــا 

می‌کننــد؟  اظهــار 
ســوال اســتنکاری اســت یعنــی نــه این‌طــوری نیســت. ایــن 
کلام معــروف ابــن  کــه این‌هــا دارنــد از تــو اســت. آن  ظهــوری 
عَيْنُهَــا«  وَهُــوَ  العَــدَمِ  مِــنَ  الَاشْــيَاءَ  ظْهَــرَ 

َ
أ مَــنْ  »سُــبْحَانَ  عربــی 

کــرده، غلــط  کــس تــا بــه حــال ایــن عبــارت را معنــا  متاســفانه هــر 
گــر اظهــار الهــی  کــه ا کــرده اســت. ماحصــل آن، ایــن اســت  معنــا 
نباشــد هیــچ چیــزی نیســت. ممکنــات وجــودی از خــود ندارند. 
گفــت ایــن صانعــی داشــته  ــد بعــد  ــوان اول عینــک را دی نمی‌ت
اســت. چــون از خــودش چیــزی نــدارد. اول صانــع را بایــد دیــد و 
گفــت چــون صانعــی دارد، پــس ایــن عینــک وجــود دارد. عامــۀ 
مــردم می‌گوینــد چــون ایــن عینــک وجــود دارد، یک ســازنده‌ای 
دارد. روشــن‌بین می‌گویــد نــه برعکــس، چــون ایــن صانعــی دارد، 
کــرده اســت. یکــی از مــوارد تصحیــح  ایــن مصنــوع وجــود پیــدا 
احادیــث در اصطــاح متأخریــن، تصحیــح احادیــث بــا خــود 
کلام مقــدس »اَيَكُــونُ لِغَيْــرِكَ  کریــم اســت. ایــن  احادیــث و قــرآن 
هُــورِ مــا لَيْــسَ لَــكَ حَتّــى يَكُــونَ هُــوَ الْمُظْهِــرَ لَــكَ؟ عمِيَــتْ 

ّ
مِــنَ الظُ

لَــمْ 
َ
عَيْــنٌ لا تَــراكَ عَلَيْهــا رَقيبــاً« اینهــا دقیقــاً در ذیــل آیــۀ شــریفه »أ

کلام نمی‌توانــد  « می‌گنجنــد. ایــن 
ّ

ــلَ  الظِّ
ّ

كَيْــفَ مَــدَ ــكَ  تَــرَ إِلَــى رَبِّ
از غیــر مقــام ولایــت صــادر شــده باشــد. 

کنــم و مطلــب بســیار  کــه می‌خواهــم بیــان  آخریــن مطلبــی 
کــه  کــه برهــان صدیقیــن به‌نحــوی  مهمــی اســت، ایــن اســت 
گفتــه می‌شــود در رأس براهیــن اثبــات واجــده اســت. ایــن را 
کمــال شــموخ و فقاهتــی  کــه اســت بــا  منکــر نیســتیم امــا هرچــه 
کــه دارد، بــه هــر حــال برهــان اســت. برهــان یــک عمــل عقلانــی 
اســت، نهایتــاً بــه ذهــن برمی‌گــردد و یــک امــر ذهنــی اســت. 
کــه  کــه در خــارج تحقــق عینــی نــدارد. درســت اســت  برهــان 
برهــان قــوی اســت، قــوی الارکان و قــوی البنیــان اســت و موصــل 
بــه حقیقــت اســت امــا خــارج از ســاحت ذهنــی نیســت. مــا 
در ذهــن یــک معادلــه ایجــاد می‌کنیــم و می‌گوییــم نتیجــه آن 
ــی اســت.  ــروژۀ ذهن کــه خــدا وجــود دارد. ایــن یــک پ می‌شــود 
مطــرح  عرفــان  ســاحت  در  کــه  صدیقینــی  برهــان  ایــن  امــا 
کلام شــریفۀ  کــه یکــی از مبــادی و موازیــن آن، ایــن  می‌شــود 
ــورِ اســت. ایــن یــک امــر عینــی اســت.  هُ

ّ
ــنَ الظُ ــرِكَ مِ اَيَكُــونُ لِغَيْ

کلام آخریــن  مــن به‌عنــوان یــک ســوغات ســفر معنــوی، ایــن 
کــه پایــان ســخنم خواهــد بــود، بــه دوســتان عزیــز رهــاورد  را 
ــه، ایــن برهــان  ــات واجــد، و هــو برهان ــه اثب ــم. برتریــن ادل می‌کن
یــم امــا برهــان صدیقیــن  صدیقیــن اســت. در ایــن تردیــدی ندار

درهرحــال برهــان اســت، عینیــت خارجــی نــدارد و یــک عمــل 
ذهنــی یــا همــان عقلانــی اســت. عقــل مــا برهانــی ارائــه می‌کنــد. 
کــه خــدا وجــود  ســقراط، بقــراط و ... نتیجــه‌اش ایــن مــی شــود 
ایــن  از طریــق  آیــا عینیــت خارجــی  ایــن هســتی خــدا  دارد. 
یــک  قطعــاً  اســت؟  یــک عمــل عقلانــی  نــه  یــا  دارد  برهــان 
نــدارد.  خــارج  در  عینیــت  چنــان  آن  اســت.  عقلانــی  عمــل 
درحالی‌کــه ایــن برهــان صدیقیــن در ســاحت عرفــان ایــن معنــا 
ــهِدَ  کار نیســت. »شَ ــی در  ــد. آنجــا ذهــن و عین را منقلــب می‌کن
« حــق تعالــی خــود، خــود را شــهود می‌کنــد   هُــوَ

ّ
ــهَ إِلَ ــهُ لا إِل

ّ
نَ

َ
ُ أ الَلّ

کــه  کبــری درســت می‌کنــد؟ ایــن حرف‌هــا  و نعــوذ بــالله صغــری 
خنــده‌دار اســت. 

کــه در رأس آن  کــه بــه مقــام شــهود می‌رســد  عــارف ربانــی نیــز 
ــر از  ــا غی سیدالعشــاق سیدالشــهدا واقــع می‌شــود، می‌فرمایــد: آی
ــن  ــای آن، ای ــداری؟ معن ــو ن ــور را ت ــه آن ظه ک ــوری دارد  ــو ظه ت
کــه از طریــق وســاطت ذهــن و عقــل و .... بــه تــو نمی‌تــوان  اســت 
عمــل  نیســت،  نفســانی  عمــل  اســت،  عینــی  شــهود  رســید. 
ــات  ــه مخلوق ــل از آنک ــو را قب ــت. ت ــت اس ــت، رؤی ــی نیس عقلان
کــه »برهاننــا باللــم  تــو را دیــده باشــم، می‌بینــم. مگــر نمی‌گوییــد 
و الإن قســم‌ فمــا هــو علــم مــن العلــۀ بالمعلــول لــم‌« برهــان را دو 
کرده‌انــد، برهــان علّــی و برهــان علمــی. برهــان علّــی،  قســمت 
برهــان معلــول بــه علــت اســت و برهــان علمــی برعکــس از علــت 
ــه از  ــول و چ ــه معل ــت ب ــه از عل ــان چ ــا بره ــت. ام ــول اس ــه معل ب
معلــول بــه علــت برســی در ســاحت برهانیــت عملــی غیرعینــی 
و خارجــی اســت. یــک عمــل نفســانی و عقلانــی اســت. امــا 
دیگــر  چیــز  یــک  می‌شــود،  برعکــس  کامــاً  داســتان  اینجــا 
می‌شــود. اینجــا اســتدلال و دلیــل نیســت. علــم نبــود غیــر علــم 
عاشــقی، اینجــا علــم عاشــقی اســت. علــم عاشــقی چیســت؟ 
ــق  ــی را از طری ــق تعال ــه ح ــردن ب ــی ب ــرت پ ــور حض ــور حض ظه
کیــف یســتدل بــک؟ چگونــه می‌شــود بــر  معلــول نفــی می‌کنــد. 
ــو اســت، اســتدلال  ــا از ت کــه وجــود آنه ــا چیزهایــی  ــو ب وجــود ت

شــود؟ 
کنیــم، بایــد حــد  مــا وقتــی می‌خواهیــم برهــان حــدوث ارائــه 
آســمان وجــود  مــا می‌گوییــم  باشــد.  از مقدمــات  غیــر  وســط 
دارد، آســمان و ادلــۀ مذکــور در جــای خــود معلــول و حــادث 
می‌باشــند، معلــول و حــادث، علــت می‌خواهــد. علــت بایــد 
کــه حــادث  حــادث نباشــد و چیــزی بــه نــام خــدا وجــود دارد 
هــم نیســت. ایــن دیــدگاه و بیــان پــروژه نفســانی اســت و عینیتــی 
می‌فرماینــد:  حضــرت  نیســت.  حرف‌هــا  ایــن  اینجــا  نــدارد. 
کــه از معلــول بــه علــت بــه  کنــم بــه ایــن معنــا  گــر شــروع  مــن ا
ــود.  ــن می‌ش ــب دوری م ــن موج ــم ای کن ــیر  ــفی س ــاح فلس اصط
چــرا؟ زیــرا مــن تــو را می‌خواهــم. هــر چــه از دیگــری دم زنــم بــه 
یــاد اســت .بــه همیــن  همــان میــزان از تــو دور می‌شــوم. مطالــب ز
کــه  کتفــا می‌کنیــم و آخریــن حــرف ایــن اســت  مقــدار مختصــر ا
ــوان فلســفه اســامی شــامل  ــرده‌ام ایــن عن ک ــده مکــرر عــرض  بن



371

متر
حکمتن یمل عتسشن

ــا نیســت.  یــک معن
عنوان فلســفه اســامی حداقل دو اســم دارد؛ فلســفه اســامی 
بــه معنــی الاخــص. فلســفه  بــه معنــی العــم، فلســفه اســامی 
کــه در مــورد  اســامی بــه معنــی الاخــص در ایــن مقولــه‌ای اســت 
کردیــم. یــک نظــام فلســفی اســت، یــک فیلســوف  آن صحبــت 
کــه مبــدأ فلســفه عمومــی اســت و  مســلمان،  هــم بــر مبنــای عقــل 
هــم ادلــۀ اســامی، نظــام وجــودی بــرای خــود ایجــاد می‌کنــد. در 
ایــن فلســفه اســامی بــه معنــی الاخــص عقــل و شــهود و برهــان و 
تمــام اینهــا در هــم می‌ریزنــد؛ ماننــد اینکــه انســان بــا تمــام قــوای 
گازانبــری )تعبیــر خوبــی شــاید نباشــد  کــی‌اش یــک حملــه  ادرا
کننــد،  کــه بایــد درک  امــا بایــد بگویــم( بــه طــرف آن مطلــب 

می‌کنــد. 
متأســفانه فلســفه عمومــی بــه مــا ظلــم می‌کنــد. مــن ابایــی 
کــه فقــط می‌گویــد عقــل  کنــم. فلســفۀ عمومــی  کــه عــرض  نــدارم 
و عقــل، متاســفانه دریچه‌هــای معرفــت متعــددی را بــه روی 
مــا می‌بنــدد. شــما وقتــی بــا یــک تابلــو زیبــا مواجــه می‌شــوید 

آن جمــال،  بــرای درک  را شــهود می‌کنیــد، شــما  او  و جمــال 
کبــری می‌چینیــد؟ نــه والله. یــک قالیچــۀ خوش‌بافــت  صغــری 
ــی اســت، در  ــه در آن متجل ک ــی را  ــد، جمال و ظریــف را می‌بینی
کار نیســت. بــه چــه دلیــل بنــده  کبــری نیــز در  می‌یابیــد. صغــری 
ــد در ایــن وجــدان، درک حضــوری در دریافــت حقایــق را  بای
بــه روی خــود ببنــدم. واقعــاً ظلــم و حیــف اســت. در ایــن فلســفه 
بــه معنــی الاخــص تمــام دریچه‌هــای معرفــت بــاز می‌شــود و 
کــه خــود نیــز بتوانــد. مــا ایــن  ممکــن اســت بــه جایــی برســد 
ــم یعنــی می‌گوییــم  ــه قصــد ورود می‌خوانی دعــا را به‌اصطــاح ب
چــون بــر زبــان معصــوم جــاری شــده اســت، مــن نیــز می‌خوانــم. 
کــه در ایــن مقــام شــامخ نیســتم  مــن بایــد این‌گونــه بگویــم. مــن 
سْــوَه« ممکــن اســت اولیــای 

ُ
كانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ الِلّه أ امــا »لَقَــدْ 

محمدیــن از امــت در اثــر ســیر در ذیــل عنایــت بلدیــه برســند بــه 
ــد »الهــی   ــان خودشــان بگوین ــد از زب ــز بتوانن ــه آنهــا نی ک جایــی 

« والســام.
ّ

ــدُلُ ــتَ حَتّــى تَحْتــاجَ اِلــى دَليــلٍ يَ مَتــى غِبْ

محمد جعفری 
مؤسسه پژوهشی امام خمینی)ره(

هُ خَیرُ ناصِرٍ وَ مُعین 
ّ
حیم وَ بِه نَستَعین إِنَ حمنِ الرَّ بِسمِ الِله الرَّ

عــرض ســام و ادب و احتــرام خدمــت همــۀ عزیــزان ارجمنــد 
ــۀ خــود تســلیت  گرامــی، فرارســیدن مــاه محــرم را به‌نوب و حضــار 
و  محبــت  متعــال  خداونــد  کــه  امیــدوارم  و  می‌نمایــم  عــرض 
کنــد و  معرفــت اهــل بیــت را در دل و جــان مــا روزبــه‌روز افــزون 
ــد.  ــا عنایــت فرمای ــه م ــه ســیرۀ اهــل بیــت ب کامــل نســبت ب درک 
کــه  می‌کنــم  تشــکر  حکمــت  حســینیۀ  دســت‌اندرکاران  از 
تمــام  تقریبــاً  نظام‌منــد،  و  جامــع  برنامــۀ  یــک  بــا  الحمــدالله 
را  عاشــورا  بحــث  معرفتــی  عرصه‌هــای  بــا  مرتبــط  موضوعــات 
در  کــه  دانســتند  قابــل  را  حقیــر  بنــدۀ  و  کرده‌انــد  دســته‌بندی 
کــه بنــا اســت بنــده خدمــت  خدمــت دوســتان باشــم. مبحثــی را 
کنــم علــم امــام بــه واقعــۀ عاشــورا اســت  عزیــزان ان‌شــاءالله بیــان 
کــه  یعنــی در واقــع رابطــۀ علــم امــام حســین بــا حادثــۀ عاشــورا 

ایــن  الایــام  از قدیــم  بــوده اســت.  و اساســی  بحثــی پرچالــش 
بحــث مــورد توجــه اندیشــمندان و عالمــان و خصوصــاً متکلمــان 
گرفتــه اســت. ان‌شــاء‌الله در ایــن جلســه، ابعــاد ایــن بحث  مــا قــرار 
ــاز  ــاه خدمــت دوســتان ب کوت در دیدگاه‌هــا و انظــار را مختصــر و 
می‌کنیــم. قبــل از اینکــه وارد مقولــۀ علــم امــام حســین و حادثــه 
کلــی، در واقــع دو نــگاه  عاشــورا شــویم، لازم می‌دانــم بــه دو نــگاه 
نافــذ در مــورد علــم امــام به‌صــورت مطلــق، یعنــی نــه ناظــر بــه امــام 
کلی و اساســاً جایگاه  خــاص بلکــه در رابطــه بــا علــم امــام به‌طــور 
کنــم. مــا بــر اســاس باورهــای شــیعی‌مان،  و نحــوۀ علــم امــام اشــاره 
کــه مبتنــی بــر مبانــی عقلانــی و وحیانــی اســت، قطعــاً علــم غیــب 
را یکــی از شــئون امــام می‌دانیــم و بــرای علــم غیــب جایــگاه 
کــه  ویــژه‌ای قائــل می‌باشــیم در عرصــۀ ویژگی‌هــا و امتیازهایــی 
امــام دارد و اساســاً یکــی از وجــوه تمایــز اعتقــادی مــا در مــورد 
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ــم امــام اســت.  امامــت، مســئلۀ عل
ــگاه  امامــت در اهــل ســنت هــم مطــرح اســت و آنهــا هــم جای
می‌پذیرنــد  دنیــا  و  دیــن  در  نبــی  از  نیابــت  به‌عنــوان  را  امــام 
یــا  خــاص  علــم  می‌پردازنــد.  بیشــتر  خلافــت  جنبــۀ  بــه  یــا  و 
علــم ویــژه را بــه رســمیت نمی‌شناســند ولــی مــا در مــورد امــام، 
کــه امــام را امــام  یــم و یــا نمی‌توانیــم داشــته باشــیم  شــیعه‌ای ندار
ــه برخــی  ــل نباشــد. البت ــرای امــام قائ ــم غیــب را ب ــی عل ــد ول بدان
بنــده  به‌تعبیــر  یــا  نظرطلبانــه  تنــگ  رویکردهــای  بــا  افــراد  از 
کــه مــا در طــی یــک قــرن اخیــر  نگاه‌هــای ســلفی‌گرایی شــیعی 
بــا آن مواجهیــم، علــم غیــب و حتــی برخــی از شــئون دیگــر امــام، 
مثــل مقولــۀ ولایــت تکوینــی، عصمــت و جایــگاه منصــب مثــاً 
کیــد و پافشــاری زیــر ســوال می‌برنــد. خــب  سیاســی امــام را، بــا تأ
ایــن نگاه‌هــا طبیعتــاً اســتثنا اســت و آنهــا را در طــراز تفکــر شــیعی 
تفکــر  کســی  نــدارد  امــکان  اساســاً  نمی‌شناســیم.  رســمیت  بــه 
شــیعی داشــته باشــد )شــیعۀ امامــی( و علــم غیــب را بــه رســمیت 

نشناســد. 
همــۀ عالمــان و بــزرگان مــا، چــه در ســطح اندیشــمندان چــه 
در ســطح عمــوم تفکــر شــیعی، علــم غیــب امــام را جــزو یکــی از 
بــه چنــد و  امــا نســبت  یــات اعتقــادی شــیعه می‌داننــد.  ضرور
چــون علــم غیــب پرســش‌های مطــرح اســت ازجملــه اینکــه علــم 
غیــب امــام بــه چــه صــورت اســت؟ آیــا علــم غیــب امــام در همــۀ 
عرصه‌هــا اســت؟ و امــام بــه همــۀ مســائل غیبــی عالــم اســت یــا 
بایــد عالــم باشــد؟ یــا فقــط در عرصــۀ دینــی علــم غیــب دارد؟ 
چــون شــأن اصلــی امــام شــأن هدایتــی اســت، آیــا امــام در شــأن 
امــام  طرفــی  از  باشــد؟  بهره‌منــد  غیــب  علــم  از  بایــد  هدایتــی 
همیشــه از علــم غیــب بهره‌منــد اســت یــا بعضــی اوقــات بهره‌منــد 
اســت؟ چــون علــم غیــب امــام، علــم غیــب اســکولاری نیســت، 
علــم غیــب لدنــی و موهبتــی و افاضــه‌ای اســت، لــذا همیشــه 
بهره‌منــد اســت و همیشــه ایــن افاضــه صــورت می‌گیــرد یــا عنــد 
و  می‌شــود  بهره‌منــد  غیــب  علــم  از  امــام  عندالضــروره،  و  لــزوم 
خداونــد در مواقــع لازم و ضــروری ایــن علــم غیــب را بــه امــام 

می‌کنــد؟  افاضــه 
کتــر مهم دو ســؤال اختلافاتی را بین  کارا ایــن دو مؤلفــه و شــاید 
ــار  کــرده اســت. یــک ب ــی مــا ایجــاد  اندیشــمندان و عالمــان دین
دیگــر دو ســؤال را بیــان می‌کنــم؛ یکــی اینکــه آیــا علــم غیــب امــام 
ــی اســت؟  ــی و احــکام دین منحصــر و مخصــوص مســائل هدایت
ــا همــه عرصه‌هــای حقایــق  ــد ی ــای عامه‌ان ــه معن ــی ب احــکام دین
را در بــر می‌گیــرد؟ ســؤال دوم نســبت بــه اینکــه آیــا همیشــه امــام 
گاهــی اوقــات بهره‌منــد اســت؟  از علــم غیــب بهره‌منــد اســت یــا 
کلــی و متفــاوت دربــارۀ  ایــن دو ســؤال باعــث شــد دو نگــرش 
کــه قائــل بــه ایــن  علــم غیــب امــام پیــدا شــود. اول نگرشــی اســت 
کــه امــام نســبت بــه همــه عرصه‌هــای حقایــق، علــم دارد و  اســت 
ــه  ــام همیش ــم ام ــدارد وعل ــی ن ــه محدودیت ــم هیچ‌گون ــام ه ــم ام عل
ــات و  ــر برخــی از روای ــی ب ــی مبتن کل بالفعــل اســت. ایــن نگــرش 

کــه امــام  آموزه‌هــای روایــی اســت؛ من‌جملــه ایــن مضمــون روایــی 
کــه اصل متن  کائِــن اســت  کانُ وَ مــا یَکــون وَ بِــه مــا هُــوَ  عالِــمُ بِــه مــا 
روایــت اســت. ایــن عرصــه، علــم امــام را بــه همــۀ حقایــق غیبــی 
گســترش می‌دهــد و هــم علــم غیــب امــام را بالفعــل می‌دانــد. امــام 

علــم غیــب دارد و همیشــه هــم علــم غیــب دارد. 
گســترۀ  کــه علــم غیــب امــام را دارای  نــگاه دوم ایــن اســت 
برخــی  بــه  مبتنــی  بلکــه  نمی‌دانــد،  زمانــی  گســترۀ  و  قلمرویــی 
لحــاظ  عندالضــروره  را  امــام  غیــب  علــم  دینــی،  آموزه‌هــای  از 
ــه  ــه اَئِمَ ک ــت  ــه اس ــا این‌گون ــی م ــن روای ــی از مضامی ــد. برخ می‌کن
کــه اراده پیــدا می‌کننــد، علــم پیــدا  اَرادوا عَلَمــوا هنگامــی  اِذا 
می‌کننــد و ایــن اراده هــم البتــه مبتنــی بــر شــأن هدایتــی امــام 
اســت. امــام هــر زمــان بــر اســاس شــأن امامــت و هدایتــی لازم 
کــه از منبــع ذخایــر وحــی بهره‌منــد شــود، از علــم الهــی  شــود 
کنــد بــه آن خزانــه متصــل و از  کــه اراده  بهره‌منــد می‌شــود. زمانــی 
آن علــم الهــی بهره‌منــد می‌شــود و از آن شــأن و علــم غیــب خــود 
بــه انــدازۀ لازم اســتفاده می‌کنــد. پــس اولاً در همــۀ عرصه‌هــا امــام 
گفتــه شــود  کــه  از علــم غیــب اســتفاده نمی‌کنــد، لزومــی نــدارد 
علــم غیــب امــام شــامل همــۀ حقایــق هســتی و عالــم می‌شــود. 
ثانیــاً ایــن علــم غیــب هــم همیشــه بالفعــل نیســت، بالقــوه اســت. 
کــردم. نگرش اول، نگرشــی  کلــی را اینجــا بیــان  مــن دو رویکــرد 
ــد. رویکــرد دوم،  ــق و بالفعــل می‌دان ــم امــام را مطل کــه عل اســت 
کــه علــم امــام را مطلــق نمی‌دانــد و علــم غیــب  رویکــردی اســت 
کــه به‌عنــوان  امــام را بالقــوه می‌دانــد. بــا لحــاظ ایــن دو رویکــرد 
مقدمــه قــرار داده شــد تــا وارد اصــل بحــث نســبت بــه واقعــۀ 
ــه بعــد از آن دورۀ  ک ــم  عاشــورا ‌شــویم، ایــن ســؤال را طــرح می‌کنی
ســکوت در دورۀ معاویــه و پــس از آن بــه حکومــت رســیدن یزیــد 
علیهــم لعنــه، آیــا علــم غیــب امــام حســین علیــه الســام در حرکــت 
کوفــه و واقعــۀ عاشــورا لحــاظ شــده یــا نشــده و آیــا امــام نســبت  از 
گاهــی  بــه ایــن اتفاقــات مطلــع اســت یــا نیســت؟ امــام واقعــاً بــا آ
وارد ایــن حادثــه و مســیر می‌شــود یــا نــه؟ امــام نســبت بــه عاقبــت 
کــه  ایــن حرکــت و پایــان ایــن داســتان هیچ‌گونــه اطلاعــی نــدارد؟ 
ــرد  ــاً آن جنــگ صــورت می‌گی در آخــر محاصــره و حصــر و نهایت
و حضــرت بــر ســر آن آرمــان، خــود و جــان خــود را فــدای دیــن و 

احیــای دیــن می‌کنــد. 
کــدام یــک جــواب ســوال اســت؟ مــا در اینجــا هــم دقیقــاً 
نظــر  یــک  به‌صورت‌کلــی،  کنیــم.  بیــان  را  نظــر  دو  می‌توانیــم 
ــدا نســبت  ــم غیــب دارد. از ابت ــام عل ــه ام ک ــه ایــن اســت  ــل ب قائ
کامــاً بالفعــل  بــه حادثــه مطلــع اســت. علــم غیــب امــام، علــم 
اســت. امــام از ابتــدا و قبــل از حادثــه می‌دانــد. از وقتــی والــی 
کــه بایــد  مدینــه حضــرت را می‌خوانــد و او را موظــف می‌کنــد 
کنــد و امــام زیــر بــار بیعــت نمــی‌رود و حضــرت در مقابــل  بیعــت 
ــدْ  ــامُ إِذْ قَ ــامِ، ألسَّ ــى الِاسْ ــۀ معــروف وَ عَلَ ــه، آن جمل ــی مدین وال
ــد. حضــرت چه‌بســا  ــان می‌کنن ــدَ را بی ی ــلَ یَزِ ــراع مِثْ  بِ

ُ
ــۀ ــتِ الُامَّ بُلِیَ

نیمه‌شــب خانــواده را همــراه می‌کنــد و از شــهر خــارج می‌شــود، 
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ــه  ک ــم دارد  ــام عل ــدا ام ــان ابت ــدارد. از هم ــی ن ــت جان ــون امنی چ
چــه می‌کنــد و حرکــت بــه چــه منجــر می‌شــود. 

خــود  وظیفــۀ  روشــن  نــگاه  و  بــاز  چشــم  بــا  امــام  مشــخصاً 
کــه وارد ایــن مســیر شــود و بــا یزیــد بیعــت نکنــد و نهایتــاً  می‌دانــد 
کــه بــه شــهادت می‌رســد. ایــن نــگاه یــا به‌اصطــاح  می‌دانــد 
کــه در میــان اندیشــمندان مــا، بــا توجــه  دیــدگاه، دیدگاهــی اســت 
کــه در عرصــۀ روایــی موجــود اســت،  بــه مســتندات مختلفــی 
بــر  عــاوه  کنــم  بیــان  بایــد  طرفــی  از  دارد.  طرفــدار  به‌شــدت 
کــه  کســانی  ــز وجــود دارد؛  ایــن دیــدگاه، نگرش‌هــای دیگــری نی
کــه  کســانی  ــا  ــد و ی ــاً تعبــدی می‌دانن ــاً هــدف امــام را صرف احیان
ــاً  ــه امــام صرف ک ــد  ــۀ عاشــورا دارن ــه حادث ــی ب ــاً نگــرش عرفان صرف
بــرای تقــرب و وصــال خــود بــه حضــرت حــق وارد ایــن مســیر 
کــه امــام حتــی  کســانی هــم معتقدنــد  شــدند. از نــگاه عرفانــی 
کشــتۀ  کــه  کــه امــام حتــی شــهید می‌شــود  نــگاه فدیــه‌وار دارد، 
اشــک‌ها و قتیــل العبــرات شــود و مــردم بــا اشــک بــر امــام حســین 

ــند.  ــعادت برس ــه س ب
کــه فضایی  کــردم، نگرش‌هایــی اســت  کــه بیــان  ایــن نگرش‌هــا 
ــه  کــه نگــرش تعبــد ب کســانی  ــان اندیشــۀ علمــای مــا دارد.  در می
کــه امــام حســین صحیفــه‌اش را  شــهادت دارنــد بیــان می‌کننــد 
کــرد )هــر امامــی صحیفــه‌ای دارد و امــام هــم صحیفــه‌ای  بــاز 
کــرد  کــه البتــه ســند قدســی دارد( و در آن صحیفــه نــگاه  داشــت 
« و  ک قتیــا و دیــد وظیفــه‌اش چیســت »ان الله یحــب ان یــرا
کــرده و خــدا  کــه خــدا تعییــن  فرمــود وظیفــۀ مــن آن چیــزی اســت 
کشــته شــوم. لــذا امــام علــم غیــب دارد و بــا همیــن  می‌خواهــد 

ــد.  ــه ســمت شــهادت حرکــت می‌کن ــم غیــب ب عل
ــا نگرش‌هــای مختلفــی  ــام امــام حســین، م ــورد فلســفۀ قی در م
امــام  قیــام  دربــارۀ  مختلــف  نگــرش  پنــج  کنــون  ا یــم.  دار
کــه در میــان تحلیل‌گــران اســامی رصــد شــده اســت  ع(  حســین‌)
شــهادت  در  تعبــد  نگــرش  نگــرش،  یــک  می‌کنیــم.  بیــان  را 
کــه  ــه شــهادت اســت  ــن نگــرش، نــگاه فدیــه‌وار ب اســت. دومی
 ، گناهــان امــت شــود. یــک نــگاه دیگــر امــام شــهید شــد تــا فدیــۀ 
کــه حرکــت امــام دفاعــی و بــرای حفــظ  نــگاه دفاعــی اســت 
جــان اســت. نــگاه چهــارم تشــکیل حکومــت و نــگاه پنجــم امــر 

بــه معــروف و نهــی از منکــر و احیــای دیــن اســت. 
ــر از نگــرش چهــارم، باقــی نگرش‌هــا بــا مســئلۀ علــم غیــب  غی
کامــاً هم‌خوانــی دارد یعنــی امــام علــم غیــب بــه شــهادت  امــام 
ــه  ــزل از مدین ــل من ــن چه ــیر و در ای ــن مس ــدر در ای ــتند. آن‌ق داش
ــا، خــود حضــرت آموزه‌هایــی را مطــرح  کرب ــا  ــا مکــه، از مکــه ت ت
کامــاً آشــکار اســت.  کــه علــم غیــب حضــرت بــه شــهادت  کــرده 
چه‌بســا فراتــر از بحــث علــم غیــب، این‌قــدر اتفاقــات و حوادثــی 
کــه به‌لحــاظ مســائل سیاســی و اجتماعــی، حتــی  وجــود دارد 
کــه بــه حضــرت هشــدار می‌دهنــد، عاقبــت مســیر  دیگرانــی هــم 

می‌داننــد.  را 

کــه ابــن عبــاس و عبدالرحیــم عمــر و عبدالرحیــم  برخــوردی 
گفتــه می‌شــود،  کــه  و مطالبــی  امــام حســین می‌کننــد  بــا  زبیــر 
کــه آنهــا می‌داننــد داســتان چیســت. دیــدگاه در  نشــان می‌دهــد 
هــر صورتــی، چــه تعبــد بــه شــهادت و چــه فدیــه‌وار و نــگاه امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر و احیــای دیــن، هیچ‌کــدام بــا علــم غیــب 
کــه ایــن نگرش‌هــا  در واقــع تضــاد ندارنــد. عمــدۀ اندیشــمندانی 
کامــاً  کردنــد مســئلۀ علــم غیــب امــام بــه شــهادت را  را مطــرح 
آورده‌انــد. قطعــاً  از عناصــر دیــدگاه خودشــان  یکــی  به‌عنــوان 
امــام علــم غیــب دارد و در ایــن جهــت هــم هیــچ خدشــه‌ای قابــل 
کلینــی  طــرح نیســت. در مجامــع روایــی مــا به‌طــور مثــال مرحــوم 
ــه  ک ــد  ــان می‌کن کافــی صفحــۀ 280 و 281 بی ــد اول اصــول  در جل
کشــته شــدن دارد و خــود محمــد  اصــاً امــام دســتور خــاص بــرای 

گرایــش بــه همیــن نظــر دارد.  کلینــی هــم  بــن یعقــوب 
ســید بــن طــاووس در مقدمــۀ لهــوف اخبــار مربــوط بــه شــهادت 
ــار  ــد و تمــام ایــن اخب کربــا ذکــر می‌کن امــام را از پیــش از واقعــۀ 
ــه ایــن نظــر می‌رســد  ــار ب ــر اســاس ایــن اخب ــد و ب را مطــرح می‌کن
کــرد. دیگــر بــزرگان مــا  کامــاً بــا علــم بــه شــهادت حرکــت  کــه امــام 
کــه تمامــاً بیان‌گــر علــم غیــب  نیــز در ایــن عرصــه مطالبــی دارنــد 
امــام بــه حادثــه و نتیجــۀ حادثــه اســت. دقــت داشــته باشــید از 
عالمــان شــیعه صحبــت می‌کنیــم و فعــاً هیــچ نظــری نســبت بــه 

یــم.  تفکــرات خــارج از تفکــر شــیعی ندار
کــه بیــان شــد، همــه علــم غیــب و  عالمــان شــیعی همان‌طــور 
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــد ول ــرای امــام می‌پذیرن ــم غیــب را ب ضــرورت عل
کــه اذا ارادوا علمــوا پــاره‌ای از عالمــان مــا دربــارۀ  دیــدگاه دوم 
کــه پایــان  اینکــه امــام لزومــاً وقتــی علــم غیــب داشــته، بایــد بدانــد 
کــه  کــه امــام اراده نکــرده بــود  حادثــه چــه می‌شــود، پاســخ دادنــد 

ــد.  ــد و امــام طبــق همــان وظیفــۀ ظاهــری حرکــت می‌کن بدان
کوفــه صــورت  بــر طبــق ایــن دیــدگاه، دعوتــی از ســوی مــردم 
آنجــا رفتــه و  کــه بایــد زمینــه فراهــم می‌شــد تــا امــام بــه  گرفتــه 
در امنیــت امتــی تشــکیل بدهــد. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع امــام 
بــه  نــدارد  اطــاع  اصــاً  و  نکــرده  لحــاظ  را  غیــب خــود  علــم 
کــه تشــکیل  کجــا مــی‌رود. ایــن نــگاه بیشــتر تحــت نــگاه چهــارم 
حکومــت اســت، در دورۀ متقــدم و در دورۀ متأخــر طرفــدار دارد؛ 
کــه اساســاً حرکــت امــام را در راســتای تشــکیل  یعنــی دیدگاهــی 
حکومــت می‌دانــد و علــم غیــب امــام را بــه رســمیت نمی‌شناســد. 
کــه ایــن دیــدگاه را مطــرح  کســی  کــه اولیــن  کــرد  شــاید بتــوان ادعــا 

کــرد مرحــوم شــیخ مفیــد اســت. 
یــه بــه همیــن نگــرش اشــاره  شــیخ مفیــد البتــه در مســائل العکبر
یــۀ  کتــاب بیــان می‌کنــد، مــا نظر می‌کنــد. شــیخ مفیــد در ایــن 
کوفــه او  امــام حســین می‌دانســت اهــل  کــه می‌گوینــد  افــرادی 
را تصدیــق  کشــته می‌شــود  ایــن ســفر  و در  یــاری نمی‌کننــد  را 
نمی‌کنیــم. زیــرا هیــچ دلیــل عقلــی و نقلــی بــرای آن نیســت. بعــد 
از آن، شــیخ مفیــد بحــث علــم غیــب را مطــرح می‌کنــد. چــون 
کــه امــام علــم بــه ایــن موضــوع نــدارد  وقتــی ایــن نکتــه را می‌گویــد 
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کوفــه خیانــت و بــی وفایــی می‌کننــد، ســؤال مطــرح  کــه مــردم 
کــه امــام علــم غیــب نــدارد؟ پــس لــذا شــیخ مفیــد در  می‌شــود 
کــه مــا در ارتبــاط بــا علــم غیــب نظرمــان ایــن  ادامــه بیــان می‌کنــد 
کــه امــام فقــط عالــم بــه احــکام اســت و بــه وقایــع علــم  اســت 

ــدارد.  غیــب ن
کــه  کــردم  دقــت بفرماییــد می‌گویــد وقایــع. اول عرائضــم بیــان 
آیــا امــام بــه همــه‌ چیــز و همــۀ اتفاقــات علــم غیــب دارد یــا فقــط 
کردیــم.  امــام علــم بــه معــارف دیــن دارد؟ دو دســته را بررســی 
ــزو  ــت؟ ج ــته اس ــدام دس ک ــزو  ــد ج ــیخ مفی ــما ش ــر ش ــون به‌نظ کن ا
دســتۀ محدودیتی‌هــا اســت؟ ایشــان می‌گویــد اجمــاع شــیعه بــر 
کــه امــام تنهــا عالــم بــه احــکام اســت و در مــورد وقایــع  آن اســت 
یــم.  آینــده علــم تفصیلــی نــدارد. مــا در ایــن جنبــه البتــه نقــض دار
 

َ
کــه: »فَاَمّــا عِلــمُ الحُسَــین بِــاَنّ خــود عبــارت عربــی ایــن اســت 
ــه عَلیــهٍ  اَهــلِ الکوفَــه خازَلــوه، فَلَســنا نَقطَــعُ عَلــی ذلِــک اِذ لاحُجَّ

ــه«. مِــن عَقــلٍ وَ لاسَــمعٍ حُجَّ
بعــد از شــیخ مفیــد نگــرش ســید رضــی اســت. مرحــوم ســید 
کــه  یــه الانبیــا همیــن دیــدگاه و همیــن نظــر را،  کتــاب تنز رضــی در 
کــه پیــروز می‌شــود و  امــام علــم غیــب نــدارد و امــام فکــر می‌کــرد 
کوفــه او را حمایــت می‌کننــد، مطــرح می‌کنــد. ســید رضــی در  اهــل 
ــا صفحــۀ 175، چــاپ عبــدی قــم الشــریف الرضــی،  ــه الانبی ی تنز
کــه امــام حســین مگــر ندیــد  اول ایــن ســؤال را مطــرح می‌کنــد 
کردنــد؟ چقــدر  ــر چطــور برخــورد  ــا حضــرت امی کوفــه ب کــه اهــل 
کردنــد؟ چطــور مــی‌رود و  کردنــد؟ بــا بــرادرش چطــور  نامــردی 
خــارج می‌شــود؟ حتــی ابــن عبــاس و دیگــران بــه امــام حســین 
ــا اهــل پیمــان نیســتند، چــرا حضــرت  ــه اینه ک ــد  هشــدار می‌دهن

کار را انجــام می‌دهــد؟  ایــن 
ــم  ــه مــا معتقدی ک بعــد از آن ســید رضــی وارد جــواب می‌شــود 
کــه »الجــواب قلنــا قــد علمنــا ان الامــام متــی غلــب فــی ظنــه انــه 
یصــل الــی حقــه و القیــام بمــا فــوض الیــه بضــرب مــن الفعــل 
گــر همیــن  وجــب علیــه ذلــک«. ایــن هشــدارها را امــام می‌شــنود. ا
کــه در آخــر می‌توانــد بــه حــق خــود  ظــن بــر امــام غالــب شــود 
کنــد و شــواهدی بــر  برســد و جایــگاه خــود را در میــان مــردم پیــدا 
کار شــدنی اســت »وجــب علیــه ذلــک و ان  کــه ایــن  او پیــدا شــود 
گرچــه بــرای او ســختی داشــته باشــد  کان فیــه ضــرب مــن المشــقه« 
»ســیدنا اباعبــدالله لــن یســر طالبــا الکوفــه الا بعــد توثــق«. ســید 
ــی  ــک وثاقت ــه ی ــر ب ــت مگ ــه نرف کوف ــه  ــین ب ــام حس ــا ام ــای م و آق
کــه بــرای  رســید و عهــود و عقــود و بعــد ز آن نامه‌هــای بی‌شــمار 
او نوشــتند. ایــن نامه‌هــا بــه دســت حضــرت رســید و حضــرت آن 
ــی رســید.  ــه یــک ظن ــن جــا حضــرت ب ــد. از همی نامه‌هــا را خوان
کــه یــک عــده  گمانــی می‌رســد  دقیقــاً حضــرت بــه یــک درک و 
کننــد. پــس حضــرت حرکــت می‌کنــد  یــاری  می‌خواهنــد او را 

کنــد.  قبــل از آنکــه یزیــد بــه او دســت‌درازی 
ابتــدای  در  اســت.  نبــوده  معاویــه  دورۀ  از  قبــل  ایــن قضیــه 
کار  کــه بایــد ایــن  کــرد  حکومــت یزیــد حضــرت احســاس وظیفــه 

را انجــام دهــد »و لــم یکــن فیــه حســابه ان القــوم یغــدر بعضهــم و 
کتــاب امــام ایــن  یضعــف اهــل الحــق عــن نصرتــه« در حســاب و 
ــردی  ــر نام ــه در آخ ک ــان  کوفی ــن  ــی همی ــوم یعن ــه ق ک ــود  ــده ب نیام
ضعیــف  هــم  حــق  اهــل  و  الحــق«  اهــل  »یضعــف  و  می‌کننــد 
کنــار امــام می‌ایســتند،  کــه پــای امــام و در  می‌شــوند. افــرادی 
کــم و نــادری هســتند و بالاخــره اهــل حــق در برابــر اهــل  افــراد 
الامــور  مــن  اتفقــق  مــا  یتفــق  »و  می‌کنــد  پیــدا  ضعــف  باطــل 
کــه ‌آنهــا رهــا  الغریبــه« و ایــن اتفاقــات عجیــب و غریــب می‌افتــد 

نمی‌کننــد.  کمــک  و  می‌کننــد 
کوفیــان بیعــت  کــه  مســلم بــن عقیــل نامــه نوشــت بــه حضــرت 
کــه حرکــت  کــرد  کردنــد و لــذا همین‌هــا حضــرت را انگیزه‌منــد 
کنــد. دقیقــاً آقــا ســید مرتضــی بــر اســاس همیــن نــگاه عــدم علــم 
غیــب امــام بــه حرکــت، مســئله را توضیــح می‌دهــد. بعــد از ســید 
گرد ســید مرتضــی، شــیخ طوســی هــم همیــن نظــر را  مرتضــی، شــا
قبــول دارد. شــیخ طوســی در تلخیــص الشــافی چــاپ نجــف 
مکتبــه العلمیــن، جلــد چهــارم صفحــۀ 182تــا صفحــۀ 188 ایــن 
مســئله را مطــرح می‌کنــد و نــگاه ســید رضــی را تأییــد می‌کنــد. 
کــه هــر دو مطــرح می‌کننــد  ــم امــام، یــک ســؤالی را  در پاســخ عل
کشــتن  کــه: آیــا جایــز اســت امــام دانســته خــود را بــه  ایــن اســت 

بدهــد؟ 
ایــن ســؤال فقــط دربــارۀ امــام حســین هــم نیســت. در مــورد 
همــۀ اهــل بیــت مطــرح شــده اســت و ســید رضــی و مرحــوم شــیخ 
طوســی و مرحــوم شــیخ مفیــد هــم بــه آن پرداختــه اســت. حضــرت 
امیــر وقتــی می‌خواســت بــه ســمت مســجد رود آیــا می‌دانســت 
کــه شــهید  گــر می‌توانــد بدانــد  کــه شــهید می‌شــود یــا نــه؟ آیــا ا
ــا نمی‌توانــد بــرود؟ ایــن ســؤال را شــیخ  ــرود ی می‌شــود، می‌توانــد ب
ــی  ــیخ طوس ــد. ش ــه بودن ــا آن مواج ــم ب ــی ه ــید مرتض ــی و س طوس
می‌گویــد مــن نمی‌توانــم نظــری دهــم، مــن واقعــاً نمی‌دانــم؛ یعنــی 
گــر امــام بدانــد می‌توانــد دانســته خــود را  اظهــار تردیــد می‌کنــد. ا

کشــتن بدهــد؟  بــه 
گــر امــام بدانــد  ســید مرتضــی نظــر می‌دهــد و می‌گویــد نــه، ا
نمی‌توانــد بــرود. از‌همین‌جهــت هــم ســید مرتضــی علــم غیــب 
ــارۀ  ــر و دیگــر ائمــه را درب ع( و حتــی حضــرت امی امــام حســین)
ائمــه  از  هیچ‌کــدام  می‌گویــد  و  می‌کنــد  انــکار  شهادتشــان 
ع( بــه مســجد مــی‌رود و  ( کــه مثــاً حضــرت امیــر نمی‌دانســتند 
کــه در  ع( نمی‌دانســت  ابن‌ملجــم ضربــت می‌زنــد. امــام رضــا)
گــر بدانــد  مجلــس مأمــون ایــن انگــور را بخــورد، شــهید می‌شــود. ا
کار را انجــام  ــد ایــن  ــام نمی‌توان ــوا اســت و ام ــۀ لاتلق مصــداق آی

دهــد. 
کثــر  ســید رضــی صراحتــاً می‌گویــد امــام علــم غیــب نــدارد. ا
کــه  اندیشــمندان مــا نســبت بــه ایــن نظــر دیــدگاه واضحــی دارنــد 
علــم غیــب امــام به‌هیچ‌وجــه منافــی بــا تکلیــف امــام نیســت. 
گــر علــم  اساســاً امــام موظــف بــه علــم غیــب خــود نیســت. یعنــی ا
کــه امــام بــه ســمت  یــد، هیــچ منافاتــی نــدارد  غیــب او را بپذیر
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مقتــل خــود، بــه ســمت شــهادت بــرود. چــرا میگوینــد امــام موظف 
بــه علــم ظاهــری خــود اســت و موظــف بــه علــم غیبــش نیســت؟ 
گــر  مرحــوم مجلســی تعبیــر جالبــی دارد. در بحــار می‌گویــد ا
کــه اصــاً  بــه علــم غیــب خــود باشــد  بــه عمــل  امــام موظــف 
کنــد. مثــاً امــام می‌دانــد شــخص  نمی‌توانــد در جامعــه زندگــی 
مقابــل نجــس اســت و مقیــد بــه طهــارت و نجاســت نیســت، 
گــر مقیــد بــه علــم غیــب باشــد نمی‌توانــد بــا عامــۀ مــردم در  امــام ا
اجتماعــات اصــاً مــراوده داشــته باشــد. تعبیــر ایشــان ایــن اســت 
کــه ایشــان نبایــد بــه علــم واقــع مکلــف باشــند و در تکالیــف 

ــردم شــریک باشــند.  ــا ســایر م ظاهــره ب
رســائل  مجموعــه  عنــوان  تحــت  کتابــی  مجلســی  مرحــوم 
اعتقــادی دارد در صفحــۀ 200 ایشــان می‌گویــد امــام نبایــد بــه 
علــم واقــع مکلــف باشــد و در تکالیــف ظاهــره بــا ســایر مــردم 
ــاب طهــارت و نجاســت و  ــه ایشــان در ب شــریک باشــد. چنان‌ک
گــر بــه  کفــر نســبت بــه مــردم به‌ظاهــر مکلــف بودنــد و ا ایمــان و 
کــه بــا هیچ‌کــس معاشــرت  علــم واقــع مکلــف بودنــد، می‌بایســت 
گــر چــه خــود  نکننــد. مرحــوم مجلســی حــرف درســتی می‌زنــد. ا
ــاً  کام ــث  ــن بح ــی دارد، ای ــگاه نقل ــی ن ــی جاهای ــوم مجلس مرح

ــت.  ــی اس ــی عقل بحث
مرحــوم شــیخ طوســی و مرحــوم ســید مرتضــی هــم ایــن نظــر را 
قبــول دارنــد. شــیخ مفیــد در قــرن چهــارم و ســید رضــی و ســید 
ع( بــه  مرتضــی در قــرن پنجــم صراحتــاً علــم غیــب امــام حســین)
شــهادت را منکــر می‌باشــند و برحســب ظواهــر می‌گوینــد امــام 
گویــی بعدهــا تحــت شــعاع برخــی از  کــرد. ایــن نظــر  حرکــت 
قــرار   ... و  تعبــدی  و نگاه‌هــای  نــگاه اخباری‌گرایانــه  و  اخبــار 

می‌گیــرد و تقریبــاً بــه محــاق مــی‌رود. 
صالحــی  آقــای  توســط  دیــدگاه  ایــن  معاصــر  دورۀ  در 
کتــاب شــهید جاویــد به‌نحــوی احیــا  نجف‌آبــادی بــا نوشــتن 
کــه بــه قصــد تشــکیل حکومــت  شــد. یعنــی همــان نظریــۀ چهــارم 
کــه  کســی  یــه مقولــۀ علــم غیــب اســت.  مــی‌رود و لازمــۀ آن نظر
بــه قصــد تشــکیل حکومــت مــی‌رود، علــم غیــب بــه شــهادت 
نمی‌توانــد داشــته باشــد؛ چــون اصــاً بــرای تشــکیل حکومــت 

بــرود.  نمی‌توانــد 
کتــاب شــهید جاویــد دراین‌بــاره  آقــای صالحــی مفصــل در 
بحــث می‌کنــد. چه‌بســا ادلــۀ نقلــی و روایــی نســبت بــه بحــث 
بــه  نســبت  امــام حســین  یعنــی علــم غیــب  امــام،  علــم غیــب 
کتــاب شــهید جاویــد بررســی شــده  کــه همــه در  یــم  شــهادت، دار
اســت. بعضــی از روایــات را به‌لحــاظ ســندی زیــر ســؤال می‌بــرد 

لــی زیــر ســؤال می‌بــرد.  و بعضــی از روایــات را به‌لحــاظ دلا
ــد در  کتابــی دارن گلپایگانــی  حضــرت آیــت العظمــی صافــی 
کتــاب چالش‌برانگیــزی بــود و  کــه  کتــاب شــهید جاویــد  آن برهــۀ 
ک  چــون بعــد سیاســی هــم پیــدا می‌کــرد بــه شــدت توســط ســاوا
کتــاب سواســتفاده شــد. در فضــای انقــاب یــک عــده  از ایــن 
یــک عــده مخالــف شــهید جاویــد  و  طرفــدار شــهید جاویــد 

کتــاب شــهید جاویــد  بودنــد. حــدود ســی و چنــد تــا نقــد بــه 
نوشــته شــده اســت. 

کتــاب حضــرت آیــت‌الله صافــی  کتاب‌هــا،  یکــی از بهتریــن 
کتــاب  گلپایگانــی اســت. به‌نظــر مــن مرحــوم آیــت‌الله صافــی در 
کتــاب شــهید جاویــد دارد.  گاه، عالمانه‌تریــن نقــد را بــر  شــهید آ
ــم غیــب امــام حســین  ــات داشــتن عل ــرای اثب ــل ب ســی و ســه دلی
در  صالحــی  آقــای  بعدهــا  کــه  مــی‌آورد  شــهادت  بــه  نســبت 
کتــاب عصــای  ــا در  ــد ی کتــاب شــهید جاوی چاپ‌هــای بعــدی 
موســی، بعضــی از ایــن ادلــه و همچنیــن بعضــی از نقدهایــی 
کــرده  کــه شــهید مطهــری نســبت بــه شــهید جاویــد نوشــته را نقــد 
اســت. درهرصــورت ایشــان بــرای توجیــه آن فلســفۀ حرکتــی امــام 
حســین بــرای تشــکیل حکومــت، علــم غیــب را منکــر می‌شــود و 
اســتناد بــه ســیرۀ بــزرگان و دیدگاه‌هــای شــیخ مفیــد و شــیخ طوســی 
یــه به‌نحــوی در دورۀ معاصــر مــا  و شــیخ رضــی می‌کنــد و ایــن نظر
کــدام درســت اســت؟ آیــا  احیــا می‌شــود. در عرصــه نظــر نهایــی 
دیــدگاه علــم غیــب امــام بــه شــهادت درســت اســت یــا عــدم علــم 

غیــب امــام بــه شــهادت؟ 
ــاری  ــه اخب ــک اینک ــم. ی ــان می‌کن ــر بی ــه را در آخ ــن دو نکت م
کــه امــام علــم غیــب بــه شــهادت دارد  کــه نشــان از ایــن دارد 
اخبــاری قطعــاً در حــد تواتــر یــا نزدیــک بــه تواتــر اســت. اخبــار 
کــه آیــت‌الله صافــی آورده در حــدی  همــان ســی و ســه دلیلــی 
گــر مــا را بــه تواتــر هــم نرســاند بــه یــک اســتفاضه‌ای  کــه ا اســت 
کــه  می‌رســاند. قطعــاً خبــر واحــد نیســت، اخبــار متعــددی اســت 
گــر شــما دو  کــه امــام علــم غیــب دارد. حتــی ا کامــاً ثابــت می‌کنــد 
کلۀ ایــن  کنــی، شــا یــا ســه خبــر هــم از لحــاظ ســندی خدشــه‌دار 
اخبــار بــرای مــا باقــی می‌مانــد و علــم غیــب امــام بــه شــهادت 

قابــل انــکار نیســت. 
نکتــۀ دوم در واقــع یــک پیش‌فرضــی در ذهــن ایــن بزرگــواران 
ــد، شــیخ طوســی، ســید مرتضــی، ســید رضــی و  آمــده )شــیخ مفی
گــر بخواهــد تشــکیل حکومــت را به‌عنــوان  کــه ا آقــای صالحــی( 
فلســفۀ قیــام در نظــر بگیــرد، ایــن دیــدگاه بــا علم غیب نمی‌ســازد. 
کار امــام جنبــۀ الگویــی  کــه می‌گفتنــد ایــن  مشــکل هــم ایــن بــود 
کــه بایــد حفــظ شــود و آن نگاه‌هــای صوفیانــه و تعبــدی  دارد 
کــه اساســاً نظــر آنهــا بــود، قابــل الگوگیــری نیســت. در آن برهــه 
کتــاب شــهید جاویــد بــه همیــن  قبــل از انقــاب ایــن دیــدگاه در 
کنــد. ایــن  کــه یــک برداشــت انقلابــی از حادثــه  جهــت بــوده 
باعــث پیش‌فرضــی بــرای آقــای صالحــی بــوده تــا علــم غیــب را 
ــه آقــای صالحــی از  کنــد؛ حال‌آنکــه یــک نقــد اساســی ب انــکار 
کــه علــم غیــب را چــرا خــراب  ســمت خیلــی از بــزرگان وارد اســت 
را  غیــب  علــم  می‌کوبیــد؟  را  موســی  و  عیســی  چــرا  می‌کنیــد؟ 

کافــی وجــود دارد.  ــۀ  بپذیریــد، ادل
پــس در ارتبــاط بــا حادثــۀ عاشــورا، امــام علــم غیــب داشــته 
ــت  ــکیل حکوم ــال تش ــم به‌دنب ــم بگویی ــر نمی‌توانی ــت و دیگ اس
کــه موظــف بــه علــم غیــب خــود نیســت چطــور  اســت. امامــی 
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ــام  ــرود. ام ــد ب ــم غیــب دارد، می‌توان ــا اینکــه عل ــل خــود ب ــه مقت ب
موظــف بــه علــم غیــب خــود نیســت، امــام موظــف بــه تکالیــف 

ظاهــری خــود اســت. 
حتــی نکتــۀ ســوم اینکــه متأســفانه این‌هــا نتوانســتند ایــن دو 
آنهــا اضــاع و ابعــاد داســتان را  کننــد.  مســئله را بــا هــم جمــع 
ع(  درســت فهــم نکردنــد. اصــاً در قصــۀ شــهادت امــام حســین)
علــم غیــب لــزوم و ضرورتــی نــدارد. حضــرت رســول صلــی الله 
ــه الســام ایــن  ــن علی ــر المومنی ــه و ســلم و حضــرت امی ــه و ال علی
ــه  ک ــد  ــکان و شــیعیان مطلع‌ان ــد. همــۀ نزدی گفتن مســئله را بســیار 
کنــد. همســر پیامبــر  امــام حســین می‌خواهــد از مدینــه حرکــت 
مــن  نکنیــد،  حرکــت  می‌گویــد  و  می‌آیــد  حســین  امــام  پیــش 
کــه می‌ر‌ویــد و شــهید  حرکــت شــما را از زبــان پیامبــر شــنیده‌ام 
می‌شــوید. ایــن حرکــت، همــان حرکــت اســت. علــم غیــب لازم 
بــه حضــرت هشــدار  و دیگــران  ابــن عمــر   ، زبیــر ابــن  نیســت. 
، علــم نــدارد بــه  می‌دهنــد. آن‌وقــت خــود حضــرت در ایــن مســیر

کوفــه بــه او خیانــت می‌کننــد.  اینکــه اهــل 
دیگــران  ناحیــۀ  از  کــه  اســت  تعابیــری  و  دیــدگاه  ایــن چــه 
صــورت می‌گیــرد. اینهــا نشــان از آن علــم ظاهــری فــارغ از علــم 
غیــب امــام نســبت بــه ایــن مســئله اســت. آقــای دخانچــی عزیــز 
گفــت زمــان بــروز و ظهــو رعلمــی امــام را معلــول  فرمودنــد نمی‌شــود 
گفتمــان تشــییع دانســت چــرا  نفــوذ جریان‌هــای اخبــاری غلــو در 
کــه در جریــان نخســتین مثــل شــیخ مفیــد، ســید مرتضــی و ... علــم 

امــام رد می‌شــود. 
کــه نگــرش اخبــاری و نقلــی  گرایــش علامــه مجلســی  مثــاً در 
بــودن آن بــرای همــه واضــح اســت، موضــع علــم امــام پررنــگ 
کــه علــم غیــب امــام را خیلــی پــرورش می‌دادنــد  کســانی  می‌شــود. 
و مســئلۀ علــم غیــب امــام بــه شــهادت خــود را در فضــای عاشــورا 

می‌پذیرنــد، عمدتــاً اخباری‌انــد. 
کلینــی  گرایــش دارد. مرحــوم  کلینــی بــه ایــن نظــر  مثــاً مرحــوم 
کــه  اخبارگراســت. مرحــوم ســید بــن طــاووس در لهــوف می‌گویــد 
کــه علــم غیــب را نمــی پذیرند،  کســانی  اخبارگراســت .ایــن طــرف 
مکتــب  یعنــی  بغدادنــد؛  اصحــاب  و  دارنــد  عقلــی  نگــرش 
گــرا هســتند. تعبیــر  بغدادیــه. مکتــب ری و قمی‌هــای مــا حدیــث 
کــه آنهــا غالــی بودنــد. نــه عنایــت  کنــم  غلــو را نمی‌خواهــم مطــرح 
کــه می‌خواهــد یــک تضــادی را  داشــته باشــید آن نگرشــی اســت 
بگــذارد بیــن قــرن ســه تــا پنــج. ایــن طــرف اخباری‌هــا هســتند آن 
طــرف عقلی‌هــا. نــه لزومــاً هرکــس اخبــاری اســت غالــی نیســت. 
شــیخ صــدوق هــم اخبــاری اســت. طبــق برخــی از بیانــات مقصــر 
ــه معنــای اصطلاحــی یعنــی در حــق اهــل بیــت  اســت. مقصــر ب
ــر اســت، یعنــی قائــل بــه ســهو  ــا امــام قائــل بــه تقصی ــر و ی و پیامب

کــه اخبــاری اســت غالــی نیســت.  کــس  النبــی اســت. لــذا هــر 
شــیخ مفیــد و شــیخ رضــی و ... همــه قطعــاً مکتــب بغدادی‌انــد 
ــاً  ــه اص ک ــم  ــا معتقدی ــی م ــگاه تحلیل ــا در ن ــتند. ام ــرا هس وعقل‌گ
نیســت.  عقل‌گرایــی  و  اخبارگرایــی  کش  کشــا بحــث  بحــث، 

شــما بایــد بــر اســاس مبنــای فکــری بــه تحلیــل برســید. ممکــن 
کســی نســبت بــه علــم غیــب امــام بــه همــان نــگاه دوم،  اســت 
کــه بخواهنــد بداننــد، قائــل باشــند.  کــه اذا ارادوا علمــوا هنگامــی 
پــس  بدانــد  کــه  نکــرده  اراده  الســام  علیــه  حســین  امــام  دوم 

نمی‌دانســت. 
کــه مــا نســبت  ایــن حــرف قطعــاً غلــط اســت؛ یعنــی شــواهدی 
ــی  ــم از وقت ی گزارش‌هــای خــود حضــرت دار ــه امــام حســین در  ب
کــه  می‌خوانــد  را  شــریفه  آیــۀ  آن  می‌شــود،  خــارج  مدینــه  از 
کــه خائــف اســت و  کســی  به‌اصطــاح خائــف یترقــب یعنــی 
بایــد خــارج شــود و می‌ترســد ان القــوم ظلمونــی تعابیــر مختلــف 
و حتــی خــود حضــرت خبــر شــهادت را مطــرح می‌کنــد تعابیــر 
ــه  ک ــد  ــازه نمی‌ده ــما اج ــه ش ــه ب ک ــد  ــدر می‌باش ــا آن‌ق گزارش‌ه و 
می‌شــود.  شــهید  بدانــد  کــه  اســت  نکــرده  اراده  امــام  بگوینــد 
کــه در فضــای اجتماعــی و  کســانی  کامــاً  از ظواهــر امــر هــم، 
کــه ســرکار  و نکتــه‌ای  را درک می‌کننــد  ایــن  سیاســی هســتند، 
کــه  اســت  به‌جایــی  بســیار  نکتــۀ  فرمودنــد  حیــدری  خانــم 
کــه عقــل علــم غیــب را نپذیــرد و نقــل را بپذیــرد.  این‌طــور نیســت 

کنــار همدیگــر می‌باشــند.  عقــل و نقــل 
کلــی پذیــرش اصــل علــم بــرای حضــرات معصومیــن  به‌طــور 
کامــاً پایــۀ عقلــی دارد. نســبت بــه محــدوده هــم پایــۀ عقلــی 
کــه چقــدر امــام علــم غیــب  وجــود دارد. نســبت بــه محــدوده‌ای 
کجــا اســتفاده می‌کنــد؟ دراین‌بــاره  دارد؟ تــا چــه حــدی اســت؟ 
کــه متکــی بــه اخبــار  بحــث عقلــی می‌شــود. لزومــاً ایــن نیســت 
گرچــه در تحلیــل جامــع بــه اخبــار هــم بایــد توجــه شــود.  باشــیم. 
کــه مطــرح شــده بــود. البتــه  ایــن صحبــت هــم نســبت بــه ســؤالی 
کــه بــا  نــکات و ریزه‌کاری‌هــا و ابعــاد دیگــری هــم وجــود دارد 
کنیــم و مــن بــه  توجــه بــه وقــت تــا ایــن حــد توانســتیم بررســی 
کتفــا می‌کنــم. نســبت بــه نظــر علامــه  همیــن مقــدار بســنده و ا

حلــی در حقیقــت نکتــه‌ای دیــده نشــده اســت. 
، علامــه حلــی و ســایر متکلمــان  یعنــی اصــاً از خواجــه نصیــر
عقل‌گــرای مــا نظــر خاصــی در ایــن عرصــه مشــاهده نمی‌شــود. 
کــه طرفــدار دیــدگاه بغدادی‌هــای  دســت‌کم ایــن مســلم اســت 
قســمت‌های  در  و  بحــار  در  مجلســی  علامــه  نیســتند.  متقــدم 
کامــاً نظــر بــه علــم غیــب دارد و  کــه  مختلــف بحــث می‌کنــد 
ــاً اینهــا نظراتــی  ــاری اســت. اتفاق ــه آن نــگاه اخب بیشــتر منظــور ب
کامــاً هم‌خوانــی دارد؛ یعنــی امــام  یــۀ نهایــی  کــه بــا نظر اســت 
ــا لحظــۀ آخــر  ــد. امــام ت ــا لحظــۀ آخــر هــم اتمــام حجــت می‌کن ت

هدایــت می‌کنــد بــا عمــر ســعد صحبــت می‌کنــد. 
چــرا امــام ســه جلســه صحبــت می‌کنــد؟ چــرا در طــی مســیر 
کتــاب می‌کنــد؟ همیــن مقولــۀ شــهادت  حضــرت مــدام حســاب و 
حضــرت مســلم یکــی از چالش‌هــای اساســی در مقابــل دیــدگاه 
کــه آقــای صالحــی هــم درگیــر ایــن ســؤال بــوده  حکومــت اســت 
کــه وقتــی شــهادت  و پاســخ می‌دهــد. وقتــی از او ســوال می‌کننــد 
ــرا  ــت چ ــوب اس ــه مغل کوف ــۀ  ــد قص ــوم ش ــر معل ــد و دیگ ــلم آم مس
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حضــرت مــی‌رود؟ چــرا حضــرت ادامــه می‌دهــد؟ 
کــه  یــه الانبیــا مــی‌آورد  شــیخ رضــی هــم ایــن نکتــه را در تنز
کــه برگردنــد، لــذا حضــرت ادامــه داد.  بعــد مســلم نپذیرفتنــد 
حضــرت  کــه  اســت  نهایــی  دیــدگاه  همــان  مؤیــد  ایــن  اتفاقــاً 
طبــق تکلیــف ظاهــری خــود جلــو مــی‌رود و لــذا درخواســت آب 
می‌کنــد، درخواســت مهلــت می‌کنــد، مــدام می‌خواهــد جنــگ 
بــه  اصــرار  و  نیســت  جنــگ  شــروع‌کنندۀ  بینــدازد.  عقــب  را 
ــد. در آخــر  خــروج دارد. اصحــاب را یکــی یکــی مرخــص می‌کن
ــۀ  ــود. آن جمل ــا می‌ش کرب ــد و وارد  کار را می‌بین ــان  ــرت پای حض
« واضــح  کــرب و بــا کــه »اللهــم انــی اعــوذ بــک مــن  اول حضــرت 
کــه برحســب تکلیــف  کــه مطابــق اســت بــا همــان نظــر  اســت 
ــد.  ــم دارن ــهادت ه ــه ش ــم ب ــه عل ــد و البت ــو برون ــد جل ــری بای ظاه
آیــت‌الله  کتــاب شــهید جاویــد را اســتاد مطهــری و  نقــد بــر 
رأس  در  بنــده  به‌نظــر  جاویــد  شــهید  دادنــد.  انجــام  صافــی 
کتــب سیاســی و اجتماعــی نیم‌قــرن اخیــر ماســت.  پرچالش‌تریــن 
کلامــی و اعتقــادی اســت ولــی  کــه بحــث تخصصــی و  کتابــی 
کــه  کشــیده می‌شــود. بــا توجــه بــه چالــش فکــری‌ای  بــه جامعــه 
کــه امــام علــم  کــه مطــرح می‌کنــد  ایجــاد می‌کنــد و ادعــای غریبــی 
کتــاب حماســۀ حســینی  آیــت‌الله مطهــری در  غیــب نداشــته. 

)ســخنرانی‌ها( در نقــد شــهید جاویــد، 

یــۀ احیــای اســام و امــر بــه معــروف را قبــول  یــۀ پنجــم، نظر نظر
کــه شــهید می‌شــود و می‌دانــد  دارد و بیــان می‌کنــد امــام می‌دانــد 
کــه خونشــان اســام را احیــا می‌کنــد و به‌دنبــال تشــکیل حکومــت 
یــۀ  نیســت، به‌دنبــال امــر بــه معــروف اســت. مــا می‌گوییــم نظر
کــه حضــرت امــام و آقــا و دکتــر شــریعتی  پنجــم درســت اســت 
ازهمین‌جهــت  لــذا  دارنــد.  قبــول  را  یــه  نظر همیــن  دیگــران  و 
شــهید مطهــری در حماســۀ حســینی )جلــد ســوم( بــه نقــد شــهید 
جاویــد می‌پــردازد و آقــای صالحــی بعدهــا به‌عنــوان پاســخی بــه 
کتابــی بــه نــام عصــای موســی در دهــه 80  نقــد شــهید مطهــری 
کــه دو نفــر شــهید جاویــد را تأییــد  یــد  چــاپ می‌کنــد. عنایــت دار
کردنــد، یکــی مرحــوم منتظــری و دیگــری هــم مرحــوم آیــت‌الله 
گرفتنــد  کــه آیــت‌الله مشــکینی بعــداً امضایشــان را پــس  مشــکینی 
کــرد و تــا آخــر ایــن  کتــاب را تأییــد  ولــی آقــای منتظــری ایــن 
کتــاب را قبــول داشــتند ولــی مرحــوم آیــت‌الله مشــکینی نســبت بــه 

کتــاب دیدگاهشــان برگشــت.  ایــن 
توجــه  ذیــل  در  مــا  همــۀ  ان‌شــاء‌الله  می‌کنــم  عذرخواهــی 
حضــرت ولــی عصــر و ذیــل مکتــب حماسی‌ســاز و نورانــی اقــا 
کنیــم و در مســیر  اباعبــدالله جــان و دل خــود را همیشــه معطــر 
حــق و حقیقــت و عدالــت پیــش رویــم. والســام علیکــم و رحمــه 

الله

کــه در  عــرض ســام و احتــرام خدمــت تمــام بزرگوارانــی دارم 
کرده‌انــد و ایــام ســوگواری  ایــن نشســت به‌صــورت مجــازی شــرکت 
عــرض می‌کنــم.  تســلیت  را  الســام  علیــه  اباعبــدالله حســین  آقــا 

گیــرد.  ان‌شــاءالله عزاداری‌هــا مــورد قبــول حــق قــرار 
ایــن نشســت، مســئولین محتــرم مؤسســه حکمــت  متولیــان  از 

آقــای دکتــر شــریفی  و فلســفه، ریاســت محتــرم مؤسســه جنــاب 
ــن  ــزاری ای ــر برگ ــه پیگی ک ــی  ــر ماهان ــای دکت ــاب آق ــن جن و همچنی

می‌کنــم.  تشــکر  شــدند،  نشســت 
ــگاه  ــی و ن ــای حکم ــردن زمینه‌ه ک ــال  ــع فع ــت در واق ــن نشس ای
کنــار نگاه‌هــای تاریخــی،  حکمــی بــه بحــث عاشــورا اســت. در 

اشارات و تنبیهات انسان‌شناختی در مکتب عاشورا
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کــه مــا یــک نــگاه فلســفی  کلامــی خــوب اســت  دینــی، عرفانــی و 
کــه ایــن  و عقلانــی بــه بحــث عاشــورا داشــته باشــیم. ان‌شــاءالله 
موضــوع بــرای مجامــع علمــی راهــی شــود تــا از زاویه‌هــای عقلــی 
نــگاه  از  را  و مســئلۀ عاشــورا  و فلســفی، ظرفیــت پدیــدۀ عاشــورا 

کننــد.  حکمــی بررســی 
انسان‌شــناختی  تنبیهــات  و  اشــارات  بنــده،  بحــث  موضــوع 
مکتــب عاشــورا اســت. در واقــع نکتــه‌وار می‌خواهیــم یک‌ســری 

کنیــم.  بررســی  را در مکتــب عاشــورا  انسان‌شــناختی  نــکات 
اولیــن نکتــه مربــوط بــه پدیــدۀ تســویل و تزییــن نفــس اســت. 
عجیبــی  خیلــی  حالــت  کــه  یــم  دار نفــس  در  حالتــی  یــک  مــا 
ــت را  ــای زش کاره ــرایطی  ــک ش ــس در ی ــت، نف ــت. در آن حال اس
خــوب می‌بینــد. مــا اســم ایــن حالــت را به‌لحــاظ فارســی، پدیــدۀ 
یــم. در قــرآن ایــن حالــت به‌عنــوان  خوب‌پنــداری زشــتی‌ها می‌گذار
تســویل و تزییــن نفــس در آیــات مختلفــی اشــاره شــده اســت. ایــن 
کــه دو جنبــه دارد؛ یــک  حالــت در نفــس یــک واقعیتــی اســت 
کار زشــت را خــوب می‌بینــد و جنبــۀ دیگــر  کــه  جنبــۀ آن ایــن اســت 
کارهــای خــوب را بــد  کــه  کــه نتیجــۀ ایــن حالــت اســت ایــن اســت 
می‌بینــد )پدیــدۀ زشــت‌پنداری خوبی‌هــا(. در حقیقــت، هنگامــی 
کــه انســان ایــن حالــت را پیــدا می‌کنــد، یــک انســان وارونــه می‌شــود 
کــه انســان وارونــه شــد، خوبی‌هــا را بــدی می‌بینــد و  و هنگامــی 

بدی‌هــا را خوبــی می‌بینــد. 
فــرد پیــدا شــود، می‌توانــد در  یــک  ایــن حالــت می‌توانــد در 
یــک حالت‌هــای خاصــی در انســان پیــدا شــود، ممکــن اســت 
یــخ بــه چنیــن حالــت نفســانی  یــک امــت در یــک مقطعــی از تار
کثــری و اقلــی خــود چنیــن  آن امــت بــه لحــاظ ا مبتــا شــوند و 
معتقدیــم  مــا  ازآنجایی‌کــه  مثــال،  به‌عنــوان  کننــد.  پیــدا  حالتــی 
کــه در  بیــن بــدن و نفــس انســان تناظــر اســت و متناظــر بــا حالاتــی 
کلیــات ایــن  بــدن هســت حالاتــی نیــز در نفــس انســان هســت و 
لــذا یک‌ســری  احــوال و حــالات در نفــس انســان وجــود دارد، 
کــرد و ایــن حالت‌هــا را  تناظرهــا می‌تــوان بیــن نفــس و بــدن برقــرار 

کــرد.  مشــابهت‌یابی 
در بــدن انســان یــک حالت‌هــا و وضعیت‌هایــی پیــدا می‌شــود 
و  مفیــد  میوه‌هــای  و  خوشــمزه  خیلــی  غذاهــای  بــه  انســان  کــه 
ایــن حالــت شــخص مریــض  خوشــمزه میــل پیــدا نمی‌کنــد؛ در 
اســت و چــون مریــض اســت فســاد مــزاج و بــدن او و وضعیــت 
خــوب  میوه‌هــای  و  خــوب  غذاهــای  بــه  میــل  دارد،  کــه  بدنــی 
کــه شــخص میــل بــه  نــدارد. ایــن حالــت در واقــع وضعیتــی اســت 
یــک چیــز خــوب پیــدا نمی‌کنــد. از طــرف دیگــر در مقابــل ایــن نیــز 
یک‌ســری بیماری‌هــا در بــدن وجــود دارد، به‌طــور مثــال بعضــی از 
ک اســت، پیــدا  ــه خــوردن خــا ــل ب ــه می ک ــاژی  ــراد بیمــاری ژئوف اف
کــه بــدن انســان میــل  می‌کننــد. وقتــی در ســاحت بدنــی می‌بینیــم 
کــه بــرای آن مناســب  بــه بیماری‌هــا، میــل بــه یک‌ســری چیزهــا 
کــه بــرای آن مناســب  نیســت، پیــدا می‌کنــد و یک‌ســری چیزهــا 
اســت و بایــد بخــورد به‌خاطــر وضعیــت مزاجــی و وضعیــت بدنــی 

کــه در  بــه آن میــل پیــدا نمی‌کنــد، ایــن یــک حالــت مریضــی اســت 
ســاحت جســمی برخــی از انســان‌ها ایجــاد می‌شــود. 

در ســطح روحــی نیــز دقیقــاً ایــن حالــت وجــود دارد. در ســطح 
کــه خیلــی زشــت اســت میــل  کارهایــی  روحــی انســان بــه یک‌ســری 
کــه خــوب اســت و از افــراد خــوب متنفر  کارهایــی  پیــدا می‌کنــد و از 
ــه ایــن  ــد؛ توجــه ب ــد و افــراد بــد تمایــل پیــدا می‌کن کارهــای ب ــه  و ب
کــه پدیــدۀ عجیبــی در نفــس انســان اســت( در پژوهش‌هــا  پدیــده )
کاش بــه جــای پژوهش‌هــای انتزاعــی  بســیار حائــز اهمیــت اســت. 
پژوهش‌هــای  می‌شــود(،  یافــت  فــراوان  مــا  جامعــۀ  در  الان  کــه  (
به‌لحــاظ  مســئله  ایــن  ابعــاد  بیهــوده،  پژوهش‌هــای  و  کم‌ثمــر 
ــه  ــه چگون ک ــود  ــن ش ــفی روش ــی و فلس ــی، دین ــی، اخلاق روان‌شناس
کــه یــک چیــز  ممکــن اســت انســان یــک حالتــی پیــدا می‌کنــد 

ــد.  ــت می‌بین ــا را زش ــز زیب ــک چی ــد و ی ــا می‌بین ــت را زیب زش
مــا در تعبیــر ایــن مســائل از جهــت اینکه امروزه بــا بحث داعش، 
اینهــا  نیازمندیــم.  خیلــی  می‌باشــیم،  مواجــه  تکفیــری  وهابیــت 
مســلمان را  قربــه الــی الله، به‌خاطــر خــدا و اینکــه ظهــر بــا پیامبــر 
صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم غــذا بخورنــد، می‌کشــند. در حقیقــت 
کــه در شــخص اتفــاق می‌افتــد و این‌قــدر  ایــن چــه حالتــی اســت 
گنــاه را مرتکــب می‌شــود  بــا اعتمــاد بــه نفــس و جســارت، بزرگتریــن 
گــر ایــن 7 نفــر شــیعه را بکشــند، ظهــر  کــه ا و تصورشــان ایــن اســت 
بــا رســول خــدا غــذا می‌خورنــد یعنــی بــه بهشــت می‌رونــد و آنجــا بــا 

پیامبــر صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم غــذا می‌خورنــد. 
تــا آنجایی‌کــه بنــده اطــاع دارم چنیــن چیــزی بــا ایــن عنــوان 
و ادبیــات و مبنــا و ســاختار در قــرآن مطــرح نشــده اســت امــا در 
که مــا ارائه  کــه بــا ایــن بحثی  یــم  روان‌شناســی بحــث خودفریبــی دار
کــه قــرآن بــه  می‌کنیــم خیلــی تفــاوت دارد. در نــگاه قــرآن و ســطحی 
ــاد  ــر و ابع ــر و واقعی‌ت ، دقیق‌ت ــر ــی فرات ــردازد، خیل ــئله می‌پ ــن مس ای
کــه جنبه‌هایــی از  ــا بحــث خودفریبــی  ــر اســت ت آن خیلــی عمیق‌ت
ایــن بحــث را البتــه در بــر می‌گیــرد. حــال بــه ایــن ســنت تســویل و 

یــم.  کــه قــرآن بــه آن اشــاره شــده اســت، بپرداز تزییــن 
و  تســویل  بحــث  دربــارۀ  قــرآن  در  کــه  اســت  عجیــب  خیلــی 
ــداری زشــتی‌ها و زشــت‌پنداری خوبی‌هــا، آیــات  تزییــن، خوب‌پن
ــن  ــۀ تزیی کلم ــن  ــاید ای ــی ش کم ــاظ  ــرآن به‌لح ــم. در ق ی ــی دار فراوان
کــه البتــه بــا مشــتقات آن )بــا  حــدود هفتــاد الــی هشــتاد بــار آمــده 
کلمــه( خیلــی فراوان‌تــر از ایــن  مترادف‌هــا و هم‌خانواده‌هــای ایــن 
کــه متــرادف  عــدد می‌شــود. همچنیــن در قــرآن مکــرراً واژۀ تســویل )
البتــه تفــاوت  آورده شــده اســت.  بــه همیــن معناســت(  اســت و 
گانــی اینهــا در جــای خــود محفــوظ اســت ولــی حلقــۀ مشــترک  واژ
کــه زشــت اســت را  کاری  کــه  تســویل وتزییــن و تســهیل ایــن اســت 
ــنَ  يِّ فَمَــنْ زُ

َ
خــوب می‌بینــد. قــرآن در آیــۀ 8 ســورۀ فاطــر می‌فرمایــد: »أ

کــه عمــل بــد او برای او آراســته  کســی  لَــهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ فَــرَآهُ حَسَــنًا« آیــا 
ــد....  ــا می‌بین ــوب و زیب ــده و آن را خ ش

کــه بــرای  کنیــد در ایــن آیــه می‌فرمایــد افــرادی هســتند  دقــت 
بــرای  آنهــا عمــل بدشــان زینــت داده می‌شــود؛ وقتــی عمــل بــد 
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ــنًا پــس آن را خــوب  ــرَآهُ حَسَ آنهــا زینــت داده می‌شــود، درنتیجــه فَ
ــه  ــد؛ ن ــب ده ــود را فری ــه خ ک ــت  ــی نیس ــث خودفریب ــد. بح می‌بین
کــه مثــل همــان  اصــاً. ایــن شــخص بــه یــک مرتبــه‌ای می‌رســد 
شــخص بیمــار میــل بــه غــذا و میوه‌هــای خــوب نــدارد یــا بیمــاری 

کــه نبایــد بخــورد می‌خــورد.  کــه یک‌ســری چیزهایــی 
ــه در آن  ک ــد  ــاق می‌افت ــی اتف ــی حالت ــث روح ــز در بح ــا نی اینج
او  بــرای  کــه عمــل ســوء  بــه مرتبــه‌ای می‌رســد  حالــت، شــخص 
ــاً داعــش و  ــد. دقیق ــا می‌بین کامــاً زیب زینــت داده می‌شــود و آن را 
وهابیــت این‌گونه‌انــد. قربــه الــی الله آدم می‌کشــند. آیــۀ قــرآن بــرای 
مــا ایــن افــراد را تفســیر می‌کنــد و به‌عنــوان یــک موضــوع بــه ایــن 
مســئله در آیــات مختلــف اشــاره می‌کنــد. در آیــۀ بعــد می‌گویــد: 
کســی حیــات دنیــا  ــا« بــرای چــه  نْيَ

ّ
ــاه الدُ ــرُوا الْحَيَ كَفَ ذِيــنَ 

ّ
ــنَ لِلَ يِّ »زُ

کافــر شــده‌اند؛ یعنــی  کــه  کســانی  زینــت داده شــده اســت؟ بــرای 
کــه ایــن  کفــر آنهــا قــوی اســت  کافرنــد. آن‌قــدر ایــن  کــه  افــرادی 
ــا آن‌قــدر برایشــان زینــت داده شــده  کفــر باعــث شــده دنی حالــت 
ذِيــنَ آمَنُــوا« افــرادی 

ّ
يَسْــخَرُونَ مِــنَ الَ اســت. نتیجــه چــه می‌شــود؟ »وَ

کــه ایمــان آورده‌انــد را مســخره می‌کننــد. 
ــنَ لِكَثِيــرٍ مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ  يَّ كَذلِــكَ زَ در آیــه‌ای دیگــر می‌گویــد: »وَ 
کــه قتــل فرزندانشــان بــرای  وْلادِهِــمْ شُــرَكاؤُهُمْ« این‌گونــه اســت 

َ
قَتْــلَ أ

ایــن مشــرکین زینــت داده شــده اســت؛ یعنــی یک‌ســری از افــراد 
بــرای ایــن مشــرکین قتــل فرزنــد و افــراد دیگــر را زینــت داده‌انــد و 
کشــتن فرزنــدان می‌شــود. اول به‌لحــاظ تحلیلــی  کار  نتیجــۀ ایــن 
را  خــود  بچــۀ  شــخص  بعــد  مرتبــۀ  در  و  می‌شــود  داده  زینــت 
کانُــوا یَعْمَلُــون«  ــنَ بِالکافِریــنَ مــا  یِّ کَذلِــکَ زُ می‌کشــد. در آیــۀ بعــد »
می‌شــود.  داده  زینــت  کارهایشــان  کافرنــد،  کــه  کســانی  بــرای 
ــنَ لِفِرْعَــوْنَ سُــوءُ عَمَلِــهِ« بــرای  يِّ كَذلِــكَ زُ همچنیــن در آیــۀ بعــد، »
فرعــون ســوء عمــل او زینــت داده شــده اســت و یــک آیــۀ دیگــر 
ــه  ک ــی  ــمْ« و هنگام عْمالَهُ

َ
ــيْطانُ أ ــمُ الشَّ ــنَ لَهُ يَّ ــد: »وَ إِذْ زَ ــز می‌گوی نی

شــیطان بــرای آ‌نهــا اعمالشــان را زینــت داد... 
کــه اعمــال را  کســانی  پــس از اینجــا معلــوم می‌شــود، یکــی از 
بــرای انســان زینــت می‌دهــد، شــیطان اســت. نتیجــۀ ایــن زینــت 
ــارٌ  ــي ج ــاسِ وَ إِنِّ ــنَ النَّ ــوْمَ مِ ــمُ الْيَ ــبَ لَكُ ــالَ لا غالِ ــود »وَ ق ــه می‌ش چ
ــر  ــه آنهــا می‌گویــد هیچ‌کــس آن روز نمی‌توانــد ب ــمْ« ... شــیطان ب لَكُ
، حضــرت  ــۀ دیگــر ــد، مــن همــراه شــما هســتم. در آی کن ــه  شــما غلب
کــه یوســف را بــه چــاه  یعقــوب بــه فرزنــدان خــود می‌گویــد: شــما 
لَتْ لَكُــمْ  کشــتید.... »قَــالَ بَــلْ سَــوَّ انداختیــد و به‌تعبیــر خودتــان 
کار زشــت را بــرای شــما  مْــرًا« بلکــه نفــس شــما یــک 

َ
أ نْفُسُــكُمْ 

َ
أ

زینــت داد. 
کــه اول زینــت اســت؛ بعــد از آنکــه زینــت  نکتــۀ مهــم ایــن اســت 
مــن  گرایش‌هــای  و  مــن  جهان‌بینــی  مــن،  نــگاه  می‌شــود،  داده 
گرایــش و جهان‌بینــی مــن عــوض  عــوض می‌شــود. وقتــی نــگاه، 
کنش‌هــای مــن نیــز متناســب بــا آن نــگاه ایجــاد می‌شــود.  شــد، 
کار زینــت داده شــود، شــخص بــه آن میل پیــدا می‌کند.  وقتــی یــک 
کــه زیباســت پــس مــن بایــد انجــام  یــک چیــزی زیباســت و حــالا 

گــر قتــل باشــد. بعــد در مــورد ســامری امــت موســی علیه  دهــم حتــی ا
لَتْ لِــي  كَذلِــكَ سَــوَّ کــرد، می‌گویــد: » گمــراه  کــه وقتــی آنهــا را  الســام 
نَفْسِــي« ایــن چنیــن هــوای نفــس در نظــر مــن خــوب جلــوه داده 
کــه مــن می‌خواســتم انجــام دهــم.  کاری اســت  شــد؛ یعنــی ایــن 
خِيــهِ« 

َ
عَــتْ لَــهُ نَفْسُــهُ قَتْــلَ أ کــه آمــده »فَطَوَّ بعــد درمــورد قابیــل اســت 

کــرد. بعــد از اینکــه  کشــتن ترغیــب  کــه می‌گویــد نفــس او، او را بــه 
کشــت. پــس اول تطمیــع و تســویل و تســهیل  کــرد آن را  ترغیــب 
کــرد،  کــه رغبــت پیــدا  می‌کنــد و رغبــت پیــدا می‌کنــد و بعــد از آن 

او را می‌کشــد. 
کنیــم.  کــه مــا از ایــن آیــات بایــد اســتفاده  نکتــۀ مهــم ایــن اســت 
گذشــته نیســت.  کافــران و امت‌هــای  ایــن آیــات صرفــاً در مــورد 
کار  ( دهیــم  انجــام  می‌خواهیــم  کــه  کاری  خودمــان  مــا  چه‌بســا 
کارهــای  کــه انســان می‌خواهــد انجــام دهــد(، بعضــی از  زشــتی 
گنــاه و جنبــۀ رذیلــت دارد، حتمــاً شــیطان اول آن  کــه جنبــۀ  مــا 
ــدا  ــا رغبــت پی ــرده و زینــت داده بعــد از آن‌ م ک ــن  ــا تزیی ــرای م را ب
می‌کنیــم آن رذایــل را انجــام دهیــم. ایــن بحــث زینــت، تزییــن و 
تســویل حالت‌هــا درجــات مختلــف دارد؛ یعنــی یک‌ســری افــراد 
کمتــر  در معــرض تشعشــع‌های تزییــن خیلــی زیادنــد، یک‌ســری 
تزییــن  تاثیــر  تحــت  محــدود  کارهــای  یک‌ســری  در  افــرادی  و 
ایــن  بــا  افــراد  مواجهــۀ  مراتــب  گفــت  بایــد  لــذا  می‌گیرنــد.  قــرار 
حــالات تزییــن و تســویل خوب‌پنــداری زشــتی‌ها و زشــت‌پنداری 

اســت.  مختلــف  خوبی‌هــا 
گنــاه  بعضــی در اوج هســتند به‌خاطــر اینکــه فســق و فجــور و 
کــرده اســت. بعضی‌هــا در مرتبــۀ پایین‌ترنــد.  بــر آنهــا غلبــه پیــدا 
یــم و ایــن  حــال بــه بحــث قتــل امــام حســین علیــه الســام بپرداز
کنیــم. قبــل از بحــث عاشــورا،  موضــوع را در بحــث عاشــورا مقایســه 
یــم. خــوارج به‌تعبیــر حضــرت امیــر علیــه الســام یــک  خــوارج را دار
ک شــرارت‌طلب و  ســری آدم هــای ســبک‌مغز و نابخــرد و بی‌بــا

ــد.  ــونت‌ورز بودن خش
ــت  ــن اس ــه ای ــج البلاغ ــام در نه ــه الس ــر علی ــرت امی ــر حض تعبی
کســانی  کــه اســیر شــیطان شــدید. آنهــا  کــه شــما شــرورترین مردمیــد 
کــرده  کــه پیشانی‌هایشــان به‌خاطــر ســجدۀ طولانــی ورم  بودنــد 
بــود، آنهــا قــاری و حافــظ قــرآن بودنــد؛ امــا حضــرت در موردشــان 
می‌فرمایــد: شــیطان به‌وســیلۀ شــما بــه حــق ضربــه می‌زنــد. نمونــۀ 
کــه همــۀ مــا در ایــن دوره بــا آن مواجهیــم، داعــش و وهابیــت  دیگــر 
کــه بــه قتــل شــیعیان دســتور می‌دهنــد و  تکفیــری اســت، آنهایــی 

کار را انجــام می‌دهنــد.  خودشــان ایــن 
کنیــم، داعــش و  گــر بخواهیــم مصداقــی از آیــات قــرآن پیــدا  ا
یــک  به‌راحتــی  می‌شــوند  حاضــر  کــه  اســت  تکفیــری  وهابیــت 
انســان، طفــل، زن، بچــه‌ای را بــدون هیــچ جرمــی بــه قتــل برســانند 
و قصــد قربــت داشــته باشــند. آن‌قــدر ایــن شــخص در شــقاوت 
کــه  کار را انجــام می‌دهــد. مگــر می‌شــود  کــه ایــن  کــرده  ســقوط 
انســان، بــه یــک آدمــی بخواهــد ســیلی بزنــد؛ به‌لحــاظ رذایــل، 
کار را انجــام دهــد.  کــه بتوانــد ایــن  خیلــی بایــد پیــش رفتــه باشــد 



380

متر
یمل عتسشنحکمتن

کــه بایــد نــادم شــود،  عــاوه بــر قتــل، بعــد از آن عمــل زشــت 
کنــد و منتظــر بهشــت باشــد. اینهــا نمونــه  خوشــحال شــود و افتخــار 
کــه مســخ شــده‌اند. در بحــث عاشــورا، ایــن  انســان‌هایی هســتند 
پدیــده به‌صــورت خیلــی عجیبــی اتفــاق افتــاد؛ قاتــان امــام حســین 
طــول  در  هســتند  شــده  مســخ  انســان‌های  نمونــه  الســام  علیــه 
کــه خیلــی هــم عجیــب مســخ شــده‌اند. اینهــا ویژگی‌هایــی  یــخ  تار
کــه باعــث می‌شــد ســنت تزییــن و تســویل و تســهیل در  داشــتند 
کــه دین‌فــروش و  آنهــا بــا قــدرت شــکل بگیــرد. ویژگــی آنهــا ایــن بــود 
اهــل فســق و فجــور درنهایــتِ اعــا بودنــد. قســاوت قلــب شــدیدی 

داشــته و بی‌رحــم و حرام‌خــوار بودنــد. 
آنهــا حــرام‌زاده  از  از منابــع تاریخــی، برخــی  بــه نقــل بعضــی 
ک‌تریــن  کــه قتــل پا کلــی آنهــا ســبب شــد  بودنــد. ایــن ویژگی‌هــای 
کنند  کار اقدام  انســان خدا در ذهنشــان زینت داده شــود و به این 
کننــد و بعــد از افتخــار  و بعــد از اینکــه اقــدام می‌کردنــد افتخــار 
کــه عاشــورا می‌شــد،  یــارت عاشــورا روزی  جشــن بگیرنــد. بنابــر ز
بــرای عاشــورا جشــن می‌گرفتنــد. مراســم جشــن آنهــا در طــول تاریــخ 
کــه قابیــل وقتــی  گــزارش شــده اســت.  در قــرآن ذکــر شــده اســت  نیــز 
بــرادر خــود را می‌کشــد، نــادم می‌شــود. »أصبَــحَ مِــنَ الخاسِــرِينَ« 
کنــد امــا نــادم شــد؛ همچنیــن در  ایــن ندامــت باعــث نشــد توبــه 
کــه شــتر حضــرت صالــح را پــی‌  کســانی  قــرآن ذکــر شــده اســت، 
کردنــد. امــا  کــه توبــه  گفتــه نشــده اســت  کردنــد، نــادم شــدند؛ البتــه 
ندامــت در بحــث عاشــورا هیــچ جــا ذکــر نشــده اســت، بااینکــه 
فاجعه‌‌بارتریــن جنایــت و بدتریــن صحنه‌هــای بشــری را رقــم زدنــد 
کــه  کــه در نــوع خــود بی‌نظیــر اســت و ایــن بی‌نظیــری نیــاز اســت 

ــح داده شــود.  توضی
کســانی  در بحــث امــام حســین علیــه الســام و اصحــاب ایشــان، 
کشــتند، یــک دســته بودنــد )البتــه  کــه امــام حســین علیــه الســام را 
کــه قربــت الــی الله  کــم بودنــد(  گــزارش شــده آنهــا خیلــی  یــخ  در تار
کشــتند؛ یعنــی بــا انگیــزۀ الهــی آمدنــد تــا امــام حســین  حضــرت را 
ــه  گفت ــث  ــاس مباح ــر اس ــم ب ــر بخواهی گ ــند. ا ــام را بکش ــه الس علی
کنیــم، در حقیقــت ایــن حالــت در آنهــا اتفــاق افتــاده  شــده تحلیــل 
کــه آن‌قــدر دچــار شــقاوت شــده‌اند و درجــات شــقاوت را طــی 
کــه انســان خــوب را بــد می‌بیننــد )مثــل داعــش و وهابیــت  کرده‌انــد 
کــه ایــن پدیده‌هــای  کنــد  کمــک  کــه می‌توانــد بــه مــا  زمــان مــا 
امــام  نیــز  یــک عــده‌ای  کنیــم(.  را خــوب درک  گذشــته  یــخ  تار
کار  ــه ایــن  ــه الســام را جــزو بهترین‌هــا می‌دانســتند و ب حســین علی
ــد و  کردن ــدام  ــرت اق ــل حض ــه قت ــال ب ــن ح ــا ای ــا ب ــتند ام ــم داش عل
بــا حضــرت جنگیدنــد؛ اینهــا نیــز در حقیقــت دچــار نــوع دیگــر 
ــتند  ــه می‌دانس ــا اینک ــا ب ــدند. اینه ــل ش ــری از تزوی ــداق دیگ و مص
آن حضــرت بهتریــن آدم اســت، آن‌قــدر ایــن دنیــا و زیبایی‌هــای 
یــاد و دیگــران برایشــان بــزرگ شــد  ایــن دنیــا و تهدیدهــای ابــن ز
کشــتن امــام حســین علیــه الســام برایشــان زینــت داده شــد و بــر   کــه 
کــه ایشــان نــوۀ پیامبــر صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم  فهــم ابدیشــان 
کــرد.  و حجــت خــدا و بهتریــن خلــق روی زمیــن اســت، غلبــه پیــدا 

کشــتند، بــا  کــه امــام حســین علیــه الســام را  کســانی بودنــد  اینهــا نیــز 
اینکــه می‌دانســتند بهتریــن خلــق را می‌کشــند. 

کــه بــا امــام حســین علیــه الســام  کســانی  درهرصــورت بــرای تمــام 
وارد جنــگ شــدند، آن حالــت تزییــن اتفــاق افتــاد. در تحلیــل 
انسان‌شناســی و روان‌شناســی، ایــن زینــت می‌توانــد از میــان خــود 
کــه ایــن  شــخص باشــد زیــرا ضعیــف و اهــل فســق و فجــور اســت 
وعده‌هایــی  یــا  تهدیــد  به‌خاطــر  یــا  اســت  پذیرفتــه  را  زینت‌هــا 
کــه وعــدۀ  کــه داده شــده اســت. به‌عنــوان مثــال، عمــر ســعد  اســت 

ــد.  ــه او داده ش ــک ری و... ب مل
کســی  کــرد، ســنت تزییــن در مورد هر  کــه بایــد توجــه  نکتــۀ دیگــر 
اتفــاق نمی‌افتــد؛ یعنــی شــخص بایــد یــک مرحلــه‌ای از عــداوت 
گــر  کار را انجــام دهــد. مثــاً ا کــرده باشــد تــا ایــن  و شــقاوت را طــی 
ــد،  ــه شــخصی یــک ســیلی زن ــه ب ک ــد  کنی کســی صحبــت  ــا  شــما ب
کار نیــاز اســت افــرادی نیــز هفته‌هــا و ماه‌هــا  بــرای پذیرفتــن ایــن 
کــس  کنیــد یــک شــخص،  کننــد. حــال فکــر  کار  ــر روی آن فــرد  ب
، نــه فقــط بکشــند،  دیگــر را بکشــد، نــه یــک نفــر بلکــه هفتــاد نفــر
جشــن بگیرنــد، نــه فقــط جشــن بگیرنــد، اســارت ببرنــد، نــه فقــط 
اســارت ببرنــد، انــواع توهین‌هــا را انجــام دهنــد. ایــن افــراد نشــان 
کار را انجــام دهنــد، دچــار ســقوط  می‌دهنــد قبــل از اینکــه ایــن 
کــه بــه مــا می‌گویــد ایــن افــراد  شــده‌اند؛ یعنــی یــک تحلیلــی دارد 
کــه بــا امــام حســین علیــه الســام جنگیدنــد بــه مراتــب ســقوط  کوفــه 
کردنــد  کردنــد و در واقــع بــا هــدف قتــل حســین علیــه الســام ســقوط 
کشــتن امــام حســین علیــه الســام و اصحــاب ایشــان و.... ایــن  و بــا 

مراتــب ســقوط بیشــتر و تکمیــل شــد. 
کــه  در حقیقــت شــاهد بــر ایــن عــرض همــان آیــات قرآنــی اســت 
اشــاره شــد. حضــرت یعقــوب بــه فرزندانــش می‌گویــد: »قَــالَ بَــلْ 
مْــرًا« اول نفــس شــما زینــت داده شــد، بعــد 

َ
نْفُسُــكُمْ أ

َ
لَتْ لَكُــمْ أ سَــوَّ

کســی و بــر هــرکاری  کار را انجــام دادیــد. نفــس انســان بــر هــر  ایــن‌ 
کــرده  ســقوط  خیلــی  بایــد  انســان  نمی‌دهــد.  زینــت  را  انســان 
کــه یــک انســان عــادی را بــه قتــل برســاند.  باشــد و آمــاده باشــد 
ســقوط  ایــن  و  بودنــد  کــرده  ســقوط  آنهــا  می‌دهــد  نشــان  ایــن 
کــه درجــات ســقوط  یــاد و زیادتــر می‌شــد تــا بــه جایــی رســید  ز
ــۀ ســقوط رســیدند. در  تکمیــل شــد و بــه نهایــت و پایین‌تریــن مرتب
کــرده بــود و فســق  حقیقــت در اینهــا شــیطان بیش‌تــر تســلط پیــدا 
ــود  ــس خ ــا نف ــیطان ی ــن ش ــد. ای ــام داده بودن ــر انج ــور بیش‌ت و فج
 ، گنــاه را برایشــان بیش‌تــر زینــت داد؛ نتیجــۀ زینــت بیش‌تــر آنهــا 
بیش‌تــر  آن ســقوط  نتیجــۀ  در  و  بیش‌تــر  قتــل  و  بیش‌تــر  گناهــان 
اســت. هــر چقــدر انســان بیش‌تــر ســقوط می‌کنــد جنایاتــش نیــز 
حالــت  شــخص،  کــه  می‌رســد  مرتبــه‌ای  بــه  و  می‌شــود  بیش‌تــر 

می‌کنــد.  پیــدا  نیمه‌اختیــاری 
گــوش شــیطان  و  بــه خــوارج می‌گویــد: شــما چشــم  حضــرت 
می‌انــدازد.  را  تیرهایــش  شــما  به‌وســیلۀ  شــیطان  شــده‌اید. 
گفتار و سکناتشــان  کــه اولیــای الهــی تمــام فعــل، افعــال،  همان‌گونــه 
ــقوط  ــه س ک ــانی  کس ــی دارد،  ــۀ اله ــت و جنب ــی اس ــت اله در حقیق
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کارهایشــان جنبــۀ شــیطانی پیــدا می‌کنــد.  کرده‌انــد نیــز افعــال و 
کــه شــخص  گزارش‌هــای فضــای مجــازی دیــده می‌شــود  در 
کشــتم، حواســم  قاتــل می‌گویــد: مــن اصــاً نمی‌دانــم چطــور او را 
متوجــه  بعــداً  کــه  می‌شــود  نفســانی  هــوای  درگیــر  آن‌قــدر  نبــود. 
می‌شــود مرتکــب قتــل شــده اســت. در عاشــورا نیــز آن‌قــدر درگیــر 
وسوســه‌های شــیطانی و نفســانی خــود در حــد اعــا بــه بدتریــن 
گرفتنــد و  کــه در یــک حالــت نیمه‌اختیــاری قــرار  شــکل شــدند 
باعــث شــد خوب‌تریــن و بهتریــن انســان و افــراد آن زمــان بــه ‌دســت 
انسان‌شناســی  اول  نکتــۀ  ایــن  شــوند.  کشــته  زمــان  آن  اشــقیای 

ــت.  اس
یــم  کــه مــا نفســی دار در حقیقــت خلاصــۀ نکتــۀ اول ایــن اســت 
کــه نفــس مزینــه یــا نفــس مســوله نــام دارد. ایــن نفــس خوبی‌هــا را 
بــرای انســان بــد و بدی‌هــا را خــوب نشــان می‌دهــد و انســان بــا 
کار بــد بــا بــدی خــود  کارهــای بــد می‌کنــد.  آن شــروع بــه انجــام 
محقــق نمی‌شــود، اول زینــت داده می‌شــود و بعــد شــخص آن را 

انجــام می‌دهــد. 
کربــا، تصمیم‌هــا و خــود اشــخاص و زمینــۀ  در بحــث حادثــۀ 
کــه قتــل  کــه داشــتند، ســبب شــد  شــخصیتی و فســق و فجــوری 
حجــت خــدا بــر آنهــا زینــت داده شــود و بدتریــن جنایــت بشــری 
کــه در امتــداد ایــن نکتــه  را در آن زمــان مرتکــب شــوند. نکتــۀ دوم 
اســت، بحــث تغییــر احــوال انســان‌ها در شــرایط خــاص اســت. 
کــه در احــوال  کرده‌ایــم  مــا انســان‌ها همــه ایــن موضــوع را تجربــه 
یــم.  می‌گیر خــود  بــه  مختلفــی  حالت‌هــای  مختلــف،  شــرایط  و 
در شــرایطی مــا به‌شــدت عصبانــی می‌شــویم و در شــرایط دیگــر 
الان  چــرا  نمی‌دانیــم  اوقــات  بعضــی  می‌شــویم.  خوشــحال 
خوشــحالیم یــا چــرا الان ناراحتیــم. در شــرایط مختلــف حــالات 
کنش‌هــای  کنش‌‌هــا و وا یــم و  هیجانــی متفاوتــی بــه خــود می‌گیر
کــه شــرایط  مختلــف از مــا ســر می‌زنــد. مثــاً در بلاهــا و مصیبت‌هــا 
یــاد اســت آن  خــاص اســت و در مســئلۀ مــرگ چــون تــرس خیلــی ز

انســان بیش‌تــر ظاهــر می‌شــود.  حالت‌هــای باطــن 
مســئلۀ  در  بلاهــا،  و  مصیبت‌هــا  اجتماعــی،  طوفان‌هــای 
ــد(  ــه باش ک ــز  ــر چی ــق ه ــود )عش ــق می‌ش ــان عاش ــی انس ــق، وقت عش
نفــس یک‌ســری حالت‌هــای خــاص در انســان ایجــاد می‌کنــد؛ 
کــه در  موقعیــت، مقــام، شــهرت و ... شــرایطی را ایجــاد می‌کنــد 
ــر  گ کنش‌هــای جدیــدی ایجــاد می‌شــود؛ یعنــی ا انســان رفتارهــا و 
گــر ثروتمنــد باشــد  انســان فقیــر باشــد، حالت‌هــای خاصــی دارد و ا
به‌خاطــر ثــروت، اوضــاع و احــوال او تغییــر پیــدا می‌کنــد. در ایــن 
ــبِ الْحــوالِ 

ّ
بــاب حضــرت علــی علیــه الســام می‌فرماینــد: »فــي تَقَلُ

مــردان  گوهــر  روزگار  دگرگونی‌هــای  در  جــالِ«  الرِّ جَواهِــرُ  عُلِــمَ 
ــرائرَ الكامِنَــه«  شــناخته می‌شــود، درنتیجــه »و الأيّــامُ تُوضِــحُ لــكَ السَّ
گذشــت روزهــا اســرار پنهانــی را بــر تــو آشــکار می‌ســازد. در روایت  و 
جَــال« پســت‌های مهــم،  دیگــر می‌فرماینــد: »الْوِلَيَــاتُ، مَضَامِيــرُ الرِّ
میــدان آزمایــش مــردان اســت. انســان وقتــی ســمت جدیــدی پیــدا 
می‌کنــد، براســاس اوضــاع و احــوال خــود تغییــر می‌کنــد، »الْغِنَــ‏ى 

ــر  ــی جوه ــر و غن ــا«  فق وْصَافَهَ
َ
ــالِ وَ أ جَ ــرَ الرِّ ــفَانِ‏ جَوَاهِ شِ

ْ
ــرُ يَك وَ الْفَقْ

مــردان و اوصــاف آنهــا را آشــکار می‌ســازد. 
آنهــا  دارد.  وجــود  تعبیــری  یــک  گزیستانسیالیســت‌ها  ا در 
کــه دارنــد، همیشــه بــه  معتقدنــد انســان‌ها در اوضــاع و احوالــی 
یــک صــورت نیســتند؛ بعضــی اوقــات حالت‌هــای خاصــی بــرای 
کــه  انســان بــه وجــود می‌آیــد، مثــل عشــق و مــرگ و تــرس و رنــج 
کــه  باعــث می‌شــود در آن حــالات از انســان‌ها احوالــی ســر زنــد 
کــه در  در حالــت عــادی ســر نمــی‌زد. ایــن موقعیــت مــرزی اســت 
گزیستانسیالیســت مطــرح شــده اســت. حــال مــا ایــن بحــث  فلســفۀ ا
کربــا مقایســه می‌کنیــم و بررســی می‌کنیــم.  را در مســئلۀ حادثــۀ 
کربــا ایــن موقعیــت حســاس چــه بــوده اســت؟ چــه  در حادثــۀ 
یــخ بــه مــا نشــان داده شــده  انســان‌ها، چــه ظرفیت‌هایــی در تار
یــخ  کربــا یکــی از حســاس‌ترین موقعیت‌هــای تار اســت؟ موقعیــت 
کــه در ایــن حادثــه بــه‌  اســت؛ در واقــع مجمــوع خصوصیت‌هایــی 
وجــود آمــد، باعــث شــد یکــی از حســاس‌ترین مقاطــع تاریــخ باشــد. 
کمیــت زمــان و دردســر  رعــب و وحشــتی ایجادشــده توســط حا
کوفــی بــه امــام  کمیــت، خدعــه و نیرنــگ جماعــت  درگیــری بــا حا
مــردم، مجمــوع  بــه  مقــام  و  الســام، وعــدۀ پســت  حســین علیــه 
کــم در شــام و مکــه  کوفــه، وضعیــت حا بحث‌هــای تیپولــوژی مــردم 
کربــا یکــی از ممتازتریــن موقعیت‌هــا شــود و  باعــث شــد موقعیــت 
ــوع  ــه وق ــکل ب ــن ش ــه عالی‌تری ــت ب ــن موقعی ــام در ای ــری ام جبهه‌گی
کــه ایــن قتــل یــک  گونــه‌ای ترســیم شــود  بپیونــدد و ایــن مســئله بــه 
قتــل عــادی نباشــد و بــه مؤثرتریــن شــکل باشــد و حادثــۀ عاشــورا بــه 
کیفیــت اتفــاق افتــد و باطــن آنهــا رونمایــی  ایــن صــورت و بــه ایــن 

شــود. 
امــام بــه اصحــاب خــود می‌گویــد: مــن وفادارتــر از اصحــاب 
کــه جنگ‌هــای جبهــۀ  خــودم ســراغ نــدارم. ایــن نشــان می‌دهــد 
باطــل علیــه حــق فــراوان بــوده اســت امــا چــرا امــام حســین علیــه 
در  اســت؟  گفتــه  خــود  اصحــاب  دربــارۀ  را  جملــه  ایــن  الســام 
تــرس  اســت.  داشــته  وجــود  پیچیــده‌ای  کربــا جوانــب  حادثــۀ 
و خــوف و مــرگ و تســهیل و تزویــل و تزییــن بــا هــم تنیــده شــده 
بــود و اینهــا باعــث شــد امــام ایــن جملــه را در حــق اصحــاب خــود 

بگویــد. 
کــه در اوج حریــت، آزادگــی، شــجاعت،  یــم  مــا جبهــۀ حــق را دار
شــرافت، انســانیت و عبودیــت قــرار دارنــد. زیباتریــن تابلــو آفرینــش 
را امــام حســین علیــه الســام و اصحــاب امــام حســین علیــه الســام 
کردنــد. عجیــب ایــن اســت ‌کــه ایــن زیبایــی را حضــرت  ترســیم 
« بیــان می‌کنــد. در حادثــۀ  زینــب بــا جملــۀ »مــا رَأیــتُ الِّ جَمیــاً
کــه عثمانی‌مذهــب بــود و بعــد  ، زهیــر بــن قیــن ) عاشــورا حرکــت حــر
کــه  بــه جبهــۀ امــام حســین علیــه الســام می‌آیــد(، وهــب نصرانــی )
ــه  ک ــا مــادر و همســرش حضــور داشــت(، جــون ) ــود و ب مســیحی ب
غــام ابــوذر غفــاری اســت و بــه آن صــورت شــهید می‌شــود(، فرزنــد 
ــه  ک ــه‌  ــن )در آن لحظ ــن الحس ــدالله ب ــن عب ــام حس ــالۀ ام ــت س هش
کــه در تاریــخ نقــل شــده دور امامنــد بــرای  دشــمن بــا آن تعــدادی 



382

متر
یمل عتسشنحکمتن

دفــاع از عمــوی خــود می‌آیــد(، قاســم بــن الحســن و.... جلوه‌هــای 
کــه در عاشــورا اتفــاق افتــاد.  زیبایــی اســت 

کــه زشــت‌ترین و منفورتریــن  یــم  از آن طــرف جبهــۀ باطــل را دار
کــه تشــنه بــود،  جنایــت را انجــام دادنــد و بــه یــک طفــل شــیرخوار 
کشــتند. در  نــه تنهــا رحــم نکردنــد، بلکــه بــه بدتریــن شــکل او را 
کــه روشــن‌فکر  جبهــۀ باطــل عمــر ســعد، شــمر و یک‌ســری افــرادی 
کربــا مطابــق  آن زمــان بودنــد، حضــور داشــتند. قبــل از حادثــۀ 
کــه قاتــل امــام حســین علیــه  یک‌ســری روایــات بیــان شــده بــود 
کســی اســت و بیــن مــردم پخــش می‌کردنــد و بــه عمــر  الســام چــه 
ســعد می‌گفتنــد تــو قاتــل امــام حســین علیــه الســام می‌شــوی. او 
ــه الســام  ــه امــام حســین علی ــد و ب کوچه‌هــا حضــرت را ‌دی ــز در  نی
گفــت: می‌گوینــد مــن قاتــل شــما می‌شــوم آن روز را خــدا نیــاورد. 
امــام فرمودنــد: مــن نمی‌دانــم مــردم چــه می‌گوینــد، فقــط می‌دانــم 
یــاد زنــده نیســتی. ببینیــد در ایــن حالــت قبــل از  بعــد از مــن، شــما ز
کربــا، عمــر ســعد از ایــن حــرف و از خــود تعجــب می‌کنــد؛  حادثــه 
کامــل  کــه عمــر ســعد در آن مقطــع هنــوز ســقوط  ایــن نشــان می‌دهــد 
کار  کــه خــدا نکنــد مــن ایــن  نکــرده اســت و خــود را لعنــت می‌کنــد 
ــه  ــه آن مرتب ــا ب ــد ت ــی می‌کن ــل را ط ــه مراح ــه پل ــم. او پل ــام ده را انج

می‌رســد. 
کــه هســت، بعضــی  ــر اســاس نقل‌هایــی  ــرای شــمر ب ــن ب همچنی
معتقدنــد از جانبــازان جنــگ صفیــن بــوده و .... و ایــن حــرف 
گفتــه  کــه وقتــی بــه او  همچنیــن در مــورد ابــن ملجــم مــرادی هســت 
می‌شــود شــما قاتــل حضــرت می‌شــوی، ایشــان تعجــب می‌کنــد و 
کم‌کــم ســقوط می‌کردنــد و بــه یــک مرتبــه‌ای  می‌گویــد نــه. امــا اینهــا 
آمــاده می‌شــود و حجــت خــدا را  کــه ایــن شــخصیت  می‌رســند 

می‌کشــند. 
کــه حادثــۀ  خلاصــۀ ایــن اشــارات و تنبیهــات دوم ایــن اســت 
ــه  ک ــد  ــبب ش ــت، س ــه داش ک ــی  ــت خاص ــر خصوصی ــا به‌خاط کرب
کفــر و عمــق  باطــن انســان‌ها آشــکار شــود. از ایــن طــرف جبهــۀ 
آنهــا آشــکار شــد و طــرف مقابــل  ، فســق، فجــور و شــقاوت  کفــر
کــه عمــق مردانگــی، مــروت،  یــم  جبهــۀ باطــل، جبهــۀ حــق را دار
آشــکار  دیــن‌داری، انســانیت و جوانمردی‌شــان در ایــن حادثــه 
کــه خوانــده شــد از  کــه رقــم خــورد و رجزهایــی  شــد. صحنه‌هایــی 
ناحیــۀ امــام حســین علیــه الســام و اصحــاب او، همــه ایــن مســئله 

را تأییــد می‌کننــد. 
اشــاره و تنبیــه ســوم در ادامــۀ بحــث قبلــی اســت امــا بــا یــک 
ــه  ــم. همان‌گون کنی ــم ایــن بحــث را مطــرح  ــل دیگــر می‌خواهی تحلی
کردیــم حالــت روحــی و بدنــی بــا هــم فــرق و تنــازع دارنــد.  کــه اشــاره 
گــر بــدن نیــاز  ا گــر بــدن بیمــاری دارد، روح نیــز بیمــاری دارد،  ا
ــذای  ــا غ ــذای روح ب ــذا دارد )غ ــه غ ــاز ب ــز نی ــذا دارد، روح نی ــه غ ب
نیــز  چیزهــا  یک‌ســری  می‌میــرد  مــا  بــدن  گــر  ا دارد(.  فــرق  بــدن 
باعــث مــرگ روح می‌شــود. مــرگ روح بــا مــرگ بــدن فــرق دارد امــا 

حقیقتشــان همــان بحــث مــرگ اســت. 
کــه در بحــث تنــازع روح و بــدن می‌شــود  یکــی از موضوعاتــی 

بــدن  در  بیماری‌هایــی  یــک  مــا  کــه  اســت  ایــن  کــرد  مطــرح 
کنــون نیــز خیلــی شــایع اســت. پزشــکان می‌گوینــد:  کــه ا یــم  دار
گهــان شــخص  ئــم نــدارد و نا بیماری‌هــای خامــوش و نهفتــه علا
ایــن  از  خیلــی  اســت.  شــده  دیابــت  بــه  مبتــا  می‌شــود  متوجــه 
را  شــخص  نــدارد،  ئــم  علا و  اســت  خامــوش  کــه  بیماری‌هایــی 
کــه دیابــت  یــم  یــادی دار گهــان از پــای در مــی‌آورد. مثال‌هــای ز نا
نیــز یکــی از آن‌هاســت. همیــن حالــت در بحــث روح نیــز هســت. 
کــه ایــن حــالات در آن نهفتــه  روح انســان یک‌ســری حــالات دارد 
کــه وقتــی از  گهــان یک‌ســری افعــال از او ســر می‌زنــد  اســت و نا
کار ماننــد  دور نــگاه می‌کنیــم می‌گوییــم: مــن انتظــار نداشــتم. ایــن 

همــان حالــت بیمــاری اســت. 
کــه درســت  کنــم  یــک نکتــه در بحــث بیمــاری بــدن اشــاره 
ئــم  گفتــۀ پزشــکان علا اســت ایــن بیمــاری خامــوش اســت و بــه 
کنــد و آزمایــش دهــد، مشــخص  گــر شــخص دقــت  نــدارد، امــا ا
گــر خیلــی دقــت  می‌شــود ایــن شــخص مبتــا بــه بیمــاری اســت. ا
ــه دیابــت  ــا ب ــو مبت ــه شــود ت گفت ــه او  ــل از اینکــه ب ــد قب ــد می‌بین کن
یــاد  ز او  کســالت  مثــاً  دارد؛  قبــل  از  ئــم  علا یک‌ســری  هســتی، 

یــاد می‌خــورد و... .  ز آب  اســت، 
در بحــث روح نیــز دقیقــاً همیــن مســئله قابــل طــرح اســت. روح 
انســان یک‌ســری حــالات خــوب و یک‌ســری حــالات بــد دارد 
کــه اینجــا بیش‌تــر بحــث حــالات بــد مطــرح اســت. دال بــر اینکــه 
ــا  ــان دارد ام ــی در انس ــت پنهان ــد، حال ــی و ب ــای منف ــن حالت‌ه ای
کنــد  ئــم را انســان رصــد  گــر ایــن علا ئــم دارد و ا یک‌ســری علا
و پیــش یــک متخصــص روح، یــک اســتاد اخــاق و یــا یــک 
کــه ایــن حالت‌هایــی  حجــت خــدا بــرود، بــه او تذکــر می‌دهــد 
کــی منجــر می‌شــود. مــا در مثنــوی  یــد بــه نتیجــۀ خطرنا کــه شــما دار
کــه  یــم. داســتان اشــاره بــه ایــن موضــوع دارد  داســتان مارگیــر را دار
شــخصی مــار یــخ زده‌ای را می‌گیــرد، فکــر می‌کنــد مــرده اســت و 
در مــأ عــام مــی‌آورد و نشــان می‌دهــد. بعــد از آنکــه آفتــاب بــه آن 

اژدهــا و آن مــار می‌خــورد، آن شــخص مارگیــر را می‌بلعــد. 
در  کنــد  بیــان  تــا  می‌کنــد  اســتفاده  بحــث  ایــن  از  مولــوی 
آن  کــه  دارد  نهفتــه وجــود  انســان یک‌ســری حالت‌هــای  نفــس 
گــر جایــگاه و شــرایط باشــد )آفتــاب بــه آن  حالت‌هــای نهفتــه ا
کامــاً حالــت نمایــان شــده و  بخــورد و پســت و موقعیتــی باشــد( 
آن شــخصیت را نشــان می‌دهــد. بــر اســاس آیــات قــرآن بــه ایــن 
بــرای  کــه  یــک خاصیتــی دارد  قــرآن   ( کنیــم  اشــاره‌ای  موضــوع 
کفــر  کافــر باعــث افزایــش  مؤمــن باعــث افزایــش ایمــان و بــرای افــراد 
نْزِلَــتْ سُــورَۀٌ فَمِنْهُــمْ مَــنْ يَقُــولُ 

ُ
مــی شــود(. آیــه می‌فرمایــد: »وَ إِذا مــا أ

کــه یــک ســوره‌ای نــازل می‌شــود،  ــهُ هــذِهِ إِيمانــاً« وقتــی  كُــمْ زادَتْ يُّ
َ
أ

او  ایمــان  بــه  کســی  بــه حالــت تمســخر می‌گوینــد چــه  عــده‌ای 
ــاً  ــمْ إِيمان ــوا فَزادَتْهُ ــنَ آمَنُ ذِي

ّ
ــا الَ مَّ

َ
ــد: »فَأ ــرآن می‌فرمای ــد؟ ق ــه ش اضاف

کــه  کــه قبــاً ایمــان آورده‌انــد، آیــۀ قــرآن  کســانی  وَ هُــمْ يَسْتَبْشِــرُونَ« 
ــا  مَّ

َ
کــه »وَأ کســانی  نــازل می‌شــود، بــه ایمانشــان اضافــه می‌شــود امــا 

کفــر  ذِيــنَ فِــي قُلُوبِهِــمْ مَــرَضٌ« در قلب‌هایشــان مــرض اســت )
ّ
الَ
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کفــر یــا غیرکفــر باشــد( »فَزادَتْهُــمْ رِجْســاً إِلَــى  هــم نیســت؛ می‌توانــد 
کــه آیــۀ قــرآن نــازل می‌شــود پلیــدی روی پلیــدی  ــهِمْ« زمانــی  رِجْسِ
کافرنــد »وَ  آنهــا اضافــه می‌شــود »وَ ماتُــوا« و می‌میرنــد درحالی‌کــه 

كافِــرُونَ«...  هُــمْ 
کــه قــرآن و اهــل بیــت علیهــم الســام  مــا اعتقادمــان ایــن اســت 
کــه بــاران در  دو ثقــل هســتند. قــرآن ماننــد بــاران اســت و همان‌گونــه 
کــه حاصلخیــز اســت باعــث حاصلخیــزی بیش‌تــر می‌شــود  زمینــی 
اســت  کــه شــوره‌زار  زمینــی  در  و  اســت(  کــه خــوب  زمینــی  )در 
باعــث می‌شــود آن شــوره‌زاری بیش‌تــر شــود، قــرآن همیــن حالــت 
را دارد و امــام هــم بــه تناظــر قــرآن دو تــا ثقــل اســت. همان‌گونــه 
کــه مــرض دارد باعــث می‌شــود  کافــر و انســانی  کــه قــرآن بــر انســان 
»رِجْســاً إِلَــى رِجْسِــهِمْ« شــود، امــام نیــز ایــن خاصیــت را دارد. یکــی 
کــه حالــت آیینــه دارد. شــخص  از خاصیت‌هــای امــام ایــن اســت 
کــه  کســی  وقتــی در برابــر امــام قــرار می‌گیــرد خــود را می‌بینــد. آن 
کــه  کســی  کفــر او بیش‌تــر می‌شــود و آن  کفــر دارد،  مــرض، رجــس و 
مؤمــن اســت ایمانــش بیش‌تــر می‌شــود. امــام مثــل خورشــید، قــرآن 
کــه بــاران ایــن نقــش را دارد، همان‌گونــه  و بــاران اســت. همان‌گونــه 
ــهِمْ« می‌شــود، امــام  ــى رِجْسِ ــراد »رِجْســاً إِلَ ــرای برخــی اف ــرآن ب ــه ق ک

ــه اســت.  ــز همان‌گون نی
را  نیــز همیــن حالــت  انبیــا  قــرآن خیلــی جالــب دربــاره خــود 
« مــا در امت‌هــای  ــا جَاءَهُــمْ نَذِيــرٌ گفتــه اســت »فَلَمَّ کــرده و  اشــاره 
آن‌هــا  بــرای  پیامبــری  و  هــادی  بشــیری،  نذیــری،  وقتــی  گذشــته 
ــورًا« )خیلــی عجیــب اســت( اینهــا   نُفُ

ّ
ــا زَادَهُــمْ إِلَ می‌فرســتادیم، »مَ

ــد،  ــا را بهشــت ببرن ــد آنه ــا نیامده‌ان ــد، اینه کنن ــد هدایــت  نیامده‌ان
 نُفُــوراً« آنهــا نفــی و زشــتی 

ّ
کافــر هســتند »مــا زادَهُــمْ إِلَ کــه  آن افــرادی 

کــه می‌گویــد:  و پلیدیشــان بیشــتر می‌شــود. مولــوی قصــه‌ای دارد 
گفــت ای پیامبــر  ابوجهــل بــه پیامبــر صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم 
چقــدر تــو زشــت هســتی )مــن بــه روایــت خودمــان نقــل می‌کنــم(. 
پیامبــر صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم می‌فرمایــد: راســت می‌گویــی. 
بعــد از آن حضــرت امیــر علیــه الســام می‌آینــد بــه پیامبــر صلــی 
الله علیــه و آلــه و ســلم می‌گوینــد: تــو چقــدر زیبــا هســتی. پیامبــر 
مــن  آلــه و ســلم می‌فرمایــد: راســت می‌گویــی  و  صلــی الله علیــه 
کــه نشســته بودنــد بــه پیامبــر صلــی الله علیــه  زیبــا هســتم. آنهایــی 
کــردی، ایشــان  گفــت زشــتی، شــما تأییــد  ــد آن  گفتن ــه و ســلم  و آل
کــردی. پیامبــر صلــی الله علیــه و آلــه  گفــت زیبایــی، بــاز هــم تأییــد 
ــه‌ام! ابوجهــل آن زشــتی خــود را در  ــل آیین ــد: مــن مث و ســلم فرمودن
ــز آن زیبایــی خــود را در  ــه الســام نی ــر علی مــن دیــده، حضــرت امی

مــن دیــد.
گفتند: ای صدر الوری  حاضران 

گفتی دو ضدگو را چرا؟   راست‌گو 
گفت من آیینه‌ام مصقول دست

که هست  ترک و هندو در من آن بیند 
 مــن مثــل آیینــه‌ام. آیینــه وقتــی افــراد خــود را در برابــرش قــرار 
می‌دهنــد، افــراد زشــت را زشــت نشــان می‌دهــد و افــراد زیبــا را زیبــا. 

کــه دادیــم  حــال بحــث حادثــۀ عاشــورا نســبت بــه ایــن توضیحــی 
چــه بــود؟ امــام حســین علیــه الســام آیینــه اســت. امام حســین علیه 
کــه عثمانی‌مذهــب  کســی  الســام بــه ماننــد قــرآن اســت و قلــب 
کــه خیلــی اعتقــاد بــه حضــرت امیــر علیــه  بــود مثــل زهیــر بــن قیــن )
ک بــود، او  گوهــر قلــب او پا الســام و اهــل بیــت نداشــت( امــا چــون 
را هدایــت می‌کنــد و برخــی از لشــکریان دشــمن جــذب حضــرت 
کــه  کســانی از روشــن‌فکران همــان زمــان  می‌شــوند و از آن طــرف، 
حتــی برخــی فامیــل حضــرت بودنــد بــا حضــرت نیامدنــد و برخــی 
کــرد  کــه نیامــد و حضــرت را رهــا  دینــداران مثــل عبیــدالله بــن عبــاس 
گفتنــد مــا بــه شــما می‌رســیم مثــل  کــه بعضــی  و خیلــی از افــراد دیگــر 
ــه در  ــه هرچ ک ــمن  ــپاه دش ــی از س ــی و برخ ــرد خزائ ــن ص ــلیمان ب س
برابــر امــام قــرار می‌گرفتنــد، شقاوتشــان بیش‌تــر می‌شــد و این‌هــا 
کارهــا و جنایت‌هــای بیش‌تــری  کتفــا بــه قتــل امــام نمی‌کننــد و  ا

ــد.  ــام می‌دهن انج
گــر  ا فراهــم می‌کنــد.  را  بعــدی  مرتبــۀ  از ســقوط،  مرتبــه‌ای  هــر 
بــرای درجــۀ 71 نیــز فراهــم  بــه درجــۀ 70 می‌رســد، زمینــه  کســی 
کــه در مرحلــۀ 40  کســی  بــرای 72 و ... . ای بســا  می‌شــود و 71 
خیلــی  ایــن  می‌گویــد  و  می‌کنــد   70 آن  بــه  نــگاه  اســت  ســقوط 
کــه 40 اســت بــه 45 و بعــد بــه 50 و  جنایــت اســت امــا شــخصی 
آن جنایــت  کــه 70 اســت،  آن شــخصی  60 و 70 می‌رســد. بــرای 
ــۀ  ــد. خلاص ــام می‌ده ــت را انج ــی آن جنای ــت و به‌راحت ــم اس فراه
ــه الســام و  ــه عاشــورا و امــام حســین علی ک اشــارۀ ســوم ایــن اســت 
کــه پلیــد بــود  اصحــاب او ماننــد آیینــه بودنــد و باطــن آن امــت 
کربــا ظهــور  را نشــان دادنــد و باطــن انســان‌های خــوب نیــز در 
کــرد. اشــارۀ چهــارم مربــوط بــه بحــث جنــود حســینی و جنــود  پیــدا 
ــومٍ وَ   یَ

ّ
کُلُ یــخ » ــز در تار کــه مــا نی یزیــدی در میــان انســان‌ها اســت 

ــان  ــر زم ــه در ه ک ــم  ی ــورا« دار ــاءُ وَ عاشُ کَرْبَ ــمُ  ــی فیهِ ب  أرْضٍ لِکَرْ
ّ

کُلُ
یــم. مــا بایــد شــمر و حســین  یــک شــمر و یــک حســین زمــان دار
زمــان خــود را بشناســیم؛ علاوه‌بــرآن شــاید در درون مــا یــک حســین 

و یــک شــمر اســت. 
برخــی از حالت‌هــای مــا و برخــی از احــوال مــا حالــت شــمر 
یــم و  یــم و یــک شــمر زمانــه دار دارد. مــا یــک شــمر تاریخــی دار
یــم. همچنیــن یــک حســین در تاریــخ و یک حســین  شــمر درون دار
یــم. حســین زمــان مــا خودشــان  زمانــه و یــک حســین درون دار
گفتنــد حجــت خــدا می‌باشــند و حســین درون مــا راه خــدا بــه 
ســمت فضائــل اســت. اشــارۀ پنجــم مراحــل صعــود و ســقوط انســان 
کــه انســان  کــه می‌خواهــم تحلیلــی بــر ایــن بحــث داشــته باشــم  بــود 
کــه وارد ســقوط می‌شــود چگونــه ســقوط می‌کنــد؟ اصــاً  زمانــی 
یــم تــا آن  کــه انســان‌ها می‌گوینــد مــا خیلــی فاصلــه دار چــه می‌شــود 
کار را  کار را انجــام دهیــم، بعــد چنــد ســال می‌بیننــد خودشــان آن 

انجــام می‌دهنــد؟ 
می‌شــود  چگونــه  چیســت؟  آن  دینــی  و  روان‌شناســی  تحلیــل 
کربــا، از روایــات تعجــب می‌کــرد  کــه عمــر ســعد قبــل از حادثــۀ 
کــه مــن شــما را بکشــم امــا بــه  و می‌گفــت خــدا نیــاورد آن روزی 
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گفــت ای لشــکریان شــما  کامــاً آمــاده شــد و  کــه  مرحلــه‌ای رســید 
ــر بــه ســمت  کــه تی کســی  کــه اولیــن  گواهــی دهیــد  شــاهد باشــید و 
کــرد مــن بــودم؟ اشــارۀ ششــم بحــث تأثیــر قضــا بــر  حســین پرتــاب 
امــام حســین علیــه الســام می‌فرمایــد: می‌دانیــد  ک اســت.  ادرا
نْ 

َ
ــمْ أ

ُ
ــا عَلَیْك ــمْ م

ُ
یْلَك چــرا شــما حــرف مــن را متوجــه نمی‌شــوید »وَ

شــادِ ... و  دْعُوكُــمْ إِلــی سَــبيلِ الرَّ
َ
مــا أ

ّ
ــوا إِلَــی فَتَسْــمَعُوا قَوْلــی وَ إِنَ تَنْصِتُ

گــوش نمی‌کنیــد؟ مــن شــما  ــم عــاصٍ لِمــري« چــرا حــرف مــن را 
ُ
ك

ّ
كُلُ

را بــه راه راســت هدایــت می‌کنــم امــا شــما حــرف مــن را نمی‌پذیریــد 
ــم مِــن الحَــرامِ« 

ُ
گــوش نمی‌دهیــد؟ می‌فرماینــد: »مُلِئَــت بُطونُک و 

ــم« 
ُ
شــکم‌های شــما از حــرام پــر شــده اســت و »طُبِــعَ علــى قُلوبِك

در قلــب شــما مهــر زدنــد و دیگــر چیــزی متوجــه نمی‌شــوید. همــان 
کــه اشــاره شــد، اینهــا زینــت داده می‌شــود و عقلشــان  بحــث تزییــن 
کــه تعطیــل شــد، نفــس مزینــه و مســوله  تعطیــل می‌شــود و عقــل 
فعــال می‌شــود و آن حالــت بــه وجــود می‌آیــد. یکــی از عزیــزان 
ــدارد، چطــور می‌شــود؟  ــه مگــر انســان فطــرت ن ک ــد  ســوال فرمودن
شــما مثــاً یــک جایــی نشســته‌اید، یــک نفــر داد می‌زنــد، آن 
هیچ‌کــس  نمی‌شــنوید.  شــما  و  اســت  روشــن  بانــد  یــک  طــرف 
عقــل  و  فطــرت  اوقــات  بعضــی  نمی‌شــنود.  را  دیگــری  صــدای 
ــه و مســوله  ــار نفــس مزین گــرد و غب ــه اســت. آن‌قــدر  انســان این‌گون
کــه صــدای فطــرت شــنیده شــود. حــال آن  یــاد اســت، نمی‌گــذارد  ز
ــه، مســوله، هــوا و هــوس چــرا این‌قــدر فعــال اســت و در  نفــس مزین
گــرد و غبــار می‌کنــد  وجــود مــا داد می‌زنــد و این‌قــدر در وجــود مــا 

کــه عقــل و فطــرت تعطیــل می‌شــوند؟ 
را  مســوله  و  مزینــه  نفــس  آن  مــا  اینکــه  اســت؛  روشــن  علــت 
کــرده اســت و  پــرورش دادیــم و اجــازه دادیــم در درون مــا رشــد 
ــرل  کنت ــم آن را  ــز نمی‌توانی کــرده اســت خودمــان نی کــه رشــد  حــال 
کــه چگونــه  کنیــم. در اشــارۀ پنجــم می‌خواســتیم توضیــح دهیــم 
واقعــاً در بحث‌هــای  بگــذارد؟  تاثیــر  ک می‌توانــد  ادرا بــر  قضــا 
ــه  ــد ایــن بحــث مطــرح شــود؛ اولاً چــرا و چگون معرفت‌شناســی بای
کــه قضــا می‌توانــد بــر انــکار حــق تأثیــر بگــذارد و همچنیــن  می‌شــود 

چگونــه قضــا در بدفهمــی انســان تأثیــر می‌گــذارد؟ قضــا یــک چیــز 
گــر روایــات و احادیــث نباشــد، از لحــاظ تجربــی  مــادی اســت. ا
ثابــت  بخواهیــم  کــه  اســت  ســخت  خیلــی  بحــث  ایــن  بشــری 
کنیــم. لــذا می‌بینیــم در بحث‌هــای تربیتــی، در علــم تربیــت، هیــچ 
ــد  ــرت می‌گوی ــم. حض ی ــار ندار ــا در رفت ــر قض ــرای تأثی ــی ب جایگاه
کــه شــما  علــت اینکــه حــرف حــق را متوجــه نمی‌شــویم ایــن اســت 

ــد.  ــرام خوردی ــذای ح غ
ایــن تعبیــر فلســفی دارد؛ یعنــی حــرف دینــی نیســت و فقــط 
ــده  ــم. بن کنی ــات  ــم از لحــاظ فلســفی ایــن بحــث را اثب مــا می‌توانی
کــه در  در یــک مقالــۀ فلســفی نســبت غــذا بــا روح و اندیشــه را )
کــه غــذا  کــردم  مجلــۀ انســان‌پژوهی دینــی چــاپ شــده( اثبــات 
ــا  ــهُ صَفَ كْلُ  أ

ّ
ــلَ ــنْ قَ ــذار باشــد. »مَ گ ــر  ــد در فکــر انســان تاثی می‌توان

کــم  کــس  کــه می‌فرمایــد هــر  یــم  ــرُهُ« در چندیــن روایــت دار
ْ
فِك

غلــط  نمی‌گویــد  می‌شــود.  نیکــو  و  صــاف  اندیشــه‌اش  بخــورد، 
متوجــه می‌شــوید یــا درســت متوجــه می‌شــوید. در واقــع اندیشــه 
بایــد صــاف و زلال باشــد تــا شــما حقیقــت را ببینیــد. می‌گویــد 
روایاتــی  طــرف  آن  از  می‌شــود.  فکــر  صفــای  باعــث  کم‌خــوری 
کــدر شــود. چــرا مــا  کــه پرخــوری باعــث می‌شــود اندیشــۀ مــا  هســت 
کــه صفــای فکــر  در پژوهش‌هایمــان ایــن روایــات را انجــام ندهیــم 
کــدر بــودن فکــر یعنــی  لــی فکــر یعنــی چــه؟ اصــاً  یعنــی چــه؟ زلا
ــذارد؟ و  ــر بگ ــر تأثی ــدورت فک ک ــد روی  ــذا می‌توان ــور غ ــه؟ چط چ
... . اشــارۀ هفتــم ســنجش انحــراف بــزرگان و ســقوط انســان اســت 
کــه فرصــت نشــد. ان‌شــاءالله در بســتری و مجالــی دیگــر بتوانیــم 
ــزان و مؤسســه  ــم. از همــۀ عزی کنی ــان  ــل بی ایــن بحث‌هــا را به‌تفصی
کــه زحمــت ایــن  حکمــت و همچنیــن جنــاب آقــای دکتــر ماهانــی 
جلســات را بــر عهــده دارنــد، تشــکر می‌کنــم. ان‌شــاءالله موفــق و 

ــد باشــید. مؤی

مهدی عبداللهی 
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جایگاه »معرفت« در حماسۀ عاشورا

ایــن  بــه بحــث لازم اســت به‌عنــوان مقدمــۀ مهــم  از ورود  قبــل 
انســانی  پدیده‌هــای  تحلیــل  در  کلان‌نگــری  ضــرورت  بحــث، 
بلکــه  انســانی  پدیده‌هــای  درخصــوص  صرفــاً  تنهــا  نــه  و  را، 
به‌طــور  نمایــم.  گوشــزد  واقعیت‌هــا،  و  پدیده‌هــا  همــۀ  درخصــوص 
انســانی دارای وجــوه و  امــور  کلــی واقعیت‌هــای هســتی و به‌ویــژه 
زوایــای متعــددی هســتند و به‌همین‌جهــت یکــی از لغزشــگاه‌های 
کــه فاعــل شناســا و شناســنده بــا تمرکــز بــر یکــی از  معرفــت ایــن اســت 
جهــات موضــوع مــورد بررســی، جهــات دیگــر را بــه دســت فراموشــی 
، ســایر جهــات و تحلیل‌هــا  می‌ســپارد و یــا در یــک فــرض نازل‌تــر
کــه قاعدتــاً چنیــن  یابــد  او تســری  بــه ســمت جهــات مــورد نظــر 
ــال و  کاریکاتــوری و یــک شــیر بــدون ی ــۀ یــک تصویــر  نگرشــی ارای
کوچــک را  ــم  ــال یــک قل ــوان مث ــود. به‌عن ــات خواهــد ب دم از واقعی
ــت.  ــتی اس ــاده و دم‌دس ــیار س ــان بس ــرای انس ــه ب ک ــد  ــر بگیری در نظ
ویژگی‌هــای ایــن قلــم عبارتنــد از جســم بــودن، پیراســتگی، وزن و 
طــول خاصــی داشــتن و... . شــناخت ایــن ویژگی‌هــا باعــث تمایــز 
آن بــا ســایر اشــیای موجــود در آن مــکان می‌شــود و در واقــع معرفــت 
کــه باعــث می‌شــود انســان بــه همــۀ وجــوه  جامــع بــه آن قلــم می‌باشــد 
و زوایــای آن توجــه داشــته باشــد. پــس بنابرایــن توجــه بــه وجــوه و 
زوایــا و ویژگی‌هــای واقعیــات خارجــی در مقــام معرفــت، وقتــی در 
ــد.  ــدا می‌کن ــور انســانی وارد می‌شــود، اهمیــت بیشــتری پی عرصــۀ ام
ــال، یــک دانش‌آمــوز در آزمــون نهایــی ســال تحصیلــی  ــوان مث به‌عن
ــل و عوامــل مختلفــی  ــد عل کامــی می‌توان کام شــده اســت. ایــن نا ــا ن
، تــاش  کم‌اســتعدادی ذاتــی دانش‌آمــوز از جملــه ضعــف معلــم، 
کلاس، وجــود عناصــر مزاحــم و  انــدک فــردی، فضــای نامطلــوب 
کــه باعــث  نامطلــوب، مشــکلات روحــی و روانــی و... داشــته باشــد 
ــوده باشــد و امســال  ــاب و موفــق ب کامی گذشــته  شــده در ســال‌های 
و  ویژ‌گی‌هــا  کــه  می‌کنیــم  مشــاهده  باشــد.  شــده  کامــی  نا دچــار 
و  تحلیــل  لــذا  اســت.  تأثیرگــذار  پدیــده  ایــن  در  مختلفــی  علــل 
کــه  اســت  عواملــی  ایــن  همــۀ  بررســی  مســتلزم  آن  چرایــی  تبییــن 
کامــی را معلــول  در ایــن مســئله دخالــت داشــته و نبایســتی ایــن نا
یــک عامــل بدانیــم. ایــن چندضلعــی بــودن واقعیــات در حیطــۀ 
کــه وقتــی وارد عرصــۀ امــور  امــور طبیعــی و امــور غیرجانــدار اســت 
انســانی می‌شــود، اوضــاع پیچیده‌تــر می‌شــود. در امــور انســانی هــم 
وقتــی از فضــای فــردی بــه ســراغ امــور اجتماعــی می‌رویــم مســئله 
پیچیده‌تــر می‌شــود و ابعــاد متعــدد و تودرتویــی پیــدا می‌کنــد. بــه 
کــه بــه امــور  عبــارت دیگــر چندضلعــی بــودن واقعیــات هنگامــی 
اجتماعــی می‌رســد پیچیده‌تــر شــده، درنتیجــه ارایــۀ تصویــر درســت 
گرفتــن آن پدیــده مشــروط  و همچنیــن تحلیــل و تبییــن عوامــل شــکل 
گرفتــن یــک رویکــرد همه‌جانبــه بــه واقعیــات و تــاش  بــه در پیــش 

ــزان تأثیرگــذاری هــر یــک از عوامــل  در جهــت مشــخص نمــودن می
مذکــور می‌باشــد. پــس نکتــۀ اول در تحلیــل و تبییــن پدیده‌هــای 
اجتماعــی، همه‌جانبه‌گرایــی و توجــه بــه همــۀ عوامــل تأثیرگــذار در 

شــکل‌گیری یــک پدیــده اســت.
کــرد و در  کــه می‌تــوان به‌صــورت مســتقل مطــرح  نکتــۀ دیگــری 
ادامــۀ همــان نکتــه اول اســت توجــه بــه میــزان تأثیرگــذاری هــر یــک 
کــه باعــث بــروز ایــن پدیــده شــده؛ یعنــی بــه همــان  از عواملــی اســت 
کــه شــناخت عوامــل مهــم اســت، معرفــت بــه اصــل تأثیرگذاری  میــزان 
عوامــل نیــز نقشــی حیاتــی در تحلیــل درســت پدیده‌هــا دارد؛ زیــرا در 
کــه در وقوع یک پدیــده مؤثرند،  بســیاری از مواقــع، عوامــل متعــددی 
گاهــی عــدم وجــود  کــه  تأثیرگــذاری یکســانی ندارنــد. به‌گونــه‌ای 
یــک عامــل در صحنــه نمی‌توانــد باعــث عــدم بــه ‌وجــود نیامــدن آن 
پدیــده شــود بــا اینکــه ایــن عامــل در پیدایــش پدیــده تأثیرگــذار بــوده 
اســت. بلکــه غیبــت آن عامــل در صحنــه موجــب تغییــر در برخــی از 
کامــی  ویژگی‌هــای آن پدیــده می‌شــود؛ بــرای نمونــه بــه همــان مــورد نا
کــه عــرض  اشــاره می‌کنــم. همان‌گونــه  قبلــی  مثــال  در  دانش‌آمــوز 
انــدک،  تــاش  کم‌اســتعدادی،  قبیــل  از  متعــددی  عوامــل  کــردم 
کــه باعــث  کلاس، مشــکلات روحــی و روانــی و...  فضــای نامطلــوب 
ــر  ــه وجــود آمــدن ایــن پدیــده شــده اســت، تأثیرگــذاری یکســانی ب ب
کــه دچــار مشــکل مشــابه شــده‌اند، نــدارد. به‌واقــع  دانش‌آموزانــی 
میــزان تأثیــر عوامــل ذکــر شــده از یــک دانش‌آمــوز بــه دانش‌آمــوز 
دیگــر می‌توانــد بســیار متفــاوت باشــد. مثــاً تأثیــر فضــای نامطلــوب 
و  اســت  یــاد  ز بســیار  دانش‌آمــوز  یــک  روی  بــر  کلاس  مزاحــم  و 
اســت  ممکــن  دیگــر  دانش‌آمــوز  بــرای  تأثیــرش  درجــۀ  برعکــس 
کــه مــا عواملــی را در  انــدک باشــد. پــس بســیار مهــم اســت وقتــی 
پیدایــش یــک قضیــۀ انســانی، به‌خصــوص اجتماعــی، شناســایی 
کافــی شــود. می‌کنیــم بــه میــزان و ســطح تأثیرگــذاری آن عامــل توجــه 
بــرای عینیــت بخشــیدن بحــث در واقعــۀ جان‌ســوز عاشــورا، بدون 
ایــن رویــداد دعــوت شــیعیان  از عوامــل شــکل‌گیری  تردیــد یکــی 
جــای  بحــث  ایــن  امــا  اســت.  ع(  الحســین) اباعبــدالله  از  کوفــی 
کوفیــان  گــر در ایــن دعــوت خلــف وعــدۀ  کــه ا دقــت و تأمــل دارد 
ــر ایــن عامــل  ــزان تأثی ــا می نبــود اساســاً واقعــۀ عاشــورا رخ نمــی‌داد؟ ی
ــی  ــت اصل ــل و عل ــه آن را عام ک ــت  ــی اس ــه میزان ــورا ب ــۀ عاش در واقع
آن پدیــدۀ جانســوز بدانیــم؟ امــا وقتــی به‌دقــت بــه تمامــی عوامــل 
ــه  ک ــم  ــه روشــنی درمی‌یابی ــم ب ــر ایــن واقعــه توجــه می‌کنی تأثیرگــذار ب
در  هــر چنــد  آنــان،  وعــدۀ  و خلــف  از حضــرت  کوفیــان  دعــوت 
کربــا تأثیرگــذار بــوده،  ع( از مکــه بــه ســمت  حرکــت اباعبــدالله)
کــه تنهــا علــت قیــام عاشــورا و نهضــت حســینی  امــا این‌گونــه نبــوده 
ــود،  ــح ب ــی صحی ــن فرض ــر چنی گ ــه ا ک ــد،  ــوده باش ــان ب کوفی ــوت  دع
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ع(  کوفیــان از اباعبــدالله الحســین) گــر دعــوت  در فــرض خلافــش، ا
کــه قیــام عاشــورا  تحقــق پیــدا نمی‌کــرد بایــد معلــول ایــن دعــوت هــم 
کلــی از صحنــه خــارج می‌شــد، درحالی‌کــه بــا بررســی  اســت به‌طــور 
در  تنهــا  کوفیــان  دعــوت  کــه  یــم  می‌بر پــی  مســئله  جوانــب  تمــام 
برخــی از ویژگی‌هــا و چنــد و چــون قیــام عاشــورا و پیدایــش ایــن 
کوفیــان در میــان نبــود بــاز  گــر دعــوت  واقعــه تأثیرگــذار بــوده. یعنــی ا
هــم قیــام عاشــورا رخ مــی‌داد، امــا شــاید در ســرزمینی دیگــر ماننــد 
کــه حضــرت در  بــه وقــوع می‌پیوســت. همان‌گونــه  کعبــه  یــا  مکــه 
گــر از مکــه خــارج نشــوم،  کــه ا بعضــی از فرمایشاتشــان می‌فرمایــد 
کعبــه را نگــه نمی‌دارنــد و خونــش را در حــرم امــن  یزیدیــان حرکــت 

الهــی پایمــال می‌کننــد.
کــه تحلیــل درســت و  پــس از ارایــۀ ایــن مقدمــه نتیجــه می‌گیریــم 
دقیــق پدیده‌هــای انســانی، به‌ویــژه پدیده‌هــای اجتماعــی مرهــون 
جامع‌نگــری در عیــن دقــت در جزئیــات اســت و لــذا غــرق شــدن در 
کل و وجــوه  جزئیــات یــک پدیــده به‌اصطــاح فنــی موجــب مغالطــۀ 
یــا جمــع المســائل فــی المســئله واحــده می‌شــود و در واقــع ایــن نکتــه 
کــه یکــی از علــل اختــاف برخــی از اندیشــمندان  بســیار مهــم اســت 

در تحلیــل واقعــۀ عاشــورا اســت.
کــه  شــده  ارایــه  مختلفــی  دیدگاه‌هــای  عاشــورا  واقعــۀ  دربــارۀ 
برخــی از آنهــا تــا مــرز تقابــل و تضــاد پیــش رفتــه اســت. برخــی از 
اندیشــمندان یــک عامــل خــاص را عنــوان علــت پیدایــش واقعــۀ 
کــه دیــدگاه  عاشــورا معرفــی می‌کننــد. بــرای مثــال، برخــی از افــراد 
سیاســی دارنــد معتقدنــد برپایــی حکومــت اســامی عامــل پیدایــش 
کــه وارد تحلیــل ایــن واقعــه شــده و در  واقعــۀ عاشــورا اســت و چه‌بســا 
مقابــل مخالفیــن نیــز بــا صراحــت دیدگاه‌هــای خــود را تبییــن و ارایــه 
کردن‌هــا و تقابل‌هــا ریشــه در تحلیــل ایــن پدیــدۀ  ‌کننــد. ایــن نفــی 
کــه توســط امــام برپــا شــده و بــا غفلــت و جزیی‌نگــری  انســانی دارد 
کــه مــا بــرای  وارد مســئله شــده‌اند. حاصــل ایــن نکتــه ایــن اســت 
در  کــه  عاشــورا،  منحصربه‌فــرد  و  جانســوز  واقعــۀ  درســت  تعبیــر 
کنــار دقــت در  ســال 61 هجــری بــه وقــوع پیوســت، حتمــاً بایــد در 
کلان را هــم مــورد لحــاظ قــرار دهیــم تــا تصویــر  جزئیــات، مســایل 

ــد. ــت آی ــه دس ــوع ب ــل موض ــاد و عوام ــتی از ابع درس
ــاره‌ای از دیدگاه‌هــای  ــن پ گرفت ــا پیش‌فــرض  ــران ب گاهــی تحلیل‌گ
فــردی بــه تحلیــل ایــن واقعــه پرداخته‌انــد درحالی‌کــه بــدون شــک 
تحلیــل هــر واقعــه‌ای، به‌خصــوص واقعیــات اجتماعــی و به‌صــورت 
کــه از تحلیل‌گــر فاصلــه دارد،  ویــژه واقعیــات اجتماعی_تاریخــی 
حتمــاً بایســتی مســتند بــه متــن واقعــه باشــد و تحلیل‌گــر بایــد در 
تحلیــل یــک پدیــدۀ انســانی و اجتماعــی نبایســتی پیش‌فرض‌هــای 
شــخصی و احیانــاً مخــرب را دخالــت دهــد و بــه جــای دخالــت 
بــه داده‌هــای معتبــر و شــواهد مســتخرج از متــن  آنهــا بایــد  دادن 
کنشــگران موجــود در  پدیــده، به‌خصــوص ســخنان مــورد اعتمــاد 
کنــد. یعنــی تحلیــل درســت یــک پدیــدۀ اجتماعــی  صحنــه، اســتناد 
بــا ســخنان  و موافــق  بایــد هم‌راســتا  مــا فاصلــه دارد حتمــاً  از  کــه 
کــه حاضــران در  باشــد و ســخنانی  کنشــگران حاضــر در صحنــه 

کنش‌هــای خودشــان ارایــه می‌دهنــد و از راه  صحنــه بــرای افــکار و 
مــورد اعتمــادی بــه دســت تحلیل‌گــر رســیده قطعــاً یکــی از شــواهد و 

ــرای تحلیــل واقعــه اســت. ــر ب ــع معتب مناب
ــی، یعنــی جامع‌نگــری در  کل ــر ایــن دو مقدمــۀ  ــا اتــکای ب حــال ب
تحلیــل پدیده‌هــا و اتــکا بــر داده‌هــای معتبــر در تحلیــل واقعیــات 
می‌شــویم.  عاشــورا  جانســوز  واقعــۀ  وارد  تاریخــی،  و  اجتماعــی 
را  خــودش  آشــکار  به‌طــور  و  به‌روشــنی  کــه  مســایلی  از  یکــی 
کــه یکــی از اهــداف قیــام اباعبــدالله  نشــان می‌دهــد ایــن اســت 
ع( معرفت‌بخشــی بــه مــردم و بــه امــت اســامی اســت.  الحســین)
، یکــی از عوامــل مؤثــر و بســیار تأثیرگــذار در قیــام  بــه عبــارت دیگــر
ــام  ــردم و امــت اســامی اســت. ام ــا جهــل م ــارزه ب ع( مب ــدالله) اباعب
ع( بــا قیــام خــود به‌دنبــال معرفت‌بخشــی بــه امــت اســامی  حســین)
ع( مســئلۀ  کلیــدی در فرمایشــات اباعبــدالله) هســتند. یکــی از تعابیــر 
ع(  کــه اباعبــدالله) اصــاح امــت اســت. حتمــاً عزیــزان مســتحضرند 
کــه در ادامــۀ بحــث بــه تفصیــل بــه  در یکــی از فرمایشــات خــود، 
ــام خــود را اصــاح امــت  آن خواهــم پرداخــت، یکــی از اهــداف قی
تــا  کردنــد  قیــام  ایشــان  می‌کننــد.  بیــان  رســول‌الله)ص(  جدشــان 
کننــد. هــر اصلاحــی در واقــع دو  وضعیــت امــت پیامبــر را اصــاح 
صــورت دارد: اصــاح از وضعیــت نامطلــوب بــه وضعیــت مطلــوب و 
کــه یقینــاً بــه دســت افــراد اجتمــاع رخ می‌دهــد.  از اصــاح اجتماعــی 
گــر  یــم »لایغیــر الله بقــوم حتــی یغیــروا بانفســهم«. ا کر به‌تعبیــر قــرآن 
قــرار باشــد تغییــر و دگرگونــی در یــک اجتمــاع بــه وقــوع بپیونــدد، ایــن 
تغییــر و دگرگونــی حتمــاً بــه دســت افــراد تشــکیل‌دهندۀ آن اجتمــاع 
ع( در صــدد اصــاح امــت  گــر اباعبــدالله) ایجــاد می‌شــود. پــس ا
پیامبــر هســتند و از طرفــی ایــن اصــاح بایــد بــه دســت خــود امــت رخ 
ــه؟  ــا چگون ــی داد. ام ــت معرفت‌بخش ــن ام ــه ای ــد ب ــس بای ــد، پ بده
بــه  نامطلــوب  وضعیــت  از  اصــاح  بــر  بنــا  گــر  ا کــه  به‌این‌نحــو 
وضعیــت مطلــوب باشــد لــذا بایــد نامطلوب‌تریــن وضعیــت موجــود 
را بــرای امــت بــه تصویــر بکشــد. بایــد نامطلــوب‌ بــودن و شــرایط 
کنــد  نامناســب آن‌ روز جامعــۀ اســامی را بــرای امــت و مــردم تبییــن 
کــه جامعــۀ اســامی دچــار  کــه آن وضعیتــی  ــا مــردم متوجــه شــوند  ت
آن شــده وضعیــت مطلوبــی نیســت. وقتــی ایــن طــرف قضیــه یعنــی، 
وضعیــت نامطلــوب اجتماعــی، را روشــن نمــود در قــدم دوم بایــد 
وضعیــت مطلــوب بــرای مــردم تبییــن شــود. به‌همین‌جهــت در مــوارد 
ع( هــم نامطلــوب ‌بــودن وضعیــت  متعــدد در ســخنان اباعبــدالله)
جامعــۀ اســامی توضیــح داده می‌شــود و معرفت‌بخشــی بــه مــردم 
می‌شــود و هــم پــس از دگرگونــی و تغییــر و تحــول، وضعیــت مطلوبــی 
کــه بایســتی جامعــۀ اســامی بــه آن برســد بــرای مــردم تصویر می‌شــود.
ع( پــس از جمــع نمــودن یــاران و اصحابــی  حضــرت اباعبــدالله)
کــرده بودنــد و همچنیــن در حضــور تابعیــن  کــه پیامبــر خاتــم را درک 
ســخنرانی مهمــی را تقریبــاً یــک ســال بعــد از مــرگ معاویــه بــرای 
معرفــی قیــام و نهضــت خــود ایــراد نمودنــد. اولیــن نکتــه‌ای ایشــان 
کــه  کردنــد، یــادآوری وظیفــه‌ای بــود  در آن ســخنرانی مهــم اشــاره 
خــواص جامعــه نســبت بــه وضعیــت نامطلــوب اجتماعــی امــت 
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و لــزوم اصــاح آن بــر عهــده دارنــد. حضــرت در بخشــی از ایــن 
العلمــا  ایــدی  علــی  الامــور  »انمــا مجــاری  ســخنرانی می‌فرماینــد: 
بــالله الامنــا علــی حلالــه وحرامــه«. رهبــری و قیــادت بــرای امــت 
کــه نســبت بــه خداونــد متعــال، احــکام  کســانی اســت  به‌عهــدۀ 
ــه بایســتی  ک ــا هســتند  ــد. آنه الهــی و شــریعت اســامی معرفــت دارن
پرچــم‌دار امــت اســامی باشــند و راه ســعادت را آنــان نشــان بدهنــد. 
کــه دارنــد حضــرت بــه فلســفۀ قیــام خــود اشــاره  بعــد از فرمایشــاتی 
می‌فرماینــد:  و  می‌نماینــد  تبییــن  را  خــود  عملکــرد  و  می‌فرماینــد 
کان منــا تنافســا فــی ســلطان؛  »اللهــم انــک تعلــم انــه لــم یکــن مــا 
کــه قیــام مــا  تــو خــود می‌دانــی  خــدا را شــاهد می‌گیــرم و خدایــا 
بــرای بــه دســت آوردن ســلطنت و زمامــداری بــر مــردم نیســت«. »ولا 
التماســا مــن فضــول الخطــام؛ بــرای بــه دســت آوردن مــال و مکنــت 
ــز نیســت«. »و لکــن لنــری المعالــم مــن دینــک« یکــی از  و ثــروت نی
کــه یکــی ازعوامــل پیدایــش  کلیــدی ایــن عبــارت بــوده  عبارت‌هــای 
ــی  ــارت قبل ــد. در عب ــن می‌کن ــارت تبیی ــن عب ــا همی ــورا را ب ــام عاش قی
ــت و و  ــرای حکوم ــا ب ــد؛ م ــام می‌کنن ــی اته ــان نف ــرت از خودش حض
مــال و منــال دنیــا قیــام نمی‌کنیــم. پــس هــدف از قیــام چیســت؟ وجه 
ایجابــی قیــام عاشــورا چیســت؟ »ولکــن لنــری النعالــم مــن دینــک«؛ 
کنیم.  کــه مــا واضحــات دیــن را ارائــه داده و آشــکار  بــرای ایــن اســت 
در واقــع یکــی از اهــداف قیــام عاشــورا را رفــع جهــل و مبــارزه بــا آن و 
معرفت‌بخشــی بــه مــردم معرفــی می‌کننــد. مــا می‌خواهیــم دیــن خــدا 
کنیــم و توجــه آنهــا را بــه ایــن مســائل  را بــرای امــت اســامی معرفــی 

ــم. ــوف نمایی معط
ســرزمین‌های  اصــاح  دنبــال  بــه  کــه  اســت  ایــن  دوم  مطلــب 
اســامی و اصــاح در زمیــن الهــی هســتیم؛ »و نظهــر الاصــاح فــی 
بــادک«. ازآنجایی‌کــه  وضعیــت موجــود وضعیــت نامطلوبی اســت، 
ــوب اجتماعــی  ــام از ایــن وضعیــت نامطل ــا ایــن قی ــم ب ــا می‌خواهی م
بــه وضعیــت مطلــوب برســیم. ســپس برخــی از ویژگی‌هــای وضعیــت 
از  یکــی  بعبــادک«.  مــن مظلومــون  یــا  »و  برمی‌شــمارد:  را  مطلــوب 
کــه انســان‌ها و بنــدگان خــدا  ویژگی‌هــای وضــع مطلــوب ایــن اســت 
در امنیــت باشــند و ظالمــان دیگــر تــوان ظلــم و ســتم‌گری نســبت بــه 
آنهــا را نداشــته باشــند. حضــرت بدین‌وســیله هــم وضعیــت مطلــوب 
را نشــان می‌دهــد و هــم وضعیــت نامطلــوب موجــود را؛ یعنــی ایــن 
گرفتــار ظلــم و  کنــون بنــدگان خــدا  کــه مــا دنبــال اصــاح هســتیم. ا
کمــان هســتند و در وضعیــت نامطلوبــی بــه ســر می‌برنــد،  ســتم حا
ــه وضعیــت  ــم و ب ــوب را برچینی ــم ایــن وضعیــت نامطل مــا می‌خواهی

مطلــوب برســیم.
مطلــب ســوم »یعمــل بفرائضــک ســننک و احکامــک«؛ یکــی 
دیگــر از اهــداف مــا عمــل بــه احــکام و شــریعت اســامی اســت. 
کــه معاویــه  کمــان جامعــۀ اســامی،  ازآنجایی‌کــه ســردمداران و حا
ــتند، در  ــی نیس ــض اله ــنت‌ها و فرائ ــه س ــل ب ــتند، قائ ــش هس و پیروان
یــم. یکــی از علــل و عوامــل قیــام عاشــورا  وضعیــت نامطلــوب قــرار دار
اصــاح در امــت پیامبــر اســت و اباعبــدالله بــرای ایــن اصــاح بایــد 
کــه  مــردم را متوجــه وضعیــت نامطلــوب فعلــی و وضعیــت مطلوبــی 

ــی  ــاس، یک ــن اس ــر همی ــازد. ب ــد، بس کنن ــت  ــمت آن حرک ــه س ــد ب بای
از شــاه‌بیت‌های قیــام عاشــورا و یکــی از محورهــای اصلــی ســخنان 
ع( ترســیم ایــن وضعیــت نامطلــوب اســت و بــرای  اباعبــدالله حســین)
، بــه معرفــی  نیــل بــه ایــن هــدف و معرفت‌بخشــی بــه امــت پیامبــر
از محورهــای  کــه یکــی  بــن معاویــه،  یــد  یز نامطلــوب  شــخصیت 
اساســی ایــن وضعیــت اســت، اقــدام می‌کنــد. اباعبــدالله در مــوارد 
کــم و زمامــدار جامعــۀ  کــه به‌عنــوان حا یــد را  مختلــف شــخص یز
و  مــردم  بــرای  زده،  تکیــه  جایــگاه  ایــن  بــر  ناحــق  بــه  و  اســامی 
گزارش‌هــای تاریخــی اباعبــدالله  خــواص معرفــی می‌نماینــد. طبــق 
در اولیــن ســخنان خــود بــرای تابعــان و اصحــاب، یــک ســال قبــل 
ــر اریکــۀ ســلطنت امــوی  ــد ب ــوز یزی ــه هن ک ــی  ــه و زمان از مــرگ معاوی
تکیــه نــزده، ایــن عنصــر نامطلــوب را معرفــی می‌نمایــد. در ادامــه 
حضــرت در یکــی از فقــرات ســخنرانی در مــورد شــخصیت یــزد 
ــه احــکام اســامی عمــل  ــه ب ک ــرد فاســقی اســت  ــد ف ــد یزی می‌فرماین
ــی از فرمــان  ، آشــکارا فســق و فجــور و نافرمان ــر ــد، بلکــه بالات نمی‌کن
و  می‌کنــد  شــراب‌خواری   » الخمــر یشــرب  »و  می‌کنــد؛  خداونــد 
ــد. »یغضــب بقیــت  « ســگ‌بازی می‌کن ــور »یعلــب بالــکلاب و الذک
آل الرســول« بــا خانــدان پیامبــر دشــمنی می‌کنــد. ایــن خــط معرفــی 
تــا  دارد  ادامــه  پیامبــر همچنــان  امــت  بــه  و معرفت‌بخشــی  یــد  یز
یکســال بعــد وقتــی معاویــه در نیمــۀ رجــب ســال 60 هجــری از دنیــا 
مــی‌رود و یزیــد را بــر اریکــۀ ســلطنت امــوی می‌گمــارد. یزیــد نامــه‌ای 
ــد از  ــتد و از او می‌خواه ــه می‌فرس ــم مدین ک ــه حا ــن عتب ــد ب ــرای ولی ب
مــردم مدینــه، به‌خصــوص ســران قبایــل و در رأس آنهــا اباعبــدالله 
کــه بیــن  ع(، بــرای او بیعــت بگیــرد. در اولیــن دیــداری  الحســین)
ــدی و  کلی ــش  ــرت در فرمای ــد، حض ــاق می‌افت ــدالله اتف ــد و اباعب ولی
در تحلیــل واقعــۀ عاشــورا می‌فرمایــد: »انــا اهل‌البیــت النبــوه و معــدن 
، معــدن رســالت  ئکــه« مــا اهل‌بیــت پیامبــر الرســاله و مختلــف الملا
ئکــه هســتیم. »محبــط الرحمــه بمــا فتــح الله«  و محــل آمــد و شــد ملا

حضــرت این‌گونــه خودشــان را معرفــی می‌کننــد.
کنیــد؛ حضــور حضــرت در مقابــل  فضــا را در ذهــن خــود ترســیم 
ــدا  ــد و تقاضــای بیعــت. حضــرت ابت ــان یزی ــا فرم ــه، ب ــن عتب ــد ب ولی
در معرفــی خودشــان می‌فرماینــد مــا اهل‌بیــت پیامبــر هســتیم، مــا 
ــاط  ــا ارتب ــتیم، م ــک هس ئ ــد ملا ــد و ش ــل آم ــا مح ــالتیم، م ــزن رس مخ
یــم. امــا در نقطــۀ مقابــل یزیــد چگونــه  وســیع بــا خداونــد متعــال دار
«. عــاوه بــر مــواردی  شــخصیتی دارد؟ »رجــل فاســق شــارب الخمــر
ــن را  ــه ای ــن مواجه ــد در ای ــه بودن گفت ــود  ــی خ ــات قبل ــه در فرمایش ک
ــی  ــه راحت ــد ب ــه«. یزی ــس المحرم ــل النف ــد »قات ــه می‌فرماین ــم اضاف ه
انســان‌های بی‌گنــاه را می‌کشــد. »ملعــن الفســق«. وقتــی دو طــرف 
کــه بســیار مهــم  را معرفــی فرمودنــد ســپس نتیجه‌گیــری می‌فرماینــد 

ــه«. ــع المثل ــی لایبای ــت »و مثل اس
برخــی از تحلیل‌گــران در تفســیر و تحلیــل‌ از واقعــه عاشــورا، ایــن 
را  و پدیــدۀ عاشــورا  فرافکــری معرفــی می‌کننــد  واقعــه‌ای  را  واقعــه 
اباعبــدالله می‌داننــد.  پدیــده‌ای شــخصی و مخصــوص حضــرت 
آنــان معتقدنــد ایــن واقعــه یــک وظیفــه و یــک تکلیــف انفــرادی 
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کــه بــرای هیچ‌کــدام از ائمــه و مســلمانان و شــیعیان در طــول  اســت 
یــخ رخ نــداده و لــذا قابــل نســخه‌برداری نیســت و نمی‌تــوان از  تار
ع( بــا تعبیــری روشــن  کــه اباعبــدالله) گرفــت. در حالــی  آن الگــو 
دربــارۀ قیــام خــود، قابــل الگوبــرداری بــودن آن را تأییــد می‌کنــد و 
کــه دنبــال دیــن الهــی و  می‌فرمایــد »مثلــی لا یبایــع المثلــه«؛ مثــل منــی 
کــه مخالــف دیــن اســت  اصــاح امــت جــدم هســتم، بــا مثــل یزیــدی 
و آشــکارا احــکام و شــریعت اســامی را زیــر پــا می‌گــذارد، بیعــت 
نمی‌کنــم. بــاز در تعبیــر دیگــری پــس از پاســخ منفــی بــه درخواســت 
کــه در دســتگاه ولیــد بــن  ولیــد بــن عتبــه و تــاش مــروان بــن حکــم، 
ایــن  بــا  گرفتــن از حضــرت  بــرای بیعــت  عتبــه خدمــت می‌کنــد، 
کــه بــا  کــه مــن خیرخــواه شــما هســتم، از اباعبــدالله می‌خواهــد  عنــوان 
کــن، حضــرت در پاســخ مــروان می‌فرمایــد بایــد فاتحــۀ  یزیــد بیعــت 
گرفتــار شــده، خوانــد و ســپس  کمیــت یزیــد  کــه  تحــت حا اســامی را 
آیــۀ اســترجاع را تــاوت می‌کننــد و می‌فرماینــد: »انــا لله و انــا الیــه 
ــم.  ــام را بخوانی ــۀ اس ــد فاتح ــام«؛ بای ــام الس ــی الاس ــون و عل راجع
ــر  ــه امــت پیامب ک ــل  ــد«؛ به‌این‌دلی ــل یزی ــراع مث ــه ب »اذ قــد بلیــت الام
بــه حکــم و زمامــداری مثــل یزیــد دچــار شــده اســت. بــاز در ادامــه 
می‌فرمایــد: »لقــد ســمعت رســول‌الله)ص( یقــول: الخلافــه محرمــه 
علــی ابی‌ســفیان«. در مــوارد متعــددی حضــرت همیــن خــط ســیر 
را در معرفــی اهل‌بیــت و جایگاهشــان و تبییــن وضعیــت نامطلــوب 

در پیــش می‌گیــرد.
بصــره  بــزرگان  بــرای  اباعبــدالله  کــه  نامه‌هایــی  از  یکــی  در 
می‌نویســد و از آنهــا دعــوت بــه همراهــی خــود می‌کنــد بــه معرفــی 
خودشــان و معرفــی یزیــد و وضعیــت نامطلــوب جامعــه می‌پــردازد و 
می‌فرماینــد: »و امــا بعــد فــان الله اصطفــی  محمــداً)ص( علــی خلقــه 
کرمــه بنبوتــه و اختــاره الرســاله ثــم قبضــه الله الیــه و قــد نصــح  و ا
لعبــاده و بلــغ مــا ارســل صلــی الله علیــه و آلــه«؛ ابتــدا پیامبــر را معرفــی 
کنــا و اهلــه  می‌کننــد و بعــد دربــارۀ جایــگاه خودشــان می‌فرماینــد: »و 
و اولیائــه و اصیائــه و ورثتــه«؛ مــا جانشــین و اهــل و اوصیــا و وارثــان 
پیامبــر هســتیم. »و احــق النــاس بمقامــه فــی النــاس« و همــان حقــی را 
یــم. امــا عکس‌العمــل  کــه پیامبــر نســبت بــه مــردم داشــت مــا هــم دار
ــا را  ــردم م ــا م ــک« ام ــا بذل ــا قومن ــتاثر علین ــود؟ »فاس ــه ب ــردم چگون م
ــا  ــا الفرقــه و احببن کرهن ــا و  ــار زدنــد. »فرضین کن از جایــگاه خودمــان 
کنــار زدن امیرالمؤمنیــن از خلافــت پــس  العافیــه«. در واقــع اشــاره بــه 
از پیامبــر دارنــد. درعین‌حــال مــا بــه ایــن وضعیــت تــن دادیــم بــرای 
اینکــه بیــن امــت پیامبــر اختــاف رخ ندهــد. در واقــع مــا دنبــال 
کــرده بودنــد نیامدیــم: »و نَحــنُ نَعلَــمُ  کــه از مــا ضایــع  احقــاق حقــی 
ــه  ــوَلّهُ«. درحالی‌ک ــن تَ ــا مِمَّ ــتَحَقِّ عَلَین ــقِّ المُس ــک الحَ ــقُّ بِذلِ ــا أحَ أنّ
ــرای  ــود ب ــه مــا ب می‌دانســتیم مــا حــق هســتیم و آن جایــگاه متعلــق ب
کردیــم. جلوگیــری از اختــاف در امــت جدمــان از آن چشم‌پوشــی 

کنــون در چــه وضعیتــی هســتیم؟ بــه ســلطنت  بــا ایــن توصیفــات ا
کــه  رســیدن یزیــد باعــث دگرگونــی شــده و وضعیــت به‌گونــه‌ای شــده 
کــرد. بــاز حضــرت آن وضعیــت نامطلــوب  دیگــر نمی‌تــوان ســکوت 
ــر می‌کشــند »و قــد بعثــت رســولی الیکــم بهــذا الکتــاب  ــه تصوی را ب

کتــاب الله و ســنت نبیــه صلــی الله علیــه و آلــه  و انــا ادعوکــم الــی 
کتــاب  وســلم«؛ مــن فرســتاده‌ای را بــرای شــما می‌فرســتم و شــما را بــه 
ــه چــه دلیــل؟ »فــان ســنت  ــم. ب ــر دعــوت می‌کن خــدا و ســنت پیامب
کــرم)ص( مــرده اســت. »و ان البدعــه قــد  قــد امیتــت«؛ ســنت پیامبرا
احییــت«؛ بدعــت در دیــن نهادینــه شــده اســت. بنی‌امیــه و معاویــه 
کــردن دیــن الهــی  یــد در حــال منحــرف  و پــس از او فرزنــدش یز
کــه دارم، مجبــور بــه  هســتند و مــن بــا توجــه بــه جایــگاه و وظیفــه‌ای 
کنــم و در نهایــت »ان  قیــام هســتم تــا دیــن جــدم را در جامعــه زنــده 
تســمعوا قولــی و تطیــع امــری اهلکــم ســبیل الرشــاد و الســام علیکــم و 
کنیــد شــما هــم  گــر ســخن مــرا بشــنوید و بــا مــن همراهــی  رحمــه الله«؛ ا

بــه راه راســت هدایــت خواهیــد شــد.
یکــی از شــاه‌بیت‌های قیــام و نهضــت عاشــورا و شــاید یکــی از 
کلیدی‌تریــن اهــداف آن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نســبت بــه 
کمــان و اصــاح وضعیــت امــت اســامی اســت. امــت  امــت و حا
گرفتــه و از آن مســیری  گــوار و نامطلوبــی قــرار  اســامی در وضعیــت نا
ــذا  ــت، ل ــده اس ــرف ش ــده، منح ــوث ش ــرای آن مبع ــم ب ــی خات ــه نب ک
کــه از طــرف خداونــد متعــال در  اباعبــدالله به‌عنــوان امــام جامعــه 
گرفتــه، وظیفــۀ الهــی دارد در مقابــل ایــن انحــراف  آن جایــگاه قــرار 
از  به‌هیچ‌عنــوان  حضــرت  به‌همین‌جهــت  کنــد.  قیــام  اجتماعــی 
ــراد  ــه اف ــد، درصورتی‌ک ــاه نمی‌آی کوت ــر وضــع موجــود  ــرای تغیی ــام ب قی
مختلفــی در مواجهــه بــا اباعبــدالله، به‌اصطــاح از روی خیرخواهــی، 
کــه اقــدام بــه قیــام نکننــد و بــه مدینــه  توصیــه و ســفارش می‌کننــد 
بازگردنــد. حضــرت به‌هیچ‌عنــوان بــه ایــن امــر راضــی نمی‌شــوند و در 
جایــی برادرشــان محمــد حنفیــه بــه حضــرت توصیــه می‌کننــد دســت 
کشــته شــدن ایشــان اســت.  از قیــام بردارنــد، زیــرا فرجــام ایــن قیــام 
حضــرت به‌صراحــت می‌فرمایــد: »یــا اخــی والله لــو لــم یکــن فــی 
الدنیــا ملجــا و لا مــاوی  لمــا بایعــت یزیــد بــن معاویــه ابــدا«؛ حضــرت 
ــی  ــچ جایگاه ــی و هی ــچ جای ــر هی گ ــد ا ــد و می‌فرماین ــم می‌خورن قس
و هیــچ پناهگاهــی در دنیــا نداشــته باشــم هرگــز بــا یزیــد بــن معاویــه 

کــرد. بیعــت نخواهــم 
کــه ایــن نیــز از  به‌عنــوان آخریــن مــورد، بــه تبییــن عبــارت دیگــری 
ع( اســت، می‌پــردازم. حضــرت زمانــی  کلیــدی اباعبــدالله) بیانــات 
ــات  ــد و در لحظ ــرک می‌کن ــه ت ــروج از مک ــد خ ــه قص ــه را ب ــه مدین ک
و روزهــای آغازیــن قیــام قــرار دارد، نامــه‌ای بــه محمــد حنفیــه در 
واقــع  در  نامــه  ایــن  می‌نویســد.  عاشــورا  قیــام  از  هــدف  و  معرفــی 
ع( ممهــور شــده تــا  کــه بــا مهــر اباعبــدالله) وصیت‌نامــه‌ای اســت 
ســندی بــرای آینــدگان جهــت پــی بــردن بــه اهــداف اصلــی قیــام 
ــیار  ــوارد بس ــه م ــا در آن ب ــت ام ــاه اس کوت ــه  ــن نام ــد ای ــر چن ــد. ه باش
بــاز حضــرت  کــرده اســت.  الهــی اشــاره  ایــن حرکــت  کلیــدی در 
معرفــی  را  خودشــان  دیگــری  نــوع  بــه  این‌جــا  در  ع(  اباعبــدالله)

کــه بســیار قابــل توجــه اســت. می‌کننــد 
یــخ ثبــت شــده، پــس از اینکــه واقعــۀ عاشــورا  کــه در تار همان‌گونــه 
کاروان اســرا  ــرد.  رخ داد ســپاه یزیــد زنــان و فرزنــدان را بــه اســارت ب
ــه  ک ــد  ــر می‌دادن ــدا س ــده ن ــک ع ــد، ی ــه وارد می‌ش ک ــهری  ــر ش ــه ه ب
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کــه علیــه حکومــت اســامی  اینهــا باقی‌مانــدۀ خارجیانــی هســتند 
برادرشــان  بــرای  کــه حضــرت  ایــن وصیــت  در  کرده‌انــد.  خــروج 
مرقــوم فرموده‌انــد ابتــدا خودشــان را بــا عبارت‌هــا و معانــی روشــن 
کــه فقــط آن عبارت‌هــا را می‌خوانــم تــا در ادامــه بــه  معرفــی می‌کننــد 

ــام عاشــورا برســم. معرفــی هــدف قی
حضــرت در معرفــی خودشــان می‌فرماینــد: »ان الحســین بــن علــی 
ــی الله  ــد صل ــه و ان محم ــریک ل ــده لا ش ــه الا الله وح ــهد ان لا ال یش
علیــه و الــه عبــده و رســوله جــاء بالحــق مــن عنــد الحــق و ان الجنــه 
و النــار الحــق و ان الســاعه اتیــه لاریــب فیهــا و ان الله یبعــث مــن فــی 
«. حضــرت در ایــن فقــرات بــه اصــول اعتقــادی اســام اذعــان  القبــور
کــه بــه توحیــد،  می‌کننــد و خودشــان را این‌گونــه معرفــی می‌کننــد 
کــه تهمت‌هایــی  نبــوت و معــاد ایمــان دارنــد تــا بعدهــا روشــن شــود 
ــه حضــرت زده می‌شــود، نارواســت. حضــرت  ــخ ب ی ــه در طــول تار ک
در ادامــۀ معرفــی خــود می‌فرمایــد: »انــی لــم اخــرج اشــرا و لا بطــرا و لا 
مفســدا و لا ظالمــا«؛ بــرای فســادت‌خیزی، تفریــج و تفــرج، اســتکبار 
کردنــد بــرای »فانمــا خرجــت لطلــب  و... قیــام نکردنــد بلکــه خــروج 

الاصــاح فــی امــت جــدی«.
در ایــن وصیــت حضــرت به‌صراحــت می‌فرماینــد: »انمــا خرجــت 
بــرای اصلاح‌طلبــی در  مــن  امــت جــدی«؛  فــی  الاصــاح  لطلــب 
یــد ان امــر بــه المعــروف و النهــی  امــت اســامی خــروج می‌کنــم و »ار
«. جامعــه در وضعیــت نامطلوبــی اســت، منکــرات رواج  عــن المنکــر
کرده‌انــد و معروف‌هــا معطــل مانده‌انــد، لــذا می‌خواهنــد از  پیــدا 
کننــد و جامعــۀ اســامی را پرهیــز بدهنــد و آنهــا را  منکــرات نهــی 
. »و اســیر  ــه معــروف و نهــی از منکــر ــای امــر ب ــه احی ــد ب کنن دعــوت 
ع(«؛ می‌خواهــم  بســیره جــدی و ســیره ابــی علــی بــن ابی‌طالــب)
کنــم. »فمــن قبلنــی بقبــول  بــه ســنت و ســیرۀ جــدم و پــدرم عمــل 
الحــق فــالله اولــی بالحــق و مــن رد علــی هــذا اصبــر حتــی یقضــی الله 
کمیــن«؛ مســیر و ســیرۀ مــن  بینــی و بیــن القــوم بالحــق و هــو خیــر الحا
ــد در مســیر هدایــت  کن ــا مــن همراهــی  کــس ب مشــخص اســت، هــر 
کنــد مــن بــه وظیفــۀ  کــس هــم بــا مــن مخالفــت  گرفتــه و هــر  قــرار 
کــرده‌ام و در نهایــت خداونــد بیــن مــا داوری و  دینــی خــود عمــل 

ــت. ــن داور اس ــه او بهتری ک ــرد  ک ــد  ــی خواه حکمران
کــه در تحلیــل و  پــس حاصــل و نتیجــۀ عرائــض بنــده ایــن اســت 
تبییــن علــل و عوامــل شــکل‌گیری پدیده‌هــای انســانی و به‌خصــوص 
گــر آن پدیــدۀ اجتماعــی از مــا فاصلــۀ تاریخــی  اجتماعــی و به‌ویــژه ا
ــا دیــدی جامــع نگریســت. عوامــل  ــادی داشــته باشــد، بایســتی ب ی ز
مختلــف و متعــدد را بایــد شناســایی و میــزان تأثیرگــذاری هــر یــک 
کــه  گفتیــم  کنیــم. در مقدمــۀ دوم هــم  را به‌طــور دقیــق مشــخص 
دخالــت ‌دادن  و  گمانه‌زنــی  به‌جــای  پدیده‌هــا،  ایــن  بررســی  در 
کنیــم. بــه  پیش‌فرض‌هــای نادرســت خودمــان، بــه متــن واقعــه توجــه 
ــی  ــل دسترس ــه قاب ــن واقع ــه از مت ک ــواهدی  ــدارک و ش ــتندات، م مس
آن شــواهد و مســتندات ســخنانی  کنیــم. یکــی از  اســت، اســتناد 
ــی  ــدۀ اجتماع ــر در آن پدی ــگران حاض کنش ــی از  ــه از بعض ک ــت  اس

ــه دســت مــا رســیده اســت. به‌طــور موثــق و قابــل اعتمــاد ب

اساســی  از محورهــای  یکــی  کــه  شــد  مشــخص  مقدمــه  ایــن  بــا 
کلیــدی قیــام عاشــورا اصــاح وضعیــت نامطلــوب امــت اســامی  و 
ــد  ــوار نیازمن گ ــت نا ــن وضعی ــاح ای ــرای اص ع( ب ــدالله) ــت و اباعب اس
کــردن مــردم بــا وضعیــت موجــود و اطلاع‌رســانی و تبییــن آن  آشــنا 
کشــیدن وضعیــت مطلــوب بــرای امت  اســت. در وهلــۀ دوم بــه تصویــر 
ع( در ایــن قیــام،  اســامی اســت. لــذا یکــی از اهــداف اباعبــدالله)
معرفت‌بخشــی بــه مــردم درخصــوص وضعیــت نامطلــوب اجتماعــی 
و تصویــر وضعیــت مطلــوب آینــده اســت تــا مــردم بــا معرفــت بــه ایــن 
کنــش و رفتارهــای مناســب  کننــد تــا بــا  وضعیــت نامطلــوب تــاش 
جامعــه از را از وضعیــت نامطلــوب بــه وضعیــت مطلــوب پیــش ببرنــد. 
کــه معرفت‌بخشــی  اســت  ایــن  قابل‌تأمــل  و  امــا نکتــۀ بســیار مهــم 
و  عاشــورا  روز  بــه  محــدود  و  محصــور  به‌هیچ‌عنــوان  حســینی  قیــام 
ــود، بلکــه ایــن معرفت‌بخشــی پــس از عاشــورا،  شــخص اباعبــدالله نب
کاروان اســرا و در رأس آنهــا حضــرت  یعنــی از ســال 61 قمــری، توســط 
کــرد. حضــرت زینب)ســام الله  زینب)ســام الله علیهــا( ادامــه پیــدا 
کوفــه خطــاب بــه مــردم و  علیهــا( در مواضــع مختلــف، ازجملــه در 
یــد، بــا ایــراد خطبه‌هــای قــرّاء آن مســیر  در دارالعمــار خطــاب بــه یز
ع( را ادامــه دادنــد و هــدف از  یــان معرفت‌بخشــی اباعبــدالله) و جر
ــری  ــه رهب ــق ب ــان ح ــن جری ــی بی ــات ذات ــاد و مناف ــورا و تض ــام عاش قی
یــد بــرای  یــان باطــل و طاغــوت را بــه ســردمداری یز اباعبــدالله و جر

کردنــد. امــت اســامی به‌طــور مســتقیم آشــکار 
یــخ ثبــت شــده،  کــه در تار به‌عنــوان آخریــن نکتــه، همان‌طــور 
محــدود  مقــدار  ایــن  بــه  ع(  اباعبــدالله) معرفت‌بخشــی  یــان  جر
ع( نســبت بــه  نمانــده، بلکــه خــط معرفت‌بخشــی امــام حســین)
یــخ و جغرافیــا را در هــم نوردیــد و تــا  توده‌هــای مــردم، مرزهــای تار
کــه بنــده و شــما دور هــم نشســته‌ایم و ایــن واقعــۀ جانســوز  امــروز 
حــال  در  الســام(  حســین)علیه  امــام  واقــع  در  می‌کنیــم،  مــرور  را 
ــان مــا حضــور  ــه ظاهــر در می ــد ب ــرای مــا اســت. هــر چن روشــنگری ب
رهبــری  بــه  کــه  نهضتــی  و  کردنــد  برپــا  کــه  قیامــی  امــا  نــدارد، 
اباعبدالله)علیــه الســام( بــه وقــوع پیوســت، تــا نقطــۀ پایــان انســانی 
گری جبهــۀ ســیاه و تاریکــی و چــراغ راه و موجــب  در حــال افشــا
کان و ســالکان  عــزت و ســربلندی همــۀ حق‌خواهــان و تــا قیامــت پــا
یــارت  کــه در ز کــرد. همان‌طــور  راه حــق و حقیقــت را جــذب خواهــد 
یــم »بــذل مهجتــه فیــک  اربعیــن خطــاب بــه اباعبــدالله عرضــه می‌دار
لیســتنقذ عبــادک مــن الجهالــه و حیــره الضلالــه و العمــی وشــک 
امــام  معرفت‌بخشــی  الــردی«.  مــن  الهــدی  بــاب  الــی  لتیــام  الا و 
کنش‌گــری او در قیــام عاشــورا  ع( محــدود بــه ســخنان و  حســین)
کاروان اســرا ایــن نهضــت معرفت‌بخشــی را ادامــه  نبــود بلکــه ســپاه و 
ع( همچنــان  اباعبــدالله) توســط خــون ســرخ  او  از  پــس  و  دادنــد 

ادامــه دارد.
ع( باشــیم و راه آن  إن‌شــاءالله مــا از پیــروان راســتین اباعبــدالله)
حضــرت را در جبهــۀ حــق اســتمرار ببخشــیم و بتوانیــم در مقابــل 
کنیــم. و  جبهــۀ باطــل و حکومــت طاغوتیــان و ظالمــان ایســتادگی 

الســام علیکــم و رحمــه الله و برکاتــه.
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حکمت و شریعت در اندیشه ابن‌سینا

کــه  همان‌طــور  کــه  می‌کنــم  عــرض  را  نکتــه  ایــن  ابتــدا  در 
یــد، بحــث از رابطــۀ عقــل و شــرع،  علی‌القاعــده اســتظهار دار
یــا عقــل و وحــی و به‌تبــع آن بحــث از رابطــۀ فلســفه و دیــن، 
دوران  همــۀ  مباحــث  چالشــی‌ترین  از  شــریعت،  و  فلســفه  و 
اندیشــه‌ای بشــر بــوده اســت و هنــوز هــم از پایه‌ای‌تریــن مباحــث 
بــه  دین‌‌شناســی،  حــوزۀ  در  بالاخــص  اندیشــه‌ای،  و  فکــری 
علــوم  دیــن،  و  علــم  رابطــۀ  مثــل  مباحثــی  می‌آیــد.  حســاب 
انســانی  انســانی دینــی، و علــوم  یــا علــوم  انســانی و اســامی 
هســتند.  وحــی  و  عقــل  بحــث  پیامدهــای  از  همــه  اســامی، 
میــان  نســبت  پیرامــون  هــم  متکثــری  و  متنــوع  دیدگاه‌هــای 
عقــل و وحــی و به‌تبــع آن فلســفه و دیــن مطــرح بــوده اســت. 
به‌عنوان‌مثــال عــده‌ای ســخن از تعــارض و تضــاد ایــن دو بــه 
کــه هرگــز ایــن دو اندیشــه و ایــن  میــان آورده و معتقــد بودنــد 
دو منبــع فکــر بــا هــم ســازگاری ندارنــد و صــدای آن ســخن 
کــه می‌گویــد  گــوش می‌رســد  مشــهور ترتیالونــوس همچنــان بــه 
کــه  بــاور می‌کنــم چــون نامعقــول اســت. ایشــان معتقــد بــوده 
ایمــان مســیحی بــا عقــل نــه تنهــا ســازگار نیســت، بلکــه ضدیــت 
بــا عقــل دارد و ناســازگار بــا عقــل اســت و آن جمــات شــورانگیز 

می‌گفــت:  کــه  ترتیالونــوس 
کاری بــه اورشــلیم دارد؛ آتــن به‌عنــوان مرکــز فکــر  آتــن چــه 
میــان  مســیحیت.  مرکــز  به‌عنــوان  هــم  اورشــلیم  و  فلســفه  و 
کافــران را بــا مســیحیان  کلیســا چــه توافقــی اســت؟  کادمی‌هــا و  آ
بــه  بــاز  انجیــل  از  بــردن  بهــره  از  پــس  چــه مناســبت اســت؟ 
کــدام  جســتجوی چــه هســتیم؟ پــس از ایمــان دینــی خواســتار 

اعتقــاد دیگــر باشــیم؟ 

ایــن ســخنان اوج ایــن نــگاه یعنــی تضــاد و بلکــه تعــارض 
عقــل و وحــی یــا فلســفه و دیــن را می‌رســاند. در مقابــل، عــده‌ای 
کــه از  دیگــر مثــل ابن‌رشــدیان لاتینــی بــر اســاس تلقــی خاصــی 
کــه از فلســفه داشــتند  دیــن و شــریعت داشــتند و تلقــی خاصــی 
ســخن از حقیقــت دوگانــه بــه میــان می‌آوردنــد و معتقــد بودنــد 
بازی‌هــای  یــک چیــزی شــبیه  یــم؛  دار نــوع حقیقــت  دو  کــه 
زبانــی ویتگنشــتاین، دو نــوع بــازی زبانــی اســت. زبــان دیــن بــا 
زبــان علــم متفــاوت اســت و زبــان دیــن بــا زبــان حکمــت، و دو 
قاعــده و ضابطــه دارنــد. لــذا مقایســۀ ایــن دو بــا هــم نادرســت 
کــه بتــوان اینهــا  اســت. اساســاً در یــک میــدان رقابــت نمی‌کننــد 
کــرد و ســنجید. یکــی بــازی شــطرنج اســت  را بــا هــم مقایســه 
بــا  بــازی دیگــر  و دیگــری  را دارد  قواعــد خــاص خــودش  و 
قواعــد خــاص خــود. فلســفه و دیــن هــم این‌گونه‌انــد. امــا برخــی 
گنجانــده  کــه اغلــب فیلســوفان مســلمان در ایــن طیــف  دیگــر 
کــه فلســفه و دیــن، و عقــل و وحــی، نــه  می‌شــوند، معتقــد بودنــد 
کامــاً بــا هــم ســازگار بــوده  تنهــا بــا هــم تعارضــی ندارنــد، بلکــه 
ــک  ــفانه ی ــی متأس ــدیان لاتین ــتند. ابن‌رش ــر هس ــد همدیگ و مؤی
ــت  ــه حقیق ــته‌اند و ب ــد داش ــری را از ابن‌رش ــم دیگ ــت و فه قرائ
کتــاب  کــه خــود ابن‌رشــد  دوگانــه معتقــد بوده‌انــد در حالــی 
ــال  ــل المق ــام »فص ــه ن ــاده‌ای ب ــق و فوق‌الع ــق و عمی ــیار دقی بس
فــي مابیــن الحکمــۀ والشــریعۀ مــن الاتصــال« دارد؛بیــن حکمــت 
که  کتــاب بیــان می‌کنــد  و شــریعت اتصــال برقــرار اســت. در ایــن 
اندیشــۀ برهانــی بــه مخالفــت بــا شــرع و دیــن نخواهــد انجامیــد. 
ــۀ  ــدگار و یــک جمل ــه مــی‌آورد یــک اســتدلال مان ک لی  اســتدلا
کــه می‌گویــد »فــإن الحــق لایضــاد الحــق  بســیار عمیــق اســت 
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ــق  ــه مواف ــت، بلک ــازگار نیس ــق ناس ــا ح ــه ب ک ــق  ــه«؛ ح ــل موافق ب
بــا حــق اســت و مؤیــد همدیگــر هســتند. یــا جمــات حماســی 
کــه مطابــق آن هرگــز  و شــورانگیز ملاصــدرا در حکمــت متعالیــه 
احــکام شــریعت حقــۀ الهــی در تضــاد و تصــادم بــا معــارف 
کــه  یقینــی ضــروری برهانــی نیســت. نابــود بــاد آن فلســفه‌ای 
قوانیــن و آموزه‌هــا و دســتاوردهای آن بــا احــکام و آموزه‌هــای 
کتــاب و ســنت مطابــق نباشــد. و دیگــر آن فلســفه و تعقل نبوده، 
بلکــه وهــم و مغالطــه بــوده و خطاســت؛ یعنــی نشــانۀ حقانیــت 
یــک اســتدلال فلســفی را ایــن تطابــق می‌دانســت. ایــن فضایــی 
کــه در میــان جامعــۀ بشــری و میــان فیلســوفان قابــل ترســیم  بــود 
اســت و بنــده ســه دیــدگاه را به‌عنــوان مقدمــۀ بحثــم به‌اجمــال 
کــردم. بحــث مــا دربــارۀ دیــدگاه ابن‌ســینا  دربــارۀ رابطــه و  بیــان 

نســبت حکمــت و شــریعت اســت.
عقل‌گــرای  فیلســوف  یــک  به‌عنــوان  ابن‌ســینا  اینکــه  در   
فیلســوف  عقل‌گراتریــن  به‌عنــوان  بلکــه  و  مســلمان  بــزرگ 
مســلمان عمــاً ملتــزم بــه شــریعت بــوده اســت، به‌نظــر می‌رســد 
شــبهه‌ای  و  شــک  هیــچ  جــای  و  نباشــد  اختلافــی  هیــج  کــه 
کــه خــود  نیســت. او حتــی در ســنین نوجوانــی خــود، آن‌چنــان 
گفتــه اســت، هنگامی‌کــه بــا  وی در شــرح حــال زندگانــی‌اش 
مســائل دشــوار و پیچیــدۀ علمــی مواجــه می‌شــد و بــا مســائل 
به‌ظاهــر لاینحــل برخــورد می‌کــرد و بعــد از تأمــات فــراوان بــه 
نتیجــه نمی‌رســید، چــاره را در رفتــن بــه مســجد می‌جســت و 
ــرد  ــه می‌ک ــه و اناب ــد و در درگاه الهــی تضــرع و نال نمــاز می‌خوان
و مســئله بــرای وی حــل می‌شــد و به‌صــورت مکــرر ایــن ســیره 
و ســبک را تــا پایــان عمــر داشــته اســت. در مســائل پیچیــدۀ 
، تضرعــات  کار را بــه توســات بیشــتر معرفتــی و علمــی چــارۀ 
بیشــتر و عبــارت بیشــتر می‌دیــد. ایــن ســیرۀ عملــی ایشــان بــوده 
کــه از ایشــان برجــای مانــده  و  کــه در وصیت‌نامــۀ مشــهوری 
گفتــه شــده ایــن وصیت‌نامــه را بــه برخــی از دوســتانش نوشــت. 
کــه ایــن وصیت‌نامــه را خطــاب بــه ابــو ســعید  گفته‌انــد  عــده‌ای 
کــه ایــن نســبت نیازمنــد تحقیــق اســت،  ابوالخیــر نوشــته اســت 
ولــی در اصــل اینکــه ابن‌ســینا وصیت‌نامــه داشــته و خطــاب 
بــه برخــی از اصدقــا و یــاران و دوســتانش نوشــته اســت، شــکی 
بــدان  اســت:  نوشــته  وصیت‌نامــه  آن  از  بخشــی  در  نیســت. 
کــه »أن أفضــل الحــرکات الصــاۀ وامثــل الســکنات الصــوم«: 
ــت و  ــکنات روزه اس ــن س ــت و برتری ــاز اس ــا نم ــن حرکت‌ه برتری
روی نمــاز و روزه به‌عنــوان دو نمــود شــریعت و اعمــال دینــی 
کیــد می‌کنــد. پــس ابن‌ســینا در مقــام  عمــل ملتــزم بــه شــریعت  تأ
بــوده اســت و از هــر امــری منهــی الهــی اجتنــاب می‌کــرده اســت 
کــه داده شــده مثــل شــراب‌خواری یــا عیاشــی  و نســبت‌هایی 
کلماتشــان  بســیار عجیــب اســت. حتــی برخــی از بــزرگان هــم در 
کــه ابن‌ســینا به‌دنبــال لهــو و لعــب بــوده اســت  کرده‌انــد  بیــان 
کــه  و اینهــا نیــاز بــه یــک بحــث مســتقلی دارد و بنــده معتقــدم 
ابن‌ســینا هرگــز این‌گونــه نبــوده اســت و اهــل شــرابخواری و اهــل 

کلاس  گردانش در  لهــو و لعــب نبــوده اســت، بلکــه هــرگاه شــا
مــی‌زده  نهیــب  را  آن‌هــا  می‌شــدند  حاضــر  کســالت  بــا  درس 
ــز  گذرانــدی و تمرک ــه بطالــت  گذشــته وقتــت را ب کــه چــرا شــب 
کــه حــالا این‌گونــه بــدون نشــاط بــر  علمــی و عبــادی نداشــتی 

کلاس درس و بحــث حاضــر می‌شــوید. 
امــا در اینجــا می‌خواهیــم از نظــر اندیشــه‌ای و علمــی ببینیــم 
چگونــه  شــریعت  و  حکمــت  رابطــۀ  بــه  ابن‌ســینا  نــگاه  کــه 
بــوده اســت و چــه نســبتی میــان ایــن دو می‌دیــده اســت. در 
کــدام  کــه عــرض شــد ابن‌ســینا در میــان  بیــن آن ســه طیفــی 
ــوده  ــان فلســفه و دیــن ب ــه تضــاد می ــل ب ــا قائ ــرد؟ آی جــای می‌گی
بــه  یــا معتقــد  بــوده؟  بــه حقایــق دوگانــه معتقــد  آیــا  اســت؟ 
تطابــق و همراهــی ایــن دو بــوده اســت؟ ایــن هــم بحــث طویلــی 
گســترده‌ای ذیــل آن مطــرح می‌شــود و  کــه بحث‌هــای  اســت 
کننــد و  کــه محققــان در ایــن زمینــه تحقیــق  پیشــنهاد می‌کنــم 
آثــار ابن‌ســینا را ببیننــد و  یــک تک‌نــگارۀ قــوی در ایــن زمینــه 
بــه جامعــۀ علمــی تحویــل داده شــود. مــن در اینجــا به‌اختصــار 
چنــد تــا از منابــع ابن‌ســینا را در یــک مســئلۀ خــاص، محــور 
کــه ابن‌ســینا چطــور نســبت حکمــت  بحــث خــود قــرار می‌دهــم 
و شــریعت در ایــن مســئله را تحلیــل می‌کنــد و ایــن مســئله هــم، 

ــت. ــفه اس ــوم و فلس ــام عل اقس
کــه ابن‌ســینا در منابــع مختلــف خــود بــه  یــد  اســتظهار دار
طبقه‌بنــدی علــوم یــا علــوم عقلــی و فلســفی پرداختــه اســت. 
بــا  انــواع حکمــت  رابطــۀ  ایــن طبقه‌بنــدی دربــارۀ  در ضمــن 
ایــن موضع‌گیری‌هــا یــک  کــرده اســت.  شــریعت موضع‌گیــری 
یــاد قابل دســته‌بندی  کــم بــه ز کــه از  فــراز و فــرودی داشــته اســت 
 ، اســت. مــن بــدون ملاحظــۀ ترتیــب تاریخــی در میــان ایــن آثــار
یــاد میــان حکمــت و شــریعت  کــم بــه ز از نظــر میــزان ارتبــاط از 

از نــگاه ابن‌ســینا، ایــن آثــار را تحلیــل می‌کنــم. 
: رســالۀ أقســام علــوم  ایــن پنــج اثــر مــورد بحــث عبارتنــد از
عقلیــه، بخــش منطــق شــفا، بخــش الهیــات دانشــنامۀ علایــی، 

عیون‌الحکمــۀ. حکمت‌المشــرقیین،  کتــاب 
به‌تفصیــل  العلوم‌العقلیــه  اقســام  فــي  رســالۀ  در  ابن‌ســینا 
کــرده و پنجــاه نــوع  انــواع علــوم عقلــی و فلســفی را طبقه‌بنــدی 
ــی  ــری و عمل ــت نظ ــل حکم ــی را در ذی ــی و فرع ــت اصل حکم
دســته‌بندی  از  بعــد  نهایــی،  نتیجه‌گیــری  در  می‌کنــد.  بیــان 

کــه: اینهــا، بیــان می‌کنــد 
» ...  »فقد دللت علی أقسام الحکمۀ وظهر

کــردم، بــر تو برشــمردم  مــن تــو را بــه اقســام حکمــت راهنمایــی 
کــه حکمــت چنــد قســم اســت. از میــان ایــن دســته‌بندی‌ها 
کــه هیچ‎کــدام از ایــن پنجــاه نــوع حکمــت  ایــن امــر آشــکار شــد 
مخالفــت  مدعــی  کســانی‌که  ندارنــد.  شــریعت  بــا  مخالفتــی 
حکمــت بــا شــریعت‌اند و بعــد از راه شــریعت فاصلــه می‌گیرنــد 
گمــراه هســتند  و حکمــت را اصــل می‌داننــد، اینهــا خودشــان 
کــه این‌گونــه نتیجــه  کوتاهی‌شــان اســت  و به‌ســبب ناتوانــی و 
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نــه  ناســازگارند.  هــم  بــا  شــریعت  و  حکمــت  کــه  گرفته‌انــد 
کنــد  اینکــه خــود حکمــت واقعــاً تعــارض و تصــادم را ایجــاد 
ــری  ــت ب ــدارد و حکم ــریعت ن ــا ش ــی ب ــچ تعارض ــت هی و حکم
از این‌گونــه افــراد بــوده و آن‌هــا حکیــم نیســتند. حکیــم بیــن 

حکمــت خــود و شــریعت هیــچ تعارضــی نمی‌بینــد. 
اســت  رســاله  همیــن  جمــات  واپســین  کــه  عبــارات  ایــن 
بــا همیــن  را  رســاله  ایــن  اساســاً  ابن‌ســینا  کــه  نشــان می‌دهــد 
کــه اقســام حکمــت را برشــمرد و  کــرده اســت  هــدف نــگارش 
کــه نــه در اقســام حکمــت نظــری و نــه در  بــه ایــن نتیجــه برســد 
اقســام حکمــت عملــی هیچ‌کــدام تضــاد و تعارضــی بــا شــریعت 
نتیجــه  ایــن  بــه  را  مــا  رســاله  ایــن  در  ابن‌ســینا  پــس  ندارنــد. 
گام اول میــان حکمــت و شــریعت تضــاد و  کــه در  می‌رســاند 
تعارضــی وجــود نــدارد. در ضمــن رســاله و مباحــث نکاتــی را 

کــه بنــده بــه آنهــا نخواهــم پرداخــت. آورده 
کتــاب بعــدی بخــش منطــق شفاســت. ابن‌ســینا در مقالــۀ 
علــوم  تقســیم‌بندی  بــه  به‌تفصیــل  دوم  فصــل  در  شــفا  اولــی 
پرداختــه و انــواع علــوم را برمی‌شــمرد. او حکمــت و فلســفه را 
بــه دو قســم نظــری و عملــی تقســیم می‌کنــد و اقســام ســه‌گانۀ 
کــدام را برمی‌شــمرد. بعــد از اینکــه اقســام ســه‌گانۀ حکمــت  هــر 
عملــی را مطــرح می‌کنــد، یعنــی اخــاق، تدبیــر منــزل و سیاســت 

مــدن، این‌گونــه بیــان می‌کنــد:
بالبرهــان  جملتــه  صحــۀ  تحقــق  أنمــا  ذلــک  جمیــع  »و 

نظــري......« 
کــه در رابطــۀ اقســام حکمــت عملــی  صحــت همــۀ اینهایــی 
گفتیــم وابســته بــه برهــان نظــری و تأییــد دینــی اســت و تفصیــل 
کــدام از اینهــا و حــدود و ثغورشــان وابســته بــه شــریعت الهــی  هــر 

اســت. 
ارتبــاط تنگاتنگــی  ابن‌ســینا  کــه  کنیــد  اینجــا ملاحظــه  در 
هــر چنــد  ایجــاد می‌کنــد.  شــریعت  و  میــان حکمــت عملــی 
ماننــد  کل مجموعــۀ حکمــت دانســت،  را  می‌تــوان مشــارالیه 
کلمــات ابن‌ســینا در ایــن بخــش  کــه ایــن تفســیر را بــر  عــده‌ای 
داشــته‌اند، امــا بــه دیــدگاه مــن حداقــل حکمــت عملــی مــراد 
اســت و او ارتبــاط تنگاتنگــی میــان حکمــت عملــی، اقســام 

می‌کنــد. ایجــاد  شــریعت  و  آن  ســه‌گانۀ 
دانشــنامۀ  الهیــات  بخــش  دیباچــۀ  و  مقدمــه  در  ابن‌ســینا 
علایــی هنگامی‌کــه حکمــت را بــه دو قســم نظــری و عملــی 
کنش‌هــای  کتــاب حکمت‌هــای ناظــر بــه  یــا به‌تعبیــر همــان 
ــد، در  ــه هســتی‌ها تقســیم می‌کن ــان و حکمت‌هــای ناظــر ب آدمی
رابطــۀ شــریعت و تدبیــر مــدن یــا حکمــت سیاســی موضع‌گیــری 
می‌کنــد. در دانشــنامۀ علایــی از میــان انــواع حکمــت رابطــۀ 
ــا ایــن  میــان حکمــت سیاســی و شــریعت را برجســته می‌کنــد، ب

کــه: ــر  تعبی
 یکــی از اقســام حکمــت عملــی عبارتســت از علــم تدبیــر عام 
کــه ایشــان را بــدو نیــاز اســت  مــردم )سیاســت( تــا آن انبــازی 

گونــه اســت )دانــش سیاســی یــا فلســفۀ  بــر نظــام بــود و ایــن دو 
ــی  ــم چگونگ ــی عل ــد( یک ــیم می‌کن ــم تقس ــه دو قس ــی را ب سیاس
ــه  ــم ب ــی عل ــتین )یعن ــات و نخس ــی سیاس ــرایع و دوم چگونگ ش
شــرایع( اصــل و ریشــه اســت و دومی)چگونگــی سیاســات( 

شــاخ و خلیفــه )یعنــی فــرع و جانشــین شــریعت( اســت.
 در دانشــنامۀ علایــی بیــن یکــی از اقســام حکمــت عملــی 
کتــاب  گام اول در  و شــریعت ارتبــاط برقــرار می‌کنــد. پــس در 
اقســام علــوم عقلیــه می‌گویــد تضــاد و تعارضــی میــان حکمــت 
گام دوم در بخــش الهیــات دانشــنامۀ  و شــریعت نیســت. در 
علایــی می‌گویــد میــان حکمــت سیاســی و شــریعت نــه تنهــا 
تضــاد برقــرار نیســت، بلکــه آبشــخور سیاســت، شــریعت اســت و 
کامــاً وابســته بــه شــریعت می‌دانــد و در منطــق شــفا  سیاســت را 
کــه  آبشــخور همــۀ اقســام حکمــت عملــی شــریعت  بیــان می‌کنــد 
اســت و حکمــت عملــی افــزون بــر برهــان نظــری نیازمنــد بــه 

تأییــد شــرعی هــم هســت.
حکمت‌المشــرقیین  کتــاب  در  ابن‌ســینا  چهــارم،  گام  در 
طبقه‌بنــدی ابتــکاری و متفاوتــی از علــوم عرضــه می‌کنــد. در 
دانش‌هــای  یکــی  دســته‌اند،  دو  علــوم  کــه  می‌گویــد  اول  گام 
کــه همه‌جایــی و همــه زمانــی و  زمانمنــد؛ یعنــی دانش‌هایــی 
همگانــی نیســتند، و دوم دانش‌هــای غیرزمانمنــد؛ دانش‌هایــی 
و  زمانــی  همــه  همه‌جایــی،  آنــان  آموزه‌هــای  و  احــکام  کــه 
شایســته  را  دوم  دســتۀ  کــه  اســت  معتقــد  هســتند.  همگانــی 
اســتواری  از  کــه  یعنــی دانش‌هایــی  بنامیــم،  اســت حکمــت 
برخوردارنــد و معــارف ثابتــی دارنــد. بعــد علــوم حکمــی را دو 
دســته می‌دانــد؛ یکــی اصــول و دیگــری فــروع. حکمت‌هــای 
حکمت‌هــای  نجــاری.  و  خیاطــی  کشــاورزی،  ماننــد  فرعــی 
ابــزاری  و  آلــی،  حکمت‌هــای  می‌دانــد؛  دســته  دو  را  اصلــی 
منطــق  را  آلــی  حکمــت  مصــداق  غیرآلــی.  حکمت‌هــای  و 
کــه منحصــر در منطــق نیســت. علــوم دیگــری  می‌دانــد، هرچنــد 
کــه جــزء حکمت‌هــای آلــی باشــد  ممکــن اســت ایجــاد شــود 
و ابــزاری بــرای علــوم دیگــر اســت و خــود شــناخت حقایــق 
ــرای شناســاندن حقایــق دیگــر اســت.  ــزاری ب نیســت، بلکــه اب
حکمــت غیرآلــی را بــه دو دســته تقســیم می‌کنــد، یکــی حکمــت 
از  کــدام  هــر  اینجــا  در  عملــی.  حکمــت  دیگــری  و  نظــری 
حکمــت نظــری و عملــی را بــه چهــار قســمت تقســیم می‌کنــد؛ 
حکمــت نظــری را بــه طبیعیــات، ریاضیــات، الهیــات )بالمعنــی 
کلیــات همــان الهیــات بــه معنــای  کلیــات )و مــراد از  الاخــص( و 
ــار  ــه چه ــم ب ــی را ه ــت عمل ــد. حکم ــیم می‌کن ــت( تقس ــم اس اع
قســم اخــاق، تدبیــر منــزل، تدبیــر مدینــه و صناعــت شــارعه 
کــم بــر فــرد، منــزل و مدینــه  تقســیم می‌کنــد، یعنــی قوانیــن حا
اســت و بــه یــک معنــا حکمــت عملــی دانــش قانونگــذاری 
کــدام از اقســام حکمــت  کــه هــر  اســت و در ادامــه بیــان می‌کنــد 
عملــی نیازمنــد متولــی مســتقل اســت. اخــاق رابطــۀ انســان 
بــا خــودش، و فردســازی اســت. تدبیــر منــزل رابطــۀ انســان بــا 
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مدیریــت  مــدن  تدبیــر  و  اســت،  خانه‌ســازی  و  خانــه‌داری 
ــی مســتقلی می‌خواهــد.  کــدام متول اجتماعــی اســت؛ پــس هــر 
البتــه یــک فــرد می‌توانــد بــه حیثیت‌هــای مختلــف هــر ســه 
اعتبــارات  و  حیثیت‌هــا  به‌هرحــال  امــا  دهــد،  انجــام  را  کار 
کــه متخصــص صناعــت  مختلــف اســت. ســپس بیــان می‌کنــد 
کــه بــر ایــن ســه اشــراف داشــته باشــد و  کســی باشــد  شــارعه بایــد 
کــه بــه ســود اخــاق  کنــد  کــه قوانینــی را وضــع  به‌گونــه‌ای نباشــد 
ــه‌ای باشــد  ــه ضــرر سیاســت باشــد و بالعکــس، بلکــه به‌گون و ب
کند. اینجاســت  کــه بتوانــد میــان اینهــا اعتــدال و تناســبی ایجــاد 
کار را بکنــد،  کــه می‌گویــد هیچ‌کــس جــز نبــی نمی‌توانــد ایــن 
نبــوت، شــریعت، و وحــی می‌توانــد و می‌بایــد قوانیــن  یعنــی 
کــم بــر اخــاق و تدبیــر منــزل و سیاســت مــدن، یعنــی همــۀ  حا
کــم بــر علــوم انســانی  علــوم انســانی را، ســامان دهــد. قوانیــن حا
یــا حکمــت عملــی بــر عهــدۀ شــریعت، وحــی، و نبــی اســت؛ 
نبــی می‌توانــد عهــده‌دار ایــن تناســب باشــد. پــس نســبت میــان 
حکمــت عملــی و شــریعت و نبــوت ایــن ســطح از ارتبــاط را 
گــر ابن‌ســینا الان می‌بــود، بــدون  برقــرار می‌کنــد. لــذا حقیقتــاً ا
شــک و شــبهه از ایــدۀ علــوم انســانی دینــی و علــوم انســانی 
کــم  کــه قوانیــن حا نبــوی و اســامی دفــاع می‌کــرد، بــه همیــن معنــا 
بــر همــۀ علــوم انســانی بایــد قوانیــن شــرعی و دینــی باشــد و  بشــر 
بــا عقــل خــود مســتقلاً نمی‌توانــد قوانیــن درســتی بــرای ایــن ســه 
کلام ابن‌سیناســت. کنــد. ایــن نــص  عرصــه مشــخص و تدویــن 
ــان  ــاط می ــن ارتب ــن عمیق‌تری ــر م ــه، به‌نظ ــا در عیون‌الحکم ام
و  مختصــر  کتــاب  ایــن  در  ابن‌ســینا  را  شــریعت  و  حکمــت 
کتــاب بعــد  کــرده اســت. در همیــن  البتــه بســیار ارزشــمند بیــان 
ــیم  ــی و تقس ــری و عمل ــه نظ ــیم آن ب ــت و تقس ــف حکم از تعری
حکمــت عملــی بــه ســه قســم، در ذیــل اقســام حکمــت عملــی 

می‌گویــد: اینگونــه 
لهیــۀ  ثــه: مســتفاد مــن جهــه الشــریعۀ الإ  »ومبــدأ هــذه الثلا
یــۀ  وکمــالات حدودهــا.... تتصــرف فیهــا بعــد ذلــک القــوۀ النظر

 ».... مــن البشــر
در مبدأ و ریشــۀ این ســه تا از شــریعت الهی اســتفاده می‌شــود 
کمــالات و حــدود و ثغــور )مرزهای( این ســه دانش و حکمت  و 
ــه  ــا چ ــل در اینج ــود. عق ــن می‌ش ــان و تبیی ــی بی ــریعت اله ــا ش ب
در  می‌کنــد؟  کار  چــه  بشــری  و  عقلــی  حکمــت  اســت؟  کاره 
بخــش حکمــت عملــی می‌گویــد: »بعــد از اینکــه مبــدأ و ریشــۀ 
گرفــت و حــدود و ثغــور آن  ایــن علــوم از شــریعت سرچشــمه 
یــه و عقلــی بشــریه  توســط شــریعت مشــخص شــده، قــوۀ نظر
بــا شــناخت قوانیــن عملیــه، این‌هــا را توســعه داده و در آن‌هــا 
تصرفــی می‌کنــد و دســته‌بندی و تنظیــم می‌کنــد و در مصادیــق 
کابردی‌ســازی می‌کنــد«. پــس ابن‌ســینا در  و جزئیــات اینهــا را 
کــه نــه تنهــا ریشــۀ حکمــت عملــی  حکمــت عملــی می‌گویــد 
کمــال حکمــت عملیــه هــم در  در شــریعت الهیــه اســت بلکــه 
ــریعت  ــا از ش ــه م ــاً آنچ ــود. اص ــخص می‌ش ــی مش ــریعت اله ش

یــم همیــن اســت. راه را از چــاه نشــان دهــد، خوبــی و  انتظــار دار
بــدی، فضیلــت و رذیلــت در حــوزۀ رفتارهــای اختیــاری انســان 
کنش‌هــای انســان  کنــد و موضــوع حکمــت عملیــه  را مشــخص 
منطقــی  ابن‌ســینا،  حــرف  طبیعتــاً  و  بــود  انســان  رفتارهــای  و 
قــوی و قدیمــی دارد. در رســالۀ عیون‌الحکمــه صرفــاً بــه نســبت 
حکمــت نظــری بــا شــریعت می‌‍‌‌پــردازد و در بقیــۀ آثــار این‌گونــه 
را  نظــری  حکمــت  اقســام  اینکــه  از  بعــد  اینجــا  در  نیســت. 
دربــارۀ  اولــی(  فلســفۀ  و  ریاضیــات  )طبیعیــات،  برمی‌شــمارد 

ــد: ــه را می‌گوی ــن جمل ــریعت ای ــن و ش ــا دی ــان ب نسبتش
یــۀ مســتفادۀ مــن  » ومبــادئ هــذه الأقســام التــي للفلســفۀ النظر

لهیــۀ ....« اربــاب الملــۀ الأ
الهــی،  دیــن  اربــاب  از  نظــری  فلســفۀ  اقســام  ریشــۀ  بــرای 
ــی  ــه؛ یعن ــر ســبیل تنبی ــان دیــن الهــی اســتفاده می‌شــود ب صاحب
، تلنگــر زدن اســت. و  کار دیــن در حکمــت نظــری، تنبیــه، تذکــر
کار عقــل اســتدلال آوردن و حجــت آوردن،  کار عقــل چیســت؟ 
مبرهــن ســاختن، تبییــن و تفســیر اســت. پــس بــاز هــم دربــارۀ 
اســت  معتقــد  ابن‌ســینا  شــریعت،  و  نظــری  حکمــت  نســبت 
ــی  ــات، حت ــی طبیعی ــی حت ــری یعن ــت نظ ــام حکم ــادی اقس مب
کلیــات،  اولــی و هستی‌شناســی و  ریاضیــات و حتــی فلســفۀ 
دیــن اســت و بــه همیــن نســبت می‌توانیــم ابن‌ســینا را مدافــع 
علــم دینــی بدانیــم. یعنــی دربــارۀ نســبت علــوم تجربــی و دیــن 
او  رابطــه دانســت.  ایــن  بــه  از معتقدیــن  را می‌تــوان  ابن‌ســینا 
ــوم حکمــت نظــری  ــدأ و ریشــۀ عل ــد مب ــان می‌کن به‌صراحــت بی
)طبیعیــات، ریاضیــات، الهیــات و فلســفه اولــی( از دیــن اســت. 
کــه دیــن تــک تک  البتــه درهمین‌حــد، و انتظــار نداشــته باشــید 
ــالات و  کم ــود،  ــه ب ــت عملی ــه در حکم ک ــری  ــه تعبی ــا را ب گزاره‌ه
کــرده باشــد.  حــدود و ثغــور همــۀ اقســام حکمــت نظــری را بیــان 
؛ چنیــن نیســت، بلکــه حــد ارتبــاط بیــن حکمــت نظــری و  خیــر
کــردن و تذکــر دادن اســت. شــریعت، تنبیــه و تلنگــر زدن و وادار 
کــه همیــن نظر ابن‌ســینا  عرایضــم را بــا آن شــعار زیبــای مولــوی 
را بــا ادبیاتــی بســیار زیبــا و دلنشــین بیــان می‌کنــد و به‌صراحــت 

رابطــۀ علــم و دیــن را این‌گونــه بیــان می‌کنــد پایــان می‌دهــم: 
این نجوم و طب وحی انبیاست

کجاست  عقل و حس را سوی بی‌سو ره 
 عقل جزوی، عقل استخراج نیست

جز پذیرای فن و محتاج نیست
 قابل تعلیم و فهم است این خرد

 لیک صاحب وحی تعلیمش دهد
جمله حرفت‌ها یقین از وحی بود

آن را فزود اولِ او، لیک عقل 
کین عقل ما  هیچ حرفت را ببین 

آموختن بی اوستا؟ د او 
َ
تان

گرچه اندر مکر موی اشکاف بد
هیچ پیشه رام، بی اوستا نشد
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نبــود،  بلــد  بشــر  بی‌راهنمایــی،  و  بی‌اســتاد  پیشــۀ  هیــچ 
بــرادرش  دســت  بــه  می‌کنــد  ذکــر  را  قابیــل  و  هابیــل  داســتان 
کــه قــرآن نقــل می‌کنــد و قابیــل نمی‌دانســت بــا  قابیــل آن‌گونــه 
کــرد و  کلاغــی را مبعــوث  کــه خــدا یــک  ــد  کن ــازه چــه  ایــن جن

کنــدن را نشــان قابیــل داد.  فرســتاد و قبــر 
کمتر پیشه بود که  گوری  کندن 
کی ز فکر و حیله و اندیشه بود

کار ســاده‌ای بــود و هیــچ عقلانیتــی  کــه  کندنــی  گــور  یــک 
قــوی نمی‌خواهــد را یــاد داد. پــس مبــدأ علــوم، دیــن و شــریعت 
کــه می‌گویــد:  اســت هــم بــه تصریــح ابن‌ســینا و هــم تأییــد مولــوی 
»جملــه حرفت‌هــا یقیــن از وحــی بــود / اول او لیــک عقــل آن را 

فــزود«

سیدمحمود یوسف‌ثانی 
مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تمثیل عرفانی ابن‌سینا

کــه غالبــاً و عمدتــاً آثــار ابن‌ســینا در حــوزۀ  بــا اینکــه می‌دانیــم 
منطــق و یــا در حــوزۀ مباحــث مشــخص و روشــن فلســفی اســت، 
کــه یک‌بــاره چنــد رســاله بــا یــک حیثیــت  چطــور شــده اســت 
کــه  کــه زبــان، بیــان و مطالبــه‌ای  خاصــی در آثــار او بیــان شــدند 
ــان،  ــا زب ــادی ب ی ــیار ز ــو بس ــده به‌نح ــه ش ــاله‌ها عرض ــن رس در ای
کــه در آثــار دیگــر او عرضــه شــده متفــاوت  بیــان و نــوع مطالبــی 
اســت؛ نــه شــروع آنهــا و دامنــۀ آنهــا و نــه نحــوۀ بیــان در آنهــا 
هیچکــدام شــبیه بــه آثــار متعــارف ابن‌ســینا نیســت. اینهــا همــان 
کــه عمدتــاً بــا عنــوان رســاله‌های رمــزی از  رســاله‌هایی هســتند 
کتــاب تمثیــل عرفانــی ابن‌ســینا  کربــن در  آنهــا یــاد می‌شــود و 

کــرده اســت.  کتاب‌هــا را نوعــی »تمثیــل عرفانــی« تلقــی  ایــن 
کــه ابن‌ســینا چنیــن  کــه چطــور شــده  پاســخ بــه ایــن ســؤال 
لــت ایــن آثــار بــر چــه چیــزی اســت و بــه  آثــاری نوشــته و دلا
ــا  ــه اولاً آی ک ــد  ــن باش ــه ای ــبوق ب ــاید مس ــد، ش ــا را می‌خوان ــه م چ
اصــاً نظــام فکــری ابن‌ســینا واجــد حیثیــت و جنبــۀ عرفانــی 
ــگران  ــن پژوهش ــروزه بی ــه ام ک ــد  ــت؟ می‌دانی ــا نیس ــت ی ــم هس ه
گرایــش عمــده و متفــاوت  در حــوزۀ تفکــر ابن‌ســینا، لااقــل دو 

حــدت  و  شــدت  و  قاطــع  ضــرس  بــه  عــده‌ای  دارد:  وجــود 
کــه نظــام فکــری ابن‌ســینا واجــد جنبــۀ عرفانــی باشــد.  منکرنــد 
کــه در  گوتــاس اســت  در رأس ایــن افــراد )اروپایی‌هــا( دیمیتــری 
کــرده ایــن مطلــب را اثبــات  کــه نوشــته تــاش  مقــالات متعــددی 
کنــد و تقریبــاً بســیاری از اشــارات ابن‌ســینا در آثــارش بــه مســائل 
کــه به‌نظــر عرفانــی می‌آیــد تأویــل و تفســیر  عرفانــی یــا نکاتــی را 
کــه  کــه بــا مجموعــۀ نظــام فکــری و فلســفی او  کنــد به‌نحــوی 
ــن  ــاً در ای ــود. و انصاف ــگ ش ــت هماهن ــی اس ــۀ عرفان ــد جنب فاق
کــرده و مقالــه نوشــته و بــه آثــار متعــدد ابن‌ســینا  راه خیلــی تــاش 
کار را ســامان بدهــد  کــه ایــن  کــرده و خیلــی هــم زور زده  مراجعــه 
کــه ایــن نظــام فکــری ابن‌ســینا نظــام فکــری واحــد و منســجمی 
کــه یــک مجموعــه اســت. ایــن مجموعــه فکــر عرفانــی،  اســت 
آن  همــۀ  و  نمی‌تابــد  بــر  را  عرفانــی  گرایــش  عرفانــی،  نــگاه 
گفتــه اســت توضیــح  کــه در رســاله‌های خــودش  چیزهایــی را 
کــه اینهــا حیثیــت عرفانــی ندارنــد. ایــن یــک  و توجیــه می‌کنــد 
کــه چــه حیثیتــی  نــگاه عمــده‌ای بــه آثــار فلســفۀ ابن‌سیناســت 

کیفیتــی دارد. و 
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گــروه دیگــری معتقدنــد نمی‌شــود بــا ایــن قاطعیــت، نفــی  امــا 
مــورد  امــا در  کــرد،  او  و تلقیــات  او  از فکــر  حیثیــت عرفانــی 
اینکــه ایــن جنبــۀ عرفانــی خــودش را چگونــه نشــان می‌دهــد و 

ــد. ــی دارن ــا هــم اختلافات ــد ب ــر چــه می‌کن لــت ب دلا
ــه فاقــد  ک ــد  گروهــی او را دارای یــک عرفــان طبیعــی می‌دانن
کــه از پایه‌هــای  آن جنبه‌هــای خــاص دینــی یــا عنصــر عشــق 
کــه او فــارغ از  اصلــی نــگاه عرفانــی اســت بــوده و معتقدنــد 
ایــن جنبه‌هــا یــک نحــوه نــگاه عرفانــی داشــته اســت. مثــاً 
ــان شــرقی اســت  کــه یــک پژوهشــگر معــروف عرفــان و ادی ــر  زن
کــه در  گــروه دیگــری معتقدنــد  گــروه بــه حســاب می‌آیــد.  از ایــن 
کامــاً عرفانــی وجــود  آثــار و نوشــته‌های ابن‌ســینا یــک جنبــۀ 
نــدارد امــا او در پایــان نظــام و فکــر فلســفی خــودش نهایتــاً 
ســر از عالــم عرفــان و ذوقیــات عرفانــی درآورده اســت. زاویــه و 
کــه عمدتــاً در جهــان  ، بیشــتر علاقه‌مندانــی هســتند  جنبــۀ دیگــر
کــه ابن‌ســینا  کســانی  اســام به‌ویــژه در ایــران زندگــی می‌کننــد و 
کــه بعــد از ملاصــدرا وجــود  را بــا عنایــت بــه فضــای فکــری‌ای 
ــی  ــه هماهنگ ــل ب ــد، قائ گفتن ــریفی  ــر ش ــه دکت ک ــور  دارد، همانط
ایــن  می‌داننــد  حکمــت  و  شــریعت  همســانی  و  همراهــی  و 
کــه در حــوزۀ فکــر  کســانی  گــروه هســتند. در بیــن مستشــرقین یــا 
ابن‌ســینا هســتند، ایــن یــک جنبــه خــاص را لااقــل بنــده تــا حــالا 
کامــاً آن را واجــد یــک نظــام فکــری عرفانــی یــا  کــه  بــر نخــوردم 
کــه  گروهــی هســتند  ئــق شــدید و روشــن عرفانــی بداننــد. امــا  علا
فکــر آنهــا بیشــتر بــه لحــاظ جنبــۀ عرفانــی فکــر ابن‌ســینا مطــرح و 
کــه معتقدنــد ابن‌ســینا، تحت‌تأثیــر  کســانی هســتند  غلبــه دارد. 
یــک نــوع نوافلاطونی‌گــری و تعالیــم زرتشــتی، دارای تفکــر و 
ــزی  ــاله‌های رم ــان رس ــه آن را در هم ک ــت  ــی اس ــات عرفان گرایش

بــه بهتریــن وجهــی نشــان داده اســت.
وجــود  ابن‌ســینا  از  دیگــری  رســاله‌های  کــه  باشــد  یادمــان 
گرچــه ظاهــر عناویــن آنهــا حکایــت از وجــود مضامیــن  کــه ا دارد 
رســاله‌های  زمــرۀ  در  را  آنهــا  نمی‌تــوان  ولــی  می‌کنــد،  عرفانــی 
کــه  کــردم  عــرض  مثــاً  دانســت.  کــردم  عــرض  کــه  خاصــی 
گمــان  کــه انســان از عنــوان آن  »رســاله فــی العشــق ابن‌ســینا« 
گرایش‌هــای  کامــاً در فضــای  کــه  کــه رســاله‌ای اســت  می‌کنــد 
و  دارد  فلســفی  کامــاً  حیثیــت  اســت،  شــده  نوشــته  عرفانــی 
نظــام  در  را  و جایــگاه عشــق  مفهــوم  و  ســعی می‌کنــد عشــق 
عالــم و در رابطــۀ خــدا بــا جهــان و در رابطــۀ موجــودات بــا 
کنــد. پــس  خــدا، بــاز از نــگاه خــاص فلســفی، تفســیر و تحلیــل 
کــه  کــه چــرا ابن‌ســینا رســاله‌هایی نوشــته  پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــه  کــردم مســبوق ب ــن و نحــوۀ بیانــی دارد، عــرض  چنیــن مضامی
کــه مــا دربــارۀ وجــود عنصــر عرفــان در نظــام فکــری  ایــن اســت 

ابن‌ســینا چــه موضعــی داشــته باشــیم. 
گوتــاس بــرای نفــی وجــود فکــر عرفانــی در اندیشــۀ  امثــال 
آنهــا  از  وقتــی  کــه  می‌رونــد  پیــش  اینجــا  تــا  حتــی  ابن‌ســینا 
ــته و  ــاله‌هایی نوش ــن رس ــک چنی ــینا ی ــرا ابن‌س ــه چ ک ــیم  می‌پرس

کــرده پاسخشــان  چنیــن مطالبــی را در ایــن لبــاس از بیــان عرضــه 
کــه بــرای اینکــه مخاطبانــش متفــاوت بــوده اســت.  ایــن اســت 
تغییــری  هیــچ  برمی‌گــردد.  مخاطبــان  تفــاوت  بــه  فقــط  اینهــا 
آن مبانــی و اســاس فکــر فلســفی ابن‌ســینا رخ نمی‌دهــد.  در 
کــه ایــن اندیشــۀ فلســفی را بــا  او یــک اندیشــۀ فلســفی دارد 
گــون عرضــه می‌کنــد  گونا بــه مخاطبــان در لباس‌هــای  توجــه 
گــر شــما در جاهایــی اثــری از اصطلاحــات  و معتقــد اســت ا
اندیشــه‌های  او می‌بینیــد تحت‌تأثیــر  نوشــته‌های  در  عرفانــی 
فرجام‌شناســی ارســطو یــا اندیشــه‌های معادشــناختی از دیــن 
کــه چــون  اینهــا در واقــع جنبه‌هــای عاطفــی دارنــد  و  اســت 
نظــر  از  ســعادت  مثــاً  کــه  کنــد  بیــان  می‌خواهــد  ابن‌ســینا 
فلســفی چیســت و ســعادت از نظــر فلســفی عبــارت از یــک 
کــه ممکــن اســت در اثــر علــم بــه  بهجــت ذاتــی و درونــی اســت 
دســت بیایــد و ســعادت از نظــر دینــی یعنــی رســیدن بــه بهشــت 
و اینهــا همــه یــک نــوع تحریــکات و جنبه‌هــای عاطفــی در مــا 
گزیــر بــرای بیــان ایــن حیثیــات و جنبه‌هــا  ایجــاد می‌کنــد، نا
گاهــی در  کــه  از تأثیــرات مســائل علمــی و شــناختی و فلســفی 
فضــای دینــی جنبه‌هــای عاطفــی هــم پیــدا می‌کننــد، ابن‌ســینا 
ــی  ــت. اصطلاحات ــرده اس ک ــتفاده  ــات اس ــن اصطلاح ــم از ای ه
کــه ایــن  مثــل مشــاهده، تجلــی و شــهود. و خیلــی عجیــب اســت 
کــه ایــن جنبــۀ فکــر یــا  کنــد  همــه شــخص زور بزنــد و تــاش 
نــگاه عرفانــی ابن‌ســینا )البتــه مقصــودم از عرفــان را توضیــح 
کنــد و آن را نادیــده بگیــرد. ببینیــد  می‌دهــم( را بخواهــد توجیــه 
کــه، بعضــی از عبارت‌هــای ابن‌ســینا  انســان تعجــب می‌کنــد 
کــه ایشــان برخــی را دیــده و برخــی را ندیــده اســت، نمی‌توانــد 
چــون  حــالا  کــه  باشــد  عاطفــی  جنبه‌هــای  بــه  مربــوط  فقــط 
نبــوده  هــم  دینــی  کــه  می‌کــرده  زندگــی  فضایــی  تحت‌تأثیــر 

ایشــان مثــاً اینجــوری حــرف زده اســت.
اضحویــه،  رســالۀ  در  تجلــی،  و  مشــاهده  مــورد  در  ببینیــد 
تعبیــری دارد: »مشــاهده الملکــوت عیــن البصیــره«. یــا در رســالۀ 
المشــاهده«،  هــی  الحقیقیــه  »الصــاه  می‌گویــد:  ســرالصلاه 
کــه انســان بــه مقــام مشــاهده برســد.   صــات حقیقــی ایــن اســت 
کــه ابن‌ســینا فقــط تحــت فضــای  گفــت  چگونــه می‌تــوان ایــن را 
کــرده  امــروزی و از یــک جنبــۀ عاطفــی چنیــن تعابیــری را ذکــر 
اســت؟ یــک چنیــن تعبیــری در رســاله الذکــر در چیســتی ذکــر 
خــدا  الصافــی«  بالقلــب  الحــق  »مشــاهده  کــه  می‌کنــد  بیــان 
کــه او بــر اثولوجیــا تعلیقــه  کنیــم. و جالــب اســت  را مشــاهده 
کــه در عالــم اســام منســوب  کتابــی اســت  نوشــته. اثولوجیــا 
کــه  بــه ارســطو اســت و متأخــذ از نه‌گانه‌هــای فلوطیــن اســت 
کتــاب نه‌گانه‌هــای فلوطیــن در  یــک قرائــت خاصــی از ایــن 
کجــا آمده  کتــاب از  کتــاب عرضــه شــده اســت. اینکــه ایــن  ایــن 
و ریشــه‌اش چــه اســت، بیــن اهــل نظــر اختــاف اســت، امــا 
ــم اســام  کتــاب تأثیرگــذاری در عال ــا بســیار  به‌هرحــال اثولوجی
ــی  ــای عرفان ــیار جنبه‌ه ــه بس ک ــاب  کت ــن  ــر ای ــینا ب ــوده و ابن‌س ب
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ــع و  ــته و در آن مواض ــه نوش ــت، تعلیق ــب اس ــی در آن غال و ذوق
کــرده  فکــر خــودش را در خصــوص ایــن مســائل باطنــی عرضــه 
کــه دیگــر جــای تأویــل را بــاز  اســت. تعبیــرات صریحــی دارد 
ک  ک شــی و المشــاهده الحــق شــی« ادرا کــه »الادرا نمی‌گــذارد 
ک عقلانــی  ک عقلــی اســت و بایــد از مرحلــۀ ادرا همــان ادرا
کنیــم تــا مشــاهدۀ حقــه حاصــل شــود و ایــن مشــاهدۀ حقــه  عبــور 

کــی حاصــل می‌شــود؟ 
وقتی‌کــه همــت بــه ســمت خداونــد مصــروف شــود و دقیقــاً 
کــه امــروزه در مجامــع دین‌شناســی  کار می‌بــرد  تعبیــری را بــه 
کــه  کار می‌برنــد. مــا غالبــاً فکــر می‌کنیــم  و تجربــۀ عرفانــی بــه 
کــه از  ــاً دربــارۀ آن علومــی  کلمــۀ تجربــه را بــزرگان مــا عمدت ایــن 
کار می‌برنــد. مــن حتــی  حــس و آزمایــش بــه دســت می‌آیــد بــه 
کــه یکبــار اینجــا آقــای ویلیــام چیتیــک آمــده بودند  یــادم اســت 
ایشــان دربــارۀ تجربــۀ عرفانــی  از  و ســخنرانی داشــتند و مــن 
ایــن  اینکــه  از  و اصــاً  برآشــفت  ایشــان  کــه  دیــدم  پرســیدم. 
، تعبیــر درســتی باشــد ناراحــت شــد. چــرا؟ چــون در نظــام  تعبیــر
فکــری آنهــا یــا زبــان رایــج، تجربــه بــا یــک لــوازم تجربی و حســی 
کــه  کــه چیــزی  و مــادی همــراه اســت و ایشــان دوســت نداشــت 
کنــار عرفــان قــرار بگیــرد و مثــاً اینکــه  چنیــن لوازمــی دارد در 
کــه اینجــوری  گفــت  کار ببریــم را منکــر شــد و  ایــن تعبیــر را بــه 
کــه در مدرســه بتــوان  نیســت و عرفــان در واقــع، علمــی نیســت 
ــور یقــذف الله فــی  ــم ن کــه »العل ــه پاســخ داد  آموخــت و این‌گون
کنیــد در همیــن بیــان ابن‌ســینا در تعلیقــۀ  قلبــه مــن یشــاء«. توجــه 
کلمــۀ تجربــه می‌آیــد و می‌گویــد چطــور تــا یــک  اثولوجیــا اتفاقــاً 
چیــز شــیرین را تجربــه نکــرده باشــی، شــیرینی را نمی‌فهمــی، تــا 
ایــن حقایــق را هــم تجربــه نکــرده باشــی متوجــه نمی‌شــوی و 

ــه فهــم ایــن حقایــق نمی‌رســاند.  ــو را ب ک عقلــی ت ادرا
کــدام تجربــه  »إن هــذا الامــر لاینبعــک عنــه التجربــه« مــراد 
آن تجربــۀ حســی و مــادی اســت. ایــن چیــزی  اســت؟ مــراد 
کــه مــن می‌گویــم آن تجربــۀ حســی و مــادی نمی‌توانــد  اســت 
ــه  ــرای اینکــه اینجــا تجرب ــه می‌رســاند ب ــو را برســاند، امــا تجرب ت
یعنــی همــان رســیدن بــه باطــن و درون بــا شــهود و مشــاهده بــه 
ــه« ابن‌ســینا  ــه التجرب ــر لاینبعــک عن آن حقیقــت. »إن هــذا الام
کــه ایــن همــه بــه علــم قیاســی عقیده‌منــد اســت و تمــام معــارف 
ک را،  کــه بالاتریــن نــوع ادرا را، و در برخــی مــوارد اینگونــه آمــده 
کــه در قیــاس  حــدس می‌دانــد و حــدس یعنــی آن حــد وســطی 
کــه  یــد. در برخــی آثــارش می‌گویــد  بــا ســرعت بــه دســت می‌آور
ــا قیــاس  ــرون نمــی‌رود؛ حــالا چــه ب ــم از چارچــوب قیــاس بی عل
ــا  ــه آن می‌رســد و چــه ب ــه فیلســوف ب ک ــی باشــد  ــدن تفصیل چی
کــه پیامبــر و امثــال او ممکــن اســت بــه ســرعت بــه  حــدس باشــد 
آن حــد وســط دســت یابنــد. بــاز هــم قیــاس اســت و حــد وســط 

ــت.  ــی اس ک عقلان ــی ادرا ــت و نوع ک اس و ادرا
امــا اینجــا دارد یــک مرحلــه‌ای را پشــت ســر می‌گــذارد و فراتــر 
کــه  از اینهــا مــورد نظــرش اســت. ایــن عبــارت آخــر را می‌خوانــم 

کنــه احــوال المشــاهدۀ  خیلــی مهــم اســت: »اللــذۀ العقلیــه و 
افضــل  أنهــا  منهــا  القیــاس  یعطیــک  انمــا  الاعلــی،  للجمــال 
البهجــۀ« قیــاس و اســتدلال عقلانــی دربــارۀ آن مشــاهدۀ الهــی 
بــه تــو چقــدر مطلــب می‌دهــد و می‌گویــد ایــن بهجــت بالایــی 
اســت و ایــن خیلــی خــوب اســت تــا اینجــا بــا تــو همــراه اســت 
و مطلــب را بــه تــو می‌رســاند و »امــا خاصیتهــا« و امــا اینکــه 
ایــن لــذت عقلانــی خصوصــاً چیســت؟ واقعیــت و بطــن آن 
کــه مباشــرتاً و مســتقیماً آن  چیســت؟ فقــط وقتــی بــه آن می‌رســی 
ــه آن رســیده  ــی ب ــرده باشــی و به‌نحــو شــهود باطن ک را دریافــت 
گمــان و خلاصــه  باشــی نــه بــا اســتدلال و قیــاس و حــدس و 
کــه حیثیــات درک حصولــی و مفهومــی بــرای مــا هســتند.  آنچــه 
ــرای  ــرات را ب کــه مــا بگوییــم ابن‌ســینا ایــن تعبی عجیــب اســت 
اســت،  بــرده  کار  بــه  اســت  بــوده  متفــاوت  مخاطــب  اینکــه 
ک و عقــل  در‌حالی‌کــه اینقــدر تصریــح دارد در اینکــه بــا ادرا
گــر قیاســی بچینــی تــو را فقــط بــه یــک  بــه آن نمی‌رســی و ا
کنــی. حتــی  جایــی می‌بــرد و بالاتــر از آن را بایــد خــودت درک 
مشــاهده را از مباشــرت بالاتــر می‌دانــد. مباشــرت بــه معنــای 
تمــاس حســی اســت: »المشــاهدۀ امــا مباشــره و ملاقــات و امــا 
ایــن حســی نباشــد و  گــر  ا غیرمباشــره و ملاقــات« و می‌گویــد 
پیونــد جســمانی لازم نباشــد و »هــذا هــی الرؤیــه« و ایــن رؤیتــی 
کــه مــا در علــوم عرفانــی و مکاتــب عرفانــی می‌شناســیم.  اســت 
اتصــالات  ایــن  او  در  کــه  اســت  رؤیتــی  همــان  مشــاهده 
ظاهــری و جســمانی همــه منتفــی اســت و از حــد و حســاب 
طبیعــت بیــرون و خــارج اســت. بنابرایــن پاســخ بــه آن ســؤال 
کــه مــا بــرای ابن‌ســینا حیثیــت عرفانــی در  بــه ایــن برمی‌گــردد 
کــه  . و بــا ایــن شــواهد بیّنــی  نظــام فکــری او قائــل باشــیم یــا خیــر
کــرده و بیشــتر از آن هــم در آثــار ابن‌ســینا  مــن از ایشــان عــرض 
کــه ابن‌ســینا بــه اعتبــار اینکــه  گفــت  موجــود اســت، می‌تــوان 
آثــار فلســفی متعــدد دارد  یــک فیلســوف تمــام عیــار اســت، 
از  آن فضــای فکــر فلســفی و نوعــی اســتفاده  از  و هیچ‌وقــت 
رهــا  فی‌الجملــه  اســت،  فلســفه  بــه  مربــوط  کــه  اصطلاحاتــی 
را  یــک مســئلۀ عرفانــی  هــم بخواهــد  گــر  ا و حتــی  نمی‌شــود 
کنــد، غالبــاً ســعی می‌کنــد بــه آن یــک لبــاس عقلانــی  عرضــه 
بپوشــاند، چونان‌کــه فخــر رازی در آخــر شــرح اشــارات می‌گویــد 
لبــاس  در  بوعلــی  بــه خوبــی  را هیچ‌کســی  منــازل ســلوک  کــه 
عقلانیــت عرضــه نکــرد. درســت اســت؛ امــا ایــن رســاله‌های 
عرفانــی بــا آن اواخــر اشــارات هــم فــرق دارد و بــا رســالۀ عشــق و 
بــا همــۀ آن نوشــته‌های دیگــر متفــاوت اســت، در واقــع در همــان 

ابتــدا وارد فضــای بحــث می‌شــود. 
کنیــم؟ یعنــی فضــای آنهــا،  کــه بایــد چیــکار  اخوانــی بیاییــد 
یــم و  کــه مــا در رســاله‌های عرفانــی توقــع دار آن فضایــی اســت 
می‌بینیــم و شــبیه بــه مثنــوی اســت و مثنــوی هــم بــدون یــاد خــدا 
و ائمــه شــروع می‌شــود: »بشــنو از نــی چــون حکایــت می‌کنــد«، 
ایــن رســاله‌ها هــم در واقــع به‌همین‌نحــو هســتند. امــا حــالا چــرا 
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بتــوان  شــاید  اســت؟  نوشــته  را  رســاله‌هایی  چنیــن  ابن‌ســینا 
گونــی بــه ایــن ســؤال داد. حتــی بــا فــرض اینکــه  گونا پاســخ‌های 
یــک حیثیــت عرفانــی هــم دارد،  او  اندیشــۀ  کنیــم  قبــول  مــا 
کــه یــک فرقــی بیــن مجــاز و رمــز  مــن بــه ایــن نکتــه اشــاره ‌کنــم 
کــه مــا مطلبــی را نمی‌خواهیــم  وجــود دارد. در مــورد مجــاز وقتــی 
از  راهــی  یــک  از  اندیشــیده  به‌طــور  کنیــم  بیــان  مســتقیماً 
یــم  اســلوب‌های زبانــی اســتفاده می‌کنیــم، یعنــی غالبــاً توجــه دار
کــه آن مقصــود خودمــان  کنیــم  کــه از ابزارهــای زبانــی اســتفاده 
را در ورای آن ابزارهــای زبانــی برســانیم امــا بــا دو شــرط. امــا 
، اســتعمال لفــظ در غیــر معنــای  کــه مجــاز توجــه داشــته باشــیم 
کــه در معنــای متعــارف بیــان می‌کننــد  حقیقــی‌اش اســت؛ زیــرا 
کــه لفــظ دو معنــا دارد یکــی معنــای حقیقــی و دیگــری معنــای 
غیرحقیقــی و مــا می‌خواهیــم لفــظ را در غیــر معنــای حقیقــی آن 

کار ببریــم تــا یــک مقصــودی را برســانیم.  بــه 
معنــای  و  مجــازی  معنــای  بیــن  اولاً  دارد:  شــرط  دو  امــا 
کــه در علــم  حقیقــی، یــک رابطــه‌ای برقــرار باشــد از روابطــی 
ــا رابطــۀ شــباهت  ــان می‌کننــد. مثــاً رابطــۀ علــت و معلولــی ی بی
آن روابــط محــدود  . پــس دایــرۀ  یــا انحایــی از روابــط دیگــر
کار بــرد.  اســت، نمی‌شــود هــر لفظــی را بــرای هــر معنایــی بــه 
کــه شــنونده  کلام مــا وجــود داشــته باشــد  دوم اینکــه قرینــه‌ای در 
کــه مقصــود مــا چیســت و بــا  آن قرینــه متوجــه معنــا شــود  از 
آن قرینــه بــه مقصــود مــا منتقــل شــود. حــالا چــه قرینــۀ حالــی 
باشــد و چــه قرینــۀ مقالــی. پــس در مجــاز یــک نحــوۀ اندیشــۀ 
پیشــین بــرای اینکــه مــا مقصــود خودمــان را بــا یــک اســلوب 
کار را انجــام  زبانــی برســانیم وجــود دارد و مــا اندیشــیده ایــن 
می‌دهیــم. مجموعــۀ آن معانــی و روابــط محدودنــد بــرای اینکــه 
بایــد ربطــی وجــود داشــته باشــد و شــنونده هــم ســردرگم نشــود و 
کنــد.  در واقــع بــا قرینــه در همــان محــدوده بگــردد و مــا را پیــدا 
کــه رســاله‌های ابن‌ســینا  کارکــرد رمــز _ ایــن مجــاز اســت. امــا آیــا 
هــم  مجــازی_  رســاله‌های  نــه  می‌بینیــم  رمــزی  رســاله‌های  را 
کارکــرد رمــز و نحــوۀ  کــه  ؛ به‌نظــر می‌رســد  همینطــور اســت؟ خیــر

عملکــرد رمــز این‌گونــه نباشــد. 
بــرای  قــرار می‌دهیــم  آلتــی  را  ابــزار مجــازی  آن   ، در مجــاز
اینکــه بــه معنــای نهفتــه در پشــت آن برســیم، امــا رمــز زمانــی 
کــه شــخص در معــرض یــک هیجــان یــا یــک واردات یــا  اســت 
کنتــرل علمــی و  کــه آن  الهامــات قــوی قــرار می‌گیــرد به‌نحــوی 
کــه شــخص هوشــیار بــه افــکار خودش  گاهانــه‌ای  اندیشــیده و آ
کــه در معــرض بــاران ایــن واردات  دارد را نــدارد و درعین‌حــال 
ــرای یــک  ــا ب ــرای خــودش ی ــاس الفاظــی ب ــا را، در لب اســت آنه

مخاطــب مفــروض، بیــان می‌کنــد. 
در اینجــا دقیقــاً همیــن خــود زبــان و بیــان و ظاهــر موضوعیــت 
ایــن  آینــۀ  را در  گوینــده دارد واردات خــودش  آن  زیــرا  دارد؛ 
بیانــات و الفــاظ می‌بینــد و نگــرش خــودش را در زمینــۀ ایــن 
کــه دارد نشــان می‌دهــد و ازاین‌جهــت آن بیــان رمــزی  بیاناتــی 

کــه دیگرانــی  خــودش موضوعیــت دارد. به‌همین‌جهــت اســت 
در  هیچــگاه  بخواننــد  را  رمــزی  نوشــته‌های  ایــن  می‌آینــد  کــه 
محــدود  مجــازی  معانــی  قــراردادی  چارچــوب  حــوزۀ  یــک 
از  نمی‌توانیــد  کردیــد،  اســتفاده  مجــاز  از  گــر  ا شــما  نیســتند. 
ــز  ــا در رم ــوید. ام ــده خــارج ش ــن ش ــه معی ک ــوردی  ــارده م آن چه
این‌گونــه نیســت و بــرای شــخص امــکان مواجهــۀ بــا خــودش 
کــه بیــان می‌شــود پیــدا می‌شــود. به‌نظــر  در ایــن بیــان رمــزی 
کامــاً وضعیتــی غیرعــادی  کــه ابن‌ســینا در ایــن رســاله‌ها  می‌آیــد 
و غیرمتعــارف دارد و مثــاً رســالۀ حــی بــن یقظــان را در قلعــۀ 
فرده‌جــان نوشــته زمانی‌کــه در یــک وضعیــت روحــی خاصــی 
بنابرایــن  اســت.  داده  رخ  او  بــرای  تجاربــی  احیانــاً  و  بــوده 
گرچــه حیثیــت غالــب اندیشــۀ ابن‌ســینا  کــه  گفــت  می‌تــوان 
حیثیــت فلســفی اســت، ولــی ایــن نظــام اندیشــگی او از یــک 
نحــوه عناصــر عرفانــی و توجــه بــه عوالــم عرفانــی خالــی نیســت 
و ایــن ســه رســاله، یعنــی رســالۀ حــی بــن یقظــان و رســاله‌الطیر و 
رســالۀ ســامان و ابســال، بیــان ســیر و ســلوک و منــازل نفســانی 
کــه در زنــدان تــن بــه خــود هشــیار  انســان اســت از آن مرحلــه‌ای 
ــاً بــا مــرگ اختیــاری موفــق بــه درک  کــه نهایت می‌شــود تــا وقتــی 

جمــال اعلــی و لــذت عقلــی تــام می‌شــود. 
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اسدالله فلاحی 
مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

ابن‌سینا و فرمول های بارکن و بوریدان

مبحث من در شش قسمت مطرح می‌شود:
1. رابطــه ســور و جهــت )جهــات حقیقــی و زمانــی( و به‌وســیلۀ 
کلــی و جزئــی( و جهت‌هــا )ضــرورت،  ارتبــاط ایــن ســورها )

امــکان هســت( و مــراد از جهــت زمانــی
2. رابطۀ سور و جهت زمانی 

3. فرمول‌های بارکن و بوریدان
4. ابن‌سینا و فرمول‌های بارکن و بوریدان

5. اختلاف‌نظر معاصران
6. اختلاف تفسیر قدما

رابطــۀ ســور و جهــت زمانــی اولیــن بــار توســط ابن‌ســینا بیــان 
کــه آیــا ابن‌ســینا  کــه هســت در ایــن نیســت  شــده اســت. و نزاعــی 
. بلکــه نــزاع بــر ســر ایــن امــر  ــر کــرده اســت یــا خی ایــن را مطــرح 
کــه آیــا ابن‌ســینا خــود ایــن فرمول‌هــا را قبــول داشــته یــا  اســت 
. در اینکــه ابن‌ســینا طــراح ایــن بحــث اســت و ایــن مفاهیــم  خیــر
ــان  ــوای ایــن فرمول‌هــا را بی ــرده و محت ک ــار مطــرح  ــرای اول‌ب را ب
کــرده، شــکی و شــبهه‌ای نیســت، امــا آیــا خــودش ایــن محتواهــا 
کنــد؟  کــه بعــد آن را رد  کــرده  ؟ یــا طــرح  را قبــول دارد یــا خیــر
اول  مــن  اســت.  بســیار  اختلاف‌نظــر  طبیعتــاً  مــورد  ایــن  در 
ــی  ــه دیدگاه‌های ــه چ ک ــم  ــان می‌کن ــران را بی ــر معاص اختلاف‌نظ
بــوده اســت: اولیــن دیــدگاه، دیــدگاه دکتــر موحــد بــوده و برخــی 
طــرح  اصــل  در  مخالفت‌هایشــان  ایــن  و  کرده‌انــد  مخالفــت 
ایــن مباحــث توســط ابن‌ســینا نیســت، بلکــه در قبــول و رد ایــن 
کــه  فرمول‌‌هــا از نظــر ابن‌سیناســت و در ایــن قبــول و رد اســت 
گــزارش  اختلاف‌نظــری بــه وجــود آمــده اســت و اینهــا را مــن 
ــد  ــته باش ــده داش ــۀ بن ــر ارائ گ ــدی ا ــبتاً جدی ــۀ نس ــم و نکت می‌کن

خیلــی  اختلاف‌نظــر  اختلاف‌نظرهــا،  ایــن  کــه  اســت  ایــن 
معاصــری نیســت و ریشــه در اختلاف‌نظــر شــارحان ابن‌ســینا 
)یعنــی شــارحان بزرگــی مثــل فخــر رازی، قطــب رازی و خواجــه 
( دارد. اینهــا هــم در فهــم و برداشــت ســخنان ابن‌ســینا  نصیــر
اختلاف‌نظــر  داشــته‌اند و ایــن اختلافــات امــروزه بــه شــکل 
دیگــری بــاز تولیــد شــده اســت و ایــن اختــاف نظــر معاصــران، 
کــه قدمــا هــم  ریشــه در اختلاف‌نظــر قدمــا داشــته و ایــن بحــث 
می‌رســد  به‌نظــر  داشــته‌اند  ابن‌ســینا  از  متفاوتــی  تفســیرهای 
کــه دارد به‌این‌صــورت مطــرح می‌شــود.  بــرای اولیــن بــار اســت 
کــدام مفســران درســت  کــدام اســت و  ولــی اینکــه حــرف حــق 
کرده‌انــد یقینــاً جایــش در ایــن جلســه  کــدام اشــتباه  گفته‌انــد و 
نیســت و مــن در ایــن جلســه داوری بیــن ایــن نظریــات نخواهــم 

داشــت.

رابطه سور و جهت
یــدان را بشناســیم،  ابتــدا بــرای اینکــه فرمول‌هــای بارکــن و بور
، ســور  کــه ســور ــم  گفتی ــم.  رابطــۀ ســور و جهــت را مطــرح می‌کنی
و  ضــرورت  جهــت  هــم  جهــت  و  اســت  جزئــی  ســور  و  کلــی 
کنیــم، مثــاً  گــر مــا ســور و جهــت را ترکیــب  امــکان اســت. حــالا ا
کنیــم، بــه دو جملــه  کلــی را بــا جهــت ضــرورت ترکیــب  گــر ســور  ا

می‌رســیم:
کلیت« و جهت »ضرورت« 1. سور »

هر انسانی بالضروره جسم است.

بالضروره همۀ انسان‌ها جسم‌اند.
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اول  ســور  آوردیــم،  اول  را  انســانی(  )هــر  موضــوع  اولــی  در 
آمــده  محمــول  ســر  بــر  اســت  جهــت  کــه  )بالضــروره  آمــده، 
کــه جهــت اســت اول  اســت( ولــی در جملــۀ دوم بالضــروره 
گویــا ســور بــر ســر  آمــده و بعــد ســور و موضــوع آمــده اســت و 
کــه بالضــروره در ناحیــۀ  کل جملــه آمــده اســت، برخــاف اولــی 
عقدالحمــل اســت. همیــن مــورد را می‌توانیــم در ســه تــای دیگــر 

کنیــم. بررســی 

2. مثلاً سور »جزئیت« و جهت »ضرورت«
برخی انسان‌ها بالضروره باهوش‌اند.
بالضروره برخی انسان‌ها باهوش‌اند.

اینکــه در قضیــۀ اولــی، ابتــدا ســور )بــر ســر موضــوع( می‌آیــد و 
بعــد جهــت بــر ســر محمــول وارد می‌‌شــود یــا اینکــه مثــل قضیــۀ 

دوم جهــت بالضــروره اول می‌آیــد و ســور بعــد از آن می‌آیــد.

کلیت« و جهت »امکان« 3. مثلاً سور »
کرۀ ماه باشد. کن  هر انسانی ممکن است سا

کرۀ ماه باشند. کن  ممکن است همۀ انسان‌ها سا

4. سور »جزئیت« و جهت »امکان«
اثبــات  را  گلدبــاخ  اســت حــدس  انســان‌ها ممکــن  برخــی 

کننــد.
اثبــات  را  گلدبــاخ  انســان‌ها حــدس  برخــی  اســت  ممکــن 

کننــد.

یــم، رابطــۀ میــان ایــن زوج‌هاســت.  کــه مــا دار حــالا بحثــی 
اســت( زوج دوم  بالضــروره جســم  انســانی  )هــر  اول  زوج  آیــا 
و  می‌دهــد؟  نتیجــه  را  اســت(  جســم  انســانی  هــر  )بالضــروره 
ــانی  ــر انس ــت، ه ــم اس ــانی جس ــر انس ــروه ه ــا بالض ــس، آی بالعک

نتیجــه می‌دهــد؟ را  اســت  بالضــروره جســم 

رابطۀ سور و جهت زمانی
یــدان ایــن زوج‌هاســت.  محــل بحــث فرمول‌هــای بارکــن و بور
گاهــی ندارنــد. در  گاهــی ایــن زوج‌هــا رابطــۀ اســتلزامی دارنــد 
زوج اول، در زوج دوم، زوج ســوم و در زوج چهــارم. مــا بــرای 
اینکــه رابطــۀ میــان اینهــا را راحت‌تــر بفهمیــم، چــون مفاهیــم 
جهــات حقیقــی و ضــرورت مفاهیــم دشــواری هســتند، شــاید 
کنیــم و بــا جهــات زمانــی  کــه قــدری اینهــا را ســاده‌تر  بهتــر باشــد 
کنیــم تــا بهتــر متوجــه تفاوت‌هــای آن شــویم. شــما  جایگزیــن 
امــکان،  به‌جــای  و  یــد  بگذار »همیشــه«  ضــرورت،  به‌جــای 
یــد، تقریبــاً همــان معنــا را می‌دهــد ولــی  گاهــی« را بگذار کلمــۀ »

. مقــداری ضعیفتــر

کلیت« و »دوام« « 1. سور
هر انسانی همیشه جسم است. 

همیشه همۀ انسانها جسم‌اند.

2. سور »جزئیت« و جهت »دوام«
برخــی انســان‌ها همیشــه در ایــران زندگــی می‌کننــد. )یعنــی 

هیــچ‌گاه از ایــران خــارج نمی‌شــوند(
همیشــه برخــی انســان‌ها در ایــران زندگــی می‌کننــد. )یعنــی 

کن هســتند(  در همــۀ زمان‌هــا عــده‌ای در ایــران ســا

کلیت« و جهت »فعلیت« « 3. سور
کــه همــۀ  گاهــی خــواب اســت. همــۀ مــا می‌دانیــم  هــر انســانی 
ــد؟  ــان‌ها خوابن ــۀ انس ــی هم گاه ــا  ــی آی ــم ول ــی می‌خوابی گاه ــا  م

کــه همــۀ انســان‌ها در آن خــواب باشــند؟ یعنــی زمانــی هســت 
گاهی همۀ انسان‌ها خواب‌اند.

»جزئیت« و جهت »فعلیت« 4. سور
گاهی بیدارند. )این جملۀ درستی است( برخی انسان‌ها 

گاهــی برخــی انســان‌ها بیدارند.)بــه نظــر می‌رســد ایــن جملــۀ 
درســتی اســت(

نسبت اینها با هم، محل بحث ما خواهد بود.

فرمول‌های بارکن و بوریدان
کلیــت را  کلیــت ضــرورت، ضــرورت  فرمــول بارکــن می‌گویــد 
ــم  ــا می‌توانی ــد م کلیــت ســر ضــرورت بیای ــر  گ نتیجــه می‌دهــد. ا

یــم. کلیــت در بیاور کنیــم و ضــرورت را بــر ســر  آن را جابه‌جــا 
گــر  فرمــول عکــس بارکــن برخــاف بــالا را می‌گویــد. می‌گویــد ا
ــر ســر  کلیــت را ب ــم  ــم، می‌توانی ی کلیــت بیاور ــر ســر  ضــرورت را ب

کنیــم. یــم و جابه‌جــا  ضــرورت بیاور
کلیــت در آورده  گــر امــکان را بــر ســر  فرمــول بوریــدان: ا
کلیــت را بــر ســر امــکان در  کنیــم و  باشــیم، می‌توانیــم جابه‌جــا 

ــم. ی بیاور
بالاســت.  عکــس  طبیعتــاً  کــه  بوریــدان:  عکــس  فرمــول 

می‌دهــد. نتیجــه  را  کلیــت  امــکان  امــکان،  کلیــت 
مثــال  قالــب  در  را  بــالا  مــوارد  بخواهیــم  گــر  ا مثــال،  بــرای 

: ئیــم بگو
اســت←   جســم  بالضــروره  انســانی  هــر  بارکــن:  فرمــول 

جســم‌اند. انســان‌ها  همــۀ  بالضــروره 
می‌شــود  نتیجــه  اســت،  جســم  بالضــروره  انســانی  هــر  گــر  ا
کــه بالضــروه همــۀ انســان‌ها جســم‌اند. یعنــی می‌توانیــم جــای 
گــر عکــس  کنیــم. حــالا ا هــر انســانی را بــا بالضــروره جابه‌جــا 
ایــن شــرطی را در نظــر بگیریــم، فرمــول عکــس بارکــن را نتیجــه 
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گــر به‌جــای بالضــروره، امــکان را در فرمــول بارکــن  می‌دهــد. ا
عکــس  را  آن  گــر  ا و  می‌رســیم  یــدان  بور فرمــول  بــه  یــم  بگذار

یــدان می‌شــود. کنیــم، عکــس بور
از  بارکــن  رود  هســتند؟  کســانی  چــه  یــدان  بور و  بارکــن 
کوایــن بــوده اســت و  منطق‌دانــان بنــام قــرن بیســتم و معاصــر 
کــه بــرای اولیــن بــار خانــم بارکــن، ایــن مبحــث  به‌نظــر می‌رســد 
کــرده‌  )یعنــی ایــن دوتــا فرمــول اول( را در منطــق جدیــد مطــرح 
چهاردهــم  قــرن  بنــام  منطق‌دانــان  از  یــدان  بور ژان  اســت. 
کــه مــورد دوم را،  میــادی در اروپــای ســده‌های میانــه اســت 
گویــا ایشــان  یــدان را،  یــدان و فرمــول عکــس بور یعنــی فرمــول بور
ــت. ــی اس ــنت غرب ــن در س ــود. ای ــرده ب ک ــرح  ــار اول مط ــرای ب ب

ابن‌سینا و فرمول‌های بارکن و بوریدان
امــا جنــاب اســتاد موحــد حــدود بیســت و پنــج یــا ســی ســال 
کــه قبــل از خانــم بارکــن و جنــاب  پیــش بــه مــا نشــان دادنــد 
کــه حــدود هــزار ســال پیــش در  یــدان، ایــن ابن‌ســینا بــوده  بور
کتــاب »اشــارات  کتاب‌هــای »شــفاء« در بخــش »العبــاره« و در 
کــرده‌ اســت. در واقــع ابن‌ســینا  و التنبیهــات« اینهــا را مطــرح 
پرداختــه  و جهــت  ســور  رابطــۀ  بــه  موضــع  ســه  در  دســت‌کم 

ــت: اس
1. الشــفاء، العبــاره ص 114-116]فصــل فــی القضایــا المنوعــه 

)= الموجّهــه([
2. الاشــارات و التنبیهــات ص169-170، ]إشــاره إلــی تحقیــق 

الکلیــه الســالبه فی‌الجهــات[
مواضــع  علــی  ]تنبیــه  ص172،  التنبیهــات  و  الاشــارات   .3

الحمــل[ و  الجهــه  اعتبــاری  بیــن  وفــاق  و  خــاف 
را  ابن‌ســینا  عبارت‌هــای  ســریع  خیلــی  می‌خواهــم  مــن 
از صحبت‌هــای  بعــد  کــه  را  و اختلاف‌نظراتــی  کنــم  گــزارش 
و  کنــم  گــزارش  آقــای موحــد در جامعــۀ علمــی مطــرح شــده 
کــه  کــه ایــن اختلاف‌نظرهــا بــه مباحــث تفســیری  نشــان بدهــم 
قدمــای مــا مثــل فخــر رازی، خواجــه نصیــر و حتــی قطب‌الدیــن 
رازی نســبت بــه عبــارات ابن‌ســینا داشــته‌اند مشــابهت دارد و 
ــب  ــب و غری ــی عجی ــود دارد خیل ــری وج ــر الان اختلاف‌نظ گ ا
نیســت. ایــن اختلاف‌نظرهــا در طــول تاریــخ در 700 یــا 800 ســال 
پیــش هــم شــروع شــده و تــا امــروز هــم به‌نحــو جدیــدی بازتــاب 

کــرده اســت. پیــدا 
کــه غالبــاً دو منبــع اولــی را در  فقــط یــک نکتــه‌ای بگویــم 
ــه  ــه ب ک ــدم  ــر دی کمت ــد و  ــرح می‌کنن ــث مط ــن بح ــینا در ای ابن‌س
کتــاب العبــاره  کننــد. بحــث اول در  ایــن مــورد ســوم هــم اشــاره 
اســم  کــه منوعــه  ( منوّعــه  نــام قضایــای  بــه  الشــفا در فصلــی 
دیگــری بــرای موجهــه اســت( مطــرح شــده اســت. بخــش دوم 
ــدان مطــرح شــده اســت و بعــد از ایــن اشــاره،  ی فرمول‌هــای بور
کمتــر بــه  اشــاره‌ای دیگــر بــه نــام تنبیــه هســت. ایــن منبــع ســوم 

آن اشــاره شــده درحالی‌کــه خیلــی در مباحــث ابن‌ســینا اهمیــت 
دارد. خــود ایــن دلیــل ســوم یکــی از اختلاف‌نظرهــای تفســیری 
یــخ بــه وجــود آمــده و شــاید خــود ایــن هــم  کــه در طــول تار بــوده 
آثــار معاصــران بی‌تأثیــر نبــوده اســت. حــالا خیلــی ســریع  در 
ــر  ــر معاص ــه اختلاف‌نظ ــا ب ــم ت ــاره می‌کن ــع اش ــه موض ــن س ــه ای ب

برســم.
العباره:

ــدلّ عــل  ــا ت ــرن بالرابطــۀ، و ذلــک لأنّه إنّ حــقّ الجهــۀ أن تق
کیفیــه الربــط للمحمــول علــی شــيء - مطلقــا أو بســور معمّــم أو 
ــفِ الربــط ]أي  مخصّــص-. فالســور مبیّــن لکمّیــۀ حمــلٍ مکیَّ

حمــلٍ موجّهــۀٍ رابطتــه[. 
فهــو  کاتبــا«،  یکــون  أن  یمکــن  إنســان  کلّ  « قلنــا:  فــإذا   .1
کلّ واحــد مــن النــاس یمکــن أن یکــون  الطبیعــي، و معنــاه: »أنّ 

کاتبــا«
 عــن الموضــع الطبیعــي 

ٌ
 2. فــإن قــرن بالســور و لــم یُــرَدْ بــه إزالــۀ

أنّ موضعهــا  بــه الداللــۀ علــی  یــد  أر بــل  التوسّــع،  علــی ســبیل 
 

ً
جهــۀ بــل  للربــط   

ً
جهــۀ یکــن  لــم   ، الســور مجــاورۀ  الطبیعــي 

هــو  الممکــن  و صــار  المعــن  تَغَیّــرَ  و  التخصیــص،  و  للتعمیــم 
ــا ممکــنٌ« صــص  کاتب کافّتهــم  ــاس  کل »واحــد مــن الن ــونَ  ک أنّ 

114ـ115.
یــم، ایــن ظهــور و خفــا و  کار ببر گــر مــا قضیــۀ جزئیــه را بــه  ا
ظاهــر بــودن و مخفــی بــودن بــه یــک انــدازه اســت. این‌گونــه 
کــه یکــی مشــکوک فیــه باشــد و یکــی ظاهــر و واضــح و  نیســت 
آشــکار باشــد، یکــی بدیهــی باشــد و یکــی غیــر بدیهــی یــا یکــی 

کــه می‌زنــد می‌گویــد: . مثالــی  آشــکار و دیگــری غیرآشــکار
ــا قولنــا: »بعــض النــاس یمکــن أن لایکــون بعــض النــاس  و أمّ
ــه  ک ــه قــد یســاوی مــن جهــه. برخــی از انســان‌هایی  ــا«، فإن کاتب
ابن‌ســینا  نکننــد.  کتابــت  اســت  ممکــن  نرفته‌انــد  مدرســه 
می‌گویــد ایــن جملــۀ اول مســاوی بــا جملــۀ دوم یعنی»بعــض 
ــا«، و قــد یخالفــه  کاتب ــاس  ــاس یمکــن أن لایکــون بعــض الن الن
اســت  ممکــن  انســانها  بعضــی  اســت  ممکــن  و  لازمــه،  إن  و 
کتابــت نکننــد یعنــی یمکــن را بــر ســر لیــس بکاتــب آورده‌ایــم. 
امــا قیــد یســاوی یعنــی چــی؟ در معنــای مســاوی و مــن جهــه 
تفســیرها اختلافــی بــه وجــود آمــده اســت. برخــی ایــن جهــت را 
گفته‌انــد جهــت در برابــر  گرفته‌انــد و برخــی  در برابــر اطــاق 
کــه از یــک جهتــی،  اطــاق نیســت، بلکــه بدیــن معناســت 
ــراد اســت. و ایــن جهــت  ــاری، از یــک نگاهــی م از یــک اعتب
هیــچ ارتباطــی بــا مــاده نــدارد. پــس تفســیرهای متفــاوت ایــن 
ادامــه  اســت. در  تفــاوت در معانــی شــده  باعــث  کلمــه،  دو 
می‌گویــد: در عبــارت لازمــه، اختــاف تفســیری وجــود دارد و 
کــه مــازم آن یــا متــازم بــا آن اســت. یعنــی  ایــن بدیــن معناســت 
به‌نظــر  طرفــه؟  دو  رابطــۀ  یــا  اســت  یک‌طرفــه  رابطــۀ  رابطــه، 
می‌رســد دکتــر موحــد ایــن رابطــه را دوطرفــه در نظــر می‌گیــرد 
کــه از درون آن فرمول‌هــای بارکــن  چــون ملازمــه دوطرفــه اســت 
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یــک  ملازمــه  ایــن  گفته‌انــد  دیگــر  برخــی  ولــی  می‌آیــد.  در 
ملازمــۀ یک‌طرفــه اســت. حــالا خــود یک‌طرفــه بــودن محــل 
کــه فرمــول اول بــه دوم رابطــۀ اســتلزامی اســت یــا  بحــث اســت 

بالعکــس، از فرمــول رابطــۀ دوم بــه فرمــول اول می‌رســیم.
النــاس  »بعــض  أن  أحدهمــا  فــی  الغــرض  یکــون  حتــی 

عنــه«، الکتابــه  ســلب  بإمــکان  موصــوف 
و فــی الثانــی أنــه »ممکــن إحقــاق قــول القائــل: بعــض النــاس 
جواب‌هایــی  ایــن  ص116-114[.  العبــاره؛  ]الشــفاء،  کاتــب«. 
کتاب‌هــای عبــاره الشــفا آمــده و مــا می‌رســیم بــه  کــه در  اســت 
ــد  کســانی بوده‌ان اینکــه ایــن تفســیرها و مفســران مختلــف چــه 

گفته‌انــد. و چــه 
کلمــۀ  از  اینکــه  کتــاب »الاشــارات« می‌گویــد: به‌جــای  در 

کلمــۀ ضــرورت بحــث شــده اســت امــکان بحــث شــود از 
لحــال  ۀ  الضــرو  يجعــل  ب«  ليــس  فبالضــرورۀ  ج  كلّ  « أنّ 

واحــد،  واحــد  كلّ  عــن  الســلب 
و قولنــا »بالضــرورۀ  لا شــیء مــن ج ب« یجعــل الضــروره لكــون 

الســلب عامّــاً و لحصــره و لا يتعــرّض لواحــد واحــد إلا بالقــوّۀ.
3. فكيــون مــع اختــاف المعنــی ليــس بينهمــا افتــراق فــي 
ــا اینکــه میــان  .) ب ــزوم بــل حيــث صــحّ أحدهمــا صــحّ الآخــر الل
معنــا اختــاف هســت ولــی در لــزوم اختلافــی میان اینها نیســت، 
گــر یکــی از  اینهــا صحیــح باشــد دیگــری هــم صحیــح اســت(.  ا
کدامشــان  هــر  أحدهمــا«  »صــحّ  کــه  اســت  اختــاف  حــالا 
ــی رابطــه دوطرفــه  ــح اســت؟ یعن ــح باشــد دیگــری صحی صحی
اســت؟ یــا اینکــه أحدهمــا، ســور جزئیــه اســت یعنــی یکــی از 
اینهــا صحیــح باشــد دیگــری را صحیــح می‌دهــد ولــی آن یکــی 
گــر باشــد، دیگــری را نتیجــه می‌دهــد. دربــارۀ خــود همیــن هــم  ا

اختــاف تفســیری وجــود دارد.
القیــاس فاقــض فــي الإمکان]الأشــارات و  4.  و علــي هــذا 
امــکان  مــورد  در  به‌همین‌صــورت  ص170-169[  التنبیهــات؛ 
گــر مــا به‌جــای  کــه ا کــن. ظاهــر عبــارت ایــن اســت  قضــاوت 
یــا  یک‌طرفــه  رابطــۀ  همــان  یــم  بگذار بالإمــکان  بالضــروه، 
کلّ ج بالإمــکان لیس ب« یا  گــر » دوطرفــه را خواهــد داد، یعنــی ا
گــر آن عبــارت  حیــث  بگوییــم »بالإمــکان لاشــیء مــن ج ب«، ا
ــارت  ــن عب ــم ای ــه بگیری ــر را  دو طرف ــحّ الآخ ــا ص ــحّ رأحدهم ص
یــم ایــن  گــر آن عبــارت را یک‌طرفــه بگیر دوطرفــه می‌شــود و ا
ــاب  ــه جن ک ــد  ــم دی ــداً خواهی ــالا بع ــود. ح ــه می‌ش ــم یک‌طرف ه
را  بالإمــکان  فــرض  گــر  ا اینجــا  کــه در  گفته‌انــد  دکتــر موحــد 
یــم، ولــی  یــدان را بپذیر یــدان و عکــس بور یــم، بایــد بور بپذیر
یــدان  کــه عکــس بور چــون از نظــر منطــق جدیــد بــاب شــده 
در  برگردانیــم.  این‌ســینا  بــه  نمی‌توانیــم  اســت  غلطــی  جملــۀ 
ــه خــرج داده اســت و خیلــی  کــم دقتــی ب واقــع ابن‌ســینا اینجــا 
نگذاشــته  تمایــزی  یــدان  بور عکــس  و  یــدان  بور فرمــول  بیــن 
کار  کــم دقتــی در  کــه  اســت ولــی برخــی از شــارحان او معتقدنــد 
گفتــه اســت و نــه تنهــا  نبــوده و ابن‌ســینا عامدانــه ایــن جملــه را 

بارکــن و عکــس بارکــن را پذیرفتــه، بلکــه به‌خاطــر ایــن عبــارت 
یــدان را هــم پذیرفتــه اســت.  یــدان و هــم عکــس بور آخــر هــم بور
در  به‌نحــوی  بایــد  را  تفســیری  اختــاف  ایــن  ریشــۀ  بنابرایــن 
کــه ایــن اختلافــات چــه چیزهایــی  خــود ایــن عبارت‌هــا ‌بینیــم 

ــوده اســت. ب
کمتــر دیــدم بــه آن توجــه شــود ولــی  کــه مــن  امــا آن متــن ســوم 
آن توجهــی شــده  بــه  اســامی  یــخ منطــق دوران  تار در طــول 

گفتــه شــد: کــه پیشــتر  تنبهــی اســت بعــد از آن اشــاره‌ای 
ــاري الجهــۀ و  ــه علــی مواضــع خلالــف و وفــاق مــن اعتب تنبی

الحمــل.
 اعلــم أنّ إطــاق الجهــۀ یفــارق إطــاق الحمــل فــي المعنــی و 
کان  . هــذا إذا  فــي اللــزوم فإنّــه قــد یصــدق أحدهمــا دون الآخــر
ــه  ــه إنســان أســود صــدق فی ــد یتّفــق أن لا یکــون فی فــي وقــت ق

کلّ إنســان أبیــض« بحکــم الجهــۀ دون حکــم الحمــل. «
کذلــک إمــکان الجهــۀ أیضــا فإنّــه إذا فــرض فــي وقــت مــن   و 
الأوقــات مثــا أن لا لــون إلّ البیــاض - أو غیــره مــن التــي لا نهایــۀ 

لهــا ـ 
کلّ لــون هــو بیــاض« أو شــی  1. صــدق حینئــذ بالإطــاق »أنّ 

آخــر بإطــاق الجهــۀ و‌ قبلــه ‌کان‌ ممکنــا؛
‌2. و لا ‌یصــدق‌ هــذا الإمــکان ‌إذا ‌قــرن ‌بالمحمــول ‌فإنــه »لیــس 
‌بالإمــکان ‌الخــاصّ ‌کلّ ‌لــون‌ بیاضــا« ‌بــل‌ هاهنــا‌ ألوان‌بالضــرورۀ‌ 

لا‌یکــون ‌بیاضــا.
إلّ  الحیوانــات  مــن  فیــه  لیــس  زمانــا  فرضنــا  إذا  کذلــک  و 

الإنســان
کلّ ‌حیــوان ‌إنســان« ‌و  1.  صــدق بحســب إطــاق ‌الجهــۀ ‌أنّ ‌»

‌قبلــه ‌بالإمــکان ‌
2. و ‌لم ‌یصحّ‌ باإلمکان‌إذا‌جعل‌للمحمول.  

و  ]الاشــارات  الإمــکان  فــي  فاقــض  القیــاس  هــذا  علــی  و 
ص172[. التنبیهــات؛ 

ــل در  ــاق حم ــت و اط ــاق جه ــد اط ــینا می‌گوی ــا ابن‌س اینج
معنــا و در لــزوم بــا هــم متفاوت‌انــد. متأســفانه عبــارات‌ ابن‌ســینا 
کــه اطــاق جهــت  یــاد بــرای مــا واضــح و آشــکار نکــرده اســت  ز
و اطــاق حمــل بــه چــه معناســت، و مــا بایــد خودمــان آن را 
کنیــم و بگوییــم اطــاق جهــت یعنــی ایــن و اطــاق  تفســیر 
کــه می‌توانیــم  حمــل یعنــی آن. شــاید اینجــا یکــی از دلایلــی 
کلمــۀ اطــاق جهــت  بــه اختــاف تفســیری دچــار شــویم همیــن 
گاهــی برخــی  و اطــاق حمــل اســت. خــود ابن‌ســینا می‌گویــد 
بــا  اطــاق جهــت  بــدون دیگــری صــادق می‌شــود.  اینهــا  از 
بیفتــد  اتفــاق  یــد  بگیر فــرض  را  وقتــی  یــک  حمــل.  اطــاق 
از  یعنــی  نباشــد،  پوســتی(  )رنگیــن  أســودی  انســان  هیــچ  کــه 
انســان‌ها فقــط انســان‌های سفیدپوســت وجــود داشــته باشــند. 
حکــم  بــه  اســت«  سفیدپوســت  انســانی  »هــر  دراین‌صــورت 

ــل. ــم حم ــه حک ــه ب ــت ن ــادق اس ــت ص جه
اینجــا  در  مــن  چــه؟  یعنــی  حمــل  حکــم  و  جهــت  حکــم 
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را  جملــه  ایــن  می‌خواهــم  فقــط  و  نمی‌کنــم  قضــاوت  خیلــی 
کــدام یــک از فرمول‌هــای  ــر اســاس آن  ــه ب ک ــم  بنویســم و بگوی
ــک را  ــدام ی ک ــم و  ــه بگیری ــم نتیج ــدان را می‌توانی ی ــن و بور بارک
ــه را  ــر س ــن ه ــه م ک ــود دارد  ــال وج ــا مث ــه ت ــا س ــم. اینج نمی‌توانی
ســریع می‌نویســم و بعــد فرمول‌هــای مرتبــط بــا اینهــا را عــرض 

می‌کنــم.
بیــن  از  کــه در ســال 1350 همــۀ رنگ‌هــا  یــد  در نظــر بگیر
انســان‌های  و  باشــند  سفیدپوســت  انســان‌های  فقــط  و  بــرود 
انســان‌های  به‌وســیلۀ  همــه  رنگین‌پوســت  و  سیاه‌پوســت 

باشــند. شــده  کشــته  سفیدپوســت 
ــا  ــد ی ــته باش ــود داش ــفید وج ــگ س ــط رن ــه فق ک ــد  کنی ــرض  ف
کــه انســان باشــند و هیــچ حیوانــی نباشــد  فقــط حیوان‌هایــی 
کل  کننــد(  )یعنــی انســان‌ها بتواننــد همــۀ حیوانــات را نابــود 

حیــوان انســان.
بــه حکــم  ابن‌ســینا می‌گویــد در چنیــن زمانــی ایــن جملــه 
اســت.  کاذب  حمــل  حکــم  بــه  ولــی  اســت  صــادق  جهــت 
کل لــون  کل حیــوان انســان( و ) تــی مثــل ) حــالا اینکــه در جملا
کــه در آنهــا جهــت وجــود نــدارد، یعنــی چــه و بــرای  ابیــض( 
کــه مــا  مــا معلــوم نیســت؛ چــون جهتــی در اینجــا وجــود نــدارد 
بگوییــم بــه حکــم جهــت چیــزی بگوییــم. ولــی ابن‌ســینا ایــن 
کاذب  یــم. و بــه حکــم حمــل  کاری بــا آن ندار گفتــه و مــا الان  را 
کــه خــود حملیــه اســت مقصــود  اســت، یعنــی چــه؟ ایــن جملــه 
از بــه حکــم حمــل چیســت؟ و مــا در اینجــا دقیقــاً نمی‌توانیــم 
گــر یــک مقــدار  کــه مقصــود ابن‌ســینا چیســت. ولــی ا بفهمیــم 
کــه مــا  جلوتــر برویــم می‌گویــد قبــل از چنیــن زمانــی مثــاً در 1401 
الان در آن هســتیم قبــل از 1450، ایــن ســه جملــه ممکــن هســتند 

گــر بــا هــم بخوانیــم همیــن شــمارۀ یــک را ببینیــد: و ا
مــا  و  اســت  بــوده  ممکــن  آن  از  قبــل  دوم  جملــۀ  ایــن 
کلّ لــون أبیــض« ممکــن  می‌توانســتیم بگوییــم »یمکــن أن یکــون 
اســت همــۀ رنگ‌هــا ســفید باشــند. ایــن جملــه خــودش صــادق 
اســت، ولــی قبــل از آن زمــان )یعنــی 1401(، ممکــن بــوده اســت، 
کل لــون  گــر یمکــن را بــه محمــول بچســبانیم و بگوییــم » ولــی ا
یمکــن أن یکــون أبیــض« در ایــن صــورت ایــن جملــه صــادق 

کاذب می‌شــود.  و  نیســت 
کنیم: حالا اینها را به زبان منطقی صورت بندی 

ــی  همــۀ لون‌هــا ســفید باشــند در ســال 1401 صــادق اســت ول
کاذب اســت. هــر لونــی ممکــن  کل لــون ابیــض،  ایــن جملــه 
یــد می‌بینیــد  گــر این‌گونــه در نظــر بگیر اســت ســفید باشــد. ا
ــد ایــن  کــه در یــک زمانــی مثــل 1401 قبــل از 1450 اتفــاق می‌افت
کاذب اســت. امــا ایــن جملــه  جملــه صــادق اســت و ایــن جملــه 
فرمــول  محتــوای  ایــن  می‌دهــد،  نتیجــه  را  دومــی  اولــی،  کــه 
گــر امــکان  کــه ا یــدان بــه مــا می‌گویــد  یــدان اســت. فرمــول بور بور
کنیــم و  کلــی در بیایــد، می‌توانیــم آن را جابه‌جــا  بــر ســر ســور 
می‌توانیــم بگوییــم هــر x آنــگاه y، ولــی می‌بینیــم ابن‌ســینا بــرای  

فرمــول بریــدان یــک مثــال نقــض مطــرح می‌کنــد. یعنــی ایــن ســه 
کــه  کــرده، صراحــت دارد  کــه ابن‌ســینا در ایــن تنبیــه بیــان  مثالــی 
یــدان از نظــر ابن‌ســینا می‌توانــد غلــط باشــد. بنابرایــن  فرمــول بور
کــه برخــی از افــراد یا مفســرین در درســتی فرمول  یکــی از دلایلــی 
کرده‌انــد می‌توانــد همیــن عبــارت باشــد. البتــه  یــدان تردیــد  بور
کــه خــود اینکــه ایــن فرمــول را مطــرح  کیــد می‌کنــم  مــن بــاز تأ
ایــن  پــس اســتناد  آنِ ابن‌سیناســت.  از  کــرده  کــرده و بعــد رد 
فرمــول بــه ابن‌ســینا، محــل بحــث نیســت، امــا اینکــه ابن‌ســینا آن 
کاذب دانســته، یــک بحــث جدیــدی  را پذیرفتــه و صــادق یــا 
و  درســتی  یــا  جملــه  ایــن  کــذب  و  صــدق  مــورد  در  اســت. 
هســت،  اختــاف  و  تردیــد  محــل  اســتدلال  ایــن  نادرســتی 
کــه جــای ســور و جهــت عــوض  امــا اصــل طــرح ایــن مبحــث 
، از آنِ ابن‌سیناســت. می‌شــود ایــن را نتیجــه می‌دهــد یــا خیــر

اختلاف‌نظر معاصران
گفته‌انــد  از معاصــران حداقــل پنــج نفــر در ایــن مــورد ســخن 
ولــی البتــه بیشــتر از ایــن تعــداد هســتند و در خــارج هــم افــرادی 
را  آنهــا  نکــردم  فرصــت  مــن  کــه  گفته‌انــد  ســخن  دراین‌بــاره 
کنــم. ولــی طبیعتــاً یــک تحقیــق و پژوهشــی می‌خواهــد  گــزارش 
گفته‌انــد و حتــی در آثــار  کــه ببینیــم غربی‌هــا دراین‌بــاره چــه 
کــه مــن در اینجــا نوشــته‌ام  داخلی‌هــا بــه غیــر از ایــن چنــد نفــری 

کــه در ایــن مــورد حرفــی زده‌انــد. کســانی هســتند  چــه 

موحد، ضیاء )1381(. منطق موجهات. تهران، هرمس.
و  ابن‌ســینا  منطــق  در  تــی  تأملا  .)1394( ضیــاء  موحــد، 

هرمــس. تهــران،  ســهروردی. 
در   de dicto و   de re »تمایــز   .)1379( لطــف‌الله  نبــوی، 
کریپکــی«،  منطــق ســینوی و تصویــر آن در معناشناســی 

مــدرس1-4.
نبــوی، لطــف‌الله )1381(. منطــق ســینوی بــه روایــت نیــکلاس 

، تهــران، شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی. رشــر
شــرح  گــزاره.  منطقــی  تحلیــل   .)1394( مهــدی  عظیمــی، 
منطــق اشــارات )نهــج ســوم تــا ششــم(. قــم، مجمــع عالــی 

حکمــت.
بارکــن  و  یــدن  بور »اصل‌هــای   .)1397( اســدالله  فلاحــی، 
ــینا«،  ــه ابن‌س ــا ب ــت آنه ــی صح ــینوی و ارزیاب ــق س در منط
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1. ضیاء موحد 1381:
کتــاب منطــق موجهــات ص 205 بــرای  1-1. اســتاد موحــد در 
کــه در ابن‌ســینا در »العبــاره«، از ایــن  اولیــن بــار نشــان دادنــد 
یــدان و عکــس بارکــن را پذیرفتــه، ولــی  چهــار فرمــول، بارکــن، بور

یــدان را نپذیرفتــه اســت. عکــس بور
ص206   موجهــات  منطــق  کتــاب  در  موحــد  اســتاد   .1-2
کــه ابن‌ســینا در اشــارات، دقــت لازم را نداشــته و میــان  گفته‌انــد 
یــدان تفاوتــی قائــل نشــده  یــدان و عکــس بور فرمول‌هــای بور

اســت.
2. لطف‌الله نبوی 1381:

روایــت  بــه  ســینوی  منطــق  کتــاب  در  نبــوی  آقــای   .2-1
همیــن  موحــد،  آقــای  اســتادش  تحت‌تأثیــر  رشــر  نیکــولاس 
کــه مثال‌هــای  کرده‌انــد. ازآنجا بحــث را به‌وجــه دیگــری مطــرح 
ابن‌ســینا چنانکــه دیدیــم در مــورد ســالبه‌ها بــود، آقــای نبــوی 
گفتــه اســت بــرای ســالبه‌ها، ایــن ســه فرمــول را پذیرفتــه و عکــس 

بوردیــان را ردکــرده اســت.
گزاره‌هــای موجبــه  2-2. امــا برداشــت آقــای نبــوی در مــورد 
به‌اقتضــای  ولــی  نــدارد،  صراحتــی  ابن‌ســینا  کــه  اســت  ایــن 
دیــدگاه  موجبه‌هــا،  مــورد  در  کــه  زد  حــدس  می‌شــود  بحــث 
به‌راحتــی  مــا  را  ایــن  اســت.  بــوده  همیــن  )ابن‌ســینا(  ایشــان 

کنیــم اســتنباط  می‌توانیــم 
3. مهدی عظیمی 1394:

کــه  گفته‌انــد  1-3. دکتــر عظیمــی در شــرح اشــارات خــود 
کــذب  و  صــدق  مــورد  در  بحثــی  اصــاً  العبــاره  در  ابن‌ســینا 
یــدان مطــرح نکــرده، در آنجــا ابن‌ســینا  فرمول‌هــای بارکــن و بور
فقــط جهــت آن دو را از هــم تفکیــک می‌کنــد و می‌گویــد ایــن 
، چیــز دیگــری نمی‌خواهــد  دو بــا هــم متمایزنــد. افــزون بــر تمایــز

کنــد. ادعــا 
عکــس  حتــی  فرمــول  چهــار  هــر  اشــارات  در  ولــی   .3-2
یــدان را پذیرفتــه اســت. اشــارۀ ایشــان بــه عبــارت »تقــض  بور
گــر ابن‌ســینا ایــن عبــارت  کــه ا فــی الإمــکان« ابن‌ســینا اســت 
گفتــه اســت، حــرف آقــای عظمــی درســت اســت  را عامدانــه 
یــدان  کــه واقعــاً در الاشــارات هــر چهــار فرمــول حتــی عکــس بور

را هــم پذیرفتــه؛ یعنــی ظاهــر عبــارت ابن‌ســینا، ایــن را نشــان 
می‌دهــد.

4. اسدالله فلاحی 1397:
کــرده‌ام  1-4. بنــده بــه دلایــل متعــددی در مقالــه‌ای اشــاره 
برداشــت‌های  اینهــا  همــۀ  و  نــدارد  صراحــت  ابن‌ســینا  کــه 
کــرده  رد  یــا  را  را پذیرفتــه  ایــن  ایشــان  کــه می‌گوییــم  ماســت 
تفســیر‌های  قابــل  ابن‌ســینا  از عبارت‌هــای  کــدام  هــر  اســت. 
از  را  ابن‌ســینا  شــارحان  کــردم  ســعی  مــن  کــه  اســت  متنوعــی 
فخــررازی، خواجه‌نصیــر تــا قطــب رازی مــورد بــه مــورد نــگاه 
کــه تــا چــه میــزان تفســیرها متفــاوت اســت. بنابرایــن  کنــم و ببینــم 
گفتــه را  کــه هســت، صراحتــاً ایــن  بــه دلیــل تفســیرهای متنوعــی 
نمی‌تــوان بــه ابن‌ســینا نســبت داد و خواجــه نصیــر در اســناد 
کــرده اســت. قطــب رازی  یــدان بــه ابن‌ســینا اشــتباه  بارکــن و بور
کــه اینهــا حــرف ابن‌ســینا را بــد متوجــه  به‌صراحــت می‌گویــد 
شــده‌اند و ابن‌ســینا نمی‌خواســته ایــن را بگویــد. حــرف درســت 
کــه  را از مــن بشــنوید. ایــن اختــاف تفســیرها نشــان می‌دهــد 
کــس از ظــن خــود یــار ابن‌ســینا  صراحتــی وجــود نــدارد و هــر 

ــت. ــده اس ش
5. ویلفرید هاجز 2022م.:

کــرده و معتقدنــد ابن‌ســینا  گفتــار آقــای موحــد را نقــد  ایشــان 
یــدان و  فرمــول بارکــن را پذیرفتــه ولــی عکــس بارکــن، فرمــول بور
ــه  ک ــی  ــان عبارت‌های ــاً هم ــرده. دقیق ک ــد  ــدان را نق ی ــس بور عک
گفتــم، لازمــه بــه معنــای ملازمــۀ یک‌طرفــه یــا دوطرفــه اســت  مــن 
کــرده اســت.  کــرده و بــا آنهــا مخالفــت  و ایــن مــوارد را، بیــان 
کــه از ایــن تفســیرهای  ــرژی و وقــت بگذارنــد  محققــان بایــد ان

ــر باشــد. ــع نزدیک‌ت ــه واق ــد ب کــدام تفســیر می‌توان مختلــف، 

اختلاف‌نظر قدما

کــه در ایــن موضــع ســخن  1. فخــررازی: اولیــن فــردی اســت 
مبحــث  ایــن  بــه  اشــارات  شــرح  در  وقتــی  وی  اســت.  گفتــه 
بارکــن  فرمول‌هــای  بــه محتــوای  اشــاره‌ای  وارد می‌شــود هیــچ 
زیــرا  اســت؛  بــوده  ایــن خیلــی عجیــب  و  نــدارد.  یــدان  بور و 
کامــاً بــه ابن‌ســینا اشــراف داشــته اســت و متوجــه  فخــررازی 
کــه ابن‌ســینا چــه ‌می‌گویــد ولــی هیــچ اشــاره‌ای بــه آن  اســت 
ــرح  ــینا در ش ــارت ابن‌س ــی از عب ــیر متفاوت ــک تفس ــد و ی نمی‌کن
اشــارات می‌کنــد و معتقــد اســت ابن‌ســینا ایــن مبحــث را ذیــل 
کــه  گفتــه اســت  »جهــت در ســالبه‌ها« آورده اســت. قبــل از ایــن 
لــت بــر دوام وصفــی« اختــاف  موجبه‌هــا و ســالبه‌ها در »دلا
لــت بــر دوام وصفــی  دارد  دارنــد و »هیــچ الــف ب نیســت«، دلا
لــت بــر دوام وصفــی نــدارد. ولــی  ولــی »هــر الــف ب اســت«، دلا
کــه وقتــی ابن‌ســینا بــه »ضــرورت« می‌رســد  ایشــان معتقــد اســت 
لــت بــر دوام دارد و طبیعتــاً آن  کــه ضــرورت دلا معتقــد اســت 
اختــاف از بیــن مــی‌رود و ابن‌ســینا همیــن مطلــب را می‌گویــد و 
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اساســاً بحثــی دربــارۀ جهــت ضــرورت و ضــرورت جهــت، وقتــی 
ــدارد. ــود، ن ــوض می‌ش ــن دو ع ــای ای ج

بــه  ناظــر  خونجــی  بحــث  مــن،  به‌نظــر  خونجــی:   .2
ــاً  کــردم. او صراحت کــه در متــن ســوم بــه اشــاره  تــی اســت  جملا
کشف‌الاســرار عــن غوامــض الأفــکار ص110-111، می‌گویــد  در 
در  می‌کنــد(  تفســیر  را  ابن‌ســینا  )یعنــی  ابن‌ســینا  نظــر  از  کــه 
عکــس  و  یــدان  بور و  بارکــن  فرمول‌هــای  حقیقیــه،  قضایــای 
ــه در  یــدان غلــط اســت. البت بارکــن درســت اســت و عکــس بور
کــه  ریــزی وجــود دارد  اشــکالات  هــم  عبارت‌هــای خونجــی 
شــارحان در تفســیر ایــن عبــارت خونجــی بــه ســختی افتاده‌نــد 
گــر از ایــن مــورد  کــرده اســت. حــالا ا و همیــن قضیــه را مغشــوش 
کــه در مــورد قضایــای خارجیــه، هــر  یــم، صراحتــاً می‌گویــد  بگذر
کامــاً وابســته بــه همیــن  چهــار فرمــول غلــط هســتند و تفســیر او 
کــه  کــه ابن‌ســینا زده اســت، یعنــی آن تنبیهــی  مثال‌هایــی اســت 
ابن‌‌ســینا در اشــارات آورده را مطــرح می‌کنــد و نشــان می‌دهــد 
هــر  خارجیــه  قضایــای  در  ابن‌ســینا،  ســخنان  اســاس  بــر  کــه 

ــتند. ــط هس ــول غل ــار فرم چه
3. خواجــه نصیــر برخــاف ایــن دو نفــر می‌گویــد فرمــول 
و  دارد  وجــود  صراحتــاً  ابن‌ســینا  در  بارکــن  عکــس  و  بارکــن 
یــدان بــه  یــدان و عکــس بور کــه فرمول‌هــای بور معتقــد اســت 
کــه  صــورت ضمنــی وجــود دارد. مــراد از ضمنــی ایــن اســت 
کلمــۀ  گــر  ا بالإمــکان«،  فاقــض  القیــاس  هــذا  علــی  »و  کلمــۀ 
یــم همیــن حکــم را دارد.  امــکان را بــه جــای ضــرورت بگذار
گفتــار فخــر  یــدان،  یــدان و عکــس بور و بــر اســاس فرمــول بور
کــه رازی، حــرف این‌ســینا  کــرده و معتقــد اســت  رازی را نقــد 
عبــارت  ابن‌ســینا  در  چــون  اســت؛  نشــده  متوجــه  درســت  را 

ــود، شــاید  ــارت نب ــر ایــن عب گ ــاس « هســت. ا ــی هــذا القی »و عل
ــارت صراحــت دارد  ــا ایــن عب ــود، ام تفســیر رازی  درســت می‌ب

کــه تفســیر فخــررازی غلــط اســت
کــه شــما اشــتباه می‌کنیــد و  4. قطــب رازی معتقــد اســت 

ابن‌ســینا در حــال بررســی ایــن دو جملــه بــوده اســت:
کل ج لیــس ب« و »بالضــروره لا شــی مــن  1-4. »بالضــروره 
ســر  بــر  نــزاع  کل  بخوانیــد،  را  الاشــاره  اول  گــر  ا شــما  ج ب«، 
لــت  کل ج لیــس ب« و »لا شــی مــن ج ب« اســت. اولــی دلا «
ولــی دومــی  بــر دوام وصفــی نمی‌کنــد و مطلقــۀ عامــه اســت 
ایــن  می‌کنــد.  وصفــی  دوام  بــر  لــت  دلا متعــارف،  زبــان  در 
ولــی  می‌کنــد  مطــرح  الاشــاره  ابتــدای  در  ابن‌ســینا  را  مطلــب 
گــر بالضــروره ســر ایــن دو جملــه وارد شــود و جهــت ســور واقــع  ا
شــود، آن‌وقــت ایــن اختــاف از بیــن مــی‌رود. بنابرایــن ابن‌ســینا  
اصــاً در مــورد جابه‌جایــی جهــت و ســور ســخنی نمی‌گویــد و 
کل ج لیــس ب« و »لا شــی  کــه دو جملــۀ » می‌خواهــد بگویــد 
کــه هــم تفســیر  مــن ج ب« بــه وجــوه مختلــف، هــم ارزنــد؛ زیــرا 
ــن را در  ــر رازی. ای ــیر فخ ــم تفس ــوده و ه ــط ب ــر غل ــه نصی خواج
کمــات بیــن شــارحین )شــرح اشــارات فخــررازی و شــرح   محا
ــرح  ــاب ش کت ــی در  ــد ول ــرح می‌کن ( مط ــر ــه نصی ــارات خواج اش
کــه  مطالــع، بــه ســراغ خونجــی و شــارحانش مــی‌رود، آنهایــی 
گفته‌انــد در حرف‌هــای ابن‌ســینا جهــت ســور و جهــت حمــل 
کــه ایشــان حــرف  بــر خارجیه‌هــا غلــط اســت، و معتقــد اســت 

نشــده‌اند. متوجــه  را درســت  ابن‌ســینا 
خــود  عبــارات  در  اختلافــات  ایــن  ریشــۀ  ازایــن‌رو، 
کــه افــراد در  کار بــرده اســت  کلماتــی را بــه  کــه  ابن‌سیناســت 

شــده‌اند. مشــکل  دچــار  آنهــا  تفســیر 

علیرضا کهنسال 
دانشگاه فردوسی مشهد
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در  هــم  و  شــفا  در  هــم  را  وصــل  و  فصــل  بحــث  ابن‌ســینا 
اشــارات  در  وی  بیــان  امــا  اســت،  نمــوده  مطــرح  اشــارات 
کــه بایســتی  چه‌بســا بهتــر و دقیق‌تــر باشــد. برخــی می‌‌گوینــد 
مــن  به‌اعتقــاد  کــه  یــم  بریز دور  کلاً  را  ارســطویی  طبیعیــات 
اظهار‌نظــری  و چنیــن  انداخــت  دور  بایــد  را  اظهار‌نظــر  ایــن 
 ، ــات ارســطو ــوده اســت. طبیعی ــده ب گوین ناشــی از بی‌‌اطلاعــی 
کــه بعــداً مســلمانان بســیاری از آن را پذیرفته‌انــد، البتــه مثــل 
هــر یافتــۀ بشــری دیگــری، شــامل نــکات خــوب و بــد اســت. 
ــه  ک ــوم در آن زمــان و فقــدان وســایل پژوهشــی  درآمیختگــی عل
دانشــمندان هنــوز هــم در حوزه‌هــای علمــی درگیــر آن هســتند 
کــه جایگاهــش در  کــه در مــورد برخــی از مســائلی  باعــث شــده 
کــه وســایل فعلــی در آن  تجربــه بــوده چیزهایــی بگوینــد؛ زیرا
کار  زمــان موجــود نبــوده و انســان هــم نمی‌توانــد بــا نمی‌دانــم 
خــود را پیــش ببــرد. عطــش انســان بــرای درک حقیقــت ذاتــی 
بخش‌هــای  مــورد  در  مــا  فیلســوفان  به‌همین‌جهــت  اوســت. 
کــه بایــد اینهــا  گفته‌انــد  مختلــف طبیعیــات و طبیعیــات ارســطو 
ــی  گذاشــت، چنان‌چــه بســیاری از نظــرات علمــی فعل ــار  کن را 
کهــن اســت. ایــن مســئلۀ  گذاشــتن نظــرات علمــی  کنــار  حاصــل 
تــازه‌ای نیســت، امــا اســتدلال‌هایی هــم در طبیعیــات هســت 
گذشــت و  ــار ایــن اســتدلال‌ها  کن ــوان بحث‌نکــرده از  کــه نمی‌ت
کنیــم. بحث‌هایــی  مــا بایــد نســبت بــه اینهــا دائمــاً تعییــن وضــع 
ــت  ــولا هس ــن هی ــاد و همچنی ــی ابع ــکان، تناه ــان، م ــورد زم در م
کنارشــان  کنیــم  گــر بــدون اینکــه اینهــا را بررســی  کــه خطاســت ا
ــن  ــم ای کن ــرض  ــم ع ــه می‌خواه ک ــری  ــۀ دیگ ــا نکت ــم. ام ی بگذار
یانــی بــرای  کــه اثبــات هیــولا یــا نفــی آن اصــاً چــه ســود و ز اســت 
کســی  گــر  مــا دارد؟ هیــولا اســاس عالــم مــادی اســت، یعنــی ا
ــولا وجــود نــدارد، تبییــن حرکــت و تحــولات در ایــن  بگویــد هی
ــولا  ــات هی ــدون اثب ــاً ب ــما اص ــد. ش ــد مان ــخ خواه ــم بی‌پاس عال
تبییــن  مــادی  را در عالــم  و تبدلــی  نمی‌توانیــد هیــچ حرکــت 
کنیــد و چــون مــادی و مجــرد در برابــر هــم قــرار دارنــد، وقتــی 
مــرز عالــم مــادی پیــدا نبــود، عالــم مجــردات هــم همیــن وضــع را 
خواهنــد داشــت. بنابرایــن به‌رغــم اینکــه به‌نظــر می‌رســد هیــولا 
لاشــه و ضعیــف اســت امــا قــوام عالــم مــاده بــه همیــن هیولاســت. 
گــر هیولا  که ا کنــم این اســت  کــه می‌خواهــم ذکــر  نکتــۀ ســومی 
بــا ایــن برهــان اثبــات شــود یــک موجــود عینــی اســت، یعنــی مثل 
ماســت. مــا مثــل هیــولا نیســتیم، ولــی هیــولا مثــل ماســت، بــه ایــن 
کــه موجــودی عینــی اســت. برخــی از فضــا اظهار‌نظــر  معنــا 
کــه هیــولا معقــول ثانــی نیســتن و جوهــر اســت و یــک  کرده‌انــد 
ــه  ک ــه لازم نیســت هــر چــه  ک ــا ایــن تفــاوت  ــی اســت، ب ــر عین ام
ــیاری  ــبیه مــن و شــما باشــد. بس ــد، حتمــاً ش موجــود عینــی باش
گــر دویســت  کــه شــما ا کنــون هســتند  از موجــودات عینــی هم‌ا
ســال پیــش از باهوش‌تریــن مــردان آن روزگار ســؤال می‌کردیــد 
، پاســخ منفــی می‌دادنــد  کــه چنیــن موجــودی هســت یــا خیــر
کــه هســت یــا نــه. امــا حــالا مــا  یــا دســت‌کم شــک می‌کردنــد 

یــم. به‌همین‌جهــت اینکــه  ایــن را به‌عنــوان مســلّمات می‌پذیر
کــه حتمــاً مثــل مــا باشــد، بلکــه  موجــود عینــی اســت، لازم نیســت 
کــرده اســت.  کــه خداونــد خلــق  موجــودی از موجوداتــی اســت 
کفایــت  کــه ایــن برهــان بــرای اثبــات آن  کنیــم  گــر فــرض  البتــه ا
می‌کنــد. بعــد از ایــن مقدمــات برهــان را ذکــر می‌کنیــم. ابن‌ســینا 
در اشــارات، و به‌نظــر مــن بهتــر و مفصل‌تــر از شــفا، دربــاب 
توضیــح  کــه  اســت. همان‌طــور  کــرده  تجاهــر اجســام بحــث 
داده‌انــد، تجاهــر یعنــی تحقیــق ماهیــت جســم و می‌خواهنــد 
ــات  ــوع طبیعی ــه موض ک ــد  ــت؟ می‌دانی ــم چیس ــه جس ک ــد  بدانن
قدیــم، جســم از جهــت حرکــت و ســکون بــوده اســت نــه جســم 
کــه حرکــت و ســکون را می‌پذیــرد و  مطلــق. جســم از جهتــی 
کــه در منطــق مبرهــن  بــاز حتمــاً دانشــوران محتــرم مطلــع هســتند 
کــه در هــر علمــی از عــوارض ذاتــی آن علــم بحــث  شــده اســت 
اثبــات  نیســت.  علــم  آن  از  بخشــی  دیگــر  ایــن  کــه  می‌شــود 
وجــود موضــوع و جزئیــات موضــوع، اثبــات اینکــه ماهیــت ایــن 
ــم  موضــوع چیســت و از چــه ســاخته شــده اســت، به‌عهــدۀ عل
بالاتــر اســت. بدین‌جهــت، آنهــا بحــث از حقیقــت جســم را 
کــه  بفرمائیــد  امــکان دارد شــما  انجــام می‌دهنــد.  در فلســفه 
در  نــدارد.  اشــکالی  اســت،  فیزیــک  بــه  مربــوط  بحــث  ایــن 
کــه مربــوط  کــه قســمت‌هایی  کــردم   مقدمــۀ بحــث هــم عــرض 
بــه فیزیــک بــوده الان هــم هســت و قســمت‌هایی هــم وجــود 
کــه دربــارۀ  لی اســت. بــاز خاطــر نشــان می‌کنــم  کــه اســتدلا دارد 
ــادی مطــرح شــده اســت،  ی جســم در فیزیــک نظــرات بســیار ز
مثــاً دربــارۀ اینکــه آیــا اتم‌هــا یــا الکترون‌هــا واقعــاً موج‌انــد یــا 
کــه حتــی در ایــن زمــان بــا  ذره بحث‌هــای فراوانــی شــده اســت 
ایــن پیشــرفت‌های علمــی هــم هنــوز تکلیــف آنهــا یکســره نشــده 
کــه یــک مطلبــی دو جنبــه و دو  اســت. ازایــن‌رو منافاتــی نــدارد 
چهــره داشــته باشــد، از یــک چهــره در علــوم تجربی بحث شــود 
کــه  و از چهــرۀ دیگــر در فلســفه. ابن‌ســینا در آنجــا ذکــر می‌کنــد 
حقیقــت جســم چیســت؟ حقیقــت جســم متصــل بــودن اســت. 
ــام را در  ــا اجس ــه م ک ــت  ــوده اس ــن‌ ب ــئله ای ــورت مس ــا ص در آنج
حــس خودمــان به‌شــکل متصــل می‌بینیــم. یعنــی قطعــاً وقتــی مــا 
کنــار هــم قــرار داده  بــه جســم نــگاه می‌کنیــم او را قطعــه قطعــه و 
ــه  ک ــه ظاهــر جســم  ک ــم. حــالا ســؤال اینجاســت  شــده نمی‌بینی
بــدون شــک متصــل اســت، باطــن جســم چگونــه اســت؟ یــک 
کــه باطــن جســم را یــک جوهــر متصــل بدانیــم  فــرض ایــن اســت 
کــه باطــن  کــه ظاهــرش هــم همیــن اســت. فــرض دیگــر ایــن اســت 
کــه دراین‌صــورت بایــد بــه ایــن ســؤال  جســم متصــل نیســت، 
کــه چگونــه جســم درحالی‌کــه باطنــش متصــل  پاســخ دهیــم 
کــه  نیســت در ظاهــر متصــل به‌نظــر می‌رســد؟ حــالا ایــن فــرض 
کــه در  کســانی  باطــن جســم متصــل نیســت بــه چــه معناســت؟ 
کــه باطــن جســم از  گرفته‌انــد معتقدنــد  برابــر فیلســوفان قــرار 
ذرات تشــکیل شــده اســت. مــن قصــد احصــاء تفصیلــی اقــوال 
را نــدارم و فقــط بــرای ورود بــه بحــث ذکــر می‌کنــم. قائــان بــه 
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کــه ایــن باطــن از ذرات تشــکیل شــده اســت برخــی  گفتــه  ایــن 
کــه جســم از اجــزای  ــاور بودنــد  ــر ایــن ب کــه ب ــد  متکلمیــن بودن
کــه این  لایتجــزی تشــکیل شــده اســت، یعنــی جزءهایــی هســتند 
جزءهــا طــول، عــرض و ارتفــاع ندارنــد و نشــکن هســتند، یعنــی 
انقســام خارجــی  نــه  کــرد؛  آنهــا اجــرا  انقســامی در  نمی‌تــوان 
کــردن و نــه  به‌وســیلۀ قطــع و نــه انقســام به‌وســیلۀ فــک و جــدا 
گرفتــن ایــن  کنــار هــم قــرار  حتــی انقســام وهمــی در ذهــن. از 
کــه به‌هیــچ‌روی قســمت شــدن را بــر نمی‌تابنــد جســمی  اجزایــی 
ذو مفاصــل تشــکیل می‌شــود. یــک جســمی تشــکیل می‌شــود 
کمیــت اســت. فیلســوفان ایــن ســخن را  کــه ایــن جســم دارای 
ــرای انــکار ایــن اســت  ــل ب کرده‌انــد و اقــل دلی به‌شــدت انــکار 
ــه  ــد ب ــد، نمی‌توانی ــچ بعــدی ندارن ــه هی ک ــه شــما از چیزهایــی  ک
کنیــد. ایــن دلیــل  کــه دارای بعــد اســت دســت پیــدا  شــیئی 
کــه وقتــی شــما آن را   بســیار ســاده اســت و جــزو بدیهیــات اســت 

تصــور می‌کنیــد، تصدیقــش می‌کنیــد.
کــه اجســام از اجــزاء  رأی دیگــر در برابــر اینهــا ایــن اســت 
نامتناهــی‌  اجــزاء  ایــن  عــدد  امــا  شــده‌اند  تشــکیل  لایتجــزی 
ــر  ــاوه ب ــت. ع ــرده اس ک ــان  ــی بی ــام معتزل ــن رأی را نظ ــت. ای اس
اینکــه محــذور رأی اول را داشــته، ایــن محــذور را هــم داشــته 
ــد از اجــزای نامتناهــی تشــکیل شــود  کــه جســم نمی‌توان اســت 
و درعین‌حــال انــدازۀ متناهــی داشــته باشــد. در برابــر ایــن دو 
کــه آنهــا معتقــد بودنــد  قــول، رأی حکمــای مــا قــرار داشــته اســت 
کــه  کنیــد  کمیــت متصلــی اســت. توجــه  کــه جســم در ذات خــود 

ــرار داشــته اســت.  ــر ایــن دو رأی ق اتصــال در اینجــا در براب
رأی دیگــر منســوب بــه ذی مقراطیــس بــوده اســت. البتــه نــه 
ــرده باشــند،  ک ــا از ایــن رأی غفلــت  کــه حکمــای م ایــن اســت 
را  رأی  ایــن  نیاورده‌انــد. چــون  ابتدایــی  آراء  بلکــه در عــداد 
کار بــرده اســت. اینــان  دموکریتــوس در مــورد اجســام مؤلّــف بــه 
کــه اجســام را یــا مفــرد و یــا مؤلــف  یــک نــوع تقســیمی داشــته‌اند 
گفتــه شــده در مــورد اجســام مفــرد  می‌دانســتند. ایــن چهــار رأی 
اســت، ولــی رأی دموکریتــوس دربــارۀ اجســام مؤلــف بوده اســت. 
کتاب‌هــا، مثــل آثــار مرحــوم علامه‌طباطبایــی،  اینکــه در برخــی 
کــه  کنــار هــم آورده شــده به‌این‌دلیــل اســت  همــۀ ایــن آراء در 
ایشــان ایــن تفکیــک را قائــل نشــده و یکســره ایــن آراء را ذکــر 
کــه همــان  گفــت  کــرده اســت و آن رأی دموکریتــوس را خواهیــم 

یــۀ اتمــی بــوده اســت.)10( نظر
یــۀ اتمــی  یــۀ اتمــی فعلــی بــا آن نظر گمــان نکنیــد نظر البتــه 
ــۀ  ــل بقی ــان مث ــۀ اتمــی یون ی ــد. نظر ــل هــم بوده‌ان ــاً مث ــان واقع یون
ــود  ــر اســاس شــواهد علمــی فراهــم نشــده ب ــب آن زمــان، ب مطال
کــه دموکریتــوس این‌گونــه فکــر  و فقــط یــک فرضیــه‌ای بــوده 
کــه آیــا باطــن  می‌کــرده. پــس بحــث حکمــا ایــن بــوده اســت 
کنــار  اجــزاء  از  کــه  اســت  منفصلــی  یــا  اســت  متصــل  جســم 
کــه حکمــای مــا بــه اتصــال  هــم تشــکیل شــده اســت. از آنجا
ثــه  جســم قائــل هســتند، جســم نــزد آنــان جوهــر قابــل ابعــاد ثلا

اســت، یعنــی جســم را این‌گونــه تعریــف می‌کننــد و ایــن چیــز 
کســی اصــاً جوهــر را  جدیــدی نیســت. البتــه ممکــن اســت 
بــه  قائــل  فقــط  و  باشــد  تجربی‌مســلک  فیلســوف  و  نپذیــرد 
ــا فــرض قبــول نظــام  . امــا ب ــار کن اعــراض باشــد، ایــن ســخن بــه 
جوهــر و عــرض، در اینکــه جســم‌ها جوهرنــد ســخنی نیســت. 
کــه در چیــزی حلــول  کــه شــما می‌بینیــد بنــا نیســت  درختــی 
کننــد  کــه در چیــزی حلــول  ــز و صندلــی لازم نیســت  ــا می کنــد ی
کــه در چیــزی حلــول می‌کنــد و آنهــا جســم را جوهــر  مثــل رنــگ 
می‌کنــد  اخــراج  ابعــاد«  »قابــل  در  قابــل  کلمــۀ  می‌دانســتند. 
ــی  ــد یعن ــی قابلن ــد ول ــره ارتفــاع ندارن ک ــل  ــا مث ــه ی ک اجســامی را 
کنیــد، طــول و عرض  کــره یــک یــا دو محــور رد  گــر از درون  شــما ا
ــره ابعــادی  ک ــد، امــا بالفعــل  ــرای آن ایجــاد می‌کنی و ارتفــاع را ب
ثــه به‌خاطــر طــول و عــرض و  نــدارد و جوهــر قابــل ابعــاد ثلا
کــه لازم اســت توضیــح داده شــود  ارتفــاع اســت. واژۀ دیگــری 
جســم تعلیمــی و جســم طبیعــی اســت. جســم طبیعــی جوهــری 
کــه هیــچ  کــه انــدازه در آن ملحــوظ نشــود. مــا می‌دانیــم  اســت 
جســمی بــدون انــدازه نیســت، امــا درعین‌حــال عقــل انســان 
کنــد و جوهــر را همین‌طــور در  می‌توانــد از انــدازه صرف‌نظــر 
نظــر بگیــرد. یعنــی اصــل همیــن جوهــر قابــل ابعــاد ســه‌گانه را 
در  ســاری  کمیتــی  تعلیمــی  جســم  می‌گوینــد.  طبیعــی  جســم 
کــه الان مــا  ایــن جســمی  بــوده اســت، یعنــی  جســم طبیعــی 
کــه اندازه‌هــای متعــدد در آن هســت،  یــم، یعنــی جســمی  دار
ایــن اندازه‌هــا را به‌خاطــر اینکــه جــزء تعلیمــات و ریاضیــات 
بــوده اســت بــه آن جســم تعلیمــی می‌گفتنــد. پــس جســم طبیعــی 
جوهــر اســت و جســم تعلیمــی عــرض اســت و اطــاق جســم بــه 
کار  ک لفظــی اســت و بــه یــک معنــا بــه  ایــن دو معنــا بــه اشــترا
ــه اســت توضیــح  کار رفت ــه  کــه در برهــان ب نرفته‌انــد. واژه‌هایــی 
یــادی دارد و مــن از ایــن توضیحــات صرف‌نظــر می‌کنــم؛ زیــرا  ز
کنــم. یکــی از  کــه بــر آن هســتم تــا اصــل مطلــب را ســریع‌تر بیــان 
کرده‌انــد  کلمــۀ اتصــال اســت. اتصــال را چنــد معنــا  ایــن واژه‌هــا، 
کــه  کمیتــی   : و معنــای فنــی اتصــال در ایــن بحــث عبارتســت از
دارای حــد مشــترک باشــد. حــد مشــترک را هــم بیــان نمی‌کنــم و 
کــه اتصــال در اینجــا یعنــی امتــداد. پــس مــا  فقــط ذکــر می‌کنــم 
حــالا اتصــال را فــارغ از آن بحث‌هــای فنــی بــه معنــای امتــداد 

کــه هــر جســمی امتــدادی دارد. یــم. شــکی نیســت  می‌گیر
کــه انفصــال بــر پدیــده  برهــان بــر اســاس ایــن مطلــب اســت 
گســیختن. شــما  عــارض می‌شــود. انفصــال یعنــی پــاره شــدن و 
کــه ایــن  کاغــذ را بــه دو نیــم قســمت می‌کنیــد. وقتــی  به‌ســادگی 
کاغــذ عــارض شــده اســت.  را دو نیــم می‌کنیــد، انفصــال بــر 
کاغــذ پــاره  کــه از ابتــدا ایــن  عــارض شــدن بــه ایــن معناســت 
کرده‌ایــد و  نبــوده اســت و شــما الان آن را بــه دو نیــم قســمت 
به‌همین‌دلیــل انفصــال عــارض شــده اســت. اســاس برهــان ایــن 
کــه عــرض بــه موضــوع احتیــاج دارد. موضــوع انفصــال  اســت 
کــرده اســت؟  چیســت؟ یعنــی چــه چیــزی انفصــال را قبــول 
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نمی‌توانــد  وصــل،  و  فصــل  برهــان  بــر  بنــا  انفصــال  موضــوع 
کاغــذ ده  یــک  گــر  ا مثــاً شــما  یعنــی  باشــد،  انفصــال  خــود 
کاغــذ بــه دو پنــج ســانت تبدیــل  کــرده و  ســانتی‌متری را دو نیــم 
ــانت  ــود آن ده س ــر خ ــد ب ــی نمی‌توان ــال و پار‌گ ــن انفص ــد، ای ش
وارد شــده باشــد؛ زیــرا قابــل و مقبــول بایــد بــا هــم موجــود باشــند. 
قابــلِ یــک چیــز بــا خــود یــک چیــز بایــد موجــود بــه یــک وجــود 

ــد. ــک وجودن ــه ی ــود ب ــوع موج ــرض و موض ــند. ع باش
 و ازآنجایی‌کــه اتصــال و انفصــال ضــد همنــد، بــا همدیگــر 
انفصــال  آمــد  اتصــال  کــه  همیــن  بنابرایــن  نمی‌شــوند.  جمــع 
خواهــد رفــت و انفصــال بیایــد اتصــال خواهد رفــت. الان زمانی‌‌ 
کــه انــدازۀ  کاغــذ را بــه دو نیــم پــاره می‌کنیــد می‌بینیــد  کــه شــما 
کــه بگوییــم  کاغــذ یعنــی آن ده ســانت رفــت. این‌طــور نیســت 
ــم  ــانت ه ــج س ــا پن ــد و دوت ــی مان ــود باق ــای خ ــانت در ج ده س
موضــوع  بنابرایــن  مــی‌رود.  بیــن  از  ســانت  ده  آمــد.  آن  روی 
انفصــال نمی‌توانــد عینــاً همــان اتصــال باشــد؛ چــون اتصــال از 
بیــن رفتــه اســت. پــس موضــوع انفصــال و اتصــال بایــد چیــزی 
کــه در هــر حــد ذات خــود لابشــرط از اتصــال و انفصــال  باشــد 
گــر بشــرط اتصــال می‌بــود انفصــال را نمی‌پذیرفــت  اســت؛ زیــرا ا
گــر بشــرط انفصــال بــود اتصــال را قبــول نمی‌کــرد؛ در‌حالی‌کــه  و ا
نتیجــه  برهــان  آورنــدگان  اســت،  داشــته  اتصــال  قبــاً  کاغــذ 
کــه بعــداً انفصــال  کاغــذ اتصالــی داشــته  کــه ایــن  می‌گیرنــد 
کــه  کاغــذ وجــود داشــته باشــد  یافتــه اســت. چیــزی بایــد در ایــن 
ایــن چیــز از اتصــال و انفصــال لابشــرط اســت، یعنــی نــه مقیــد 
بــه اتصــال و نــه مقیــد بــه انفصــال اســت. بنابرایــن ایــن چیــز 
بایــد همــان هیــولا باشــد؛ چــون اینهــا هیــولا را همین‌طــور تعریــف 
کــه در پرتــو صورت‌هــا موجــود  کــه یــک امــر بی‌تعیّنــی  می‌کننــد 
می‌شــود. برهــان ایــن اســت. پــس حــد وســط اصلــی برهــان ایــن 
کــه انفصــال بایــد قائــم و وارد بــه یــک چیــزی شــود و  اســت 
قابــل و پذیرنــدۀ آن نمی‌توانــد خــود همــان اتصــال باشــد. پــس 
گاهــی انفصــال را  گاهــی اتصــال و  کــه  بایــد یــک چیــزی باشــد 
گفتــه  کــه  لی اســت  بپذیــرد و ایــن همــان هیولاســت. ایــن اســتدلا
شــده اســت. ایــن اســتدلال را می‌تــوان هــم در جســم تعلیمــی و 
ــه  ک ــر می‌گویــد  ــه ‌نصی ــرد. خواج ک ــی اجــرا  ــم طبیع ــم در جس ه
کــه شــما  اتصــال اســتدلال در جســم طبیعــی اجــرا شــد. زیــرا 
ــن  ــه م ــت؟ البت ــه اس ــم چگون ــاد جس ــه نه ک ــد  ــد ببینی می‌خواهی
کــه آن رأی اجســام را  کــه زمانــی  ایــن نکتــه را بایــد می‌گفتــم 
کــه باطــن جســم دارای  گفتیــم  گــر مــا  گذاشــتید، یعنــی ا کنــار 
اجــزاء لایتجــزی نیســت، پــس بایــد باطــن جســم تجزیــه شــود. 
گفتیــم باطــن جســم مشــتمل بــر اجــزای تجزیه‌ناپذیــر  چــون مــا 
گــر بایــد تجزیــه  یــه شــود و ا نیســت. پــس باطــن جســم بایــد تجز

شــود حــالا تجزیــه شــده اســت یــا نــه؟ 
کــه می‌توانــد تقســیم بشــود ولــی الان  جســم پیوســته اســت 
کــه حکمــای  تقســیم بالفعــل نشــده اســت. قائــان بــه ایــن رأی 
مــا )مشــائیان، اشــراقیان و ملاصدرایی‌هــا( هســتند از اینجــا بــه 

کــه  بعــد بــه دو دســته تقســیم می‌شــوند؛ یــک دســته می‌گوینــد 
جســم فقــط از همیــن جوهــر تشــکیل شــده اســت، یعنــی فقــط از 
کــه نظــر اشــراقیون اســت  همیــن امــر ممتــد تشــکیل شــده اســت 
کــه  کــه جســم عــاوه بــر ایــن جوهــر  و دســتۀ دیگــر معتقدنــد 
کــه حکمــای  یــک امــر ممتــد اســت یــک جــزء دیگــری دارد 
کثــر حکمــای پیــرو  مشــایی بــه ایــن مطلــب اعتقــاد دارنــد. ا
ــل  ــی از اه ــد. قلیل ــاد دارن ــب اعتق ــن مطل ــه همی ــم ب ــدرا ه ملاص
کــه هیــولا را نمی‌پذیرنــد. بنابرایــن  گذشــته تــا الان هســتند  نظــر از 
کــه مــا بایــد چیــزی غیــر از آن  در اینجــا اســتدلال ایــن می‌شــود 
کــه ایــن هــم بتوانــد اتصــال  جوهــر اتصالــی جســم داشــته باشــیم 
ایــن همــان  و  کنــد  را قبــول  بتوانــد انفصــال  را بپذیــرد و هــم 

هیولاســت و اســتدلال در اینجــا تمــام می‌شــود. 
روی  بــر  می‌توانیــم  را  اســتدلال  ایــن  مــا  می‌گویــد  خواجــه 
کــه خواجــه می‌خواهــد از طریــق  کنیــم؛ زیــرا  جســم طبیعــی اجــرا 
کــه نهــاد و باطــن جســم اشــیا یــک جوهــر  جســم طبیعــی بگویــد 
دیگــر دارنــد ولــی مــن عــرض می‌کنــم و خواجــه هــم در عباراتــش 
گــر ایــن اســتدلال را در  کــرده اســت، شــما ا ایــن مطلــب را اشــاره 
کــه حــد  کنیــد، فرقــی نمی‌کنــد؛ زیــرا  جســم تعلیمــی هــم جــاری 
کــه انفصــال عــرض اســت و عــرض  وســط اســتدلال ایــن اســت 
کــه موضــع همیــن  گــر شــما بگوییــد  موضــوع می‌خواهــد. حــالا ا
کــه  جســم تعلیمــی اســت، دوبــاره همیــن مطلــب پیــش می‌آیــد 
جســم تعلیمــی، اندازه‌هایــش رفــت، چگونــه می‌شــود قابلــی، 
مقبــول خــود را از بیــن ببــرد و مقبولــی، قابــل خــود را از بیــن ببــرد؟ 
کــه از اینجــا به‌ســراغ جســم طبیعــی برویــم. پــس  ناچــار هســتیم 
اســتدلال بــه حــال خــودش معتبــر اســت. از اینجــا بــه بعــد چنــد 
کــه مهمتریــن اشــکال آن،  اشــکال بــر اســتدلال وارد شــده اســت 
کــرده اســت. ســهروردی ،  کــه شــیخ اشــراق وارد  اشــکالی اســت 
کــه به‌نظــر بنــده وضــع عجیبــی داشــته اســت.  فیلســوفی اســت 
بــوده  ضعیــف  نظــری  مســائل  در  ســهروردی  مــن،  به‌دیــدگاه 
کثــراً، چــه در منطــق  اســت، یعنــی اســتدلال‌های ســهروردی ا
شــده  رد  هــم  به‌خوبــی  و  اســت  شــده  رد  فلســفه،  در  چــه  و 
کــه ســهروردی بــه دســت آورده  اســت و درعین‌حــال نتایجــی 
گــر  اســت، عجیــب اســت. یعنــی تأثیــر ســهروردی در ملاصــدرا ا
ــاد  ــه اعتق ک ــت  ــم نیس ــر ه کمت ــت،  ــوده اس ــینا نب ــتر از ابن‌س بیش
، بااینکــه  بــه عالــم مثــل و امــکان اشــرف و خیلــی مســائل دیگــر
اســتدلال‌هایش غلــط اســت امــا ملاصــدرا بــه وجود اینهــا اعتقاد 
کشــف می‌کــرده یــا واقعــاً این‌طــوری  دارد و حــالا شــاید داشــته 
بــوده اســت و مــن در ایــن مســئله اظهار‌نظــر نمی‌کنــم. فقــط ایــن 
کــه دلایــل ســهروردی اغلــب در برابــر مشــائیان  را عــرض می‌کنــم 
کــه در اینجــا مغالطــۀ  ضعیــف هســتند. ســهروردی ذکــر می‌کنــد 
کار رفتــه اســت. شــما می‌گوییــد جســم در  ک لفــظ بــه  اشــترا
حــد ذات خــود متصــل اســت و متصــل انفصــال را نمی‌پذیــرد. 
کــه انفصــال را هــم بپذیــرد.  یــم  پــس مــا چیــز دیگــری را لازم دار
کــه متصــل دو معنــا دارد؛ یــک معنــای  مــن ســهروردی می‌گویــم 
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عرضــی و معنــای دیگــر جوهــری. معنــای عرضــی متصــل یعنــی 
کاغــذ ده ســانتی را  گســیخته شــده‌اند. شــما  کــه  همیــن ابعــادی 
وقتــی دو نیــم می‌کنیــد، دراین‌صــورت عــرض ده ســانت از بیــن 
ــاد  ــیء ابع ــه ش ــی اینک ــل یعن ــری متص ــای جوه ــی معن ــت، ول رف
داشــته باشــد، حــالا هــر ابعــادی می‌خواهــد داشــته باشــد. شــما 
کاغــذ جســم ده ســانتی بــود و الان  کــه ایــن  کاغــذ داشــتید  یــک 
کاغــذ دوپــاره شــده و تبدیــل بــه دو تــا پنــج ســانت  شــده  ایــن 
امــا بــاز هــم جســم اســت. پــس اینکــه شــما می‌گوییــد متصــل 
گــر  کــدام متصــل اســت؟ ا نمی‌توانــد منفصــل را بپذیــرد، مــراد 
گــر  کــه بلــه نمی‌توانــد و ا متصــل بــه معنــای عــرض را می‌گوییــد 
بگوییــد اصــل جســم همیــن اســت آن متصــل بــه معنــای جوهــر 

اســت.
و  می‌کنــد  ذکــر  را  اشــراق  شــیخ  بیــان  ایــن  نصیــر  خواجــه 
می‌گویــد ایــن بیــان اوهــام متکلمیــن اســت و شــیخ اشــراق را ذکــر 
نمی‌کنــد؛ چــون خواجــه نصیــر بعــد از شــیخ اشــراق اســت، ولــی 
گفتــه اســت. خواجــه  ذکــر نمی‌کنــد، امــا شــیخ اشــراق ایــن را 
کــه  کنیــد  کــه توجــه  می‌گویــد عمــده در ایــن مطلــب ایــن اســت 
ــد  ــود بای ــان خ ــم در نه ــن جس ــه ای ک ــم  گفتی ــتدلال  ــق اس ــر طب ب
کــه  متصــل باشــد و اتصــال ذاتــی جســم اســت، ایــن موجــودی 
کــه  دارد هــم اتصــال و هــم انفصــال را قبــول می‌کنــد، همان‌طــور 
ــس  ــد. پ ــال باش ــال و انفص ــرط از اتص ــد لابش ــردم، بای ک ــرض  ع
آنکــه قابــل اســت بایــد لابشــرط از اتصــال و انفصــال باشــد. 
کــه شــما می‌گوییــد، اتصــال ذاتــی‌اش اســت و  ایــن اتصالــی 
نمی‌توانیــد  شــما  بنابرایــن  کنــد.  قبــول  را  انفصــال  نمی‌توانــد 
موضــوع انفصــال را اتصــال قــرار دهیــد. مــن بــرای اینکــه پاســخ 
کنــم ایــن  خواجــه را بیشــتر توضیــح بدهــم و بیــان را قوی‌تــر 
کنیــد بنــده به‌جــای ســهروردی  مطلــب را عــرض می‌کنــم. فــرض 
کــه شــما می‌گویید  کــه ایــن حرفــی اســت  بــه خواجــه پاســخ دهــم 
ــن  ــا همی ــا دارد، یــک معن ــه متصــل دو معن ک ــم  ــی مــن می‌گوی ول
کــه در اینجــا حــق بــا  کــه از بیــن رفــت  انــدازه‌ و عرضــی اســت 
شماســت و یــک معنــای دیگــر آن متصــل دارای بعــد اســت 
کــه هــر بعــدی اتصالــی دارد و متصــل دارای  و معلــوم اســت 
بعــد اســت و بــا بعــد ده ســانت جمــع می‌شــود، چــرا می‌گوییــد 
بایــد  بگویــد  را  ایــن  ســهروردی  گــر  ا کنــد.  قبــول  نمی‌توانــد 
ــان  ــه الان در بی ک ــد  کنی ــه آن داده شــود؟ دقــت  چــه پاســخی ب
کــه فرمــود اتصــال دو معنــا دارد، و برخــی از فضــا  ســهروردی 
کــه شــما  گفته‌انــد، ایــن حــرف بدیــن معناســت  هــم همیــن را 
ــن نــدارد،  کــه تعیّ ــد  ی ــام اتصــال جوهــری دار ــه‌ ن ــزی ب یــک چی
کــه بــه معنــای جوهر اســت  چــون طبــق بیــان ســهروردی اتصالــی 
بــا پنــج ســانت هــم ســازگار اســت، بــا ده ســانت هــم ســازگار 
اســت و بــا هــر انــدازه‌ای ســازگار اســت. بنابرایــن ســهروردی 
کلــی طبیعــی شــما  کــه ایــن اتصــال ماننــد  ممکــن اســت بگویــد 
کــه  کلــی طبیعــی می‌گوییــد  فیلســوفان اســت؛ چــون شــما در 
یــد، یــا عمــر یــا حســن و یــا حســین اســت و شــما،  انســان یــا ز

هــم  مــن  یــم.  ندار را  نباشــد  اینهــا  از  هیچ‌کــدام  کــه  انســانی 
کــه ایــن معنــای  می‌گویــم اتصــال یــک معنــای جوهــری دارد 
جوهــری یــا در ده ســانت و یــا در پنــج ســانت و یــا در انــدازه‌ای 
کــه هیچ‌کــدام از اینهــا نباشــد نیســت  دیگــر اســت. اتصالــی 
ــه در  ک ــرا  ــت؛ زی ــرف خطاس ــن ح ــت. ای ــا هس ــی از آنه ــی یک ول
کلــی طبیعــی  کــه تشــخص  کلــی طبیعــی هــم می‌گوییــم  همــان 
ــن و  ــک از حس ــه هیچ‌ی ک ــانی  ــت. انس ــرون اس ــیای بی ــه آن اش ب
کنیــد  حســین و ... نباشــد، ایــن انســان وجــود نــدارد؛ ولــی دقــت 
گــر همیــن حــرف را در مــورد جســم بــه معنــای جوهــر  کــه مــا ا
کــه چــون  بگوییــم چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ معنایــش ایــن می‌شــود 
ــدارد هــم  ــن خاصــی ن ایــن جوهــر فــی‌ حــد ذات خــودش، تعیّ
ــه  ک ــا پنــج ســانت جمــع می‌شــود. ســؤالی  ــا ده ســانت و هــم ب ب
کــه وقتــی بــا پنــج ســانت و بــا ده  مطــرح می‌شــود ایــن اســت 
را  کاغــذ ده ســانتی  کــه شــما  زمانــی  ســانت جمــع می‌شــود، 
کــه  گفتیــم  کردیــد، آن جوهــر بــدون تعیّــن چــه شــد؟ مــا  پــاره 
شــیء تــا متشــخص نشــود موجــود نمی‌شــود. آن جوهــر شــما الان 
کــرده اســت و وقتــی شــما ایــن را  یــک بعــد ده ســانتی را قبــول 
کــه ایــن تعیــن رفــت؛ یعنــی آن  کردیــد معنایــش ایــن اســت  پــاره 
کــه الان روبــروی شماســت دو  جســم نابــود شــد. جســم دیگــری 
کــه ایجــاد شــده اســت و شــما نمی‌پذیریــد.  جســم دیگــر اســت 
کــه شــما یــک  کــه وقتــی  یعنــی ســهروردی قائــل بــه ایــن نیســت 
کاغــذ  کاغــذ اولــی معــدوم می‌شــود و دو  کاغــذ را پــاره می‌کنیــد 
کــه ایــن حــرف را نمی‌تــوان  کتــم عــدم موجــود می‌شــود  دیگــر از 
گفــت شــما یــک چیــز بی‌تعیّــن را  پذیرفــت. بنابرایــن نمی‌تــوان 
کنــد. حــال ممکــن اســت  کــه ایــن می‌توانــد ابعــاد را قبــول  یــد  دار
بگوییــد همیــن اشــکال بــه هیــولا وارد می‌شــود؟ جــواب ایــن 
کــه هیــولا را بی‌تعیــن می‌داننــد و غیــر از او بــه صــورت  اســت 
کــه هیــولا را قبــول دارنــد  جســمیه هــم قائلنــد، یعنــی حکمایــی 
ــولا و یــک  ده  کاغــذ ده ســانتی شــما یــک هی ــد در آن  می‌گوین
از بیــن رفــت، همان‌طــور  کــه  ایــن ده ســانت  یــد،  ســانت دار
ــا  ــت و دو ت ــن رف ــخصی از بی ــاد ش ــم، ابع گفتی ــتدلال  ــه در اس ک
پنــج ســانت پدیــد آمــد، یعنــی آن جســم از نظــر صــورت از بیــن 
رفــت ولــی باطــن آن برجاســت و همیــن مجــوز ارتبــاط حــال بــا 
کنیــم دیگــر  گــر بخواهیــم هیــولا را انــکار  گذشــتۀ شماســت و ا
گذشــته و حــال ارتباطــی باقــی نمی‌مانــد، یعنــی بــا انــکار  میــان 
گذشــته و آینــده، انــکار زمــان، انــکار  هیــولا انــکار ارتبــاط میــان 
حرکــت پیــش می‌آیــد؛ یعنــی زمــان بــه اجتمــاع آنــات تبدیــل 
می‌شــود، حرکــت بــه اجتمــاع ســکونات تبدیــل می‌شــود. غیــر 
کل حــادث مســبوق  کــه  از اینکــه فیلســوفان مــا قاعــده دارنــد 
ایــن  قــوه و مــاده، شــما نمی‌توانیــد بگوییــد خلق‌الســاعه  بــه 
جســم از بیــن رفــت و دو جســم دیگــر پدیــد آمــد. پــس اســتدلال 
ــاده  ــوان م ــی را نمی‌ت ــم طبیع ــت و جس ــح نیس ــهروردی صحی س
کــه  و موضــوع انفصــال قــرار داد. حــالا نکتــۀ دیگــر ایــن اســت 
ایــن حرف‌هــا بــا ایــن علــوم جدیــد ســازگار اســت یــا نــه؟ بنــده 
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کنــد درک  کســی درســت بــه منطــق نــگاه  گــر  کــه ا عــرض می‌کنــم 
کــه ایــن بحــث‌ هــا هیــچ ناســازگاری بــا علــوم جدیــد  می‌کنــد 

ــداد اســت. ندارنــد. حــد وســط اســتدلال امت

ارتباط نفس با بدن از دیدگاه بوعلی سینا

محمدعلی قربانی
مجمع عالی حکمت اسلامی

عنــوان بحــث عبارتســت از ارتبــاط نفــس بــا بــدن از دیــدگاه 
بوعلــی ســینا.

کــه از یــک طــرف، یکــی از  طلیعــۀ ســخنم ایــن خواهــد بــود 
ــس  ــسِ نف ــث نفی ــی بح ــی و معرفت ــث حکم ــریف‌ترین مباح ش
کــه خــود ابن‌ســینا در میــان  آن اســت  اســت. مطلــب دیگــر 
موقعیــت  و  موقــف  یــک  اندیشــه  صاحب‌نظــران  و  حکمــا 
خــاص و ویــژه‌ای دارد و یــک شــخصیت معمولــی نیســت و از 
یــک برجســتگی و نبــوغ خاصــی در زمینــۀ حکمــت برخــوردار 
بــزرگ در دنیــای حکمــت و  از نوابــغ  اســت. ابن‌ســینا یکــی 
کــردن از ایــن بحــث و مطــرح  معرفــت اســت. لــذا صحبــت 
کــه در خدمــت شــما  کوتاهــی  کــردن ایــن بحــث در ایــن مــدت 
امــا ســعی  بــود،  بــس دشــوار خواهــد  کاری  عزیــران هســتیم، 
کــردن در ایــن راســتا عرضــه  کــرد مطالبــی را بــا فهرســت  خواهــم 

کنــم.
بیاناتــم را بــا دو مقدمــه و چنــد مطلــب بــه انجــام خواهــم 

رســانید:

مقدمۀ اول: 

بــن ســینا  علــی  بــن  بــن حســن  بــن عبــدالله  حســین‌ 
ــینا( ــی س ــیخ‌الرئیس، ابوعل ــرف‌الملک، ش ــق، ش )حجه‌الح
مقدمــۀ اول در رابطــه بــا خــود بوعلــی ســینا )حجه‌‌الحــق( 
اســت. چنانچــه مســتحضر هســتید، فلســفۀ مشــاء در حــوزۀ 
کنــدی در اوائــل قــرن ســوم آغــاز شــده  اندیشــۀ اســامی توســط 
اخوان‌الصفــا  به‌وســیلۀ  و  کــرده  پیــدا  رشــد  فارابــی  توســط  و 
کــه  کــرد  پیــدا  اعتقــاد  بایــد  بی‌تردیــد  و  کــرده  پیــدا  توســعه 
کمــال حکمــت اســامی توســط بوعلی‌ســینا در  توســعه و رشــد و 
اوائــل قــرن پنجــم بــوده اســت. لــذا ایــن شــخص حــق عظیمــی 
ایــن  دارد.  اســامی  اندیشــۀ  و  اســامی  حکمــت  گــردن  بــر 
شــخصیت ظاهــراً متولــد ســال370  هجــری در افشــنۀ  بخــارا 
کــه در حــوزۀ  بلخــی  پــدری  و  مــادری بخارایــی  از  و  اســت 

ــهرهای  ــت و در ش ــده اس ــد ش ــوده، متول ــم ب ــتردۀ قدی گس ــران  ای
گــرگان،  مهمــی آمــوزش دیــده و آمــوزش داده؛ ازجملــه بخــارا، 
ــددی را از  ــوم متع . عل ــر ــای دیگ ــان و جاه ــدان، اصفه ری، هم
جملــه ریاضیــات، طبیعیــات، الهیــات، طــب، فلســفه، منطــق، 
اســت.  کــرده  کســب  علم‌النفــس  و  روانشناســی  حکمــت، 
کمتــر از 60ســال  کتــاب و رســاله در مــدت عمــر  بیــش از 200 
نیــز  فلســفی  و  زمینه‌هــای حکمــی  در  و  کــرده  تألیــف  خــود، 
تعلیقــات،  نجــات،  شــفاء،  ماننــد  متعــددی،  کتاب‌هــای 

اشــارات و دانشــنامۀ علایــی و غیــره تألیــف نمــوده اســت.

مقدمۀ دوم: 

علاقۀ جدی ابن‌سینا به مباحث نفس
نفــس، علاقــۀ جــدی نشــان  بــه مبحــث شــریف  ابن‌ســینا 
کــه  داده اســت. البتــه تنهــا علاقــۀ ایشــان نیســت. مــا می‌بینیــم 
بــزرگان فلاســفه خصوصــاً فلاســفۀ یونــان مثــل افلاطون، ســقراط، 
ارســطو توجــه ویــژه‌ای بــه مقولــۀ نفــس نشــان داده‌انــد. ســقراط 
دلیــل  و  می‌کنــد  اســتدلال  نفــس  جاودانگــی  بــا  ارتبــاط  در 
مــی‌آورد. افلاطــون در بســیاری از آثــار خــود بــه هبــوط نفــس، 
کــرده اســت.  آن ســخن رانــده و بحــث  قــدم نفــس و بقــای 
کتــاب مســتقلی بــه نــام »دربــارۀ نفــس« مطالبــی را در  ارســطو در 

کــرده اســت.  ــان  ــا نفــس بی ــاط ب ارتب
آثــار و تألیفــات متعــددی بــه مبحــث نفــس  ابن‌ســینا هــم 
امرالنفــس،  فــی  اختلاف‌النــاس  ماننــد  داده  اختصــاص 
رســاله  بالبــدن،  تعلّق‌النفــس  النفس‌الناطقــه،  بقــاء  بحــث 
پنجــم.  مقالــۀ  از  شــفاء  طبیعیــات  بحــث  و  علم‌النفــس  فــی 
در اشــارات نمــط ســوم و در نجــات رســالۀ تحفــه، اضحویــه، 
احــوال النفــس الناطقــه، معرفــه النفــس الناطقــه و احوالهــا و غیــر 
یــادی در  کــه دغدغــۀ فکــری ز اینهــا. ازایــن‌رو معلــوم می‌شــود 
ــۀ نفــس و احــوالات آن داشــته اســت. امــا ســرّ ایــن علاقــۀ  زمین
جــدی بوعلی‌ســینا بــه مباحــث نفــس ممکــن اســت ایــن باشــد 
کــه ابن‌ســینا بــه علــم طــب اشــراف داشــته و در ارتبــاط بــا بــدن، 
کیفیــت نشــو و نمــای بــدن می‌اندیشــیده و  مــرگ، حیــات و 



411

متر
حکمتن یمل عتسشن

ایــن  از  بــا جاودانگــی نفــس و دنیــای پــس  طبعــاً در رابطــۀ 
عالــم هــم اندیشــه و دغدغــه داشــته اســت. لــذا چــون بــه طــب 
دیگــر  جهــت  اســت.  می‌پرداختــه  تشــریح  بــه  می‌پرداختــه 
اعتقــاد او بــه مبحــث معــاد و جاودانگــی نفــس اســت و طبعــاً 
بایــد مبحــث معــاد و جاودانگــی را بــا بیــان و اســلوب دیگــری 
کــه ایشــان هــم بدیــن مقــام پرداختــه اســت. یــا آیاتــی  کــرد  ورود 
کــه  کــه بــه ایــن بحــث پرداخته‌انــد مثــل آیــۀ آل عمــران  از قــرآن 
می‌فرمایــد »ولا تحســبن الذیــن قتلــوا فــی ســبیل الله امواتــا بــل 
احیــاء عندربهــم یرزقــون« اینکــه حیــات بعــد از مــرگ چگونــه 
اســت دغدغــۀ فکــری او بــوده اســت، لــذا بایــد بــدان پرداخــت. 
نبــوی )مــن عــرف نفســه فقــد عرفــه  آن حدیــث معــروف  یــا 
ربــه(، اینکــه عرفــان نفــس باعــث عرفــان حــق تعالــی می‌شــود، 
کــه در ایــن مســمار بیشــتر بتــازد و بــاز هــم  کــرده  ابن‌ســینا را وادار 
ازجملــه باعث‌هــا و وادارکننده‌هــای ابن‌ســینا در ایــن مســئله 
کــه در رابطــۀ  می‌توانــد اقــوال باطــل و اقــوال مختلفــی باشــد 
بــا نفــس در آن زمانــه رایــج بــوده اســت. لــذا ابن‌ســینا در مقــام 
پاســخگویی و تحلیــل آن مباحــث نفــس بــه مقولــۀ نفــس بیشــتر 
کــه پیــش از ورود بــه  پرداختــه اســت. ایــن دو مقدمــه‌ای بــود 

ــردم.  ک بحــث مطــرح 
کــه بحــث شــد. امــا بــه مطالــب اصلــی  ایــن دو مقدمــه‌ای بــود 

یم. بپرداز
کردیــم،  آمــاده  کــه در ارتبــاط بــا نفــس  مطلــب اولــی را 
جایــگاه بحــث نفــس اســت. یکــی از دغدغه‌هــای بشــر در  
جادوانگــی  بــه  دســتیابی  کنــون،  تا گذشــته  از  ایــام،  تمامــی 
کــه بــدن و جســم  و ابدیــت اســت. بشــر ایــن را می‌دانســت 
ــال یــک نگــرش  ــد دنب ــن مــی‌رود. طبعــاً بای فانــی اســت و از بی
کنــد  جدیــدی می‌بــود تــا بــه جاودانگــی و ابدیــت دســت پیــدا 
و آن دســتیابی بــه لایــه‌ای نورانــی و ملکوتــی بــه نــام نفــس یا روح 
کــه او را در ایــن زمینــۀ فهــم و رســیدن بــه مقولــۀ بقــا  بــوده اســت 
کــه  در رابطــه بــا مقولــۀ  کســانی  کمــک می‌کــرده اســت. ازجملــه 
کــرده اســت،  کــرده‌ و مباحــث خوبــی را مطــرح  نفــس ورود پیــدا 
کتــاب »شــفا« بــه پیــروی از ارســطو در  ابن‌سیناســت. ایشــان در 
مبحــث طبیعیــات از مبحــث پنجــم بــه بعــد بــه مقولــه نفــس 
کــرده اســت، هــم  پرداختــه. در طبیعیــات شــفا بــه انســان توجــه 
از نظــر فیزیولوژیکــی و مــادی و هــم از لحــاظ  متافیزیکــی و 
کــرده اســت.  ملکوتــی.  در آنجــا نفــس و بــدن را بــا هــم مقایســه 
در مقایســۀ نفــس بــا بــدن بــه نتایــج خوبــی دســت یافتــه اســت 
کــه به‌صــورت فهرســتی از ایــن نتایــج نــام خواهــم بــرد و برخــی از 
مطالــب را تذکــر خواهــم داد. چــون بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت 
کــه نفــس باقــی اســت و بایــد باقــی بمانــد و بــدن فانــی اســت و 
کاتی بیــن نفــس و بــدن دســت  از بیــن خواهــد رفــت و بــه اشــترا
کــه نفــس و بــدن هــر  کاتی از جملــه ایــن  یافتــه اســت. اشــترا
دو در خــارج بــه یــک وجــود موجودنــد و مطلــب دیگــر اینکــه 
نفــس قبــل از بــدن نبــوده و بالعکــس بــدن هــم قبــل از نفــس 

نمی‌توانــد باشــد. هــر دو قدیــم نبــوده و حــادث هســتند. هــر دو 
کــه لابــه‌لای مباحــث شــفا و  کاتی اســت  جوهرنــد. اینهــا اشــترا

اشــارات می‌تــوان بــرای نفــس و بــدن بــر شــمرد.
امــا ایشــان افتراقــات و امتیازاتــی را هــم میــان نفــس و بــدن 

کــه در ادامــه بــر می‌شــماریم. کــرده اســت  پیــدا 
ایشــان بــه غیریــت نفــس و بــدن بــاور دارد و معتقــد اســت 
کــه نفــس غیــر از بــدن اســت. همچنیــن بــه ایــن نتیجــه رســیده 
و  مجــرد  جوهــری  و  نیســت  جســمانی  و  مــادی  نفــس  کــه 
ملکوتــی اســت. نفــس مجــرد اســت. نفــس باقــی اســت. نفــس 
ــارۀ نفــس وجــود دارد.  بســیط اســت و اقــوال مختلفــی هــم درب
ــت  ــود اس ــینا موج ــب ابن‌س ــه‌لای مطال ــه در لاب ک ــث  ــن مباح ای
کنــد و  کــه در ایــن زمینــه قلم‌فرســایی  ایشــان را بــر آن داشــته 
کنــد و جایــگاه بحــث مــا در  اســتدلال‌های مفیــدی را عرضــه 
کــه بیــن  کات و افتراقاتــی اســت  رابطــۀ بــا  مباحــث نفــس، اشــترا

ایــن دو مقولــه وجــود دارد. 
در ادامــه ابن‌ســینا بــه پیــروی از ارســطو و فارابــی این‌گونــه 
و  حیــوان  بــا  انســان  کــه  اســت  معتقــد  و  می‌کنــد  اســتدلال 
نبــات در ســه قــوۀ غاذیــه، نامیــه و مولــده شــریکند. انســان بــا 
حیــوان در قــوۀ محرکــه و مدرِکــه شــریک اســت؛ چــون انســان 
کثیرالفعــل  ــوان بــه معنــای  ک هســتند و حی ــوان فعــال درّا و حی
کثیرالــدرک اســت. امــا انســان را متمیــز در قــوۀ ناطقــه و نفــس  و 
ناطقــه می‌دانــد و می‌فرمایــد ایــن قــوه، مخصــوص انســان اســت 
و نفس‌هــای حیوانــی و نباتــی از آن محرومنــد. ابن‌ســینا قــوۀ 
ــه از  ک ــد  ــیم می‌کن ــه تقس ــه و عامل ــوۀ عالم ــه دو ق ــم ب ــه را ه ناطق
ایــن دو قــوه بــا عنــوان عقــل نظــری و عقــل عملــی تعبیــر می‌کنــد. 
گفتــه شــد تبییــن مواضــع مــورد نظــر ابن‌ســینا در رابطــه  آنچــه 
آنچــه باعــث تمایــز نفــس انســانی  بــا نفــس انســانی اســت. 
کــه  ــود همــان نفــس ناطقــه اســت  ــوان و نباتــی خواهــد ب ــا حی ب
را  مــا  بحــث  جایــگاه  کــه  بــود  خواهــد  ایشــان  بحــث  محــل 

می‌کنــد. مشــخص 
کــه مــورد نظــر ماســت، نظریــات و اقــوال  مطلــب دومــی 
در رابطــۀ بــا حــدوث و قــدم نفــس اســت. در ایــن ارتبــاط 
ــما  ــت ش ــه را خدم ــن زمین ــوال در ای ــن اق ــت مهمتری ــط فهرس فق

ــم.  ــر می‌کن ــران ذک عزی
یکــی از اقــوال، متعلــق بــه افلاطــون اســت. وی معتقــد اســت 
کــه قبل از بــدن موجود  کــه نفــس موجــود جوهــری قدیمــی اســت 
کــه به‌صــورت  بــوده و نفــس انســانی را قدیــم زمانــی دانســته 
کلــی در مرتبــۀ وجــود علــت، یعنــی عقــل فعــال، موجــود  عقلــی و 
اســت. بنابرایــن نفــس قبــل از وجــود بــدن موجــود اســت و آن را 

قدیــم بــه قدمــت علتــش می‌دانــد.
کــه  قــول دیگــر متعلــق بــه دهریــون اســت. اینهــا معتقدنــد 
حــدوث و بقــای جســمانی در رابطــۀ بــا جســم اســت و روحــی 

در بیــن امتــداد نــدارد. 
، مشــائین و ابن‌ســینا  قــول ســوم مربــوط بــه مذهــب ارســطو
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و  بــه روحانیه‌الحــدوث  کــه به‌تعبیــر ملاصــدرا اعتقــاد  اســت 
روحانیه‌البقــا دارنــد. اینهــا معتقدنــد نفــس همــراه حــدوث بــدن 
حــادث می‌شــود و نفــس در ادامــۀ حیاتــش، امــری مجــرد و 
ــرد  ــم مج ــاز ه ــه در آغ ــد. البت ــد باش ــی می‌توان ــی و عقلان روحان
هــم اســت، امــا مجــرد ذاتــی اســت و مجــرد فعلــی و بالفعــل 
ــه بــدن و صــورتِ بــدن  ــاج ب ــود؛ چــون نفــس را محت نخواهــد ب

می‌داننــد.
بــاور  نفــس  حــدوث  بــه  تابعینــش  و  شــیرازی  ملاصــدرای 
حــادث  نفــس  بــدن  حــدوث  به‌واســطۀ  معتقدنــد  و  دارنــد 
نفــس  ادامــه  در  امــا  اســت،  نفســانی  حــدوث  و  می‌شــود 
ــۀ تجــرد دســت  ــه مرحل ــد و ب کن ــد بقــای روحانــی پیــدا  می‌توان
ــه و محصــول مــاده  یابــد و به‌قــول ایشــان روح عالی‌تریــن مرحل

خواهــد بــود.
کــه  اینــان معتقدنــد  تناســخ هســتند.  بــه  قائــل  برخــی هــم 
حــدوث نفــس روحانــی اســت ولــی بقــای نفــس را جســمانی 
گرفتــه  کــه روح قدیــم بــه بــدن تعلــق  می‌داننــد. اینهــا معتقدنــد 

اســت و در بدن‌هــای دیگــر امتــداد پیــدا می‌کنــد. 
کــه برخــی بــه قــدم نفــس و  ایــن هــم نظریــات مختلفــی بــود 

برخــی بــه حــدوث نفــس معتقدنــد. 
آن در  مطلــب ســوم دربــارۀ تجــرد نفــس و عــدم نیــاز 
برخــی افعــال بــه ابــزار اســت. ابن‌ســینا ادلــه‌ای را بــرای تجــرد 
ــراق  ــرده اســت و ایــن مســئله، یکــی از مــوارد افت ک نفــس اقامــه 
یــۀ ابن‌ســینا و دیگــران اســت. از ادلــۀ ایشــان می‌تــوان بــه  نظر

کــرد: مــوارد زیــر اشــاره 
آنکــه مــدرِک صــور  ایشــان معتقــد اســت  ل اول:  اســتدلا
کلیــات عقلــی  کلیــه مجــرده اســت عقــل نظــری اســت و مــدرِک 

ــد. ــرد باش ــد مج ــا بای ــد و حتم ــادی باش ــر م ــد ام نمی‌توان
ــس و  ــرد نف ــش تج ــینا در بخ ــای ابن‌س ــی از نوآوری‌ه ــا یک ام
یکــی از براهیــن ایشــان، برهــان انســان معلّــق در هواســت. ایشــان 
کــرده اســت، امــا  هــر چنــد در مبحــث نفــس از ارســطو پیــروی 
شــده  ظاهــر  منحصربه‌فــرد  خــود  اســتدلال‌های  از  برخــی  در 
کــه انســان معلّــق  اســت. به‌ویــژه در ایــن اســتدلال خــاص خــود 
کــه  در هــوا خواهــد بــود و بــر ایــن اســاس ایشــان توانســته اســت 
کســانی  کنــد و او ایــن برهــان را در مقابــل  تجــرد نفــس را اثبــات 
و  باقلانــی  هماننــد  هســتند،  فــرد  جوهــر  یــۀ  نظر بــه  قائــل  کــه 
کــرده اســت؛ چــون آنهــا بــه جوهــر فــرد معتقدنــد  اشــعریون، بیــان 
و بــرای انســان دو جوهــر قائــل نیســتند و هــر چــه هســت همیــن 
بــدن اســت و فقــط یــک جوهــر بدنــی و جســد و پیکــره بیشــتر 
نخواهــد بــود. در مقابــل اینهــا، ابن‌ســینا برهــان »انســان معلّــق 
ــت آن را  ــق وق ــت ضی ــه به‌جه ک ــت  ــرده اس ک ــه  ــا« را ارائ در فض

توضیــح نخواهــم داد.
کــه در مبحــث افتراقــات وجــود دارد  مطلــب دیگــری 
نمی‌توانــد  نفــس  اســت  معتقــد  ایشــان  کــه  اســت  ایــن 

قبــل از بــدن موجــود باشــد. خلاصــۀ اســتدلال ایشــان بدیــن 
ــن  ــد ای ــود باش ــدن موج ــل از ب ــس قب ــر نف گ ــه ا ک ــت  ــورت اس ص
کثــرت اســت یــا به‌نحــو وحــدت. توجــه  وجــودش یــا به‌نحــو 
کــه اســتدلال‌های بوعلی‌ســینا نوعــاً حــول محــور برهــان  کنیــد 
را  اســتدلال‌هایش  می‌کنــد  ســعی  ایشــان  یعنــی  می‌چرخــد، 
می‌کنــد  تقســیم  و  ســبر  گــر  ا و  بکنــد  صناعــی  یعنــی  برهــان 
بــاز هــم ســبر و تقســیم صناعــی را مطــرح می‌کنــد. لــذا ایشــان 
گــر نفــس قبــل از بــدن  کــه ا در مقــام اســتدلال بیــان می‌کنــد 
به‌نحــو  یــا  اســت  وحــدت  به‌نحــو  یــا  شــود  موجــود  بخواهــد 
ــی  ــرت بدن کث ــا  ــت و ی ــه اس ــرت نوعی کث ــا  ــم ی ــرت ه کث ــرت.  کث
کثــرت نمی‌تواننــد بــا هــم  کــه ایــن دو نــوع  اســت و معتقــد اســت 
ــا بایــد  ــم و ی کــه در اینجــا اســتدلال آن را عــرض نمی‌کن باشــند 
به‌نحــو وحــدت باشــد. به‌نحــو وحــدت هــم نمی‌توانــد باشــد 
لــذا از دیــدگاه  کــه نفــوس بدن‌هــای متعــدد را تدبیــر بکنــد. 
ایشــان نفــس نمی‌توانــد قبــل از بــدن موجــود باشــد. ایشــان بیــن 
نفــس و بــدن ارتبــاط قائــل اســت و ســه نظریــۀ عمــده دراین‌بــاره 
کــه آیــا نفــس بــا بــدن یعنــی جوهــر مجــرد بــا جوهــر  وجــود دارد 

؟  ــر ــا خی ــد ی ــاط دارن ــمانی ارتب جس
کــه نفــس  یــۀ افلاطــون اســت. ایشــان معتقــد اســت  یکــی نظر
یــک جوهــر مجــرد قدیــم ازلــی اســت و ایشــان ارتبــاط بیــن 
نفــس و بــدن را ارتبــاط ســطحی می‌بینــد. امــا بــر اســاس دیــدگاه 
، وابســتگی بیــن نفــس و بــدن هســت؛ زیــرا  ابن‌ســینا و ارســطو
کــه نفــس را صــورتِ بــدن می‌دانــد و نمی‌شــود صــورت از بــدن 
کــه در نظــر افلاطــون مــدّ  در عملیــات جــدا باشــد. البتــه ترکیبــی 
ــر صدرالدیــن دشــتکی  نظــر اســت، ترکیــب انضمامــی _ به‌تعبی
کــرده_ اســت، یعنــی  کــه ایــن اصطــاح را جعــل  در قــرن نهــم 
کنــار هــم جمــع شــده‌اند، یکــی مجــرد  دو شــی ناهمگــون در 
علــوی و دیگــری مــادی ســفلی. از‌ایــن‌رو، از دیــدگاه افلاطــون 
ترکیــب بیــن نفــس و بــدن، ترکیــب انضمامــی اســت؛ مثــل یــک 
کــه ناهمگــن  خانــه‌ای از در و خشــت و چــوب و امــور دیگــر 

هســتند امــا به‌صــورت واحــد نمایــش داده می‌شــوند.
کــه بیــن نفــس و بــدن اســت،   امــا از دیــدگاه ابن‌ســینا، ترکیبــی 
به‌تعبیــر صدرالدیــن دشــتکی، ترکیــب اتحــادی اســت؛ هماننــد 

اتحــاد مــاده و صــورت.
قائــل اســت.  بــدن  و  بــه یگانگــی نفــس  یــۀ ســوم هــم  نظر
آغــاز بــا  ملاصــدرای شــیرازی معتقــد اســت نفــس در همــان 
بــدن بــه وجــود آمــده اســت و در ادامــه تحولاتــی در مــاده ایجاد 

کــه او را به‌ســمت عقلانیــت ســوق خواهــد داد. می‌شــود 
کــه در امتــداد همیــن بحــث اســت، رابطــه  مبحــث بعــدی 
کــه ابن‌ســینا در اینجــا  و تقابــل نفــس و بــدن اســت. ابتــکاری 
کــه  کــه ارســطو معتقــد اســت  برخــاف ارســطو دارد ایــن اســت 
نفــس و بــدن هماننــد مــاده و صــورت هســتند، امــا ابن‌ســینا در 
ــدن دارد و  ــس و ب ــن نف ــر بی ــر و تأث ــل تأثی ــه تقاب ــاد ب ــا اعتق اینج

ــرد. ک ــر نخواهــم  ــه در اینجــا ذک ک ــواردی را برمی‌شــمرد  م
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ایــن  بقــای نفــس اســت.  بــا  رابطــۀ  مســئلۀ بعــدی در 
بقــای  بــا  رابطــۀ  در  ابن‌ســینا  کــه  بدهــم  تذکــر  بایــد  را  نکتــه 
می‌دانــد.  روحانیه‌البقــا  و  روحانیه‌الحــدوث  را  نفــس  نفــس، 
کــه نفــس پــس  گــر این‌گونــه اســت یــک بحثــی مطــرح می‌شــود  ا
از مفارقــت از بــدن باقــی اســت و حکمــا و  فلاســفه قائــل بــه 
روحانیه‌البقــا بــودن نفــس خواهنــد شــد. ببینیــد شــیخ‌الرئیس 
ــر اســاس اســتدلال عقلانــی و حکمــی خــود بــه روحانیه‌البقــا  ب
ملاصــدرای  برخــاف  زیرکــی‌ای  امــا  می‌رســد،  نفــس  بــودن 
شــیرازی بــه خــرج می‌دهــد، ایشــان در اینجــا بــرای اینکــه متهــم 
نشــود، معــاد جســمانی را بــه شــرع مســتند می‌ســازد؛ چنانچــه در 
نجــات اینگونــه می‌فرمایــد: »ان المعــاد منــه مــا هــو مقبــول مــن 
الشــرع و لا ســبیل الــی اثباتــه الّا مــن طریــق الشــریعه و تصدیــق 
گــر بخواهیــم معــاد  کــه ا خبــره النبــوّه«، ایشــان معتقــد اســت 
کــرد  کنیــم فقــط از راه شــرع می‌تــوان اثبــات  جســمانی را اثبــات 
و ایشــان از راه عقــل نتوانســته همچــون ملاصــدرای شــیرازی 

ــد. کن ــات  اثب
کــرد تعارضــی  آن اشــاره  کــه بایــد بــه  مطلــب هشــتمی 
کلام ابن‌ســینا در رابطــۀ میــان نفــس و بــدن  کــه در  اســت 
ابن‌ســینا  بــه  منســوب  شــعری  واقــع  در  می‌شــود.  مشــاهده 

ــت: ــروف اس ــت و مع اس

عٍ« زٍ وَ تَمَنُّ »هَبِطَت اِلَیکَ مِنَ المَحَلِّ الَارفَعِ / وَرقاءُ ذاتُ تَعَزُّ
یــک  از  نفــس  اینکــه  از  عبارتســت  گفتــار  ایــن  ماحصــل 
گــر  گرفتــه اســت. حــالا ا مقــام علــوی آمــده و بــه ایــن بــدن تعلــق 
این‌گونــه باشــد، در واقــع حــرف افلاطــون صحیــح خواهــد شــد. 
ملاصــدرا هــم بــه همیــن شــعر اســتدلال می‌کنــد، امــا در مقــام 
کــه مــا ســه نحــو وجــود را  دفــع تهافــت برمی‌آیــد و معتقــد اســت 

بایــد مــورد بررســی قــرار بدهیــم:
که قبل از این عالم هستی و عالم ماده هست 1. وجودی 

که متعلق به این عالم هستی است. 2. وجودی 
کــه بعــد از ایــن عالــم هســت و  3. و یــک هســتی و وجــودی 

مثالــی اســت.
و ملاصــدرا »هبطــت« را بــر اســاس مثــل افلاطونــی قبــول دارد 
و می‌فرمایــد ایــن بحــث و ایــن شــعر مربــوط بــه حیــات و وجــود 
گرفتــه باشــیم،  گــر ایــن را در نظــر  قبــل از حیــات مــادی اســت. ا

در ایــن صــورت ایــن شــعر صحیــح  خواهــد بــود.
از تجــرد  مــوارد بســیاری  کــه  آن اســت  نتیجــۀ بحــث هــم 
نفــس، از تأثیــر و تأثــر نفــس، از اســتدلال بــر دوئیــت اینهــا و 
کامــل شــدن نفــس در امتــداد بــدن و تدبیــر بــدن به‌وســیلۀ نفــس 
کــه به‌جهــت ضیــق  کلمــات بوعلــی ســینا دیــده می‌شــود  در 

آنهــا صرف‌نظــر می‌کنــم. وقــت از بیــان 

معرفت‌شناسی اضافه و مضاف در ابن‌سینا

حنیف امین بیدختی 
کسیمیلیان مونیخ دانشگاه لودویگ ما

کــه مقــولات، اجنــاس بریــن هســتند و جنــس بریــن  می‌دانیــم 
ــزی  ــا چی ــل دارد، ام ــه فص ــس و ن ــه جن ــون ن ــدارد؛ چ ــف ن تعری
کــه ارســطو در رســالۀ مقــولات،  کــه ابهام‌آفریــن اســت ایــن اســت 
چندیــن بــار از اصطلاحــی تکنیکــی بــرای تعریــف اســتفاده 
چشــم  از  اســتفاده  ایــن  و  اســت  پوزیتســمُس  آن  و  می‌کنــد 
مفســران ارســطو پنهــان نمانــده اســت و آنچــه مشــهور اســت 
و در رســالۀ مقــولات خوانده‌ایــد ارســطو در تعریــف از مقولــۀ 
کــه مضــاف  مضــاف ارائــه می‌کنــد. تعریــف اول، تعریفــی اســت 
کــه ماهیــت آنهــا یــا چنــان  گفتــه می‌شــود  بــه همــۀ چیزهایــی 
گفتــه می‌شــود )یقــال  هســتی آنهــا در تعلّــق بــه چیزهایــی دیگــر 
کانــت ماهیتهــا فــی القیــاس  فــی الاشــیا أنهــا مــن المضــاف متــی 
چیــزی   » نحوالاخــر »علــی  ایــن   ) نحوالاخــر علــی  غیرهــا  أو 
کــه در عربــی اســتفاده شــده تــا یــک ســاختار یونانــی  اســت 
ــود  ــوز وج ــی هن ــروزی هندواروپای ــای ام ــب زبان‌ه ــه در اغل ک را 
ــال دهــد. ایــن تعریــف اول، تعریفــی اســت  ــد انتق ــدارد، بتوان ن
کــه در ســنت لاتینــی بــه ســنت لفظــی معــروف شــد یــا تعریــف 

برحســب نفــس. مفســران ارســطو در دوران باســتان و باســتان 
ــز افلاطــون  ــادآور تمای ــز ی ــه ایــن تمای ک ــد  کرده‌ان ــد  کی متأخــر تأ
از هســتی مطلــق و هســتی اضافــه در سوفیســت اســت. جایــی 
کــه در  کــه بنفســه اســت و چیــزی  کــه افلاطــون میــان چیــزی 
نســبت و اضافــه بــا چیــز دیگــری وجــود دارد تفــاوت قائــل شــده 
گرایش‌هــای  کــه  ، آنهایــی  اســت. البتــه برخــی از مفســران ارســطو
کرده‌انــد  افلاطونــی قوی‌تــری داشــته‌اند، ایــن انتســاب را انــکار 
کــه در واقــع شــأن افلاطــون بالاتــر از ایــن بــوده اســت  گفته‌انــد  و 
تعریــف اصلــی  کنــد.  تعریــف  زبــان  براســاس  را  کــه مضــاف 
آنجــا  کــه در  کــرد  گرگیــاس پیــدا  افلاطــون را بایــد در رســالۀ 
مضــاف را برحســب وجــود تعریــف می‌کنــد. مثال‌هــای ارســطو 
بــرای ایــن تعریــف مثــاً چیــز بزرگ‌تــر یــا چیــز دو برابــر اســت. 
، بزرگ‌تــر از چیــزی اســت و دو برابــر همیشــه دو  مثــاً بزرگ‌تــر
برابــر چیــزی دیگــر اســت و البتــه مثال‌هــای دیگــر مثــل ملکــه، 
ک حســی، علــم، وصــف، همــه در قیــاس یــا اضافــه  حــال، ادرا
بــا چیــز دیگــر دیــده می‌شــوند یــا مثــاً بــرده در نســبت و اضافــه 
گفتــه می‌شــود و اربــاب هــم همیشــه اربــاب یــک بــرده  بــا اربــاب 
اســت. ارســطو بعــد از اینکــه ایــن تعریــف را معرفــی می‌کنــد 
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شــروع می‌کنــد بــه شــمردن مهم‌تریــن خصیصه‌هــا یــا نشــانه‌های 
مضــاف و در مجمــوع 6 خصیصــه را بــر می‌شــمرد. مــن ایــن 
ایــن  برشــمردن  حیــن  در  ولــی  نمی‌خوانــم،  را  خصیصه‌هــا 
ــی  ــک تنش ــه ی ک ــد  ــه می‌رس ــن نتیج ــه ای ــطو ب ــا، ارس خصیصه‌ه
مضــاف  مقولــۀ  وارد  را  چیزهایــی  کــه  اســت  اول  تعریــف  در 

کــه در واقــع مضــاف نیســتند. می‌کنــد 
کــرد  خواهــم  بعــداً  مــن  کــه  بحثــی  بــرای  ســوم  خصیصــۀ 
مضاف‌هــای  همــۀ  اینکــه  از  عبارتســت  ایــن  و  اســت  مهــم 
دو  ایــن  کــه  دارنــد  متناظــری  متضایــف  یــک  متضایف‌هــا، 
بعــداً  و  می‌ســازند  شــدنی  معکــوس  یــا  برگشــت‌پذیر  نســبت 
گــر البتــه لفظشــان به‌درســتی وضــع شــود مضاف‌هــا بــه  می‌گویــد ا
کنیــد در مثــال علــم و معلــوم، اینهــا  هــم برمی‌گردنــد. مثــاً فــرض 
بــه هــم عکــس می‌شــوند. اغلــب مضاف‌هــا بالتبــع، همزمــان 
ــف اول  ــا تعری ــد. ام ــود دارن ــان وج ــای خودش ــا متضایف‌ه ــا ب ی
اینهــا  ارســطو  نظــر  از  کــه  می‌کنــد  مضــاف  وارد  را  چیزهایــی 
نمی‌تواننــد مضــاف باشــند؛ مثــل حــس و محســوس و علــم و 
معلــوم. چــرا؟ چــون حــس و محســوس یــا علــم و معلــوم همزمــان 
بــا هــم وجــود ندارنــد. ای‌ بســا معلــوم پیــش از علــم وجود داشــته 
ــرود و مــورد  ــن ن ــم از بی ــوم، عل ــن معل ــن رفت ــا از بی باشــد و بعــد ب
کــه  کــه حساســیت ارســطو را برمی‌انگیزانــد ایــن اســت  دیگــری 
کــه جوهــر هســتند وارد مقولــۀ مضــاف می‌شــوند.  اجــزای جوهــر 
ــه ســراغ بازنگــری در تعریــف  ــد ب درنتیجــه ارســطو ســعی می‌کن
جوهــر بــرود. او قبــل از اینکــه تعریــف بازنگری‌شــدۀ خــودش 
نیســت.  مضــاف  جوهــری  هیــچ  کــه  می‌گویــد  کنــد  ارائــه  را 
کنــد،  کــه جوهــر را وارد مقولــۀ مضــاف  بنابرایــن هــر تعریفــی 
تعریــف نابســنده‌ای اســت و بعــد تعریــف دوم را ارائــه می‌کنــد 
گــر تعریــف اول بســنده نباشــد، آنــگاه می‌گوییــم  کــه ا و می‌گویــد 
کــه در مــورد آنهــا بــودن همــان  کــه چیزهایــی مضــاف هســتند 
کــه به‌گونــه‌ای بــا چیــزی نســبت داشــته باشــند، یعنــی  اســت 
به‌این‌صــورت  وجودشــان  کــه  هســتند  چیزهایــی  مضاف‌هــا 

ــز دیگــری هســتند. ــا چی ــاس ب ــه در قی ک اســت 
در  کــه  تعریفــی  داد،  ارائــه  را  تعریــف  ایــن  اینکــه  از  بعــد 
ســنت لاتینــی معــروف بــه مضــاف برحســب وجــود شــد، یــک 
کــه ایــن خصیصــه را معاصریــن،  خصیصــۀ ششــمی را بــر شــمرد 
دو   ، ارســطو دوم  تعریــف  در  امــا  می‌گوینــد.  تقارن‌‌شــناختی 
کــه بــرای مــا جلــب توجــه می‌کنــد و  مؤلفــۀ مهــم وجــود دارد 
گفتــه  کــه به‌جــای مؤلفــۀ  آن یکــی مؤلفــۀ وجــود یــا بــودن اســت 
شــدن در تعریــف اول آمــده اســت و دیگــری مؤلفــۀ به‌گونــه‌ای 
گفتــه  کــه جایگزیــن تعبیــر  بــا چیــزی نســبت داشــتن اســت 
کثــر  شــدن از یــا از آنِ چیــزی در تعریــف اول شــده اســت. امــروز ا
کرده‌انــد  کار  کــه روی متافیزیــک ارســطو  مفســران و فیلســوفانی 
کــه تعریــف دوم اخــص از تعریــف اول اســت، یعنــی  معتقدنــد 
گســترده‌ای اســت و تعریــف دوم  تعریــف اول خیلــی تعریــف 

محدودتــر اســت. 

گــر  کــه ا کــه ارســطو برشــمرد ایــن اســت  خصیصــۀ ششــمی 
محصــل  یــا  قطعــی  به‌صــورت  را  مضاف‌هــا  از  یکــی  کســی 
گفتــه  کــه آن مضــاف در نســبت بــا آن  بشناســد، آنــگاه چیــزی 
می‌شــود را هــم به‌صــورت قطعــی و محصــل می‌شناســد. ایــن 
ــا  ــود. ام ــم می‌ش ــی مه ــینا خیل ــرای ابن‌س ــل ب ــل و نامحص محص
ایــن خصیصــۀ ششــم، دو دشــواری بــه وجــود مــی‌آورد: یکــی این 
کــه مثــاً درمــورد اعــداد، ارســطو فکــر می‌کنــد، دســت‌کم  اســت 
گــر مــا عــددی  کــه ا ظاهــر متــن ارســطو این‌طــور نشــان می‌دهــد، 
که دو برابر عددی اســت و شــناخت ما از  را بشناســیم و بدانیم 
کــه ایــن  ایــن عــدد قطعــی اســت، آنــگاه به‌طــور قطــع می‌دانیــم 
عــدد دو برابــر چــه عــددی اســت و ایــن خیلــی عجیــب اســت. 
کنیــم مثــل عــدد 13928  مثــاً یــک عــدد خیلــی بــزرگ را تصــور 
را می‌بینیــم  مــا 13928  وقتــی  آن می‌شــود 6924.  برابــر  کــه دو 
بلافاصلــه بــا دیــدن 8 به‌عنــوان یــکان می‌گوییــم زوج اســت و 
دو برابــر یــک عــددی اســت، امــا بــدون محاســبه نمی‌توانیــم 
ــرده‌ای  ــر ب گ ــور ا ــت. همین‌ط ــددی اس ــه ع ــر چ ــم دو براب بگویی
کوس  کــه ایــن بــرده اســپارتا کنیــد  را در میــدان دیدیــم، فــرض 
کــه مــا بلافاصلــه بفهمیــم  باشــد و یــک نشــانه‌ای داشــته باشــد 
کــه  کــه ایــن بــرده اســت، آنــگاه از نظــر ارســطو بایــد بدانیــم 
کیســت و اربابــش را به‌صــورت قطعــی بشناســیم و  اربــاب او 
را در  بــرده‌ای  مــا یــک  کــه  اینهــا مشکل‌ســاز اســت. چه‌بســا 
کــه بــرده اســت و  میــدان ببینیــم و به‌صــورت قطعــی بدانیــم 
کوس او  کنیــد اربــاب اســپارتا کیســت. یــا فــرض  ندانیــم اربابــش 
کوس را می‌شناســیم و  را بــه اربــاب دیگــری بفروشــد و مــا اســپارتا
کــه بــرده اســت، امــا متضایفــش را نمی‌شناســیم. حــالا  می‌دانیــم 
ابن‌ســینا بــا ایــن دو مســئلۀ تعریــف اضافــه یــا تعریــف مضــاف 
همان‌طــور  می‌کنــد؟  برخــورد  چگونــه  تقارن‌شــناختی  اصــل  و 
در  ابن‌ســینا  پرداخــت  مفصل‌تریــن  می‌داننــد،  اســاتید  کــه 
کتــاب مقــولات شــفا یافــت می‌شــود و بعــد در الهیــات شــفا 
و  تعریف‌هــای دوگانــه  بحــث  بــه  مقــولات،  از  بعــد  و ســپس 
خصیصه‌هــای مضــاف پرداختــه و یــک فصــل را در الهیــات 
کــه در  کــرده اســت  بــه پایــگاه هستی‌‌شــناختی مضــاف اشــاره 
کــه مطــرح می‌شــود،  مــوردش حــرف نمی‌زنیــم. امــا دو پرسشــی 
یکــی تعریــف مناســب مضاف‌هــای مقولــی اســت و نســبتش بــا 
تعریف‌هــای ارســطویی و دیگــری پاســخ ابن‌ســینا بــه معمــای 
ــر روی دو متــن  شــناخت قطعــی متضایــف اســت. مــن امــروز ب
کتــاب مختصــر الاوســط فــی المنطــق،  تمرکــز می‌کنــم، یکــی 
کــه هنرمندانــه توســط اســتاد یوســف‌ثانی تصحیــح شــده اســت 
کــرده  ابن‌ســیناپژوهی  بــه  بســیاری  کمــک  تصحیــح  ایــن  و 
اســت، و دیگــری روی مقــولات شــفا. دلیــل اینکــه روی ایــن 
کــه پرداخــت ابن‌ســینا در  دو متــن تمرکــز می‌کنــم ایــن اســت 
مختصرالاوســط اطلاعــات جالبــی از نظــر تاریــخ فلســفه بــه مــا 
می‌دهــد وگرنــه از نظــر محتــوای نظریــه چنــدان بــا هــم متفــاوت 

ــتند. نیس
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ارائــه  ابن‌ســینا در مختصرالاوســط، دو تعریــف از مضــاف 
که ارســطو در رســالۀ مقــولات آورده  کــرده اســت و هــر دو تعریفی 
را ذکــر می‌کنــد. تعریــف اول را بــا بیانــی مشــابه ارســطو می‌گویــد 
کــه ماهیتــش در قیــاس بــا  گفتــه می‌شــود  کــه مضــاف بــه چیــزی 
گفتــه می‌‌شــود و بعــد تعریــف دوم را هــم ارائــه می‌کنــد  دیگــری 
مضــاف  تعریــف  در  و  می‌گویــد  حقیقــی  مضــاف  آن  بــه  کــه 
حقیقــی مؤلفــۀ وجــود را وارد تعریــف می‌کنــد و مضــاف حقیقــی 
کــه وجــودش در  کــه چیــزی  را از ایــن طریــق تعریــف می‌کنــد 
اضافــه بــا دیگــری باشــد نــه فقــط ماهیــت و شــناخت آن. در 
مقــولات شــفا ایــن قبیــل مضاف‌هــا را مضــاف علــی الاطــاق 
کــه به‌لحــاظ تاریــخ فلســفه جالــب اســت  می‌خوانــد. نکتــه‌ای 
کــه ابن‌ســینا تعریــف دوم خــودش را بــه تعریــف دوم  ایــن اســت 
ارســطو ربــط می‌دهــد و می‌گویــد ایــن معنــای قــول فیلســوفان 
گفــت »لهــا بمــا هــی مضــاف« و آقــای دکتــر  کــه  اســت آنجــا 
خــودش  تصحیــح  در  را  بنــد  ایــن  به‌درســتی  یوســف‌ثانی 
کــرده اســت. ایــن عینــاً نقل‌قولــی از رســالۀ مقــولات  مشــخص 
ارســطو اســت و بعــد می‌گویــد تعریــف اول، تعریــف افلاطــون 
اســت و می‌گویــد ایــن تعریــف، تعریــف مشــهوری اســت و بعــد 
کــه در دوران باســتان  ســعی می‌کنــد بــه مشــکلی پاســخ دهــد 
متأخــر مطــرح شــده و آن اتهــام دوری بــودن تعریــف مضــاف 
کــه ارســطو  کرده‌انــد  گمــان  کســانی ماننــد آندریانکــوس  اســت. 
کــه دوری و باطــل  کــرده  در تعریــف مضــاف، تعریفــی ارائــه 
کــه آن  اســت. ابن‌ســینا در دفــاع از تعریــف ارســطو می‌گویــد 
ــاف  ــده، مض ــف آم ــه در تعری ک ــی  ــاف اول ــا مض ــی ی ــۀ اول اضاف
مشــهوری اســت و ایــن مطابــق بــا تعریــف افلاطــون اســت. دلیــل 
کــرده ایــن بــوده  اینکــه ارســطو از تعریــف افلاطونــی اســتفاده 
ــوده  ــی ب ــاف حقیق ــهورتر از مض ــهوری، مش ــاف مش ــه مض ک ــه  ک
ــب از  ــت و به‌این‌ترتی ــی اس ــاف حقیق ــر از مض ــناختش بهت و ش
، دو شــرط را بــه هــم متصــل می‌کنــد تــا  نظــر ابن‌ســینا بــه ارســطو
کنــد، نــه اینکــه یــک چیــزی را بــر  مضــاف حقیقــی را معرفــی 

کنــد. اســاس خــودش تعریــف 
ابن‌ســینا  مقــولات شــفا،  مقالــۀ چهــارم  از  پنجــم  در فصــل 
تعریفــی ارائــه می‌کنــد. دفــاع ابن‌ســینا از ایــن تعریــف ارســطویی 
کــه در تعریــف مضــاف  کــه مضــاف اولــی  از ایــن قــرار بــود 
یــا  افلاطونــی  معنــای  بــه  مضــاف  شــده  اســتفاده  حقیقــی 
کــه بایــد تعریــف  مضــاف مشــهوری اســت و بنابرایــن آن چیــزی 
می‌شــده در خــود تعریــف اخــذ نشــده اســت؛ چــون شــناختش 
کــه یکــی از شــروط تعریــف  راحت‌تــر اســت. چــون مــا می‌دانیــم 
کــه تعریــف شــیء الــف بایــد بــر اســاس چیــزی باشــد  ایــن اســت 
کــه از خــود شــیء الــف اعــرف اســت وگرنــه تعریــف مــا تعریــف 
مشــکل‌داری خواهــد بــود. ایــن دفــاع در شــفا حــذف شــده 
و بــه جــای آن ابن‌ســینا تعریــف خــودش را در مقــولات شــفا 
ــف اول  ــدۀ تعری ــت بازسازی‌ش گف ــوان  ــه می‌ت ک ــد  ــرح می‌کن مط
کتــاب مختصرالاوســط اســت. ولــی ضمنــاً جــوری عرضــه  در 

ــن  ــد و از ای ــگیری می‌کن ــف دوری پیش ــام تعری ــه از اته ک ــده  ش
کــه مضــاف حقیقــی )هــو الــذی ماهیتــه وجودهــا  قــرار اســت 
مضــاف( و ایــن تعریــف هــم از تمایــز وجــود و ماهیــت عزیمــت 
ــولات  ــه در مق ک ــی  ــه مضاف ــر اینک ــد ب ــد می‌کن کی ــم تأ ــرده و ه ک
مدنظــر اســت و جنــس بریــن اســت مضــاف بــه حســب وجــود 
اســت. بعــد از آن ابن‌ســینا خصیصه‌هــای مضــاف را، مشــابه 
کــه ارســطو برشــمرده اســت برمی‌شــمرد، و مــا  خصیصه‌هایــی 
ششــم  خصیصــۀ  ولــی  یــم،  دار خصیصــه  شــش  ابن‌ســینا  در 
کــه مضــاف بــر  در ارســطو ذکــر نشــده اســت و آن ایــن اســت 
کــه بــرای  مقوله‌هــای دیگــر عــارض می‌شــود. امــا خصیصــه‌ای 
کــه به‌نحــوی متناظــر  مــن جالــب اســت خصیصــۀ چهــارم اســت 
با خصیصۀ ششــم ارســطویی اســت. خصیصۀ ششــم ارســطویی 
گــر نســبت‌مندی  کــه بعــد از تعریــف دوم مطــرح شــد می‌گفــت ا
آنــگاه  شــود،  دانســته  محصــل  و  قطعــی  بســان  مضافــی  یــا 
نیــز به‌صــورت محصــل دانســته می‌شــود  آن  مضــاف متناظــر 
گــر یکــی از متضایف‌هــا به‌طــور قطعــی  و ابن‌ســینا می‌گویــد ا
شــناخته شــد، دیگــری نیــز به‌طــور قطعــی شــناخته می‌شــود و 
کــه ایــن یعنــی چــه. مــن بایــد  بعــد ســعی می‌کنــد توضیــح بدهــد 
کــه در هــر دو مــورد مــا شــناخت  کــه دو مثــال زدم  کنــم  یــادآوری 
یــم، بــدون اینکــه متضایــف  قطعــی از یکــی از متضایفیــن دار
کوس  متناظــر شــی را بشناســیم؛ مثــاً اینکــه می‌دانیــم اســپارتا
کیســت و اینکــه یــک  بــرده اســت، امــا نمی‌دانیــم اربــاب آن 
عــددی را می‌دانیــم چــون زوج اســت دو برابــر چیــزی اســت، 
ولــی نمی‌دانیــم دو برابــر چــه چیــزی اســت. ابن‌ســینا در اینجــا 
کمــک می‌گیــرد؛ یکــی ایــدۀ تعــادل  و دیگــری ایــدۀ  از دو ایــده 

تحصیــل یــا محصــل بــودن.
کــس  متعا یــا  عکس‌پذیــری  ایــدۀ  جایگزیــن  تعــادل  ایــدۀ 
گــر لفظ‌هــا درســت انتخــاب  بــودن اســت. ارســطو می‌گویــد ا
آنــگاه متضایفیــن بــه هــم عکس‌پذیــر می‌شــوند. مثــاً  شــوند 
حــس و محســوس، علــت و معلــول یــا علــم و معلــوم. البتــه ایــن 
کــه مــن  دشواری‌زاســت؛ چــون تقریبــاً ایــن ســه تــا زوج مثالــی 
مضاف‌هــا  جــزء  ابن‌ســینا  به‌نظــر  کــه  مثال‌هایی‌انــد  گفتــم 
کنــد به‌جــای  نیســتند. بــرای اینکــه ابن‌ســینا ایــن مشــکل را حــل 
عکس‌پذیــری از تعــادل اســتفاده می‌کنــد و می‌گویــد مضاف‌هــا 
کــه دو دلیــل خــوب  و متضایفیــن در تعادلنــد. مــن فکــر می‌کنــم 
کــس  کــه ابن‌ســینا ایــدۀ تعــادل را جایگزیــن ایــدۀ تعا وجــود دارد 
کــه بــه  کس‌هایــی  کــه از دســت متعا کنــد. یکــی ایــن اســت 
ــل راه  ــود و به‌همین‌دلی ــاص می‌ش ــد خ ــی برمی‌گردن ــل زبان دلای
اضافــی بــودن مقولاتــی مثــل متــی، أیــن، جــده و وضــع را مســدود 
کــه در أیــن متمکــن  می‌کنــد چــرا؟ چــون می‌گویــد آن چیــزی 
ــع  ــم. در واق ــس برگردانی ک ــکان متعا ــه م ــم ب ــا می‌توانی ــت را م اس
بــا متمکنــش در تعــادل نیســت، یعنــی مــکان می‌توانــد بــا یــک 
متمکــن دیگــر وجــود داشــته باشــد و همین‌طــور علــت می‌توانــد 
وجــود داشــته باشــد بــدون اینکــه معلــول از آن بیایــد یــا معلــول 
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بــدون  را بشناســیم  بتوانیــم معلــول  مــا  و  باشــد  وجــود داشــته 
کمــک ایــدۀ تعــادل  اینکــه علــت را بشناســیم و دیگــر اینکــه بــه 

کنیــم. ــۀ قــوه و فعــل را وارد بحــث مقــولات  بتوانیــم دو جنب
کمــک ایــدۀ تعــادل،  کــه از نظــر ابن‌ســینا بــه  گفــت  می‌تــوان 
را  ایــن  متعادلنــد.  هــم  فعــل  و  قــوه  در  مضاف‌هــای حقیقــی 
کــه غلــب ارسطوشناســان  کنــم  کــه یــادآوری  شــاید بهتــر اســت 
کــه ارســطو وقتــی رســالۀ مقــولات را نوشــت احتمــالاً  معتقدنــد 
یــۀ قــوه و فعــل را نپرورانــده بــود یــا مثــاً پــرورش نهایــی  هنــوز نظر
آن در آن زمــان رخ نــداده بــود. یــا بســیاری از افــراد معتقدنــد 
و  مــاده  ایــدۀ  را نوشــت هنــوز  ابن‌ســینا رســالۀ مقــولات  وقتــی 

صورت‌گرایــی را هــم نپرداختــه بــود.
کــه ابن‌ســینا خیلــی جــدی بــه آن می‌پــردازد،  ایــدۀ دومــی 
ایــدۀ تحصیــل یــا محصــل بــودن اســت و ایــن در واقــع بــه توجیــه 
کــردم هــم برمی‌گــردد. توجیــه دوم، خاصیــت  کــه مــن ذکــر  دومــی 
چهــارم ابن‌ســینا را بــه خاصیــت ششــم ارســطویی وصــل می‌کنــد 
گفتــه و مــن در  کــه ارســطو  و ابن‌ســینا می‌گویــد ایــن تحصیــل 
ک اســت،  اینجــا آن را بازســازی می‌کنــم نــه تنهــا در علــم و ادرا
کــه ایــن ایــدۀ  بلکــه در وجــود هــم هســت و مــن فکــر می‌کنــم 
کیــد می‌کنــد پاســخی هــم فراهــم  کــه ابن‌ســینا آن را تأ تحصیــل 
شــناخت  یــا  تقارن‌شــناختی  پارادوکــس  همــان  بــه  می‌کنــد 

قطعــی متضایفیــن. 
ابن‌ســینا مقصــود خــودش را بــا مثــال ســر و ســر‌دارنده نشــان 
گرفتــه  گــر ســر به‌طــور مطلــق  می‌دهــد. بــه دیــدگاه ابن‌ســینا ا
کلــی اســت  شــود آنــگاه رأس یــک جوهــر ثانــی یــا یــک جوهــر 
 ، کــه ســر و علــم محصــل و قطعــی بــه آن لزومــاً مســتلزم آن اســت 
کلــی باشــد، یعنــی هــم ســر و هــم  ســر یــک ســردارنده به‌طــور 
ــد  ــا بای ــات باشــند، چــون اینه کلی ســردارنده، هــر دو در ســطح 
گــر ســر به‌عنــوان ایــن ســر یــا ســر  بــا هــم متعــادل باشــند. امــا ا
ــزوی  ــل و ج ــور محص ــه به‌ط ک ــی  ــگاه وقت ــود، آن ــه ش گرفت ــی  کس
لزومــاً  آن  بایــد متضایــف  در قطعیــت خــودش شــناخته شــد 
محصــل و قطعــی در جزویــت خــودش معلــوم شــود، یعنــی مثــاً 
کــه یــک ســر جــزوی اســت بــرای شــما به‌صــورت  گــر ســر مــن  ا
به‌عنــوان  کــه  را  مــن  شــما  آنــگاه  می‌شــود  شــناخته  محصــل 
دارنــدۀ ســر هســتم به‌صــورت محصــل و قطعــی می‌شناســید 
ــما  ــی ش ــی وقت ــم هســت، یعن ــل در وجــود ه ــن تحصی ــه ای و البت
کــه مــن وجــود دارم یــا وجــود مــن  ســر مــرا می‌بینیــد و می‌دانیــد 
بــرای شــما محصــل می‌شــود، وجــود ســر مــن هــم بــرای شــما 
محصــل خواهــد شــد. از نظــر ابن‌ســینا ایــن معنــای تحصیــل در 

می‌شــود. متضایفیــن 
گــر ما یک دســت  کــه مثــاً ا کنــد  کســی اشــکال  ممکــن اســت 
کــه رهــا شــده اســت، ایــن  کنیــم  بریــده را در یــک بیابــان پیــدا 
کــه ایــن  دســت بریــده یــک دســت جــزوی اســت و مــا می‌دانیــم 
یــک دســت اســت، دراین‌صــورت شــناخت مــا از آن چطــور 
اســت؟ ابن‌ســینا بــه ایــن مســئله پاســخ هوشــمندانه‌ای می‌دهــد 

کتــاب النفــس  کــه ارســطو در  و بــه زیبایــی یکــی از ایده‌هایــی 
می‌بــرد.  کار  بــه  اشــکال  ایــن  توضیــح  بــرای  را  کــرده  مطــرح 
آنــگاه  یــده و منفصــل باشــد،  بر یــا ســر  گــر دســت  ا می‌گویــد 
بــه صــورت  را  آن  از‌ایــن‌رو،  و  از دســت داده  را  کارکــرد خــود 
ک اســم و مبهــم دســت یــا ســر می‌نامیــم. دســت یــا ســر  اشــترا
بــه معنــای حقیقــی همیشــه دســت یــا ســر یــک فــرد یــا یــک 
کارکــرد دســت و ســر را دارد و دســت و ســری  موجــود اســت و 
ک اســم دســت یــا ســر  کــه بریــده یــا منفصــل باشــد فقــط بــه اشــترا
کــه به‌عنــوان ســر یــک  خوانــده می‌شــود. چــرا؟ چــون اضافــه‌ای 
ــه ســر  ــه اســت و البت ــن رفت ــوده از بی ــه آن مختــص ب ســردارنده ب
و ســردارنده بــه ایــن معنــا فقــط بنــا بــر تعریــف اول و مشــهوری 
کــدام  مضــاف هســتند؛ چــون بــه ایــن معنــا ســر و ســردارنده هــر 
یــک جوهــر جــزوی هســتند و هیــچ جوهــری نمی‌توانــد مضــاف 

باشــد.
در مــورد دو برابــری و نیــم )نصــف( می‌تــوان همیــن اســتدلال 
گرفتــه  گــر دو برابــری و نیــم به‌طــور مطلــق  را جــاری بدانیــم. ا
شــوند، آنــگاه علــم محصــل و قطعــی‌آور مســتلزم علــم قطعــی بــه 
گــر آنهــا را اعــدادی خــاص و  نصــف اســت و بالعکــس. امــا ا
که من نوشــته‌ام  جــزوی در نظــر بگیریــم، مثــاً ایــن دو عــددی را 
کــه هــر دو متضایــف  و یکــی نصــف دیگــری اســت، تــا زمانــی 
دو  اضافــی  صفــت  باشــند،  نشــده  شــناخته  قطعــی  به‌طــور 
نمی‌شــوند.  شــناخته  محصــل  و  به‌درســتی  نیمــی  و  برابــری 
ــن  ــه ای ک ــم  ــاً می‌دانی ــم طبع ــدد زوج را می‌بینی ــک ع ــا ی ــی م وقت
عــدد دو برابــر یــک عــدد دیگــری اســت. در ایــن لحظــه‌ای 
کــه می‌دانیــم دو برابــری، دو برابــر یــک عــدد دیگــری اســت 
ــه چــه  ــر چــه عــددی اســت وضعیــت ب ــم دو براب ــی نمی‌دانی ول
صــورت اســت؟ بــه دیــدگاه مــن، از نظــر ابن‌ســینا، مــا در اینجــا 
کــه  کلــی را می‌شناســیم، نــه دو برابــر جــزوی و خاصــی  دو برابــر 
ــم  ــدد نی ــا ع ــه م ــض اینک ــود دارد. به‌مح ــن دو عــدد وج ــن ای بی
را شــناختیم و عــدد نصــف عــدد بزرگتــر را شــناختیم، آنــگاه مــا 
ایــن اضافــۀ خــاص را هــم می‌شناســیم و در واقــع در آن زمــان 
احتمــالاً  و  می‌شــود  شــناخته  جــزوی  مضــاف  آن  کــه  اســت 
عــرض  و  کلــی  عــرض  تفکیــک  هوشــمندانه  دارد  ابن‌ســینا 
جزئــی را وارد ایــن بحــث می‌کنــد و از فصــل چهــارم مقــولات 
ــح دهــد.  ــا ایــن ویژگــی تقارن‌شــناختی را توضی ــرد ت الهــام می‌گی
کــه دو  ابن‌ســینا می‌گویــد جایــز نیســت هیــچ عــدد دو برابــری 
برابــر محصــل اســت دو برابــر هــر عــدد دلخواهانــه‌ای باشــد. 
کــه معتــرض بــه خصیصــۀ ارســطویی اســت و همین‌طــور  کســی 
بــه بازســازی ابن‌ســینا، ممکــن اســت بگویــد ایــن عــدد بزرگتــری 
ــزوی  ــل و ج ــدد محص ــک ع ــد، ی ــه می‌بین ــما روی صفح ــه ش ک
اســت و مــن آن را می‌شناســم. پــس چــرا مــن متضایــف آن را 
گــر قــرار بــود تــو متضایفیــن  نمی‌شناســم؟ ابن‌ســینا می‌گویــد ا
کــه ایــن زوج اســت، آن وقــت ایــن  را بشناســی چــون می‌دانــی 
کــه هــر عــدد زوجــی دو برابــر هــر عــدد  کنــد  می‌توانــد مجــاز 
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دیگــری باشــد ولــی ایــن درســت نیســت. برداشــت مــن از ایــن 
کــه بخشــی  تفکیــک ابن‌ســینا یــا در واقــع ایــدۀ ابن‌ســینایی 
ــه ابن‌ســینا  ک ــردم ایــن اســت  ک ــوان  ــه عن ــن ارائ از ایــن را در حی
کافــی بــرای وقــوع صفــت دو برابــری  کــه زوجیــت دلیــل  می‌گویــد 
نیســت، بلکــه بــرای وقــوع قطعــی صفــت دو برابــری بــه آن بایــد 
اســت.   6924 برابــر  دو   13928 کــه  دانســت  قطعــی  طــور  بــه 
، دو برابــر مخصــوص 13928 و 6964 مصداقــی  به‌عبارت‌دیگــر
کــه وقــوع آن مســتلزم وقــوع  خــاص و جــزوی از دو برابــری اســت 
مصــداق جزئــی و محصــل و معیــن هــر دو متضایــف و نیــز علــم 
کلــی  محصــل بــه آنهاســت. در غیر‌این‌صــورت مــا فقــط علمــی 
یــم بــه اینکــه 13928 یــک دو برابــر اســت، یعنــی  و اجمالــی دار
کلــی، دو برابــر یــک  کــه فقــط یــک دو برابــری  فقــط می‌دانیــم 
کلــی را  وصــف 13928  کلــی اســت. مــا یــک دو برابــری  نیمــی 
کــه یــک  می‌دانیــم و بنــا بــر اصــل تقــارن شــناختی می‌گوییــم 

کلــی وجــود دارد. ــا ایــن دو برابــری  کلــی هــم متناظــر ب نیمــی 
بحــث  اواخــر   ، بعدتــر صفحــه  چنــد  ابن‌ســینا  واقــع  در 
ایــن  از  کــه  گفــت  می‌تــوان  کــه  می‌گویــد  چیــزی  مضــاف، 
تفســیر پشــتیبانی می‌کنــد. ابن‌ســینا می‌گویــد در چنیــن مــواردی 
طبیعــت اضافــه به‌طــور محصــل و قطعــی وقــوع نیفتــاده اســت، 
کــه به‌صــورت  از متضایف‌هاســت  بلکــه تنهــا موضــوع یکــی 
در  اضافــه  واقعیــت  اســت.  شــده  واقــع  محصــل  و  قطعــی 
ــه  ــاز ب ــی نی ــن وقوع ــرای چنی ــود و ب ــع می‌ش ــل واق ــن و در عق ذه
کــه به‌طــور قطعــی معلــوم باشــند و  دو موضــوع قطعــی اســت 
گــزارۀ صــادق اضافــه بــه تحصیــل واقــع  کــه از  بعــد می‌گویــد 

نمی‌شــود مگــر به‌واســطۀ موضوع‌هــای مضــاف، پــس نمی‌تــوان 
کــه به‌ضــرورت هــرگاه موضوع‌هــای مضــاف بــه  گرفــت  نتیجــه 
تحصیــل موجــود شــوند آنــگاه خــود اضافــه بــه تحصیــل موجــود 
کمــک  ــاره  کــه شــاید بتوانــد دوب ــال دیگــری  می‌شــود. یــک مث
گــر ســر بــودن اضافــی  ‌کنــد همــان مثــال رأس و رأســیت اســت. ا
خــاص یــک عنصــر باشــد و عبــارت باشــد از اضافــۀ بــا صاحب 
 ، ســر یــا ســردارنده، آنــگاه بــا وقــوع محصــل و قطعــی ایــن عضــو
کــه یــک جوهــر جــزوی  یــک ســر جــزوی وقــوع قطعــی می‌یابــد 
ــه  ــوز ویژگــی اضاف ــی هن ــودن یکــی از ویژگی‌هــای آن اســت ول ب
بــه ســر تعلــق نگرفتــه اســت. علــم محصــل و قطعــی بــه ایــن 
ســر به‌عنــوان یــک جوهــر مســتلزم علــم قطعــی بــه آن به‌عنــوان 
ایــن ســر نیســت؛ زیــرا ســر بــودن بــه حــال خــود رهــا شــده اســت 
ک حســی تحصیــل شــده اســت نــه در  و فقــط از حیــث ادرا
و  و دانــش محصــل  وقــوع محصــل و قطعــی  بنابرایــن  عقــل. 
ــودن مســتلزم دانــش محصــل و قطعــی هــر  قطعــی اضافــۀ ســر ب
ــادل  ــدۀ تع ــه ای ک ــور  ــن، همان‌ط ــت. علاوه‌برای ــف اس دو متضای
باشــد،  بالفعــل  متضایــف  دو  از  یکــی  گــر  ا می‌دهــد،  نشــان 
دیگــری نیــز بایــد بالفعــل باشــد و همیــن امــر در مــورد بالقــوه نیــز 
صــدق می‌کنــد. ابن‌ســینا ایــن را به‌صراحــت نگفتــه اســت ولــی 
کــه ابن‌ســینا پیشــگام تفســیر نوارســطوئیانی  مــن فکــر می‌کنــم 
کریــل از اصــل تقارن‌شــناختی اســت و احتمــالاً ایــن اصــل  مثــل ا
تقارن‌شــناختی، بــرای اولیــن بــار توســط دیویــد ســدلی اســتفاده 

شــده اســت.
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حرکت در مقولات؛ ابن‌سینا و مفسرانش

به‌نحــو  چــه  کــه  دوســتانی  همــه  از  سپاســگزارم  خیلــی 
ابن‌ســینا  بزرگداشــت  روز  در  مجــازی  به‌نحــو  چــه  حضــوری 
کــه در ایــن روز ارائــه  حضــور بهــم رســاندند. آخریــن بحثــی 
مقــولات.  در  حرکــت  بــا  ارتبــاط  در  اســت  بحثــی  می‌شــود 
یــک  بــه  ناظــر  اســت   بحثــی  مقــولات،  در  حرکــت  بحــث 
ــه در  ک ــه فاضــل ســراب،  ــی مشــهور ب ــم تنکابن ــه حکی ک رســاله،‌ 
روزگار صفــوی می‌زیســته، در اثــری مســتقل به‌صــورت مکتــوب 
کــرده اســت. دلیــل پرداختــن بــه ایــن اثــر و تحلیــل و  منتشــر 
کتــاب  کــرد. در واقــع  یابــی ایــن موضــوع را عــرض خواهــم  ارز
کــه در طبیعیــات اشــارات  طبیعیــات شــفا نســبت بــه مباحثــی 
گرفتــه اســت و عمــدۀ  کمتــر مــورد توجــه قــرار  بــه نــگارش درآمــده 
کتــاب اشــارات  شــارحان و مفســران ابن‌ســینا بــه شــرح و تفســیر 
کــه شــاید به‌خاطــر دلایلــی همچــون بــاور برخــی  پرداخته‌انــد 
بــر نــگارش آن در اواخــر عمــر ابن‌ســینا و موجزبــودن آن باشــد؛ 
کتــاب شــفا موجزتــر اســت و ثانیــاً نکاتــی  چــون اولاً نســبت بــه 
کــرده  در ایــن اثــر  گونــش بــه آن توجــه  گونا کــه شــیخ در آثــار 

کامل‌تــر بیــان شــده اســت.  به‌صــورت 
شــده،  نوشــته  اشــارات  بــر  کــه  تعلیقه‌هایــی  نخســتین  از 
ــه ایــن تعلیقــه  کــه بعدهــا فخــر رازی ب تعلیقــۀ مســعودی اســت 
کتــاب اشــارات  پاســخ داده اســت. ایــن تعلیقــه هــم بــه تلخیــص 
پرداختــه اســت، اثــری بــا عنــوان الانــارات فــي شــرح الإشــارات 
یــده اســت و بعــد دیگــر  کتــاب اشــارات اهتمــام ورز نیــز بــه شــرح 
شــارحان مثــل ســیف‌الدین آمــدی، ســمرقندی و نخجوانــی، 
علامــه حلــی و بدرالدیــن تســتری شــرح نوشــته‌اند و یــا میــان 
ــوان  ــا عن شــرح فخــررازی و شــرح خواجــه ‌نصیرالدیــن طوســی ب
کرده‌انــد. بنابرایــن، ایــن  »حــل مشــکلات الإشــارات« داوری 

کــه  تــا قطب‌الدیــن رازی هــم ادامــه پیــدا می‌کنــد  تنــوع ادبیــات 
جورجانــی  شــریف‌الدین  میرســید  و  شــیرازی  )قطب‌الدیــن 
کتــاب تــا چــه  کــه ایــن  هــم تعلیقــات دارنــد( نشــان می‌دهــد 
گرفتــه و تــا چــه انــدازه شــرح و تفســیر بــر  انــدازه مــورد توجــه قــرار 
کمــات اثــر قطب‌الدیــن رازی  آن نگاشــته شــده اســت. المحا
کمــات اثــر  کمــات اثــر بدرالدیــن تســتری یــا المحا غیــر از المحا

علامــۀ حلــی اســت. 
آثــار بــه جایــگاه و ارزش مباحــث فلســفی و  ایــن تنــوع در 
در  عمدتــاً  مــا  می‌کننــد.  توجــه  اشــارات  در  طبیعت‌شناســی 
ــا شــرح فخــررازی و شــرح خواجــه نصیرالدیــن طوســی  ــران  ب ای
کــه هــر ســه اثــر چــاپ شــده  کمــات قطب‌الدیــن رازی  و محا
یــم، درصورتی‌کــه  گرفتــه اســت، آشــنایی دار و مــورد توجــه قــرار 
مکتــوب  یــا  مطبــوع  به‌صــورت  هنــوز  آثــار  ایــن  از  برخــی 
به‌صــورت چــاپ امــروزی در نیامــده اســت و مخطــوط هســتند 
کــه التفــات می‌کننــد بــه‌ مخطوطــات می‌پردازنــد  کســانی هــم  و 
ولــی ایــن تعــداد اندک‌انــد. در ایــن فرصــت می‌خواســتم بــه 
کتــاب شــفا چــه تحولــی در  کــه بــا  کنــم  ایــن موضــوع اشــاره 
ســنت پساســینوی ایجــاد شــده، یعنــی تــا چــه انــدازه‌ای اهــل 
ــث  ــی از مباح ــا برخ ــد ی ــفا را می‌خواندن ــاب ش کت ــن  ــل و ف فض
ــد یــک  کتــاب اشــارات مانن ــد، امــا  ــل می‌دادن را شــرح و تفصی
کــه وارد علــوم عقلــی  کســی  کــه هــر  کتــاب درســی نبــوده اســت 
و  و شــرح  یــک دورۀ خاصــی مطالعــه می‌کــرده  می‌شــده‌، در 
کــه در ایــن زمینــه نوشــته می‌شــده را مــورد مطالعــه  تفســیرهایی 
قــرار مــی‌داده اســت. تــا اینجــا صرفــاً بــه شــرح و تفســیرها اشــاره 
شــد، درحالی‌کــه حواشــی فراوانــی هــم به‌صــورت مکتــوب در 
کــه هویــت  کتابخانه‌هــای مختلــف ثبــت شــده اســت  فهرســت 

محمدجواد اسماعیلی 
مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
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حاشــیه‌نگاران همچنــان مشــخص نیســت و نیــاز بــه تحقیــق و 
یابــی دارد. ارز

بــه  اســت،  جملــه  بــه  مربــوط  مقــولات  در  حرکــت  بحــث 
گفتــه می‌شــد. جملــۀ اول منطــق، جملــۀ دوم  طبیعیــات جملــه 
طبیعیــات، جملــۀ ســوم ریاضیــات و جملــۀ چهــارم الهیــات بــود. 
ــت.  ــف اس ــون مختل ــد دارای فن ــات باش ــه طبیعی ک ــۀ دوم  جمل
کــه دارای چهــار مقالــه اســت و  فــن اول آن ســماع طبیعــی اســت 
ــردازد. در  ــه ‌بحــث حرکــت می‌پ ــۀ دوم آن به‌طــور خــاص ب مقال
مقالۀ دوم، فصل دوم و فصل ســوم بحث از حرکت در مقولات 
اســت، البتــه فصــل ســوم به‌طــور خــاص مربــوط به‌حرکــت در 
ــا مقــولات اســت  مقــولات اســت و فصــل دوم نســبت حرکــت ب
کــه درواقــع بحــث نســبت حرکــت بــا مقــولات شــاید یکــی از 
کــه در طبیعیــات فــن ســماع  فلســفی‌ترین بحث‌هایــی اســت 
طبیعــی مطــرح می‌شــود و در اینجــا بــا همــان شــیوۀ ابن‌ســینا در 
گــون می‌پــردازد،  گونا کــه بــه بررســی آرای  آمــوزۀ منطــق خــود، 
یابــی  کــه دربــارۀ ارز یابــی اقــوال می‌پــردازد. چرا بــه نقــل و ارز
حرکــت یــا نحــوۀ ســنجش آن و اینکــه بــا چــه مقولــه‌ای می‌توانــد 
در ارتبــاط باشــد و اینکــه اساســا حرکــت چیســت؟ سرشــت آن 
گونــی مطــرح شــده  گونا چیســت؟ ماهیــت آن چیســت؟ اقــوال 

اســت. 
کــه حرکت از مقولــۀ أن ینفعل یــا انفعال  یــک قــول ایــن اســت 
ک لفظــی یــا  کــه به‌نحــو اشــترا اســت، یــک قــول بــر ایــن اســت 
کــه  کنیــم، یــا قــول دیگــری  اســمی می‌توانیــم از حرکــت صحبــت 
مدعــی اســت به‌نحــو تشــکیکی می‌توانیــم از حرکــت صحبــت 
یابــی  کنیــم. ابن‌ســینا ایــن آراء را بیــان می‌کنــد و بــه نقــد و ارز
کــه در طبیعیــات  آن‌هــا می‌پــردازد. یکــی دیگــر از ویژگی‌هایــی 
و دیگــر آثــار بــا آن‌هــا مواجــه می‌شــویم و از ویژگی‌هــای آثــار 
کــه ابن‌ســینا  ایــن اســت  کتــاب شفاســت،  ابن‌ســینا، به‌ویــژه 
یابــی  ارز بــه  محــدود  مســئله‌ای  هــر  از  را  خــودش  یابــی  ارز
ارســطو نمی‌کنــد بلکــه آراء مفســران مثــل اســکندر افرودیســی یــا 
کــه، به‌صــورت شــرح یــا به‌صــورت برگزیــدۀ شــروح  فیلوپونــوس را 
ــار داشــته اســت، مــورد توجــه قــرار می‌دهد.امــا ویژگــی  در اختی
نــام  بــه  نــادری  مــوارد  در  کــه  اســت  ایــن  ابن‌ســینا  نگارشــی 
اشــخاص اشــاره می‌کنــد. حتــی در برخــی مــوارد به‌جــای اشــاره 
ــرد  کار می‌ب ، عبــارت مفیــد هــذه الصناعــة را بــه  ــام ارســطو ــه ن ب
ــا  کنــد آنکــه ایــن صنعــت ی ــا ایــن عبــارت میخواهــد بیــان  کــه ب
ایــن فــن طبیعیــات را وام‌دار او هســتیم ارســطو اســت، یــا تعابیــر 
کمتــر فــردی را نــام  دیگــری اســتفاده می‌کنــد و ســعی می‌کنــد 
ــی  ــن قول ــد چنی ــد؛ می‌گوی ــتفاده می‌کن ــل اس ــۀ قی کلم ــا از  ــرد ی بب
ــدف او  ــع ه ــه درواق ک ــت،  ــم هس ــخنی ه ــن س ــت، چنی ــم هس ه

کلام اســت.  ــه آن  ــه ب ــن نقادان پرداخت
کــه حرکــت  در بحــث سرشــت حرکــت، ســؤال ایــن اســت 
اشــاره  آن  بــه  تــا بخواهیــم  کــه  امــری اســت  چیســت؟ چــون 
گذاشــته اســت. شــما مثــاً حرکــت  گام فراتــر  کنیــم از آن نقطــه 

کــدام  پرنــده‌ای روی یــک درخــت را چطــور بیــان می‌کنیــد؟ در 
اینکــه  به‌محــض  لحظــه؟  کــدام  در  ســاعت،  کــدام  نقطــه، 
ــده به‌نحــو وجــودی و هستی‌شناســانه  ــد آن پرن کنی شــما اشــاره 
کــرده و فــوراً از نقطــۀ الــف بــه نقطــۀ ب  حرکــت خــودش را آغــاز 
رفتــه اســت؛ از زمــان الــف بــه زمــان ب رفتــه اســت. پــس یــک 
پیچیدگــی در ذات حرکــت و در سرشــت حرکــت وجــود دارد. 
ــد  ــد می‌خواهی ــخن بگویی ــزی س ــد از چی ــی می‌خواهی ــما وقت ش
تعریــف  را  چیــزی  می‌خواهیــد  وقتــی  کنیــد،  تعریــف  را  آن 
ــد  ــاً می‌خواهی ــد، مث ــه ماهیــت آن اشــاره می‌کنی ــد ب ی ــد، دار کنی
بگوییــد انســان، می‌گوییــد حیــوان ناطــق، نــگاه شــما در اینجــا 
به‌نحــو ایســتا اســت. یــک محــدوده‌ و قلمــروی بــرای آن تعییــن 
می‌کنیــد و توضیــح می‌دهیــد و توصیــف می‌کنیــد. ولــی آنچــه 
ــه  ــت و ب ــر پویاس ــک ام ــم، ی ــاد می‌کنی ــت ی ــوان حرک از آن به‌عن
کــه می‌خواهیــد آن را  تعبیــر ابن‌ســینا یــک امــر ســیال اســت، 
که بســیار  کنید  کنیــد و چهارچوبــی بــرای آن تعییــن  مقوله‌بنــدی 
تک‌تــک  ابن‌ســینا  می‌رســد  به‌نظــر  می‌رســد.  به‌نظــر  دشــوار 
ایــن آراء را نقــد و ارزیابــی می‌کنــد و درنهایــت به‌گونــه‌ای دیگــر 
وارد بحــث می‌شــود؛ به‌جــای اینکــه بگویــد حرکــت از ســنخ 
کــه می‌توانــد  کیفیــت اســت و بــه پیامدهایــی  کمیــت یــا  زمــان یــا 
ــه دارد از آن  ک ــفی‌ای  ــا رأی فلس ــودش ی ــی رأی خ ــض و ناف ناق
دفــاع می‌کنــد باشــد بپــردازد، به‌گونــه‌ای دیگــر عمــل می‌کنــد. 
ــۀ انفعــال و چیســتی آن می‌پــردازد. او بعــد  در ابتــدا بــه مقول
یابــی می‌کنــد می‌گویــد  گــون را نقــد و ارز گونا از اینکــه اقــوال 
حــالا چــه قولــی می‌مانــد؟ به‌جــای اینکــه بگویــد حرکــت از 
ســنخ انفعــال اســت، می‌گویــد انفعــال بــه چــه چیــزی قرابــت و 
نزدیکــی دارد و انفعــال را بــه معنــای اثرپذیــری در نظــر می‌گیــرد. 
متضایفــان  از  به‌نوعــی  می‌شــود  صحبــت  حرکــت  از  وقتــی 
متحــرک  و  محــرک  از  به‌بیان‌دیگــر  می‌شــود،  صحبــت 
یــک  کــه  دارد  معنــا  وقتــی  حرکــت  پــس  می‌‌شــود.  صحبــت 
طــرف محــرک و یــک طــرف متحــرک باشــد. پــس مــا متحــرک 
را در نســبت‌مندیِ میــان محــرک و متحــرک تحلیــل یــا ارزیابــی 
کــه اثــر یــا مهــر یــا نشــان  می‌کنیــم؛ پــس متحــرک چیــزی اســت 
ــگار  ــه نقــش و ن ک ــزی  ــر خــودش دارد، پــس آن چی محــرک را ب
و مهــر محــرک را در خــودش دارد، یعنــی اثرپذیــر اســت، یعنــی 

ــر اســت.  متأث
کــه می‌توانــد متأثــر و شــبیه بــه آن  از میــان مقــولات، آنچــه 
آثــار مفســران ابن‌ســینا  باشــد، انفعــال اســت. بــا مراجعــه بــه 
کــه فخــررازی در مباحــث المشــرقیه یــا فاضــل  مشــاهده می‌شــود 
کتــاب الشــفاء  کتــاب عــون إخــوان الصفــاء فــي فهــم  هنــدی در 
در  حرکــت  و  حرکــت  چیســتی  دربــارۀ  بررســی  و  بحــث  وارد 
، یکــی آقاجمال خوانســاری  مقــولات می‌شــود. دو نفــر دیگــر نیز
کــه بــه  و دیگــری هــم حکیــم تنکابنــی مشــهور بــه فاضــل ســراب 
کــه حکیــم تنکابنــی و  ایــن بحــث می‌پردازنــد. بــا ایــن تفــاوت 
آقاجمــال به‌صــورت تعلیقــه و حاشــیه بــه ارزیابــی ســخن شــیخ 
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کــه به‌شــیوۀ خــاص ابن‌ســینا  کرده‌انــد  کوشــش  پرداخته‌انــد و 
نــام  بــه  اشــاره  بــدون  و  می‌کنــد  طــرح  اجمــال  به‌نحــو  کــه 
کننــد و بــه آرایــی  کنــار می‌گــذارد عمــل  اشــخاص آرای باطــل را 
کــه بــه بیــان ابن‌ســینا ارزش توجــه و التفــات دارنــد می‌پردازنــد، 
کــه شــیخ بــه آن‌هــا عزل‌نظــر می‌کنــد،  امــا در فهــم اقوالــی هــم 
تــاش می‌کننــد تــا بــه مقصــود آن‌هــا پــی ببرنــد. اینکــه چــرا از 
ک لفظــی حرکــت یــا از تشــکیکی‌ بــودن حرکــت صحبــت  اشــترا
کــدام از ایــن اقــوال طــرح شــده‌اند و  می‌کننــد و اینکــه چــرا هــر 

پیامدهــای پذیــرش هریــک از ایــن اقــوال چیســت.
به‌کوشــش  آقاجمــال چنــد ســال پیــش  خوشــبختانه شــرح 
مرحــوم  کنگــرۀ  مجموعــۀ  در  اســتادی  رضــا  آقــای  جنــاب 
کــه  خوانســاری منتشــر شــده اســت. امــا رســالۀ مرحــوم تنکابنــی 
کــه  به‌صــورت مســتقل و تــک رســاله اســت منتشــر نشــده اســت 
کتابخانه‌هــای مختلــف از  گــردآوری ایــن نســخه‌ها از  مــن بــا 
کــردم و بــا  سراســر ایــران و مقابلــۀ آن‌هــا ایــن رســاله را تصحیــح 
کــه  نــگارش یــک مقدمــۀ مفصــل ســعی در بیــان ایــن داشــتم 
مرحــوم تنکابنــی ضمــن بررســی رأی شــیخ می‌خواهــد ارزیابــی 
جلال‌الدیــن  و  قوشــچی  علاءالدیــن  مثــل  کســانی  ســخنان 
کــه بــر اشــارات شــرح ننوشــته‌اند امــا بــر تجریدالاعتقــاد  دوانــی، 
ــن  ــردازد و همی خواجــه نصیرالدیــن طوســی شــرح نوشــته‌اند، بپ
کــه مــا بــه  کــه بــه‌ همــان‌ انــدازه  کنــم  جــا خــوب اســت اشــاره 
کلامــی هــم متضمــن  آثــار فلســفی توجــه و التفــات می‎کنیــم، آثــار 
دارنــد،  التفــات  ارزش  کــه  هســتند  فلســفی  مهــم  مباحــث 
لطیف‌الــکلام؛  مباحــث  هــم  و  دقیق‌الــکلام  مباحــث  هــم 
کــه مربــوط می‌شــود بــه الهیــات بالمعنــی الاعــم و  قســمت‌هایی 
کــه مربــوط می‌شــود بــه الهیــات بالمعنــی الاخــص  نیــز مباحثــی 
کتــاب  کلامــی مطــرح شــده اســت؛ از جملــه  کتاب‌هــای  کــه در 

گونــی دارد.  گونا کــه شــروح  تجریدالاعتقــاد خواجــه 
کارزار  در  کــه  باشــد  جالــب  شــاید  نکتــه  ایــن  یــادآوری 
کــه نســبت بــه همدیگــر داشــتند  میــان شــارحان و نقدهایــی 

آثــار ابن‌ســینا به‌عنــوان یــک داور حضــور دارد، یعنــی ضمــن 
می‌کننــد.  مطــرح  را  ابن‌ســینا  آراء  فلســفی  آراء  بــه  پرداختــن 
و  قوشــچی  شــرح  بــه  بحــث  ایــن  ذیــل  در  تنکابنــی  حکیــم 
کــه جلال‌الدیــن دوانــی  آرائــی  یــا  بــه ملاحظــات  همین‌طــور 
چــون  می‌کنــد.  مراجعــه  داشــته  قوشــچی  آراء  بــه  نســبت 
یــخ  اثــر قوشــچی حــدود تقریبــاً ۲۱ ســال مقــدم اســت بــر تار
کامــل  درگذشــتش نســبت بــه اثــر جلال‌الدیــن دوانــی. توضیــح 
کــه در وبســایت  ایــن بحــث را می‌توانیــد بــا مراجعــه بــه مقالــه‌ای 
مجلــۀ حکمــت معاصــر و همینطــور ensani.ir  منتشــر شــده 
گــر نکتــه‌ یــا نقــدی باشــد خوشــحال  کنیــد و ا اســت، مشــاهده 
می‌شــوم اســتفاده بکنــم. پرداختــن بــه اینکــه چــه درنگ‌هــا 
اســت  گرفتــه  بــه طبیعیــات شــفا صــورت  نســبت  تــی  تأملا و 
می‌توانــد جالــب باشــد؛ چــون از طبیعیــات اشــارات شــرح‌ها 
ــات  ــار اســت. در شــرح طبیعی گونــی در اختی گونا و تفســیرهای 
شــفا بــا اندکــی از آثــار روبــه‌رو هســتید و بیشــتر از عصــر صفــوی 

گرفتــه اســت. بــه‌ بعــد مــورد توجــه قــرار 
در بــاب سرشــت حرکــت در شــفا در فصــل دوم مقالــۀ دوم 
مطــرح شــده اســت امــا حکیــم تنکابنــی اســم فصــل ســوم مقالــۀ 
کار بــرده اســت. ولــی تحلیــل  دوم را بــرای عنــوان رســالۀ خــود بــه 
او بیشــتر دربــارۀ فصــل دوم اســت نــه فصــل ســوم. بحــث حرکــت 
بــا نظــر بــه اینکــه حرکــت  کــه  در مقــولات دراین‌بــاره اســت 
نیازمنــد قلمــرو و فضایــی اســت و مســافتی را بایــد بپیمایــد، 
کمیــت  کــه می‌شناســیم،  کــدام‌ یــک از مقــولات ارســطویی  در 
کیفیــت و مــکان و وضــع و البتــه مقــولات دیگــر مثــل متــی  و 
ــه، قابلیــت پذیــرش حرکــت مقــدور و  ــا فعــل، انفعــال و  اضاف ی
میســور اســت؟ در ایــن مرحلــه شــیخ وارد بحــث می‌شــود و تــک 
کــه حرکــت  تــک مقــولات را بررســی می‌کنــد و پیامــد ایــن قــول 
کــدام یــک از این‌هــا قابلیــت حضــور داشــته باشــد را بررســی  در 
کمیــت،  در  حرکــت  کــه  می‌کنــد  بیــان  درنهایــت  و  می‌کنــد 

ــا جــاری شــود. ــد اطــاق ی کیفیــت، وضــع و مــکان می‌توان



بخش پنجم

کرسی



کرسی های‌ نوآوری
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رویکردی تازه به عقلانیت سیاسی در اسلام
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رضا غلامی )ارائه‌دهنده(
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 . بزرگــوار اســتادان  خدمــت  دارم  ادب  عــرض  و  ســام 
بــاز  بســیار  مشــغله‌های  به‌رغــم  کــه  می‌کنــم  سپاســگزاری 
هــم قبــول زحمــت فرمودنــد، بــر مــن منّــت نهادنــد و در ایــن 
گرامــی،  کردنــد. از بــرادر ارجمنــدم، اســتاد  اجلاســیه شــرکت 
جنــاب حجّــت الاســام والمســلمین دکتــر شــریفی و همــکاران 
کــه محبــت داشــتند و مقدمــات برگــزاری ایــن جلســه  عزیزشــان 
دکتــر  آقــای  جنــاب  ارجمنــدم،  بــرادر  از  و  کردنــد،  مهیــا  را 
گرفتند  کردنــد دبیــری نشســت را بــر عهــده  کــه لطــف  ســیاهپوش 

می‌کنــم.  قدردانــی  صمیمانــه 
اســت  کــه فکــر می‌کــردم لازم  آنجایــی  تــا  گذشــته  جلســۀ 
کــه  کــردم و تصــور می‌کــردم  توضیحاتــی را محضرتــان تقدیــم 
کــه اســتادان بزرگــوار ابهام‌هــا  کافــی باشــد. بعــد  ایــن توضیحــات 
ــن  ــار م ــاره در اختی ــی دوب ــد و فرصت کردن ــرح  ــی را مط و نقدهای
کــه  کنــم و هــم مــواردی  کــه هــم مباحــث را تدقیــق  گرفــت  قــرار 
ــه نظــرم  ــردازم. ب ــا بپ ــه آنه ــم و ب کن ــاز  ــود را ب ــر توجــه شــده ب کمت
کــه ایــن ایــده و دیــدگاه  گرفــت  فرصــت خوبــی در اختیــارم قــرار 

ــم. کن ــاز  ــاورم و ابعــاد آن را ب ــد را از حالــت اجمــال دربی جدی
تمایــز  نقطــۀ  مهمتریــن  هســتید  مســتحضر  همان‌طور‌کــه 
ــل و  ــه عق ــا دادن ب ــامی به ــب اس ــایر مذاه ــیعه از س ــب ش مذه
مواجهــۀ عقلانــی بــا دیــن و دینــداری اســت. چــه بســا دلیــل 
همیــن  تشــیع،  متــن  در  فلســفه  و  حکمــت  گســترش  اصلــی 
باشــد.  عقــل‌ورزی  و  عقــل  بــه  شــیعه  منحصر‌به‌فــرد  عنایــت 
مواجهــۀ اســام بــا عقــل یــک مواجهــۀ توأمــان بنیادی-تداومــی 
کــردم و شــاید بتــوان  اســت. اصطــاح »تداومــی« را بنــده جعــل 

کــرد.  بــرای آن واژۀ بهتــری پیــدا 
گرایــش بــه دیــن و ایمــان الهــی  بــه بیــان دیگــر نــه تنهــا اصــل 
را عقــل  بــاب دیــن  و در‌واقــع  اســت  مســتلزم تحقیــق عقلــی 
پذیــرش  از  پــس  بلکــه  می‌کنــد،  بــاز  انســان  روی  بــه  فطــری 

کیــد می‌کنــم چــون خــود عقــل نظــری هــم محــلّ اختــاف و دیدگاه‌هــای متنــوع اســت ولــی بــه نظــر مــن نســبت بــه عقــل عملــی  1. بــر قیــد »تقریبــاً« تأ
وضعیــت بــه مراتــب روشــن‌تری داشــته و ســیر آن بــه انــدازۀ عقــل عملــی مبهــم نبــوده.

دیــن هــم عقــل شانه‌به‌شــانۀ وحــی و البتــه بــا درک منزلــت و 
رتبــۀ والای آن، بــه بســط و تعمیــق دینــداری و ســاخت جامعــۀ 
دینــی مطلــوب می‌پــردازد. بــا آمــدن وحــی تبعــاً عقــل بــه حاشــیه 
نمــی‌رود بلکــه شــکوفاتر می‌شــود و فرصت‌هــای بیشــتری بــرای 
کــه در  بــروز و ظهــور پیــدا می‌کنــد. امــا در قلمــرو و منطقــه‌ای 
در  و  اســت،  آن  مناســب  می‌دهــد  فتــوا  خــودش  اول  درجــۀ 
بــرای حضــور  بــاز می‌کنــد و  کــه دیــن منطقــه‌ای را  جاهایــی 

کامــل قائــل می‌شــود.  عقــل وجاهــت و مشــروعیت 
کاربــرد دارد:  کنــار وحــی  عقــل در دو عرصــۀ مشــخص در 
ــیر  ــم و تفس ــه فه ــادر ب ــل ق ــدون عق ــه ب ک ــن  ــیر دی ــم و تفس 1- فه
ــد و  ــواع قواع ــد ان ــوزۀ تولی ــود؛ 2- در ح ــم ب ــی نخواهی ــون دین مت
کــه دیــن اجــازه می‌دهــد عقــل در آن ســاحت و منطقــه  احــکام، 
کنــد. در‌واقــع  صاحــب قلمــرو باشــد و بــرای مــا تعییــن تکلیــف 
از نظــر دیــن عقــل صرفــاً مربــوط بــه حــوزۀ عمــل نیســت، و هــم 
کنــار قــرآن و ســنّت ایفــای نقــش می‌کنــد و  در ســاحت نظــر در 

کاربردی‌ســازی. هــم در ســاحت عمــل و 
ــزان  ــد آن می ــان می‌ده ــام نش ــخ اس ــل در تاری ــت عق سرگذش
یــخ بــا  کــه اســام بــه عقــل داشــته و دارد در طــول تار توجــه 
تفاســیر متنــوع و متکثــر رو‌بــه‌رو شــده اســت. نســبت عقــل بــا 
دیــن، جایــگاه عقــل در دیــن و نحــوۀ اســتفاده از آن همــواره 
تفاســیر و قرائت‌هــای متکثــری داشــته اســت. بــه تبــع آن خــود 
یــادی  حضــور عقــل در متــن دیــن هــم بــا فــراز و فرودهــای ز

مواجــه بــوده اســت.
ــا1ً  ــه در فضــای خــودش ســیر تقریب ک گذشــته از عقــل نظــری 
روشــنی داشــته و بــه همیــن دلیــل ادبیــات نســبتاً فربهــی هــم 
کــرده اســت. بیشــتر توجــه و تمرکــز بــر حــوزۀ عقــل مربــوط  پیــدا 
بــه ســاحت عقــل نظــری اســت. عقــل عملــی بــه دلیــل محصــور 
ــزاری  ــه عقــل اب کم‌توجهــی ب ــی،  ــرۀ حکمــت عمل شــدن در دای
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عینیــت،  مقــام  در  دانــش  بــه  کم‌توجهــی  و  محاســباتی،  و 
رشــد قابــل قبولــی نداشــته اســت. مــن هــم در جلســۀ پیــش 
کــردم و هــم در ایــن نوشــتۀ  توضیحاتــی در ایــن زمینــه تقدیــم 
کــه محضــر اســتادان رســیده منظــورم را خیلــی روشــن و  جدیــد 

واضــح توضیــح داده‌ام. 
بــه نظــر می‌رســد یکــی از دلایــل اصلــی ناتوانــی جهــان اســام 
در احیــای تمــدن شــکوهمند اســامی در قــرون چهــارم و پنجــم 
ــن آن  ــامان یافت ــرز س ــی و ط ــل عمل ــگاه عق ــری، جای ــری قم هج
گــر ایــن طــرز ســامان‌دهی و نــوع  در جامعــۀ اســامی اســت. ا
نــگاه و تلقــی نســبت بــه عقــل عملــی عــوض نشــود و در حــد 
حکمــت عملــی بــه آن نــگاه شــود، مــن مطمئــن هســتم همچنــان 

کام خواهیــم بــود.  در احیــای تمــدن اســامی نــا
ــه  ــا تمــدن را چگون ــه اینکــه م ــای تمــدن بســتگی دارد ب احی
کــه اصــاً تمدن‌ســازی را رســالت دیــن  گروهــی هســتند  ببینیــم. 
نمی‌داننــد و حتــی دیــن و تمدّن‌ســازی را در تناقــض بــا هــم 
تلقــی می‌کننــد، دیــن را صرفــاً بــرای آبادســازی آخــرت می‌داننــد 
و پیشــرفت، توســعه و تمدن‌ســازی را مغایــر بــا آخرت‌ســازی 
تلقــی می‌کننــد. امــا مــا بــرای تمــدن دو وجــه مــادی و معنــوی 
کــه از هــم قابــل  قائــل هســتیم بــه مثابــه دو روی یــک ســکه 
کــه دو وجه مــادی و معنوی را  تفکیــک نیســتند. ایجــاد تمدنــی 
توأمــان داشــته باشــد بــه مراتــب ســخت‌تر از تمدن‌ســازی صرفــاً 
کار مــا در تمدن‌ســازی ایــن  مــادی اســت؛ یعنــی پیچیدگــی 
گــره و پیونــد  کــه می‌خواهیــم بیــن وجــه مــادی و معنــوی  اســت 
کار را بکنیــم اولاً ایجــاد  گــر نمی‌خواســتیم ایــن  کنیــم. ا ایجــاد 
تمــدن مــادی شــبیه آنچــه غــرب انجــام داده سرنوشــت محتــوم 
کــه الگوهــا و  کار دشــواری نبــود چــرا  مــا تلقــی می‌شــد، ثانیــاً 
تجــارب موجــود را در اختیــار داشــتیم و همــان مســیر را طــی 
کــه می‌خواهیــم ایــن دو  کار ایــن اســت  می‌کردیــم. دشــواری 
وجــه را بــه هــم پیونــد بزنیــم و پیونــد اینهــا یــک تحــول بنیادیــن 

یــه و الگــوی تمدن‌ســازی بــه وجــود آورده اســت.  در نظر
کــه  کســانی  گــر بخواهیــم بــه تمــدن این‌گونــه بنگریــم و نظــر  ا
کنیــم  یــت دیــن می‌داننــد را رد  تمدن‌ســازی را خــاف مامور
بایــد بــه بحــث عقلانیــت عملــی توجــه ویــژه داشــته باشــیم و در 

ایــن عرصــه دســت بــه یــک نواندیشــی بزنیــم. 
مهمتریــن دغدغــۀ عالــم اســام نســبت بــه توســعه عقــل ابزاری 
و دانــش تجربــی افتــادن در میــدان این‌جهانــی و عرفی‌گرایــی 
ــه  ــاط شــود و عطــای‌اش ب ــه احتی ک اســت. آنچــه باعــث شــده 
کــه بســیاری از متفکــران،  لقــای‌اش بخشــیده شــود ایــن اســت 
یــخ اســام نگــران ایــن بودنــد  نخبــگان، علمــا و دلســوزان تار
ــا مرزهای‌مــان را از دســت  ــم ی کنی ــور  ــا از مــرز خودمــان عب ــه م ک
دهیــم و عمــاً در ورطــۀ این‌جهانی‌گــری و عرفی‌گرایــی بیفتیــم. 
کــه مــا می‌توانیــم عقلانیــت  کــه بنــده توضیــح داده‌ام  در حالــی 
ــی  ــرز آن را از حکمــت عمل ــم و م ــی را بســط و توســعه دهی عمل
و  این‌جهانی‌گــری  وادی  در  حــال  عیــن  در  و  یــم  ببر فراتــر 

نیفتیــم.  عرفی‌گرایــی 
ــفۀ  ــن فلس ــث م ــاحت بح ــتید س ــتحضر هس ــه مس همان‌طور‌ک
گســترۀ  کــه نخواســتم بحثــم را از  سیاســی اســت و توضیــح دادم 
کنــم. تعریــف روشــنی از فلســفۀ سیاســی  فلســفۀ سیاســی خــارج 
کــه چــرا و چگونــه در  کــردم و توضیــح دادم  تقدیــم حضورتــان 

سراســر ایــن دیــدگاه بــه فلســفۀ سیاســی وفــادار مانــدم؟ 
نــگاه مــن در حــوزۀ نظریه‌پــردازی نــگاه صدرایــی اســت. 
کافــی ندیــدم و بــه ســمت  البتــه در بعضــی مــوارد ایــن نــگاه را 
کــه نــگاه نوصدرایــی قــدری بــا  نــگاه نوصدرایــی رفتــم. هرچنــد 
ــا و مبنــای روشــنی پیــدا نکــرده،  ــوز معن ابهــام رو‌به‌روســت و هن
کــردم  مــن بــر اســاس تلقــی خــودم از فلســفۀ نوصدرایــی تــاش 
بــروم و چارچــوب  بــه ســمت حکمــت و فلســفۀ نوصدرایــی 

نظریــۀ خــود را از ایــن طریــق ســامان دهــم. 
روش بحثــم هــم فلســفی اســت از نــوع قیاســی، برهانــی، لمّــی 
ایــن جهــت  از  اجتهــادی.  هــم  و  منطــق صــوری،  بــر  مبتنــی 
کــه بــرای رســیدن بــه ایــن جمع‌بنــدی ســیر  اجتهــادی اســت 
کــه  کــردم  نســبتاً خوبــی در آیــات و روایــات داشــتم و تــاش 
کــه  ــر نباشــد. ادعــا دارم و توضیــح داده‌ام  ــم مغای حداقــل بحث
اســت،  روایــات  و  آیــات  بــر  منطبــق  بحثــم  از  قســمت‌هایی 
کار  کلیــت آن را هــم مغایــر بــا آیــات و روایــات نمی‌دانــم و ایــن 

را بــا روش اجتهــادی انجــام داده‌ام. 
خــود  داشــت.  ابهــام  مــواردی  در  بحــث  اصلــی  مفاهیــم 
کــه بــه چــه معنــا در نظــر  عقلانیــت بــرای دوســتان مبهــم بــود 
گرفتــه‌ام  گرفتــه‌ام. عقلانیــت را هــم تکوینی-ســاختاری در نظــر 
، دو تعریــف از  کارکردی-ســنجه‌ای. بــه عبــارت دیگــر و هــم 
کــردم  کــه تقدیــم حضورتــان  عقلانیــت ارائــه دادم امــا دیدگاهــی 
نگاهــش تکوینی-ســاختاری اســت نــه ســنجه‌ای. البتــه مــن 
کارکــردی- کــه عقلانیــت تکوینی-ســاختاری و  معتقــد هســتم 
گــر بــه  کــه ا ســنجه‌ای دو روی یــک ســکه هســتند بــه طــوری 
بــه  طبیعــی  طــور  بــه  برســیم  تکوینی-ســاختاری  عقلانیــت 
عقلانیــت ســنجه‌ای هــم می‌رســیم. امــا در اینجــا بیشــتر روی 

کــرده‌ام. عقلانیــت ســاختی تمرکــز 
عقلانیــت  بــرای  و  داده‌ام  توضیــح  را  عقلانیــت  و  عقــل 
کــه  کنــم  عــرض  اســت  لازم  کــرده‌ام.  ارائــه  تعریفــی  اســامی 
ــا برآمــده از مطالعــات و اســتنباطات شــخصی  بســیاری از اینه
بنــده بــوده اســت. ممکــن اســت از مباحــث بــزرگان ایــن عرصــه 
گرفتــه باشــم ولــی در راســتای هماهنگــی و انســجام بحثــم  الهــام 

آنهــا داده‌ام.  تغییراتــی در 
کــه از ابتــدا تــا  یکــی از مزایــای ایــن بحــث، انســجامی اســت 
انتهــا تــاش شــده رعایــت شــود. ناهماهنگــی و عــدم انســجام را 

کمتــر مشــاهده می‌فرماییــد. 
منظــور از عقلانیــت سیاســی و نظــام عقلانیــت سیاســی را 
حکمــت  خصــوص  بــه  و  نظــری  حکمــت  داده‌ام.  توضیــح 
کــه  کــرده‌ام تــا روشــن شــود  کامــل تعریــف  عملــی را بــه طــور 
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کنیــم. منظــور از  چــرا نمی‌توانیــم بــه حکمــت عملــی بســنده 
کاربردی‌ســازی را توضیــح داده‌ام. مفهــوم عقلانیــت فرامعرفتــی 
کــرده‌ام. حتــی  را بــا جزئیاتــش تعریــف و مبنــای آن را مشــخص 
کــه  بــه روایاتــی در ایــن زمینــه پرداختــه‌ام. از مجموعــه روایاتــی 
از مولــی الموحدیــن راجــع بــه عقــل آمــده مفاهیمــی را اســتخراج 
کــه بیشــترین توجــه بــه عقــل مربــوط بــه حــوزۀ عقــل  کــرده‌ام 
واژه‌هــای  کــه  بــودن  فرامعرفتــی  و  فراحکمــی  اســت.  عملــی 

کامــاً توضیــح داده‌ام.  کلیــدی دیــدگاه بنــده اســت را 
مــرز  مــا  کــه  کردنــد  کیــد  تا گذشــته اســتاد رضوانــی  جلســۀ 
ــردم  ک ــاش  ــم. ت کنی ــخص  ــدرن مش ــت م ــا عقلانی ــان را ب خودم
ایــن مــرز را شــفاف توضیــح بدهــم. یکــی از نگرانی‌هــای مــن 
کننــد. بــه  کــه بعضــی مــا بــه غرب‌گرایــی را متهــم  ایــن اســت 
کــه تفاوت‌های‌مــان بــا غــرب را دقیقــاً  کــردم  همیــن دلیــل تــاش 
کــه چگونــه می‌توانیــم از مرزهــای  کنــم و توضیــح دهــم  مشــخص 

کنیــم. ترسیم‌شــده صیانــت 
کارکردهــای عقلانیــت فرامعرفتــی را توضیــح داده‌ام. جنــاب 
که  کردنــد  اســتاد شــریف لک‌زایــی بــه ایــن نکتــۀ ظریــف اشــاره 
ایــن مــوارد هــم بــرای فرهنــگ قابــل اســتفاده اســت و هــم بــرای 
اقتصــاد؛ سیاســی بــودن آن بــه چــه معناســت. نســبت بحثــم را 
کــردم. البتــه ایــن مطلــب را در متــن  بــا حــوزۀ سیاســت مشــخص 
گــر ایــن نظــام عقلانیــت سیاســی اســام قــوام  کــه ا نیــاورده‌ام 
کنــد می‌توانــد در معماری سیاســی، نظام‌بخشــی سیاســی،  پیــدا 
مشــارکت سیاســی، حــوزۀ شــفافیت و نظــارت همگانــی، امــر 
، محاســبات اجتماعــی و رصــد  از منکــر و نهــی  بــه معــروف 
کمــک  اجتماعــی، و تولیــد هــزاران هــزار قواعــد سیاســی بــه مــا 
کنــد  کامــاً متحــول  کنــد. ایــن امــر می‌توانــد وضعیــت جامعــه را 
و حتــی تأثیــرات عمیقــی در حــوزۀ اقتصــاد و فرهنــگ تاثیــر 

بگــذارد.
امــا  می‌دانــم  سیاســت  بــر  مقــدم  را  فرهنــگ  خــودم  مــن 
کــه  سیاســت لازمــۀ تغییــر و بســط فرهنــگ اســت. جامعــه‌ای 
کــه ســامان سیاســی نیابــد نمی‌توانــد از  شــکل می‌گیــرد تــا زمانــی 

کنــد.  فرهنــگ و هویــت خــود پاســداری 
نظــری  ســامان‌دهی  مــن  کــه  زمــان  آن  تمــدّن،  بحــث  در 
ــه تمــدّن نویــن  ــردم عمــدۀ مباحــث راجــع ب ک مباحــث را آغــاز 
اســامی تبلیغــی و ترویجــی بــود و تقریبــاً هیــچ بحــث علمــی 
کــردم تعریــف دقیقــی از  دانشــگاهی وجــود نداشــت. تــاش 
تمــدّن نویــن اســامی ارائــه دهــم و تفــاوت و نســبت آن را بــا 
کــه  داده‌ام  توضیــح  اینجــا  در  کنــم.  روشــن  تاریخــی  تمــدّن 
آن  اصلــی  مؤلفه‌هــای  و  چیســت  اســامی  تمــدّن  از  منظــورم 
گــر  کــه ا کــرده اســت  کــدام اســت. تبییــن تمــدن اســامی روشــن 
کنیــم چطــور می‌توانیــم  عقلانیــت عملــی را بــا نواندیشــی مواجــه 

کنیــم. کســب  بزرگــی در تمدن‌ســازی  توفیقــات 
کــه نســبت ایــن  توصیــۀ جنــاب آقــای دکتــر صــدرا ایــن بــود 
بحــث بــا تــراث اســامی روشــن شــود. بنــده روی ایــن بحــث 

فارابــی،  مرحــوم  نــگاه  کــردم  تــاش  و  کــردم  تمرکــز  بیشــتر 
ابن‌ســینا، شــیخ اشــراق، ابن‌رشــد، خواجــه نصیــر و ملاصــدرا را 
کــه بــا  کــردم  کنــم و یــک مقــدار جســورانه عــرض  پررنگ‌تــر 
اتــکاء بــه دیــدگاه فارابــی و خواجــه نصیــر نمی‌توانیــم در حــوزۀ 
کاربــرد، آن هــم در رقابــت بــا تمــدّن پیچیــدۀ غــرب  عمــل و 

یــم.  توفیقــات بزرگــی بــه دســت آور
کــه فارابــی مطــرح می‌کنــد و خواجــه  مــن حکمــت عملــی‌ای 
نصیــر بســط می‌دهــد را در حــدّ شــالودۀ عقلانیــت عملــی تلقــی 
کــه عمدتــاً در بایدهــا و نبایدهــای  . چــرا  می‌کنــم و نــه بیشــتر
کفایــت  مــا  بــرای  ایــن اصــاً  کــه  اخلاقــی منحصــر می‌شــود 
تمدّن‌ســازی  ظرایــف  و  پیچیدگی‌هــا  از  بســیاری  نمی‌کنــد. 
در ایــن عصــر در حکمــت عملــی فارابــی ملحــوظ نیســت و 
کــه  طبیعــی هــم اســت؛ چــون مــا از فارابــی‌ای صحبــت می‌کنیــم 
گذشــته بــود و الان  هــر قــدر هــم نبــوغ داشــته مربــوط بــه دوران 
کــه مهمتریــن رقیــب آن  از تمدّن‌ســازی‌ای صحبــت می‌کنیــم 

ــد.  ــرح می‌کن ــخ را مط ی ــان تار ــث پای ــه بح ک ــت  ــرب اس غ
کــه باب‌هــای جدیــدی در  حتــی در خصــوص ملاصــدرا هــم 
یــم بــه ســمت فلســفۀ  گشــوده اســت مــا مجبور حکمــت عملــی 
کمبودهــای موجــود در  نــو صدرایــی برویــم تــا برخــی خلاءهــا و 

کنیــم.  جزئیــات حکمــت عملــی او را جبــران 
کــه برخــاف  راجــع بــه علــوم انســانی هــم توضیــح داده‌ام 
اینکــه برخــی قصــد دارنــد آن را از فارابــی تــداوم دهنــد، آنچــه 
کرده‌انــد بــا علــوم  فارابــی یــا خواجــه نصیــر در ایــن حــوزه مطــرح 
کــه مــا امــروز بــه دنبــال آن هســتیم ارتباطــی نــدارد.  انســانی‌ای 
ــوم انســانی را تبییــن، توصیــف و پیش‌بینــی آینــده تلقــی  مــا عل
می‌کنیــم و ایــن بــا علــوم انســانی ارزشــی و هنجــاری مــدّ نظــر 
فارابــی تفــاوت جــدّی دارد. ضمــن اینکــه معلــوم نیســت بتوانیــم 
بــوده  آنهــا  مــدّ نظــر  انســانی و اجتماعــی  کــه علــوم  بگوییــم 
ــویم و  ــب می‌ش ــروز مرتک ــا ام ــه م ک ــت  ــی اس ــن خطای ــت. ای اس
یــم بــا مراجعــه بــه دیــدگاه بزرگان‌مــان علــوم انســانی را  انتظــار دار
کنیــم. بــه نظــر مــن ایــن دیدگاه‌هــا در ســاخت پایه‌هــای  متحــول 
ــه  ک ــر  ــن اســت امــا جلوت گرفت ــکا و الهــام  ــل ات ــوم انســانی قاب عل

یــم.  می‌رویــم نمی‌توانیــم از آنهــا بهــره بگیر
چــرا  اینکــه  و  اســامی  عقــل  دربــارۀ  نواندیشــی  ثمــرات 
در  داده‌ام.  توضیــح  را  کــردم  انتخــاب  را  سیاســی  عقلانیــت 

کــرده‌ام.  جمع‌بنــدی  هــم  نهایــت 
تقاضــا  نباشــد.  کســل‌کننده  کــه  نکــردم  تکــرار  را  نــکات 
تــا  دهنــد  قــرار  موسســه  ســایت  در  را  تهیه‌شــده  متــن  می‌کنــم 
کننــد.  حاضــران در فضــای مجــازی در صــورت تمایــل مطالعــه 
ــق و  ــط، تعمی ــتادان در بس ــرات اس ــم. نظ ــگزاری می‌کن سپاس
ــه  ک ــاده‌ام  ــا جــان و دل آم ــده ب ــر اســت و بن ــع اشــکالات مؤث رف

بشــنوم و بهره‌منــد شــوم.
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و  اســتادان  حضــور  دارم  احتــرام  و  ادب  و  ســام  عــرض 
گرامــی. از ارائــۀ تکمیلــی جنــاب آقــای دکتــر غلامــی  ســروران 

می‌کنــم.  تشــکر 
کید  کردم قــدری تا کــه در جلســۀ اول عــرض  مــن روی نکاتــی 
ــی  ــرده اســت ول ک ــر  کار را بهت ــی  ــه توضیحــات تکمیل دارم. البت
کــه یــک رســالۀ  کار هنــوز روشــن و منقــح نیســت. آنجــا  نــوآوری 
کار بــا  کــه  یــم بایــد اجــازه دهیــم  دکتــری در دســت نــگارش دار
تحقیــق روشــن شــود. البتــه همان‌جــا هــم اســتادان فــنّ می‌گوینــد 
کنیــد. امــا برداشــت بنــده  ــه مســئله انتخــاب  موضــوع را ناظــر ب
کرســی نظریه‌پــردازی اســت  کــه موضــوع مــا  کــه آنجــا  ایــن اســت 
حــوزۀ اجتهــادی بایــد منقّــح، معلــوم و روشــن باشــد. مــن خــودم 
بــه عنــوان دانشــجوی سیاســت نمی‌توانــم بــا موضــوع نســبت 
کرســی  در  نــدارد.  رســایی  تــازه«  »رویکــردی  نکــردم.  برقــرار 

کنیــم.  ــوم  نظریه‌پــردازی بایــد رســایی را معل
کــه بــه نظــر مــن بــاز  کننــد  قــرار بــود طــرح مســئله را صریــح 
کنیــم. در ارتبــاط  هــم صراحــت نــدارد. مســئله را بایــد روشــن 
بــا حکمــت عملــی فکــر می‌کنــم توضیحــات هــم در متــن و هــم 
کافــی نیســت یــا دقیــق مطــرح نشــده اســت. جنــاب  در بیــان 
گــر وضــع بــه همیــن منــوال باشــد«  آقــای دکتــر غلامــی فرمودنــد »ا
کــه بــه حکمــت عملــی تعریــض دارنــد  کــی از آن اســت  ایــن حا
ــزاع اصلــی در حکمــت عملــی را در ســنّت‌های مختلــف  امــا ن
کجاســت.  موقف‌شــان  نیســت  معلــوم  و  نکردنــد  روشــن 
کــه تصــور موقعیــت تاریخــی و مســائل  بلــه، بنــده قبــول دارم 
مســتحدثه در حکمــت عملــی موجــب تصدیــق نارســایی آن 
کفایــت  کــه بحــث صدرالمتألهیــن هــم  اســت. حتــی می‌پذیــرم 
نمی‌کنــد امــا می‌گویــم مبانــی اجتهــادی بایــد در جــای خــودش 

به‌درســتی اســتدلال شــود. 
از  عملــی  حکمــت  و  عملــی  عقــل  کــه  اســت  درســت 
اصطلاحــات رایــج اســت و حکمــت عملــی در تفکــر اســامی و 
ســنت مشــایی شــهرت یافتــه امــا وقتــی بــا مخــزن حکمــت حرف 

کــه حکمــت عملــی چــه بــوده.  می‌زنیــم بایــد توجــه بدهیــم 
اجتهــادی  بحــث  می‌خواهیــد  شــما  دارم.  پرسشــی  بنــده 
قبــل  جلســۀ  در  صــدرا  دکتــر  جنــاب  همان‌طور‌کــه  و  بکنیــد 
ســنّت  اســت.  اســامی  تــراث  پایــۀ  بــر  شــما  بحــث  فرمودنــد 
کنــد  یونانــی دربــارۀ حکمــت عملــی هــم می‌خواســت بحــث 
کتــاب می‌نوشــت؛ یعنــی حکمــت عملــی نداشــتند و دربــارۀ 
آیــا در ســنّت  حکمــت عملــی بحث‌هــای نظــری می‌کردنــد. 
کردیــم؟  اســامی این‌طــور بــوده اســت؟ آیــا مــا در فارابــی توقــف 
کــه می‌خواســت در سیاســت مداخلــه  آیــا ســنّت اشــراقی آنــگاه 
کتــاب نظــری نوشــت؟ مهمتــر از همــه اینکــه نقطــۀ عزیمــت  کنــد 
کــه قهرمــان  شــما حکمــت متعالیــه اســت، آیــا صدرالمتألهیــن 
حکمــت متعالیــه اســت در خصــوص حکمــت عملــی بابــی 
کــه  کــرده؟ امــام خمینــی)ره(  گانــه دارد یــا اینجــا جمــع  جدا
قهرمــان جدیــد حکمــت متعالیــه اســت بــا اســتفاده از تــراث 
اســفار  در  جمع‌شــده  حکمــی  و  نظــری  مهــارت  و  صدرایــی 
اربعــه وارد سیاســت می‌شــود و در آن مداخلــه می‌کنــد. بنابرایــن 
ــی ورود  ــوان و مدخل ــن عن ــا چنی در‌واقــع ممکــن اســت صــدرا ب
کــه  کــرده اســت. آن‌گونــه  مســتقیم نکــرده باشــد امــا اینهــا را جمــع 
حکیــم آملــی می‌فرمایــد جمــع بیــن سیاســت، فلســفه، عرفــان و 

کــرده اســت.  فقــه 
کــه از  ، بــه نظــر حقیــر بیشــتر وجاهــت دارد  بــه همیــن خاطــر
»فقیــه حکیــم« ســخن بگوییــم. مــا در ســنت‌های شــرقی وقتــی 
کار نظــری و  یــم، حکیــم  کار می‌بر بــه  اصطــاح »حکیــم« را 
امــام  بــود.  جامعــه  مدیــر  خــودش  نمی‌کــرد،  جــدا  را  عملــی 
خمینــی)ره( مدیــر جامعــه بــود و وارد سیاســت شــد. ایــن متعلــق 
بــه ســنتی غیــر از مــا اســت. آیــا مــا بــا توجــه بــه ایــن حقیقت‌هــای 
دوگانــه و مضاعــف حکمــت عملــی را نارســا می‌دانیــم یــا در 
کفایــت  عملــی  حکمــت  می‌گوییــم  مســتحدثه  مســائل  پرتــو 

نمی‌کنــد. 
پــس حکمــت متعالیــه حکمــت عملــی و حکمــت نظــری را 
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کــه  از دوســتانی  و تشــکر می‌کنــم  بــه ســهم خــودم تقدیــر 
آقــای دکتــر غلامــی  از  ترتیــب دادنــد، همین‌طــور  را  نشســت 
کــه تــاش خوبــی بــه عمــل آوردنــد تــا مباحــث مطــرح شــده در 
گذشــته  کنند.بنــده در جلســۀ  جلســۀ قبــل را تصحیــح و تکمیــل 
ــه  ــر ارائ ــای دکت ــه آق ک ــری  ــن اخی ــردم. در مت ک ــکات را مطــرح  ن
دادنــد برخــی از ایــن نــکات توضیــح داده شــده اســت و بــه 
کتــاب ایشــان دیــروز ظهــر  نظــرم می‌توانــد رافــع ابهــام باشــد. 
بــه دســتم رســید و نتوانســتم آن را بخوانــم. بــا توجــه بــه مــرور 
کــه  رســید  نظــرم  بــه  داشــتم  آن  فهرســت  روی  کــه  اجمالــی 

کنــد. کامــل  می‌توانــد بخشــی از مباحــث را 
کنــم ناظــر بــه فرمایش‌هــای  کــه می‌خواهــم عــرض  دو نکتــه 

دکتــر زارعــی هــم اســت:
بســتر بحــث صدرایــی تلقــی می‌شــود و آقــای دکتــر بحــث 
را از ایــن منظــر مطــرح می‌کننــد. ممکــن اســت ایــن پرســش بــه 
کجــای ایــن بحــث صدرایــی بــودن آن  کــه مــا از  ذهــن برســد 
کنیــم بحــث  کنیــم. آیــا بــه صــرف اینکــه تصریــح  را اســتنباط 

ــه  ؟ ب ــر ــا خی ــد ی کفایــت می‌کن ــه می‌شــود  از منظــر صدرایــی ارائ
نظــر مــن ایــن بحــث نیــاز بــه تأمــل بیشــتر دارد. بایــد بحث‌هــای 
کــه مبتنــی بــر مباحــث صــدرا باشــد. مثــاً بایــد  مطــرح شــود 
کــه آقــای دکتــر غلامی  کــه در موضــوع عقلانیــت سیاســی  ببینیــم 
کــدام بحــث قابلیــت  کردنــد ناظــر بــه حرکــت جوهــری  مطــرح 
گفت‌و‌گــو دارد. یــا اصالــت وجــود و اصالــت ماهیــت، تفکیــک 
کــه می‌توانــد در تبییــن عقلانیــت سیاســی  تمایــز اینهــا و تاثیــری 
و هــم  بــه نظــرم هــم در متــن جدیــد  باشــد.  اســامی داشــته 
کتــاب همچنــان جــای بحــث دارد. برخــی اســتنادات و  در 
ارجاعــات بــه آثــار آیــت‌الله جــوادی آملــی وجــود دارد ولــی لازم 
کــه اســتنادات پررنگ‌تــر شــود تــا متــن صدرایــی بودنــش  اســت 

را نشــان دهــد. 
آثــار  در  چیســت؟  حکمــت  مفهــوم  از  مــا  انتظــار  و  تلقــی 
کــه  ملاصــدرا ایــن نــگاه ارســطویی بــه یــک معنــا پذیرفتــه شــده 
کــدام بــه چــه  حکمــت بــه نظــری و عملــی تقســیم می‌شــود و هــر 
ــا  کم ــیا  ــا الاش ــم ارن ــی »الله ــری در پ ــت نظ ــت. در حکم معناس

ســوا نمی‌کنــد بلکــه جمــع می‌کنــد. صــدرای شــیرازی امــکان 
مداخلــه در سیاســت نیافــت امــا امــام یافــت. اینهــا از اول مدیــر 

جامعــه بودنــد. 
بــه اشــکال خــودم مطــرح  ایــن مطلــب را ناظــر  در پایــان، 
می‌کنــم. حکیــم آملــی در توضیــح اندیشــۀ امــام راه‌هــای عمــل 
بــا نظــر و فکــر  را هــم توضیــح می‌دهنــد. می‌فرماینــد بعضــی 
حرکــت می‌کننــد، اینهــا صاحب‌نظــر هســتند. برخــی بــا بصــر 
برخــی  هســتند.  صاحــب‌دل  اینهــا  می‌کننــد،  حرکــت  دل  و 
حرکــت  معمــاری  بــا  برخــی  می‌کننــد،  حرکــت  مهندســی  بــا 
می‌کننــد، برخــی دانــش دارنــد، برخــی معمــار هســتند. تعبیــر 
کــه بــه اعتقــاد بنــده از حکمــت صدرایــی بیــرون می‌آیــد  ایشــان 
جالــب اســت، می‌فرماینــد امــام مهندس-معمــار هســتند؛ یعنــی 
هــم دانــش نــزد ایشــان موجــود اســت و هــم معمــاری بلــد اســت. 

ایــن بــوده و مــا بــه چشــم دیده‌ایــم.
بنابرایــن مــا وقتــی می‌گوییــم حکمــت عملــی آیــا می‌خواهیــم 
کــه اخــاق نیکوماخوس  همــان ســنّت ارســطویی را ادامــه دهیــم 
ــری  ــاق ناص ــا اخ ــد؟ آی ــی نش ــارۀ آن اقدام ــا درب ــد ام ــته ش نوش
کــه امــام بــه قــول حکیــم  کتاب‌هایــی  هــم این‌گونــه اســت؟ آیــا 
آملــی در دهــۀ غیرخــودش نوشــت بــرای عمــل نکــردن بــود؟ 
تصــرف  و  مداخلــه  سیاســت  در  کردنــد  عمــل  چــون  اتفاقــاً 

ــا می‌دهــد. ــه م ــد. اســفار اربعــه ایــن مــدل را ب کردن
گــر می‌گوییــم بحــث صدرایــی  کــه مــا ا نکتــۀ آخــر ایــن اســت 
اســت بایــد ایــن بحــث را بــا بعضــی از فرمول‌هــای ایشــان نشــان 
دهیــم. بــه هــر تقدیــر مــن یــک مثــال از یــک فقیــه حکیــم 
کــه بایــد  کــه فقاهــت حکیمانــه داشــت، آن‌گونــه  تمدّنــی زدم 

کــرد. کــه بایــد عمــل می‌شــد ســفارش  می‌دیــد و آن‌گونــه 
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هــی« هســتیم و در حکمــت عملــی در پــی »تخلّقــوا باخــاق 
الله«. در ابتــدای اســفار هــم ملاصــدرا اشــاره فرمــوده اســت. 
ایــن طبــق عــرف رایــج و معمولــی بــوده و ملاصــدرا خواســته ایــن 

کــرده اســت. ــان اســتفاده  ــات را توضیــح دهــد از ایــن بی ادبی
کــه وقتــی  کامل‌تــر ملاصــدرا بــه حکمــت ایــن اســت  نــگاه 
ــی آن توأمــان خواهــد  شــما می‌گوییــد »حکمــت« نظــری و عمل
بــود و تفکیکــی وجــود نــدارد. حتمــاً یــک بخــش نظــری خواهد 
داشــت و بخــش عملــی هــم بــا آن حضــور و وجــود دارد و از آن 

جدایی‌ناپذیــر اســت.
کــه روی بحــث حکمــت از منظــر  بــه نظــرم خــوب اســت 
کــه بعــد از ملاصــدرا و در دســتگاه  ملاصــدرا تأمــل شــود. چــرا 
از  انتظــار  و  تلقــی  و  حکمــت،  مفهــوم  صدرایــی  حکمــت 
آن خــوب تقریــر نشــده اســت. حداقــل مــن خــودم در متــون 
کــه بحــث مســتوفایی در ایــن زمینــه  متفکــران بعــدی ندیــدم 
کنــد. خــود  کمــک  کــه بــه پیشــرفت آن  گرفتــه باشــد  صــورت 
کــرده  ملاصــدرا ابعــاد مختلــف بحــث را بســیار دقیق‌تــر مطــرح 
اســت و توأمــان بــودن نظــری و عملــی را به‌خوبــی توضیــح داده 
کار آقــای دکتــر غلامــی از ایــن جهــت  اســت.البته بــه نظــر مــن 
کــه ایشــان خواســته‌اند ایــن بحــث را  پیشــرفت داشــته اســت 
)نظــام  اســام  سیاســی  عقلانیــت  نظــام  و  تمــدن  بحــث  بــا 
کــه می‌توانــد در  عقلانیــت سیاســی در اســام(1 تطبیــق دهنــد 

کنــد.  کمــک  پایه‌ریــزی و بنیــاد تمــدن نویــن اســامی 
در بحــث نوصدرایــی نــگاه مــن بــا آقــای دکتــر غلامــی همــراه 
کــه نوصدرایــی ابهــام دارد ولــی نمی‌تــوان آن  اســت. می‌پذیــرم 
کــه  کــرد. بــه رغــم آنچــه  را یــک دســتگاه فلســفی جدیــد تلقــی 
مطــرح اســت، نوصدرایی‌هــا هــم در دســتگاه صدرایــی تنفــس 
شــکل  اســامی  فلســفه  حــوزۀ  در  جدیــد  دســتگاه  می‌کننــد. 
کنیــم. بلــه، برخــی مباحــث  کــه مــا آن را متمایــز  نگرفتــه اســت 
و موضوعــات جدیــد از منظــر دســتگاه صدرایــی ارائــه می‌شــود 

کار رفته است. 1. این تعبیر هم نیاز به توضیح دارد چون در متن‌های ایشان هر دو تعبیر به 

امــا اینهــا بــه معنــای وجــود یــک دســتگاه جدیــد نیســت.
فارابــی،  از  مــا  خوانــش  چیســت؟  مــا  متفکــران  از  انتظــار 
ملاصــدرا و دیگــر متفکــران بایــد چگونــه باشــد؟ آیــا حل مســائل 
یــم و بــا رجــوع بــه آثــار  و مشــکلات امروزین‌مــان را مــدّ نظــر دار
کننــد؟  متفکّــران پیشــین می‌خواهیــم مســائل امروزیــن را حــل 
آقــای دکتــر غلامــی تمــدن نویــن را بــرای مــا  مثــاً در بحــث 
ــع درســتی نیســت.  ــع توقّ ــه نظــر مــن ایــن توقّ ــد. ب کنن پایه‌ریــزی 
فضــای  یــک  و  نظــری  بســتر  یــک  ایجــاد  لحــاظ  بــه  ولــی 
ــت  ــن جه ــت. از ای ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــو بس گفت‌و‌گ ــل و  تأم
کــه ایــن متفکــران بنیان‌هــا و مبانــی نظــری بحــث را بــرای مــا 
ــا  ــا آنه ــم، ب ــا می‌دانی ــون آنه ــان را مدی ــا خودم ــد م ایجــاد می‌کنن
ــم  ــا می‌توانی ــاس آراء آنه ــر اس ــم و ب ــو می‌کنی گفت‌و‌گ ــان  و آثارش
ــد و راه حــل مشــکلات‌مان دســت  ــه بحــث و شــناخت جدی ب

کــه نــوآوری بــه وجــود می‌آیــد. یابیــم. از ایــن منظــر اســت 
رابطــۀ وحــی و فلســفه سیاســی و محــدودۀ فعالیــت عقــل، 
کم‌رنــگ مطــرح  کــه شــاید آقــای دکتــر خیلــی  بحثــی اســت 
ــن  ــه ای ــاز دارد. البت ــع نی ــاذ موض ــو و اتخ گفت‌و‌گ ــه  ــد و ب کرده‌ان
بحــث در حــوزۀ تخصــص آقــای یزدانی‌مقــدم اســت و در ایــن 
کــه در ایــن متــن آمــده اســت  کتــاب هــم دارنــد. اشــاراتی  زمینــه 
گیــرد. بــه نظــرم  می‌توانــد بــا نگاهــی نظام‌مندتــر مــورد توجــه قــرار 
در نــگاه بــه اندیشــۀ اســامی و حکومــت دینــی می‌توانــد بســیار 
ــن ســینا، ســهروردی،  ــا اب ــی ت ــا از فاراب ــد. متفکــران م کن کمــک 
خواجــه، ملاصــدرا و در نهایــت حضــرت امــام و علامــه جــوادی 

کمــک می‌کننــد. آملــی در نــگاه تمدّنــی خیلــی بــه مــا 
را مجــدد تکمیــل  کــه بحــث  از جنابعالــی تشــکر می‌کنــم 
ــر  گ ــاز اســت. ا گفت‌و‌گــو همیشــه ب ــه بــاب بحــث و  ــد. البت کردی
کتــاب زودتــر بــه دســتم می‌رســید تصــور دقیق‌تــری از بحــث 
جنــاب آقــای دکتــر غلامــی داشــتم. بــه همیــن چنــد نکتــه عــرض 

کتفــا می‌کنــم و الســام علیکــم و رحمــه الله و برکاتــه. شــد ا

احمدرضا یزدانی‌مقدم )ناقد(
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
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خدمــت همــۀ دوســتان، عزیــزان و اســتادان حاضــر در جلســه 
ســام عــرض می‌کنــم. از دوســت عزیــز و فاضــل محتــرم جنــاب 
کــه در رابطــه بــا ایــن نــوآوری  آقــای دکتــر غلامــی و زحماتــی 

ــم. ــر و تشــکر می‌کن کشــیدند تقدی
ــاب  ــن هــدف جن ــم خــوب اســت بی گام اول فکــر می‌کن  در 
ــان  ــتدلال ایش ــوۀ اس ــری و نح ــی نظ ــی، و مبان ــر غلام ــای دکت آق
گــر درســت متوجــه شــده باشــم هــدف آقــای  یــم. ا تفــاوت بگذار
کــه  یــم  کــه مــا هیــچ اجبــار و الزامــی ندار دکتــر غلامــی ایــن اســت 
کلیــات و مباحــث نظــری،  ک  کنیــم عقــل یعنــی فقــط ادرا فکــر 
بلکــه عقــل می‌توانــد معنــای جامع‌تــر و وســیع‌تری داشــته باشــد 
ــه  کــه برهان‌پذیــر هســتند شــامل شــود. ب و مباحــث مختلفــی را 
گســتره می‌تــوان در ادارۀ  ایــن ترتیــب از عقــل بــا ایــن معنــای 
کــه دانش‌هــای  کــرد. هیــچ منعــی وجــود نــدارد  کشــور اســتفاده 
یــم و  کنــار بگذار کــه قابــل اســتدلال عقلــی هســتند را  انســانی 
بگوییــم چــون مشــمول اصطلاحــات مربــوط بــه عقــل نظــری یــا 
ــارج از  ــا خ ــد و ی ــده‌ای ندارن ــا فای ــرای م ــتند ب ــی نیس ــل عمل عق

چارچوب‌هــای شــناخته شــدۀ نظــری مــا هســتند. 
گــر برداشــت مــن از هــدف و مقصــدی جنــاب آقــای دکتــر  ا
غلامــی در ایــن فعالیــت علمی‌شــان درســت باشــد، هــدف، 
کارهــای  ایــده و نظــر خوبــی اســت. همیــن ایــده و نظــر را در 
العلــوم،  الملــه، احصــاء  از جملــه در  فارابــی هــم می‌ببینیــم؛ 
فارابــی  کــه  الســعادت  الحــروف، فصــول منتزعــه و تحصیــل 
کــرد.  کشــور و مدینــه را چطــور بایــد اداره  می‌گویــد مــا یــک 
و...(  معــاد  )مبــدا،  نظــری  حکمــت  بــر  عــاوه  می‌گویــد  او 
کــه خــوب و بــد را بــه مــا  یــم  بــه حکمــت عملــی هــم نیــاز دار
ــم.  کنی ــد انتخــاب  ــه چطــور بای ک ــد  ــا می‌گوی ــه م ــد و ب می‌فهمان
کفایــت نمی‌کننــد.  کشــور  در عیــن حــال اینهــا بــرای ادارۀ 
کــه فارابــی از آن  کشــور بــه چیــز دیگــری هــم نیــاز دارد  ادارۀ 
گاهــی بــا عنــوان  گاه بــا عنــوان قــوۀ فکــری و  گاه بــا عنــوان تعقــل، 
فضیلــت فکــری یــاد می‌کنــد و می‌گویــد بــا ملاحظــۀ تجــارب 
کــه ایــن مدینــۀ  و نمونه‌هــای فــراوان می‌توانیــم متوجــه شــویم 
کنیــم. ایــن امــر در حیطــۀ  ( را چگونــه بایــد اداره  کشــور فاضلــه )
حکمــت نظــری و یــا حکمــت عملــی نیســت بلکــه مهــارت 
پیش‌بینــی  کــه  اســت  تجربــه  و  مشــاهده  از  ناشــی  دیگــری 
فــان  گــر  ا مثــاً  بــه حســاب می‌آیــد؛  آن  لــوازم  از  هــم  آینــده 
کردیــم بــه چــه نتایجــی  کشــور اجــرا  برنامــۀ اقتصــادی را در ایــن 
گــر ایــن تعقــل و قــوّۀ  کــه ا می‌رســد. البتــه فارابــی تذکــر می‌دهــد 
فکــری در مســیر بــه ســعادت رســاندن جامعــه باشــد مــا بــه آن 
گــر در آن جهــت نباشــد بــه  فضیلــت فکــری هــم می‌گوییــم امــا ا

آن فضیلــت فکــری نمی‌گوییــم. 
گــر هــدف و مقصــد ایــن باشــد در مبانــی و مطالبــی  بنابرایــن ا
کــرده اســت پیشــینه‌ای دارد؛ البتــه  کــه فارابــی در آثــارش بیــان 
گفته‌انــد، امــروز  جنــاب فارابــی ایــن مطلــب را هــزار ســال پیــش 
هــم یــک اندیشــمند و پژوهشــگری بــا بیــان و تفســیری جدیــد بــر 

اســاس مطالــب پیشــین و زحمــات خــودش می‌توانــد مطالــب را 
کار بســیار خوبــی هــم اســت.  کنــد؛  نوآورانــه مطــرح 

ــتاد  ــای اس ــدگاه را در فرمایش‌ه ــن دی ــای ای ــوابق و نمونه‌ه س
آملــی هــم می‌تــوان دیــد.  آیــت‌الله جــوادی  معظــم، حضــرت 
معرفــت  هندســۀ  در  عقــل  »منزلــت  بحــث  در  نمونــه  بــرای 
تجربــی  و  جمعــی  عقــل  بــه   ۸۴ و   ۸۳ صفحــات  در  دینــی« 
ــه  ــی ب ــی و تجرب ــل جمع ــر عق گ ــد ا ــد و می‌فرماین ــتناد می‌کنن اس
کــه تنهــا راه برقــراری نظــام جامعــۀ اســامی  ایــن نتیجــه رســید 
یــا حفــظ اســتقلال و آزادی یــا هــر چیــز دیگــری فــان روش 
اســت ایشــان روش جمهــوری را نــام می‌برنــد، در آن صــورت 
ک عقلــی و حجــت الهــی اســت.  کــه ایــن هــم ادرا گفــت  بایــد 
را  مباحــث  ایــن  و  می‌کننــد  اســتناد  هــم  شــریفه  آیــۀ  بــه  بعــد 
گــر فرمایــش ایشــان را در ادارۀ جامعــه و بــرای  پیــش می‌برنــد. ا
جمهــوری اســامی بســط دهیــم نتایــج بســیار وســیعی بــر دیــدگاه 

ایشــان مترتــب خواهــد بــود. 
بنابرایــن فرمایــش جنــاب آقایــی دکتــر غلامــی می‌توانــد از 
آملــی پشــتیبانی بگیــرد و  آیــت‌الله جــوادی  دیــدگاه فارابــی و 

کــه ســابقه دارد و قابــل دفــاع اســت.  دیدگاهــی اســت 
برداشــته‌اند  جلــو  بــه  قدمــی  ایشــان  کــه  حــال  عیــن  در 
کــه شــاید در جــای  ایشــان وجــود دارد  متــن  ابهام‌هایــی در 
دیگــری توضیــح داده باشــند. مثــاً در صفحــات 2 و ۱۷ بــه 
کات اعتبــاری  یــه ادرا دیــدگاه علامــه طباطبایــی در بحــث نظر
یــه در هیــچ جــای ایــن نوشــته  اســتناد می‌کننــد، امــا ایــن نظر
ــه را  ی ــه آن نظر ک ــه لازم نیســت  خــودش را نشــان نمی‌دهــد. البت
کــه علامــه  کننــد بلکــه می‌تواننــد بــه هــر جایــی  در اینجــا مطــرح 
بــه هــر  امــا  ارجــاع دهنــد.  کــرده اســت  مــورد بحــث  ایــن  در 
کات  یــۀ ادرا کــه چطــور می‌خواهنــد از نظر حــال بایــد بفرماینــد 
یــۀ  نظر بــا  ایشــان  نظریه‌پــردازی  و  کننــد  اســتفاده  اعتبــاری 

دارد. ارتباطــی  اعتبــاری چــه  کات  ادرا
کــه عقــل عملــی  بدهــم  هــم  را  توجــه  ایــن  در عیــن حــال 
در نظــر علامــه طباطبایــی جایــگاه خاصــی دارد و بــا برخــی 

ایــن نوشــته متفــاوت اســت.  یــف ذکــر شــده در  تعار
کــه آقــای دکتــر غلامــی در صفحــۀ ۱۰ بــه آن  اصــل مطلــب 
کــه ایــن امــر چگونــه واقعیــت عینــی  کرده‌انــد ایــن اســت  اشــاره 
کنــد. مــا می‌توانیــم ایــن مطالــب را از فارابــی، بوعلــی،  پیــدا 
کنیــم امــا  علامــه طباطبایــی و آیــت‌الله جــوادی آملــی اســتفاده 
کــه چطــور می‌خواهیــم آنهــا را پیــاده  مســئلۀ جــدّی ایــن اســت 
ــان  ــای خودش ــوب در ج ــای خ ــد و ایده‌ه ــرف مقاص ــم. ص کنی
کنند.  کــه در جامعــه عینیّــت پیــدا  خــوب هســتند امــا لازم اســت 
در صفحــۀ ۱۲ بــه دیــدگاه عابــد الجابــری اشــاره فرموده‌انــد. 
کننــد  گــر از اســتناد بــه ایــن نویســنده صــرف نظــر  بــه نظــرم ا
کــه عابــد الجابــری  بســیار مناســب‌تر باشــد؛ چــون معلــوم نیســت 
تصــور درســتی از فلســفه اســامی یــا فلســفۀ سیاســی و یــا حتــی 
کارش معلــوم  عقــل عملــی داشــته باشــد. همچنیــن آن‌طور‌کــه از 
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می‌‎شــود اطــاع درســتی از متــون و منابــع نــدارد و آنهــا را مطالعــه 
نکــرده اســت. 

جــوادی  آیــت‌الله  حضــرت  و  فارابــی  اینکــه  بــر  عــاوه 
ــن  ــرض ای ــت متع ــه صراح ــردم ب ک ــرض  ــه ع ک ــی  ــی در منابع آمل
مقصــد و هــدف خــوب آقــای دکتــر غلامــی شــده‌اند، برخــی 
از  مــا  کرده‌انــد.  مطــرح  را  بحثــی  نیــز  غربــی  جامعه‌شناســان 
کیــد  عقلانیــت ابــزاری ســخن می‌گوییــم و دائمــاً هــم روی آن تأ
ــزاری در تمــدّن غــرب  می‌کنیــم امــا آنهــا می‌گوینــد عقلانیــت اب
کــرده اســت. در مقابــل ایــن عقلانیــت  مــا را از انســانیت دور 
بــه  می‌کننــد.  مطــرح  را  فراعقلانیــت  مفهــوم  آنهــا  ابــزاری، 
ــاد آقــای دکتــر غلامــی هــم همیــن مفهــوم را در نظــر  ی احتمــال ز
توانایی‌هــای موجــود در منابــع عقلــی  از تمــام  دارنــد؛ یعنــی 
کــه بــا مبانــی نظــری مــا قابــل تاییــد اســت در راســتای  انســانی 

کنیــم. اســتفاده  اجتماعــی  گرفتاری‌هــای  و  مشــکلات  حــلّ 
کــه برداشــت بنــده از  بــه عنــوان جمع‌بنــدی عــرض می‌کنــم 
کــه بــه  هــدف خــوب جنــاب آقــای دکتــر غلامــی ایــن اســت 

نظــر ایشــان مــا در اســتفاده از تمــام توانایی‌هــا، ظرفیت‌هــا و 
داشــته‌های عقلانــی چــه در منابــع عقلــی و فلســفی و چــه در 
کــه بــا مبانــی نظــری و اعتقادی‌مــان  آنجــا  علــوم انســانی تــا 
کــه عقــل را بــه  یــم  یــم. الزامــی ندار ســازگار باشــد منعــی ندار
کــه  کنیــم بلکــه می‌توانیــم هــر امــری  کلیــات محــدود  ک  ادرا
گــر  قابــل بحــث و اســتدلال باشــد را مــورد تاییــد عقــل بدانیــم. ا
کــه  برداشــت بنــده درســت باشــد اندیشــمندانی هــم هســتند 
چنیــن نظــری دارنــد. البتــه ایــن از نــوآوری جنــاب آقــای دکتــر 
کــه  غلامــی نمی‌کاهــد بلکــه اساســاً معنــای نــوآوری ایــن اســت 
کــه چــه بســا  مــا ابعــاد و دیدگاه‌هــای جدیــدی از یــک مطلــب 
بیانــی دیگــر مطــرح  و  اســتدلال  بــا  را  گفته‌انــد  هــم  دیگــران 

ــم.  کنی
ــن  ــد ای ــی می‌مان ــه باق ک ــئله‌ای  ــا مس ــم تنه ــن را بپذیری ــر ای گ ا
کــه نوشــتۀ ایشــان بایــد بــه لحــاظ انســجام و اســتدلال  اســت 

ــوب برســد. ــه ســطح مطل ــا ب تقویــت شــود ت

رضا غلامی )ارائه‌دهنده(:
می‌کنــم.  تشــکر  بزرگــوار  ناقــدان  و  محتــرم  اســتادان  از 
کــردم.  مطالــب بســیار مهمــی را فرمودنــد و بنــده بســیار اســتفاده 
به‌درســتی  لک‌زایــی  شــریف  دکتــر  جنــاب  همان‌طور‌کــه 
کــه تمامــی  اشــاره فرمودنــد ایــن بحث‌هــا بحث‌هایــی اســت 
کنیــم  گفت‌و‌گــو  یــم و  نــدارد و هــر چــه روی آنهــا وقــت بگذار
ایــن  بــرای  را  بنــده ســقفی  تغییــر می‌شــود.  و  باعــث تکمیــل 
ــق حاصــل می‌شــود  ــه توفی ک ــار  ــه‌ام. هــر ب بحــث در نظــر نگرفت
کــه در خدمــت اســتادان بزرگــوار باشــم درس می‌گیــرم و زمینــۀ 
ــع فراهــم می‌شــود.  ــه تب غنی‌ســازی و تقویــت ایــن بحــث هــم ب
کــردم بــا حوصلــه نوشــتم تــا  کــه تقدیــم حضورتــان  متنــی را 
کــردم نــوآوری  پختــه شــود. خیلــی مقدمه‌چینــی نکــردم و ســعی 
کلــی نشــدم  ــم. وارد مباحــث  کن ــان  کامــاً روشــن بی رخ داده را 
چــون در شــأن ایــن جلســه نبــود و مــن هــم قــرار نبــود مقالــه ارائــه 
کــه  کــردم مباحثــی  کنــم. تــاش  دهــم یــا از رســالۀ دکتــری دفــاع 
کافــی برخــوردار باشــد و خیلــی وارد  ارائــه می‌دهــم از وضــوح 

کــه از اصــل مطلــب دور بمانــم.  حاشــیه‌ها نشــوم 
ایــن  ثمــرات  صــورت  ایــن  در  نوشــته‌ام:   ۱۸ صفحــۀ  در 
 : نواندیشــی دربــارۀ عقلانیــت سیاســی عبــارت خواهــد بــود از
یــک( توســعۀ حکمــت عملــی از صــرف بایدهــا و نبایدهــای 
کــه جنــاب  اخلاقــی بــه مکانیــزم جامعــه عمــل؛ البتــه نکتــه‌ای 
اســتاد یزدانی‌مقــدم اشــاره فرمودنــد در ذهنــم بــود و قطعــاً از 
گرفتــه‌ام امــا تفــاوت  مباحــث فارابــی و ســایر متفکــران الهــام 

کــرد. ــا آنهــا را عــرض خواهــم  بحثــم ب
دو( ارائــۀ تعریفــی دقیق‌تــر و چندجانبه از عقلانیت اســامی 
کــه هــم یــک تعریــف  کــردم  و عقلانیــت سیاســی اســام؛ عــرض 
ــن  ــه چنی ک ــنجه‌ای  ــف س ــک تعری ــم ی ــه دادم و ه ــاختی ارائ س
تعریفــی را حداقــل در حــوزۀ ادبیــات عقلانیــت سیاســی اســام 
ــا  ــد ام کرده‌ان ــور بحــث  ــدا نکــردم. غربی‌هــا به‌وف )اســامی( پی

کمتــر بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت. در مباحــث مــا 
نیــز علــوم انســانی  قــرار دادن همــۀ علــوم اســامی و  ســه( 
کــه از نظــر مــن با علوم اســامی مســاوی نیســت و رابطۀ  اســامی 
عمــوم و خصــوص مــن وجــه بــا آن دارد در دل عقلانیــت بــدون 
گفتــم در همــۀ  گــر  ســلب نقــش محــوری از فلســفه اســامی؛ ا
علــوم اســامی و نیــز در علــوم انســانی اســامی می‌تــوان دنبــال 
گشــت، محوریــت فلســفه اســامی را نفــی نکــرده‌ام.  عقلانیــت 
کــه آن را  ایــن یکــی از تفاوت‌هــای بحــث مــن بــا دیگــران اســت 
عقلانیــت فرافلســفی می‌نامــم، در بطــن یــک نظــام و دســتگاه 
و افزایــش قــدرت شــناختی عقلانیــت در ســاحت اجتماعــی بــا 
ــۀ  ــرار دادن هم ــه از ق ــن، اینک ــتی. بنابرای ــاً رئالیس ــرد عمدت رویک
عقلانیــت  ســبد  در  اســامی  انســانی  علــوم  و  اســامی  علــوم 
کــی و شــناختی اســت نــه  ســخن می‌گویــم بحثــم، بحــث ادرا
کــه در تمدن‌ســازی  بحــث عملــی. منتهــا از نــگاه ایده‌آلیســتی 
گســتری( را بــاز می‌کنــد بــه  کار نمی‌آیــد و بــاب توهــم )توهــم  بــه 

ســمت نــگاه رئالیســتی از جنــس انتقــادی رفتــه‌ام.
گســترش حضــور عقــل ابــزاری و محاســباتی  ( بحــث و  چهــار
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کارآمــدی؛ در ســاختار عقلانیــت سیاســی و ارتقــاء 
 پنــج( ایجــاد جایــگاه وســیع‌تر بــرای دانــش تجربــی و حتــی 

کارآمــدی؛ تفســیری در عقلانیــت سیاســی و ارتقــاء 
و  شــناختی  ســاحت  در  عقلانیــت  دادن  قــرار  شــش( 
فراشــناختی )ظهــور جنبه‌هــای روشــی، ابــزاری و تکنیکــی در 
منجــر می‌شــود(؛ کارآمــدی  ارتقــاء  بــه  کــه  عقلانیــت عملــی 
هفــت( پیونــد روشــن عقلانیــت سیاســی اســام بــا تمــدن 
کــه از تمــدن جدیــد اســامی  جدیــد اســامی بــا تعریــف دقیقــی 

کــردم.  تقدیــم حضورتــان 
کــه بــه دنبــال چــه  کــرده‌ام  بنابرایــن در صفحــۀ ۱۸ دقیقــاً بیــان 
هســتم، و فکــر می‌کنــم در ایــن مطلــب قــدری نــوآوری وجــود 
دارد؛ هــم بــه لحــاظ فرافلســفی بــودن، هــم بــه لحــاظ فرامعرفتــی 
کــه  گنجانــدن ظرفیت‌هایــی از عقــل  بــودن و هــم بــه لحــاظ 

مغفــول مانــده اســت. 
فرمودنــد  اشــاره  یزدانی‌مقــدم  اســتاد  کــه جنــاب  نکتــه‌ای 
کــه از همــۀ ظرفیت‌هــای  یــم  درســت اســت. مــا محدودیتــی ندار
کنیــم. امــا آیــا چنیــن چیــزی  عقــل در عقلانیــت عملــی اســتفاده 
کــه بــه اعتقــاد  یــخ اتفــاق افتــاده، و محدودیت‌هایــی  در تار
ایشــان وجــود نــدارد آیــا در عمــل هــم وجــود نداشــته اســت؟ در 
ــه  ک ــتنند  ــود داش ــی وج ــی جریان‌های ــع تاریخ ــیاری از مقاط بس
قــدرت هــم در اختیارشــان بــود امــا چنیــن اعتقــادی نداشــتند. 
، چنــد درصــد از علمــای مــا نظــرات آیــت‌الله  در حــال حاضــر
گروهــی ممکــن اســت درکــی  آملــی را قبــول دارنــد؟  جــوادی 
دیگــر  گروهــی  و  باشــند  نداشــته  ایشــان  فرمایــش  از  درســت 
کــه آیــت‌الله جــوادی  هــم حتمــاً قبــول ندارنــد. ایــن تفســیری 
ــه می‌دهــد حتمــاً مــورد تاییــد خیلــی هــا  از دانــش اســامی ارائ

نیســت. 
و  تاریخــی  موانــع  کــه  اســت  ایــن  اصلــی  نکتــۀ  بنابرایــن 
پیــدا  اجــازه  مــا  کــه  داشــته  وجــود  توجهــی  قابــل  فرهنگــی 
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــت عمل ــا را در عقلانی ــن ظرفیت‌ه ــم ای نکردی

دهیــم.  قــرار 
اینکــه حکمــت نظــری و حکمــت عملــی غیرقابــل تفکیــک 
کامــاً مــدّ نظــر حقیــر بــوده اســت، منتهــا بــرای مطالعــه و  هســتند 
یــه بــه معنــا جــدا  کنیــم و ایــن تجز یــه  کــه تجز یــم  تحقیــق مجبور
کامــاً بــا هــم پیونــد دارنــد و  بــودن آنهــا از هــم نیســت. ایــن دو 

غیرقابــل تفکیــک هســتند. 
کــه جنــاب آقــای دکتــر زارعــی فرمودنــد بســیار مهــم  مطلبــی 
اســت. اتفاقــاً بنــده امــام خمینی)ره( را یکی از شــخصیت‌هایی 
گرفتــم. امــام بــا تأســیس  کــه بیشــترین الهــام را از ایشــان  می‌دانــم 
در  دینــی  مردم‌ســالاری  بــه  شــکل‌دهی  و  اســامی  جمهــوری 
کــه می‌تــوان از ظرفیت‌هــای عقــل نظــری و  عمــل نشــان داد 
کار بســیار  کــرد. امــام  کثــری اســتفاده  عقــل عملــی بــه شــکل حدا
کســی  که ســابقه نداشــت و چه بســا  کردند  کاری  کردند،  بزرگی 

کار صدرایــی  کار امــام را تــداوم  جــرات آن را هــم نداشــت. مــن 
کــه می‌توانــد در عقلانیــت عملــی تحــوّل  و حرکتــی می‌دانــم 
ــد و  ــردازی بودن ــام نظریه‌پ ــه در مق ــان ن ــا ایش ــد. منته کن ــاد  ایج
ــم در  ــام ه ــد. ام کنن ــاز  ــث را ب ــن بح ــه ای ک ــتند  ــت داش ــه فرص ن
کــرد و  بحــث فقــه، عــرف و مصلحــت شــجاعانه تحــول ایجــاد 
هــم در حــوزۀ حکمرانــی و سیاســت. همیــن جمهــوری اســامی 
کــرد، ســپس آن را بســط داد و  کــه امــام ایجــاد  کــم چیــزی نبــود 
در نهایــت بــه شــکل مردم‌ســالاری دینــی بــه آن تــداوم بخشــید. 
مــن واقعــاً خــودم را از ایــن جهــت مدیــون امــام می‌دانــم و تــاش 

ایشــان را یــک حرکــت تاریخــی تلقــی می‌کنــم. 
چارچــوب  در  را  صدرایــی  بحــث  از  اســتفاده‌ام  نحــوۀ 
تئوریــک قــدری توضیــح دادم. بخــش قابــل توجهــی از مطالبــی 
کــرده‌ام  کــه در ایــن قســمت آورده‌ام صدرایــی اســت. تصریــح 
کــه از جمــع بیــن قــرآن، برهــان و عرفــان اســتفاده می‌کنــم. نحــوۀ 
مباحثــی  وارد  داده‌ام.  توضیــح  را  اربعــه  اســفار  از  بهره‌گیــری 
نظیــر وحــدت وجــود، تشــکیک و... نشــده‌ام. البتــه بــه حرکــت 
کــه در چارچــوب  کــرده‌ام و یکــی از بندهایــی  جوهــری اشــاره 
تئویــک آورده‌ام همیــن بحــث اســت. بحــث تکامــل جمعــی 
مبنــی بــر اینکــه جامعــه در رشــد، تکامــل و تعالــی نقشــی مســتقل 
کــه آن را در  کــردم  گرفتــم و تــاش  از فــرد دارد را از ملاصــدرا 
چارچــوب تئوریــک بــه بــروز و ظهــور برســانم. امــا قبــول دارم 
توصیــۀ  حتمــاً  و  اســت  شفاف‌ســازی  و  تقویــت  نیازمنــد  کــه 

حضرتعالــی را دنبــال می‌کنــم. 
فلســفۀ نوصدرایــی را بــه هیــچ وجــه یــک فلســفۀ مســتقل 
اســت.  صدرایــی  فلســفۀ  امتــداد  معتقــدم  بلکــه  نمی‌دانــم 
کــه در بزرگداشــت  کتابــی  حضــرت آیــت‌الله جــوادی آملــی در 
را  نوآوری‌هــا  از  فهرســتی  نوشــتند  طباطبایــی  علامــه  مرحــوم 
گرفتــه اســت.  کــه فقــط توســط علامــه صــورت  ذکــر می‌کننــد 
عــاوه بــر نوآوری‌هــا، مهمتریــن مســئلۀ مــا در فلســفۀ نوصدرایــی 
بــا  متناســب  اجتماعــی  مســائل  بــه  فلســفۀ صدرایــی  امتــداد 
ــی  ــه طباطبای ــار علام ــژه در آث ــه وی ــه ب ک ــت  ــان اس ــر خودم عص

کامــاً مشــهود اســت. 
فرمایش‌هــای اســتاد یزدانی‌مقــدم بســیار مهــم بــود. مــن از 
گرفتــم. بــه هیــچ وجــه  مباحــث فارابــی و آیــت‌الله جــوادی الهــام 
کــه بحــث مــن مغایــر بــا تــراث اســامی اســت بلکــه  نمی‌گویــم 
کــه آن را توســعه داده‌ام. بــه دنبــال ایــن هــم نبــودم  ادعــا می‌کنــم 
کــه الان بایــد در تمــدن  کــه در آراء فارابــی چیزهایــی را ببینــم 
کــه ایــن ظرائــف و پیچیدگی‌هــا  اســامی آنهــا را ببینیــم؛ چــرا 
در دورۀ فارابــی اصــاً مطــرح نبــود. حتــی در دورۀ ملاصــدرا هــم 
کــه نزدیک‌تریــن عصــر بــه مــا اســت چنیــن چیزهایــی مطــرح 
کــرده و مــا  نبــوده؛ بــا اینکــه او در متــن یــک شــبه تمــدّن زیســت 
صفویــه را یــک نقطــۀ عطــف تمدّنــی در نظــر می‌گیریــم. منتهــا 
صفویــه هــم در قیــاس بــا تمــدّن قــرون چهــارم و پنجــم هجــری 
کلّ تلقــی می‌شــود. افــزون بــر ایــن بــا مشــکلات خــاص  جزئــی از 
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کــه  کــه برخــی حتــی ابــا دارنــد  خــودش رو‌به‌روســت، بــه طــوری 
بــه عنــوان یــک نقطــۀ عطــف تمدنــی بــه آن بپردازنــد. 

از پیچیدگی‌هــای  اینکــه درک ملاصــدرا  بــا  هــر حــال  بــه 
اجتماعــی بالاتــر از پیشــینیان خــود بــوده و در متــن یــک شــبه 
کــه ظرائــف مــورد نیــاز  یــم  کــرده اســت، توقــع ندار تمــدّن زیســت 

ــم.  کنی امــروز را از ایشــان اخــذ 
کــرده‌ام. تلقــی ایشــان را  نظــر آقــای عابــد الجابــری را نقــد 
کــه بنــده اصــاً چنیــن تلقــی‌ای  کــرده‌ام و توضیــح داده‌ام  بیــان 
ــه  ــه بحــث ایشــان داشــتم و اصــاً ب ــدارم. در‌واقــع تعریضــی ب ن

ــرار دهــم.  کارم ق ــای  کــه آن را مبن ــودم  ــال ایــن نب دنب
تلقــی جنــاب اســتاد یزدانی‌مقــدم از بحــث خــودم را تأییــد 
می‌کنــم. منتهــا تفاوت‌هــای بحــث بنــده را بایــد مــدّ نظــر قــرار 
کــه امــروز  دهنــد؛ بــه ویــژه در بســط و توســعه و ذکــر امــوری 
ــده  ــم. ایشــان هــدف بن ی ــاز دار ــا نی ــه آنه ــی ب در عقلانیــت عمل
کــه مطــرح  را به‌خوبــی متوجــه شــدند و بخشــی از اشــکالاتی 

ــع اســت.  ــل رف ــا توضیحــی مختصــر قاب ــد هــم ب کردن
که شاه‌بیت حرف بنده دو چیز است:  کید می‌کنم  تأ

کــه فرافلســفی  یــک( بــه دنبــال یــک عقلانیــت عملــی هســتم 
کــه بــه فلســفه و حکمــت پشــت نمی‌کنــد  ــا  باشــد؛ بــه ایــن معن

امــا در فلســفه هــم منحصــر نمی‌شــود.
 دو( حکمــت عملــی را بــه معنــای تاریخــی و رایــج آن توســعه 
دادم و از بایدهــا و نبایدهــای اخلاقــی جلوتــر بــردم. اینکــه 
مرحــوم فارابــی و دیگــران معتقدنــد می‌تــوان از عقــل ابــزاری 

عملــی  حکمــت  را  اســمش  کــرد  اســتفاده  تجربــی  دانــش  و 
از  کــه می‌تــوان  اســت  دانــش  از  پایینــی  نمی‌گذارنــد. درجــۀ 
ــرو  ــی از قلم ــی آورد ول ــدات دین ــش تایی ــرد و برای ک ــتفاده  آن اس

کشــیده شــده.  حکمــت عملــی بیــرون 
کــه  ســه( فرامعرفتــی بــودن؛ یعنــی بــه دنبــال عقلانیتــی هســتم 
ــع  ــت و راج ــه آن پرداخ ــوان ب ــت. می‌ت ــش نیس ــط دان کارش فق
کمــا اینکــه غربی‌هــا در حــوزۀ عقلانیــت  کتــاب نوشــت؛  بــه آن 
کتــاب نوشــته‌اند. امــا  عملــی و حکمــت عملــی ده‌هــا و صدهــا 
که از آن  یــم  بــه اعتقــاد بنــده مــا بــه چیزی فراتــر از دانش نیاز دار
گفتمــان تعبیــر می‌کنــم.  ، سیســتم، دســتگاه و  بــه تکنیــک، ابــزار
آنهــا رســیده‌اند و بخشــی از ایــن  کــه غربی‌هــا بــه  چیزهایــی 
کــردن  کــه در غــرب اتفــاق افتــاده بــه خاطــر آزاد  توســعۀ مــادی 
کار را نکردیــم.  ظرفیــت عقــل در ایــن عرصه‌هــا اســت. مــا ایــن 
ممکــن اســت بفرماییــد مــا محدودیتــی نداشــتیم. بنــده عــرض 
کنــون ایــن امــکان  کــه بــه لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی تــا  می‌کنــم 
بــرای مــا بــه وجــود نیامــده بــود. اینکــه چــرا ایــن امــکان بــرای مــا 
بــه وجــود نیامــده هــم محــل بررســی اســت. دلیــل اصلــی آن نــوع 
یــخ  کــه نســبت بــه عقــل و عقلانیــت در طــول تار تلقــی‌ای اســت 

وجــود داشــته.
ارزشــمند  مباحــث  از  بتوانــم  امیــدوارم  می‌کنــم.  تشــکر 
کثــر اســتفاده را  دوســتان در عمق‌دهــی بــه ایــن بحــث حــدّ ا

ببــرم.

)مرحوم( علیرضا صدرا )داور(
دانشگاه تهران

تا چه عالم‌هاست در سودای عقل
تا چه باپهناست این دریای عقل

البتــه عشــق هــم همین‌طــور اســت؛ امــا بــه جایــی می‌رســد 
ــاً عقــل  کــه عقــل و عشــق یکــی می‌شــود. تــا ملاصــدرا هــم تقریب
کــه می‌رســد عقــل و عشــق  و عشــق جــدا اســت امــا بــه امــام 
کــه وجــه آن عقلــی اســت  ــم  ی یکــی می‌شــود. یــک فطــرت دار

ــاد؛  ــد ی کن ــد دل  ــده بین ــا نگــرش می‌دهــد: هــر آنچــه دی ــه م و ب
ــن  ــد و ای ــا می‌ده ــد. آن معن ــد می‌کن ــان تولی ــر آن عرف ــه دیگ وج
گــروش بــه مــا  معنویــت؛ آن معنانگــر اســت و ایــن معنویت‌گــرا )
می‌دهــد(. ابــن ســینا در النجــاه می‌گویــد وقتــی نفــس انســان بــه 
ــل  ــه آن تعقّ درونــش نــگاه می‌کنــد و از عیــن بــه ذهــن مــی‌رود ب
می‌گوییــم، وقتــی از ذهــن بــه عیــن برمی‌گــردد یــک قــوس ایجــاد 
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کــه از عیــن بــه ذهــن، از حقیقــت بــه ماهیــت و بعــد  می‌شــود 
کــه می‌گویــد دیــن عیــن سیاســت اســت. بــه واقعیــت می‌رســیم 

دوستان روی چند نکته مشترک بودند:
یک( بعضی از ابهام‌ها و ایهام‌ها در اصل نوآوری؛

( رابطــه و نســبت میــان عقــل، علــم و حکمــت نظــری  دو
کــه اساســاً ایــن تقســیم‌بندی اصــل  و عملــی، از ایــن جهــت 
نیســت و از ســوی دیگــر چــه رابطــه‌ای میــان این‌هــا وجــود دارد. 
رابطــه رابطــۀ تولیــدی اســت یــا جعلــی و قــراردادی؟ راســل ایــن 
رابطــه را صرفــاً جعلــی می‌دانســت و می‌گفــت مــن مــرغ همســایه 
گاوم را نــدزدد. علامــه جعفــری بــه او نامــه  کــه  را نمــی‌دزدم 
را  ایــن رابطــه تولیــدی نیســت شــما مرغــش  گــر  ا کــه  نوشــت 
گاوش را هــم بــه شــما هدیــه بدهــد. اینکــه شــما ســراغ  بــدزد تــا او 
کــه بعضــی چیزهــا حســن و قبــح  دزدی مــی‌روی نشــان می‌دهــد 
ذاتــی و نظــری دارد و در عمــل هــم خــودش را نشــان می‌دهــد.
ایــن بحــث بســیار مهــم اســت. مهمتریــن بحــث  بنابرایــن 
رابطــۀ بیــن حکمــت نظــری و عملــی یــا وجــه نظــری حکمــت و 

ــت.  ــده اس ــک پدی ــل ی ــی عق ــت؛ یعن ــی آن اس ــه عمل وج
گاهی  کــه دو وجه دارد؛  کار برده اســت  کلمــۀ فــواد را به  قــرآن 
کــه بحــث نگــرش  گاهــی قلــب. آنجــا  بــه آن عقــل می‌گوینــد و 
گــروش اســت  کــه بحــث  اســت از عقــل اســتفاده می‌کننــد آنجــا 
از قلــب. امــا فــواد دو وجــه را در‌بر‌می‌گیــرد. حتــی در ملاصــدرا 
ــرددی وجــود دارد.  ــد و ت ــه ذهنــی( تردی هــم از نظــر زبانــی )و ن
کامــاً توحیــدی می‌شــود. ملاصــدرا  امــا وقتــی بــه امــام می‌رســد 
جمــع می‌کنــد. قــرآن تبییــن می‌کنــد و تفصیــل می‌دهــد، فارابــی 
همیــن مطلــب فارابــی تئوریــزه و تفســیر می‌کنــد. در حقیقــت 
فلســفۀ فارابــی چیــزی جــز حکمــت مدنــی قرآنــی نیســت؛ قــرآن 
ــدور و  ــدر مق ــه ق ــری، ب ــدّ بش ــا در ح ــت منته ــرده اس ک ــیر  را تفس

متیقــن و بــر اســاس مقتضیــات زمــان. 
فارابــی بنیادهــا را افکنــد، ابــن ســینا بُعــد عقلانــی و برهانــی را 
کــرد و ســهروردی بُعــد شــهودی و قلبــی را. اینهــا تقســیم  تشــریح 
کــرده باشــند.  یــه  کردنــد نــه اینکــه نظــر و عمــل را از هــم تجز
کامــاً روشــن اســت و  نظــر ابــن ســینا در اشــارات و شــرح آن 
را می‌پذیــرد. خواجــه نصیــر نظــر و  بــا هــم  اینهــا  بیــن  رابطــۀ 
عمــل را بــه هــم تقریــب و ملاصــدرا بــا هــم تجمیــع می‌کنــد. امــام 
خمینــی)ره( حکمــت و عقلانیــت را تحقــق بخشــیده ضمــن 

اینکــه بعــد عملــی آن را تفصیــل داده اســت. 
مهمتــر  آن  از  و  اســت،  مهــم  واقعــاً  بحــث  ایــن  بنابرایــن 
کاری نظــر بــه عمــل  اینکــه چگونــه و بــر اســاس چــه ســاز و 
جنــاب  کــه  نیســت  ایــن  مــا  انتظــار  البتــه  می‌شــود.  تبدیــل 
ــث  ــن بح ــد. ای ــث می‌پرداختن ــن بح ــه ای ــی ب ــر غلام ــای دکت آق
کانــت عقــل  کانــت را زمیــن زده اســت.  گردن‌کلفت‌هایــی نظیــر 
کــرد ولــی  محــض، عقــل زیبایی‌شناســی و عقــل نظــری را مطــرح 
کنــد. اینکــه امــام در شــرح جنــود  نتوانســت آنهــا را بــا هــم جمــع 
کانــت هجمــه می‌کنــد بــه خاطــر همیــن  عقــل و جهــل بــه آقــای 

ــم. ی ــا ســه عقــل دار ــا م گوی کانــت  ــق نظــر  ــه طب ک اســت 
بنابرایــن تعییــن نــوع رابطــۀ اینهــا بحــث بســیار مهمــی اســت. 
ــر و لا یبقــی مــع  ــد: الملــک یبقــی مــع الکف ــر فرمودن ــاً پیامب مث
الظلــم. ایــن حدیــث را بــه هــر انســان عــادی‌ای هــم بگوییــم 
کــه ظلــم بــد اســت. پیامبــر خــوب و  بلافاصلــه نتیجــه می‌گیــرد 
کــرد  بــد و بایــد و نبایــد تعییــن نکــرد، فقــط توصیــف و تحلیــل 
و تعلیــم داد. حدیــث پیامبــر حکمــت نظــری را مطــرح می‌کنــد 
ــه آن را بــه تجویــز  کــه بلافاصل امــا ذهــن مــا ایــن قــدرت را دارد 
ــد.  ــم نبای ــت و ظل ــد اس ــم ب ــس ظل ــد پ ــد و می‌گوی ــل می‌کن تبدی
کــه  ــه مفهــوم مخالــف آن را نتیجــه می‌گیریــم  بعــد هــم بلافاصل
پــس عــدل خــوب اســت و عــدل بایــد. همــۀ اینهــا را نتیجــه 
ــر اســاس چــه ســاز و  ــا اینکــه ب ــم. ام ی ــن هــم دار ــم و یقی می‌گیری
کاری ایــن اتفــاق می‌افتــد بحــث بســیار مهمــی اســت. حکمــت 

عملــی 
گرچــه موضوعیــت دارد و مهــم اســت، آنچــه مهمتــر اســت 
ــان اینهــا اســت و اینکــه ایــن نتیجه‌گیری‌هــا  رابطــه و نســبت می
گــر ایــن مســئله حــلّ نشــود در بســیاری  چطــور صــورت می‌گیــرد. ا

گسســت ایجــاد می‌شــود. از مســائل 
ســوم( رابطــۀ بحــث بــا حکمــت متعالیــه اســت. حکمــت 
واقعــاً متعالــی اســت امــا ملاصــدرا در حقیقــت تبییــن و تئوریــزه 
همــه  نباشــند،  متعالــی  ســینا  ابــن  و  فارابــی  اینکــه  نــه  کــرده. 
متعالــی هســتند؛ چــون حکمــت هســتی و وجــود اســت و وجــود 
متعالــی اســت »انــا لله و انــا الیــه راجعــون« رو بــه تعالــی اســت. 
حکمــت اساســاً حقیقــت اســت و حقیقــت متعالــی اســت. 
کامــل نیســت ولــی بــه اصــل بحــث  آقــای دکتــر  توضیحــات 
یــج ابعــاد مختلــف  بســیار نزدیــک اســت. ان شــاء الله به‌تدر

بحــث بــاز و تبییــن می‌شــود. 
قابــل  عقــل  اساســاً  کــه  اســت  ایــن  مســئله  ایــن  دلیــل 
تعریــف نیســت. عقــل از ســنخ وجــود )وجــود ذهنــی( اســت. 
همان‌طور‌کــه امنیــت، نظــم، پیشــرفت و... را نمی‌تــوان تعریــف 
کرده‌ایــم. اینهــا همــه  کــرد. هــر طــور تعریــف بکنیــم شــرح لفــظ 
از ســنخ وجــود هســتند و وجــود مثــل نــور اســت. همــه چیــز را بــا 
نــور می‌تــوان دیــد امــا خــود نــور را نمی‌تــوان دیــد یــا بــه آن اشــاره 
کــرد. بعضــی ماننــد پوزیتیویســت‌ها از اینجــا نتیجــه می‌گیرنــد 
کــه هــم  کــه بنابرایــن نیســت و قابــل درک هــم نیســت. در حالــی 
هســت و هــم قابــل درک اســت فقــط قابــل اشــاره و تعریــف 

نیســت.
کــه ببیننــد چطــور می‌تــوان ایــن  تــاش آقــای دکتــر ایــن اســت 
دو وجــود را بــه هــم نزدیــک و وجــود ذهنــی را بــه وجــود عینــی 

کــرد.  تبدیــل 
کردنــد هــم در متــن و هــم در  کــه دوســتان مطــرح  ابهام‌هایــی 
یــادی مشــکل از بحــث  بیــان ایشــان وجــود دارد. امــا تــا حــدود ز
ــع  کــه ســهل ممتن ــم  ــا دو عنوانــی مواجهی ــه ایشــان. مــا ب اســت ن
هســتند. سیاســت ســهل ممتنــع اســت و نمی‌تــوان آن را تعریــف 
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کــرد. در سیاســت اختــاف صفــر تــا صــد در صــدی وجــود 
اصــاً سیاســت وجــود  برخــی معتقدنــد  کــه  بــه طــوری  دارد 
کــه  نــدارد. زیــرا سیاســت از قبیــل صــورت اســت. ایــن بنایــی 
مــا در آن نشســته‌ایم ســازه دارد یــا نــدارد؟ ســازۀ آن را می‌بینیــم 
ــه هــر چــه  ــرد؟ ب ک ــه آن اشــاره  ــوان ب ــا می‌ت ــا آی ــم؟ ام ــا نمی‌بینی ی
کرده‌ایــم نــه بــه ســازه. صــورت ایــن  کنیــم بــه اجــزا اشــاره  اشــاره 

اســت. 
سیاســت صــورت اســت، همان‌طور‌کــه عقــل صــورت اســت. 
صــورت انســانیت عقــل اســت. تفــاوت انســان بــا حیــوان در 
همیــن عقــل اســت. صــورت بــه معنــای حقیقــت نــه بــه معنــای 
شــکل و هیئــت. صــورت و حقیقــت انســانیت عقــل اســت. 
کــه مذاهــب شــرق و غــرب و مــادی و الهــی دربارۀ  جالــب اســت 
عاقــل و متفکــر بــودن انســان هیــچ اختلافــی ندارنــد. انســان 
مدنــی اســت؛ یعنــی هــم سیاســت ایجــاد می‌کنــد و هــم جامعــه 
کــه بــا عقــل و تفکــرش  کــرده  می‌ســازد. خــدا انســان را خلــق 
کنــد. انســان مختــار و متخلــق اســت و خــودش  جامعــه را ایجــاد 
خــودش را اراده می‌کنــد. حیــوان این‌طــور نیســت. حیــوان تابــع 
کار می‌کنــد. تدبیــر  غریــزه اســت ولــی انســان بــا تدبیــر و اراده 
ناشــی از عقلانیــت اســت؛ اساســاً اراده بــدون عقلانیــت اراده 

نیســت غریــزه اســت. 
یــادی  یــم ایشــان تــا حــدود ز کار دار مــا بــا ایــن مفاهیــم ســر و 
وارد آنهــا شــدند. بــه نظــر مــن در ایــن زمــان بــرای مــا هیــچ چیــزی 
حکمــت  و  علــم  آن  خروجــی  نیســت.  عقلانیــت  از  مهمتــر 
کنیــم می‌توانیــم حکومــت را  گــر ایــن را درســت حــلّ  اســت. ا

کنیــم.  حــلّ 
کــه از  کنــم  البتــه در تأییــد فرمایــش بعضــی از دوســتان عــرض 
گذشــته بلکــه بــه عنــوان پشــتوانه اســتفاده  پیشــینه نــه بــه عنــوان 
کــه پشــتوانۀ مــا هســتند  یــم: قــرآن و ســنت  کنیــد. مــا دو چیــز دار
کــه بایــد آنهــا را بــه عنــوان پایــه در نظــر بگیریــم. فارابــی  و منابــع 
گذشــته نیســت، فارابــی زیرســاخت ماســت. همچــون یــک  در 
کــه وقتــی در طبقــۀ دهــم آن می‌ایســتیم  ســاختمان ده طبقــه 
گــر لایه‌هــا و طبقــات پاییــن آن از بیــن برونــد مــا هــم از بیــن  ا
ــی  ــۀ فصــول فاراب ــر پای کامــاً ب ــۀ امــام  ــاح الهدای ــم. مصب می‌روی

اســت.
بنابرایــن، نــوآوری، رابطــۀ حکمــت نظــری و حکمــت عملــی 
کنیــد  گــر روشــن‌تر بیــان  و رابطــۀ بحــث بــا حکمــت متعالیــه را ا

کمــک می‌کنــد. خیلــی 
کــه رابطــۀ بحــث را  ایــن نکتــه را هــم توجــه داشــته باشــید 
ــه  گذشــته قطــع نکنیــد. در جهــت روزآمــدی آن بکوشــید. ن ــا  ب
اینکــه فارابــی را حــال مشــکلات مــدرن بدانیــم و نــه اینکــه 
گذشــته تعلــق دارد. ایــن متفکــران و آراءشــان  بگوییــم او بــه 

بنیادهــا و مبــادی بحــث هســتند. مبــادی زنــده هســتند.
بحث‌هــای جانبــی دیگــری هــم وجــو دارد؛ از جملــه اینکــه 
یــم و رابطــۀ عقــل و  مــا عقــل اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی دار

کــه شــیخ  کــردم  گذشــته عــرض  سیاســت چیســت. در جلســۀ 
هــو  الانســان  می‌فرمایــد:  الاقتصــاد  در  طوســی  الدیــن  نصیــر 
مدبّــر  أی  عاقــل(  یعنــی  )ناطــق  عاقــل  أی  الناطــق  الحیــوان 
ــر از هــوش  أی ســادس. اساســاً عقــل سیاســت اســت. عقــل غی
اســت. هــوش علــم تولیــد می‌کنــد، عقــل و خــرد راهنمــا هســتند. 
در فرهنــگ خودمــان وقتــی می‌گوییــم فلانــی باسیاســت اســت 
گفتــه شــده  کــه عاقــل اســت یــا اینکــه  منظورمــان ایــن اســت 
کــه  الامــام هــو الاعقــل أی اعلــم بــآراء السیاســی نشــان می‌دهــد 

عقــل سیاســت و آراء سیاســی اســت.
بنابرایــن اینکــه می‌گوینــد عقــل حجــت درون اســت و وحــی 
کــه عقــل امــام و رهبــر درون  حجــت بــرون بــه ایــن معناســت 
اســت و امــام عقــل بــرون. دیــن و سیاســت هــم بــه همیــن ترتیــب 
بــه هــم پیونــد می‌خورنــد و بــه قــول فارابــی رئیــس اول و حکیــم 
مطلــق یکــی می‌شــوند؛ چــون عقــل درون و عقــل بــرون یکــی 
ــان؛  ــل برون‌م ــام عق ــت و ام ــان اس ــام درون‌م ــل ام ــوند. عق می‌ش
کــه راهنمــا اســت  کمــا اینکــه عقــل حجّــت درون اســت و وحــی 

حجّــت بــرون. 
نکتــۀ آخــر اینکــه عقــل مولــد نیســت. امــوری نظیــر امنیــت، 
اینکــه  نــه  هســتند  تکوینــی  و  ذاتــی  آزادی  و  عدالــت  نظــم، 
کنــد. فطــرت عقلــی آنهــا را درک می‌کنــد  عقــل آنهــا را ایجــاد 
گرایــش می‌یابــد، نقــل و وحــی آنهــا را  و فطــری قلبــی بــه آنهــا 
تبییــن می‌کنــد و عــرف و تجربــه ســاز‌و‌کارهای عملــی و اجــرای 
ــی  ــوادی آمل ــت‌الله ج ــر آی ــن در تعبی ــد. دی ــان می‌ده ــا را نش آنه
یــات را تذکــر  جامــع اینهــا اســت؛ هــم ســنت‌های الهــی و فطر
کــه بــرای  می‌دهــد، هــم تبییــن می‌کنــد و هــم تعلیــم می‌دهــد 
کنیــد: قــل  ارائــۀ ســاز‌و‌کار اجرایــی از تجــارب دنیایــی اســتفاده 
ســیروا فــی الارض فانظــروا فاعتبــروا. بنابرایــن دیــن غیــر از شــرع 
ک  اســت؛ دیــن جامعــه اینهــا اســت. فارابــی می‌گویــد علــم ادرا
ــال )وحــی( و حــسّ. ملاصــدرا هــم اینهــا  ــه عقــل اســت و خی ب
را تکــرار می‌کنــد و می‌گویــد اینهــا مراتــب علــم هســتند. عقــل 
هــم ســه مرتبــه دارد: عقــل فلســفی، عقــل دینــی )شــرعی(، عقــل 
عرفــی )حسّــی یــا تجربــی یــا علمــی(. منظومــۀ اینهــا بــه مــا علــم 
فرمودنــد  یزدانی‌مقــدّم  اســتاد  می‌دهــد. همان‌طور‌کــه جنــاب 
وقتــی می‌گوییــم عقــل فلســفی عقــل برهانــی مــدّ نظرمــان اســت. 
امــا در تجربــه هــم بــه اســتدلال تبدیــل می‌شــود ولــی ابــزار اســت. 
ــا رفــع ابهــام از مباحــث مطــرح شــده بتوانیــم از  ان شــاء الله ب
عقــل، علــم و حکمــت معطــوف و ناظــر بــه حکومــت اســتفاده 
ــا اســت،  ــگاه بحث‌هــای م گرانی ــم. عقلانیــت در حقیقــت  کنی
کنیــم ســایر مباحــث هــم  هــر قــدر بحــث عقلانیــت را روشــن‌تر 
روشــن می‌شــود. تــاش جنــاب دکتــر غلامــی و نظــرات اســتادان 
می‌توانــد بــه شــکل‌گیری عقلانیــت و حکمــت در حکومــت 
گفتمــان شــکل بگیرد مــا تمــدّن را خواهیم  گــر ایــن  کنــد. ا کمــک 

ســاخت وگرنــه هبــاء منثــورا اســت، امــا ان شــاء الله می‌شــود.
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محسن رضوانی )داور(
مؤسسه امام خمینی)ره( 

چنــد  فقــط  نــدارم  خاصــی  نکتــۀ  داوری  مقــام  در  بنــده 
آقــای  کــه جنــاب  کار ارزشــمندی  مطلــب را عــرض می‌کنــم. 
و  اســتادان  برخــی  بــرای  شــاید  دادنــد  انجــام  غلامــی  دکتــر 

باشــد:  داشــته  ابهام‌هایــی  وجــه  دو  در  مخاطبــان 
آن نســبت بحــث عقلانیــت سیاســی اســامی  یــک وجــه 
ــۀ آن  ــد وجــه نوآوران ــه بای ک ــی اســت  ــا عقلانیــت سیاســی غرب ب
ــر  ــه قطعــاً در ذهــن آقــای دکت مشــخص شــود. ایــن وجــه نوآوران
کتــاب هــم مطــرح شــده اســت و در مطالــب  غلامــی هســت، در 
کردنــد ولــی هنــوز یــک مقــدار مبهــم اســت.  نشســت هــم اشــاره 
وجــه دیگــر نســبت و رابطــۀ عقلانیــت سیاســی اســامی بــا 
کــه در تــراث، ســنّت و منابــع اســامی اعــم از آثــار  عقلانیتــی 
ــی و  کار اصل فارابــی و ملاصــدرا مطــرح شــده اســت. آنچــه در 
کــه بایــد نیســت اشــاره  نوشــتاری در ایــن مــورد آمــده آن مقــدار 
کــه نســبت بــه عقلانیــت وجــود  شــود نشــده و بــه دلیــل ذهنیتــی 
کــه  دارد بــا ابهــام مواجــه اســت. البتــه دکتــر صــدرا فرمودنــد 
کــه در دو جملــه بتــوان  بحــث عقلانیــت بحــث آســانی نیســت 
ابهام‌هایــی در مقــام  ایجــاد  باعــث  امــر  توضیــح داد. همیــن 

بحــث و نظــر می‌شــود.
نکتــه‌ای را خــارج از مقــام داوری و در مقــام دفــاع از ســنت 
تــراث اســامی عــرض می‌کنــم. در محضــر حضــرت آیــت‌الله 
کــه ایشــان خاطــره‌ای از حضــرت علامــه  جــوادی آملــی بودیــم 
کردنــد. ایشــان می‌فرمودنــد در محضــر علامــه  طباطبایــی نقــل 
طباطبایــی بودیــم و عزیزانــی هــم در آن جلســه حضــور داشــتند. 
کــه مقــام علمــی ابــن  کــرد  یکــی از عزیــزان ایــن پرســش را مطــرح 
ــا مقــام علمــی ملاصــدرا؟ حضــرت علامــه  ــر اســت ی ســینا بالات
فرمودنــد مقــام علمــی ملاصــدرا بالاتــر از مقــام علمــی ابــن ســینا 
اســت. بعــد همــان عزیــز یــا عزیــزی دیگــر ایــن پرســش را راجــع 
ــد. شــاید تصــور پرســش‌کننده هــم ایــن  کردن ــی مطــرح  ــه فاراب ب
ــام  ــیدند مق ــدرا. پرس ــد ملاص ــم می‌فرماین ــاز ه ــان ب ــه ایش ک ــود  ب
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علمــی فارابــی نســبت بــه ابــن ســینا و ملاصــدرا چطــور اســت؟ 
علامــه فرمودنــد مقــام علمــی فارابــی بالاتــر از هــر دوی آنهاســت 

و جمــع میــان ابــن ســینا و ملاصــدرا می‌شــود فارابــی. 
ــت.  ــل اس ــی قابــل تأم ــه طباطبای ــاب علام ــش جن ــن فرمای ای
کوچــک ایــن مکتــب، ایــن  گرد  بنــده بــه عنــوان یــک طلبــه و شــا
کــه در زمینــۀ مباحــث فارابــی و توجــه  فرصــت برایــم فراهــم شــد 
کنــم. پروفســور محســن  کار  دنیــای غــرب بــه مباحــث ایشــان 
کــه از متفکــران معاصــر و یــک فارابی‌شــناس برجســته  مهــدی 
کار علمــی و  اســت، در زمینــۀ فارابــی بــه صــورت متمرکــز هــم 
کــه در دســترس  قلمــی انجــام داده و هــم برخــی از آثــار فارابــی 
کــه واقعــاً جــزء  کتــاب الملــه  کــرده اســت. نظیــر  مــا نبــوده را احیــا 
کتاب‌هــای بســیار خــوب اســت و خــود جنــاب محســن مهــدی 
کتــاب الملــه  کــه بــدون مطالعــه  کار می‌بــرد  ایــن تعبیــر را بــه 
شــما حتــی نمی‌توانیــد مدینــۀ فاضلــه و سیاســت مدنیــه فارابــی 
وقتــی  مــا معمــولاً  اســت؛ چــون  مهــم  بســیار  ایــن  بفهمیــد.  را 
کنیــم فــوراً ســراغ  می‌خواهیــم مباحــث سیاســی فارابــی را بررســی 

ــم.  ــه می‌روی ــت مدنی ــه و سیاس ــۀ فاضل مدین
کــه جنــاب محســن مهــدی نوشــتند و بعــد از  کتابــی  آخریــن 
ــفۀ  ــان فلس ــی و بنی ــد فاراب ــر ش ــال 2010 منتش ــان در س ــوت ایش ف
گذشــته  کــه خوشــبختانه اواخــر ســال  سیاســی اســامی1 اســت 
توســط نشــر حکمــت منتشــر شــد. بنــده در رســالۀ دکتــری از 
کتابــی بســیار پربــار و  کــردم.  کتــاب اســتفاده  متــن اصلــی ایــن 

ــا موضــوع بحــث جنــاب دکتــر غلامــی اســت.  مرتبــط ب
هــم  و  قلمی‌شــان  آثــار  در  هــم  مهــدی  محســن  جنــاب 
کــه  کــه در دانشــگاه هــاروارد پــرورش داده  گردان متعــددی  شــا
آنهــا از فارابی‌شناســان برجســته هســتند در  یــادی از  تعــداد ز
، دقیــق و بــه‌روز انجــام  کارهــای علمــی ریــز بــاب فارابــی آنقــدر 
عنــوان  بــه  انســان شــگفت‌زده می‌شــود.  واقعــاً  کــه  می‌دهنــد 
کــه در دومیــن جشــنوارۀ فارابــی  گردان‌شــان  مثــال یکــی از شا
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ــاب  کت ــه  ک ــود  ــتون ب گالس ــام  ی ــم میر ــد خان ــوت ش ــران دع ــه ای ب
سیاســت و فضیلــت: فلســفۀ سیاســی فارابــی را نوشــته اســت. 
ــوع  ــک ن ــاً ی ــث واقع ــه مباح ــان ب ــوۀ ورود ایش ــاب و نح کت ــن  ای
کتــاب  ــی اســت. ایــن  ــۀ مباحــث فاراب ــوآوری خــاص در زمین ن
روی  خوبــی  تــاش  و  زحمــت  و  شــده  ترجمــه  کشــورمان  در 
گرفتــه امــا نیازمنــد ویرایــش اســت. بنــده از متــن  آن صــورت 
کــه خوشــبختانه در اینترنــت و فضــای  کــردم  اصلــی اســتفاده 

اســت.  دســترس  در  دیجیتالــی  کتابخانه‌هــای 
جزئی‌تــری  بســیار  کار  کــه  مهــدی  محســن  دیگــر  گرد  شــا
کتــاب بــه طــور  کــه دو  انجــام داده جنــاب جاشــوا پرنــس اســت 
کــه رســالۀ دکتــری  کتــاب  ویــژه دربــارۀ فارابــی نوشــته‌اند. یــک 
کتــاب تلخیــص النوامیــس  کــه در آن بــا اســتفاده از  ایشــان بــود 
کــرد. ایــن مســئله بــرای مــا  فارابــی متافیزیــک هایدگــر را نقــد 
تلخیــص  ۱۵صفحــه‌ای  رســالۀ  یــک  کــه  اســت  مهــم  خیلــی 
ــر  ــک هایدیگ ــد متافیزی ــه می‌توان ک ــزی دارد  ــه چی ــس چ النوامی
امــروز  فلســفۀ  هــر حــال هایدیگــر در  بــه  کنــد. چــون  نقــد  را 
غــرب و بــه ویــژه در مباحــث متافیزیــک یــک غــول اســت. 
فهــم هایدیگــر دنیایــی از بحــث دارد؛ چــه رســد بــه اینکــه از 
کــه در حــدّ یــک مقالــه اســت در  رســالۀ ۱۵ صفحــه‌ای فارابــی 
کــه ظرفیتــی  کنیــم! معلــوم می‌شــود  نقــد متافیزیــک او اســتفاده 
کــرده‌ام. متأســفانه بــه  کتــاب را مطالعــه  وجــود دارد. مــن آن 
کتاب‌هــا توجــه نمی‌شــود. خــوب اســت مؤسســاتی  ترجمــۀ ایــن 
کتاب‌هــا را شناســایی و ترجمــه  نظیــر ایــن مؤسســۀ مبــارک ایــن 

کننــد.

ــا اســتفاده  کــه در آن ب کتــاب دیگــری هــم نوشــته‌اند  ایشــان 
از رســالۀ تحصیــل الســعاده فارابــی، پلورالیســم دینــی مطــرح در 
کــه  دنیــای غــرب را مــورد نقــد قــرار می‌دهــد. پرســش ایــن اســت 
ــه  ک ــود دارد  ــعاده وج ــل الس ــاب تحصی کت ــت در  ــن ظرفی ــا ای آی
یکــی از جدیدتریــن مباحــث فلســفۀ دیــن امــروز مثــل بحــث 
کــه انجــام  کارهایــی اســت  کنــد؟! اینهــا  پلورالیســم دینــی را نقــد 
کــه قطعــاً  کســانی  شــده؛ آن هــم توســط متفکــران دنیــای غــرب و 
ــع اســامی دسترســی  ــه انبوهــی از مناب ــل محققــان اســامی ب مث
نداشــته باشــند ولــی بــا هدایــت اســتاد برجســته‌ای مثــل جنــاب 
کارهــای بــزرگ این‌چنینــی را انجــام داده‌انــد.  محســن مهــدی 
کارهــای  کنــم  کــه بخواهــم قضــاوت  ایــن بــدان معنــا نیســت 
کــه در  کامــاً صحیــح اســت. ولــی معلــوم اســت  انجام‌شــده 
بســیار  ظرفیــت  دیگــر  حکمــای  و  فارابــی  جنــاب  مباحــث 
ــه. شایســته  گرفت ــرار  کم‌توجهــی ق کــه مــورد  عمیقــی وجــود دارد 
کــه در  اســت موسســات در قــم و تهــران و بــه ویــژه موسســاتی 
ــه تراث‌مــان بیشــتر توجــه  ــوم انســانی فعــال هســتند ب عرصــۀ عل
کــه امــروز بــه لحــاظ فکــری و علمــی بــا  کننــد. بــه ویــژه مســائلی 
ــدرا،  ــی، ملاص ــفی فاراب ــتگاه فلس ــتیم را در دس ــا مواجــه هس آنه
ــکل  ــا را ش ــای م ــه بنیان‌ه ک ــران  ــراق و دیگ ــیخ اش ــینا، ش ــن س اب
امــروز  پاســخ‌های  بــرای  آنهــا  از  بتوانیــم  و  یــم  ببر می‌دهنــد 

کنیــم.  اســتفاده 
از همــۀ اســتادان محتــرم و بــه ویــژه از جنــاب آقــای دکتــر 
کردنــد  گفت‌و‌شــنود ایــن مباحــث را فراهــم  کــه زمینــۀ  غلامــی 

بســیار تشــکر می‌کنــم.

رضا غلامی )ارائه‌دهنده(:
کــه حتمــاً  کــردم. مطالــب مهمــی مطــرح شــد  کامــاً اســتفاده 
در بحــث مــن قابــل اســتفاده اســت. بعضــی نــکات را هــم شــاید 
کــه  بایــد بیشــتر توضیــح مــی‌دادم. مثــاً این‌طــور بــه نظــرم رســید 
کــم توضیــح دادم.  رابطــۀ حکمــت نظــری و حکمــت عملــی را 
کنــم ولــی فکــر می‌کــردم نیــازی  می‌توانســتم آن را بیشــتر بــاز 
کــه بــه عنــوان یــک  کفایــت می‌کنــد  نیســت و در همیــن حــدّ 
کــه حکمــت عملــی را بــر حکمــت نظــری  کنــم  اصــل اشــاره 

کامــاً اســتوار می‌دانــم. 
ایــن  فرمودنــد  اشــاره  اســتاد رضوانــی  همان‌طور‌کــه جنــاب 
کــه توانســته‌ام  بحــث بســیار دشــوار اســت و بنــده ادعــا نــدارم 
ــوان نــوآوری مطــرح  کامــل از آب درآورم. آنچــه بــه عن بحــث را 
شــده در‌واقــع نواندیشــی و نگــرش تــازه بــه عقلانیــت در حــوزۀ 
عمــل و سیاســت اســت. دنیایــی از بحــث وجــود دارد؛ یــک 

کنــار  کــس بایــد قطعاتــی را  پــازل هــزار قطعــه‌ای اســت و هــر 
ــی  ــتگاه عقلان ــک دس ــه ی ــم ب ــت بتوانی ــا در نهای ــذارد ت ــم بگ ه
ــت  ــامی دس ــوری اس ــد جمه ــأن و مقص ــا ش ــب ب ــد متناس جدی
کــردم بخشــی از ایــن راه را بــروم، و آن بــاز  یابیــم. مــن تــاش 
کــه  کــردن یــک بــاب جدیــد و توجــه دادن بــه موضوعــی اســت 
کــه فکــر  گــره تاریخــی و فرهنگــی  کمتــر مــورد توجــه بــوده؛ یــک 
ایــن بحــث  کــرد.  بــاز  را  آن  ایــن طریــق می‌تــوان  از  می‌کــردم 
کــه قطعــاً امثــال بنــده از عهــدۀ  آنقــدر پیچیــده و دشــوار اســت 
کشــور و در  آن برنمی‌آییــم و لازم اســت یــک جریــان فکــری در 

جهــان اســام ایجــاد شــود.
بــه فرمایــش جنــاب اســتاد رضوانــی هــم حتمــاً توجــه می‌کنــم. 
ــچ وجــه  ــه هی ــردم ب ک ــزرگان را نقــد  ــر در مــواردی بعضــی از ب گ ا
خواســتم  بگیــرم.  نادیــده  را  آنــان  منزلــت  و  ارزش  نخواســتم 
بگویــم متناســب بــا اقتضــای عصــری و شــرایطی بــوده اســت 
کــه در آن قــرار داشــتند. البتــه فارابــی قرن‌هــا جلوتــر از زمــان 
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کردیــد  کــه حضرتعالــی اشــاره  کــرده و ظرفیتــی  خــودش فکــر 
ــا امــروز  ــی م ــودن اندیشــه‎های او اســت. ول ــده ب نشــان‌دهندۀ زن
یــم. در حــال رقابــت  در شــرایط واقعــاً منحصر‎به‌فــردی قــرار دار
ــرفته  ــیار پیش ــادی بس ــاظ م ــه لح ــه ب ک ــتیم  ــرب هس ــدّن غ ــا تم ب
ــدن  ــه تم ــه ب ــدون توج ــامی را ب ــدن اس ــم تم ــت، و نمی‎توانی اس

ــویم.  ــه ش ــن عرص ــزات وارد ای ــدون تجهی ــم و ب کنی ــا  ــرب بن غ
در  کنیــم  تجهیــز  را  خودمــان  بایــد  کــه  جاهایــی  از  یکــی 
کــه  کنیــم  موضــوع عقلانیــت اســت. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
یــم. حتــی در  گســتردۀ تاریخــی دار چــرا مــا یــک عقب‌ماندگــی 
گذشــته می‌بینیم  کــه از انقــاب اســامی  ایــن چهــل و ســه ســالی 
یــم و هــر قــدر تــاش می‌کنیــم در  کــه نمی‌توانیــم تــکان بخور
کــه بایــد در آن  جاهایــی در جــا می‌زنیــم. یکــی از موضوعاتــی 
کنیــم تــا بــاب حرکــت بــه روی‌مــان بــاز شــود همیــن  تجدیــد نظــر 
بحــث عقلانیــت در حــوزۀ عمــل اســت. مــن ارزش بــزرگان و بــه 
ــان  ــت اطلاع‌ت ــر دارم. جه ــاً در نظ کام ــی را  ــوم فاراب ــژه مرح وی

کمــک  بــا  کرده‌ایــم  پیش‌بینــی  امســال  کــه  می‌کنــم  عــرض 
کنیــم. بنــده خــودم  کنگــرۀ جهانــی برگــزار  موسســات دیگــر یــک 
کــه راجــع بــه  کــه از شــخصیت‎های بــزرگ خارجــی  در تلاشــم 
ــت  ــک حرک ــاء الله ی ــم. ان ش کنی ــوت  ــد دع کرده‌ان کار  ــی  فاراب
کاری  بزرگــی شــکل بگیــرد؛ چــون از پیــش از پیــروزی انقــاب 
راجــع بــه فارابــی در ایــران صــورت نگرفتــه اســت. ظاهــراً ســال 
کاری صــورت  کنگــره‌ای در ایــران برگــزار شــده و غیــر از آن   55
کتــاب، پژوهــش، رســالۀ  کارهــای جزئــی در قالــب  نگرفتــه؛ مگــر 
کار بــزرگ را هیچ‎وقــت ادا  کــه حــقّ یــک  دکتــری، مقالــه و.‌.. 
ــق داشــته باشــیم  ــه توفی نکــرده اســت. ان شــاء الله در ایــن زمین
گرانقدرمــان بــه عنــوان پایه‌هــای تفکــر  و بتوانیــم از ایــن میــراث 

کمــال اســتفاده را ببریــم.  اســامی 
ســودمند  و  خــوب  بســیار  جلســۀ  ایــن  برگــزاری  خاطــر  بــه 
گرد خوبــی باشــم و در جهــت  تشــکر می‌کنــم. ان شــاء الله شــا
کمــال اســتفاده را از ایــن مباحــث ببــرم. تــداوم ایــن حرکــت 
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محمد حسین‌زاده
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

بــه  نســبت  متفــاوت  رویکــرد  دو  طباطبایــی  علامــه  آثــار  در 
مســئلۀ اختیــار ارائــه شــده اســت: رویکــرد ســازگارگرایانه و رویکــرد 
اختیارگرایانــه. رویکــرد اختیارگرایانــۀ علامــه طباطبایــی دیــدگاه 
کــه از طریــق اعتبــار وجــوب، بــه عنــوان یکــی  ابتــکاری اوســت 
از اعتبــارات قبــل از اجتمــاع، در ســطح فــردی و شــخصی- نــه 
رویکــرد  یــک  در  نیــز  هابرمــاس  می‌گــردد.  ترســیم  اجتماعــی- 
جهــان  در  علیــت  ســاحت  کــردن  جدا طریــق  از  اختیارگرایانــه 
اختیــار  اجتماعــی،  جهــان  در  دلایــل  ســاحت  از  طبیعــی 
انســان را ترســیم می‌کنــد. مقالــۀ حاضــر در صــدد پاســخ بــه ایــن 
پرسش‌هاســت: دیــدگاه اختیارگرایانــۀ علامــه طباطبایــی بــا دیــدگاه 
اختیارگرایانــۀ هابرمــاس چــه شــباهت‌ها و چــه تفاوت‌هایــی دارد؟ 
هــر یــک از ایــن دو دیــدگاه در مقایســه بــا دیــدگاه دیگــر چــه 
قابــل  ایــن دیدگاه‌هــا  آیــا  دارد؟  نقــاط ضعفــی  و چــه  مزیت‌هــا 
کننــد؟ در ایــن  پذیرش‌انــد و می‌تواننــد اختیــار انســان را تبییــن 
، با یکدیگر مقایســه و بررســی  مقالــه ایــن دو دیــدگاه دربــارۀ اختیــار
کــه  جهــت  ایــن  از  هابرمــاس  اختیارگرایانــۀ  دیــدگاه  شــده‌اند. 
کــه مشــمول  اختیــار را از طریــق یــک جهــان نمادیــن و اعتبــاری- 
تبییــن می‌کنــد، شــبیه  نیســت-  قانــون علیــت و ضــرورت علّــی 
کــه  دیــدگاه اختیارگرایانــۀ علامــه طباطبایــی اســت؛ بــا ایــن تفــاوت 
در رویکــرد علامــه طباطبایــی امــر اعتبــاری، یــک اعتبــار وابســته 
بــه شــخص اعتبارکننــده و از اعتبــارات قبــل از اجتمــاع اســت؛ 
امــا در تقریــر هابرمــاس، امــر اعتبــاری، یــک جهــان اجتماعــی 
کــه مســتقل از شــخص مســتقر اســت و شــخص آن را اعتبــار  اســت 
کــه هــر  نکــرده اســت. بررســی دیدگاه‌هــا بــه ایــن مطلــب انجامیــد 
دو دیــدگاه دچــار اشــکالاتی هســتند و نمی‌تواننــد رویکــردی قابــل 

ــد. ــمار آین ــه ش ــار ب ــئلۀ اختی ــن مس ــول در تبیی قب
مســئلۀ   ، اختیــار بــا  علّــی  ضــرورت  ناســازگاری  یــا  ســازگاری 
بــه  فیلســوفان  می‌شــود.  نامیــده   )Compatibility( »ســازگاری« 
گروه‌هــای  کــه بــه ایــن مســئله داده‌انــد، بــه  تناســب پاســخ‎هایی 
علّــی  ضــرورت  فیلســوفان  بیشــتر  می‌شــوند.  تقســیم  مختلفــی 
»ســازگارگرایان«  گــروه  ایــن  می‌داننــد.  ســازگار  اختیــار  بــا  را 
یــه  نظر بــه  دیگــر  برخــی  امــا  هســتند.   )Compatibilists(
گــروه  ایــن  گراییده‌انــد.  اختیــار  و  علّــی  ضــرورت  ناســازگاری 
گروهــی  »ناســازگارگرایان« )Incompatibilists( نامیــده می‌شــوند. 
از ناســازگارگرایان بــه هیــچ وجــه اختیــار را قابــل تبییــن نمی‌داننــد. 
کــه اختیــار را انــکار می‌کننــد، جبرگرایــان یــا قائــان بــه  گــروه  ایــن 
در  هســتند.   )Hard determinism( افراطــی«  علّــی  »موجبیــت 
کیــد  گروهــی از ناســازگارگرایان بــر اختیــار انســان تأ نقطــۀ مقابــل، 
نامیــده   )Libertarians( »اختیارگرایــان«  گــروه  ایــن  می‌کننــد. 
کــه بــه اختیــار  کســانی را  می‌شــوند. بنابرایــن نبایــد به‏اشــتباه همــۀ 
کــه اختیارگرایــان عــاوه بــر  اعتقــاد دارنــد، اختیارگــرا دانســت؛ چرا
، بــه ناســازگاری ضــرورت علّــی و اختیــار نیــز معتقدنــد. اختیــار

کــه ممکــن اســت یــک اختیارگــرا  همچنیــن بایــد توجــه داشــت 
عــاوه بــر اینکــه بــه اختیــار انســان معتقــد اســت، بــه ضــرورت علّــی 
نیــز بــاور داشــته باشــد، امــا بــه دلیــل ناســازگاری ضــرورت علّــی بــا 
، هــر یــک از اختیــار و ضــرورت علّــی را در موطنــی خــاص  اختیــار
ــازگار از  ــۀ ناس ــن دو مقول ــا ای ــد ت کن ــن  ــر تبیی ــن دیگ ــدا از موط و ج
یکدیگــر جــدا باشــند و بــا هــم مواجــه نشــوند، یــا اینکــه در زنجیــرۀ 
کــه در آن قانــون ضــرورت  کنــد  علت‌هــا شــکاف و فضایــی ایجــاد 

کنــد. حضــور نداشــته باشــد و در آن فضــا اختیــار را تبییــن 
ــف  ــرد مختل ــود، دو رویک ــدد خ ــار متع ــی در آث ــه طباطبای علام
رویکــرد  و  ســازگارگرایانه  رویکــرد  دارد؛  اختیــار  مســئلۀ  بــه 
کــه علامــه طباطبایــی از اختیــار  اختیارگرایانــه. عمــدۀ تقریرهایــی 
کــرده، بــا رویکــرد ســازگارگرایانه اســت؛ امــا عــاوه بــر آن تقریــر  بیــان 
کــه می‌تــوان آن را در زمــرۀ رویکردهــای  کــرده  دیگــری را هــم ارائــه 
کــه از ابتــکارات  اختیارگرایانــه قــرار داد. ایــن تقریــر اختیارگرایانــه- 
کمتــر بــه آن توجــه شــده- بــر پایــۀ نظریۀ  علامــه طباطبایــی اســت و 
کات اعتبــاری« بنــا شــده و در صــدد اســت نقــص  او دربــارۀ »ادرا
 ، تقریرهــای ســازگارگرایانه از اختیــار را برطــرف ســازد. در ایــن تقریر
کــه ضــرورت علّــی  اختیــار در فضــای عالَــم اعتبــار ترســیم می‌شــود 

در آن حضــور نــدارد.
و  فیلســوف   ،)Jürgen Habermas( هابرمــاس  یورگــن 
اختیــار  دربــارۀ  را  خــود  دیــدگاه  معاصــر  اجتماعــی  نظریه‌پــرداز 
 Freedom and( »و تعین‌گرایــی »آزادی  بــا عنــوان  در مقالــه‌ای 
اختیارگرایانــه‌ای  تبییــن  او  اســت.  کــرده  ارائــه   )Determinism
کــه در آن اختیــار در یــک فضــای غیرعلّــی و از طریــق  کــرده  ارائــه 
برخــی امــور اعتبــاری نظیــر نشــانه‌های زبانــی و فرهنــگ ترســیم 
کــه ایــن دو فیلســوف- در عیــن  می‌شــود. چنیــن بــه نظــر می‌رســد 
کــه تقریــری متفــاوت از اختیــار دارنــد- از یــک راهبــرد بــرای  حــال 
تبییــن اختیــار اســتفاده می‌کننــد و آن اســتفاده از فضــای اعتبــار و 
عــاری از تعیــن و ضــرورت تکوینــی بــرای تبییــن اختیــار اســت. در 
ایــن مقالــه پــس از ترســیم فضــای بحــث، دو رویکــرد اختیارگرایانــۀ 
علامــه طباطبایــی و هابرمــاس را بیــان و ضمــن بررســی آنهــا ایــن دو 
رویکــرد را بــا یکدیگــر مقایســه می‌کنیــم. پیــش از آنکــه بــه تبییــن 
یــم، لازم اســت ابتــدا فضایــی  دو رویکــرد اختیارگرایانــۀ فــوق بپرداز
کنیــم. کــه رویکردهــای اختیارگرایانــه ناظــر بــه آن هســتند، تبییــن  را 
ضــرورت  میــان  واقعــی  تعــارض  گارگرایی،  ســاز نگــرش  در 
علّــی و اختیــار وجــود نــدارد. ایــن نگــرش اغلــب ســعی می‌کنــد 
کــه در مــورد افعــالِ متعیــن   - از طریــق ارائــۀ تعریفــی از اختیــار
شــده نیــز صــادق اســت- ســازگاربودن ضــرورت علّــی را بــا اختیــار 
کــه از اختیــار  کنــد. در ایــن رویکــرد بــر مبنــای تعریفــی  تبییــن 
گــر اراده و فعــل از جانــب علــت متعیــن  ارائــه می‌شــود، حتــی ا
آنهــا بــه طــرف دیگــر ممکــن نباشــد، بــاز  شــده باشــند و تعلــق 
هــم شــخص نســبت بــه آنهــا مختــار اســت و متعین‏بــودن یــک 
طــرف، لطمــه‌ای بــه اختیاری‏بــودن اراده و فعــل وارد نمی‌کنــد. 
کــه ایــن رویکــرد بــا آن مواجــه اســت، ناتوانــی از  چالــش مهمــی 



442

متر
وی های ترسرکحکمتن

تبییــن مناســب مســئولیت‌پذیری انســان اســت. یکــی از شــرایط 
کــه  مســئولیت‌پذیری، توانایــی انتخــاب فعــل یــا تــرک فعــل اســت 
 PAP Principle of Alternative« ــل ــکان بدی ــل ام ــه اص از آن ب
اینکــه  بــرای  اصــل،  ایــن  طبــق  می‌شــود.  تعبیــر   »Possibilities
به‌گونــه‌ای  بتوانــد  بایــد  باشــد،  خــود  اعمــال  مســئول  شــخص 
ــرا پرســش  ــد؛ زی کن - جــز آنچــه بــدان عمــل نمــوده- عمــل  دیگــر
کلمــه  از چرایــی فعــل، بازخواســت، ســرزنش، تشــویق و در یــک 
یــک طــرف  از  بیــش  کــه  مــورد فعــل، در جایــی  مســئولیت در 
امــکان تحقــق نــدارد، معقــول نیســت.1 دیدگاه‌هــای اختیارگــرا در 
کننــد  ــار ارائــه  ــا تبیینــی از اختی چنیــن فضایــی مطــرح می‌شــوند ت
کــه امــکان بدیــل و مســئولیت‌پذیری را بــه همــراه داشــته باشــد.
علامــه طباطبایــی در آثــار متعــددی بــا رویکــرد ســازگارگرایانه 
ــا«2  ــل اراده‌ه ــروف »تسلس ــکال مع ــه اش ــرده و ب ک ــن  ــار را تبیی اختی
رســالۀ  به‎ویــژه  ـ  دیگــر آثــار  برخــی  در  امــا  اســت؛  گفتــه  پاســخ 
اعتباریــات- اختیــار انســان را در فضایــی اعتبــاری و جــدا شــده 
از ضــرورت علّــی ترســیم می‌کنــد تــا در نتیجــۀ آن، امــکان بدیــل و 
قــدرت فاعــل بــر انجــام هــر یــک از دو طــرف فعــل و تــرک فراهــم 
گفــت علامــه طباطبایــی ایــن رویکــرد را در ضمــن  شــود. می‌تــوان 

ســه مرحلــه تبییــن می‌کنــد:
کات  در مرحلــۀ اول علامــۀ طباطبایــی اهمیــت و نقــش ادرا
کــه صورت‌بنــدی آن  ــد  ــان می‌کن ــد اراده را بی ــاری در فراین اعتب

چنیــن اســت:
ک  ادرا دارای  کــه  حیوانــات  ســایر  بلکــه  و  انســان-  نــوع   .‌1

می‌رســد. کمــال  بــه  ارادی  افعــال  بــا  هســتند- 
کمــال بــرای  ‌2. اراده بــه علــم بــه حســن فعــل یــا همــان تشــخیص 

نفــس وابســته اســت.
‌3. ایــن علــم بــا قطــع نظــر از اذعــان نفــس، علــت اراده نیســت؛ 
ک شــود، امــا یکــی  زیــرا ایــن علــم چــه بســا توســط دو شــخص ادرا
بســا  بلکــه چــه  ندهــد،  انجــام  و دیگــری  انجــام دهــد  را  فعــل 
شــخصی در یــک حالــت فعــل را انجــام دهــد و همــان شــخص در 

حالــت دیگــر فعــل را انجــام ندهــد.
‌4. اذعــان بــه نســبت ضــروری و حقیقــی موجــب اراده نمی‌شــود 

کننــد. آنهــا بــرای  کننــد مســئولیت اخلاقــی را بــدون امــکان بدیــل تبییــن  1. ایــن چالــش موجــب شــده اســت برخــی فیلســوفان غربــی ســازگارگرا تــاش 
کــه مهم‌تریــن آنهــا مثالهایــی اســت  کرده‌انــد  کــه امــکان بدیــل بــرای مســئولیت‌پذیری معتبــر نیســت، مثال‌هایــی را مطــرح  نشــان‏دادن ایــن مطلــب 
ک: pp ,1969 ,Frankfurt.829-839(. نگارنــده در مقالــه‌ای بــا عنــوان »رابطــه  . کــرده اســت )ر کــه هــری فرانکفــورت فیلســوف آمریکایــی مطــرح 
کارآمــدی ایــن راهــکار  کــه در شــمارۀ 87 فصلنامــۀ خردنامــۀ صــدرا بــه چــاپ رســیده، نا سرشــت انســان و مســئولیت اخلاقــی از دیــدگاه ملاصــدرا« 

را نشــان داده اســت.
کــه مــا افعــال خــود- و از جملــه اراده و قصدمــان- را بــه عنــوان یــک پدیــده ریشــه‌‌یابی می‌کنیــم و سلســلۀ عللــی را  2. طبــق ایــن اشــکال هنگامــی 
گاه  کــه در اختیــار مــا نیســتند.  ــاً منجــر بــه پیدایــش ارده و فعــل می‌شــوند پــی می‌گیریــم، منشــأ اراده و فعــل خــود را در امــوری می‌یابیــم  کــه ضرورت
ک  یــم تــا مــا گــر ارادۀ انســان یــک امــر اختیــاری باشــد، بــه ارادۀ دومــی احتیــاج دار کــه ا در اشــکال تسلســل اراده‌هــا ایــن نکتــه نیــز مطــرح می‌شــود 
ک اختیاری‎بــودن ارادۀ دوم  کــه مــا یــم  گــر ارادۀ دوم هــم امــر اختیــاری باشــد، بــه ارادۀ ســومی نیــاز دار اختیاری‎بــودن اراده اول باشــد؛ درحالی‎کــه ا
باشــد و ایــن امــر درنهایــت بــه تسلســل می‌انجامــد. بنابرایــن ارادۀ انســان یــک امــر غیراختیــاری بــرای انســان اســت و ایــن اراده توســط یــک عامــل 
ــص437 و 439/  ــینا، 1404، ص ــی، 1405، ص91/ ابن‌س ک: فاراب . ــود )ر ــاد می‌ش ــان ایج ــس انس ــت- در نف ــت اراده اس ــدۀ عل کنن ــام  ــه تم ک ــی-  بیرون

میردامــاد، 1367، ص473/ ملاصــدرا، 1981، ج6، ص388(.

]زیــرا اراده بــه امــر موجــود تعلــق نمی‌گیــرد، بلکــه موجــب می‌شــود 
نــوع  انســان- و بلکــه  بنابرایــن  تــا شــیء معــدوم ایجــاد شــود[. 
بــه  به‏کمال‎رســیدن،  آن  دنبــال  بــه  و  اراده‏کــردن  بــرای  حیــوان- 

اذعــان غیرحقیقــی احتیــاج دارد.
در مرحلــۀ دوم علامــه طباطبایــی تعریفــی از اختیــار انســان 
ــه امــکان بدیــل اســت و درحقیقــت  ــوم ب ــه متق ک ــد  ــه می‌کن ارائ

ــار می‌باشــد: تبییــن دقیــق تعریــف متکلمــان از اختی
وصــف[  ]یــک  نــه  امــا  اســت،  انســان  وصــف  اختیــار 
ــی ]از افعــال انســان[؛ بنابرایــن  ــه فعل ــق، بلکــه نســبت ب مطل
کار نیســت.  ــز در  ــاری نی ــم، اختی ــر فعــل را در نظــر نگیری گ ا
فعــل  بــه  نســبت  انســان  وصــف  اختیــار  می‌گوییــم  اینکــه 
ــم  ــه ه ــت، بلک ــل نیس ــرف[ فع ــوص ]ط ــود خص ــت، مقص اس
تــرک  بــه ]طــرف[  بــه ]طــرف[ فعــل و هــم نســبت  نســبت 
اســت؛ بنابرایــن لازم اســت نســبت انســان بــه فعــل و تــرک 
انســان ممکــن  بــرای  هــر دو طــرف  یعنــی  باشــد؛  مســاوی 
کنــد.  باشــند و انســان بتوانــد نســبت بــه فعــل و تــرک اقــدام 
کــه[ مقصــود از تــرک  ]بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت 
]فعــل[ معنــای عدمــی نیســت، بلکــه مقصــود افعالــی اســت 
که تســاوی  کــه متضمــن عــدم ایــن فعل خــاص هســتند. ازآنجا
گــر یکــی از دو طــرف  دو طــرف جــزء معنــای اختیــار اســت، ا
ــع  ــی یکــی از دو طــرف ممتن از حــد امــکان خــارج شــود یعن

گــردد و دیگــری واجــب اختیــاری باقــی نخواهــد مانــد.
در مرحلــۀ ســوم علامــه طباطبایــی ســعی می‌کنــد بــر اســاس 
کــه مســتلزم امــکان بدیــل اســت بــا اســتفاده  ایــن تعریــف از اختیــار 
کات اعتبــاری در فراینــد اراده، تقریــری از اختیــار  از نقــش ادرا
کــه در عیــن پذیــرش قانــون ضــرورت علّــی، امــکان  کنــد  ارائــه 
ــد.  کن ــن  ــز تبیی ــرک را نی بدیــل و تســاوی فاعــل نســبت و فعــل و ت

کــرد: ایــن مرحلــه را می‌تــوان در ضمــن محور‌هــای زیــر بیــان 
‌1. همان‌طورکــه در مرحلــۀ اول بیــان شــد، انســان و بلکــه نــوع 

حیــوان بــرای اراده‎کــردن محتــاج اذعــان اعتبــاری اســت. 
ــرای صــدور اراده و تحقــق فعــل  کــه ب ــاری  ‌2. ایــن اذعــان اعتب
کــه واجــب اســت  ارادی لازم اســت، اذعــان بــه ایــن امــر اســت 
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(، بــدون هیــچ قیــد و شــرطی  کمــال نفــس )فعــل حَسَــن و نیکــو
محقــق شــود )اذعــان بــه وجــوب مطلــق(.

‌3. ایــن اذعــان بــه وجــوب فعــل، واســطۀ میــان انســان و حــرکات 
جوارحــی او بــرای انجــام فعــل اســت. بیــان مطلــب چنیــن اســت 
کمــال نفــس یــا همــان حُســنِ فعــل، مســتلزم تقاضــای  کــه تشــخیص 
قــوای عمل‌کننــدۀ نفــس اســت. نفــس انســان یــا حیــوان ]بــا اذعــان 
بــه وجــوب اعتبــاری فعــل[، تقاضــای قــوای عمل‌کننــدۀ خــود را 
کــه صــورت آن  بــا مــادۀ خارجــی مرتبــط می‌کنــد؛ بــه ایــن نحــو 
تقاضــا را بــر مــادۀ خارجــی منطبــق می‌کنــد تــا از ایــن طریــق قــوای 
گــون بــا مــادۀ خارجــی مرتبــط  گونا عمل‌کننــده را بــه وســیلۀ حــرکات 
کــه آب می‌نوشــیم، ابتــدا صــورت احســاس  کنــد؛ مثــاً هنگامــی 
تشــنگی را مشــاهده می‌کنیــم، پــس از آن تقاضــای سیراب‏شــدن 
آن‌گاه نســبت وجــوب را میــان خــود و  بــرای مــا جلــوه می‌کنــد، 
یــم و چــون ویژگــی ســیراب‌کنندگی را  کار می‌بر سیراب‎شــدن بــه 
گرفتــن از دیگــران در آب می‌یابیــم، صــورت  از طریــق تجربــه یــا فرا
امــر خواســته شــده )ســیراب‌کننده( را بــه آب می‌دهیــم. پــس از 
کــه  آن بــار دیگــر نســبت وجــوب را میــان خــود و حرکــت ویــژه‌ای 
فعــل آب‎خــوردن را پدیــد مــی‌آورد، قــرار می‌دهیــم. در ایــن هنــگام 
کار مخصــوص )عمــل آب‏خــوردن(  کــه قــوای عمل‏کننــده،  اســت 

را انجــام می‌دهــد.
‌4. پــس از اذعــان اعتبــاریِ وجــوب فعــل، انســان، بــدون توقــف 
فعــل را انجــام می‌دهــد؛ امــا چــون ایــن وجــوب، یــک امــر اعتبــاری 
بــه  نمی‌شــود؛  فعــل  یــک طــرف  تعیّــن  موجــب  تکوینــاً  اســت، 
دو  از  یــک  هــر  تحقــق  امــکان  تکویــن،  مقــام  در  دلیــل  همیــن 
طــرف فعــل بــه حــال خــود باقــی اســت؛ درســت ماننــد شــخصی 
کــه در مــکان مرتفعــی روی مکانــی باریــک ایســتاده اســت، امــا 
کافــی بــرای حفــظ تعــادل و حرکــت روی آن را نــدارد.  مهــارت 
کــه در  در ایــن هنــگام بــه خاطــر تــرس مفــرط، تنهایــی تصــوری 
ذهــن او نقــش می‌بنــدد، تصــور افتــادن اســت؛ ازایــن‏رو راهــی جــز 
افتــادن در مقابــل خــود نمی‌بینــد و همیــن راه را نیــز قصــد می‌کنــد؛ 
بــرای او  درحالی‏کــه در واقــع و نفــس الامــر هــر دو طــرفِ فعــل 
امــکان داشــته اســت. بنابرایــن بــرای تحقــق تمــام افعــال اختیــاری 
- جایگزیــن  انســان، نســبت وجــوب اعتبــاری- در عالــم اعتبــار
دوطرفه‌بــودن فعــل می‌شــود؛ امــا درواقــع امــکان بدیــل بــه حــال 
ــه دارای  ک ــی را  ، فعل ــار ــخص از روی اختی ــت و ش ــی اس ــود باق خ
امــکان بدیــل اســت، انتخــاب می‌کنــد و آن را انجــام می‌دهــد.

ــرورت  ــرف ض ــک ط ــرد از ی ــن رویک ــی در ای ــه طباطبای علام
فعــل  تحقــق  بــرای  را  ضــرورت  اصــل  و  می‌پذیــرد  را  علّــی 
اختیــاری لازم می‌دانــد و از طــرف دیگــر بــا جایگزین‏کــردن 
وجــوب اعتبــاری بــه جــای وجــوب حقیقــی در سلســلۀ علــل 
امکان‌پذیــر  را  فعــل  جانــب  در  بدیــل  گزینــۀ  فعــل،  تحقــق 
رویکــرد  بــه  نســبت  رویکــرد  ایــن  امتیــاز  وجــه  می‌ســازد. 
کــه ایــن تقریــر در  ســازگارگرایانه از مســئلۀ اختیــار ایــن اســت 
ــار و امــکان بدیــل را هــم نســبت  کــه تمــام باشــد اختی صورتــی 

بــه فعــل جوارحــی و هــم نســبت بــه خــودِ اراده تبییــن می‌کنــد؛ 
زیــرا وجــوب اعتبــاری در سلســلۀ علــل، پیــش از تحقــق اراده 
ایــن  خاطــر  بــه  جوارحــی  فعــل  همان‎طورکــه  و  می‌گیــرد  قــرار 
کــه در رتبــۀ متأخــر از ایــن  ــز  وجــوب متعیــن نمی‌شــود، اراده نی
وجــوب اســت متعیــن نمی‌شــود و از امــکان بدیــل برخــوردار 
کــه از دیدگاه‌هــای اختیارگــرا در  اســت. بــا توجــه بــه تعریفــی 
کردیــم، ایــن تقریــر علامــه طباطبایــی یــک رویکــرد  مقدمــه بیــان 
اختیارگرایانــه بــه حســاب می‌آیــد؛ زیــرا اختیــار را در فضایــی 
کــه ضــرورت علّــی در آن حضــور  ( تبییــن می‌کنــد  )عالــم اعتبــار

را پوشــش نمی‌دهــد. آن  نــدارد و 
کــه ایــن  گفــت  در نقــد ایــن رویکــرد علامــه طباطبایــی بایــد 
کــه از جانــب  تبییــن نمی‌توانــد مشــکل عــدم امــکان بدیــل را 
گرچــه در فراینــد  کنــد؛ زیــرا ا ضــرورت علّــی لازم می‌آیــد حــل 
، معتبَــر )امــر اعتبارشــده( یــک امــر غیرحقیقــی اســت،  اعتبــار
خــودِ اعتبــار یــک امــر حقیقــی و تکوینــی اســت و یکــی از افعــال 
کــه می‌تــوان از جبری‏بــودن یــا اختیاری‎بــودن آن  نفــس اســت 
کــرد. بنابرایــن همیــن فراینــد ذکرشــده در تقریــر علامــه  ســؤال 
طباطبایــی دربــارۀ خــودِ اعتبــار بــه عنــوان یکــی از افعــال نفــس 
بــه قانــون ضــرورت علّــی، در  بــا توجــه  نیــز مطــرح می‌شــود و 
نهایــت بــه تسلســل، یــا حــدوث بــدون امــکان بدیــل می‌انجامــد. 
کــه آنچــه حقیقتــاً در سلســلۀ علــل  اشــکال دیگــر ایــن اســت 
ایــن  خــودِ  می‌شــود،  اراده  حــدوث  ســبب  و  دارد  قــرار  فعــل 
ک اعتبــاری بــه عنــوان یکــی از افعــال تکوینــی نفــس اســت  ادرا
و ایــن امــر موجــب می‌شــود تــا بیــن تمــام حلقه‌هــای ایــن سلســله 
ــک  ــراری ی ــد. برق ــرار باش ــروری برق ــی و ض ــاط تکوین ــک ارتب ی
ک حُســن  کمــال نفــس )ادرا ــان تشــخیص  ــاط ضــروری می ارتب
 ، قــوای عمل‌کننــده و عمــل تکوینــیِ اعتبــار فعــل(، تقاضــای 
حــدوث  و  می‌شــود  اراده  حــدوث  ضروری‏شــدن  موجــب 
اراده نیــز ضرورتــاً حرکــت اعضــا را بــه دنبــال دارد؛ بنابرایــن نــه 
گزینــۀ بدیــل  در جانــب اراده و نــه در جانــب فعــل جوارحــی، 

ــدارد. امــکان تحقــق ن
علامــه  رویکــرد  ایــن  دربــاره  می‌تــوان  کــه  دیگــری  اشــکال 
کــرد، راهیابــی تسلســل در فراینــد اعتبــار اســت.  طباطبایــی مطــرح 
بنــا بــر آنچــه علامــه طباطبایــی در محــور ســوم از مرحلــۀ ســوم 
کــرده اســت، اذعــان بــه وجــوب اعتبــاریِ فعــل،  دیــدگاه خــود بیــان 
واســطۀ میــان انســان و حــرکات جوارحــی اســت. در برقــراری ایــن 
ارتبــاط، ابتــدا انســان نســبت وجــوب را میــان خــود و غایــت- 
مثــاً سیراب‏شــدن- بــر قــرار می‌کنــد؛ امــا چــون فعــل جوارحــی 
)نوشــیدن آب( ایــن غایــت )سیراب‏شــدن( را بــرآورده می‌کنــد، در 
مرحلــۀ بعــد انســان نســبت وجــوب را بیــن خــود و فعــل جوارحــی 

اعتبــار می‌کنــد. 
ایــن بیــان علامــه طباطبایــی را می‌تــوان بــه ایــن صــورت ادامــه 
کــه همان‌طورکــه غایــت نهایــی )سیراب‏شــدن( از طریــق فعــل  داد 
جوارحــی )نوشــیدن آب( بــرآورده می‌شــود، ایــن فعــل جوارحــی 
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نیــز توســط فعــل جوانحــیِ اراده‎کــردن بــرآورده می‌شــود و انســان 
بایــد از میــان دو طــرف اراده‎کــردنِ نوشــیدن آب و اراده‎نکــردن 
کنــد.  آن، یــک وجــوب هــم بــرای اراده‎کــردنِ نوشــیدن آب اعتبــار 
ــز مطــرح  ــه ارادۀ اراده‎کــردنِ نوشــیدن آب نی ایــن مطلــب نســبت ب
ــان  ــاط می ــراری ارتب ــرای برق ــه ایــن ترتیــب درنهایــت ب می‌شــود و ب
ــاره  ــا دوب ــل اراده‌ه ــکال تسلس ــان اش ــی، هم ــل جوارح ــان و فع انس
بــرای  بدیــل  امــکان  تبییــن  مشــکل  بنابرایــن  می‌گردنــد؛  مطــرح 

ــود. ــرف نمی‌ش ــل برط ــن راه‌ح ــق ای ــار از طری ــل مخت فاع
گام دوم: تبیین رابطۀ دلایل و علل

رابطــۀ  نیســت.  تحویل‌گرایانــه  علــل  و  دلایــل  رابطــۀ   .‌1
تحویل‌گرایانــه یــک رابطــۀ یگانه‌انگارانــۀ وجودشــناختی اســت 
کــه در آن دلایــل و علــل، دو جنبــه از پدیــده‌ای واحدند. بر اســاس 
ایــن دیــدگاه، دلایــل وجــه ذهنــی )صــورت تجربــه‌ایِ( فرایندهــای 
دیگــر  عبــارت  بــه  مشــاهده‌پذیرند؛  لحــاظ عصب‌شــناختیِ  بــه 
یــکِ بیرونــیِ  دلایــل جنبــۀ درونــی و علــل جنبــۀ عصبــی فیزیولوژ
کــه بــه نحــوی تعین‌گرایانــه آشــکار می‌شــوند.  امــر واحــدی هســتند 
کــه تبیین‌هــای  دلیــل بطــان ایــن رابطــۀ تحویل‌گرایانــه ایــن اســت 
عقلانــی بــر خــاف تبیین‌هــای علّــیِ رایــج اجــازۀ ایــن اســتنتاج 
کــه شــخصی در شــرایط مقــدم مشــابه، بــه تصمیــم  را نمی‌دهــد 
مشــابه خواهــد رســید. مشــخص‎کردن انگیزه‌هــای عقلانــیِ عمــل، 
کافــی نیســت. همچنیــن  ــه پیش‌بینــی  ــرای تبدیل‏شــدن تبییــن ب ب
مطابــق  کــه  نیســتند  مشــاهده‌پذیر  فیزیکــی  شــرایط  دلایــل، 
نوعــی  و علــل  بنابرایــن دلایــل  کننــد؛  تغییــر  قوانیــن طبیعــی  بــا 

ــت. ــل نیس ــل تحوی ــری قاب ــه دیگ ــی ب ــه یک ک ــد  ــی دارن دوگانگ
یــک دوگانگــی وجــودی ماننــد  ‌2. دوگانگــی دلایــل و علــل، 
دیگــری  از  مســتقل  کامــاً  یــک  هــر  کــه  دکارتــی  دوگانگــی 
از  کنشــگریِ مســئولانه صرفــاً موضوعــی  زیــرا  نیســت؛  نیــز  باشــد 
نوعــی  بلکــه  نیســت؛  دلایــل  توســط  برانگیخته‎شــدن  جنــس 
بــه  را  عمل‌کــردن  قابلیــت  کنشــگر  کــه  اســت  خودانگیختگــی 
خــودش نســبت می‌دهــد و شــخص را مرجــع اعمالــش می‌ســازد. 
چنیــن چیــزی مســتلزم این‌همانــی شــخص بــا جســم زنــده اســت 
کــه شــخص آن را بــه عنــوان منشــأ قابلیت‌هایــش تجربــه می‌کنــد.
و  توانــا  عمل‎کــردن  بــرای  را  شــخص  این‌همانــی،  ایــن   .‌3
کــه خــودش  ــد اجــازه دهــد  کنشــگر می‌توان ــد می‌ســازد.  قدرت‌من
آزادی‌اش  از  اینکــه  بــدون  زنــده متعیــن شــود،  کالبــدی  توســط 
ــای  ــۀ فراینده ــی، هم ــۀ بدن ــن تجرب ــم‌انداز ای ــود. از چش ــته ش کاس
نــزد  می‌داننــد،  گاه  ناخــودآ را  آنهــا  عصب‌شناســان  کــه  مغــزی 
، از متعین‌کننده‌هــای علّــی، بــه شــرایط تواناســاز تبدیــل  کنشــگر
فــرد  آنچــه  اســت،  فــرد  خــود  بــدنِ  بــدن،  کــه  ازآنجا می‌شــوند. 
می‌توانــد انجــام دهــد، بــدن متعیــن می‌ســازد. این‌همانــی شــخص 
کــه بــر شــکل‌گیری اراده  بــا جســم موجــب می‌شــود تمــام عواملــی 
تأثیــر می‌گذارنــد، درون خــودِ شــخص باشــند و بــه عنــوان علــل 

بیرونــی، حــس آزادیِ او را مختــل نکننــد.

‌4. بــا توجــه بــه نادرســت‎بودن تحویل‌گرایــی و دوگانه‌‌انــگاری 
بــا  علّــی  تعیــن  ناســازگاری  و  طــرف  یــک  از  وجودشــناختی 
دوگانه‌‌انــگاری  نوعــی  بــه  تمســک   ، دیگــر طــرف  از  اختیــار 

می‌رســد. نظــر  بــه  موجــه  معرفت‌شــناختی 
گام ســوم: تبییــن اختیارگرایــی مبتنــی بــر دوگانه‌انــگاری 

معرفت‌شــناختی 
گان تبیینــی مــا وجــود  ‌1. شــکافی دســتور زبانــی در مجموعــۀ واژ
علــل مشــاهده‌پذیر  بــه  را  مــا  توجــه  گان  واژ از  گــروه  یــک  دارد. 
گــروه دیگــر توجــه مــا را بــه دلایــل  )فرایندهــای مغــزی اراده( و 
از  کــه  تبیینــی  می‌کننــد.  جلــب  اراده(  )دلایــل  فهم‌پذیــر 
چشــم‌انداز  یــک  می‌گیــرد،  صــورت  مشــاهده‌پذیر  علــلِ  طریــق 
 ، تجربه‌گرایانــه اســت؛ درحالی‎کــه تبییــن از طریــق دلایــل فهم‌پذیــر
یــک چشــم‌انداز مشــارکت‌کننده در شــیوه‌های عمــل مفاهمــه‌‌ای 

و اجتماعــی اســت.
ــارۀ نادرســت‏بودن  گام دوم درب کــه در  ــه مطالبــی  ــا توجــه ب ‌2. ب
و  تحمیــل  شــد،  بیــان  وجــودی  دوگانه‌انــگاری  و  تحویل‌گرایــی 
بــر  تبیینــی  چشــم‌انداز  دو  و  گان  واژ مجموعــۀ  دو  ایــن  انطبــاق 

گریزناپذیــر اســت. جهــان خارجــی، 
کــه در جســم ریشــه دارد، تنهــا تــا زمانــی می‌توانیــم  ‌3. ذهنــی زا 
کــه از نســبت‎دادن نوعی  کنیم  بــه صــورت هویتــی در جهــان تصــور 
اعتبــار پیشــینی بــه ایــن دو نــوع معرفــت مکمــل یکدیگــر اجتنــاب 
کنیــم. بنابرایــن دوگانه‌انــگاری معرفتــی نبایــد ماننــد جداســازی 
عالــم نومــن )شــیء فی‌نفســه( از عالــم فنومــن )پدیدارهــا(، از میــان 
ــد  ــان نوعــی فراین ی ــد در جر ابرهــای اســتعلا ظاهــر شــود، بلکــه بای

کنــد. یادگیــری تکاملــی ظهــور 
فراینــد تکاملــی، چشــم‌اندازهای معرفتــیِ مکمــل  ایــن  ‌4. در 
کــه عمیقــاً در ماهیــت انســان ریشــه دارنــد، همــراه بــا خــودِ زندگــی 
نــوزاد،  آســیب‌پذیری  می‌کننــد.  ظهــور  فرهنگــی  اجتماعــی 
انســان‌ها را از همــان لحظــۀ تولــد بــه تعامــات اجتماعــی وابســته 
ظرفیت‌هــای  و  ســازمان  در   ، چیــز هــر  از  عمیق‌تــر  کــه  می‌کنــد 
شــناختی  مواجهــۀ  اســاس  ایــن  بــر  می‌کنــد.  نفــوذ  مــا  شــناختی 
بــا  آنهــا  بــه تعامــل شــناختی  آنهــا،  بــا محیــط فیزیکــی  کــودکان 
یکدیگــر وابســته می‌شــود. درهم‌تنیده‌شــدن دو چشــم‌انداز یعنــی 
مشــارکت  چشــم‌انداز  و  جهــان  وقایــع  مشــاهده‌گرِ  چشــم‌انداز 
کــودک را اجتماعــی می‌کنــد. کننــده شــناخت  کننــده و تعامــل 
این‌همانــی  بدنشــان  بــا  اشــخاص  ذهــن  همان‌طورکــه   .‌5
دارد، چیــزی شــبیه بــه ذهــن نیــز تنهــا بــه واســطۀ تجســدش در 
در  یعنــی  ک‌پذیــر  ادرا بصــری  و  صوتــی  لحــاظ  بــه  نشــانه‌های 
یــا  اشــیا  در  و  مفاهمــه‌ای  اظهــارات  و  مشــاهده‌پذیر  اعمــال 
لحــاظ  بــه  زبــانِ  بــا  همــراه  دارد.  وجــود  نمادیــن،  مصنوعــات 
فرهنگــی  زندگــی  شــکل‌های  قلــب  یعنــی  تمایزیافتــه  گــزاره‌ای 
اَشــکال، رســانه‌ها و نظام‌هــای قواعــد نمادیــن متعــدد دیگــری نیــز 
ــه نحــوی بین‎الاذهانــی  ــوای معنایــی آنهــا ب کــه محت ــد  وجــود دارن
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ایــن  می‌توانیــم  مــا  می‌شــوند.  بازتولیــد  و  گذاشــته  ک  اشــترا بــه 
کــه در  نظام‌هــای نمادیــن را بــه عنــوان ویژگی‌هــای نوخاســته‌ای 
بــه ســوی »اجتماعی‎شــدن شــناخت«  مســیر پیشــرفت تکاملــی 
ــک  ــا ی ــه م ک ــت  گف ــوان  ــن می‌ت ــم؛ بنابرای ــد، بفهمی ــل یافته‌ان تکام
کالبــد طبیعــی آن مغــز اســت و یــک  کــه  یــم  ذهــن ســوبژکتیو دار
کــه بــه نحــوی نمادیــن  کــه معرفتــی جمعــی اســت  ذهــن عینــی 

ذخیــره شــده اســت.
‌6. شــأن وجودشــناختی ذهــن عینــی- یــا ذهــن بــه عنــوان امــری 
و  عمــل  شــیوه‌های  و  نشــانه‌ها  در  متجســد  نمادیــن  لحــاظ  بــه 
کــه ایــن ذهــن در برابــر افــراد، اســتقلال نســبی  اشــیا- چنیــن اســت 
ک  اشــترا بــه  بین‎الاذهانــی  لحــاظ  بــه  معانــیِ  عالــم  زیــرا  دارد؛ 
ــازمان  ــود س ــاص خ ــان خ ــتور زب ــا دس ــق ب ــه مطاب ک ــده  ــته ش گذاش
گرفتــه اســت. ایــن نظام‌هــای  یافتــه و شــکلی نمادیــن بــه خــود 
کاربــرد  معنایــی می‌تواننــد مغزهــای مشــارکت‌گنندگان را از طریــق 
بــه لحــاظ دســتور زبانــی تنظیم‎شــدۀ نمادهــا، تحــت تأثیــر قــرار 

ــد. دهن
شــیوۀ  در  منفــرد  مشــارکت‌کنندگان  ایــن  ســوبژکتیو  ذهــن   .‌7
ظرفیت‌هــای  اجتماعی‎شــدنِ  مســیر  در  تنهــا  مشــترک،  عمــل 
شناختی‎شــان توســعه می‌یابــد؛ بــه عبــارت دیگــر تنهــا مغزهــای 
بــا محیــط فرهنگــی، حامــل فرایندهــای  اجتماعی‎شــدۀ مرتبــط 
ــریِ تکامــل طبیعــی هســتند و از ســازوکارهای ژنتیکــی جــدا  یادگی

شــده‌اند.
تــوان  می‌توانــد  ســوبژکتیو  ذهــن  خــاف  بــر  عینــی  ذهــن   .‌8
ســاختاردادن بــه مغــز منفــرد را بــه دســت آورد. فهم‌هــای فرهنگــی 
کــه ارتباطات  و تعامــات اجتماعــی- هماننــد همــۀ عوامل دیگری 
عصبــی و الگوهــای تحریکــی مبتنــی بــر آن‌ را تحــت تأثیــر قــرار 
گفــت  کارکردهــای مغــز اثــر می‌گذارنــد و می‌تــوان  می‌دهنــد- بــر 
کــه ذهــن عینــی در ســاحت دلایــل، مغــز را بــرای انجــام برنامه‌هــای 

برنامه‌ریــزی می‌کنــد. فرهنگــی 
‌9. در فراینــد برنامه‌ریــزی مغــز در ســاحت دلایــل، تمــاس مغــز بــا 
کــه بــه نحــو نمادیــن صورت‌بنــدی  گــزاره‌ایِ نشــانه‌ها-  محتــوای 
بلکــه  نیســت،  فیزیکــی  محیــط  بــا  مســتقیم  مواجهــۀ  شــده- 
مواجهــه بــا محیــط فیزیکــی بــا وســاطت معرفــت جمعــی صــورت 
کــه بــه نحــوی نمادیــن ذخیــره شــده و از دســتاوردهای  می‌گیــرد 
شــناختی مشــترک نســل‌های مشــترک پیشــین حاصل شــده اســت. 
خصوصیــات فیزیکــی علایــم دریافت‏شــده، معانــی بــه لحــاظ 
ــه ذهنــی  ــون ب کن ــه ا ک ــرای مغــز  دســتور زبانــی ســازمان‌یافته‌ای را ب
معانــی،  ایــن  می‌کنــد.  آشــکار  اســت-  یافتــه  جهــش  ســوبژکتیو 
ــترکی  ــی مش ــاظ بین‎الاذهان ــه لح ــی ب ــان زندگ ــی جه ــای عموم فض
جــدا  می‌یابــد،  عینیــت  پــس  ایــن  از  کــه  اطــراف  محیــط  از  را 
می‌ســازد. شــکل‌گیری قضــاوت، انگیــزش عقلانــی اعتقــادات و 
گاهــی و احســاس مــا از آزادی هســتند- در  کــه مقــوم آ اعمــال- 

1. شبیه آنچه در علم اصول فقه از آن به وضع تعینی تعبیر می‌شود.

ایــن »ســاحت دلایــل« روی می‌دهنــد و از قواعــد منطقــی، زبانــی 
کــه بــه قوانیــن طبیعــی تحویل‌پذیــر  و عملــی‌ای پیــروی می‌کنــد 
نیســتند. بنابرایــن اختیــار و ارادۀ آزاد بــه حــوزۀ ذهــن عینــی تعلــق 
را  آن  علّــی  تعیــن  کــه  می‌گیــرد  شــکل  فضایــی  در  یعنــی  دارد؛ 

نمی‌دهــد  پوشــش 
هابرمــاس تعیــن علّــی را ناســازگار بــا ارادۀ آزاد می‌دانــد و ارادۀ 
آزاد را در ســاختار غیرعلّــی دلایــل جســتجو می‌کنــد. او بــرای اراده 
عــاوه بــر وجــه غیرعلّــی دلایــل، یــک وجــه علّــی- معلولــی نیــز در 
نظــر می‌گیــرد و اراده را معلــول تعین‏یافتــۀ فرایندهــای مغــزی بــه 
ــه  ــی ب ــاحت اجتماع ــک س ــل را ی ــاحت دلای ــی‌آورد. او س ــمار م ش
کــه از طریــق برخــی امــور غیرفیزیکــی  نــام ذهــن عینــی می‌دانــد 
کــرده و بــه  نظیــر نشــانه‌های زبانــی و فرهنــگ، مغــز را برنامه‌ریــزی 
نحــو غیرمســتقیم از طریــق تأثیــر بــر فرایندهــای مغــزیِ متعین‌کننــدۀ 
اراده- درتحقــق اراده اثــر می‌گــذارد و حیــث اختیاری‏بــودن اراده 
کــه بــه تعبیــر هابرمــاس شــکلی  را تأمیــن می‌کنــد. ایــن ذهــن عینــی- 
متجســد  اجتماعــی  و  فرهنگــی  نشــانه‌های  در  و  دارد  نمادیــن 
ــه قوانیــن  کــه ب ــد  شــده، از قواعــد زبانــی و عملــی‌ای پیــروی می‌کن
ــت  ــار اس ــم اعتب ــی عال ــع نوع ــتند- درواق ــر نیس ــی تحویل‌پذی طبیع
آثــار و خــواص عالــم اعتبــار علامــه طباطبایــی را دارد،  و همــان 
کــه هابرمــاس آن را ترســیم و از  ــاری  ــم اعتب کــه عالَ ــا ایــن تفــاوت  ب
آن در تبییــن اختیــار در ســاحت دلایــل اســتفاده می‌کنــد، یــک 
جهــان اجتماعــی و از اعتبــارات پــس از اجتمــاع اســت؛ امــا عالــم 
گرفتــه شــده،  کار  کــه در رویکــرد علامــه طباطبایــی بــه  اعتبــاری 

ــارات پیــش از اجتمــاع اســت. ــه فــرد انســان و از اعتب ــوط ب مرب
کــه  بــا توجــه بــه ایــن مطلــب، دیــدگاه هابرمــاس از ایــن جهــت 
اختیــار را از طریــق یــک امــر غیرفیزیکــیِ نمادیــن- و بــه تعبیــر 
علّــی  ضــرورت  و  علیــت  قانــون  مشــمول  کــه  اعتبــاری-  دیگــر 
نیســت، تبییــن می‌کنــد، شــبیه تبییــن اخیــر و ناســازگارگرانۀ علامــه 
کــه در دیــدگاه علامــه طباطبایی  طباطبایــی اســت؛ بــا ایــن تفــاوت 
امــر اعتبــاری یــک اعتبــار وابســته بــه شــخص اعتبارکننــده بــود 
ایــن اعتبــار  کــه خــودِ  آن مطــرح می‌شــد  ایــن اشــکال دربــاره  و 
یــک امــر حقیقــی و تکوینــی و یکــی از افعــال اختیــاری شــخص 
اعتبارکننــده اســت و چــون ایــن اعتبــار معلــول علتــی تعین‌بخــش 
علــل،  سلســلۀ  حلقه‌هــای  تمــام  بیــن  می‌شــود  موجــب  اســت، 
یــک ارتبــاط تکوینــی و ضــروری برقــرار باشــد و فضایــی خالــی از 
ضــرورت بــرای تحقــق امــکان بدیــل و ارادۀ آزاد فراهــم نشــود؛ امــا 
در تقریــر هابرمــاس امــر اعتبــاری، یــک امــر اجتماعــی و از اعتبــار 
کــه در ذهــن عینــی و مســتقل از شــخص  پــس از اجتمــاع اســت 
مســتقر اســت و شــخص آن را اعتبــار نکــرده اســت؛1 بــه همیــن 

دلیــل اشــکال فــوق بــر تقریــر هابرمــاس وارد نمی‌شــود.
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متر
حکمتن وی های ترسرک

حسن عبدی )ارائه‌دهنده(
دانشگاه باقرالعلوم

خدمــت عزیــزان، ســروران و شــرکت‌کنندگان در جلســه ســام 
ــه می‌شــود مفیــد  کــه ارائ کــه مطالبــی  ــم. امیــدوارم  عــرض می‌کن

واقــع شــود و مــورد توجــه عزیــزان قــرار بگیــرد.
علامــه  هســتیم  خدمت‌تــان  در  کــه  بحثــی  اصلــی  محــور 
طباطبایــی و علــوم انســانی اســت. در راســتای ایــن محور اصلی 
بــا یــک مســئلۀ اساســی مواجهیــم بــا عنــوان »اسلامی‌ســازی 
کلّــی با یک  علــوم از منظــر علامــه طباطبایــی«. ذیــل این مســئلۀ 
مســئلۀ جزئــی تحــت عنــوان »بررســی انتقــادی پیش‌فرض‌هــای 
کیــد مبانــی  علــوم اجتماعــی از منظــر رئالیســم انتقــادی بــا تأ

علامــه طباطبایــی« در خدمت‌تــان هســتیم.
همان‌طور‌کــه می‌دانیــد بحــث اسلامی‌ســازی علــوم انســانی 
ــاد  ــد ابع ــود می‌توان ــانی موج ــوم انس ــا عل ــا ب ــۀ م ــاً مواجه و احیان
مختلفــی داشــته باشــد. یکــی از ایــن ابعــاد تــاش بــرای تولیــد 
مواجهــۀ  اســت.  علــوم مختلــف  در  راهکارهــا  ارائــۀ  و  یــه  نظر
دیگــر می‌توانــد بــه صــورت نقــد نظریه‌هــای موجــود در فضــای 
علــوم انســانی باشــد. مواجهه‌هــای دیگــری نیــز متصــوّر اســت؛ 
کــه در  نظیــر تکمیــل نظریه‌هــای موجــود بــر پایــۀ بازخــوردی 

ســطح اجتمــاع دارد.
علــوم  اسلامی‌ســازی  در  مــا  کــه  راهبردهایــی  از  یکــی 
در  اســت.  موجــود  نظریه‌هــای  نقــد  کنیــم  دنبــال  می‌توانیــم 
کار تــاش می‌کنیــم موضــع خودمــان را نســبت  حقیقــت بــا ایــن 
کــه در ســطح محافــل علمــی و حتــی در ســطح  بــه نظریه‌هایــی 
کنــش اجتماعــی فعــال شــده‌اند بــر پایــۀ مبانــی و اصــول  عمــل و 

کنیــم. فکــری و عقلانــی تبییــن 
علــوم  در  نظریه‌پــردازی  بــاب  می‌دانیــد  همان‌طور‌کــه 
متفکــری  و  مکتــب  هــر  و  اســت  گســترده  بســیار  اجتماعــی 
نســبت بــه طــرح نظریه‌هــای جدیــد اقــدام می‌کنــد. از ایــن رو 
کــه هــر روز نظریه‌هایــی وارد فضــای علمــی  شــاهد آن هســتیم 
کــه  می‌شــوند. امــا بــه ایــن مســئله هــم بایــد توجــه داشــته باشــیم 
صــرف نــو بــودن یــک نظریــه، حتــی اینکــه احیانــاً تــا حــدودی 
کاربــردی یــا مشــتمل بــر یــک نگــرش جامــع باشــد بــه تنهایــی و 
بــه خــودی خــود نمی‌توانــد توجیهــی بــرای ترجیــح آن بــر ســایر 
کــه مبانــی و پیش‌فرض‌هــای یــک  نظریه‌هــا باشــد. مادامــی 
یابــی قــرار ندهیــم نمی‌توانیــم بــه  یــه را مــورد بررســی و ارز نظر

کنیــم. درســتی و معتبــر بــودن ایــن دســت نظریه‌هــا حکــم 
ــی و مواجهــۀ انتقــادی  ــه نقــد، ارزیاب گون از ســوی دیگــر هــر 
کنیــم و  کــه مــا پیشــتر موضعــی را اتخــاذ  فــرع بــر ایــن اســت 
کرده‌ایــم بــه مواجهــۀ انتقــادی  کــه اتخــاذ  از موضــع خاصــی 
یــه  کــه تصــور شــود می‌تــوان بــا یــک نظر یــم. چنیــن نیســت  بپرداز
کانه مواجهــۀ انتقــادی  از هــر موضعــی حتــی یــک موضــع شــکا

بــر یــک  داشــت. بایــد میــان موضــع نقــد و ملاحظــات وارد 
کــه مــا در ایــن  یــه تناســبی وجــود داشــته باشــد. موضعــی  نظر
بحــث دنبــال می‌کنیــم عبــارت اســت از اندیشــه‌های علامــه 
طباطبایــی، و عمدتــاً اندیشــه‌های عقلانــی و فلســفی ایشــان. 
یــم تــا محــور بحث‌مــان  بــا ایــن توضیحــات مقدمــی تــاش دار
کنیــم. مــا بــا اتخــاذ یــک موضــع بــه عنــوان پایــگاه و  را شــفاف 
بــر نظریه‌هــای مرحــوم علامــه طباطبایــی می‌خواهیــم  مبتنــی 
یکــی از نظریه‌هــای نســبتاً جدیــد فضــای علــوم اجتماعــی بــا 
ــۀ  ی ــه نظر ک ــی  ــم. از آنجای کنی ــد  ــادی را نق ــم انتق ــوان رئالیس عن
لت‌هــای مختلفــی  ــوم اجتماعــی ابعــاد، پیش‌فرض‌هــا و دلا عل
خودمــان  بحــث  کــردن  مشــخص  و  جزئــی  بــرای  مــا  دارد، 
تــاش می‌کنیــم محــور بحــث را پیش‌فرض‌هــای ایــن مکتــب 
)نظریــه( قــرار دهیــم و بــه دلیــل اینکــه مجــال اندکــی در اختیــار 
یــه  لت‌هــای ایــن نظر یــم از پرداختــن بــه پیش‌فرض‌هــا و دلا دار

اجتنــاب می‌کنیــم.
تــا مدت‌هــا تقابــل و شــکافی میــان مباحــث فلســفی از یــک 
دیگــر  ســوی  از  اجتماعــی  و  طبیعــی  علــوم  مباحــث  و   ، ســو
ــی  ــوم عقل تصــور نمی‌شــد. متفکــران معمــولاً هــم در فضــای عل
طبیعــی  علــوم  فضــای  وارد  هــم  و  می‌کردنــد  ورود  فلســفی  و 
آثــار حکیمــان بزرگــی ماننــد  گــر بــه  و اجتماعــی می‌شــدند. ا
کنیــم می‌بینیــم آثــار عمــدۀ  افلاطــون، ارســطو و دیگــران مراجعــه 
تــا  گرفتــه  از فلســفه  را شــامل می‌شــود؛  ابعــاد مختلفــی  اینهــا 

انسان‌شناســی، علــوم اجتماعــی و حتــی علــوم تربیتــی. 
ــان  ــه بعــد نوعــی شــکاف و دوگانگــی می امــا از یــک زمــان ب
کــه نــگاه  آمــد و رفته‌رفتــه بــه جایــی رســید  علــوم بــه وجــود 
گــر در نظــر  متفکــران نســبت بــه بخشــی از علــوم منفــی شــد. ا
کتــاب نوارغنــون تــاش  کــه فرانســیس بیکــن بــا نــگارش  بگیریــم 
طبیعــت  مطالعــۀ  بــرای  مناســب  روش  کــه  دهــد  نشــان  کــرد 
اساســاً یــک روش حسّــی-تجربی اســت، می‌بینیــم آثــار ایــن 
و  یــان تجربه‌گرایــی  بــه پیدایــش جر رفته‌رفتــه منجــر  دیــدگاه 
اثبات‌گرایــی در فضــای علــوم طبیعــی و اجتماعــی شــد. وقتــی 
او  دیدگاه‌هــای  کــرد  کیــد  تأ حسّــی-تجربی  مبانــی  بــر  هیــوم 
ــی  ــوم طبیع ــۀ عل ــت؛ در ناحی ــط یاف ــف بس ــاخۀ مختل در دو ش
شــاهد ظهــور و بــروز مکتــب پوزیتیویــزم منطقــی بودیــم، و در 
ــرح  ــت مط کن ــت  گوس ــای آ ــی دیدگاه‌ه ــوم اجتماع ــاحت عل س

شــد.
ــد  ــزم، آقــای ریمون گســترش مکتــب پوزیتیوی ــه رغــم رواج و  ب
در  موجــود  کاســتی‌های  و  نواقــص  بــا  مواجهــه  در  پوپــر 
طــرح  بــا  اثبات‌گرایانــه،  نگاه‌هــای  و  تجربــی  نگرش‌هــای 
کــرد صفحــۀ جدیــدی در فضــای  یــۀ ابطال‌گرایــی ســعی  نظر
ــه  ی ــات یــک نظر ــوان اثب ــا ت ــه م ک ــوم بگشــاید و نشــان دهــد  عل
یــم ایــن  کــه می‌توانیــم بــه دســت آور یــم و نهایــت چیــزی  را ندار
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کــه بــا توجــه بــه مــوارد نقــض، باطــل بــودن برخــی قوانیــن  اســت 
کنیــم.  را شناســایی  کلّــی  و حدس‌هــای 

قــرار  نقــادی  مــورد  پوپــر  ریمونــد  آقــای  دیــدگاه  ادامــه،  در 
گرفــت و بــا چالش‌هایــی مواجــه شــد. از ســوی دیگــر شــاهد 
ــاش  ــیری ت ــا تفس ــی ی ــوان تفهّم ــت عن ــه تح ک ــتیم  ــی هس جریان
در  فهــم  عنصــر  و  مختلــف  علــوم  انســانی  ابعــاد  بــر  می‌کنــد 
گادامــر  کنــد. افــرادی مثــل ویلهلــم دیلتایــی،  کیــد  ایــن علــوم تأ
یــان تفهّمــی را  کــه جر کســانی هســتند  کــس وبــر از جملــه  و ما
هــم  تفهّمــی  یــان  جر می‌دانیــد  همان‌طور‌کــه  بردنــد.  پیــش 
کردنــد نقص‌هــا  خالــی از ایــراد و اشــکال نبــود و برخــی تــاش 

کننــد. گــوش‌زد  یــان را هــم  کاســتی‌های ایــن جر و 
ــروز و ظهــور مکتبــی هســتیم  بعــد از ایــن دو جریــان شــاهد ب
یــان  کــرده اســت ضمــن اخــذ نقــاط قــوت هــر دو جر کــه تــاش 
یــان را  پوزیتیویــزم و تفهّمــی، نقــاط و ضعف‌هــای ایــن دو جر
کنــد و بــه نــگاه نســبتاً جامعــی در فضــای علــوم  از خــود دور 
یــۀ اساســی و  دســت یابــد. بنابرایــن رئالیســم انتقــادی یــک نظر
ــه  کــه ب ــم اســت و از آنجایــی  ــه در بــاب چیســتی عل ی کلان‌نظر
یــه افــزوده شــده شــاهد بســط ایــن  گســترۀ ایــن نظر یــج بــر  تدر
یــه در فضــای علــوم طبیعــی و علــوم اجتماعــی هســتیم. امــا  نظر
کــرد. در ایــن بحــث بــر حــوزۀ علــوم اجتماعــی تمرکــز خواهیــم 
، رئالیســم انتقــادی عبــارت اســت از ایــن نگــرش  بــه اختصــار
آنچــه در علــوم تجربــی اجتماعــی بیــان می‌کنــد معرفتــی  کــه 
یــه، در معــرض خطــا و ناظــر  کتشــافی، سرشــار از نظر اســت ا
ــا ســطح واقعــی  ــه ممکــن اســت ب ک ــم  ــی از عال ــر ســطح تجرب ب
کتشــافی  آن هم‌خوانــی داشــته باشــد یــا نداشــته باشــد. چنیــن ا
و  اســت  دیــدگاه  ایــن  عصــارۀ  ایــن  اســت.  اجتماعــی  امــری 
طــرح  بــه  اجتماعــی  علــوم  فضــای  در  آن  گســترش  و  بســط 
پیش‌فرض‌هــای  از  مــواردی  می‌انجامــد.  خرده‌نظریه‌هایــی 
یــه را ذکــر می‌کنیــم و در مرحلــۀ بعــد بــه  ایــن مکتــب یــا نظر

آن خواهیــم پرداخــت. نقــادی 
انتقــادی مســئلۀ  رئالیســم  یــۀ  نظر از پیش‌فرض‌هــای  یکــی 
کــه جهــان مســتقل از معرفــت مــا  هســتی اســت. مدعــی هســتند 
کــه فائده‌شناســان  وجــود دارد. اصــل حرف‌شــان ایــن اســت 
یــا  باشــند  گــر هســتند معرفــت داشــته  ا و  نباشــند،  یــا  باشــند 
ایــن  در‌واقــع  دارد.  تحقــق  هســتی  حقیقــت  باشــند  نداشــته 
پیش‌فــرض می‌خواهــد یــک نحــوه نســبی‌گرایی را در نــگاه بــه 
کــه تفکر غربــی برای  کنــار بزنــد. در ایــن راســتا معتقدنــد  هســتی 
مدت‌هــا دچــار یــک مغالطــۀ معرفتــی شــده اســت. مغالطــۀ 
کــه مــورد شناســایی قــرار  معرفتــی عبــارت اســت از اینکــه آنچــه 

ــم.  کــه هســت در نظــر بگیری ــوان آنچــه  ــه عن ــه اســت را ب گرفت

1. real
2. factual

کــه از منظــر رئالیســم انتقــادی هســتی تحقّــق  گفــت  خواهیــم 
ایــن هســتی  از ســطوح  بــه برخــی  مــا  امــا ممکــن اســت  دارد 
کنیــم و ممکــن اســت بــه ســطحی از آن معرفــت  معرفــت پیــدا 
رئالیســم  کــه  می‌دهــد  نشــان  مهــم  نکتــۀ  ایــن  نکنیــم.  پیــدا 
کــرده و تــاش می‌کنــد  انتقــادی ادعــای بســیار ســترگی را مطــرح 
برجســتۀ  فیلســوف  کانــت  ایمانوئــل  فکــری  مبانــی  از  حتــی 
کنــد؛ یعنــی نمی‌خواهــد ایــن پیش‌فــرض را  گــذر  آلمانــی هــم 
کــه هیــچ منفــذ  یــم  بپذیــرد مــا یــک امــر واقعــی بــه نــام نومــن دار

و راهــی بــه شــناخت آن وجــود نــدارد.
گونــه  کــه هــر  دومیــن پیش‌فــرض رئالیســم انتقــادی ایــن اســت 
یــه اســت. بنابرایــن  معرفتــی در معــرض خطــا و سرشــار از نظر

ــد:  ــی می‌دان ــد دو ویژگ ــا را واج ــۀ معرفت‌ه هم
کــه ممکــن اســت  الــف( در معــرض خطــا بــودن: بــه ایــن معنــا 
در ادامــۀ تحقیقــات و پژوهش‌هــا نادرســت بــودن آن معرفــت 

آشــکار شــود.
یــه بــودن: البتــه ایــن نکتــه در متفکــران  ب( سرشــار از نظر
ــی  ــد وقت ــر معتقدن ــال پوپ پیشــین هــم ســابقه داشــته اســت. امث
مــا  بــه  آن  ظاهــر  شــاید  یــم  می‌آور دســت  بــه  را  مشــاهده‌ای 
کــه صــرف یــک مشــاهدۀ ســاده و بســیط و  کنــد  ــه القــا  این‌گون
کــه واقعیــت چنیــن  یــه اســت؛ در حالــی  گونــه نظر عــاری از هــر 
نیســت. نظریه‌هــای مختلفــی دربــاب چیســتی ابصــار یــا دیــدن 
کــه مــا یکــی از ایــن نظریه‌هــا را بــه  مطــرح شــده اســت و مادامــی 
عنــوان پایــه و اســاس محتــوای مشــاهدۀ خودمــان مطــرح نکنیــم 
نمی‌توانیــم دربــارۀ ایــن مشــاهده قضــاوت درســت و معتبــری 

داشــته باشــیم.
می‌کنــد  مطــرح  انتقــادی  رئالیســم  کــه  ســومی  پیش‌فــرض 
یــه بــه وجــود آورده  و ظرفیــت خوبــی بــرای مدافعــان ایــن نظر
ــارت  کننــد عب ــران  ــا بتواننــد خلأهــای نظریه‌هــای قبلــی را جب ت
اســت از اینکــه جهــان لایه‌منــد اســت و مــا می‌توانیــم ســطوح 
کنیــم. اینهــا مشــخصاً  مختلفــی از جهــان را از یکدیگــر متمایــز 

ســه ســطح از جهــان را در آثارشــان مطــرح می‌کننــد: 

1- لایــۀ واقعــی1 عبــارت اســت از مجموعه‌ای از مکانیســم‌ها 
کــه بــدون تعلّــق بــه معرفــت انســانی بــا هــم در تعامل‌انــد و تأثیــر 

و تأثــر دارنــد. 
کــه نتایــج ایــن  2- لایــۀ بالفعــل2 عبــارت اســت از ســطحی 
از  جــدای  یعنــی  می‌کنــد؛  پیــدا  بــروز  و  ظهــور  مکانیســم‌ها 
ــۀ  ــد لای کــه وجــود دارن معرفــت انســانی، خــود آن رخدادهایــی 

می‌دهنــد.  شــکل  را  دوم 
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کــه  3- لایــۀ تجربــی عبــارت اســت از آن ســطحی از جهــان 
کنــد. در  فاعــل شناســا می‌توانــد نســبت بــه آن معرفــت پیــدا 
گفــت مکانیســم‌های مختلفــی  توضیــح ایــن مطلــب می‌تــوان 
وجــود دارد و ایــن مکانیســم‌ها فعال‌انــد، امــا فعالیــت برخــی 
از مکانیســم‌ها نســبت بــه برخــی دیگــر خنثــی می‌شــود و آنچــه 
بــه عنــوان رخــداد تحقــق پیــدا می‌کنــد فقــط و فقــط محصــول 
کــه خنثــی نشــده‌اند. وقتــی بــه  آن دســته از مکانیســم‌ها اســت 
کنیــم فاعــل شناســا ظهــور و بــروز پیــدا می‌کنــد  رخدادهــا توجــه 
کــرد  ــه پیــدا خواهــد  ــه رخدادهــا شــناخت و تجرب کــه نســبت ب
و معرفــت او بــه رخدادهــا تعلــق می‌گیــرد. چــه بســا از خــال 
ایــن رخدادهــا بتوانــد حدس‌هــا و شــناخت‌هایی نســبت بــه 
کنــد. ولــی در‌واقــع خــود فاعــل شناســا بــه طــور  مکانیســم‌ها پیــدا 

ــت. ــاط نیس ــم‌ها در ارتب ــا مکانیس ــتقیم ب مس
و  کنــش  یــا مکتــب همیــن  یــه  نظر ایــن  پیش‌فــرض چهــار 
کــه میــان مکانیســم‌ها وجــود  کنــش و تفاعــل و تعاملــی اســت  وا
فراهــم  یــه  نظر ایــن  بــرای  را  خوبــی  بســیار  ظرفیــت  کــه  دارد 
بگریــزد.  پوپــر  آقــای  بــر  وارد  نقدهــای  برخــی  از  تــا  می‌کنــد 
از جملــه اینکــه آقــای پوپــر مســئلۀ نقــض را مطــرح می‌کــرد و 
کنیــم  می‌گفــت مــا می‌توانیــم بــه یــک مثــال نقــض دســت پیــدا 
کلّــی خــودش  و آن را شــاهدی بــر ابطــال یــک حــدس در قالــب 
گفتــه می‌شــود  قــرار دهیــم. چنانکــه در مباحــث منطقــی نیــز 
کلیــه اســت یــا ســالبۀ جزئیــه نقیــض  کلیــه نقیــض ســالبۀ  موجبــۀ 
گزاره‌هــا  کــه میــان ایــن دو دســته از  کلیــه؛ از راه تناقضــی  موجبــۀ 
کلّــی را بی‌اعتبــار نشــان دهیــم. وجــود دارد می‌توانیــم قضایــای 
کــه ایــن مــورد  کــه اینجــا مطــرح می‌شــود ایــن اســت  پرسشــی 
نقــض آیــا یــک قضیــۀ جزئیــه )قضیــهٌ فــی واقعــهٍ( اســت یــا نــه. 
کــه  آقــای پوپــر بــه ایــن نکتــه توجــه نداشــته و می‌گویــد همیــن 
کلــی  کــه قانــون  کنــم نشــان می‌دهــد  مــن یــک مــورد نقــض پیــدا 
کــرد »آب در صــد درجــه بــه  کســی ادعــا  گــر  مخــدوش اســت. ا
کــه در دمــای  کنــم  جــوش می‌آیــد« و مــن یــک مــورد آبــی را پیــدا 
کمتــر یــا بیشــتری بــه جــوش آمــده اســت ایــن می‌توانــد نشــان 

ــار اســت.  ــی ذکر‌شــده بی‌اعتب کلّ کــه ســخن  دهــد 
امــا رئالیســم انتقــادی در اینجــا نکتــه و ملاحظــه‌ای دارد و بــر 
اســاس همیــن پیش‌فــرض‌اش ظرفیــت خوبــی را فعــال می‌کنــد. 
کــه مــا بــه  آن نکتــه و ملاحظــه عبــارت اســت از اینکــه آنچــه 
یــم می‌توانــد حاصــل تقابــل و  عنــوان نقــض بــه شــمار می‌آور
کــه یــک  برخــورد مکانیســم‌های مختلــف باشــد. درســت اســت 
مکانیســم اقتضــا می‌کــرده آب در صــد درجــه بــه جــوش آیــد 
ولــی در عــرض چنیــن مکانیســمی مکانیســم دیگــری وجــود 
وجــود  آب  از  در درصــد خاصــی  امــاح  گــر  ا مثــاً  کــه  دارد 
داشــته باشــند ایــن درصــد خــاص از امــاح در آب خــودش 
آن می‌توانیــم  بــر اســاس  کــه  قانــون اســت  و  یــک مکانیســم 

کنیــم. ولــی آقــای پوپــر صرفــاً  کلّــی دیگــری هــم شناســایی  قانــون 
کــرده بــود و آن را مــورد نقــض قــرار  کتفــا  بــه مشــاهدۀ یــک مــورد ا
کــه خــود همیــن مــورد  مــی‌داد. لــو بحــث را این‌گونــه پیــش نبــرد 
نقــض می‌توانــد یکــی از مــوارد مشاهده‌شــدۀ یــک مکانیســم 
یــا  گفــت در ســطح مســاوی در دیگــر باشــد. چــه اینکــه می‌تــوان 
ــر آب از ســطح  گ ــی ا ــد. ول ــه جــوش می‌آی آب در صــد درجــه ب
کاهــش پیــدا می‌کنــد  یــا بالاتــر رفــت دمــای جوشــیدن آن  در
آیــد. ایــن هــم  و ممکــن اســت در شــصت درجــه بــه جــوش 
می‌توانــد یــک قانــون باشــد. پــس صــرف مشــاهدۀ یــک مــورد 
کــرد بلکــه ممکــن اســت آن  ــر مــورد نقــض  را نمی‌تــوان حمــل ب

کلــی باشــد. مــورد نقــض مصــداق یــک قانــون 
کنــش میــان مکانیســم‌ها نکتــۀ مهمــی  کنــش و وا بنابرایــن 
ــه آن  ــد ب ــا بای ــوده و م ــی ب ــران قبل ــت متفک ــورد غفل ــه م ک ــت  اس

کنیــم. توجــه 
یکــی از پیش‌فرض‌هــای مهــم رئالیســم انتقــادی ایــن اســت 
کــه اصــل علیــت را می‌پذیــرد و آن را بــه ســطح واقــع اختصــاص 
کــه بــه اســم علیــت و رابطــۀ علیــت وجــود دارد  می‌دهــد؛ آنچــه 
کــی از آن  در ســطح واقــع )مکانیســم‌ها( اســت. ایــن امــر حا
یــه وابســتگی علیــت و معلولیــت بــه  کــه طبــق ایــن نظر اســت 
ذهــن انســان امــری مــردود شــمرده می‌شــود اعــم از اینکــه آن‌گونــه 
کــه هیــوم می‌گفــت آن را بُعــد روانشــناختی بدانیــم یــا بنــا بــه 
کنیــم. کانــال ذهنــی و مقــولات فاهمــه تلقــی  کانــت آن را  گفتــۀ 
مفهوم‌محــور  را  انســانی  کنش‌هــای  انتقــادی  رئالیســم 
بــا  مواجهــه  در  مــا  و  مفهوم‌محــور هســتند  کنش‌هــا  می‌دانــد. 
ــه  ــم بلک کنی ــنده  ــورت آن بس ــب و ص ــه قال ــد ب ــش نبای کن ــک  ی
کــه درون آن وجــود دارد.  کشــف مفهومــی باشــیم  بایــد در پــی 
از  یــه در پــی اســتفاده  کــه ایــن نظر امــر نشــان می‌دهــد  ایــن 
یــان تفهّمــی اســت. ذکــر یــک مثــال می‌توانــد  ظرفیت‌هــای جر

کنــد.  کمــک  بــه توضیــح بیشــتر مطلــب 
کــه بــرای حمــل و نقــل اســتفاده می‌کنیم وســیله‌ای  خودرویــی 
کــه  بــه نــام بــوق دارد. بــوق خــودرو ویژگی‌هــای فیزیکــی‌ای دارد 
آن را تشــکیل نمی‌دهنــد. در زندگــی اجتماعــی  کلّ حقیقــت 
لت‌هــای  دلا می‌توانــد  بــوق  ایــن  دیگــران  بــا  معاشــرت  در  و 
کمــی بررســی می‌توانیــم بیــش از پنــج  مختلفــی داشــته باشــد. بــا 
لــت دارد  کــه دلا کنیــم. بوقــی  شــش نــوع بــوق زدن را شناســایی 
کــه چــراغ قرمــز بــه  بــر هشــدار دادن بــه خــودرو مقابــل هنگامــی 
کــه بــه  چــراغ ســبز تبدیــل شــده اســت و مــا از او می‌خواهیــم 
کنــد. نــوع دیگــر  حرکــت خــود شــتاب دهــد و از چهــارراه عبــور 
کنــار  کــه  بــوق ابــراز علاقــه و ســام نســبت بــه فــردی اســت 
از  نــوع خاصــی  ایــن هــم  یــا عبــور می‌کنــد.  خیابــان ایســتاده 

ــد. ــل می‌کن ــان منتق ــن مخاطب ــه ذه ــوم را ب مفه
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بــوق خــارج می‌شــود در  از  کــه  ارتعــاش و صدایــی  میــزان 
ــت  ــد حال ــد می‌توان ــوق ممت ــتقیم دارد. ب ــر مس ــام تأثی ــال پی انتق
گــر بخواهیــم بــه یــک دوســت  کنــد و ا اعتــراض را منعکــس 
کنیــم هیچــگاه از بــوق ممتــد اســتفاده نمی‌کنیــم.  قدیمــی ســام 
کــه در مراســم جشــن و پایکوبــی از آن اســتفاده می‌شــود،  بوقــی 
کــه بــرای ایجــاد هشــیاری و مراقبــت زده می‌شــود و.... بوقــی 

ــه  ک ــی پیش‌فــرض رئالیســم انتقــادی ایــن اســت  کل ــه طــور  ب
توجــه  حقیقــت  ایــن  بــه  گــر  ا هســتند.  مفهوم‌محــور  کنش‌هــا 
کنیــم بــا انجــام تحقیقــات میدانــی پوزیتیویســتی  نکنیــم و ســعی 

کنیــم دچــار مغالطــه خواهیــم شــد. بــه صــورت عمــل بســنده 
پیش‌فــرض دیگــر رئالیســم انتقــادی بحــث اجتماعــی بــودن 
شناســایی  وارد  شناســا  فاعــل  کــه  هنگامــی  اســت.  کنش‌هــا 
ســاز‌و‌کارها می‌شــود عمــاً وارد یــک سیســتم می‌شــود و در آن 
تأثیــر می‌گــذارد. آن سیســتم خواســته یــا ناخواســته یــک بعــد 
گونــه معرفتــی واجــد بعــد  اجتماعــی هــم پیــدا می‌کنــد و هــر 
اجتماعــی می‌شــود. اساســاً خــارج از اجتمــاع چیــزی بــه نــام 
یــم. در ارزیابــی ارزش و اعتبــار معرفــت بایــد ایــن  معرفــت ندار
کــه معرفــت امــری اجتماعــی اســت. یــم  نکتــه را در نظــر بگیر
کــه مواجهــۀ  آخریــن پیش‌فــرض رئالیســم انتقــادی ایــن اســت 
بــه  رو  و  انتقــادی  نوعــی مواجهــۀ  بایــد  بــا همــۀ نظریه‌هــا  مــا 
یــه پــس  کنیــم یــک نظر تکامــل باشــد. در جــا زدن و اینکــه فکــر 
کشــف و ثبــت در یــک منبــع معرفتــی دیگــر دچــار هیــچ  از 

ــت. ــتی نیس ــخن درس ــد س ــد ش ــی نخواه ــر و تحول تغیی
گــر بخواهیــم یــک نــگاه انتقــادی از منظــر مرحــوم علامــه  ا
ــت  ــوب اس ــیم خ ــته باش ــا داش ــن پیش‌فرض‌ه ــه ای ــی ب طباطبای
صحبــت  واقعیــت  از  وقتــی  کــه  کنیــم  توجــه  نکتــه  ایــن  بــه 
کــه هســتی هســت اعــم از اینکــه فاعــل  می‌کنیــم و معتقدیــم 
نداشــته  یــا  باشــد  داشــته  معرفــت  و  نباشــد  یــا  باشــد  شناســا 
ــود  ــث می‌ش ــرض، باع ــدّ پیش‌ف ــی در ح کلّ ــای  ــن ادع ــد ای باش
ــد.  ــرض باش ــن پیش‌ف ــرش ای ــه پذی ــروط ب ــا مش ــۀ م ی کلّ نظر ــه  ک
یــۀ مطرح‌شــده هــم  کســی ایــن پیش‌فــرض را نپذیــرد نظر گــر  ا

می‌توانــد مــورد پذیــرش قــرار نگیــرد.
یــم یــا نــه؟  امــا آیــا بــرای ایــن هســتی فــی نفســه تبیینــی دار
آن  از  به‌ســادگی نمی‌تــوان  کــه  اســت  بزنگاهــی  نقطــۀ  اینجــا 
کــرد. مرحــوم علامــه طباطبایــی بــا ارائــۀ اصــل واقعیــت  عبــور 
بــه  ازلــی دارد،  کــه اصــل واقعیــت ضــرورت  نشــان می‌دهنــد 
گــر یــک فاعــل شناســا در صــدد انــکار آن  کــه حتــی ا گونــه‌ای 
گــر از  باشــد واقعیــت را مــن حیــث لا یشــعر پذیرفتــه اســت. ا
او بپرســید آیــا واقعیــت وجــود دارد یــا نــه می‌گویــد »واقعیــت 
وجــود نــدارد واقعــاً«؛ یعنــی در‌واقــع نــگاه خــودش را بــه واقعیــت 

می‌کنــد. منتســب 
کــه تبییــن مناســب اصــل واقعیــت اســت  همیــن نکتــۀ اصلــی 

در  نظریه‌پــردازی  و  اندیشــه،  و  تفکــر  آغــاز  نقطــۀ  می‌توانــد 
ســاحت علــوم باشــد و چنیــن چیــزی را در رئالیســم انتقــادی 
یــه‌ای را ارائــه  ، صــرف اینکــه نظر نمی‌بینیــم. بــه بیــان دیگــر
کــه نســبتاً جامــع باشــد بــدون اینکــه مبانــی فکری-فلســفی  کنیــم 
کنیــم نمی‌توانــد معرفــت معتبــری را بــه مــا  و عقلــی آن را تبییــن 

کنــد. ارائــه 
گونــه  هــر  انتقــادی  رئالیســم  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  نکتــۀ 
چنیــن  کــه  آن  حــال  می‌دانــد.  خطــا  معــرض  در  را  معرفتــی 
کــه میــان معرفــت حضــوری  چیــزی نیســت. بــر اســاس تمایــزی 
معرفت‌هــای  معتقدیــم  می‌کنیــم  مطــرح  حصولــی  معرفــت  و 
حضــوری یافــت خــود واقعیــت هســتند؛ اساســاً فراتــر از ایــن 
کنیــم تــا دریابیــم  کــه بخواهیــم آن را بــا واقعیــت مقایســه  اســت 
ســاحت  خــود  در  حتــی  نیســت.  یــا  اســت  واقــع  بــا  مطابــق 
گشــوده اســت بــرای اینکــه معرفــت  معرفــت حصولــی هــم راه 
حصولــی را بــه نحــوی بــه معرفــت حضــوری بازگردانیــم و ارزش 
ــه هــر  ک ــرد  ک ــد تصــور  ــم. بنابرایــن نبای کنی ــار آن را احــراز  و اعتب

گونــه معرفتــی در معــرض خطاســت. 
گــر بخواهیــم در یــک بحــث منطقــی بــا مدافعــان رئالیســم  ا
ــم  کنی ــرح  ــش را مط ــن پرس ــم ای ــویم می‌توانی ــه ش ــادی مواج انتق
گــر ایــن  کــه آیــا خــود همیــن پیش‌فرض‌هــا معرفــت اســت یــا نــه. ا
آنچــه در بــاب معرفــت  پیش‌فرض‌هــا را معرفــت بدانیــد هــر 
می‌گوییــد دربــارۀ اینهــا هــم قابــل تطبیــق اســت. همچنیــن ایــن 
پیش‌فرض‌هــا امــر اجتماعــی اســت و ممکــن اســت از یــک 

کنــد و متفــاوت باشــد. جامعــه بــه جامعــۀ دیگــر تغییــر 
بــه  بدانیــم  یــه  نظر از  کنــده  آ را  اینکــه معرفــت علمــی  امــا 
ــخن  ــخن س ــاً س ــد اساس ــان می‌ده ــه نش ک ــد  ــلی می‌انجام تسلس
کــه یــک نظریه ممکن اســت  باطلــی اســت. دلیــل آن ایــن اســت 
آنهــا  بــه ســراغ  نظریه‌هــای پیش‌فرضــی داشــته باشــد و بایــد 
برویــم. معرفت‌هــا را همین‌گونــه یک‌به‌یــک بررســی می‌کنیــم. 
کنــده از نظریه‌هــا هســتند، خــود  آ شــما می‌گوییــد معرفت‌هــا 
ــه؟ نخســتین  ــا ن ــه اســت ی ی ــده از نظر کن ــا آ ایــن معرفــت هــم آی
یــه باشــد در حالــی  کنــده از نظر معرفــت مــا چگونــه می‌توانــد آ

کــه نخســتین معرفــت اســت؟ کــه فــرض مــا ایــن اســت 
عنــوان  بــه  می‌توانیــم  مــا  نقضــی،  اشــکال  ایــن  از  گذشــته 
نخســتین عنصــر معرفتــی از اصولــی نظیــر اصــل عــدم تناقــض، 
یــم  اصــل واقعیــت، اصــل هــو هویــت یــا ســایر اصــول نــام ببر
یــه‌ای نیســتند و اساســاً اعتبــار هــر  کــه مبتنــی بــر هیچ‌گونــه نظر
گرفتــن ایــن اصــول اســت.  یــه‌ای وابســته بــه مفــروض و مســلّم  نظر
کــه بــه نظــر می‌رســد  اینجــا هــم یکــی از بزنگاه‌هایــی اســت 

رئالیســم انتقــادی از عهــدۀ تبییــن آن بــه خوبــی برنیامــده.
گرچــه بــه صــورت ضمنــی، تمایــز  مرحــوم علامــه طباطبایــی، 
معرفت‌هــا بــه پیشــینی و پســینی را می‌پذیرنــد. معرفــت پیشــینی 
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کــه جامعــه از آن مطلــع باشــد یــا نباشــد و بــا آن  یعنــی معرفتــی 
کنیــم  موافــق باشــد یــا نباشــد معتبــر اســت. بنابرایــن اینکــه فکــر 
تمــام معرفت‌هــا واجــد عنصــر اجتماعــی بــودن اســت ادعایــی 
گــر در  کــه دلیلــی معتبــر بــرای آن اقامــه نشــده. ا کلان  اســت 
یــه هــم مشــروط و معلّــق  حــدّ پیش‌فــرض مطــرح شــود خــود نظر
ــۀ  ــا ردّ ایــن پیش‌فــرض نظری کســی ب ــر آن می‌شــود و چــه بســا  ب

مذکــور را نپذیــرد.
ــی  ــخن خوب ــم س ــرای عال ــف ب ــطوح مختل ــب و س ــرح مرات ط
اســت و می‌توانــد ظرفیــت مناســبی بــرای علــوم اجتماعــی فراهــم 
کــه اینهــا میــان مراتــب معرفتــی و  کنــد. ولــی نبایــد از یــاد بــرد 
از عالــم  یــک ســطح  کردنــد.  مراتــب هستی‌شــناختی خلــط 
عالــم  و  واقعــی  عالــم  را  و ســطوح دیگــر  تجربــه می‌داننــد  را 
ــه‌گانه  ــام س ــن اقس ــه ای ک ــد  ــدی ندارن ــار واح ــا معی ــل. اینه بالفع
بــر اســاس آن تقســیم شــوند و در نتیجــه وحــدت تقســیم متزلــزل 

می‌شــود.
کــه می‌تــوان آن را بــه عنــوان نقطــۀ عطفــی  مســئلۀ دیگــری 
علامــه  مرحــوم  توجــه  گرفــت  نظــر  در  اجتماعــی  علــوم  در 
ــن  ــه ای ک ــال آن  ــت ح ــاری اس ــای اعتب ــه معرفت‌ه ــی ب طباطبای
کــه  امــر در فضــای رئالیســم انتقــادی مغفــول مانــده. در حالــی 
بــا تمایــز میــان معرفت‌هــای حقیقــی و معرفت‌هــای اعتبــاری 

افزایــش دهنــد. را  یــۀ خودشــان  می‌توانســتند ظرفیــت نظر
کــه رئالیســم انتقــادی  گفــت  در یــک جمع‌بنــدی می‌تــوان 
کــه در فضــای علــوم اجتماعــی  بــه رغــم ظرفیت‌هــای خوبــی 
و بلکــه بــه خاطــر توســعه‌اش در فضــای علــوم طبیعــی دارد، 
بــه نظــر می‌رســد فاقــد یــک پشــتوانۀ عقلــی و فلســفی اســتوار 
کنیــم می‌خواهیــم از  و محکــم اســت. صــرف اینکــه مــا ادعــا 
کنــار بزنیــم و  کانتــی را  بــه تقریــر  کنیــم و نومــن  کانــت عبــور 
یــه  کافــی نیســت تــا یــک نظر فنومن‌محــور نباشــیم، بــه تنهایــی 

کافــی برخــوردار باشــد. از اتقــان 

هادی بیگی )ناقد(
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، و عــرض ســام  کســب اجــازه از محضــر اســتادان بزرگــوار بــا 
کــه از طریــق فضــای مجــازی بحــث را دنبــال  خدمــت عزیزانــی 
می‌کننــد. از اســتاد خــودم جنــاب آقــای دکتــر عبــدی تشــکر 
کــه بســیار روان و شــیوا بــه بحــث رئالیســم انتقــادی  می‌کنــم 
کنــم بــه  یابــی خــودم را بیشــتر ناظــر  پرداختنــد. نمی‌دانــم ارز
نحــوۀ ارائــۀ ایشــان یــا وارد بحــث نقــد رئالیســم انتقــادی شــوم یــا 

کنــم! اینکــه در هــر دو زمینــه صحبــت 
کــه آیــا قلمــرو انگلیســی‌زبان تــوان  مــن هــر چــه فکــر می‌کــردم 
حــلّ معضــات دارنــد یــا نــه، واقعــاً بــه نظــرم بعیــد می‌رســید. قــدّ 
و قــوارۀ فلســفه یــا مباحــث فکــری در انگلســتان بســیار ضعیــف 
کــه شــما ندیــده، از پیــش می‌توانیــد بدانیــد  اســت. بــه طــوری 
کننــد بــه  کــه اینهــا می‌خواهنــد طــرح  کــه ایــن مســئله و راه حلّــی 
کار جنــاب آقــای  هیــچ وجــه ریشــه‌ای نیســت. همیــن مســئله در 
باســکار بــه رغــم اینکــه ریشــه‌های شــرقی دارد دیــده می‌شــود. 

در ایــران هــم بعضــی از اســتادان مــا بحــث رئالیســم انتقــادی 
کــه آنهــا  را مطــرح می‌کننــد. ضمــن احتــرام بــه همــۀ تلاش‌هایــی 
انجــام داده‌انــد و مــا در محضرشــان درس پــس می‌دهیــم؛ بــا 
کار ببــرم  کســب اجــازه از محضــر ایشــان، مجبــورم ایــن واژه را بــه 
کــه هــر چــه نــگاه می‌کنیــم رئالیســم انتقــادی را یــک التقــاط 
کــه ضعف‌هــای موجــود در شــاخه‌ها  می‌دانیــم. بــه ایــن معنــا 
ــه  ــه و رندان ــیار زیرکان ــد و بس ــف را می‌بینی ــای مختل و رویکرده
ســعی می‌کنیــد بگوییــد مــن ایــن را نمی‌پذیــرم و آن را می‎پذیــرم 

پــس مســئله حــلّ شــد.
طبیعت‌گرایــی  و  اســتعلایی  رئالیســم  می‌تــوان  چطــور 
ــه واقــع معتقــد هســتیم  ــا ب ــرار داد؟ م ــار هــم ق کن انتقــادی را در 
چطــور  ثانیــاً  و  نیســت  کذب‌بــردار  و  صــدق  کــه  اولاً  ولــی 
را  خــود  انتقــادی  رئالیســم  کنیــد؟  عبــور  کانــت  از  توانســتید 
در برابــر اثباتی‌‌هــا قــرار می‌دهنــد. اثباتی‌هــا فقــط بــر مســائل 
کیــد می‌کننــد، روندهــا را در نظــر می‌گیرنــد و  آزمایشــگاهی تأ
می‌گوینــد ایــن انتقادهــا مطــرح اســت، رئالیســم انتقــادی هــم 
کــه بــا پســت‌مدرن‌ها  علیــه آنهــا موضــع می‌گیرنــد. یــا مواجهــه‌ای 
گاهــی انســان احســاس می‌کنــد  ــا نوکانتی‌هــا دارنــد.  و به‌ویــژه ب
پساســاختارگرا  عنــوان  بــا  را  آنهــا  مــا  کــه  نوکانتی‌هــا  منطــق 
کــه جنــاب باســکار بــه آن  کمتــر از التقاطــی اســت  می‌شناســیم 
کلّــی را آقــای دکتــر هــم فرمودنــد  دســت زده اســت. ایــن نکتــۀ 

کار می‌بــرم. ولــی مــن واژۀ التقــاط را دربــارۀ آن بــه 
ــی مــن انتظــار  ــد ول کردن ــان  ــر عبــدی زمینه‌هــا را بی آقــای دکت
کنند.  کــه ریشــه‌های چــپ جنــاب باســکار را هــم مطــرح  داشــتم 
شــاید بــه دلیــل ضیــق وقــت وارد ایــن بحــث نشــدند. آقــای 
ــه  ک ــد  ــاش می‌کن ــی ت ــت و حت ــپ اس ــر چ ــک متفک ــکار ی باس
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کنــد.  یــان مارکســیزم را احیــا و در برابــر انتقادهــا از آن دفــاع  جر
گونــه‌ای می‌نویســد رگه‌هــای مارکسیســتی‌اش را  امــا آثــارش را بــه 
پنهــان می‌کنــد. ولــی همــه او را بــه عنــوان یــک متفکــر چپ‌گــرا 

می‌شناســند.
بــا  مبانــی  و  ریشــه‌ها  ایــن  نســبت  بــه  عبــدی  دکتــر  آقــای 
کــه بحــث  دیدگاه‌هــای پوپــر پرداختنــد ولــی مــن انتظــار داشــتم 
کــه پوپــر هــم از همــان قلمــرو  کننــد. درســت اســت  را بیشــتر بــاز 
ــه.  ــروز یافت اندیشــه‌ای اســت ولــی تفکــرات او بیشــتر شــیوع و ب
ــا منطــق مفاهمــۀ پوپــر بســیار برجســته‌تر از جنــاب باســکار  گوی
اســت. پوپــر بــه لحــاظ زمانــی متقــدّم باســکار بــوده و بایــد 
ــا  گرفتــه اســت ی ــر  ــا واقعــاً باســکار از او تأثی کــه آی کنیــم  بررســی 
نــه؛ چــون مشــابهتی عجیــب بیــن ابطال‌گرایــی پوپــر و اندیشــۀ 
گذاشــته وجــود دارد. مــا برخــاف  کــه راه انتقــاد را بــاز  باســکار 
کــذب حکــم بــه ابطــال نمی‌کنیــم بلکــه  پوپــر بــا اولیــن مــورد 
کــه در ایــن میــان مکانیســم‌هایی مانــع شــده  احتمــال می‌دهیــم 
باشــد. امــا نتیجــه چــه می‌شــود؟ مــا می‌خواهیــم مســئلۀ علــم را 

کنیــم و ارجــاع بــه آینــده خــارج از مشــی علمــی اســت. حــلّ 
کار پوپــر مشــخص  کار باســکار بــا  لازم اســت نســبت دقیــق 
کجاســت.  کــه ابداعــات جنــاب باســکار  شــود و معلــوم شــود 
کــذب ابطــال نمی‌کنیــم  اینکــه بگوییــم بــا مشــاهدۀ اولیــن مــورد 
و  چیســت  ثمــره‌اش  دارد،  وجــود  مکانیســم‌هایی  چــون 

کجاســت. چــون پوپــر هــم می‌توانســت همیــن را بگویــد.
کــه بایــد  گرفتــن لایــۀ واقعــی اســت  مطلــب دیگــر مفــروض 
بــاز شــود. واقــع آنهــا چــه نســبتی بــا هســتی مــا دارد؛ آن را بــه 
کــه  . نیروهــای ســرگردان هســتند  مثابــۀ نیــرو می‌بیننــد یــا جواهــر
ــن  ــد. ای ــاد می‌کنن ــم‌ها را ایج ــد و مکانیس ــان دارن ی ــم جر روی ه
کانــت حداقــل جوهــر را در  کانــت چــه فرقــی دارد؟  بــا نومــن 
ــه  ــد ب ــا می‌رس ــه م ــی ب ــن وقت ــی نوم ــرد؛ یعن ــژه می‌پذی ــاحت اب س
ابــژه تبدیــل می‌شــود و ابژه‌هــا جواهــر هســتند. امــا ایــن تبیین‌هــا 
کار باســکار وجــود نــدارد و مــن انتظــار داشــتم جنــاب اســتاد  در 
کــه دارنــد نســبت لایــۀ واقعــی را بــا مــا بیشــتر  عبــدی بــا تســلطی 

کننــد.  بــاز 
گرفتــه اســت  کانــت بــا اینکــه بــه شــدت مــورد انتقــاد قــرار 
کامــل تبییــن  ســعی می‌کنــد معرفــت را از ابتــدا تــا انتهــا بــه طــور 
امــا  بیــان می‌کنــد.  به‌خوبــی  را  نومن‌هــا  بــا  مــا  نســبت  و  کنــد 
گویــا از میانــۀ بــازی  کــه  گونــه‌ای اســت  رویکــرد باســکار بــه 
کــه مــدرن نشــده  وارد شــده؛ مثــل برخــی از متفکــران عربــی 
پســت‌مدرن می‌شــوند. بــه نظــر مــن آقــای باســکار هــم یــک 
فیلســوف  را  او  نمی‌دانیــم  و  اســت  شــده  میــدان  وارد  دفعــه 
بنامیــم یــا متافیزیســین یــا فیلســوف علــم الاجتمــاع یــا فیلســوف 

علــوم طبیعــی.
کــه از آنهــا  مــن خــودم چنــد نقــد بــه رئالیســم انتقــادی داشــتم 

صــرف نظــر می‌کنــم و وارد انتقــادات اســتاد عبــدی می‌شــوم. 
کردنــد.  بــه نظــرم ایشــان نقدهــای ریشــه‌ای مطــرح 

کــه مــا می‌توانیــم  مســئلۀ مطابقــت یکــی از مســائلی اســت 
داشــته  انتقــادی  رئالیســم  بــا  تهاجمــی  بســیار  مواجهــۀ  یــک 
از  مــا  می‌گیــرد؟  شــکل  چگونــه  خطــا  معنــی  اساســاً  باشــیم. 
کــه چــه چیــزی خطــا اســت و چــه چیــزی خطــا  کجــا می‌دانیــم 
خطــا  از  چگونــه  و  چــرا  یــم  نپذیر را  مطابقــت  گــر  ا نیســت؟ 
صحبــت می‌کنیــم؟ بــه نظــر مــن ایــن عــدم برخــورد ریشــه‌ای بــا 
مســائل اســت. شــما نمی‌توانیــد مطابقــت را نپذیریــد و از خطــا 

کنیــد. صحبــت 
ــه  ک ــی  ــن چیزهای ــه م ک ــت  ــناختی اس ــۀ معرفت‌ش ــن مغالط ای
کــه نمی‌دانــم ســرایت دهــم. اســتاد مــا  می‌دانــم را بــه چیزهایــی 
از غیــب صحبــت می‌کــرد؛ اینکــه بالاخــره هــر معقولــی موجــود 
دارد.  هگلــی  ریشــه‌های  اســت  معقــول  موجــودی  و  اســت 
اینکــه هــر چــه می‌دانیــم همــان وجــود دارد امــا از قلمرویــی 
ــا  ــا مســاوی ب ــم م ــا عل گوی ــم؛  ــم صــرف نظــر می‌کنی ــه نمی‌دانی ک

ــت. ــود اس وج
کــه دربــارۀ رئالیســم انتقــادی مطالعــه  برخــی از دانشــجویان 
یــه چــون از لایــۀ  کــه ایــن نظر می‌کننــد تصورشــان ایــن اســت 
واقعــی ســخن می‌گویــد و قلمــروی از امــور نادیــده را مفــروض 
کمکــی می‌توانــد بــه مــا  کافــی اســت. امــا ایــن چــه  می‌گیــرد 
بکنــد؟ در پســت‌مدرن هــم بحــث غیــب مطــرح اســت. امــا ایــن 
ــاً اینکــه مــن پشــت  ــه غیــب الهــی. مث غیــب وجــودی اســت ن
دیــوار را نمی‌بینــم برایــم غیــب اســت. ایــن غیــب غیــر از آن 
کنــم  غیــب اســت. اینکــه مــن مجهولاتــم را غیــب نام‌گــذاری 
کــه امــر غیبــی بــرای مــا دارد. امــر  غیــر از آن قداســتی اســت 
غیبــی همــواره بــرای مــا اســتعلا داشــته و حالتــی از تعالــی در آن 
کــه  ــاده و چیزهایــی  ــوده اســت. اینکــه امــور بســیار پیش‌پا‌افت ب

کــردن مخاطــب اســت. گمــراه  نمی‌دانیــم را غیــب بنامیــم 
کردنــد. جنــاب  آقــای دکتــر عبــدی بــه بحــث ضــرورت اشــاره 
چــه  بــه  ایــن  می‌دانــد.  واقعــی  لایــۀ  در  را  ضــرورت  باســکار 
ــوم  ــد معل ــا بای ــود دارد ام ــزی وج ــم چی ــن می‌گوی ــت؟ م ــا اس معن
کــه مکانیســم آن چگونــه اســت و ســنخیت علّــی آن را  شــود 
ــای  ــاب آق ــم. انتظــار داشــتم جن کنی ــم درســت  چطــور می‌توانی
دکتــر عبــدی بیشــتر توضیــح دهنــد. اینکــه مــن بگویــم اینهــا 
وجــود دارنــد و ضــرورت هــم در لایــۀ واقعــی اســت نتیجــه چــه 
می‌شــود؟ میــان رویدادهــا و وقایــع بــا ســاز‌و‌کار علّــی چــه نســبتی 

کــرد؟ وجــود دارد؟ چگونــه می‌تــوان آن را تبییــن 
کــه اندیشــه‌های جنــاب باســکار  کنیــم  آیــا می‌توانیــم ادعــا 
ریشــه‌های شــرقی دارد و بگوییــم چــون پــدرش هنــدی بــوده از 
عرفــان هنــدی متأثــر اســت؟ آیــا زمینه‌هــای عرفــان شــرقی وجــود 
او و  اندیشــه‌های  بیــن  داشــته و می‌توانیــم علقــه و علاقــه‌ای 
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ــۀ واقعــی ناشــناختۀ  ــه نظــرم ایــن لای ــم؟ ب کنی ــدا  ــان پی ایــن عرف
از  برخــی  و  دارد  مختلفــی  مکانیســم‌های  کــه  تو‌در‌تویــی 
دیگــری ممانعــت می‌کننــد و بعضــی بــه فعلیــت می‌رســند بــه 
ویــژه بــرای مــا ایرانــی هســتیم بســیار مهــم اســت. اذعــان شــده بــه 
اینکــه جنــاب باســکار ریشــه‌های شــرقی دارد منتهــا مــن ندیــدم 
کــه در چــه مــواردی متأثــر بــوده اســت. دقیقــاً نشــان داده شــود 
بیشــتر  آن  روی  اســت  لازم  نظــرم  بــه  کــه  مــواردی  از  یکــی 
باســکار  آقــای  جنــاب  انتقــاد  گشــودگی  بحــث  کنیــم  تمرکــز 
کانــت هــم وجــود دارد.  گشــودگی در پوپــر و  اســت. ایــن حالــت 
گشــودگی‌ها چــه نســبتی بــا هــم دارنــد؟ مطلــب دیگــر ایــن  ایــن 
ــم از خطــا ســخن  ــر اســاس مبانی‌مــان نمی‌توانی ــا ب ــه م ک اســت 
بگوییــم؛ چــون نمی‌توانیــم از مطابقــت یــا هیــچ اصــل اولــی‌ای 
ســخن بگوییــم. همــۀ معرفــت را بــه نحــوی بــه جامعــه تقلیــل 
می‌دهیــم و آن را نوعــی برســاخت اجتماعــی می‌دانیــم. انتقــاد 
ــرد؟ ــق می‌گی ــزی تعلّ ــه چی ــه چ ــودگی ب گش ــی دارد و  ــه معنای چ

کــه مــن خدمــت اســتاد عبــدی درس پــس  اینهــا نکاتــی بــود 
کــه یکــی از  کنــم  دادم. ایــن نکتــه را هــم خدمت‌تــان عــرض 
جــدّی  خیلــی  را  باســکار  دیــدگاه  شــده  باعــث  کــه  دلایلــی 
کــه ایــن بحــث حالــت لیــز و پرشــی دارد و مــا  نگیرنــد ایــن اســت 
کــه مــن  کنیــم طــرف مقابــل ادعــا می‌کنــد  آن را هــر طــور مطــرح 
ــت‌مدرن  ــران پس ــا متفک ــه ب ــان مواجه ــم. ایش ــن را می‌گوی ــم ای ه
کار می‌بــرد. بایــد مشــخص  اصطــاح رئالیســم اســتعلایی را بــه 
کــه معنــای اســتعلا چیســت و بــا تجربــه چــه نســبتی دارد.  شــود 
کلّ معرفــت را بــه جامعــه تقلیــل می‌دهیــد اســتعلا را  کــه  شــما 
یــد؟ بــه نظــر مــن مقصــود او بیشــتر برهــان خلــف  کجــا می‌آور از 
کــه مســائل را در ســطح جامعــه می‌بینــد و  اســت؛ بــه ایــن معنــا 
یک‌دفعــه برهــان خلفــی ترتیــب می‌دهــد و بــه نحــو اســتعلایی 

ــه هســتی صحبــت می‌کنــد. راجــع ب
ــک  ــد و ی ــل می‌ده ــه تقلی ــه جامع ــت را ب ــه معرف ک ــی  کس ــا  ام
ــه بنیان‌هــای معرفــت او را شــکل  ک ــدارد  ــی ن ــد اصــل اول ــا چن ی
ــر تجربــی  دهــد، چگونــه می‌توانــد اصطــاح اســتعلایی در براب
کار بــرد. وقتــی بــه پســت‌مدرن نــگاه می‌کنیــم می‌بینیــم  را بــه 
کــه یک‌دفعــه  کــه منطــق آنهــا قوی‌تــر از جنــاب باســکار اســت 
ــه. گفت از رئالیســم اســتعلایی و طبیعت‌گرایــی انتقــادی ســخن 
اســتفاده  عبــدی  اســتاد  محضــر  از  می‌کنــم.  عذرخواهــی 

دادم. پــس  درس  ایشــان  خدمــت  و  کــردم 

حسن عبدی )ارائه‌دهنده( 

نــکات  کــه  بیگــی  دکتــر  آقــای  جنــاب  از  می‌کنــم  تشــکر 
ــم  ــکر می‌کن ــن تش ــد. همچنی ــرح فرمودن ــی را مط ــوب و مغتنم خ

از دبیــر محتــرم جلســه تشــکر می‌کنــم.
مختلفــی  ســطوح  می‌شــویم  مواجــه  یــه  نظر یــک  بــا  وقتــی 
مواجهــۀ  آن  اســاس  بــر  و  کنیــم  اخــذ  را می‌توانیــم  از تحلیــل 

باشــیم: داشــته  انتقــادی 
- یکــی از ســطوح تحلیــل می‌تــوان ســطح تمدّنــی باشــد؛ 
کــه در آن  کــه یــک نظریــه در چارچــوب تمدنــی  بــه ایــن معنــا 
کــم  کارکردهایــی دارد.  گرفتــه اســت چــه قابلیت‌هــا و  شــکل 
بــه  را  تمدّن‌هــا  برخــی  افــول  زمینــۀ  کــه  نظریه‌هایــی  نبودنــد 

وجــود آوردنــد. 
گذشــته  - ســطح دیگــر تحلیــل ســطح فرهنگــی اســت؛ یعنــی 
یــه وقتــی در یــک فرهنــگ  ، نظر از تمــدّن در یــک لایــۀ پایین‌تــر
کســون مطــرح می‌شــود موقعیتــی  خــاص نظیــر فرهنــگ انگلوسا
را در یــک محــور مختصــات دارد و بــا چالش‌هایــی مواجــه 
کــرد و بــرای  یــه و تحلیــل  اســت. در ایــن ســطح هــم می‌تــوان تجز

خــودش ارزشــمند اســت. 
- ســطح دیگــر تحلیــل، تحلیــل در فضــای دانشــی و در علــوم 
ــل ســاختارگرایی و  ــه‌ای مث ی مختلــف اســت. ممکــن اســت نظر
ابطال‌پذیــری در چنــد شــاخۀ علمــی تأثیراتــی داشــته باشــد. 

ایــن هــم می‌توانــد ســاحتی از بحــث و بررســی باشــد.
کــه پیش‌فرض‌هــای  مــا در ایــن بحــث بــه دنبــال ایــن بودیــم 
کــه  و دیگــر متفکرانــی  باســکار  از منظــر  را  علــوم اجتماعــی 
مدافــع رئالیســم انتقــادی هســتند مــورد توجــه قــرار دهیــم. البتــه 
پرداختــن بــه آن ســطوح هــم می‌توانــد بســیار خــوب و مفیــد 
باشــد و احیانــاً در فرصت‌هــای دیگــر می‌تــوان بــه آن بحث‌هــا 
کــه از ســاحت  گفــت نظریه‌هایــی  پرداخــت. چــه بســا بتــوان 
کســون وارد فضــای علمــی می‌شــود قــوت لازم  فرهنــگ انگلوسا
را نــدارد و ایــن امــر عمدتــاً ناشــی از پشــتوانۀ تجربه‌گرایــی و 

پوزیتیویســتی آنهــا اســت.
کنــار  نکتــۀ دیگــر بحــث توجــه بــه زمینه‌هــای وجــودی در 
یــک  در  وجــودی  زمینه‌هــای  اســت.  نظــری  مبانــی  بررســی 
و  مهــم  بســیار  بحــث  می‌توانــد  انتقــادی  مواجهــۀ  و  رویکــرد 
تأثیرگــذاری باشــد. در عرائــض بنــده بــه ایــن نکتــه توجــه نشــده 
و  زمینه‌هــای وجــودی  وارد  نبــود  بنــا  ابتــدا هــم  از  البتــه  بــود. 
ــال آقــای باســکار در آن شــکل  ــگاه امث ــه ن ک بســترهایی شــویم 
کــه تعلّــق خاطــری هــم  گرفتــه  گرفتــه اســت از اندیشــۀ شــرقی 
کــه ظرفیتــی را بــرای  بــه آن دارد تــا اندیشــه‌های مارکسیســتی 
ایــن نظریــه در جهــت بســط آن در فضــای تــوده در جامعــه بــه 
کادمیــک وارد  کــه عــاوه بــر فضــای آ وجــود مــی‌آورد بــه طــوری 
گفتمــان تــودۀ مــردم هــم می‌توانــد شــود. در حــدّ یــک  مرزهــای 
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حــدس، بــه نظــر مــن خــود تفکــر غربــی حداقــل در ســه مرحلــه 
مواجهــه‌ای بــا تفکــر شــرقی و بــه ویــژه تفکــر هنــدی داشــته 
اســت. البتــه ایــن هنــوز در حــدّ حــدس اســت و بایــد شــواهد و 
کنیــم. ایــن ســه مرحلــه عبــارت  قرائنــی را بــرای اثبــات آن پیــدا 

 : اســت از
گسترش نگاه رواقی‌گری انجامید. که به  - یونان باستان 

کــه بســیار از حرف‌هــای او رنــگ شــرقی و نــگاه  - دورۀ هیــوم 
کــه در برخــی مکاتــب شــرقی و هنــدی وجــود دارد  هیچ‌انــگاری 

را منعکــس می‌کنــد.
کردند. که مستشرقان به آثار تفکری شرق توجه  - دوره‌ای 

ــر  ــد تفک ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ک ــت  ــی اس ــه دوره از مراحل ــن س ای
شــرقی در تمــدن غربــی تأثیرگــذار بــوده اســت. در ایــن خصوص 
کنیــم و شــواهد مربــوط بــه آن را  بایــد در فرصتــی دیگــر بحــث 
کــه آقای باســکار  مــورد بررســی قــرار دهیــم. مــا منکــر ایــن نیســتیم 
تحــت تأثیــر برخــی از آموزه‌هــای شــرقی بــوده اســت ولــی بایــد 

کنیــم. شــواهد و قرائــن متقنــی را بــر ایــن مطلــب اقامــه 
دربــارۀ روابــط میــان ســه ســطح عالــم بایــد ایــن نکتــه را عــرض 
ــی  ــۀ اجتماع ی ــک نظر ــد ی ــی می‌بین ــکار وقت ــای باس ــه آق ک ــم  کن
کــه  ــا ایــن تمایــز نشــان دهــد  آســیب‌هایی دارد ســعی می‌کنــد ب
یــم بــه نــام مکانیســم‌ها.  مــا در لایــه‌ای از واقعیــت امــوری دار
اینکــه ایــن مکانیســم‌ها نیــرو هســتند یــا انــرژی جــای بحــث 
دارد. ایــن مکانیســم‌ها مــا بخواهیــم یــا نخواهیــم، بدانیــم یــا 
ندانیــم و اساســاً باشــیم یــا نباشــیم تأثیــر و تأثــر خودشــان را 
ایــن  آب می‌شــود؛  آمــدن  بــه جــوش  باعــث  دارنــد. حــرارت 
کــه در ســطح واقعــی وجــود دارد. ســطح  مکانیســمی اســت 
کــه ایــن  بالفعــل بــرون‌داد ایــن مکانیســم اســت؛ یعنــی نتایجــی 
مکانیســم‌ها بــه دنبــال دارنــد رخدادهایــی را ســبب می‌شــوند؛ 
ســطح  ســطح  دو  ایــن  کنــار  در  بجوشــد.  آبــی  اینکــه  نظیــر 
کــه تجربه‌هــای مــا بــه ایــن  یــم و آن جایــی اســت  ســومی هــم دار
بــه  آنهــا ممکــن اســت1  رخدادهــا تعلّــق می‌گیــرد و از خــال 

یــم.  مکانیســم‌ها پــی ببر
ــا یــک  ــم ب کنی ــم رخدادهــا را شناســایی  ــی تــاش می‌کنی وقت
سیســتم بســته بــه ســراغ طبیعــت و اجتمــاع می‌رویــم. بــه ایــن 
کــه  یــم  می‌گیر نظــر  در  آزمایشــگاهی  محیــط  یــک  کــه  معنــا 
کنتــرل  متغیرهــای وابســته و مســتقل را در آن تحــت ســلطه و 
متغیرهــای  میــان  از  می‌کنیــم  ســعی  و  یــم  در‌می‌آور خودمــان 
کــه مــورد  مختلــف تأثیــر و تأثــر میــان یکــی دو متغیــر خــاص 
ــن  ــن در ای ــم. بنابرای کنی کاوی  ــت را وا ــه اس گرفت ــرار  ــا ق ــه م توج
ــر و  ــرار اســت تأثی ــه ق ک محیــط بســته دیگــر آن مکانیســم‌هایی 
تأثــر داشــته باشــند مــورد توجــه مــا قــرار نگرفتــه و بــه همیــن دلیــل 

کار می‌بــرد. کــه تعبیــر »بســته« را در اینجــا بــه  اســت 

1. اینکه می‌گوییم ممکن است به دلیل خطاپذیر بودن معارف بشری است.

در  مشــاهده  طریــق  از  و  یــم  ندار ایــن  جــز  راهــی  مــا 
میــزان  بــر  می‌توانیــم  کــه  اســت  آزمایشــگاهی  محیــط  یــک 
 ، معرفت‌هــای تجربــی خودمــان بیفزاییــم. ولــی از ســوی دیگــر
همیــن مداخلــه و ورود بــه فضــای تأثیــر و تأثرهــا باعــث می‌شــود 
کنــد و یــک  کــه یافته‌هــای مــا جنبــۀ انســانی و اجتماعــی پیــدا 
کنش‌هــا  معرفــت فــی نفســه و بــه خــودی خــود محســوب نشــود. 

ابعــاد اجتماعــی دارنــد. و معرفت‌هــا همــه 
کــه آقــای باســکار و ســایرین در تدویــن ایــن  کــردم  عــرض 
کــه پیــش از آنهــا  یــه بســیار ناظــر بــه نظریه‌هایــی بودنــد  نظر
مطــرح شــده بــود؛ از ایــن جهــت نقــاط قــوت آنهــا را بگیرنــد و از 
کننــد. چــه بســا همیــن  نقــاط ضعــف آنهــا بپرهیزنــد و آنهــا را رفــع 
یــه  کــه نوعــی التقــاط بــر ایــن نظر مطلــب باعــث شــده اســت 

کــم شــود.  حا
بیشــتر  اینهــا مطــرح می‌کننــد  کــه  اســتعلایی  اساســاً مفهــوم 
کــه وجــود علــوم اجتماعــی و علــوم طبیعی را  ناظــر بــه ایــن اســت 
کــه امــکان چنیــن  مســلّم می‌گیرنــد و بــه ســراغ شــرایطی می‌رونــد 
کــه  علمــی را فراهــم ســاخته. ایــن در‌واقــع مشــابه رویــه‌ای اســت 
کانــت فیزیــک  کانــت در نقــد عقــل محــض دنبــال می‌کنــد. 
کــه  نیوتنــی را یــک دانــش محقّــق می‌دانــد و دنبــال ایــن اســت 
کــه باعــث تحقّــق  ، معرفت‌هــا، مبانــی و پیش‌فرض‌هایــی  امــور
ــت  ــا دس ــه آنه ــد و ب کن ــل  ــه و تحلی ی ــده را تجز ــی ش ــن علم چنی

یابــد. بــه ایــن ترتیــب ســرانجام بــه مقــولات فاهمــه می‌رســد. 
بنابرایــن اســتعلایی خوانــدن رئالیســم انتقــادی تــا حــدودی 
کردنــد  کــه اینهــا در تولیــد علــم اتخــاذ  بــه خاطــر راهبــردی اســت 
گرفتــن اصــل وجــود علــم. البتــه خــود همیــن  از طریــق مفــروض 
کــه رئالیســم  گســترده دارد و می‌تــوان دیــد  هــم جــای بحــث 
انتقــادی بــه خاطــر همیــن ســطوح و لایه‌هــای ســه‌گانۀ عالــم 
کــه از ارزش پیش‌بینــی بکاهــد.  بــه ایــن ســمت رفتــه اســت 
کــه وقتــی در علــم تجربــی و پوزیتیویســتی بــه دنبــال  معتقدنــد 
کــه  پیش‌بینــی هســتیم بــه پیش‌بینــی چنــان ارزش می‌دهیــم 
گــر یــک نظریــۀ علمــی قــادر بــه پیش‌بینــی باشــد اعتبــار علمــی  ا
گــر فاقــد ایــن توانایــی باشــد ارزش و اعتبــار  پیــدا می‌کنــد و ا

ــدارد.  علمــی ن
ســاز‌و‌کارهای  چــون  نمی‌اندیشــیم؛  این‌گونــه  مــا  ولــی 
کــه فراتــر از معرفــت مــا اســت می‌تواننــد همدیگــر  موجــودی 
کننــد و چــه بســا مــا نتوانیــم یــک پیش‌بینــی متقــن  را خنثــی 
و دقیــق و حتــی در حــدّ بالایــی از تخمیــن را داشــته باشــیم. 
کــه  کــرد  یــه‌ای را مطــرح  گفــت و نظر گــر فــردی ســخنی  بنابرایــن ا
از دل آن پیش‌بینــی در‌نمی‌آمــد نبایــد فــوراً او را بــه غیرعلمــی 
کنیــم. شــاید بُعــدی از ابعــاد آن مکانیســم‌ها  گفتــن متهــم  ســخن 
کنــد. از ســوی  بــر او آشــکار شــده و او خواســته اســت آن را بیــان 
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یــم  ــان می‌آور گــر در جایــی ســخن از پیش‌بینــی بــه می ، ا دیگــر
کــه مکانیســم‌های موجــود در عالــم واقــع  کنیــم  نبایــد غفلــت 
ــا از  ــی م ــار ذهن ــع و انتظ ــی و توق ــر را خنث ــت یکدیگ ــن اس ممک

کننــد. تحقــق پدیده‌هــا را منتفــی 
جامعــۀ مــا بــا ایــن نظریه‌هــا مواجــه شــده اســت و مــا می‌توانیــم 
دو راه در نظــر بگیریــم: یکــی اینکــه در مقابــل ایــن نظریه‌هــای 
گفتنــد بپذیریــم؛  وارداتــی تســلیم محــض شــویم و هــر چــه اینهــا 
کبــک ســر در  کامــاً ببندیــم، همچــون  دیگــر اینکــه چشــم‌مان را 
کننــد و  کنیــم و بگوییــم ایــن نظریه‌هــا خودشــان را مطــرح  بــرف 
کــه بتوانیــم  یــم  ــه‌ای ندار کاربســت برســند مــا هــم هیــچ یافت ــه  ب
گــر در ســاحت  بــر اســاس آن نــگاه انتقــادی داشــته باشــیم. ا
ــه از دســت‌مان  ک کاری  ــم حداقــل  ــردازی ورود نمی‌کنی نظریه‌پ
داشــته‌های  و  یافته‌هــا  اســاس  بــر  کــه  اســت  ایــن  برمی‌آیــد 
خودمــان نســبت بــه ایــن نظریه‌هــا مواجهــۀ انتقــادی داشــته 

باشــیم.
کــه  اطلاعاتــی  کنــم طبــق  عــرض  اینجــا  در  اســت  خــوب 
کــه تقریــر اســامی از  کتابــی منتشــر شــود  بنــده دارم قــرار اســت 
رئالیســم انتقــادی ارائــه می‌دهــد. خــوب اســت قبــل از اینکــه 
ایــن آثــار وارد بــازار نشــر شــود مــا نــگاه صحیــح مبتنــی بــر دیدگاه 

ــم.. کنی ــزان عــرض  مرحــوم علامــه طباطبایــی را خدمــت عزی
دربــارۀ اصطــاح رئالیســم بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود 
کار  گونه‌هــای مختلفــی بــه  کلمــه بــه  کــه در مغرب‌زمیــن ایــن 
کــه انجــام شــد  مــی‌رود. در یــک بررســی و اســتقرای اجمالــی 
ــت  ــه دس ــم ب ــرای رئالیس ــا ب ــت معن ــش از بیس ــدود بی ــزی ح چی
ــورد ادعــای  ــا رئالیســم م ــه ت گرفت ــم  آمــد. از رئالیســم علمــی پاتن
کانــت، رئالیســم انتقــادی مــورد ادعــای باســکار و رئالیســم‌های 
کــه وجــود دارد؛ حتــی رئالیســم خــام. اینهــا همــه از  مختلفــی 
اســتفاده  خودشــان  دیــدگاه  بــه  اشــاره  بــرای  رئالیســم  عنــوان 
کیــد می‌کنــد  کردنــد. پوپــر هــم در بســیاری از نوشــته‌های‌اش تأ

کــه مــن دارم یــک نــگاه رئالیســتی را ارائــه می‌کنــم.
کانــت در ویراســت دو نقــد عقــل محــض  آقــای ایمانوئــل 
وقتــی فاصلــۀ خــودش را بــا ایده‌آلیســت‌های مطلــق یــک مقــدار 
نــگاه  اینکــه  از  بیشــتری  و شــدّت  بــا حــدّت  بیشــتر می‌کنــد 
او یــک نــگاه رئالیســتی اســت دفــاع می‌کنــد. او می‌خواهــد 
رئالیســت  یعنــی  نیســتم  ایده‌آلیســت  مــن  کــه  همیــن  بگویــد 
کــه نومنــی را قبــول دارد  هســتم. وجــه رئالیســتی او ایــن اســت 
کانــال معرفتــی بــه آن  کــه مــا هیــچ  و بلافاصلــه اعــام می‌کنــد 
گــر در فرهنــگ غربــی اینهــا را ســطح واقعــی ســطحی  یــم. ا ندار
کــه هیچ‌گونــه وابســتگی بــه فاعــل شناســا و مشــاهده‌گر  اســت 
ــه آنهــا خودشــان را محــقّ  ک ــا همــه باعــث می‌شــود  ــدارد. اینه ن
ــۀ ایــن عناصــر نظریه‌شــان را رئالیســتی  ــه بهان ــو ب ــه ول ک ــد  بدانن
ــده نظــر دارد. ــه آین ــد. بلکــه رئالیســم انتقــادی اســت و ب بدانن

کــه خــود  کنــم  دربــارۀ بحــث زبــان و امــر اجتماعــی عــرض 
رئالیســت‌های انتقــادی یــک مناظــرۀ مکتوبــی بــا آقــای پیتــر 
را  اجتماعــی  عمــل  دربــارۀ  کتــاب  وینــچ  پیتــر  دارنــد.  وینــچ 
کــه ترجمــۀ آن از ســوی انتشــارات ســمت  کــرده اســت  منتشــر 
منتشــر شــده اســت. در‌واقــع می‌خواهــد بگویــد درســت اســت 
ــه  ک ــت  ــور نیس ــی این‌ط ــم ول ی ــه دار ــان توج ــر زب ــه عنص ــا ب ــه م ک
وارد  را  ویتگنشــتاین  اندیشــه‌های  و  افــکار  همــۀ  بخواهیــم 
کار  کمــا اینکــه پیتــر وینــچ ایــن  کنیــم؛  فضــای علــوم اجتماعــی 
کــه خــود آقــای  کتابــش انجــام داده. علــت آن ایــن اســت  را در 
کنــد  وینــچ وقتــی می‌خواهــد حــرف اصلــی و آخــرش را مطــرح 
کــه معنــای خــودش  کاربــرد اجتماعــی اســت  می‌گویــد زبــان در 
را پیــدا می‌کنــد. ولــی مــا لایه‌هــای مختلــف واقعیــت، بالفعــل 
کردیــم. بنابرایــن آب مــا بــا امثــال  بــودن و تجربــه را از هــم متمایــز 

ــچ در یــک جــوی نخواهــد رفــت.  آقــای وین
کار  ایــن  بــا  آنهــا  می‌رســاند.  را  آنهــا  دقــت  کار  ایــن  البتــه 
می‌خواهنــد ظرفیت‌هایــی در علــوم اجتماعــی بــه وجــود آورنــد 
گــر تحقیقــات مــا در جایــی بــا مــوارد نقــض مواجــه شــد  کــه ا
متمرکــز  کاربــرد  بحــث  در  و همــه چیــز  باشــیم  داشــته  مفــرّی 
گــر آقای وینــچ بگوید  کــه آقــای وینــچ می‌گویــد. ا نباشــد آن‌گونــه 
کاربــرد از  کاربــرد محقّــق می‌شــود بایــد دیــد ایــن  کامــاً در  معنــا 
کجــا بــه  قواعــدی پیــروی می‌کنــد یــا نــه. خــود ایــن قواعــد از 
کــه نــگاه  وجــود آمــده اســت؟ آیــا دچــار تغییــر و تحــول می‌شــود 
کــه در آثــار  انتقــادی بــه آنهــا داشــته باشــیم یــا نــه؟ می‌بینیــم 
وینــچ چنــدان روشــن بــه اینهــا پرداختــه نشــده اســت. از ایــن رو 
کیــد نشــده اســت  کــه روی عنصــر زبــان چنــدان تأ گــر می‌بینیــم  ا
کــه می‌خواهنــد تمایــز دیــدگاه خودشــان را  بــه ایــن دلیــل اســت 

کننــد. ــر وینچــی روشــن  ــا دیــدگاه ویتگنشــتاینی و پیت ب
کــه بــا رئالیســم انتقــادی مقابلــه  کســانی  در غــرب هســتند 
کــه نــگاه ابزارگرایانــه  کردنــد؛ از جملــه آن دســته از متفکرانــی 
کــه اینهــا وســیله بــرای  بــه نظریــات علمــی را دارنــد بــه ایــن معنــا 
از  انکشــاف  و  کاشــفیت  و  هســتند  امــور  پیشــبرد  و  تمشــیت 
کــه بخواهیــم بــرای آنهــا ســطحی از واقعیــت  واقعیــت را ندارنــد 

یــم و مکانیســم‌هایی را در آنهــا بگنجانیــم. را در نظــر بگیر
همچنیــن آقــای هابرمــاس در ایــن زمینــه ورود می‌کنــد و بــا 
نــگاه  آن  کــه  بگویــد  می‌خواهــد  گفتمانــی  عقلانیــت  طــرح 
غفلــت  مــورد  دارد  وجــود  جوامــع  در  می‌بینیــم  کــه  گفتمانــی 
گرفتــه اســت. البتــه مــا خودمــان  مدافعــان رئالیســم انتقــادی قــرار 
نــه  یــم  می‌پذیر کامــل  طــور  بــه  را  گفتــاری  عقلانیــت  هــم 
ــن آنهــا وجــود داشــته  ــو بی گفت‌و‌گ ــی ایــن  ــزاری ول عقلانیــت اب

اســت.
کــردم  عــرض  ابتــدا  در  یــه،  نظر ایــن  بازســازی  بحــث  در 
گاهــی بــا  یــه اســت و  گاهــی مواجهــۀ مــا از نــوع تولیــد نظر کــه 
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یــم. در ایــن جلســه  نظریه‌هــای موجــود مواجهــۀ انتقــادی دار
گرفتیــم.  نظــر  در  را  نظریه‌هــا  بــا  انتقــادی  مواجهــۀ  بیشــتر 
کلّی‌گویی‌هــای بــدون  کــه از  اقتضــای ایــن مواجهــه ایــن اســت 
کــه در مکتــب رئالیســم انتقــادی شــاهد هســتیم دســت  دلیلــی 
کــه هــر معرفتــی خطاپذیــر اســت. امــا  یــم  یــم. مــا قبــول ندار بردار
ــا همــۀ معرفت‌هــا  ــه م ک ــا اســت  ــه ایــن معن ــا ردّ ایــن مطلــب ب آی
هــم  این‌چنیــن  نــه  ارزشــمند می‌دانیــم؟  و  واقــع  بــا  را مطابــق 
کــه آن پیش‌فرض‌هــای  نیســت. ســعی‌مان بیشــتر بــر ایــن اســت 
شــاهد  انتقــادی  رئالیســم  در  کــه  دلیلــی  بــدون  مطلق‌گرایانــۀ 
گــر تمایلــی بــه ســمت ایــن ســنخ  هســتیم بــر مــا شــود تــا احیانــاً ا
گاهــی نســبت بــه نقایــص آنهــا  نظریه‌هــا وجــود دارد بــا توجــه و آ

ــد. باش
کــه  کســانی  می‌بینیــم  مــا  کــه  کرده‌انــد  مطــرح  عزیــزان 
ایــن دیــدگاه روی  بــه  را داشــتند  دغدغه‌هــای دیــن و تدیّــن 
کتــاب در زمینــۀ  کــه یــک  کــردم  آوردنــد. بلــه، بنــده هــم عــرض 
منطبــق ســاختن اندیشــه‌های اســامی بــر رئالیســم انتقــادی در 
کــه در ایــن  کــی از آن اســت  شــرف انتشــار اســت. ایــن امــر حا
آن را اسلامی‌ســازی  کــه می‌خواهنــد  یــه چیــزی دیده‌انــد  نظر
کــه  کننــد. در ایــن بحثــی نیســت. تمــام بحــث در ایــن اســت 
آورده‌انــد  یــه روی  گــر بــه ایــن نظر آقــای ایــان باربــور ا امثــال 
در  ناموجّهــی  پیش‌فرض‌هــای  چــه  کــه  داشــته‌اند  توجــه  آیــا 

یــه وجــود دارد یــا نــه.  بن‌مایــه و اســاس ایــن نظر
کــه مــا بــه  ایــن عرائــض بنــده صرفــاً بــه ایــن خاطــر نیســت 
کامــاً  گــر فــردی  یــم. ا فرهنــگ و علــوم اســامی تعلّــق خاطــر دار
ســکولار باشــد و هیــچ دینــی را قبــول نداشــته باشــد وقتــی دربــارۀ 
گفت‌و‌گــو شــویم او هــم  پیش‌فرض‌هــای رئالیســم انتقــادی وارد 
کلّی‌گویی‌هــا  کــه دیدگاه‌هــای بــدون دلیــل،  کــرد  اذعــان خواهــد 
و حتــی تناقض‌گویی‌هایــی بســیاری در ایــن نظریــه وجــود دارد 

کــه بایــد چــاره‌ای بــرای آن اندیشــید.
امثــال  کــه  اســت  ایــن  چالش‌هــا  ایــن  اصلــی  خاســتگاه 
کانــت، نداشــتند  باســکار و یــک نــگاه فلســفی، حتــی در حــدّ 
در  کــه  چالش‌هایــی  از  یکــی  شــدند.  بحــث  ایــن  وارد  کــه 
فضــای فلســفۀ علــوم اجتماعــی بــا آن مواجــه هســتیم همــان 

می‌فرمایــد: کــه  اســت  ســعدی  ســخن 
کَرَم نیست  م را 

َ
دِرَم داران عال

م را دِرَم نیست
َ
کَرَم داران عال

کســی می‌خواهــد وارد فضــای فلســفۀ علــوم اجتماعــی  گــر  ا
کلان را حــلّ  کنــد و مشــکلات و مســائل  شــود، نظریه‌پــردازی 
کنــد بــدون اتــکا بــه یــک هستی‌شناســی و معرفت‌شناســی متقــن 
کار از عهــده‌اش برنخواهــد آمــد. شــواهد و قرائــن هــم نشــان  ایــن 
کــه نتوانســته‌اند مواجهــه‌ای معقــول بــا ایــن مســائل  می‌دهــد 

داشــته باشــند.
مســئلۀ وضــع و رفــع در فضــای علوم اجتماعــی هم تاحدودی 
گــر بخواهیــم میــزان  قابــل بررســی اســت. در یــک مثــال جزئــی ا
آمــوزش  کیفیــت  ســطح  بــر  را  کمک‌آموزشــی  وســایل  تأثیــر 
کنیــم می‌توانیــم بــا لحــاظ عوامــل دخیــل و مدیریــت  بررســی 
ــم و  ــم و تعلی ــی ببری ــایل پ ــن وس ــذاری ای ــطح تأثیرگ ــه س ــا، ب آنه
کمــا اینکــه  تربیــت را در یــک نــگاه تجربــی هــم پیــش ببریــم؛ 

کار صــورت می‌گیــرد. در علــوم طبیعــی ایــن 
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مهدی عبداللهی 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مقدمات:
بنــده در ابتــدا چنــد نکتــه را بــه عنــوان مقدمــه بحــث بیــان 
گرایــی از جملــه  می‌کنــم و آن، اینکــه مســئله رئالیســم یــا واقــع 
مســائل بنیــادی فلســفه در قلمــرو معرفــت شناســی اســت. بــرای 
توجــه بیشــتر بــه جایــگاه حضــرت علامــه طباطبایــی رحمــه 
کــه  الله علیــه در ایــن مســئله ابتــدا بایــد توجــه داشــته باشــیم 
از  یکــی  فلســفی،  علــوم  قلمــرو  در  شناســی  معرفــت  دانــش 
دانــش هــای نوپدیــد و نوبنیــاد اســت؛ هــر چنــد مســائل معرفــت 
شناســی در لا بــه لای مباحــث فیلســوفان و منطــق دانــان مــا بــه 
ــته  ــود داش ــف وج ــای مختل ــاب ه ــه در ب گریخت ــته و  ــور جس ط
کــه بــه طــور  اســت، امــا معرفــت شناســی بــه مثابــه یــک دانــش 
ریشــه  شــود،  بررســی  و  طــرح  مســائلش  گاهانــه،  آ و  تفصیلــی 
کلام علامــه طباطبایــی دارد. در واقــع، علامــه طباطبایــی،  در 
ــا فلســفه  کــه در مواجهــه ب نخســتین اندیشــمند مســلمان اســت 
کــه بــه تفصیــل و بــه طــور  کــرد  هــای جدیــد غربــی احســاس نیــاز 
مشــخص وارد مباحــث معرفــت شــناختی بشــود؛ و در بخشــی 
مباحــث  ایــن  بــه  رئالیســم  روش  و  فلســفه  اصــول  کتــاب  از 
پرداختنــد و همچنیــن در ســایر آثارشــان؛ اعــم از آثــار فلســفی و 

ــدند.  ــث ش ــن بح ــبت وارد ای ــه مناس ــم ب ــیری ه تفس
یــک  یــم:  دار اساســی  مدعــای  دو  رئالیســتی،  نــگارش  در 
مدعــای هســتی شــناختی و انتولوژیــک و یــک مدعــای معرفــت 
ایــن  شــناختی  هســتی  مدعــای  اپیســتمولوژیک.  و  شناســی 
که هســتی  کــه بیــرون از مــا واقعیــات و جهانــی وجــود دارد  اســت 
و چیســتی انهــا وابســته بــه مــن فاعــل شناســا و علــم و جهــل مــن 
کــه مــن فاعــل  نیســت، امــا مدعــای معرفت‏شــناختی ایــن اســت 
شناســا فــی الجملــه می‌توانــم ایــن واقعیــات را بشناســم و نــه تنهــا 
امــکان معرفــت بــه آنهــا را دارم، بلکــه ایــن امــکان بــه مرحلــه 
وقــوع هــم رســیده و مــن فاعــل شناســا بــه برخــی از ایــن واقعیــت 

هــای خارجــی معرفــت دارم.
گرایــی  کیــد بســیاری بــر مســئله واقــع  علامــه طباطبایــی تا
و  موضــوع  فلســفه،  تعریــف  و  فلســفه  بــه  ورود علامــه  دارنــد. 
گرایــی  کتــاب بدایــه و نهایــه، از دریچــه واقــع  ضــرورت آن، در 
کــرده و توضیــح  گرایــی را مطــرح  اســت. ایشــان مســئله واقــع 
کــه مــا انســان هــا بــا امــور بیرونــی و خارجــی بــا اعیــان  می‌دهنــد 
کــه از آنهــا تاثیــر می‌پذیریــم و بــر آنهــا  خارجــی مواجــه هســتیم 
یــم و در رفتارهــای اختیــاری خودمــان بــه دنبــال  تاثیــر می‌گذار

ــتیم. ــی هس ــان خارج ــی و اعی ــور واقع ام
در  اوقــات  گاهــی  کــه  می‌دهنــد  نشــان  دوم  مرحلــه  در   
تشــخیص و معرفــت بــه ایــن امــور خارجــی بــه خطــا می‌رویــم؛ 
کلــی وجــود  کــه از احــکام  بنابرایــن، نیازمنــدِ دانشــی هســتیم 

کنــد تــا مــا بــه  و از احــکام موجــود و واجــب الوجــود بحــث 
وســیله ایــن دانــش بتوانیــم موجــودات حقیقــی را از معدومــات 
یــات تشــخیص بدهیــم. بــه همیــن جهــت،  و موجــودات و اعتبار
کردنــد، اصول فلســفه و روش  کــه نــگارش  کتــاب بدیعــی  عنــوان 
کــه بــه نــام اصول فلســفه و روش رئالیســم  رئالیســم اســت و آنچــه 
ــر  شــناخته می‌شــود، در واقــع، شــرح و تفصیــل اســتاد مطهــری ب
متــن علامــه اســت، امــا اصــل متــن علامــه، عنــوان اصــول فلســفه 
رئالیســم اســت. بــه تعبیــر عربــی، ایــن فلســفه رئالیســم، اضافــه 
بیانیــه اســت؛ یعنــی رئالیســم، فلســفه را بیــان می‌کنــد. علامــه 
می‌خواهــد بگویــد نــوع فلســفه مــا، فلســفه رئالیســتی اســت. 
کــه واقعیاتــی وجــود  پــس مدعــای اساســی رئالیســم ایــن اســت 
دارنــد مســتقل از مــا و مــا می‌توانیــم بــه واقعیــت هــا بــه صــورت 

کنیــم. فــی الجملــه معرفــت پیــدا 
کــرد، اهمیــت مســئله  کــه بایــد بــدان توجــه   مســئله بعــدی 
گرایــی اســت. در اندیشــۀ غربــی از دورۀ رنســانس بــه بعــد،  واقــع 
دو اتفــاق مهــم در دنیــای اندیشــه رخ داد: اتفــاق اول، چرخــش 
ــر بنــده، چرخــش از رئالیســم  معرفــت‌ شــناختی اســت. بــه تعبی
کانــت بــه صراحــت  کــه در ایمانوئــل  بــه سوبژکتیویســم اســت 
بیــان می‌شــود. بــا اینکــه پارادایــم معرفت ‌شــناختی اندیشــمندان 
کلــی؛ اعــم از فیلســوفان و متکلمــان رئالیســم  ــه طــور  اســامی ب
اســت، ولــی در دنیــای غــرب، از دوره رنســانس و در فلســفۀ 
کانــت  کــه در  ــا رویگردانــی از رئالیســم مواجــه هســتیم  مــدرن ب
کــه رخ  بــه صراحــت، مدعــا بیــان می‌شــود. بعــد از وی، اتفاقــی 
کــه در جــای خــودش  می‌دهــد، چرخــش زبان‌‏شــناختی اســت 
ــاز بــه بحــث و بررســی مســتقلی دارد. همیــن تفــاوت نگــرش  نی
بــه  کــه  و پارادایــم معرفــت شــناختی، مــا رو مجــاب می‌کنــد 
کــدام  یــم تــا ببینیــم  بررســی و بحــث پیرامــون ایــن مســئله بپرداز
تــر  منطقــی  و  قانع‌کننده‌تــر  واقــع،  در  نگرش‌هــا  ایــن  از  یــک 
، ایــن مســئله، جوانــب و در واقــع لایــه هــا  اســت. از طــرف دیگــر
و جزئیــات متعــددی دارد و قاعدتــا در یــک جلســه نمی‌تــوان 
ــه  ــه در مواجه ک ــدی  ــه بع ــت. نکت ــائل پرداخ ــن مس ــۀ ای ــه هم ب
بــا مســائل و اندیشــه هــای مربــوط بــه رئالیســم بایــد بــدان توجــه 
کلام  ــه خصــوص در  کــه بســیاری از اوقــات ب ــرد، ایــن اســت  ک
اندیشــمندان غربــی، وقتــی ســخن از رئالیســم بــه میــان می‌آیــد، 
مقصــود از رئالیســم صرفــا جهــان خــارج مــادی اســت و ایــن 
گرفتــه می‌شــود،  رئالیســم در واقــع مســاوی بــا ماتریالیســم در نظــر 
کــه توضیــح اجمالــی آن بیــان شــد و علامــه  همــان رئالیســمی 
کیــد بــر آن شــروع می‌کننــد.  طباطبایــی، فلســفۀ خودشــان را بــا تا
و  اســت  تــر  عــام  تردیــد  بــدون  گســترش،  و  قلمــرو  اینجــا  در 

ــود. ــمانی نمی‌ش ــان جس ــودات جه ــه موج ــدود ب مح

رئالیسم ناظر به جهان جسمانی:
آنچــه بــه عنــوان اصــل بحــث مــد نظــر اســت و قــرار اســت 
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ــان  ــه جه ــر ب ــم ناظ ــود، رئالیس ــد ش کی ــه روی آن تا ــن جلس در ای
ــان  ــم از جه ــه اع ک ــق  ــم مطل ــه رئالیس ک ــرا  ــت؛ چ ــمانی هس جس
اعیــان مــادی و غیــر مــادی اســت، در اندیشــه و فلســفه اســامی 
مواجــه  یــادی  ز چالــش  بــا  و  اســت  دفــاع  قابــل  راحتــی  بــه 
گــر براهیــن اثبــات وجــود خــدا و ســایر مجــردات را  نیســت. ا
کــه  تــام بدانیــم، در ایــن صــورت بــا آن براهیــن اثبــات می‌شــود 
کــه  موجــودات غیــر مــادی؛ اعــم از خداونــد و ســایر مجــردات 
مســتقل از فاعــل شناســا هســتند، در جهــان و در عالــم وجــود 

تحقــق دارنــد.
کــه در   بحــث بنــده ناظــر بــه قلمــرو جهــان مــادی اســت 
گرفتــه و برخــی  دنیــای غــرب از طــرف عــده ای مــورد تردیــد قــرار 
ــده  ــن ع ــم ای ــه ایدئالیس ک ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــم ب ــت ه کان ــل  مث
ــد جــای  ــد. هرچن کنن ــرار  ــد از آن ف درســت نیســت و می‌خواهن
کانــت توانســته از ایــن نــوع ایدئالیســم فــرار  کــه آیــا  بحــث اســت 
. بحــث بنــده، بیشــتر ناظــر بــه ایــن  کنــد یــا خیــر یــا نجــات پیــدا 
ــم  ــا می‌توانی ــه م ــات علام کلم ــش از  ــن بخ ــت. در ای ــش اس بخ
اســتدلال  ایــن  بــا  و  بکنیــم  اســتنباط  را  تبیینــی  و  اســتدلال 
می‌توانیــم بــه اعیــان خارجــی و مــای مســتقل از فاعــل شناســا بــه 
کــه مــا در اینجــا بــا آن مواجــه  وصــف مادیــت پــی ببریــم. آنچــه 
کــه براســاس ادبیــات فلســفه  لی اســت  هســتیم، در واقــع اســتدلا
کلاســیک می‌توانیــم آن را جــزء بدیهیــات فطــری بــه  یــا منطــق 

معنــای قضایــا قیاســاتها معهــا بدانیــم.
مدخــل  مقدمــه  همــان  در  مختلــف  جاهــای  در  علامــه 
بدایــه و نهایــه و در المیــزان و جاهــای دیگــر بــا تعبیــر اینکــه 
هیــچ شــکی در ایــن مســئله نیســت، مســئله را مطــرح می‌کنــد؛ 
ــا اشــیاء  ــا ب ــی م ــه وقت ک ــچ شــکی نیســت  ــه هی ک بدیــن صــورت 
خارجــی یــا بیــرون از خودمــان مواجــه می‌شــویم، اشــیایی در 
کــه بــر مــا تاثیــر می‌گذارنــد. مــا وقتــی  بیــرون از مــا وجــود دارد 
ــال آب واقعــی  گرســنه می‌شــویم؛ در ایــن صــورت، دنب تشــته و 
ــت  ــچ وق ــی آب، هی ــورت ذهن ــور ص ــا تص ــه ب ک ــرا  ــم؛ چ می‌گردی
ســیراب نمی‌شــویم؛ لــذا دنبــال آب واقعــی می‌گردیــم. امــا از 
طــرف دیگــر وقتــی دنبــال آب واقعــی می‌گردیــم، بــه خــود بطــن 
یــم. بــه تعبیــر فلســفه اســامی بــه آن  واقــع آب دسترســی ندار
یــم، بلکــه علــم  اشــیاء جســمانی خارجــی، علــم حضــوری ندار
کلام علامــه مطــرح شــده  یــم. ایــن هــم بــه دقــت در  حصولــی دار
اســت. مــا بــا صورت‌هــای ذهنــی پــی بــه عالــم واقــع می‌بریــم 
و وقتــی تشــنه می‌شــویم دنبــال آب واقعــی می‌گردیــم ولــی بــه 
بــا واســطۀ  یــم بلکــه  آب واقعــی معرفــت ندار آن  خــود بطــن 
صــورت ذهنــی و بــه تعبیــر فلســفه اســامی بــا علــم حصولــی 
ــر  گ ــم ا ــت ه ــن جه ــه همی ــم و ب ــدا می‌کنی ــت پی ــع دس ــه آن واق ب
ــم، امــا پــس از  ــه دنبالــش بروی ــم و ب ی ــزی را آب بپندار یــک چی
کــه آنچــه آب  یــک آزمــون ســاده یــا پیچیــده متوجــه بشــویم 
می‌پنداشــتیم آب نبــود، بلکــه ســراب بــود، بــاز بــه آن هــدف 
و مقصــود خودمــان نرســیدیم و دوبــاره بحثمــان را فحــص و 

ــه  ــی آب ب ــی در پ ــم. وقت ــه می‌دهی ــان را ادام ــتجوی خودم جس
ســراب می‌رســیم، بــاز مــا را قانــع نمی‌کنــد و همچنــان بــه دنبــال 
ــم.  کنی ــدا  ــی پی ــی دسترس ــه آب واقع ــا ب ــم ت ــی می‌گردی آب واقع
ــم.  ــرار می‌کنی کی ف ــنا ــر ترس ــک ام ــی از ی ــت وقت ــور اس ــن ط همی
کــه در ذهــن خودمــان می‌ســازیم،  گاه از تصویــر شــیری  مــا هیــچ 
ــد، و  ــا می‌آی ــن م ــیر در ذه ــری از ش ــی تصوی ــم. وقت ــرار نمی‌کنی ف
کــه ایــن تصویــر بــر آمــده از یــک عیــن  برداشــت مــا ایــن اســت 
خارجــی اســت؛ در ایــن صــورت، مــا از آن شــیر فــرار می‌کنیــم. 
در واقــع، فــرار مــا از آن صــورت ذهنــی شــیر نیســت، بلکــه از 
کــه ایــن صــورت ذهنــی در حــال نشــان  آن شــیر خارجــی اســت 
دادن آن شــیر اســت. علامــه در اغلــب جاهــا در واقــع بــا همیــن 
تعبیــر و بیــان، بحــث خــود را پیــش بــرده و تصریــح می‌کنــد بیــن 
گونــه علــم تفــاوت وجــود دارد. یــک علمــی بــه صــورت  ایــن دو 
کــه مــن از خــودم می‌ســازم همیــن الان اینجــا نشســتیم در  ذهنــی 
کمــال آرامــش و امنیــت شــیر ر تصــور می‌کنیــم و هیــچ عکــس 
آن  بــا  نمی‌دهیــم.  نشــان  خودمــان  از  تصــور  ایــن  از  العملــی 
گمــان بــر ایــن اســت  کــه در ذهــن مــا شــکل می‌گیــرد،  تصــوری 
کــه ایــن تصــور در واقــع ناشــی از یــک امــری خــارج از ماســت. 
کار ببریــم، یــک  کــه می‌توانیــم بــه  بــه تعبیــر ســایر اصطلاحاتــی 
ــه در  ــت و اینک ــه اس ــا نهفت ــرد م ــن عملک ــکازی در ای ــاس ارت قی
خــارج مــا بــه ازاء و محکــی بــرای ایــن صــورت ذهنــی وجــود 
دارد. در واقــع از قضایــای بدیهیــات بــه اصطــاح قدمــا و از 
کــه فیلســوفان  یــه قضایــا قیاســاتها معهــا اســت  قضایــای فطر
خلاصــه  کــه  بردنــد  پیــش  را  اســتدلال  ایــن  علامــه،  از  بعــد 
ــدی  ــورت جدی ــک ص ــا ی ــی ب ــا وقت ــه م ک ــت  ــن اس ــتدلال ای اس
کــه می‌دانیــم آن صــورت  مواجــه می‌شــویم در آن فــرض دومــی 
ــود  ــه وج ــا ب ــه در م ک ــی  ــن صورت ــم، ای ــاد نکردی ــان ایج را خودم
می‌آیــد، در واقــع، پیــش از ایــن و در یــک زمــان متقــدم وجــود 

نداشــت؛ پــس ایــن صــورت حــادث اســت. 
، مــا در اصــل علیــت، طرفــدار دیــدگاه امــکان  از طــرف دیگــر
هســتیم یــا امــکان ماهــوی یــا امــکان وجــودی و معتقدیــم هــر 
بــا اینکــه در منــاط  ممکــن الوجــودی نیازمنــد علــت اســت؛ 
احتیــاج بــه علــت، امــکان را منــاط احتیــاج بــه علــت می‌دانیــم، 
ولــی هــر حادثــه ای را هــم ممکــن می‌دانیــم لــذا ایــن صــورت 
حادثــه هــم ممکــن اســت؛ در نتیجــه نیازمنــد علــت اســت. 
کــه علــت ایــن  در مرحلــه بعــد در مقدمــه بعــد بیــان می‌شــود 
ــا  ــی ی ــتثنایی حقیق ــع اس ــاس در واق ــو قی ــه نح ــی ب ــورت ذهن ص
کــه نیســتم چــون میدانــم  خــودم هســتم یــا غیــر از مــن خــود مــن 
کــه مــن آن صــورت را ایجــاد نکــردم؛ پــس بایــد امــری بیــرون از 
گردان علامــه طباطبایــی بــه ویــژه اســتاد مصبــاح  مــن باشــد. شــا
کتــاب آمــوزش فلســفه بحــث ر تــا اینجــا پیــش آوردنــد؛ ولــی  در 
کردنــد و فرمودنــد ایــن مقــدار از  اشــاره بــه یــک نکتــه مهــم 
اســتدلال، فقــط مــا را بــه علتــی بیــرون از فاعــل شناســا می‌رســاند 
امــا اینکــه آن علــت مــادی و جســمانی باشــد، نیــاز بــه تکمیــل 
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و تتمیــم دارد. 
کــه  کــه بنــده اطــاع دارم مفصــل تریــن جایــی  تــا جایــی 
و  هســتی  کتــاب  در  کــرد،  پیــدا  را  اســتدلال  ایــن  می‌شــود 
ــد  ــت هرچن ــی اس ــتاد فیاض ــی اس ــت صدرای ــتی در حکم چیس
کتــاب بــه  بحثشــان بحــث رئالیســمی نیســت، ولــی در اوایــل 
مناســبت در پاورقــی مقدمــات را بیشــتر از جــای دیگــه توضیــح 
ارتــکازی  اســتدلال  یــک  بــا  مــا  اینجــا  تــا  پــس  اســت.  داده 
کــه در مــا  کــه ایــن صــورت هــای ذهنــی  می‌توانیــم نشــان بدهیــم 
بــه وجــود می‌آیــد، علتــی بیــرون از مــا دارد، امــا تــا اینجــا بــا یــک 
ــم ایــن  ــل مــا اثبــات می‌کنی ــه چــه دلی چالــش مواجــه هســتیم. ب
گفتیــم بحــث مــا  علــت بیرونــی یــک موجــود مــادی اســت چــون 
در رئالیســم، مربــوط بــه جهــان جســمانی اســت. بــا آن اســتدلال 
کــه ایــن صــورت هــای  ــه ایــن نتیجــه رســیدیم  ــه ب ــا ایــن مرحل ت
ــرون از مــن دارد امــا بــه چــه دلیــل آن  ذهنــی، علتــی و ســببی بی
علــت و ســبب یــک موجــود جســمانی اســت حتمــا وقتــی مــن 
لی می‌توانــم قانــع  تصویــری از یــک شــیر می‌بینــم بــا چــه اســتدلا
کــه آن  کــه یــک شــیر جســمانی خارجــی در خــارج اســت  بشــوم 
ســبب شــده ایــن علــت صــورت در مــن بــه وجــود بیایــد. ممکــن 
کــرده باشــد؛  اســت یــک موجــود مجــردی ایــن صــورت را ایجــاد 
کــه ایــن صــورت هــای  کــه جــرج بارکلــی ادعــا می‌کــرد  همانطــور 
ــد و  ــی ندارن ــه ازاء حس ــا ب ــارج، م ــوس در خ ــات محس محسوس
ایــن صــورت هــا همگــی معلــول خداونــد متعــال هســتند. در 
کــه  اینجــا ایــن اســتدلال قطعــا نیــاز بــه تکمیــل و تتمیــم دارد 

ــم.  ــره بگیری ــان به ــفی خودم ــنت فلس ــم از س می‌توانی
فیلســوفان مــا در بحــث علــت جســمانی، بــه تفصیــل وارد 
نشــدند، ولــی در ویژگــی هــای علــت مــادی و علــت جســمانی 
کــه علــت جســمانی تاثیــرش نیازمنــد بــه  بــر ایــن بــاور بودنــد 
گــر یــک علــت جســمانی می‌خواهــد در یــک  وضــع اســت. ا
شــی دیگــر اثــر بگــذارد، بایــد بیــن آن دو علــت و معلــول، یــک 
کــه  وضــع و نســبت خاصــی برقــرار شــود. بــرای نمونــه، آتشــی 
ــرم  گ ــاق را  ــچ وقــت آب موجــود در ایــن ات ــه ماســت هی در خان
گــرم بشــود و  نمی‌کنــد. ایــن آب فقــط توســط آتشــی می‌توانــد 
کــه یــک نســبت مکانــی و زمانــی متناســبی  حــرارت تغییــر بکنــد 

ــرار باشــد. بینشــان برق
اســامی  فیلســوفان  بحــث  ایــن  از  مــا  می‌رســد  نظــر  بــه   
یــم و ایــن اســتدلال را تکمیــل بکنیــم.  کمــک بگیر می‌توانیــم 
ــی در اتاقــی نشســتیم، در واقــع صورتمــان  کــه وقت ــان  ــا ایــن بی ب
می‌کنــم  نــگاه  را  خــودم  روبــروی  وقتــی  مــن  می‌چرخانیــم.  را 
تصویــر دیــوار در ذهنــم مشــاهده می‌کنــم، امــا وقتــی ســر بــه 
کــه  ــز قهــوه‌ای رنگــی  ــز و ایــن می زیــر می‌انــدازم تصویــر ایــن می
کنــارش هســتم ایــن تصویــر بــه ذهــن می‌آیــد. اینکــه ایــن صــورت 
می‌کنــد،  تغییــر  مــن  نســبت  تغییــرِ  بــا  حــادث  ذهنــی  هــای 
کــه یــک امــری متناســب بــا صــورت هــای  نشــانگر ایــن اســت 
ذهنــی در خــارج وجــود دارد. وقتــی نســبت هــا تغییــر می‌کنــد 

آن صــورت هــای ذهنــی هــم تغییــر می‌کنــد. بــه تعبیــر فیلســوفان 
اســامی، نســبت موجــود مجــرد بــا موجــودات مــادی یکســان 
اســت؛ لــذا فیلســوفان اســامی اثبــات می‌کننــد مجــرد مســتقیماً 
هــم  بــه همیــن جهــت  نمی‌گــذارد؛  تاثیــر  در عالــم جســمانی 
ــود. مســئله  ــر از مشــکلات فلســفه ب ــه متغی مســئله ربــط ثابــت ب
کــه نســبت موجــود ثابــت یــا مجــرد بــا متغیــرات  آنهــا همیــن بــود 
یکســان اســت؛ بــه همیــن دلیــل، مســتقیماً در یــک مــاده دیگــر 
تأثیــر نمی‌گــذارد. بــه نظــر بنــده مــا می‌توانیــم از ایــن زاویــه از 
کــه بــه  یــم و برهانــی را  کمــک بگیر اندیشــه فلســفه اســامی 
و  هســت  مــا  فیلســوفان  کلمــات  در  ارتــکازی  برهــان  عنــوان 
گاهانــه بیــان شــده  گردان علامــه بــه صــورت آ کلمــات شــا در 
اســت را از ایــن جهت)جهــات مــادی اش( را تکمیــل و تتمیــم 
ــم؛ امــا از جهــت دیگــری در ایــن مســئله ابهاماتــی وجــود  بکنی

کــه بحــث نیــازه بــه تکمیــل دارد. دارد 
کــه   بــه دو نکتــه در ایــن زمینــه اشــاره می‌کنــم. نکتــه اول 
مســئله مهمــی اســت مســئله وجــود ذهنــی اســت. مســئله وجــود 
ذهنــی هرچنــد فقــط صبغــه وجودشــناختی و هســتی شــناختی 
دارد، امــا بــه زعــم بســیاری از بــزرگان، صبغــه معرفــت ‌شــناختی 
کــه ایــن صــورت  دارد. در مســئله وجــود ذهنــی، نکتــه ایــن بــود 
یــم، چــه نســبتی  کــه مــا از اشــیاء خارجــی می‌گیر هــای ذهنــی 
یــه اضافــی فخــر  نظر مثــل  دیــدگاه هایــی  اســت.  برقــرار  بیــن 
بــا  صــورت  ایــن  نســبت  از  کــه  تحلیلــی  و  تفســیر  بــا  رازی، 
شــی خارجــی ارائــه می‌کردنــد بــه اعتقــاد فیلســوفان اســامی 
نمی‌توانســتند واقــع نمایــی را تأمیــن بکننــد. فیلســوفان اســامی 
کــه بــه دنبالــش  بــرای تأمیــن واقــع نمایــی و تأمیــن رئالیســمی 
کــه ایــن صــورت هــای ذهنــی بــا آن  بودنــد، بــر ایــن بــاور بودنــد 
محدودیــت هــای خارجــی شــان وحــدت ماهــوی دارد. در ایــن 
زمینــه، مشــکلات و اشــکالاتی وجــود داشــت و فیلســوفان تــاش 
کردنــد ایــن اشــکال را پاســخ بدهنــد. خــود ملاصــدرا هــم تــا حــد 
یــادی بــه ایــن اشــکالات پرداختــه و در جلــد اول اســفار و  ز
و  شــایع  حمــل  میــان  معــروف  تفکیــک  بــا  دیگــر  جلدهــای 
حمــل اول، دشــوارترین مشــکل مســئله وجــود ذهنــی را هــم حــل 
کــرده اســت، امــا بــه نظــر می‌آیــد ملاصــدرا در نهایــت، دیــدگاه 

یــه تطابــق عوالــم اســت. دیگــری دارد و آن نظر

کلام علامه: ابهام 
کلام علامــه  کــه بــه اعتقــاد بنــده در ایــن زمینــه در  ابهامــی 
کــه علامــه در مرحلــه یــازده نهایــه مســئله  وجــود دارد، ایــن اســت 
گردانشــان  کــه پــس از ایشــان شا بســیار مهمــی را مطــرح می‌کننــد 
کــرده  شــایانی  اســتفاده  آن  از  مصبــاح  اســتاد  خصــوص  بــه 
ــم  ــه عل ــی ب ــم حصول ــاع عل ــت و ارج ــئله بازگش ــت و آن، مس اس
ــا اشــیای  ــا در مواجهــه ب ــد م حضــوری اســت. علامــه می‌فرماین
پیــدا  حضــوری  علــم  ماورایــی،  موجــود  یــک  بــه  خارجــی 
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می‌کنیــم و از علــم حضــوری بــه آن موجــود غیــر مــادی، عقــل 
مــا بــه یــک اعتبــار علــم حصولــی اعتبــار پیــدا می‌کنــد. ایشــان 
بــه یــک  تعبیــر اعتبــار مــی‌آورد؛ یعنــی مــا از علــم حضــوری 
موجــود مجــرد، علــم حصولــی اخــذ می‌کنیــم. علامــه ایــن مســئله 
کــه منظورشــان همــان تطابــق عوالــم اســت.  را توضیــح ندادنــد 
ولــی بــه نظــر می‌رســد از دیــدگاه ملاصــدرا اســتفاده می‌کننــد. 
بــه نظــر ملاصــدرا بــر اســاس تشــکیک طولــی مــا می‌توانیــم بیــن 
کنیــم؛ امــا حتمــاً بایــد توجــه داشــته  علــت و معلــول حمــل برقــرار 
باشــیم حمــل حقیقــت اســت. بــه تعبیــر دیگــر ملاصــدرا معتقــد 
کــه  اســت هــر ماهیتــی یــک وجــود خــاص دارد و موجــودات 
در عالــم طبیعــت و جســمانی هســتند یــک ماهیــت خاصــی 
کمــالات معلــول در علــت فاعلــی خــودش  دارنــد و چــون همــه 
ایــن ماهیــت، وجــود دیگــری  ایــن صــورت،  وجــود دارد؛ در 
ــود  ــت وج ــت حقیق ــر دارد و عل ــم بالات ــری( در عال ــود برت ) وج
ــه جهــت ایــن  ــول رقیقــت وجــود علــت و ب ــول اســت و معل معل
مطابقــت و تطابــق علــت و معلــول بــر هــم دیگــر قابــل حمــل و 

ــت. ــرار اس ــا برق ــت در اینج ــت برحقیق ــل حقیق حم
بــه  مــا  می‌فرماینــد  کــه  اینجــا  در  علامــه  می‌آیــد  نظــر  بــه   
موجــود بــه علــت فاعلــی علــم حضــوری پیــدا می‌کنیــم و از آن 
ــه تطابــق  ی ــر اســاس نظر ــد ب ــم، بای ــی اتخــاذ می‌کنی علــم حصول

گــر اینجــا ایــن برداشــت بنــده از فرمایشــات  عوالــم باشــد، امــا ا
ابهاماتــی  از فرمایــش ایشــان درســت باشــد،  علامــه و تفســیر 
کــه بــه نوعــی مهمتریــن  وجــود دارد. شــاید یکــی از ابهامــات 
ــول  ــه معل ــا هم ــی ب ــت فاعل ــه عل ک ــت  ــن اس ــد ای ــم باش ــام ه ابه
هــای خــودش و بــا همــه اشــخاص افــراد معلــول خــودش اتحــاد 
ــت  ــک عل ــه ی ــا ب ــی م ــن، وقت ــد؛ بنابرای ــت دارن ــت و رقیق حقیق
کــه از  فاعلــی، علــم حضــوری پیــدا می‌کنیــم، آن علــم حصولــی 
آن علــم حضــوری بناســت اخــذ بکنیــم، نــه تنهــا بــر ایــن معلــول 
آن مواجهــه جســمانی دارم صــادق  بــا  کــه مــن الان  خاصــی 
ــر افــراد مشــابه آن هــم قابــل صــدق اســت و ایــن  اســت بلکــه ب
کــه مــا چطــور می‌توانیــم آن علــم حصولــی  ابهــام پیــش می‌آیــد 
کــه مشــترک بیــن همــه ایــن افــراد اســت را فقــط بــه یــک موجــود 
کــه ایــن  خــاص تطبیــق بدهیــم و ابهــام دوم هــم ایــن اســت 
تبییــن صرفــاً علــم در واقــع می‌توانــد بــرای تبییــن رئالیســم در 
کار بیایــد، ولــی بــرای مفاهیــم فلســفی  عرصــه مفاهیــم ماهــوی بــه 
گــر ایــن  نمی‌توانیــم از ایــن تبییــن اســتفاده بکنیــم؛ در نتیجــه، ا
تفســیر مــا از فرمایــش علامــه درســت باشــد، بــه نظــر می‌رســد 
کــه ایــن اســتدلال و تبییــن را  کــه همچنــان نیازمنــد ایــن هســتیم 

ــم. ــم بکنی ــل و تتمی تکمی

محمد سربخشی )ناقد(:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

اولیــن  بیــان می‌کنــم.  نقــد  عنــوان  بــه  را  نکتــه  بنــده چنــد 
منظــر  از  اینکــه  اســت.  پژوهــش  عنــوان  بــه  مربــوط  مســئله 
گرایــی پذیرفتــه می‌شــود یــا خیــر  آیــا واقــع  علامــه طباطبایــی 
و اینکــه چگونــه. پــس عمــده بحــث هــا بایــد پیرامــون ایــن 
ــه  ک ــی  ــرد و بحثهــای حاشــیه ای و مباحث موضــوع صــورت بگی
کمتــر ارتبــاط دارنــد، وارد موضــوع نشــود و همچنیــن سیســتم و 
کــه بــرای ارائــه مطلــب طراحــی می‌کنیــم بایدکامــا بــه  مراحلــی 
کــه  لحــاظ منطقــی مــا را بــه طــرف ایــن مســئله ببــرد و نشــا دهــد 
یــم نظــر علامــه را در بــاب ایــن موضــوع بیــان  مــا بــه درســتی دار
می‌کنیــم ولــی وقتــی وارد نوشــته می‌شــویم و مــن بــر اســاس همیــن 
کــه در ابتــدای  نوشــته ایشــان قضــاوت می‌کنــم، اولیــن عنوانــی 
ــه علامــه طباطبایــی بنیانگــذار  ک ایــن نوشــته آمــده ایــن اســت 
معرفــت شناســی در فلســفه اســامی اســت. وقتــی انســان بــا ایــن 
کــه ذیــل ایــن امــور آمــده  عنــوان مواجــه می‌شــود و بعــد مطالبــی 
کــه در ایــن نوشــته قــرار  اســت را مــرور می‌کنــد، احســاس می‌کنــد 
کــه حضــرت علامــه در بــاب معرفــت شناســی،  اســت ببینیــم 
ــن  ــر ای ــر س ــث ب ــا بح ــت. اص ــرده اس ک ــل  ــت را ح ــئله معرف مس

کنیــم مســئله  کــه مــا می‌خواهیــم مســئله معرفــت را حــل  نیســت 
ــه حســاب اینکــه علامــه واقــع  ــم ب ــا می‌خواهی ــه م ک ایــن اســت 
گرایــی)در  گــرا بــوده اســت؛ آن هــم در یــک حــوزه خــاص واقــع 
کــه ایــن مســئله،  حــوزه موجــودات مــادی(؛ ایــن نشــان می‌دهــد 
بــه درســتی طراحــی و چیــده نشــده اســت و انــگار بــا عجلــه 

کنــار هــم آمــده اســت. 
کــه مقابــل رئالیســم چــون  گفتگــو می‌شــود  بعــد در ادامــه 
بکینــم  بحــث  علامــه  منظــر  از  را  گرایــی  واقــع  می‌خواهیــم 
کــه  اســت  ایــن  ســوال  حــال  ایدئالیســم.  می‌شــود  مقابلــش 
کیت و نســبیت بــا رئالیســم و ایدئالیســم چیســت؟  نســبت شــکا
گفتــه  کشــیده شــده و  کیت و نســبیت وســط  در اینجــا پــای شــکا
کیت و نســبیت را حــل می‌کننــد  شــده حضــرت علامــه، شــکا
و اصــا رویکــرد هــم همیــن اســت. در ابتــدای بدایــه و نهایــه 
کیت  کــه شــکا سفســطه را انــکار می‌کننــد و قصــد دارنــد بگوینــد 
کیت و نســبیت اساســا  درســت نیســت. آیــا حــل مســئله شــکا
ربطــی بــه رئالیســم دارد یــا روی بحــث معرفــت شــناختی اســت. 
کیت  جنــاب آقــای عبداللهــی در ضمــن نوشــته خودشــان، شــکا
کــه مقابــل رئالیســم اســت، ملحــق  و نســبیت را بــه ایدئالیســم 
کــرده انــد. بعــد می‌فرماینــد علامــه ایدئالیســم را رد می‌کنــد؛ بعــد 
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کــه ملحــق بــه ایدئالیســم هســتند، ایــن  کیت و نســبیت  شــکا
هــم رد می‌شــود ولــی واقعــا ایــن ســوال اســت و بــه نظــر می‌رســد 
کیت و نســبیت را بــه  کــه ایــن طــور نیســت. و نمی‌شــود شــکا
کــه اینجــا رخ داده، ایــن  کــرد و عجلــه ای  ایدئالیســم ملحــق 
کــه آیــت‌الله مصبــاح رحمــه الله علیــه در آمــوزش فلســفه  اســت 
کننــد. در آنجــا هــم دو  کیت را مطــرح  می‌خواهنــد بحــث شــکا
کیت را از هــم تفکیــک می‌کننــد می‌فرماینــد یــک  نــوع شــکا
ــا  ــد آی کســی می‌گوی ــی  ــم یعن ی کیت در حــوزه واقعیــت دار شــکا
کیت مربــوط  ایــن می‌شــود شــکا یــا نیســت.  واقعیــت هســت 
ــن  ــم ای ی ــا ندار ــم ی ی ــت دار ــا معرف ــا م کیت. آی ــکا ــت ش ــه واقعی ب
کیت معرفــت شــناختی. آنچــه بــه مســئله رئالیســم  می‌شــود شــکا
کیت  ــکا ــت و ش ــناختی اس ــتی ش کیت هس ــکا ــت ش ــوط اس مرب
گرچــه بالاخــره  معرفــت شــناختی ربطــی بــه ایــن مســئله نــدارد؛ 
اینهــا بــا هــم ارتبــاط پیــدا می‌کننــد ولــی وقتــی مــا می‌خواهیــم 
را  کیت هســتی شــناختی  کنیــم شــکا را حــل  رئالیســم  مســئله 
کــه می‌خواهــد  کســی  کــه البتــه روشــن اســت  کنیــم  بایــد حــل 
کنــد وقتــی ســراغ حــل آن  کیت هســتی شــناختی را حــل  شــکا
کــه اول بایــد مشــکل معرفــت را حــل  مــی‌رود، مشــاهده می‌کنــد 
کنــار می‌گــذارد و ســراغ  گاه، بحــث هســتی شــناختی را  کنــد؛ آن 
بحــث معرفــت شــناختی مــی‌رود. اینجــا در واقــع اصــا مســئله 
کنارگذاشــته می‌شــود. حتــی غربــی هــا هــم ایــن طــور  رئالیســم 
بــا مســئله مواجــه شــدند؛ یعنــی می‌خواســتند مســئله رئالیســم را 
کــه آیــا واقعیــت وجــود دارد یــا وجــود نــدارد؛ منتهــی  کننــد  حــل 
ــد اول مســئله  ــد بای کنن ــن را حــل  ــد ای ــر بخواهن گ ــد ا بعــد دیدن
کننــد؛ بنابرایــن، بــه ســراغ مســئله معرفــت رفتنــد  معرفــت را حــل 
و البتــه همــان جــا ماندنــد و دیگــر نتوانســتند از آنجــا بیــرون 
ک شــدند و عمدتــا  کــه یــک عــده شــکا بیاینــد و آنجــا بــود 
گــرا شــدند. اینکــه می‌گویــم اینجــا مباحــث بــه خوبــی  نســبیت 
کنــار هــم چیــده نشــده اســت، یــک  بــه هــم ربــط پیــدا نکــرده و 
ــاط دارد.  ــا نســبیت ارتب ــه ب ک کیتی اســت  ــن شــکا وجهــش همی
کیت هســتی  کیت معرفــت شــناختی اســت نــه شــکا کــه شــکا
شــناختی. اصــا در هســتی شــناختی، نســبیت مشــکل نیســت. 
کاری  اصــا در بحــث رئالیســم و ایدئالیســم، در مرحلــه اول، مــا 
کــه  یــم. اینهــا دلایلــی اســت  کیت معرفــت شــناختی ندار بــه شــکا
معتقــدم ایــن پژوهــش بایــد بــا تامــل بیشــتری انجــام می‌گرفــت. 
امــا چنــد نکتــه و اشــکال جزئــی هــم بــه مباحــث شــما دارم و 
کــه حضــرت علامــه، بنیانگــذار معرفــت  آن اینکــه شــما فرمودیــد 
شناســی بودنــد. بــه نظــرم ایــن تعبیــر خیلــی دقیــق نیســت؛ چــون 
کتــاب هــای فلســفه مــا وجــود داشــته و  معرفــت شناســی در 
بفرماییــد  گونــه  ایــن  و می‌توانیــد  نشــده  گذاشــته  بنیــاد  تــازه 
ــو  ــه نح ــناختی را ب ــت ش ــای معرف ــث ه ــه بح ــرت علام ــه حض ک
کــه امــروزه  کــرد و بــا رویکــرد پاســخ بــه شــبهاتی  منســجم تدویــن 
کــرد در فلســفه بــه اینهــا پاســخ بدهــد  مطــرح شــده اســت، ســعی 
و قبــل از ایشــان چنیــن چیــزی بــه طــور مــدون وجــود نداشــت.

نکتــه بعــدی، عــدم تمیــز بیــن موجــود مــادی و جســمانی 
اســت. مــا وقتــی می‌خواهیــم در رئالیســم ســراغ اثبــات واقعیــت 
غیــر ایــده آل برویــم، آیــا منظورمــان واقعیــت مــادی اســت یــا 
جســمانی اســت؟ منظــور واقعیــت مــادی اســت؛ زیــرا مــا در 
یــم. تقربیــا از مســلمات  فلســفه اســامی جســم مثالــی هــم دار
فلســفه اســامی اســت. در فلســفه اســامی، واقعیــت جســمانی 
کــه مــا بــا تکیه  لزومــا مــادی نیســت. فلــذا حتــی بــا تکیــه بــر وضــع 
کنیــم، نمی‌شــود  بــر وضــع می‌تونیــم موجــود مــادی را اثبــات 
کــرد؛ چــون وضــع بــرای موجــود جســمانی اســت نــه  کار را  ایــن 
مــادی. موجــود جســمانی هــم وضــع داره و موجــود جســمانی 
هــم می‌توانــد مثالــی باشــد؛ در نتیجــه، شــما نمی‌تونیــد بــا تکیــه 
بــر وضــع داشــتن حتــی بــا تکیــه بــر زمــان داشــتن و مــکان داشــتن 
کــه معمــولا در بحــث هــا مــورد اشــاره قــرار  و ایــن ویژگــی هایــی 
کــه ایــن ویژگــی هــای موجــود مــادی اســت، موجــود  می‌گیــرد 
کنیــد. ایــن دعواهــا یــک مقــدار در فلســفه  عالــم مــاده را اثبــات 

اســامی جدیــد اســت و بــه هــر حــال رخ داده اســت. 
کــه یکــی از بحــث هــای خیلــی مهــم اســت،  نکتــه بعــدی 
اثبــات واقعیــت  مــا می‌خواهیــم ســراغ  کــه خــب  ایــن اســت 
مــادی از منظــر حضــرت علامــه برویــم و اســتدلال هــای علامــه 
یــم. جنــاب آقــای عبداللهــی دو بیــان  و بیانــات ایشــان را بیار
کردنــد. بــه هــر  آوردنــد و هــر دو را هــم نقــد و بــه آن اشــکال وارد 
کــه متــن شــما را می‌خوانــد  کســی  کردنــد.  دو هــم اشــکال وارد 
کار را  کــه پــس علامــه نمی‌توانســت ایــن  بــه ایــن نتیجــه می‌رســد 
که  گــر وارد اســت  کردیــد ا کــه شــما وارد  بکنــد؛ چــون نقــد هایــی 
برخــی از آنهــا انصافــا همیــن طــور اســت وارد اســت بیــان علامــه 
پــس چــه بگوییــم؟ حــالا بگوییــم  ایــن طــور نیســت. خــب 
علامــه در حــوزه مــاده، مدعــی رئالیســم بــود ولــی نتوانســت ایــن 
کنــد یــا نقدهــای شــما وارد نیســت. ایــن متــن چــون  را تببیــن 
کامــل نیســت و مشــخص نیســت موضــع نهایــی شــما چیســت، 
کــرد. البتــه بنــده ابتدائــا از  نمی‌تــوان خیلــی خــوب قضــاوت 
کــه علامــه طرفــدار رئالیســم اســت  کــردم  ایــن نوشــته برداشــت 
از منظــر  ولــی بیانــش مشــکل دارد؛ خــب اینکــه رد رئالیســم 
کســی یــک ادعــای باطلــی بکنــد؛  علامــه می‌شــود! مثــل اینکــه 
ــاورد؛  ــرای ادعــای خــود بی بعــد یــک اســتدلال باطلــی را هــم ب
کــه ایــن اســتدلال باطــل اســت  خــب وقتــی شــما نشــان دادیــد 
کنیــد و بگوییــد  خیلــی راحــت می‌توانیــد بــر روی آن ادعــا زوم 
ــم آن ادعــا باطــل اســت، واقعــا  کــه می‌گفتی ــن! موقعــی  پــس ببی
کاش تصریــح و  باطــل اســت؛ چــون اســتدلال هــم باطــل اســت. 
کــه شــما بــا اســتدلال هــای علامــه چــکار می‌کنیــد؟  روشــن بشــود 
کردیــد. حداقــل در  کــه رد  آیــا می‌پذیریــد یــا رد می‌کنیــد. اینجــا 

کــردم.  نوشــته هــا مــن ایــن طــور برداشــت 
کــه حضــرت علامــه نســبت بــه عالــم  بــه نظــر مــن رئالیســمی 
کــه علامــه در بیــان  مــاده دارد، راهــش آن چیزهایــی نیســت 
همیــن نفــی سفســطه خودشــان دارنــد و هــم در بحــث طالــع 
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مــادون و معدومشــان دارنــد. هــردو انصافــا دچــار مشــکل اســت 
گــر موجــود مــادی  یعنــی نمی‌شــود بــه صــرف اینکــه بگوییــم مــا ا
یــم سفســطه می‌شــود؛ پــس موجــود مــادی و واقعیــت  رو نپذیر
کــه خــب  کنــد  اشــکال  کســی می‌توانــد  مــادی وجــود دارد. 
ادعــا  اصــا  دارد؟!  اشــکالی  چــه  می‌شــود!  سفســطه  خــب 
همیــن اســت: سفســطه درســت اســت یــا درســت نیســت. اینکــه 
بگوییــم مــا از شــیر واقعــی فــرار می‌کنیــم یــا از شــیر توهمــی؛ 
کــس  خــب بــه چــه دلیــل مــا از شــیر واقعــی فــرار می‌کنیــم هیــچ 
کجــا می‌آیــد. خلافــش  از شــیر توهمــی فــرار نمی‌کنــد. ایــن از 
کــس از شــیر توهمــی  کــه هیــچ  حتــی وجــود دارد. اولا ایــن ادعــا 
اتفاقــا  ثانیــا  اســت.  دلیــل  بــی  ادعــای  یــک  نمی‌کنــد،  فــرار 
کافیســت  کــه دچــار توهــم می‌شــوند  عکســش وجــود دارد. آنهــا 
کــه آیــا از  کنــد، می‌بینیــد  کســتازی مصــرف  یــک عــدد قــرص ا
شــیر توهمــی فــرار می‌کنــه یــا نــه! خــب پــس خیلــی نمی‌شــود 

ــرد. ک ــه  ــن تکی روی ای
کــه مــا  ــر چــه اساســی می‌گوییــد   نکتــه بعــدی اینکــه شــما ب
وقتــی بــا موجــود مــادی مواجــه می‌شــویم؛ موجــود مثالــی یــا 
ــم  ــم بعدش ــد ه ــل؟ بع ــه دلی ــه چ ــب ب ــم. خ ــی او رو می‌یابی عقل
کــه بــه فــرض آن را یافتیــم، آیــا مــا بــه ایــن علــم پیــدا می‌کنیــم؟ 
ــه هــر  ــی ب ــه ایــن پاســخ بدهــد. ول ــد ب کســی بتوان ممکــن اســت 
کلمــات علامه،چنیــن چیــزی درســت تعبیــر نشــده  حــال در ایــن 
اســت. نکتــه دیگــری هــم اینجــا در ضمــن اشــاره بــه ایــن نکتــه 
کــه بــه نظــرم بــاز درســت نبــود. فرمودیــد حضــرت  گفتــه شــد 
آیــت‌الله مصبــاح هــم ایــن دیــدگاه را قبــول دارد یــا مــن ایــن طــور 
ــه  ک ــرا  ــت؛ چ ــوری نیس ــن ج ــده، ای ــر بن ــه نظ ــردم. ب ک ــت  برداش
ایــن دیــدگاه  بــا صراحــت منتقــد  آیــت‌الله مصبــاح  حضــرت 

اســت.
گرایــی از منظــر علامــه در حــوزه  ــع  ــر مــن می‌خواســتم واق گ ا
جهــان مــادی را اســتخراج و اســتنطاق بکنــم، شــاید می‌رفتــم 
ســراغ ایــن مســئله و آن اینکــه حضــرت علامــه بــا صراحــت تمــام 
کــه مــا بــه بــدن  در همــان اصــول فلســفه رئالیســم می‌فرمایــد 
یــم. ایــن تصریــح دارد و منظورشــان  خودمــان علــم حضــوری دار
را  مــادی  بــدن  بــه  حضــوری  علــم  گــر  ا اســت.  مــادی  بــدن 
کــه  بپذیریــد، ایــن همــه تببیــن و توجیــه و حــرف هــا لازم نیســت 
ســراغ مشــکلات معرفــت شــناختی بــروی تــا ایــن مســئله را حــل 
کــه آیــا تطابــق  کنــی  کنــی و یــا مفاهیــم هســتی شــناختی را حــل 

عوالــم هســت یــا نیســت.
کــه حضــرت علامــه می‌خواهــد از   در بحــث علــم معــارف 
کنــد؛ در آنجــا بحــث  طریــق وجــود مثالــی عقلــی مشــکل را حــل 
تطابــق عوالــم مطــرح می‌شــود. خیلــی چیزهــا مثــل وجــود عالــم 
کــه  ــی  ــم عقــل. در حال ــد اثبــات بشــود؛ همچنیــن عال ــال بای مث
کــدام از اینهــا اثبــات نشــده اســت و شــما می‌خواهیــد در  هیــچ 
ــم  ــال، عل ــر ح ــه ه ــد. ب کنی ــات  ــادی را اثب ــم م ، عال کار ــدای  ابت
حضــوری و بــدن مــادی را بپذیریــم هیــچ چیــزی لازم نیســت. 

ــم مــاده  ــرای اثبــات عال کــه ب لی اســت  ، اســتدلا نکتــه دیگــر
که به صــورت ارتــکازی در ذهن  گفتــه شــد. دائــم تکــرار می‌شــود 
مــا وجــود دارد و مــا بــا تکیــه بــر آن اســتدلال، وجــود عالــم مــاده 
یــم. بــه نظــرم اولیــن بــار حضــرت آیــت‌الله مصبــاح  را می‌پذیر
کــه ادعــای  کردنــد. و آن اینکــه واقعیــت ایــن اســت  اســتدلال 
خیلــی بزرگــی اســت. شــما فرمودیــد فطــری اســت. واقعیــت ایــن 
لی  ــچ اســتدلا ــب انســان‌ها هی ــه ایــن طــور نیســت. اغل ک اســت 
نســبت بــه وجــود عالــم مــاده ندارنــد. اغلــب انســان‌ها یــا قریــب 
ــد؛  ــم مــاده را مواجهــه مســتقیم تلقــی می‌کنن ــه اتفــاق آنهــا عال ب
کــه می‌گویــد مــن دارم مســتقیم ایــن را نــگاه می‌کنــم  بدیــن معنــا 
کــه  ــدارد  ــن تصویــری ن ــم. اصــا چنی ــز را لمــس می‌کن و ایــن می
کــه ایــن تصــور مطابق با  کــه مــن از میــز دارم بایــد ببینــم  تصــوری 
کــه مــردم  کــه از آنچــه  واقعیــت اســت. ایــن ادعــا ادعایــی اســت 
بــه آن مبتــا هســتند، فرســنگ‌ها فاصلــه دارد. اصــا می‌شــود 
کــه مــردم، علــم بــه موجــودات مــادی را  کــرد  ایــن طــور ادعــا 
مباحــث  بــر  بخواهیــم  گــر  ا یعنــی  می‌کننــد.  تلقــی  حضــوری 
فلســفی تطبیــق بدهیــم؛ قریــب بــه اتفــاق مــردم؛ حتــی آنهایــی 
کــه  ــا زمانــی  کــه تحصیلکــرده هســتند؛ حتــی فلســفه خوان‌هــا ت
کــه علــم مــا بــه موجــودات مــادی  بــا ایــن مســئله مواجــه نشــدند 
از طریــق صــورت ذهنــی اســت اصــا چنیــن تصــوری ندارنــد 
و می‌گوینــد مــا مســتقیما اشــیاء مــادی را می‌بینیــم. ایــن علــم 
یــم،  گــه بخواهیــم اســمی روی آن بگذار حضــوری اســت یعنــی ا
ــم حضــوری. آن وقــت چطــور شــما می‌گوییــد ایــن  می‌شــود عل
ــتدلال  ــن اس ــت ای ــکازی در ذهن ــم ارت ــتدلال دارد؛ آن ه ــه اس ی
اصــا ارتــکازی نیســت، بلکــه بایــد فیلســوف باشــی؛ آن هــم 
کــه قبــول داره مــا بــه موجــودات  فیلســوفی مثــل آیــت‌الله مصبــاح 
یــم. بنابرایــن بــه نظــر می‌رســد ایــن  مــادی علــم حضــوری دار
اســتدلال اصــا درســت نیســت. اینکــه فطــری هــم بنامیــم؛ بــه 
کلام اینکــه ایــن  نظــر مــن ایــن خیلــی فاصلــه دارد. خلاصــه 

اســتدلال هــم بــه نظــرم اســتدلال درســتی نیســت.



464

متر
وی های ترسرکحکمتن

علامه طباطبایی، حکمت عملی و علوم انسانی

کرسی چهارم
مناسبات عقل و حکمت )عملی و نظری(

نزد علامه طباطبایی



465

متر
حکمتن وی های ترسرک

جمال سروش
دانشگاه ملایر

کــه همــواره  حکمــت عملــی یکــی از مهــم تریــن علومــی اســت 
هــای  پایــه  و  مبــادی  از  و  اســت  بــوده  فلاســفه  توجــه  مــورد 
کــه حکمــت  ــه شــمار مــی‌رود. ســوال ایــن اســت  ــز ب اخــاق نی
عملــی دقیقــا بــه چــه معناســت و چــه نســبتی از یــک طــرف بــا 
عقــل )نظــری و عملــی( دارد و از طــرف دیگــر بــا اخــاق؟ آیــا 
حکمــت عملــی ماننــد حکمــت نظــری محصــول عقــل نظــری 
اســت یــا محصــول عقــل عملــی؟ آیــا حکمــت عملــی همــان 
اخــاق و همــه اخــاق اســت یــا بخشــی از آن و یا اساســا بیگانه 
کــه بــه روش توصیفــی و تحلیلــی  از آن؟ اجمــالا در ایــن پژوهــش 
کــه از نظــر ملاصــدرا حکمــت عملــی  اســت معلــوم می‌شــود 
کــه شــامل اخــاق فــردی،  )علمــی( اعــم از علــم اخــاق اســت 
نظــری محصــول  ماننــد حکمــت  و  مدنــی می‌شــود  و  منزلــی 
عقــل نظــری اســت و عقــل عملــی در یکــی از مهــم تریــن معانــی 
خــود، اخــاق )و نــه علــم اخــاق( اســت و حکمــت عملــی 

ــه شــمار مــی‌رود. ــه ای از آن ب ــا مرتب )خلقــی( بخــش ی

مقدمه: حکمت و اقسام آن
کلمــات ملاصــدرا بــه معانــی لغــوی بســیاری  حکمــت در 
کــه برخــی از معانــی مذکــور تداخــل دارند یا  اطــاق شــده اســت 
تعبیــری متفــاوت از دیگــری هســتند. امــا در اصطــاح، حکمــت 
کــه ثبــات وجــودی  کلیــات و عقلیاتــی  ک  عبــارت اســت از ادرا
کمــال اســت و هــر قــدر بیشــتر  دارنــد؛ و ایــن معنــا بــرای انســان 
باشــد ارزشــمندتر اســت. 1 فلاســفه از قدیــم حکمــت را تقســیم 
ــیم  ــز تقس ــری را نی ــت نظ ــی و حکم ــری و عمل ــه نظ ــد ب می‌کردن
حکمــت  و  الهیــات  و  ریاضیــات  طبیعیــات،  بــه  می‌کردنــد 
عملــی را بــه اخــاق، تدبیــر منــزل و سیاســت مــدن. بنابرایــن 
کــه همــه علــوم حقیقــی را دربرمــی  حکمــت قلمــرو وســیعی دارد 
گیــرد و از طرفــی رابطــه تنگاتنگــی بــا عقــل )اعــم از عقــل نظــری 

کان أفضل.« کلما زاد  کمال للإنسان بما هو إنسان  ک الکلیات و العقلیات الثابته الوجود  1. »و اعلم أن الحکمه بمعنى إدرا
ک: همان: »فإن هذه الحکمه العملیه خلق نفسانی یصدر منه الأفعال المتوسط بین أفعال الجربزه و الغباوه... لیس جزأ من الفلسفه« . 2. ر

کــه فکــر از حــدّ شایســته بیــرون رود و ذهــن از راه راســت منحــرف شــود،  گــول زدن. جربــزه موجــب آن اســت  3. یعنــی زیرکــى و اســتعداد فریفتــن و 
کــه بــا واقــع مطابــق نیســت و از حــقّ پــا فراتــر م‏ىنهــد و بــر حقیقــت ثبــات و اســتقرار نــدارد، و چــه  بلکــه بــا ایــن صفــت همــواره موشــکافیهائى م‏ىکنــد 
کشــانده شــود - هماننــد سوفســطائیان - و در امــور شــرعى  کارش بــه الحــاد و فســاد عقیــده، بلکــه بــه نفــى خــود حقایــق  کــه در مســائل عقلــى  بســا 
ک: مهــدی نراقــی، علم‏اخلاق‏اســامى، ترجمــه جامــع الســعادات، مترجــم، جلال‌الدیــن مجتبــوی، تهــران، حکمــت، آبــان  . بــه وســواس بینجامــد. ر

1363، ج2، ص 151.
کوتاهــى و ناتوانــى نظــر و اندیشــه از درک مقــدار ضــرورى، ماننــد جــارى ســاختن احــکام محسوســات بــر مجــرّدات و  کودنــی و  4. غبــاوت یعنــی 

ــان، ص 145. ک: هم . ــولات. ر معق
5. و بالجملــه إن الحکمــه العملیــه قــد یــراد بهــا نفــس الخلــق و قــد یــراد بهــا العلــم بالخلــق و قــد یــراد بهــا الأفعــال الصــادره عــن الخلــق فالحکمــه 
کمــا مــر و الحکمــه العملیــه  یــه هــی العلــم بالخلــق مطلقــاً و مــا یصــدر منــه و إفراطــه أیضــا فضیلــه  العملیــه التــی جعلــت قســیمه للحکمــه العلمیــه النظر
کتفریطــه رذیلــه فظهــر الفــرق بیــن البابیــن. التــی جعلــت إحــدى الفضائــل الثــاث هــی نفــس الخلــق المخصــوص المبایــن لســائر الأخــاق و إفراطــه 
کــه بــه وســیله آن از نفــس  گونــه توضیــح می‌دهــد: خلــق بــه ضــم خــاء عبــارت از ملکــه‌اى اســت  6. اخــاق جمــع خلــق اســت و ملاصــدرا خلــق را ایــن 

اصطلاحــات  و  معانــی  خاطــر  بــه  کــه  دارد  عملــی(  عقــل  و 
ــد  ــت( دارن ــل و حکم ــی عق ــا )یعن ــدام آنه ک ــر  ــه ه ک ــی  گون گونا
کــه  منشــأ خلــط و مغالطــه می‌شــوند و مثــا حکمــت عملــی 
ماننــد حکمــت نظــری محصــول عقــل نظــری اســت بــه اشــتباه 
گاهــی  بــه عقــل عملــی نســبت داده می‌شــود و یــا بــه عقــل عملــی 
گاهــی بــه صراحــت از آن نفــی  ادارک را نســبت می‌دهنــد و 
کــه معانــی اقســام ایــن دو  می‌کننــد؛ از ایــن رو ضــرورت دارد 
)یعنــی معانــی عقــل نظــری و عقــل عملــی و حکمــت عملــی و 
گــردد حکمــت عملــی  حکمــت نظــری( تبییــن شــود و مشــخص 
کــه یکــی از علــوم مهــم و حیاتــی در رشــد و تعالــی جامعــه و 
کننــده خیــر و ســعادت انســان هاســت در چــه جایگاهــی  تامیــن 
از علــوم قــرار دارد و نســبتش بــا اخــاق و علــم اخــاق چیســت. 
بحــث را از حکمــت عملــی و اصطلاحــات آن آغــاز می‌کنیــم. 

حکمت عملی 
ملاصــدرا بــرای حکمــت عملــی چنــد معنــا ذکــر می‌کنــد: 
کــه یکــی از  گاهــی مقصــود از حکمــت عملــی، خلــق اســت 
ــن  ــت و مبای ــاوت اس ــزه و غب ــط جرب ــه‌گانه و حدوس ــل س فضای
بــا دو فضیلــت دیگــر اســت؛ یعنــی جزئــی از فلســفه نیســت2 
کــه افعــال متوســط بیــن جربــزه3  بلکــه خلقــی نفســانی اســت 
و غبــاوت4 از آن صــادر می‌شــود و افــراط و تفریطــش رذیلــت 
از  اعــم  یــا  )مذکــور  خلــق  بــه  علــم  مقصــود،  گاهــی  اســت. 
گاهــی مقصــود  و  بــه همــه خلقیــات(  یعنــی علــم  اســت؛  آن 
کــه از خلــق )مذکــور یــا همــه خلقیــات( صــادر  افعالــی اســت 
کــه قســیم حکمــت نظــری  می‌شــود. آن حکمــت عملیــه ای 
ــق و آنچــه از خلــق صــادر  ــه خل ــم ب ــارت اســت از عل اســت عب
می‌شــود؛ ایــن معنــا افراطــش هــم فضیلــت اســت5 و از ســنخ 
کــه جزئــی از  خلــق نیســت بلکــه از ســنخ علــم و معرفــت اســت 
گفتــه نمانــد حکمــت عملــی )خلقــی( تقریبــا  فلســفه اســت. نا
کــه حکمــت عملــی  یــک ســوم اخــاق6 اســت همــان طــور 
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علمــی تقریبــا ســه برابــر علــم اخــاق. توضیــح اینکــه حکمــت 
عملــی خلقــی عبــارت اســت از حــد وســط در یکــی از قــوای 
کــه دو حــد  گانــه انســان؛ یعنــی حــد وســط قــوه عالمــه  ســه 
افــراط و تفریطــش جربــزه و غبــاوت اســت و ایــن معنــا در عــرض 
کامــل می‌کنــد؛  کــه اخــاق فــردی را  دو حــد وســط دیگــر اســت 
کــه عفــت اســت و افــراط  یکــی حــد وســط قــوه شــهویه و جاذبــه 
و تفریطــش شــره و خمــود نامیــده می‌شــود و دیگــری حــد وســط 
کــه شــجاعت اســت و افــراط و تفریطــش  قــوه غضبیــه و دافعــه 
ــی  ــط هنگام ــد وس ــه ح ــن س ــود. ای ــده می‌ش ــن خوان ــور و جب ته
کــه در یــک انســان جمــع شــود وی بــه صفــت عدالــت متصــف 
نــه در فقــه(  و  می‌گــردد؛ یعنــی عــادل )در فلســفه و اخــاق 
ــت  ــی، عف ــت عمل ــی حکم ــه ویژگ ــود س ــه در خ ک ــت  ــی اس کس
کــرده باشــد. ایــن معنــای از حکمــت  و شــجاعت را تحصیــل 
دو  ماننــد  آن(  اطــراف  و  خلقــی  عملــی  )=حکمــت  عملــی 
( در عیــن  فضیلــت دیگــر )=عفــت و شــجاعت و اطــراف آن دو
کلی به شــمار نمــی‌رود و بلکه  کــه دارد امــا چــون علمــی  اهمیتــی 
کاربســت آنهــا زمینــه تحصیــل  علــم و علومــی بایــد باشــند تــا بــا 
گــردد،  گــردد و انســان متخلــق بــه فضایــل اخلاقــی  آن فراهــم 
کــه مهــم و مطــرح  در عــداد ســایر علــوم مطــرح نیســت و آنچــه 
کــه جامــع علــم اخــاق  اســت حکمــت عملــی علمــی اســت 
فــردی و منزلــی و مدنــی اســت و در ایــن نوشــتار رابطــه آن را 
ــا عقــل و اقســام آن برمــی رســیم. بدیــن ســان هــرگاه حکمــت  ب
عملــی اطــاق می‌شــود آنچــه مهــم اســت و آنچــه بــه ذهــن تبــادر 
می‌کنــد و در عــداد علــوم اســت و در عــرض حکمــت نظــری و 
قســیم آن اســت حکمــت عملــی علمــی اســت و نــه حکمــت 

ــی.  ــی خلق عمل
الــف.  اســت:  قســم  ســه  ملاصــدرا  نــزد  عملــی1  حکمــت 
کــه ایــن ملــکات چنــد  شــناخت ملــکات اخلاقــی؛ بدیــن معنــا 
ارزش  بــا  و  برتــر  کدامشــان  و  چیســت  نامشــان  و  هســتند  تــا 
کدامشــان پســت و بــی ارزش. ب. نیــز در ایــن علــم  اســت و 
کتســاب آن ملــکات بــرای نفــس یــا ازالــه  چگونگــی تحصیــل و ا
و اخراجشــان از نفــس معلــوم می‌شــود. ج. شــناخت سیاســات 

کــه صــادر شــود از او افعــال و  ( بــه ســهولت صــادر م‌ىشــود بــدون ســابقۀ رؤیــت و فکــر ... و عبــارت از بــودن نفــس اســت بــه حالــى  افعالــى )نیکــو
کــه بــدون فکــر و رؤیــت تــک تــک  کنــد و نوازنــدۀ ســازى  کــه م‌ىنویســد بــدون این‌کــه رؤیــت و فکــر  کســى  صناعــات بــدون رؤیــت و فکــر ماننــد 

، ج1، ص 115-114( نقــرات را م‌ىنــوازد. و بالجملــه خلــق از ملــکات اســت و چیــزى اســت متوســط بیــن طبیعــت و ارادۀ فکــرى. )اســفار
کار می‌بریم مقصودمان حکمت عملی علمی است و نه خلقی. 1. در ادامه هرگاه مفهوم حکمت عملی را به 

ــوا الحكمــه منهــا مــا هــو نظــری و منهــا مــا هــو عملــی لــم یریــدوا بــه الخلــق لأن ذلــك لیــس جــزأ مــن الفلســفه بــل التــی هــی إحــدى  2. و أمــا إذا قال
ــه تحصیلهــا و  كیفی ــردی منهــا و معرفــه  كــم هــی و مــا هــی و مــا الفاضــل منهــا و مــا ال ــه أنهــا  الفلســفتین أرادوا بهــا معرفــه الإنســان بالملــكات الخلقی
كتســابها للنفــس أو إزالتهــا و إخراجهــا عــن النفــس و معرفــه السیاســات المنزلیــه و المدنیــه- و بالجملــه معرفــه الأمــور التــی لنــا مدخلیــه فــی إدخالهــا  ا
كانــت حاصلــه لنــا مــن حیــث هــی معرفــه و إن لــم نفعــل  یــه بــل متــى حصلنــا  فــی الوجــود و إخراجهــا عــن الوجــود بوجــه و هــذه المعرفــه لیســت غریز

فعــا و لــم نتخلــق بخلــق فــا یكــون أفعــال الحكمــه العملیــه الأخــرى موجــوده لنــا مــن حیــث هــی معرفــه.
، الســید ادّی، معجــم  3. الجوهــری، اســماعیل بن‌حمّــاد، الصّحــاح، تــاج اللّغــه و صحــاح العربیــه، بیــروت، دارالعلــم للملاییــن، 1399ه.ق. و: شــیر

لفــاظ الفارســیه المعرّبــه، مکتبــه لبنــان، ســاحه ریــاض الصّلــح، بیــروت، 1990م. الا

منزلیــه. د. شــناخت سیاســات مدنــی. حکمــت عملــی در ســه 
شــاخه مذکــور )اخــاق فــردی و منزلــی و مدنــی( اولا از ســنخ 
کــه  گاهــی اســت )و نــه وصفــی خلقــی  شــناخت و دانــش و آ
در معنــای دیگــر حکمــت عملــی یعنــی حکمــت خلقــی بــود( 
کــه مــا انســان هــا  گاهــی بــه نحــوی اســت  و ثانیــا متعلــق آن آ
یــم یــا از بیــن ببریــم؛ برخــاف  می‌توانیــم آنهــا را بــه وجــود بیاور
کــه انســان و اراده او نقشــی  گاهــی در حکمــت نظــری  متعلــق آ
گاهــی مذکــور  در اعــدام و ایجــادش نــدارد و ثالثــا شــناخت و آ
کــه در همــه انســان هــا وجــود  امــری فطــری و بدیهــی نیســت 
کنــد  کســب  گاهــی را  داشــته باشــد بلکــه انســان می‌توانــد آن آ
حکمــت  از  متفــاوت  عملــی  حکمــت  نیــز  ویژگــی  ایــن  )در 
کــه در حکمــت نظــری برخــی امــور بدیهــی  نظــری اســت؛ چــرا 
مذکــور  گاهــی  آ کســب  بــا  رابعــا  و  کتســابی هســتند(  ا غیــر  و 
انســان متخلــق بــه اخــاق و صفــات نفســانی نمی‌گــردد بلکــه 
ــرد  ــه ف ــدون اینک ــد ب ــی باش ــت عمل ــه حکم ــی ب گاه ــا آ ــه بس چ
گــردد و بــدون اینکــه رفتــاری  متصــف بــه صفــات اخلاقــی 
اخلاقــی از او صــادر شــود؛ در ایــن ویژگــی نیــز حکمــت عملــی 
کــه حکمــت نظــری  متفــاوت از حکمــت نظــری اســت؛ چــرا 
تنهــا حکمــت و معرفتــی اســت بــرای دانســتن و همــان دانســتن 
ــرار نیســت بعــد از آن دانســتن  کمــال مــی‌آورد و ق ــرای انســان  ب
آن  متعلــق  خویــش  اراده  بــا  و  کنــد  عمــل  چیــزی  بــه  انســان 
کنــد؛ چنیــن چیــزی در حکمــت  گاهــی را تحصیــل یــا ایجــاد  آ
نظــری اساســا معنــا نــدارد و بــه تعبیــر دیگــر ایــن امــر در حکمــت 

ــت. 2 ــوع اس ــاء موض ــه انتف ــالبه ب ــری س نظ
ــد  ــوم شــد بای ــی برایمــان معل ــای حکمــت عمل کــه معن حــال 
یــم. بــرای  ــا عقــل نظــری و عملــی بپرداز بــه بررســی نســبت آن ب
ایــن منظــور ابتــدا لازم اســت معانــی عقــل و عقــل نظــری و عقــل 

گــردد. عملــی نــزد ملاصــدرا مشــخص 

عقل
ک،  معنــای اصلــی »عقــل« در لغــت عــرب، منــع، ‌نهــی، ‌امســا
ــامی  ــای اس ــاح حکم ــت.3 و در اصط ــری اس ــس و جلوگی حب
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در  صدرالمتألهیــن  اســت.  رفتــه  کار  بــه  مختلفــی  معانــی  بــه 
ــای  ــح الغیــب3 شــش معن کافــی1 و اســفار2 و مفاتی شــرح اصــول 

ــت:  ــل آورده اس ــرای عق ــی ب ک لفظ ــترا ــو اش ــه نح ــف ب مختل
کــه بــه وســیله آن انســان از ســایر حیوانــات متمایز  1. غریــزه‌ای 

کتــاب البرهان(.  می‌شــود )معنــای مــورد اشــاره حکما در 
اســت.  مــردم  کثریــت  ا یــا  قبــول همــه  کــه  امــر عقلانــی   .2
اصطلاحــاً بــه ایــن مقبــولات، مقدمــات مقبولــه و آراء محمــوده 
اســتنباط می‌شــود  آنهــا  از  امــور  قبــح  و  کــه حســن  می‌گوینــد 

)معنــای مــورد نظــر متکلمیــن و معتزلــه(. 
کــه منشــأ افعــال اختیــاری اســت )= عقــل عملــی  3. ملکاتــی 

کتــب اخلاقــی(.  و مــورد اشــاره در 
و  انتقــال  ســرعت  و  موقع‌شناســی  و  ذهــن  جــودت   .4
بهره‌بــرداری بهتــر از نیــروی فکــر در انجــام یــا اجتنــاب از فعلــی 

)مــورد نظــر نــوع مــردم(. 
ــژه نفــس انســانی: نفــس انســانی عــاوه  ــی وی ک عقل 5. ادرا
ک حســی،‌ خیالــی و وهمــی ‌کــه بــا حیوانــات مشــترک  بــر ادرا
اســت  عقلــی  ک  ادرا نــام  بــه  خاصــی  ک  ادرا دارای  اســت، 
ــر  ــورد نظ ــری و م ــل نظ ــد )= عق ــات آن را ندارن ــر حیوان ــه دیگ ک

کتاب‌النفــس(.  در  حکمــاء 
6. مجــرد محــض )مــورد نظــر حکمــاء در الهیــات(. از معانــی 
مذکــور تنهــا معنــای پنجــم )عقــل نظــری( و ســوم )عقــل عملــی( 
کــه در ادامــه بــه توضیــح آن دو  مــورد نظــر ایــن نوشــتار اســت 

یــم. می‌پرداز

عقل نظری 
قــوای اصلــی نفــس انســانی عبــارت اســت از علّمــه و عمّالــه 
کــه در  ــه‌ای هســتند  ــر از علّمــه و عمّال ــه ایــن دو قــوه غی کــه البت
کات خــاص انســانی را بــر  گفتــه شــود. قــوه علّمــه، ادرا حیــوان 

ــی،  ــوزش عال ــگ و آم ــوی، وزارت فرهن ــد خواج ــه محم ــح و ترجم ــی، تصحی ــول الكاف ــرح اص ــیرازی، ش ــم الش ــن محمدبن‌ابراهی ک: صدرالدی . 1. ر
موسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی، اول، تهــران، 1366، ص 224.

، ج3، ص418-419 و ص 514-513. ک: اسفار . 2. ر
ک: صدرالدیــن محمدبن‌ابراهیــم الشــیرازی، مفاتیــح الغیــب، مــع تعلیقــات علــی النــوری، صححــه و قــدم لــه محمــد خواجــوی، تهــران: وزارت  . 3. ر

فرهنــگ و آمــوزش عالــی، موسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی، انجمــن اســامی حکمــت و فلســفه ایــران، 63‎۱۳. ص 137-135.
کاوش در ژرفــای معرفــت شناســی؛ منابــع معرفــت،  ک: محمــد حســین زاده،  . ک: علــم النفــس فلســفی، ص 118-120. بــرای مطالعــه بیشــتر ر . 4. ر

قــم، مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( رحمــه الله؛ چ اول؛ پاییــز 1386، فصــل دوم از بخــش اول، ص 104-63
یــه و هــی التــی بســببها صــارت العلاقــه بیــن النفــس و بیــن المفارقــات لتنفعــل عنهــا- و  ، ج8، ص 130: و أمــا العالمــه فهــی القــوه النظر ک: اســفار . 5. ر

تســتفید منهــا العلــوم و الحقائــق.
ــل  ــردات و تفع ــه و المج ــور الكلی ــدرك الأم ــا ت ــه م ــن[ جه ــى ]م ــی إل ــم طبیع ــال أول لجس كم ــی  ــاد، ص 258: و ه ــدأ و المع ــدرا، المب ک: ملاص . 6. ر
یــه. فلهــا باعتبــار مــا یخصهــا مــن القبــول عمــا فوقهــا و الفعــل فیمــا دونهــا قوتــان: قــوه عالمــه و قــوه عاملــه، فبالأولــى تــدرك التصــورات و  الأفعــال الفكر
ک: مفاتیــح الغیــب، ص515:  . ک: شــرح الهدایــه الاثیریــه، ص240-241. نیــز ر . ک: ر . یــه. نیــز ر التصدیقــات و تســمى بالعقــل النظــری و القــوه النظر

أمــا العلامــه فهــی التــی تقبــل النفــس بهــا صــور المعــارف و المعقــولات ممــا فوقهــا و یتعلمهــا.
کاوش در ژرفــای معرفــت شناســی؛ منابــع معرفــت،  ک: محمــد حســین زاده،  . ک: علــم النفــس فلســفی، ص 118-120. بــرای مطالعــه بیشــتر ر . 7. ر

قــم، مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی)ره( رحمــه الله؛ چ اول؛ پاییــز 1386، فصــل دوم از بخــش اول، ص 104-63

کــه مــرادف بــا قــوه عالمــه اســت و اصطلاحــاً بــه آن  عهــده دارد 
عقــل نظــری می‌گوینــد.4 از نظــر ملاصــدرا عقــل نظــری واســطه 
ــا بدیــن وســیله نفــس از  ارتبــاط بیــن نفــس و مفارقــات اســت ت
کنــد.5  ــوم و حقایــق را از آنهــا دریافــت  گــردد و عل آنهــا منفعــل 
کــه  بــه تعبیــر دیگــر عقــل نظــری جهتــی از نفــس ناطقــه اســت 
کلیــه و مجــردات و  بدیــن جهــت نفــس از مافــوق خــود امــور 
تصــورات و تصدیقــات و صــور معــارف و معقــولات را قبــول 
می‌کنــد یعنــی آنهــا را درک می‌کنــد و فرامی‌گیــرد.6 بنابرایــن همــه 
کــه از آن بــه حکمــت یــاد می‌کننــد،  علــوم و معــارف مــدوّن، 
ــر دیگــر عقــل نظــری، هــم  ــا ایــن قــوه درک می‌شــوند؛ بــه تعبی ب

ــی را. ــت عمل ــم حکم ــد و ه ــری را درک می‌کن ــت نظ حکم

عقل عملی
کارهــای  کــه بــه آن عقــل عملــی نیــز می‌گوینــد،  قــوه عمّالــه 
حیوانــی  کارهــای  فــوق  کــه  می‌دهــد  انجــام  را  انســان  ویــژه 
دربــاره  گاهانــه.7  آ عبــادت  و  اخــاص   ، ایثــار بســان  اســت، 
ــن فلاســفه اختــاف اســت و ســه قــول  ــی بی ماهیــت عقــل عمل

آن وجــود دارد:  عمــده دربــاره 
کــه احــکام مربــوط بــه اعمــال را درک  الــف. قــوه ای اســت 
کــه ســایراحکام را درک می‌کنــد.  می‌کنــد در مقابــل عقــل نظــری 
بــه تعبیــر دیگــر عقــل عملــی احــکام اعتبــاری مربــوط بــه عمــل را 
کــه برهــان ناپذیــر اســت و تنهــا می‌تــوان  درک می‌کنــد احکامــی 
گرفتــه  قیــاس جدلــی مبتنــی بــر آراء محمــوده و مفاهیــم عاریــت 
ــن  ــیر ای ــن تفس ــی ای ــرد. ویژگ ک ــه  ــا اقام ــر آنه ــری ب ــق نظ از حقای
کلام  کیــدی بــر احــکام جزئــی نــدارد؛ ایــن تفســیر از  کــه تا اســت 

فارابــی بــه دســت می‌آیــد. 
کلــی( مربــوط بــه  کــه احــکام جزئــی )و نــه  ب. قــوه ای اســت 
کلمــات ابــن ســینا  عمــل را درک می‌کنــد و ایــن تفســیر از برخــی 
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و ملاصــدرا اســتفاده می‌شــود. 
کــه چیــزی را درک نمی‌کنــد بلکــه  ج. قــوه ای نفســانی اســت 
کــه  اســت  تفســیری  ایــن  و  بدنــی تصــرف می‌کنــد  قــوای  در 

بهمنیــار بــه آن تصریــح می‌کنــد.1
کافــی  ، شــرح اصــول  کتــاب خــود )اســفار ملاصــدرا در ســه 
عملــی  عقــل  دربــاره  مشــابه  تعاریفــی  بــه  الغیــب(  مفاتیــح  و 
کافــی  کــه بــه نظــر می‌رســد تعریــف ایشــان در اصــول  می‌پــردازد 

ــر باشــد:  جامــع ت
کــه در  اســت  آن معنایــی  از معانــی عقــل  ســومین معنــا 
از  جزئــی  آن  از  مقصــود  و  می‌شــود  ذکــر  اخــاق  کتــاب 
کــه بــا مواظبــت بــر اعتقــاد و در طــول تجربــه  نفــس اســت 
کــه می‌توانیــم آنهــا را  امــور ارادی حاصــل می‌شــود؛ امــوری 
ــم. ایــن جــزء از نفــس  کنی ــاب  ــا از آنهــا اجتن ــم ی کنی ــار  اختی
کــه بدیــن طریــق بــرای  عقــل نامیــده می‌شــود و قضایایــی 
انســان و در آن جــزء حاصــل می‌شــود مبــادی آراء در امــور 
ارادی اســت. نســبت قضایــای مذکــور بــه عقــل عملــی ماننــد 
نســبت قضایــای ضــروری بــه عقــل نظــری اســت؛ قضایایــی 
کــردن. و ایــن  کــه غایتــش فقــط دانســتن اســت و نــه عمــل 
یــاد شــده و شــدت  عقــل )عملــی( در طــول عمــر انســان ز
بســیار  تفاضــل  و  تفــاوت  آن  در  نیــز  مــردم  می‌یابــد،...و 

دارنــد. 2
کــه داده شــد، ملاصــدرا قائــل  حــال بــا توجــه بــه توضیحاتــی 
کــدام یــک از ســه تفســیر فــوق دربــاره عقــل عملــی اســت؟  بــه 
کمــی دشــوار اســت امــا بــا توجــه بــه مبانــی  پاســخ بــه ایــن ســوال 
کــی جهــت  ک تعــدد قــوا نمی‌تــوان قــوه ای ادرا ملاصــدرا در مــا
کلیــات یــا جزئیــات غیــر از عقــل نظــری بــرای نفــس  ک  ادرا
کــه  قائــل شــد. بررســی ادعــای مذکــور مجالــی دیگــری می‌طلبــد 

نگارنــده در مقالــه ای دیگــر بــه تبییــن آن پرداختــه اســت.
ک  ادرا انتســاب  بیــن  گونــه  ایــن  بتــوان  شــاید  بدین‌ســان 
ک از آن در  کلــی یــا جزئــی( بــه عقــل عملــی و نفــی مطلــق ادرا (
گونــه جمــع بنــدی  کلمــات فلاســفه و مخصوصــا ملاصــدرا ایــن 

کــه اصطــاح عقــل عملــی مشــترک لفظــی اســت. کــرد 
کــه بــه افعــال انســانی تعلــق  بیــن قــوه عالمــه )یــا عقــل نظــری( 
کلیــات )مربــوط بــه افعــال  آن بایــد مــدرک  می‌گیــرد و طبــق 
اختیــاری انســان( باشــد و بیــن قــوه عاملــه )یــا عقــل عملــی( بــه 
ک را صراحتــا از آن نفــی  گفتــه و ادرا کــه بهمنیــار  آن معنایــی 

می‌کنــد. 
، عقــل عملــی بــا هیئــات و ملــکات  بــا پذیــرش تحلیــل مذکــور
اخلاقــی منطبــق بــوده و نســبت و تعاملــش بــا حکمــت عملــی 

1. عبــارت بهمنیــار بدیــن قــرار اســت: هیئــه تقبــل‏ علــ‏ى البــدن‏ و یتصــرّف فــی قواهــا، و یســمّى عقــا عملیّــا لأنّ بهــا تعمــل النّفــس‏ و إنّمــا یســمّى عقــا 
لأنّهــا هیئــه فــی ذات النّفــس لا فــی مــادّه، و هــی العلاقــه بیــن النّفــس و البــدن، و لیــس مــن شــأنها أن تــدرك شــیئا بــل هــی عمّالــه فقــط و لا یمتنــع أن 

تكــون العلاقــه بیــن النّفــس و البــدن بقــوّه لهــا بدنیّــه. )التّحصیــل/ 789(
ک: العرشیه، ص 263 -265. . کافی، ص223-224. و نیز ر ک: شرح اصول  . 2. ر

کــه لازمــه تفســیر  )علمــی( نســبت تمهیــدی اســت و نــه تولیــدی )
کــه منســوب بــه فارابــی اســت(. توضیــح  اول عقــل عملــی اســت 

بیشــتر اینکــه:

نســبت حکمــت عملــی بــا عقــل نظــری و عقــل 
عملی

ــا روشــن شــدن تعاریــف عقــل نظــری و عقــل عملــی رابطــه  ب
حکمــت عملــی نیــز بــا آنهــا روشــن می‌شــود. حکمــت عملــی 
علــم  و  منــزل  تدبیــر  علــم  اخــاق،  علــم  شــامل  کــه  )علمــی 
سیاســت مــدن می‌شــود( ماننــد حکمــت نظــری محصــول عقــل 
کــه برخــی  گونــه  نظــری اســت و نــه محصــول عقــل عملــی )آن 
گمــان می‌کننــد(. امــا عقــل عملــی بــا توجــه بــه اینکــه عقــل عملــی 
ــت  گف ــوان  ــتیم می‌ت ــاق( دانس ــم اخ ــه عل ــاق )و ن ــود اخ را خ
کــه همــان علــم اخــاق در ســه حــوزی  کــه حکمــت عملــی 
عملــی  عقــل  لازمــه  و  مقدمــه  اســت  مدنــی  و  منزلــی  فــردی، 
بــه تعبیــر دیگــر یــک عقــل عملــی فطــری و غریــزی  اســت. 
گــر  کــه در هــر انســانی درجــه ای از آن هســت و در ادامــه ا یــم  دار
ــب  ــابی مرات کتس ــات ا ــی و خلقی ــل عمل ــد در عق ــان بخواه انس
ــا  کنــد نیازمنــد بــه علــم اخــاق ی کســب  ــر و عالــی تــری را  بالات
کافــی  حکمــت عملــی اســت. حکمــت عملــی شــرط لازم و نــه 
بــرای تخلــق بــه ملــکات و خلقیــات نفســانی اســت؛ چــه بســا 
کــه متبحــر در حکمــت عملــی و علــم اخــاق هســتند  افــرادی 
امــا حــظ و بهــره ای از ملــکات و فضائــل اخلاقــی ندارنــد. بــه 
تعبیــر دیگــر عقــل عملــی مــدرک و مولــد حکمــت عملــی نیســت 
مولــد حکمــت نظــری  و  مــدرک  کــه عقــل نظــری  گونــه  )آن 
ــه دانــش و علمــی  ک ــی اســت  اســت( بلکــه ایــن حکمــت عمل
کنــد و بــا عمــل بــه آن  اســت در خدمــت انســان تــا بــدان عمــل 
ابتــدا حــالات و ســپس ملــکات نفســانی راســخ در نفــس تحــت 

ــرد. گی ــوان عقــل عملــی شــکل  عن

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 
ــی  ــت عمل ــه حکم ک ــد  ــخص ش ــوق مش ــق ف ــن تحقی در ضم
ــارت اســت از  کــه مهــم تریــن آنهــا عب اطلاقــات متعــددی دارد 
کــه قســیم حکمــت نظــری اســت و  حکمــت عملــی )علمــی( 
هــر دو محصــول عقــل نظــری هســتند. و حکمــت عملــی خلقــی 
اساســا علــم نیســت بلکــه خلقــی در عــرض عفــت و شــجاعت 
اســت و حــد وســط جربــزه و غبــاوت اســت و از فلســفه بــه شــمار 
ــی  ــت عمل ــاف حکم ــر خ ــی ب ــی علم ــت عمل ــی‌رود. حکم نم
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خلقــی افراطــش هــم فضیلــت اســت و مشــتمل بــر علــم اخــاق 
ــم اســت  ــه ایــن عل ــز ب ــا تجهی ــی و مدنــی اســت و ب فــردی، منزل
کــه انســان در مراحــل بعــد از اخــاق فطــری نیازمنــد آن علــم 
کنــد.  کتســابی را در خــود احیــا  اســت تــا بتوانــد فضایــل خلقــی ا
کلیــات  کــه آن را مــدرک ) عقــل عملــی برخــاف تصــور برخــی 

یــا جزئیــات مربــوط بــه افعــال اختیــاری انســان( می‌داننــد، 
کــه بهمنیــار می‌گویــد عقلــی ماننــد عقــل نظــری و  همــان طــور 
کــه لازم باشــد انســان  کــه هــر امــری را  در عــرض آن نیســت؛ چــرا 
امــرش درک  قــوای تحــت  و  توســط عقــل نظــری  کنــد  درک 
کلمــات فلاســفه  کــه در برخــی  می‌شــود و صــرف نظــر از ایــن 
کــه بــه افعــال اختیــاری  عقــل عملــی بــه قــوه عاملــه هنگامــی 
انســان تعلــق می‌گیــرد اطــاق می‌شــود، و چنیــن اطلاقــی امــری 
کــه هویتــی مســتقل  غیرواقعــی و اعتبــاری اســت؛ آن عقــل عملــی 
کــه ابتــدا  از عقــل نظــری دارد عبــارت اســت قــوه ای در انســان 
بــه صــورت فطــری و ضعیــف وجــود دارد و ســپس بــا انجــام 
افعــال اختیــاری )خــوب یــا بــد( بــه صــورت حــال و هیــات 
عرضــی و ســپس بعــد از تکــرار و ممارســت همــان افعــال بــه 
صــورت ملکــه و ملــکات راســخه در نفــس و هیــات جوهــری 
کلمــات  محقــق می‌شــود. ایــن معنــای از عقــل عملــی در صریــح 
کلمــات فلاســفه بــر آن وجــود  بهمنیــار آمــده و مؤیداتــی نیــز در 

دارد. 
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مسئله این‌همانی شخصی

احمد لهراسبی 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

داده  توضیــح  بایــد  مســئله  ایــن  شــخصی  این‌همانــی  در 
کــه یــک  کــه چــه تبیینــی بــرای ایــن واقعیــت وجــود دارد  شــود 
کــه در طــول زمــان بــر او  شــخص علی‌رغــم تغییــرات فراوانــی 
عــارض می‌شــود، همــان خــودش باقــی می‌مانــد و تبدیــل بــه 
شــخصی دیگــر نمی‌شــود یــا از بیــن نمــی‌رود. مســئلۀ این‌همانــی 
شــخصی در فلســفه، مســئلۀ هویــت اشــخاص و تــداوم آنهــا در 
کــه در  کســی می‌گویــد شــخصی  کــه  طــول زمــان اســت. هنگامــی 
ــر  ــان دیگ ــه در زم ک ــت  ــخصی اس ــان ش ــود دارد، هم ــی وج زمان
موجــود بــوده اســت یــا موجــود خواهــد بــود، دربــارۀ این‌همانــی 
ــه شــود نائــب  گفت ــه  ک ــل ایــن  ــرده اســت؛ مث ک شــخصی حکــم 
کیلوگــرم در المپیــک  کشــتی آزاد در وزن 86  قهرمــان مســابقات 
توکیــو )یعنــی حســن یزدانــی( همــان قهرمــان مســابقات   2020
کیلوگــرم در المپیــک 2016 ریــو اســت.  کشــتی آزاد در وزن 74 
گــر این‌همانــی حســن یزدانــی در فاصلــۀ زمانــی بیــن مســابقات  ا
المپیــک 2016 تــا مســابقات المپیــک 2020 حفــظ نشــده باشــد، 
مســابقات  نائب‌قهرمــان  کــه  بــود  خواهــد  کاذب  گــزاره  ایــن 
کیلوگــرم در المپیــک 2020 توکیــو همــان  کشــتی آزاد در وزن 86 
کیلوگــرم در المپیــک  کشــتی آزاد در وزن 74  قهرمــان مســابقات 
کــه آنچــه بیــن دو  2016 ریــو اســت. ســؤال اساســی ایــن اســت 
دســته از تغییــرات در مــا مرزبنــدی می‌کنــد و آنهــا را از یکدیگــر 
آن  کــه مــا در  متمایــز می‌ســازد چــه چیــزی اســت: تغییراتــی 
کــه ســبب نابــودی  تغییــرات می‌توانیــم باقــی بمانیــم و تغییراتــی 

ــوند. ــا می‌ش ــل م کام ــنِ  ــن رفت و از بی

حیوان‌انگاری
ازجملــه نظریــات مطــرح شــده دربــاب این‌همانــی شــخصی، 
حیوان‌انــگاری  دیــدگاه  طرفــداران  اســت.  حیوان‌انــگاری1 
کــه بــرای یافتــن جــواب مناســب بــه ســؤال از  بــر ایــن باورنــد 
این‌همانــی شــخصی بایــد ایــن ســؤال را بــه دو ســؤال تبدیــل 
ک  کننــد: ســؤال از چیســتی افــراد انســان، و ســپس ســؤال از مــا

این‌همانــی.
اینکــه  بــه  بــا توجــه  مــا چیســتیم،  کــه می‌پرســیم  هنگامــی 
انــدازه باشــد، پاســخ‌های مختلفــی  تــا چــه  دایــرۀ شــمول مــا 
می‌تــوان داد: مــا پزشــک هســتیم، مــا ورزشــکار هســتیم، مــا مــرد 
هســتیم، مــا زن هســتیم و... بســیاری از ایــن پاســخ‌ها، پاســخ 
گرفتــن مجموعــه‌ای خــاص از انســان‌ها  بــه ســؤال بــا در نظــر 

1. animalism

اســت و پاســخ داده شــده همــۀ انســان‌ها را در بــر نمی‌گیــرد. 
امــا مقصــود حیوان‌انــگاران از ایــن ســؤال چنیــن پاســخ‌هایی 
تــا  یافتــن بنیادی‌تریــن پاســخ هســتند  آنهــا به‌دنبــال  نیســت. 
در آن پاســخ بتــوان هویــت اصلــی مــن، تــو و اشــخاص دیگــری 
کــرد. یعنــی، آنهــا به‌دنبــال  کامــاً بــه مــا شــبیه هســتند را پیــدا  کــه 
ــن از  ــتند. بنابرای ــؤال هس ــن س ــه ای ــی ب ــخی متافیزیک ــن پاس یافت
کــه اصنافــی خــاص از مــا را دربرمی‌گیــرد  همــۀ ایــن پاســخ‌هایی 
کــه همــۀ نــوع  کنیــم و بــه پاســخی ورای آنهــا برســیم  بایــد عبــور 

ــرد. ــر بگی ــا را در ب م
بــه زبــان  نــگاه متافیزیکــی، پاســخ حیوان‌انــگاران  ایــن  بــا 
کــه مــا حیــوان هســتیم.  ســاده و بــدون از پیچیدگــی ایــن اســت 
بــه بیــان اســنودن: »هــر یــک از مــا بــا یــک حیــوان این‌همــان 

ــوان اســت«.  ــا یــک حی ــی هــر یــک از م اســت، یعن
اولســون نیــز بــه ســؤال مطرح‌شــده همیــن پاســخ را داده اســت: 

»تــو و مــن حیــوان هســتیم«.
نخســت لازم اســت دربــارۀ ایــن مطلــب توضیــح داده شــود 
کــه مقصــود از »مــا« در »هــر یــک از مــا یــک حیــوان اســت« 
چیســت. مقصــود از »مــا« همــۀ اشــخاص انســانی اســت. بــا ایــن 
کــه جملــۀ »مــا حیــوان هســتیم« بــه  توضیحــات معلــوم می‌شــود 
کــه »هــر یــک از مــا بــا یــک حیــوان این‌همــان  ایــن معنــا اســت 
حیوان‌انــگاری  شــکل  ســاده‌ترین  و  متعارف‌تریــن  اســت«. 
اصلــی  مدافعــان  و  اســت  حیوان‌انــگاری  از  تقریــر  همیــن 
حیوان‌انــگاری یعنــی اریــک اولســون و پــاول اســنودن از همیــن 

کرده‌انــد: تقریــر دفــاع 
»طرفــداران آن ]حیوان‌انــگاری[ ایــن ادعــای سرراســت را 
ــر اســاس خوانــش مــورد نظــر از  ــوان هســتیم. ب ــد: مــا حی دارن
ایــن ادعــا، »هســتیم« منعکس‌کننــدۀ »اســت« در این‌همانــی 
عــددی )نــه »اســت« در قوام‌بخشــی/یابی غیــر این‌همانــی( 
و  مــن   ، تــو کــه  اســت  »مــا« چنیــن قصــد شــده  در  اســت؛ 
»حیوانــات  معنــای  و  شــود؛  شــامل  را  مــا  نــوع  از  دیگــران 
آدم‌ســانان  گونــۀ  از  زیســتی  اندام‌واره‌هــای  بــه  انســانی« 

بازمی‌گــردد.« اندیشــه‌ورز 
دربــارۀ  حیوان‌انــگاران  دیــدگاه  کــه  اســت  آن  وقــت  حــال 
ــح داده شــود: ــداوم آن در طــول زمــان توضی بقــای شــخص و ت
کافــی بــرای این‌همــان بــودن یــک شــخصِ  شــرایط لازم و 
گذشــته یــا آینــده همــان  موجــود در زمــان حاضــر بــا شــخصی در 
کافــی بــرای این‌همــان بــودن یــک حیــوانِ موجــود  شــرایط لازم و 

گذشــته یــا آینــده اســت. در زمــان حاضــر بــا حیوانــی در 
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اختلافــی  یکدیگــر  بــا  ذکرشــده  گــزارۀ  در  حیوان‌انــگاران 
کــه می‌تــوان  ندارنــد و بــر اســاس پذیــرش همیــن ادعــا اســت 
کنــار  در  حیوان‌انــگاری  عنــوان  تحــت  را  آنهــا  همــۀ  دیــدگاه 
ــه  ک ــوان دریافــت  ــا اندکــی دقــت می‌ت ــا ب ــرار داد. ام یکدیگــر ق
گــزارۀ مزبــور حــاوی اطلاعــات چندانــی نیســت. تنهــا شــرایط بقا 
در طــول زمــان را از شــخص انســان بــه حیــوان انتقــال داده و 

دربــارۀ چیســتی ایــن شــرایط چیــزی نگفتــه اســت.
در بیــان چیســتی ایــن شــرایط، حیوان‌انــگاران خــود بــه دو 
گــروه دربــارۀ  دســتۀ عمــده تقســیم می‌شــوند. اختــاف ایــن دو 
گروهــی از آنهــا حفــظ  نقــش زنــده بــودن در ایــن بحــث اســت. 
کارهــای حیاتــی را بــرای بقــای مــا ضــروری و مــرگ را  ســاز و 
کــه بــا نــام حیوان‌انــگاران آلــی شــناخته  کار مــا می‌داننــد  پایــان 

می‌شــوند.
گروهــی   ، حیوان‌انــگار فیلســوفان  از  دســته  ایــن  مقابــل  در 
ــد.  ــا نمی‌دانن کار م ــان  ــه مــرگ را پای ک ــد  ــرار دارن از فیلســوفان ق
کافــی بــرای بقــای حیــوان  گــروه زنــده مانــدن را شــرط لازم و  ایــن 
انســانی نمی‌داننــد. آنهــا بــر ایــن باورنــد تنهــا در صورتــی مــرگ 
کامــل یــک انــدام‌واره ماننــد انســان حیوانــی  ســبب نابــودی 
کامــل ســازمان آن انــدام‌واره  کــه ســبب از بیــن رفتــن  می‌شــود 
ــا  ــدام‌واره ب ــداوم ان ــارۀ ت ــدگاه درب ــی ترکیــب ایــن دی ت بشــود. بلا
دیــدگاه ســادۀ آنهــا دربــارۀ هــر شــخص مــا را »حیوان‌انــگاری 

می‌نامــد.  کالبــدی«1 

دفاع از حیوان‌انگاری
از  دفــاع  بــرای  اســتدلال  چنــد  حیوان‌انــگاری  مدافعــان 
دیــدگاه خــود آورده‌انــد. در ایــن قســمت مشــهورترین اســتدلال 

آنهــا بررســی خواهــد شــد.
از  برخــی  راهبــرد  نخســتین  ل:  اســتدلا از  بی‌نیــاز   -
کــه  حیوان‌انــگاران بــرای دفــاع از موضــع خویــش ایــن اســت 
حیوان‌انــگاری را بی‌نیــاز از اســتدلال دانســته، بــار اســتدلال را 

می‌اندازنــد: رقیــب  گروه‌هــای  دوش  بــر 
کــه مــا نوعــی موجــود مادی هســتیم،  کــه پذیرفتــه شــود  »همیــن 
کــه مــا چــه نــوع موجــودات مــادی  کامــاً روشــن به‌نظــر می‌رســد 

هســتیم: مــا حیوانــات زنــده هســتیم.« 
حیــوان  اســتدلال  اندیشــنده:  حیــوان  ل  اســتدلا  -
اندیشــنده در اصــل بــرای ابطــال این‌همانــی هــر یــک از مــا 
انســان‌ها بــا یــک هویــت روانــی )شــخص( و اثبــات این‌همــان 

بــودن هــر یــک از مــا بــا یــک حیــوان اقامــه شــده اســت:
کنــون روی صندلی  کــه ا )1( یــک حیــوان انســانی وجــود دارد 

تو نشســته اســت.
نشســته  تــو  صندلــی  روی  کنــون  ا کــه  انســانی  حیــوان   )2(

اســت... اندیشــیدن  حــال  در  اســت 
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روی  کنــون  ا کــه  هســتی  اندیشــنده‌ای  موجــود  آن  تــو   )3(
کــه روی صندلــی تــو نشســته و  کســی  صندلــی‌ات نشســته‌ای. 
کــه روی صندلــی تــو نشســته اســت  تنهــا موجــود اندیشــنده‌ای 

هیچ‌کــس غیــر از تــو نیســت.
آن حیــوان تــو اســت. و  آن حیــوان هســتی.  در نتیجــه، تــو 
نــدارد: مــا همــه حیــوان  تــو وجــود  هیچ‌چیــز خاصــی دربــارۀ 

هســتیم.
بــر اســاس ادعــای اریــک اولســون، ایــن اســتدلال مهم‌تریــن 

اســتدلال حیوان‌انــگاری اســت

نقد حیوان‌انگاری
کــردن حیوان‌انــگاری نخســت نشــان داده می‌شــود  بــرای رد 
ــه یــک  کــه ایــن دیــدگاه هیــچ اســتدلال خوبــی نــدارد، یعنــی ب
ادعــای بــدون دلیــل شــبیه اســت. ســپس ادلــه‌ای بــر نادرســتی 

آن اقامــه خواهــد شــد.

ل‌های حیوان‌انگاران رد استدلا
کــه  حیوان‌انــگاران  ادعــای  ایــن  ل:  اســتدلا از  بی‌نیــاز 
حیــوان بــودن مــا مطابــق فهــم عرفــی و در نتیجــه از مفروضــات 
پیشافلســفی مــا اســت بــه هیــچ وجــه پذیرفتنــی نیســت. درســت 
کنــد یــک شــمایل حیوان‌ســان  کــه هرکــس در آینــه نــگاه  اســت 
می‌بینــد و حتــی بــدون نیــاز بــه آینــه مشــابهت‌های ظاهــری خود 
ــا  ــا ب ــد، ام ــی مشــاهده می‌کن ــات را به‌راحت ــواع حیوان ــا ســایر ان ب
کــردن و بــدون نیــاز بــه ورود بــه بحث‌هــای  کمــی دقیق‌تــر نــگاه 
فلســفی، تفاوت‌هــای مهــم خــود بــا ســایر انــواع حیوانــات را نیــز 
کــه مشــابهت‌های ظاهــری انســان  مشــاهده می‌کنــد. همان‌طــور 
بــا حیوانــات دیگــر قابــل انــکار نیســت، تفاوت‌هــای مهــم او 

نیــز بــا ســایر حیوانــات به‌هیچ‌وجــه قابــل انــکار نیســت.
مشــاهدۀ  از  حیوان‌انــگاری  مدافــع  کــه  همان‌طــور 
مــا حیــوان هســتیم،  کــه  بگیــرد  نتیجــه  مشــابهت‌ها می‌توانــد 
کــه  یــم  بگیر نتیجــه  می‌توانیــم  تفاوت‌هــا  مشــاهدۀ  از  نیــز  مــا 
ــات  ــاس مفروض ــر اس ــم ب ــا می‌توانی ــی م ــتیم. یعن ــوان نیس ــا حی م
کــه بــا ســایر انــواع حیوانــات  پیشافلســفی خــود چنیــن بفهمیــم 
یــم و در نتیجــه مــا حیــوان نیســتیم. در اینجــا  تفــاوت اساســی دار

گــزاره مواجهیــم: بــا دو 
- ما حیوان هستیم.
- ما حیوان نیستیم.

حمایــت  شــواهدی  به‌وســیلۀ  گــزاره  دو  ایــن  از  یــک  هــر 
می‌شــوند و تاحــدی پذیرفتنــی به‌نظــر می‌رســند. امــا بدیهــی 
و  بــا یکدیگــر صــادق  را  گــزاره  ایــن دو  کــه نمی‌تــوان  اســت 
کــه در  پذیرفتنــی دانســت. راه جمــع بیــن ایــن دو ایــن اســت 
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معنــای آنهــا تصــرف بشــود. مــا »حیــوان هســتیم« صــادق اســت، 
امــا نــه بــه معنــای مــورد نظــر حیوان‌انــگاران. مــا حیــوان هســتیم 
چــون بــدن ظاهــری مــا از همــان اجزایــی تشــکیل شــده اســت 
کــه اجــزای بــدن ظاهــری ســایر حیوانــات هســتند. مــا بــا حیــوان 
ــت. ــا اس ــت م ــی از هوی ــوان بخش ــه حی ــتیم، بلک ــان نیس این‌هم
حیــوان اندیشــنده: ظاهــرا اولســون بــا دیــدن شــباهت‌های 
ــا  ــن آنه ــای بی ــات، تفاوت‌ه ــایر حیوان ــان و س ــن انس ــری بی ظاه
کــه چنــدان جذابیتــی  کــرده اســت  را ناچیــز انگاشــته، حکمــی 
بــرای بســیاری از اهالــی فلســفه نــدارد و ازهمیــن‌روی انتقادهای 
جــدی بــدان شــده اســت. در ادامــه یــک نقــد جــدی بــه ایــن 
بــرای  حیــوان  جــدی  رقیبــان  شــد:  خواهــد  بررســی  دیــدگاه 

ــن. ــا م ــی ب این‌همان
نکتــه  ایــن  یــادآوری  نقــض  اســتدلال  ایــن  بیــان  از  قبــل 
کــه آنچــه می‌تــوان به‌عنــوان اشــکال اساســی در  ضــروری اســت 
اســتدلال اولســون بــر آن انگشــت نهــاد مقدمــۀ دوم اســتدلال او 
کــه به خودش  اســت. انــدام‌واره )حیــوان( ایــن قابلیــت را نــدارد 
کــه بیندیشــد. بنابرایــن  ارجــاع بدهــد، ایــن قابلیــت را نــدارد 
کــه روی صندلــی  کــه حیوانــی  ایــن ادعــا را نمی‌تــوان پذیرفــت 
تــو نشســته اســت در حــال اندیشــیدن اســت. یعنــی در حقیقــت 
کــه مشــخصۀ اصلــی‌ام ذهن‌منــدی و  مــن به‌عنــوان شــخص )
یــک  بــا  هم‌مکانــی  به‌هیچ‌وجــه  اســت(  روانــی  ویژگی‌هــای 
کــه در یــک مــکان  ــا ایــن مشــکل پیــش بیایــد  ــوان نــدارم ت حی
از دو اندیشــنده وجــود دارد و اساســاً حیــوان قابلیــت  بیــش 
گرفتــن ایــن اشــکال مهــم،  اندیشــیدن نــدارد. امــا فعــاً بــا نادیــده 

پاســخ معــروف بــه ایــن اشــکال بیــان خواهــد شــد.
کــه  زیمرمــن1 بــا طــرح صــورت اســتدلال اولســون، بیــان می‌کنــد 
لی می‌تــوان به‌جــای حیــوان چیزهایــی  در ایــن صــورتِ اســتدلا
کــه مــن بــا هــر یــک از  گذاشــت و بــه ایــن نتیجــه رســید  دیگــری 

آنهــا این‌همــان هســتم. زیمرمــن می‌نویســد:
»اســتدلال اولســون نمونــه‌ای از اســتدلال بــا صــورت ذیــل 

اســت:
)الف( یک F به شکل انسان در اتاق وجود دارد.

گــر یــک F بــا شــکل انســان در اتــاق وجــود داشــته  )ب( ا
ــد. ــز می‌اندیش ــد، آن‌گاه آن چی باش

)ج( تــو آن موجــود اندیشــنده و تنهــا موجــود اندیشــنده 
در اتــاق هســتی.

نتیجه:
)د( تو یک F هستی.«

در  می‌تــوان  کــه  برمی‌شــمرد  را  متعــددی  مــوارد  ســپس 
مشــابه  نتیجــه‌ای  بــه  و  گذاشــت   F به‌جــای  اســتدلال  ایــن 
زیمرمــن  کــه  مــواردی  رســید.  اندیشــنده  اســتدلال حیــوان  بــا 
گرفتــن  : صِــرف بــدن )بــدون در نظــر  ذکــر می‌کنــد عبارتنــد از
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ــودۀ  ــوان بــودن آن(، شــخص روان‌شــناختی، صــرف یــک ت حی
مــاده. وجــود ایــن مــوارد رقیــب بــرای نشســتن در جــای حیــوان 
کــه ایــن اســتدلال نمی‌توانــد درســت باشــد.  نشــان از آن دارد 
بــا  او  باشــم.  این‌همــان  اینهــا  همــۀ  بــا  نمی‌توانــم  مــن  چــون 
طــرح اســتدلال‌های رقیــب نقــاط ضعــف اســتدلال اولســون و 

نشــان می‌دهــد. را  آن  بــودن  نادرســت 

ل بر ضد حیوان‌انگاری استدلا
شــده  بیــان  حیوان‌انــگاری  ضــد  متعــددی  اســتدلال‌های 
یــه، بی‌مایــه یــا خلاف شــهود بــودن و...(.  اســت )ابهــام ایــن نظر
بــرای پرهیــز از طولانــی شــدن مطلــب بــه بیــان دو اســتدلال 

بسنده می‌شود.	
ک زیســتی: یکــی از اشــکالات ایــن دیــدگاه ایــن  - چــرا مــا
کرده‌انــد،  ــرای این‌همانــی معرفــی  کــه آنهــا ب کــی  کــه ملا اســت 
ک  کــه مــا بی‌فایــده اســت. آنهــا در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه  این‌همانــی هــر شــخص انســان چیســت، پاســخ داده‌انــد 
ــف  ــاس تعری ــر اس ــات ب ــت. حی ــات اس ــی حی ک این‌همان ــا م
ترکیــب  حفــظ  نتیجــۀ  و  مرکــب  امــر  یــک  حیوان‌انــگاران، 
بــه  انــدام‌واره  این‌همانــی  ازیک‌ســو  اســت.  انــدام‌وارۀ فعلــی 
بــه حفــظ  از ســوی دیگــر حیــات  و  اســت،  وابســته  حیــات 
گــر بتوانیــم از مشــکل دور در اینجــا صــرف نظــر  انــدام‌واره. ا
مهم‌تــر  مشــکل  یــک  کنیــم،  حــل  به‌نحــوی  را  آن  و  بکنیــم 
مرتــب  به‌طــور  انــدام‌واره  کــه  آنجــا  از  می‌کنــد.  خودنمایــی 
در حــال تغییــر اســت، و حیــات در هــر لحظــه‌ای بــه معنــای 
ســؤال  ایــن  اســت،  انــدام‌واره  لحظــۀ  همــان  ترکیــب  حفــظ 
چیــزی  چــه  حیــات  این‌همانــی  ک  مــا کــه  می‌آیــد  پیــش 
خواهنــد  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  حیوان‌انــگاران  اســت. 
اوّلــی  به‌طــور  و  نــدارد  این‌همانــی  ک  مــا کــه حیــات  گفــت 
انــدام‌واره  دربــارۀ  چــرا  امــا  یــم.  بپذیر را  آن  این‌همانــی  بایــد 
ایــن را نگوییــم؟ اقتضــای صرفه‌جویــی و اقتصــاد ایــن اســت 
ــرار  ــر ق گ ــم. ا ــه نکنی ــه بــدون جهــت وجودشناســی خــود را فرب ک
اســت حکــم بــه اولــی و غیرقابــل تحلیــل بــودن بکنیــم، یــک 
کــه نمی‌تــوان  کنیــم  مرحلــه قبــل از رســیدن بــه حیــات اعــام 
کــه  کــرد. لازم بــه ذکــر اســت  ک معرفــی  بــرای این‌همانــی مــا
ایــن اشــکال بــا توجــه بــه ایــن مبنــای طرفــداران حیوان‌انــگاری 
گــر آنهــا  کــه حیــات را امــری مرکــب می‌داننــد. ا مطــرح می‌شــود 
کننــد، ایــن نقــد  حیــات را امــری بســیط و فاقــد اجــزا معرفــی 
مرتفــع می‌شــود. امــا ادعــای بســیط بــودن حیــات بــا مبانــی اولیــۀ 
یــۀ آنهــا ســازگار نیســت. زیــرا در ایــن صــورت بایــد حیــات  نظر
را امــری غیرمــادی بداننــد و ایــن خــروج از فــرض نخســتین آنهــا 
کــردن زیست‌شناســی به‌جــای  کــه در پــی جایگزیــن  اســت 

هســتند. روان‌شناســی 
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گار بــا شــهود پیونــد: حیوان‌انــگاران بقــای مــا را در  - ناســاز
ــل  کــه در بــدن حیوانــی مــا تمث ــد  ــوان مــا می‌دانن گــرو بقــای حی
یــد:1 بــدن  آزمایــش فکــری را در نظــر بگیر می‌یابــد. امــا ایــن 
کشــنده مبتــا شــده‌اند،  مــن و مغــز ویلیامــز بــه یــک بیمــاری 
کــه بــدن مــن از بیــن رفتــه، امــا مغــزم ســالم مانــده و  به‌نحــوی 
کامــل از بیــن رفتــه امــا بــدن او  همچنیــن مغــز ویلیــام به‌طــور 
ســالم مانــده اســت. چــون مــا در بیــن خــود فقــط یــک مغــز 
یــم، جراحــان مغــز مــن را در جمجمــۀ  و یــک بــدن ســالم دار
ویلیامــز قــرار می‌دهنــد و ایــن پیونــد مغــز بــا موفقیــت انجــام 

می‌شــود.
کــه شــخص جدیــد  بــر اســاس نظــر حیوان‌انــگاران هنگامــی 
ــد، از حیــث روانــی  ــه هــوش می‌آی ــز ب ــا مغــز مــن و بــدن ویلیام ب
کــه مــن اســت. امــا  کامــاً ماننــد مــن اســت و بــه اشــتباه بــاور دارد 
ایــن بــاور حیوان‌انــگاران بــا شــهود متعــارف مــا ســازگار نیســت. 
کــه هنگامــی  شــهود متعــارف شــاهدی قــوی بــر ایــن امــر اســت 
کــه ایــن شــخص بــه هــوش می‌آیــد و خــودش را مــن می‌دانــد، او 

. واقعــاً مــن اســت و نــه ویلیامــز
کــه شــهود متعــارف  اولســون ایــن مطلــب را انــکار نمی‌کنــد 
کــه شــخص بــه همــراه مغــز یــا  در چنیــن مــواردی ایــن اســت 
بــه عبــارت دقیق‌تــر بــه همــراه مــخ خــود مــی‌رود، امــا معتقــد 
کــه معقــول بــودن ایــن شــهود متعــارف نبایــد اشــکالی بــر  اســت 
حیوان‌انــگاری تلقــی بشــود. طبــق ادعــای او حیوان‌انــگاران 
ــد  ــودن ایــن شــهود دارن ــرای چرایــی معقــول ب توضیــح خوبــی ب
ایــن  نبایــد  کــه  می‌شــود  معلــوم  توضیــح  ایــن  بــه  توجــه  بــا  و 
مــوارد را چنــدان جــدی بگیریــم. اولســون در توضیــح می‌گویــد 
ــتگاه دارد.  ــی دو خاس ــن پیوندهای ــال چنی ــور در امث ــهود مزب ش
ــا توجــه  ــه ب ک ــوارد بالفعــل، هنگامــی  نخســت اینکــه در همــۀ م
زمــان حــال حاضــر  یــک شــخص در  روانــی  بــه ویژگی‌هــای 
بــوده اســت،  گذشــته  زمــان  کــه در  اســتمرار شــخصی اســت 
کــه شــخص  ــر ایــن دانســت  ــوان شــاهدی قــوی ب همیــن را می‌ت
گذشــته دارای یــک بــدن هســتند.  زمــان حــال و شــخص زمــان 
یعنــی بیــن شــخص و بــدن تمایــزی نیســت. چــون در مــوارد 
عــادی و بالفعــل این‌گونــه اســت، اذهــان انســان‌های عــادی بــه 
کــرده اســت و ازایــن‌روی هیــچ جــای تعجــب  همیــن شــیوه خــو 
کــه مــا در مــواردی ماننــد آزمایــش فکــری بــالا نیــز بــه  نــدارد 
اشــتباه تصــور بکنیــم شــخص بــا ویژگی‌هــای روانــی و مغــز خــود 

مــی‌رود و بــه همــراه بــدن نمی‌مانــد.
ــه طرفــداران  ک ــدی رســید  ــه ایــن جمع‌بن ــوان ب ــان می‌ت در پای
آن  اثبــات  بــرای  خوبــی  دلایــل  نتوانســته‌اند  حیوان‌انــگاری 
بیاورنــد و نیــز از عهــدۀ پاســخ‌دهی بــه اســتدلال‌های مخالفــان 
ــه ایــن  ــال ب کــه اقب ــز برنیامده‌انــد. شــاید به‌همین‌دلیــل باشــد  نی

ــوده اســت کم‌رنــگ ب ــان فیلســوفان ذهــن  ــه در می ی نظر

کرده است. 1. این آزمایش فکری را درک پارفیت مطرح 
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سیداحمد غفاری قره‌باغ
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

1. جایگاه علم نسبت به معلوم در اندیشه‌ عرفانی 
معلــوم  در  تأثیــری  علــم  ابن‌عربــی  اعتقــاد  بــه  کلــی  بطــور 
کامــاً تابــع معلــوم اســت؛ طبــق  نــدارد و بــه همیــن جهــت، علــم 
اعتقــاد ابن‌عربــی نســبت بــه هویــت علــم، علــم بــه تعلــق عالِــم و 
معلــوم تفســیر شــده اســت. وی بــه همیــن جهــت، بــه بی‌تأثیــری 

ــوم و تبعیــت علــم حکــم می‌کنــد: ــم در معل عل
کــه  مســمّای علــم، چیــزی ســوای تعلقــی خــاص از عینــی 
عالِــم بــه ایــن تعلــق محســوب می‌شــود، نیســت. علــم نســبتی 
کــه از ناحیــۀ معلــوم بــرای ایــن ذات، حــادث شــده  اســت 
اســت. بــر ایــن اســاس، علــم، متأخّــر از معلــوم اســت، چــرا 
کــه تابــع او اســت. پــس حضــرت علــم بنابــر تحقیــق، همــان 
حضــرت معلومــات اســت و حقیقتــی در میــان عالِــم و معلــوم 
کــه متأخــر از  اســت و برایــش اثــری در معلــوم نیســت، چــرا 

او اســت. 
ــر  ک ام ــه ادرا ــی ب ــارت، تمثیل ــن عب ــۀ همی ــی، در ادام ابن‌عرب
ک امــر مُحــال، بــا علــم بــه  کــه مــا بــه هنــگام ادرا محــال مــی‌آورد 
او، باعــث اســتحالۀ او نشــده‌ایم، بلکــه ایــن، اســتحالۀ نفــس 
کــه باعــث علــم ما به اســتحالۀ او شــده  الامــری امــرِ محــال اســت 
کــه از ایــن  کیــد مــی‌ورزد  اســت؛ وی در ادامــه بــر ایــن نکتــه تأ
کــه علــم، تأثیــری  تمثیــل و ســخنان، بــر همــگان معلــوم می‌شــود 
بــه  بــه صراحــت  ایــن مقــام، ابن‌عربــی  نــدارد. در  در معلــوم 
ــودن  ــی نب ــا رأی فیلســوفان در خصــوص فعل مخالفــت رأیــش ب
علــم، اشــاره نمــوده و می‌نویســد: از اینجــا دانســته می‌شــود 
کــه بــر خــاف رأی علمــای اهــل نظــر و بحــث، علــم نقشــی 

در معلــوم نــدارد. 
کــه ایــن ســخنان،  کــه این‌گونــه انگاشــته شــود  ممکــن اســت 
صرفــاً مربــوط بــه حــوزۀ علــم ممکنــات اســت و ارتباطــی بــه علــم 
کــه بطــور بنیــادی، متفــاوت از علــم ممکــن  حــق تعالــی نــدارد 
شــفّاف  و  صریــح  آن‌قــدر  ابن‌عربــی  لیکــن  اســت؛  بالــذات 
کــه امــکان چنیــن ســوء  در ایــن خصــوص ســخن رانــده اســت 
جــاری  خصــوص  در  وی  اســت؛  نمــوده  منتفــی  را  برداشــتی 

بــودن رأیــش در خصــوص علــم الهــی، می‌نویســد:
بــر اســاس ســخن فــوق )نفــی تأثیــر علــم در معلــوم(، ایجــاد 
ممکنــات ناشــی از قــول الهــی و قــدرت الهــی بــوده و ناشــی 
از علــم نیســت؛ بــر ایــن بیــان، ممکــن بالــذات در تحقــق 
عینــی‌اش موجــود می‌شــود و پــس از آن، علــمِ ذاتِ عالِــم، 
بــه ظهــورِ آن، تعلــق می‌گیــرد، همچنانکــه ســابق بــر ایــن، علــم 
کــه او غیــر ظاهــر اســت؛  حــق تعالــی بــر ایــن تعلــق یافتــه بــود 
کــه ســبب وجــود  بنابرایــن، ظهــور و عــدم ظهــور معلــوم اســت 
کــه ســبب تنــوع علــم  علــم اســت؛ لــذا حضــرت معلــوم اســت 

می‌گــردد... 

ــۀ  ــی از آی ــیر متفاوت ــه تفس ــده ب ــن ای ــاس همی ــر اس ــی ب ابن‌عرب
کــه در آن  شــریفه ســی و یکــم ســورۀ محمــد )ص( پرداختــه، 
و  منکــم  المجاهدیــن  نعلــم  حتــی  لنبلونّکــم  »و  اســت  آمــده 
کــه مقصــود  الصابریــن«؛ او برخــاف تفســیر رایــج از ایــن آیــه، 
از علــم در آن را علــم در مقــام فعــل و علــم پســین دانســته‌اند، 
ایــن تعبیــر را صرفــاً اشــاره بــه تابعیــت علــم نســبت بــه معلومــات 
در اقتضائــات ناشــی از اســتعداد آنهــا و نیــز تابعیــت قضــا و 
حکــم الهــی دربــاره اشــیاء می‌دانــد و بــر همیــن اســاس، تفســیر 
گشــته  کــه متمرکــز بــر حــدوث تعلــق علــم  متکلمــان از ایــن آیــه را 

ــد.  کشــف معرفــی می‌کن ــا شــیوه اهــل  ــر ب ــد، امــری مغای ان
ــد  ــش خواه ــی پی ــیار مهم ــام بس ــش و ابه ــان، پرس ــن می در ای
آمــد و آن اینکــه آیــا ایــن ســخن، بــه معنــای تبعیت وجــودی علم 
، آیــا ابن‌عربــی هماننــد برخــی  از معلــوم اســت؟ بــه عبــارت دیگــر
فیلســوفان ماننــد شیخ‌اشــراق، علــم پیشــین خداونــد را انــکار 
می‌کنــد و علــم را بــه حســب تحقــق، متأخــر از معلــوم می‌دانــد؟ 
مســلّماً این‌گونــه نیســت؛ ایــن انــکار بــه دلیــل ســاختاری اســت 
کــه در عرفــان اســامی بــرای مقــام عیــن و علــم، وجــود دارد؛ بــه 
کــه از منظــر عرفــان اســامی،  ، همــگان می‌دانیــم  عبــارت دیگــر
مقــام احدیــت و واحدیــت، دو مقــام علمــی هســتند و فیــض 
ــات،  ــی ممکن ــوۀ عین ــر جل ــدّم ب ــوند، و مق ــده می‌ش ــدس نامی اق
کــه فیــض مقــدس نامیــده شــده‌اند، موجــود هســتند. از ایــن‌رو، 
کــه تصریــح بــه تبعیــت علــم از معلــوم دارنــد، بایــد  ایــن تعابیــر 
معنــای دیگــری داشــته باشــند. بــرای تبییــن معنــای تبعیــت علــم 
از معلــوم، بــه ســه دیــدگاه در معناشناســی ایــن تبعیــت، بایــد 

التفــات نمــود:
3-1. تبعیــت علــم از معلــوم بــه معنــای عــدم دخالــت 

علــم در چگونگــی معلــوم
یکــی از معانــی منــدرج در تبعیــت علــم از معلــوم در نگــرش 
ــر علــم در معلــوم، و علــم  برخــی از عارفــان مســلمان، عــدم تأثی
کــه هســت، می‌باشــد؛ بدیــن  حضــرت حــق بــه معلــوم، آن‌گونــه 
کــه علــم خداونــد متعــال نقشــی در  کــه چنیــن نیســت  توضیــح 
چگونگــی اعیــان ثابتــه داشــته باشــد، بلکــه خداونــد بــه اعیــان 
کــه هســتند، علــم می‌یابــد، بــدون اینکــه جعــل  ثابتــه همان‌گونــه 
آنهــا داشــته باشــد. ایــن نحــوه از تبعیــت علــم  و تغییــری در 
از معلــوم، دقیقــاً ماننــد تبعیــت علــم مــا انســانها از معلومــات 
بــا معلــوم خویــش، علــم را محقــق در  مــا اســت؛ مــا انســانها 
خــود می‌یابیــم، و به‌واســطۀ علــم، تغییــری در معلــوم ایجــاد 

کنیــم: نمی‌کنیــم. بــه ایــن عبــارت ابن‌عربــی دقّــت 
از منظــر محقّقــان، علــم هیــچ نقشــی در معلــوم نــدارد؛ 
ــال  ــو مُح ــه( ت ــوان نمون ــه عن ــت؛ ) ب ــر از او اس ــه متأخّ ک ــرا  چ
آنکــه نــه عالِــم بــودنِ تــو بــه آن  را مُحــال می‌دانــی، حــال 
محــال و نــه علمــت بــه آن مُحــال، هیــچ نقشــی در مُحــال 
بــودن امــر محــال نــدارد و آنچــه مُحــال اســت خــودش ســبب 
کــه تــو بدانــی او مُحــال اســت؛ از اینجــا متوجّــه  شــده اســت 



477

متر
حکمتن وی های ترسرک

کــه علــم نقشــی در معلــوم نــدارد.  می‌شــوی 
بــه  علــم  مــورد  بــه  تمثیــل  بــا  فــوق،  عبــارت  در  ابن‌عربــی 
محــال، بــه خوبــی بــه معنــای مقصــود از تبعیــت علــم از معلــوم، 
کــه علــم، ســبب محــال شــدن امــر  اشــاره نمــوده و نشــان داد 
، علــم نمی‌توانــد امــر محــال را از  ــز مســتحیل نشــده اســت، و نی
، تبییــن تبعیــت  ــز ــوی نی ــد. صدرالدیــن قون کن اســتحاله خــارج 
را در همیــن راســتا نمــوده اســت، لیکــن ایــن تبعیــت را از منظــر 
ازلیــت و حــدوث، یــا ذاتیــت و انفعالیــت علــم و معلــوم، مــورد 

ــت: ــرار داده اس ــود ق ــال خ اقب
ــی  ــدا از او راض ــتادمان -خ ــیخ و اس ــۀ ش ــن از روی ــه م آنچ
کنــاد- مشــاهده بــودم و چشــیدم و تجربــه  شــود و راضــی‌اش 
کــه فهم‌هــا و عقــول  ــر از آن اســت  ــر و عالی‌ت نمــودم، عظیم‌ت
ــد؛  کنن ــر آن اشــراف پیــدا  ــا ب ــد ی ــه آن دســت یابن متعــارف ب
شــیخ بــه دنبــال تبییــن چگونگــی تبعیــت علــم از معلــوم و 
کــه معلــوم،  بی‌اثــر بــودن علــم در معلــوم بــود؛ بلکــه بــر آن بــود 
کــه  ــق علــم عالــم بــه او اســت،  کننــدۀ چگونگــی تعلّ تعییــن 
ــۀ  ــاء از ناحی ــود، عط ــی ب ــی و ازل ــی ذات ــم، علم ــم عالِ ــر عل گ ا
کــه تعیــن معلــوم  ، عطائــی ذاتــی و ازلــی اســت، چــرا  معلــوم نیــز
در علــم الهــی ازلــی، تعینــی ازلــی و ابــدی اســت. همچنیــن، 
ــر  ــق ب ــد، تعلّ ــادث باش ــی و ح ــی انفعال ــم، علم ــم عالِ ــر عل گ ا
معلــوم نیــز تعلّقــی حــادث و انفعالــی اســت. ایــن نکتــه را 
ــر در تبعیــت علــم از حیــث تعلّــق بــه معلــوم در  همــراه بــا تدبّ

هــر حالتــی، بایــد مــورد تدقیــق قــرار داد. 
، بــه همیــن تبییــن فــوق در  کتــاب المراســات نیــز قونــوی در 
توضیــح تبعیــت علــم از معلــوم، اشــاره نمــوده اســت، و عــدم 
کــه معلومــات الهــی در مقــام حضــرت  مجعولیــت اعیــان ثابتــه، 
علــم هســتند، را بــه عنــوان یکــی از عوامــل عــدم دخالــت علــم 

در معلــوم، تشــخیص داده اســت. 
ــم  ــت عل ــای مطابق ــه معن ــوم ب ــم از معل ــت عل 3-2. تبعی

و معلــوم
یکــی از معانــی مقصــود در اصطــاح عرفانــی تبعیــت علــم 
کــه علــم  از معلــوم نــزد برخــی از عرفــای اســامی، ایــن اســت 
بــاری تعالــی مطابــق بــا معلــوم اســت و قابــل خطــا نیســت؛ بــه 
کلام ســید حیــدر در ایــن خصــوص، در همیــن  کــه  نظــر می‌رســد 
ــم  ــر بگویی گ ــه ا ک ــکال  ــن اش ــع ای ــام رف ــت؛ وی در مق ــتا اس راس
کَونــی، بــر حســب علــم الهــی موجــود شــده اســت، بایــد  موجــود 
گردیــم، حــال آنکــه مخلوقــات، مختــار هســتند،  ملتــزم بــه جبــر 
هماننــد ابن‌عربــی، فعلــی بــودن علــم و نقــش داشــتن علــم در 
ــر بــه تبعیــت علــم از معلــوم  آفرینــش عیــن را نفــی نمــوده و تعبی
می‌نمایــد؛ ســپس ایــن تبعیــت را معنــا نمــوده و آن را بــه تبعیــت 

ــد: ــا می‌کن ــای مطابقــت، معن ــه معن ب
کــه لازمــۀ ســخن شــما ایــن  گــر چنیــن اشــکال بگیــری  ا
کــه بنــده، مجبــور در فعــل خویــش شــود، حــال آنکــه  اســت 
ــه‌ای  ــن لازم ــه چنی ک ــم  ــخ می‌دهی ــن پاس ــت؛ چنی ــن نیس چنی

بــه دلایــل مختلــف در میــان نیســت؛ از جملــه اینکــه علــم 
کــه علــم تابــع  نقشــی در معلــوم نــدارد؛ همچنیــن، بدیــن دلیــل 
معلــوم اســت؛ یعنــی خداونــد متعــال نمی‌دانــد و علــم نــدارد 
کــه معلــوم در نفس‌الامــر بــر آن وجــه اســت،  مگــر طبــق آنچــه 

و بــر ایــن اســاس، مجبوریــت نیــز منتفــی اســت. 
، آنچــه اصــل و مطابَــق - بــه فتــح بــاء -  بــه عبــارت دیگــر
ــق بــا  اســت، معلــومِ حاضــر در عیــن ثابــت اســت و علــم، مطابِ
ــم، از  ــه عل ــوم نســبت ب ــب وجــودی معل ــد ترتّ آن اســت؛ هــر چن
مســلّمات عرفــان اســامی اســت؛ بــه همیــن جهــت، ســید حیــدر 
کــه تبعیــت علــم از معلــوم،  در موضــع دیگــری تصریــح می‌کنــد 
در عینیــت و مطابقــت علــم بــا معلــوم اســت؛ هــر چنــد از حیــث 

، معلــوم تابــع علــم اســت: دیگــر
کــه نفــس اعیــان و و قوابــل  کمالاتشــان  نقــص معلومــات و 
و مألوهــات و مربوبــات هســتند، بــه خــود آنهــا بازمی‌گــردد 
ــم بــه آنهــا، و همچنیــن اســت شــقاوت و ســعادت  نــه بــه عالِ
کــه  کــه عالِــم بــه اعیــان، ایــن چنیــن نیســت  اعیــان؛ چــرا 
کنــد و ســپس بدانهــا عالِــم شــود؛ بلکــه بدانهــا  جعــل معلــوم 
عالِــم  هســتند،  وضعیــت  آن  بــر  ابــدا  و  ازلا  کــه  همانگونــه 
گذشــت، علــم تابــع معلــوم اســت.  اســت؛ زیــرا همچنانکــه 
پــس عالِــم بــه شــیء معلــوم، علــم بــدان نــدارد مگــر بــر همــان 
کــه معلــوم بــر آن، اســتوار  کمــال و نقــص و غیــر آن،  وجــوه 

ــت.  اس
ــم  ــت عل ــوم، مطابق ــم از معل ــت عل ــود از تبعی ــن، مقص بنابرای
بــا معلــوم اســت؛ بــا ایــن بیــان، ایــن عبــارت ابن‌عربــی به‌خوبــی 

قابــل درک اســت:
کــه خــودِ  علــم خداونــد بــه اشــیاء، طبــق آن وجهــی اســت 
کــه در نفــس خــود بــر آن وجــه  معلومــات بــر اســاس آنچــه 

هســتند، ابــراز می‌کننــد. 
ــای  ــه عرف ــز از جمل ــاری نی ــد فن ــن محم ــمس الدی ــاب ش جن
لــت بــه مقصــود فــوق نمــوده اســت؛ وی  کــه دلا مســلمان اســت 
کــه مقصــود عارفــان مســلمان از تبعیــت علــم از  تصریــح می‌کنــد 
معلــوم، بــه هیــچ عنــوان بــه معنــای تأخــر علــم از معلــوم نیســت، 

بلکــه صرفــاً بــه معنــای مطابقــت علــم بــا معلــوم اســت:
کــه بــر آن  ... و خداونــد متعــال همــۀ حقایــق را طبــق آنچــه 
هســتند، عالــم اســت و معنــای تبعیــت علــم از معلــوم، همیــن 
ــوم  ــم پــس از معل کــه عل ــا باشــد  ــه اینکــه بدیــن معن اســت، ن

ــود.  ــق می‌ش محقّ
ایــن ســخن از جنــاب فنــاری، در تنافی آشــکار بــا نگرش اول 
کــه در معناشناســی تبعیــت علــم از معلــوم، بــه تأخــر علــم  اســت 
از معلــوم تصریــح می‌کنــد و همیــن تفاوت‌هــا در معناشناســی 
تبعیــت، نشــانۀ عــدم اتفــاق نظــر در معنــای تبعیــت علــم از 

معلــوم و غیــر لفظــی بــودن ایــن اختــاف اســت.
کتــاب تســلیک النفــس إلــی حظیــره  علامــۀ حلّــی نیــز در 
بــه  دقیقــاً  معلــوم،  از  علــم  تبعیــت  معناشناســی  در  القــدس، 



478

متر
وی های ترسرکحکمتن

همیــن معنــا از تبعیــت اشــاره نمــوده اســت. 
3-3. تبعیــت علــم از معلــوم بــه معنــای تأخــر صفــت 

از طــرف اضافــه ذات اضافــه 
یکــی از معانــی تبعیــت علــم از معلــوم، تأخــر وجــودی اضافــه 
کــه برخاســته از نحــوۀ رابطــۀ وجــودی  از طــرف اضافــه اســت، 
اوصــاف ذات اضافــه و طــرف اضافــه اســت؛ بــرای تبییــن ایــن 
کــه مقصــود از معلــوم، معلــوم بالــذات  ســخن، بایــد توجــه نمــود 
کــه عبــارت از عیــن ثابــت یــا همــان صــورت علمی اســت؛  اســت 
بــر ایــن اســاس، علــم بــودن علــم، منــوط بــه تعلــق علــم بــه معلــوم 
کــه محتــاج طــرف اضافــه  اســت، و تعلــق، اضافــه‌ای اســت 
، تأخــر رتبــی  اســت، و متأخــر از او اســت؛ هرچنــد ایــن تأخــر
ــوادث در  ــدوث ح ــب ح ــا موج ــت ت ــی نیس ــر زمان ــت و تأخ اس
یــع  ذات حضــرت حــق شــود؛ عبــارت قیصــری در تبییــن تفر
علــم حضــرت حــق بــر معلــوم، در آیــه‌ شــریفه‌ 31 ســورۀ محمــد 

لــت بــر ایــن نحــوه از معنــای تبعیــت دارد:  )ص(، دلا
العلــم تابــع للمعلــوم مــن وجــه، یقــول الحــق تعالــى فــی 
وَ  یــنَ  ابِرِ الصَّ وَ  مِنْكُــمْ  الْمُجاهِدِیــنَ  نَعْلَــمَ  ــى  »حَتَّ لاكمــه: 
التــی  الثابتــه  بالأعیــان  علمــه  یتعلــق  أی،  خْبارَكُــمْ.« 

َ
أ نَبْلُــوَا 

للمجاهدیــن و الصابریــن، فیحصــل العلــم بــأن الأشــخاص 
منهــم  یكــون  مــن  أو  مجاهــد،  منهــم  یكــون  مــن  الإنســانیه 

كذلــك. أو مــن لا یكــون   ، صابــر
ــم  ــا ل ــد م ــه بع ــول علم ــدوث لحص ــه الح ــزم من ــال: یل لا یق

یكــن حینئــذ.
لأنــا نقــول: تعلــق العلــم بالمعلــوم أزلــى و أبــدى، فــا یلــزم 
ذلــك. غایــه مــا فــی البــاب أنــه یلــزم تقــدم المعلــوم علــى تعلــق 
العلــم بــه، و علــى العلــم أیضــاً، تقدمــاً ذاتیــاً لا زمانیــاً لیلــزم 
الحــدوث الزمانــى. و هــو حــق. لأن العلــم مــن حیــث إنــه 
كلّ  مغایــر للــذات نســبه ذاتیــه، فیقتضــى العالــم و المعلــوم، و 

منهمــا لا بــد و أن یكــون مقدمــاً بالــذات علیهــا. 
4. بررســی مشــابهت دیــدگاه عرفانــی بــا دیــدگاه خواجــه 

نصیــر در تبعیــت علــم الهــی از معلــوم 
کنــون در خصــوص تبعیــت علــم  کــه تا دربــارۀ شــباهت آنچــه 
از معلــوم در نــگاه عرفانــی طــرح شــد، بــا دیــدگاه حکیــم خواجــه 
نصیــر در همیــن خصــوص، اختــاف نظــر وجــود دارد. توضیــح 
کتــاب تجریدالاعتقــاد و در بخــش  اینکــه خواجــه نصیــر در 
کلامــی اســت،  کــه مبحــث مرتبــط بــا خداشناســی  مقصــد ســوم، 
مبحثــی تحــت عنــوان »المســأله الخامســه: فــی أنّــه تعالــى یریــد 
گشــوده اســت؛ در ایــن بخــش،  الطاعــات و یكــره المعاصــی‏« 
ــد متعــال، و عــدم  ــودن طاعــات از ســوی خداون ــراد ب ــه م وی ب
تمایــل حضــرت حــق بــه منکــرات و معاصــی پرداختــه اســت؛ 
مدّعیــات  نقــض  بــه  نصیــر  خواجــه  عنــوان،  همیــن  ذیــل  در 
مخالفیــن پرداختــه و بــه اســتدلال از ســوی آنهــا پاســخ داده 
کــه هــر آنچــه را  اســت؛ در اشــکال ســوم، چنیــن آمــده اســت 

آنچــه  و هــر  بــدان عالــم اســت، لازم‌الوقــوع اســت،  خداونــد 
ممتنع‌الوقــوع  اســت،  آن  وقــوع  عــدم  بــه  عالــم  خداونــد،  کــه 
 ، ــر کاف ــت از  ــه طاع ک ــد  ــال بدان ــد متع ــر خداون گ ــس ا ــت؛ پ اس
کنــد، وگرنــه مریــد  واقــع نخواهــد شــد، محــال اســت آن را اراده 
کــه ممتنــع الوجــود اســت، و ایــن از حکیــم،  چیــزی شــده اســت 
ســر نمی‌زنــد. خواجــه نصیــر در پاســخ بــه ایــن اشــکال، چنیــن 
ــن  ــرح ای ــی در ش ــۀ حل ــع«، و علام ــم تاب ــه »العل ک ــی دارد  کنش وا
عبــارت، چنیــن نگاشــته اســت: و الجــواب: أنّ العلــم تابــع لا 

ــر فــی إمــكان الفعــل.  یؤث
، تصریــح روشــنی بــر فهــم مقصــود  در عبــارت خواجــه نصیــر
کــه  ایشــان از تبعیــت علــم از معلــوم وجــود نــدارد، لیکــن آنچــه 
آمــده  کلام علامــۀ حلّــی در مقــام شــرح عبــارت خواجــه  در 
و  امــکان  حــوزۀ  در  معلــوم  از  علــم  تبعیــت  نشــان‌گر  اســت، 
و  ممکن‌الوجــود  در  نقشــی  علــم  یعنــی  اســت؛  فعــل  امتنــاع 
ــل  ــر فع گ ــدارد، و ا ــل ن ــودن فع ــود ب ــود و واجب‌الوج ممتنع‌الوج
فی‌حدنفســه یکــی از ایــن اوصــاف را دارد، علــم بــه امــکان یــا 
امتنــاع یــا وجــوب، تابــع وضعیــت ثبوتــی ایــن اوصــاف در فعــل 
، بــه خوبــی نتوانســته اســت ترســیم‌کنندۀ  اســت؛ ایــن توضیــح نیــز
مقصــود از عبــارت خواجــه باشــد، و همچنــان ایــن ابهــام وجــود 
کــه آیــا مقصــود خواجــه از تبعیــت علــم از معلــوم، تبعیــت  دارد 
بــه یکــی از معانــی ســه‌گانه‌ مطــرح در دیــدگاه عرفــای مســلمان 

ــم انفعالــی اســت. ــا تبعیــت در عل اســت، ی
یــد  لیکــن عبــارت دیگــری از خواجــه در مقصــد دوم تجر
ــه هــم در  ک ــن تبعیــت آمــده اســت  ــاد، در خصــوص همی الاعتق
متــن خواجــه و هــم در شــرح علامــه، تصریحــات مفیــدی وجــود 

دارد؛ خواجــه نصیــر می‌نویســد:
کــه مــوازی و محاذی  و او )علــم( تابــع اســت، بدیــن معنــی 

او، اصیــل در تطابق اســت.‏
ــک  ــه تفکی ــه ب ــوق، مدقّقان ــارت ف ــرح عب ــی در ش ــه‌ حل علام
ایــن معنــا از تبعیــت، از تبعیــت بــه معنــای انفعــال توجــه نمــوده 

اســت:
گاه بــر چیــزی اطــاق می‌شــود  کــه واژۀ »تابــع«  گاه بــاش  آ
گاه بــر حقیقتــی تعبیــر می‌شــود  کــه متأخّــر از متبــوع اســت، و 
کــه مســتفاد از متبــوع اســت، ولــی ایــن دو معنــا در تبعیــت 
ــن اســت  گاه چنی ــه  ک ــوم، مقصــود نیســتند؛ چــرا  ــم از معل عل
گاه چنــان  کــه علــم بــه لحــاظ زمــان، تقــدّم بــر معلــوم دارد و 
از  مقصــود  بلکــه  اســت؛  معلــوم  تحقّــق  منشــأ  کــه  اســت 
تبعیــت در ایــن مقــام، متطابــق بــودن علــم و معلــوم و حکــم 
کویــت علــم  عقــل بــه اصالــت معلــوم در ایــن تطابــق و حا
از معلــوم اســت و فرعیــت محتــوای علــم از محتــوای معلــوم 
، تأخّــر زمانــی معلــوم از تابعــش امــکان  اســت؛ بــر ایــن تقدیــر
ــر  کــه حکایــت، تقــدّم ب کــه عقــل تجویــز می‌کنــد  دارد، چــرا 

ــق محکــی داشــته باشــد.  تحقّ
آنچــه در عبــارت فــوق، از ســوی علامــۀ حلــی نفــی شــده 



479

متر
حکمتن وی های ترسرک

اســت، تأخــر علــم الهــی از معلــوم، و مســتفاد بــودن علــم الهــی از 
شــیء خارجــی اســت؛ در عیــن حــال، همچنــان بــه تقــدم معلــوم 
کیــد شــده اســت؛ حتــی بــر  بــر علــم و تبعیــت علــم از معلــوم، تأ
 ، فعلــی بــودن علــم الهــی در عیــن تبعیــت علــم از معلــوم نیــز
ــده  ــته ش ــت، دانس ــود از تبعی ــه مقص ــت؛ آنچ ــده اس ــح ش تصری
کــه علــم بــودن علــم، منــوط بــه مطابقــت آن  اســت، ایــن اســت 
بــا معلــوم اســت، لیکــن آنچــه در ایــن نســبت، اصــل اســت و 
دیگــری فــرع آن اســت، معلــوم اســت نــه علــم. یعنــی بــرای فهــم 
ارزشــمندی علــم، تحلیــل خــود علــم، چــارۀ درک مطابقــت 
کــه  کــرد  نیســت، بلکــه بایــد بــه معلــوم مراجعــه نمــود تــا فهــم 
ــا فراهــم نیســت.  ــوم، فراهــم اســت ی ــم و معل ــان عل مطابقــت می
کــه اصــل در مطابقــت اســت،  بنابرایــن، معلــوم از آن حیــث 
کــه منشــأ تحقــق  مقــدّم بــر علــم اســت، و علــم از آن حیــث 
کمــال عالِــم اســت، پیــش از معلــوم و مقــدّم بــر او،  معلــوم و 

موجــود اســت. 
ــواره  ــم هم ، عل ــر ــه نصی کلام خواج ــوق از  ــن ف ــاس تبیی ــر اس ب
کــه مقصودمــان از علــم،  تابــع معلــوم اســت، و فرقــی نمی‌کنــد 
علــم فعلــی باشــد یــا علــم انفعالــی؛ زیــرا مقصــود، اصالــت معلــوم 
ــت، و  ــادق اس ــی، ص ــم فعل ــم در عل ــه ه ک ــت،  ــت اس در مطابق
ــی. لیکــن اســتاد ســبحانی برخــاف تبییــن  ــم انفعال هــم در عل
فــوق، بــه دیــدگاه خواجــۀ طوســی اعتــراض نمــوده و آن را بــه 

ــی و فعلــی، منتســب نمــوده اســت: ــم انفعال ــان عل خلــط می
کــه بــر ایــن ســخن، وارد اســت، خلــط میــان علــم  اشــکالی 
انفعالــی... و علــم فعلــی... اســت... و علــم خداونــد ســبحان 
کــه آنچــه در  علــم منفعــل از خــارج نیســت وگرنــه لازم می‌آیــد 

خــارج، معــدوم اســت، معلــوم خداونــد متعــال نباشــد. 
آمــده اســت، چــه بســا بــا  آنچــه در بیــان اســتاد ســبحانی 
کــه در عبــارت خواجــه نصیــر و علامــه در مقصــد ثالــث  ابهامــی 
یــد وجــود دارد، قابــل توجیــه باشــد، ولــی بــا تصریحاتــی  تجر
کیــف  کــه در عبــارت خواجــه در مقصــد دوم و ذیــل مبحــث 
بــا عبــارات شــارحین  نیــز  و  اســت،  بــودن علــم، طــرح شــده 
کــه از تبعیــت از  ایــن عبــارت، ســازگار نیســت. بنابرایــن، آنچــه 
کلام عارفــان مســلمان آمــده اســت، هم‌طــراز دیــدگاه  معلــوم، در 

خواجــۀ طوســی اســت. 
کــه از معناشناســی تبعیــت، فــارغ شــدیم، تذکّــر ایــن  حــال 
کــه نفــی معنــای انفعــال از تبعیــت  نکتــه، ضــروری می‌نمایــد 
در  معناشــناختی  نکتــه‌ای  صرفــاً   ، نصیــر خواجــه  منظــر  از 
خصــوص معنــای »تبعیــت علــم از معلــوم« اســت و ارتباطــی 
بــه نــوع دیــدگاه خواجــه نصیــر در خصــوص فعلــی یــا انفعالــی 
بــودن علــم الهــی نــدارد؛ توضیــح اینکــه خواجــه نصیــر همچــون 
ــین را  ــم پیش ــه عل ک ــت  ــوفانی اس ــدود فیلس ــراق، از مع ــیخ اش ش
کــه  در خصــوص علــم الهــی نپذیرفتــه اســت؛ وی معتقــد اســت 
کــه  خداونــد متعــال بنابــر محــذورات متعــدد، ممکــن نیســت 
کــه علــم حصولــی در ســاختار  علــم حصولــی داشــته باشــد، چــرا 

یــۀ ارتســام مشــایی اســت و  ، مســتلزم نظر فلســفی خواجــه نصیــر
ارتســام صــور علمــی در ذات حضــرت حــق، مســتلزم اجتمــاع 
قبــول و فعــل در ذات واحــد از حیــث واحــد بــوده، و مســتحیل 
در  خداونــد  قــدرت  محدودیــت  مســتلزم  همچنیــن،  اســت. 
، خواجــه‌ طوســی  خلقــت بــدون واســطه اســت؛ از ســوی دیگــر
علــم  انحصــار  بــر  مبنــی  مشــاء  حکمــت  مبانــی  خــاف  بــر 
حضــوری در علــم بــه خــود و علــم بــه صورت‌هــای علمــی خــود، 
علــم حضــوری خداونــد بــه وجــود عینــی ممکنــات را ممکــن 
می‌دانــد؛ خواجــه نصیــر بــا تدقیــق در علــم حضــوری انســان 
بــه صورت‌هــای علمــی موجــود در ذهــن، منــاط علــم حضــوری 
نفــس بــه آنهــا را در صــدور بالــذات از نفــس دانســته، و ایــن 
منــاط را در علــم حضــوری خداونــد بــه صــادر اول، موجــود 

می‌دانــد:
کــه تــو حقیقتــی را بــه واســطۀ  کــن  در خــودت ملاحظــه 
یــا  و  می‌کنــی  تصــوّرش  یــا  کــه   - می‌کنــی  تعقــل  صورتــش 
اســتحضارش می‌کنــی؛ ایــن صــورت معقــول، صــادر از تــو 
؛  شــده اســت، لکــن نــه بــه تنهایــی‌ات، بلکــه بــا مشــارکت غیــر
لکــن تــو آن صــورت را بــه واســطۀ غیــر آن صــورت، تعقــل 
نکــرده‌ای، بلکــه تعقــل آن صــورت، بــه نفــس آن صــورت 
اســت بــدون اینکــه تضاعــف صــور رخ دهــد... و چنانچــه 
کــه صــادر از تــو شــده اســت بــا مشــارکت  حــال تــو بــا آنچــه 
گمــان داری بــه بــه حــال  ، چنیــن حالــی باشــد، چــه  غیــر
کــه از او بــدون مداخلــۀ غیــر  آن عاقــل نســبت بــه معلولــش 

صــادر شــده اســت. 
متعــال  خداونــد  علــم  طوســی  خواجــۀ  راســتا،  همیــن  در 
بــه عقــول مجــردۀ تامّــه را علــم حضــوری می‌دانــد، و بــر ایــن 
اســاس، هیــچ طریقــی بــرای اثبــات علــم پیشــین، مگــر در همــان 
کــه شــیخ اشــراق می‌پذیــرد، باقــی  حــد و انــدازۀ علــم اجمالــی 
طریــق  از  را  مادیــات  بــه  الهــی  علــم  همچنیــن،  نمی‌گــذارد. 
کــه در نــزد عقــول، حاضــر هســتند،  صورت‌هــای علمــی آنهــا 
بــه  متعــال  خداونــد  علــم  بیــان،  ایــن  طبــق  می‌کنــد.  تجویــز 
ــه انفعالــی، و داخــل در قســم ســوم  ــه فعلــی اســت و ن اشــیاء، ن
کــه ملاصــدرا در تبییــن علــم فعلــی  از تقســیمات علــم می‌شــود 
و انفعالــی تبییــن نمــوده اســت. امــا اینکــه علــم فعلــی نیســت، 
کــه علــم حضــرت حــق بــه اشــیاء از منظــر خواجــه  بــه ایــن دلیــل 
کــه ایــن علــم، به‌صــورت علــم حضــوری  ، بــه ایــن دلیــل  ــر نصی
اســت و تقــدم علــم حضــوری بــر وجــود معلــوم، متصــور نیســت، 
متقــدم بــر اشــیاء عینــی نیســت؛ امــا اینکــه علــم انفعالــی نیســت، 
کــه علــم انفعالــی بــه علــم متأثّــر از شــیء خارجــی  بــه ایــن دلیــل 
اشــیاء  بــه  متعــال  خداونــد  علــم  آنکــه  حــال  می‌‌شــود،  گفتــه 

ــر از آنهــا. ــه متأثّ ــن آن اشــیاء اســت، ن ــی، عی عین
بنابرایــن، در تبییــن دیــدگاه خواجــه نصیــر در علــم الهــی، 
کــه نبایــد بــا تعبیــر وی بــه تبعیــت علــم از معلــوم،  همانگونــه 
یــۀ علــم الهــی انفعالــی شــویم، نیــز نبایــد بــه صِــرف  منتقــل بــه نظر
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اینکــه او نافــی انفعــال در علــم الهــی اســت، خواجــه نصیــر را بــه 
فعلــی بــودن علــم الهــی معتقــد بدانیــم.

5. تفــاوت نگــرش عرفانــی و نگــرش اشــراقی در مســأله 
تبعیــت علــم از معلــوم 

از منظــر حکیمــان اشــراقی، علــم بــه معلــوم خارجــی لزومــاَ 
، حکیمــان  تقــدّم بــر وجــود آن معلــوم نــدارد؛ بــه عبــارت دیگــر
حکمــت اشــراق، از منکــران علــم پیشــین تفصیلــی خداونــد 
متعالــی هســتند و علــم تفصیلــی خداونــد بــه حقائــق امکانــی را 
عیــن وجــود خارجــی آن حقائــق، تعبیــر نموده‌انــد. لکــن تبعیــت 
کــه نــزد  علــم از معلــوم در نگــرش عرفانــی، یقینــاً بــه معنایــی 
کــه نــه بــا ســاختار  حکمــای اشــراقی اســت، نمی‌باشــد؛ چــرا 
بــر تقــدم ســاحت ظهــورات  از منظــر عرفانــی، مبنــی  هســتی 
اصــول  بــا  نــه  و  اســت،  ســازگار  عینــی  ظهــورات  بــر  علمــی 
بــه حضــرت  نقــص  انتســاب  امــکان  اولــی در عــدم  بدیهــی 
خویــش،  کتــب  غالــب  در  ابن‌عربــی  دارد.  تناســب  ربوبــی 
ــم  ــرای عل ــد متعــال ب ــه خداون ک ــد  لــت می‌کن ــه دلا ــه ایــن نکت ب
بــه ماســوا، محتــاج موجودیــت آنهــا نیســت؛ او بــر ایــن نکتــه 
کــه شــهود و رؤیــت، مقیــد و مشــروط بــه وجــود  کیــد مــی‌ورزد  تأ
ــرار  ــت ق ــق روی ــه متعل ک ــت  ــن اس ــز ممک ــات نی ــت و معدوم نیس
گیرنــد؛ بــر ایــن اســاس، ممکنــات در عیــن معدومیــت، اســتعداد 
تعلــق بــه رویــت را دارنــد و از وجــود علــم حــق تعالــی بــه اشــیاء 
اثبــات  را  علــم  آن  متعلــق  خارجــی  وجــود  نمی‌تــوان  ازل،  از 
ــم  ــات تقــدم عل ــرای اثب ــی ب ــه ابن‌عرب ک ــه‌ای  ــه ادل ــرد. از جمل ک
ــاص  ــت، اختص ــرده اس ک ــرح  ــیا ط ــی اش ــود خارج ــر وج ــی ب اله
بعضــی از اشــیاء بــه وجــود و ایجــاد اســت؛ وجــود بعضــی اشــیاء 
، حکایــت از معلومیّــت  در عالَــم و عــدم وجــود بعضــی دیگــر
کــه تخصیــص وجــود بــه  آنهــا بــرای خداونــد از ازل دارد، چــرا 
بعضــی از ممکنــاتِ نامتناهــی، مســتلزم علــم بــه آنهــا اســت و 
کــه موجودیــت را بــه  گاهــی، ممکــن نیســت  خداونــد بــدون آ
آن‌هــا اختصــاص دهــد. لیکــن زاویــه‌ای دیگــر در  بعضــی از 
مــورد  نبایــد  کــه  دارد  وجــود  معلــوم  و  علــم  رابطــۀ  خصــوص 
ــام  ــومِ در مق ــم و »معل ــان عل ــۀ می ــرد، و آن، رابط گی ــرار  ــت ق غفل
، علــم حقیقتی اســت  حضــرت علمــی« اســت؛ بــه عبــارت دیگــر
کــه متأخــر از معلــوم بالــذات یــا همــان عیــن ثابــت موجــود در 
ذاتــی  اقتضائــات  منعکس‌کننــدۀ  و  اســت،  علمــی  حضــرت 
بــه ممتنــع الوجــودی  بــر همیــن اســاس،  اعیــان ثابتــه اســت؛ 
کــه اســتحالۀ  مثــل اجتمــاع نقضیــن تمثیــل شــد تــا فهمیــده شــود 
ــر از علــم عالِــم بــه  کــه متأثّ اجتمــاع نقیضیــن، حقیقتــی نیســت 
آن شــود، بلکــه اســتحالۀ ذاتــی اجتمــاع نقیضیــن، ســبب شــده 
کــه در مقــام علــم بــه آن، اســتحاله‌اش درک شــود. لیکــن  اســت 
کَونــی ممکنــات اســت، چــرا  ایــن علــم، مقــدّم بــر وجــود عینــی و 
کــه ســاحت علــم، مقــدّم بــر ســاحت عیــن خلقــی اســت؛ بــرای 

کــه ابن‌عربــی می‌نویســد: تفکیــک همیــن دو حیــث اســت 
بــرادرم! تفــاوت اســت بیــن اینکــه شــیء، موجــود باشــد و 

ــر وجــود آن شــیء تقــدّم داشــته باشــد،  ــه آن شــیء، ب ــم ب عل
و بیــن اینکــه بــر همیــن صورت‌هــا در حــال عــدم ازلــی‌اش 
باشــد؛ در ایــن صــورت، مســاوق بــا علــم الهــی و حائــز تقــدّم 
کــه معلــوم در ایــن فــرض، بخاطــر ذاتــش  رتبــی اســت، چــرا 

کــرده اســت.  علــم بــه او را اعطــا 
6. ارتبــاط نظریــه تبعیــت علــم از معلــوم بــا نظریــۀ قــدر و 

ســرّالقدر در عرفــان
در اصطــاح عرفانــی، قــدر بــه معنــای اندازه‌گــذاری وجــودی 
و تخصیــص موجــود بــه ســبب خــاص و وقــت معیــن اســت. بــر 
ــن دارد؛  ــن ثابــت متعی ــا عی ــی ب ایــن اســاس، قــدر قرابــت فراوان
کلــی و فرازمانــی اســت، برخــاف قــدر  کــه قضــاء، حکــم  چــرا 
کــه تعیــن زمانــی و ســببی دارد، و همیــن قرابــت قــدر بــه عیــن 
کــه برخاســته  کــه قضــاء الهــی  ثابــت متعیــن، ســبب می‌شــود 
و  تعینــات  بــه  اســت، مشــروط  ثابــت  بــه عیــن  الهــی  از علــم 

ــد. ــه باش ی ــدات قدر تقی
ــن در  ــوان واژۀ مبی ــه عن ــدر ب ــرّ الق ــاح س ــان، اصط ــن می در ای
، در خــور توجــه اســت؛ عیــن ثابــت  ریشه‌شناســی علمــی قــدر
کــه مقــام تفصیــل معلومــات اســت، منشــأ  در مقــام تعیــن ثانــی 
کــه هویــت امکانــی در مقــام خلــق بــه همــراه  تعیناتــی اســت 
دارد؛ در حقیقــت، ایــن تعینــات خلقــی، برخاســته از نحــوۀ 
ثابــت،  عیــن  مقــام  در  کــه  هســتند  اقتضائاتــی  و  اســتعدادها 
ــی، از اقتضــاء و اســتعداد  ــارات عرفان ــه شــده‌اند. در عب نهادین
نهفتــه در ذات عیــن ثابــت بــرای شــکوفایی و تعیــن در مقــام 
خلــق، بــا تعبیــر »ســؤال« و مســألت عیــن ثابــت یــاد شــده اســت، 
گاه مواجــه  گــر ایــن اقتضائــات و اســتعدادات نبــود، هیــچ  کــه ا

ــم خلــق نمــی شــدیم. ــا عالَ ب
بنابرایــن، تبییــن عــارف مســلمان از نظــام پیــش از خلــق، 
کــه ســرّ القــدر یــا همــان اقتضائــات و  مقتضــی ایــن معنــا اســت 
اســتعدادات عیــن ثابــت، نقــش محــوری و اصلــی را در نحــوۀ 
کــه بهره‌منــدی  تکــوّن در عالَــم خلــق ایفــا می‌کنــد، بگونــه‌ای 
کــه در عیــن ثابــت  از هســتی، برخاســته از اســتعدادی اســت 
وجــود دارد. توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار حائــز اهمیــت اســت 
کــه اســتعداد و اقتضــاء در مقــام عیــن ثابــت، ذاتــی عیــن ثابــت 
محســوب می‌شــود و قابــل رفــع و وضــع نیســت و حضــرت حــق 
ایــن  بــه  عینیت‌بخشــی  مقــام  در  مفیــض  صرفــاً  عــا  و  جــلّ 

اســتعدادها اســت.
تبعیــت علــم حضــرت حــق از معلــوم، برخاســته از همیــن 
کــه غیــر قابــل زوال، و غیــر  احــکام هستی‌شــناختی‌ای اســت 
حضــرت  علــم  تخلّــف  امــکان  عــدم  و  اســت،  تغییــر  قابــل 
حــق از مقتضیــات حاضــر در معلــوم یــا همــان عیــن ثابــت، 
موهــم حکومــت وجــودی یــا برتــری وجــودی هیــچ موجــودی 
بــر حضــرت حــق نیســت؛ مشــابه ایــن ســخن را بطــور فــراوان در 
میــان قواعــد هستی‌شــناختی می‌تــوان یافــت؛ بــه عنــوان نمونــه، 
می‌تــوان بــه عــدم اشــتمال قــدرت الهــی بــر ممتنعــات اشــاره 
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کــه ایــن عــدم اشــتمال، به‌جهــت نقــص در قــدرت الهــی  نمــود، 
کــم بــر ممتنعــات  نیســت، بلکــه به‌علــت ضعــف و اســتحالۀ حا
، تبعیــت علــم الهــی از معلــوم  کنونــی نیــز اســت؛ در مبحــث 
تعیناتــی  از  الهــی  علــم  تبعیــت  بــه  می‌تــوان  حقیقــت،  بــه  را 
کــه شــئون حضــرت حــق بــوده، و برخاســته از حضــرت  دانســت 

بوبی‌انــد.  ر
بــرای  یــا  و  نقیضیــن،  اجتمــاع  اســتحالۀ  بــرای  بنابرایــن، 
وصــف امــکان در ممکنــات، لزومــی نــدارد تــا جعــل امتنــاع 
آن اعیــان ممتنــع  یــا امــکان از ناحیــۀ خداونــد متعــال بــرای 
یــا ممکــن، صــورت بگیــرد، و یــا علــم حضــرت حــق، ســبب 
امتنــاع یــا امــکان آن اعیــان شــود، بلکــه ذات همــان اعیــان بــرای 

می‌کنــد: کفایــت  خودشــان  اوصــاف 
از منظــر محقّقــان، علــم هیــچ نقشــی در معلــوم نــدارد؛ 
ــال  ــو مُح ــه( ت ــوان نمون ــه عن ــت؛ ) ب ــر از او اس ــه متأخّ ک ــرا  چ
آنکــه نــه عالِــم بــودنِ تــو بــه آن  را مُحــال می‌دانــی، حــال 
محــال و نــه علمــت بــه آن مُحــال، هیــچ نقشــی در مُحــال 
بــودن امــر محــال نــدارد و آنچــه مُحــال اســت خــودش ســبب 
کــه تــو بدانــی او مُحــال اســت؛ از اینجــا متوجّــه  شــده اســت 

کــه علــم نقشــی در معلــوم نــدارد. می‌شــوی 
ــارت  ــوم را عب ــم از معل ــوان تبعیــت عل ، می‌ت از منظــری دیگــر
از التفــات حضــرت حــق بــه ســرّالقدر اشــیاء دانســت؛ بدیــن 
کــه هــر چیــزی، اعــم از ممتنــع و ممکــن، ویژگی‌هــای  توضیــح 
کــه نمی‌توانــد از آنهــا تعــدّی نمایــد؛ مثــا اجتمــاع  ذاتــی‌‌ای دارد 
اجتمــاع  نمی‌توانــد  خــودش،  ویژگــی  حفــظ  بــا  نقیضیــن، 
گــر اجتمــاع نقیضیــن اســت، نمی‌توانــد  ا نقیضیــن نباشــد، و 
گــر چیــزی ســنگ  محــال نباشــد؛ یــا ســنگ ســنگ اســت، و ا
نداشــته  را  ســنگ‌بودن  ذاتــی  ویژگی‌هــای  نمی‌توانــد  باشــد، 
ــر ایــن اســاس، زبــان اســتعداد و قابلیــت اشــیاء اســت  باشــد. ب
ــروز داده و  ــیء را ب ــی ش ــوارض ذات ــی و ع ــای درون ــی ه ــه ویژگ ک
ــه  کاســت، آن ویژگی‌هــا را ب خداونــد جــواد و حکیــم، بی‌کــم و 
آن شــیء افاضــه نمــوده اســت، و هیــچ شــیء‌ای از اســتعداد 

خویــش، عقــب نمانــده اســت.

جایگاه علم نسبت به معلوم در حکمت متعالیه
از جملــه نــکات ظریــف در مباحــث علــم‌ شناســی صدرایــی، 
تبییــن جایــگاه وجــودی علــم در رابطــه بــا جایــگاه وجــودی 
معلــوم اســت؛ پرســش معطــوف بــه ایــن مســأله، ایــن چنیــن 
کــه آیــا علــم منشــأ تحقــق معلــوم اســت، یــا معلــوم اســت  اســت 
، آیــا علــم تابــع  کــه دخیــل در علــم اســت؟ بــه عبــارت دیگــر

ــم اســت؟ ــع عل ــوم تاب ــا معل ــوم اســت، ی معل
متفــاوت،  بحثــی  مواقــع  در  و  مختلــف  آثــار  در  ملاصــدرا 
گونــی بــه ایــن پرســش نشــان داده  گونا کنش‌هــای  پاســخ‌ها و وا

ــت: ــده اس ــل آم ــه در ذی ک ــت،  اس

ــبت  ــودن و نس ــت ذات ب ــار صف ــک دو اعتب ــف. تفکی ال
بــه اشــیاء داشــتن 

بــا  مواجهــه  هنــگام  بــه  آثــارش،  برخــی  در  صدرالمتألهیــن 
از معلــوم، میــان اعتبــارات علــم  یــا تأخــر علــم  مســألۀ تقــدم 
تفکیــک می‌کنــد. بــه بیــان ملاصــدرا، علــم همچــون قــدرت 
ــه اشــیاء اســت، و بدیــن جهــت،  ــق مضــاف ب و اراده، از حقائ
کــه مغایــر بــا ذات الهــی  دارای دو اعتبــار اســت؛ از ایــن جهــت 
نیســت و از صفــات الهــی اســت، عیــن ذات حضــرت حــق 
کــه مضــاف  بــوده و مقــدّم بــر اشــیاء اســت؛ لیکــن از ایــن حیــث 
بــه اشــیاء اســت، نســبتی بــا آنــان دارد، و بدیــن جهــت تابــع 

اشــیاء اســت. 
کــه  کــه صراحتــاً معلــوم نمی‌کنــد  بیــان فــوق مبهــم اســت؛ چــرا 
کــه در اعتبــار دوم، مضــاف  آیــا مقصــود ملاصــدرا از اشــیایی 
الیــه علــم هســتند، اشــیاء خارجــی و عینــی هســتند یــا اشــیاء 
کــه برخــی  حاضــر در مقــام علــم. به‌خاطــر همیــن ابهــام اســت 
از پژوهش‌گــران محتــرم، ملاصــدرا را در مســألۀ تبعیــت علــم از 
کــه علــم در مقــام فعــل،  معلــوم، بــه ایــن قــول منســوب نموده‌انــد 
تابــع معلــوم اســت و علــم در مقــام ذات، متبــوع معلوم.ملاصــدرا 
خــود واقــف بــه اجمــال ایــن عبــارت اســت و لــذا وعــدۀ تبییــن 

تفصیلــی بــه مباحــث آتــی داده اســت.
ب. تفکیک علم فعلی و انفعالی 

ملاصــدرا در برخــی از مواجهــات خویــش بــا مســألۀ تبعیــت 
علــم از معلــوم، علــم فعلــی و انفعالــی را از یکدیگــر تفکیــک 
نمــوده و پاســخ پرســش تبعیــت علــم از معلــوم را منــوط بــه اقســام 
کــه در علــم فعلــی، از  ایــن تقســیم نمــوده اســت؛ بدیــن بیــان 
کــه علــم، منشــأ تحقــق معلــوم خارجــی اســت، چنیــن  آنجــا 
در  ولــی  باشــد؛  معلــوم  از  متأخــر  کــه  نیســت  ممکــن  علمــی 
علــم انفعالــی، اساســاً بــه جهــت هویــت انفعــال، چنیــن علمــی 

ضرورتــاً متأخــر از معلــوم خارجــی اســت. 
بــر اســاس ایــن تبییــن از تبعیــت، ملاصــدرا به مصــاف دیدگاه 
خواجــه نصیــر در رفــع معضــل جبــر از ناحیــۀ علــم پیشــین الهــی 
کــه علــم پیشــین الهــی ســبب  رفتــه اســت. خواجــه معتقــد اســت 
ــوع  ــه متب ــت، ن ــل اس ــع فع ــی تاب ــم اله ــه عل ک ــرا  ــت، چ ــر نیس جب
کــه ظاهــر ایــن  ــد  ــراض می‌کن ــر ایــن دیــدگاه اعت آن. ملاصــدرا ب
ــر علــم حضــرت  دیــدگاه، منصــرف بــه علــم انفعالــی اســت و ب

کــه علــم قضایــی و فعلــی اســت، منطبــق نمی‌شــود. حــق، 
ج. تفکیک از حیث ثبوت علمی و عینی معلوم 

کــه ناظــر بــه تفــاوت رأی  صدرالمتألهیــن در تحقیــق نفیســی 
عرفــای مســلمان و متکمــان معتزلــی در مســألۀ ثبــوت نمــوده 
اســت، بــه تفاوت‌هــای ایــن دو دیــدگاه پرداختــه و در ذیــل 
ایــن تبییــن، بــه ثبــوت علمــی و عینــی بــه عنــوان دوگونــه ثبــوت 
از تحقــق اعیــان  اشــاره می‌کنــد، و مقصــود عارفــان مســلمان 
ثابتــه پیــش از موجودیــت بــه وجــود عینــی، را بــه ثبــوت علمــی 
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تفســیر می‌کنــد. وی در همیــن زمینــه بــه نحــوۀ موجودیــت اعیــان 
ثابتــه اشــاره می‌کنــد؛ اعیــان ثابتــه طبــق دیــدگاه ملاصــدرا، از 
کــه بــه وجــود حضــرت حــق، موجــود هســتند، مخلــوق  آنجــا 
وجــودی  وضعیــت  برخــاف  ایــن  نیســتند؛  بــاری  حضــرت 
کــه مخلــوق و مجعــول حضرت  هویــات وجــودی و عینــی اســت 
تفکیــک  در  ظریفــی  نکتــۀ  بــه  ملاصــدرا  ســپس،  حق‌انــد. 
حیــث ماهیــت عیــن ثابــت، از وجــودِ علمــی او اشــاره می‌کنــد، 
، هویــت ماهــوی  کــه هویــت عیــن ثابــت بمــا هــو هــو بدیــن بیــان 
اســت و حضــورش در حضــرت علــم الهــی، حیــث وجــودی 
کــه تعلــق وجــود علمــی  او را شــکل می‌دهــد، و روشــن اســت 
بــه عیــن ثابــت، عیــن ثابــت را تغییــر نمی‌دهــد. بلکــه وجــود 
کــه هویتــش بمــا هــو  علمــی بــه همــان عیــن ثابتــی تعلــق می‌گیــرد 
، متعیــن و ثابــت اســت. پــس طبــق ایــن زاویــه از التفــات بــه  هــو
کــه علــم تابــع معلــوم اســت. لیکــن  علــم و معلــوم، روشــن اســت 
گــر مقصــود از معلــوم، تحقــق عیــن ثابــت در خــارج و وعــاء  ا
کــه مربــوط بــه مقــام ذات  کــه علــم،  عیــن باشــد، بدیهــی اســت 
احــدی اســت، متقــدم بــر مقــام چنیــن معلومــی اســت، و در 
چنیــن فرضــی، بایــد ســخن از متبوعیــت علــم از معلــوم طــرح 

کــرد:
وجــود  از  قبــل  اعیــان،  کــه  گردیــد  ثابــت  کــه  آنجــا  از 
و  الهــی،  صفــات  و  اســماء  وجــود  بــه  موجــود  خارجــی، 
بلکــه موجــود بــه وجــود حــق متعالــی بوده‌انــد، پــس دانســته 
بــه  نــه  و  ماهیــت  لحــاظ  بــه  نــه  اعیــان  ایــن  کــه  می‌شــود 
لحــاظ وجــود، در آن مقــام، مجعــول نبــوده انــد، هــر چنــد 
در خــارج، مجعــول هســتند. منشــأ مجعولیــت آنهــا در وجــود 
امکانــی  حقائــق  مجعولیــت  لــزوم  بــه  بازگشــت  خارجــی 
آنهــا در مقــام اســماء و  دارد، همچنانکــه عــدم مجعولیــت 
صفــات و ذات، بــه عــدم مجعولیــت وجــود واحــب بالــذات 
هــم  ایــن دو جهــت،  تفــاوت  بــه جهــت  پــس  برمی‌گــردد. 
گفتــه شــود علــم تابــع معلــوم اســت و هــم  کــه  شایســته اســت 
که  گفتــه شــود معلــوم تابــع علم اســت؛ چــرا  کــه  شایســته اســت 
اعیــان در ثبــوت فی‌نفســه خــود، از حیــث تفــاوت ماهیــت از 
وجــود، متفــاوت بــا اعیــان در وجودشــان در علــم الهــی بــه 
وجــود ذات حضــرت حــق هســتند، و اولــی معلــوم اســت و 
دومــی علــم. همچنیــن، وجــود اعیــان در علــم احــدی، مقــدّم 
بــر وجــود خارجــی آنهــا اســت. از ایــن حیــث، معلــوم تابــع 

ــت.  ــم اس عل
اشــراقی در مســأله  نگــرش  و  نگــرش عرفانــی  تفــاوت 

تبعیــت علــم از معلــوم 
تبعیــت علــم از معلــوم در نگــرش عرفانــی، یقینــاً بــه معنایــی 
کــه نــه بــا  کــه نــزد حکمــای اشــراقی اســت، نمی‌باشــد؛ چــرا 
ســاحت  تقــدم  بــر  مبنــی  عرفانــی،  منظــر  از  هســتی  ســاختار 
ظهــورات علمــی بــر ظهــورات عینــی ســازگار اســت، و نــه بــا 
بــه  نقــص  انتســاب  امــکان  عــدم  در  اولــی  بدیهــی  اصــول 

دارد. تناســب  ربوبــی  حضــرت 
تبعیــت  تلقیــات عرفــای مســلمان در معنــای  تفــاوت 

علــم از معلــوم 
در معناشناســی ایــن تبعیــت، ســه بیــان متفــاوت در ســخنان 
عرفــا قابــل مشــاهده اســت؛ اولیــن معنــا از تبعیــت، ناظــر بــه عدم 
تبعیــت،  دوم  معنــای  اســت؛  علــم  توســط  معلــوم  مجعولیــت 
مطابقــت علــم بــا معلــوم و عــدم خطاپذیــری علــم الهــی اســت؛ 
و  اضافــه  سنخ‌شناســی  در  بایــد  را  تبعیــت  از  ســوم  معنــای 

ــرد. ک ــتجو  ــه جس ــرف اضاف ــا ط ــه‌اش ب رابط
جایگاه تبعیت علم از معلوم

تبعیــت علــم از معلــوم، مربــوط بــه ســاحت تعیــن ثانــی اســت، 
ــح اینکــه حضــرت علمــی حضــرت حــق،  ــن اول. توضی ــه تعی ن
 ، بــر حســب دو اعتبــار علــم الهــی بــه خــود و علــم الهــی بــه غیــر
ــن  ــوص تعی ــود؛ در خص ــاد می‌ش ــی ی ــن اول و ثان ــام تعی ــا دو ن ب
اول یــا همــان علــم حضــرت حــق در مقــام وحدانیــت، علــم 
حضــرت حــق عیــن وحــدت او اســت، و اعیــان ممکنــات در 
ایــن حضــرت علمــی، بــه علــم اجمالــی معلــوم خداونــد متعــال 
ــن اول  ــد در تعی ــر ایــن اســاس، آنچــه مشــهود خداون هســتند؛ ب
کــه اعیــان ممکنــات در او  اســت، جمعیــت وجــودی‌ای اســت، 
مســتهلک هســتند؛ در ایــن مقــام، تبعیــت علــم حضــرت حــق از 
ــر  ــوم و حکومــت اقتضائــات موجــود در مقــام عیــن ثابــت ب معل
علــم حضــرت حــق، منتفــی بــه انتفــاء موضــوع اســت؛ بنابرایــن، 
ــه  ک ــان آورد  ــه می ــخن ب ــت، س ــن تبعی ــوان از ای ــی می‌ت ــا زمان تنه
کــه ایــن تفصیــل  ظهــور تفصیلــی حضــرت حــق، موجــود باشــد، 

ــد: ــی رخ می‌نمای ــن ثان ــاً در تعی صرف
کــه علــم در مرتبــۀ احدیــت، عیــن ذات  تبییــن نمودیــم 
کــه همــان حضــرت  اســت بطــور مطلــق، و در مقــام واحدیــت 
اســماء و صفــات اســت، نســبتی اســت مغایــر بــا ذات؛ از 
کــه نســبت اســت، یافــت  ایــن رو، هیــچ در علــم، از آن حیــث 
ــرده باشــند. پــس  ک ــان آن را اعطــا  نمی‌شــود مگــر اینکــه اعی

، تابــع معلــوم اســت.  علــم بــه ایــن اعتبــار
ارتبــاط نظریــه تبعیــت علــم از معلــوم بــا نظریــۀ قــدر و 

ســرّالقدر در عرفــان
التفــات  از  عبــارت  را  معلــوم  از  علــم  تبعیــت  می‌تــوان 
کــه  حضــرت حــق بــه ســرّالقدر اشــیاء دانســت؛ بدیــن توضیــح 
هــر چیــزی، اعــم از ممتنــع و ممکــن، ویژگی‌هــای ذاتــی‌‌ای دارد 
کــه نمی‌توانــد از آنهــا تعــدّی نمایــد؛ مثــا اجتمــاع نقیضیــن، بــا 
حفــظ ویژگــی خــودش، نمی‌توانــد اجتمــاع نقیضیــن نباشــد، 
گــر اجتمــاع نقیضیــن اســت، نمی‌توانــد محــال نباشــد؛ یــا  و ا
ــد  ــزی ســنگ باشــد، نمی‌توان ــر چی گ ســنگ ســنگ اســت، و ا
ایــن  بــر  باشــد.  نداشــته  را  ســنگ‌بودن  ذاتــی  ویژگی‌هــای 
کــه ویژگــی هــای  اســاس، زبــان اســتعداد و قابلیــت اشــیاء اســت 
درونــی و عــوارض ذاتــی شــیء را بــروز داده و خداونــد جــواد و 
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ــه  ــیء افاض ــه آن ش ــا را ب ــت، آن ویژگی‌ه کاس ــم و  ــم، بی‌ک حکی
نمــوده اســت، و هیــچ شــیء‌ای از اســتعداد خویــش، عقــب 

نمانــده اســت.
دیــدگاه  بــا  مســأله  ایــن  در  عرفانــی  دیــدگاه  ارتبــاط 

نصیــر خواجــه 
ــر طوســی در خصــوص تبعیــت علــم از  دیــدگاه خواجــه نصی
معلــوم، مطابــق بــا معنــای عرفانــی دوم از تبعیــت اســت و در 
عیــن حــال، مخالــف بــا دیــدگاه آنــان در مســأله فعلــی و انفعالی 

بــودن علــم اســت.
از  علــم  تبعیــت  مســأله‌  بــه  ملاصــدرا  اجمالــی  نگــرش 

معلــوم
در برخــی از عبــارات، ملاصــدرا بــه تبعیــت علــم از معلــوم 
ــر اضافــه از طــرف اضافــه،  ــای ســوّم، یعنــی تأخّ ــر اســاس معن ب
لــت  تمایــل نشــان داده اســت. لکــن ایــن عبــارات از حیــث دلا
در صقــع  معلــوم حاضــر  یعنــی  بالــذات،  معلــوم  از  تأخّــر  بــر 
ذات، و بالعــرض، یعنــی معلــوم حاضــر در عالــم خلــق، مبتــا 

ــه ابهــام هســتند. ب
ــی و  ــم فعل ــک عل ــاس تفکی ــر اس ــوم ب ــم از معل ــت عل تبعی

انفعالــی در اندیشــۀ صدرایــی
ملاصــدرا در برخــی از مواجهــات خویــش بــا مســألۀ تبعیــت 
علــم از معلــوم، علــم فعلــی و انفعالــی را از یکدیگــر تفکیــک 
نمــوده و پاســخ پرســش تبعیــت علــم از معلــوم را منــوط بــه اقســام 
کــه در علــم فعلــی، از  ایــن تقســیم نمــوده اســت؛ بدیــن بیــان 
کــه علــم، منشــأ تحقــق معلــوم خارجــی اســت، چنیــن  آنجــا 
در  ولــی  باشــد؛  معلــوم  از  متأخــر  کــه  نیســت  ممکــن  علمــی 
علــم انفعالــی، اساســاً بــه جهــت هویــت انفعــال، چنیــن علمــی 
ضرورتــاً متأخــر از معلــوم خارجــی اســت. بــر اســاس ایــن تبییــن 
از تبعیــت، ملاصــدرا بــه مصــاف دیــدگاه خواجــه نصیــر در رفــع 

ــه اســت. ــم پیشــین الهــی رفت ــۀ عل ــر از ناحی معضــل جب

تبعیــت علــم از معلــوم بــر اســاس تفکیک حیــث وجودی 
و ماهــوی عیــن ثابت در اندیشــۀ صدرایی

صدرالمتألهیــن در بیــان ســوم خویــش دربــارۀ تبعیــت علــم 
ــن ثابــت  ــه تفکیــک هویــت ماهــوی و وجــودی عی ــوم، ب از معل
، هویــت ماهــوی  اشــاره می‌کنــد؛ هویــت عیــن ثابــت بمــا هــو هــو
اســت و حضــورش در حضــرت علــم الهــی، حیــث وجــودی او 
کــه تعلــق وجــود علمــی بــه  را شــکل می‌دهــد، و روشــن اســت 
عیــن ثابــت، عیــن ثابــت را تغییــر نمی‌دهــد. بلکــه وجــود علمــی 
 ، کــه هویتــش بمــا هــو هــو ــرد  ــن ثابتــی تعلــق می‌گی ــه همــان عی ب
متعیــن و ثابــت اســت. پــس طبــق ایــن زاویــه از التفــات بــه علــم 
گــر  ــوم اســت. لیکــن ا کــه علــم تابــع معل ــوم، روشــن اســت  و معل
ــن  ــاء عی ــارج و وع ــت در خ ــن ثاب ــق عی ــوم، تحق ــود از معل مقص
کــه مربــوط بــه مقــام ذات احــدی  کــه علــم  باشــد، بدیهــی اســت 
و در چنیــن  بــر مقــام چنیــن معلومــی اســت،  اســت، متقــدم 

کــرد. فرضــی، بایــد ســخن از متبوعیــت علــم از معلــوم طــرح 
عــدم  در  صدرایــی  و  عرفانــی  دیــدگاه  دو  تلاقــی 

ثابــت عیــن  مجعولیــت 
تبیین‌هــای عرفانــی و صدرایــی در ایــن نکتــه بــا یکدیگــر 
کــه عیــن ثابــت در هــر دو اندیشــه، حقیقتــی  التقــاء می‌کننــد 
از ایــن رو، علــم الهــی  متعیــن بالــذات و غیرمجعــول اســت؛ 
ثابــتِ  عیــن  در  فاعــل  و  مؤثــر  نگــرش،  دو  از  هیچکــدام  در 
ــه  ــان ثابت ــر ایــن اســاس، اعی موجــود در صقــع ربوبــی نیســت. ب
کــه بالعــرض در صقــع ربوبــی موجــود هســتند  حقایقــی هســتند 
و موجــود بــه وجــود حضــرت حــق، نــه بــه ایجــاد حضــرت حــق، 
کــه ملاصــدرا در ایــن خصــوص بــدان  می‌باشــند. نکتــۀ ظریفــی 
ــن  اشــاره نمــوده اســت، عــدم مجعولیــت در حیــث ماهــوی عی
گــر بــر مجعولیــت حیــث  ثابــت اســت؛ بــر ایــن اســاس، حتــی ا
نفس‌الامــری و وجــودی عیــن ثابــت نیــز حکــم شــود، ضــرری بــه 

عــدم مجعولیــت حیــث ماهــوی آن نمی‌رســاند.
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آیا وجود خدا در قرآن اثبات شده است؟
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کردی                                                     احمد شه‌گلی احسان 
دانشگاه اردکان      مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

خــود  بــه  را  بشــر  ذهــن  دیربــاز  از  خداونــد  وجــود  مســئله 
ــود  ــه وج ــد ب ــی معتق ــیر برخ ــن مس ــت. در ای ــته اس ــغول داش مش
خــدا، برخــی بــه عــدم وجــود او و برخــی نیــز راه شــک را پیــش 
کان هــر یــک بــر مدعــای  گرفتــه انــد. موافقــان و مخالفــان و شــکا
کــه تــا امــروز نیــز ایــن مباحــث ادامــه دارد  خــود دلایلــی آورده‌انــد 

و خواهــد داشــت. 
چــه  مســلمانان  معرفتــی  منبــع  مهمتریــن  عنــوان  بــه  قــرآن 
رویکــردی را نســبت بــه اصــل وجــود خــدا دارد. بــه تعبیــری 
کتابــش )قــرآن(  دیگــر خداونــد اصــل وجــود خــود را چگونــه در 
کــرده اســت؟ جــواب بــه ایــن پرســش آورده  معرفــی و اثبــات 
هــای متفاوتــی را بــرای اندیشــمندان اســامی و غیــر اســامی 
و  خــدا  وجــود  مســلمان  دانشــمند  کــه  اســت  واضــح  دارد. 
حجیــت قــرآن را پذیرفتــه اســت. فهــم چگونگــی مواجهــه قــرآن 
بــا ایــن موضــوع می‌توانــد بــه مثابــه الگویــی بــرای اندیشــمندان 
اســامی بــا منکریــن وجــود خــدا و تفکــرات الحــادی باشــد. 
در  خــدا  ناپذیــر  تحریــف  کتــاب  تنهــا  کــه  جــا  آن  از  قــرآن 
ــا واقــع و  کتــاب مطابــق ب بیــن بشــر اســت، از ایــن رو متــن ایــن 
ــا ایــن موضــوع اثبــات  ــی ب کاشــف قطعــی از مواجهــه حــق تعال
ــر از همــه  کــرده اســت و بهت خــود اســت خداونــد بشــر را خلــق 

گاه از درون و سرشــت و ســاختار وجــودی اوســت.  آ
کــه بــه  طــرح ایــن بحــث بــرای اندیشــمندان غیــر مســلمان 
حجیــت قــرآن بــاور ندارنــد نیــز ســودمند خواهــد بــود. آنــان بــا 
مراجعــه بــه متــون مقــدس مســلمانان می‌تواننــد دیــدگاه قــرآن 
یابنــد و بــه عنــوان یــک احتمــال  را در مــورد وجــود خــدا در
)نــه یــک اصــل قطعــی( دیــدگاه قــرآن را بــا عقــل و یافتــه هــای 
ــا ایــن رویکــرد تطبیقــی بــه یافتــه هــای  دیــن خــود بســنجند و ب

کننــد  جدیــدی دســت پیــدا 
بــا توجــه بــه نــکات بیــان شــده مســئله اصلــی تحقیــق آن 
کــه شــیوه مواجهــه قــرآن نســبت بــه اصــل وجــود خــدا  اســت 

اســت؟  چگونــه 
در زمینــه فطــری بــودن وجــود خداونــد در قــرآن و اثبــات یــا 
گونــی نــگارش  گونا عــدم اثبــات وجــود خــدا در قــرآن مقــالات 
فلســفی،  رویکردهــای  تحلیــل  و  بررســی  مقالــه  اســت.  یافتــه 
عرفانــی و قرآنــی براهیــن اثبــات وجــود خــدا اثبات خــدا در قرآن 
کریم  کریــم اســتدلال هــای صریــح عقلــی بــر وجود خــدا در قــرآن 
ــی  ــرآن چگونگ ــدا در ق ــود خ ــری وج ــان پذی ــه بره ی ــی نظر بررس
انعــکاس براهیــن اثبــات وجــود خداونــد در قــرآن و.... آنچــه در 
ایــن مقــالات بیشــتر مشــاهده می‌شــود رویکــردی انتقــادی بــر 
دیــدگاه علامــه طباطبایــی مبنــی بــر عــدم اثبــات وجــود خــدا در 
قــرآن اســت. علامــه طباطبایــی معتقــد بــه فطــری بــودن وجــود 
خــدا در قــرآن و عــدم ذکــر دلیــل بــر ایــن موضــوع شــده اســت. 
ایــن دیــدگاه علامــه مــورد انتقاداتــی واقــع شــده اســت. در ایــن 

ــتن  ــری دانس ــورد فط ــه در م ــدگاه علام ــرش دی ــن پذی ــه ضم مقال
وجــود خــدا و عــدم اثبــات وجــود حــق تعالــی در قــرآن، دیــدگاه 
علامــه تاییــد و تقویــت می‌شــود. در ایــن صــورت رویکــرد قــرآن 
لــت هــا و نتایجــی اســت  بــه مســئله وجــود حــق تعالــی دارای دلا

کــه برخــی از آنهــا اشــاره می‌شــود. 
1- مسئله اثبات خدا در قرآن

کمــال  یــم برنامــه جامــع هدایــت انســان بــه ســوی  کر قــرآن 
از ناحیــه خداونــد حکیــم بــرای انســان هــا اســت. بــر همیــن 
اســاس پرداختــن بــه خصوصیــات مبــدا و معــاد و رســالت از 
کــه در قــرآن ایــن موضوعــات  جملــه موضوعــات اساســی اســت 
آن شــده اســت. بــه طــور طبیعــی در  بــر روی  توجــه خاصــی 
برابــر منکــران توحیــد، نبــوت و معــاد نیــز مباحــث مختلفــی ذکــر 
شــده اســت. در آیــه 22 ســوره انبیــاء در بحــث نفــی شــرک و 
ُ لَفَسَــدَتا بیــان   الَلّ

ّ
كانَ فِیهِمــا آلِهَــهٌ إِلَ بــرای اثبــات توحیــد آیــه لَــوْ 

شــده اســت. مطابــق ایــن بیــان دو خدایــی ســبب فســاد عالــم 
کــه منظــم و برقــرار اســت لــذا عالــم تحــت  می‌شــود و از آن جــا 
مدبــری حکیــم اســت. همچنیــن بــرای مســئله معــاد نیــز دلایــل و 
کــرده اســت و شــبهات منکریــن  شــواهد متعــددی در قــرآن ذکــر 
کــه امــکان معــاد  نیــز پاســخ داده شــده اســت. منکریــن معــاد 
را منتفــی می‌داننــد خداونــد متعــال آنهــا را بــه خلقــت اولیــه 
کــه اولیــن بــار  کســی  آنهــا ارجــاع می‌دهــد. می‌فرمایــد همــان 
کنــد  کــرده اســت می‌توانــد انســان را زنــده  انســان هــا را خلــق 
ــد از  ــز بع ــا آن نی ــت احی ــن اس ــز ممک ــا نی ــان ه ــت انس ــر خلق گ ا
هٍ« )یــس/  لَ مَــرَّ وَّ

َ
ها أ

َ
نْشَــأ

َ
ــذی أ

َ
مــرگ ممکــن اســت. قُــلْ یحْییهَــا الّ

آیــه دیگــر در برابــر منکریــن معــاد می‌فرمایــد همــان  ۷۹( در 
کــرده اســت، قــادر  آســمان هــا و زمیــن را خلــق  کــه  خدایــی 
 اذ الَــذى خَلَــقَ 

َ
کنــد. اَوَ لَــم یــرَوا اَنّ اســت هماننــد آنهــا را خلــق 

السَــماواتِ وَ الَارض قــادِر عَلــى اَن یخلَــقُ مِثلَهُــم) آیــه 99 ســوره 
اســراء ( در بحــث ضــرورت وجــود انبیــا و رســولان الهــی خداونــد 
ــر  ــر منظ ــد. ه ــاع می‌کن ــوع دف ــن موض ــددی از ای ــات متع در بیان
کــه   )24 / قــرآن هــر قومــی دارای نذیــر و راهنمایــی اســت فاطــر
کســانی  از آن بــه رســولان الهــی تعبیــر می‌شــود. از منظــر قــرآن 
کتابــی نفرســتاده  کــس از بشــر  ــر هیــچ  کــه معتقدنــد خداونــد ب
و هیــچ پیامبــری مبعــوث نکــرده در حقیقــت خــدا را نشــناختند 
ُ عَلَــىٰ بَشَــرٍ مِــنْ  نْــزَلَ الَلّ

َ
َ حَــقَّ قَــدْرِهِ إِذْ قَالُــوا مَــا أ وَمَــا قَــدَرُوا الَلّ

ــوا  َ وَاجْتَنِبُ ــدُوا الّلَ نِ اعْبُ
َ
ــه رَسُــولاً أ مَّ

ُ
كُلِّ أ ــا فِــی  ــدْ بَعَثْنَ شَــیءٍ و وَلَقَ

اغُــوتَ انعــام 6. خداونــد بــرای اتمــام حجــت بــر بشــر و نیــز  الطَّ
یــده  بــرای امــوری نظیــر اقامــه عــدل و... رســوالان الهــی را برگز
خلقــت  هــدف  تکمیــل  امتــداد  در  نبــوت  فلســفه  و  اســت 
ــرِینَ  مُبَشِّ رُسُــاً  اســت.  امــری ضــروری  هــای  انســان  آفرینــش 
ــلِ وَكَانَ  سُ ــدَ الرُّ ــهٌ بَعْ ــی الِلّه حُجَّ ــاسِ عَلَ ــونَ لِلنَّ  یكُ

َ
ــاّ یــنَ لِئَ وَمُنْذِرِ

یــزاً حَكِیماً«نســاء / 165 بنابرایــن قــرآن در مســائل بنیادیــن  الُلّه عَزِ
ــدود و  ــورت مح ــه ص ــه ب ــرر ) و ن ــور مک ــه ط ــان ب ــه انس ــوط ب مرب
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کــم( بــا اســتدلال هــا و بیانــات مختلفــی بــه آن پرداختــه اســت. 
کنــون ایــن ســوال مطــرح می‌شــود آیــا اصــل وجــود خداونــد در  ا
کــه در قــرآن  قــرآن بــه آن پرداختــه شــده اســت؟ ادعــا ایــن اســت 
اصــل وجــود خداونــد اثبــات نشــده اســت. بیــن وجــود خداونــد 
و اثبــات صفــات بــرای او تفــاوت وجــود دارد در قــرآن بــه طــور 
متعــدد در مــورد صفــات خداونــد بحــث شــده اســت امــا در 

مــورد اصــل وجــود خداونــد بحــث نشــده اســت. 
علامــه طباطبایــی در تفســیر شــریف المیــزان ادعایــی دارد 
گرفتــه اســت. آن بزرگــوار  کــه ایــن ادعــا مــورد نقــد و اثبــات قــرار 
کــرده اســت در قــرآن بــه مســئله اثبــات خــدا پرداختــه  ادعــا 
نشــده و هــر آنچــه در قــرآن آمــده اســت مربــوط بــه صفــات حــق 

ــارت علامــه چنیــن اســت:  تعالــی اســت. عب
المعــارف المتعلقــه بأســماء الله ســبحانه وصفاتــه مــن الحیــاه 
والعلــم والقــدره والســمع والبصــر والوحــده وغیرهــا، و أمــا الــذات 

فســتطلع أن القــرآن یــراه غنیــا عــن البیــان. 
بیــان  المیــزان  از  دیگــری  جــای  در  را  ادعــا  ایــن  علامــه 

 : می‌کنــد
قولــه تعالــی. »و فــی الأرض آیــات للموقنیــن« الاســتنتاج الآتــی 
فــی آخــر هــذه الآیــات فــی قولــه: »ففــروا إلــی الله إلــی أن قــال و 
ــی أن ســوق هــذه  ــه، یشــهد عل « الآی ــوا مــع الله إلهــا آخــر لا تجعل
لا  الربوبیــه  فــی  تعالــی  وحدانیتــه  لاثبــات  ئــل  والدلا الآیــات 

ــه و نحــو ذلــک.  ــق إلی ــاء الخل ــات أصــل وجــوده أو انته لاثب
بــر اســاس ایــن دیــدگاه وجــود خداونــد در قــرآن بدیهــی و 
فطــری تلقــی شــده و آیــه ای بــرای اثبــات آن ذکــر نشــده اســت 
و آنچــه در آیــات قــرآن در مــورد خداونــد دیــده می‌شــود مربــوط 
گرچــه بــرای خــدا  بــه صفــات اوســت. مشــرکین زمــان نــزول قــرآن 
در ربوبیــت شــریک قائــل بودنــد و عبــادت غیــر خــدا انجــام 
می‌دادنــد لکــن در اصــل وجــود خــدا شــکی نداشــتند حتــی 
ــدی  ــز تردی ــت نی ــن اس ــمان و زمی ــق آس ــد خال ــه خداون در اینک
ــنَّ  رْضَ لَیقُولُ

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ ــقَ السَّ ــنْ خَلَ لْتَهُمْ مَ

َ
ــأ ــنْ سَ نداشــتند: وَلَئِ

: 38( بــا توجــه بــه ایــن نکتــه اســاس اســتدلال هــای  )زمــر ُ الَلّ
قرآنــی در زمینــه توحیــد بــر محــور توحیــد در ربوبیــت و عبودیــت 
گرفتــه اســت و اصــل وجــود خداونــد بــه عنــوان  و اطاعــت شــکل 
ک بشــر بــدان اذعــان دارد و  کــه سرشــت پــا یــک اصــل فطــری 

گرفتــه شــده اســت. گرایــش دارد مفــروض  بــه ســوی او 
کــه مســأله بدیهــی بــودن و فطــری بــودن وجــود  واضــح اســت 
خــدا بــا عــدم اثبــات وجــود خداونــد دو مســأله متفــاوت اســت. 
کســی معتقــد به بداهت وجــود خداوند  از ایــن رو ممکــن اســت 
از دیــد قــرآن باشــد ولــی در عیــن حــال معتقــد باشــد وجــود خــدا 
در قــرآن اثبــات شــده اســت.)جمع بیــن بداهــت وجــود خــدا و 
( آنچــه از دیــدگاه برخــی معاصریــن برداشــت می‌شــود  اثبــات او
گرچــه وجــود خــدا فطــری و بدیهــی اســت ولــی در  کــه  آن اســت 
قــرآن دلایلــی بــر وجــود خداونــد اقامــه شــده اســت و قــرآن در 
کت نیســت. ولــی علامــه طباطبایــی معتقــد اســت  ایــن زمینــه ســا

وجــود خداونــد فطــری و بدیهــی اســت و در قــرآن نیــز آیــه ای در 
زمینــه اثبــات وجــود خداونــد یافــت نمی‌شــود. بــه نظــر می‌رســد 
بــه  قــرآن  و  اســت  بــا علامــه طباطبائــی  ایــن مســئله حــق  در 
مســئله اثبــات خــدا نپرداختــه اســت. ایــن موضــوع، موضوعــی از 
جهاتــی متمایــز از ســایر امــور فطــری اســت و خداونــد متعــال بــه 
عنــوان خالــق عالــم مواجهــه خاصــی بــا مســئله وجــود خــود در 

کتــاب قــرآن داشــته اســت. 
ــمَاوَاتِ  ــرِ السَّ  فَاطِ

ّ
ــكٌ ِ شَ

ــی الَلّ فِ
َ
ــه أ علامــه طباطبایــی ذیــل آی

بــر  کــه  می‌دهــد  توجــه  نکتــه  بدیــن   )10 )ابراهیــم:  رْضِ 
َ
وَالْ

خــاف دیــدگاه برخــی از مفســرین ایــن آیــه در صــدد اثبــات 
توحیــد  بلکــه  نیســت.  خالــق  وجــود  اثبــات  یــا  خــدا  وجــود 
خالــق  وجــود  پرســتان  بــت  زیــرا  می‌کنــد.  اثبــات  را  ربوبیــت 
را منکــر نیســتند بلکــه توحیــد ربوبــی را منکرنــد. و در مقابــل 
کــه توحیــد ربوبــی را منکــر اســت اثبــات خالــق فایــده  کســی 
ــرِ  ــه افــی الله شــک فَاطِ ای نــدارد. از دیــد علامــه طباطبایــی آی
رْضِ یدعوکــم لیغفــر لکــم مــن ذنوبکــم در پاســخ 

َ
ــمَاوَاتِ وَالْ السَّ

رْسِــلْتُمْ بِهِ 
ُ
كَفَرْنَــا بِمَــا أ ــا 

ّ
کــه معتقــد بودنــد إِنَ کلام مشــرکین بــوده  بــه 

یــبٍ )ابراهیــم: 9( مشــرکین  ــا تَدْعُونَنَــا إِلَیــهِ مُرِ ــا لَفِــی شَــكٍّ مِمَّ
ّ
إِنَ وَ

در ایــن عبــارت دو چیــز را منکــر بــوده انــد نخســت رســالت 
انبیــا را و دیگــری توحیــد ربوبــی. جــواب قــرآن نیــز در پاســخ 
افــی الله شــک  کــه  انــکار اســت بدیــن صــورت  ایــن دو  بــه 
ــرَ  ــمْ لِیغْفِ برهــان بــر اثبــات توحیــد ربوبــی اســت و جملــه یدْعُوكُ
لَكُــمْ مِــنْ ذُنُوبِكُــمْ )ابراهیــم: 10( برهــان بــر اثبــات رســالت انبیــا 
کــه شــک در  « بــرای ایــن اســت  اســت. همچنیــن وصــف »فاطــر

ربوبیــت را از بیــن ببــرد. 
2- فطری بودن اعتقاد به وجود خداوند

از  چیــزی  شــکافتن  معنــای  بــه  فطــر  مــاده  از  فطــرت  واژه 
جانــب طــول آن اســت. فطــرت بــر وزن فعلــه بــه معنــای نحــوه 
« بــه  کلمــه »فطــر خاصــی از آفرینــش اســت. در قــرآن مشــتقات 
کلمــه فطــرت  ــی  ــه اســت ول کار رفت ــه  گــون ب گونا صــورت هــای 
کــه در  تنهــا یکبــار اســتعمال شــده اســت.)روم:30( هنگامــی 
ــه  ــان ب ــش انس ــود آفرین ــود مقص ــرت می‌ش ــت از فط ــن صحب دی
کــه سرشــت او اقتضائــات خاصــی را می‌طلبــد:  گونــه ای اســت 
ــاسَ عَلَیهَــا  تِــی فَطَــرَ النَّ

ّ
ِ الَ

یــنِ حَنِیفًــا فِطْــرَتَ الَلّ قِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ
َ
فَأ

لَ تَبْدِیــلَ لِخَلْــقِ الَلّ )روم:30(
ــتند،  ــی نیس ــف( تحمیل ــه ال ک ــتند  ــوری هس ــری ام ــور فط ام
یعنــی در نهــاد انســان تعبیــه شــده از ایــن رو از طریــق علــم 
ــد؛  ــوری ان ــهودی و حض ــه ش ــد بلک ــت نمی‌آی ــه دس ــی ب حصول
کمــال  ک تعالــی و  گیــر و همگانــی هســتند؛ ج( مــا ب( فرا
کــه فطــرت  انســان انــد؛ د( تبدیــل ناپذیرنــد، یعنــی از آنجــا 
گاه از بیــن نمــی‌رود ممکــن اســت  ودیعــه الهــی اســت هیــچ 
امــا زوال ناپذیرنــد.  کاســتی و غفلــت شــود  دچــار ضعــف و 
کمــال و ضعــف قــرار دارد برخــی امــور  فطــرت در برابــر دو مســیر 
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ســبب شــکوفایی فطــرت و برخــی ســبب تضعیــف و غبــار بــر 
گنــاه دو عامــل شــدت و  روی فطــرت انســان می‌شــود. تقــوا و 
کــه فطــرت ناظــر و  ضعــف فطــرت انســان می‌شــود. از آنجــا 
مشــرف بــر ســایر ابعــاد اســت فطــرت، مخــدوم و ســایر ابعــاد 

ــت.  ــادم اس ــانی خ انس
گونــه ای  بــر اســاس دیــدگاه فطــرت خداونــد انســان را بــه 
گرایش‌هــای خاصــی  کــه ذات او شــناخت‌ها و  یــده اســت  آفر
گــر عوامــل بیرونــی دخالــت نکنــد و تاثیــر  را اقتضــا می‌کنــد و ا
منفــی نگــذارد ســیر وجــودی انســان بــه ســمت آن بینــش هــا 
الْفِطْــرَهِ  عَلَــى  یولَــدُ  مَوْلُــودٍ   

ُ
كُلّ حدیــث  هاســت.  گرایــش  و 

سَــانِهِ: هــر نــوزادى بسرشــت  رَانِــهِ وَ یمَجِّ بَــوَاهُ یهَوِّدَانِــهِ وَ ینَصِّ
َ
فَأ

گبــر  یگانه‏پرســتى اســت و پــدر و مــادرش او را یهــودى و ترســا و 
ــت و  ــی اس ــمت خاص ــه س ــان ب ــوی انس ــیر وج ــر س ــد. بیانگ كنن
جامعــه و محیــط نامطلــوب و نیــز افــکار ناصحیــح انســان را از 

آن مســیر منحــرف می‌کنــد.
مصادیــق امــور فطــری متعددنــد. حقیقــت جویــی، زیبایــی 
از  جاودانگــی  بــه  میــل  خوبــی،  و  خیــر  بــه  گرایــش  جویــی، 
ــه امــور فطــری اســت. یکــی از بنیادیــن تریــن امــور فطــری،  جمل
کــه از ایــن میــل بــه  بــاور بــه وجــود خداونــد در انســان هــا اســت 
ــه  ــل ب ــن قبی ــدس و از ای ــود مق ــتش موج ــس پرس ــی، ح خداجوی
آن اشــاره می‌شــود. در نهــاد همــه انســان هــا بــاور خالــق واحــد 
کامــل بــرای عالــم وجــود دارد. فطــری بــودن بــاور بــه خداونــد  و 
متعــال مســتظهر بــه شــواهد دینــی، عقلــی و تجربیــات شــخصی 
افــراد و نیــز یافتــه هــای علــوم تجربــی نظیــر روان شناســی اســت. 
در اینجــا صــرف نظــر از ادلــه فطــری بــودن ایــن موضــوع از جهت 

ــم.  ــه می‌کنی ــوع توج ــی موض ــرد قرآن ــه رویک ــی، ب ــی و تجرب عقل
الف( شواهد قرآنی

 برخــی از آیــات الهــی بیانگــر فطــری بــودن اعتقــاد بــه وجــود 
خداونــد اســت. بــر اســاس ایــن آیــات فطــرت انســان هــا بــه 
ــاور دارد. در ایــن بخــش بــه برخــی  ــم ب ــرای عال وجــود خالــق ب

از آنهــا اشــاره می‌شــود:
لــت بــر فطــری  1- آیــه فطــرت یکــی از رایــج تریــن آیــات دلا
بــودن اعتقــاد بــه خداونــد اســت. بــر اســاس آیــه 30 ســوره روم، 
قِــمْ 

َ
فَأ اســت.  هــا  انســان  درون  در  فطــری  امــری  الهــی  دیــن 

ــاسَ عَلَیهَــا لَ  تِــی فَطَــرَ النَّ
ّ
ِ الَ

یــنِ حَنِیفًــا فِطْــرَتَ الَلّ وَجْهَــكَ لِلدِّ
تَبْدِیــلَ لِخَلْــقِ الَلّ )روم:30(: ایــن آیــه از فطــری بــودن دیــن الهــی 
ــر خالقیــت الله تعالــی و  کــه شــامل امــوری نظی ســخن می‌گویــد 
ــئون  ــن ش ــی تری ــی از اساس ــت یک ــود در حقیق ــز می‌ش ــوت نی نب
فطــری بــودن دیــن الهــی فطــری بــودن اعتقــاد بــه خالقیــت حــق 
تعالــی اســت. علامــه طباطبایــی در تفســیر ایــن آیــه میگویــد 
کــه اقامــه وجــه بــه ســوی آن واجــب اســت همــان دینــی  دینــی 
کــه تبدیــل پذیــر نیســت( بــه  کــه فطــرت الهی)فطرتــی  اســت 
کــه انســان  ســوی آن هدایــت می‌کنــد. زیــرا دیــن راهــی اســت 
کــه ســایر مخلوقــات بــه  را بــه ســعادت می‌رســاند. همانطــور 

ــالَ  کــه متناســب بــا هدفشــان اســت: قَ گونــه ای خلــق شــده‌اند 
ــمَّ هَــدَى )طــه:50( انســان  ــهُ ثُ  شَــیءٍ خَلْقَ

ّ
كُلَ عْطَــى 

َ
ــذِی أ

ّ
ــا الَ نَ رَبُّ

کــه او را هدایــت می‌کنــد بــه ســوی راه  نیــز دارای فطرتــی اســت 
ــرد.  گی کــه بایــد پیــش  معینــی 

ــیده  ــرکان پرس ــر از مش گ ــون ا ــوره مومن ــات س ــاس آی ــر اس 2- ب
گــر  ا می‌گوینــدالله.  کیســت؟  زمیــن  و  آســمان  مالــک  شــود، 
ــد  ــت می‌گوین ــن اس ــمان و زمی ــی رب آس کس ــه  ــود چ ــیده ش پرس
کســی ملکــوت هــر چیــزی در دســت  گــر پرســیده شــود چــه  الله.ا
كُنْتُــمْ  إِنْ  فِیهَــا  وَمَــنْ  رْضُ 

َ
الْ لِمَــنِ  قُــلْ  اوســت؟ می‌گوینــد الله. 

مَــنْ  قُــلْ   )85( ــرُونَ 
َ
كّ

َ
تَذ فَــاَ 

َ
أ قُــلْ   ِ

لَِّ سَــیقُولُونَ   )84( تَعْلَمُــونَ 
سَــیقُولُونَ   )86( الْعَظِیــمِ  الْعَــرْشِ  وَرَبُّ  ــبْعِ  السَّ ــمَاوَاتِ  السَّ رَبُّ 
ــوَ  كُلِّ شَــیءٍ وَهُ ــنْ بِیــدِهِ مَلَكُــوتُ  ــلْ مَ ــونَ )87( قُ قُ ــاَ تَتَّ فَ

َ
ــلْ أ ِ قُ

لَِّ
ِ قُــلْ 

كُنْتُــمْ تَعْلَمُــون)88( سَــیقُولُونَ لَِّ یجِیــرُ وَلَ یجَــارُ عَلَیــهِ إِنْ 
ــى تُسْــحَرُونَ )89( ایــن شــاهد بــر ایــن اســت منکــران انبیــا و 

َ
نّ

َ
فَأ

مشــرکان بــا اینکــه وجــود شــرک و انــکار رســل، اصــل خالقیــت 
ــا  ــا انبی ــا ب ــزاع آنه ــن ن ــد. بنابرای ــول داشــته ان و وجــود خــدا را قب
علییهــم الســام نیــز بــه جهــت اصــل وجــود خــدا نبــوده اســت. 
آیــه 9  بــر فطــری بــودن اعتقــاد بــه خــدا  3- نمونــه دیگــر 
ــر از  گ ــان مــی‌دارد ا ــه شــریفه بی ســوره زخــرف اســت. در ایــن آی
کســی آســمان و زمیــن زمیــن را خلــق  آنهــا پرســیده شــود چــه 
ــقَ  ــنْ خَلَ لْتَهُمْ مَ

َ
ــأ ــنْ سَ ــد الله وَلَئِ ــه جــواب می‌دهن ک ــرده اســت  ک

ــرف( ــمُ)۹ زخ ــزُ الْعَلِی ی ــنَّ الْعَزِ ــنَّ خَلَقَهُ رْضَ لَیقُولُ
َ
ــمَاوَاتِ وَالْ السَّ

آیــه در وجــود  ابراهیــم ســوال می‌شــود  آیــه 10 ســوره  4- در 
خدوانــد متعــال شــکی اســت؟ بــه بیــان دیگــر ایــن موضــوع بــه 
جهــت وضــوح و آشــکارگی آن جــای شــک و تردیــد در آن راه 
فِــی 

َ
کســی بــه انــکار آن بپــردازد. أ نــدارد تــا چــه رســد بــه اینکــه 

)ابراهیم/10 (
ّ

شَــكٌ  ِ
الَلّ

کــه  گــون دیگــری نیــز وجــود دارد  گونا 5- همچنیــن آیــات 
لــت بــر فطــرت توحیــدی انســان دارد. برخــی ایــن آیــات را  دلا

ــد:  ــرده ان ک ــه تقســیم بنــدی  گون بدیــن 
ــتَ  نْ

َ
ــا أ مَ

ّ
ــرْ إِنَ كِّ

َ
کــه پیامبــر را مذکــر می‌دانــد: فَذ 1-آیــات تذکــره: 

ــرٌ )غاشــیه:21(  كِّ
َ

مُذ
کــه بــه نســیان عهــد الهــی از ســوی بشــر اشــاره  2-آیــات نســیان: 

 )19: نْفُسَــهُمْ )حشــر
َ
نْسَــاهُمْ أ

َ
َ فَأ می‌کنــد: نَسُــوا الَلّ

اشــاره  انســان  بــا  ازلــی خــدا  برمیثــاق  کــه  میثــاق:  آیــات   -3
یتَهُــمْ  ــكَ مِــنْ بَنِــی آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ  رَبُّ

َ
خَــذ

َ
إِذْ أ دارد: وَ

نْ 
َ
كُــمْ قَالُــوا بَلَــى شَــهِدْنَا أ لَسْــتُ بِرَبِّ

َ
نْفُسِــهِمْ أ

َ
شْــهَدَهُمْ عَلَــى أ

َ
وَأ

ــراف:172(  ــنَ )اع ا غَافِلِی
َ

ــذ ــنْ هَ ــا عَ كُنَّ ــا 
ّ
ــهِ إِنَ ــوْمَ الْقِیامَ ــوا ی تَقُولُ

لــت بــر پنــاه بــردن انســان بــه ســوی خدا  کــه دلا 4- آیــات التجــا: 
 َ ــوُا الّلَ ــكِ دَعَ ــی الفُل ــوا فِ ــإِذا رَكِب ــرار دارد: فَ ــرایط اضط در ش
مُخلِصیــنَ لَــهُ الدّیــنَ فَلَمّــا نَجّاهُــم إِلَــى البَــرِّ إِذا هُــم یشــرِكونَ 

)عنکبــوت:65( 
ب( شواهد روایی

لــت  گونــی بــر فطــری بــودن اعتقــاد بــه خــدا دلا گونا احادیــث 
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دارد مطابــق بــه ایــن احادیــث، معرفــت انســان بــه خــدا و مســئله 
کــه خداونــد در سرشــت همــه انســان  توحیــد امــری فطــری اســت 
کــرده اســت. برخــی از ایــن روایــات عبارت  هــا آنهــا را بــا آن آشــنا 

 : از است 
الْخَلْــقِ  فِطْــرَهِ  بَــابُ  بــا عنــوان:  بابــی  کافــی  کتــاب  1- در 
کــه بــه احادیــث مربــوط بــه فطــرت  وْحِیــد آمــده اســت  عَلَــى التَّ
کــه  توحیــدی بشــر اشــاره شــده اســت. ‏ از زراره نقــل شــده اســت 
از امــام باقــر علیــه السّــام تفســیر قــول خــدا عــز و جــل »حنفــاء 
ــان  ــودن هم ــف ب ــود: حنی ــیدم؟ فرم ــه‏« را پرس ــركین ب ــر مش للّه غی
كــه خــدا مــردم را بــدان سرشــته و آفرینــش خــدا  فطرتــى اســت 
زراره  سرشــته.  شناســائى  بــر  را  آنهــا  فرمــود:  نــدارد،  دگرگونــى 
گفــت: پرســیدمش از قــول خــدا عــز و جــل »و چــون برگرفــت 
ــا روز رســتاخیز  ــژاد آدم را ت پــروردگارت از آدمیزاده‏هــا« )فرمــود ن
از پشــت او در آورد و چــون مورچــه در آمدنــد و خــود را بدانهــا 
كســى پــروردگارش را نشــناخت، فرمــود:  گــر آن نبــود  شناســاند و ا
رســول خــدا صلّــى الّلَ علیــه و آلــه فرمــوده: هــر نــوزاد بــر فطــرت 
كــه خــدا  كــه شناســد خــدا عــز و جــل آفریننــده اســت  زاده شــود 
كــه آفریــده آســمان‌ها و زمیــن را البتــه  گرشــان بپرســى  فرمــوده و ا

می‌گوینــد خــدا. 
کتــاب توحیــد صــدوق بابــی بــا عنــوان: بــاب فطــره  2- در 
کــه احادیــث  الله عــز و جــل الخلــق علــى التوحیــد وجــود دارد 
ــه فطــرت توحیــدی بشــر ذکــر شــده اســت از  گونــی در زمین گونا
كــه‏ م‏ىگویــد:  لاكم خداونــد  ع( پرســیدم:  ابــو عبــد الّلَ صــادق )
كــه مــردم را بــر آن سرشــت آفریــده اســت« یعنــى  »سرشــت الهــى 
گفــت: یعنــى همــه مــردم را سراســر بــر سرشــت  چــه؟ ابــو عبــد الّلَ 

توحیــد و یكتاشناســى الّلَ آفریــده اســت. 
آمــده اســت:  کافــی  3- همچنیــن در حدیــث دیگــری در 
كــه بــر فطــرت توحیــد بدنیــا آیــد و در بــاره خــدا شــك  كســى 
ِ بَعْــدَ مَوْلِــدِهِ عَلَــى 

 فِــی الّلَ
َ

كنــد هرگــز بخیــر بــاز نگــردد. مَــنْ شَــكّ
ــداً  بَ

َ
ــرٍ أ ــى خَی ــئْ إِلَ ــمْ یفِ ــرَهِ لَ الْفِطْ

ــر اســام نقــل شــده  4- در حدیــث مشــهور دیگــری از پیامب
کــه هــر نــوزادى بــر اســاس فطــرت بــه دنیــا می‌آیــد و پــدر  اســت 
 مَوْلُــودٍ یولَــدُ عَلَى 

ُ
کُلّ كننــد.  گبــر  و مــادرش او را یهــودى و ترســا و 

رَانِــهِ و یمجســانه  بَــوَاهُ یهَوِّدَانِــهِ وَ ینَصِّ
َ
ــى یكُــونَ أ الْفِطْــرَهِ حَتَّ

5- در روایتــی معرفــت ربوبــی معرفتــی فطــری تلقــی می‌شــود. 
بُوبِیتِــهِ  ِ الْمُلْهِــمِ عِبَــادَهُ الْحَمْــدَ وَ فَاطِرِهِــمْ عَلَــى مَعْرِفَــهِ رُ

الْحَمْــدُ لَِّ
6- بخــش هــای از دعــای عرفــه نیــز شــاهد آشــکاری بــر ظهور 
 عَلَیــكَ بِمــا 

ُ
كَیــفَ یسْــتَدَلّ و اشــکار خــدا بــرای عالمیــان اســت. 

هُــورِ مــا لَیــسَ 
ُ

هُــوَ فــى وُجُــودِهِ مُفْتَقِــرٌ اِلَیــكَ اَیكُــونُ لِغَیــرِكَ مِــنَ الظّ
لَــكَ حَتّــى یكُــونَ هُــوَ الْمُظْهِــرَ لَــكَ مَتــى غِبْــتَ حَتّــى تَحْتــاجَ اِلــى 
تــى 

َ
 عَلیــكَ وَمَتــى بَعُــدْتَ حَتّــى تَكُــونَ الْا ثــارُ هِــىَ الّ

ُ
دَلیــلٍ یــدُلّ

تُوصِــلُ اِلَیــكَ) دعــا عرفــه( 
آنها  3- مخالفان دیدگاه علامه و پاسخ 

ــر  ــی ب ــا مبن ــر از علم ــی دیگ ــی و برخ ــه طباطبای ــدگاه علام دی
بدیهــی بــودن و عــدم اثبــات وجــود خــدا در قــرآن مــورد مناقشــه 
ــه صراحــت  ــرآن ب ــد ق ــه اســت. برخــی معتقدن گرفت ــرار  برخــی ق
ــه  کــرده اســت و برخــی معتقدنــد قــرآن ب وجــود خــدا را اثبــات 

کــرده اســت.  نحــو تلویحــی و ضمنــی خداونــد را اثبــات 
صــرف  بــوده،  بدیهــی  خــدا  وجــود  گــر  ا معتقدنــد  برخــی 
کاری لغــو  کافــی باشــد ارائــه برهــان  تصــور آن بــرای تصدیقــش 
خواهــد بــود. بــر همیــن اســاس علامــه طباطبایــی رهیافــت برهــان 
بــر وجــود خداونــد در قــرآن را از اســاس انــکار نمــوده اســت. 
قــرآن،  در  خــدا  وجــود  اثبــات  براهیــن  انعــکاس  )چگونگــی 
گروجــود  کــه ا گرفتــه انــد  ص116( ســپس بــر ایــن دیــدگاه ایــراد 
ــد  ــوده ان ــی ب ــخ ملحدان ــول تاری ــرا در ط ــد چ ــی باش ــدا بدیه خ
برابــر ملحدیــن  ائمــه در  نیــز  و  انــد  کــرده  انــکار  را  کــه خــدا 
ــز  ــن علامــه طباطبایــی خــود نی ــد. همچنی ــرده ان ک ــه برهــان  اقام
کــرده  کتابهــای خــود بــر اثبــات وجــود خــدا برهــان اقامــه  در 
کــه وجــود خــدا  اســت همــه ایــن مــوارد نشــان دهنــده ایــن اســت 
کــرد و خداونــد  بدیهــی نیســت و بایــد بــر وجــود او برهــان اقامــه 

کار را انجــام داده اســت. در قــرآن ایــن 
گفــت بیــن بدیهــی دانســتن وجــود خــدا و  در جــواب بایــد 
گــر  کــه ا عــدم اثبــات او تلازمــی وجــود نــدارد. اینگونــه نیســت 
کســی معتقــد باشــد وجــود خــدا بدیهــی اســت لازمــه اش ایــن 
کــرد. از ایــن رو منطــق دانــان  کــه خــدا را نمی‌تــوان اثبــات  باشــد 
کــه امــور بدیهــی بــه دلایــل  کــرده انــد  در بحــث بدیهیــات بیــان 
گــون ممکــن اســت مــورد غفلــت و انــکار عــده ای قــرار بگیــرد  گونا
و اقامــه دلیــل بــر امــور بدیهــی ممکــن اســت. بــه همیــن دلیــل 
علامــه طباطبایــی بــا اینکــه معتقــد اســت وجــود خــدا بدیهــی 
کتــاب هــای فلســفی خــود بــر وجــود او اقامــه  اســت ولــی در 
گرایــش بــه مبــدأ  گــر فطــری بــودن  کــرده اســت. در واقــع ا برهــان 
کــه بــرای اثبــات  یــم طبعــا ادلــه ای  آفرینــش را در قــرآن بپذیر
وجــود خــدا ذکــر می‌شــود جنبــه تبییــن، تنبیــه و تذکــره دارد و 
نــه تعلیل.)توحیــد در قــرآن، ص32( همچنیــن امــور فطــری دو 
ایــن  بــه دانشــها مربــوط اســت در  آن  از  بخــش دارد. بخشــی 
صــورت امــور فطــری بــه معنــای امــور بدیهــی اســت و امــور بدیهی 
برهــان بــردار اســت)فطرت در قــرآن، صــص32-33( پــس بــا 
اینکــه قضایایــی ماننــد خــدا وجــود دارد فطــری انســان اســت 
کــه در مقــام اثبــات احتیــاج بــه دلیــل نداشــته  امــا چنیــن نیســت 
ــرد.  ک ــات  ــان اثب ــا بره ــد آن را ب ــات بای ــام اثب ــه در مق ــد بلک باش

گــر وجــود خــدا بدیهــی بــوده،  همچنیــن اینکــه فرمــوده انــد »ا
برهــان  ارائــه  باشــد  کافــی  تصدیقــش  بــرای  تصــورآن  صــرف 
کاری لغــو خواهــد بــود« قابــل پذیــرش نیســت. چــون بدیهــی 
اولــی یکــی از اقســام بدیهیــات اســت و آنچــه علامــه طباطبایــی 
ــه  ــد اســت: ن ــرده اســت بداهــت وجــود خداون ک ــدان اذعــان  ب
ــه اســت.  ــه وجــود خداونــد جــزو بدیهــات اولی اینکــه اعتقــاد ب

اشکال اول: وجود منکران خدا در زمان نزول قرآن 
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بــه بــاور معتقــدان بــه عــدم اثبــات وجــود خــدا در قرآن)ماننــد 
علامــه طباطبایــی( چــون در زمــان نــزول وحــی مخاطبــان قــرآن، 
خــدا را قبــول داشــته انــد و انحــراف آنهــا در زمینــه شــرک بــوده 
اســت لــذا قــرآن بــه بحــث اثبــات وجــود خــدا نپرداختــه اســت. 
گرفتــه  مخالفــان دیــدگاه علامــه طباطبایــی بــر ایــن ســخن ایــراد 
کــه عــدم وجــود منکــران خــدا در میــان مخاطبــان قــرآن  انــد 
یــان در قــرآن طبــق آیــه  امــر مســلمی نیســت زیــرا ادعــای دهر
 

ّ
نْیــا نَمُــوتُ وَنَحْیــا وَمَــا یهْلِكُنَــا إِلَ

ّ
 حَیاتُنَــا الدُ

ّ
وَقَالُــوا مَــا هِــی إِلَ

)جاثیــه: 24( انعــکاس یافتــه اســت. ایــن آیــه در پاســخ  هْرُ
ّ

الدَ
کــه وجــود خــدا را منکــر بــوده انــد.  یــان بــوده  بــه مدعیــات دهر
کــه منکــر وجــود  یــان  بنابرایــن در زمــان نــزول وحــی دیــدگاه دهر
کنــش  خــدا بــوده انــد مطــرح بــوده و قــرآن نیــز بــه ایــن دیــدگاه وا
نشــان داده اســت. همچنیــن مناظراتــی میــان ائمــه و برخــی از 
ــان  ــه نش ک ــه  گرفت ــورت  ــاء( ص ــی العوج ــن اب ــد اب ملحدین)مانن

دهنــده وجــود ملحدیــن در آن زمــان بــوده اســت.
کــه هــر چنــد از دیــد  گفــت  در جــواب بــه ایــن ایــراد بایــد 
کــه »و مــا یهلکنــا الا  برخــی مفســرین مقصــود از ایــن ســخن 
« دیــدگاه دهریــون و انــکار وجــود خــدا بــوده اســت ولــی  الدهــر
بــر اســاس دیــدگاه علامــه طباطبایــی مقصــود انــکار معــاد بــوده 
کــه  اســت؛ زیــرا ســیاق آیــه احتجــاج علیــه وثنــی مذهبــان اســت 
صانــع را قبــول دارنــد ولــی منکــر معادنــد. بنابراین آیــه در جواب 
کــه هــم  کــه منکــر معادنــد نــه دهریــون  بــه دیــدگاه مشــرکین اســت 
مبــدا را منکرنــد و هــم معــاد را. زیــرا در آیــات قبــل ســخنی از 
یــان بــه میــان نیامــده اســت تــا بگویــم آیــه مربوطــه در پاســخ  دهر
کــه این  بــه آنــان اســت. همچنیــن تفاســیری ماننــد مجمــع البیــان 
آیــه در زمینــه انــکار صانــع میداننــد دلیلــی بــر دیــدگاه خــود ارائــه 

نــداده انــد. 
در پاســخ بــه وجــود مناظــرات بیــن ائمــه و ملحدیــن بایــد 
در  بیشــتر  اســامی  جامعــه  در  الحــاد  گســترش  کــه  گفــت 
ــره  ــبه جزی ــی در ش ــکار انحراف ــی و ورود اف ــای عباس ــان خلف زم
گــروه هــای الحــادی شــکل  یــج  عربســتان بــوده اســت و بــه تدر
گــروه هــای قابــل  گرفتــه انــد. ولــی در زمــان نــزول قــرآن اینکــه 
توجهــی از ملحدیــن باشــند بــه چشــم نمیخــورد و پیامبــر اســام 
کــه همــه آنهــا خــدا را قبــول  کتــاب و مشــرکین  بیشــتر بــا اهــل 
گــر هــم افــراد ملحــدی بــوده انــد  داشــتند مواجــه بــوده اســت. ا
ــوده  ــرآن نب ــان در ق ــر آن ــه ذک ــازی ب ــد و نی ــوده ان بســیار انــدک ب
کــه اصــل وجــود  اســت. از آیــات قــرآن چنیــن اســتفاده می‌شــود 
بــوده  همــگان  قبــول  مــورد  قــرآن  نــزول  محیــط  در  یــدگار  آفر
اســت)توحید در قــرآن، ص25( هــر چنــد افــراد معــدودی بــه 
ــد ابــن ابــی العوجــا  ــوان ملحدیــن در زمــان اهــل بیــت )مانن عن
ــد  ــوده ان ــت ب ــان در اقلی ــراد آن چن ــن اف ــی ای ــد. ول و...( بوده‌ان
ــتر  ــز بیش ــر نی ــن ام ــل ای ــد؛ دلی ــدوم ان کالمع ــادر  ــداق الن ــه مص ک
گــون بــه شــبه جزیــره عربســتان.  گونا ورود افــکار و اندیشــه‌های 
بــوده اســت. ولــی  بخصــوص در زمــان خلفــای بنــی عبــاس 

گروهــی بــه نــام منکــران  قبــل از آن و بخصــوص در زمــان پیامبــر 
واقــع  اســت.در  نداشــته  وجــود  ملحدیــن  و  خداونــد  وجــود 
گــروه مواجــه بــود: 1-  در زمــان نــزول قــرآن پیامبــر بــا چندیــن 
کــه بــه خــدای واحــد اعتقــاد داشــتند ولــی بت‌هــا را  وثنیــون: 
بــه عنــوان شــفیع و واســطه در تدبیــر جهــان موثــر می‌دانســتند 
کــه بیشــتر  کتــاب:  و بــه عبــادت آنهــا می‌پرداختنــد. 2- اهــل 
کــه در شــبه جزیــره عربســتان  یهودیــان مدینــه و مســیحیانی 
هــا  آن  دهــر  بودنــد  معتقــد  کــه  داشــتند.3-دهریون:  ســکنی 
ک می‌کنــد و معــادی وجــود نــدارد. )همــان، ص247(  را هــا
کــه برخــی بــه شــبهه فــوق داده انــد امــا  ایــن پاســخی اســت 
کتابــی بــرای همــه دوره هــا و همــه  بــا توجــه بــه اینکــه قــرآن 
کســی منکــر  انســان هــا اســت، آیــا چــون در زمــان نــزول قــرآن 
وجــود خداونــد نبــوده دلیــل بــر عــدم ذکــر ایــن مســئله بــه ایــن 
کــه اصــل وجــود دیــن، ارســال رســل و معــاد بــر آن مبتنــی  مهمــی 
اســت می‌شــود؟ بــه نظــر می‌رســد ایــن پاســخ صحیــح نیســت و 
جاودانگــی قــرآن و جهانــی بــودن رســالت قــرآن ســازگار نیســت. 
کــه همــه محــور دیــن بــر آن  خصوصــا در مســئله اثبــات خــدا 
مبتنــی اســت. پاســخ نهایــی ایــن قســمت در موضــوع علــت 

ســکوت قــرآن روشــن خواهــد شــد. 
اشــکال دوم: جاودانگــی قــرآن و فرازمانــی و فرامکانــی 

بــودن آن
گفــت قــرآن صرفــا بــرای اعــراب  طبــق ایــن دلیــل نمی‌تــوان 
کتابــی فرازمانــی و فــر  زمــان پیامبــر نــازل شــده اســت بلکــه قــرآن 
گفــت قــرآن در برابــر چالــش اعتقــاد  امکانــی اســت و نمی‌تــوان 
بــه عــدم وجــود خــدا در میــان پیــروان بــه تفکــر الحــادی بــا 
ــه  ــرض اینک ــر ف ــر ب ــر دیگ ــه تعبی ــد. ب ــته باش گذش ــی  ــی اعتنای ب
گروهــی بنــام ملحدیــن وجــود  یــم در زمــان نــزول وحــی  بپذیر
نیازهــای  پاســخگوی  قــرآن  کــه  آنجــا  از  ولــی  اســت  نداشــته 
ــوده و  ــرح ب ــر مط ــرای بش ــاد ب ــئله الح ــت و مس ــر اس ــی بش هدایت
کنــد و  هســت، پــس قــرآن نســبت بــه ایــن مســئله ســکوت نمــی 

ــز توجــه داشــته اســت. ــه ایــن امرمهــم نی قطعــا ب
گفــت عــدم اثبــات وجــود خــدا در قــرآن  در جــواب بایــد 
بــه معنــای ســکوت در ایــن زمینــه نیســت. بلکــه خداونــد در 
کــه بخــش مهــم آن  کــه دین) گوشــزد می‌کنــد  گــون  گونا آیــات 
توحیــد اســت( امــر فطــری اســت و فطــرت بشــر بــر اســاس نــگاه 
توحیــدی سرشــته شــده اســت. در واقــع اصــل وجود خدا آشــکار 
گــر  بــه اســتدلال و جــدل نــدارد. ا و بدیهــی اســت و نیــازی 
کنــد اصــل وجــود خــدا  بشــر بــه فطــرت توحیــدی خــود رجــوع 
را می‌یابــد. بنابرایــن عــدم اســتدلال بــر وجــود خــدا دلیــل بــر 
بــی توجهــی بــه وجــود خداونــد نیســت؛ بلکــه شــاهد بــر بدیهــی 
کتــب عرفــا خداونــد  کــه در  انگاشــتن وجــود اوســت. همانگونــه 
براهیــن  بــه  ورود  بــه  نیــازی  و  می‌داننــد  اشــیاء  ظاهرتریــن  را 
ــه نظــر میرســد در  ــر اصــل وجــود خــدا نمــی بیننــد. ب گــون ب گونا
کلام، فلســفه و عرفــان( تنهــا  ــوم اســامی) ــن شــاخه هــای عل بی
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کــه بــا الگــو قــرار دادن قــرآن اصــل وجــود خــدا را  عرفــا هســتند 
بدیهــی انگاشــته انــد و وارد مباحــث اثبــات وجــود خــدا نشــده 
کــه بــه بحــث اثبــات وجــود  کســانی  انــد. البتــه نمی‌تــوان بــر 
گرفــت؛  خــدا و دفــع شــبهات منکریــن او پرداختــه انــد ایــراد 
کــه بــدان هــا  زیــرا اقتضــای وجــود دلایــل ملحدیــن ایــن اســت 
گونــی بــر اثبــات وجــود خــدا  گونا گفتــه شــود و دلایــل  پاســخ 
کــه شــبهه ای نــدارد اثبــات اصــل  کســانی  اقامــه شــود. ولــی بــرای 
وجــود خــدا چنــدان نیــازی نیســت و فطــرت توحیــدی بشــر 

کافیســت. ــدا هســتی  ــه می گرایــش ب ــرای شــناخت و  ب
همچنیــن  اســت:  جهانــی  اســام  پیامبــر  رســالت  واقــع  در 
یــا  مومنــان  مخصــوص  تذکــر  و  اســت  مذکــر  بعنــوان  پیامبــر 
گســتره شــعاع  کتــاب نیســت بلکــه شــعاع مذکــر بــودن بــه  اهــل 
رســالت اوســت یعنــی همــه انســان هــا را در بــر می‌گیــرد. پــس 
ــد و  ــی دیــن ســابقه آشــنایی دارن کل ــه اصــول  همــگان نســبت ب
وحــی الهــی بــرای شــکوفایی آن معــارف آمــده اســت. بنابرایــن 
روح تعلیمــات الهــی دربــاره اصــول دیــن توجــه دادن بــه فطــرت 
انســانی اســت و ایــن شــامل حــال همــه انســانها می‌شــود. خــواه 
مومــن و خــواه ملحــد. خلاصــه آنکــه قــرآن بــرای همــگان نــازل 
شــده اســت و بعنــوان تذکــر و یــادآوری بــرای همــه می‌باشــد. 
گرایش‌هــای خدایــی  پــس همــگان در نهــاد خویــش بینش‌هــا و 

کلــی دیــن ســابقه آشــنایی دارنــد. ــه معــارف  ــد و ب را دارن
اشکال سوم: وجود براهین اثبات خدا در قرآن

یکــی دیگــر از دلایــل معتقــدان بــه اثبــات وجــود خــدا در 
ــه  ک ــرآن وجــود دارد  ــات متعــددی در ق ــه آی ک ــرآن ایــن اســت  ق
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لــت بــر اثبــات وجــود خداونــد دارد. ماننــد آیــه أ دلا
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معتقدنــد  ازنویســندگان  برخــی  حتــی  و...  الْخَالِقُــونَ.  هُــمُ  مْ 
َ
أ

خداونــد در قــرآن بــه برهــان نظــم، برهــان وجــوب و امــکان، 
برهــان  صدیقیــن،  برهــان  حرکــت،  برهــان  حــدوث،  برهــان 
کــرده اســت. فطــرت و... بــه نحــو صریــح و یــا ضمنــی اشــاره 

کریــم، ص67(  )اثبــات خــدا در قــرآن 
فَاطِــرِ   

ّ
شَــكٌ  ِ

الَلّ فِــی 
َ
أ آیــه  اســت  معتقــد  بهشــتی  شــهید 

رْضِ مربوط به شــک در اصل هســتی خداســت. 
َ
ــمَاوَاتِ وَالْ السَّ

کــه معتقــد اســت ایــن آیه  و در جــواب مرحــوم علامــه طباطبایــی 
ــول دارنــد  کــه وجــود خــدا را قب در جــواب بــت پرســتان اســت 
آیــه بــی فایــده خواهــد  بنابرایــن اثبــات وجــود خــدا در ایــن 
کــه ایــن مطلب)اعتقــاد بــه وجــود خــدا  بــود، می‌گویــد بــر فــرض 
ــتان در  ــتان عربس ــت پرس ــه ب ــورد هم ــتان( در م ــت پرس ــط ب توس
ــر اســام قابــل اثبــات باشــد ولــی آیــا در مــورد همــه  عصــر پیامب
ــا  ــت ت ــات هس ــل اثب ــز قاب ــخ نی ی ــه ادوار تار ــتان در هم ــت پرس ب
گذشــته  کــه بــه عــاد و ثمــود و اقــوام  بتوانیــم در فهــم ایــن آیــه 

ــم؟ کنی ــتناد  ــدان اس ــت ب ــوط اس ــر مرب دیگ
کــه همانگونــه  گفــت  در جــواب بــه ایــراد شــهید بهشــتی بایــد 
کــرده انــد ســیاق آیــه در جــواب بــه  کــه علامــه طباطبایــی بیــان 

ــا تَدْعُونَنَــا  ــا لَفِــی شَــكٍّ مِمَّ
ّ
گفتنــد إِنَ کــه  انــکار بــت پرســتان اســت 

یــبٍ. و بــت پرســتان اصــل وجــود خــدا را قبــول داشــتند  ــهِ مُرِ إِلَی
ــا اینکــه ایــن ســخن  ــد. ام ــی و... مشــرک بودن ــد ربوب و در توحی
را نمی‌تــوان در مــورد بــت پرســتان زمــان قــوم نــوح و عــاد و ثمــود 
کــه از ســیاق ســایر آیــات  گفــت  و... ســرایت داد بایــد در جــواب 
کــه دعــوای پیامبــران بــا بــت پرســتان بــر ســر  قــرآن بــر می‌آیــد 
اثبــات اصــل وجــود خــدا نبــوده اســت بلکــه در مــورد توحیــد 
ــوده اســت.  ــادت و... ب ــد اطاعــت، توحیــد در عب ربوبــی، توحی
مثــا بــا نگاهــی بــه آیــات ســوره هــود بخصــوص آیــات 25 بــه 
بعــد بیشــتر بحــث انبیــا بــا قــوم خــود بــر ســر عبــادت خــدا و نــه 
اثبــات اصــل وجــود خــدا بــوده اســت. بنابرایــن بــا جســتجویی 
کــه بــت پرســتان  گرفــت  کــه در آیــات قــرآن شــد می‌تــوان نتیجــه 
گذشــته نیــز اصــل وجــود خــدا را قبــول داشــته انــد و  زمــان انبیــاء 
ــه در  ــت. چنانک ــوده اس ــه نب ــن زمین ــان در ای ــا آن ــا ب ــه انبی محاج
ــال  ــا ارس ــد ام ــدا را می‌پذیرن ــود خ ــل وج ــس اص ــوره ی ــه 36 س آی
نْتُــمْ 

َ
رســل از ناحیــه خدوانــد متعــال را انــکار می‌کننــد. قَالُــوا مَــا أ

ــونَ   تَكْذِبُ
ّ

ــمْ إِلَ نْتُ
َ
ــنْ شَــیءٍ إِنْ أ ــنُ مِ حْمَ ــزَلَ الرَّ نْ

َ
ــا أ ــا وَمَ ــرٌ مِثْلُنَ  بَشَ

ّ
إِلَ

ــس/ 36( )ی
همچنیــن شــهید بهشــتی آیــه ام خلقــوا مــن غیــر شــیء را ناظــر 
بــه شــک احتمالــی انســان در مــورد اصــل وجــود خــدا می‌دانــد. 
از دیــد ایشــان آیــات 35و36 ســوره طــور نخســت ایــن شــبهه را 
کــه در پیدایــش جهــان و انســان آفریــدگاری  کــرده اســت  طــرح 
آنــگاه  انــد  اینهــا خودبخــود خلــق شــده  و  دخالــت نداشــته 
گونــی  گونا بــرای جــواب بــه ایــن اشــکالات قــرآن بــا ســوالات 
کار خداســت.  کــه همــه اینهــا  فطــرت انســان را بیــدار میکنــد 
پــس طــرح مســئله شــک در اصــل هســتی خــدا از ایــن آیــات 
بخوبــی نمایــان اســت.)خدا از دیــدگاه قــرآن، ص47-45( امــا 
ســیاق آیــات ســوره طــور نشــان دهنــده پاســخ بــه مشــرکین اســت 
ــر و دعــوت او مخالفــت می‌ورزیدنــد و او را  ــا نبــوت پیامب کــه ب
شــاعر و ســاحر و... می‌دانســتند. بنابرایــن ســیاق آیــات نفــی 
مْ خُلِقُــوا مِــنْ غَیــرِ 

َ
کننــدگان اســت. و معنــاى آیــه أ عــذر تکذیــب 

مْ هُــمُ الْخالِقُــون چنیــن اســت: »بلكــه م‏ىپرســیم: آیــا ایــن 
َ
شَــی‏ءٍ أ

كــه ســایر افــراد بشــر از آن  كننــدگان از غیــر آن چیــزى  تكذیــب 
آفریــده شــده‏اند، خلــق شــده‏اند؟ و در نتیجــه ســایر افــراد بشــر 
كــه خــدا رســولانى بــه سویشــان بفرســتد و آن  صلاحیــت دارنــد 
رســولان بــه ســوى حــق دعوتشــان بكننــد و ایشــان بــا عبودیــت 
تكذیــب  ایــن  امــا  و  برســند،  خــود  مطلــوب  كمــال  بــه  خــدا 
كننــدگان بــه خاطــر اینكــه خلقتشــان از چیــزى دیگــر اســت 
اصــا تكلیفــى ندارنــد، و امــر و نهیــى متوجهشــان نم‏ىشــود و 

كارشــان نیســت؟« ــى در  ــواب و عقاب ث
آیــات دیگــر  آیــات و  گرچــه ممکــن اســت ایــن  در نتیجــه 
الهــام بخــش براهینــی بــرای اثبــات وجــود خداونــد باشــد ماننــد 
ــمْ  ــنَ لَهُ ــىٰ یتَبَی ــهِمْ حَتَّ نْفُسِ

َ
ــی أ ــاقِ وَفِ ــی الْفَ ــا فِ یهِ مْ آیاتِنَ ــنُرِ ــه سَ آی

ــه  ک ــهِیدٌ.  ــیءٍ شَ كُلِّ شَ ــىٰ  ــهُ عَلَ
ّ
نَ

َ
ــكَ أ ــفِ بِرَبِّ ــمْ یكْ وَلَ

َ
ۗ  أ

ّ
ــقُ ــهُ الْحَ

ّ
نَ

َ
أ
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ارائــه دهنــدگان برهــان صدیقیــن ایــن آیــه را الهــام بخــش برهــان 
ارائــه  بیــن  گذاشــت  تفــاوت  بایــد  ولــی  صدیقیــن می‌داننــد. 
برهــان بــر اثبــات وجــود خــدا در قــرآن و الهــام بخــش بــودن 
قــرآن در زمینــه ارائــه براهیــن بــر وجــود خداونــد. در واقــع قــرآن 
ــی را  ــدا و... روش ــات خ ــناخت صف ــد ش ــائلی مانن ــرح مس در ط
کار می‌آیــد. ــز بــه  کــه در اثبــات وجــود خــدا نی کــرده  انتخــاب 
اشــکال چهــارم: علــت ســکوت قــرآن در مســئله اثبــات 

خــدا 
پــس ار بررســی ادلــه مخالفــان اثبــات خــدا در قــرآن بــه تبییــن 
ــا نپراختــن  ــه می‌شــود. پرداختــن ی چرایــی ایــن موضــوع پرداخت
کتــاب شــریف قــرآن  قــرآن بــه موضوعــی از روی حکمــت اســت. 
گــزاره  کــه الفــاظ و ماعانــی آن از ســوی خداونــد متعــال اســت، 
از  آن  کیفیــت مباحــث در  کمیــت و  هــا، مســائل، اهــداف و 
ــم شــده اســت. طــرح مباحــث  روی حکمــت بالغــه الهــی تنظی
کتــاب دارد.  فرعــی فقهــی در قــرآن حکایــت از جامعیــت ایــن 
بــا ایــن حــال مســئله اثبــات خداونــد یکــی از بنیــادی تریــن 
کــه مســائل دیــن بــر آن مبتنــی اســت از ایــن  موضوعــات اســت 
ــد  ــروری می‌نمای ــوع ض ــن موض ــه ای ــن ب ــگاه اول پرداخت رو در ن
منتفــی  نیــز  دیــن  مســائل  ســایر  آن  انــکار  اینکــه  خصوصــا 
می‌شــود. بــر فــرض اینکــه در برخــی از آیــات بــه آن پرداختــه 
که اصــل آن مــورد تردیــد اســت( میــزان آن بســیار  شــده اســت،)
لــت هــای التزامــی و غیــر مســتقیم اســت.  محــدود اســت و بــا دلا
ــه ایــن  کــه موضــوع ب ــد  در ایــن صــورت ایــن ســوال پیــش می‌آی
 ) مهمــی چــرا بــه آن پرداختــه نشــده )بــر اســاس دیــدگاه مختــار
گــر پرداختــه شــده بســیار محــدود، یــا اشــاره ای بــوده اســت؟  یــا ا
بــا توجــه بــه اینکــه بــه طــور طبیعــی اقلیتــی منکــر وجــود خداونــد 
کــه خداونــد در قــرآن بــرای ایــن موضــوع  هســتند و طبیعــی اســت 
کنــد. خصوصــا در مســئله ای  بایــد حجــت را ایــن افــراد تمــام 
ــن و  ــت دی ــبب زوال حجی ــدان آن س ــت و فق ــن اس ــن دی ــه رک ک
کــه  رســل الهــی می‌شــود. از طــرف دیگــر شــیوه قــرآن ایــن نیســت 
هــر مســئله فطــری بــه آن نپــردازد. مســئله توحیــد و نفــی شــرک در 
کــه مــا می‌بینــم قــرآن فــراوان بــه  ربوبیــت نیــز امــری فطــری اســت 
ایــن موضــوع می‌پــردازد. بنابرایــن بــه نظــر می‌رســد ایــن موضــوع 
کــه بــا وجــود مبنایــی بــودن آن  یــک خصوصیــت خاصــی دارد 

بــه آن پرداختــه نشــده اســت. 
ایــن  بــه  ابتــدا  خــدا  اثبــات  مســئله  در  قــرآن  ســکوت 
کــه مســئله وجــود خــدا در عالــم امــری  موضــوع مرتبــط اســت 
دو  ایــن  از  یــک  هــر  در  کــه  دارد  خــاص  خصوصیــات  دو 
خصوصیــت، میــزان برخــورداری از آن خصوصیــت در منتهــا 

 : از اســت  عبــارت  خصوصیــت  دو  ایــن  اســت.  درجــه 
الــف( بداهــت عقلــی مســئله وجــود خــدا در ســطح 
آن: ذهــن هــر انســان عاقلــی از وجــود نظــم در عالــم بــه  عالــی 
ناظــم و از وجــود شــگفتی هــای جهــان آفرینــش بــه وجــود خالق 

هــر  بــرای  تاملــی  کمتــر  موضــوع  ایــن  و  پــی می‌بــرد  آن  بــرای 
گونــه  کــه بهــره ای از عقــل دارد قابــل اثبــات اســت. آن  انســانی 
کوچــک بــدون بنــا  کــه هیــج انســان عاقلــی وجــود ســاختمان 
ــز ایــن  ــا عظمــت جهــان آفرینــش نی را نمــی پذیــرد ســاختمان ب
خصوصیــت مســتثنی نیســت. مــراد از ســطح عالــی ایــن مســئله 
کــه مشــکوک، ضعیــف یــا اختلافــی باشــد، بلکــه  امــری نیســت 
بــا انــدک تامــل قابــل اثبــات اســت. برخــی از دانشــمندان نیــز بــر 
گفتــه انــد. ایشــان بیــان مناســبی در  بداهــت وجــود خــدا ســخن 

ــارت وی در ادامــه می‌آیــد:  کــه متــن عب ایــن مــورد دارد 
أن وجــود اللّه: إنمــا هــو أمــر بدیهــی لا ینبغــی أن یتحــدث 
فیهــا المؤمنــون نفیــا أو إثباتــا و لا ســلبا و لا إیجابــا، و یــرون أن 
وجــود اللّه مــن القضایــا المســلمه التــی لا توضــع فــی الأوســاط 
شــخص  كل  أن  و  یــه.  فطر لأنهــا  البحــث،  موضــع  الدینیــه 
یحــاول وضعهــا موضــع البحــث إنمــا هــو شــخص فــی إیمانــه 
دخــل و فــی دینــه انحــراف فمــا خفــى اللّه قــط حتــى یحتــاج 
كبیــرا و مــن  إلــى أن یثبتــه البشــر تعالــى اللّه عــن ذلــك علــوا 
المعــروف أن الدیــن الإســامی لــم یجــی‏ء لإثبــات وجــود اللّه 
و إنمــا جــاء لتوحیــد اللّه. و القــرآن یتحــدث عــن بداهــه وجــود 
اللّه حتــى عنــد ذوی العقائــد المنحرفــه یقــول ســبحانه: وَ لَئِــنْ 
إنهــم  ‏ُ.  الّلَ لَیقُولُــنَّ  رْضَ 

َ
الْ وَ  ــماواتِ  السَّ خَلَــقَ  مَــنْ  لْتَهُمْ 

َ
سَــأ

یقولــون إن الخالــق هــو اللّه مــع أنهــم مشــركون أو منحرفــون 
بوجــه مــن الوجــوه فــی إیمانهــم باللّه.ســئل أحــد العارفیــن عــن 
ــال  ــا بالعقــل..؟ فق ــه فم ــل ل ــال: اللّه.فقی ــى اللّه.فق الدلیــل عل
العقــل عاجــز لا یــدل إلا علــى عاجــز مثله.راجــع الإســام و 

العقــل والطریــق.
ب( فطــری بــودن مســئله وجــود خــدا در ســطح عالــی 
یــدگار  آفر آن: عــاوه بــر اینکــه انســان بــه لحــاظ عقلــی وجــود 
بــرای عالــم را ضــروری می‌دانــد بــه لحــاظ فطــری نیــز در درون 
گرایــش در  گرایشــی بــه حــق تعالــی وجــود دارد. ایــن  انســان هــا 
گرایــش هــای فطــری، شــدت و قوت آن بیشــتر اســت.  مقابــل ســایر 
گــر  بــر اســاس ایــن دو مطلــب انــکار خــدا جایگاهــی نــدارد. ا
کنــد  کــه مطابــق اصــول اولــی عقــل حرکــت  هــر عقــل ســلیمی 
و هــر انســانی بــه صــورت فطــری وجــود خداونــد در عالــم را 
گرایــش دارد در ایــن صــورت  می‌پذیــرد و بــا تمــام وجــود بــه آن 
ــا  ــد، در حقیقــت ب کــه خداونــد متعــال را انــکار می‌کنن کســانی 
اینــان  می‌کننــد.  انــکار  را  جهــان  هــای  واقیعــت  آشــکارترین 
کــه روشــنی خورشــید را انــکار می‌کننــد.  کســانی هســتند  هماننــد 
کــرده  ایــن افــراد بــا حکــم صریــح عقلــی و فطــری خــود مبــارزه 
گرایــش  انــد، چــون مســئله انــکار حــق تعالــی بداهــت عقلــی و 
فطــری آن بیشــتر اســت شــدت انــکار آن نیــز آثــار منفــی بیشــتری 
دارد. بــرای ایــن افــراد دلیــل آوردن تاثیــری نــدارد بلکــه عوامــل 
کــه آنهــا وجــود حــق تعالــی را در  دیگــری ســبب شــده اســت 
کننــد بــرای اصــاح رای و نظــر آنهــا بایــد آن عوامــل  عالــم انــکار 
کــرد. بنابرایــن بــه نظــر می‌رســد دلیــل ایــن مســئله از  را بررســی 
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کــه  ناحیــه حــق تعالــی شــدت اشــکارگی آن اســت همــان طــور 
کنــد  هیــچ انســان عاقلــی بــرای روشــنی روز دلیــل ذکــر نمــی 
ــز روشــن  بحــث وجــود خــدا بــرای عالــم از روشــنی خورشــید نی
تــر اســت زیــرا ایــن حکــم روشــنی خوشــید بــه وســیله حــس 
ــا عقــل و فطــرت درک می‌شــود و حــس  اســت و وجــود خــدا ب

نیــز مقدمــات تاییــد آن را فراهــم می‌کنــد. 
لــت هــای معرفتــی و تربیتــی مســئله عــدم اثبــات  4- دلا

ــرآن ــدا در ق ــود خ وج
1- یکــی از نتایــج ایــن موضــوع، توجــه بــه تاثیــر عوامــل غیــر 
باورهــای  و  آنکــه معرفــت  الحــاد اســت. توضیــح  معرفتــی در 
از  پیــروی  و  علمــی  هــای  مجاهــدت  حاصــل  گاه  انســان 
کــه شــخص بــا ترتیــب دادن  اســتدلال اســت بــه ایــن صــورت 
گرایــش پیــدا می‌کنــد امــا  یــه  براهیــن و شــواهد بــه ســمت یــک نظر
در برخــی برخاســته از یــک عامــل غیــر معرفتــی می‌باشــد. عوامــل 
غیــر معرفتــی متعــدد هســتند. بــر اســاس ایــن رویکــرد ریشــه انــکار 
خــدا بیــش از اینکــه ناشــی از قصــور فهــم و وجــود شــبهه باشــد، 
ریشــه در در امــور غیــر معرفتــی دارد. عوامــل غیــر معرفتــی آن 
کــه از جنــس معرفت و اندیشــه نیســتند  دســته از عواملــی هســتند 
یــات علمــی  امــا می‌تواننــد در جهــت، محتــوا، ســاختار و نظر
گــذار باشــند. بحــث از عوامــل غیــر معرفتــی در رونــد شــکل  تاثیــر 
یــادی بــر  کــه امــروزه شــواهد ز گیــری باورهــا، اندیشــه‌ها و علــوم 
ایــن موضــوع اقامــه شــده اســت، ایــن موضــوع می‌توانــد درک مــا 
را از معرفــت و عوامــل آن تعمیــق بخشــد و از آســیب هــای ناشــی 
 : از ایــن موضــوع بکاهــد. پیونــد دادن اندیشــه بــا مســائلی نظیــر
تعصــب، تقلیــد، مــزاج، تغذیــه و... آثــار و لوازم مهمــی در بر دارد 
کنــد. در  کــه می‌توانــد زمینه‌هــای طــرح مســائل دیگــری را فراهــم 
گــر چــه در جامعــه  غــرب ایــن مباحــث جایــگاه مهمــی دارد ا
مــا هنــوز چنیــن مباحثــی بــه شایســتگی شــکل نگرفتــه اســت. 
ــه ایــن مســئله  ــه ب ک ــه دانشــمندانی اســت  ــام جیمــز از جمل ویلی
کــه باورهــا و بینــش هــای  التفــات خاصــی داشــته و معتقــد اســت 
مــا بیــش از آنکــه تابــع عملیــات فکــری و عقلانــی باشــد تــا حــد 
ــات، عشــق، نفــرت،  ــن، القائ ــر تلقی ــر از امــوری نظی ــادی متاث ی ز
گروهــی اســت. بــر همیــن اســاس در روایتــی  منفعــت فــردی و 
گنــاه از  کــرده اســت.  گنــاه را عامــل انــکار ولایــت و توحیــد ذکــر 
کــه انجــام آن ســبب پیدایــش باورهــا و  مقولــه هــای عملــی اســت 

ــود.  ــان می‌ش ــی در انس ــات منف گرایش
فِــی  الِنْهِمَــاكَ  رُوا 

َ
احْــذ  ِ

الّلَ عِبَــادَ  یــا  ِ ص 
الّلَ رَسُــولُ  قَــالَ 

لَنُ 
ْ

 الْمَعَاصِــی یسْــتَوْلِی بِهَــا الْخِــذ
َ

هَــاوُنَ فَــإِنّ الْمَعَاصِــی وَ التَّ
ِ ص 

ــى تُوقِعَــهُ فِــی رَدِّ وَلَیــهِ وَصِــی رَسُــولِ الّلَ عَلَــى صَاحِبِهَــا حَتَّ
ــهُ فِــی  ــى تُوقِعَ ــكَ حَتَّ لِ

َ
یضــاً بِذ

َ
ِ وَ لَ یــزَالُ أ

ــی الّلَ هِ نَبِ ــوَّ ــعِ نُبُ وَ رَفْ
‏  ــنِ الّلَ ــی دِی ــادِ فِ لْحَ ِ وَ الِْ

ــدِ الّلَ ــعِ تَوْحِی دَفْ
کفــر و بــی  کــه او را تــا وادی  کاری بــا انســان می‌کنــد  گناهــان 
کــرم )صلــى الله علیــه و آلــه و ســلم( در  دینــی پیــش می‌بــرد. پیامبــر ا

گنهــکار  ــر  گمراهــى را ب گناهــان،  ــا  ــارى فرمودنــد: »همان گفت ضمــن 
کــه او را بــه رد ولایــت و امامــت وصــى  ــا آن‌جــا  مســلط می‌نمایــد ت
رســول خــدا و انــکار نبــوت پیامبــر و بــه همیــن منــوال انــکار یکتایى 

کفــر در دیــن خــدا، آلــوده می‌گردانــد«. )۸(  خــدا و الحــاد و 
در تعــداد قابــل توجهــی از آیــات قــرآن شــرط پذیــرش آیــات 
کــرده اســت.)یونس/۶،  الهــی را ســامت نفــس و تعقــل ذکــر 
بقــره/۱۶۴آل عمــران/۱۹۰( از نــگاه قــرآن انــکار خــدا و معــاد 
بیــش از آنکــه حاصــل شــبهه علمــی و جهــل معرفتــی باشــد، 
نتیجــه طغیــان و عصیــان انســان اســت. )قیامــت/۵( علامــه 
ک و دلــی  گــر انســان بــا نهــادی پــا طباطبایــی معتقــد اســت ا
ــار آن  کن گوشــه و  آرام نگاهــی بــه جهــان هســتی نمایــد، در هــر 
کــرد،  یــدگار را مشــاهده خواهــد  ک آفر آثــار و دلایــل وجــود پــا
گواهــی خواهــد  و از هــر در و دیــواری بــه ثبــوت ایــن حقیقــت 

ــنید. ش
بیــش  اینــان  می‌بینــم  یــخ  تار ملحــدان  بــه  مراجعــه  بــا   -2
از اینکــه مســئله علمــی داشــته باشــند چالــش هــای علمــی و 
ــی از  ــر یک ــه تعبی ــت. و ب ــده اس ــدا ش ــکار خ ــبب ان ــخصی س ش
محققــان غربی»بعضــی از افــراد، ماننــد مارکــس، نیچــه، ســارتر 
یــه‌ای بپردازنــد  ، پیــش از آنکــه بــه شــرح و بســط نظر کامــو و 
کــه هــدف از آن صرفــاً تاییــد ایمــان الحادی‌شــان بــود، ملحــد 
بودنــد« ســاتر یکــی از فیلســوفان ملحــد قــرن ۱۹ ریشــه الحــاد را 
کفــر و  نابســانی هــا و بحــران هــای اجتماعــی می‌داند:»هیــچ 
کلیــدش را در نابســامانی  کــه در نهایــت نتــوان  الحــادی نیســت 
اجتماعــی یافــت. بــر همیــن اســاس او می‌گویــد مــن مســئله را 
کــردم. مدت‌هــا  در دوازده ســالگی یک‌بــار بــرای همیشــه حــل 
کــردم«.  بعــد براهیــن دینــی و اســتدلال‌های الحــادی را مطالعــه 
بــرای رد  را  و نیســتی دلایلــی  همچنیــن می‌نویســد در هســتی 
ــه راســتی دلایــل واقعــی نبودنــد.  کــه ب کــردم  ــان  وجــود خــدا بی
3- تقــدم روش ســاده بــر پیچیــده در وصــول بــه حــق تعالــی 
ــم  ــه عل ــد ب ــه خداون ــان ب ــوری انس ــم حض ــل عل ــد تبدی در فراین
از  چــه  هــر  و  می‌گیــرد  شــکل  ســاده  براهیــن  ابتــدا  حصولــی، 
گرفتــه شــود تامــات در زمینــه علــم  ایــن علــم حضــوری فاصلــه 
حصولــی بیشــتر و براهیــن نیــز پیچیــده تــر می‌شــود. در احادیــث 
کــه ان الراحــل الیــک  نیــز بــه ایــن مطلــب اشــاره شــده اســت 
کــه در  کســی  ، ج95، ص82(  قریــب المســافه. )بحــار الانــوار
براهیــن  و  طولانــی  مســافت  بــه  نیــاز  خداســت  جســتجوی 
فلســفی پیچیــده نــدارد. براهیــن ســاده بیشــترین ســنخیت را بــا 
کــش  کــه فطــرت پا علــم حضــوری بــه خداونــد دارنــد. و انســانی 
، تنبــه و  همچنــان بــی آلایــش باقــی مانــده اســت بــه صــرف تذکــر
دلیــل ســاده متوجــه علــم حضــوری خــود بــه خــدا می‌شــود و بــه 

وجــود آن حقیقــت برتــر اذعــان می‌کنــد. 
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آیا نفس و بدن بعد از مرگ با یکدیگر ارتباط دارند؟
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احمد شه‌گلی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

در مــورد ارتبــاط نفــس بــا بــدن بعــد از مــرگ مســائل مختلفــی 
مطــرح اســت، یکــی از ایــن موضوعــات، مســئله ارتبــاط نفــس بــا 
بــدن مــادی بعــد از مــرگ اســت. ارتبــاط نفــس و بــدن صــورت 
هــای مختلفــی دارنــد. ماننــد ارتبــاط پیــش از دنیــا، ارتبــاط 
ــل  ــت. مح ــاط در قیام ــرگ و ارتب ــد از م ــاط در بع ــا، ارتب در دنی
بحــث رابطــه نفــس بــا بــدن بعــد از مــرگ اســت. آیــا بعــد از 
گونــه ای  کامــا بیگانــه بــا روح خــود مــی شــود، بــه  مــرگ، بــدن 
کــه هیــچ تفاوتــی در نســبت بــا بــدن نــدارد یــا چنیــن نیســت؟ در 
کــه وضعیــت ارتبــاط نفــس بــا بــدن بعــد  اینجــا ســعی بــر آنســت 
از مــرگ از دیــدگاه فلســفه و آمــوزه هــای دینــی تبییــن شــود و 
گــردد. در ایــن موضــوع بــا ایــن مســئله  ابعــاد ایــن موضــوع روشــن 
خــاص پژوهــش مســتقلی نوشــته نشــده اســت؛ امــا در ضمــن 
آثــار حکمــا و مضمــون پــاره ای از روایــات مختصــراً اشــاراتی 
بــه آن شــده اســت. آقــا علــی مــدرس، در رســاله »ســبیل الرشــاد 
فــی اثبــات المعــاد« بــه لحــاظ فلســفی نوعــی ارتبــاط نفــس بــا 
بــدن بعــد از مــرگ دارد. قبــل از ایشــان غیــاث الدیــن دشــتکی 
ایــن موضــوع را بــه صــورت اشــاره ای در ضمــن بحــث معــاد 
دارد. وی ایــن موضــوع را رای برخــی از متکلمیــن مــی دانــد. 
کــه روح بعــد  کنــد  کلام نقــل مــی  ایشــان از بعضــی از اعــام اهــل 
ــد  ــه آن دارد. در جل ــه ب ــر و توج ــی نظ ــدن، نوع ــت از ب از مفارق
كافــى« از آیــت‌الله ســید  کتــاب »درخشــان پرتــوى از اصــول  دوم 
محمدحســینى همدانــى رویکــرد آقــا علــی مــدرس را بــه تفصیــل 
کــرده اســت. مرحــوم آیــت‌الله محمــد شــجاعی نیــز  بیشــتر بیــان 
کتــاب »معــاد« جلــد دوم نیــز همــان دیــدگاه آقــا علــی مــدرس  در 
کــرده اســت. ایــن اشــارات در عیــن  بــا توضیــح بیشــتری مطــرح 
کــرده، مســئله را بــه صــورت  کــه مباحــث مغتنمــی مطــرح  حالــی 
مســتقل و منقــح بــا ذکــر دلایــل و شــواهد صــورت بنــدی نکــرده 
اســت لــذا مســئله هنــور صــورت بنــدی منقحــی پیــدا نکــرده 

اســت. 
ــا بــدن مــادی بعــد از مــرگ از منظــر  1- ارتبــاط نفــس ب

فلســفی 
انســان دارای دو ســاحت اســت: ســاحت نفــس و ســاحت 
بــدن. ایــن دو ســاحت دو موجــود مســتقل و مجــزای از یکدیگــر 
نیســتند، بلکــه یــک وجــود واحد دارای دو مرتبــه مادی و مجرد 
اســت. ایــن دو ســاحت تــا زمانیکــه در نشــئه مــادی قــرار دارنــد 
بــا یکدیگــر تعامــل دو جانبــه دارنــد. نفــس بــر بــدن و حــالات 
گــذارد. بــا قطــع ایــن ارتبــاط )وقــوع  بــدن بــر نفــس نیــز تاثیــر مــی 
مــرگ( رابطــه تاثیــر و تاثــر آن دو نیــز منتفــی مــی شــود. بــا مــرگ 

کــی  کنــد و بــدن نیــز بــه عالــم خا نفــس بــه عالــم بــرزخ رجــوع مــی 
گــردد و بعــد  کــه بــا آن آمیختــه شــده، بــر مــی  کــه سرشــت اولیــه 
گذشــت ســالیانی پوســیده مــی شــود. در تقســیم بنــدی هــای  از 
الــف( مــرگ ارادی؛ ب( مــرگ  رایــج مــرگ دو قســم اســت: 
ــا هــوای نفــس و تــرک  ــارزه ب ــر مب اضطــراری. مــرگ ارادی در اث
کــه محــل بحــث  شــهوات بــه وجــود می‌آیــد. در مــرگ اضطــراری 
ایــن پژوهــش اســت. تعلــق نفــس از بــدن بــه طــور اضطــراری و 
اجبــاری قطــع می‌شــود)خواه منشــا ایــن اضطــرار نفــس یــا بــدن 
ــز دو قســم تقســیم می‌شــود: الــف(  باشــد(. مــرگ اضطــراری نی
مــرگ اخترامــی؛ ب( مــرگ طبیعــی. مــرگ اخترامــی عبارتســت 
از خامــوش شــدن حــرارت غریــزی بــه وســیله عــوارض و آفــات 
گهانــی. در ایــن نــوع مــرگ بــدن بــه واســطه عامــل خارجــی  نا
ــه واســطه فســاد بــدن از  ــق آن از بــدن ب گهانــی تعل ــه طــور نا و ب
کــه صــرف نظــر  دســت می‌دهــد. مــرگ طبیعــی نیــز مرگــی اســت 
از عامــل بیرونــی محقــق مــی شــود. بــر اســاس رویکــرد ابــن ســینا 
و اطبــا قدیــم، علــت مــوت، علــت حیــات اســت و ایشــان علــت 
ــذا علــت  ــد؛ ل حیــات را در »حــرارت غریــزی« جســتجو می‌کنن
مــرگ را نیــز حــرارت غریــزی می‌داننــد، در فلســفه ملاصــدرا 
کمــال نفــس و اســتقلال ذاتــی آن اســت.  علــت مــرگ طبیعــی، 
صدرایــی،  و  ســینوی  رویکــرد  دو  اســاس  بــر  ترتیــب  بدیــن 
ــد  ــت و بع ــدن اس ــس از ب ــل نف کام ــق  ــع تعل ــرگ قط ــت م حقیق
ــی  ــن م ــی از بی کل ــور  ــه ط ــدن ب ــه ب ــس ب ــق نف ــته تعل ــرگ رش از م
رود. در رویکــرد ابــن ســینا اســباب ایــن قطــع تعلــق ار ناحیــه 
کمــال رســیدن  بــدن اســت و در رویکــرد ملاصــدرا، بــه دلیــل بــه 
کــه فلاســفه  کنــد. تلقــی  انســان، نفــس از بــدن قطــع تعلــق مــی 
کــه بــا قطــع  گونــه ای اســت  از رابطــه نفــس بــا بــدن دارنــد، بــه 
کلــی ارتبــاط نفــس بــا بــدن قطــع مــی شــود.  ایــن رابطــه بــه طــور 
در فلســفه منشــا همــه حــركات ارادی و غیــر ارادی بــدن نفــس 
اســت. فعالیــت هایــی ماننــد: تغذیــه، تنمیــه، حفــظ وســامتی 
ــت  ــت اس ــه طبیع ــوب ب ــفه منس ــان در فلس ــرض در انس ــع م و رف
و طبیعــت نیــز در نهایــت تحــت تدبیــر نفــس اســت. بــر اســاس 
کنــد آن بــدن  ایــن رویکــرد نفــس وقتــی از بــدن قطــع تعلّــق مــی 
کنــد و بــدن جســدی بیــش نیســت، در ایــن وضعیــت  را رهــا مــی 
 ‎ک شــده و مــی پوســد، مثــل‏ کــه خــا نســبت نفــس بــا جســدی 
کــه  ــا  ــه ایــن معن ــا ســایر اجســام دیگــر اســت. ب ‎‏نســبت نفــس ب

هیــچ نســبت خاصــی وجــود نــدارد. 
از  بــدن مــادی بعــد  بــا  ارتبــاط نفــس  بــه  2- قائلیــن 

مــرگ
گفتــه شــد مســئله مســتقلی نیســت، اما به  ایــن مســئله چنانکــه 
مناســبت بحــث معــاد بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت. در 

مسئله ارتباط نفس با بدن مادی بعد از مرگ
 )با رویکرد فلسفی_ دینی(
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کــردن معــاد  کــه دغدغــه عقلانــی  مســئله معــاد برخــی از حکمــا 
ــرده  ک ــد، تــاش  ــی را دارن ــا آمــوزه هــای قرآن ــق ب جســمانی مطاب
کــه بــدن مــادی در معــاد محشــور  کننــد  انــد تــا از رهگــذر اثبــات 
مــی شــود. غیــاث الدیــن دشــتکی در بحــث معــاد معتقد اســت، 
اجــزاء بــدن معــدوم نمــی شــود، بلکــه تغییــر حالت مــی دهند. از 
نظــر ایشــان روح دو نــوع تعلــق بــه بــدن دارد: اول: تعلــق بــه روح 
ــدن. از نظــر وی در  ــه اعضــا متکاثــف ب ــق ب ــی، دوم: تعل حیوان
مــرگ، تعلــق نفــس بــه روح حیوانــی قطــع مــی شــود، ولــی تعلــق 
آن نســبت بــه اعضــا قطــع نمــی شــود و در قیامــت بــا اتصــال 
گــردد. در بیــن حکمــا  تفــرق اعضــا، روح مجــدد بــه آن بــر مــی 
بــر اســاس  را  ایــن موضــوع  کــه  آقــا علــی مــدرس تــاش دارد 
کــه، نفــس  کنــد. ایشــان معتقــد اســت  مبانــی فلســفی تبییــن 
ــا بــدن از جهــات  کــس ایجابــی و اعــدادی آن ب بــه جهــت تعا
ذاتــی و ملــکات جوهــری نفــس، آثــار و وادیعــی در عناصــر بــدن 
گــذارد و بــه همیــن جهــت بعــد از مــرگ نیــز نوعــی  بــر جــا مــی 
ارتبــاط تکوینــی بیــن نفــس و بــدن وجــود دارد. بــه اعتقــاد آقــا 
کــه بــا مــرگ از بیــن  علــی مــدرس ایــن ارتبــاط چنــان قــوی اســت 
نمــی‌رود و ودایــع و آثــار بــه جــا مانــده از نفــس، موجــب تمایــز 
بــدن و عناصــر آن ‌از دیگــر ابــدان و عناصــر می‌شــود. بــر اســاس 
دیــدگاه وی، بــدن ماننــد ســایر اشــیاء متحــرک عالــم مــادی بــه 
غایــت ذاتــی خــود بــه ســوی آخــرت در حرکــت اســت و نفــس 
کلــی از طریــق نفــس جزئــی محــرک بــدن اســت. نفــس بعــد از 
کلــی مناســب بــا ذات و ملــکات  مفارقــت از بــدن بــه نفــس 
کلــی بــه  خــود می‌پیونــدد. نفــس ناطقــه از مجــرای همیــن نفــس 
کند؛  وســیله علایــق ایجابــی، بــدن را بــه ســوی خــود جــذب مــی 
بــدن بــا حرکــت خــود بــه ســوی آخــرت در واقــع بــه ســمت نفــس 
کنــد. بدیــن ترتیــب بــدن محشــور در آخــرت همــان  حرکــت مــی 
کــه در دنیــا بــه حرکــت خــود ادامــه و بــه ســوی  بدنــی اســت 
آخــرت حرکــت می‌کنــد. بــه نظــر ایشــان نفــس پــس از جدایــی 
از بــدن در عالــم بــرزخ فاعلیــت خــود را نســبت بــه بــدن حفــظ 
می‌کنــد و همــواره بــه نــوع خاصــی متصــرف در بــدن اســت، هــر 
چــه نفــس قوی‌تــر باشــد، ارتبــاط شــدیدتر اســت. شــاهد بــر ایــن 
گــذر زمــان  کــه هئیــت آنهــا بــا  مطلــب بــدن اولیــا و انبیــاء اســت 
ــا  متلاشــی نمی‌شــود.آقا علــی مــدرس تکلــم بــدن برخــی از اولی
کــی از  کــردن ســر امــام حســین )علیــه الســام( حا و صحبــت 
ایــن ارتبــاط مــی دانــد و از طــرف دیگــر بــدن بــر جــای مانــده 
نیــز پــس از مفارقــت از نفــس همــواره بــه ســوی نفــس رهســپار 
می‌شــود؛ بنابرایــن در عالــم بــرزخ ارتبــاط نفــس بــا بــدن مــادی 
از دو طــرف برقــرار اســت. آثــار نفــس بــر بــدن ســبب تمایــز آن 
کشــف بــر حضــور  از ســایر ابــدان مــی شــود و افــراد صاحــب 
بــر بالیــن جســد مــی تواننــد خصوصیــات فــرد مذکــور را بیــان 
ــی  ــاهدته عل ــفه ش ــه مکاش ــس قوی ــاهدته نف ــث اذا ش کنند»بحی
صفــه هــذا الاســتخلاف و یحکــم بانــه بــدن فارقــت عنــه نفــس 
کــذا«. حکیــم مؤســس معتقــد اســت اصــل ثابتــی وجــود  کــذا و 

کــه بــدن  کــه باعــث بقــای شــخص می‌شــود؛ همــان طــور  دارد 
ــا هیچ‌کــس  ــد؛ ام ــر می‌کن ــری تغیی ــا پی کودکــی ت ــا از  ــد در دنی ی ز
یــد اســت.  کــه آن بــدن، عینــاً و شــخصاً بــدن ز شــک نمی‌کنــد 
وی اعتقــاد دارد ایــن اصــل ثابــت، مــاده مطلــق نیســت؛ چــون 
نســبت آن بــا همــه یکســان اســت، بلکــه مــاده تخصــص یافتــه 
کــه تخصــص آن بــه صــورت  یــد اســت  ــوان مــاده بــدن ز ــه عن ب
اســت. پــس در مــاده، اصلــی باقــی از ســنخ صــورت، وجــود 
کنــد. بنابرایــن حکیــم  کــه درجــات آن تغییــر  دارد؛ هــر چنــد 
کــه تشــخص مــاده بــه صــورت آن  ــاور اســت  ــر ایــن ب مؤســس ب
کــه همــان نفــس  اســت؛ امــا چــون بــا مــرگ، ارتبــاط صــورت 
باشــد، بــا مــاده، یعنــی بــدن، قطــع می‌شــود، تعینــات موجــود 
ــه مــاده اســت، در  ــی صــورت ب ــق قبل ــه ناشــی از تعل ک در مــاده 
بنابرایــن  اســت؛  دخیــل  و  مؤثــر  آن،  تخصــص  و  شــخصیت 
آن‌چــه در دو حــال باقــی می‌مانــد، از ســنخ صــورت اســت و 
صــور اعضــا و جــوارح انســان در قــوس صعــود همــان صــور اعضــا 
ــز در  ــی نی ــی قزوین ــه رفیع ــت. علام ــزول اس ــوس ن ــوارح در ق و ج
تقریــری مشــابه دیــدگاه آقــا علــی مــدرس معتقــد اســت: روح 
علاقــه تامــی بــا بــدن عنصــری دارد و بــا بقــای نفــس ایــن علاقــه 
باقــی مــی مانــد و بــه بیــان دیگــر مــرگ ســبب از بیــن رفتــن ایــن 
کــه  علاقــه نمــی شــود. در مــوت طبیعــی محســوس هــر چنــد 
مشــهور اســت علاقــه نفــس بــه بــدن بکلــی باطــل مــی شــود. امــا 
کــه ایــن علاقــه همــان قــوه  ایــن ســخن صحیــح نیســت، زیــرا 
ــدن  ــه ب وجــود نفــس ناطقــه و اســتعلای وجــود نفــس نســبت ب
یــت بــدن تحــت نفــوذ نفــس اســت و ایــن  و ضعــف و مقهور
گــردد. بعــد  ــه نفــس برمــی  قســم از علاقــه چــون بــه شــوون ذاتی
از مــوت و بقــا نفــس زایــل نمــی شــود. در حالــت طبیعــی نفــس 
بــر اســاس همیــن علاقــه و ارتبــاط ذاتــی، افعــال مخصــوص دارد 
کار انداختــن همــان علاقــه اســت و  کــه در حقیقــت اعمــال و بــه 
بعــد از مــوت بــروز افعــال حیاتــی وجــود نــدارد، نــه اینکــه اصــل 
محمدحســینى  ســید  آیــت‌الله  باشــد.  نداشــته  وجــود  علاقــه 
كافــى« نیــز  کتــاب »درخشــان پرتــوى از اصــول  همدانــى مولــف 
در تقریــری مشــابه معتقــد اســت: رابطــه روح بــا بــدن عنصــرى 
كــه در آغــاز امــر قــوه  گسســتنى اســت. روح  رابطــه ذاتــى و نا
محــض بــوده و هنــگام نــوزادى در اثــر بــكار بــردن نیروهــاى 
ظاهــرى، فكــرى و درونــى خــود ملكاتــى بدســت آورده و اعضاء 
و جــوارح خــود را در مــدت زندگــى دامنــه‏دار بشــعار عبودیــت 
گسســتنى  رابطــه ذاتــى نا آن  نتیجــه  نمــوده اســت در  معرفــى 
میــان روح و جــوارح اســت و ایــن رابطــه ذاتــى ســبب تمایــز بــا 
كــه  ســایر اعضــاء افــراد دیگــر یكســان خواهــد بــود. هــم چنــان 
از  پــس  آنــان  ابــدان طاهــره  راه اســام  شــهداء و مقتولیــن در 
گونــه تغییــرات جــوّى و درونــى از نظــر قدرت  ســالها ایمــن از هــر 
ــر  ــز تدبی ــود را نی ــرى خ ــدن عنص ــه ب ك ــت  ــا اس ــاء آنه روح و صف
م‏ىنماینــد و از فســاد و زوال تــا حــدى جلوگیــرى م‏ىنماینــد. 
كامله اهــل ایمان  كــه ارواح قویــه و  در اثــر ارتبــاط خاصــى اســت 
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نســبت بــه بــدن عنصــرى خــود دارنــد. ایــن موضــوع هماننــد ســیر 
خــاك اســت، بســوى طــا و فیــروزج نــه ســیر و تحــول خــاك بــدن 
كــه ســیر طبیعــى اســت،  اهــل ایمــان بصــورت نباتــى و حیوانــى 
كــه  بلكــه غــرض از ســیر و حركــت در اثــر جاذبــه روح بآنســت 
بــدن یــا خــاك بــدن طریــق صفــاء و نورانیــت را م‏ىپیمایــد ماننــد 
كــه در اعمــاق زمیــن در اثــر فشــارها بصــورت  ســنگ و خــاك 
، طــا و ســایر فلــزات قیمتــى درم‏ىآیــد. بنابرایــن  نقــره، ســیم، زر
هیچــگاه علاقــه ذاتــى روح بــا اعضــاء و جــوارح و هــم چنیــن 
بــا خــاك و ذرات بــدن خــود قطــع نشــده اســت؛ بلكــه پیوســته 
رابطــه تدبیــر و علاقــه ذاتــى و ســیر وجــودى محفــوظ اســت. 
عبــادی  افعــال  و  اعمــال  تاثیــر  مــورد  در  فقــط  دیــدگاه  ایــن 
مومنــان و متقیــان بــر بــدن و بقــای ایــن تاثیــر بــر اجــزاء و عناصــر 
بــدن بعــد از مــرگ اســت. شــاهد مثــال ایشــان نیــز بقــای اجســاد 
برخــی از اولیــا الهــی بعــد از طــول ســالیان ســال تاییــد دیــدگاه 
گــروه  مولــف بــرای ادعــای او اســت، امــا انحصــار ایــن ادعــا در 
خاصــی خصوصــاً بــا رویکــرد عقلــی قابــل مناقشــه اســت. در 
صــورت پذیــرش ایــن ارتبــاط بــه حکــم قاعــده عقلــی بایــد بــه 
کافــر ایــن ارتبــاط را پذیرفــت. اســتمرار  کلــی اعــم از مومــن و  طــور 
تاثیــر ملــکات و رفتــار هــا بــر بــدن بعــد از مــرگ نیــز در مــورد هــر 
ــروه خاصــی  گ ــه  ــردی صــادق اســت و اختصــاص دادن آن ب ف
کتــاب »معــاد  آیــت‌الله شــجاعی مولــف  نیــاز بــه دلیــل دارد. 
یــا بازگشــت بــه ســوی او« نظیــر در دیدگاهــی مشــابه معتقــد 
کــی(  کــه بــدن مــادی در آن قــرار دارد)قبــر خا اســت نقطــه ای 
کــه بــا ســایر  روح در عالــم برزخــی بــا آن ارتبــاط دارد بطــوری 
مــکان هــای دیگــر چنیــن ارتباطــی نــدارد. روح هــر انســانی در 
کــه فــوق مــاده و زمــان  عیــن اینکــه در عالــم بــرزخ در عالمــی 
ــه همــه نظــام مــادی  ــه یــک نظــر نســبت آن ب و مــکان اســت ب
یکــی اســت، در عیــن حــال بــه لحــاظ همیــن ســنخیت، ارتبــاط 
بخصــوص بــا بــدن مــادی دارد. بــر ایــن اســاس بــا انقطــاع روح 
از بــدن ارتبــاط روح بــا بــدن بکلــی از بیــن نمــی رود، بلکــه بعــد 
از انقطــاع روح هــم ارتبــاط در حــد پائیــن تــری بــه صــورت یــک 
نــوع ســنخیت و رابطــه تکوینــی بیــن روح و بــدن وجــود دارد. 
کیــف  کــم و  البتــه ایــن ارتبــاط در حــد زندگــی دنیــوی بــا همــان 
کیــف و صــورت  کــم و  ــا  ــر و ب نیســت بلکــه در حــد ضعیــف ت
دیگــر ارتبــاط وجــود دارد. ایــن ارتبــاط و ســنخیت تکوینــی 
کــی و ارضــی هــم از  حتــی بــا تبــدل بــدن مــادی بــه ذرات خا
بیــن نمــی رود و بیــن روح و ذرات بدنــی او هــم ایــن ارتبــاط و 

ــود دارد.  ــنخیت وج س
3- روش شناسی مسئله 

ــر اســاس مبانــی رایــج  کــه ب برخــی از حکمــا در عیــن حالــی 
فلســفی امــکان ارتبــاط را منتفــی دانســته انــد، امــا در برخــی از 
آثــار خــود اشــاراتی بــه ارتبــاط بیــن آن دو بعــد از مــرگ داشــته 
انــد. آن هــا در مباحــث دیــن شناســی بــه نفــی ارتبــاط ایــن دو 
ــاط بیــن آن دو  ــه انــد و در مباحــث دینــی از نوعــی ارتب پرداخت

گفتــه انــد. بــه نظــر مــی رســد علــت آن ناشــی از تفــاوت  ســخن 
ــه  روش علمــی در هــر یــک ایــن دو موضــع اســت. در فلســفه ب
ــاط نفــس  ــی فلســفی متعــارف احتمــالاً ارتب لحــاظ روش و مبان
ــی  ــا بــدن بعــد از مــرگ دشــوار اســت؛ امــا در آمــوزه هــای دین ب
کنــد. شــواهد و روایاتــی وجــود داردکــه ایــن موضــوع را تائیــد مــی 
بــرای فهــم دقیــق تــر مســئله نامبــرده بایــد بیــن دو موضــوع 
تفکیــک شــود. اول اینکــه: آیــا بــه لحــاظ عقلــی راهــی بــرای 
اثبــات ارتبــاط بیــن نفــس و بــدن بعــد از مــرگ وجــود دارد؟ 
بــه نظــر مــی رســد بــه لحــاظ فلســفی راهــی بــرای اثبــات ارتبــاط 
کننــده  نفــس بــا بــدن بعــد از مــرگ نیســت. زیــرا موضــوع تعییــن 
روش مســئله اســت. موضــوع در اینجــا خــارج از محــدوده حکــم 
عقلــی اســت. از طــرف دیگــر بــر اســاس مبانــی فلســفی، مــرگ 
قطــع تعلــق تدبیــری نفــس نســبت بــه بــدن اســت. بــه ایــن معنــا 
کــه بــا وقــوع مــرگ، فعالیــت هــای ارادی و غیــر ارادی بــدن مثــل 
ضربــان قلــب و عملکــرد ســایر اعضــا متوقــف مــی شــود و تعلــق 
گــردد بــر ایــن  کلــی زایــل مــی  تدبیــری نفــس بــه بــدن بطــور 
ــل اســت؛ دوم اینکــه:  ــد دلی اســاس اثبــات وجــود رابطــه نیازمن
آیــا وادیــع از نفــس بــه بــدن منتقــل مــی شــود؟ ایــن ادعــای غیــر 
گفــت انتقــال ودایــع از نفــس بــه بــدن  از اولــی اســت و مــی تــوان 
بــه لحــاظ فلســفی امــری ممکــن اســت، امــا مســتلزم ارتبــاط بیــن 
نفــس و بــدن بعــد از مــرگ نیســت. در توضیــح انتقــال وادیــع از 
کــه در  گرفــت  نفــس بــه بــدن از مبانــی مختلفــی مــی تــوان بهــره 

اینجــا طــرح ایــن موضــوع مــورد نظــر نیســت.
 نکتــه دیگــر اینکــه ارتبــاط نفــس بــا بــدن بعــد از مــرگ حتــی 
گذشــت قــرون متمــادی و پوســیده شــدن بــدن، زمانــی قابــل  بــا 
ــرای بــدن قائــل شــویم.  کــه یــک جــزء اصلــی ب پذیــرش اســت 
گــر بــرای بــدن جــزء اصلــی باقــی نمانــد، ســخن از ارتبــاط بــی  ا
معنــا خواهــد بــود. ارتبــاط مســتلزم وجــود طرفیــن رابطــه اســت. 
جــزء ثابــت بدنــی شــرط لازم بــرای وجــود ارتبــاط بیــن نفــس و 
بــدن بعــد از مــرگ اســت؛ زیــرا در صــورت فقــدان ایــن جــزء، بــا 
متلاشــی شــدن اجــزاء بــدن، چیــزی باقــی نمــی مانــد تــا متعلــق 
ارتبــاط و علاقــه قــرار بگیــرد. بــا ایــن وجــود ایــن موضــوع شــرط 
کافــی نیســت؛ آیــا بــدن دارای جــزء اصلــی اســت؟ ایــن جــزء در 
کجــای بــدن اســت؟ دلیــل و روش اثبــات این موضوع چیســت؟ 
کــه مربــوط بــه روش شناســی مســئله  در پاســخ بــه همیــن ســوال 
تــوان  بــه لحــاظ عقلــی نمــی  گفتــه شــود،  اســت، لازم اســت 
ــا  ــر از آن ج ــان دیگ ــه بی ــرد، ب ک ــات  ــدن اثب ــرای ب ــت ب ــزء ثاب ج
کــه موضــوع و روش اثبــات ایــن حکــم تجربــی یــا آمــوزه هــای 
دینــی اســت، بــا روش عقلــی نمــی تــوان جــزء ثابــت بــرای بــدن 
کــه در این مســئله ورود  کســانی  کــرد،  از جهــت مــادی آن اثبــات 
ــا بــا اســتفاده  ــا بــر اســاس آمــوزه هــای دینــی ی کــرده انــد ی پیــدا 
از دســتاوردهای تجربــی بــه اثبــات ایــن موضــوع پرداختــه انــد. 

4- وجود جزء ثابت در بدن
برخــی از متکلمیــن بــرای تبییــن مســئله معــاد، از جــزء اصلــی 
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کــه معتقدنــد اجــزاء و ارکان بــدن بعــد  کــرده انــد،  بــدن اســتفاده 
گســیخته مــی شــود. علامــه  از مــرگ یــا بعــد از مدتــی از هــم 
کــه در هنــگام  حلــی بــدن را دارای اجــزاء اصلــی مــی دانــد 
گیــرد و بــر اســاس  حشــر روح،‌ روح بــه اجــزاء اصلــی تعلــق مــی 
قــول  مــی شــود. »منهــا:  بازســازی  بــدن  اجــزاء اصلــی  همــان 
جماعــه مــن المحققیــن أن المکلــف هــو اجــزاء الاصلیــه فــی 
ــاده و النقصــان و إنمــا تقــع فــی  ی ــا الز ــدن لایتطــرق الیه هــذا الب

اجــزاء المضــاف الیهــا«.
کشــف الفوائــد همیــن دیــدگاه را انتخــاب  علامــه حلــی در 
کنــد. »ذهــب الآخــرون مــن المتکلمیــن و هــو الــذی اخترنــاه  مــی 
بأنــه عبــاره مــن اجــزاء اصلیــه فــی هــذا البــدن، باقیــه مــن اول 
العمــر الــی آخــره« فاضــل مقــداد نیــز ایــن قــول را پذیرفتــه و آن 
کــرده اســت. بــر اســاس نظــر برخــی  را نزدیــک بــه حــق معرفــی 
کوچــک  از اجــزاء ذره ای  انســان  بــدن  از متکلمیــن،  دیگــر 
کــه بــا از بیــن رفتــن بــدن از بیــن نمــی  تشــکیل شــده اســت 
ــرای  ــوی ب ــدن دنی ــۀ ب ــزاء اصلی ــه اج ــس ب ــق نف ــه تعل گرچ رود. ا
حفــظ هویــت انســانی لازم اســت؛ امــا تبییــن وقایــع عالــم بــرزخ 
محتــاج بــدن مثالــی اســت. آراء متکلمیــن در ایــن زمینــه مبتنــی 
کلامــی و  بــر مســتندات دینــی اســت. بــا ایــن حــال در منابــع 
گرفتــه اســت. برخــی از  فلســفی شــیعه نیــز مــورد اســتناد قــرار 
انــد. در  را فاقــد مبنــا دانســته  بــه اجــزاء اصلــی  قــول  حکمــا 
کــه عمــده آنهــا روایــات منقولــه از اهــل ســنت  برخــی روایــات 
اســت.  انســان  در  الذنــب«  »عجــب  بقــا  بــه  معتقــد  اســت، 
»عجــب الذنــب« جــزء باقــی انســان بعــد از مــرگ اســت. در 
كل شــیء مــن الإنســان إلا  كل التــراب  روایــت نقــل شــده »یــأ
عجــب ذنبــه، قیــل: ومــا عجــب ذنبــه یــا رســول الله؟ قــال: مثــل 
حبــه خــردل منــه نشــأ« در روایــت دیگــری در موضــوع »عجــب 
الذنــب« آمــده اســت: »تمــام شــخص متلاشــی مــی شــود، مگــر 
کــه شــخص از آن پدیــد آمــده و دوبــاره از آن  عجــب الذنــب؛ 
ســاخته خواهــد شــد« اصــل ایــن روایــات بــه لحــاظ ســندی 
مــورد تردیــد اســت. دیــدگاه هــای مختلفــی در ایــن زمینــه مطــرح 
مــی شــود در ماهیــت »عجــب الذنــب« اختــاف وجــود دارد. 
برخــی معتقدنــد مــراد از »عجــب الذنــب« اجــزاء اصلــی بــدن 
کــه در مــورد طینــت در آمــوزه  یــادی  اســت. بــر اســاس روایــات ز
هــای دینــی ذکــر شــده اســت، هــر یــک از انســان هــا خلقــت آنها 
کلینــی  کــه  از طینــت خاصــی خلــق شــده اســت. بنابــر حدیثــی 
کــرده اســت، جســم انســان پــس از مــرگ متلاشــی مــی شــود  نقــل 
کــه از آن خلــق شــده اســت بــه جــای مــی  و فقــط »طینــت« 
ــه نــام طینــت وجــود  ــا مراجعــه بــه روایــات مســئله ای ب مانــد. ب
کــه روایــات آن در حــد تواتــر معنایی اســت، اشــاره  دارد. طینــت 
بــه خلقــت انســان هــا از طینــت ســجینی و علیینــی دارد. بــر 
اســاس ایــن موضــوع خداونــد متعــال سرشــت هــر یــک از افــراد 
کــه  کــرده اســت  گــروه هــای انســانی از سرشــت خاصــی خلــق  و 
اهــل جهنــم و اهــل بهشــت از سرشــت متناســب بــا خــود خلــق 

شــده انــد. در برخــی از مجامــع روایــی موضــوع بحــث طینــت بــا 
ــهِ خَلــقُ  محوریــت بــدن و قلــوب مطــرح شــده اســت: »بــابُ فِی
کــه  ع و قُلوبِهــم و أبــدانُ الشِــیعه« ‏بنابــر حدیثــی  ئمّــه  أبــدانِ الأ
ــرده اســت، جســم انســان پــس از مــرگ متلاشــی  ک ــی نقــل  کلین
کــه از آن خلــق شــده اســت، باقــی مــی  مــی شــود و فقــط طینــت 
)علیــه الســام( اشــاره بــه  مانــد.در روایــت دیگــری امــام باقر
ــام(  ــم الس ــل بیت)علیه ــت اه ــیعیان از خلق ــوب ش ــت قل خلق
ــت  ــر دارد: در روای ــن ت ــه پایی ــیعیان از درج ــدان ش ــت اب و خلق
دیگــری اشــاره بــه خلقــت مومــن از طینــت جنــت و خلقــت 
بــا  طینــت  روایــات  اســت.  کــرده  اشــاره  نــار  طینــت  از  کافــر 
کــه  کــه بــا یکدیگــر دارنــد حــاوی ایــن نکتــه اســت  اختلافاتــی 
طینــت مربــوط بــه جســم انســان اســت، مــراد روح نیســت، زیــرا 
کــه ســنخ آن  روح از ســنخ انشــاه خلقــا آخــر و نفخــه الهــی اســت 
بــا بــدن متفــاوت اســت. بــر ایــن اســاس طینــت مربــوط بــه بدن و 
از ســنخ امــور مــادی اســت و نفــس تعلــق تدبیــری بــه بــدن دارد. 
در تعلــق تدبیــری همــه فعالیــت هــای ارادی و طبیعــی هــر یــک 
از اجــزاء بــدن بــه نفــس وابســته اســت. بــا مــرگ تعلــق نفــس بــا 
بــدن از بیــن مــی رود. ارتبــاط نفــس بــا بــدن بــه ایــن معنــا زائــل 
ــرای  ــی ب ــن اســاس مســئله وجــود اجــزاء اصل ــر همی مــی شــود. ب
انســان هــم دیــدگاه برخــی از متکلمیــن شــیعی ماننــد علامــه 
حلــی و روایــات »عجــب الذنــب« در اهــل ســنت پذیرفتــه شــده 
ــون  ــن مضم ــه ای ــعر ب ــز مش ــت نی ــات طین ــی از روای ــت و برخ اس

اســت. 
کــه تصویــر جــزء ثابــت بدنــی را تســهیل  یکــی از موضوعاتــی 
ــاوری و  ــازی، ب ــبیه س ــت. ش ــازی اس ــبیه س ــئله ش ــد، مس کن ــی  م
ــده اســت. در شــبیه ســازی هــر موجــودی  ــر ژن موجــود زن تکثی
کــه از  زنــده ای از جملــه انســان دارای ژن مخصــوص اســت 
طریــق، بــا ســایر افــراد متفــاوت اســت. ایــن ژن منحصــر بــه 
کــه از آن بــه دی ان ای )DNA ( یــاد مــی شــود و در شــبیه  فــرد، 
ســازی نیــز همــان شــبیه ســازی مــی شــود. در هــر فــرد متمایــز 
قــرار دارد و  ایــن مولکــول در درون هســته  از دیگــری اســت. 
از  کرومــوزوم بخشــی  هــر  اســت.  کروموزم‌هــا تشــکیل شــده  از 
کــه خــود حــاوی هــزاران ژن اســت. دی ان ای )DNA( اســت 
ژن‌هــا حامــل دســتورات لازم بــرای ســاخت پروتئیــن هســتند. 
بیمــاری  پیدایــش  ســبب   )DNA( ای  ان  دی  در  اختــال 
مــی شــود. مشــخصات ظاهــری انســان ماننــد: رنــگ، پوســت، 
کیفیــت انــدام هــا، خصوصیــات اجــزاء بــدن و ویژگــی  چشــم 
 )DNA( هــای ســاختاری بــدن در آن وجــود دارد. دی ان ای
و  فعالیــت  بــرای  شــیمیایی  و دســتورات  حــاوی مشــخصات 
عملکــرد بــدن اســت. بنابــر یافتــه هــای امــروز در علــم تجربــی 
کــه او را از دیگــران  هــر انســانی )DNA( ژن منحصــر فــرد دارد 
کنــد. ایــن تمایــز در همــه افــراد بشــر حتــی دو قلوهــا  متمایــز مــی 
نیــز یافــت مــی شــود. در معــاد نیــز بــا باقــی مانــدن اجــزاء اصلــی 
بــدن انســان، امــکان عقلــی معــاد جســمانی از ایــن جهــت قابــل 
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طــرح اســت. ایــن اجــزاء اصلــی بــا قــدرت الهــی ترکیــب مــی 
شــود، ســپس اســباب و زمینــه هــا روح بــه بــدن فراهــم مــی شــود. 
ــراد از  ــلول اف ــاس س ــان براس ــازی انس ــکان بازس ــر ام گ ــن ا بنابرای
منظــر علمــی ممکــن و محتمــل اســت، قــدرت نامتناهــی الهــی 
قــادر اســت اجــزاء اولیــه انســان را بــر اســاس)DNA( بــه همــان 

کنــد.  ــه ایجــاد  صــورت اولی
5- تفاوت حکم از جهت افراد و زمان

کــه در فهــم ایــن موضــوع موثــر اســت توجــه بــه  یکــی از نکاتــی 
تفــاوت حکــم افــراد بــه جهــت تفــاوت مرتبــه و جایــگاه وجودی 
ــدان بعــد از مــرگ در  ــا اب ــاط نفــوس ب آن هــا اســت. حکــم ارتب
کــه حاجــی  گونــه  انســان هــای مختلــف، متفــاوت اســت. همــان 
)صلــی الله  ســبزواری در مــورد قــدرت و قداســت؛ بــدن پیامبر
علیــه و الــه( معتقــد اســت: بــدن آن حضــرت خــواص و آثــاری 
متفــاوت از ســایر ابــدان انســانی دارد، مثــاً حضــرت پشــت ســر 
کــرم )صلــی  ــز مــی بینــد، جســد وجــود قدســی نبــی ا خــود را نی
آلــه( عیــن روح و نــور اســت. ایــن موضــوع صرفــاً  الله علیــه و 
اختصــاص بــه آن حضــرت نــدارد، اولیــا الهــی بــه مراتــب هــر 
یــک بدنــی مــادی آنهــا از جهــت لطافــت و مجــاورت بــدن آنهــا 
بــا روح قدســی و ملکوتــی، خــواص و توانمنــدی هــای خاصــی 
دارد. بــدن اولیــا الهــی از لطافــت خاصــی برخــوردار اســت و 
بــا بــدن مــردم  بــا قــدرت و قداســت روح  آن  جهــت ارتبــاط 
شــوائب  از  بســیاری  از  فــارغ  بطوریکــه  دارد،  تفــاوت  عــادی 
مــادی اســت. بــر همیــن اســاس مــوارد فراوانــی ابــدان اولیــا الهــی 
گذشــت ســالیان متمــادی از دفــن ســالم  کــه بعــد از  دیــده شــده 
مانــده انــد. ســالم مانــدن بــدن اولیــا الهــی پــس از قــرون متمــادی 
شــاهدی از انتقــال قــدرت معنویــت روح بــه جســم اســت. ســالم 
مانــدن بــدن مطهــر امــام حســین)علیه الســام(، شــیخ صــدوق، 
یــخ و نیــز  قطــب راونــدی و امیــن الاســام طبرســی بــه روایــت تار
ســالم بــودن برخــی از اجســاد مطهــر شــهدا در جنــگ تحمیلــی 
گذشــت ســال هــا، شــاهدی بــر وجــود نوعــی ارتبــاط  بعــد از 
کملیــن  بیــن نفــس و بــدن بعــد از مــرگ اســت. بنابرایــن نفــوس 
ــرون متمــادی باقــی  گذشــت ق ــا  ــا ب ــدن آنه ــه ب ک ــاء الهــی  و اولی
گــذر زمــان پوســیده مــی شــود،  کــه بــا  مــی مانــد بــا نفــوس عــادی 
متفــاوت اســت. ایــن افــراد بــه جهــت قداســت روح، بــدن آنهــا 
ــر اســت  ــاط قــوی ت ــه طــور طبیعــی ایــن ارتب باقــی مــی مانــد و ب
ــدارد.  ــری ن ــاط تاثی کاهــش ارتب ــرن هــا در  گذشــت ســالها و ق و 
کــه ایــن افــراد در زمــان حیــات دنیــا تســلط و غلبــه  همــان طــور 
ــت  ــه جه ــا ب ــدن آنه ــت. ب ــردم اس ــوم م ــش از عم ــدن بی ــر ب آن ب
قــوت و قــدرت نفــس تابــع خواســته و اقتضائــات نفــس آن هــا 
ــای  ــته ه ــی و خواس ــات بدن ــر اقتضائ ــد ب ــی توانن ــا م ــت. آنه اس
کننــد.  یــادی غلبــه  گرســنگی و تشــنگی تــا مــدت ز بدنــی ماننــد 
برهمیــن اســاس بعــد از مــوت نیــز احاطــه و غلبــه آنهــا بــر بــدن 
زیادتــر اســت و ایــن موضــوع ســبب جلوگیــری از پوســیده شــدن 
ــه  ؛ قداســت و شــرافت رتب ــان دیگــر ــه بی ــا مــی شــود. ب ــدن آنه ب

نفــس آنهــا از پوســیده شــدن بــدن آنهــا جلوگیــری می‌کنــد 
نکتــه دیگــر در فهــم ایــن موضــوع توجــه بــه تفــاوت زمــان قطع 
تعلــق نفــس از بــدن اســت. در زمــان اولیــه قطــع تعلــق نفــس از 
بــدن، بــه جهــت انــس نفــس بــا بــدن، ایــن ارتبــاط شــدیدتر 
و قــوی تــر اســت. اوج ایــن توجــه در ســاعت هــا و روز هــای 
ــد زغــال  ــه بــدن خیلــی شــدید اســت. مانن ــه توجــه نفــس ب اولی
ــا ایــن حــال  ــازه شــعله آن فــرو نشســته اســت، امــا ب کــه ت داغــی 
ــر چــه از بــدن مهاجــرت  گ ــز ا ــان حــرارت دارد. نفــس نی همچن
ــه  ــه وی ب ــبب توج ــدن س ــا ب ــی ب ــالیان طولان ــس س ــا ان ــرده، ام ک
گــذر زمــان و پوســیده شــدن بــدن ایــن  بــدن مــادی مــی شــود. بــا 
گــذارد، اتصال  کمتــر مــی شــود. هــر چــه از ایــن زمان مــی  ارتبــاط 
کلــی مــی  کــه بــدن بطــور  کمتــر مــی شــود تــا زمانیکــه  و ارتبــاط 
پوســد. حاجــی ســبزواری در پاورقــی اســفار در ضمــن عبارتــی 
کــه حــرارت آفتــاب بــر دیوارهــا بعــد  گونــه  معتقــد اســت: همــان 
از غــروب آفتــاب تدریجــی از بیــن مــی رود، زوال ارتبــاط نفــس 
کــه ســالیان  بــا بــدن نیــز بــه جهــت شــدت ارتبــاط و اتصالــی 
طولانــی بــا همدیگــر داشــته انــد، بعــد از مــرگ نیــز ایــن ارتبــاط 

تدریجــی قطــع مــی شــود: 
»و الحــق أن یقــال لا یقطــع علاقــه النفــس بالكلیــه بــل 
مــا دام أثــر البــدن باقیــا باقیــه- و علــى هــذا یحمــل مــا ورد 
قــده  المصنــف  بمذهــب  أوفــق  هــذا  و  المقابــر  یــاره  ز مــن 
مراتــب  مــن  الحــدوث  فــی  البدنــی  الطبــع  أن مقــام  فكمــا 
ــان  ــر یحص ــخونه و تحم كس ــا  ــه له ــراق و طلیع ــس و إش النف
كحــراره بقیــت  كذلــك فــی الــزوال  مــن نــار عظیمــه فــی فحــم 
فــی الجــدران مــن الشــمس بعــد الغــروب و لیؤخــذ النــار و 
الشــمس فــی مثالنــا هــذا لا بشــرط بحیــث یكــون الشــعاع و 
الســخونه مــن صقعهمــا و ظهــورا لهمــا لا شــیئا علــى حیالهمــا«

ایــن رویکــرد مــورد تاییــد آمــوزه هــای دینــی نیــز هســت. در 
کــه  قســمت رویکــرد دینــی بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره مــی شــود 
بــر اســاس برخــی از روایــات میــزان رجــوع نفــس بــه بــدن مــادی 
در مــاه هــای اولیــه مــرگ بیشــتر اســت. بــر اســاس شــدت اتصــال 
کــه عملیــات احیــا در همــان  نفــس بــه بــدن در ســاعات اولیــه، 
گذرد، بازگشــت  ســاعات اولیــه ممکــن اســت و هــر چه زمــان می 
کرم)صلــى الله  روح دشــوارتر مــی شــود. در روایتــی از پیامبــر ا
ــد  ــه روز بع ــان س ــه انس ک ــت  ــده اس ــل ش ــلم( نق ــه و س ــه و آل علی
از مفارقــت روح از بــدن، از خــدا اجــازه مــى خواهــد تــا جســد 
ــر  ــار قب كن ــد اذن مــى دهــد: روح  ــد، خداون کن خــود را مشــاهده 
كنــد و بــرای وضعیــت اســفبار جســد  مــى آیــد و از دور نظــر مــى 
گریــه می‌کنــد. پنــج روز بعــد از دفــن میــت نیــز از خداونــد  خــود 
گیــرد تــا جســد خــود را ببینــد و اذن داده می‌شــود و  اذن مــی 
گریــه طولانــى  کــرم شــده اســت بــاز  وقتــی مــی بینــد بــدن پــر از 
ــز یــک مــاه بعــد  كنــد و حســرت مــی خــورد روز هفتــم و نی مــى 
همچنیــن بــه ملاقــات بــدن خــود مــی آیــد. روح تــا یــك ســال 
کننــد  یــه مــی  گر کــه بــرای او  کســانی  گــردد  بــه اطــراف قبــر مــى 
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کننــد، مــی بینــد بعــد از اتمــام ســال روح  و طلــب اســتغفار مــی 
کــه قیامــت  بــه محــل اجتمــاع ارواح بــرده مــی شــود تــا زمانــی 
برپــا شــود. مفــاد ایــن روایــات نوعــی ارتبــاط بیــن بــدن مــادی بــا 
کنــار  بــدن برزخــی بعــد از مــرگ اســت. بطوریکــه حضــور در 
گاه مــی شــود و بــا رفتــن روح او احســاس  قبــر مومــن، روح او آ
کنــد. ایــن روایــات اختصــاص بــه مومــن نــدارد و  وحشــت مــی 

گفتــه شــده اســت.  بــه طــور عــام در مــورد هــر فــردی 
6- نوع ارتباط نفس با بدن بعد از مرگ

بــدن  و  نفــس  بیــن  رابطــه  نوعــی  وجــود  اینکــه  از  بعــد 
کــه نحــوه ایــن ارتبــاط  پذیرفــت، ایــن ســوال مطــرح مــی شــود 
چگونــه اســت؟ عــده ای از تعبیــر »اشــتیاق و التفــات بــه اجــزا 
بدنــی« ســخن بــه میــان آورده انــد. علامــه رفیعــی قزوینــی معتقــد 
ــن نمــی  ــه بــدن بعــد از مــرگ از بی اســت: اصــل علاقــه نفــس ب
گــر چــه بــدن بــروز افعــال حیاتــی وجــود نــدارد، ایــن قســم  رود، ا
گــردد، بعــد از مــوت  از علاقــه چــون بــه شــوون ذاتیــه نفــس برمــی 
و بقــا نفــس زایــل نمــی شــود. در ایــن بیــان علامــه رفیعــی قزوینــی 
کنــد، امــت نــوع ایــن ارتبــاط و علاقــه  اصــل علاقــه را اثبــات مــی 
در  شــاهرودی  عابــدی  علــی  اســتاد  دهــد.  نمــی  توضیــح  را 
توضیــح دیــدگاه علامــه رفیعــی قزوینــی مــی نویســد: تعلــق نفــوس 
بــه ابــدان، تعلــق ذاتــی وجــودی اســت و ابــدان از مراتـــب وجــود 
گسســت یکســره  شــخصی نفــوس هســتند. بــه همیــن جهــت 
نفــس و بــدن محــال اســت و در مــوت فقــط تعلــق تصریفــی و 
تدبیــری خــاص نفــس از بیــن مــی رود و تعلــق وجــودی فاقــد 
تصریــف و تدبیــر خــاص همچنــان باقــی میمانــد؛ امــا تعلــق 
کلــی  نفــوس یکســان نیســت؛ زیــرا فــرق اســت بیــن تعلــق نفــس 
بــه بــدن و تعلــق نفــس جزئــی بــه بــدن. ایــن بیــان نیــز همچنــان 
نــوع ایــن ارتبــاط و چگونگــی آن را توضیــح نمــی دهــد. بعــد 
از زوال و از هــم فروپاشــیدن بــدن، تبییــن ایــن ارتبــاط دشــوار 
مــی نمایــد. امــام خمینــی)ره()ره( در بیانــی بــه نقــل از مرحــوم 
شــاه آبــادی احتمــال طــرح موضــوع علاقــه نفــس بــا بــدن بعــد از 
، نمــا، قــرار و ســکون  مــرگ باقــی مــی دانــد. زیــرا بــدن ســرایِ نشــو
نفــس اســت. امــام بــا اشــاره بــه ســخن میردامــاد معتقــد اســت: 
ــاط  ــوری و ارتب ــاط ص ــدن دارد: ارتب ــا ب ــاط ب ــوع ارتب ــس دو ن نف
مــادّی، مــرگ ســبب ســلب ارتبــاط صــوری مــی شــود و ارتبــاط 

مــادی بــه جــای خــود باقــی مــی مانــد. 
گفــت نوعــی  کــه ذکــر شــد مــی تــوان  بــر اســاس مباحثــی 
ســنخیت تکوینــی بیــن نفــس و بــدن بعــد از مــرگ وجــود دارد. 
ــر اســاس مبانــی اتخــاذ شــده- دارای یــک جــزء  ــرا بــدن -ب زی
اصلــی اســت و از طــرف دیگــر بــه جهــت انــس بــا نفــس و 
انتقــال آثــار و ودایــع از نفــس بــه بــدن، تشــخص خاصــی پیــدا 
کــرده اســت. بــر همیــن اســاس ایــن امــور وجــه مصحــح ســنخیت 
تکوینــی آن دو بــا یکدیگــر اســت. ایــن ســنخیت تکوینــی بــا 
از بیــن رفتــن بــدن نیــز از بیــن نمــی رود و باقــی اســت؛ هماننــد 
رابطــه بــذر و بوتــه. بــذر تعیــن خاصــی بــرای تبدیــل بــه بوتــه 

گنــدم  دارد. بیــن بــذر و نــوع بوتــه ســنخیت وجــود دارد. بــذر 
گنــدم شــدن تعیــن دارد، نــه جــو شــدن. در  مثــاً تعیــن بــرای 
نــژاد  و  نــوع  و  کننــده مشــخصات  تعییــن  بــذر  مثــال،  همیــن 
درخــت اســت. در جــزء اصلــی انســان نیــز اجــزاء اصلــی چنیــن 
ــرای انســان دارنــد. بیــن بــدن و نفــس بعــد از مــرگ  کارکــردی ب
نیــز ســنخیت وجــودی، وجــود دارد و هــر بدنــی تعیــن خاصــی 
کــه بــا نفــس خــاص خــود تناســب دارد. ایــن ارتبــاط بعــد  دارد 
ــرار مــی شــود و  ــی برق ــه ذرات اصل از هــم پاشــیده شــدن بــدن ب
ــد. عــاوه  ــا نفــس ســنخیت وجــودی دارن ــدن ب ــی ب ذرات اصل
گفــت  ــوان  ــدن بعــد از مــرگ مــی ت ــن نفــس و ب ــر ســنخیت بی ب
بعــد از مــرگ، نفــس نوعــی تعلــق، توجــه و التفــات بــه بــدن 
دارد. در ابتــدای قطــع تعلــق ایــن تعلــق بســیار شــدید اســت. 
کمتــر مــی شــود، امــا آنچــه لازم اســت  گــذر زمــان، ایــن ارتبــاط  بــا 
کــه بــه لحــاظ عقلــی نمــی  بــه آن توجــه داشــته باشــیم ایــن اســت 
ــه بــدن بعــد از فروپاشــیدن اجــزاء بــدن  ــق ب ــوان ســخن از تعل ت
داشــت؛ زیــرا راه عقلــی بــرای اثبــات ایــن موضــوع نیســت، امــا 
بــر اســاس اینکــه در متــون دینــی از اجتمــاع ارواح در ســر قبــر 
کیــد شــرع مقــدس  خــود در زمــان هــای خاصــی اشــاره دارد و تا
یــارت قبــور مــی تــوان از نوعــی توجــه نفــس بــه بــدن بعــد از  بــر ز
کــه ایــن موضــوع مقتضــای شــواهد  فروپاشــی اجــزاء آن پذیرفــت 

دینــی اســت نــه ادلــه عقلــی.
7- رویکرد دینی 

یــادی شــده اســت.  ــه مســئله مــرگ توجــه ز ــون دینــی ب در مت
عمــده رویکــرد آمــوزه هــای دینــی بــر مــرگ اندیشــی و عبــرت 
، ســکرات و شــدائد احــوال  گیــری از ایــن واقعیــت انــکار ناپذیــر
نزدیــک بــه مــرگ اســت و در عیــن حــال بحــث رابطــه نفــس بــا 
بــدن در هنــگام مــرگ نیــز اشــاره شــده اســت. بــر اســاس رویکــرد 
کلــی بــا بــدن  دینــی، نفــس پــس از مــرگ ارتبــاط خــود را بــه طــور 
کنــد. علامــه طباطبایــی در توصیــف دیــدگاه رایــج از  قطــع مــی 

قطــع تعلــق و ارتبــاط نفــس از بــدن مــی نویســد: 
مخالــف  واقعیــت  دو  اســام  نظــر  در  بــدن  و  »روح 
همدیگــر می‌باشــند. بــدن بــه واســطه مــرگ‏، خــواص حیــات 
را از دســت می‌دهــد و تدریجــاً متلاشــى می‌شــود ولــى روح 
نــه اینگونــه اســت بلكــه حیــات بالاصالــه از آن روح اســت و 
كســب حیــات  تــا روح بــه بــدن متعلــق اســت، بــدن نیــز از وى 
كــه روح از بــدن مفارقــت نمــود و علقــه  می‌کنــد و هنگامــى 
كار می‌افتــد و )روح( همچنــان  خــود را بریــد )مــرگ‏( بــدن از 

ــد«  ــه می‌ده ــود ادام ــات خ ــه حی ب
بــدن  بــا  نفــس  هــای دینــی  آمــوزه  تلقــی در  ایــن  کنــار  در 
گــر چــه  دنیــوی بعــد از مــرگ نوعــی ارتبــاط دارد. ایــن ارتبــاط ا
ــا نیســت؛ امــا اجمــالاً مــی  ــا بــدن در دنی از نــوع ارتبــاط نفــس ب
گفــت. بــا  تــوان از نوعــی ارتبــاط ضعیــف بیــن آن دو ســخن 
کــه از  مراجعــه بــه متــون دینــی برخــی از شــواهد وجــود دارد 
دیــدگاه آمــوزه هــای دینــی نوعــی ارتبــاط نفــس بــا بــدن بعــد 
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کفــن،  ، احــکام مربــوط بــه دفــن و  یــارت قبــور از مــرگ دارد. ز
تطهیــر بــدن میــت، تلقیــن و خطــاب، شــاهدی بــر پیونــد ارواح 
گــر روح نســبت آن بــا بــدن خود  بــا اجســام بعــد از مــرگ اســت. ا
گونــه رابطــه ای حقیقــی و تکوینــی  کامــاً یکســان باشــد یــا هیــچ 
کیــد  بیــن نفــس و بــدن بعــد از مــرگ وجــود نداشــته باشــد، تا
یــارت قبــور چنــدان وجهــی نــدارد. بــه نظــر مــی  و تشــویق بــه ز
لــت  کیــد فــراوان بــر حضــور بــر قبــور امــوات مطلــب دلا رســد تا
کــه بیــن روح بــا بــدن مــادی شــخص مــرده،  بــر ایــن مطلــب دارد 

ــود دارد. ــاط وج ــی ارتب نوع
علامــه طباطبایــی معتقــد اســت: در برخــى از اخبــار آمــده 
ــام و دوزخ آن در وادى  ــرزخ در وادى الس ــتِ ب ــه بهش ك ــت  اس
برهــوت و صخــره بیــت المقــدس محــل اجتمــاع ارواح اســت. 
کــه علقــه مــادی  ــر ایــن مطلــب مــی شــود  ایــن روایــات حمــل ب
گــردد. در روایــات دیگــری  کامــل قطــع نمــی  عالــم ارواح بــه طــور 
کــه ائمــه ارواح را در مــکان هــای مختلفــی مشــاهده  آمــده اســت 
کرامــات اولیــای صالــح بیــش  کــرده انــد. چنیــن مطلبــی در مــورد 
از حــد حصــر نقــل شــده اســت. همــه ایــن مطالــب امــور ممکنــه 
کاشــف از نوعــی علقــه ارواح بــه خاطــر شــرافت  کــه  ای هســتند 

مــکان یــا زمــان یــا حــال اســت.
ــگ  ــدا در جن ــول خ ــه رس ــرای مکالم ــری از ماج ــتاد مطه اس
کشــتگان قریــش، ارتبــاط روح بــا بــدن را نتیجــه مــی  بــدر بــا 
گروهــى از ســران  كشــته شــدن  گیرنــد. پــس از فتــح مســلمین و 
چــاه  یــك  در  آنهــا  بدن‌هــاى  انداختــن  و  قریــش  متكبّــران 
گفــت:  كــرد،  ، ســر بــه درون چــاه بــرد و بــه آنهــا رو  حوالــى بــدر
آنچــه را خداونــد بــه مــا وعــده داده بــود محقّــق یافتیــم،  مــا 
ــه درســتى دریافتیــد؟  ــز وعده‏هــاى راســت خــدا را ب ــا شــما نی آی
كشته‏شــدگان  گفتنــد: یــا رســول اللّه! شــما بــا  بعضــى از اصحــاب 
ســخن م‏ىگوییــد! مگــر اینهــا ســخن شــما را درك مك‏ىننــد؟! 
ــال  ــون از شــما شــنواترند. از ایــن حدیــث و امث كن ــا ا ــود: آنه فرم
كــه بــا آنكــه بــا مــرگ میــان جســم و جــان  آن اســتفاده م‏ىشــود 
كــه ســالها  ــا بــدن  جدایــى واقــع م‏ىشــود، روح علاقــه خــود را ب
كلّــى قطــع نمك‏ىنــد. از  كــرده، بــه  بــا او متّحــد بــوده و زیســت 

کــه بیــن مــرگ و خــواب در متــون دینــی بیــان  تشــبیه و تنظیــری 
شــده نیــز مــی تــوان وجــود نوعــی ارتبــاط بیــن نفــس و بــدن بعــد 
کــرد. توضیــح آنکــه بــر اســاس آمــوزه هــای  از مــرگ اســتفاده 
، نمونــه و مثالــی بــرای فهــم مــرگ اســت.  دینــی خــواب نمــودار
کــه در مــرگ مــدت  خــواب همــان مــرگ اســت بــا ایــن تفــاوت 
کوتــاه مــدت. در  طولانــی قطــع تعلــق مــی شــود و در خــواب 
مــرگ تصــرف و تعلــق نفــس بــه بــدن در ظاهــر و باطــن اســت، 
ــا در خــواب، فقــط ظاهــر قطــع شــده اســت. بنابرایــن مــرگ  ام
کوتــاه تــر اســت.  همــان خــواب اســت، جــزء آنکــه مــدت آن 
بــر ایــن اســاس مــرگ و خــواب تشــابهاتی بــا یکدیگــر دارنــد 
از طریــق فهــم ایــن تشــابهات ماهیــت ایــن دو بهتــر روشــن مــی 
آمــده اســت: »عــن النبــی  شــود. بــر همیــن دلیــل در روایــات 
ــون  ــك تموت ــون فكذل ــا تنام كم ــال:«  ــلم ق ــه و- س ــى الله علی صل
كمــا توقظــون فكذلــك تبعثــون.««. یکــی از جهــات ایــن  و- 
کــه ارتبــاط نفــس بــا  گونــه  کــه همــان  تشــابه احتمــالاً ایــن اســت 
کامــل قطــع نمــی شــود و ارتبــاط ضعیفــی  بــدن در خــواب بطــور 
بیــن نفــس و بــدن مــی مانــد، ارتبــاط نفــس بــا بــدن بعــد از مــرگ 
کامــل قطــع نمــی شــود و نحــوه ای از ارتبــاط بیــن نفــس و  بطــور 
کریــم نیــز از خــواب  جــزء اصلــی بــدن باقــی مــی مانــد. در قــرآن 
 َ  الَلّ

ّ
نَ

َ
ــوا أ ــت. اعْلَمُ ــده اس ــرگ ش ــه م ــر ب ــان تعبی ــتانی درخت زمس

رْضَ بَعْــدَ مَوْتِهَا)حدیــد/17( همچنیــن در آیــه 9 ســوره 
َ
یحْیــی الْ

کــه بادهــا را مــی  فاطــر خداونــد متعــال مــی فرمایــد او اســت 
ــوی  ــه س ــا آن را ب ــس م ــت در آورد، پ ــه حرک ــا را ب ــا ابره ــتد ت فرس
ســرزمین مــرده حرکــت مــی دهیــم و زمیــن را پــس از مردگــی اش 
کنیــم. و زنــده شــدن مــردگان نیــز هــم  بــه وســیله آن زنــده مــی 
گونــه اســت. در ایــن آیــه و آیــات مشــابه از نوعــی مــرگ  ایــن 
گویــد، بــا توجــه بــه  بــرای زمیــن و روئیدنــی هــای آن ســخن مــی 
اینکــه در ایــن وضعیــت درختــان خشــک نمــی شــود و ارتبــاط 
برانگیختــن  اینکــه  اســاس  بــر  و  اســت  برقــرار  ضعیفــی هنــوز 
انســان نیــز چنیــن اســت، لــذا احتمــال دارد تناظــر در آیــات 

ــز بشــود.  ــا بــدن مــادی خــود نی شــریفه شــامل رابطــه نفــس ب
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بــه نظــر می‌رســد شــناخت اصــل در تحقــق، می‌توانــد نتایــج 
شــگفت آوری را در فلســفه بــه بــار آورد و حتــی باعــث تأســیس 
جــزو   ، امــر ایــن  گــردد؛  فلســفی  مباحــث  در  جدیــد  مکتــب 
لها و  مبانــی دانــش فلســفه محســوب می‌گــردد و در همــۀ اســتدلا
مباحــث تابــع، حضــور واضــح خواهــد داشــت و باعــث ایجــاد 
کــه تنهــا عامل  ســاختار جدیــد بــرای ایــن علــم خواهــد شــد؛ چــرا 
تفرقــۀ مکتبهــا و نحله‌هــای مرتبــط بــا یــک علــم، اســتفاده از 
ــفۀ  ــت. در فلس ــز اس ــی متمای ــادی تصدیق ــاوت و مب ــی متف مبان
بــر  ماهیــت  شــناختی  هســتی  تقــدّم  اشــراق،  فلســفۀ  و  مشّــاء 
ایــن  صــدق  اســت؛  فلســفی  اســتنتاجات  بــر  کــم  حا وجــود، 
کــه جایــگاه ماهیــت و وجــود را  ســخن را آنــگاه در می‌یابیــم 
در چینــش فلســفی ایــن مکاتــب در یابیــم؛ در حکمــت مشــا 
و اشــراق، وجــود، عــرض می‌باشــد و ماهیــت، موضــوع عــرض 
تأمیــن مطابقــت  بــرای  اشــراق،  و  اســت؛ در حکمــت مشــاء 
کــه ســتون خیمــۀ  علــم و معلــوم خارجــی، بــه عینیــت ماهــوی 
ــه  ــم الهــی ب ــا شــده اســت؛ عل ــی اســت، اعتن ــۀ وجــود ذهن نظری
از  بــه صــور علمی‌کــه خــارج  از طریــق علــم  اشــیاء خارجــی، 
می‌باشــد،  الــه  حضــرت  ذات  بــر  زائــد  و  بــوده  الهــی  صقــع 
کــه طبعــا علــم بــه ماهیــت اشــیاء می‌باشــد و  محقــق می‌شــود 
نــه بــه وجــود آنهــا؛ ایــن نظریــات و نتایــج، نتیجــۀ نــگاه اصالــت 
محورانــه بــه ماهیــت می‌باشــد؛ البتــه نبایــد منکــر وجــود عبــارات 
کــه در معرفــی  مخالــف ایــن نــگاه بــود؛ لیکــن بــه نظــر می‌رســد 
ســاختار یــک مکتــب، بایــد بــه قالبهــای اصلــی و شــاخص 
ــی موهــم و مبهــم  ــه وجــود عبارات ــا ب ــد صرف مراجعــه نمــود و نبای
گویــی در فلســفه صــدرا ره نیــز ممکن اســت عباراتی  کــرد؛  اعتنــا 
کــه هیچــگاه باعــث تردیــد  مخالــف اصالــت وجــود یافــت شــود 
در انتســاب اصالــت وجــود بــه م‌لاصــدرا ره نمی‌گردد.بــا توجــه 
بــه اینکــه ایــن پژوهــش در صــدد بررســی جایــگاه معقــول اوّل و 
معقــول ثانــی فلســفی در حکمــت متعالیــه می‌باشــد، لــذا تحلیل 
گزینــش رأی و تفســیر صحیــح در ایــن  یــۀ اصالــت وجــود و  نظر

یــم. کــه در ادامــه بــدان می‌پرداز بــاره،‌ ضــروری می‌نمایــد 
تفاسیر اصالت وجود:

تفسیر اول: 
هــم  و  اســت  هــم وجــود  اســت،  آنچــه محقــق  در خــارج، 
ــاز  ماهیــت؛ لیکــن آنچــه تقــدم در تحقــق دارد و در تحقــق، نی
بــه حیثیــت تقییدیــه نــدارد، وجــود اســت و ماهیــت بــه وجــود 

موجــود اســت.
واقعیــت  دو  خــارج،  در  وجــود  و  ماهیــت   ، تقریــر ایــن  در 
موجــود بــه وجــود واحــد هســتند و متحــد هســتند و واقعیــت، 
امــری وســیعتر از وجــود تلقــی می‌شــود و ماهیــت را نیــز شــامل 
اســت؛ اصــل در تحقّــق، »وجــود »اســت و ماهیــت بــه تبــع وجــود، 

، بــه معنــی تقــدم  »موجــود حقیقــی« اســت؛ اصالــت در ایــن تقریــر
داشــتن و حیثیــت تقییــدی نداشــتن اســت. صــدرا در عبارتــی 
کــه حقیقــت  کــه مؤیّــد ایــن برداشــت اســت، می‌نــگارد: »از آنجــا 
هــر شــیء، همــان خصوصیّــت تحقّــق شــیء اســت، از ایــن رو 

ــت دارد.  ــودن، اولویّ ــی ب ــرای حقیق ــزی ب ــر چی ــود از ه وج
تفسیر دوم:

آنچــه در خــارج محقّــق اســت وجــود اســت و ماهیــت - از 
کــه حــدّ وجــود اســت- واقعیــت خارجــی نــدارد؛ زیــرا  آنجــا 
امــور عدمــی ‌واقعیــت خارجــی  و  امــری عدمــی ‌اســت  حــدّ، 

ندارنــد. 
علامــه طباطبایــی ره می‌نویســد: »ذات هــر ماهیــت موجــود، 
کــه وجــود آن شــیء از آن حــدّ، تعــدّی  حــدّ آن وجــود اســت 

نمی‌کنــد«.
، واقعیــت و عینیــت خارجــی، مســاوی وجــود  در ایــن تقریــر
اســت و ماهیــت حقیقتــا موجــود خارجــی نیســت و لــذا اســناد 
از همیــن‌رو  و  بــه ماهیــت، اســناد مجــازی اســت  موجودیــت 
 ، ــر ــن تقری ــود.در ای ــاد می‌ش ــرض« از او ی ــود بالع ــر »موج ــا تعبی ب
اصالــت بــه معنــی واقعیــت داشــتن و عینیــت خارجــی داشــتن 

اســت.
تفسیر سوم: 

آنچــه در خــارج محقّــق اســت وجــود اســت و ماهیــت - از 
کــه ظهــور وجــود بــرای ذهــن اســت- واقعیــت خارجــی  آنجــا 
، وجــود، تنهــا واقعیــت خارجــی اســت  نــدارد؛ بــه عبــارت دیگــر
و ذهــن مــا بــا نــگاه بــه واقعیــت خارجــی، ماهیــت می‌فهمــد، 

ــدون اینکــه ماهیــت، واقعیــت خارجــی داشــته باشــد. ب
، واقعیــت و عینیــت خارجــی، مســاوی وجــود  در ایــن تقریــر
اســت و ماهیــت حقیقتــا موجــود خارجــی نیســت و لــذا اســناد 
 ، ــر ــه ماهیــت، اســناد مجــازی اســت؛در ایــن تقری موجودیــت ب
اصالــت بــه معنــی واقعیــت داشــتن و عینیــت خارجــی داشــتن 

اســت.
کســانی اســت  ــار خویــش، از  علامــه طباطبائــی در برخــی آث
کــه ماهیــت را ســراب وجــود می‏دانــد وآن را ظهــور وجــود بــرای 

ذهــن تلقــی می‌کنــد. ایشــان می‌نویســد:
کــه تحقــق ماهیــات، تحقــق ســرابی  از اینجــا معلــوم می‏شــود 
کــه در مظاهــر مادیــه اســتقرار یافتــه؛  اســت و ظهــوری اســت 
کــه صــورتِ آب در ســراب و صــورت مرئــی در مــرآت،  چنــان 
کــه بــه راســتی مشــهود اســت، ولــی از ســراب و  صورتــی اســت 
کــه  کــه زمیــن شــوره‏زار اســت و مــرآت  مــرآت نیســت. ســراب، 
جســم صیقلــی اســت، محــل ظهــور صــورت اســت. ماهیــات نیــز 
کــه در آنها  عیــن وجــود خــود نیســتند، بلکــه صــورت غیــر هســتند 
بــه ظهــور پیوســته اســت. پــس، ماهیــات، همــان حــدود وجودیــه 
کن‏اند و عقــل آنهــا را  کــه در مراتــب و منــازل وجــود ســا هســتند 
از جــای خــود بیــرون مــی‏آورد و در منــازل زیریــن می‏نشــاند و 
کــه مــا بــه  ســپس در همــه منــازل می‏گردانــد و چــون تنهــا حــد را، 
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کــه مــا بــه الاتفــاق اســت،  الامتیــاز اســت، برداشــته و محــدود را، 
کــرده اســت، از حکــم وحــدت دور و  گفتــه و فرامــوش  تــرک 
کــه  کثــرت محشــور اســت. از اینجــا معلــوم می‏شــود  پیوســته بــا 
مســئله الماهیــات حــدود الوجــودات لیــس علــی مــا ینبغــی، الّا 

، بــل الماهیــات اعتبــار حــدود الوجــودات.  بطریــق التجــوز
کــه در تفســیر  تفــاوت تفســیر دوم و تفســیر ســوم در ایــن اســت 
دوم، ماهیــت عبــارت از حــد وجــود اســت و علــت عــدم تحقــق 
آن در خــارج، عدمی‌بــودن آن اســت؛ لیکــن در تفســیر ســوم، 
ماهیــت حتــی حــد وجــود هــم نیســت، بلکــه ماهیــات ســاخته 

ذهــن و یــا انعــکاس ذهنــی خارج‏انــد.
تفسیر برگزیده:

که تفسیر اول تفسیر صحیحی باشد؛ زیرا: به نظر می‌رسد 
1. ماهیــت بــر وجــود شــیء خارجــی صــدق می‌کنــد یعنــی بــر 
کــه بــر شــیء  وجــود شــیء خارجــی حمــل می‌شــود و هــر چیــزی 
خارجــی صــدق نمایــد متحــد بــا آن شــیء در همــان ظــرف 
تحقــق آن شــیء خواهــد بــود؛ پــس ماهیــت متحــد بــا وجــود 

خارجــی در همــان ظــرف خــارج اســت.
که حمل بر شــیء خارجــی، علامتِ  گفتــه شــود  ممکــن اســت 
خارجــی بــودنِ محمــول نیســت؛ بلکــه صرفــاً علامــتِ صــدق بــر 
شــیء خارجــی اســت و امــور اعتبــاری بــا آنکــه صــادق - یعنــی 

محمــول - بــر شــیء خارجــی هســتند، خارجیّــت ندارنــد. 
لیکــن ایــن اشــکال، اشــکال نادرســتی اســت؛ زیــرا خاصیّــت 
گــزارش از محکــیّ خــود اســت؛  و وظیفــه بدیهــی حمــل، ارائــه 
گــر در ظــرفِ محکــیّ، بیــن موضــوع و محمــول، اتحــاد نباشــد،  ا
کــه  حمــلِ مجــازی خواهــد بــود؛ زیــرا ادعایــی نمــوده اســت 
گــر  خــاف واقــع و ظــرف محکــیّ اســت. بــه عبــارت دیگــر ا
گــردد و محمــول، در وعــاء تحقّــق  محمولــی بــر موضوعــی حمــل 
محمولــی  چنیــن  حقیقتــاً  پــس  نگــردد،  موجــود  موضــوع،  آن 
متحــد بــا موضــوعِ خــود نگشــته اســت و لــذا چنیــن حملــی، 
حمــل حقیقــی نخواهــد بــود؛ حــال آنکــه مجــازی بــودن حمــلِ 
ــف  ــر وجــودش، خــاف ارتــکاز و خــاف فــرض مؤلِّ ــت ب ماهیّ

حمــل اســت.
2. اساســاً ماهیــت، وصــف وجــود شــیء خارجــی اســت و 
هــر وصفــی در همــان ظــرف تحقــق موصــوف، موجــود اســت؛ 
کــه وجــود در خــارج موجــود باشــد و ماهیّــت،  ممکــن نیســت 
بــه عنــوان وصــف وجــود، پذیرفتــه شــود، لیکــن ایــن وصــف، در 
ــق نگــردد. پــس ماهیــت در همــان ظــرف  وعــاء موصــوف محقّ

تحقــق شــیء خارجــی موجــود اســت.
تعریف معقولات

بــرای ارائــه تبیینــی دقیــق از مقصــود فیلســوفان از معقــولات، 
ک اوّلــی و ثانــوی بــودن معقــولات مراجعــه نمــود:  ابتــدا بایــد بــه مــا
منقســم  قســم،  ســه  بــه  را  کلــی  مفاهیــم  اســامی‌  فلاســفه 

: ننــد ا می‌د

کــه هــم تحقّــق خارجــی و هــم  1: معقــول أوّل: معقولاتــی 
تحقّــق ذهنــی دارنــد.

برخــی از فلاســفه اســامی، معقــول اوّل را مصداقــا مســاوی بــا 
مفاهیــم ماهــوی می‌داننــد

کــه تنهــا حــظّ آنهــا  2: معقــول ثانــی منطقــی: معقولاتــی 
از تحقّــق عینــی، وصفیّــت آنهــا بــرای موجــود ذهنــی - بمــا هــو 

ذهنــی - می‌باشــد مثــل نوعیّــت بــرای مفهــوم انســان.
ــور  ــگام حض ــه هن ــه ب ک ــی  ــفی: صفات ــی فلس ــول ثان 3: معق
در حمــل و قضیّــه، ابــراز اتّصــاف نســبت بــه شــیء خارجــی 

می‌نماینــد، لکــن مصــداق و مــا بــه ازاء خارجــی ندارنــد. 
در برخــی از عبــارات، بــه جــای تعابیــر فــوق از اصطــاح 
گــر عــروض  کــه ا دیگــری بــه توضیــح ذیــل اســتفاده می‌گــردد 
ــه آن معقــول، معقــول اوّل  و اتصــاف معقــول، خارجــی باشــد ب
گــر عــروض معقــول، ذهنــی و اتصــاف آن،  اطــاق می‌گــردد؛ ا
گفته شــود  در خــارج باشــد، بــه آن معقــول، معقــول ثانــی فلســفی 
گــر عــروض و اتصــاف معقــول، ذهنــی باشــد، بــه آن معقــول،  و ا

معقــول ثانــی منطقــی اطــاق می‌شــود. 
کــه بحــث از  بــا توجــه بــه تعاریــف فــوق، مشــخص می‌گــردد 
تقســیم معقــولات بــه اقســام فــوق، ناشــی از تفکیــک نــوع تحقــق 
که مشــاهده  کــه همانطــور  مفاهیــم در خــارج و ذهــن اســت؛ چــرا 
از تحقــق خارجــی  گاهــی ســخن  تقســیم،  ایــن  در  می‌شــود، 
گاهــی ســخن از تحقــق ذهنــی  مصــداقِ برخــی از مفاهیــم و 
آن بــرای امــر  مصــداق برخــی از مفاهیــم - اعــم از وصفیــت 
ــن  ــرح ای ــی در ط ــه برخ ــس اینک ــت؛ پ ــی - اس ــا ذهن ــی ی خارج
مســأله، آن را یــک بحــث معرفــت شــناختی معرفــی می‌نماینــد، 

نادرســت می‌نمایــد. 
تفکیک ظرف عروض و ظرف اتصاف:

را  ذهــن  همــه،  از  بیــش  آنچــه  اقســام،  ایــن  توضیــح  در 
متوجــه خــود می‌ســازد، امــکان تفکیــک بیــن »وصــف بــرای 
ــه  ــودن »و »واقعیــت خارجــی داشــتن »اســت؛ ب ــر خارجــی ب ام
کــه مفهومــی ‌داشــته  عبــارت دیگــر ممکــن دانســته شــده اســت 
کــه هــر چنــد مصــداق خارجــی نــدارد، لیکــن صفــت  باشــیم 

بــرای شــیء خارجــی باشــد.
ــه،  ــر ظــرف اتّصــاف یــک قضیّ گ ــه ا ک ــه نظــر می‌رســد  ــا ب  ام
کــه البتــه واقــع موضــوع، أعــمّ از  همــان واقــعِ موضــوع، باشــد ) 
ــز  خــارج و ذهــن و نفــس الأمــر اســت (، قطعــاً محــلّ عــروض نی
در همــان واقــع می‌باشــد؛ بنابرایــن، تفکیــک ظــرف اتصــال از 

ظــرف عــروض، امــر غریبــی می‌نمایــد.
کــه ظــرف  گروهــی بــر آن بــوده انــد  کــه  صــدرا تصریــح می‌کنــد 

اتصــاف ممکــن اســت مغایــر بــا ظــرف تحقــقِ وصــف باشــد:
»برخــی از فلاســفه، معــدوم بــودن صفــت را بــا وجــود اتصــاف 

خارجــی شــیء بــه آن صفــت را مجــاز می‌داننــد.« 
ســخنی  چنیــن  بــودن  مــردود  بــه  صراحــت  بــه  ســپس  وی 
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کــه حقیقــی دانســتن موصــوف بــدون  می‌پــردازد و معتقــد اســت 
اعتقــاد بــه تحقــق صفــت، وجهــی نــدارد. وی در ضمــن مثالــی، 
بــه اتصــاف آســمان بــه فوقیّــت اشــاره نمــوده و تصریــح می‌کنــد 
کــه فوقیــت از  کــه اعتقــاد بــه اینکــه آســمان بگونــه‌ای اســت 
آن فهمیــده می‌شــود، مســتلزم تحقــق فوقیــت در همــان وعــاء 
گــر آســمان، تحقّــق خارجــی دارد،  تحقّــق آســمان اســت. یعنــی ا

ــق خارجــی دارد. ــز تحقّ ــت نی حتمــاً وصــفِ فوقیّ
بــه عبــارت دیگــر از دیــدگاه صــدرا، معقــولات ثانــی فلســفی 
در خــارج وجــود دارنــد؛ امــا بــه نحــو وجــود رابــط یعنــی نــه 

معدومنــد و نــه وجــود مســتقل دارنــد. 
دیدگاه شهید مطهری درباره تفکیک عروض و اتصاف

کلامــی متفــاوت، دیــدگاه دیگــری  ــری در  اســتاد شــهید مطهّ
بــر  عــارض  محمولــی  کــه  آنجــا  کــه  اســت  معتقــد  وی  دارد؛ 
موضوعــی می‌شــود و موضــوع، متصــف بــه آن محمــول می‌گــردد 
دو نســبت متصــور اســت: یکــی عــروض محمــول بــر موضــوع، و 
ــه  ــت، ب یکــی اتصــاف موضــوع بــه محمــول؛ وی در ایــن موقعیّ

چهــار وضعیّــت متفــاوت، اشــاره می‌نمایــد:
1. عــروض عــارض بــر معــروض خودش و اتصــاف آن معروض 
بــه عــارض هــر دو در خــارج اســت؛ ماننــد اینکــه می‌گوییــم: 
یــد بــه »آمــدن« هــم  یــد آمــد.« در ایــن مــورد، متصــف شــدن ز »ز
یــد شــده اســت؛ زیــرا »آمــدن« عرضــی اســت  در خــارج عــارض ز
کــه حــالّ در موضــوع خــودش اســت و ایــن حلــول و عــروض، در 

خــارج واقــع شــده اســت.
آن  اتصــاف  و  خــودش  معــروض  بــر  عــارض  عــروض   .2
اینکــه  ماننــد  اســت؛  ذهــن  در  دو  هــر  عــارض،  بــه  معــروض 
کلّیــت  کــه  اســت  واضــح  اســت«  کلــی  »انســان،  می‌گوییــم: 
کلّیــت،  عــارض انســان شــده اســت. پــس انســان معــروض و 
عــارض اســت. اســتاد شــهید، در بررســی محــل تحقّــق و ظــرف 
عــروض و اتصــاف بــرای چنیــن حمل‌هایــی تصریــح می‌نمایــد 
کلّیــت، در  کــه ظــرف اتصــاف انســان بــه  کــه اولا واضــح اســت 
ذهــن اســت. انســان خارجــی یــک امــر جزئــی و خــاص اســت 
ــان  ــه انس ــت، بلک ــی نیس کل ــگاه  ــی، هیچ ــان خارج ــه انس و البت
کلّیــت  در ظــرف ذهــن و از نظــر وجــود ذهنــی، متّصــف بــه 
ــن  ــز در ذه ــان نی ــر انس ــت ب کلّی ــروض  ــرف ع ــاً، ظ ــود. ثانی می‌ش
کــه فقــط بــر وجــود ذهنــی  کلّیــت صفتــی اســت  اســت؛ زیــرا 
کــه موضوعــش  انســان اطــاق می‌شــود؛ یعنــی محمولــی اســت 

در ذهــن وجــود دارد و نــه در خــارج.
ظــرف  و  »ذهــن«  معــروض،  بــر  عــارض  عــروض  ظــرف   .3
اتصــاف معــروض بــه عــارض، »خــارج« اســت؛ ماننــد اینکــه 
می‌گوییــم: »انســان، ممکــن اســت« یــا »انســان، واحــد اســت.« 
ــه مقصــود ایــن  ــدگاه اســتاد شــهید، البت ــوارد از دی ــه م در اینگون
یــا  امــکان  بــه  متّصــف  خــارج،  ظــرف  در  انســان  کــه  اســت 
ــت انســان خارجــی  ــان حال ــی مقصــود، بی وحــدت اســت؛ یعن

کــه  اســت. ولــی از ســوی دیگــر بــه اعتقــاد شــهید، مســلّم اســت 
خــودِ امــکان یــا وحــدت در خــارج، وجــودی مســتقل ندارنــد تــا 
عــارض غیــر بشــوند پــس »امــکان« در عیــن اینکــه صفت انســان 
کــه  اســت، ولــی در خــارج، عــارض انســان نیســت. ایــن اســت 
گفتــه شــود  کــه  بــه نظــر اســتاد مطهّــری، تعبیــر صحیــح آن اســت 

ــت. ــن« اس ــروض، »ذه ــرف ع ــارج« و ظ ــاف، »خ ــرف اتص ظ
بــر معــروض، »خــارج« و ظــرف  4. ظــرف عــروض عــارض 
از ایــن چهــار  بــه عــارض، »ذهــن« اســت.  اتصــاف معــروض 
و  محــال  و  اســت  محــض  فــرض  فقــط  چهــارم  قســم  قســم، 
غیرممکن اســت. از ســه قســم باقیمانده، قســم اول را »معقولات 
اولیــه«، قســم دوم را »معقــولات ثانیــه منطقــی« و قســم ســوم را 

فلســفی« می‌نامنــد.  ثانیــه  »معقــولات 
نقد دیدگاه شهید مطهری ره : 

ــن  ــا دو مولفــه تبیی ــان، عــروض را ب اســتاد مطهــری در ایــن بی
از دیــدگاه شــهید مطهــری در   ، بــه عبــارت دیگــر می‌نماینــد؛ 
و  لحــوق  الــف.  هســتند:  دخیــل  گزینــه  دو  عــروض،  مفهــوم 

گانــه داشــتنِ عــارض.  حلــول ب. وجــود جدا
از دیــدگاه ایشــان اصطــاح عــروض در ایــن مبحــث، ربطــی 
بــه مفهــوم عــروض بــه معنــی حمــل و یــا عــروض بــه معنــی عــارض 
کــه یقینــاً مقــام  شــدن عــرض بــر جوهــر نخواهــد داشــت. چرا
گــر مــراد از عــروض، حمــل  تحقــق حمــل فقــط در ذهــن اســت و ا

بــود، عــروض خارجــی معنــادار نمــی شــد. 
گــر مــراد از عــروض، عــروض عــرض بــر جوهــر بــود  همچنیــن ا
کــه عــرض هســتند؛ حــال  بحــث، متمرکــز بــر معقولاتــی مــی شــد 
ــروض،  ــراد از ع ــه م ــت. بلک ــن نیس ــه چنی ک ــت  ــن اس ــه روش آنک
اتحــاد موضــوع و محمــول و مصــداق داری آنهاســت همانگونــه 

کلام اســتاد شــهید فهمیــده می‌شــود. کــه از تعبیــر »لحــوق« در 
لازم  عــروض،  در  شــهید،  اســتاد  نظــر  از   ، دیگــر ســوی  از 
گانــه از معــروض خــود داشــته  کــه عــارض، وجــودی جدا اســت 
باشــد، وگرنــه عنــوان عــروض شــکل نمی‌گیــرد؛ وی بــه صراحــت 
ــق مســتقل و منحــاز  گــر وصفــی در خــارج، تحقّ کــه ا می‌نــگارد 
بــر  عــارض  آن وصــف،  کــه  گفــت  نمی‌تــوان  باشــد،  نداشــته 

گشــته اســت.  موصوفــش در خــارج 
گزینــه دوم قابــل توجیــه نیســت؛  کــه ایــن  بــه نظــر می‌رســد 
هــر  منطقــی  لازمــه  محمــول،  و  موضــوع  وجــودی  اتحــاد  زیــرا 
گرفــت،  قضیــه‌ای اســت و از اینــرو، هــر جــا قضیــه‌ای شــکل 
گــردد؛ نمی‌تــوان قضیــه‌ای  بایــد ایــن خصیصــه نیــز بــا آن همــراه 
ــوع  ــر موض ــارض ب ــق و ع ــول، لاح ــه در آن، محم ک ــرد  ک ــدا  را پی

خــود نگشــته باشــد.
تحقــق  موضــوع،  تحقــق  کــه  نــدارد  معنــا   ، دیگــر ســوی  از 
ــی  ــا همــان موضــوع، ذهن ــا اتحــاد محمــول ب خارجــی باشــد، ام
ــز  ــه تناســب ظــرف و تحقــق موضــوع، محمــول نی باشــد. پــس ب
گــر موضــوع، وجــود خارجــی بــود،  متحــد بــا موضــوع می‌گــردد و ا
گــر موضــوع قضیــه وجــود ذهنی  محمــول نیــز متحــد خارجــی، و ا
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بنابرایــن،  بــود.  خواهــد  ذهنــی  متحــد  نیــز  محمــول  داشــت، 
، اساســاً متضمّــن تناقــض  معقــول ثانــی فلســفی بــا تصویــر مزبــور
کــه محمــول در قضیــه، عیــن  درونــی اســت؛ زیــرا معنــا نــدارد 
موضــوع آن قضیــه و حاضــر در فضــای تحقــق موضــوع نباشــد؛ 
ــراز عینیــت موضــوع و محمــول در  کــه خاصیــت حمــل، اب چــرا 
کــه علّمــه حلّــی ره - و  فضــای واقــع موضــوع اســت؛ همانگونــه 
ــه ایــن  ــه ب ــه حملی ــن - در تعریــف قضی همینطــور ســائر منطقییّ
کــه در  کــه قضیــه قــول مرکّبــی اســت  نکتــه اشــاره می‌نماینــد 
آن حکــم شــده اســت بــر اینکــه دومی‌)محمــول( بــر آن چیــزی 
کــه اوّلــی )موضــوع( بــر آن صــدق نمــوده اســت.  صــدق می‌کنــد 
بــرای موضــوع  کــه واقــع و مصــداق  پــس همــان مصداقــی 
گردیــده اســت، بــه ناچــار و بــر طبــق قانــون حمــل، بایــد مصداق 
یــک وجــود، مصــداق  اینکــه  و  باشــد،  نیــز  واقــع محمــول  و 
گــردد، هیچگونــه منــع عقلــی و واقعــی نــدارد و  معانــی متفــاوت 

ــود. ــتباه نم ــاد اش ــی متض ــاع معان ــا اجتم ــد آن را ب نبای
کــه عــروض  ، برخــاف دیــدگاه اســتاد شــهید  بــه عبــارت دیگــر
تحقــق  اساســاً  می‌داننــد،  گانــه  جدا تحقــق  بــه  مشــروط  را 
دقیقــاً  و  عــروض  تبییــن  بــرای  بی‌معنایــی  ســخن  گانــه  جدا
کــه شــرط عــروضِ  بــر ضــدّ خاصیّــت عــروض می‌نمایــد؛ چــرا 
کــه عــارض، وجــود مســتقلی  ــر معــروض، ایــن نیســت  عــارض ب
مســتقلی  عــارض، وجــود  گــر  ا برعکــس  بلکــه  باشــد،  داشــته 
داشــته باشــد، عــروض، صــادق نخواهــد بــود. لــذا آنچــه شــرط 
عــروض، بایــد انگاشــته شــود، دقیقــاً نقیــض ایــن شــرط اســت، 
از  منحــاز  تحقّــقِ  نبایــد  عــارض  کــه  شــود  گفتــه  بایــد  یعنــی 

معــروض خــود داشــته باشــد.
»نفــی عــروض در معقــول ثانــی فلســفی« بــه مثابــه مقصود 

از عــروض ذهنی 
کمــی صریح‌تــر   ، بــر برخــی عبــارات دیگــر اســتاد مطهــری 
و  بیــن ظــرف عــروض  و توضیــح تفکیــک  تبییــن  بــه  نســبت 
کــه مفــاد  ظــرف اتصــاف اقــدام می‌نمایــد؛ وی معتقــد اســت 
قضیــه حملیــه تنهــا بیــان انطبــاق و اتحــاد دو مفهــوم بــا یکدیگــر 
در ذات یــا در وجــود نیســت، بلکــه در قضیــه حملیــه، مــا یکــی 
از آن دو را بــه عنــوان موضــوع، »اصــل« قــرار می‌دهیــم و دیگــری 
را بــه عنــوان محمــول، بــر آن متفــرّع می‌کنیــم. ایــن اتحــاد »اصــل« 
ــار دو  ــی اعتب ــت، ول ــتر نیس ــبت بیش ــک نس ــد ی ــرع« هرچن ــا »ف ب
ــدن  ــف ش ــودن و متص ــوع، دارا ب ــه موض ــت: از ناحی ــبت اس نس
بــه محمــول اســت، و از ناحیــه محمــول، ملحــق شــدن و عــارض 
ــر موضــوع اســت. اســم آن واجــد بــودن »اتصــاف« و  گردیــدن ب
گــر  اســم ایــن ملحــق شــدن »عــروض« اســت؛ در این‌صــورت ا
صفتــی در خــارج، وجــودی علی‌حــده و جــدا از موصــوف خــود 
ــود  ــن وج ــه عی ــد ب ــود باش ــارج موج ــه در خ ــد، بلک ــته باش نداش
موصــوف خــود، در ایــن صــورت، بــه اعتقــاد اســتاد، می‌تــوان 
صفــت  آن  بــه  متّصــف  خــارج،  در  موصــوف  آن  کــه  گفــت 

می‌گــردد، امــا معــروض آن واقــع نمی‌شــود. علــت ایــن امــر هــم، 
یــا از جهــت اعتبــاری بــودن آن صفــت اســت و یــا از بــاب ایــن 
کثــرت دارنــد،  کــه صفــت و موصــوف در خــارج مفهومــاً  اســت 
ــاً یکــی هســتند، لــذا صفــت، وجــودی مســتقل و جــدا  ولــی ذات
ــه وجــود آمــدن موصــوف،  ــا ب ــدارد، بلکــه ب از موصــوف خــود ن
ــد ممکــن  ی ــال »ز ــه مث ــد. اســتاد شــهید ب ــه وجــود می‌آی آن هــم ب
الوجــود اســت اشــاره نمــوده و معتقــد اســت صفــت امــکان، 
یــک امــر اعتبــاری و انتزاعــی اســت، نــه یــک امــر حقیقــی؛ زیــرا 
یــد  گــر یــک امــر حقیقــی بــود و وجــودی علــی حــده از وجــود ز ا

ــا معــروض آن.  یــد می‌شــد و ی ــر ز ــا عــارض ب داشــت، ی
بــه اعتقــاد شــهید مطهــری، ایــن مفاهیــم انتــزاع شــده از یــک 
که یکــی حقیقــی و دیگری  گاهــی بــه ایــن صورت اســت  شــیء، 
کثــرت مفهومــی  گاهــی بــه صــورت یــک  اعتبــاری اســت، و 
کــه ذهــن مــا بــه اعتبــارات مختلــف، صفــات مختلفــی را  ‌اســت 
انتــزاع می‌کنــد. »حیــات« و »علــم« و »قــدرت« بــرای مــا صفاتــی 
کــه بــر ذات مــا عــارض می‌شــود، امــا »علــم« حــق تعالــی  هســتند 
عیــن ذات او اســت، »قــدرت« حــق تعالــی عیــن ذات او اســت. 
در اینجــا، عروضــی وجــود نــدارد. پــس رمــز اساســی در اعتقــاد 
کــه می‌گویــد ظــرف عــروض، »ذهــن« و ظــرف  شــهید مطهــری 
کــه در واقــع، عروضــی  اتصــاف، »خــارج«، اســت ایــن اســت 
ــه  ــزی ب ــاً چی ــه اساس ک ــت  ــن اس ــر ای ــت ام ــی حقیق ــت؛ یعن نیس
چیــزی ملحــق نشــده اســت تــا بگوییــم: ظــرف عــروض چیســت 
کجاســت: خــارج اســت یــا ذهــن؟ لــذا از  و ظــرف اتصافــش 
کــه می‌گوییــم: ظــرف عــروض  دیــدگاه شــهید مطهــری وقتــی 
ــه  یــد ب یــد، »ذهــن« اســت، امــا ظــرف اتصــاف ز ــر ز »امــکان« ب
کــه همانگونــه  »امــکان«، »خــارج« اســت، بــه ایــن معنــی نیســت 
کلّیــت« در ذهــن عــارض انســان شــده، »امــکان« نیــز در  کــه »
یــک  خــود  کلّیــت«  « زیــرا  اســت؛  شــده  یــد  ز عــارض  ذهــن 
ــرای انســان، امــا »امــکان« یــک صفــت  صفــت ذهنــی اســت ب
یــد نیســت. پــس مقصــود از »عــروض« در اینجــا،  ذهنــی بــرای ز
کــردن دو مفهــوم مغایــر اســت بــر یکدیگــر و لا  صرفــاً حمــل 
یــد ممکــن الوجــود اســت«، در حقیقــت،  . پــس در مثــال »ز غیــر
یــد« عــارض نشــده  محمــول یعنــی »امــکان« بــر موضــوع یعنــی »ز
کــه محمــول مثــل همــه قضایــای حملیــه  اســت. درســت اســت 
بــر موضــوع حمــل شــده اســت، امــا محمــول در اینجــا، وجــودی 
علــی حــده و جــدا از موضــوع خــود نــدارد. پــس چــون محمــول 
نــه در ذهــن و نــه در خــارج وجــودی علیحــدّه و جــدا از موضــوع 

خــود نــدارد، عــارض بــر موضــوع نشــده اســت.
اینکــه فیلســوفان، حمــل  بــه نظــر اســتاد شــهید،  ایــن‌رو  از 
محمــول بــر موضــوع را عــروض نامیده‌انــد، نوعــی مســامحه در 
کــه بــه ایــن صــورت تعبیــر  کار برده‌انــد و بهتــر بــود  تعبیــر بــه 
می‌کردنــد: محمــول یــا عــارض بــر موضــوع باشــد و یــا عــارض 
بــر موضــوع نیســت )از بــاب اینکــه وجــودی جــدا از موضــوع 
گــر عــارض بــر موضــوع باشــد یــا ظــرف عــروض  خــود نــدارد.( ا
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و ظــرف اتصــاف هــر دو »خــارج« اســت و یــا ظــرف عــروض 
ــروض و  ــرف ع ــر ظ گ ــت. ا ــن« اس ــر دو »ذه ــاف ه ــرف اتص و ظ
ظــرف اتصــاف هــر دو »خــارج« باشــد محمــول از معقــولات 
گــر ظــرف عــروض و ظــرف اتصــاف هــر دو  اولیــه اســت، و ا
»ذهــن« باشــد محمــول از معقــولات ثانیــه منطقــی اســت؛ امــا 
گــر محمــول از بــاب اینکــه نــه در خــارج و نــه در ذهــن وجــودی  ا
جــدا از موضــوع خــود نــدارد عــارض بــر موضــوع نباشــد، در ایــن 
صــورت، محمــول از معقــولات ثانیــه فلســفی بــه شــمار مــی‌رود. 

نقد: 
و  محمــولات  بیــن  تفکیکــی  بنــد،  ایــن  در  شــهید  اســتاد 
خــود  موضوعــات  وجــود  از  جــدای  وجــودی  کــه  صفاتــی 
کــه وجــودی جــدای از وجــود موضــوع خــود  ندارنــد و صفاتــی 
دارنــد، ایجــاد می‌کنــد و می‌فرمایــد عنــوان عــروض، فقــط در 
و  کــه می‌تواننــد وجــودی منحــاز  محمولاتــی صــدق می‌کنــد 
مســتقل از موضــوع داشــته باشــند و از ایــن‌رو، بــر آنهــا »عــروض« 

می‌کنــد. صــدق 
پیــدا  مــا می‌توانیــم محمولــی  اصــولا  آیــا  گفــت  بایــد  ل‍کــن 
آیــا  باشــد؟  از موضــوع خــود داشــته  کــه وجــودی جــدا  کنیــم 
منطقــاً لازمــه حمــل و قضیــه حملیــه، اتحــاد مصداقــی نیســت؟ 
ــا ایــن حــال، در جســت‌وجوی محمولــی باشــیم  پــس چگونــه ب
کــه برخــاف مقتضــا و قانــون حمــل، وجــودی منحــاز از موضــوع 
داشــته باشــد؟ از ایــن‌رو، بنابــر تحقیــق، ایــن تقســیم و تفکیــک 
کــه اتحــاد و  بــا ایــن نــوع از تبییــن، اساســاً بــا روح قضیــۀ حملــی، 
هوهویــت مصداقــی اســت، منافــات دارد و مــا نمی‌توانیــم مثالــی 
کــه از یک‌ســو حمــل شــوند و از ســوی  بــرای محمولاتــی بیابیــم 
، همچنــان وجــودی منحــاز از موضــوع خود داشــته باشــند.  دیگــر
کــه شــهید مطهــری بــرای صــدق  کــی  ، بــا ملا بــه عبــارت دیگــر
نخواهیــم  را  محمولــی  هیــچ  کنــد،  مــی  ارائــه  عــروض  عنــوان 
کــه در همــه قضایــای  گــردد؛ چــرا  کــه عــارض بــر محمــول  یافــت 
ــه، ســخن از عینیــت وجــودی موضــوع و محمــول اســت. حملی
کــه ایشــان بیــن صفــات الهــی و انســانی  تعجــب برانگیــز اســت 
کنــد؛ حــال آنکــه  از جهــت عینیــت و عــدم عینیــت، تفکیــک مــی 
- بــا پذیــرش تفــاوت محدودیــت و عــدم محدودیــت بیــن صفــات 
کــه صفــت -  گزینــه مشــترکند  الهــی و انســانی - هــر دو در ایــن 
گــردد بــه عینیــت  بعــد از تحقــق در موصــوف - عیــن موصــوف مــی 
کــه وجــود جــدای از موصــوف داشــته  وجــودی و منطقــا بــه چیــزی 
کلام اســتاد  ــراز از  ــوان صفــت اطــاق نمــود. ایــن ف باشــد، نمــی ت

شــهید، فضــای ذهنــی ایشــان را بیشــتر آشــکار می‌کنــد:
گــر »شــیئیت« معقــول اول باشــد بایــد عــروض شــیئیت بــر  ا
کتــاب بــه شــیئیت هــر دو در خــارج باشــد  کتــاب و اتصــاف 
حمــل  یــد  ز بــر  را  قیــام  کــه  قائــم«،  یــد  »ز در  کــه  )همانطــور 
می‌کنیــم، چنیــن اســت( و چــون عــروض بایــد در خــارج باشــد، 
کــه در خــارج دو »وجــود« باشــد: یکــی وجــود  پــس لازم می‌آیــد 

کتــاب و یکــی وجــود شــیئیت.

خارجــی  عــروض  چــون  اتفاقــاً  کــه  نمــود  توجــه  بایــد  امــا 
کتــاب و وجــود شــیئیت، دو  گرفتــه اســت، نبایــد وجــود  صــورت 
ــا چالــش مواجــه خواهــد  ــر عــروض ب ــه تعبی وجــود باشــند، وگرن

شــد. 
شــهید  کلام  در  عــروض  اصطــاح  در  لفظــی  ک  اشــترا

ی مطهــر
ک  ایشــان در ادامــه، در یــک بیــان تکمیلــی بــه یــک اشــترا

لفظــی در اصطــاح »عــروض »اشــاره مــی نمایــد:
گفتــه  اینکــه در قســم ســوم یعنــی معقــولات ثانیــه فلســفی 
کــه ظــرف عــروض »ذهــن« و ظــرف »اتصــاف« خــارج  می‌شــود 
کــه موضــوع در خــارج  ــزی  اســت، درســت نیســت؛ زیــرا آن چی
بــه آن متصــف اســت، مصــداق »محمــول« اســت و آن چیــزی 
بــه موضــوع ملحــق می‌شــود، مفهــوم »محمــول«  کــه در ذهــن 
اینجــا  در  »عــروض«  کلمــه  عــاوه،  بــه  )دقــت شــود!(  اســت 
گفتــه  کــه  کار رفتــه اســت: آنجــا  بــه دو معنــای مختلــف بــه 
می‌شــود ظــرف عــروض و ظــرف اتصــاف هــر دو خــارج اســت، 
از »عــروض«، حلــول وجــودی قصــد شــده اســت )عــروض بــه 
گفتــه می‌شــود ظــرف  کــه  آنجــا  اصطــاح بــاب مقــولات(، و 
عــروض، ذهــن و ظــرف اتصــاف، خــارج اســت، از »عــروض« 

معنــای حمــل شــیء خــارج از ذات قصــد شــده اســت.
بــه عبــارت دیگــر اســتاد شــهید در پــی اینکــه در فقــرات 
قبلــی، ویژگــی عــروض را ا ز معقــول ثانــی فلســفی نفــی نمودنــد، 
آن را بــه یــک معنــی دیگــر - یعنــی بــه معنــی حمــل - در معقــول 
کــه البتــه چنــدان تفاوتــی بــا عــدم  ثانــی فلســفی بــکار بردنــد 

عــروض نخواهــد داشــت.
کــه واژه  بــا توجــه بــه همــه ایــن تفاصیــل، بــه نظــر می‌رســد 
»عــروض« در مبحــث »تقســیم معقــولات«، نمی‌توانــد بــه معنــای 
حمــل باشــد؛ زیــرا در ایــن صــورت، بــه خاطــر اینکــه حمــل، دائمــاً 
کارگیــری  ذهنــی اســت، فــارق اقســام نخواهــد بــود و از اینــرو، بــه 
نمــودن  مشــروط  گردیــد؛  خواهــد  معقــول  غیــر  تقســیم،  در  آن 
ــد. ــز ســخنی ناصــواب مــی نمای ــه نی گان ــه تحقــق جدا عــروض ب

معقول ثانی و قاعده »فرعیت« 
کتــاب وجــود رابــط و مســتقل در فلســفه  دکتــر دینانــی در 
ــه  ــد؛ ب ــه بحــث فــوق ورود می‌نماین ــا طــرح پرسشــی ب اســامی ب
گــر ظــرف اتصــاف موضــوع بــه محمــول، جهــان  کــه ا ایــن بیــان 
خــارج بــه شــمار آیــد، چگونــه ممکــن اســت عــروض محمــول بــر 
 ، موضــوع تنهــا در عالــم ذهــن انجــام پذیــرد؟ بــه عبــارت دیگــر
و  قانــون »فرعیــت« معتبــر شــناخته شــود  گــر  ا گفتــه می‌شــود: 
ثبــوت یــک شــیء بــرای شــیء دیگــر مســتلزم ثبــوت مثبــت لــه 
بــوده باشــد، چگونــه ممکــن اســت ظــرف عــروض و اتصــاف در 

یــک قضیــه، متفــاوت بــه شــمار آیــد؟
اعتــراف  ضمــن  پرســش،  ایــن  بــه  پاســخ  مقــام  در  ایشــان 



507

متر
حکمتن وی های ترسرک

بــه اعتبــار قانــون »فرعیــت«، اینگونــه حــلّ  آشــکار  صریــح و 
 ، دیگــر شــیء  بــرای  شــیء  یــک  ثبــوت  کــه  می‌کننــد  ابهــام 
ــوت ثابــت  ــی مســتلزم ثب ــه می‌باشــد، ول ــتٌ ل ــوت مثب مســتلزم ثب
»احمــد  می‌شــود:  گفتــه  وقتــی  مثــال،  طــور  بــه  نمی‌باشــد. 
ــرای شــخص  ــودن ب « ب ــدر ــوت صفــت »پ ــی اســت«، ثب ــدر عل پ
احمــد در خــارج  کــه شــخص  اســت  ایــن  »احمــد« مســتلزم 
موجــود بــوده باشــد، ولــی ثبــوت ایــن صفــت بــرای شــخص 
کــه حقیقــت پــدری یــا ابــوّت نیــز  احمــد مســتلزم ایــن نیســت 
ــه نحــو وجــود محمولــی،  ــه طــور مســتقل و ب در جهــان خــارج ب
وجــود داشــته باشــد. در مــورد مثــال »انســان ممکــن الوجــود 

اســت« نیــز وضــع بــه همیــن منــوال اســت.
نقد: 

کــه ثبــوت شــیء بر شــیء )قاعده  کــه بپذیریــم  عجیــب اســت 
لــت می‌نمایــد، امــا  »فرعیــت«( بــر ثبــوت واقعــی موضــوع دلا
کــه بــر ثبــوت محمــول در فضــای ثبــوت موضــوع  معتقــد شــویم 
امــر  بــر  قاعــده  ایــن  لــت  دلا آنکــه  حــال  نمی‌کنــد،و  لــت  دلا
لتــش بــر  دوم) ثبــوت محمــول در واقــعِ موضــوع (، مطابقــی و دلا
ــن  ــه ای ــت. البت ــوع (، استلزامی‌اس ــی موض ــوت واقع ــر اول ) ثب ام
ــل وامــی‌دارد  قســمت از عبــارت اســتاد دینانــی، ذهــن را بــه تأمّ
بــه  بایــد  اینکــه »ابــوّت« در خــارج موجــود باشــد،  بــرای  کــه 

ــود. ــال وجــود مســتقل ب دنب
بــه نظــر می‌رســد اساســاً وجــود محمولــی با اســتقلال مصداقی 
اســت.  متضــاد  و  منافــی  منطقــی،  طــور  بــه  بــودن  منحــاز  و 
ــت،  ــگاه محمولیّ کــه جای ــی  لت ــر حســب دلا ــه محمــول ب ک چــرا 
بیان‌کننــده آن اســت، بــه صراحــت از تحقّــق وابســته و متّحــد و 
غیــر منحــاز خــود از موضــوع خبــر می‌دهــد، در چنیــن حالتــی، 
کــه محمولیّــت محمــول و اتحــاد آن بــا  متناقــض خواهــد بــود 
یــم و همچنــان، بــه تحقّــق منحــاز محمــول از  موضــوع را بپذیر

ــم. کنی موضــوع، پافشــاری 
البتــه چــه بســا منحــاز بــودن تحقّــق محمــول از موضــوع را 
بتــوان از اقتضائــات حکمــتِ حکیمــان مشــائی دانســت؛ ولــی 
مســلّماً در حکمــت متعالیــه نمــی تــوان از وجــود محمولــی بــه 

ــت. گف ــخن  ــز س ــق متمای
َ

ــر محقّ ــوان ام عن
گانه » عروض و »مصداق جدا

کلمــات برخــی از بزرگانــی  گردیــد در  کــه مشــاهده  همانطــور 
ــه  ــر ب ــد، تعبی ــه ان ــه بحــث از معقــول ثانــی فلســفی پرداخت کــه ب
محققیــن  از  کرد؛یکــی  مــی  خودنمایــی  گانــه  جدا مصــداق 

مباحــث معرفــت شــناختی چنیــن مــی نویســد:
گانــه ای دارند،... »برغــم آنکــه مفاهیــم ماهــوی، مابإزای جدا
گانــه ای ندارنــد، بلکــه  مفاهیــم فلســفی و منطقــی مابــإزای جدا
صرفــاً یــک وجــود را مــی تــوان بــه مفاهیــم بســیاری متصــف 
کــه قابــل اتصــاف بــه واحــد، بالفعــل،  کــرد؛ نظیــر وجــود انســان 

حــادث، ممکــن، معلــول و ماننــد آنهاســت.« 

کــه اساســا تعبیــر بــه »وجــود   لیکــن ســخن در ایــن اســت 
گانــه »تعبیــر غلطــی اســت؛ زیــرا  گانــه »یــا »تحقــق جدا جدا
کــه فقــط  ــم داشــته باشــیم  اساســا مــا واقعیتــی ســراغ نمــی توانی
ــودن  ــوده باشــد و از مصــداق ب و فقــط مصــداق یــک مفهــوم ب
گــر منظــور از »نداشــتن  ، برائــت بجویــد؛ ا بــرای مفهومــی دیگــر
 » مــا بــازاء« در تعریــف معقــول ثانــی، »مابــازای مســتقل و منحــاز
نیــز  ماهــوی،  و  اوّلــی  معقــولات  حتــی  معنایــی  هیــچ  باشــد، 
مابــازای مســتقل و جــدا و خالــص از هــر معنــای دیگــر ندارنــد و 
تمــام مصداقهــا، حتــی ذات حضــرت حــق نیــز مصــداق معانــی 
ــی و  ــداق معان ــی مص ــق تعال ــه ذات ح ک ــرا  ــت؛ چ ــاوت اس متف
صفــات متعــدد ماننــد علــم و قــدرت و حیــات و عدالــت و... 
مــی باشــد و صــدق هیچکــدام از ایــن معانــی بــر ذات حــق 

ــای دیگــر نیســت. ــا صــدق معن ــی، منافــی ب تال
کــه فقــط مصــداق یــک  هیــچ مصداقــی در خــارج نیســت 
فقــط  در خــارج،  اســت چیــزی  اصــا محــال  باشــد.  مفهــوم 
کــه در خــارج نشــان  مصــداق یــک مفهــوم باشــد. هــر چیــزی را 
کــه  می‌دانیــم  ولــی  اســت.  متکثّــر  مفاهیــم  مصــداق  دهیــد، 
هــر مفهومــی ‌همــه آنچــه را مصــداق اســت، نشــان نمی‌دهــد؛ 
کــه هــر چــه در خــارجِ مصــداق هســت،  هیــچ مفهومــی ‌نیســت 
خــودش بــه تنهایــی بتوانــد نشــان دهــد. بــرای نمونــه، »عقیــق« 
هــم عقیــق اســت و هــم وجــود، ولــی مفهــوم وجــود، فقــط بودنش 
گــر شــما فهــم عقیــق  را نشــان می‌دهــد، عقیــق هــم هســت. ولــی ا
را نداشــته باشــید؛ یعنــی تصــوری از آن نداشــته باشــید، عقیــق 
بــودن آن را درنمی‌یابیــد، هرچنــد مفهــوم »وجــود« را بــه وضــوح 

داشــته باشــید.
مفهــوم  و  می‌دهــد  نشــان  را  بــودن  فقــط  »وجــود«  مفهــوم 
ــه  ــد ب ــم نمی‌توانن ــدام ه ک ــچ  ــق را، و هی ــط عقی ــم فق ــق« ه »عقی
کننــد؛ یعنــی هیــچ‌گاه مفهــوم »وجــود«  حیطــه دیگــری دخالــت 
نمی‌توانــد عــاوه بــر »هســتی«، »عقیــق« بــودن را نشــان دهــد، 
همچنیــن مفهــوم »عقیــق« نمی‌توانــد عــاوه بــر عقیــق بــودن، 

هســتی را نشــان دهــد. 
تمایــز  بیــن  تفکیــک  فــوق  ســخن  تبییــن  در  مهــم  نکتــه 
و تمایــز وجــودات اســت؛  و تمایــز محکــیّ مفاهیــم  مفاهیــم 
گــر مفاهیــمِ متمایــز از هــم داشــته باشــیم،حتماً ایــن مفاهیــم،  ا
ــاً ایــن محکــیّ هــا  ــی لزوم محکــیّ متفــاوت خواهــد داشــت، ول
وجــود شــخص  مفهــوم  داشــت؛  نخواهنــد  متعــدد  وجــودات 
الــف، غیــر از مفهــوم قــدرت شــخص الــف اســت؛ ایــن مفاهیــم، 
از  نمی‌توانــد  وجــود،  مفهــوم  دارند،زیــرا  متفاوتــی  محکیّــات 
قــدرت  مفهــوم  همینطــور  و  کنــد  حکایــت  خارجــی  قــدرتِ 
الــف  از وجــود خارجــی شــخص  نمی‌توانــد  الــف،  شــخص 
ــه ایــن محکــیّ هــا وجــود واحــدی داشــته  حکایــت نماید؛‌البت

و عینیــت وجــودی دارنــد.
محل انتزاع و نحوه فهم معقولات فلسفی
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ذکــر  ســخنی  ثانــی«،  معقــول  فهــم  »چگونگــی  بــاب  در 
ــام  ــن مق ــه بی ــث تفرق ــگاه، باع ــرز ن ــن ط ــاید همی ــه ش ک ــد  کرده‌ان
اینکــه در  آن  و  اســت  گردیــده  »اتصــاف«  مقــام  و  »عــروض« 
کافــی  انتــزاع معانــی فلســفی، التفــات بــه یــک معنــای ماهــوی 
نیســت، بلکــه عقــل فقــط بــا مقایســه دو معنــا می‌توانــد پــی بــه 

معنــای فلســفی ببــرد.
) مفاهیــم فلســفی(  اســتاد مصبــاح می‌نویســد: دســته دیگــر
کنــدوکاو ذهنــی و  آنهــا نیازمنــد  کــه انتــزاع  مفاهیمــی‌ هســتند 
»علــت«  مفهــوم  ماننــد  می‌باشــد؛  یکدیگــر  بــا  اشــیا  مقایســه 
کــه وجــود یکــی از  کــه بعــد از مقایســه دو چیــزی  و »معلــول« 
آنهــا متوقــف بــر وجــود دیگــری اســت و بــا توجــه بــه ایــن رابطــه، 
کار  گــر چنیــن ملاحظــات و مقایســاتی در  انتــزاع می‌شــوند... و ا

نباشــد، هرگــز اینگونــه مفاهیــم بــه دســت نمی‌آینــد.
آنچــه بــه عنــوان نقطــه آشــکار نقــض می‌تــوان بــدان اســتناد 
کــه خــود قایــان بــه ایــن ســخن نیــز بــر آن معتقدنــد ایــن  نمــود 
ماهــوی  معانــی  کــه قطعــاً جــزو  معنــای »وجــود«،  کــه  اســت 
بلکــه  بــا »عــدم« دریافــت نمی‌شــود،  راه مقایســه  از  نیســت، 
مســتقیماً از راه علــم حضــوری و وجــدان بــه دســت می‌آیــد. 
کــه همــان فقــر وجــودی آن  همچنیــن فهــم معلولیــت معلــول، 
اســت،  شــده  درک  وجدانــی  صــورت  بــه  بــار  اولیــن  اســت، 

بی‌آنکــه تصــور علــت شــده باشــد. 
و  عــدم  ســلب  راه  از  وجــود  فهــم  کــه  یــم  دار قبــول  البتــه   
کــه همــان فهــم تضایفــی  همچنیــن فهــم معلــول از راه فهــم علــت 
اســت نیــز امکان‌پذیــر اســت، امــا ســخن در انحصــاری بــودن 
طریــق شــناخت مفاهیــم فلســفی و غیرماهــوی در مقایســه‌ای 

ــت. ــم آنهاس ــودن فه ب
ثانــی  معقــول  مســألۀ  و  وجــود  اصالــت  نظریــه  پیونــد 

فلســفی 
کــه تعییــن اصیــل در تحقــق، در ایــن  حقیقــت ایــن اســت 
گــر فیلســوف ماهیت‌محــور  بحــث نقــش محــوری دارد؛ زیــرا ا
ــه  ــع را ب ــون واق ــد، چ ــه بده ــری ارائ ــث نظ ــن بح ــد در ای بخواه
ماهیــت تطبیــق می‌دهــد و وجــود را امــری اعتبــاری می‌دانــد، 
پــس فقــط ماهیــت نــزد او معقــول اول اســت و البتــه پرواضــح 
کــه در ایــن صــورت، »وجــود« معقــول اول نمی‌گــردد؛  اســت 
کــه مصــداق خارجــی بــرای مفهــوم  زیــرا در ایــن صــورت اســت 
هســتی، موجــود نیســت. امــا آنچــه جالــب توجــه اســت ابــراز 

ــر اســاس اصالــت وجــود اســت. نظــر ب
علّمــه طباطبائــی معتقــد اســت آنچــه از معنــای »وجــود« در 

ذهــن حاضــر می‌شــود، معقــول ثانــی فلســفی اســت. 
بــاب،  ایــن  را در  اســتاد مصبــاح  بتــوان ســخنان  چــه بســا 
تلقّــی  فرموده‌انــد،  علّمــه  اســتاد  آنچــه  بــر  مفصّلــی  توضیــح 
اســت: آمــده  نهایةالحکمــه  علــی  تعلیقــه  کتــاب  در  نمــود. 

کــه رابــط  گاهــی تعبیــر می‌شــود و معنــای حرفــی  »»وجــود« 

کــه مــرادف  بیــن قضایــا )مــواد قضیــه( اســت اراده می‌گــردد 
می‌شــود  تعبیــر  »وجــود«  گاهــی  و  اســت...  فارســی  »اســت« 
کــه مــرادف »بــودن«  و از آن معنــای مصــدری اراده می‌گــردد 
ــه صــورت محمــول  ــد فقــط ب ــا می‌توان فارســی اســت و ایــن معن
اســم  معنــای  »وجــود«،  از  گاهــی  و  گــردد.  حمــل  اشــتقاقی 
کــه معنــای انتســاب بــه فاعــل در آن  مصــدری اراده می‌شــود 
ــگام حمــل،  ــه مــرادف »هســتی« اســت و هن ک ــده نشــده  گنجان
گاهــی  بــه صــورت معانــی ثانــوی فلســفی حکایتگــری می‌کنــد. و 
کــه توســط  نفــس حقیقــت واقــع در عیــن از آن اراده می‌شــود 
معنــای اســم مصــدری عــام از آن حکایــت می‌شــود... و امــا 
کــی از حقیقــت عینــی(  معنــای ســوم )معنــای اســم مصــدری حا
کــه عــروض آنهــا در ذهــن و  جــزو معقــولات ثانــی فلســفی اســت 

اتصافشــان در خــارج اســت.« 
وجــود،  اصالــت  بنابــر  کــه  اســت  واضــح  روشــنی  بــه  امــا 
اولی‌تریــن مفاهیــم بــرای مصــداق‌دار بــودن، مفهــوم »وجــود« 
خارجــی  مصــداق  وجــود،  برکــت  بــه  وجــود  غیــر  و  اســت 
تنهــا  »وجــود«  مفهــوم  وجــود،  اصالــت  بــر  بنــا  زیــرا  می‌یابــد؛ 
گــری از واقــع، نســبت  کــه در مقــام حکایــت  مفهومــی ‌اســت 
گــر ســایر مفاهیــم ماهــوی  بــه ســایر مفاهیــم، اولویــت دارد و ا
کننــد، بــه مــدد وجــود اســت. البتــه  می‌تواننــد از واقــع حکایــت 
کــه موجــود بــودنِ یــک امــر خارجــی در  گفتــه شــده اســت  بارهــا 

خــارج، بــه معنــای وجــود مســتقل داشــتن آن نیســت.
کــرده اســت  گــون تصریــح  گونا صدرالمتألّهیــن در عبارتهــای 
کــه اساســاً اعتقــاد بــه »معقــول ثانــی بــودنِ وجــود«، از لــوازم 
گردیــد: کــه تبییــن  اعتقــاد بــه اصالــت ماهیــت اســت؛ همانگونــه 
گذشــت- غیــر از  کــه در محلهــای متعــدد  وجــود -همانگونــه 
مفهــوم وجــود عــام و بدیهــی و انتزاعــی و متصــور ذهنــی اســت 
کــه معقــول ثانــی بــودن و مفهــوم اعتبــاری بــودن آن بــر تــو ظاهــر 
کــه بــر بیشــتر اصحــاب بحثهــا  گردیــد و ایــن نکتــه‌ای اســت 

مخفــی مانــده اســت. 
کــه وجــود نــزد حکمــا، حقیقتــی در خــارج  ...انــکار نمــود 
از  وجــود  اینکــه  بــه  معتقدنــد  آنــان  کــه  نمــود  گمــان  و  دارد 

نــدارد.  در خــارج  کــه مصداقــی  اســت  ثانــی  معقــولات 
وجــود در هــر شــیء، اصــل در موجودیــت اســت... و وجــود بــر 
گمــان برده‌انــد معقــول ثانــی  کــه بیشــتر متأخّــران  خــاف آنچــه 
کــه چیــزی در خــارج، محــاذی  و جــزو امــور انتزاعــی نیســت 
کــه وجــود،  آن نباشــد. برخــی، بلکــه بیشــتر متأخّــران معتقدنــد 
اســت  واقــع خــارج  آنچــه  بلکــه  نــدارد،  در خــارج  حقیقتــی 
فقــط ماهیــت اســت و وجــود صرفــاً امــری اعتبــاری، ذهنــی و از 
معقــولات ثانــی و مفهومــات ذهنــی اســت و حصولــی در خــارج 
نــدارد، وگرنــه بــرای حصولــش، بــه حصــول دیگــری نیــاز اســت 

ــد.  ــش می‌آی ــل پی و تسلس
گردیــد، صدرالمتألّهیــن در اســفار بــه  کــه مشــاهده  همانگونــه 
کتــب دیگــر خویــش نیــز بــدان  گــون و نیــز در  گونا مناســبتهای 
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کیــد اصلــی ملّصــدرا بــر ایــن  عنایــت داشــته اســت. البتــه تأ
کــه  کــه بایــد بیــن معنــای مصــدری »وجــود«،  نکتــه نیــز می‌باشــد 
مطلقــاً در مبحــث اصالــت موردنظــر نیســت، و مفهــوم »حقیقت 
کــه همــان معنــای اســم مصــدری اســت، تفکیــک نمــود  وجــود« 
و همیــن نکتــه، ســرّ انحــراف در برخــی از مقــالات و نوشــتارها 
کــه می‌گوینــد: »ملّصــدرا معتقــد بــه معقــول ثانــی  مــی باشــد 
بــودن وجــود اســت« و در مقــام اســتناد، ایــن ســخن را بــه میــان 
کــه وی، بابــی را بــه عنــوان معقــول ثانــی بــودن وجــود  می‌آورنــد 

در اســفار منعقــد نمــوده اســت.
ســخن فــوق، محصــول بی‌توجهــی بــه عبــارت صریــح ایشــان 
کــه می‌نــگارد: پــس »وجــود« بــه معنــای  در همــان مبحــث اســت 
مصــدری نــه آنچــه حقیقــت و ذات اوســت و همینطــور شــیئیت 

و امــکان و وجــوب... از معقــولات ثانــی اســت.
آنچــه محــل بحــث اســت »وجــود« بــه معنــای اســم مصــدر 
مصــدری؛  معنــای  بــه  »وجــود«  نــه  »هســتی«،  یعنــی  اســت؛ 
کــه فاعــل می‌خواهــد؛ چــون ایــن معنــا بــه نظــر  یعنــی »بــودن« 
کــه در خــارج موجــود نیســت. ملّصــدرا  ملّصــدرا امــری اســت 
نیــز بــا اینکــه قایــل بــه اصالــت وجــود اســت، ولــی معتقــد اســت: 
معنــای مصــدری »وجــود« در خــارج موجــود نیســت. نکتــه ایــن 
گــر بخواهــد در  کــه معنــای مصــدری ا ســخن در این‌جاســت 
خــارج موجــود شــود، بایــد عــاوه بــر اینکــه هســتی در خــارج 
هســت، نســبت هــم باشــد، و بــرای اینکــه نســبت در خارج باشــد 
کــه ملّصــدرا مکــرّر فرمــوده اســت بایــد طرفیــن آن در  همانگونــه 
کســی بخواهــد بگویــد  گــر  خــارج غیــر از هــم باشــند. بنابرایــن، ا
گــردد  معنــای مصــدری وجــود در خــارج هســت، بایــد ملتــزم 
کــه هســتی هســت، ماهیــت هــم هســت و در خــارج هــم مغایــر 
ــن آن  ــر طرفی ــرا شــرط وجــودِ نســبت در جایــی، تغای هســتند؛ زی
گــر نســبت بخواهــد در خــارج  در همــان ظــرف اســت؛ یعنــی ا
ــر باشــند. ــد طرفینــش در همــان خــارج متغای موجــود باشــد، بای
گــر  گــر معنــای مصــدری وجــود مشــتمل بــر نســبت اســت، و ا ا
کــه هــم  معنــای »موجــود بــودن معنــای مصــدری« ایــن اســت 
حــدث هســت و هــم نســبت هســت و هــم بــه ناچــار آن طــرف 
گــر بخواهــد معنــای مصــدری در خــارجِ  نســبت هســت، پــس ا
وجــود باشــد، بایــد در خــارج، هــم وجــود باشــد و هــم ماهیــت 
و هــم ایــن دو غیــر هــم باشــند و آنــگاه بیــن آنهــا ارتبــاط باشــد.
در  کــه  اســت  محــال  »وجــود«  مصــدری  معنــای  بنابرایــن، 
خــارج موجــود باشــد؛ امــا معنــای اســم مصــدری »وجــود« یعنــی 
»هســتی«، بــه هیــچ وجــه، محــذوری نــدارد و محــال نیســت، و آن 
کــه مــا بــه آن »موجــود« اطــاق می‌کنیــم. ادلّــه  معنــا همــان اســت 
ملّصــدرا بــرای اینکــه وجــود در خــارج موجــود اســت، ایــن اســت 
کــه هســتی در خــارج موجــود اســت، نــه هســت بــودن؛ یعنــی هرگــز 
کــه »هســتی« یــک چیــز و  کنــد  نمی‌خواهــد ایــن مطلــب را بیــان 

»ماهیــت« یــک چیــز و ارتباطــش هــم موجــود سومی‌اســت.
بنابرایــن، آنچــه محــل بحــث اســت، معنــای اســم مصــدری 

کــه ملّصــدرا تصریــح نمــوده،  »وجــود« اســت و البتــه همانگونــه 
مصــدری،  معانــی  تمــام  هماننــد  »وجــود«  مصــدری  معنــای 

معقــول ثانــی اســت.‌
دیدگاه برگزیده در تقسیم معقولات 

، بــه نظــر می‌رســد روی‌کــرد صحیح  بــا توجــه بــه نــکات مذکــور
که معقــولِ موجود در ذهن،  در تقســیم معقــولات اینچنیــن باشــد 
کــه در این‌صــورت، وصــف  یــا دارای مصــداق ذهنــی اســت 
بــرای امــری ذهنــی خواهــد بــود ) عــروض و اتصــاف ذهنــی ( و 
کــه در این‌صــورت، وصــف  یــا دارای مصــداق خارجــی اســت 

بــرای امــری خارجــی خواهــد بــود.
ک بــرای تعییــن ظــرف عــروض،  در ایــن تقســیم جدیــد، مــا
کــه  گانــه داشــتن؛ چــرا  مصــداق‌داری اســت و نــه مصــداق جدا
گانــه ممکــن التحقــق نیســت؛  اساســاً واقعیتــی بــه صــورت جدا
ــع ظــرف  ــد، تاب ــن ظــرف اتصــاف در ایــن تقســیم جدی همچنی

گردیــده اســت. عــروض معرفــی 
معقول اول بودن مفاهیم ماهوی

گفــت، »وجــود« أحــق مفاهیــم  گذشــت بایــد  آنچــه  بنابــر 
بــرای معقــول اول بــودن اســت و البتــه ایــن ســخن، منافاتــی 
ــرّ  ــت و س ــرا عل ــدارد؛ زی ــوی ن ــم ماه ــودن مفاهی ــول اول ب ــا معق ب
و  اســت  بــودن، مصــداق داشــتن در عالــمِ عیــن  اول  معقــول 
مصــداق خارجــی، هــم مصــداق وجــود اســت و هــم مصــداق 
وجــود  صفــات  عینیّــتِ  مبحــثِ  در  کــه  همانگونــه  ماهیــت؛ 
کــه  بــا وجــود عینــی محقــق اســت، و بــر همیــن اســاس اســت 
ملّصــدرا، بابــی مســتقلّ را بــرای اثبــات اتحــاد خارجــی وجــود 

گشــوده اســت. و ماهیــت در حکمــت متعالیــه 
وجــود،  بــرای  واقــع  مصداقیــت  کــه  نیســت  مخفــی  البتــه 
همیــن،  و  اســت  وجــود  تبــع  بــه  ماهیــت،  بــرای  و  بالــذات 
معنــای »اصیــل بــودن وجــود« اســت، و اینکــه یــک مصــداق 
می‌توانــد در زمــان واحــد، مصــداق معانــی متفــاوت و البتــه نــه 
متضــاد باشــد، نــه تنهــا اســتبعادی نــدارد، بلکــه اســاس فلســفه 
صدرایــی و بلکــه اســاس تمامــی ‌فلســفه‌ها، همیــن نکتــه اســت 
کــه ماهیت  کســانی  و ایــن روش، چقــدر متفــاوت اســت بــا روش 

را از عرصــه عالــم عیــن، خــارج می‌داننــد.
ــد،  گردی ــوم  ــودن مفهــوم »وجــود« معل ــه معقــول اول ب ک حــال 
تابــع  چــون  نیــز  وجــود  صفــات  کــه  اســت  گردیــده  واضــح 
از  صفاتــی  بنابرایــن،  دارنــد.  را  خــود  متبــوع  حــال  وجودنــد، 
قبیــل علّیــت و معلولیــت، صفاتــی فلســفی و جــزو معقــولات 
اولــی هســتند. البتــه صحبــت از معنــای علّیــت، صحبــت از آن 
کــه مشــیر بــه واقــع علّیــت اســت )معنــای  معنــای ذهنــی اســت 
تعلّقــات  بــه  آغشــته  نــه مفهومی‌کــه در ذهــن   ،) اســم مصــدر
کــه در ایــن صــورت، مفهــوم مصــدری  فاعلــی و مفعولــی اســت 

بــوده و قطعــاً معقــول ثانــی فلســفی اســت.
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